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یادداشت 


دستنویس فلورانس مورخ ۴ هجری که در نیمه نخستین شاهنامه دستنویس اساس ما بود در 
واقع با پادشاهی کیخسرو به پایان میرسد و از نیم دوم شاهنامهتتها خطب پادشاهی لهراسپ را دارد و این 
که تایه ویو تک راز تایه را تفاس انس با 
داستان را از خطبهٌ آغاز داستان سبسین بازنشناخته و در نتیجه خطبۀ داستان لهراسپ را به پایان داستان 

با پایان یافتن دستنویس فلورانس, در نيمه دوم شاهنامه دستنویس اساس ما دستنویس لندن 
مورخ ۵ هجری است که فعلا پس از دستنویس فلورانس کهن‌ترین دستنویس شناخته شد شاهنامه 
است. اما ما همچنانکه در نیمه نخستین شاهنامه همیشه ضبط اقدم را اصح نگرفته‌ايم. در نیم دوم شاهنامه 
نیز از این روش خود که نکات اصلی ۳ در پیشگفتار دفتر یکم اورده‌ايم. بیرون نرفتهایم. 

پس از پایان خطبهٌ پادشاهی لهراسپ که دستنویس فلورانس به پایان میرسد. نخست شمار 
ات مها ما ان باتد وه تخهاروه کاه بل و تاخشافی کفناست نتوین کی 
مورح ۲ هحجری بدانها افز وده نکر دد وار مار دوشن ها یه اد د رم 

ما از دفتر سوم برپایۀ تجربه‌ای که در طیْ تصحیح دو دفتر نخستین بدست آورده بودیم. تغییری 
در کر وهای دستنویس‌های خود دادیم تاتا از میان اين پانز ده دستنویس ا آنها را که از 
اعتبار بیشتری برخوردار هستند جزو گروه اصلی قرار دادیم و ه‌تای دیگر را جزو گروه غیراصلی. البته این 
ارزیابی نسبی انت و اعتبار متیر ها بو یژ ه به علت واحد نبودن دستنو یس استاس کتابت انا ره 
بیت دقیقی ناگهان سخت به فساد میگراید و شمار بیت‌های الحافی آن به حدود یک سوم اصل میرسد. 
درست در بایان هزار بیت دقیقی و عادی شدن وضع دستنویس ناأمبرده, یکی دیگر از دستنویس‌های اصلی 
ماء یعنی دستنویس استانبول مورخ ٩۰۳‏ هجری (تاریخ اصلی این دستنویس از نیمه دوم سد؛ هشتم هجری 
است) دجار فساد میگر ده و این فساد به تفاوت تا بایان پادشاهی گشناسپ ادامه میابد و در این بخش 


بازده 


ببت‌های الحاقی این دستنویس که نگارنده رای ویر ان انش که اس ان شاه که 3 
عمدی در شاهنامه به قصدِ اصلاح و تکمیل سخن شاعر. بسیار زود و نهایت از پایان سده پنجم هجری 
آغاز گشته است. 

به هر حال, این اعتبار نسنبی و کردنده دستنویسن‌هاء ما را بر آن:داشت که بیش از نود خرضد اد 
ضبط های دستنویس‌های غیراصلی را نیز در یایین صفحات ثبت کنیم و بویژه از دفتر پنجم جز در مواردی 
بسیار آندک. ضبط دستنویس‌های غیراصلی را یز بدست داده‌ایم, یعنی با وجود بخش کردن دستنویس‌ها 
به دو گروه اصلی و غیراصلی, کار تصحیح نه بر پا شش, بلکه بریایة بانزده دستویس انجام گرفته امتسا: 
گذشته از این همه جا ترجمه عربی بنداری را نیز آوردهایم و از ضبط برخی بیت‌های شاهنامه در آثار دیگر 
یز یاد کرده‌ايم. مصحح امیدوار است که بدین تر تیب نسخه‌بدلهای کتاب که به شیوه‌ای علمی و زودیاب در 
پای صفحات ثبت شده‌اند. از نظر کمیّت و کیفیّت راه پژوهش متن این اثر ارجمند را بر منقدان هموارتر 
مار 


در پایان وظيفة خود میدانم که از توجه اقای کریم بختیارفر مدیر ادب‌دوست انستیتوی طلوع. و 
از کوشش آقای حمید قربانجو که کار سنگین حروفجینی را انجام داده‌اند. و از حسن نظر و دقت کم‌نظیر 
دانشمند گرامی آقای علی بهرامیان که کار دشوار غلط گیری نمونه‌های چاپی این دفتر را پذیرفتند. صممانه 
سپاسگزاری کنم. بویژه از دوست دانشمند آقای دکتر احمد فل که احسان را به کمال رساندند و در 
غیاب بنده در طبع این دفتر نظارت کردند. صمیمانه سپاسگزارم. 
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برخی از نشانه‌های دیگر 


وق هر واژه یا یتی که اید. نشان آن است که آن واژه یا بیت مشکوک با نامفهوم با فاسد است 

گویا ضبط درست نیست» ولی شاید هم درست و یا راهبر به صورت درست باشد 

در متن هر بیتی که به گمان مصحح بر آن ظنٌالحاقی بودن میرود و یا در جای خود نیست, در جنگک دو گوشه 
نشانده شده است. همچنین در پی‌نویس‌ها گاه‌گاه صورت فرضی افتادگی‌های ناشی از سهو کاتب در میان همین 
نشانه ثبت شدهاند 

هر حرف یا واژه‌ای که در پی‌نویس‌ها در جلوی نشانۀ دستنویسی در جنگک یک گوشه اید. نشان آن است که 
ن حرف با واژه در آن دستنویس نیست و یا افتاده است 

برابر است با 


لت یکم بیت 


لت دوم بیت 


بی‌نویس ار ار جرت PR‏ ار شمار؛ پی‌نویس است. مثال: 


“0 


متن > تاه کت کدرا س 


نشانة گشتگی ضبطی از ضبط دیگر 


دستنویس‌های دیگری که بررسی شده‌اند 


۱- دستنویس بنیاد خاورشناسی کاما در بمبئی» پی‌تاریخ (افتادگی دارد) 

۲ - دستنویس کتابخانه جستربیتی در دبلین, به نشان ۳۰110 ۷5۰ , مورخ ۷۴۱/ ۱۳۴۱ (ناقص) 

۳- دستنویس کتابخانة طویقایوسرای در استانبول, به نشان 1511 ۰۲۱ مور ۷۷۲ / ۱۳۷۱ 

۴ب فستتویسی دازالکیب ا د و نان ۸ تاریخ فارسی, موژخ ۷۷۲ / ۱۳۷۲ با ۷۲۲/ ۱۳۲۲ (هر دو تاریخ مشکوک 
انش 

۵- دستنویس کتابخانه جستربیتی در دبلین, به نشان 114 ,۳ .85 بی تاریخ (ناقص) 

۶- دستنویس کتابخانة طویقاپوسرای در استانبول, به نشان 1515 .۲1. مورخ ۸۰۳ / ۱۴۰۰ 


۷- دستنویس کتابخانة دانشگاه کمبریج, به نشان 420 .0 مورخ ۸۴۱ / ۱۴۳۸ (نیمۀ نخستین شاهنامه) 


A 


۸- دستنویس کتابخانه ملی باریس, به نشان 494 Per,‏ .اSupp.‏ موژخ FFF / AFA‏ 


۱۴۶۴ / ۸۶۸ دستنویس کتابخانة طوبقاپوسرای در استانبول, به نشان 1496 .1ا » مورخ‎ - ٩ 


ی ای ا بنگال در کلکته. به نشان 69 ,۰۱۷۵ مورخ ۸۸۲ / ۱۴۷۸ 

۱ -دستنویس کتابخانة ملی اطریش در وین, به نشان 378 .۷1×1 مورخ ۸۸۲ / ۱۴۷۸ 

۲ دستنویس کتابخانه حستربیتی در دبلین, به نشان ۶:157 .8 مورخ AAD‏ / ۱۳۸۰۰ 

۳ دسو س کتابخانه حستربیتی در دبلین به نان 158 ,۶ Ms.‏ . مورخ ۱۳۸۰۸/۸۸۵ 

۴ دستنویس کتابخانة طویقایوسرای در استانبول به نشان 1489 .۰۲۷ مورخ FAY / AAY‏ 

۵ سدستنویس کتابخانه طوقا نوم ا کر استاتیول به بشان 1056 ۰ موژم ۱ ۱۳۸۶ 

۷ و کا ا اکسفورد. به نشان 325 ,ا1110 ۰۷۸۵ مورخ ۸٩٩‏ / ۱۴۹۴ 

٨۸‏ -دستنویس کتابخانهةٌ دانشگاه استانبول, به نشان 1406 .۰۳۷ مورخ ۹ / ۱۴۹۴ (دارای نیمه دوم شاهنامه) 
٩‏ -دستنویس موزه فریتس ویلیام در کمبریج. به نشان 22-1948 .1۷۵ , بی‌تاریخ (سی و چند برگ) 

۱ دستنو یس کتابخانة دانشگاه استانبول, به نشان 1405 .۷ بی‌تاریخ 


۲ _دستنویس کتابخانه طویقایوسرای در استانبول, به نشان 1549 .1۳. بی‌تاریخ 

۳ -دستنوپس کتابخانه طوقایوسرای در استانبول, به نشان 1549 .16 بی تاریخ 

۴ -دستنویس کتابخانة طویقاپوسرای در استانبول. به نشان 1507 .13. مورخ ۹۰۰ / ۱۴۹۵ 

۵ -دستنویس کتابخانه طوقایوسرای در استانبول: به نشان 1542 .1 . موژخ ٩۰۰‏ / ۱۴۹۵ 

۶ _دستنویس کتابخانة طوبقاپوسرای در استانبول به نشان 1491 .14. مورخ ٩۰۱‏ / ۱۴۹۶ 

۷ -دستنویس کتابخانة طوبقاپوسرای در استانبول. به نشان 3065 .۸ مورخ ۹۰۱ / ۱۴۹۶ (؟) 

۸ دستنویس کتابخانۀ کاخ پادشاهی مادرید در اسپانیاء به نشان 8 - ا1. مورخ ٩۰1‏ / ۱۴۹۶ 
٩‏ دستنویس کتابخانة دولتی باویر در مونیخ» به نشان 8 0 مورخ ٩۰۲‏ / ۱۴۹۷ 

۰ -دستنویس کتابخانة طویقاپوسرای در استانبول, به نشان 1508 .۰13 مورخ ٩۰۲‏ / ۱۴۹۷ 


(برای معرفی این دستنویس‌ها نگاه کنید به : ایران‌نامه, سال سوم ۱۳۶۴/۳. ص ۴۰۶-۳۷۸؛ سال چهارم, ۱۳۶۴/۱. 
ص ۴۷-۱۶ ؛ ۱۳۶۴/۲ ص ۲۵۵-۲۲۵؛ سال هفتم. ۱ ص ٩۹۴-۶۳‏ ) 


پادشاهی لهراسپ صد و بیست سال بود 


م 


داستان گشناسپ و کتایون 


Ve. Fa اف‎ E اک‎ E AO 
ز دل" زنگ  و از روی اژنگ و ژنک نبد زن" جز نبید" چو زنک‎ 

دل زنگ‌شورده ز تلخیسخر' زداید " ازو زنگ ا 
سا ۱۳ ی 1 

چو پیری درارد زمانه به مرد جوانش '' کند باده‌ی سالخورد 

به مرد اندرون باده ارد پدید ۱۴ که: فرزانه گوهر بود لد 


ا۔ ل (نیز ل ): صد سال؛ متن = س سآ (نیز لن پ -ب)؛ بنداری: مائة و عشرین سنة؛ پ از بیت ۲۳۹ تا ۴۰۸ و از بیت ۵۷۲ 
تا ۷۶۱ هربار دو صفحه سفید مانده است. ۲-(پ: رخ) ۳-ف: ژنگ؛ (پ: رنگ)؛ متن = ل» ق» س" (نیز ق ") ۴-ل: وز روی 
جان رنگ رنگ؛ ق: وز روی ارژنگ رنگ؛ س؟ وز روی آزنگ و ژنگ؛ (ق :و از روش ارژنگ رنگ؛ اپ ز زردی زدل رنگ 
زنگ)؛ متن - ف ۵-ف (نیز قآ): مگر+ متن < ل؛ ق» س؟ (نیز پ) ۶-سآ نبیدی؛ ( قآ به بند ج نبید) ۷-ل: ژنگ؟ قآ 
برنگ+ متن = فه س آ(نیز ق ‏ پ) س» لآ لنء لی لآ و لن ‏ آء ب بنداری بیت‌های ۱۱-۱ را ندارند و این خطبه تنها در فه 
ل ق» س" ق آ» پ آمده است؛ در ف و برخی از دستنویس‌های دیگر این خطبه در پابان داستان جنگ بزرگ کیخسرو آمده است؛ 
کپاشاهی لهراسب را ندارد؛ درل" از آغاز تا بیت ۶۵ افتاده است ۸-(ق ۶ زدل): #س " نیکی سخن *-س" (تیز پ): برد 
اا ل: بادہ رنگ (< زنگ) کهن؛ ( قآ زباده ززنگ کهن)؛ متن = فه س (نیز پ)؛ ق این بیت را ندارد 1۲-ل+ ق» س (نیز ق " 
پ): درآید (ق آدرآمد) زناگه؛ متن = ف ۱۳-ل: چو آتش؛ ق: چواش (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ در ف به پیش یکم ۱۴-ل» ق» 
س" (نیز ق " پ): بباده درون گوهر آید (ق ‏ آمد) پدید؛ متن = ف ۱۵-ف: با (< یا) پلید؛ س": یا پلید؛ (ق :با نبید < با پلید)» 
ق: همان بسته در را وی آمد کلید؛ (پ: در بسته را ره تو باشی کلید)؛ متن = ل؛ در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 


یرت 


لبراسپ 


۵ کا هرش اه و الا ا کند باده او را چو خم کمند 


که را گوهرش برز" و بالاش پست به کیوان برد چون شود" نیم‌مست 

چو بی دل" خورد مرد گردد دلیر چو روبه خورد گردد او نزه‌شیر؟ 

چو پژمان" خورد شادمانه شود به رخسار" چون نردانه شود 

ایا آنک گوهر تو آری" پدید در بسته زانه تو باشی؟ کلیده 

۱۰ جرا چونی" " گیرم ترا من"" به چنگ نخواهی " ! زمن رامش و "" نای و چنگ؛ 

ز من داستان را ۴ از باستان ز گفتار و کردار آن راستان؟ 
اعاز داستان 


جو لهراسب دیب تست بر تخت داد ۱۵ به شا هشه ناج بر سر نهاه ۱۶ 


جهان‌آفرین را ستایش گرفت نبایش"" ورا در فزایش گرفت 
چنین گفت کز داور داد و"" پاک بر" اومید!" باشید و" با" ترس وباک 
۵ نگارنده‌ی چرخ گردنده اوست . فزایند‌ی ‏ فرو بنده؟" ‏ اوست 
چو دریا و کوه و زمین آفرید پلنداسمان از برش . برکشید ۲۵ 


ادق پست و به)؛متن-<فه سا ل» پ این‌بیت‌را ری پیت ۱ بیت سپسین پس‌وپیش شده است 
۲-ل: کوژ شد شن (حرف یکم واژٌ پسین نقطه ندارد)4 متن = فه س "(یزق) 0 و 
سر چو شد؛ متن = ف؛ ق» پ این بیت را ندارند ۴-ف: بددل؛ متن = ل» ق» س" (نیز قآ» پ) ۵- ل (نیز پ): e‏ ؟ ق (نیز 
۳ نندشیر؛ متن < فہ س؟ پیایی بیت‌های ۷ درل س ق ۸۸۷٩‏ ۶ل ق (نیز پ) غمگین؛ س ٠‏ متن = ف 
(نیز ق ") ۷-ل: رخساره ۸-(ق ‏ او گوهر آرد) -٩‏ -ل: بسته را ره تو باشی؛ (ق" E‏ , = فه س ؟ ق پ این 
بست را ندارند. SY‏ پ): چرا چون بگیرم من این را؛ (ق کی که کین مر او را)؛ 
متن = ق ( > ف» س آ) ا ا ر (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ق 7 نخواهد)؛ متن = 
س" (نیز پ) ۱۳-(ق " جز از دامن) ۱۴-ل: خواهد؛ متن = فه ق, س" (نیز ب)؛ ق "این بیت را ندارد؛ ف پس از أین بیت افزوده 


است. 


آفرین رید مکان و زمان و زمین آفرید 
کنون شنو 1 مرد ا پیر سخن‌ها همه یک پیک باد 


۵-) (لن: عاج ؛ !ق او و یا ۱ ) ۱۶-(لن : بسر برنهاد آن دل‌افروزتاج ال" و 
کک ! متن = ل» س» ق» س" نز نی ل "هآ ب)؛ پنداری ۱ 

> لن) ۱۷- س ق (نیز لنء ق ؛ لی ل و آ» ب) :ست ۹ - ل, س " ار ۱۸-(لن.ل 7 ا ی 
ق» س" TT‏ : <و> + متن < ل (نیز پا لن 7) ۰-(لی : به؟ و: پر)؟ در ق به زبر یکم ۲۱-ل س ق» س" 
(نیز لن-ب): امید؛ متن تصحیح فیاسی است ۲-ل (نیز لن" آ ب): <و > ؛متن = س.اق» س آ(نیز لن ق آء لی لآ پ) ۲۳-ق: 
پر؛ س" (نیز ق ): بر ۷۴-(ق و: فر زیبنده) ۲۵-س : گسترید 


داستان گشناسب وکتایون 


یکی تیز' گردان و دیگر به جای ۵ تیار ا رنه ا 

جو مور از بر گوی و ۳ در ميان به رح تن و 1 و سود و زیان 

له شادان‌دل ۳ مرگ کال تز لشسته چو سیر ژیال در رت 

۳۰ ر از ر ثرونی به یکسو سویم به نادانی حریش e‏ سبویم 
آزین ند شاهی و تحت ل نجوییم جز داد و ارام و ند 
ا ۳ ۱ ۱ ت۳1 

بکر بهره‌مان زین سرای a‏ نبایدهمی کین و رین ف دح 

۰ ۴. ۱ ae NY 

من از پند کیخسرو افزون کنم ز دل کینه و از بیرون کنم 
بسازید و از"" داد باشید شاد تاسان و از کین" مگیرید یاد 

۵ مهان جهان رین خواندند ورا شهریار زمین خواندند 
گرانمایه‌لهراسب ارام پافت خرد مايه و کام بد رام ۶" پافت 

از آن"' پس فرستاد کس‌ها به روم به هند و به چين و به آبادبوم 
هر ری .هر کی که وان بلایر به پیمانثر‌اندر توانا بدند 

ز هر کشوری برگرفتند راه برفتند ‏ پویان بنزدیک"" شاه 

۳ سا ۳۳ ۳۴ 

۹ و دانش :انل هر سور و نلخ بو دند باکام جند و به بلخ 
ب ها ۱ براورد شاه پر از برزد ۵ کوی و بازارگاه 

به هر برزنی جشنگاه ۲۷ سه هه کر ,زر ۳ آتشکده 


اس : تیزو ۲-(لن۔ لن" رای) ۳-سس: خور ؛ (ق" و: چرخ ؛ لن موی)؛ متن = ق (-> بنداری) ۴-س: مه؛ متن = ق (نیز 
ق والن )؛ ور کرت جرک ۵-س: برنج و تن‌آزار؛ ق: رياه تن از آزو؛ (ق »و : به (و: ز) تن آزاد ود لی: برنجیم 

از دست؛ لن" بونج و تن و آزو/ متن تصحیح قیاسی است (-> س لن )؛ ل س لن ل لپ آ؛ ب ای ی 
E‏ فى الارض TS‏ دارجة على كرة ۳ ۶ لا ق (نیز پ» و آ): 
برستیز؛ س ( برل :در ستیز؟ 0 و پنجم و در لن! حرف ششم نقطه ندارد)؛ لی: 
درنجیز )؛ متن = س "نیز ق) ۷-ل.ق یز لیو لن ب ): خشنو؛ متن = س» س یز لآ په )یآ تخت 
9 و تاج ٩-س.‏ س 7 نجویم جز از (لن؛ لن 7 سپنجی سرای) ۱۱ -س (نیز ق ب): همه؛ (لن» ل لن e‏ ) ۲-(لن؛ 
و ں و پاک رای) ۱۳ س 2۴ -سء قیه س (نیز لن .9 ): رشک؛ (آء ب: رنج)؛ متن = ل (نیز لن ") ۱۵-ل» ق : وز 
ل" ی زاد) ۱۷ له ی ال ق (د ل ) : بدنام؛ (ق ماب پرکام دا لی مایه کام بدنام؛ و : بار وکام دل از 
e‏ ۷ ۹-س» ق: س e‏ - س : بفرمود و ؟ ل» س» 
ق ل په آ؛ ب پس اران ا ز بیت سپسین افزودهاند: 

بیامد هم (س» س" : پس) آنگاه تأ (س E‏ ۰ ب: بخواند ا داز نش (باتش» برایش» بپایش) 
چشیدنه(کشدندبشتند) هر شور و تلخ ( (۳۰۱۰-۷) لن ق آ؛ لی؛ وا لن را ۷۱-س : یکسر برگاه؛ + س و 
بدرگاه؛ (لن؛ ق" لی» و لن :گذشتند یکسر بدرگاه)؛ متن = ل ق (نیز پ)؛ ل ' e‏ -۳۲ را ندارند؛ در قآ بیت‌های 
۳۹ ۳ ریخته‌اند: ۱ ۰ ۱ ۲۲-(لی us‏ و : جشيدند ب ا : جشیدند وز شور)؛ س : جو از 
شور کیت چشیلند؟ [ق زاتش چشیدند هر شور)؛ متن = ل ق (نیز لن پ) ل با کام (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ی 

لن, لی» وه لن ) بیکار (ق 2 : ناکام)؛ متن ‏ ق ۷۴-(ق تیزی)؛ س این بیت را ندارد ۲۵ ی 
شارسانی ۲۶ س :وز بارگاه ۲۷-س آ(نيزق " لی» و): جای جشن؛ (لن: لن ‏ رای و جشن)؛ متن = ل. س» ق (نیز پ) ۲۸-س : 
ات کرو 


لپیراسپ 


یکی آذری' ساخت برزین به نام که بد با بزرگی و با ژیژ و کام" 


دو فرزند بودش بکردار' ماه سزاوار شاهی 8 تخت و کلاه 
۰ 2 ۳ ۰ ۵ ۰ 1 و 
۵ یکی ام گشناسپ و دیگر زریر که زیر اوریدی سر نزه‌شیر 
۳ ۳ ی 1 
1 ۱ ۷ ۲ 1 
TT‏ ی a‏ بادا بود دراه کان رات ا برد 
۶ 7 ۱۲ 1 : ا e IEE‏ 
۳ 1 ون روزگار پر از درد کشتاسپ از شهریار 
مرا و ۹ دم یل ۱ 4 1 گا و ۰ ۱۶ 
چنان بد که در پارس ' یک روز تخت نهادند زیر کل‌افشان‌درخت 
بفرمود ‏ لهراسپ تا مهتران ‏ برفتند"' چندی ز لشکر سران؟" 
چو کشتانسب 9 ورد بر پای خاست چنین گفت کای شاه ا داد راست» 


ا-(ل ‏ آرب : آذ نشی) ۲- ل» ق (نیز پ): که با فرخی بود و با برز و کام؛ س وزان آذرش آرزو بو کم س کب آزکی بزد نب 
ژیر و کام؛ (ق ۱ ل es‏ ل :که ید با بزرگی و با فو ۳ :با زیزو) 
کام؛ و :که بد با در و کوی و با نام و کام)؛ متن > ل" »س E)‏ منوچهن بیت ۰۲۱۸ پ ۲۵) )؛ لن؛ لن انا نات 
(۳۳-۳۰) ثم سا ای بل و ہنی پا شھرستان؛ شاه متعبدات و پیت ناه و عمل فیها بیت ن ام ها تم 
ولهذه النار فیما بینهم الذکر الرفیع و الصیت الجلیل ۳-س ق س" (نیز لن -ب): بسان دو؛ متن = ل ۴-س: سرافراز و زیبای 
۵-(لن» لن به) ۶-(لن: زگردان؛ و : چو رستم)؛ س» س آ لن ق " لی و پس از این بیت افزوده‌اند: 


س» لی» و : دوشه‌زاده بد نزد لهراسب نیز بنزدیک لهراسب هردو (س :گردو) عزیز 
س" بدیشان دل شاه خورسند بود که هر دو درخت برومند بود 
لن: یکی ارزو کرد برزین بنام دگر بود بازند با تام و کام 
ق" دو شهزاده از نسل کاوس‌شاه بنزدیک لهراسب چون مهر و ماه 
۷-س : < و > ۸-س:گرفتی همه روز؛ س» لن؛ ق" پس از این بیت افزوده‌اند: 
س: ولیکن پسر بود وات مه همه مهتران را شمردی بکه 
لن: یکی آذر گرد برزین بنام دگر بود بازند با نام و کام 
ق: دو ٠‏ از 0 کاوس‌شاه بنزدیک لهراسب چون مهر و ماه 
لن ق" لی و لهراسب) ۰= (لن, لی: دل نه (لن: بر) داد) ١۱-(لنء‏ ق" لی و :گشتاسب)؛ در س لن قآ لی لآ و اب 


لت‌هاء e‏ 9 (۳۹-۳۴): و کان له من بنت کیکاوس بنا کانهما قمران بتاهل ,کل واحد منهما 
تاج والتخت والامر والنهی؛ نیما من المروءة والشجاعة والجراة والبسالة. وکان أحدهما يسمى کُشتاسب والآخر زریر 
۲-(لن, لی» پ: بدین؛ ب: برو ) ۱۳-س 7 با+ س: بودی ازو ۱۴- ل (نیز ق ): باغ (ل نخست پارس داشته)؛ متن - ق» ۲ (نیز لن - 
ب. بنداری) ۱۵-س: شهنشاه روزی بیاراست تخت 1۶-س: نشست و همی‌بود پیروزیخت ۱۷-(لن 7 با) ۱۸-(و: برفتند و ) 
٩-س:‏ بخواندند با مادران و سران ۲۰-س, ق» س (نیز لی ل " و ب): < و > + (لن, لن 7 داور داد)؛ متن = ل (نیز ق ‏ په آ) 


داستان گشتاسپ و کتایون 


۴۵ به پیش و عناوم اه همان جاودان نام تو زنده باد 
وا اد . د کلم و کم و شاه کیخسرو دادگر 
کنون من یکی بنده‌ام بر درت پرستنده‌ی الخ و اافسرتة 
ندارم کسی را ز مردان" به مرد گر" ایند پیشم" به روز" نبرد 
مگر 2 زال ب سوار که پا او" نسازد کسی کارزار 

0 و کیخسرو از نز پراندیشه کشت اا تاج "! و خود اندرگذشت 


۳ : 
گر ایدونک"۱ هستم از" ارزانیان" . مرا نام پر؟" 


E ۰ Fs 2‏ 
بوم همچنین پیش تو بنده‌وار همی‌باشم و خوانمت شهریار 


تاج و ۳ کیان 


وکاب کے ای ر کار که تندی"' نه خوب آید از نامدار*" 

اندرز کیخسرو آرم به یاد تو بشنو نگر سر نپیچی ز داد 

۵۵ مرا گفت: بیدادگرشھریار ‏ یکی خو بود بیش" باغ بهار 

اگر آب"" پاد به نیرو شود همه باع زو ۳ ز آهو شود 

جوانی هنوز» این بلندی مجوی! سحن را بسنج و به" اندازه گوی! 

چو گشتاسب بشنید. شد پر ز درد پیامد ز پیش پدر روی؟" زرد 

همی" گفت: بیگانگان را نوازا جنین باش و" با زاده۲" هرگز مسازا 

۰ ز لشکر ورا بود سیصد سوار همه گرد و شایسته‌ی کارزار 

وق مت و کیان ها و۳ همه رازها"" پیش ایشان ا 

که امشب همه ساز رفتن کنبد! دل و دیده زین بارگه برکنید"۳ 
ا-س» س (نیز ل " آ): بشادی ۷-ق نیز پ): پس از ۴-لن ا لی ل ‏ آب: افسر و اخترت)؛ 


متن < ل» می» قاس (نیز پ) ۴-س" (نیزل ی e‏ را ۵-ق (نیز ل لی په و): که؛ متنے۶-(لن» لن ‏ که 
پیش من آبد)؛ متن = ل س» س (نیز ق آ» ب) ۷-(ق" بدشت) ۸-ق: بجز (-٩‏ ب: وی) ۳-لق (نیز پ): تخت؟ متن 
= س سین لآ و-ب) ۱۱-س 7 ایدونکه ۱۲-ل, س 7 ز ۱۳-س (نیز ل " و) ایرانیان؛ ق: همیشه که بودم کمر بر ميان 
e‏ نارق با و: مرا دہ تو آن) ۱۵-سءق (نیز لی په لن ): تخت و تاح ۱۶-س 
(نیز لی): به پیش تو استاد‌م؛ (لن؛ لآ ب: چنین هم که در (لن: که‌ام؛ ل 7 که هم) پیش تو؛ ق ‏ چنین هم به پیش تو بر؛ و: 
چنین هم بوم پیش تو؛ لن ‏ چنین هم که پیش توام)؛ متن = ل ق (نیز پ) ۱۷-ق: بدو گفت لهراسب (وزن ندارد) ۱۸-س س" 
(نیز ل آہ ب): چونین؛ متن = ل ق (نیز له ق ‏ چه و لن ) ٩۱-ل‏ ق (نیز ق ب): شهریار؛ متن = س» س" (نیز لن» ل ‏ و 
لن " آ ب) ۲۰- له ق یکی جوی (ل: حوی) بدپیش؛ اس جوان چون بود همچو؛ س "(نیز ی جوانگر (1: چون) پود پش 
(ق » و: یکی خار باشد به؛ ل ' 1 پیش؛ با چو از خو بود پیش )۹ م2 متن = (لن» لن ) ۲۱-ل؛ ق (نیز چ): که چون آب؛ 
(ل: وگرآب؛ لی اکر باب؛ ل 7 که گر آب؛ آ: اگر زور)؛ متن = سء س (نیز قآ وا لن ‏ ب) ۲۲-ل: زو ؛ ق: او ۲۳-س بر 
۴- ل ق (نیز پ):گونه؛ متن = س» س" (نیز هشت دستنویس دیگر) ۲۵-ل» ق: چنین؛ متن = س» س" (نیز لن -ب) ۲۶-ل : 
<و> Tl‏ ) ۲۸-س (نیز لی): بخانه شد ٩۷-ق:‏ ز لشکر بزرگانش را 
Sn AS‏ راز دل) ۳۱-( :همه پوشش خویش جوشن کنید) 


لراسپ 


کی گنت ازیشان که راهت کتاست؟ چو برداری» اآرامگاهت کجاست؟ 


چنین داد پاسخ که در هندوان مرا شاد دارند و" روشن‌روان 
۵ یکی نامه دارم من از شاه هند نبشته " ز مشک سبه بر پرند 


که گر زی من ایی ترا کهترم ز فرمان و رای تو برنگذرم؟ 


AE uk ۰ ۳‏ 2 ۳ و 1۳۳ 
گفتار اندر رفتن گشتاسپ به خشم پدر بسوی هندوستان 


و نی ر ا دی یت همی‌رفت جوشان و گرزی" به دست 
ھ8 شک رش E TR e E‏ ۱ 
زلشکر جهاندیدگان را بخواند همه " بودنی"" پیش ایشان براند 
۷۰ فیک کت این که کاس کرد دلم کرد پردرد و سر پر زو 
بپروردمش ت برآورد یال شد اندر جهان بی‌سر و بی‌همال 
بدانکه: که گفتم که امد به بار "1 من آواره Bt‏ میوه‌دار ۱۸ 
بگفت"" و بر اندیشه‌بر بود"" دیر بفرمود تا پیش او شد زریر 
بدو گفت: تن زلشکر هزار سواران کرد ِ ۳ 
۵ برو تيز بر" سوی هندوستان مبادا ۳" بروبوم؟" جادوستان 
سوی روم کُستهم نوذر برفت E e‏ 


ا-ل : زیشان ۲-س" (نیز لن» ق): شاه دارد چو ۳-ل ق (نیز پ» و آ): نوشته؛ متن = س» س" (نیز قآ لی» ل " ب)؛ لن 
لن بیت‌های ۶۵و ۶۶ را ندارند؛ بنداری (۶۵-۶۰): 0 اب بوچ 
الى حضرة ملک الهند. و زعم آنه جاءه منه کتاب پستدعیه ۴ e‏ (نیز لی» ب) :من نگذرم؛ + متن = ل» ق» س" ا 
په و آ) ۵-س پ: وی نس پا بسوی) هندوستان ۶- -(و ی نس و ی یفی) 
۸-(لی: غمین) A‏ -ق یل ار -س ‏ (نیز لن لن ): همی ۱-(لن» لن آ:گفتنی؛ آ: رازها) ۱۲-(ق۳ 
نبینید) ۱۳-ل '(نیز ق" ل '): اینک؛ س (نیز لن): آنک؛ (و: آنچه) ۱۴- س (نیز لی): از ایدر برفت (لی: گریخت) NS‏ 
٤‏ سفر کرد و برکرد دل پر ز درد؛ ق ' سرم پر زغم کرد و دل پر زدرد لن" : سفر کرد و کرد" e‏ ؛ متن= ل» ق» ل 
س" (نیز په وآ ب») ۱۵ -ل» ق (نیز پ): نامور؛ س (نیز لن» ق آ؛ لی» و لن" سریسر؛ متن ل۲ س ا( (نیز ل آ ب) ۱۶-س: به 
۷-[لن: آورد؛ لن آورد و ) ۱۸-ل (نیز پ): نامدار؛ متن = س نلآ س وی ۹-ل» ق: برفت (؟) 
۰-س (نیز لی» و): بر انديشه می‌بود؛ ل آ س آ(نیز ل ‏ آ ب): بر اندیشه بنشست؟ (لن» لن ی + متن < ل ق (نیز 
ق پ) ۲۱-(ق E‏ - س (نیز ب): تا؟ (و: تر؟ ق برد سوبس سوی) 1۲ - لس آ(نیز ل" وآ ب): 
مباد آن ۲۴- ل بربرم ۲۵ -ل " حش (؟)؛ بنداری: صین ۲۶ نار وراه ۷ یں (نیز هون آ) گرازید ل (نیز لن» 
ب): گرایید تفت؛ (ق 7 که گشتاسپ زان سومگر شد به تفت)؛ متن < ل. ق» رات ل ۲) 


داستان گشتاسب وکتایون 


جفادیده" گشتاسپ پر" آب چشم همی راند پیش اندرون پر زخشم" 


همی‌تاخت تا پیش کاول رسید درخت گل و سبزه و آب دید 
بدا جای خرّم فرود آمدند ببودند یک روز و؟ دم برزدند 
۰ همه کوهسارائش“ نخچیر بود به جوی " آب‌ها چون می و شیر بود 
شب تبره می خواست از میگسار بېردند شمع ازدر جویبار 
همی‌تاخت اندر پی" او زریر زمانی به جایی نیاسود" دیر"" 
چو آواز ھال وت راز برفتند ‏ گردان ز نخچیرگاه!! 
غر ا ی کرام ا 0 چنین گنت با نامورمهتران! 
۵ که این جز به آواز اسپ زریر نمانده که او راست"" آواز شیر 
به تنها نیامد؟" گر اوی" آمده‌ست ‏ که با لشکری"" جنگجوی*" آمده‌ست 
کرو رن کک کرد ی دید امك 3 پل پگردرش 
زریر بت ۰۱ .ماه چو باد دمان اندرآمد 9 راه 
چو کاس را دید گریان " برفت پیاده بدو" روی بنهاد و" تفت 


۱-ل ق (نیز پ): همی رفت؛ س: چنان بد که؛ ل " س آ(نیز ل » آ): چنان رفت؛ (لی: چنان دید؛ آ: جهانجوی؛ ب: چنو رفت)؛ 
متن = (لن؛ ق لن")؛ بنداری: فسار کشتاسب الجافی ۲-ل " (نیز لن آن ب): با *-ل ق (نیز پ): دلی پر زکین و پر از تاب و 
خشم (ل: آب حشم)؛ (و: همی رفت پر درد و پیچان ز خشم)؛ متن = س ل" سآ(نیز لن؛ ق لیم له لن" آرب) ۴-ق: 
<و >؛ س: گردان و؛ (و: و یک باره) ۵-ل: کوهسارش ز؛ متن = س» ق» ل " س آ(نیز لن -ب) ۶-ل: جو ۷-ل» س» ق (نیز لی؛ 
پ. و ازبر؛ (لی ق " لن " از لب)؛ متن = ل س "(نیز ل " آه ب)؛ ق ‏ و لن پس از این بیت افزود‌اند: 
چو بفروخت از کوه گیتی‌فروز برفتند از آن بیشه با باز و یوز 

بنداری: ثم ادلج بالىزاة و الفهود و الجوارح فى طلب الصید ۸-ل, ق (نیز پ): اسب از پی؛ ی اسب از پس؛ و لن ': تیز از 
پس)؛ متن = سء ل " سآ (نیز لی لگ آ ب) ۹-ل'(نیز ل آم ب): بجایی زمانی نیاسود (ل 7 نیار است)؛ (لن؛ لن ': زمانی 
نباسود یک جای) -س ‏ نماند که او راست آواز شیر (< ۸۵ب)؛ سپس از این بیت افزوده است: 


چو نزدیک آن مرغزاران ‏ رسید نگه کرد و اسبان ایشان بدید 

خروشی برآورد اسب سیاه شنیدند گردان نخجیرگاه 
ق پس از بیت ۸۲ دو بیت و لن تنها پیت دوم را اقزود‌اند: 

همی‌کرد بانگ اسب فرخ‌زریر زریر اندرآورده او را بزیر 

یله (گله) کرد اسب انک بد یک سوار بسی خفتگان بر لب جویبار 


١ال‏ ق (نيز پ): ز نخجیرگاه؛ س آ: یکسر بدان جایگاه؛ متن = س» ل" (نیز لن - ل " و -ب)؛ بنداری: فلحقه آخوه فی ذلک 
المکان ۱۲-(ق " کهتران) ۱۳-(لن؛ و لن ‏ داشت) ۱۴- س س آ(نیز لن, لی ل "و آ» ب): نیاید؛ (ق : پیامد؛ لن : نباشد)؛ ل» ق 
(نیز پ ): نه تنهاپیامد؛ متن < ل" ۱۵-ل -س آ(نیز لنء لی لپ )ز او+ متن = (ق و لن ‏ آ ب) 1۶-ق(نیز پ )ابا ۱۷-ل 7 
لشکر ۱۸-ل؛ ق (نیز لی ل پ ): جنگجو؛ متن = سء لآ س آ(نیز و لن آ ب ) ٩1-(لن؛‏ لن آگرد) ۷۰-س (نیز لی آه ب): ز 
؛ (ق و: سبهدار) ۲۱-ل (نیز پ ): به؛ (و: برگرفتند)؛ متن = ق» ل" س (نیز هفت دستنویس دیگر)؛ س این بیت را ندارد 
۲-ل س آ(نیز ل آ؛ آ ب ): تنها ۲۳-(لن پ: برو ) ۲۴-لآ(نیزلن؛ ق؟ لن آاب): < و > 


لهراسپ 


۰ _ جهانآفرین را ستایش گرفت به" پیش برادر نایش گرفت 
کا - ی وا کار تا ادان کو ا غ 
ETE‏ اه n.‏ و ر ن ارات و 
بخ‌اندند و نزدیک. بشاندند زهر جایگاهی س راندند 
چنین گفت ازیشان" یکی نامور تیه و ری کی 

۵ اسف اا رن کو هر آنکس که دایم دانش‌پژوه 
به اخترت" گویند: کیخسروی به شاهی* بدان پایگه ‏ برشوی 


کون انر شاه هوان ی 6 برد شاد ,یداد 
اقا نی SS‏ ره راشای ES‏ 
تک تا ك . ان ا کجا رای را شاه" فرمان برد؟ 
۰ ترا از پدر سربسر نیکویست"" . ندانم که آزردن۲" از بهر چیست؟ 
بدو گنت گشناسپ کای نامجوی نداریم نزډ پدر" آب‌روی 
به کاوسیان خواهد"" او نیکوی بزرگی ‏ و هم افسر خسروی 
مرا و ترا نزد او جای نیست به از بندگی‌کردنش " رای نیست 
زبهر ترا" بازگردم کنون زلهراسپ دارم دلی پر زخون 
۵ اگر تاج ایران" سپارد به من پرستش کنم چون بتان را شمن" 
۱-(ق! 2 ۲-(لن» ن ‏ برفتدگربن رنه ق* و برفتندگربنپدان) ۴-(لن» ق گشتاسپ) ۵-ل ل (نیز آ 


ب): زیشان ۶- لزق لی نآ ب) : شناسان از (ز )4 متن = ل» ق» س (نیز ل" پ» و) ۷ دا (نیز 
ب): هستند؛ س ل او هست؟؛ (لن؛ لن" : دیدیم؛ لی» و: باشیم)؛ ؛ متن ‏ لا ق (نیز پا بنداری(۳٩‏ -0۶): فقال له آخوه 
اكور أبها المي الكيرا اماب ولمجمین 2 فی ارض یران بخبرون بسعادتک و و علو جدک وانک تبلغ مرتبة الملک 
کیخسرو ۸( لن ق : بأخرت) ٩‏ س (نیز لین ا - ل» ق (نیز پ): به تخت مهی؛ س (نیز لی): بران (لی: بدان) بارگه؛ 
ل (نیز ل لن م آ ب): بران پایگه؛ متن = س (نیز لنء ق" )؛ -> بنداری ١۱-(ق":‏ رای) ۱۲ له لس (یزق ل لن ب 
بپوشی؛ ق (نیز لن» پ): ببوسی؛ (آ جویی)؛ متن = س (نیز لی) ۱۳- ل؛ ق (نیز پ): باشیم؟ لس (نیز لن ق ل E‏ 
ب): شود شاه؛ متن = س (نیز لی) ) ۱۴-(ق 7 یکی) ۱۵-س (نیز لی) دلت را چنین کار لل ەش (نیز ان ق ‏ لی؛ لآ وه 
با نیکرتیست 2N‏ : آوردن ۱۸- e‏ : ندارم به پیش پدر؛ ل نداریم نزدیک او ِ دارم بنزه پدر)؛ ! متن = س» 
ا e‏ ل ر لن رى کک 
کردنم)؛ س: بدارند کی کردنس (!)؛ ل ا = (لن» ق لی. پ» و لن )+ ل» ق بیت‌های ۱۰۳ 
۴ ۰ را ندارند؛ ولی در ترجمه بنداری هست (۰۲ ۱۱۴-۰): و هو شرس الخلق ولا یمیا ل إلا الى الکاوسية و من 1 
ک رتیت سل لک کات مرش و ولکنی ارجم من آجلک ۳۱ مت 
(لن» پ: تو من؛ و: تو گر )4 متن = ل" س" (نیز ق لی» لآ لن ‏ آ» ب) ا 7 شاهان)؛ بنداری: فإن جعل لى تاج مملكة 
ایران وقفت فى خدمته على القدم» وخدمته خدمة الوثنى للصنم ۷ : سخن؛ (لی: بتان سمن؛ آ: بتان بر سمن) 


ژگرنه نباشم ' به درگاه اوی" 
به چایی شوم" کهم نیابند نیز" 
یکفت این و برکشت از ان مرهذار 


داستان گشناسپ وکتایون 


: ۳ 8 . ۴ ۲ 
ندارم دلم روسن از ماه اوی 


به لهراسپ مانم همه مرز" و چیز 
پیامد بر نامور شهریار 


پد ره شدش ا سپاهی گران "۱ 
فرود اا از اسپ و yT‏ نماز 

2 مر 2 ۰۰ ۱۴ 
و 
دست کوتاه باد 


چو بشنید لهراسپ با مهتران 
۰ جهانجری روی پدر"" دید باز 
و فک اش کی نرق بدان ۱۲ 


که تا تو تاح سر ماه باد lS‏ 
که هزمان" نیاموزدت را بد 
۱ 


چو دستور بد پر در شاه بد 
ترا هر و"" فرمان و ا و بخت 
منم بر درت‌بر یکی ار 
به" پیمان روان را" گروگان کنم 
بزرگان برفتند با او به راه گرازان و گویان"" به ایوان شاه 
SERE‏ 

یکی جشن کردئد 1 چرخ" ۳ ا ا بر حشنگاه 
۰ چنان بد" -زمستی - که هر مهتری "۲ برفتند ۲۱ بر سر زگل"" افسری 

برفتند ۲۳ آن"" جوان از پدر آفرین 


و تخت 


زشاهی مرا نام تاج‌ست" 
۵ وزرا , کت کا کان شفربار 


اگر کم کنی جا فرمان کنم 


نازا شت ايوا 


ا-ق نیایم؛ (ق " و گر چند باشم) ۲-ل ق لاو ۳-ل (نیز ق لی ل پ): دل؛ س: دلی؛ متن = قء ل" س (نیز آ۲ ب) 
۴-(و : بتابم دل روشن از ماه)؛ لن لن" این بیت را ندارند ۵-(و: روم) ۶-(ق نیابد به نیز) ۷-(لن: بوم)؛ س: همان تخت؛ 
(لی: ماند همه تخت) ۸-س (نیز لی): بگفتند ٩-ل:‏ زان؛ ( آ: از ) -(ق : شدندش دلاور سوان) ۱-(لن: نیا) E‏ 
بردش؛ (ق 7 آمد و برد پیشش)؛ متن < س. قل س آ (نیز لن لی -ب) ۱۳-(ق ‏ پراز ) ۱۴-س (نیز لی): آرایشی در (لی: بر ) 
گرفت ۱۵-س (نیز لی): پای؛ ل ‏ (نیز آه ب): تخت؛ متن = ل ق س آ(نیز لن؛ ق لآ چه و لن" ) 1۶-ل (نیز پ): هرگز؛ 
متن = سل ) س (نیز لن۔ ق ‏ لی ل " لن ‏ آ ب) ۱۷-س (نیز لی): تاج نام است ۱۸-ل: < و > ٩۱-ل‏ "سآ(نيزق ‏ ل 
آء ب): پیمان و فرمان؛ (لن, لن آ: فرمان و تیمار)؛ متن = ل» س» ق (نیز لی» پ) ۲۰-ل 7 گرازان و گویان بایوان شاه (۱۱۵ ب - 
۷ را انداخته و از ۱۱۵و ۱۱۷ ب یک بیت ساخته است) ۲۱-ل: چاره (؟)+ س " (نیز ل " آ» ب): جمله؛ (لی: راه)؛ متن - 
س ق (نیز لن۔ ق ‏ په و لن ) ۲۲-ق: ز ۲۳-س, س (نیز لن, ق ‏ ل أ و لن ‏ آ» ب): به پیمان (لی: فرمان) تو دل (ب: جان)؛ 
متن = ل. ق (نیز پ؛ روان < زوان؟ )؛ ل این بیت را ندارد ۲۴- ل (نیز پ» و): پویان؛ س: نازان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق: نازان؛ 
(لی: تازان؛ لن لن " برفتند شادان)؛ متن = ل ‏ س (نیز ق ‏ لآ آ» ب) ۲۵-(لن؛ ق ‏ و لن آ: می و میگسار)؛ در س» لی پس از 
این یت نیت ۱۳۱ امه ت رل اس ند لنالیل ‏ په لن" آ): چرخ و ۲۸-س: بتابید؛ (ل 7 
بیازید) ۲۹-س, ل" س (نیز لن - په لن آ ب): شد؛ متن = ل» ق ۲۰-س (نیز ب): کهتری؛ (و: زمستی چنان گشت هر 
مهتری) ۳۱-س, ل آ س (نیز لن -ب): نهادند؛ متن = ل» ق ۳۲-ل: زر؛ س (نیز لن, لی په لن آ): ازگل بسر؛ متن = قء له س" 
(نیز ق ‏ ل و آن ب) ۳۳-س: بخوردند؛ (لی: بگفتند) ۳۴-(لن» ق ‏ این)؛ ل» پ این بیت را ندارد و در س» لی پس از بیت ۱۱۸ 
آمده است؛ بنداری: ثم عاد به الی إیوانه. وآقام عنده زمانا لابصل إلى مراده منه» ویری آکثر اعتنائه بأمرالکاوسیین 


لیر اسپ 


9 کاوسیان بود لهراسب شاد هميشه ز کیخضسروش بود ياد 
همی‌ریخت زان درد گان حول همی‌گفت هر گونه ا رهنمول 
به دل" گفت: هر چند کوشم به رای نپارم‌همی چاره‌ی این به جای 


۵ اگر با شواران شوم“ مهتری فرستد پسم" تیز' با" لشکری, 
به چاره از ره بازگرداندم بسی" خواهش و پندها"" راندم 
- چو تتها"" شوم" ننگ دارم‌همی زلهراسپ دل تنگ دارم‌همی 
دل او به کاوسیان‌ست شاد یابد گذر مهر او بر" نژاد - 
چو یکتن شوم" گر" کند خواستار چه "۲ داند که من چون شدم شهریار؟ 


۱۷ ا 7 رد‎ l€ 
گفتار اندر رفتن گشتاسپ به خشم پدر به روم‎ 


۰ شب یره ۲ لهراسپی بیاورد. ا زین کشناسپین 
یی ay O‏ زتاج اندرآوبخت ۳ همای 
ز دینار و از؟ گوهر شاهوار بیاورد چندان که‌ش "" آمد به کار ؟" 
از ایران شوی روم بنهاد روی پدر گاه‌جوی و پسر"" راه‌جوی 
بدو چول .ز کشتاست. اام د سخید. .و شادیش. کوناه., شد 
۵ زریر و هه ا را بخواند" زکشتاسپ چندی سخن‌ها براند 


۱-(لی: ز) ۲-(ق پ: از) ۳-ل" (نیز و آن ب): گشتاسب از درد ۴-ل» ق (نیز چه آ): ھمی؛ س ل ‏ س" (نیز لن لیل" 
لن ل ب): بدو؛ بنداری: وقال فی نفسه! متن = (ق " و؛ > بنداری) ۵- لس آ(نیز ق "وه آ» ب): روم؛ (لن؛ لن با سواران و هر) 
gS‏ ف قآ -و آ» ب): پدر؛ (لن : بدو)؛ متن = ل؛> بنداری ۷-ل (نیز آ): بیز (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س» 
ل سآ (نیز لی په لن ب): نیز؛ متن = ق (نیز قآ ل " و) ۸-(لن: بپویم فرستد پدر)؛ بنداری: إن استصحبت عسکری علم 
العف کی اعل AE CORI E E‏ پم و( MAE‏ 
ب) ۱۱-س (نیز لی): پنهان ۱۲-(لن» ق لی ل ‏ لن آ: روم) ۱۳-ل» ق: با؟ (ق : زین)؛ متن = سل س" (نیز لن: لی لآ 
آ ب) ۱۴- ل س (نیز لن, لی پ» لن ): بود؛ (ق | رود؛ و روم)؛ متن = ق ل س" (نیز ل 0 آ) ۱۵-ل: کم؛ (لن: پ» لن آ: چون؛ 
ق 7 کی)؛ متن = س» ق٠‏ ل " س (نیز لی له و آ ب) ۱۶-س (نیز لی): که ۱۷-ل» س» س آ: رفتن گشتاسپ به خشم پدر(ل... 
بروم؟ س... بروم و آنچ بر سر او گذشت)؛ ق: آزار گرفتن گشتاسپ از لهراسپ و تنها رفتن بروم؛ ل رفتن گشتاسپ بروم و حال 
وی با دختر قیصر ۱۸-(ق 7 شبرنگ)1۹-ق: در ۲۰-ق: شاهی‌قبای؛ (لن؛ ق ‏ وا لن : چینی‌قبای) ۲۱-ل (نیز پ): بر؛ متن = س» 
OTR I e) J‏ نانک EES e‏ 
(ق 7 که بودش بکار) ۲۵-ل» ق(نیز به و): بدل گاه چوی و روان (؟)؛ (ق": بدل چاره‌جوی و زان)؛ متن = س» ل س (نیز لن» 
لی ل و آ ب) و وزیرو؛ لی: همان دم؛ متن > ۲۷-(لن: مهتران؛ و: وزانپس همه مهتران)؛ متن > ۸-ل» ق (نیز 
پ): همه بخردان را بر خویش خواند؛ متن = س» ۰'٥‏ س (نیز ل" لن آ ب)؛ بنداری: ولما اصبح آبوه واطلح على حاله احضر 
زریر» واستدعی الموابذة و ذکر لھم حال کشتاسب 


داستان گشتاسب وکتایون 


و ای که ای تنج اسان ا 
چنین گفت موبد که ای نیک‌بخت گرامی به مردان" بود تاج و تخت 
چ ارك کس ا ری کے و راماق نان 
۰ زهر سو بباید فرستاد کس دلاورىزرگان فریادرس 


گر" او بازگردد تو ژفتی" مکن! هنر جوی و با چرخ" جُفتی '' مکن! 
که تاج ۱0 نماندهمی ۱۲ مهر ی 
به گشتاسپ ده زین جهان کشوری۱۴ بق" را جرش اتاقنار امسر 
جز از پهلواذرستم نامدار . به"" گیتی نبينيم چون او"" سوار 
۵ به بالا و دیدار و فرهنگ و هوش چن او" نامور نیز نشنید گوش 


فرستاد ‏ لهراسپ چندی مها بجستن گرفتش به گرد" جهان 


و و نومید بازآمدند که با اختر د ا 
نکوهش از آن"" بهر لهراسپ بود غم و؟" رنج تن "" بهر گشتاسپ بود 
چو گشتاسپ نزدیک دریا رسید ‏ پیاده شد و باژخواهش"' بدید 
۰ یکی پیرسر بود هیشوی‌نام جوانمرد و بیدار و با رای" و کام 


کی تسایس( کت ان نک ERA‏ 


ا-ق (نیز وا: کان؛ ل " (نیز ق" کای ۲ سك تیزمرد) ۳-(ق ‏ آمد)؛ در س" پس از این بیت» بیت ۱۴۰ دوباره آمده است 
۴-س:کنيم ۵-س: مردم ۶-سآ(نیز لن ل " لی, لن" ب): فرزند راکس؛ ل» ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند: 

ترا پادشاهی ازو شد فزون زیمش همه دشمنان ا 
ق چو !| (لی؛ ل ‏ که) ۸-س 7 جفتی (پساوند ندارد) ٩-(لن,‏ لن": از ۳-(و: تفتی) ١۱-(ل‏ کیا ) ۱۲-سآ ِ 
پ» لن ۳-ق (نیز لی پ» آ): با ۱۴- س ق ق (نیز ای ل په لن ۰ ب) 1 شکری؛ متن لل س" (نیز ان ق" 
۵-(ق 7 نامور) ۱۶ -س نیزا ز ۱۷-ق» ل ؟ س" (نیز قآ لآ به و آ ب): نبینم (ل 7 نماند؛ ق آ: نباشد؛ آ» ب: نبینی) چنو 
یک؛ متن = ل س (نیز لو" AA‏ » ب: چنان)؛ بنداری (۱۴۵-۱۳۸): قال لآ فرق العسکر فی طلبه فاذا رذوه الیک 
فلا تبخل عليه واعهد الیه. فهو يستحق ذلك بما فيه من الشهامة والصرامة ۹-ل» س: گرفتند گرد؛ (و: گرفتن بگرد)؛ متن = ق» 
ل ی نیز هشت دستنویس دیگر) و۳ (لی: درا ؛ ل آ: دیوساز) ۲۱-س. ل س (نیز لی» لأ آ» ب): بدان؛ (لن» لن 7 
بران؛ ق : همه)؛ متن = ل ق (نیز پ» و) ۲۲-ل "همه ۲۳-(لی: آن؛ و: از ) ۲۴ و فا ون (لن, لن ': 
با فر)؛ ل» ق (نیز پ): هشیوار باهوش و با رای؛ متن = سء ل" س (نیز ق" لی ل " و آ ب)؛ بنداری: رجلا عاقلا بسمی 
هیشویّه ۲۶-ل (نیزلن لی): بدو ۲۷-ق:ابا پیرهیشوی 0 <و> ۹-ل (نیز آ» ب): نیک‌نامی؛ (و: نام پاکت)؛ متن 
> ۳۰-ل: که از تو مرا نیست چیزی نهفت (و در بالا به خطی دیگر برابرنویسش ل )؛متن = س ق. س آ (نیز لن؛ پ. لن ") 


لپبراسپ 


۳ ایرا یکی نامجویم؟ تین 
به کشتی برین" آب اگر' بگذرم 
چو بشنید. هیشوی از او این سځن 
گفت: شایسته‌یی تاج را 
کنون" راز بگشای و با من بگوی 


خردمند و روشندل و یادگین 
ورا پاسخ اين داد مرد که 
مع ۷ 0 مه . 

ازینسان به دریا گذشتن" مجوی: 


اگر'' هَدیه بایده اگر"" گفتِ راست! ترا هوش و راي"" دبیری کجاست؟! 
زهیشوی "۷ بشنید گتاسپ ۳ گفت که از تو مرا نیست چیزی نهفت 
زمن ھر خواهی» ندارم دریغ ازین افسر و هر" و دینار و تيغ 
۰ زدینار لختی به هیشوی داد از آن هدیه شد مرد کا شاد 
زکشتی سک بادبان برکشید جهانجوی را" سوی"" قبصر کشید 
یکی شارستان"؟ بد به روم اندرون سه فرسنگ بالای"" شهرش فزون 
برآورد‌ی سل جایی"" بزرگ نشستنگه فیصرال سترگ 
چو گشناسب ال ا شا ستان ۲۳ همی جست جایی تک فان ۲۳ 
۵ همی‌گشت "۲ یک هفته بر گرد روم همی کار جست اندر آبادیوم 


ا-ل: ز ۲-ل: نامدارم؛ متن = س۔ س "(نیز لن - ب) ؛ ل بیت‌های ۵۱اب - ۱۵۸ را انداخته و از ۱۵۱ و۱۵۸ ب یک بیت 
ساخته است و سپس بیت‌های ۱۵۸-۰ را به خطی دیگر در کناره افزوده و ۵۱اب را هم تصحیح کرد‌است؛ بنداری 
(۱۵۷-۱۵۲): آناکاتب من آرض إبرانء و أريد الدخول إلى بلاد الروم. فقال: ما آری شمائل الکتاب. فا راکنا ماهتا 
من البهاء و الأبهة إلامن الملو ولا سبیل لک إلى العبور إلا بان تصدتتی عنحالک و تعطینیبعض ما معک ۲-ل (نیز 
لی): بدین ۴-ق (نیز ق )گر ؛ درس" پس از این بیت» بیت ۱۵۷ آمده است ۵-ق» لنء ق " چه و لن" این بیت را ندارند ۶-ق 
(نیز لن ق + په وء لن )بدو ۷- ل قە ل لآ س (نیز لن لی» ل ‏ آ» ب): و با؛ (قاگر ۷ )من = س (نیز په و لن ۸- -ق یز 
ا (ق : بهانه)4 ق (نیز ل آ» پ): گذشتن بدریا؛ (لن: از زایدرگذشتن؛ لن : بدینسان از اید ر گذشتن)؛ متن = ل س, ل" 
س (نیز لیء و آ ب) -(لن, پم لن 7 مرا) ١۱-س:‏ باشد و گر؛ س" (نیز ق ل "): بایدت اگر؛ ق: هزلگویی وگر ؛ متن = ل» 
لن لی پ لن " آ» ب) ۱۲-ل (نیز ل "): رای و ؛ س (نیز لن» لی و): راه و رای؛ ق: راه و روی؛ (ق": رای و هوش؛ پ» 
لن : راه و روی و )+ متن = ل" س (نیز آن ب)؛ در س" این بیت پس از بیت ۱۵۳ آمده است ۱۳-ق (نیز ل و): زهیشو چو 
۴-س (نیز یل ")گشتاسب و ۵-س ق ل 7 هرچه 1۶-(لن: اسب؛ و: زژ؛ ۳ ۷-(لن» لن " پاکیزه) ۱۸-(لن: بر ) 
"(نیز لیل لن ؛ ب): شارسان ۲۱-ل: پهنای؛ متن دس س (نیز لن ب)؛ بنداری: وکانت هناک 
مدينة بناها سلم بن افريذون فى طول ر سس 1 ٣ل‏ (نیز لی): جای؛ ق (نیز پ): 
ی = س ل س آ(نیزق ‏ ل و لن آن ب) ۲۳- ل ل رن تن س, ق» س ‏ (نیز لن ب وه -ق» ل (نیز 
ل ي ۵-ل: جای یکی؛ س: هرجای در ؛ (لی: جای در ل E‏ + متن - قال سا کک 
به و آ ب) ۲۶-ق» ل" (نیز ب): کارسان؛ س": خارستان؛ (لی» ل آ؛ پ: خارسان؛ قآ داستان)؛ متن = ل» س (نیز لن» و آ)؛ 
(لن " بیدارکار جهان) ۲۷-(ق " لی: رفت)؛ ل ق» پ پس از این بیت افزود‌اند: 
نماند ایچ با خزینه(پ: هزینه)تهی‌کرد آن‌نامور(ق: هزینه همی‌بود آن تاجور) 


ET‏ پ. نزد) ۰-ق» ل 


وی (ل: او ) از آن سیم و زر 


چو چیزی که بودش بخورد وبداد 


داستان گشتاسب وکتایون 


همی‌رفت ' ناشاد دل؟ پر زداد؟ 


چو در شهر آباد چندی بگشت ‏ از" یوان دیوان" قیصر گذشت» 
اش ی ان SEN A‏ مر 
ا کار باشم ترا یارمند زدیوان ۳ هرح !! ا تفت 
۷۰ دبیران که بودند در e‏ همی‌کرد هر یک به دیگر نگاه 
کزین؟۱ کلک پولاد گریان شود همان روي قرطاس بربان شود 
یکی باره بايد به زیرش بلند a‏ و به زین‌بر کمند! 
وا - اه را ترا کر ا تن درا ای تاک ۱۲ 
چو ترا امت و ۱۸ پر زدرد ۳ هد 
۵ بسی"" باد سرد از جگر برکشید بنزدیک چوبان'' فیصر کشید" 
جوانمرد"" را نام نستاو" بود ڏل و هیار ی اناو ود 
بنزدیک نستاو"" چون شد فراز*" برو"" آفرین کرد و بردش نماز 
نگه کرد چوبان" " و بنواختش بنزدیکی. خویش بنشاختش 


۱ ِ ون نز ل آ ب): بود ۲ و ۳-ل ق (نیز لن ق): باد؛ متن = س لس" (نیز لی -ب) ۴-ل» ل" 
س از ۵- ل ۔ سآ (نیز لن لی ل" په لن و ایوان بدیوان؛ متن = (ق " و)؛ بنداری: فدخل إلى دیوان قیصر ۶-س (نیز 
ی کاتب؛ بنداری: ال بعض لاف ادل فقت As‏ ) ٩-س.ق‏ نیز لن و لن ) برین 
یز هب ري (نیول کر (نیز قآ لی) ۱۰- (لن: کنی؛ لن 7 کی) ) ١‏ -س» ق» لس[ هرچه ۱۲- 5 ر 
لن لن" ب): یابم؛ سا یز لى ل ا = ل س» ق (نیز ق پ» و) ۲-س (یز و 0 (لی: جایگه 

بارگاه؛ (لن: ٠‏ لن: بود کک دبیری که بود اندر آن جایگاه)؛ متن = ل ل س آ (نیز ل " په آ» ب) ی 
(نیز ق ‏ لن ( = کزین ؟ گراین؟ )» (و :کزو)؛ ل ل ‏ س ل ب بیت‌های ۱۷۱ و ۱۷۲ را ندارند؛ بنداری (۱۷۲-۱۶۸): 
ا ی ا یه مک ازع فنظروا الى اعضاده الشديدة و تفرسوا فى 
شکله و فوّته و قالوا: E NSE RISC SG‏ 
سلاح یعانیه ۱۵- ل: ازدی ۶-ل: زدانست (حرف E‏ ال فن( لاست ق (نیز ق لن 
زبانست؛ (لن: نباید؛ ل : زبایسته؛ و: زیادست)؛ تن <(آ ب؛ > ل ") ۱۷-ل» ق (نیز پ): پیش آمدن ناگی ؛ س (نیز لی): و 
بیش آمد این یاد گیر ؛ (لن: زیاد آمدن یاد گیر؛ ق پیش آی خود باد گیر ؛ و: بیش آمده باد گیر ؛ لن" مت باکر ۷ 
OE RE SJ‏ یران ۰-ل 7 ببامد ز دیوان ۲۱-ل (نیز ق چا یکی ۲۲-(لن ق ‏ و لن 
بسوی گله دار )؛ بنداری: فصار نحو جوبان قیصر ۲۳-ق (نیز ق " لی ل " پ): دوید؛ س" (نیز وه لن" آ» ب): رسید؛ متن = ل» 
سل آ(نیز و) ۲۴-(ق آ: جهاندار ) ۲۵-س س "(نیز ل " ب): نستای؛ ق (نیز لن» پ): بستاو ؛ ل 7 بستای؛ (ق : سیّاف؛ لی: نستار 
E‏ ریق + متن = ل (نزلن') ۲۶ مس ل س (نیز لآ ارای؛ (ق بالات لی: بیدا مت = له ق از 
لن, پ» و لن ) ۲۷- ل (نیز لن): ستاو ( ۳ اسا س آ(نیز ل آه ب): نستای! ق (نیز پ): بستاو ؛ ل " بستای؛ 
(ق آ: سیاف؛ لی: نستار؛ و: باساو + [: نسای)+ متن = (لن ) ۲۸-ق (نیز لن پ): شد سوفرا ۹- س (نیز لی): بدو ۲۰- حرف یکم 
 /‏ ره ب با سه نقطه؛ (ق شاف 


لیر اسپ 


چه مردی؟ -بدو گنت با من بگوی! که هم شاه‌شاخی ' و هم شاه‌روی! 

م 1 : ad‏ ۳ 4 
۱/۸۰ چنین داد ِ که ای نامدار یکی کره‌تازم در و سوار 
E‏ بداری؟ به کار ایمت به رن ؟ و به ید ۳ يار اھت 
ا نستاو": ازین" در بگرد؟! تو ایدر غریبی و بی پایمرد'' 


بابلا و دریا و اسپان یله" به ناآشنا چون سپارم گله۱۲؟! 
چو بشنید گشتاسب غمکین برفت ره ساربانان فيصر ۱ 


۵ یکی آفرین کرد بر" ساربان۱۵ که پیروز بادی "۲ و روشن‌روان'! 
خردمند چون روی گشتاسپ دید پذیره شد و جایگاهش گزید ۸" 
سْبّک بازگسترد گستردنی بیاورد چیزی که بد خوردنی 
چنین گفت کشتاسپ با ساریان*۱ که ای مرد بیدار "۲ روشن روا 
مرا ده یکی اوا .کے چو رای آیدت مرد" ماهم بر 


: 2 ۳ 
و E OU‏ کای, ر نزیبد ترا ا این ایک 
۱ € ۵ . .۶ ۷ € 
به چیزی که ما راست. گر سر" کنی فی تاره نی ی کج 


ادس (نیز ق و): شاه‌فوی؛ (لی: شاهبازی؛ لن ‏ 1 0 ؛ متن = ل» ق» ل ‏ س (نیز لن ب ل " ب) ۲- -ل نامجوی؛ 
و ماهروی؛ متن لس (نیز لن - ب) ۲-(لن آ : ویژه‌بارم؛ آ: کوهیارم) E‏ = س س (نیز لن 
-ب) ۵-لآ : به نیک ۶-س. ق» س ‏ (نیز لن, لی) ان منک لول (نیزق "لپ نآ ب) ۷-ل: 
ستاو ( 0 تین (برل ۳7 ): نستای؛ ( ق (نیز لن» پ) ل بستای؛ (ق دسیاف؛ لى تستار؛و؛ 
باساو )؛ متن = (لن؟ ) ۸-ل: زین ق (نیز پ) : مگوی ۱۰-س, س" یز ای ل ) : بی‌نام مرد؟ ق (نیز پ): تو مرد (پ: مردی) 
غریبی و بر (پ چ با ) آبروی؛ متن = ل؛ ل ل (نیز لن ق و لن" ۰ ب) ۱۱- -(لن, لن" : اسب وگله؛ ق و: اسب یله) ۱۲-(لن, لن 7 
بله)؛ بنداری (۱۸۳-۱۷۶): وساله آن پستخدمه فلم بقبله ایضا؛ وقال: نت رجل آجنبی ولا آمنک على الخیل ۳ سل 


نیز ق + لآ ب) همی پوست بر تنش (9 :بر تنش پوست) گفتی بکفت؛ متن = ل» ق (نیز لن لی پ لن ۲)؛ ل 
ق ل آء ب پس از این پیت دو بیت و و تنها بیت دوم را افزودهاند: 

همی‌گفت هر کس که درد پار بجرید .این بتر آید سر 

وز انجایگه تیز (نیز) پی (ره) برگرفت ره ساربانان قیصر گرفت (= ۱۸۴ ب) 


ل ق» لن لی» ب. لن این یتها اندز ودر ترچ بتار هم يست ۳۳ اف بان ۱۴-(لن. پ: چنین گفت 
9 قاری ال نا ساروان) ۶-س (نیز لی» پ» و) بیدار باشی؛ س (نیز ق ): بیدار بادی؛ (لن» لن " ای مرد 
پیروز ؛ ل ‏ هشیار بادی)؛ متن = ل» ق ۲-۱۷ نیز آ )که فرخندهبادات روز و شبان ۸-ق» س ‏ پ بیت‌های ۱۸۸-۱۸۶ را 
ندارند ۱٩‏ ل (نیز ق په لن"): ساروان؛ من = س؛ ل ( یله لو آ دب ۰-س (نیز ق لی و): یرو بادی؛ ل | دز 
بادی؛ (لنء ل '» په لن ۲ » ب: بیدار باشی؛ آ: بیداردل باش)؛ متن = ل ۲۱-سء س نزن لى ل" > پ» وال ): کاروان ۲۲-(ق 7 
رد راهم و یزاجرت) ۳-ق: شادمان گفت؛ (لن, لن * گفت سالار) ۲۴-( (لن؛ و. لن : همی بر تو) ۲۵-س: پس گر + (لنه 
لن :گر بر ؛ ق چون سر) لس( نیز لی ل" آ ب): بچیزی توان گویمت گر ؛ متن = ل» ق (نیز په و) ۲۶ تلا ازین؛ ل٥‏ 
س (نیز ل" آ» ب) کزین: ( (لن» لن : وزان)؛ ) متن = س؛ ق (نیز لی. پ) ۲۷-س: جای؛ ق: گفته؛ متن = ل ل ‏ س" (نیز لن لی 
ل ۰ ب)؛ (ق": به آید گر + و: همان به که) 


۳9 وف ۱ e‏ 
ترا بی‌نیازی دهد زین سخن 
و گم E‏ فا دارم هيول 


۵ 1 ۶ ۰ ۷ 
رو افرین کرد و برخشت ازوی 


0 ا ا گران 


یکی مایهور"" بود بوراب‌نام !۱ 
ورا يار و شاگرد بد ربح 
به دکانش نشت گشتاسب د 
بدو گنت آهنگر: ای نیک‌خوی! 


ری کت کتایس ام EGE‏ 


ع ۲۲ ۱ 
مرا گر بداری تو » یاری کنم 
گرانمایه گویی ۲۷ به آنش بتافت 


داستان گشتاسپ وکتایون 


جز آهنگ درگاه قیصر مکن! 
پسند يده و مردم رهنمول 


پر از غم شوی شهر بنهاد روی 


ها ۱ 
ات هی شادکام 


زپتک و ز آهن ا 
OE‏ ی 
چه داری "٩‏ به "۱ بازار"" ما آرزوی ۴٩۶‏ 
یج سر" ات وکا سخته 
برین "۲ پتک و سندان شُواری کنم! 
ها و۱ کت اسان 
جو شد تافته سوی سندان شتافت 


6 کتشاس. ا بشکی. گران ا ۰ ۳هگران 
۵ بزد که اوپشکست فان وگری ۳ ازو"" گشت بازار پُرگفت‌وگوی!" 


۱-سآ دهم؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری: لابلیق بک ان تکون جمالا. ولو دخلت الی دار قیصر و راک لأغناک عن هذا فاقصد 
بابه ولا تعدل عنه ۲-ل: شدست؛ س (نیز لی): شدی؛ (ل " شود؛ پ: باشدت)؛ متن ‏ ل س ‏ (نیز لنه ق " وه لن ا ب) 
۲-(پ: رای) ۴-س, ل " س "(نیز لن " آه ب): پسندیده؛ (ق 7 پسندیده بر )؛ متن - ل (نیز لن لی ل " به و ق اين بیت را 
ندارد؛ برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند؛ ل: رفتن گشتاسب پیش بوراب آهنگر ؛ س» ل آ: حال گشتاسب (س: در 
روم) با پوراب آهنگر ۵-سآ (نیز لی): بدو ۶-س" بگذشت ۷-ل (نیز لی): زوی ۸-ل" سس" (نیز ل " آم ب): رنجها 
(-٩‏ قآ چو آن دردها شد بدل بر) 9-ل ق لس (نیز ل ‏ پآ ب): نامور؛ متن < س (نیز لی قآ لیو لن ۱۱-ل: 
نورا بنام (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ق " توراب نام)؛ ل» ق» پ پس از این بیت افزود‌اند: 
همی کرد او (ل: ساختی) نعل اسبان شاه بر قیصر او را بدی پایگاه 

۲-ل» ق: پیشکار ؛ ل س" (نیز ل" آ؛ ب): پیشه‌ور ؛ متن = س (نیز لن» لی په و لن) ۱۳-(ق ‏ شد آهنگر از بس)؛ بنداری 
(۲۰۱-۱۹۴): فانصرف و دخل البلد و هو حزین کثیب فدخل سوق الحذادین: و جلس على طرف دکان حذاد بسمی بوراب 
فاطال القعود عنده. فاستعرضن حاجته ۱۴-س ‏ آهنگر پتک‌خوی ۱۵-س: خواهی ۱۶-س (نیزل"): ز ۱۷-ل: دکان؛متن < 
س-س آ(نیز لن ۔ب) ۱۸-س (نیز لی): ما رابگوی؛ (و: ما آبروی) ۱۹-ل: چنین داد پاسخ که ای؛ متن = س س" (نیز لن -ب) 
-س من ۲۱-ل, ق: وز ۲۲-ل: بداریم؛ متن < سس (نیز لن با ۲۳-ق (نیز ب): بدین ۲۴-(ق " توراب) ۲۵-ل: زو 
۶-س (نیز لی): بدان گفت او ؛ ل آ: بشاگردی او + سآ: بشاگرد او ؛ (ل آ. ب: بشا گردیش)؛ متن - ل (نیز لن ق " په وه لن )4 
ق این بیت را ندارد ۲۷-س (نیز لی): یکی پاره (لی: گوی) آهن؛ بنداری: و طرح فی‌النار بيضة من الحدید حتی اذا احمرت 
۸-س" (نیز ق و): بر ۲۹-س (نیز لی): بدو ۳۰-(ل " و:گشت)؛ ق این بیت را ندارد ۳۱-ل: گو ۳۲-ق (نیز و): وزو 


لهراسپ 


فیا رات ان کته ان به زخم تو سندان" ندارد توا 
نه پتک " و نه اتش“ نه آهن " نه دم؛ تخر ناسین ت زان" شد درم 
بینداخت پتک و بشد گرسنه نه روی خورش بد نه جای؟ بُنه 
نماند به کس روز سختینه '' رنح ۱! نه آسانی و شادمانی» نه۲۲ گنج" 
هس E‏ ی تفت وه باشد دژم هرک" دارد خردا! 
یه کاس و ا خروشان و جوشان زچرخ بلند 
نيامد زگیتیش جز زهر"" بهر؛ یکی روستا دید نزدیک شهر 
درخت“' گل و آب‌های روا . نشستنگه. شادمرد" ‏ . جوان 
درختی "۲ گشن‌سایه بر" پیش آب نان گشته زو چشمه‌ی آفتاب 
۵ بدان"" سایه بنشست مرد جوان پر از درد پیچان و تیر‌روان؛ 
همی‌گفت کای داور کردگار عم آمد مرا بهره زین" روزگان 
نبینم‌همی"" زاختر"" خویش بد لانم چرا بر سرم*" بد رسدا 
یکی نامور زان پسندیده‌ده ۲۷ گذر کرد بر وی که او بود مه 
ورا دید با دیدگان پر زخون به زیر زنخ دست کرده ستون 
۰ بدو گفت کای پاک‌مرد"" جوان چرایی پر از درد و تیره‌روان؟ 


ال سرسید (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س (نیز لی ل" آ): بپرسید؛ متن = ق» ل (نیز لن ق به ی لن 
بنداری: فغزع بوراب با كِ لایطیق فرّتک ۲-(لن: پورسب ؛ ق " توراب) ۳-ل: آهن؛ متن = س ۔ س" 
(نیز لن ۔ب) ۴- سآ (نیز لن» لی» ل" لن"): EE‏ ۵-(ق :ل پ» ب: ا هن) ۶ له ق (نیز لن لن ): 
۱ 919 سنگ؛ و کمن فال س نیز لى | ) ۷-ق (نیزق پە وء لن ۰ ) زو ؛ (لن» ب: ازو 
) ۸-(لن قآ ۷ 8 لن ق٠‏ لن : و ) ١١‏ س» ق ل آ» س (نیز لی» لآ پ آ» ب) E‏ ل (نیز لن» 
ق و لن 2۷ (ق" و) ۱۳ مسق ل س (نیز لی ل آ» پ آ» ب): :رنج + متن = ل (نیزلن» ق ‏ و لن آ) ۱۴-ساق ل 
س": هرکه ۱۵ س ل (ئیزق لىل e‏ سآ کفت (!)؛ (و: رفت)؛ متن < ل ق (نیز لن» په لن" ) ۱۶ -س» ق (نیز 
لال پ. و؛ لن » آ)؛ متن < ل» ل س زل ب) ۱۷ e E‏ ) ۱۸-(لن, ق آ : درخت و )؛ بنداری: فخرج 

من المدينة الى ضيعة قريبة منها كثيرة الماء والشجر ٩۱-س»‏ ی ل ات ): و سازمرد؛ ا 7 
مرد؛ لن ‏ سادمرد)؛ متن = ل ق (نیز لن» ق » و) 9۰-ل ‏ درخت ۲۱-س (نیز لی لآ پ): در + (و: بد)4 متن = ل ل س آ(نیز 
لن؛ ق لآ ب)؛ ق بیت‌های ۲ ۲۱۵ را ناد بار: تا فی صحرانه بل شچرت وأطرق یکرفی حاله و پیکی 
۲- ل (نیز لن ق لپ لن ی < س» ONG e‏ ۲۳-( لن ق وء لباز ۴- س» س" 
همی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لر بينم همي متن O EN‏ یل اس (تر لوق ال 
ب): <ز> اختر ؛ متن = ل» س (نیز لی) ۲۶-( (و: تنم؛ ق 7 که بر من چرا)؛ ل E‏ و 
۷- ل: گرانمایه ده؛ متن = س» س" (نیز لن ب) ۲۸-(لن, لی: رادمرد؛ ق ‏ ل آ لن : زادمرد) 


داستان گشناسب وکتایون 


۲ ۲ ۱ ۲ ۱ 1 2 2 


ى ۳ ۳۰ .۴ 0 ۵ € 
محر کین غمان بر دلت کم سود سر لیر مژگانت بی لم سود 
بدو گنت گشتاسپ کای نامجوی و e Ol‏ 


نین داد پاسخ ور کن ریک اکر و و ر 
۵ من از تخم شاه‌آفریدون؟ کرد کزان تخمه کس در " جهان نیست خرد! 
چوبشنید کا ی E e‏ همی‌رفت با نامورکد خدای 
راا مهتر آمد شوی ۲" خان خویش به مهمان بیاراست ا خویش 
بسان برادر همی داشتش زمانی به ناكام E‏ 
ا ۱۵۰ ا رو کی ا کیت ۱ 


۲+ ۹ ت‎ n f ۰ ا‎ 


۰ نان بود قیصر بدان گه"" به رای که چون دختر او رسیدی به جای» 
چو گشتی بلند اختر و جفت‌جوی بدیدی که آمدش هنگام شوی» 
یکی گرد کردی به کاخ انجمن رگا" فرزانه و۳" رای‌زن 
هر آنکس که بودی مرورا همال 7 وان ۲ اف اران: ا مان 
۳ کاخ پذر دختر مادروی ۲۶ بگشتی برآن"" انجمن جفت‌جوی 

۵ پرستنده بودی به گرد اندرش ز مرد" نبودی پدید"" افسرش 
پس پرده‌ی فیصر آذ۵"" روزگار سه. دختر بد» اندر ۲ جهان نامدار ۳۳ 


اس ق» ل س" (نیز لن لی -لن ): اگر زایدر (ق: زی ده؛ و: اندر) آیی به؛ ( آ» ب: اگر راند خواهی به)؛ متن = ل (نیز ق ") 
۲-(ل 7 یکروز) ۳-(لن: عنا) ۴-ل: دلم+ متن = س ۔ سآ (نیز لن -ب) ۵-س"(نیز لی): تیره؟ (لن: پ» لن آ: هردو) ۶-س؟ 
نیز ل " ب): بدو ۷-س رهنمای ۸-س (نیز لی): از من ٩-ل:‏ فریدون؛ سی» قء ل" (نیز ل"): افریدون؛ بنداری: آفریذون؛ 
وکین ن هشت دستنویس دیگر ) ۱۰-(لن؛ ق لن که آن تخمه اندر )؛ ق» پ پس از این بیت افزود‌اند: 

مرا قیصر این ده سر خورد داد(پ: ببر خورد بداد) منم هم ز (ق تن از ان یی : ملک) داد 
۱(-(ق" بگزارد) ۱۳-ل: با ۱۳-ق (نیز پ): آورد در ۱۴-(لن : به تیمار ۵-ل (نیز لی): بدین ۱۶-(لن؛ ل" لن 7 
گذشت) ۱۷-(لی: بدین) ۱۸-ق: ماهها ٩۱-(ل‏ " بربگشت؛ و: ماهیانی گذشت) ۴۰-ل: داستان کتایون با گشتاسب؛ س: قبول 
کردن دختر قیصر روم گشتاسب را بشوهری؛ ق: گفتار در خواب کتایون دختر قیصر؛ ل 
ا نجل ۱-(ق : بدانگه چنان بود قبصر) ۲۳ -(لن ب: پزرگان و) E‏ نیز ان لی ۔ب e‏ کال 
(نیز ق) ۲۴-ل (نيزق آ): ازان ۲۵-ق نیز ان ق په لن ۳ به من ر = ل» سل سآ نیز لی لآ و ب) ۲۶-(ق' 
۷-ل (نیز لن پ و لن ): بران؛ متن = س -س آ(نیز ق ‏ لی» ل ‏ آ» ب) ۲۸-س: مردان؛ (ل * ازیشان) ۲۹-(لن» 
لن | ندیدی بلند) ۳۰- ل س" (نیز لی ب): این ۳۱-ق: بدنداز؛ ل (نیز لی) سه بد دختر اندر ؛ متن ‏ س» ل ) س" (نیز ق ‏ ل ٩‏ 
پ. و آ ب) ۳۲-ل س" (نیز ل » آ): یادگار ؛ (لن, لن : سه دختر بدش چون گل اندر بهار )؛ بنداری: وکانت للملک ثلاث 
نات موصوفات بالجمال والاب والعقل 


لھراسپ 


0 


په بالا و دیدار و آهستگی 
یکی بود ت" کتایون به نام 
ا ان یرتک دنهد ان 
بک انجمن مرد پیدا شدی 
سر انجمن بود بیگانه‌یی 
به ال سرو و به دیداژ ماه 


یکی دسته دادی ۱٩‏ کتایون بدوی 
به شبگیر چون بردمید آفتاب 
یکی انجمن کرد قیصر بزرگ 
el, a O‏ 


کرو شا را ی 


ی و 


1 a ٠ 
از ایوان سوی پرده بنهاد روی‎ 


به بایستگی. هم به شایستگی " 


خحردمند و روش دل و شادکام 
که رشن کدی کشرر از" ات 


۵ و9 ۶ 5 

از انبوه ردم ثرا سدی 
غریبی دلازار و فرزانه یی 
° و 3 ۱۰ 


۳ نامداران 
ر 1 پس پری چهره ۳ ۳ 
یکی دستهی تازه هر یک ۲ 
Na e‏ 
خرامان و گویان و دل۲۴ 


به دست 


حفت حه 
2 و 


۰ هم ا ر کیت چون پر زاع چنین سر از کوه برزد چرام 
فيصر که از کهتران به روم اندرون*" . مايه ورمهتران, 


یکسر به کاخ بلند فان که بافید ۱ به وی ۲ منت 


بفرمود 


.۶ 
پیارند 


30 ۱ یز ل آهب : بشایستگی هم ببایستگی ۲-(ل که فندازی فدخا‎ E -١ 
(نیز لی): چشمه؛ در پ از بیت ۲۳۹ تا ۴۰۸ دو صفحه سفید مانده است ۱-۵ (لن لن به)‎ e کتایون ۳-س وا بوان‎ 
۶-(و: چو دریا) ۷-(ق" و: پس) ۸-س (نیز لی): جهانگیر؛ ق: دلآرای؛ (و. آ: دل‌آزرده)4 متن = ل " س (نیز لن ق" ل‎ 
لن " ب)؛ ل بت‌های ۱ و ۲۳۲ را ندارد؛ بنداری: فرات فى المنام أنه احتفل ی‎ 
7 7 ی کب ٩-ق: بالاجو -ق: نشستش ابرگاه و بر سر کلاه؛ (ق‎ E را اش ی‎ 
خوب و بر تخت شاه) ١۱-ل: دستهٌگل؛ متن > ۱۲-ل: بدادی و زو بستدی؛ متن = س» ق» ل » س (نیز لن ق " لی ل" وء‎ 
لن آ ب)؛ بنداری: فأعطته هی باقة ریحان واعطاها هو باقة آخری ۱۳-(ق " لی و: برآمد سر نامداران)4 لآ" س  لآ آ ب این‎ 
یت را ندارنده درل ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ نداری: ی ی‎ 
۴-(لن» لن  بزرگان؛ ل  دلیر و )؛ ل: بودند گرد و ؛ متن = سء ق» ل " س  (نیز ق " لی» وآ ب) ۱۵-ل (نیز لن ق  لن"):‎ 
بران ۱۶-ق: بنشاختند ۱۷-ل» ق (نیز ق ): ازان ۱۸-ق: پریچهرگان خواستند ۱۹-(لن آ: شصت) ۲۰- ق (نیزو ب) کک ل‎ 
ET میا ی ی ی و ارس‎ 
ی -س» س ۲ ( زق ولو باق (نیز لن»‎ 
ل ): چندانک؛ متن = ل ۲۳-ل ( نیز قآ لی؛ و لن ): کسی؛ متن < س» ق» ل ۵ س" (نیز لن»‎ 
جميع الحاضرين فلم تقع عينها على أحد ترتضيه» فانصرفوا ۳ -ق: از آنپس ۲۴ -ل (نیز لن) :نو بان و دل (حرفهای یکم و سوم‎ 
و: شادان و دل؛ آ:گویادل و )؛متن = ل‎ e نقطه ندارند)؛ س (نیز لی): نت ی + ق‎ 
فل لن  ب) ۲۵-ل (نیز و): اندر از ۲۶-ق» لآ (نیز لیء ل  آ: ب): بیارید؛ س آ(نیز لن, لن آ): بیایند؛ متن < ل»‎ 
س(نیز ق آ) ۲۷-(ق 7 آید) ۲۸-س: بشویش؛ ق (نیز لی» و): بخویشی؛ متن = ل» ل " س آ (نیز لن؛ ق  ل  لن" آ؛ ب)؛ ق در‎ 
اینجا سرنویس دارد: رفتن گشتاسب ببارگاه قیصر و اختبار کردن کتایون او را بشوهری‎ 


1 )؛ بنداری: 


ل " آ: ب)؛ بنداری: فتاملت فی 


۳۰ 


داستان گشتاسپ و کنایون 


چو آگاهی آمد به هر مهتری به هر نامداری و گنداوری 
خردمندمهتر؟ به گشتاسب گفت که چندین چه باشی تو اندر نهفت؟ 
بت E‏ ۳ ۱ پر 2 و e‏ 
۲۵۵ برو ۳ مگر ناج و گاه مهی ببینی» دلت کردد از عم تھی 
تقو شین ا با او روت بر وه فف راا و ت 
به پیغوله‌یی شد فرود از مهان 1 از درد بنشست خستانهان ۲ 
برفتند ارول اکان کتایون ۲ گل‌رخ " پرستندگان 
مه م2 0 ۲ ۱ : ۲ ۲ ۸ ۲ 
همی‌کشت بر کرد ایوان خویش پسش بخردان و" پرستار پیش 
نا و امه زا یی کی که ا شم کته ار ری 
پلان ۰ تور فرش همانگه بیاراست خرم"' سرش ۱۹ 
چو دستور اموزگار ان" بدید هم اندر زمان پیش فيصر دوید» 

۳ .۷ ۱۸ 
مردی گزین کرد از انجمن به بالای سرو سهى در چمن 
به رخ چون گلستان و با یال و كفت" ' کہ ھر کسید ۲ ماند. کا 
ار یج ۲۱ کش لو ا A‏ ی E‏ 
چنین داد پاسخ که دختر مبادا که از پرده عیب آورد بر نژاد! 

‌ و ۲ ۲۵۰ 2 
1 من سپارم بدو دحترم به نی از کیان پست کردد سرم 


ا-(ل " سروری) ۲-(ق ‏ دهقان) ۲-س» ق ل" (نیز لی ل آ» ب): تخت؛ س 7 گاه و ؛ متن = ل (نیز لن؛ لی) ۴-س» ل" 
(نیز لی: ل آ» اا وی ۵-س؛ قال (نیز لن ق ل وآ ب): <و> +متن لش (نیز لی ل لن) ۶-سل 
لب لن یل لن ‏ آ: ب): روان؛ متن = ل» ق (نیزق " و) ۷ ۷-(ق دیگر) ۸ E‏ ال بز e‏ 
س ‏ پرستار و ؛ (ل " پرستار در پس)؛ متن = س ق (نیز لن» ق " لی» و؛ لن ) ٩-ل‏ ل ‏ دید و ۱۰-ل آ (نیز قآ ب): این؛ ل" 
بس از این بیت و آ. ب پس از بیت ۲۵۸ افزوده‌اند: 
ی مسر یکی سروبرز همی خویشتن را همی‌خواست ارز 

ا 2 ۲-(ل": بران) ۱۳-(لنآ: نامور ؛ آ: ماه و) ۱۴-ل"» س" (نیز ل" و آ ب): :فزخ + متن = لی دی ق (نیز لنء 
EE‏ ) ۱۵- س (نیز لی): برش؛ بنداری :فلما هت الى کشتاسب اه ما مها من الورد والريحان قل( 
موزگاران؛ س (نیز لی» ل ): دستور و آموزگاران؛ (لن» لن" ا ق" دستور و آموزگار آن)؛ متن س" (نیز و 
ب)؛ بنداری: رتم الصوات و ر ۷- ل: بر إل سی؟ نیز ق لی وب ازین؛ : ازان)؛ متن = س» ق 
نیز له ل آ لن بداری: اختارت من الوم ۸-ق» س ‏ (نیز لن؛ قآ لیء لآ لن" بر + متن لس ل (نیز و آ» ب) ۱۹-ق 
با لو کته (و تفت ورن E A‏ مس ان یال 4 4 انستتا من او 
E‏ (حرق یک نطه تدرد)4 لب پدانم؛ق *نديديم هرگز ندیم : چنانست که 

ر راندانم) امتن = له ق نیز لن) ) ۲۳-(و: مگر) ۲۴-ل (نیز ق لی لن آ ب): فر ۲۵-س؛ ق لس (نیز لن ق لي و 
ی تشون( ۲ : اندرین)؛ متن = ل (نیز [) بنداری: کیف آزوج بنتی من رجل خامل‌الذکر غير معروف بفخامة الأمر و 
جلالة القدر؟ 


۳۱ 


لیراسپ 


هم او را و آن را" که او برگزید؟ 
هک یت ماع ان 


به کاخ اندرون سر بباید برید 


که پیش ا ای ر 


۰ تو با دخترت گفتی" انباز جوی نگفتی که رومی "سرافراز جوی 
کنون جست آنرا" که آمدش خوش تو از راء یزدان" خرد" را مکش! 
جنیں "۱ بود رسم نياگان تو سرافراز'' دیندار"" ‏ پاکان تو 
به " ایین اين "" شد پی افگنده*" روم تو راهی مگیر اندر آبادبوم! 


۵ جو بشنید فیضر برآن سر" نهاد 


بو گفت: با او برو"" همچتین نبابی زمن گنج و تاج و نگین! 
چو گشناسب آن"" دید خیره بماند جهان‌آفرین را فراوان۳" بخواند 
جنین کفت ۰ با ون سرفراز که ای پروریده به نام و ۳ نان 
زچندین سر و افسر نامدار چرا کرد رایت مرا خواستار؟ 


نیابی و با او بمانی به رنج 


باشدت نزد پدر"" آبروی 


a.‏ اا“ 
ازین سرفرازان 


همالی بجوی که 
کان ا غ کی کا و وه یا ي اسان 
چو" من با تو خرسند باشم به بخت تو افسر چرا جویی و تاج" " و تخت؟ 


برفتند از"" ایوانٍ قیصر به درد 


۵ چنین گفت با شوی و زن کدخدای 


که مرت نات توف تفه رای ۲۶ 


۱-س (نیز لی» و آ): آتکس؛ ل 7 آنرا و او را؛ (لن: این و هم او را؛ ل 7 او را و او را؛ لن ‏ آنرا و آنرا» متن = ل» ق, مر (نیز ق" 
و.ب) ۲-س" (نیز لن" ): او راگزید ۳-(لی: شقف) ۴-ل س (نیز ق لی» ل"): چندین ۵-س دخت گفتی که؛ (۲ 
تو گفتی بدختر که) ۶-ل» ق س" (نیز لی» ل ): میری؛ س: شاهی؛ ل" (نیز آء ب): شوی؛ (ق 7 مردی)؛ متن = (لن؛ وء لنآ) 
۷-(لن. لن : هر کس؛ ق " و : آتکس)؛ س (نیز لی): گزید آنکسی راا متن - ل؛ ق» ل » س" (نیز ل " آ؛ ب) ۸-ق: آبا ٩-(لن»‏ 


۱ 1 0 ۳" ۳ ۰ 2 ۰ ۳ 

ق لن د سرب ) -ق: رین 1 -ل" نیز لن» ق وه لن [) سرافراز و + متن -> ی ره له ارو 

متن = ق ( نیز ل " ب) ) ۱۳- -(لن ق وء لن" :بر ) ۱۴-(۲:دین) و ی من ا 
a ۲ 1‏ 

۷-س, ق (نیز لن. ق ‏ لی. ل "وه لن ): بر ؛ متن < ل» ل ‏ سآ(نیز آ؛ ب) ۱۸-ل 7 گرامین ٩۱-س‏ ق, ل آ؛ س (نيزق ‏ لی) 


هو نی نبیر 0و هیچ ۲ ل نیز دب این ۲۳-ق: بزاری ۲۴-(و: بارام و ) ۲۵-س,ل ‏ س (نیز لگ آ 

با برگزیدی؛ متن = ل. ق ین ق لی وه لن؟) ) ۲۶-(ق " لی: ازان) ۲۷- E‏ : نزد پدر باشدت)؛ متن = 
س ق» ل س" نیز لن ق لى ل لن آ» ب) ۲۸-س: ای خوش گمان ۲۹-(لن, لن ":که) ۰-س (نیز ق لی): گنج ؛ متن = 
RTE‏ ل س ل ا فقالت له: اذل کنت قد رضیت بک مع هذه الحالة فما لک 
رال ق یو از و او ت 

ابا ان گزیده ده بآفرین بیامد سرافراز با مهر و کین 

I‏ باشید با فز و رای؛ متن < ل, سا ق (نیز لن ق " لی» وهلن )؛ در لن؛ لن "این بیت با بیت سیسین 
پس و پیش شده است 


۲۲ 


داستان گشتاسب و کتایون 


۲ OT. E E 

چو از سو کاس کد ار بان ا ا 
کتایون بی‌اندازه پیرایه داشت زیاقوت و هر گونه‌یی " مایه داشت 
یکی گوهری از میان برگزید که چشم خردمند" چون ان ندید 
بها داد"۲ ياقوت را شش‌هزار؟" زدینار گے ٠١‏ ازدر شهریار ۶" 
حرید ند چیزی که بایسته"" بود بدان روز بد نیز a‏ 2 
اران .اب هی سا کین فان .که رسد 
همه کار ی نخچب بو د همه ا ا E2‏ و تیر بو د 
۵ چنان بد که روزی ز نخچیرگاه مرو را به هیشوی‌بر بود راه 
۰ 2 ۰ ۰ 7 ۵ ‌ ام ۲١‏ 4 ا ®« mM‏ 0 
ز هر گونه‌یی جند تحجیر داشت همی رشت و ترکش پر از تیر داشت 
همه هرج؟" بود"" از بزرگان و خرد هم از راه نزدیک هیشوی برد 
4 8 ۲۴ ۲۵ ۳۶۰ ۳ ۳۷ چ ۳ ۳۸ 3 ۰ 

چو هیشوی دیدس بیامد دوال يديره سدس شناد و روشن روان 
4 و م2 ۰ ی ۲۹ ۰ 4 

به زیرش بکسترد کستردنی بیاورد چیزی که بد حوردی 


ال ق (نیز ق 1): بپردخت ۲-س, ق» ل س هرچه؛ (لن» لن و زگستدنیه بیرد آنج)؛ بنداری: وطیب قلوبهما 
بر نز ا نیز ان ق وء لن ب): باه مقن = له 
نی [نید یل 1) ۴-(لن؛ لن " مهرنان مهتر): ۵-ل r‏ ل 0 1 ب): بآفرین ۶-ل (ئیز لن؛ لن گوهری؛ 2 ق و 
گره تم (نیز لی. ل" و آ» ب) ۷-ق: برکشید ۸-(لن, لن خرد نیز) ٩-ل:‏ زانسان (نخست 
دشته است: چنان:ل ‏ س" (نیز ل آاب): رسارس = س» ق (نیز لن» لی و لن"): چونان -ل: ز ۱ا-ل ‏ س" (نیز لی 
ل ‏ ب): ارنده؛ متن = ل. س» ق (نیز لن؛ ق " و لن 1) ۱۲-(ق " چیزی؛ و: بیرون) ۱۳-(لن» لن ِِ ) ۴- س:گوهرفروش 
ن هزار ۱۵- س (نیز لی): سرخ ؟ (لن؛ و لن ‏ آا ب: و گنج)+ متن = ل» ق» ل » س" (نیز ق" ل" ) ۱۶-(لن لن ": آنچه آمد بکار) 
۷-س (نیز آ): شایسته ۱۸-(آ: بایسته)؛ ۱ 
و شایسته+ لی: روشنان نیز شایسته؛ و : همان هرچه زیبا و شایسته)؛ متن = ل» ل ‏ (نیز ق * ب)؛ بنداری: فاشتری منه ما احتاجا 
مه موی المفارش والملابس و غیر ذلک ٩۱-ق:‏ بدانسان ۲۰-(ق " آ: روز؛ و: شب و روز) ۲۱-(لن؛ لن 7 راند) ۲۴-س رق له 
* هرچه ۲۳-ق: بد؛ بنداری: فاتفق مروره على هیشویّه المتولی للبحر الذى سبق ذکره فعرفه فتلقاه واکرمه. فقذم إليه 
ی ۴-ل: هیشو بدیذش ۲۵-(لن و؛ لن ‏ پیاده) ۰ ل اسان ۷اعل هن (یز 
ب): پیاده ۲۸-ل: رای؛ (و: پیش)؛ س (نیز لی): شد آن پیر ؛ متن = ق۔ ل » س (نیز لن ق" ل ‏ لن آه ب) ۲۹-(لن: لن ": 
E‏ , همی)؛ من د لق ل سا ا 


۳ 


لیراسپ 


۰ برآسود' گشتاسپ و" چیزی بورد بیامد بنزدٍ کتایون چو گرد 
چو گشتاسب هیشوی را دوست کرد به دانش ورا چون زهم‌پوست " کرد 
چو رفتی به نخچیر آهر زشهر به رهبر به هیشوی دادی" دو بهر 
دگر بهرهی“ مهتر ده بدی هر آنکس کزان روستا به بدی 
انا ی که A‏ یکی شد به خورد و به آرام و رای 


2 ۰ ۰ ی ۲ 4 0 ۰ ۱۰ 
گفتار اندر خواستن میرین دختر میانگی از قیصر روم 


ی SE‏ یی ۱۲ به نام سرافراز و" با رای و با گنج و کام 
فرستاد . نزدیک فیصر پیام که من سرفرازم به گنج و به نام 
به من ده دلارام ٿٽ ‏ را به من تازه کن نام و افسرت را 
چنین گنت فیصر که من زین سپس نجویم بدین روی پیوند کس 
کتایون و ان مرد ناسرفراز رای داش اه کان .هار باه 

۰ کنون هرک "۱ جویند خویشی من و گر سر فرازد به۲ پیشین میا 
یکی کار بایدش‌کردن بزرگ که ۲" خوانندش ادر بزرگان مرگ 


جن ۳ دو ان ا و 


ا-(لن: بیاسود) ل لی: ب): <و> ۳-س: همچو یک پوست؛ لس ل ب): چون رهی پوست؛ (ق 
چون دگر پوست؛ و: چون ز یک پوست)؛ ق: مرو را چو هم پوست؛( sS‏ = (لن لن )؛ 
این بیت را ندارد ۴-ل ‏ س" (نیز ل " آ؛ ب): بردی ۵-س: بهره را؟ س " (نیز ل » ب): بهره را؛ (لی: باره را َ 0 
E‏ ق" و؛ لن") ۶-(ق خبر) ۷-س (نیز لن"): بد ۸-ق: د‌خدای ٩-(لی؛‏ و لنآ: جای)؛ ق: بخواب و 
برای؛ (ق آ: بارام و خورد و برای)؛ ق" پس از این بیت افزوده است: 
رافك رین > خندکه. روزکار همی‌گشت گردون اسازگار 

-س: خواستن میرین دختر میانگی از قیصر روم؛ ق: پیغام میرین بقیصر و خواستن دختر فیصر + س آ: خواستن میرین دختر 
قیصر را؛ متن -» س ! ۱۱-ل (نیز ق ل " لن ‏ آ): رومی؛ سس (نیز لن): رومئی؛ متن < سس ق ل آ(نیز لی و ب) ۱۲-(ل ۳ 
میران؛ و : میرن) ۱۳-ق: <و> ۱۴-(ق با رنج و آرام) 1۵-ق (نیز و): غم انجام؛ ل » س" (نیز ل" آ» ب): سرافراز ؛ (لن 
دل‌انجام): متن = له س (نیز لنب ق ٥‏ لی) ۶ "رین ۷-س, ل" یز ق ی و ب): چنین؛( لیم ازکردند این ل 
مرا داشستند ازین؛ لن 7 مرا بازکردند ازین)؛ متن ل ۸-س قه لا سا ِِِ -س (نیز لی): بمن؛ (لن لن آ: :زمن؛ 
لن در لت دوم: بر انجمن) ۲۰-س زاو ۰ و): سرفرازی و + ق» س (نیز ق ل ۲): e‏ (لن. لن 7 

سرفرازید)؛ متن = ل (نیز آ» ب) ۲۱-ل : چو ۲۲-س یز ی ): او را؛ (ب: چو خوانندش باید) 71۳ ال س " (نیز لی ل " ب): 
همان؛ ق: چو او ؛(:همو )؛متن ل نیز لنب و لن ) ۲۴-(و: زمین) ۲۵- س ل ‏ س" (نیز لی» ا رد = ل ق 
(نیز لن؛ ق و لن ') ۲۶- س ل س آ(نیز لی؛ ل " و آ ب): جهان؛ متن = ل؛ ق (نیز لن» ق؟؛ لن")؛ سء لی پس از این بیت 


اف فزوده‌اند: 
بگیتی ناشد دلیری چنوی بمردانگی ‏ نزهشیری چنوی 


۳ 


داستان گشتاسب و کتایون 


شود تا سرا بیشه‌ی فاسقون" . . بشوید دل و دست و مغزش به" خون 
کے رک چ کن ا تن آژها دارد و زور پیل؟ 
۵ سرو دارد و نیشتر چون گراز Go‏ شیر "فرز 
رات بیشه برنگذرد نزه‌شیر تا هو دق .مود لر 
هر آتکس که بر وی بدژید" پوست مرا باشد او" یار و داماد و دوست 
چنین گفت میرین: برین "۱ زادبوم؟" جهان‌آفرین تا پی افگند روم 
یاگان ما" جز به گرز گران . نکردند پیگار با مهتران 
۰ کنون قیصر از من ۱۴ نجوید همی چنین"" با من از کینه گویدهمی 
من این چاره اکنون ۱۷ به جای آورم ز هرگونه ‏ پاکیزه‌رای آورم 
e‏ به ایوان اه رد زهر گونه اندیشه‌ها پاد کرد 
نبشته"" بیاورد و بنهاد پیش همان اختر و"" طالع '' سا "" خو 
سای ۳ وت کال فلا از از یرت شاد یک انشا 
۵ به دستش برآید سه کار گران کزان بازمانند ۶ رومیسرآن 
پک اک دافا تفر شود هم او" بر سر قیصر افسر شود 
فیک ای ان E E‏ دو دد که هر کس رسد E E E‏ 
شود هر دو بر دست اوبر هلاک زهر زورمندی نیایدش!" باک 
کان ا شوه اک 3 e NR E EE‏ 


اق ل " سآ (نیز وآ ب): در ؛ متن = ل» س (نیز لن ق لی ل لن") ۲-س ق (نیز ب): قاسفون؛ (لی: ناسفون؛ ل " 
بنداری: قاسقون؛ لن ‏ ناستون)؛ متن = ل» ل " س و خود اه ل:دودیده رازب و دل پر ز + متن = 
س ق ل" س" (نیز هفت دستنویس دیگر) ۴-(لنء لی لن": پیل) ۵ لو نیل؟ لنب لن ۰« 
بنداری: فیرکب ی ا با بر فی ضراوة بان و زة فیل ۶ ES‏ یز ل٥‏ ۰ ب): شیر ۷-ل: نه 
خونریز؛ متن = س س "یز ان لن آ؛ ب) ۸-(ل 7 شیر )؛ و 4-ل: بدرد ۰!-ل" (نیز ب): آن ۱۱ ال که آن 
س. قل س آ(نیز لی ل 29 ب): که این؛ (ق e‏ = لنب لن( ) ۱۲-ل: باد شوم؛ سی ق ل (نیز لن - ب): زادوبوم؛ 
متن = س" (در س» ق» س" زاد نقطه ندارد) ۱۳-(ق 7 من) ۲ زان 7 آنرا) ۱۵-ل» س. ق نیز ان لی لن | ): نجوید (حرف 
یکم نقطه ندارد)؛ ل » س" (نیز لآ وء آ ب): چه جوید؛ متن = (ق۲) 1۶-ل: سخن؛ متن = س -س آ(نیز لن -ب) ۱۷- س" او 
۸-ل: چو آمد؛ متن = س -س ‏ (نیز لن ب)؛ بنداری: فرجع الی |بوانه ٩۱-س‏ (نیزق » لی» ل ): نویسنده! س 7 نبیسنده! متن 
= ل ق لآ (نیز لن؛ و لن" آن ب) ۲۰-ل» ق (نیز و»آ): نوشته ۲۱-ل7 > ۲-س» ل ‏ س (نیز لی؛ و» لن ا 
E‏ ؛متن = ل» ق (نیز ق" ل آ) ۲۲-([:سعد) ۲۴-ق س آ(نيزق ‏ لی): چنین ۲۵-ل ۰ س (نیز ل" آ ب): 
بباید (س": برآید) از اران ۲۶-ل: بازگویند؛ ( e‏ متن = س ۔ س (یز هفت دستنویس دیگر) ) ۲۷- ل (نیز ب): همان؛ 
e E‏ آ. س (نیز لن ق لیء ل " لن ) ۲۸-(و: برون) ۲۹-(لی:گیتی) ۳۰- ق: آن؛ (لن': 
ار ge OS‏ انیا و تایه تراسا کرد ی نانوی کا س وان ان 
CC E‏ ها ول 


۳۵ 


لبراسپ 


۱ ۳ ۱ ۳ 
۰ زهیشوی و ال مهتر نامجوی که هرسه به روی اوریدند" روی 
شا ی ن .ا سراسر بکفت آن سخ‌ها که رفت 

و زان اختر فیلسوفا روم شگفتی که آید بدان" مرز و بوء۵ 
TE.‏ ¥ 1 ۸ 

بو کت هری کو شاد بر ما همی‌باش با مهر و داد 
کا ف کش و دادی ان تک TEE‏ ار ان 
۵ به نخچیر داردهمی روی و" ' رای نیندیشد از تخت خاورخدای 
یکی دی نیامد "" بنزدیک من که خرّم؟" شدی*' جان تاریک من 

بباید هماکنول ر نخچیرگاه ره مابر بود پز این راه 

می و رود آورد با" بوی و رنگ نشستند با جام زژین به چنگ 
همانگه"' که شد جام می بر' ا E A‏ کر و 

۰ چو هیشوی و میرین بدپدند گرد پذیره شدندش به دشت نبرد 
چو میرین بدیدش به هیشوی گفت LE‏ ۱۳ 
بدین "" شاخ واو و تخمی بود نامیردار ق 
[هنرها زدیدار ۳ بگذرد همان شرم و آزادگی و خرد] 
ایی کی ا " هردو مرد "۳ پیاده بېو دند | اسپ ا 
ی را ارات ۲ ی اب یکی کوان و ساخت اندر"" شتاب 


2 .4 ۳۲ 7 ۳۳ 3 
می اورد ا میگساران بو لسستی نوایین و پاران لو 


۱-ل: بدو اندراورد؛ ( (لن» لن : بروی اندرارند؛ و : بدو آوریدند)؛ متن = س ق» ل ‏ س (نیز ق " لی ل" آ» ب)؛ ا 
سرنویس دارد: E‏ ار بهر جنگ گرگ ۲-ل: = س س" (نیز ان - ت د 
هیشو نهفت ۴-(ق " بران؛ لن " برین) ۵-(لی: ِ تب( آن روی بوم ۶-( لن لن: چنین) ۷-س: امروز 
۸ ین وان e‏ ( - س ل لمعب تامذازست: 7 = لەق (نيزقا N‏ 
س" (نیز لن -ب): همه روز؛ متن = ل ۱۳-س, ل e‏ ا (ق ؛ لی لن ؛ ب: بیامد)؛ متن = ل» 
ق» س" (نیز ل '٭ و.آ) ۱۴-ق: روشن ۱۵-(لن» لی لن : شد این) ۱۶-س آ به ۱۷-س (نیز لی): وزان پس نشستند با؛ ق (نیز وه 
لن ): می‌آورد و میخواره و ؛ ل س " (نیز لن ق + و متن = ل؛ بنداری: فاحضر الشراب 
9 ۸-س (نیز لی): همی هر یکی؛ (لن؛ لن ' : پیاورد با )؛ متن < لق ل س (نیز ق ‏ ل وا ۱۹-(لن:, رانک 
: بدانگه) ۰-س (نیز لی): که خوردند جامی؛ متن = ل» ق» ل » س E‏ )+ بنداری: E,‏ 
الکاس ا ربع دورات ظهر لهم کشتاسب من الطریق ۲۱-ق: دور ۲۲-(لن: برین) ۲۳-ل' (نیز ب): شاخ و یال و بدین ۲۴-س» ق» 
ل (نیز ق اء ل ‏ ب): حو> ۲۵- -ق: می؛ متن < ل (نیز ق و لن )من ل من لن لی ل ل ب این بیت را ندارند؛ لن لن ۲ 
بجای این بیت و قآ پس از بیت ۳۴۰ افزوده‌اند: 
بدو (ق چنین) گفت هیشوی کین شاه‌مرد دل شیر دارد (لن: بدل شیر باشد) بدشت نبرد 

۶-ق (نیز لی): این؛ س: آمد بر این ۲۷-(و: تنگ اندرآمد زگرد ) ۸-ل ق: ز ۲۹- "7 پیشش چوگرد؛ و پذیره شدندش دو 
لن این بیت را ند ارده بندارۍ ولما توب مته ترجلاله قبل یشوی الأرض ض بین يديه ۲۰-ق (نیز لی و): در؛ (لن لن ۲ 

) ۳۱- ل سا (نیز ل ٥‏ ۰ خواست هم در؛ (لنء لن" : خاست اندر؛ ب: خواست اندر)؛ متن = ل» س ق (نیز ق" لی و) 
۲-ق (نیز ق" و آ» ب): نشست ۳۳-(لن, لن ': بر آیین) 


1۶ 


داستان گشتاسب و کتایون 


جو دح لعل ۲ کشت از می لعل فام به گشتاسب هیشوی گفت: ای همام ‏ 


i fs <4 i E ۳ ۲‏ 
مرا بر رمین دوست خوانی همی جر از من کسی را ندانی همی 
کنو سوی من کرد میرین باه" یکی ا ت ا دستگاه ۶ 
۳0۵۰ دیبرست ۳ ۳ دانش و ش تک ا شمار هر لد 
مر ۶ ۱۱ مج 4 ۰ ۳۰ 1۵ ۰ ۱۳ ۲ 
سَخن ' گوید از فیلسوفانٍ روم از اباد و ویرا و هر مرزوبوم 
هم از گوهر سلم دارد ‏ نژاد پدر بر پدر نام دارد به یاد؟! 
ا گردافگن 3 شیرگیر"' عقاب اندرارد ز گردون به تیر 
۱۸ ۰ ۰ ۹ ۱۹ ۳ ۳ ۰ 
۵ برین "" نیز خواهد که بیشی کند چوا با فیصر روم خویشی کند 
به ثیصر سَخن گفت و پاسخ شنید ز پاسخ همانا دلش بردمید 
که او کته در سارن یکی گرگ ف ان: »,هون 
و ۰ TT ۳۵ 0 TO‏ 
۳۶۰ کنون ۳1 لو این را د ست پیش مب بنده‌ام» وین سرافراز حویس 
چک کدی باشد. اندر. ان که 7 ازو کهتران و مهان*۲؟ 
۱ 5 و ۶ ع ۳۳ 
وه کات موش که 5 ا e‏ از هیونی سترگ 


ا-ق: سرخ ۲ -(ق" و: نیام (و نقطه ندارد)؛آ آ: تمام)؛ متن = ل ۔ س" (نیز لن, لی: لآ لن ب همام (؟) ۳-س نیز لی): ‏ 
جهان ۴- ی پیام) ۵-ق: نامداریست ۶-(لی: e‏ ) ۷-ل» ق: دبیریست؛ (ق آ؛ لی: دبیرست)؛ متن i‏ 
(نیز لن ل ۔ب) ۸-ق: بر ٩-ل:‏ ارجمند؛ متن = س -س نیز ندب ) -(9 3 ان میرین هذا رجل عافل عالم 
را فى کب اللاسفتء و هو عالم باحوالم ۱- ل هت ۳ لسلا 1 ِ -ل» س» ق» س 7 آباد ویران و ؛ 
ل" (نیز ب): ویران و آباد و ؛ (لن لن " دانا و پیران؛ آ: ایران آباد و )؛ متن (ق لى ل | ۳ -(ق ‏ نامردر و شاد ۵-ق این 
tT‏ اقا E‏ را دس لس کک 0 ا 
متن = ل» ق (نیز ق و) ۱۷-ق: شیرافکن و گردگیر دس (نیز لن ق ‏ و لن ‏ آو ب اسب‌افکن و a‏ (ل :گرد و هزبر 
و دلیر )؛ متن = ل» س (نیز لی) 1۸- “ق بین 4ل" نیز با ابا ۲۰-ق (نیز ل ‏ ب): قاسفون» (لن» لن" RS‏ 
۱-ل (نیز لی» و): باشد؛ متن < س س لوای 0 ۳ ۰ آب) ۲۲ ىق د ۳-ل :ار یمانی (<- ایرمانی)؛ 0 (نیز 
ب): آنزمانی (<- ایرمانی)؛ س" (نیز لن) E‏ ۳ :پروم وو ق" : همی 
نامداری؛ لی: e‏ : یکی نامداری)؛ متن < س (نیز ل ‏ ل ۳ ) ۲۴- ل» ق: یک ۵- س بنده و این ۳ :باشم 
و این)؛ بنداری: فان کنیته هذا امهم وقتلت له هذاالسبع کنت لک عبد وکان هذا الأمیر لک نسیبا و و حمیما؛ ق » وپس از بیت 
۶۰ ال فزوده‌اند: 
همانا تو باشی برین (و : بدین) دستگیر ۳۹ و: نبینم) بگیتی هژیر 

۶-س: آری ِ -در ل حرفهای سوم و چهارم و در س» ل" سا (نیز لن؛ ق" ) حرف چهارم نقطه ندارد؛ (لن " آ» ب: گویند)؛ 
من = د ) ۲۸-س: ای بگویندکان ۹-ق: مهتران و کهان ۳۰- سق( (نیز لی): کان ۳ e‏ 
در لآ حرف بکمقط ندارد (لن لن" ۰ نوه؛ ب: تیز )؛ متن ی (نیز ق ۳ ) ۳۲-ل:همی ۳۳-ق؛ ل (نيز لن» لی؛ 
لن ): بزرگ؛ متن = ل٠‏ س س (نیز قآ ل وء ب) 


۳۷ 


دو دندان او چون و دندان پیل دو چشمش‌طبرخون" و چرمش آچو نیل 
۵ سروهاش" چون ابنوسی‌فزشپ ‏ چو خشم؟ آورد بگذرد بر دو" اسپ 
از ایدر بسی ‏ نامور فیصران برفتند. با گرزهای گران 
از ان بيشه ناکام" بازآمدند و رین ضولن راز ۰ ادن 
بدو گفت گشتاسپ کان تيغ سلم بیارید و اسپی سرافراز !۱ گرم 
همی رها خوانم اين"" را نه گرگ تو گرگی مدان چون ۱۱۳ 
E E‏ ها یقت موی ای ا نت 
ویک اش مسا گرانمایه فتاه و رومی‌کلاه 
همان مایه ور تيغ "؟ الماسگون که سلم آب دادش به زهر و به حون ۲ 
بسی هدیه بگزید با آن؟۲ زگنج زیافوت و گوهر ۳ پنج پنج 
چو خورشید پیراهن فیرگون بر رو ره مرن 
۵ جهانجوی میرین از*۳ ایوان برفت. یامد بتزديک هیشوی تفت 
A ol TI 7‏ 
I A O E‏ ا او ر ر 
چو گشتاسپ آن' ۲ هذیه‌ها بنگرید همان اسپ و تیغ از میان برگزید 
دگر چیز؟" بخشید هیشوی را بیاراست ۳۳ جایٍ جهانجوی را 


ا-س ق (نیز لن لی لن ): همچو؛ متن = ل, لآ" س آ(نیز ق ل " و آ ب) ۷-ل: پر از خون؛ س: چو خونست؛ (و: چو 
خون)؛ متن = ق» لا س" (نیز هفت دستنویس دیگر) ۳- (نیز لی): رنگشن ی 
همچو)؛ متن = ل» ق. ل ۰ س (نیز ل ؛ آ» ب) ۴-(لن, لن ‏ ستونهاش) ۵-(ق ل آبتومین فرسب) ۶ ۶-(لن» لن ‏ زخم 
۷-ل ‏ (نیز ب): ۳ ند بر؛ و: بگذراندز) س لن ل ب لن ۳ 
ق این بیت را ندارد ۸-ق» ل یز هب بی‌کام ۹-س» ل (نیزق ؛ لی و ِ و دله متن = ل» ق» س ( (نیز لن؛ ل ‏ لن؟) 
١‏ س ق (نیز لن وء لن '): پرگداز ؛ (ق آ: تنگداز ؛ لی: درگداز) متن = لے لآ سآ (نیز ل آ ب) ۱۱-س (نیز ق"): سرافراز 
و ؛ درق بیت‌های ۳۶۸ و ۳۶۹ پس و پیش شده‌اند ۱۲-(لن: آن)؛ ق: خوان تو او 2۲ > ل(نیز لن لیا س (نیز لن :+( 
1 تن = ق ل س (نیز ل »و آ ب) ۱۴ - ل ق (نیز :ی : بزرگ؛ متن < سء ل ۰ ن (نیز ق ل"-ب) ۱۵ - لا نج 
ل نيزلا » آ ب): از آنجای میرین ۱۶-ل» س: س" (نیز و): بازید (حرف E‏ ق (نیز ان لی. ل آ» لن؟) 
بازید؛ متن < ل ‏ (نیز قآ ب) ۷ا ق, ل آ(نیزلن - E‏ = ل» س" ۱۸-ل. ق: ز ٩۱-(و:‏ اسپان) ۲۰ 2 
تیغ؛ آ: بیاورد آن تیغ) ۲۱-(و E‏ تن( ل و آدب) این , ۲۳-ق: و هرگونه ۲۴-ل: و آمد زپردهه ۲ 
بیت‌های ۳۷۹و ۳۸۰ راندارد ۲۵- لەق س j:‏ ن" ا ق: <و > ٩۲-ل:‏ نزدیکتر شد+ س 
(نیز لی» و ۳20 کل س (نیز لن ق ل " لن " فا ل نیزلی» ل آ» ب): زاسب وز؛ متن = 
له ق (نیز لن ق و لن )؛ ق این بیت را ندارد؛ در ل. س لن, ق ‏ لی» لن دیس ری شده‌اند؛ بنداری: فلما 
جاء ۳ ذلک بین يديه فقبل الفرس و السيف» و وهب البقية لهيشويه ا ان ا ای )ات 
کی رر 


۳۸ 


داستان گشتاسپ وکتایون 


0.2 1 ا جح جح ۱ 


۰ بپوشید ا ا چو گرد به و اندرآورد اسپ برد 
به بزو کمان و به زینیر کمند؟ شواری سرافراز و اسپی بلند 
همی رفت هیشوی با او به راه جهانجوی میرین فریادخواه 
چُنین تا لب بیشه‌ی ار برفتند پیچان و دل پر زخون 
ود ود که اقا یه و ای گرگ پیچید میرین و مرو سترگ 

شتسه موق رکفت رات که ان ادها زا مین کجات 
زو بارگشتند هردو به درد پر از خون دل و دیده پرآب زرد 
و که ه ن س E‏ ۱ 
دریغ آن بر و بازو و"" یال اوی! همان چهره و گرز و گوپال اوی! 
چو گشتاسپ نزدیي 1 ا دل رزمسازش ِ« ۳9 

۰ فرود امد از باره‌ی سرفراز به پیش جهاندار"' برد نماز 
همی‌گفت ‏ با" پاک پروردگار فروزنده‌ی" گردش روزگان 


ا ES‏ یی و هلان کر کی و تسیا درک اا ن و هس ی 
ب کل : حال گشتاسپ با گرگ؛ مت متن > ل ۲- Es‏ بپوشید خفتان جنگی؛ متن کول ا 
یز ان ق الیل وآ ب بنداری ثم لبس الخفتان وركب الفرس ۳-ل» ل (نیز لن): زین؛ متن = س ق» س (نیز ق لی» 
ل وآ ب) ) ۴- لس ق (نیز لی): زب بر کمان و به بازو (ل: بزوی)کمند؛ لس یز لآ )یه مان رس 
بر ) ببازو فکند؛ متن = (لن؛ ق "و لن") ۵-س. ق (نیز لی» ب): قاسفون؛ (لن؛ لن " باسقون)؛ متن = ل ل س نیز ق ءل " 
E‏ = س - س" (نیز لن ب ب) ۷-ق: هیشو ل" دلیرو "نیز ل ) باه( ود ماه آ با 
دلیر )+ س (نیز لی): بد یدشر ۱ (لن, لن" سید (لن پپرسید) میرین زگرگ)؛ متن = ل؛ در ل" ب بیت‌های ۳۸۴ و 
۵ پس از بیت ۳۸۶ آمده‌آند ۸- لآ این ٩-ق‏ (نیز ق" و): ازو + بنداری (۳۸۳- ۳۸۶): و توجه نحو الاجمة وامامه میرین 
و هیشوبه حتی دنوأمن الأجمةالمذكررة فأ هیشویه مروض ض السی. و رجع مع ميرين لقهقری ور ءهماء وقعدا ۱۰-ل در بالا 
فز وده است: چو بشنید؛ ق (نیز لن ): رل ن ل آ) ب): چو برگشت؟؛ متن = ل» س (نیز لن ق" لی و) (۱-س 
(نیز لن و لن کید ل (نیزل ‏ آ؛ ب): از آن؛ س 7 آن؛ (ق 7 کای)؛ متن < ل؛ ق (نیز لی) 1۲- (ق ٥‏ و:دیگر) )+ متن = ق ۱۳-ل» 
س ل آ؛ س ‏ (نیز لی لآ لن آ ب): به پیش جهاندار (ل: جهانجوی) بردش نماز (-۳۹۰ب)؛ (لن؛ لن آ: دلیرست و دانا و هم 
رزمساز؛ لنء لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 
1 بروبر ز چنگال گرگ که گردد تباه این جوان سترگ 

۴-(ق 7 این‌چنین رز دا ین؛ و : آن‌چنان فزه و )؛ ل. س» ل س ‏ لن.لی.ل ‏ لن آ ب بیت‌های ۳۹۰-۳۸۸ را ندارند و این 
بت‌ها تنها در ق. و آمده‌اند؛ بنداری: بتلهنان على کشتاسب حیث القی بیده الى التهلكة ۱۵-ق: نزدیک بيشه رسید؛ متن > 
۶- ق: دید؛ متن = (ق ۵ و) ۱۷-(ق آ: جهاندارو )+ ل» س» ل" س الیل" لن ‏ آر ب ۳۸۷ ب - ۱۳۹۰ را انداخته‌اند و از ۳۸۷ آو 
۰ب یک بیت ساخته‌اند (۴) ۱۸-ل: ایا+ س, ق (نیز ق " و لن ‏ آ): کای؛ (ب: آی)؛ متن < ل » س (نیز لی» ل") ٩1-ل:‏ 


ا E‏ 
-اندازه + متن = س -س (نیزق ۔ب) 


۳۹ 


لهراسپ 


تو باشی: بدین بد! مرا دستگیر ببخشای بر جان" لهراسپ پیرا 
اک O E‏ اش E‏ 
وه خرن ل ا روان رد ا ی ا 
و ار ورد ون ا یه هرکس کون و جویا نشان ۳ 
E‏ من شوم رت بل وو ۱۱ ستوه بپوشم و از شرم پیش گروه 
بگفت این و بر بارگی برش خروشان و جوشان و کی به دست 
کمانی ۱۴ به زه‌بر به ۱ درون ۱۶ همی رفت بیدا دل پر ز حون ۱۷ 
زره چون به تنگ اندر آمد سوار E‏ ان ۳ اد 
۰ چو گرگ از در" بیشه او را بدید خروشی به ابر بید بعش ۲۰ 
همی کند ی زمین را به چنگ به گونه‌ی ۲" شیر و حرم" پلنگ 
چو گشناسب آن ادها را بدید E‏ را و 
اهاز برش ۲ فریاان: کشت کمان را چو ابر بهاران گرفت 
دد از تیر گشتاسپی"" خسته شد E‏ با رد رشنسته:. ا 
۵ بیاسود*" و برخاست از جایٰ گرگ بيامد بسان هیونی"" سترگ ٣‏ 
سرو چون گوزنان به پیش اندرون تن از زخم پردرد و دل ۱" پر زخون 


EEO‏ ۳-ل: که گر ۴-(ق ۲ من بر این؛ ا ۵-(ق 7 شوم) ۶-(ل " سخن) ۷-ق: لا 
س" (نیز آ ب): بدان؛ (و: ازین؛ لن : برین)؛ متن = ل» س ( نیزق لیب ل ۸س (یزلی) زهرکس؛ (و: زبهرم) ٩-ل ‏ کشان 
NT‏ متن ميدق لس ا ل -ق س "نیز لی ل " و): دد بد؛ متن = ل» س ل" (نیز 
ق " لن ه آ؛ ب) ۱۲-س 7 بر ؛ ق: بباشم پر + (لن ۲ : بمانم من) ۱۳-(لن 7 : خروشان و شمشیر سلمی)؛ بنداری (۳۸۹ -۳۹۷): و آما 
کشتاسب فانه نزل عند الغيضة و سجد لله تعالی و استنصره واستعانه. ید ۳ الأجمة فزأر زأرة كاد و 
a E‏ ای A‏ ل ۳ e‏ 0 :یز بزه برنکند؟ب 
7 7 ببازو فکنده درون)؛ ؛ متن ال س؛ ق (نیز لیء لن ۱۷-ل ‏ س "(نیز ل ۳ چون نوند؛ (ق : چو 
شیری همی رفت دل پر زخون؛ و : چو شیری که باشد گسسته زبند)؛ متن = ل» س» ق (نیز لی لن) ۱۸-س: از سوی؛ (ق ‏ و: 
زیر الی از سر) ۱۹-س» ق: چو شیر زیان ۲۰-(ق ‏ و: سبک همچو باد دمان بردمید؛ لی: کمان را بزه کرد و آندرکشید)؛ بنداری: 
فلما رآه الذئب همهم کالسحاب الراعد ۲۱ نان ری ۲ ال سای ال با 1 ۳-(لن : کوشة) ۲۴-ل؛ قیه س آ(نیز 
لن [): جنگ س (نیزق " و) جنگی) ال نیز لن ب) : جرم < خرم؟ ؛ متن = ( ل a‏ ؛ بنداری: واقبل اليه پشقق 
الارض بظافیره ۵-ل -س (نیز ق ‏ لی ل " و آ ب): بزه کرد (-> ۱6۳۹۸ 0 = (لن»لن") ۲۶-( (ق ۱ 
چو باران برو ) ۲۷-ق: گشتاسب یل ۲۸-س (نیز لی آ براشفت؟ ق: بیفتاد؛ (لن " برآسود)؛ متن = ل» ل ‏ س" (نیز لن. ق" لآ 
و ب)؛ بنداری: e‏ 9 ألم الجراح واستراح ساعة ثم حمل علی کشتاسب وشق بقرنه 
بعلن فرسه ۹- ا (ege‏ : هیون ۳۰- لآ (نیزق ‏ و): بزرگ ۳۱ - س (نیز لی): دل از درد پرزخم و تن (لی: سر )؛ 
ل رل چان از درد بُد سست ردلا( وه لن۲ : دل (و: تن) از درد پرزخم و دل)؛ متن = ل» ق (نیز لن) 


۳۰ 


چر نزدیک اتب انكر امك زراه سرون بزد بر مرت ماه 

که از خاره ن ناف ام بردرید؟ حهانحوی اه از فشان کا 

اده نو بر ميال سرش به دو نیم سد پشت و بال و برش ! 

۰ امد به پیس خلاو ند دد خداوند ھ۵ دانش و ی و بل 

همی آفرین حواند بر کار که ای آفریننده‌ی ۷ تا 

توی ۸ راه گم‌کرده را رهنمای! نو ۹ برثر ۳ RS‏ 

u: EER : ۲ ۱۱‏ ۱۳ ا 

همه کام و پیروری از کام تست همه گر ر دانایی از نام رتش 

هه بت کته از ی ابا فاد بکند آن دو دندان که بودش دراز 

۵ و el‏ بیشه تنها سر a‏ همی رفت تا پیش دریا al‏ 

۱۹ ۱۸ 7 

شان" تست بو د ز گرگ که زار آن ۲۱ سرار ډلیر'" 

که اکنون له رزهی ا اندرست و له چنگال کک اندرست 

جو کت زیت آمد پیاده پدید E‏ رخ م چون گل ۴" شنبلیده 

۰ بدیدند و" از جای پاس به ی خروشیدن آراستند 
۱-س, ل س (نیز لن» ق و لن آ ب): سرویی (حرف چهارم در برخی بی‌نقطه است)؛ ق: سروی؛ (ل ": سروینی)؛ 


۵ (نیز لی ل آ: ب): سرون؛ ق: میان؛ متن < ل ن (نیز لن ق ون ) لن لن ١‏ تا خایه از" 
بس از این بیت» دو بیت و و تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 
باه .ت مکار ا چنان چون بود نامدار دلیر 

و سس ۲ (و :کی نامور چون دد افکنده دید) a a‏ 
۱ ی آ؛ ب): نیمه ۵-(و: داننده) ۶-ل: <و> ۷-ق: جهان‌آفریننده و ؛ (و: که‌ای برتر از گردش) ۸-تو 
بن+ س - نیز لن سب ): تویی؛ متن تصحیح قیاسی است ٩-س‏ -س" (نیز لن -ب): تویی؛ متن = ل -س (نیز آ): 
E :‏ سآ نیز لی ب): پاک‌تر یکخدای؛ ل: برتر برترین یکخدای؛ متن = ق (نیز لن» ق " په و لن" ) ۲-۱۱ ) 
ا لی آ) ب): فر و ۲-(لن: نام) ۱۳ ل <و > (لی: کام و )؛ ق ۴۱ ۴۴ راندارد ۱۴- کک SE‏ 
متن = س س (نیز لن په لن ‏ آ» ب)؛ ق این پیت را درد ۵-ق (نیز ق » به و): از آن 1۶-(لن لن 7 گرفت) ۱۷-(لن, لن 
شگنت) 1۸-ق (نیز چ و): بر آن آب؛ لآ (نیزق ): و ۹-(لن» لی: باد سرد)؛ قا روا پر از ب- ۳-ق (نیز ق ): 
e‏ هت دگر زان؛ س (نیز لی): گر از آن؛ (و لن ‏ که زارا؛ آ: که یاد آن)؛ متن = ل" س" ای ول واب ۲ ل 

ول <و>؛ قه دلاورسوار؛ (و : دلیراسوار) ) ۲۳-(لن» لن ‏ بریده)؛ بنداری (۴۱۸-۴۱۰): و خر کشتاسب ساجدا لله 
و e‏ ثم قلع سنین مسا لبم رتا زان وکر جارجلا لی سای وکانا قد آقاما 
متم علیه ۲۴ -ل: خون رخ چون گل؛ ق (نیز پ): خون دو رخساره چون؛ لآ (نیز آه ب): خون برو روی چون؛ س" (نیز لی): 
خرن رخ و چون گل؛ (لنء لن 7 خرن و ن o‏ متن = س (نیز قآ ل۳) ۲۵-ل: چو 
دیدندش؛ (ق ": چو دیدند)؛ متن = س -س ‏ (نیز لی -ب) ۲۶-(1: بشادی)؛ ره 


لیراسپ 


به و گرفندش اندر کنار 
که چون رفت" با گرگ پیگار تو؟ 


رخان زرد و مزژگان چو ابر بهار» 
۳ ۳ . ۴ 
دل ما پر از حول بل از کار 9 


E 
: به روم اندرون نیست ترس خدای‎ 


واا ا اا در وو ا رال ها 
۵ براید جهانی شود زو هلاک چه قزرو وک خاک! 
به شمشیر سلمش زدم به(" دو نیم سرامد شما را همه ترس و بیم 
تیک ا شي ببینید گرم ازات ر کی تیار وه چرم ۱۲ 
یکی زنده پیل‌ست گویی به پوست'' همه بیشه بالا و پهنای اوست*" 

ً 1۷. ۱ ۱۶ ۰ 


۶ یدنله کرک ا 
ز یک پو ست وده دو شیر کیان ۲۷ 
و آن ۰ ۳۶ فا 

برال فُرمند ب مین 


۰ 1 ۳ 2 ۳ ۳۱ 


۳ 


a 1 ۳+ ۳ 4.1. 8 ۰ 


۱-س (نیز آ): وزان پس؛ (و: پس آنگه)؛ متن = ل» ل ‏ س" و بس دیگر )؛ این بیت را نار در ق" لت‌های 
پ): بود؛ متن = س. ل ‏ س (نیز لن ق ل " و لن" آ. ب) ۳-ق: که دلمان 
۴-(لن» لن 7 خون زکردار)؛ لی این بیت را ندارد ۵-ل: بیم از خدای؛ س: مثلت بجای؛ متن < ق ل٠‏ س (نیز لن ب ) ۶-ق 
ل (نیز ق ‏ وا e‏ لن ب: کزینسان؛ لی: بدانسان؛ پ: برینسان)؛ متن < له س س E I)‏ 
(لی: که آن) ۸-در سء ق» سء ق" حرف چهارم با پنجم نقطه ندارند؛ (لن: بماندند)؛ متن = ل» ل " (نیز لی -ب) ۹-(لن؛ لن": 
با ) ای ۱ -سی» سآ (نیز لن؛ لی؛ وه لن بر ؛ (ق آ: من)؛ متن = ل ق ل (نیز ل » په ب) ۱۲-ل س (نیز 
لی و): آن ۱۴- ل ق» (نیز ق" پ لن ‏ آ): از ن (ل: کزان آ ری شترا تراک تدیدست ( مد جرب 
(نیز لی) Ts‏ متن = ل س آ(نیز ل و ب) ۱۴-س: بجای ۱۵-ق: پهنا و بالای اوست؛ س: بدان 
روی و چشم و بدان دست و پای؛ س پس از این بیت افزوده است: 


ز خون و زگوش و زموی و زپوست 

۶-ل (نیز ن, لن): بران ۱۷-س» س" (نیز ق لیء ل و ۳ = ل» قە ل " (نیز لن پ لن" ب) ۱۸-(لن لن": 
زیک پوست کرده دو (لن ‏ چو ) شیر ژیان = ۴۳۱ ب) ٩۱-ل‏ " س (نیز آ» ب) به پهنای؛ (لن لن " بکردار ؛ ل 7 بمانند) ۲-۷۰ 
(نیز ل " آہ ب): ببالای؛ س 7 به پهنای ۲۱-س (نیز لی): شیر و بهم رنگ؛ (ل " پیلان و پهنای؛ آ: پیلان و همرنگ)؛ ق بیت‌های 
۰ ۴۳۱ را ندارد ۲۲-ل (نیز لن: قآ OJ‏ ب): برو ؛ متن = لب دسب سا( (نیز لی» پ) ۲۳-ل: زخم کرده زسر تا به 
ا س اس وب ل دو شیرست گویی فتاده بجای؛ (لن» لن ن کردا (A= ET‏ 
متن < سل ؛ سآ(نيز قآ وهآ ب) ۲۵-س؛ ی لی: ل ‏ 9ه1): پس! ق (نیز ق ): خود؛ ل آ(نیز ب): پس؛ (پ: صد؛ لن» 
لن : بسی خواندند آن زمان)؛ متن = ل ۲۶-س, ل س (نیز لی ل " به و آ» ب): بدان؛ متن = ل» ق (نیز لن ق ‏ لن؟) 
۷-س: فره‌مند؛ ل (نیز ل ب): فرهمند؛ (ق " و: زورمند)؛ متن < ل ق س آ (نیز لن» لی» په ی ]): فزمند ( <- فرومند) 
9-۸ ندل) #کسلت زان عل وشن رن ل gE SS DBE‏ ل از بدان؛ LEON YE‏ 
ترا‌ی لهما من بعید وثبا مبادرین الیه فعانقاه» و استخبراه عما جری له فاعلمها بما پسرله من قتل ذلک السبم؛ واشار علیهما 
بدخول الغيضة لیشاهداالعجب. ففعلا ورجعا اليه وقد انشرحت صدورهما پذلک 


همه بیشه بالا و پهنای اوست 


۲ 


داستان گشتاسپ و کتایون 


پسی" هدیه آورد میرین برش بدانسان " که بد مر ورا" درخورش؟ 
۵ بجز دیگراسپی" نبذرفت اوق" و زانجا شوى خانه بنهاد روی 
جو امد زدریا به ارام ۲ خویش کتایون بینادلش و پیش 
بدو گفت: جوشن کجا یافتی* ؟ کز ایدر به نخچیر بشتافتی! 
چُنین داد پاسخ که از شهر من افك کی ار ا 
مرا هدیه این جوشن و تيغ و خود بدادند واا چندی زخویشان درود 
۰ کتایون می آورد همچرن گلاب . همی خورد با شوی"" تاگاه "" خواب 
بخفتند شادان دو؟! اخترگرای ۱۵ جوانمرد هزمان بجستی"" زجای 
بدیدی به خواب اندرون د گرگ بکردار نرازدهاب ۱۷ 
کتایون تلا کت ا جه بود که هزمان ی کا 
چُنین داد پاسخ که من بخت خویش بدیدم به خواب افسر وا" تخت خویش 
۵ کتایون بدالست. کو .را نراد ر شاه ۲۷ بود یک‌دل و یکنهاد 
بزرگست و با او" تکوید همی به" فیصر بلندی*" ‏ نجوید همی 
بدو گفت گشتاسپ کای ماه‌روی سهی‌قد "" و سیمین‌بر" و تشکبوی 
بیارای ‏ تا ما به ایران شویم*۲ از"" ایدر "به جای" " دلیران شویم ‏ 


ال سآ (نیز ل " آہ ب): یکی ۲-ل (نیز ق ): برانسان ۳-ل ق (نیز پ): مرد را؛ س (نیز لی): پهلوان؛ (لن» لن آ: روز را + آ: 
شاه را)؛ متن = ل ‏ س" (نیز لآ ب) ۴-(ق 7 که او داند اندر خورش؛ و: که بودند آن روز را درخورش) ۵-ق (نیز به و لن ): 
جز اسب دیگر (و : جیزی) ۶ ل: زوی؛ بنداری: فانصرفوا و قدّم ميرين تحفا کثيرة و هدابا وافرة لکشتاسب فلم یقبل منها إلا 
فرسا رکبه وعاد الی منزله ۷-(ب: ایوان) ۸-ق (نیز پ): بینادل آمد به 4-(لن آ چونین کجا تافتی)؛ ل. ق پ پس از این بیت 
آفر وده‌اند: 
همین آیگون تبغ سندان‌گذار (ل: گزار ) بدو گنت کای ماهر گوش دار 

۰-ق (نیز قآ پ): مابە‌ور؛ ل س" (نیز لنء ل " لن آ ب): نامدار ؛ متن = ل» س (نیز لی» و) (1-س (نیز لی» ل ): بیاورد و ؛ 
ق س" یز لنب لن ): بدادند؛ و ؛ متن E‏ پ. ب) ۱۲-(لنآ: شاه) ۱۳-(ق" لی: وقت) 
۴-س, ل" نیز لی: شادان و + (ق شاد ای بن دو) متن - ل ق» سآ یزان ل -ب) 1۵-(لن لن 7 شادىگراى) ) ۱۶-ق (نیز 

با هر لحظه جستی ۷-ل ۔ س (نیز ق " لی ل ‏ و لن آ؛ پ): اژدهای؛ متن ال پا ۸-(لن -لن 7 امشب) ٩۱-ل‏ " 
س" (نیز ل آ؛ ب): بجستی؛ س: که هردم بجنبی؛ متن = ل» ق (نیز لن» ق ‏ لی په و لن 7) ۲۰-س (نیز آ): چنین همچو دود؛ 
(لی: بکردار دود؛ و : همی نابسوم؛ متن- ل» ق٭ ل " س (نیز لن» ق ‏ ل پ» لن ب): نابسود (حرف سوم با یک نقطه متن 
تصحیح قیاسی است)؛ در س بیت‌های ۴۴۳ و ۴۴۴ پس از بیت ۴۴۵ آمده‌اند ۲۱-ل» ق (نیز پ): اختر و ؛ س (نیز لن, ق ‏ و 
لن ): آندرون؛ متن = ل" س" (نیز لی ل " آ» ب)؛ جز در لیء ل ل پ در دیگر دستنویس‌ها حرف یکم بخت و تخت بی‌نقطه 
ست ۲۲-(لن.لن 7 شاهان) ۲۳-ق: من؛ (پ: وی) ۲۴-ل: ز؛متن = س -س (نیز لن» لی -ب) ۲۵-(لن, لن 7 بزرگی)؛ ق" این 
بیت را ندارد ۲۶ ل سمن خد؛ ق: سهی‌قدی؛ سهی‌سرو)؛ متن = س لآ س (نیز لن» لی ۔ ب) ۲۷-(ق ‏ سیمین‌قد؛ 7 
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31 


لهراسپ 


ببینی . بروبوم فرخنده ‏ را همان شاه با داد و" بخشنده را 
۰ کتایون بدو گفت: خیره مگوی! به تیزی" چنین راه رفتن مجوی! 
چو" زایدر به رفتن نهی روی را هم‌آواز ا 
مگر را به کشتی ترا؛ جهان تازه شد چون ترا! 
من ایدر بمانم به رنج دراز ندا و بینمت نیز باز 
ر ور ا کیان شنز ۳ ۳ ا درد ران :شدنك 
۵ چو از چرخ بفروخت گردنده‌شید جوانان بیداردل پرامید ‏ "۰ 
از آن جامه‌ی"" نرم"" برخاستند ز هر گونه‌بی کشن ۲ . اراسنتند 
که تا چون شود بر سر ما سپهر؟ به تندی گراید ۲" جهان گر" به مهر؟ 
و زآن روی ** چون باد" میرین برفت بنزدیک قیصر خرامید و" تفت 
یم ۰ کت کی اا سر ۱۹ به پایان رسبد آن"" زیان‌های"" گرگ 
۰ همه بیشه سرتاأسر آن۲ امات تو نیز ا شگفتی ببینی رواست 
اند شمان کرو ای من یکی خنجری یافت از چنگ "۲ من 
زسر تا میانش ۲۵ به دو و دل دی ۲۷ ا 
ا قبصر زگفتار اوی*۳ برافروخت پژمرده رخسار!" اوی*۲ 


۱-س: بخشنده (پساوند ندارد)؛ ق یز ق "لیب و) لل ن نیز لن ل" لن آ ب) ۲-س ۔ س (نیز 
لن. لی -ل " په و آ ب): <و > ؛ متن = ل (نیز ق لن") ۳-ق: بخیره ۴-سل ‏ س (نیز ق لی آ ب): تو ؛ متن = ل ق 
(نیز لن ل " پہ وء لن ') ۵- لآ (نیز ب): نیز +( آ: پیر )+ س (نیز لی): بداند هم آنگاه؛ متن = ل» ق» س" (نیز لن. ق ‏ لآ پ» ی 
لن ) ۶-س (نیز لی): نگذارند ۷-(لن: خود) ۸- ِِ (نیز لی؛ پ. لن ): و < س ل " (نیز لن؛ ق ل وآ ب) 
و متن < سل » س ‏ (نیز لن ب ق این پیت را ندار 1 ۳ : باامید) ۱۱-ل یز هن ): خانه؛ متن = 
یس (نیز اق Ned‏ 1۳ لسا نیز ان لی وء لن ٠‏ | ): بزم؛ متن (نیز قآ ل په ب) ۱۳-ق 
(نیز پ): رفتن ۱۴-ل, سل (نيزق لآ آ ب): گذارد؛ متن = ق» سآ (نیز لن لی پا و لن ) ۱۵-ق (نیز ق" ): ار + (لی: با )؛ 
بنداری بیت‌های ۴۵۷-۴۳۶ را ندارد ۱۶-س 7 سوی؛ (و : جای) ی ن باد > (وزن تارج وق چون رود) 1۸-س - 
ن (نیز لن ق " ل " په و آ با <و> + متن < ل (نیز لی» لن) ٩۱-(ق‏ و: سترگ) ۷۰-س (نیز و ب): این ۲۱-(۵؟ 
بدیهای؛ و: زمان رزم) ۲۴-ل (نیز لن؛ ق ‏ و): سرتابسر؛ ل س (نیز ل" آ؛ ب): همه سربسر بیشه آن (ل ‏ زان)؛ متن = س» ق 
(نیز لی په لن ) ۲۳-س, ق ل (نیز لن, لی آ؛ ب): آن+ س 7 این؛ (ق آ: تو گر آن)؛ متن = ل (نیزل " به و لن ۲۴-حرف یکم 
تنها در پ با سه نقطه ۲۵-س» س (نیز ل "): پایش؛ متن = ل» ق» ل (نیز هشت دستنویس دیگر) ۲۶-ل: شد ۲۷-ق (نیز پ): 
گرگ ۲۸-ل: زان؛ بنداری (۴۶۲-۴۵۷): و بادر میرین الى حضرة قیصر وقال:آیها الملک! قد كفيت آمر ذلك السبع العظیم. وقد 
قددته من مفرقه الی زوره بنصفین ۲۹-ل» س: سالید (حرف یکم و دوم نقطه ندارند)؛ ل ' (نیز لی» ب): بنالید؛ (لن؛ لن آ: بتایید؛ 
ق ‏ و: بخندید)؛ متن = ق» سآ (نیزل ‏ پ» آ) ۳۰-ل» س» ق» ل" :او ۳۱-(لن و لن ‏ آ: بازار) 


۳۳ 


داستان گشتاسب و کتایون 


ا ت م r‏ ۱ 
پفرمود تا گاو و" گردون برند سراپرده از شهر بیرون برند 
۴۶0۵ یکی بزمگاهی بباراستند می و رود و رامشگران ات 
دنل گاوان گردون‌کشان ان 4 کی ا ا 


برفتند و دیدند پیلی ژبان به خنجر بریده زسر تا ميان 
اون کی ٩۱‏ ان به گاوان گردونکشی اودارا 
جهانی نظاره برآن؛ 1 چه گرگ آن ‏ " زیان نزه‌شیری ‏ " سترگ! 
۰ چو قبصر بدید آن تن پيل ۳ مست ای هم تن در 
همان روز قبصر سقف را بخواند" به ۲ ایوان و" دختربه میرین ‏ "رساند "۲ 
ET‏ 1 4 ۴۳ 9 ۲۴ 
نبشتند نامه به هر کشوری؟" سکوبا و بطریق و هر مهتری 
: آ. ۹ . MEE‏ ۲ 
که تن شیر ال سرافراز روم ر گرگ" دلاور تهی کرد بوم! 


RR ۰ 1 «۰‏ | اه ۲۶ 
گفتار اندر خواستن آهرن دختر کهتر از فيصر روم 


ر میرین بود کهتر به سال گردان رومی ۲۷ برآورده تا 
۴۷۵ کری ۱ نام او هرن ر نم بزرگان رویین تنا 


نیز په لن" آ) : <و> ۲- لل" : از ز انجایگه گرگ) ) ۳-لن؛ لن بیت‌های ۴۶۵ و ۴۶۶ را ندارند ۴-ل (نیز پ): برآن 
e‏ ۶-(ق" و:کشیدند از آن) ۷-س (نیز لن لی آ ب): نامدار؛ (ق' ل 7 تابدار)؛ متن = ل» ق. ل » س (نیز پ. وه 
لن") ۸-(لی. آ: بدان؛ پ: ازان) ٩-(لن»‏ لن": بدیدار گرگ) ۰(-ق: <> ١۱-(لن,‏ لن " نهان نره دیوی؛ ق " کجا گرگ برسان 
پیلی؛ e‏ و که گرگ ژبان بود پیل)؛ متن = لس (نیز ل " پ» آ ب) پس از تصحیح شیر به شیری 
۲ل" فیل ۱۳-([: زمانی) ۱۴-ل: بسی؛ متن = س ۔ سآ (نیز لن ۔ب) ۱۵- ق: زد ابردست؛ بنداری (۴۷۱-۴۶۳): ا 
واستبشر ام ی الى المیدان. e ELS‏ سا ۴ ۱۵ دید 
۷س ل س (نیز لی لآ ب): از ؛ متن = ل ق (نیز لن قآ به و لن") ۱۸- -س نبز [):ایرانش و ٩‏ رل ن) 
۳-۳ ع سپد؛ ای اضر لأف وزج ین TT‏ 
ق. ل سآ (نیز لن ق لن ب) ۷۲-س ق (نیز لن قآ به لن ‏ آ): مهتری؛ (لی: مهتران) ۲۳-(لن؛ و لن ‏ 1 : شکوبا) 
۴ - س:کهتری؛ ق ق (نیز ب): سروری؛ (لن» لن ‏ آ: کشوری؛ u‏ : سقوف و بزرگان هر کشوری) ۲۵- س ق (نیز لی و): 
دیو ؛ بنداری: وامر بتفریق الکتب الى بطارقة الروم بخبرهم بما تسنی لمیرین من كفاية شر ذلك السبع الهائل این الصائل 
۶- مغ خواستن اهر ر تیصر روم وی خواستن اه دخترقیصر را و و جواب قیصر)؛ل ا له 
با میرین؟ متن > س ۷-(ق 7 جنگی؛ آدگیتی) ۲۸-( له با پرمنش) بنداری: وکان فی بلاد الروم آمیر آخر دامر ا 
N SEED o‏ 

بگفتا که نزدیک قیصر شوم سخن کر و پاسخش بشنوم 

ل. ق لن: ق ‏ ب و لن این بیت را ندارند 


۳۵ 


لهراسپ 


فتاه یک اه ا ET‏ وا تاش درو کام۲ 
ر ی یه ۳ ای را لر و 
۵ 
زمیرین به هر گوهری بکدرم به گنج و به تيغ و هنر برترم 
به من ده کنون دحتر کهترث به من تأزه رک ۳ و ا 
چنین داد پا که پیمان من شنیدی مگر ا جهانبان 9 
۰ که داماد نگزیند ا دخترم ۲ 9 نیاگان خود بگذرم ۲۲ 
چو میرین یکی کار بایدت کرد زآن"" پس تو باشی ژرا"" همنبرد ۴" 
ع ۱۹ ١‏ کر 3 ۳۱ 
اکر کم کنی ادها را زروم سپارم ‏ ترا دختر و کنج e‏ 
کی او کی او دم و زهر"" او دام آهومن‌ست۲۵ 
م ۳ کی بش ۱۷۰ ا 
۵ جچنین داد پاسخ که فرمان کنم بدین ارزو جان کروگان 
به اران چنین گفت کان زخم گرگ ند جز به شمشیر مردی شک 
ز میرین کی اید چنین کارکرد نداند همی قیصر از مرد مرد*" 


۱-ق: تو ۲-س -سآ (نیز قآ لی به آم ب): نام؛ (لن, لن ‏ که ای مهتر نیکدل نیکنام؛ ل ‏ که من سرفرازم به گنج و بکام)؛ 
متن < ل؛ و این بیت را ندارد؛ ل پس از این بیت و سء ل س " لی» ل ؛ آ. ب پیش از این بیت افزوده‌اند: 

بخواهم. ازو دختر . کرش کجا ماه تابان سزد افسرش(ل بود اخترش) 
ق لن ق به وء لن" این بیت را ندارند ۳-ق (نیزل"):گونة؛ (و: مای) ۴-(ق 7 برترم؛ آ: بهترم) ۵-(لن: جنگ) ۶-ل 
س" (نیز ل " آ؛ ب): پدر؛ ل: به تبغ و به گنج درم؛ (و: به گنج و به زور و به زر)؛ متن = س ق (نیز لی په لنآ) ۷-(ق آ 
درخورم)؛ ل. ل " س ‏ آ؛ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

بنزدیک قیصر شد آن شاه (ل" نیک) زاد بگفتا (ل: بدو گفت) روم از تو آباد باد 
س؛ ق» لن ق" ل په و» لن "این بیت را ندارند؛ پنداری (۴۷۶ -۹) Es‏ مقر 
بقول: اعا e‏ وال اعا واب اا ۸-(لن لن 1 
o GE RG FES‏ پیش آن انجمن اك E‏ 
جویند مر؛ (ق : بگزید این؛ کین ِِِ ۳ 1 (نیز لن): نگذرم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لی» ل ' ا 
نگذرم)؛ ق این بیت را ندارد ۴-ل (نیز ق): ازان ۱۵-ق» لآ س" (نیز پ -ب): مرا؛ متن = ل» س (نیز لن» لی) 9۶-(ق 7 
سرافراز مرد)؛ بنداری: فارسل إليه الملک یقول: إنه لاإيخفى آنی لم ازوج ابنتی من میرین حتی فعل بالسبع مافعل. فان کنت 
راغبا فی هذه المصاهرة فلابد لک من مثل ما فعله میرین ۱۷-(و: سهیلا) ۱۸-(لن, پ. لن " همه ساله زو ؛ ق : سراسر ازو ) 
۹-س (نیز لی): بوم ۷۰-(لن» لن : بسازم) ۲۱-س (نیز لی): روم؛ ق ق این بیت را ندارند ۲۲-(و: همباز) ۲۳-درق, ل س" 
نیز لنب لی؛ ل په لن nS‏ ۴-ل: دمش زهرو + س -س نیز ای له و :دم زهر + متن = 
لن, لن " آ) ۲۵- لس آ(نیز لن لی ل په لن لآ ب): اهرمنست؛ (و: اهریمنست)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ ق این بیت 
را ندارد؛ بنداری : فی جبل سقیلا ثعبان قد ضیق على الخلق هذا الاقلیم. فان قتلته و کفیت الروم شره آجبتک الی ماسألت 
ادل گفت اهرن ۲۷-ل: ارزو قه ل ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

5 نزدیک ا پیامد برون دلش زان سخن کفته جان (ق» ل ‏ شد؛ پ: سخن‌های او) پر زخون 
۸- بنداری: فافکر آهرن ففطن أن قتل الذئب ليس من صنيع ميرين» وآن تلك الضربة ليست ضربته 


۳۶ 


داستان گشتاسپ و کنایون 


4 


شوم زو بپرسی بگوید مگرا سخن با من آن و چاره گر" 
بشد تا به ایوان میرین چو گرد هی E‏ 38 
۳۹۰ تشن کی هت میرین که ما؛۲ به گردون ندارد جنان جایگاه 
جهانجوی باگیر و" گنداوری یکی افسری بر سرش قیصری - 
پرستنده گفت: اهرنٍ پیلتن" بیامد به در"" با یکی انب 
ا A. A‏ تفت رای a‏ ا 


۱۵ 4 0 ا E e‏ ۱۶ 
به ایوان میرین iT‏ دو مهتر سستند بر نحت و بس 


ره : م۷ ۲۱ 
بدو رن که 1 من بگوی ز هرچه‌ت بپرسم تو کزی مجوی! 
۳ ف ۳ ۳ ۱ .۳ 
ی رال دحتر فیصرست رم ارا ی رت 


بگفتیم و پاسخ چٌنین داد" باز ۱۳9 کوه با ادها رزم ساز 


ا-س: همه؛ (ق": س ۲-ل: از بی‌تنی ( < آن بی‌تن)؛ 3 ق (یز ب از مردم؛ ل ‏ این بدتن؛ (لن, لن ": آن بی‌بر؛ و آ» ب: آن 
بدتن)؛ متن = س" (نیز ل *) -س: همی با من از بهر شاه رمه؛ (ق آ: بگویم که با من یکی چاره کن؛ لی: همی با من از بهر ین 
چاره‌گر )؛ بنداری: ن آرکب الى هذا المحتالء وم 2 یصدفنی الخبر ۴-س (نیز لی) ار رو 
با« (نیز لن ب) ۶-(لی: ساخت؛ و:کرد) ۷- س یز ل ۰ و) :جوم (لن لن" گم 
ق این بیت را ندارد ۸-ل: باکبر؛ س (ز e O‏ ل » س (نیز لن ق ۰ ل -1): باکبرو + (لی: 
پاکیزه ج باکبرو es‏ این بیت را ندارد ٩-(لی:‏ نیکخوی) ١٠-س‏ ۔ سآ (نیز لن, لی -ب): 
بیامد همی؛ متن = ل ١-(لی:‏ نامجوی)؛ ق" این بیت را ندارد ۱۲-ل " سآ (نیز ل" ب): بایسته‌تر ۱۳-س (نیز لی): از آن 
ور E‏ (ل ": بایوان میرین؛ و : بخواند آن کسی راکه)؛ متن = ل ل " لی (نیز لنه ق " په لن " آ) ب) 
ال نی NS GEE ES‏ 
از انبوه خالی شد آن جایگاه نماندند کس جز خداوند گاه 

۵-س (نیز لی): نماندند از آن مهتران هیچکس ۱۶-ل» ق (نیز لن ل " به آ» ب) <و > ؛ در وان بیت با بیت سپسین پس و 
پیش شده است؛ در ق ‏ بیت‌های ۴۹۵-۴۹۰ درهم ریخته‌اند: ۰۴٩۰‏ 0۴۳۹۳ 0۴۹۱ ۰۳۹۵ ۴۹۴ (بیت ۴۹۲ را ندارد) ۱۷-س (نیز 
لی: ل "): پرستبدن؛ متن > ۱۸- لس (نیز آ» ب): : ۱ ٩-(س ‏ اند رگرفت)؛ (پ: بپرسید مهتر سر 
ندرگرفت؟ و : برادر پرستیدن آندرگرفت)؛ ؛ متن = ل (لبز ق 0 ق» لن؛ لن "این بیت را ندارند؛ بنداری (۴۸۹ -۹۵ فرکب فی 
مرکبه و جاء الی باب | tT‏ مرن بانمظام و[ ثم خلابه وقال ای ا شیف 

شی» ولاب ان تکشف الغطاء و تصدقنی عنه £ من < س 8 (نیز لن - ب)؛ بنداری: فضمن له عن نفسه الصدق 
۳ ل: آرزوی ۲۲-س (نیز لنء لی لن): کهترست؟ متن = ل» ق» لس" (نیز ق ل ‏ په و آ» ب) ۲۳-ق. ل 
س آ(نیز لن: ل پ لن » آ: ب): مهترست؛ س (نیز لی): کجا آنک بابش شه (لی: به از ) کشورست؛ متن - ل (نیز ق " و) ۲۴-س: 
گفتمش و ؛ (لن, لن : چو گفتم به؛ ب: بگفت این و )؛ متن = ل ق ل» س " (نیز ق لی ل " چه وء آ) ۲۵-(لن: گفت) 
۶- لآ س (نیز لن ق لی به و٠‏ آ ب): بر ؛ متن = ل» س» ق (نیز لن" ) بنداری: نی خطبت الى قیصر ابنته فأجاینی على 
شريطة أن قتل الشعبان 


۳۷ 


لهراسپ 


۳4 بازگویی تو آن کار! کر و مرمرا ا 8 

2 ۰ ۵ ۳3 9 ۰ ۰ 

D۹‏ جو بسند میرین ر اهرن سحن لیرمرد و اندتشه افکند بن: 
که که کار ان ار ا به هرن نگويم“ نماند" نهان 
سر مايهيی مردمی"" راستیست ‏ ز تاری و کڑی بباید گریست'' 

چر هرن بود مرمرا يار و پشت ندارد 9 باد دن به GE.‏ 


۵۰۵ براریم a‏ سر ن سوار نهان ماند این کار" یک روزگار“' 


به آفرّن چُنین گفت کین" " کار گرگ "۲ بگویم چو سوگند یابم بزرگ" 
که اين "" راز " هرگز به روز و به شب نگویی. گناده 9 دو لب 
اش ۱ سیسات ۱۳ a E‏ 
چو قرطاس را جامه‌ی"" خامه کرد به هیشوی ر یکی نامه کرد 


۱-س ۔ سآ از تا ها ): رزم؛ (ق" : زخم)؟ مت < ل ۲-س-س | نیز لن» لی - ب): تویی؟ متن = ل(نیز ق؟) ۳-ل؛ س» 
ق (نیز لن؛ لى» e OL‏ ل زیزق » ب) ۲ e‏ سترگ؛ بنداری: 
STS‏ ۵-(لنء پ» لآ پپیچید و؛ ق ٠‏ ) ۶-س (نیز لی): که از ۷-(و 
۸-ل, س ق, س ‏ (نیز لن ۔ لن" ): بگویم (در و» لن e‏ نیز آ» ب): بگوید؛ متن تصحیح قیاسی است 
٩‏ ل» س» (نیز لی) : نمانم؛ متن < قل س( نیز لن ق" لآ ۔ ب)؛ بنداری: فأطرق میرین عند ذلک ساعة مفكراء وقال فى 
نفسه: إن لم أخبره بمصدوقة الحال لم يخف الأمر عليه ١‏ - س (نیز لی): سرمایه مر (لی: ور) مرد را ١۱-س‏ (نیز لی) کک 
نباید همی مرد زیست؟ (و : زتاب و زکڑی فی کات بنداری: والصدق هو رأس مال الفتوّة والكذب مباين للمروة 
۲-(ق : دلاورسوار) ۱۳-ل' (نیز ل * ب): سر اژدها را نھد در کنار ؛ (ق " پ: نهان ماند این کار یک روزگار = ۵۰۵ب)؛ 
متن = ل» س» ق (نیز لن» لی» و لن )؛ آاین بیت را ندارد ۱۴-ق؛ لآ (نیز و ب): بجز 5 بویت زارت ۵- س لآ س" 
(نیز لنء لی -لن " ب): دل (؟)؛ متن = ل» ق ۱۶-س: این ۱۷-ق: راز ؛ متن ِِ -ل ‏ س ' نیز لب پزودی پرویر سرآرم 


کار؛ (پ پ: نهد آژدها را سر آندر کنار = QT‏ ب)؛ متن = ل» س (نبز لن لى» و» لن )+ آاین بیت را ندارد ۳ -ل: کای؛ (لن» پ ل 
ES tT IES‏ ا ن ی ان 
EE‏ س -س ‏ (نیز لن -ب) ۲۴-(پ: بخورد آن زمان) ۲۵ ل ی تاه ال U‏ -س (نیز لنء ق وء 


ON‏ ند (حرف ا پ» ب): پند؛ متن = ل ق» ل ی ) بنداری (۳ ۱۸-۵۰ ۵2): والرای آن ادله 

e ال‎ mT TT 

۳ ۳3۳ ترس نامه ۳ قراس پس چات 0 ا (نیزلن ق پ-ب) ۹- س‎ e 
| " ی (نیز لن ق‎ 


۳۸ 


داستان گشتاسب وکتایون 


۰ که اهر که دارد زفیصر نژاد جهانجوی با گنج و با بخت و" داد 
شاف ی ها عم که مانده‌ست از ان مهتران" کهتری ۲ 
4۹ 4 ۷ 8 ° اب ۸ ۲ 
همی اژدها دام اهرن کنل بکوشد کزو بی‌نشان تن کنل 
بیامد بنزدیک من چاره‌جوی گذشته شخن‌ها ‏ گشادم* بدوی"" 
SEE RE‏ رزم‌دیدەسوار بگفتم همه هرج '' اف وم کار 
ها ان A‏ که کار را کرو E‏ کند بی‌گمان کار این مرد. کن 
E ۰ ۱۶ 1 ۱۵ ۰‏ 2 ۰ 
دو تن را بدین مرز کهتر" کند چو " خورشید را بر سر افسر کند 

ای و ۱۳ RE‏ ۱۹ 
چو اهرن بنزدیک دریا رسید جهانجوی '' هیشوی پیشش دوید 
ازو بستد آن نامه‌ی دل ارو ارا کو باه ۳ 
بش کت هش کر وتان ۰۲ اه که کیان ۱ مود برست ۲۳ 
۱ ۲۶ ۱ ۳/۳ 7" . 
۰ یکی نامداری غریب و جوان دی کرد بر" پیش میرین روأذ؛ 


ا-ل : بخت TG‏ ق (نیز ب پ): تخت و ؛ س (نیز لی): مردست با رای و ؛ ل " س (نیز لن ق ‏ ل و لن ‏ 
آ, ب): با خود (لن؛ ق ‏ لن با خورد؛ ل" :با تيغ + و :با جود) وباگنج و ی ی پا رت 
ی قیشویه تا وذکر ین آهرن من ولا لیات ونه من لایخفی شرفه - ا : یکی؛ (لن» لو" : همی خواهد 
از قیصر او ) ۳-(ق " ٠‏ ) ۴-ل:از؛ (ق 7 ازو) ۵- و خواهران؛ (لن, په لن آ: دختران)؛ متن = ل» ق» ل » س" 
نیز ق هل وآ ب) ۶-(ق 7 کهترش؛ لن دختری) ۷-س ‏ بگوید؛ (و ۸-ل: کزان بدنشان تن (؟)؛ س: که آن 
نیز بی‌تن (؟)؛ ق (نیز پ): که این شاه بی‌تن؛ (لن؛ و» لن :که از بی‌تنان تن (۲)؛ (ق " که پیمان بر زن ( ؟) لی: که این تیر را پې 
(؟ )4 ل "کزان بی‌نشان کم ( ۹ متن = ل سآ (نیز آ ب؛ > ل» ل" ) پ پس از تصحیحکزان به کزو(؟ ) -٩‏ لس" (نیز لے 
آ) ب): بگفتم ۱-(و بروی؛ لنب لن گشاده شد آن کارها پیش اوی)؛ در س ھا ۵۱۲و 9۱۳ پس زیت ۱۵ ۵۱ آمنت‌اند 
اال ۔س' (نیز ق لی۔ لآ وء لن ‏ آ ب): وآن؛ (لن: وز)؛ متن = (پ) ۱۲-س-س 7 هرچه ۱۳-(آ: خوب کرد)؛ س (نیز لی): 
چنان کو همه کار من خوب کرد؛ متن -> ۱۴- س (نیز لی» آ): خوب‌مرد؛ متن = ل» قء ل س" e‏ بس دیگر) 
۵- س (نیز لی, پ): ہوم مهتر ؛ ق: بوم کھتر؛ لآ س (نیز ل" آ): اندرین بوم کهتر ؛ (لن: برین بوم مهتر ؛ ق لن : برین بوم 
کهتر : زو : درین بوم کهتر + ب اندرین بوم مهتر )؛ ؛ متن = ل ۱۶-(لن» و : دو )؛ بنداری (۵۱۶-۵۱۱): وقد خطب الى الملک ابنته 
تایه و فرظ علیه آن ا التعبان الذی فی جبل سقیلا والأن فقد توسل بی الیک لندبر آمره؛ ل ق» پ پس از این بيت 
افز و ده‌اند: 

بیامد دمان (ل: دوان) اهرن چاره‌جوی بنزدیک هیشوی بنهاد روی 
ARE Ob 1 ۷‏ خیاندیده ٩آعق‏ (قرپ) او رادهعل رس r JFI IJ O‏ 
ل ا ۲- ل» ق (نیز پ): کای راد (ق: زاد) مرد؛ (و : بی‌دوستان؛ و 
مت“ نس لس نیز لن ق یل ی ۲۳-س (نیز لی): گه آمد کل (نیز آ؛ ب): بدانند؛ متن -> ۲۴-(لن» لن " بداند 
(لن 7 بدانی) که ویران؛ ق : نباید که دریا)؛ متن ۶ ۳۵ - ل: بياید کنون او بکردار گرد؛ ق ق (نبز پ ی 
سآ (نیز لآ و) ۲۶-س (نیز لن لی» په و لن ب): <و > ؛ ق: غریبی ۲۷-س, سآ (نیز لی لآ په و» آ): فدا! متن = ل» ق» 
ل (نیز لن ق " لن ل ب) ۲۸-ق (نیز پ» ب): در 


۳۹ 


لهراسپ 


کنون چون" کند جنگ" نراژدها به کوشش " مگر زو نیابد؟ رها 
تو امشب بدین" میزبان" رای کن بنه شمع و" دریا دل‌آرای کن 


: 2 م2 ٩‏ م. م72 
فردا بیاید کو امجوی بگویم بدو هرچ' گفتی'' بگوی 


خورش‌ها بخوردند و می ۳ 


۵ چن نا سپیده زیافرت ززد بزد شید بر سینه‌ی"" لاژوره؟! 
پد ید آمد از و 3 سوار زدریا بدید اهرن ۱۶ نامدار 


ی A‏ 1 
شد از کرد روی زمین لاژورد 


چو تنگ اندرآمد» پیاده دوان پذیره شدندش دو وان ۱ 


۰ یکی "۲ نیز*" بگشاد هیشوی لب که شادی کن ای "" نامور روز و شب! 
نکه ا مرد فیصرنزاد که گردون گردان لیهست شاد 
۳۹ 


ا E E ET‏ مس 
هم از تخمه‌ی فیصرالدست ‏ نیز همش فر و نام و همش گنج ' و چیز 


ا-(لن؛ ق "و لنآاگر) ۲-ل: رزم ۳-ل: بچاره؛ ل (نیز آ ب): بکوشد؛ (لی: بکوشم)؛ متن = س» ق س" (نیز لن؛ قآ له 
پ. و لن؟) ۴-(لی ل" آ ب: بیابد)؛ ل: بیابد (حرف یکم نقطه ندارد) مگر زو ؛ (ق ": بگردد مگر زو ؛ پ: نیابد مگر زو )؛ متن 
= س ۔ س" (نیز لن و لن )+ ل» ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند: 
بمن (ل:مرا) گفتن و کار در (ل: بر) دست‌اوست سخن گنتن نیک هرجا نکوست 

۵-ق (نیز لن» ق " پ): برین ۶-(: مرزبان) ۷-س (نیز لی): ازین چهره ۸-س (نیز لن؛ لی» و لن ): چو ٩-س‏ ۔ س": 
هرچه ١١‏ - ل ق ل س '(نیز لن ل ؛ په لن آ؛ ب): گویی؛ متن = س (نیز قآ لی و) !ا-ق: آن لب آب آراستند ۱۳-(ل ۳ 
برخاستند)؛ لن لن این بیت را ندارند ۱۳-س (نیز آ): گنبد؛ (لن, لن ': برآمد بر این گنبد؛ ف فروزان شد از شیشه)؛ متن = ل» 
قء ل فن (نیز لی, ل آ؛ په و ب) ۱۴-س-س آ(نیز لن؛ ق لی: ل " لن ‏ آ؛ ب): لاجورد؛ متن < ل (نیز ه و) ۱۵-س: دور 
۶-(لی: ز هامون پدید آمد آن)؛ در ق لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ل بیت‌های ۵۲۶ و ۵۲۷ را ندارد؛ لن» لن ۵۲۶ ب - 
۸ را انداخته و از ۵۲۶و ۵۲۸ب یک بیت ساختهاند ۱۷-(پ: نامدار) ۱۸-ق: هوا ۱۹-س س" (نیز ق ‏ لی ل ‏ آ» ب): 
لاجورد؛ متن =( و)؛ (پ: هوا را نگر پر زگرد سوار) ۲۰ ل: شدش مرد روشن‌روان؛ س (نیز لی): برفتند (لی: دویدند) پیشش دو 
مرد جوان؛ متن = ق» ل » س" (نیز ق" له پ. و٠‏ آ ب) ۲۱-ل: باره ۲۲-س ق: از ۲۳-(و: می‌آورد با خوردنی پیشکار ) 
۴-س, ل ؛ سآ (نیز لن لی لآ لن ‏ آ: ب): بمی؛ ق (نیز پ» و): همی؛ متن = ل (نیز ق) ۲۵-ل: سز (حرفهای یکم و دوم 
RI‏ پ: تیز) ۲۶-ل: شادان ی م ن ن و لن دی) ۷-(لن» لن ؛ تو بنگر برین) 4 گشت؛ 
س (نیز قآ لی): بدویست؛ (لن ل لن برو هست؛ و بدو نینست؟ آ: از آن هست)؛ متن د س؛ ق ل آ(نیز په ب) ۹ : 
پادشاهست؟؛ (لی: تخم شاهست و هم شاه) ۰ - س (نیز لی) فر و نامست و هم تخت؛ ق: فرٌ و نامست و گنجور ؛ ل ‏ نام و هم 
فرش و گنجست: س" (نیز ل ): فر و هم نام و گنجست؛ (لن» و لن : فوه و گنج و نامست؛ ق": فر و هنگست و هم نام؛ پ: فره 
و نام و گنجور ؛ آ» ب: نام و هم گنج و فزست)؛ متن = ل ۳۱-ق۰ س ‏ نیز (پساوند ندارند) 


داستان گشتاسب و کتایون 


ناگی فش :امن اش شاه ان م 1 ,تما 
چن او نیست مر" قیصران را همال؟ جوانی‌ست* با فر و با برز و یال" 
۵ ازو خواست یکبار" و" پاسخ شنید کنو چاره‌ی دیگر آمد پدید 
ممی‌گویدش کازدهاگیر باش! گر از خویشی" " فیصر آژیر"" باش! 
به پیش گرانمایگان روز و شب بجز نام میرین نراند"" به لب 
اکن e E‏ زان بدو تاح ۶ وبخت ۱۷ 
یکی پُرزکوهست از ایدر"" نه دور همه جای خوردن, گه* ! کام و سور" 
۰ یکی ادها بر سر تيغ کوه شده مردم روم زو درا" ستوه 
هم ا ی ال کین ۳ E‏ ار ترش سر 
همی دود" زهرش بسوزد ریا نخواند بران"" مرز کس"" آفرین۸" 
۳۹ او *" کشته الك ۱۳| ق ی کر مان ی 
ازو"" یاورت پاک یزدان بود" به کام*" تو خورشیدٌ گردان بود" 


ا-ق: گوید ۲-س (نیز لی): همی آرزو خواهد از ؛ متن = ل» ل س" (نیز لن ق ‏ ل"-ب) ۳-(لن, لن" جز) ۴-س (نیز 
لی): از قیصران سروری؛ (ب پ: خود از قیصران نیست او را همال)؛ متن = ل ل س" (نیز قآ ل وهآ ب) ۵-ل س (نیز آ 
ب): چنو نیست؛ (ل 7 ولی هست)؛ متن > ۶-(لن» وم لن " با برز و با فو و یال)؛ س (نیز لی): E‏ 

< ل (نیز ق " پ)؛ ق این بیت را ندارد ۷-در ل» س (نیز لن» و) حرف یکم نقطه ندارد ۸-(ق [ دخترش)؛ ق اي ۳ 
٩-ل.‏ ق (نیز لن قآ ل" -ب): اژدھاگیر ؛ متن = س لآ س (نیز لی) ۱۰-(لن: خویشتن) ۱۱-س (نیز لی): چو میرین بمردی 
e‏ شوی شیر )؛ متن = ل» ق ل س (نیز هفت دستنویس دیگر ) 1۲-لن؛ لن این بیت را ندارند 
۳- مس سا نیز لن» ب): باشد ( ی ق (نیز پ): هستند؛ لآ (نیز ق" ل "): باشید؛ متن = ل (نیز لى» و» 
لن e‏ یزان ق + و و ۵ > ل سوق( نیز و» ): بخواهد ( و 
ل ۱ بخواهد؛ متن = (لن, پ. لن ) ۱۶-س -س نیز لن» لی - بام متن = ل (نیز ق ) 1۷-ل س» 
ل س (نیز لن» آ): دخت خت (حرف یکم قله تدر ق انا : تخت)؛ متن = ق( یز لی ل ‏ په ب) ۱۸- ل" (نیز ب): از اینجا 
0 ق" ل" و): می‌خوردن و ؛ ل (نیز لن, لی په آ ب):گه و ؛ متن = ل (نیز لن") ۲۰-(و: جای‌سور )؛ 
س این یت رادار د ۲- س :از آنجا؛ ق (نیز چه و): مرز روم از بد او ؛ ل " (نیز آ» ب): و (آ: روم) از آن دد؛ سآ 
): مردم کوه از آنجاء ( ق مرزو بوم اب او؛ لن لن ازو مردم روم یکسر ۷ متن = ل ۲۲-ل ‏ (نیز آ» ب): از هوا؛ س (نیز 
بی): هم از آسمان کل (نیز لی و ب): اندرکشید ۲۴-ل 7 درکشید؛ س آ(نیز لن, لن ): درکشد؛ (لی» و ب: برکشید) ۲۵-(لن» 
لن" دود و) ۲۶-(ل 3 ب: بدان)؛ متن > ۲۷-(لن؛ ق لن | چرخ)؛ ل: برین مرزوبوم؟ ل 7 نخوانند از آن مرزکس؟ متن -> 
۲-س (نیز لی): شگفت آفریدش جهان‌آفرین؛ ق ( نیز ب:ندیدست هرگ کسی اب ن‌چنین متن ‏ س (نیز و) ۲۹-ل: آن؛ (و: 
گر )۳۰-س: نشانی؛ متن < ل» ق, ل " س " (نیز لن-ب) ۳۱-ق» سآ (نیز لن ل په لن ل ب) شود؛ مت = ل س» لآ (نیزق " 
لی۔ و آ) ۳۲-(لن: زین) ۳۳-ق: برو ؛ (لن» قآ په ولن 7 اگر؛ لی: وزو )؛ متن = ل سء ل ‏ س (نیز لآ آ) ب) ۳۴-س (نیز 
بی): کند؛ (و: شود) ۳۵-(لن» لن : بنام) 


لبراسپ 


0۵ بدین! برژالا! و این دسترد" ندانيم همتای تو هیچ گرد؟ 
بدو گفت: رو خنجری کن دراز ابا" دسته " بالاش چون" 1 
ار ی ان یانما یات تیوه له سا سار 
ا داده به زهر و به خون"" به تیزی ل ا آبگون 
یکی باره و ۳ ۲ ا پرندآور و چارهی ۱۵ هندوان 

۰ به فرمان یزدان و"" پیروزبخت نگون اندرآویزمش بر" درعت 


€ / و ۱۸ 


بشد اهرن و هرج" ' گشتاسپ خواست E E‏ ی . انیت 
دریا به زین اندرآورد پای برفتند یارانش با او جای 
چو هیشوی کوه سفیلا بدید ‏ به انگشت بنمود و خود درکشید" 
خود و اهرن از جای"" گشتند باز؛ چو خورشید برزد سنان از"" فران 


ا-(لن؛ لن : برین) ۲-ل: زور و بالا؛ (ق " لن ": برز و بالا)؛ متن = سس ق (نیز ان لی» په 9) ۲ ۳-(لن؛ لن : زوردست) ۴-س 
٠‏ : بسندی (لی: نخستین) ترا جنگ در کارکرد؛ (لن؛ لن ود را شمشیر پست؛ ق" : چو تو نامداری نیابیم گرد؛ و: 
نجنبد ترا چنگ درکار خرد)؛ متن = ل» ق (نبز پ)؛ ل سل ۰ آر ب این بیت را ندارند؛ بنداری (۵۱۷- (AFA-‏ ): فحمل آهرن 
تاه الي هیشریه فقمن له ذلک.فتبل گشداسب نطقهم آهرن وخدماه وم تزلعرض علیه ما تجشم له هرن بآ 
دک یه E‏ فص هبل ارو و ی E UFO‏ 
ب: بالای آن) ۸-(لی» آ: یاز ؛ لن لن : نشانی برو رسته بر خار ساز (۵۴۶ب و ۵۴۷ را انداخته و از ۵۴۶ آو ۵۴۷ب یک بیت 
ساخته‌اند)) ٩-س,‏ س" (نیز لی ل "): رسته -ل " چون تیر ؛ س" (نیز ل " ب): چون تیز + (پ: مانند) ۱-ل (نیز لنپ 
لن ): همی ۱۲-س (نیز لی) e‏ زهر اندرون) ۳-ل: به تیزی چو الماس و رنگ؛ (لن: لن ‏ به نیرو و 
رنگ آهنش؛ و :به تیزی برنگ آهنی)؛ متن ی (نیز ق" لی. ل ‏ په آ بنداری: استعمل حربةطوها خمسة ي 
کا ۱ کاسنان الحية راسه کابرة الشوک ۱۴-(لنء لن " گرز ؛ ق " بارة تیز ) 1۵-ل ق نز ان ق ل ٠‏ 
پ. لن ‏ ): پرندآوری جامة (؟)؛ س: پرندآوری دیگر از؛ (لی: پرندآوری بود از؛ و پرندآور خاور و)؛ متن = ل أ (نیز آ» ب)؛ سآ 
بیت‌های ۵۵۱-۵۴۹ را ندارد ۱۶- ل -س (نیز لن لیءل " لن » آ ب): e‏ = (ق آ پ» و) ۱۷-ق: زین؛ (لن» ق پ» لن 7 
از ؛ س: : براویزم او را همی ز؛ (لی: من او را درآویزمش زین)؛ تن لول (نیز ل ب)بندری: واحضرلی فرسا وجوشن 
حتی اکفیهم آمر هذا الشعبان الهائل باذن اللہ عزوجل 1۸-ل» س له س آ: رزم (س» ل : جنگ) گشتاسب با اژدها (س ... و کشتن 
او اژدها را)؛ ق (یست بیتی بالاتر) سخن گفتن هیشوی با گشتاسب جهت اهرن و مراد او و رز گشتاسب با ادها و کشتن 
آزدها ۱٩‏ ی( : هرچه ۲۰-ق (نیز پ): بیاورد و جون کارها کرد ۲۱- ق : به؛ لن: تا کوه و ) بنداری: فعمل آهرن ما آشار به 
علیه» و حمله و جاء الى هیشویه. و جاء کشتاسب و رکب و رکبا معه و سارواحتی قربوا من ذلک الجبل ۲۲-ل: خود را کشید؛ 
(لن؛ ق ‏ لی» وء لن : دم درکشید؛ متن = سء ق, ل ؛ س آ (نیز ل ‏ پ آ» ب) ۲۳-(لن, په لن 7 راه؛ و: بیم) ۲۴-(ق 7 سر از که) 


۴۲ 


داستان کشتاسب وکتایون 


۱ 2 1 1 " ۳9 
۵۵0۵ جهانجوی بر پیس ان کوه بود که ارام ان مار دسئوه بود 
چو آن ازدها برز" او را بدید به دم سوی خویشش همی درکشید 
۱ ۱ ۱ ۳ ۲ 2 5 2 ۴ ۳ ۲ ع 
چو از پیش زین اندراویخت ترک پرو" تير باريد همچون تکرگ 
سیک خنجر اندر دهائش نهاد ز. دار نی وھ کد باد 
۰ بزد تیزدندان ا خنجرش همه تبغ‌ها شلد به کام ار 
2 » ۰ ۸ ۰ 7 و ۰ 8 ی ۳ 
همی ريحت رو رر با کس نشف به زهر و به خون کوه یکسر بشست 
LTE‏ زمان ھت پزد بر سر آژڌهای و 
مرها ی ااا ارا کی یی 
9 از ا دو دندان نخست پس 0 بیامد سر و تن بشست 
۵ خروشان بفلتید"" پر خاک بر" به پیش خداوند!" ۳ 


کحا ۳0( دستگاه و تون ۲ کرک ۲ 0 آژدهای ۳ 
به روشن‌روان و دل زودیاب همانا نبینند ما را به خواب*۲ 


ا RTE‏ € ۳ ۱ 
Cak‏ ور ۱۳ ۰ ان پراگنده بر جای تریاک زهر 


ا-س (نیز لی): در ۲-(ل 7 روی؛ و : چهره؛ ق اژدهای نر)؛ بنداری: فوقفا وصعد کشتاسب الجبل, وقد طلعت الشمس: 
فر ا ا له کخاسب ستهاق بش ارب ۵۵۶ آفوده ابیت 
مرو را بدم درکشیدن گرفت زتیفورش ( < بتفوزش) آتش دمیدن گرفت 
۳-(آ: روی) ۴- س" (نیز لی آ): بدو ۵-ل: بران؛ (و: بدو ؛ ق 7 آمدش نر)؛ بنداری: فرماه بالنشاب» ولما قرب منه وضع 
لحربة ما بین فکیه ۶-(لن ق " بران) ۷-س 7 و برش ۸-(لی: همی ریختش)؛ در ل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ 
ق این بیت را ندارد؛ لی پس از این بیت افزوده است: 
همی ریخت خون از بر اژدها بگشتی بدو گر بدی آمیا 

e‏ بفرغر و بقذف السم من فيه حتى كاد يغمر وجه الارض بسمه او 
1 اال" ھک ١ا-(ل‏ 7 کرد پست بنداری: yT‏ 
-ق: فرو ربخت ۱۳-ق, لس (نیز ق يآ ): بدان؛ ۱۴- زباره درآمد ۱۵- لس (نیز ل "ءآ ب): یل ۱۶-( 
AE IRE aOR ES‏ ق (نیزپ): الو غ 
: جهاندار ۲۲-( (لن: فیروزگر) ) ۲۳- e‏ نیز لن؛ لی پى EY a e‏ وک 
۶۴- لس آ(نیز لآ ب): این ۲۵-ل (نیزآ ب): ابر ؛ س" (نیز ل )ابا ( قآ لی: بدان) ۴۶- لسا (نیز ل" آ؛ ب): این 
۷-ق (نیز پ): بران اژدها و بران پیر گرگ ۲۸-س (نیز لی): دل و زور (لی: زورو ) باک؛ (لن؛ ق " لن :دل و زور و تاب؛ و: زو 
ره و بگاه شراب)؛ متن = ل» ق (نیز ب) ۲۹-س (نیز لی): فکندم چنین اژدها را به خاک؛ متن = ل» ق (نیز لن» ق " به و لن )؛ 
E‏ آ. ب این بیت را ندارند ۳۰-س (نیز لی): ولیکن جز از رنج (لی: درد) و سختی؛ متن > ۳۱-س (نیز لی): ندیدیم؟ 
ل لس (نیزلن؛ ق 0ل "-ب) 


۳9 


لیراسپ 


۵0۷۰ ۳ زندگانی دهد کردگار که ي یکی روی آن شهریار 
دگ" چهر فخ برادر زریر بگویم؟ که گشتم من از تاج هر 
بگویم که بر من چه آمد زتخت': همی تخت جستم که گم گشت" بخت "۱۲ 
E‏ ترشیت همان خنجر آپداده به دست"" 
جو نزدیک هیشوی و هرن رسید همه پاد کرد ان شک که دنه 

۷۵ مه هرن ۲ نیم کفت: کان ۰ ادها تن دور اون ی 
شما از دم اژذهای بزرگ پُر از پیم گشتید و 
شرا کر کا س ار کت که 
پیی ۲ . بر ا که از ژرف دریا برآید!" به جنگ 
چنین ازدّها من بسی دیده‌ام که از رزم او" سر نپیچیده‌ام 

ی با NG EA‏ اه ری ای ۳ 
چو آواز او آن"" دو گردن‌فراز ا تا 
به گشتاسب ل کای ۹ E‏ که چول تو ۳ زمادر ا 


ال س" (نیز ل " آ؛ ب): گرم ۲-س (نیز لی): ببینم ۳-(لن؛ لن ‏ یکی) ۴-س (نیز لی): خوب‌چهر برادر ۵-ق (نیز ق ‏ 
پ): ینم ۶-ق (نیز ل تخت؛ (لن» ان با جنگ؛ ل 1 اتن = ل» س» ل س (نیز لی» و 1۳ ب) ۷-ل؛ س» ق» 


ل" (نیز لن؛ آ): بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س" (نیز ق" ب): بخت؛ متن = (ل " پ'لن") ۸-ل» س» س (نیز لن. ق"): 
بخت (حرف یکم نقطه ندارد E‏ ۽ په ل" آ ب) باد؛ (پ: برگشت)؛ ق: جستیم برگشت - ل - 
ا (نیز لن» قآ لن » آ ب): بخت بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ؛ متن = = (ل ؛ پ)؛ لی» واین بیت را ندارند؛ بنداری (0۷۲-۵۶۴): 


فترجا ل و قلع من شدفقیه نابین طويلين» وانصرف نحو عین هناک واغتسا ل وسجد یبکی و يعفر وجهه فى التراب يدعو الله 
تعالی ویشکره ه على إعانته إياه على ذلک السبع العظيم وهذا الثعبان الهائل ویساله آن بجمع شمله بأییه واخیه؛ ق پس از بيت 
۲ چهار بیت و پ تنها دو بیت نخستین را افز !و ده‌اند: 


کتایون ‏ من مهربان 1 من نه آگاهی از اله زار من 
که چونین به تنها بدین سنگ و کوه براید روانم نبينم کرو 
جو امد از ان کوه حیران بدر ۳ بارة خوش شدش دردسر ( !) 
تشگ تور سر زره ون تفه از آن درد جانش بی‌آزار شد 


۱۱-در پ از یت ۵۷۳ تا ۷۶۱ دو صفحه سفید مانده است ۱۲-(ق 7 بازگفت) ۱۳-(لن» ق " و لن ؛ بدیشان) ۱۴-(ق 7 کین) 
۵-(لن لن " برین) ۱۶-س 7 که می‌جست مرد جوان زو رها (-> ۵۵۸ ب) ۱۷-ل: <و > ؛ (لن, لن : بودید و ) ۱۸-(و: جنگ؛ 
ق 7 بی‌آزار گشتید و از جنگ)؛ ق این بیت را ندارد ٩۱-ق:‏ همی ۲۰-س: سهل‌تربد ز؛ ق: سخت‌تر آید از (۱)؛ ل " (نیزق " لی): 
خوشتر آید ز ؛ س" (نیز لن لن ): ی و و 
۱-س: بیامد؛ (و: درآمد) ۲۲-س: رزمشان؛ ل ‏ س" (نیز ل آ) ب): جنگ او + متن = ل ق (نیز لن؛ ق ‏ لی؛ وه لن ) ۲۳- ق 
چو بشنید ۲۴-ل: هیشو ۲۵-ل» ق: <و > ا ۷- س (نیز نی ۱ ول ۱ 
س آ(نیز ق ‏ لآ آ ب): <و > ؛ س: بدان جای؛ (لی: بدان خاک)؛ متن = ل (نیز لن۔ و لن ') ۲۹-ق: ای؛ (لن :کین) ۲۰-س ( 
لی): شیر نر E o‏ با یک نقطه در بالا ۳۲-س (نیز لی): دگر + س" u‏ 
نزاید دلیر 


۳۴ 


یم مر ۳ 
۵۸۵ یکی دع یگ فت و 


آبدین مرز ما کهتران . توییم 

بیاورد اهرن بسی خو استه 
ت ۱ 1 ص 

به هیشوی داد آن دگر هرج ' بود 

یه کت ا اس کیان 

و زانجایگه شاد و خرّم برفت 


0۰ [بشد اهرن و گاو و گردون ببرد 


[که این را به درگاه ديصر بريد ۳ 


a 


داستان گشتاسپ و کتایون 


همان ! بنده و چاکران توییم ] 
گرانمایه اسپان آراسته؟ 
کمانی و سه“ چوبه تیر و کمند" 
زدینار و از" جامه‌ی نابسود 
ریق کس لبیل پیت فان 
را a‏ 
۱۴ 


به سوی کتایون خرامید و" تفت 


ق ازدهاه کا را سرد ۱۱ 
E 0‏ 3 ۶۶ 
به پیش بزرگانٍ لشکر برید 


تفت ] 


بنزدیک فیصر خرامید و۲" 
۲ ۱۳۰2 8 ۱۹ مه 


[خود از پیش گاوان و گردون برفت 
به روم اندرون آگهی یافتند 


۱-(: همه)؛ ابن ببت تنها در ال افا است؛ ق ‏ ا این بیت افزوده است: 
همی بنده کردی. تو این شاه را ی 
بنداری (۵۱۷۲۳ - 0۵۸۳ ثم رکب مخضل الوجه بدموعه وعاد إلى صاحبیه ففرح بذلک أهرن - -لن آاین نیت را ندارد؛ ل ن 
بس از این بیت افزوده‌اند: 
ابا گوهر و جامه و سیم و زر ابا جوشن و تيغ و گرز و کمر 
۳-س, ق (نیز لن» لی» و): پذرفت ۴-ل (نیز و): و یک باره (و: اسب) جنگ؛ متن = س ۔ س" (نیز هفت دستنویس دیگو) 
و : ده)؛ متن > ۶-ل (نیز و آ» ب): E‏ رت )اس به تک هم باه وا نالا 
بلند؛ ق: کمانی و درعی و یکتا کمند؛ متن = لآ سآ (نیز لى ل" ) بنداری (۵۸۸-۵۸۴): ولما عاد إلى منزله آهدی له هدایا 
کیره و ی E‏ ووهب الباقی 
یشوی ۷-س e‏ ا ۸ ی ۹-ق: پس شاه 1 ۳ (نیز لن» لن آ) ۱ سس - -ل: دارد؛ متن = ل 
سا )نیز لن ق ل + ود لن ١آ‏ ب) تن es Em‏ ۲ - ق (نیز لی» و): نه 
۳- لس ل "(نیز لن؛ ق" و) : شنیدهام (حرف یکم نقطه ندارد) د)؛ س 7 نشنیدهام؛ متن < ق (نیز ل ی لی پس 
از این بیت افزوده‌اند: 
که از کشتن آژدهای وان گرگ دو مهتر بدیدند کامی بزرگ 
۴-س -س ‏ (نیز لن ق و ب): <و> + متن - ل (نیز لی ل لن )4 ق" پس از این بیت افزوده است: 
گردون‌کشان بدانجا که بود اژدها را نشان 
۵-ل» Ed‏ لن" ب پیت‌های ۵٩۲-۰‏ را ندارند؛ متن = س» ق ق " لی و» آ؛ بنداری (۵۸۹ -۵44): فرکب آهرن 
الى منزله» وانتشر الخب ر فى المدينة بأن أهرن قتل الثعبان. و خمل الثعبان على العجل الى ميدان قیصر. وكان كقطعة جبل. 
فاجتمع الناس ینظرون اليه» وابتهج فیصر لذلک, واتخذ ذلک اليوم عيدا gE NE EÊ‏ 
<و > ۱۸-ل: جهاندیده‌گان ٩۱-(لن‏ ق ل وء لن 7 تیز (یا: نیز))؛ ق این بیت را ندارد 


ر گاوان 


۴۵ 


لهراسپ 


تنل و وهای درگ که افگنده بود آن و O‏ 
۵ چو گاو اندرآمد به هامون ۳ کوه خروشی هن رن گروه 
از آن زخم و ان هام دزم کا بود بر گاو و" گردون ستم 
همی امد از چرخ بانگ چکاو تو گفتی نداردهمی" گاو تاو 
هرانک که آن زخم شمشیر دید رودن کو ج :کو سا 
همی‌گفت کین "۲ خنجر أَهُرّنست "!۲ و گر زخم ی مت ۱ 
۰ همانگاه قیصر ز" ایوان براند بزرگان و فرزانگان را بخواند 
برآن؟" آزدّها بر یکی جشن کرد ز شبگیر تا شد جهان لاژورد*" 
چو خورشید بنهاد؟! چرخ" تام" بکردار زرآب شد روی*! ساح " " 
فرسناد قیصر سقف را بخواند بپرسید و"" بر تخت زژین نشاند 
وق ر از۲۳ جائلیقان ۲۳ شهر۲۴ اک ار مردمی es‏ 
مر ی وا ام ری بو 
به اهرن سپردند پس دخترش به دستوری مهربان‌مادرش 
۳۳۹ ایوان چو مردم ا نک دل نامور زان ۳ یل 


۱-س: بدید آن چنان ۲-(لی؛ آ: بودش دلیر و )؛ ل» ق لن: ق " و لن" این بیت را ندارند ۳-ل س" (نیز ب): زهامون به کوه 
(؟ )؛ (لن؛ لی, لن" آ: زهامون و کوه؛ ق " به هامون و کوه)؛ متن = (ل " و) ۴-س؛ لآ (نیز لی» و آ): برآمد؛ (ب: درآمد؛ لن 
لن : خروش آمد اندر )؛ متن = ل» ق» س" (نیز ق ل ") ۵-لق» لآ (نیز ب): <و > ؛ (لنآ: چرخ و )؛ متن = س» س '(نیز لن 
ق لی لآ و آ) ۶-ل: کزان ۷-ل س ق ل أ (نیز لن قآ لن ل ب): <و> ؛ متن = س (نیز لی ل و٠‏ آ) ۸-ل: تن + متن 
س ق ل کک ب)؛ س بیت‌های ۶۰۱-۵۹۷ را ندارد ۹-ل» ل" (نیز و لن" آ ب): <و> ؛ متن = س» ق (نیز لن؛ ق " 
لی ل۳) -(ق" : کان) ۱!-س» ق (نیز لن, لی ل لن" آ): زخم اهرمنست؛ ل" (نیز ب): زخم آن اهرنست؛ (ق" و : 
e‏ ۲-س, ق» لآ (نیز لنء لی. و لن" آ» ب): نه شمشیر و نه (ق: وز ؛ ل " لن ب: وگر ؛ و : و یا؛ لن ": وکز ) 
خنجر اهرنست؛ (ق": نه گرز و نه شمشیر زخم اهرنست؛ ل ۲ : وگر زخم شمشیر آن اهرنست)؛ متن = ل: شیراوژن اهرمنست 
۳-(لن ": از )؛ ل ‏ ل " ب بیت‌های ۶۰۰ و ۶۰۱ را ندارند ۱۴-(لی: بدان) ۱۵-س ق (نیز لن ق" لی» لن" آ): لاجورد؛ 
متن ال (نیز و) ۱۶-ق (نیز و): بنشست ۱۷-س (نیز لی» آ سرش؛ ھا له س رل وه ب)؛ تخت؟ متن < ل (نیز نی 
لن ) ۱۸-ق (نیز و): عاج N -1٩‏ وان ۱ ۳2 ب) ۲۱-(لن» 
لن بر عونت e‏ ) ۲۲-ل ق ل ٩‏ س 7 وز ۲۳-(لن : جابلیقان) ۲۴-(ق ' :روم( ۵-ل ‏ (نیز لی» ل " و):که از ؛ (لن: 
کرا) ۲۶-( ل" و: داشت بهر ؛ ق که بود اندر آبادبوم)؛ بنداری (۶۱۱-۶۰۰): ولما كان من الغد استدعى الأسقف والبطارقة 
والجاثلیق: ٤‏ ابنته ا آهرن. وکان یت به و بالختن الاخر الذی یسمی میرین ۲۷-سآ (نیز لن): شكوبا؛ (ق؟ 
سقوفان؛ و: چلیپا) ۲۸-ل "(نیز لنء لن "): و ۲۹-س JA‏ ب): <و> ۳۰-ل» ق: ز ۳۱-س ‏ بنده؟ س (نیز لی» آ): لب قیصر 
روم پرخنده؛ (لن ۳ نامداران پر از خنده)؛ متن = ل» ق» ل ؛ (نیز ق" ل " و لن ‏ ب) 


۴۶ 


داستان گشتاسپ وکنابون 


چنین گفت کامروز روز هت بان ابهان دلفروز تست 

دز دامای من در تال بینند بیش از کهان و" مهاذا 
۳۹ نبشتند ۵ نامه به هر مهتری ؟ کحا و اخ 6 

که A‏ با سرافرازگرگ تبه شد به دست دو س 3 

یکی منظری پیش"" ایوا خویش پرآورد ' چون بخت "'رخشانِ خویش 

را یس ۱ در اناد انش ۱۷ TE‏ ۱ و او و۳ 

به تیر و به چوگان و"" زخم سنان به هر دانشی گرد کرده نان 
۶۱۵ ای ۱ چیو یت ات ا شواری ف شزاست 


از زد E eg, e‏ ۳۳ 
گفتار اندر هنر نمودن گشتاسپ در میدان پیش فيصر روم 


a 2 ۴ CE‏ زد 
چنین تا برامد برین روزکار بيامد کتابول اموزگار 
به کشناسیت ا تسه دزم چه داری 1 اندیشه دل را به عم؟ 
به روم از بزرگان دو مهتر بدند؟؟ که با تاج و با گلم"۲ و افسر بدند ۴" 


یکی" انک نرازدّها ۷ تکیت فراوان بلا دید و ننمود بشت 
۰ دگ 1 وت همه روم یکسر پُرآواز اوست 
به ۳ فيصر به تیگ و برد همی بان ال گرد 


e‏ و ازین روز بهتر به گیتی کی است+ متن = له ق؛ ل س" (نیز ان ق“ 
ا ۲ e‏ و: بمانند)؛ متن = س -س ‏ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۴-س نیز ی آ): هرگز 
کسی از ؛ ق (نیز لن لن )پیش کهان و ؛ (ل :کس آشکار و ا ؛ متن لل س (نیز قآ ب) ۵-ل (نیز 
و ) نوشتند ۶-ق (نیز لی و): کشوری ۷-ل: یافتی؛ متن = س س (نیز ق -ب) ۸-ل ۔ س" (نیز و) بخت (حرف یکم نقطه 
لدارد)؛ متن = ( ق" لی ل آه لن" آ: ب) ٩-س‏ (نیز و): با (نقطه ندارد)؛ ق (نیز آ): با ؛ ل" س؟ را اق لى بل ِ ب: یا )؛ 

= ل ؛ (لن: داشت تختی و با ) ۱۰-س ق ( رن < ل لس نیز لن ل "و لن ‏ ب) ۱۱-(لن؛ 
u‏ ویس پیاراست) ۲ 1 بیاورد؛ (لن: لن آ: برآورده) ۱۳-ل -س (نیز وا TY‏ 
متن = (ق آ لی ل ‏ لن ب) ۱۴-(ق 7 خندان)؛ بنداری (۶۱۵-۶۱۲): و بنی قصرا مشرفا علی المیدان فکان بجلس فیه و بنظر 
™ دند ان لق ل او اق اراد 
ن ۱۸-س (نیزلی): دو دل ۱۹-(ق": به تیر و کمان و به) ۲۰-(ق: تاختند از) ۲۱-ق (نیز لن و لن ): تو ۲۲-(لن: بریشان؛ و: 
زبشان) ۲۳-س: هنر نمودن گشتاسب در میدان پیش قیصر روم؛ ق (ده بیتی پائین‌تر ): هنر نمودن گشتاسب در میدان قیصر و 
اختن فيصر آو و حال کتایون و بزرگ گردانیدن گشتاسب؛ ل» ل » س" سرنویس ندارند؛ متن -> س ۲۴-(لی: بدین) 
۵- ل:ز؛ (لن ل "لن 7 به) ۲۶-ق: شدند ۲۷- 3 ز تخت) ۲۸-س: دگر ؛ در س این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 
9-س: یکی؛ (و : دوم) ۳ بیرید ۱-ق, س" (نیز لی آ): بایوان 


۳۷ 


لیراسپ 


نظاره شو آنجا که فیصر بود مگر بر دلت رنج کمتر بودا 
بدو گفت گشتاسپ کای خوب‌چهر؟ زقیصر مرا کی بود داد و مهر؟ 
ترا با من" از شهر بیرون کند چو بیند مرا" مردمی چون کند؟! 
۵ ولیکن " ترا گر چٌنینست رای یچم ز رای تو ای رهنمای! 


بغرمود تا برنهادند ‏ زین بر" اسپی که اندرنوردد مین 
بيامد به میدان قیصر رسید همی بود تا زخم چوگان بدید 
ان E‏ ایا ا ا .ابر 
برانگیخت آن بارگی را زجای بلان را همی کند "۱ شند. دست و پای 
۰ به میدان یکی"" نیز گوبی ندید" شد از زخم او در جهان؟! ناپدید 
e‏ کج گوی ۳ پاش ۶ 1 جوگان ودن ۱۷ ۳ ا 
شدند آن زمان رومیان '" زردروی ۲۱ همه پاک با غلل و گفت‌وگوی"" 
کمان برگرفتند و تیر خدنگ برفتند . چندی شواران جنگ" 


(-ق» سن (نیز ل ‏ لن ): شود؛ بنداری (۶۲۵-۶۱۶: فاتفق أن ابنة قیصر التی تحت کشتاسب قالت له ذات بوم: مالک لا 
ان شید ملک ی سای ول تک مت مان ورن ۵ ۲-س (نیزلی): پاک‌تن؛ ل ی (نیز لگ 
١‏ ب): پاک (س 7 نیک) زن؛ متن د ل ق (نیز لن ق " و لن ۳-(لن لن یاد و مهر)4 سل " ی (نیز لی ل ل آا ب): 
پدرت آن سرافراز هر انجمن؛ متن = ل» ق (نیز قآ و؛ -ه لن, لن" ۴-س» ل " س" (نیز لی ل " آ, ب): چو داماد؛ متن = ل» ق 
(نیز لن ق و » لن؟) ۵-س: به بیگانگان؛ (لی» آ: به بیگانگی)؛ متن = ل» ق» لآ س )نیز لن, ق ٩"‏ لول ب) ۶-(ب: 
ولکن) ۷- ل, س ‏ (نیز لی آ): به؟ متن = س» ق۔ لآ (نیز لنء قآ ل " و لن ب) ۸-س (نیز قآ لی, آ): بایوان؛ متن = ل» ق 
ل ای رل و» لن آ؛ ب)؛ بنداری: فاستحضر مرکوبه» ورکب ودخل المیدان ٩-ل:‏ گو ۱۰-ل: رانک س: برآورد؛ ل " 
وی ب): برانداخت؛ (لی» آ: برافراخت)؛ ق: بمیدان سوار اندرانداخت؛ متن = (وء لن۲) ۱۱-س ۔ س" (نیز لن - 
ب): سست؛ متن = ل (؟) ۱۲-ل (نیز و): کسی+متن > ۱۳-ق: گویش ندید؛ (ق ‏ گوی او خود ندید)؛ س: چو چوگان زگویش 
همی بردمید؛ (لی؛ آ: چو چوگان بزد گوی از او برپرید)؛ متن = ل ؛ س " (نیز لن؛ ل لن ل ب؛ > ل و) ۱۴-( لن قآ لن 
هوا) ۱۵-ل (نیز لن ") e‏ ۶- ل: یافتند؛( ی ل و آ 
ب) ۱۷-ل 7 زنی؛ س (نیز ق" ل؟ ): زین؛ (ب: ز پی)+ ی ل ق( و وت لن؟ ): زدن < زین ؟ زپی؟ ۱۸-ل» ق (نیزلن ق" و» 
لن )نز( یز ل سا نیز ل » ب هیچ ۹- ل (نیز لن» و): شتافتی e‏ ؛ (ق لن؟ کک 
هشن قل س( ل باس ر ا eT‏ نیز بشتافتی ۲۰-ق: همگنان؛ س» ل س" (نیز لی» ل ‏ آ» ب): 
سواران شدند آن زمان؛ متن = ل (نیز لن. ق " و لن") ۲۱-(لن لنآ: از دو روی) ۲۲-ق: گفتگوی؛ س» لی؛ آ پس از این بیت 
افزو ده‌اند: 
سواران رومی شدندی ستوه سواران چو کاه و دلاور چو کوه 

۲-س (نیز لی» ): ز ننگ (٩)؛‏ درس لی آلت‌های اين بیت پس و پیش شده‌اند 


۳۸ 


داستان گشتاسپ و کتایون 


اکن تام بو کا ا که اکنون هنرها نشاید" نهفت! 
۶۳۵ نش تا چوگان؛ کمان برگرفت زه و ازو دست بر ِ 
که کر وه کات ج ی ان و کت مور 
بپرسید و" گفت این" شُوار از کجاست که چندین پپیچد" چپ و دست‌راست ۲٩"‏ 

2 7 4 ۱۱ 2 ۰ ۰ 
سرافرازگردان بسی دیده‌ام سواری بدین گونه نشنیدهام! 
بخرانید تا زو بپرسم که"! کیست شتا شتا دشک 
اش ان ا ار ۱9 فش سای لیام وی 
به کا گفت: ای تبرده‌شوار بر یت افسر کاردا ؟ ا 

۹ AA oe NV 
بیرسیدس از سهر و نام و نژاد ور زین ن فک پاسخ نداد‎ 
چنین گفت کان خوار بیگانه "" مرد کف اوه نف فص ور کر کرو‎ 
۰ ۰4 ۰ ۳۱ هد ۰ ۰ ما‎ a 
جو داماد کشتم ز سهرم براند کس از دفترس نام من برنخواند‎ 
زقیصر ستم بر کتایون رسید که مردی غریب از میان"" برگزید‎ ۵ 
را تال ن( نت جنان ل‎ E ل» س» ق 5 ق (نیز لی آ) جو ماو دید تست‎ -۱ 


چنین) دید برخاش ( ج ِ گشتاسب گنت؛ (لن؛ لن آ: نهادند برجاسب ( < برجاس؛ لن": برجای < برجاس) و 
کاس کفت؛ قآ" چو جوگان نهادند گشتاسب گفت؛ و : نشانه نهادند ( < نهادند برجاس) گشتاسب گفت)؛ متن تصحیح 
قیاسی است ( > لآ سا لن لن " لآ ب؛ نیز > داستان سیاوخش, بیت ۱۷۷۴) ۲-(لن: ق " لن ‏ نباید) ۳-س (نیز لی 
): همه روم؛ لہ سآ(نیز لن لآ وه نآ ب): زه و تیر + قآ کجا ابر متن = ل» ق؛ بنداری (۶۳۵-۶۲۷): و وقف ساعة 
بنظر الى مطاردة من هناک من الأمراء وملاعبتهم بالكرة E ES‏ 
العجت. ۳ فى التضال والمراماة فنضلهم کشتاسب ۴-ل (نیز لن): پران رن له فان قدنن کی الى 
رکاب؛ ق پس از این بیت افزوده است: 

چنین گفت فیصر کزینسان سوار نباشد بر ایوان چنین چون نگار 
۷-(لن: <و>) ۸-ق: آن ۹ ق که در جنگ پیجد؛(ق پیچد چنین بر (-(لی: بپیچید از چپ و راست؛ و : پپیچد همی 
چپ و راست) -۱١‏ س ل ‏ (نیز ل "): برین؛ (ق " ازین)؛ متن = ل» ق» س" (نیز و آ» ب) لن لن" این بیت ردان ا 
یت ۳-س-سآ(نیز لنت بو متن - ل ۱۴-(لن؛ ق و لن ‏ نامجوی) 1۵ل او ۶دق (نیز لی): روزگار(ل ' 
ی از ریت ارود اک 

که چون تو ندیدم بروم اندرون مرا بازگویی زنامت کنون 
۳ -ق (نیز و بپرسید از او ؛ متن > 1۸- “لزنام و شهرو؟ (ق "گوهروز۷ س (نیز لآ ی 
لن, لن : چه نامی به من گوی و شھرو):متن = ل س (نیز ل ب) ۱۹-ل: فرستاده را متن بای (نیز لن - ب)؛ بنداری 
(FFY-FY۶)‏ فتعجب فيصر منه واستحصره ه واستدناه واستخره عن اسمه وحاله و مولده ۳۰ 2 (نیز ب): بیجاره؛ (لن: 
بی‌کام؛ ق 7 و بیگانه)؛ بنداری: فقال: E‏ ۱-س (نیز لی): دفتری ۲۲-س (نیز 
لی): گوان؛ (لن؛ لن ": جهان)؛ متن لل س (نیز قآ ل و آ ب) 


۴۹ 


لیر اسپ 


نرفت اندرین" جز" به آیین شهر؟ از آن راستی خواری آمذش بهر؟ 
به بیشه‌درون آن زیانکار*گرگ . به کوه بزرگ* آزذهای سترگ 
سرانشان به زخم من آمد به پای شا کار هتفه امن 
که دندان‌هاشان به خان منست همان زخم خنجر" نشان منست 
۰ زهیشوی ‏ قبصر ‏ بپرسد ‏ سحن نوست این» نگشسته‌ست باری؟ کین 
و هویش اپ و جنران ود گذشته سح ها برو ۳ برشمرد» 
به پوزش بیاراست قبصر زبان بای کلت: ماد ترفت ی جوان ۲ ! 
کنون آن گرامی‌کتایون کجاست؟ رز سار وان رابت 
یس مرن ای کت که هرکز ‏ ا ن در شتا 
۵ همانگه نشست از بر بادپای* به پوزش بیامد بر پاک‌رای*" 
ای اش E‏ مرن پاک‌دامن" خردمند را 
[بدو گنت قیصر که ای ماه‌روی گزیدی تو اندر خور خویش شوی] 
اه ر ر اس رر خی برین نیک‌بختی که تو ساختی"۲] 


۱-س" (نیز ل و لن" ب): اندرآن ۲-ق: او ۳-(لن, لن" خویش) ۴-(لن, لن : آمد به پیش)؛ بنداری: ا 
اختارته غریبا انی الوطن بعيدا عن الأهل والسکن ۵-س (نیز ق لی و آ): ی ؟ ق: e‏ : آن زمان کار ؛ 
تن د لاسن (نیز لن, ل ‏ لآ ب+ درل لن حرف دوم زین قطه نداد س (نیز ل ‏ ب): اندرون؛ (ق ۳ ۷-س - 
س " (نیز ق " لی آ؛ ب): بدان؛ متن = ل (نیز لن؛ ل ؟ و لن ) ۸- -س: دندان؛ س 7 چینی (؟)؛ متن = ل» ق» ل (نیز لن ب)؛ 
بنداری (۴۷ ۶۴۹-۶) و قاس وان و تیه لصاتلترامی آزوم هر هنن التیاین ( (نیز لن» لی؛ 
ل" آ؛ ب): کاری؛ ( (و لن آ: کار ؛ ق" نگشت این چنین کار من خود)؛ )» متن = ل؛ بنداری: ثم قال: وهیشیویه دلنی علیهما. 
اهما بعد عندى فیایت. فان رای الملک آن سال هیشویه عن ذلک فلیفعل لیعلم آنه لیس فی مصاهرتی عار ولا فی 
مواصلتی شنار ؛ ق ق" پس از بیت ۶۵۰ افزوده‌اند: 
: بخواندند هیشوی را پیش شاه بیامد ننزدیک ‏ فرخنده‌گاه 

ا سخن بازجست اندران کم و بیش 
لقن (نیه RSA‏ : بدو ؛ لی: همه) ۱۲-بنداری: فجاء هیشویه وشهد بذلک» وأحضر هو أنياب السبعين 
بین یدی الملک (= ۶۵۱) ) ففضب علی آهرن و میرین» وقال: کیف کان یخفی هذا الأمر؟ ( = ۶۵۴) ) ثم اعتذر الى کشتاسب 
واعترف بالتقصیر فی حقه (< ۶۵۲) ۱۳-س ی ی - ب): خوانی؛ متن = ل (نیز لن)؛ بنداری: وقال: آین ولدی کتایون 
فقد ظلمتها کثیرا؟ ۱۴-( له :هتر) ۱۵-س (نیز لی» آ): وزانپس به اسب اندرآورد پای؛ متن ‏ ل» ق» ل » س" (نیز لن قآ لآ 
و.لن ب) ۱۶- ل" س" (نیز لآ و ب): نیک‌رای؛ س (نیز لی» آ): بنزد کتایون شد آن نیک‌رای؛ متن = ل» ق (نیز لن ق" 
لن" )؛ س, لی آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

بسی پوزش از پاک (س: ( که ای مرمرا همچو یک چشم راست 

۷( ی ۸- قآ س س۔ س" (نیز لن؛ لی -ب) بیت‌های ۶۵۸-۶۵۶ را ندارند و این سه بیت تنها در ل» ق" 
آمده‌اند 7ة" : بدین خوب آیین که برساختی)؛ متن = ل؛ ق پس از اپن نیت افزوده است: 

کتایون چو دیدش پرستارفش بیامد برش دست کرده به کش 

برو آفرین کرد و بردش نماز زمانی همی‌گفت با خاک راز 


داستان گشتاسپ و کتایون 


پپرشش " -بدوگفت - از" انباز خویش مگر بر تو" پیدا کند راز خویش" 
۰ (که آرام و شهر و نژادش کجاست . بگوید مگر مر ترا گفت راست*] 
بدو گفت:چندانک" پرسیدمش نه بر دامن راستی دیدمش! 
نگویدهمی پیش من راز خویش نھان دارد از هر کس آواز خویش ' 
که ارام و شهر و نژادش کدام فرخزاد -گوید که م به 
گمانم" که هست از نژاو" بزرگ که پرخاشجوی‌ست و کرد و۱" مرگ 
۵ و زانجایگه سوی ایوان گذشت سپهر از بر خاک تبره"" بگشت 
چو گشتاسپ برخاست از بامداد سر پرخرد سوی فیصر نهاد 
ی تین و0 وین اتف a‏ وا توت ری اند 
کمر خواست از گنج و انگشتری یکی افسری‌نامور ‏ فیصری* 
E Ss aa‏ ز کار گذشته ۳( 


۰ نیو گفت با هرک"" بد یادگیر که ای اش ا کی ا 


1 س"( یز ان لی- ب): نپرسی (با: پرسی)؛ متن - ل ۲-ل ز ؛ (ق 7 و از) ۳-(ق7 بپرسی که) 
لآ (نیز لن لن ): نهان دارد از هر کس آواز خویش (2 ۶۶۲ب)؛ ق این بیت را ندارد ۵-س -س" (نیز لن - ب) این بیت را 
ِ = ل؛ بنداری (۶۶۰-۶۵۵): ا بد به hS‏ بات 
زوجک عن حاله واصله ومحتده ومولده ؟ ۶-ل (نیز لن ق ‏ و لن ): چنین داد پاسخ که؛ متن - س س " (نیز لی ل ‏ آ. ب)؛ 
بنداری: فقلت:نی له کثیر؛ قال این بیت را ندارند ۷-(لن لن " همی کی آرد از آنجا به پیش)؛ ق» ل این بیت را ندارند 
۸-(لی» آ: مرا هست نام؛ ق RT‏ ۳ < مسب ل سآ (نیز لنب ل وء لب ل» ق این بیت را 

ندارند ۹-(لی» 1 : عیانم) -س لآ (نیز قآ ب): نزادی ۱۱-س؟ نیز ق » لی» ل ل آ): گردی؛ (لن» لن آ: مردی؛ و:گرد)؛ متن = 
ل» س (نیز ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۶۶۴-۶۶۱): فقالت: ان سا کترامما بت الماي وله ی بخزی مه 
مصدوقة الحا ل» ولابطلعنی على حقيقة الأمر. ولا آشک أنه من بیت عظیم و عرق کریم؛ ق پس از بیت ۶۶۳ دو بیت و ل تنها 
بیت یکم را افزوده‌اند: 

ز هرچش بپرسم نگوید تمام فرخزاد گوید که هستم به نام ( > ۶۶۳) 

همینست گنتار او سربسر چو پرسید فيصر زدختر خبر 
ی انم لن تیه سپهرآندرین نز چندی؛ مش = س؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: فانصرف قیصر الى |یوانه ۱۳-س 
(نیز لی): بدان ۴ لامرن یشگاهش امن عنن یی ! (نیز لن - ب)؛ بنداری: ثم تاه ۵ كشتاسب من الغد ودخل عليه فأجلسه 
بجنبه علی تخت من الذهب ۱۵-ل: نامور افسری مهتری؛ (لن لن : افسری پرگهر قیصری؛ ق لی آ» ب: افسر نامور قیصری)؛ 
متن = س - س" (نیز له و)؛ بنداری: فأحضروا له منطقة وخاتما وتاجا قبصریا 9۶-(ب: بکوشید) ۱۷-س (نیز لی آ): وی 
۸-(ق ': برنهادش بسر) ٩۱-ل:‏ بسی؛ متن = س-س آ (نیز لن, لی -ب) ۲۰-(ق" که ای پهلوان جهان سربسر )؛ بنداری: فقبل 
تاج و وضعه علی رأسه وافتتر له ادس مر ھر کہ قبا اتکوال س دبا مرک معن ال ۲ادل لاشند 


لیر اسپ 


فرخزاد را جمله" فرمان بریدا ز گفتار و کردار او مگذریدا 
از آن" آگهی شد به هر کشوری به هر پادشاهی" و هر مهتری 

به فيصر خرّر بود نزدیک‌تر ژزایشان؟ دش روز تاریک‌تر 

به مرز خرر مهتر الیاس بود که پور جهاندیده " مهراس بود 
۵ به الیاس قیصر یکی نامه کرد تو گفتی که خون بر سر خامه کرد 
که چندین به افسوس خوردی خزر کنون روز آسایش" آمد به سره 
کنون" ساو بفرست و با" کرات گروگان از آن مرز چندی سران, 
و فرخزاد چون پيل مست ان رف کر و۱۱ 

جو الیاس برخواند ان نامه را به هراب ۲۲ ی سر خامه را 
۲۰ چنین داد پاسخ که 9 ۳ بودی به روم اندرون ‏ ير 
اگر من هس ۱ با روم شما شاد باشید از آن*" مرزوبوم۷" 
چُنین دل گرفتید "" از آن"" یک وار که نزو شما یافت او" زینهار 

۳" ن دان که ۱۲۲ ۳ DOE‏ و گر کوه آهن رات ۳۳ نگ مش 


ا-ق: پاک؛ بنداری: وقال لاصحابه: ی و ور 

ای ال رل ول ا 0 ی هل از نازیر 
بیت‌های ۶۷۲و ۶۷۳ را ندارد ۴- ل" (نیز ب): از ایشان ۵-ل, س (نیز ل"): جهاندار ؛بنداری: وکان إقليم الخزر آقرب الأقاليم 
الى بلاد الروم. وکان ملکهم إلياس ا 1 فکتب اليه قبصر کتابا يبرق فيه ویرعد حتی کانه قطر بقلمه 
دما ۷-(لن؛ لن شادیت) ۸-(لی» آ: ببر )؛ بنداری: إنک قد استولیت على ممالک الخزر فى هذه المدٌة المدیدة, وقد انتهت 
الآن ایام استبدادک بها ۹- ل (نیز و): اگر ۰!-ل: ساو و بازست و رنج؛ (ق 7 باژ بفرست و ساو)؛ متن = س س" (نیز لن لی - 
ب)؛ بنداری: فنفذ الینا الخراج والحمل ورهائن من آولادک اال : کشورت را چو دست؛ (لی» آ: روی کشورت پست؛ ل" 
کشور از کینه پست)؛ متن کس سن (نیز لن ق و لنآ > ب)؛ بنداری: و إلا ففرّخ‌زاذ یسیر الیک؛ ا بلادک و یملک 
تختک و ناجک E O‏ در زد؛ بنداری: فاغتاظ یاس حین فر الکتاب, وارسل اله 
۴-بنداری: SS E‏ ۵-ل: ز تو ۱۶-ل: زان؛ ق ؛ لن ‏ ازین)؛ 
دارید آن؛ متن سال س ‏ (نیز لن. لی. ل ‏ و آ؛ ب) ۱۷-ل(نیز لن؟ ): مرزبوم! بنداری: وأنت 0 
خر آن تنجو منیا پوس ؟ ۱۸-س (نیز لی آ): گرفتی ٩۱-ل»‏ ق: زان؛ (لن: زین؛ ل ‏ و لن " از این)؛ متن = س» لآ س" 
(نیز ق لی آ؛ ب) ۲۰-س (نیز لی آ): که بر (س: از ) دست ما خواهد او ؛ ل " س" (نیز ل" ب): که او یافت نزد شما؛ متن = ل 
ایا و بای وک تد تست شنک ان ی ا ی )تن 


۲-س:گر ۲۳-س (نیز لی؛ و آء ب): آن؛ (ل " این) ۲۴-(ل 7 مرد) ۲۵-(و: اهریمنست ت)؛ دیگر دستنویس‌ها: ارت 
۶-(لی: نه خود)؛ بنداری: وهذا الرجل الوحید ولو کان جبل حدید فليس إلا لا تک و شراکک التی نصبها الشیطان 
لهلاکک 


۵۲ 


0 O 8 ۲ ۱ ۲ م‎ 


0 ۴ 7 
۶۸0 سح چول به میرین و آهرن رسيي از الباس و ان دام کی کت 
فرستاد میرین به قیصر پیام که این“ اژدها نیست کاید به دام 
نه گرگست کز چاره بی‌جان شود وز" آلودنٍ زمر پیچان شود 
چو الیاس در جنگ حشم آورد جهانجوی را خون به چشم آورد" 
نگه کن کنون کين" سرافراز مرد ازو چند پیچد به دشت نبرد 
E‏ کشت ET‏ ی ا ا 
3 0 ۲۱ ۲ سس ۱۷ 
فر شزا ك گفت: ِِ سر روم را همچو پیرایه‌یی 
TIAN ۷ ۲‏ 
گر تاو" ان به ۰ بگوی به کزی مجوی " اندرین " اب‌روی! 
ع ۱ .۹ ۱ 
ژگر جنگ او را نداری تو"" پای بسازیم با او یکی خوب‌رای 
۵ به چربی"" ز ره بازگردانمش . ا ر تن 


۱-(ق آ بر؛ لی: با) 4 ده بان ۲( بر ی ۳ الى فإنى لاش 
عن المسیر الیک ۳-ل: ز ۴-س (نیز لیب آ): و پیفام کو ؛ (ق ‏ وز نام کو ؛ ل 7 کو دام را)؛ متن = ل ق» ل" س (نیز لن» و 
لن " ب) ۵-ق: او ؛ (لی آ: آن) ۶-ل: ز ؛ متن = س ۔ س (نیز لن ۔ ب) ۷-لن این بیت را ندارد؛ س» لی؛ آ پس از این بیت 
افزوده‌اند: 
نه ضخاک ماند نه کاوس‌کی 7 

۸-س (نیز ل ")که تا این؛ ق» س" (نیز آ): که تا آن؛ ل" نیز ب): که با آن ؛ (لن؛ ق »وم لن"کنون کان؛ لی: که با این)؛ ؛متن ‏ ل؛ 
بنداری (۶۸۹-۶۸۵): و بلغ جوابه هذا الى وت فارسلا الى قبصر وقالا: إن الیاس لیس کالسیع والثعبان. فاحذر ان 
یخلف ظنک فرخزاذ اذا تضرمت نار الحرب: وانتصب إلیاس للطعن والضرب ٩-(لی:‏ غمین) ۱۰-ق: خیره گفتارشان؛ ل: چو 
بشنید زان گونه بازارشان؛ (لی» آ ببزم اندرون تیره‌بازارشان)؛ متن = س؛ ل" س (نیز لن؛ ق" ل ‏ و لن" ب)+ بنداری: فاغتاظ 
قیصر من کلامهما ادلی لن آ: تو ما ل: بگشتاسب گفت ارچه بی‌مایه ؛ ق: e‏ (وزن ندارد)؛ متن = 
س ل ‏ س (نیز ق لی؛ ل و٠‏ آ ب) ۱۲-ل: همی؛ متن = س -س (نیز لن -ب) ۱۳ لس نیز ل ب): مرز؛ بدری: 
من ۴ -جزق دیگر دستنویس‌ها اوژن ۱۵-س (نیز لی ی ول ا (نيز ل با چ 
خشم آورد پیل + (لن» ق" و لن که اسب‌افکن و پیل و) ؛ متن له ق بنداری:اعلم أن لاس رجل ی 
باهولا بصطلی حد باه ۶-ل (نیزق ‏ ل " و): تاب؛ متن = س -س آ(نیز لن, لی لن ‏ آ؛ ب) 1۷- -ل: وگرنه مبر؛ ؛ متن = 
س ۳ و اش ند 0 و تستطیع E‏ 
فیرلک فاعلمنی ۹ -[| چو با جنگ او نو ر = س -س (نیز لن ۔ب؛ لن لن ‏ آ: که گر ؛ ق هل توب : اگر ) ۲۰-ل) 
س» ق (نیز لن؛ ق لی لن » آ): بخوبی؛ ل ؛ س (نیز ل ب): بچاره؛ متن = (و لغت شهنامه شمار؛ ۵ ۲۱-س ق (نیز 
لن. قآ و): خزینه (یا: خرینه)؛ متن = ل» ل س" (نیز لی له لن" آ» ب لغت شهنامه)؛ بنداری: ایضا لاری رايا آخره واصرفه 
بالرفق والمداراة عما عزم عليه 


۵۳ 


لیر اسپ 


لو کت مامت کن رزیت و چرا باید و این همه" گفت‌وگوی ‏ 
چو من باره اندرجهانم ؟ به خاک ندارم زمرزه خزر E‏ باک 
ولیکن ا که روز ببرد ز میرین و هرن بود پادکرد 
که ایشان به رزم‌اندر از" دشمنی ارت کک و مایق 
۰ چو لشکر بیاید. ز مرز" خر گهبان من باش با یک پر" 
به نیروی پیروزگر' ایک‌خدای چو" من با سپاه اندرايم زجای, 
نه الباس مانم" نه با او" سپا نه چندان"' بزرگی و تخت و کلاه 
کمربند گیرمش و به ابر اندرآرم» زنم بر" رمین 


چ ۰ مج هه ی ۲ ۱۸ 
گفتار اندر رزم گشتاسپ با الباس و کشته شدن الباس 


و ۳ ۰ ۹ ك ۲ ٩‏ 2 1 ۳۰ 
دگر روز چون بردمید افتاب چو ززین‌سپر مینمود اندر اب" 
1 ۳۱ ۹ 1 ۰ ۳ ع 4 ۰ 3 ۳۲ ‌ 
۷۰۵ ز سوی حزر نای رویین بخاست همی کرد پرسد به حورشید راست 


سرافراز قیصر به گشتاسپ گفت کار | نب کی ۲ میاه اد هش 


(-ل: جست‌جوی؛ ل سآ (نیز ب): گفت‌وگوی؛ (ل " لن 7 گفتگوی)؛ س (نیز لی؛ آ): کای نیکخوی؛ متن = ق (نیز لن» ق" 
و) ۲-ل: چیست این؛ س (نیز لیء آ): بایدت این همه؛ (ق " چه بايد چنین خود همه)؛ متن = ق» ل" س" (نیز لن ل و 
لن ب) ۳-ق: گفتگوی؛ ل » س" (نیز ل " ب): جست‌وجوی؛ (لنآ: رفت و روی)؛ بنداری: فقال له: آی حاجة لک الى هذا 
التطویل والقال والقیل؟ ۴-س: دوانم؛ ل » س" (نیز لن -ب): نشانم (۴)؛ متن = ل» ق ۵-ق: رزم؛ بنداری: إنى اذا علوت ظهر 
الفرس لم آفکر فی جمیع رجال الخزر ۶-(لی؛ ‏ نشاید) ۷-س (نیز ق" ل ‏ آ): اندرون؛ (لی: آورند ؛ لن" اندرآرند)؛ متن < 
ل قال س (نیز لن» و» ب) ۸-(و: اهریمنی)؛ دستنویس‌های دیگر: اهرمنی؛ بنداری: شیر ای لا آمن المخامرة من ميرين 
as‏ بجنگ؛ (ق " E‏ متن < ad EE GOLE RES‏ 
مرا بس بود گر زپرخاشخر ؛ متن = ل ق۔ ل " س" (نیز لن قآ ل "و لن" ب)؛ بنداری: فتعاون آنت و ابنک علی حماية 
ظهری فی ملتحم القتال ۱۱-س: آن دادگر ؛ (لی: جبارگر؛ ق ‏ به پیروزی دادگر) ۱۲-س,. ل " س (نیز ق ل ‏ لن ۲ آ):که؛ متن 
= ل, ق (نیز لن؛ لی: وء ب) ۱۳-ل. ل س (نیز قآ و): ماند؛ متن = س؛ ق (نیز نب لی: ل ؟ لن آ آ ب) ۱۴-ل: نه‌چندان؛ متن < 
س ۔ س" (نیز لن -ب) ۱۵-(ق " و: چندین)؛ بنداری: فانی بحول الله وقرّته لا أبقی لباس ولا جيشه ولاتاجه ولاتخته ۱۶-ل, ق: 
وز ۱۷-س ل س (نیز ل » آه ب): ز (ل به) روی؛ متن = له ق (نیز لن ق " و لن ) ۱۸-س, ل " رزم گشتاسب با الیاس 
(س: ... و کشته شدن الیاس)؛ ق : لشکر کشیدن گشتاسب بحرب الیاس خزری و ظفر یافتن ٩۱-ل»‏ ق (نیز لن» لی لن" آ): 
سپهری نمود (؟ )4 متن < س» ل » س (نیز ل و ب): زژین سپر می‌نمود ( <-3) ۳۰-(ق؟ سیهری برآمد زآب) ۲۱-(لی» 
ل ‏ روی؛ قآ" مرز) ۲۳- ل: سوی چرخ ؟ متن < س -س (نیز لن -ب) ۳-س: جدا شد؛ ق : برون کن؛ بنداری (۷۰۹-۷۰۴): 
ولما كان من الغد وصل عسکر إلياس فاشار قیصر على کشتاسب بأن يبرز بعسکره من المدينة ویزحف (لیهم. فبرز بهم الى 
المصاف 


۵۴ 


چو گشتاسپ از روم" بیرون کشید 
2 ۴ ع م2 


داستان گشتاسب و کتایون 


گا و پلان زا بههامون کته 
۵ ا . ۶ 
چو سروی" بلند از بر کوهسار 


همی جست بر دشت جای رد ز هامول به ابر لار ک 
۰ چو الباس دید آن بر و یال اوی" چخنان گردش و چنگ" و گوپال اوی " 
شواری . فرستاد . نزديکي اوی" که بفریبد آن رای باریک"" اوی" 
ا بدو گفت کايی سرفراز . . زقیصر بدینسان"! تو گردن میاز؟" 
کر و ای E‏ تفای ا تدای و 
۳ دا E‏ از میان دو صف چه داری جتیی و لت اززده کت 
۵ ابا شرس وین و اه در هاش از کرد 
1 هدیه خواهی» گرا گی هست مسای از پی زا با رنج و 
ز گیتی گزین کن یکی بهرهیی*" تو باشی بدان "" بهره در" شهره‌یی *" 
همت يار باشم» همت کهترم و تو نگذرم 


ا-ل: بگفت این و لشکر به؛ متن = س ۔س' (نیز لن ۔ب) ۲-ل" س (نیز ل ب): سپاه ۳-(ق ‏ ندید) ۴-س -سآ (نیز 
لن ق لی ل " لن" آ؛ ب): رفت؛ متن = ل (نیز و) ۵-ل» ق٭ ل س؟ (نیز لن, ل " لن " آ ب): سرو ؛ متن = (ق و) 
۶-ل (نیز ب): جویبار ؛ ق س" (نیز ق ؛ ل '): از لب جویبار متن - ل ( یزان وء لن "4 س (نیز لی» آ): همه لشکر روم 
گردش (لی: در وی) نظار ۷-ل -س" (نیز ل آ ب)) او + متن = (لن: ق " لی و لن () ۸-ل» لس" (نیز ل » ب): گردش 
جنگ؛ س (نیز لی» آ): گرز و شمشیر ؛ (لن, لن گردش و گرز)؛ متن = ق (نیز ق و) ٩-ل»‏ س ل سآ (نیز ل ب): او ؛ 
متن = ق (نیز ق ‏ لی» وه آ) -ل, ل 7 تاریک؛ ق» س" (نیز و ب): باریک (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = س (نیز ق لی» ل " 
آ )4 لن؛ لن ‏ بجای این بیت و ق" پس از این بیت افزوده‌اند: 
1 به (لن * بر ) انديشه شد مرد کارآزمای فرستاد پنهان یکی خوب‌رای 
یکی مرد بینادل راه‌جوی خرد مل ا 0 چرب‌گوی 
ای (نیز لی» آ): فرسته ۱۲-(لن: لن : شیع پر سان متن -* ۱۳-(لن : مسار پ: متاز + ق 7 گردی کک 
چندین مناز؛ ل: دوه سر کم فا متن = ق؛ لس (نيزل و) ۱۴-ق: درین لشکر اندر ۱۵ لس تول 
سواری ی آ: بهارش) تویی (یا نوبی)؛ متن = ل» س» ق 1۶-س: سرلشکر و نامدارش تویی؛ ل آ؛ س " (نیز لن - ری 
ق: دلیری؛ لی آ: سوارش) تویی (یا: NT‏ (لی. آ: نامدارش) تویی (یا: نویی)؛ متن = ل» ق ۷ گرا ۸-(لن 
٠‏ ۹-ق: اندر ۲۰-(لی: پذیره) ۲۱-(لن, لن : بدیده در (لن " پدید اندر) آرد ز شبگیر گرد)؛ ل بیت ۷۳۱ را بجای بیت ۷۱۴ 
گرفته و بیت‌های ۷۳۱-۷۱۵ را انداخته است ۲۲-س, ل ‏ س (نیز لی ل ‏ آ ب): اگر ؛ (لن» ق ‏ و: ورا)+ متن = ق (نیز لن") 
0 +متن > ۲۴ -س (نیز ليآ ): ترا نزد من (لی: خوردنی و رش تست و و 
متن = ل" س" تقل .لن ‏ ب) ۲۵-(ق گوشه) ۲۶-(لن, ل ‏ لن : بران) ۲۷-(ل " بر؛ لن 7 ور) ۲۸-(ق 7 بساز از 
یی راه را توشه) ۲۹- a‏ : فرمان)؛ بنداری (۷۱۸-۷۱۰): ۳ الباس» و شاهد شذة أعضاده وعبالة صدره و كيفية كره و فرّه 
8 ل اليه فارساء وقصد أن بخدعه ویصرفه عن Ros‏ مر مر 


۵۵ 


لیراسپ 


تلاو کت E‏ شوی کشت ۰ و ان کت 
۰ تو کردی بدین داوری دست پیش کنون بازکشتی ز گفتار خویش 
E‏ ی و ان ان گه جنگ و آویزش کارزار؟ 
فرستاده برگشت و امد چو باد همی کرد پاسخ به" الیاس ياد 
چو خورشید شد بر سر کوه زرد نماند آن زمان روزگار 0 
یه امد ۳ نکن دی آبنوس بپوشید بر چهره‌ی" نروس 
۱ ز بیج کمان بر سر ا 
هی من اوو کو نی سرا دم ۳ رن 
چکاچاک برخاست از هر دو سون؟" ز حون شد همه رزمگه جوی خون۱۵ 
بیامد سَبّک قیصر از میمنه دو داماد را هشت پیش نه 
ابر"" میمنه"" فیصر و کوس و پیل ابر میسره" پور فيصر سقیل *! 
۰ دهاده برامد ز هر دو سپاه نو گفتی براویخت با شید ماه 
ت ‏ ی شم هت یکی باره زیر آژدهایی به کف 
چنين گنت الیاس با انجمن که فیصر همی باژ خراهد ز من 
که نو ترتع انوا باشدش ۲۳ ET‏ ا باشدش ۲۵ 


e بندری (۷۲۲-۷۱۹): ۱ نک تضرب فی حدید بارد.‎ EE 
یب ۴ل سآ (نیز و): بر ۵-س 7 بیامد ۶-(ق 7 پردٴ)؛ ق : فروهشت بر چشمهٌ ۷-(لن» لن : پرده)‎ 

-(لن» لن 7 به) ۹-ق: را؛ (لی ل »و آ: ماء)؛ متن سل" س" (نیز لن» ق لن ب) -ق: بشد (۱-ق ل؟ س" (نیز 
ل و ب): روم؛ (لن» لن آ: کشور روم)؛ متن = س ( نز ق" لي آ) -ل ‏ (نیز لی آد ب): به ۱۳- ل (نیز ل " ب): بوق؛ در ق 
ین بیت با پیت سین پس و پیش شاه آست ۴-س, ل " س (نیز لن -ب): روی؛ متن = ق ۱۵ -س ل نیز ق و) 
جوی جوی؛ س" (نیز لن لی؛ ل لن 1 SS‏ ۶- س ل س (نیز لن - 1 
متن = ق؛ بنداری (۷۲۸-۷۲۳): ولما طلعت الشمس من الغد ركب عسکر الروم وجاء قيصر وعبى الصفوف ورتبها؛ فخلف 
میرین وأهرن لحفظ الانقا ل وماوراء العسکر؛ س» لی» آ پس از بیت ۷۲۸ افزوده‌اند: 

جر شد میمنه راست با نف در آهن همان رومیان یکسره 

۷-ق: چوبر ؛(لن:ابا) ۱۸-ل " سآ (نیز لن, قآ و» لن ب): میسره -میمنه؛ متن = س» ق (نیز لی» آه بنداری) ٩۱-س‏ (نیز لی 
آ): صقیل (يا: صفيل)؛ بنداری: و وقف فى الميمنةء ورتب ولده المسمى سقيل فى الميسرة ١۴٠-لآ:‏ بخنديد ١١-ل‏ "(نيز ل" 
ب): بر ؛ بنداری: و جعل کشتاسب فی‌القلب. ی ۲-ل» ق: چو ؛ متن - مس س ر 
ب) ۲۳-س (نیز لی» آ وت ۴-ق: چنین را بها؛ ل ‏ (نیز ل" و ب): چنین رایها؛ س" : سخن بابها؛ (لن, 
لن : منش پربها)؛ متن = ل (نیز ق") ۲۵-(ل ۳ آیدش)؛ س (نیز لی آ): زجنگش مرا کی رها باشدی؛ بنداری: ولما رای الیاس 
کشتاسب قال لاصحابه: انما طلب قیصر منا الخراج لکون هذا الفارس على بابه 


۵۶ 


داستان گشناسپ و کتایون 


کو کات ا ر هیک کرت که اک رها نایدا تا 


که ا دی وان ابا نیزه و تیر" جوشن‌گذار 
ار تس اف E‏ که گشتاسپ زان خسته گردد؛ ت ۳ 
بیفگندشن از ایت برسأن همست ببازید 5 بگرفت دستش ۱ نه دست 
ز پیش سو اران کشانش ببرد و وک اندرامد ۳ فيصر سپرد 
۷۳۰ بیاورد لک به پیش سپاه بکردار باد انلزام 8 راه 


ازیشان جه مایه بکشت وو جهانی بدو مانده اندر ۱ 


چو رومی پس اندر هم‌آواز گشت ۴ پل که EE‏ ۱۳ 


بر قیصر آمد ‏ سپه‌تاخته"! به پیروزی و گردذافراخته"" 


ز لشکر چو قیصر بدیدش به راه" ز شادی پذیره"" شدش با سپاه" 


۷۴۵ سر و چشم آن نامور a‏ داد جهان آفرین را ۳ کرد ناد 


ا-(ل " را دید الیاس)؛ ل" (نیز ب): چو الیاس را دید گشتاسب ۲-(ل " و ب: نشاید) ۳-(ب: تیغ) ۶-س باره ۵-س» 
ق» س" (نیز لی» و۰ 7): دست؛ (لن» لن " چو از تیر الیاس بگذاشت شست)؛ متن له رة با ۶ (ق بر امتت)) 
e‏ س (نیز لی): را کرد مانند مست؛ ق: خسته گرداند ز شست (وزن ندارد) ؛ (لن؛ لن گرداند از زخم پست)؛ 
متن = ل س (نیز ل آ؛ ب)؛ بنداری: وتلاة EEN Ee‏ ها 
آ(نیز لن ۔ب) ۹-س: بر خاک پست -س س (نیز لی» آ): ریشش؛ متن = له ق» ل" (نیز ان ق a ٥‏ 
ا[-ل: بیأورد و نزدیک؛ متن = س ی ق ب)؛ بنداری: و بادره كشتاسب فطعنه طعنة آذرته عن ظهر الفرس» ثم 
TT‏ به الى قیصر فسلمه الیه؛ س لی» آ پس از بیت ۷۳۹ افزوده‌اند: 
چو الیاس را برد جایی نهان سر آورد بر وی بزودی جهان 
۷-ق: قیصر ۱۳-س (نیز لن): به 1۴-ل, ق (نیز لی» آ):گرفت و بکشت؛ متن = سء ل" س' (نیز لن؛ قآ لآ وه لن آ؛ ب) 
E‏ اف منت س (نیز ی ): و زو قیصر روم ماه س: ند در ) شگفت؛ ق: چه مایه که در جنگ بنمود 
پشت؛ متن = ل ‏ س (نیز لن, ق " لآ وء لن" ب)؛ بنداری: N eS‏ 
عن مواقفهم» و بد جموعهم ومزة کل ممزق» بعد آن قتل e‏ ۶- ل: شد؛ (ق چورومی سپه جمله پیروز 
کل چورومی و م = س ۔ سآ (نیز لن؛ لی و لن ‏ آ) ب) ۱۷- س ق» س" (نیز لن» قآ لی وه 
ی = لآ (نیز ل ") ۱۸-س (نیز لی آ): چون بازگشت؛ (ق 7 اندر گذشت)؛ متن = ق» ل ‏ س ‏ (نیز 
u 0‏ کاب جک بت ۹-ق (نیز لن): ساخته ۲۰ -(ق 7 سرش رابه پیروزی افراخته) ۱-س 
ق» ل نیز[ آ ب): سوار ؛ (لن لن چوقیصر پدیدش که آمد 4 مت لن (نيز ق" و) ۲۲-(لن, ى اد 
۳- س ل" (نیز لی: ل" آ» ب): شهریار؛ ق ق: استوار ؛ متن = ل» س" (نیز لن ق" وء لن ) ۲۴-ل (نیز لن لن): بوس ۲۵-ل» 
سآ (نیز لی آ): همی؛ بنداری: ثم ترک الرومیین فى اقفيتهم وانصرف نحو قيصر فتلقاه قرير العين منشرح الصدر فشكر سعيه 
وقبله بين عينبه 


۵۷ 


لهراسپ 


و زانجایگه' بازگشتند شاد" سپھد' کلاءِ کیی؟ ‏ برنهاد 


همه روم با هدیه و با نار برفتند . شادان . بر نامدار؟ 


گفتار اندر پیغام فرستادنِ قیصر روم بنزد لهراسپ! 


برین" نیز بگذشت چندی. سپهر به دل در" همی داشت و" ! ننمود چهر ۱۱ 
به گشتاسپ گفت آن زمان ۳ .که تا زنده‌یی زین جهان بهر جوی "! - 
۰ براندیش تا این" سخ با خرد ‏ کز اندیشه ' بفزایم۲ اندرخوردها 
به ایران س جهاندیده‌یی ۵ پاک 1 آزاده‌یی 
به لهراسپ گویم که جهان تو اری به آرام و۲ گنج ھان 
اگر باز نفرستی ۷" ۲ مرز خویش نبینی ۲۴ ۳ مايه و۲۵ ارز خویش» 
به اییان ۲۶ ۳۷ مش ارو که از نعل پیدا نبینند۲۸ ۳ 


ال س آ (نیزق ‏ لی ال ون آ؛ ب): از آنجایگه ۲-س (نیز لی, آ): شاد گشتند باز ۳-(ق " پیامد) ۴-ل: کیان؛ لی 
وه لن ا مهی؛ ق 1 شهی متن = ق لس" نیز ی ۵-س (نیز لی آ): همه نامجویان به (س: ز ) راه دراز ۶-س ل " (نیز لن 
ل لن » ب): شهریار ؛ ق: شادان‌دل و نامدار ؛ (ق ": شاد ازبر نامدار)؛ متن - ل» سی۲ (نیز لی و» آ)؛ بنداری: ثم انصرفوا الى 
دار و ی ی ۷-س : پیغام فرستادن قیصر 
روم بنزد لهراسب؛ ق: E TS‏ ل ۹ متن > س 
۸-(لن, ب: بدین؛ لن ‏ بدو) 8-ق: بر -ق ل (نیزل و لن ب): <و> ال (نیز 1 -ل: شهرجو ؛ (و: 
شهره‌جوی)؛ س (نیز لی آ e‏ (لن؛ لن : قیصر چنین گفت باز)؛ متن < قء ل " س " (نیز قآ ل ‏ ب) ۱۳-ل: 
E‏ (نیز لی: آ):کامجوی؛ ل ' (نیز و): بهره‌جوی؛ (لن» لن که ای نامور مهتر سرفراز)؛ متن = ق» س (نیز ق" لآ ب) 
۴-س» سآ TT pa E E)‏ 
س, ل ‏ و ب نقطه ندارد: گر ؟ 9۶-(ل 7 اندازه) ۱۷-س ‏ نفزاید؛ (ق بفراید)؛ در ل» س» و» حرف یکم و در ل ‏ آ حرف سوم 
نقطه ندارد ۱۸-س ‏ این درخورد؛ (ق : و درخورد؛ لی: اندر خرد؛ لن لن آ: که اندیشه اندر سخن به خورد) -۱٩‏ ل» ق (نیز لن 

ب): جهاندیده و ۲۰-ق لآ (نیز ل " و لن " ب): <و> ۲۱-ل (نیز زل" انیم ی ای تنل 
ق " لی. آ ب) ۲۲-ل(نیزل با بشادی تو داری ۲۳-ل, س, ل" (نیز لن ق "): فرستی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لی ل" و 
لن آ» ب: بفرستی)؛ متن = س" ۲۴ ا نزن« ب پبینی؛ متن میا ۵- ل: مایه؛ ق بیت‌های ۷۵۳و ۷۵۴ را ندارد 
۶-ل: بریشان؛ ل" (نیز ب): ازآتسان؛ س" (نیز لن و ان ل : پرانسان) ان ی NTT E‏ 
AW OLA LA‏ زب): سواری؛ رل : سواران) ۲۸-(ق "نباشدش) ۲0-۷۹ E EE‏ 
بوم؛ بنداری (۷۵۴-۷۴۸): ثم بعد مضى ادوار من الزمان شاور قیصر کشتاسب فى إنفاذه رسولا الى مد ا ا 


الخراج و إيذانه بالحرب 


۵۸ 


داستان گشتاسب وکتایون 


۵ کیت کشت کون ا ا زمانه به زیر کف پای تست! 
یکی نامور بود الوس‌نام خردمند و" با" دانش و رای و کام 
بخواند ان خردمند را نامدار کز ایدر برو تا در شهریار 
بگویش که گر باژ ایران دهی؟ به فرمان گرایی و گردن نهیث 
به ایران بمانم؟ به تو تاج و تخت جهاندار باشی و پیروزبخت۲ 

۰ وگرنه مرا" با سپاهی" گران هم" از روم و از" دشت نیزه‌وران 
نگه کن ۲ که برخیزد از دشت عو" فرخزاد ‏ پیروزشان" پیشرژ 
همه بومتان پاک ویران"" کنم! ار یرال به: شین فانک 
فرستاده آمد بکردار باد وش ر رد انرک و پر ز داد 
چو آمد بنزدیکي شاه بزرگ"" بدید آن در و بارگاه بزرگ"" 

۵ چو آگاهی امد به سالار بار خرامان ‏ بیامد!۲ بر شهریان 


که ار حهاند يده ر بر درست همانا فرستاده‌ی قبصرست 
پر یی بر ر یم( 


4 , ۲۴ ۹ ۲۵ ۲۶ 
سوارست ١‏ او بسی نیزه‌دار همی راه حوید شهریار 
چو بشنید بنشست بر تخت عاج به سر برنهاد ان دلافروز" ' تاج 
بزرگان ایران همه ۳ تیخت نشستند شادان‌دل و لسن 


۱ ل چنین داد پاسخ که این؛ متن = س ۔ س" (نیز لن -ب)؛ بنداری: فقال له کشتاسب: رایک آصوب و آحکم. فافعل ماتری 
۲ (نیز E‏ <دو > ۳-ق: پر ؛ بنداری: کان ی آسحاب قیصررجل عافل معروف بالشهامة والصرامة مذکور برصانة 
لرای ورزانة العقل یسمی قالوس ۴-(ق ایران‌زمین) ۵-(ق ۳ فرستی نباشد مرا با تو کین) ۶-ل: بمانده س (نیز لی آ): 
وگرنه نمانم؛ متر ن = قە ل س" (نیز لن ق" ل" و لن ل ب) ۷-(لن: فیروزیخت س (نیز یآ N‏ 
(س: فرش) و رخت؛ س" es‏ 9 ل وم لن" ب)؛ بنداری: فارسله الى 

لبراسب وامره ان قول له ا -(ق : منم) ٩-س‏ (نیز لی آ): سپاهی بیارم به ایران 
-س (نیز لی» [): چه اا-لق» س 7 وز GET‏ بینی) ۱۳-(ق» ب:غو) ۱۴-س قه لس (نیز لی ل ‏ آ؛ ب): پیش 
ندرون؛ (لن: فیروزشان)؛ متن < ل (نيز ق "و لن ) ۵-(لى» آ: شاه‌نو ) ۱۶-(و: وارون؛ نخست داشته است: وبران) ۱۷-ل: ز 
۸- ل (نیز لن): سران (نقطه ندارد) 4( : بران ج نیران! و : بپرون <- نیران؛ ب: تبرن ج یر ی E‏ 
شیران؛ ق (نیز په آ): کنام پلنگان و شیران؛ (ق آ: به شمشیرتان پاک بی‌جان؛ لن " برو بومتان کام شیران)؛ متن = ل س ا؛ 
بنداری: وان لم تفعل e‏ فرخ‌زاذ فیدوَخ دیارک ویملک بلادک لبد داش فتن - س ۔ س" نیز ن- پ) 
۰-س. ل "یلیل آ ب): سترگ؛ متن = له ق» سا (نیز لن ق پە وا لن") ۷۱-ق (نیزق ): سترگ ۲۲-(ق " پیامد 
خرامان) ۲۳-ل " ل GES‏ ۷۶۷ را ندارند ۲۴-(لن لی؛ لن ا ق (یز پا 9 ۶-(لن» 
ES‏ و ان لقاش و ) ۸-ل» س آ(نیز ق ): پیش! متن < 
ي (نیز لن» لی - ب)؛ بنداری (۷۶۹-۷۶۳): فمضى الرسول الى لهرأسپ ا 
دن العاج» واعتصب بالتاج» تشه ا تعاط 


۵۹ 


لپراسپ 


۷۷۰ 


VV0 


۷۸۹۰ 


۷۸۵ 


لن :شاد ل: چنن چون اد به ین اه متن ‏ مسق 


بفرمو د ۳ رده" برداشتند 


چو امد بنزدیک تختش فراز 


٩‏ شد ز گفتار او شهریار 
گرانمایه جایی بیاراستند 
فرستاد زرفت گستردنی 


پر گونه بنواخت او را به رم 
شب آمد پر" اندیشه پیچان بخفت 
چو خورشید بر نخت ززین نشست 
بفرمود تا رفت پیشش زریر 
44 کر کا ا 
۱ ان ایوان ۱۷ بپرداختند 
بدو گنت لهراسپ کای پرخرد 
پرسم ترا راست پاسخ گزارا 
نبود این هنرها به روم اندرون 
کنون او به هر کشوری باژخواه 


1 
ل (نبز لن؛ ل 


فرستاده را شاد بگذاشتند 
مد کم ناسر 
اوو ا و و کر 


فرستاده 2 با خرد بود و داد 
براشفت با گردش روزکار 
فرستاده را E‏ بنشاستند ۶ 
YV. ۰‏ و مه 

ر پوشیدنی‌ها 5 از حوردلی 


۱ 2 و ی رز ۱ 
تو کفتی که نشنبد" پیغام رزم 
۱ 
E N‏ 

¢ SS ا 7 و‎ E 
۳ دادند نزدیی‎ 
۱ 


۳ 0 
و 
فرستاده را 
مبادا که جان جز خرد پرورد"!! 
م2 ۱ E‏ 
اگر بخردی کام کرّی مخار 


۳ 


کی تفر از بیش فان رون 


فرستاد و بر ماه بنهاد گا 


۳ 
۰ و ب) 


ی ها ۴“ E‏ : راد؟ په 
E‏ : غمین)؛ بنداری: فدخل وی 


البه الرسالة فعظم عليه ذلک ۶ -س ی نیز ان ۳۹3 E e‏ ثم آمر بانزاله فی 
موضع یلیق بجلالة قدر مرسله ۷-(لن, لن ‏ و هم؛ قآ هم از )؛ ل: ز پوشیدنی و هم از؛ متن = س -سآ (نیز لی -و آ» ب)؛ 
ی ی I‏ کک ۸-ق (نیز لی. پ» 
لن ) بدان ٩-ق:‏ نشنود؛ ل" e )- Me‏ (- رل 2 ۲ 
E‏ ؛ متن قل ۰ س ‏ (نیز ق" لی» په و» آ» ب) E‏ ا ا 
پور (ق ‏ شاه) هرگونه ۱۴-ل» س ‏ (نیز لی و آ 9 (لن» پ» لن ": را پیش خواند)؛ متن e‏ 
ل (نیزق ‏ ل » و ب): بار؛ متن < ال سوس (نیز لی؛ آ) ) 1۶-(لن: سخنها ز فیصر رواد براند؛ پ. لن ‏ ز قیصر فراوان 
سخنها براند)؛ بندار و ی ۷-س : دیوان ۱۸ -ق (نیز پ): هميشه 
روانت ۱۹-( (لن: جانت خرد ناورد؛ ل" جانبی رد پرورد ۳-بنداری: فدخل وخلا به لهراسب وقال: آبها الرجل العاقل إنى 
E‏ فلا تعدل عن الصدق فيه ۲۱- - س شتا ؛ (لی, آ: دا پم)؛ بنداری: ثم قال ی ی 
ما ت الملوک ۲-س (نیز لی آ اد راک ق (نیز پ : بنهاد بر سر (پ: مه) کلاه؛ ل" (نیز 
تا : پرمایهبنهاد گاه؛ (لن, لن" : برگاه بنهادگاه)؛ متن = ل» س ؛ بنداری: ثم قال: فمن وو لقيصر هذه القوة 
E‏ دسرب میا شوت E‏ ور سره زود وهای 
شا رن 


داستان گشتاسپ و کتایون 


چو الیاس را کو" به مرز خرر گوی بود با فر و پرخاشض 
بگیرد؛ پبنددهمی با سپاه؛ بدین نام ی که بنمود 0 
وا کته ای مت کی 9 به مرز" خر من شدم باژخواه 
به پیغامبری" رنح بردم بسی پرسید ازین باره از من" کسی 
۰ ولیکن مرا شاه چندان" نواخت که گردن به کی نباید"" فراخت!: 
وار دک شا که از بیشه‌ها شیر کیرد به و 
به ۳ مردان بخنددهمی روز رزم هم از جامه‌ی ۱ هنگام 2 
به بزم و به رزه ۱۴ لب زور شکار جهان‌بین ندیده‌ست چون او سوار ِ 
بدو داد پرمایه‌تردخترش که بودی گرامی‌تر از" افسرش 
اند و کک ادون ها رل نس ار رین 
E EC E BT TE‏ 


۱ ۲ ۾ ۰ ۲۶ 8 1 
بیفگند و دندان او را بکند و زو کشور روم شد بی‌کزند 


اقل" (نیز لن ل په لن ب) : الیاس کورا؛ (ق 7 لاس کو خود) ؛متن = ل» س» سآ (نیز لی» و 1) -(ل : نام)؛ بنداری: 
وی ان مق ی مک لزق ار E‏ -ل: 
ا : ماه جستن)؛ متن ا E ERS‏ ) ۴-س ان ۱۳۶ 
۵-ل (نیز لن یه لن ب): خردمند شاه؛ س ی = ل» س» ق (نیز و آ) ۶- سآ که سوی؛ 
بنداری: فقال قالوس ی ا نیز لن په و) : به پیغمبری؛ (لی» آ E‏ 
پیغامبری؟ )؛ متن = لآ (نیز ق ل " لن ب) ۸-ل: زین باره هرگز ؛ ( ق" ازین باره از من نپرسد)؛ متن < س -س (نیز لن؛ لی - 
ب)؛ بنداری: سم ی -ل: زانسان؛ 
متن = س -س (نیز لن-ب) -(لن و نیارم؛ پ: نشاید) 1۱-س (نیز لی» ): سر من به چرخ برین پرفراخت؟ بنداری: وقد انعم 
اس سا شرت ات ای آ پس از بیت ۷۹۰ افزوده‌اند: 
زایرا که فیصر ۳ گشت فا ميران همه مير گشت 

اس س نق لی با لن ‏ آ): او ل: بشکل زریر؛ ل ‏ (نیز له ب): بنزدش دلیر ؛ ِِِِ ۳- ل: ل 
نیز لن ل" ب) : شیرگیر آمدست؛ ق (نیز ق * و): شیرجوی (ق: جو ) آمدست؟؛ متن = س» س" (نیز لی» پ» لن" آ)؛ بنداری: 
a‏ قيصر رجل بصيد الأسود بيد انان (نیز لن ا لپ -ب): ز؛ متن < لقال (نیز ق ‏ با 
۵-س» لآ (نیز ب): جامه و می؛ (لی: زر و جامه؛ ل 7 جامةٌ وی؛ و: جای بر می)؛ ق: همان جام می را؛ (ق چر او جام باد 
آ: همه مهتر دارد)؛ متن = ل, س" (نیز لن, لن )؛ بنداری (۷۹۷-۷۹۲): ویضحک علی جمیم الرجال بقوّته وبطشه. وقد اصبح 
بين الروم کالنار على علم. وسرد عليه حکایته وقصته فى قتل السبع والثعبان ۶-ل" برزم و ببزم 1۷-ل : شهریار ؛ (ب: یک 
شهریار)؛ ق: ندیدست چون او کسی یک سوار ۸-ق: گرانمایه‌تر ز ؛ (ق ': گرامی بدو + لآ پ: گرانمایه‌تر ) ادن :عا 
۰-ل" (نیز ل آ» ب): شدست او فسانه ۲۱ ل ق چو + متن = س» ل سآ (نیز لن -ب) ۷۷-(لن: مراژدها) ۲۳-(لن: په لن 7 
دیگر چو) ۲۴-ل " فیلی ۲۵-ل: زان ۲۶-(ة Es‏ 


لھراسب 


و کراس کی ا و که را ماد این مرډ' پرخاشجوی؟ 
چنین داد پاسخ که باری لخ ۲ له ا زریرست E‏ رت 
۰ به بالا و دیدار و فرهنگ و رای زریر دلبرست گویی به جای 
چو بشنید لهراسپ بگشاد چهر بران۵ رد رو که ر 
٤ 2 ۰ ۷ 4 ۰ ۰‏ 5 ۸ ۰ 
فراوان 0 برده و بد ره داد ر درگاه تست پیرور و شاد 
بدو گفت کاکنون" به قیصر بگوی که من با سپاه آمدم جنگ جوی 
بر اتف ا ی کنر بفرمود تا پیش او شد زریر 
۵ ای کته کین ۱ -براوزت: تست تین خرن رات و این مها زین( 
هی ۱ کار گر دة تباه میاسای "۲ و اسپ" درنگی مخواه *! 
پر تخت و بالا و" زژینه‌کنش ‏ . همان تاج" با کاویانی‌درفش 
۲١ 2 ۰ ۳ ۱۹‏ ۰ 
من این پادشاهی مرو را دهم نه زین بر سرش‌بر ‏ سپاسی نهم 
ET ۲۲ 0‏ ع 
تو زایدر برو تا حلب چاره‌جوی سپه را جز از جنگ چیزی مگوی 


کو شون ها ۰ ب: فبمن تشه هذا الرجل؟ ؛ ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند: 
چگونه که را ماند از انجمن نگه کن به روهای ما تن به تن 
۲-(ل : آری درست) ۳-س ق (نیز لن» ق » ل ‏ چه و لن " ب): بچهر + متن - ل» ل" س (نیز لی؛ آ) ۴-(ل ! نخست)؛ 
بنداری: فقال کانه ولدک زریر وجها وقدا ۵- س» ِ ق لی): بدان؛ بنداری: فسری عن لهراسب وذهب عنه 
بعض ما أحاط به من الهم ۶-س ق ل" (نیز لی ل و٤‏ 1): بدو + (ب: بوی)؛ متن - لی یز لن ق په لن ۷- 
درهم sa es‏ ا بدره)؛ متن = ل ل) ۸-(ق" برخاست؛ و 
برگاشت)؛ بنداری: وأعطی الرسول بدرا من المال وعدة من الجواری والغلمان ٩-س‏ -س" (نیز لن - ب): اکنون؛ متن - ل؛ 
بندری: ثم فال اعلم قیصر آنی متأهب لقتاله و مصمم علیه. فانصرف الرسول؛ س له آ پس از این بيك افزود‌اند: 
چو پیغمبر (لی» آ: پیغامبر ) روم از ایران برفت جهاند بده اند یشه‌ها برگرفت 
۰-(پ: به) ۱۱-س (نیز لی آ): این؛ ق: آن؛ (لن, لن ‏ کان)؛ متن = ل ل سآ (نیز ق " لآ و ب) ۱۲-(لن لن ‏ برین)؛ پ این 
بیت را ندارد؛ بنداری: واحضر لهراسب زریر و قال له: إن هذا الرجل لیس غیراخیک کشتاسب. فدیرالامر ولاتبطیء و احمل اليه 
التاج لتاج والتخت ۱۳-(و: درنگی شوی) ۱۴-ل: میاسا ۱۵-(ل 7 کار ؛ پ: اسبی؛ ق 7" بیارای اسب و ) ۱۶-ق ل" (نیز په ب): 
بخواه؛ س (نیز لی): دو تنگی بخواه ۱۷-(لن؛ په لن بالای)؛ س (نیز لی آ): تخت زرین و + ق» ل" (نیز و): تخت بالا و + س" 
تخت با تاج و ؛ متن = ل (نیز ق ل ‏ ب) ۱۸-س 7 نای و ۱۹-(لنآ: مر) ۷۰-ل» ق لآ (نیز ل " ب): برین؛متن = س» سآ(نیز 
لن قآ لی به و لن آ) ۲۱-س 7 بر سراو ؛ بنداری: فإنی قد وهبت له السلطنت وقلدته الملک ۲۷-ل: کینه جوی؛ (لن» په 
لن : جنگ‌جوی)؛ ق: با سپه جنگ جوی؛ متن = س» لآ س" (نیز نی آ؛ لی» لآ و آ: ب)؛ بنداری: ولا تظهر فی العسکر إلا انک 
خرجت لقتال قیصر 


۶۲ 


داستان گشناسب وکتایون 


۱ مرت ع e TS E‏ 
۸۱۹ ززیر ستو ده به لهراسب کفت که این راز ببرود کشیم از بهمت 
گر اویست و فرمان 99 مهترست! ورا هرکه مهتر بود. کیت ۱ 


ج ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۵ 
گغنار اندر پاسح فرستادن لهراسپ فیصر را 


1. 1۰. ا٠‎ ۹ ۸.۰ ۱ 1 ۱ TT 
ر جم ریت انک بودند نیز جر بهرام شیراوزن و ریونیز‎ 


ورف ۱7 هر مهتری با دو اسب فروزان E‏ ا 
۵ نیاسود کس تا به مرز حَلب ارت eg‏ 
قفش ایند دنه وھ بو کت سار 
ررر سا سه ا یماد به بهرام ۳ و خود براند 
بسان کسی کو پیامی ‏ پرد 3 نزد شاهی"' خرامی برد 
از آن ویژگان " پنج تن راا" بپرد که بودند بامغز و هشیار و گرد 


اق س ‏ (نیز قآ ل په و): سپھبد؛ متن = ل» سء لآ (نیز لن؛ لی لن آ؛ آ» ب) ۲-س : ق (نیز پہ لن آ): کنیم؛ س 7 کشم؛ 
(لن 7 کنم)؛ متن = ل» لآ (نیز قآ لی لآ و» ب) ۳-(و: فرمان‌بر)؛ ل: اویست فرمان برو ؛ س (نیز لی آ): شوم گر ببینمش 
کان (لی از متن = ق ل " س "(نیز لن قآ ل ا پا لن ب) ۴-ل 7 کهتر بود مهترست؛ س (نیز لی» آ١‏ همه مهتران پیش 
او کهترست؛ متن = ل» ق» س (نیز هفت دستنویس دیگر )؛ لن: پ» لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 

بگفت این و برساخت در حال (پ: این سخن را و برساخت) کار گزیده یکی لشکری نامدار 
۵-س: پاسخ فرسنادن لهراسب قیصر را و رفتن زربر بروم؛ ق: رفتن زربر به پیغامبری پدرش نزد قیصر و دیدن گشتاسب؛ ل" 
رفتن لشکر ایران بروم بطلب گشتاسب؛ کک e‏ 7 س (نیز لن -ب): بزرگان و ؛ 
متن = ل ۷-س (نیز لی 1): زکاوسیان وز ؛ بنداری (۸۱۶-۸۱۰) فبرز زریر فی جمیع آولاد ر والامرای وسار یطوی 
المراحل حتى وصل الى حلب فخيم فى صحرائها فامتلأت ‌ والرجال ۸-س (نیز لی آ): آنج هستند نیز (س: نيو) 
۹- ل 7 چه ١ا-(لن:‏ رهام) -١١‏ ل ۔ س (نیز لن و آ؛ ب): اوژن؛ متن = (لن') ۱۲-س: چه از تخم گرگین چه از تخم گیو ؛ س 
لی. أ پس از این بیت افزوده‌اند: 

همه بندة خاک پایش شوند E‏ ی وگوند 

۳ -س (نیز لی» ): بگفت این و ۱۴-س (نیز لی: آ): برفتند چو باد و ؛ (ق " فراوان بکردار ) 1۵-ل (نیز ل ب): زمین ۱۶-ل: 
جنگ‌جوش و شغب؛ لآ (نیز ق" ل " ب): تیغ و جوش (ق ‏ جنگ؛ ب: شور) و جلب؛ س 7 جوش جنگ و جلب؛ (لن: 
جنگ و شور و جلب؛ لی» پ» آ: جنگ و شور و شغب؛ لن ‏ شور و جنگ و شغب)؛ ق: پرآواز جنگ و جلب؛ متن = س (نیز 
و در ل ‏ س" لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۷-س, ق: رهام؛ بنداری: واستخلف مکانه بهرام من الذرية الجوذرزية 
۸-س ۔ سآ (نیز لن -ب): و یا؛ متن = ل ۱۹-(لن, په لن " شاهان) ۲۰-(لن: زبدگان؛ لن " دیدگان) ۲۱-س ق (نیز پ): کس را 
ل (نیز ل" ب): از آن پنج تن زان بزرگان؛ متن = ل» س" (نیز لی» و۰ آ)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: ورکب فی خمسة من 
غلمانه 


۶۳ 


لیراسپ 


A۹ 


چو نزدیک درگاء' قیصر 
ت آیین همی؟ فرش دیبا کشید؟ 
به کا اندرون بود قیصر دزم 
کو مرن ا و 
زربر اندرامد چو سرو 
زا فیصر بپرسید و پوزش گرفت 
یک از 
به فيصر چنین کفت فرخ‌زریر 


رسیل 


۲ 


به درگاه سالار 


بیامد به فیصر بگفت انج دید 


بارش بدید» 


۳ ۶ و . 
از ال امن کقنت: انیت شاه 
فص ٩‏ از بر تخت آن ات 4 
۱۳۰ ار ره وید یرو ی 
همان رومیان را " فروزش گرفت 
۱ دل داد را 
که این بنل ۵ از ت کشت سیر 


نداری په 


ان بیامد 8 درگاه اه 


نخو ا پاسخ نداد 


کنون یافت ایدر چُنین پایگاه“' 
تو گفتی 


پُراند يشه شل مرد 


اا اا ی او 


۸۷۳۹ و ر ا ای مسر زان ۲ چون توف ورن 
که یتاکن سر گر یکت 


به قیصر ز لهراسپ پیغام داد 


َ ۳۵۰۱ ۱ 8 ۰ ۳ اند مه 
جر ار ی ر هک 
که و سر متا ۳ ز داد 


کی (نیز لیا ل پا واب ز + مید ل (نیز لن ق ۰ لن )+ س" پس از این بیت افزوده است: 

ق کي با که نان ستاو :ام .یار 

۳-ل: به در بر همه؛ س ‏ بدامن همی؛ متن < ل (نیز ل " ب) ۴-س (نیز لیء ): همانگه چو باد دمان (س: بزان) بردمید؛ ق 

لن ق ؛ به و لن این بیت را ندارند؛ بنداری: ومضی الی قیصر فی زی رسول ۵-ق (نیز ق؟): بگاه ۶-(لن, لن | خردمند)؛ 

بنداری: ولما دخل علیه وجد عنده قالوس و گشتاسب؛ ل. س ‏ و پس از بیت ۸۲۲ افزود‌اند: 
بدو آگھی داد سالار بار که آمد به درگه 


ی نزدیکی‌گاه) 


زریر سوار 


۷- س ق. س (نیز لن, پ» ب): آن؛ متن ل ل (نیز ق ل ) ۸-ق (نیز لن -پ. لن ‏ آ): بار ؛ متن = ل» سء ل ‏ س " (نیز 
E‏ نیز لی» و 1): وزان ۱۰- -(ق : سھی) ا-(ق ": بافزهی) ۱۲- 0 ۳-س (نیز لی آ): وزان؛ ق (نیز ق" پ): 


همه؛ ل" (نیز و ب): بدان؛ ( N)‏ 
الا مرا ولم بلتفت e‏ ۵-(ق 7 


ایران ۱۷-(ق ‏ به) ۱۸-س -س ‏ (نیز لن ۔ب 


بران)؛ متن = ل ۱۴-(لن» لن آ: بر )+ بنداری: ۱ 
)» بنداری: فقال له قیصر: ما لک لاتقا ل علی فرخ زا ل( 
ین (س: این چنین؛ ق: او چنین؛ ق :اب بن همه؛ لی آ: یافته زایدر 
این) پایگاه (س: جایگاه )+ متن ل ری فقال: تم فا ان ی سل 
کنفک ٩۱-س‏ (نیز ق توگفتی (ق همانا) ا زا اه تال نی (نیز لن پ و ب): همانا نیامد (ل ‏ س ‏ ب: که 
امد) از راش ال لماک رش آمد پا م دلا ی لم هکبش 
(نیز لی» آ 


زان)؛ متن = س» ق س 


افته است ایدر ا 


ا زین ۲۱-س 

IEE E ۳ م و ¥ بآ‎ Ee AT ۲ 

= ل» ق» ل ۰ س (نیز هفت دستنویس دیگر ) (ق : جه) ل ل (نیز لن» ق با این ۰ 

EO ۱‏ ۵- س» ی ی ی a‏ بجز؛ 

متن ثل 0 ل ب)؟ ف“ پ یس از این بست افز وده‌اند: 

۶-س (نیز لی» ): که قیصر کرم ق» ل 0ش (ت یز هفت دستنو ر 
یکم نقطه ندارد)؛ ( ق" ل ‏ په لن آ: نپیچد)؛ متن = (لی؛ آ» ب) 


): تیره‌روان؟ متن 


بیاور جه آوردی از گرم سرد 
یس دیگر ) ۲۷- لس" (نیز لن؛ و 


). سیچد حرف 


۶۴ 


داستان گشتاسب و کتایون 


o E ۱ 4 .‏ م۳ ۳ 
تو زایدر" برو گر" بیارای جنگا سحن چون شنبدی نباید" درنگ! 
۳۵ نه ایران خر و الیاس من که سر ا از آن۸ انجمن! 


۳ 


۱ ۲ 2 ۹ م 
رین 2۱2 پاسخ که من جنگ را بیازم همی هر سوی" چنگ را 
تو اکنون فرستاده‌یی. بازگردا . بسازيم " ناچار جای"" ‏ برد 


ز قیصر چو بشنید فزخ‌زریر" . غمی" شد ز پاسخ" نبایید"" دير 
چوبرحاست " قیصر به گشتاسپ گفت که پاسخ چرا ماندی اندر"" نهفت؟ 
۰ بدو گنت گشتاسب: من پیش ازین ببودم ۶" بر شاه ایران‌زمین 
هیا اک ام و ان ا همه اگهند از رها م 
همان به که من سوی ایشان"" شوم" بگويم همه" گفت‌ها ‏ بشنوم ۳" 
برارم ازیشان همه؟" کام توا درفشان کنم در جهان"" نام توا 
اسان (نیز ق ): نشستش؟ (په لن : نشستن)؛ ل ‏ (نیز لیل » آ: ب): نشستنگه من؛ متن د ال ق (نیز لن؛ و) ۲-ل (نیز 


لن): <و> ۳-ل: نباشیم؛ (لی» ‏ نمانند)؛ متن ‏ س -س" (نیز هفت دستنویس دیگر )؛ بنداری: ثم قال له: لهراسب یقول: إن 
عدلت عن طريق السداد» ورغبت عن الطاعة والانقياد تركت المقام بأرض e‏ اق 
(نیز لی» آ): از ابدر + متن < ل» ل" (نیز هفت دستنویس دیگر) ۵-ل» ق (نیز پ): کل ل ق لن ب ب 
(لی؛ آ: تو ؛ و: بیازو)؛ متن تصحیح فیاسی است ۶-س (نیز لی» آ): میاور ؛ متن = ل» ق ل ‏ (نیز هفت دستنویس دیگر )+ س 

این بیت را ندارد ۷-(لی» آ: برکشیدند)؛ E‏ - س (نیز لن» ق پوب لن ): تو زان؛ ل sS‏ 
(ل ": توبر)؛ متن = ل ق (نیز لی آ)؛ بنداری: ثم اعلم ان آهل إبران لیسوا کالخزر ولا آنا کإلیاس الذی تسلطت علی بلاده؛ و 
تمکنت منه ٩-(لن؛‏ پ. لن " هر زمان)+ س: بیارایم و ازم این؛ ق: بخون شسته‌ام بی‌گمان؛ متن = ل» ل " س" (نیز قآ لی 
لو آ» ب)؛ بنداری (1)۸۳۸-۸۳۶ فقال قیصر: آنا على عزيمة اللقاء -ق: نسازیم ۱-س (نیز لی آ): که ما خود بسازیم با 
وی (س: کار)؛ متن = ل ل ‏ س " (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۲-ق: چو یی زریر ۱۳-(لی: غمین) ۱۴-ق 
وزانپس؛ س (نیز پ): ز قیصر ۱۵-ل: فروماند؛ س (نیز لن؛ ق" لی لآ » لن آ): بتابید؛ ق: متابید (حرف یکم نقطه ندا 9 
بایید (!)؛ س (نیز آ): نتابید؛ (و: بپیچید؛ پ: بیازید)؛ متن = (ب) ۱۶-(پ: بشنید؛ و: بگشاد) ۱۷- ل نبز لن ل۲ و):ماندی در 
+ س (نیز لی آ): داشتی در ؛ ق (نیز پ): ماند اندر؛ ل » س" (نیز ب): ماند؛ در ؛ متن = (ق لن بنداری: ثم صرف الرسول 
وخلا بکشتاسب وقال له: لماذسکت ولم تجبه SER‏ س UE‏ ١آ‏ ب): که بودم؛ متن = له ق (نیز 
لن پ. لن ")+ بنداری (۸۴۳-۸۴۰): فقال 1 و 
ا تریدء وابلفک ما تطلب وتروم ٩۱-س‏ (نیز لن ل۳ ): همان؛ ق (نیز پ): همی؛ (لی» آ: چنان)؛ متن 

= لہ ل ؛ س (نیز ق »هی لن ب) ۲۰-ل س 1 ys‏ 
۱-(ق 7 ایران‌سپاه) ۲۲-(لن» لن " همان) ۲۳-(ق " شوم بازگویم از آیین و راه) ۷۴-س: زایشان همه؛ ل 7 از ایران همه؛ س" 
بران مرز ایران همه؛ (لی» آ: برآریم از ایرانیان)؛ متن = ل ق (نیز لن» ق لآ په و لن ‏ ب) ۷۵-س (نیز لی آ): آنگهی؛ متن < 


SN e‏ 0 ع 
ل. ق» ل ۰ س '(نیز هفت دستنویس دیکر) 


۶۵ 


لهراسپ 


بدو گفت فیصر: تو داناتری. برین" آرزوبر تواناتسری 
۵ چو بشنید گشتاسپ گفتار اوی نشست از بر بارهی راهجوی؛ 
تام بط ای قت  A‏ ات ای روم 
جو لشکر بدیدند گشتاسپ را سرافرازترپور" ‏ لهراسپ ر 
پیاده همه پیش اوی" آمدند پر ا مگ 
همه باکت پر س مار 0 کوتاه شد رنج‌های دراز 
۰ همانگه چو آمد" به پیشش " زریر پیاده ببود و شد از رزم سیر ؟! 
ی و ی هن سفن" فش چ ری ال کف 
و و شتا ا e‏ و اناق و کف 
زریر خجسته ۱۹ به گشتاسپ گفت که بادی ٣‏ همه ساله با بخت جفت! 
3 پر ها کر مین ول ز دیدار پیران چرا بگسلی *۲؟! 
۸۵۵ رات ان شمیت سای پاک یزدان شده‌ست 
E E AS‏ دی گنج سزد گر نداری کنون ول 
ی کف کایرات .پراش اتا سر تخت با تاج کشور"" تراست! 


اس ق | (نیز لی ل" و٠‏ آه ب): بدین؛ متن = ل ل سآ (نیز لن په لن" ) سس نز ان لی؛ ل "هلآو ب) ها 
(ق آ: برزم دلیران)؛ متن = ل (نیز و)؛ بنداری: فقال له فیصر: آنت اعلم ۳-(لن, لن ': بنزد برادر ) ۴- "ده ود و شد از رز 
سیر (= ۸۵۰)؛ بنداری: ر کو قا لی میم ری ۵- ق (نز پ): سرافراز فرزند ۶-س» ق» س" (نیز آ): او ؛ (ق 7 پ: باز) 
۷-ق (نیز به آ): رو ؛ (ق": زبان پر درود دراز) ۸-(لن؛ لن : : چو )؛ ل آین بیت را ندارد؛ بنداری: فلما بدا من الطريق و راه وجوه 
ال زور + رال وخدهرا وسجدو واستشرر وقالوا: قد انتهت دولة لاس والاسف وآبلت ا 
والفرح -٩‏ ل (نیز پ» ب): که آمد؛ (لن لن" ا : همانگاه آمد) -ق: بنزد؛ س» ل " (نیز لن لی» پ لن" آ» ب): به 
ری اف ی ل ی یرل :نی (نیز لی): دو رخ را بمالید بر خاک دیر ؛ س" (نیز آ): به سر 
افسر و بادپایی بزیر (- ۸۴۶ ب)؛ (و: پیاده شد از رزم آن هشیر )؛ متن = ل» ق» ل (نیز لن: قآ لآ په لن " ب)؛ بنداری: ثم 
جاء زریر فترجل وقبل الارض بین بدیه ۱۲-ل ‏ (نیز ب): بر ۱۳-س» ل" س (نیز لی» ل ‏ آ؛ ب): پوزش؛ متن = ل» ق (نیز لن, 
E es‏ بران وامرائها ۱۵-س " سیهید 1۶-ل "(نیز لن» 
ل نب : بودی؛ (لی» آ: باشی)؛ متن < لهس ق سا نیز ق بو بنداری: قدعاله زریر ۷-س» ق (نیز و):گشت و تو ؛ 
(لن» پ. لن" : پیرسر شد)؛ متن n‏ (نیز ق " لي لآ ب ۱۸-(لن» لن : بینادلی) ٩1-(ل:‏ نگر تا ز تاج کئی 
نگسلی. )+ بنداری: 0 آباک قد طعو فی اسن رلت ممتعا شات E‏ ترا ق نیز :بان RT‏ 
حندان ( سس رن ق :گریان؛ ( ق 7 چندان؛ پ: بریان)؛ متن = س" لىل" e‏ ب) ۲۲- E‏ 
۳-س " (نیز لن, لن )بتن به؛ س (نیز لی» آ [): تو تن را به+ (ق " تن خود به؛ و: کنون درد و ؛ متن = ل» ق» لآ (نیز ل " په ب)؛ 
بنداری (۸۵۸-۸۵۵): وزهد فی الملک وفوّضه الیک. وها هو قد نفذ اليك التاج والتخت. ورضی من الدنیا بزاوية بت فیا 
e‏ ۴-س " کنون؛ (ق 7 همی) ۲۵-س (نیز ق ): ایران ۶-س, س" (نیز ق ‏ لی آ): تاج و لشکر ؛ (ل ‏ په 
E‏ (نیز لن, ب): و تاج (ب: تخت) دلیران ( (پساوند ندارند)؛ ق: تخت شاهان و افسر ؛ (و: سر و تاج با تخت و 


کشور)؛ مت 


۶۶ 


داستان گشتاسب وکتایون 


ز" گیتی یکی گنج ما را بس‌ست! که تخت مهی را جز از من " کس‌ست! 


برادر بیاورد پرمایه‌تاج همان یاره و طوق با" تخت عاج 
۰ چو گشتاسپ تخت پدر دید شاد؟ نشست از برش تاج بر سر نهاد؟ 
نبيره جهاندار کاوس‌کسی ز گودرزیان هرک" ید نیکپی 
چو بهرام" و چون ساوه و" ریژنیز !۲ کسی کو" سرافراز بودی بنیز 
وهی N‏ اف E‏ وا یاه و یرنه 
بودند . بر پای. بسته‌کمر هرآتکس" که بودند پرخاشخر 
۵ چو گشتاسپ دید آن دلارای‌کام۱۷ فرستاد نزدیک فيصر پیا 
کز ایران همه کام تو راست گشت GT‏ ارت ال کش 
همی چشم دارد زربر"" و سپاه که آیی تو تنها"" بدین رزمگاه!" 
هم مس ر و مان دا روان‌ها"" به مهرت گروگان کنندا 
گرت رنج پاک و را شیف که ۲" کار زمانه به کام*" تو گشت! 
اراد رن قرو کی SN gE dy‏ 


ا-ق سآ (نیز ب): به ۲-س تو ؛ (لن, لن پا ما) ۳-ل: و هم؟ متن = س ۔ س" (نیز لن - ب)؛ بنداری: ثم قذّم اليه التاج 
والطوق والسوار؛ ق در اینجا سرنویس دارد: بر تخت نشستن گشتاسب در روم و بیعت ایرانیان ۴-(و: چست) ۵-(لی» آ: 
برو)؛ ل" (نیز ب): بشد تازیان (ب: تازنان) ۶-(و: درست) ۷-ل: جهانجوی ۸-س ق. س 7 هرکه؛ ل ‏ ل" ب این بیت را 
ندارند؛ بنداری: فلیسها وتسنم التخت واصطف بین بدیه الجوذرزیون ٩-س‏ (نیز ق ): رهام -(لن" شاوه و )؛ س» ق» ل" 
یز لی؛ لب وه آ ب): و شاپور (و: رهام) و چون؛ متن = لس" یزان ق پنداری: مثل بهرام و ساو و ریو وغیرهم من 
آولادالملوک ۱۱-س آ:گیو ۱۲-(لن, لن کان) ۱۳-ل (نیز لن؛ و لن ): بودند نیز + س. ق (نیز چه آ): بودی بچیز ؛ س آ: بودی و 
نیو ؛ (ق : هرآنکس که بودی سرافراز نیز)؛ متن = ل " (نیز لی» ل "» ب) ۱۴-(لی: بدو ؛ و: ورا)؛ ل " (نیز ب): برو (ب: بران) 
مهتران ۱۵-ل سس (نیز لنء ل کک و ی 0 
له کما یدعی للسلاطین 1۶-ل" (نیز ب):کسانی ۱۷-ق, ل س" (نیز لن ل " پ» لن ‏ ب): دل و رای و کام؛ (ق ‏ دلارامکام)؛ 
متن = ل» س (نیز لی» و ) ۱۸- : ز؛ بنداری: ثم نفذ کشتاسب الى قيصر وقال <<« -س: دار ند شاه 
۰-ل» ق (نیز پ): خرامان؛ متن = س ل س " (نیز هشت دستنویس دیگر) ۲۱-س (نیز ق " لی): بارگاه؛ ق (نیز پ): جایگاه؛ 
متن = ل. ل س (نیز لن؛ ل" و لن آ» ب)؛ بنداری: و زریر و وجوه العسکر بتوقعون منک المجیء الى معسكرهم 
لیعاهدوک ویصلالحوک ا -س (نیز لن-ب): روان‌ها <- زوان‌ها؟ ۲۳-(لی؛ لن »آ: باید) ۲۴-س:نه ۲۵-(لن؛ 
پ. لن 7 دگرگونه) ۲۶-ل ‏ (نیز ل" ب): کار ۲۷-س (نیز لی): به قیصر بگفت آنج دید و شنید؛ (3: بنزد دلیران و شیران رسید = 
۱ ب)؛ س؛ لی پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو بشنید قیصر هم‌آنگه زجای برآمد به اسب اندرآورد پای 


۶۷ 


لب اسپ 


چو نزد سپهدار ایران" رسید بنزد دلیران و شیران رسید 
چو کستاسب را دید بر تخت عاج» نهاده به سربر؟ 3 تاج 
ورا دید کا ترا کا ماران زو بالای خواست» 
بیامد ورا تنگ در بر گرفت سحن‌های دیرینه ‏ اندرگرفت۵ 
۵ مایت ھی که کا اویش فروزنده‌ی جان" لهراسپب اوست 
تراوانش بستود و بردش نماز زانجا شوی تخت گشتند" باز 
ر زان" کرده‌ی خویش پوزش گرفت بپیچید از آن؟ روزگار شکنت 


بدو گنت: چون تیره گردد هوا فروزیدن ۲۲ شمع باشد ۳" روا 
۸۸۰ با و ما کل که او دود 1 ف فان کښشد 
بر فر ر ر یم ثراو 
:۰ ۲ ۵ .ی م ۱۶ ۳۳4 ۰ ۱۷ 
E CEG ECE‏ پسی بیز بر حوی بد برشمرد 
به ۱ کتایون فرستاد گنج یکی افسری» سرخ" ياقوت 
علام ۲ پرستار رومی هزار یکن طوف پُرگوهر "۲ و 


۱-س (نیز لن» په و لن ): همی‌راند تا نزد ایشان؛ متن = ق» ل" س" (نیز لی. ل آ ب)؛ ؛ له ق" آاين بیت را ندارند (آ 1 ۸۷۰ب 
و 1۸۷۱ را انداخته و از ۸۷۰و ۸۷۱ب یک مت ساخته است) ۲-ق (نیز پ): بسر برنهاده؛ بنداری: لا الل قاچ 
کات E aa‏ مرن و ری کو دید 
جهاندار) ۴-(لی: روی؛ و: زور )؛ له ل ل" ب این بیت را ندارند؛ بنداری: فقام کشتاسب وتلقاه وعانقه ولاطفه ۵-(ق " آ: 
از سر گرفت)؛ در ل " ب بیتهای ۸۷۸-۸۷۴ درهم ریخته‌اند: ۸۷۵ ۸۷۴ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۶ ۶-س.ق (نیز لن لی پو لن" 
): تاج ؛ له س (نیز ق" ل ‏ ب): تخت؛ متن = ل؛ بنداری: فعلم قیصر انه سلالة الملک لهراسب ۷-ل, ق (نیز لن, په لن"): 
رفتند+ متن - ي ل ن فرق لی, وی )4 بنداری: فخدمه وقبل الارض بین یدیه ۸-ل (نيز ق ‏ وه لن )از آن لرن 
(لی» آ: از )4 در ل مب لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم طفق يعتذر اليه ویقضی العجب 
مما شاهد منه ۱۰-س" (نیز و): پذیرفت ۱۱-ل: سرش راگرفت آنگهی بر؛ متن = س -س " (نیز لن ب)؛ بنداری: فقبل کشتاسب 
معذرته وعانقه ۱۲-س (نیز لیل فروزند؛ ۱۳-س(نیز لي؛ ‏ )گردد ۱۴-ل " آنکه؛ بنداری: وقال له: جیز ایا صاحبتا لتی 
اختارتنافانها تعبت تعبا كرا وتحملت بسببنا عناء شا ۱۵-ق (نیز آ): <و> ؛ (لن: زنگ؛ و : رنگ) 1۶-(ل " خورد) ۲-۱۷ 
ر ل با خو (ق خوی شود در ی سس از این عت کیت ۸٩۱‏ امه انیت بنذاری: ی 
من الخجا ی و ی ۸-ل (تیزال ا رن( پ): سرخ و؛ ل" یز لن »)فر 
و سرخ ؛ ؛ (لی: ل و : افسر سرخ و +1 افسرش سرخ و )؛ س بسی افسر و سرخ ۰ ق سی اتسور 
تخت و )؛ متن = ل؛ ق بیت‌های ۸۸۴-۸۸۲ را ندارد ۷۲۰-س (نیز لی؛ | آ): پرلولوی ۱ (نیز ب Sd‏ 
بنداری: فنفذ الى کتایون كنزا من الذهب و تاجا وجواهر كثيرة اا 


داستان گشتاسپ و کتابون 


eê e ۳9 ۱ ۱‏ 
ز دیبای رومی شتروار پنج یکی فیلسوفی نکهبان گنج 


OS: | ۶‏ | املا ا“ 4 7 

i E & A A 1‏ || 14ع ۲ 
هرانکس که بود او ر یحم بزرگ و گر تیغ‌زن‌نامداری سترگ 0 
[بباراست خلعت سزاوارشان برافروخت ردد رشان | 
زا اا دو ام ها از خت دران 
۱ ۳۳ 3 2 و تب ۱۷ 
[ز دیبا و دینار و تاج و نکین ز تخت و ز هرکونه دیبای چين ] 
۰ فرستاده ا ات برد یکایکی به گنجو او برشمرد 
کتایون چو آمد زدنک شاه ك ۱ ی برخاست از بارگاه 
سپه سوی ایران برفتن گرفت ۲ گرد اسپان نهفتن گرفت ۲۲ 
چو فبصر دو منزل ی ِ راه نان تگاور ی شاه 
۹۵ به سوگند از آن مرز برگاشیش*" به خواهش" شری روم گذاشنش ۱۷ 

ع ۰۰ 3 ەة 4 ۳۸ ۰ 
بدو کت ۰ زنده‌ام باز روم نخواهم که شادم بدین مرزوبوم 


اد ل س» ل" (نیز لی آ): دینار ؛ متن < س (نیز هفت دستنوس دیگر) ۲-ل: سزاوار ؛ متن < س س (نیز لن - ب) 
۳-(ق" صد) ۴س ل ن (نیز لی ل" آ؛ ب): e‏ ل (نیز لن پ» و لن ) ۵-(ق ‏ فراوان خرد)؛ بنداری: 
وجعل علی جمیع ذلک فیلسوفا ارتضاء لحفظه ۶-س (نیز لی آ): سلاح ۷-ق: دادمر (وزن ندارد) ۸-ل" س (نیز ب): 
تخمی ٩-(پ:‏ کیان) ١٠-ل:‏ دگر ؛ (لی: و با) ۱۱-ق (نیز لی و آ): نامدار ۱۲-(پ: سرکشی پهلوان)؛ در برخی از دستنویس‌ها 
هن ی لن: پ» لن : ۸۸۵ ۵۸۳۰۸۸۶ ۱۸۸۴و AA AA‏ ° ۸۸۵ ۸۸۶ سس" 
لوا ۰ب یتهای ۸۸۷- -۸۸۹ را ندارند و این یت‌ها تنها درل ق" .و آمده‌اند؛ بنداری (۸۱۱-۸۸۵) ): ونقد مع 
ذلک الی کشتاسب اسلحة وخلعا فاخرة (< e‏ ۴-ل: وز 1۵- ل (نيزق ): جام (؟)؛متن = 
(و) 1۶-(ق آ ز دینار و دیبا) 1۷-(و: زهرگوهری همچنین؛ ق : زهر چیزکارند از روم و چین)؛ متن = ل ۱۸-(پ» لن 7 همانگه 
بنزدبک)؛ ق. س" این بیت را ندارند؛ ق بجای این بیت و پ پس از پیت ۸٩۳‏ افزوده‌اند: 

فرستاد . قیصرش ‏ هذیه ‏ بسی نشد آنکه بی‌بهره ماند کسی 

SEE SO‏ تیوب )بان ورس این ES‏ از :۸۸۱ امده انش (۲ع(ق )۲۲ عیندارین 

تما وضلت کا وو کشتاست ارت من لس ا ال بلاه ر یپ ن ا ان ونهاند: 

جو با او یامد بره فیصرش همه رن هر ان لشکرش 
۳-ق» ل "نیز لی ل ل آ: ب): بیامد دو منزل ۲۴-س ق ل" (نیز لن ۔ ب): به؛ متن = ل» س" ۷۵-(ق ‏ برگاشتند؛ لی. آ: 
برداشتش) ۲۶-ل" (نیز ب): بخوبی؛ (لی» آ: بشاهی) ۲۷-(ق " بگذاشتند)؛ بنداری: فشیعه قیصر مرحلتین؛ ثم حلف عليه 
کشتاسب ورده؛ ل» ق E ES‏ 
وزانجایگه شد سوی روم باز چو گشتاسب شد سوی (ق " شهنشاه تازان به) راه دراز 
۸-ق: از این+ س ‏ از آن؛ (لنء لی» پ: بدان؛ لن " بران)؛ متن = سء ل ‏ (نیز ل " و آ» ب)؛ ل» "این بیت را ندارند 


۶۹ 


لهراسپ 


همی‌راند تا سوی اران رسید بنزد! دلیران و شیران" رسید 
چو بشنید لهراسپ" کامد زریر برادرش" گشتاسپ آن شیر 
E‏ اه a a‏ و 0 ي ا 
۰ چو دیدش پسر را به بر درگرفت" ز جور فلک"" دست بر سر گرفت 
فرود امد از ا کا زود ا آفرین ۳ ۲ ا نمود 
ز ره چون به ایوان شاهی شدند چوخورشید "" دربرج "آماهی "شدنده 
بدو گنت لهراسپ کز من مبین نین برد رای جهان‌آفرین! 
TE‏ شوگ ۳ E E E‏ 
۰۵ ا و تاجش به سر e‏ همی آفرین کرد بر تاج یاد؟" 
بدو گنت ق شهریار و اه ی وو ارا 
چو مهتر کنی "» مر" ترا" کهترم! بکوشم " که گرد ترا بسپرم !۳ 
همه نیک بادا سرانجام توا مبادا که باشیم بی‌کام"" نوا 


که کیت نماند همی بر کسی چو ماند به تن "" رنح ر 


ا-ق (نیز پ): بشهر ۲-(پ: یلان و دلیران؛ لن, لن" بنزدیک شاه دلیران)؛ ل این بیت را ندارد؛ در ق" بیتهای ۸٩۷-۸۸۳‏ 
درهم ریخته‌اند: ۸۸۴ «AF ۰۸۵۱ ۸۸۶ «AAD ۸۱۵-۸۸۷ «(AAT‏ ۸۹۵ ۸۱۹۷ ۵ب ۲ ۳ ( ۶ را ندارد) ی 


گشتاسب ۴-ق (نیز پ): بزرگان و ۵- -(ق آن 9 دارد: بازآمدن گشتاسب از روم به ایران‌زمین 


تاغل زو ز ب): شاه با ۷-ل» ق لد نیز پ): ناماوران ۸-ل: دید او ٩-س‏ (نیز لی آ): پسر (س: پدر) تنگ 
دربرگرفت ۱۰-(پ: زمان) ۱ا-ل: باره ۱۲- -ل (یز لی) : بدو ۱۳-ق (نیز پ): زمین را ببوسید ۱۴-ل: زاری ۱۵-(و : ناهید) 
1 -برج < بحخش ؟ (> کاموس‌کشانی؛ بیت ۴ 0۰( ۷-س قافن ۸- -ل (نیز ق ل په و)؛ نوشته ۹-) همی؛ ب: کرده بد) 


-(لن» لن ": بود آبشخورت) ۲۱-(ل 7 پردخته)؛ ق این بیت را ندارد؛ در لن پ» لن ا 
بنداری :)٩۰۲-۸۹۷(‏ وسار الى إيران فتلقاه آبوه لهراسب وعانقه واعتذر الیه» وقال: إن الله تعالی کان قد قدّر غییتک عن هذا 
الاقليم الى هذه الغاية؛ ل» ق پس از بیت ٩۰۴‏ افزوده‌اند: 

بدو شادمان گشت لهراسب شاه مر او را نشاند از بر تخت و گاه 

۲-(]: بپرسید) ۲۳-س: بر شاه یاد؛ (لن» په لن" پیروز و شاد؛ لی: بر شاه راد؛ آ: بر شاهزاد)؛ متن = ل» ق» ل ۰ س (نیز ل " و 
ب)؛ بنداری: ثم قبل التاج و وضعه على راسه ۴-ق: ای ۲۵-(و:که بی) ۲۶-( (لن, لن ‏ : مبیناد بی تو مرا)؛ بنداری :)٩۱۳-۹۰۶(‏ 
فقال له کشتاسب: ۳ الملک! لاخلت منک المملكة ENES‏ فاعتزل لهراسب. وتقلد کشتاسب الملک 
۷-(1: تویی) ۲۸-س ی (نیز لن -ب): من؛ متن = ل ۲۹-س» س"( کک لن " آ): کنون؛ متن = ل» ق» ل (نیز ق " 
لآ پ. ب) ۲۰-ق (نیز پ): نگویم ۳۱-ل: نسپرم؛ (و: بسار س (نیز لی. آ): خاک ترا بسپرم؛ ل ' (نیز ل" ب): بی‌تو جهان 
وس ونیا نیز لن په لن" ) ۲۲-ق ( ری ا سس ن (نیز لئ 
ل " وء آ.ب)؛ لآ این بیت را ندارد ۳۳-ق: نه تن؛ س ‏ به کس؛ (و: از او ) ۳۴-ل (نیز لن ق ‏ لن ): ماند؛ (و: پیند)؛ متن = س - 
ی لی. ل " چپ آن ب) 


داستان گشناسپ و کتایون 


۹1۰ چنین‌ست گیهان ناپایدار E‏ تحم بل 5 توانی مکارا 
همی خراهم از دادگریک خدای ۲ که جندان؟ بمانم به کش به جای» 


که این نامه‌ی شهریاران پیش پپیوندم از خوب‌گفتار خویش! 
ا ارو کی جا دن پاک راست! 


ا-ل: برو ؛ متن < س -س" (نیز ق؟ -ب)؛ لن این بیت را ندارد ۲-(لی؛ آ: خالق رهنمای؛ پ: داور یک خدای) ۳-(لن 
چندین) ۴-س ‏ (نیز )1 زگیتی؛ ق (نیز و): ز (و: به) گیتی بمانم ۵-س (نیز لی» و): وزان؛ ق (نیز پ): کزان؛ (لن: لن " ازین؛ آ: 
وزین)؛ متن = ال ل س (نیز قال ب) ۶-(لی؛ و: نامور + آ: بی‌هنر) ۷-ل: سخن‌گوی و جان؛ (ق ‏ 7: روان روان)؛ 
متن < س سس" (نیز لن, لی -لن ‏ ب)؛ ق پس از این بیت افزوده است: 

کنون داستان و آمد به پیش از آن نامداران با نام و کیش 


پادشاهی گشتاسپ صد و ببست سال یود ! 
داستان جنگ گشتاسپ با آرحاسپ 


چٌنان آدید گوینده یک شب به خواب که یک " جام می آداشتی چون" گلات: 


دفیقی ز جایی ا آمدی تان جام می داستان‌ها زدی 
به فردوسی اواز دادی که می مخور جز برا آیین کاوس‌کی؛ 
که شاهی گزیدی ز گیتی که" بخت بدو نازد و تاج و دیهیم '' و تخت! 
۵ شهنشاه محمود گیرنده شهر ز شادی"" به هر کس رسانیده بهرا 


(-ق: گفتار در خواب دیدن فردوسی دقیقی را؛ بنداری: ذکر نوبة کشتاسب بن لهراسب. وکانت مد ملکه مائة وعشرین سنة 
کہ ل " سس (نیز ق" ل" وه ب): چنین؟ متن = ل. س ق (نیز ان لیم ه لن ‏ آ) ۳-(ق" ل" یکی) ۴-ق (نیز و): که 
جامی زمی ۵-ل: پر + س" با؛ متن = س» ق که ل" (نیز لن - ب)؛ بنداری: رایت فی المنام كأن على یدی جاما من المدام 
۶-ل (نیز لی آ): برون؛ متن = س ۔ س (نیز هفت دستنویس دیگر ) ۷-س» قء ل" (نیز په ب): بدان؛ متن = ل» که سا نیز 
هفت دستنویس یگ ۸-س. ق» ل یزان ی ل په نب من = ل, که س (نیز ق و) ٩-س:‏ و؛ ل (نیز 
به کک به گیتی که) ؛ ل ق: ز [ق: ب گیتی گزیدی که کہ س ا ر لئ ل که شادی گزیدی به ( آ ( )کش 
لق - ل: لشکر و تاج ؛ ؛ س ۔ سآ (نیز لن ۔ په لن ‏ آ ب): که نازد (ق» لن» ق ‏ پ, لن؟ : بنازد) بدو تاج و دیهیم؛ 
من =( : وکان الدقیقی قد بدا لی و نادانی بصوت رفیع وقال: اذا شربت الراح ی ی 
وعلی رسمه یه من أجل لک فی خدمة ملک ره اتاج وتخت و مت سا راخت الف لس (ثیز 
ل ‏ پ: ب)؛ شاهی؛ (لن و ن 0 ؛ متن = ل» س ک (نیز لی» و٠‏ )؛ بنداری: وهو الشاهنشاه محمود آخذ البلاد وجالب 
السرور الی قلوب العباد 
۷۵ 


۱ ا : 1 : ی ۳ 2 ۴ 
از امرود ! ۳ سال هشتاه ۲ و نج بکاهدش 9 و پبالدش کنج ! 


۳ ا به چين اللیرارا سپاه همه مهتران تک رل راه! 
بایدش * گفتن کسی" را درشت همه تاج" شاهانش" آمد"" به مشت! 
. ع ۱۲ ۱ متا ۳ 4 . 
پدین۱۱ نامه گر" چند بشتافتی ‏ کنون هر" جستی همه یافتی 
۱ 0 و ح ۱ ۱۴ 
۰ ازین باره من پیش کفتم سخن ار بازیابی بخیلی مکن ۲۳ 
e‏ ۱۵ ع 1 2 ۱۶ 
ز گشتاسپ و" ارجاسپ بیتی هزار بگفتم» سرامد مرا روزکار 
گر آن"" مايه نزد شهنشه رسد روان من از خاک بر مه رسد! 
کنو من بگویم E‏ ۱ منم*" زنده, اوگشت "۲ با خاک جفت! 
آغاز داسنان 
ر < ن¿ دة ۳۱ 
جو کشت را داد لهراسپ تخت فرود آمد ات یت ۱ ان 


ا-ل (نیز و): ز نوروز (؟ )؛ ل که امروز )؛ متن ‏ س E‏ دیگر) ۲-(لی» پ. آ» ب: هفتاد) ۳-ل: 
نکاهدش؛ ک: ببایدش؛ (لن» ب: بنالاش)؛ می س, ل " سآ (نیز ق لیء ل وه لن70) ۴ -ق: لاش کنج و ال زرنج؛ 
(پ: نکاهدش گنج و نبالاش رنج) ۵-ل: ازین؛ س (نیز ق لی آ ب): ازآن؛ متن نز یزان ل په وء لن 1 
بنداری: ا ی یایدش؛ لن! : بایدش) ۷-ق: 
نیاردش گفتن کس او ۸-س۔ س" (نیز لی» ل " و آء ب): تخت؟ متن = ل زان په لن ) ۹-ق (نیز لی آ): شاهیش 
-که ل س (نیز لی: ل " به لن آ؛ ب): آید؛ متن = ل» س» ق رهق و اق که ل سآ (نیز لن ق ل ٣پ‏ 
لن" ب): برین؛ متن = له س (نیز لی؛ و ) 1۲-ق: هر اک (نیز لن قآ په لن )بر ؛ متن = ل» س لآ" سآ(نیز لی لآ و 
ب) ۱۳-س -س آ: هرجه؛ بنداری: ثم إنه ما سرع نظمک لهذا الکتاب! | وبعد أن وصلت الى هذا المكان ۱۴ -ق: : سخنها سراسر 
نیمد بهبن؛ بنداری: فلا تبخل علیع و اکتب ما نظمته من قصة کشتاسب وارجاسب ۵-ل: < و > ۱۶-( پ: بگویم سراسر 
زآموزگار )؛ س " پس از این بیت افزوده است: 

من این نامه از وی نبشتم یکی که پداست از دیگران اندکی 
۷-ل ‏ این؛ بنداری: فانه إن مر بمسامع هذا الشاهنشاه حصلت لی به سعادةء و تمهد لی به شرف وسیادة؛ س" پس از بیت ۱۲ 
افزوده است: 

پذیرفتم و داشتم زو سپاس مرا در دل آمد ز رفتن هراس 

که روزی مرا هم باید گذشت ز پند وی اکنون نشاید گذشت 
۸- ل» س» ق لآ (نیز لن و ۲ بگفت (حرف یک نقطه ندارد)؛+ک (نیز ق " لی): نگفت؛ متن = س أ (نیز ل آ» پ لن" ب) ۱۹-ق: 
که من ۲۰-س, س ‏ (نیز لی ل ‏ آن ب): گشته! متن = ل ق» که لآ (نیز لن قآ په و لن ) ۲۱-ل: از اینجا سخن دقیقی است؛ 
ل ۲ آغاز داستان از گفتار دقیقی؛ س" al‏ هزار بیت دفیقی گفته است ۲۲-ل 1 خاک ۲۳-(لن ‏ برگشت) 


۷۶ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


۵ به بلخ گزین" شد. بدان نوبهار" که یزدان‌پرستان" بدان؟ روزگان 
مران خانه" را داشتندی نان که و انیا ای ان 
تدان " انه شد شاه یردانپرست فرود آمد آنجا و هیکل 
پیت ن دن ااه ۰ هشت اندر آن خانه"" بیگانه را" 
بپوشید جام‌پرسنش پلاس خرد را چُنان کرد باید"" سپاس! 

۰ بینگند یار فروهشت موی شوی روشن ۱۴ دادگر ۱۷ کرد روی 
قر برد ا یه بای ۱۸ و و باب ای ۱۲ 
نبایش"" همی‌کرد خورشید ‏ را چنان بوده بد راه"" جمشید را 
ر ا برشد به تخت 2 که ر 8 داشت و بخت 0 
به سر برنهاد ان پدرداده "تاج e‏ ريده اشد ۳ تاج "۱۲ 


۱-(ق آبرین) ۲- -ل: زبهر بهار ؛ (لن؛ ق ‏ لن ": بران نوبهار؛ آ: بدین روزگار ؛ ب: بران روزگار)؛ متن ‏ س -س آ (نیزلی؛ له پ» 

و) ۲-ق (نیز پ): اشنا (و : بودی بتستار ن) ۴-ک: شد آن؛ (و: دز نن بران)؛ بنداری: لما سلم لهراسب سریر 
السلطنة الى ولده کشتاسب سار الى نوبهار بلخ. وکانت متعیّد عبادهم یقصدونها للمجاورة, و یتقطعون فیها للعبادة ۵-ل (نیز 
و): جای؛ متن = س -س (نیز لن» ق ‏ ل "پم لن ب) ۶-ل لس آ(نيز قآ ل ؟ ب): چو(؟ )4 متن = س ق ک (نیز لن په 
و» لن ) ۷-س ل یز وب ِ زمان تازبان؛ لی» آ این بیت را ندارند؛ بنداری: وکانت عندالفرس بمنزلة مكة الطاهرة 


المحروسة عندالعرب ۸-ق (نيز : در e‏ بران ٩-ق‏ (نیز 0 دل یز با بدست؛ ل: از جایگاه نشست؛ ق: 
۳ کنا ست دجا دشت بست تر = س, که سآ (نیز لن» ق لى ل وء لن ): هیکل ج کستی؟؛ بیت 
۵۵ ۸ ۴۴ ۳ بنداری ( ٩‏ هخا رسب وخلا تقس الق عليه اب متعده لس ای ول الخ 


TT‏ ین) ۱۲-(و ك + متن < سکس ۲( نیز ان ق » په وء لن ب) 
؟ یه آ: پرستش همی کرد رخ بر زمین) ال ۱ ۴- ا ا (نبزلی» آ» ب): جنان کرد 
باید خرد ر ) (لن» په لن " : خرد E‏ (پ: : بدین؛ لن" : برآن گونه ید ؛ متن < لنيز ق و) ) ۱۵- ل: باره ( (حرف یکم نقطه 
ندارد)؛ س. ق. ک ( کک E SS‏ نبز انب و٤‏ لن ۰ ب)؛ بنداری: وطرح سواره وسدل شعره 
على عادتهم ۱۶- س هك نیز لی. ل یت داور ؛ ؟ متن JE‏ ) ۱۷-ک: داوران ۸-ق: پیش خدای؛ (لی؛ 
1 ا ِ پپای) ٩۱-س,‏ ل " (نیز لی آ ب): بدانسان؛ (لن» ق " لن آ: برینسان؛ په و: بدینسان)؛ متن دال که 
س ا ) ۲۰- 7-ق: میانپرستندگان رها بندری: وا علیذلک لین سا ۳۱ کول ی (نیز لی» ل ل ): پرستش؛ 
(ق : ستایش)؛ متن = ل؛ ق (نیز لن؛ پ» وء لن لن ) ۲۲-ق: جو آیمن بذی دین؛ (لن : جنان چون رد بنداری؛ اي 
اسیا مجمشید لین تھی أجل ۳۳ -ک:گشتاخت (!) ۳۴ من تخل 32۸ - (و : کیان) )؛ ل: که هم فر او ؛ مت = س -س ا 
لی ل GO‏ ) ۲۶ ین بلند؛ ( (لن: که فرزند زیبد به تخت پدر )؛ بنداری: i‏ 
تاج آپیه ۷-ق: دو داده ۲۸-ل ( نیز لن» په و. ب): که ! متن یی که ل وس ۱ یل( E OT‏ 
۳۰ رل زیبند بد برآن تخت عاج ؛ لن :منم گفت یزدان پرستنده ساج)؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
منم گفت ا ره ایزدی همم دست نیکی و چشم بدی 


۷۷ 


۵ منم -گفت- ‏ یزدان ! پرستنده شاه مرا ايزد پاک داد این کلاه 
بدان داد ما را کلاو بزرگ که بیرون کنیم از رمه شیر و" گرگ 
شوی راهء‌ورزان" يازيم" چنگ! بر آزاده گیتی نداریم" تنگ! 
جو" آیین شاهان" به جای۸ آوریم؟ بدان را به دین خدای"" آوریم ‏ 
یکی ا کید دک داد ۳ که Ee‏ باس ۱۳ 

۰ پس از دختر نامور" ' قیصرا که ناهید بد نام آن دخترا 
رکتایونش خواندی"" گرانمایه شاه*۱- ‏ دو فرزندش امت چو ادا 
یکی نامور'" فرَخ اسنندیار شه" کارزاری» تبرده شوارا 
دگر فرش آورد' شمثیرزن! شه*" نامیردار ‏ لشکرشکن 
وه کب ات ار ۲ روت ون دیک مه وات ا 

۱ کک ۲-ل: رم میش؛ ی ق» ل (نیز لی لن اتا :رمه میش و ؛ که سا نیز چه و): رمه Ea U‏ 


E‏ 4 بنداری:قال: إن اله تعالی إنما حبانی الملک لانشر لواء العدل وابسط چام ار رش من کل من 
u‏ و حمی القطیع من الذئب والاسد ۳-س (نیز آ): زادمردان؛ ک: شاء‌وردان (؟)؛ ل7 شاه وزادن (؟ )4 س شاه و 
یزدان؛ (لن» ق آ: راه یزدان؛ لی ب: رادمردان؛ پ: بارمندان؛ لن ‏ را‌وردان (؟) )4 متن = ل» ق (نیز و) ۴-ک (نیز لن): بازیم؛ 
س ارم ۵-(پ : نداریم گیتی بر آزده؛ ل ا 0 ومد دی ای سالکی طرق لاد وا آضیق 
الارض علی الاحرار آهل الخیر والسداد ۶-ل:گر ؛ ل" (نیز ب): هم؛ متن 2 ن که سآ (نیز لن -1) ۷-ک: شاهی ۸-ل: 
بچنگ؛ متن = س -س ‏ (نیز لن ب) ٩-ک:‏ آورند ۰ لد نیک گت - س -س؟ نیز لن ب) ۱-ق: او ۱۲-ل: که با 
متن = س - س ‏ (نیز لن -ب) ۱۳-ق: جو ؛ بنداری: راز E‏ 
۴-ل, ل آ (نیز قآ" لی به و آ): آن ؛ متن = س ق» که س" (نیز لن, لآ لن ‏ ب) ۱۵-ل» ق (نیز په و): نامور دختر ؛ متن = 
س, ل س " (نیز هفت دستنویس دیگر ) ۱۶-س: کتایون بدش ۱۷-س" زناهیدش آمد؛ متن -* 1۸س (نیز ٤‏ دو فرزند 
مانند خورشید و ماه؛ که ل" (نیز ب): دو فرزند آمدش گرامی دو شاه؛ متن = ل ق (نیز لن, ق" لی به و لن آ) ٩۱-ق:‏ چو 
خورشید و ماه؛ (ب: سزاوارگاه)؛ س: پدید امد از بخت فرخنده‌شاه؛ ک» ل : همان هردو مانند خورشید (ک: خرشید) و ماه؛ 
(ل ": زناهیدش آمد گرانمایه‌شا متن = ل (نیز لن قآ پ» و لن؟) تن او) ۲۱-(ق شهی) ۲-ق: نیزه گزار ؛ ( 
سرکارزار و دلیر و سوار) ۲۳-ل» س لآ س" (نیز لن لی ل " پ. لن ‏ آ» ب): بشوتن دگرگرد؛ (ق: دگر شوتن آورد؛ و ۳ 


فرش آورد)؛ متن > ۴-ق: دگر فرشیدورد آن با E‏ متن = (و) پس ا ا و ا ۵ -ق(نیز ق) 
شهی؛ بنداری (۳۳-۳۰): ثم انه رزق من بنت قیصر ولدین آحدهما بسمی إسفنديار والاخر بشوتن ۲۶-(لی: بدانسان وراء آ 
برانسان برو ) 


۷۸ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


۳۵ کیت ' دادند شاهان همه زق دل نکخواهان همه 
مگر شاه‌ارجاسپ ‏ توزان‌هدای که دیران بدندی به پیشش " به بای 
ی درو بو تفیل وله ار له از فلز 
و ۱ قفا .ایک اه شمان ۱ 


۱ هی جنک یراق‎ 1 nif 
گفتار اندر پدید آمدن زردشتِ پیغامبر‎ 


۴ 1 ایو ان کشتاسب ۷ کاخ درحتی گس بیغ ۱۵ بسیار شاخ ۱۱۴ 
z2 Te TE Oy‏ ۱ 
همه برگ او پند و بارش خردا! کسی کز خرد بر خورد کی مرد! 


A O OSO e SES 
بشستش؛ ب بشستن)؛ متن < س - س" (نیز ل " )؛ بنداری: واستتب له الملک ودخل تحت امره جمیع الملوک؛ وادوا اليه‎ 
الخراج وبذلوا له الجزیة؛ پس از بيت ۵ س چهار بیت نخستین و س" بیت‌های یکم» سوم و پنجم را افزود‌ند:‎ 


بگیتی نمانده (س 7 نماند آن) یکی نامور که . امد بدرگاه ‏ ستهکمر 

نشاند او بهر مرزبر مرزبان بدان تا یایند کس را زیان 

نف وري بام اسب شد جو امت امد که نی که کات کر 
پور )لهراسب شد 

5 جهان جهان یکسره با و ساو بدادند و بر خود گرفتند تاو 


I‏ ب): زدستش! ق: بدن پیش تختش؛ بنداری: ما خلا ملک توران لت ناش فانه کان ملک الصین والمستعبد 
لرقاب الشیاطین؛ ل پس از بیت ۳۶ افزوده است: 
از افراسیاب او گذشته به جاه بان .کت تور ید ارامگاه 

۶-(: خراجش) ۵-ل: زو ؛ ل " از آن ۶-(و: شد دردمند) ۷-(پ: شاه) ۸-(و: مال) رق که را) -(پ: ساژ؛ و: 
مال؛ لی: بهرمال باز؛ آ: بهر سال باژ)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: وکان بسب ذلک ال لاتاوة من رر ١ا-ل:‏ يديد 
آمدن زردشت پیغمبر ؛ س -س " سرنویس ندارند؛ متن -> ل ۱۳-ق (نیز پ):گاهان؛ (لنء ق" آ:گاهی)؛ متن < ل» س که ل" 
س (نیز لی لآ وا ب)؛ بنداری (۴۳-۳۹): ثم بعد مضی سنین مضت من ملک کشتاسب ظهر زردشت وادعی البرَة فقال 
لکشتاسب: نی رسول الله الیک ۱۳-ل: در + س (نیز و): ز؛ »که ل (نیز ب): به؛ متن = س ‏ (نیز هفت دستنویس دیگر ) ۱۴-ل: 
برسوی؛ ق: پیدا ز؛ ل (نیز ب): در صحن؛ س ": میدان و ؛ (ق " ل پ: تا پیش؛ و: میدان گشتاسپ بایوان و )؛ متن = س, ک 
(نیز لن لی۔ لن 0 آ) ۱۵-ل: بود؛ متن = س -س (نیز لن ۔ ل" و-ب) 1۶-(پ: درختی قوی گشت با یال و شاخ ) ۱۷-ل: وی 
۸-س آ: همه پند بد برگ ۱۹-ل: کو خرد پرورد؛ س که ل ‏ سآ (نیز لن۔ ق لی پ ۔ب): کو (ل آدکر؛ لن» قآ پ» و ب:کز) 


و رل تیه لین[ اسان برش رده تن خی ا 


۷۹ 


خجسته‌پیی نام او زرذهُشت گر هری یت گیتی بشست" 
به شاه کیان" گفت؟: پیغامبرم۵ شوی ‏ تو خرد رهنمون اورم 
جهان‌آفرین گفت: پذیر دی" تک کی یی ماک و و 
۵ که بی‌خاک و شش برآوردهام۱۲ نگه کن بدو تاش" چون کرده‌ام۱۲ 
نگر تا نواند چنین کرد کس مگر من که هستم جهاندار و" بس؟ 
گر" ایدونک دانی ۶ که من کردم اين» مرا خواند باید جهان‌آفرین, 
رب «کوفله ا به دين ۳ بیاموز ازو راه و آیین ا 
نگر تا چه گوید برآن؟" کار کی! خرد برگزین از جهان و م۲ 
اور .اد ۹ دين بهی! که بی‌دین ناخوب باشد مه "۱۳ 


ادس ق, که لآ (نیز لن -و؛ آ ب): پی و (لن " برو)؛ متن = ل, س" ۲-ک (نیز ل ): بهشت؟ (لن؛ ق لن ‏ دست (لی ۲ 
ES‏ له ق (نیز به و): که اهرمن (9 : آهریمن) E‏ بهشت)؛ متن < سء ل سا (نیز لی أ« 
ب) لن ق په وء لن با چهان) o‏ همی گفت با او که ۵-ل» س» س" (نیز لن پ» و» آ» ب): 
کک = قہ که ل' (نیز ق لی لآ لن') ۶-(پ با ار E E‏ 

-(لن؛ لن" ی تا نز ۸-سآ : پند؛ ک: خرد تیز کن کار گیتی ببین -٩‏ -ل» ل (نیز لن ق ل 
برین؛ متن = س ق که س ( نیز لي ل + په وهآ ب) ۰- س ی ی ای رس 
اسماوات وا رضین اا-ق (نیزق هل ): آب و خاکش ۲-ل (نیز لن» ل ): -اند ۱۳-ق: E E‏ 
ب ی تال : به این تاش؛ س: : تو بنگر بدین تاش؛ + متن = ل (نیز لن لن ) ؛ س آبیت‌های ۴۵ 1 
را ندارند ۱۴-ق (نیز لی» پ» آ): <و >؛ بنداری: وانظر هل یقدر علی خلق هذ الأشياء غبررب العزة والكبرياء ؟ ۵-س قء ل؟ 
(نیز لنپ لن آ): ار؛ (ب: ور)؛ متن = ل, ک (نیز و) ۱۶-س» ل۲ نز ل ب) کک (ق : ایدون همانا؛ لی: ایدر 
کمن متن- له ک نیز له هون 4 1) ۷-ل» س» که ل س (نیز ل ): تو ؛(ق": نه < به؛ لی آ: این؛ ب: نو )4 متن 
< ق (نیز لنب پې وء لن" ) 4 ل و نا :ا وضع لک الم ایل دی سل وتم مت رت ۵-س 
(نیز لن پ. و لن ٤‏ بدان؛ که س (نیز لی ل "): از آن؛ ل (نیز ب): ازو ؛ متن = ل» ق (نیز آ) ۲۰- و س» ق 
(نیز لن ب» و لن" ): این جهان خوارکن؛ (لی» ل" آ: از میان ( (ل : جهان) سخن)؛ متن = که ل " س" (نیز ب)؛ ق" بیت‌های 
۵۱-۹ را ندارد؛ س پس از بیت ۴٩‏ افزوده است: 


که گیتی سپنجست و می‌بگذرد سپرده دم تو همی بشمرد 
بدین گیتی ار چند مانی درز ببایذت رفتن به ناکام باز 
ندارد ترا سال و مه جز به رنج بری رنج و بنهی تو از رنج گنج 
دگر کس بیاید خورد بی‌گمان بمائی تو در رنج تا جاودان 
5 نگر تا به گیتی زین ننگری که چون بنگری زود کیفر بری 
گریزد ز تو گر بخواهی ورا فزاید ‏ ترا گر بکاهی ورا 
ز پهر درم تا نداری تو غم گذاری تنت را ز پهر درم 


۱-س (نیز و ب): <و > ۲۲-ک (نیز لی: ل"): شهی؛ س: چه ناخوب باشد مهی؛ ق (نیز په وه ب): را (پ: همی؛ و» ب: به) 
خوب اید شهی؛ (لن, لن » آ: نباشد سرای (آ: سرین) شهی)؛ متن = ل. س 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


چو بشنید ازو شاه به دين بها بپذرفت" ازو راه" و ین به" 
5 ۴ ال هه ۰ 1 ۰ 
تبرده‌بردارش فرج دزن کجا زنده‌پیل اوریدی به زیر 
شاهاذشه" پیرگشته به بلخ جهان بر دلِ ریس" او گشته تلخ 
و را ر پزشکان" دانا و گنداوران" ‏ 

۵ همه سوی شاه زمین آمدند ببستند ۱ به 1 ادنك 
بدید امد ان ۳ رد ا از و بدسگالان دی 
پر از نور ف بد دخمه‌ها ۳ زالودگی پاک شد تخمه‌ها 
اه اه اه کا ف ستاد به کٹ سیاه 
پس ار پا بر گر ھر ی ۱ ر سي 
وی ۱ انز ۱ همان ,مان نهاد ‏ از بر آذران گنبدان؟" 
و ۳ ۹ م . 1 ۲۰ ۰ 1 ۰ 

۶۰ نخست ادر مهرترزین هاد به کشمر " نکر تا چه ایین نهاد: 


(-(و: اوی) ۲-ل کہ سل سس (نیز لن قآ لن ‏ آ؛ ب): پذیرفت؛ متن = ق (نیز لآ په و) ۳-(آ» ب: رای) ۴-(ق" 
جهاندار) ۵-ل: ز شاهان‌شه؛ س» س" (نیز لی» آ): چو شاه جهان؛ ق: شهنشاه هم؛ ک» ل " (نیز ب): و شاه جهان؛ (لن» پ: چو 
شاهنشه؛ قآ و: ز شاهنشه؛ ل ۳ زشاه شهان؛ لن 7 و شاهنشه )؛ متن = ل پس از تصحیح زبه و ۶-(لن: تنگ)؛ ل» س " پس از 
این بیت افزوده‌اند: 
شده زار و بیمار و بی‌هوش و توش بنزدیک او زهر مانند (س": همتای) نوش 

۷-ل» ل" (نیز لی, ب): <و >؛ ق: ردان و + (و: شهان) ۸-ل: مهتران؛ (پ: و دانشوران؛ لن ق" و» لن : بزرگ از همه 
کشوران)؛ متن = س -س آ (نیز ل ‏ آ ب) ٩-که‏ ل" سآ (نيزق " لی آ): بزرگان؛ متن ‏ ل س ق (نیز ل آ» په وه لن ٠"‏ ب) 
۰- ل: ناماوران؛ متن = س -س آ (نیز لن -ب)؛ ل پس از این بیت افزوده است: 


بران جادوی چاره‌ها ساختند نه سود امد از هرج انداختند 
که جون دين بذیرد رروز نخست شود رسته از درد گردد درست 
شهنشاه زین پس زریر سوار همه دين پلیرنده از شهریار 


ال کمن رنه والن مب کش ام( لیا )یکی PARE‏ ابا بشسته کنری + کری: E‏ کم 
(نیز ق") ۱۲-(و: پرستند؛ داد و دین) ۱۳-ل, که لآ (نیز لی و لن ‏ آ. ب): فرة؛ ق (نیز ق ): آنگه ره ۱۴-(پ: بشد) ۱۵-(لن 
ل نآ" ره؛ لی. آ: بد) ۱۶-(پ. لن آ ایزد) ۱۷-ل ق (نیز لن, په لن"): پراکند؛ متن د سء که ل " س" (نیز ق " ل آ؛ ب) 
۸-(لن:گرد ؛ و: پراکنده شده در ) ٩1-س,‏ که ل " س آ(نيزق " لی» ل ءآ ب): به آیین نهاد آذر (لی. آ: آذرین) گنبدان؛ (پ: نهاد 
از در آذرابادگان)؛ متن = ل» ق (نیز لن لن")؛ بنداری (۵۹-۴۹): فآمن به کشتاسب و جمیع من کان بحضرته من الملوک 
والامراء وسائر الموابذة والهرابذة و بنی للنار بیوتاکثيرة وجعل لها قبابا رفیعة ۲۰-ق: بکشتش؛ س که ل س" (نیز لن ب): 
بکشور ؛ متن = ل. > بنداری 


یکی سرو آزاده بود از توت( به پیش در اذز ا ا 
ای( برآن ۵ زادسرو أ سهی که پذرفت ۷ کُشتاسب دين بهی 
کوا کرد مر سرو آزاد را چنین کستر رد خرد ۳ را 
چو چندی برآمد برین“ سالیان رت و سین کن مان 
۵ چنان گشت آزاده‌سرو"" بلند که بر گرد اوبر نگشتی کمند 
شود تسار نک :۳9 بسیار"! شاخ بکرد از بر او یکی خوب‌کاخ 
چهل رّش "" به بالا و پهنا چها ۱۳ نکرد از له اندرو*" آب و ۶ ۱۴ 
دو"" ایوان برآوردش*" از زر پاک" زمینش ز سیم و ز"" عنبرش !۲ خاک 


ادم ل (نیز ب): را از بهشت؛ ک (نیز لیل " )را زردهشت؛ س ‏ بد جون بهشت؛ ق: آزاد برد از بهشت TE‏ 

بهشت)؛ متن = ل (نیز لن ق " پہ لن) ۲-ل: آن را؛ (لن ‏ ایدر )4 ق: آذرش در+ متن = سک ل ‏ س (نیز لن لی لآ په 
٣‏ 4 ۳9۹1 و 1 0 ۰ ۷ ۰ 

9 ب) ۳-رق : تو گویی که اورده بود از بهشت)؛ س پس از این بیت افزوده است: 


فرشته بیاورد انرا به شاه بدو گفت شاها بدین کن نگاه 
چو دیدی تو این را تو بپذیر دين بدین دار تا برنداری تو کین 
هرانکو بدین سرو چشم افکند به مینو ز شاخ خرد گل چند 


۴-ل: بشتی ؛ ق: نبشته؟ (ق ‏ ببستش؟ و: نوشتش)؛ متن = س» که ل س آ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۵-ل» ق (نیز ق"): 
بر؛ س» س (نیز لی و» ب) من = که e‏ ۶-ل (نیز لن "): رادسرو ؛ ق (نیز ق ): آزادسرو ؛ (آ: 
زاده‌سرو )؛ متن = سء که ل س (نیز لن, لی» لآ پ» وی ب) ۷- ۷-(و: بگرفت)؛ بنداری (۶۳-۶۰): ثم غرس علی باب بیت نار 
بکشمیر شجرة سری وکتب على ساقها: ان کشتاسب قبل دين الحق وآشهد على نفسه هذا السرو ۸-(لی: بدین) ٩-ل‏ (نيز 
ق ): سرو را شد ستبرش (ق": بلندش) میان؛ ق: سرو را اسطرب شد میان؛ (و: سرو را استرو شد میان؛ لن : سرو استبر را شد 
میان)؛ س که ل" س ' (نیز لی؛ ل ب): ببالید (ل 7 بنالید) سرو سهی همچنان (لی: هم میان)؛ (آ: ببالید قد سرو را و میان)؛ 
ر ا ل ق» ک (نیز ی لن ‏ آ آ): آزادسرو ؛ (ق 7 آن زادسرو )؛ متن = س» ل آ» س (نیز لن ل پم ی ب؛ سه بیت 
ا قاره مقای کر رورم باس الل (نیز لن ق لى ): بر ( ج-ین؟) 
گشت ووس که ل ون (نیز ال لب چو بالا رآورد و؛ ؛ (پ: چو بالای او گشت)؛ متن = ق (نیز و): بن ج بر؟ تن؟ 
۲-(لن, لن : برکرد) ۱۳-ل: بد ۱۴-س آ پهناش چل؛ که ل ‏ به پهنا و بالا چهل ۱۵-س -س (نیز لی ل" آ» ب): اندرو (7 
اندران) از بنه؛ (پ: بکرد آندرش از بنه؛ و: زگرد اندرون رفته و )؛ متن = ل (نیز لن ق ‏ لن") ۶-(ل 7 کار گل)؛ بنداری: فامر 
کشتاسب فبنوا عليه قصرا فی طول آربعین ذراعا و فی عرض مثلها؛ س" پس از بیت ۶۷ افزوده است: 
مهندس بیامد ز روم و ز چين بشد روزگاری فراوان برین 

AUG JEG لی» و): برآورد ٩1-(لی؛ آ: تیره‌خاک)‎ EKE چو ؛ ل‎ NN 
مشک و؛ ق (نیز لن» په وه لن ): همه سیم و ؛ متن = ل ۲۱-(لی: عنبر ز؛ ق آ: همه عنبر و مشک)؛ بنداری: وجعلوا سقفه من‎ 
الذهب وارضه من الفضةء وترابه من العنبر. ورصعوا حیطانه بالجواهر والیواثیت الزواهر‎ 


۸۲ 


داستان گشتاسپ با ارحاسپ 


پروبر نگارید جمشید را پرستنده مر" ماه و خورشید ۲ ر 
۷۰ فریدونش را نیز با گاوسار ‏ بفرمود کرد برآنجا نگار 
aa‏ ای را سا واه بو اسان کاماش ۰ کهتذاشت! 
E‏ نیکو 0 نامورکاخ "۳ به دیوارها ۱۳ وا و 


1 8 A A NF 
۳۰ ع‎ ۱۹ ۵ ۳ ۱ 


۵ ز مینو فرستاد زی من خدای ی ی ی ۳ 
کنون هرکه اين پندٍ من بشنوید؟" پیاده شوی سرو و 
بگیرید پند از هم "زردهشت! به سوی بّت چین مدارید 9 
به برز و کر" شاه ایرانیان ببندید کستی!" همه بر مان 


(-س قي ک رل پ): نگاریده ۲-س اس" (نیز لن ل » و - ب): پرستنده؛ متن د ل (نیز پا ۳-ک: خرشید؛ در ق" 
بیت‌های ۷۱-۶۹ پس از بیت ۷۴ آمده‌اند ۴-ک: نیزه با؛ (لن» په و» لن آ: فریدون ابا (لن: با) گرزة؛ ل " فریدون همش نیز با )؛ 
لس ول ای GENE‏ همزال RON I‏ رضوروا نبهصرر؟ جمقید و آدر دون 
۶-(ق " په و آ: مهتران) ۷-(لی, آ: بدانجا) ۸-در ل س قآ و آ حرف یکم نقطه ندارد؛ ل * بکاشت ٩-سء‏ ل ‏ س" 
(نیز لی لآ په آ» ب): چنین؛ متن = ل» ک (نیز ق آ؛ و) -(پ: کدخدایی)؛ ق» لن لن " بنداری این بیت را ندارند ((- لآ س" 
(نیز ل ‏ آ): چه ۱۲-س, که لس (نیز لی ل " آ ب): کاخ و در؛ متن = له ق (نیز لن» ق په لن ) ۱۳-ق (نیز لن وم لن؟): 
به (لن : بر ) ایوان‌ها ۱۴-ل (نیز ل" ): برنشانده؛ ق (نیز لن ب): درنشاندش؟ (لنء په لن : برنهادش)؛ متن = س» که ل ‏ (نیز لی» 
آ) ۱۵-(ق" به ایوان نشاندند در و گهر) ۱۶-ق: بگردش یکی باره کرد > بنداری: ثم عملوا حوالی القصر سورا من حدید 
۷-(لی, آ: اندر آن) ۱۸-کرد گرد ؟ ؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم اتخذ الملک کشتاسب هذا القصر مجلسه ٩۱-(آ:‏ سپاه) 
۰-(لن " نبینی بنام؟ لی: کشتم بگیتی کنام؛ ل :کبشم بگیتی کنام؛ آ: کشتم بگیتی گناه)؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: وادعی انه 
یصعد منه الی السماء. وفرق الرسل الی آطراف البلاد ۲۱-ق: بمن ۲۲-س (نیز لی.1):زانجا؛ ق که ل " س" (نیز پ» وه لن" 
ب): از آنجا؛ (لن, ل 7 از اینجا)؛ متن < ل (نیز ق ) ۲۳-س -س آ (نیز لن ل " و-ب): برای؛ مشن = ل (نیز پ) ۲۴-س,» که ل " 
س" (نیزق ‏ لی ل ‏ آ. ب): بشنود؛ متن = ل ق (نیز لن» په و لن۳) ۲۵-(لی» ل آ:کشتم) ۲۶-س (نیز ق ): شود؛ ق (نیز 
و): دوید؛ که ل" س (نیز لی لآ آ؛ ب): رود؛ (لن: شوید)؛ متن = ل (نیز به لن؟) ۲۷-ل: ار دهد؛ س: از دم؛ لآ ارنهم ( ج 
زتهم)؛ (ل ل ب: پندتهم؛ پ: یکسر ره؛ آ: ازبهم ج ازتهم؛ ب: اربهم (نقطه ندارد))؛ متن که س" (نیز لن؛ ق " لی» لن؟) ۲۸-س: 
درد (لن, پ» لن : برآرید؛ ل ": ندارند؛ و: بت آذر آرید)؛ = ل که ل سآ (نیز قآ ب) ۲۹-ل س لس" (نیز و): 

شت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ک (نیز لن ق " په لن ب): پا پشت (حرف یکم با یک یا سه نقطه)؛ متن مج رل ۷ نیک 
(لی: ندارد نشست؟؛ آ سس ۰- ل: سر زد فر (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س, که ل س" 
(نیز لی؛ ل آه پ آن ب): ۳ + ق (نیزق" ): پیروزی؟ متن = (لن, و لن آ؛ > ل) ۳۱-ل: کسی (حرف سوم نقطه ندارد)؛ س 
(نیز لی» آ): هیکل؛ ق» ل 1[ متن = که س " (نیز لن) 


AY 


AA. Fa ۳ ۲ ۲ 6 ۲ ۱‏ 
به ایین کستی ببستن روید"! بدین سایه‌ی سروین بغنوید"! 
۸۰ شوى نب آذر آرید" روی به فرمال پیغامبر! راست‌گوی! 
اگند فمانة ‏ ا a‏ ۳ 
پر کردا یسن ندر جهان سوی امداراد و سوی ‏ مهال 
همه نامداران"! به فرمان اوی شری سرو کشمر"" نهادند روی 
پر ستشکده 6۱۲ کا ا لہ EES)‏ اندرو 8 ر ررد هشت! 
ا ۰4« ۱۷ a AN. i a‏ 
بهشتیش خران ار ندانی همی چرا سرو کشمزش " خوانی همی! 


۵ چرا كەش نخوانی"" نهال بهشت اه فانش طه .سفن کش ۱۲۰ 


: 1 ۳۲ 2 ۳۳ 
جر جندی برامد برین روزگار حجسته ‏ ببود اختر شهريار 
به شاه کا گفت زردشت پیر که در 8 ما این نباشد و 
ال دز ۱ ھن و -ل» س» 3 ق (نیز لن» 3 په وا لن" سن انر (ل» و : پیشینیان) ) منگرید (ق بگروید)؛ 


ن کل ین ۲ (نیز لی» ل " آ ب؛ لی؛ آا ب: کشتی) ) ۳- تال وربا برین؛ هس" : بران؟ متن ۱( (نیز لن» 
ق لیب په لن ) ) ایهم ان 0 له ق (نیز و) بگذرید ( لوق و )اش عفن کال میا 
(نیز لى ل i‏ )4 س پس از این بیت افزوده است 


که روشن بدویست هردو جهن مدارید دين را ازين پس نهان 
یکی ماءرویی چهل من ز زر بکرد و بدو درنشاندش گهر 
ر ای بدا و ردان بدیدار ان کنبد دران 
ز دیبای چینی ز پهر نثار بیاورد. هر مهتری ده‌هزار 


۶-س: آورد؛ک: آذران اندرآرید؛ (لیء آ: گنبدان ذر رید لآ گندن دز رریدمتن ‏ ل ق لس ا لن ق ‏ پ لن ل ب) 
۷ له سل س (نیز لنب ی ل په لن نی ؛ متن ع قء ک (نیزق آ) تل که لاس۲( نیز لن لى آ ) پراکنده 
۹-س: پیغامش؛ که ل" (نیز ب): E‏ ۳-(لن 7 فرّخ) ۱۱-ق: کیان ۱۲-س (نیز لن» لی چه و لن ‏ آ): تاجداران؛ (ب: ز 
وتو وران مین ب لوق ى0 0 : کشتم)؛ که ed‏ بیت‌های ۸۲ و ۸۳ را ندارند ۱۴-ق: پرستشگهی 
۵-ل: زان سال که ست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ تیار ا مال شرت o‏ (لن: پ. لن آ آ: ا رنه 
ق » وه ب: آن سال هشت؛ لی: از ی ۶ -س: اندران دی 1 لی به پیش اندزو ن دین) 
2¥ س که ق لا (نیز لی, آ» ب): بهشتش بخوان (در قء ل " ۱ ۱۲ س" n e‏ (حرف چهارم 
نقطه ندارد)؛ (ل ٠‏ بهشتش مخوان)؛ متن دل (نیز لن ق په ان ) ۱۸-(لی» آ: کشتمش+ل : کفتهیش) ۱8-س؛ تونخولی 
e‏ ؛ق: سرو خوانی؛ (ق ": : تو نخوانی؟ و۱ جز آتش (« چراکش) نخوانی) ۲۰-س: کیان سرو ؛ (ق ": جهان 
سرو )؛ متن > ۲۱-(ل آکشتم بکشت؛ لن په لن که چون سرو (لن تخم) کشمر به گیتی که کشت)؛ متن = ل ق که ل س ۲ 
(نیز و» آ» ب)؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری (۸۵-۷۵): وکتب إلى الملوک يأمرهم بالمصير إلى خدمة هذا السروء وباستماع 
مواعظ زردشت والدخول فی دنه وترک عبادة الأصنام الأثان فأجابه الاس إلى ذلک ؛ ودخلوا فی دینه طوعا وکرها ۲۲ تالی 
بدین) ۲۳-ق: بید؛ (ق آ: شود) ۲۴-(لن» پ. لن" کک ش آن پیر آموزگار ) ۲۵- ق (نیز قآ پ): جهان ۶ کا هزیر ۷۹ 

لی و): هجیر ؛ ق: نیاید هجیر (در بالا: هژیر )؛ (لن» لن ": : تو این پند را خوارمایه مگیر )؛ متن = ل» س» س (نیز ق e‏ 


ب) 


A۴ 


داستان گشتاسب با آرجاسپ 


که تو باژ" بذهی به سالار چین نه اندرخور دين با ناش باه ۲ 
f. ۳ e‏ ا اا ۵ 2 2 
نباشم بدین 1 همداستان که شاهاب ما در" که باستان ۰ 
5 به یج نداد ایح چ کس باژوساو و روزگار گذشته بتاء "۱۲ 
2 8 7 ۲ ۰ 0 4 5 ۱۴ 
پس اگاه تنل بره‌دیوی ازین هم اندر زمان سد سوی شاه چين 
مب ۱۵ ٤‏ ۰ ۵ ۰ ۱۶۰ 
بدو کنت کای شهریار جهان جهان یکسره از کهان و مهان » 
به جای"" آوریدند فاا تو کد کسی پیش کان :ی 
۵ مگر پور لهراسپ گشتاسپ‌شاه که ی وی ترکان شا 
1 ۳۴ 3 4 ۲۵ 
یکرد اشکارا همه دشمنی لا و زار ای . کر اوه 
N € ET 1"‏ ا 
۸ 2 ۱ ۳۹ ۳ 
بیا " تا نریم از پس کار اوی نترسیم ‌ جنگ پیگار ا 
چو ارجاسپ بشنید گفتار ديو فرود آمد گهانخدیو ۲ 
۰ از اندوه او"" سست و"" بیمار شد ز شاه دل پرازار" ‏ شد 


ال" تاح ۲-س.که لس" (نیزلی. ل ‏ آ» ب): خور ما بود این‌چنین؛ (لن؛ لن" : خور آید به آیین و دین)! ؛ متن = ل» ق (نیز 
ق په و )+ ے بنداری (۸۶- )نم عم آخری ال زردشت لکشتاسب: نه لابحسن فی دیننا آن تذل لملک الترک ونعطیه 
الجزية ۳-ل: برین ۴- (ق 7 هیچ) ۵-س, E‏ از ۶-(لن: که شاهان نبودند هم‌داستان؛ لن " ز شاهان نزد کس چنین 
داستان) ۷-س -س (نیز لی ل " په آد ب): ندادند؛ متن = ل (نیزق ‏ و) ۸-(ق : باژ شاه) ٩-س.‏ که ل س" (نیزلی؛ لآ و 
آ ب): بدین؛ متن = ل ق (نیزق ) ۱۰-س.ک: کواو؛ ق (نیز ل '): کوا؛ (ق ‏ گواه؛ لی: ناو آ: نوا؛ ب: لواو )؛ ل ‏ ندارند تاو ؛ (و: 
گذشته‌ست تاو )؛ در س" پساوند پاک شده است؛ متن = ل (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (پ: که او گشت بی‌دین و بی‌زور و تاو )؛ 
لن لن " این بیت را ندارند 1۱-ل» ق (نیز لن ق " پ» لن ): پذیرفت؛ متن اب (نیز لی لآ وه آ» ب) ۱۲ 0 
لی): گشتاسب و ۱۳-که س " باژو ؛ (ل " باژ)؛ ق: انبار ؛ (ق ‏ آنبار ؛ س: داد این بار و بل (نیز ب) ): دادن باژو ؛ (لن پ لن 7 
بفرمانش دادن بخود راه : بفرمایمش ش باژ با ساو و )4 متن = ل (نیز و)؛ بنداری: آمتثل آمرک ولائودی اليه بعد هذا شيا 
ENT OR‏ ی ۶ک تامھان؛ :پیش تو چون انم از مهان و کهان؛ 6 
e 9 ES ۱‏ ؟ متن = ل سآ (یزلی ل ‏ آدب) ) ۷- ل: جا 
۸-(و لن ‏ پیمان) ۱۹- '(نیز لن ق ٤‏ لی ل ‏ و لن ‏ آ؛ ب): تباید (یا: نیامد)؛ متن = ل» ق س (نیز پ) ۲۰-ل (نیز 
پ): سر ز پیمان؛ متن = س -سآ (نیز لن ۳ ,وب 1 7 همی آرداو) ۲۲-(لی: پیش) ۲۳-س: توران ۲۴-(و:ره) ۲۵-(لن» 
په لن ": چنان؛ a‏ س که ل  a‏ لی؛ ل » آا ب)؛ آبا چون تو E‏ (نیز و) ۲۶-ک: هزارست ۲۷-(لی: 
جون)؛ ل بیت‌های ۹۷ و ۹۸ را ندارد ۲۸-(پ: بدان) ۳ 0 یلیل" لن ل آن ب): پی؛ متن = ق (نیز لن» قآ په 
و( ۳۰ -س: ترسم ز جنگ و ز؛ ق (نیز لزب په و لن ایض : چه ترسیم از جنگ و +( ۰ 
متن که ل ‏ (نیز لی لآ ب) ۳۱- س (نز و تخت؛ (ل 7 فروماند در کار) ۳۲-س: توران‌خدیو؛ قء که س" (نیز لن ب 
ترکان خدیو ؛متن - ل: ل؟ ۱ (نیز ب): آن ۴-ق: سخت ۳۸۵ 7 دل و جان او پرزتیمار؛ ق (نیز و): که فرخ ۳ 
پر ز آزار + (پ: ز شاه جهان پر زتیمار)؛ متن = سے که ل س" (نیز ق لی ل » آ؛ ب)؛ لن» لن ‏ این بت را ندارند 


۸۵ 


1 شن ۳۹ 


لشکرش را" پیش خواند" . شنیده‌سخن پیش ایشان . براند 

انیت . اک ن Sg Ok‏ کی 
یکی جادو“ امد به دی‌آوری؟ به ایران به دعوی پیغامبری"" 
شم ان دار اسف آمدم ز نزد خدای ال آمدم 
۵ خداوند را ديدم اندر بهشت یی و 
به دوزخ درون ددم ۱۳ ۱9 نیارستمش نت پیرامنا 
گروگر فرستادم ۶ از بهر دين بیارای -گفتا- به دانش"' زمیږ! 
نامداران ایرال‌سپاه گرانمایه فرزند لهراسپ‌شاه 

که تسا ا بان تن وک کم بر سای 


ا SOS‏ هی دزی ۱ ان نب اک هو ]بر 
۴-ق: ز ۵-(ل 7 که ایرانیان؛ لن پ» لن : که گشتاسب گشتست ین و دین) EEE E‏ 
ب): فره ایزد؛ : 1 < ل نبز ق والن؟) EY‏ بو کدی زاب ۱ این) 
۸-س, ک (نیز ل " مردی؟ ل ی (تیز ROO‏ له ق (نيز ق و) ان به لن : یکی پیر پیش آمدش 
سرسری) - ل؛ س (نیز لن» پ» آ» ب) : پیغمبری؛ متن = ق۔ که ل » س " (نیز قآ لی لآ و لن e‏ :وقد خرج فى ارضه 
شیخ طاعن فی السن وادعی آنه نی مرسل الیه ۱!-(لی» پا و آ: مرین) ۱۲-(ق واو ۱۳-س ۲ کک 
(لن» لن آ: پدید آورید او همی زردهشت) این یت راندارد ۴ -ق: دید 1۵-(و: اهریمنا) GE‏ که لس I)‏ 

ب): ر پس آنگه خداوندم؛ نس وت ق کردهی گردگر ) فرستادم؛ پ: به ایران فرستادم؛ و: بروکت ( ۰« 
فرستادم) )4 متن ‏ ل ۱۷ -(ق 7 برامش)؛ س» که لآ سس (نیز لی ل ب): فرستاد نزدیک شاه؛ (پ: ازو دین پیذرفت شاه)؛ 
متن = ل ق (نیز و)؛ لن لن این بیت را ندارند؛ س پس از این بیت افزوده است: 


سروش امد و برد زانجا مرا به یک دم بدیدم همه کشورا 
چو کشور بذیدم به مینو شدم بر انجم پپرسید خستو شدم 
نبشتم همه زندواستا تمام بنزدیک تو داد ما را پیام 
که بربند کشتی و تو بر میان ره سود گیر و بیفکن زیان 
5 ز اهرمن بدکنش دور شر به یزدان و پیغمبر وی گرو 
ز بد دور شو راه نیکی گزین بگستر تو این دين نو بر زمین 
بدان را ز بد دست کوتاه کن همه رزم با دیو بدخواه کن 
به درویش دین‌دار نیکو نگر بیفزای وی را تو قدر و خطر 
مخوان جز شب و روز پازند و زند ز بد دور شو نیک را کار بند 


۱ ِ ۲ ۹ را ۲ و نل ۲ 
۸ بسی؛ (لن  E‏ 8 وی رن ) ۱-۱۹ ِِ سل تسه او )شم ن ی 
(نبز لن ۔ب) ان a)‏ کشتیی بر ؛ E‏ | دستیی در ؛ ؛ (لن» ی لن ۳ (لن: کستی) 
آندر)؛ متن = ل» ک+ س پس از این بیت افزوده است: 


يفت این وات زو بپذرفت سخن گفت ا وی جرین درنهفت 


۸۶ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۶ بارش و آن سوار دلیر سبهدار اران که ا ور 
همه پیش آن۲ دین پژوه امااتك از ا ر ستوه ادل 
گرفتند ‏ وا سربسر دين اوی جهان شد پر" از راه و آیین اوي ۵ 
نشست اندر" ايران به پیغامبری" به کاری چنان يافه و" سرسری 
یکی نامه بايد نبشتن" کنون ‏ . موی آن زده سر"" ز فرمان"" برون 

۵ ببایدش دادن ۱۳ خواسته E‏ نیکو بود 8 ا 
مر او را بگفتن "" کزین"' راو زشت بگرد و بترس از خدای*" بهشت 
مرآ" پیر اپاک را دور کن! بر آیین ما بر"" یکی سور کن! 
NE.‏ ا ما ی اس ۱۱ او" بند ما! 
رو یوک بوا ا ها س کند روي تازه به ما بر کین 

۰ مپاه. پراگنده بازآوریم" یکی خوب لشکر فراز آوریم " 
۳ اقا شوت ار "a‏ ۳ از آزار و۳۵ e‏ ا 
ا از پیش و خوارش کنیم! پندیم*" و زنده به دارش کنیم! 


١-پ‏ پس از این بیت افزوده است: 

پدر وانکه بود از دلیران اوی حشم وانکه بود از دبیران اوی 
لن و لن ب: این؛ په آ: او) ٣ک‏ بدان؛ (ب: ازین) ۴-(و: خود)؛ ق: گرفته جهان ۵-ل س او ۶-س اش (نیز 
لن -ب): پر شد؛ متن = ل ۷-ل: او به؛ متن = سس (نیز لن ب) ۸-ل» س (نیز لن» لی؛ ل أ پ» و آ): پیغمبری؛ متن = ق» 
که ل ؛ س (نیز ق لن ب) ٩-ق:‏ یافۂ؛ (پ: چنین باوه)؛ سء که ل ‏ س (نیز لی» ل آ» ب): نه کاریست این یاوه (ک» س": 
بافه؛ آ: باره) و ؛ (لن. ق و» لن ‏ نه کاری چنان یافه (و: باوه) و؛ متن = ل ( > ق لن؛ ق ‏ پ» والن ) ۱۰-ل» ق» ل (نیز ل" 
پ» و لن ): نوشتن؛ (ب: به پیشش)؛ متن = س» که س ‏ (نیز لن» ق" لی, آ) ۱۱-س: سرزده او ؛ ل س" (نیز ل" ب): سرزده 
آن؛ متن < ل؛ ق. ک (نیز هفت دستنویس دیگر ) 1۲-(و: دانش) ۱۳-که ل س"(نیز لی» ل آن ب): یکی ۱۴-(لن, په لن 
چه) ۱۵-س, ق» ک ( e‏ :داد (لنء لن آ: چیز ) نا (س, که لن ‏ با) ا لس نیز ی لپ 
و.ب) 1۶-ل (نیز لن, لن ): بگویی؛ ق: : بگویم؛ (و: بگوید؛ ق :من او را بگویم)؛ متن = س که لآ س ا(نبزلی ل آ پآ ب) 
۷-( (ل: زین) ۸-ک: خدای و ۱۹-(ب: ین ۰-ق: نو ۲۱-س (نیزلی» آ): پپذیری؛ ق: پذیرفت؛ (لن ق ‏ لن " نپذیرد) ۲۲-ق 
(نیز لن لن"): او ۲۳-ک ( یز لنب ق ل * e‏ بساید ۷۴-س ق» ل" (نیز لن ق " پ» لن " ب): سروپای؛ (لي, آ: 
سروپایت؛ و: سراپای)؛ متن = ک» س" ( ۲۵- :تو ؛ (لی» آ: از )؛ لین بیت رادار ۶-ل:ک:گر ۲۷-س نیز ای 
نپذیری؛ (لن " ب: نپذیرد) ۲۸-س, که ل ‏ (نیز لی ل آ ب): سوی ما؛ س آ: بر ما؛ ق (نیز و): کند سوی ما روی تازه؛ (ق؟ 
سوی ماکند روی تازه؛ پ» لن اک ری ری امشن > ل لن این بیت را نداد ۹-س: آورم؛ (پ: گرد آوریم) ۳۰-س: 
آورم؛ (پ: به هامون بریم) ۲۱-( قآ از) ۳۲-س, که ل ‏ س یز ال" لن ): از پی؛ متن تلق نیز ان ق په و) 
۳-ل لاو ۳۴-(ق "لن 7 نترسم) ۳۵-س: ز جنگ وز؛ که لس آ(نیزلی؛ ل 0 ): از جنگ و؛ متن = ل» ق (نیز لن؛ ق" 
پ. و لن ) ۳۶-ل " آزار؛ ب این بیت را ندارد ۳۷-ق (نیز لن» ق " په لن ): برانیم ۳۸-ق: بگیریم 


AY 


i. 


تسب 


گفنار اندر نامه‌ی ارحاسپ به کشتاسپ‌شاه ! 


بر این ایستادند" ان ج دو تن ِ از ايشان * گزین 
یکی نام او بیدرفش بزرگ گوي پیر و" جادو ستبه شترگ" 
دگر جادوی" نام او نامخواست ‏ که هرگز دلشس جز تباهی نخواست! 
یکی a‏ خوب و هیر "! شوی ‏ نامور خسرو دین پذیر؟! 
EE‏ نام خدای جهان ي ا و ا 
ا یکی نامه‌ی شاهوار ۱۹ چنان چون بد اندرخور شهریار ۶ 
و ات هی او U‏ 
۳ و مهین "پور لهراسپ‌شاه خداوند ‏ گیتی ۲" نگهدار ۲۳ گاه 
۳ ارجاسپ سللار ترکان ۲ چین سوار جهاندیده گرد ۹ 


ادل که سس نامه ارجاسب به (ک: بنزد) گشتاسب شاه س: نامه فرستادن ارجاسب‌شاه بنزدیک گشتاسب‌شاه؛ ق: نامه 
ارجاسب شاه ترکان به گشتاسب؛ ل 7 نامه نوشتن ارجاسب به گشناسب! متن سه ل ۲-ق (نيز ق" ): بران؛ (لی: بدان) ۳-(لن: 
بایستادند) ۴-س س (نیز لن ‏ ب): گردان؛ متن = ل ( > بیت ۱۳۱) ۵-س (نيزق ): را بکردند ۶-ل (نیز لی): زیشان 
۷-س ۔ س (نیز لن وء آ» ب): <و >؛ (لن 7 تیز)؛ متن = ل ۸-س که ل س" (نیز آ؛ ب): سترگی چو گرگ؛ (ق : ستیهنده 
گرگ؛ لی: چو گرگی سترگ؛ ل ' مت گ؛ و: دلیر و سترگ؛ لن آ: ستیز سترگ)؛ متن = ل ق (نیز لن» پ) ٩-ل‏ " س (نیز 
لنء لی ۔ لن ب): جادویی ۱۰-ل ۔ س (نیز لن -ب): بنوشت؛ متن تصحیح قیاسی است !!-(لی آ مجیر) ۲-ق: دلپذیر 
۳-ل» ق (نیز پ): نوشتش به؛ س" e‏ آ: نوشتند؛ و: سرنامه)؛ متن- س» که ل " (نیز لن؛ ق " لن" ب) 
۴- ل» ق (نیز و): نوشتم؛ (لی» آ: نبشتن)؛ متن = س, که ل س " (نیز لن؛ ق " ل ‏ چه لن ل ب) ۱۵-ل: نامه‌ای شهریار؛ک: 
نامه شهریار؛ متن = س» ق» ل ‏ س" a‏ ۶- ل: روزگار؛ (لن: کارزار)؛ ق (نیز لی و آ): بود درخور شهریار؛ ک: بد 
اندرخورش شاهوار؛ (لن": بود درخور کارزار؛ پ: بنزدیک سالار ایران سوار)؛ متن = س» ل ‏ س " (نیز قآ ل" ب) ۱۷-ق: 
بنزدیک گشتاسب ۱۸- س" با آفرین ۱۹-(ق : سرافراز) ۲۰-ل: گاه کیان بافرین؛ س ‏ گاه آن پناه زمین؛ (و: گاه آن یل بافرین)؛ 
ک: سوار جهاندار گرد گزین (۱۲۹ ب -۱۳۱ را انداخته و از ۱۲۹ آو ۱۳۱ ب یک بیت ساخته است)؛ متن - س ق ل آ (نیز 
لن. ق ‏ په لن ب) ۲۱-س: س 7 گزین مهتری؛ ل ' (نیز ب): گزین مهترین؛ (لی» آ: گزین مهتران؛ لآ گزین مهتر ؛ و گزین و 
مهین)؛ متن = ل ق (نیز لن؛ ق " په لن") ۲۲-ل: جیش و (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند؛ > لغت شهنامه شمارة ۱۳۷۱)؛ 
متن = س» ق ل س آ (نیز لن ۔ب) ۲۳-س,ءل ‏ س آ(نیزل ‏ لی آ؛ ب): سزاوار؛ متن = ل» ق (نیز لن قآ په وء لن آ )؛ک این 
بیت را ندارد ۲۴-ل لآ ز ۲۵-ق (نیز لن ق ‏ ب): گردان؛ سسء ل ‏ س "(نیز لی» ل " آ؛ ب): شاه‌سواران؛ متن ‏ ل (نیز و لن" 
به پیت ۱۲۳) ۲۶-س,. ل" سآ (نیز لی, و؛ آ؛ ب): جهاندار و گرد گزین؛ ق (نیز ق " ل"): جهانگیر و گرد گزین؛ (لن؛ لن ۲ 
جهانگیر روی زمین؛ پ: سرافراز گرد زمین)؛ متن = ل 


A۸ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


بشت اندر" آن نامه‌ی خسروی؟ تکوآفرینی" به خط بیفوی؟ 
که ای نامورشهربار“ جهان . فروزند‌ی ‏ تاج شاهنشهانه 
سرت سبز باد و تن ۵ ان درخ مبادت ۸ کیانی کمرگاه سست! 
۵ شنیدم که راهی گرفتی ‏ تباه مرا روز روشن بکردی سياه 
بیامد یکی پیر مهترفریب" ترا دل پر از بیم کرد و نهیب 
سحن گفتش "۲ از دوزخ و از"! بهشت به دلت اندرون هیچ" شادی تهشت ۳ 
و ای ا او وه کی نا اراک مق ی اف ر 
E‏ آیین شاهان ی ۱۳ بزرگان ۷ که بودند پیش 
۰ رها" کردی آن پهلوی‌کیش را E Sg Cs‏ 


ال ک (نیز ق و): نوشت اندر؛ ق: نبشته در؛ متن = س» ل" س آ(نیز هفت دستنویس دیگر) ۲-ل: ببغوی؛ (و: پهلوی)؛ 
متن = س ۔ سآ (نیز هشت دستنویس دیگر) ۳-(په ب: یکی آفرینی) ۴-ل (نیز پ): < به > خط پهلوی؛ که ل" (نیز لو 
ب): < به > خط بیغوی؛ (ق ‏ بخط پهلوی)؛ س (نیز لی): آفرین بر (لی: و به) خط بیغوی؛ ق: نکوآفرینی بکرده ابر بیغوی (وزن 
ندارد)+ متن = س آ (نیز لن لن ‏ آ+ دو حرف نخستین بیغوی ( < یبغوی) در ل هریک» یک نقطه در زیر در س به ترتیب یک 
نقطه و دو نقطه در زیر و در دیگر دستنویس‌ها هردو حرف تنها سه نقطه در زیر دارند)؛ سپس از این بیت افزوده است: 
بدان ای گو آزاد و آگاه باش چنان چون بدو ماه آزاد باش (ا) 

۵-(لن لن : پورشاه) ۶-(ق 7 نام؛ لن 7 تخت) ۷-(لی, آ: دل و)؛ ق (نیز ق"): باداتن و+ س 7 بادا و تن؛ متن = ل» س» که 
ل (نیز لن ل په لن ‏ ب) ۸-س ۔ س" (نیز ق ‏ لی آ» ب): مباد آن؛ (ل آ: مبادا)4 متن = ل (نیز لن په لن )؛ و این بیت را 
ندارد ٩-(لن؛‏ لن آ: مردم‌فریب) ١١-س‏ ۔ سآ (نیز لن -ب): گفت؛ متن = ل ۱-ل: وز ۱۲-س, ک: بیخ ۱۳-(لن بکشت)؛ ق 
این بیت را ندارد ۱۴-ل: برافکندی؛ متن < ن دس (نیز لن ب) ۱۵-ک (نیز ب): پیش ۱۶-ل" (نیز ب): پیشین؛ س پس از این 


نيٽ افزوده أست: 


فریدون که بد بر جهان پادشا که هم پادشا بود و هم پارسا 
نگشت او زدین خود از هیچ روی نه بشنید از هیچکس گفت و گوی 
جهان را گرفت او به دين و به داد به تور و په سلم و به ایرج بداد 
سراسر زمین را ازو دین گرفت بر اهرمن بدکنش کین گرفت 
ز ضخاک جادو بتر کس نبود با گشت گردون دون پس نبود 
پرفت و بدی ماند ازو یادگار بجز تخم نیکی به گیتی مکار 
ز جمشید نو کن تو اکنون سخن و گر چند شد داستانش کهن 


جو از دين بشد» از در دار سك وی به اژه گرفتار ۹ 


س 
0 کسی کر بگردد ر دین بھی بگردد از او فو شاهنشهی 


ص 


به دوزخ بود جاودان بی‌گمان نیابد از ان پس زایزد زمان 
ا اھر ی بر ار ان و کی ا 


اکل من (نیز لن -ب): تبه؛ متن < ل ی کی ٩1-ق:‏ تنگری تو 


۸۹ 


لسا 


تو فرزند آنی که فرخنده‌شاه بدو' داد تاح" از ميان سپاه 
برآورده‌ی ‏ آورمزد مهین ۴ -نگارنده‌ی آسمان و زمینگ 
مر ی وی .ان ی زا وشتسش 
ی رو 
۵ برک و شاقن و و و .قرف و 
ِِ ۱ پیلان ِ اه لشکر و گنج و بس 
همه بودت ای مهتر شهریار همه مهتران مرترا دوستدار 
همی‌تافتی بر" جهان یکسره چو اردیبهشت" آفتاب از بره 
زگیتی ترا برگزیده خدای مهانت همه پیش بوده به پای 
۰ نکردی خدای جهان را سپاس بودی تو بیره بدین ره‌شناس ۳" 
از ان پس ایزد ر شاه کرد یکی پیر جادوت اه ۳ کرد 
چو آگاهي تو"" شوی" من رسید به روز سپیدم ستاره"" بدید 
۷ یکی نامه‌ی ۱ که هم دوست بودمت ' "وهم نیک‌پار ۲۱ 
چو نامه بخوانی سر و تن بشوی! ریه "را نیز" منمای. روی! 
۵ مرآن"" بند را از میان باز کن! . به شادی*" می روشن آغاز کن! 


۱-ل: ترا ۲-ق: تاج داد ۳-(لن» چه لن" برارند؛ء) ۴-(لن؛ ل : مهی؛ لی آ: او زمرد (جاورمزد بهین) ۵-(لن, ل 
زمی)؛ له ق بیت ۰۱۴۲ ق 'بیتهای ۱۴۲ و ۱۲۳+ وییتهای ۴۱ ۱۴۲ را ندارند ۶- س کہ سا( (نیز لن» لی -1): ترا؛ متن = ل» 
ف (نیز ب) ۷-س کال س ل ): بزرگان؛ متن = ل» ق نیز لن په وء لن ) ۸-س: پیش ٩-ل»‏ س» ق٠‏ س آ 
(نیز لن؛ لی -لن ): ترا + متن = که ل ۲ (نیز آ. ب) -ل (نیز ل )داد متن < سس" ( ا یت ل بر آن سان که 
ق (نیز پ): چنان هم که؛ ی و هد ی (نیز لن ق ل لنآ؛ ب) 
۲-(و: همی) ید ۴ک ھان( جھان) 8سش" (نیز یل" E‏ بخشنده؟ متن > ۱۶-س. که 
س (نیز ل "): زیبنده؛ (لی» آ: توانا و با فر و زیبنده)؛ متن = ل» فال (نیز ان ق به و لن " ب) ۱۷-(ق 7 همان) ۱۸-ق (نیز 
ATEN‏ آ): گنج برخواسته؛ (پ: گنج ناکاسته؛ و: گنج وهم خواسته) ٩۱-ل:‏ همی ۲۰-(ل 7 دوستار؛ پ: خواستار ) 
۷۱-س کہ س '(نیز قآ لی آ ب): در؛ (ل آ: از)؛ متن = ل ق (نیز لن په و لن") ۲۲-(لی؛ آ: از دانشت < اردیبهشت)؛ ل۲ 
این بیت را ندارد ۲۳-ل (نیز پ): بدین ره ورا (پ: 7 ق: e‏ زان با ره برین ره سپاس؛ 
ق بدین روز بنده‌شناس؛ و: درین ره بدو ره‌شناس؛ لن : برین ره بزدان‌شناس» ! متن < ل س آ نیز ای لآ ب) )+ ک 
بیت‌های ۱۵۰ و ۱۵۱ را ندارد ۲۴-(لن " بدرام) ۲۵-ق (نیز لن په و لن ): این ۲۶-(و: بر ) ۲۷-(لن ‏ سیاهی)؛ ق این بیت را 
ندارد ۲۸-ق ل (نیز ق ‏ و): نوشتم ٩۲-(لی»‏ آ: دوستدار؛ ل " دوستار) ۳۰-ک: بودست؛ (لن» قآ پا لن " بودیم) ۳۱-س 
(نیز لی آ): غمگسار؛ س ": دوستدار ؛ (لنء لن آ: شهریار )؛ متن = ق که ل" (نیز قآ لآ پ» و ب)؛ ل پیتهای ۱۵۳ و ۱۵۴ را 
ندارد ۳۲-(لی: فروزنده) ۳۳-ک (نیز ل " و): هیچ ۴- ل: کنون؛ ق: همان؛ متن = سک ل ‏ س (نیز لن -ب) ۳۵-(ل۳: 
شاهی) ۳۶-س: یکی؛ در لن» پ. لن " پس از این بیت بیت ۱۳۹ بااندکی دگرگونی دوباره آمده است 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


گر ایدونک" این پند من بشندی؟ ز من خود نبایدت مرگز بدی؟ 
زمین کشانی و ترا" چین نرا باشد این همچر ایراذزمین 
9 بخشم این بی‌کران گنج‌ها که آورده‌ام گرد با" رنح‌ها 
نکورنگ"اسپان باسیم‌وزر بداستام‌ها" درنشانده" گهر"" 


۰ غطلامان فرستمت با ا تجران ۰ ا یی ارا 
ر ۱۶ AN‏ ۱ 2 1۱۰۱ : 

ور ایدونک ‏ نپدیری این پند من ببینی کگران اهنین بنلٍ.. من 

بیایم پس نامه ا چند گاه" کنم. کشورت: را ا باه 

سپاهی بیارم ۲۲ ران چین که بنگاهشان؟" برنتابد ‏ زمین 

بینبارم این رود" جیحون به مشک ۲۴ به۲" مشک آب جیحون*" کنم پاک خشک 

Rs E O 

۱۶۵ بسورم نکاریده کاخ ترا ‌ بن برکنم 2 و شاخ ترا 

زمینتان "۲ سراسر بسوزم"" همه کټمتان"" به ناک بدوزم همه 

ا ایرانیان هرج ۷" ر و۱۳ که‌شان و ا ا 


ا-ق (نیز لنب لن"): ار؛ (پ: ور) ۲-سآ: ایدونکه ۳-س ل" سآ (نیز لی ل" آ ب): بشنوی؛ ل» ق (نیز لن ق په و 
E‏ و ل ‏ (نیز ب): نبینی جز از نیکویی؛ ل» ق (نیز 
لن په و لن ): ز ترکان ترا نیز ز (ق: هیج) ناد گزند؛ متن ¿ = کہ س (نیز قآ لی؛ ل آ) ۵- س ق ک (نیز ب): (لى»آ: 
توران و )؛ متن < ال ل س" (نیز لن ق ل " چه و لن؟) ۶-(لی: آ: باشد و )اک سپارم ترا ۷-س, که ل ‏ س (نیز لی 
ل" آ؛ ب): کش آورده‌ام (س» لی آ: آکنده‌ام) من بدین؛ (ق :که گرد آوربدم بدین)؛ متن = ل» ق (نیز لن» به و» لن ") ۸-(ق 7 
یکی زین ا ) ٩-ل‏ (نیز ق" ): با زژو سیم؛ متن = س ۔ سآ (نیز لن» لی - ب) ۱۰-ل» ق ل (نیز لن به و 
لن ‏ ب): به استامها؛ ی ن بر استامها؛ (لی» آ: بدستانها؛ ل ندستار او )؛متن دک اا-س ن ل پ): برنشانده ۱۴-ل: در 
چو دز تیم؛ (ق " بیاراسته خود بدژ یتیم) ۱۳-ق: آراسته ۱۴-ل: نگارین ۱۵-س که ل" سآ (نیز لن, لی په لن ‏ آ» ب): 
پیراسته؛ ق: خوش جعد با خواسته؛ متن < ل (نیز ق " ل " و) ۱۶-ک:گر ۱۷-س [ ایدونکه ۱۸-س, که ل » ی (نیز ق ‏ لی» 
ل + ب ات رسد؛ ق: نی توآن؛(لن لن " بسایی گان) )* متن < ل (نیز و؛ > ق لن لن ) ٩‏ کال یل 
ب): ‏ رارق : من) ۲۰-ق (نیز لن ق ‏ به و لن ): یک ( )دمم تن ي نیز لی لآ ب) ۲۱-ق 
(نیز لن لن ): سربسر کشورت را ۷۲-ق (نیز لن په وی لن ): بیارم سپاهی ۲۳-س ق که لآ (نیز لن؛ ق أ لی؛ و لن وب 
ترکان و + متن = ل. س" (نیز ل" پ) ۲۴-س (نیز ق ):کجا رختشان؛ (لن» و: که بیکارشان)؛ نحل ق که لس( (نیز لى 
لپ‌الن 0ب ۲۵ "رل »آب) ۶-->بیت ۲۶۹ ۲۷- لن انز ۸-ک (نیز لن, پ. لن ): دریا ۲۹- ل: ببینم ۳۰-ل» 
ق. ک (نیز لن, لی لن ۰ آ): نگارنده؛ ال س ةل ا ۱-(لی: ِ ۲-(لی» آ ۱ :سرو 
وشاخ) ۳۳ زین راک ل »ی زمینشان؛ متن = س» ق (نیز لن ق" ل آ-ب) ۳۴- -س آ بسوزم سراسر ۵-س (نیز لنء ق " 
ل هن 0[ کننتان؛ متن = ل. ق, که ل ‏ س" (نیز و» ب)؛ لی این بیت را ندارد ۳۶- 4 ۷- سک س آ: هرچه؛ (لن, ق " 
۳ وق گت ) ۳۸ ۲ : هستند؛ پ: مردان) ۳۹-ک: نیز (پساوند ندارد) ۴۰- ی کی( -و) آ ب): بند کردن؛ متن E‏ 
س " (نیز لن ی ۴۱-(لن» لی» آ: هجیر؛ لن " نیارم بچیز)؛ ق بیت‌های ۱۷۲ و ۱۷۳ را ندارد 


ا 


8 
7 2 ۰ 1 


و زیشان" نیابی فزونی" بهاء کنمشان همه سر ز گردن" جدا 
زن و کودکانشان بیارم ز پیش" کنمشان همه بنده‌ی شهر وش 
۰ زمینتان " همه پاک ویران" ک درختانش از بيخ و بن رک 
بگفتم همه رن خر تزع تو زرف" اندرین پندنامه نگرا 


و ار ی ان بدادش بدان جادو بدنشان"' 


بفرمودشان گفت: بخرد بو ید به ایوان ۱۵ او با هم ا 


ا-ل (نیز لن ی به لن '): از ایشان ۲- س ل » س " (نیز لی ل ‏ آ؛ ب): نیاید فزون‌تر (حرف چهارم در پیشتر دستنویسها 
مت فزون‌تر نید (لن؛ ق و» لن : نیاید فزونی؛ پ: ید فزونی) ؛متن = ل ۳-(لن؛ لن آ ز تنها؛ و: بخنجر) ۴-س» 
ال ا SS‏ غل یز ق به وه لن آ) ۵-ق: شاه ۶-ل» ق که س" 
نیز ق ‏ لی): زمینشان؛ متن = س ل " (نیز لن: ل ۲ - ۳ س ات ۶) ٩-س:‏ درختان 
زبیخ و زین برکنم؛ ق" (نیز لن؛ و لن" درا بای کل " س EEG EEE I)‏ 
جایت) درختان زین (لی؛ آ: زمین) برکنم؛ ( ق ‏ درختان زبیخ و بنه برکنم؛ پ: زبیخ آن درختان همه برکنم)؛ ؛ متن = ل؛ بنداری 
(۱۷۰-۱۶۱) وأنه إن لم بفعل ذلک نهض اليه فى عساکر الصین» و دوخ بلاده وخرب دیاره ولم يبق منها حجرا ولامدرا 
ولاز زرعا ولاشجراه ویطم عیونها ویفطع آنهارها ویقتل رجالها ویسبی نساء‌ها ۱۰-س: فزون؛ س پس از این بیت افزوده است: 


گر این گفت من سربسر بشنوی بدان پیر بی‌دین بد نگروی 
بیاری بسوزی ورا پیش خویش دگرباره تاژه کے کین و کیش 
کز اهرمن او بترست زین شمار به دستور گوید ورا پیشم ار 
همه مویدان و ردان را بخوان بر آیین ایشان بیارای خوان 
5 چو خوردند چیزی و برخاستند دگر جای مجلس ‏ بیاراستند 
وای د ی - انشان: دت بخواند مرین نامه دلیذیر 
به زردشت گویش که این را جواب به ارجاسب بفرست هم در شتاب 
پیاورش حجت بدین دين خویش که تا من کشم زو برین کین خویش 
چو برهان ببینم بدین بگروم وگر بیهده باشد آن ‏ نشنوم 
0 به چیزی که گوید به پیشت دروم توالت زان نگیرد ‏ فروغ 
ز من بشنو ای شاه نیکوسخن تو بر پادشا پادشاهی مکن 
نگر تا نداری ورا راستگوی که ثرا ینیم نیز ایج روی 
بجز زرق چیزی ندارد به مشت سخنهای با سنگ نیکو و زشت 
بگیرش ورا زنده بر دار کن مگویش ازو نیز با کس سخن 
5 دير سراینده نامه نبست سخنها ازینسان چه خوب و چه زشت 


١اک‏ وزان پس؛ ل" (نیز ب): چو اندر؛ (و: فرودش)؛ متن -> ۱۳-ل: بپیچید و نامه بکردش ؛ متن = س» ق» س ‏ (نیز هفت 
دستنویس دیگر ) ۳-ل: پیر e‏ خوید بدنهان؛ (لن» و : پیر جادونشان؛ ق۲ : هردو گردنکشان؛ پ: پیر جادوستان؛ 
لن هردو جادونشان)؛ متن = س که ل » س" (نیز لی ل" آ» ب)؛ بنداری: a‏ 9 
اصحابه ۴-ق: روید ۱۵-س. کہ ل" س (نیز لی: ل" آ» ب): دیوان؛ متن = ل» ق (نیز لن پ» وم لن ") ۱۶-(لن» په لن آ: چون 
همه درشوید؛ ق " و: دربهم درشوید) 


۹۲ 


داستان گشناسپ با آرجاسپ 


چو او را بینید بر تخت و گاه! کنید آن زمان خویشتن را دوتاه " 
۵ بر" آيین شاهان نمازش" برید به تاج و کیی‌نخت او منگریدك 
چو هردو بایستید " در پیش اوی سوی تاج" تابند‌ش آرید روی؛ 
گزارید؟ پیغام فرخش را" و زو(" کوش دارید پاسخش را 
چو پاسخش را" سربسر بشنوید زمین را ببوسید و بیرون شوید؟! 
از ی او یھر شوی بلخ بامین ۲ کشیدش "۲ درفش ۱٩‏ 
۵ هی RAE E aE E‏ 
جو از شهر ۲۵ تورال به بلخ رل به درگاه او بر پیاده ۹ 
پیاده برفتند Û‏ پیش اوی ا استانه نادند روی 
چو رویش بدیدند بر گامبر ‏ چر خورشید و تیر از بر" ماب 
بات E O e.‏ شن ` کان شاه فرخندگان 


NN gi AE GES aS‏ ۵-س (نیز آ): بنگرید؛ ل: بر 
تاج و بر تخت او مگذرید؛ ق (نیز و): به پیش‌گه و تخت او مگذرید (و: منگرید)؛ (لن, پ» لن": به پیش و پس تخت او منگرید 
aT ۱‏ (نیز لی» ل ب) ۶-ل (نیز لن ق لی پ» و 
لن " آ): نشینید؛ متن < E o‏ (نیز لگ ب) ۷-ک: تخت ER‏ ا : تابنده 
آریش؛ (ق ": دارنده دارید؛ و» آ: تابنده آرید)؛ متن = ل» س» ل (نیز ل آ» ب)؛ ۰ ندارد ٩-س‏ س" (نیز لن ب) 
بگوئید؛ متن = ل ۱۰-(پ: فرخ مرا) ۱- ل (نیز لن په لن): ازو ؛ ق (نیز و): نکو ؛(ق از آن)؛ متن = س که ل س ‏ (نیز لی؛ 
ل" آدب) ۱۲-(پ: پاسخ مرا) ۱۳-ل (نیز و): پاسخ ازو ۱۴-(لن, لی: روید)؛ ق این بیت را ندارد ۱۵-ل: چو 1۶-ق: بیدرفش 
بزرگ ۱۷-س, که ل ‏ س (نیز لن۔ ق لو آ۔ ب): بامی؛ (لی؛ پ لن : نامی < بامی)؛ متن = ل ( -> لغت شهنامه شماره 
۵ ۱۸-س, که ل ‏ سآ (نیز لی ل آ ب): کشید آن؛ (و: کشیده)؛ متن = ل (نیز لن؛ ق په لن ) ۱۹-ق: بلخ بنهاد روی 
سترگ ۲۰-س آ یاو (؟) ۲۱-(لن, قآ و لن 7 او) ۲۲-(لی آ:کینهور) ۲۳-ل: که او ۷۴-ل س" (نیز ب): نام راست؛ (لن؛ 
لن " آنکه وی (لن ‏ او 0( توگفتی که هر دو دو دام بلاست)؛ 


متن = ل٠‏ سء ک (نیز لی ل ‏ آ)؛ ق این نیٹ را ندارد؛ س پس از این بیت افزوده است: 

وزانجا 5 ۵ دو پگاه پیاده بنزدیک درگاه شاه 
۵- س (نیز ق ")را که س" ِ [): شاه؛ متن = ل» ق» ل " (نیز لن, په و» لن » ب) ۲۶-(ق 7 بدل با سخنهای تلخ آمدند) 
۷-(لن, ل ‏ وء لن در؛ ب: بر ) ۲۸-(لن لی لن ‏ آ: بدان) ۲۹- س ق: خورشید بُد از بر ؛ (لن, لن": خورشید بود از بر + ق 7 


خورشید بد از برش؛ پ» و: خورشید تابنده‌بر )+ متن = ل» که ل » س" (نیز لی لآ ب) ۳۰-ل» ق (نیز لن؛ قآ په و» لن"): 
نبایش نمودند؛ متن < س که ل س (تیر لیل ا ب) ١٣ل‏ قک ( نیز لن ق په و لن ")زب متن دسب ل اس (نیزلۍ: 
ل لآ ب) ۳۲-ل: گزین‌شاه؛ ق: کی شاه+ (پ:کی آن شاه)؛ متن ین کال وین (نیز هشت دستنویس دیگر ) 


۹۳ 


۵ بدادندش ان نامه‌ی خسروی ا ارو ر شط یی" 
چو شاه جهان نامه را بازکرد براششت: و چا غر کرد 
بخواند آن زمان پیرجاماسپ" را کج ,براهیر ‏ رد ي 
گزینان ایران و اسیهندان۲ گوان" جهاندیده و موبدانه 
بخواند آن همه آذران" پیش خویش E ag e‏ 

۲۰ پیامبر | خواند "" و موبدش را رریر گزیده" سپهندش ‏ را 
ای ۳ a‏ برادرش بود 1 سالار گر دان لشکرش بود 
e‏ بد بدان* روزگار که کودک بد اسفندیار سوار 
لاه هن ق نگهدار کشوره سپهدار ا 
جهان از بدی ویژه او داشتی به رزم اندرون نیزه او a‏ 


ال ق (نیز ق و» آ): نوشته؛ متن = سء که ل ٭ س (نیز لن ی لآ په لن ‏ ب) ۲-س: بدو بر؛ ق: بران‌بر؛+ک (نیز لن 
E‏ (نیز ب): درو بُد؛ س" (نیز ق ): بدو در؛ (لی» آ: بدو آن, ل ۳ درو در؟ پ: برو در؛ و: همه بر)؛ متن = ل 
۳-(ل : بخط) ا ل پهلوی؛ دو حرف نخستین بیغوی ( <- یبفوی) در ل بی‌نقطه؛ در س دو نقطه در زیر و در 
دیگر دستنویس‌ها هر دو حرف تنها سه نقطه در زیر دارند)؛ بنداری بیت‌های ۱۸۵-۱۷۳ را ندارد ۵-س, که ل" س ‏ (نیز ل 
ل" آ. ب): آن گرانمایه جاماسب؛ (لنء قآ" په لن آ: آن زمان زود (پ: شاء) جاماسب)؛ متن = ل ق (نیز و) ۶-س, که لآ مر ٣‏ 
(نیز لنپه لن" آ ب): رهنمون؛ (و: رهبر او )4 متن = ل» ق ۷-(ق 7 اسفهبدان) ۸-(لن, قآ په لن ‏ مهان)؛ لس لی 
ل آهب این بیت را ندارند ولی گر یا بنداری نیز آ و داشته ایک فلما وحن ِِ ET‏ ۱ 
واستدعی الامراء الاضها ةر خف وت ا SR O ES‏ 
(و: بخواند آذران را همی)؛ متن = ل» ق ( و) -ل: فرستاده آورد؛ 9 14 هل بل )وروت شازره 
(لن: بیاورد استا؛ لی: دوستا بیاورد؛ لن " بیاورد وستا؛ آ: خود استا بیاورد)؛ متن ک (نیز و) ۱۱-س " بیاورد بنهاد نزدیک 
خویش؛ (پ: از استا و زند آوریدند پیش)؛ ق "این بیت را ندارد ۱۲-ل» س ک (نیز لن په ود لن "): متن = ق» ل س" 
(نیز ق " لی ل ءآ ب) ۱۳-س, کہ لس (نیز قآ لی. ل ‏ به ب): گفت؛ متن = ل ق یزان و لن ۰| ) 1۴-ق: سپهبد؛ (و: 
برادر) ۱۵-ک: وزیر ۱۶- ق (نیزق » و):گزیده ۱۷-ل (نیز ل " پ):که؛ س (نیز لن؛ ق "وه لن ): چو ؛ س" ز؛ متن = ق که ل (نیز 
لی: آ» ب) e‏ آن؛ (ق و: بود آن)؛ ل: جوان ۶ ۱۳ »س (نیز هفت دستنویس دیگر ) 1۹ ل: که 
شاه جهان؛ س (نیز ق "): پناه سپه؛ متن = ق (نیز لن؛ په و» لن ) ۲۰-(لن» لن : سوار) ۲۱-ل: کلهدار گیتی سزاوارگاه؛ س (نیز لن 
ق پہ لن ): سپھدار لشکر نگهدارگاه (لن۔ لن : کار + : بکردار شاہ)؛ (و: سپهدار کشور نگهبانگاه)؛ متن = ق؛ که ل لی لآ 
ب این بیت را ندارند ۲۲-(پ: بدان) ۲۳-ک؛ جنگ ۴-ق (نیزو). کاشتی E O‏ است: 


به ایرآن سودی جر او یک سوار کمریسته در پیش هر کارزار 
ز خنجر به جیحون براندیش خون به فرمان آن شه چو رفتی برون 
به هر حملهٌ ده مبارز ززین ربودی ‏ ببردی زدی بر زمین 


۹۴ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۵ جهاندار" ‏ گنت" به فزخ زیر" به فرشنده‌جاماسپ و پور دلیر 


۷ 24 ۳ : Qe 
E E O ها یت که‎ os 
چه پینید" گفتا۔ بدین اندرون؟  چه گویید!" کین را سرانجام ۲ چون؟‎ 
۳ . ۴ 1 | ۳ 

که ناخوش بود دوستی با کسی که مايه" ندارد ز دانش" بسی 
۰ من از تخمه‌ی ایرج پای‌زاد وی از تخمه‌ی تور جادونزاد"" 
چگونه بود در ميان اف ولیکن مرا وو پنداشتی 
کسی که‌ش بود ام و باشد بسی* سجن فلگ ا دبا هن کاس ۱۷ 
همان چون یگفت "۲ اين سن شهربار. زریر دار و اسفندیان 
E E‏ کل کر کش ا نان ا موی 
۵ که نسندد او را په دیرآوری ۲۳ سر اندرنیارد به فرمانبری» 
بت فل به درگاه فرخنده‌شاه» ند د ۶ پیش تا ام 

.€ »۳ ۳۷ ۳/۸ 8 
ب ازو راه و دن بھی٠‏ مرین ی به را تباشد رهی 


ل جهانجوی؛ متن = س -س" (نیز لن ب) ۲-(لن, ق لن ‏ گفتش) ۳-(پ: گفت آنگهی با زربر) ۴س که ل سس" 
e‏ زق وا اب شیر ای !اس ان = ل ۵-س که لآ سآ 
ا آ.ب): شاه‌سواران؛ ق (نیز لنء ق "): ترکان و ؛ متن = ل (نیز پ» و لن ) ۶-(لی» آ: بر ) ل" (نیز ب): بنوشت زی؛ ق: 
ا ۷-(و: بکین) ۸- س قء ل ‏ (نیز لن, لی آ؛ ب): بایشان؛ متن = ل, که س (نیز ق ل " به و» لن" ) ٩-ل‏ (نیز ق" 
وا (لن: توران و لی توران نوشت)؛ س, که ل س (نیز لی» ل ‏ ا ا که آن (ک: کجا) شاه توران (س پ: 
ترکان) سوی او نبشت (گه ل ل » په ب؛ نوشت) متن عاق ( > ل لن؛ ق والن") *-ل: چو بشنید؛ (و: ببینید) 
ا٩-س-س ‏ (نیز لی» ل کک (نیز لن؛ ق ‏ پ» و لن) ۱۲-(لن, پ» و لن 7 چه گوئید و فرمان (په و: 
فرجام) این کار ۱۳-س, که ل" س" (نیز لن, لی -ب): که؛ متن = ل ق (نیز ق') ۱۴-س کہ لآ س (نیز ق و آ ب): بهر؛ 
متن = ل» ق (نیز لن, لن ) ۱۵-(لن: ۶-س: درد اد ۷-ق: برد ۱۸-س.که ل س" (نیز لی» وه آ» ب): کسی؛ (لن» لن 7 
نام نیکو بسی؛ پا رای نیکو بسی)؛ ق : چو بی‌کس بود گفت باید بسی؛ (ل 7 کسی راکش او نام باشد کسی)؛ متن د ل ۱-س: 
نیکو بسی؛ک: هرکس بسی؛ ق (نیز و): باید ابا هر (و: ما) بسی؛ (لی» آ: سخن بایدش گفت با هر کسی)؛ متن = ل» ل " س ‏ (نیز 
وال تا ول ی یل و ب پساوند ندارند)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۰۲-۱۹۱): ثم تراکتاب ملک 
الصين عليهم فر ٠‏ ِ وکان بهلوانه و ولده اسفندیار ۲۰-س (نیزلن؛ قآ پ لن ): هم‌آنگه (ق " پ: همانا) چو گفت؛ 
متن د ل ق» کل ن (نیز لی ل و الو سپهبدش) ق" زمين) ۳-(لن» پ: به پیغمبری؛ لن ": به 
پیغامبری) ۲۴-ل (نیز ب E‏ ق (نیز لن ق" لی لن آ): فرخنده (لن, لن : زیبنده) گاه؛ متن = ل» که ل٠‏ س" (نیز 

ل پ» و ب) ) ۲۶-(لی: همی؛ و: ازین؛ آ: هم او ) ۲۷-ک: آئین؛ (ق " دین و راه) ۲۸-(ق": و گر) 


۹۵ 


1 نت ۳ 9 


به شمشیر جان از تنش" برکنیم" سرش ؟ را به دار برین؟ ۳ 
سپهدار ایران که نامش زریر رده در 2 ده 

۰ به شاه جهان گفت آزاده‌واره که" دستور باشد مرا شهریان 
که پاسخ کنم جادوارجاسپ را؛ ۳ شاه گشتاسپ را 
E TAT‏ ۱۱۳ کال تگینان ۱۶ ۱۳ 


زریر گرانمایه٩!‏ سنا چو جاماسپ دستور ناباک‌دار"" 
۰ هه ۳۱ 5 ۰ ۰ ۳۲ 
ر پیسشض بر فتند هر سه هم سل ه دل ثر از کین و رخ‌ها درم 


|۴ 


۳۱۵ ند ۲۳ ئا زی ۳ ۳۶ 


رجاسپ زشت هم اندرخور آن کجا او 


ا-(لی: پ. آ: برش؛ لن لن 7 جانش زتن) ۲-ل " (نیز ب): برکنم ۳-ق: تنش ۶-س (نيزق "): مهین ۵-ل" (نیز ب): برکنم؛ 
(لن؛ بپ ۱ برزنیم)؛ بنداری (۲۰۱۸-۲۰۴): وسلا اسیافهما؛ وقالا: کل من لم پتبع دين الملی ولم یمتثل امره قتلناه داسیافنا 
وطفقا یبرقان ویرعدان ۶-س که ل" س" (نیز لی ل آ» ب): و + متن = ل» ق (نیز لن ق و لن") ۷-(پ: نبرده سوار و 
دمنده جو شیر ) ۸- E E‏ (نیزلى» ل J‏ ): آزادوار ۳ (لن؛ پ» لن کای نادار رو : آن نامدار E‏ 
RE OES‏ یی[ ل آه ب): آن؛ (ق » پ: N TT‏ 
ی ورا)؛ متن = س»ک» لآ ا (نیز لی» ل 0 ۲-ک: زود e‏ ۴-ل: پاسخ کنش ۵-( (لی ا: 
بخاک؛ رکال)؛ مت E‏ ل درل ک٬‏ لن حرف یکم نقطه ندارد) ۱۶-س: بزرگان 


ان يجيب عن کتاب TT‏ 


که حادوست ارجاسب ر ناپاک دين لتر زو نرفتست کس ار رمین 
کسی کو نیندیشد از بودنی بدانکس بود جای بخشودنی 


۸-ل» ک: پاسخ‌نامه ارجاسب از گشتاسب؛ س: پاسخ‌نامه ارجاسب از نزد گشتاسب‌شاه؛ ق: پاسخ‌نامه ارجاسب از زریر و 
اسفندیار و بازگردانیدن رسولان به خواری و لشکر کردن ارجاسب؛ متن > ل» ق ٩۱-ق:‏ سبهدار ۲۰-س: پاکیزه‌کار؛ ق: 
پرهیزکار ؛ (و: فرخنده‌کار)؛ متن = ل (نیز آ)؛ که ل س ‏ لن -پ. لن ب این بیت را ندارند؛ بنداری: فقام هو و اسفندیار و 
جاماسب ۲۱-که ل ‏ سآ (نیز لی ل ب): دو ؛ متن = ل» س» ق (نیز لن؛ چه وه لن ‏ آ) ۲۲-ل: شده سرپرازکین و دا دژم؛ ق 
(نیز لن, پ. لن ): شده رخ پر از چین و دلها به (ق: دلشان به؛ پ: دل پر ز متن = س کہ ل ‏ س (نیز لی ل وء آ» ب)؛ ق" 
انت ِ ۳- ل ( نیز ون ): وشتند ۴-ل» س» قب ک یرانق به و لن ) به! متن - ل س (نيز لیء ل آ آرب) 
۵-ل س ‏ کو ؛ (لن: آنک جادو ؛ ق 7 اندر زمان چون کجا او ) ۲۶-ل (نیز و لن " ب): نوشت؛ (ل : حوب و زشت) 


۹۶ 


۳1۹ 


۳۳۵ 


و (نیز لى» (: ددست (پساوند ندارند)؛ ف ت ۱ س: : ببردند پست (حرف یکم واژه دوم نقطه ندارد)؛ 8 


لمرد و نمست )؛ متن = ل» ک (نیز لن» ل په و ب؛ در برخی از دستنویس‌ها حرفهای یکم و دوم واه پسین نقطه ندارند)؛ ق این 


زریر سپهیّد کرفتش به دست 
ی شاه برد ر ا بخواند 


و #۶ ۶ ۲ : ۰ 9 
ی ی و خی ره 


بینداخت آن نامه کفنا: کرید۳ 
اک اندر انیت 5 زند 
رات ا گرد 
وا نی الب تیار 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


جنان هم گشاده بہردش» کا 


ار اسر کر ا 
TON‏ 
فرستادگان ‏ را دید ۳ 


.€ ۱۰ ۱۲ 
نکر زین سپس راو من ! " نسپرید ۱ 


فرستاده را زینهار از گزند 
هه زنده بر دارتان کردمی, 
که کت E‏ ان 
مرآن را" سوی ترک جادو بريد" 


و ED‏ کته 


به خاک اندرون ریخته استخوان! 


بیت را ندارد؛ بنداری: وجاءوا بالکتات ۴ خدمة کشتاسب تفن کت( نم ل بردند و شاه آن؛ ل " (نیز ب): بردند 
کک (نیز لن؛ ق ۰ به والن ) ۳-ل: جهانجوی ۴-ل» س : وز ۵-ل: فرح ؛ ق: بارجاسب وز رای؛ متن = س» 


RII E‏ بان تشگ JI SSE NE‏ )رت 
e‏ نبشت و نوشت)؛ متن = س ۷-ل: اندرو ؛ س (نیز لی): ازبر ؛ متر ن = س که ل( ل 
ب)؟ ق: نب نشت از برش برهمی؛ ی ی از نامه بر ۸- فا (لن, پ لن ۲ : بخواندند؛ ق hl‏ 


متن = سء که ل ؛ س آ(نیزلی, ل ‏ آ ب) ٩-س‏ 7 برید؛ ل ق (نیز ق " و): بگیرید گفت این و (ق: گفتا و ؛ ق ": این نامه؛و: این 
گفت و ) زی او برید؛ س (نیز لی آ): بینداخت نامه بگفتا پرید (لی: درید؛ گید متن که ل آ(نیزل آ ب+ > سس لی آ 
بنداری)؛ بنداری: فنظر فيه و کتب علیه اسمه ورمی به الی الرسولین ۱۰-(ق " لیا لن " مگر + پ: وگر ) ۱ا-ل: را؛ (ق و: او )؛ 
متن < س. لآ (نیز ل لیل پان ابا ۱۲-ق: بان سر سوی ترک و بد؛ که س 7 مان (س " مرین) را سوی ٤‏ 
جادو برید (= ۲۲۴ ب) ۱۳-ل: که گر + متن = س ۔ سآ (نیز لن ۔ب) ۱۴-(ق آ: من از) 1۵-ل: همان؛ متن = س س" (نیز لن -ب 
بنداری: لولا آن قتل الرسل ا ول قارف وها ضاعب ا لکت کا رت ا 
رک نیز لن ق به وء لن ): چنین؛ متن = س» که لآ س" (نیز لی» ل آ» ب) ۱۷-(لن: پ» لن": نابکار؛ و: 
خاکسار ) ۱۸-ل» ل س (نیز لی» لن ک (نیز لن ق ل په آ) ۱۹-(پ: بر + و:با)؛ 
ق این بیت را ندارد ۲۰-(لی: کنید؛ آ: کشید)؛ ل» ق (نیز لن؛ قآ پ» و لن ): بینداخت نامه بگفتا (لن, پ: و گفتا؛ ق» و لن ": آن 
نامه گفتا) گرید (ل, ق: روید؛ ق 7 دوید)؛ متن = س. کہ ل" سآ (نیز ل ب + > لی آ) ۲۱-ل (نیز ق" چه و آ): مرین را؛ ق: 
بران سر ؛ (لن, لن آ: هم این را)؟ متن - س که ل آ(نیز لیل آ؛ ب) ۲۲-س اکر زین سپس راه من نسپرید (- ۲۲۰ ب) ۲۳-ق: 
1 وبابت؛ (لن ق »هن 7 بخون و بخاکت)؛ متن لس لس یز لی 
ق که س (نیز لن؛ ق و» ب): گردنت و ؛ لآ گردید و (۱)+متن = ل (نیز لی ل آ) ۲۵-(لن: خستت بجان)؛ لن" این بیت را 
ندارد 


ا : نبازند؛ ب: ننازد)؛ متن = س» 


ل و ب) ۲۴-س. 


۹۷ 


۱ ماه ار ایدونک خواهد خدای ۲ بپوشم ' بزرگ " آهنینه‌قبای شم 
به تورانزمین اندرارم " سپاه کنم پیکر گرگسارت" ‏ . تباه؟! 
سخن چول به سر برد شاه زمین ی e‏ و کرد آفرین ! 
۳۳۰ سپردش بدو گفت: بردارشان از ایران‌زمین ۳9 بگذارشان! 
۱ ر IT‏ ۱۴ 
فرستادکان سپهدار چين ز پیش جهاندار "شاه زمین " 
برفتند هر دو شده خاکسار جهاندارشان رانده و کرده خوار» 
از"" ایران ۶ فزخ۲۲ به خخ شدند ولیکن به خلخ"" نه فرزخ شدندا 
جو از دور دید یل ایوان شنا زده بر سر ۳ درفش سباه» 
۵ ود ا داز له یشور شکسته‌دل و چشم‌ها!" گشته"" کور 
پیاده برفتند تا پیش اوی سیه پاکشان "" جامه و" زرد روی 
بدادندش*' آن نامه‌ی؟" شهریار .. به پاسخ نبشته"" زریر۲ شوار"" 


ال درین؟ ی نت پ): برین؛ رو نی د ۲دمن ‏ بپوشد؛ (لن: بپوشیم) ۴-ل (نیز پ): برزم؛ (لن: رنگ؛ : 
کک ee‏ ب) ٠‏ شا؛ ِِِ ۷ و ۲۲۸ e‏ (لی» آ: به 


î 
هد ...وی نبهره پدید آورم از سره‎ 
پشیمانی آنگه نداردت سود جو از کشور تو برآرم دود‎ 
درختان. با بر زین برکنيم همان نفط و آتش بدان درزنیم‎ 
یلان را رباييم از پشت زین به خاک اندراريم با درد و کین‎ 


۳-ق: سپه بید؛ (لی» پ: سپ پیل + و: سیه‌دیو + ب: سثه‌پیل)؛ 4 من = ل س, که ل س (نیز لن ق ل " لن ): سیه‌پیل 
( < سته‌پیل؟) ۱۱-س (نیز ق ): کردش گزین؛ که س (نیز ل "): گردان چین؛ (لن» په لن آ گفتا که هین؛ لی: خواندند آفرین)؛ 
متن < ل» ق: ل " (نیز وه ب) ۱۲-ک (نیز ب): دور؛ لآ زور؛ (ق آ: تیز+ لی» آ: نیز )4 ل» ق (نیز و) ایرانیان مرز؛ (لن پ, لن۳ 

را لین مرز متن < مس (نیز ل ") ۱۳-ل: جهانجوی؛ (ل " سپھدار) ۱۴-س, که ل" س ۲( ار 
ل. ق (نیز لن ل پا و لن) ۱۵-ک: ز ۱۶-ق» ک: ابوان؛ زل پ لن ) ۱۷-س ‏ از آنجایگه تا ۱۸-(لن لن : پر از درد 
و پرکین) ۱۹-ق: آن؛ که ل س" (نیز ل ‏ ب): افسر+ س (نیز لن؛ قآ په لن): سرش بر؛ متن = ل (نیز لی و» آ) ۲۰-ل» ل ۳ 
حمیده (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل * جهنده) ۲۱-س, که ل ‏ س" (نیز لی لآ آ؛ ب): دیده‌ها ۲۲-س, که س (نیز لی لآ 
و)کرده ۲۳-ل» ق (نیز و): سیه‌شان شده؛ (ق 7 سیه نا کشان)؛ متن = سء که س ‏ (نیز لن ل " په لن ") ۲۴-ق: جامه‌ها؛ (لۍ آ: 
ی فا اک ول ان سر تاد ی نیز هو دادن ۶-(پ: نامه‌یر) قە (نيزق؟ ات 
نوشته؛ (و: که بنوشته بود آن)؛ متن = سء ل " س (نیز لی» آ) ۲۸-(پ: دبیر ) ۲۹-ل (نیز لن لن" ): سرآهنگ مردان نیزه‌گذار 
نن کار ۱ را انداخته و از ۲۳۷ آو ۲۴۱ ب یک بیت ساخته‌اند)؛ در س, که ل ‏ س لی آ ب پس 


از کشت ۲۲۲ امنه ات 


۹۸ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


بفرمود خواندن دبیرانش را جوانانٍ توران و پیرانش را 
دای ا کت باه کے شاد زنل مش تم کت ۱ 
۰ ببیرش مرآن نامه را برگناده وا رال :2 ی راز 
ار را ی ردان و 
ی مه E‏ نگھبان' گیتی. سزاوار"" گا 
فرسته"" فرستاد زی او" خدای بهانش همه پیش بوده*" به پای 


زی"" ارجاسپ ترک"۲ آن پلید ' 'سترگ . کجا پیکرش پیکر بیرگرگ"" 
۱ 9 ۰ ۲۴ ۲۵ ۲۶ 
۳۳۵ ر سر -. ر ان ون بای گزیده ره کوری " و ابلهی ۱ 


ی Aas‏ 2۹ ل 
رسید ال نبشته فرومایه‌وار که ببشته ‏ بودی سوی شهریار 
شنیدیم و دید ا سَخن‌هاه کحا نبودی تو ۳ کشت را ۳ 


ا ی بها توران ان ک» ل ی لب این پیت را و له لای ها ر ار کو ورت 
ل آ: شاه گفت از نخست) ۳-ق (نیز ق و): پیشم ۴-ق (نیز و): نخست (ق در بالا: درست) ۵-(ب: درگشاد) ۶-(لی» ب: 
بدان) ۷-(ق": جادو )+ دو حرف نخستین ب بیغو( < یبغو) درک س " لی لآ پآ ب تنها سه نقطه در زیر دارند ۸-(ق " 
پ» و: نوشته) ٩-ق:‏ بر -(ق: نامه از) ١۱-(پ:‏ ایران) ۱۲-ق (نیز و): نیزه‌گزار؛ (ق آ: زگردان و مردان نیزه‌گزار) ۱۳-س -س؟ 
(نیز لن - ب): پسر؛ متن = ل ۱۴۶-س, که س" (نیز لی؛ آ): گشتاسب لهراسب شاه ۱۵-س که ل " س" (نیز لی ل" آ ب): 
خداوند؛ : e‏ آ): نگھدار؛ متن = ل ۱۶-س که ل 0 س" (نیز لی ل آ): نگهدار ؛ e‏ (نیز لنء ق 
پ. و لن ب)؛ در س که ل e‏ - س (نیز لن په لن ): پیمبر ؛ که ل (نیز 
لی؛ آ): فرشته! (ق " پیامبر )؛ متن = ل» ق سآ (نیز لآ و» ب) ۱۸-(پ: من) 1۹-(لن: پ: کرده؛ لی, آ: بودند)؛ ل: همه مهتران 
پیش او بر؛ متن = س -س ‏ (نیز ق ل وء لن ‏ ب) ۲۰-سءل لب اک سر نیز ق۲ لى و( ): به؛ متن = ل 
ل آ: گرگ ۲۳-ک» لآ بلند؛ (پ: همی گویدت ای پلید) ۲۳-س (نيزق ‏ و): پیل وگرگ؛ س (یزلی په آ) ار وک 
متن = ل, که ل ‏ (نیز ل ب)؛ ق لن۔ لن این بیت را ندارند ۲۴-(ق " پ: بدل؛ و: پرو )4 س» که ل س آ (نیز لی ل ‏ آ ب): 
رسیده بدو (لن: لن آ: بجوید بدل)؛ متن = ل ۲۵-س:کری؛ (پ: کزی) ۲۶-(پ: گمرهی)؛ ق این بیت را ندارد؛ س پس از این بیت 


از ایزد ندارد همی ترس و بیم به شمشیر ادا میانش دو نیم 


۷- ل لس (نیز لن: ل " به وم لن ب): نوشته؛ متن = س. ق (نیز قآ لی [) ۲۸-ل» سء لآ س (نیز لن-ب): بنوشته! 
متن تصحیح قیاسی است ٩۲-ق:که‏ بود آن نبشته ۳۰-(لن» ق لی وه لن" آ: بر )؛ک این بیت را ندارد ۳۱-ک (نیز ل ‏ لن ): 
دیدم؛ ل » سآ (نیز ب): دیدیم؛ (لی» آ: ما آن؛ پ: جمله)؛ متن = ل» س. ق (نیز لن, قآ و) ۳۲-س: توبر؛ ق: ز تو؛ ک: همی 
۳-ق: روا 


۹۹ 


1 
3 


وتا ی تون ۲ تا 0 و 
جنیی " ککه باو کی که موی ES‏ شوی کشور خرم آرم" سپاه"۱ 
۰ نه دو ماه بايد ز نوم نی چهار!" که ما خود باریم شیران کار؟" 
و میفزای رنج که ما برگشادیه*" درهای گنج 
بیارم ز*" گردان ‏ هزاران هزار کرات ی ای 
همه او .و اق ف ااا ى ی 
همه شاه‌چهر و یات م همه سروبالا " همه ا 
۵ همه ازدر پادشاهی و کاه همه ازدر گنح و تاج و ا 
جهانشان نفرسود و رنج نیاز هم ر ےک تفر ا 


ا-ل (نیز لن» لن ): پوشیدنی؛ صء ل " س E O‏ پرسیدنی)؛ متن = ق» ک (نیز ق" ) 
۲-ل: و ۳-ق (نیز لی لن آ): پیمودنی؛ متن < ل» س که ل ‏ س" (نیز لن» ق » ی ل په و ب؛ در ل حرف یکم و درک 
دو حرف نخستین نقطه ندارند) ِِِ ۵- لک (نیز لن, لن؟ 7 دص نع 
ببسودنی؟ پیسودنی؟ )؛ س» که ل (نیز لی» ل" آ» ب) پوشیدنی؟ ق بستردنی؛ سا و ِ 
2 ( >ل) ۷-ل: چنان ۸-س, که ل ‏ س (نیز لن لی لآ پ. لن ‏ آ ب): 
(لن: تو) تا چندگاه؛ ق (نیز ق ‏ و): که تا یک (ق "که اندر) دو ماه متن = ل ٩-ق:‏ ِ 1 کاک اخود اش 
١ا-(ق‏ : همی نه چهار ؛ و: ترانه چهار)؛ س» س SS‏ ونی چهار؛ ل ار 
ل ۵ ب): له تا چندگاه و نه تا جند ماء؛ (لن, په لن " نه سال و نه ماه و نه تا (لن " به) روزگار؛ لی ‏ ۲ ِِ 
تا روزگار) متن = ل ۱۲-ل: کجا من , کک سل ی زک ما خود مب بنشین (ل آ؛ ب: فردا+ س 
پیش این) بگاه؛ (ل آ ا يم ما خود تو بنشین بگاه)؛ متن ETE E‏ ۴ -(لن ": 
نه) 1۴-س, که ل س" (نیز لی, آ ب): مر خویشتن را؛ متن CE‏ لن') 1۵- س که لس (نیز لنء ق" 
لن ی : خود گشاییم؛ ق (نیز پ» و): خود گشادیم؛ متن = ل؛ ل ‏ بیت‌های ۲۵۵-۲۵۱ را ندارد ۱۶-س» ق» س" (نیز ق" 
لی په و آ): بیاریم؛ متن = ل» که ل نبز لن لن ب) ۷-ق: رزم‌دار؛ (لن: کارزار ؛ ق : گرزدار ؛ و: رزم‌دار؛ په لن همه 
شیرمردان نیزه گزار ؛ متن = ل» س که ل س (نیز لی» آ. ب) ۱۸-ق (نیز پ): زا ۱۹-ل: مه ۳۰-دو حرف نخستین بیغوی 
(ح-یبفوی) در ل» و آبی‌نقطه و در که ل ها 0۱۲ 7۱ دو حرف تنها سه نقطه در زیر دارند؛ 
(لغت شهنامه» شمارهٌ ۵۴۰و ۵۴۱: پیغوی)؛ متن = س ق ۲۱-(ق فرو ) ۲۲-(پ: شاه‌روی) ۲۳-سء ل س (نیز ق" لی آ 
۱ : راست سرو )؛ متن = ل» ق. ک ( وب ) ۲۴-س ؟ رنگ و بوی ۲۵-ل: گاه و کلاه؛ (لنء لن ِ 
گنج و سپاه؛ ق ۳ ۶-ل» س: که ل ؛ س آ (نیز لن: ق آ. ل " و لن " ب): جهانشان (ق آ: جهان را؛ لن ۳ 
مهانشان) نفرسوده (ل: همه برده؛ ل" لن, ل دا کژ رنج نیاز ؛ و از رنج و از )* متن = ک پس از تصحیح 
نفرسوده به نفرسود و ۲۷- ل: سرفراز ؛ س: راست‌تاز ؛ (لن؛ لن : شیرکشته همه رزم‌ساز ز؛9: سرکش و سرکن و راست‌تاز )+ متن = 
که ل ؛ س (نیزق ل ب)؛ ق لی به ابن بیت را ندارند؛ در سء لن ق نا این بیت پس از بیت ۲۵۸ یا ۲۵۹ آمده است 


9 4 
هت . ان من همه پاک‌گردان" لشکرشکن؛ 
۰ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۹2 
همه دین پدیرفته از شهریار مه از در پاره و کوشوار 
همه ليزه ۳ دست و باره له زین رشت ۵ همه نامشان ۶ بر نگین» 


۳ ۹ 
۱ دص‎ E 


۲ 
سرع ایشان کند کوه لذت ۱۵| 
ازیشان دو گرد گزیده سوار' زریر سپهدار و 


۰ چو دانند کهم" کوس بر پیل بست 
چو جو وة وون ر 
به زین اندرون گشته "۲ چون کوه سخت 


چو ایشان بپوشند از ات ۱۷ بای Og E‏ 
E 5‏ و ۳۱۰ س ۰ 
۵ چو بر گردن آرند همی تابد از گرزشان . فز و برزا 


و دار ماس و ماه توا کرد باید بدیشان نگاه! 


به ا a‏ 1 تاج و تحت همی تابد از فزشان ۳۱۳ 


ال ق (نیز لن ق ‏ لی به لن '): داران؛ متن = س که ل ‏ س (نیز له وه آم ب) ۲-ل: باره‌انگیز و؛ ق: لشکرانگیز؛ (لن 
لشکرآرای و ؛ قآ پ لن " لشکرآرای؛ و: لشکرانگیز و )؛ متن = س که ل س (نیز لی ل " آ؛ ب) ۳-(ق " و: و هوشیار)؛ 
ق: پند پذرفته و هوشیار؛ (لن, په لن " دین‌پذیر و همه هوشیار )؛ متن = س که ل ‏ س (نیز لي ل آہ ب)؛ ل این بیت را 
ندارد ۴-س, که س (نیز لی ل آ؛ چه و؛ آ): بر + متن = ل أ (نیز لن لن ب) ۵-(لی؛ آ: همیشه؛ په و: نوشته) ۶-ق (نیز لن 
پ» و لن ): نام من؛ (ل 7 نامیا (؟))؛ متن = س, که ل ‏ س" (نیز لی» آ» ب)؛ ل» کک ۷-س, ل ‏ س (نیز 
ل SS‏ = له ق یز ق په لن | -(ل 7 پشت پیل) ِ 
۳ ۳ : چو ماهی پم ز دریای نیل) ) ۱۱-(لن» پ. لن تاه : اند ت LL‏ ؛ متن = س ۔ س ا 
لی ل ‏ آ) ۱۲-(لی, آ: مرد)؛ ل» ق" بیت‌های ۲۶۱ و ۲۶۲ راندارند ۱۳-(لي؛ آ: اندرون‌اند) ۱۴-(لن, لن : کوه؛ و:گرز) ۱۵-ک: 
e‏ (لن» لن لخت لحت با کند یشان کره را لخت لخت) ) 1۶-(پ: گزیده دو گرد سوار؛ ل ": دو گرد گزیده از ایشان 
سوار )؛ س " بیت‌های ۲۶۵-۲۶۳ را ندارد؛ س پس از این پیت ۲۶۳ افزوده است: 


که گر اژدها بیشش آید به جنگ 


وگر شیر بیند گریزان شود 
پلنگ ار ببیند به صحرا جهد 


ندارد به یک زخم او را درنگ 
ز چنگال ناخنش ریزان شود 
نبینی مر او را که زانپس چرد 


و گر دیو بیند شود ناپدید نیاردهمی نام ایشان شنید 

5 نهنگان گریزان به ۷ اندرون ببارد بداب اندرون چشم خون 

چو اين هر دو یل را همی اهرمن ببیند بخواهد ز دیوان کفن 

فلک گر ببیند ز گردون به چشم مرین هردو را کرد از چشم خشم 

زمین لرزد از زير این هر دو مرد سوراشد باره برون نسپرد (!) 
۷-ل ق ک: زاهن؛ س (نیزق ): رومی؛ (لی» آ: زژین؛ ل آ: آهن)؛ متن = ل أ (نیز لن» په وه لن ب) 1۸-ک: خرشید ۱۹-(پ: 
بجنگ سیهر ) ۷۰-(لناپ: کوینده گرز) ۲۱-(لن " فرشان)؛ لن این بیت را ندارد ۲۲-ل بباشند؛ سی (لیزل 101۰ بابستتله (ل : 
بپوشند؛ پ: بپایند)؛ متن = س که ل ‏ (نیز ق ‏ لی و» لن ‏ ب)؛ ق» لن این بیت را ندارند ۲۳-ل, ک: خرشید ۲۴-س: تابنده و ؛ 
ق: مانند بر +(لن: مانند ابا؛ لی آ: تابنده با)؛ متن = ل» که ل" س (نیز ق ل أ به والن " ب) ۲۵-ق: مهر و بخت؛ ل (نیز قآ 

به و): نیزه (ق 7 تاج ؛ پ: چهر ؛ واگرز)شان فر و بخت؛ متن = س» که ل س" (نیز لن» لی؛ ل ‏ لن ‏ آ» ب) 


۳۱ 


ج گواذاند و اسپهیدان کت و له فان 
تو سیحون مینبار و جیحون" به مشک ۵ که مارا چه جیحون چه سیحون, چه خشک ۶ 
۰ به روز برد ار بخواهد خدای به رزم اندرارم سرت را ز پای! 
کو ار ی دق ف له از کاه و یه تیال 
اش زا کت ۱ و رات ر هی ادنا ا 
تگینانٍ لشکرش» ترکان"' چين برفتند هر سو" به تورانزمین ۶ 
بدو" بازخواندند"" لشکرش را سر" مرزداران کشورش ‏ را 
۵ برادر بد او را در امومنان"؟ یکی کر و دیگر دزمان" 
بفرمودشان 5 بدو سو ر وان کر ,ھا 
بدادندشان ‏ کوس و پیل '' و درفش بیاراسته سرخ و زرد" و بنفش 
یشان I‏ سس ی ۲۸ کوان کت و 
3 کت یاه ی ری تراد برد ای ۱ نه برنهاد 


ا-(پ: گزیده) ؟-س ۔ سآ (نیز لن -ل ‏ و-ب): گزیده؛ (پ: ستوده)؛ متن = ل ۳-که لآ (نیز لی» ل " پ): پسندیده و ؛ (لن 
لن " پسندیده‌اع)؛ متن = ل» س» ق» س" زق و ب) ۴-ق (نیز ق ): جیحون مینبار و سیحون؛ (لن» په لن آ: جیحون 
مینبار هرگز) ۵-->بیت ۱۶۴ ۶-س-س (نیز لن -ب): که من خود گشایم (ق» ق ‏ و گشادم) در گنج خشک ٩(‏ )+ متن = 
ل (؟)؛ ل پس از این بیت افزوده است 

چنان بردوانند باره بر آب که تاری چشمة ‏ آفتاب 
۷-س, که س آ (نیز لن لی -ب): زیر + متن = ل» ق» لآ (نیز ق ) ۸-س, که لآ سآ (نیز لی» لآ ب): پرکینه؛ (لن, لن" 
زین گونه؛ ق : سوگند)؛ متن = ل» ق (نیز و) ۹-(پ: سالار ترکان چنین نامه 1 ا ل » س (نیز لن -ب): تخت؛ 
متن = ل ق ۱۱-(و: سپهدار) ۱۲-(لن: گفتا که) ۱۳-س. ل" س (نیزق ‏ لی: ل » و» آ» ب): بخواه؛ متن = ل» ق ک (نیز لن په 
لیل این بسا زا ندازد؛ در سآ این بیت پس از بیت ۲۷۴ آمده است؛ بنداری (۲۷۲-۲۲۳): ثم رهم بالخزی والهوان 
فانصرفا. e‏ الکتاب عظم علیه ذلک ۱۶ ق يزو لشکر رگردان؛ (لن, په" 
لشکر گزینان e‏ (نیز لی ل آ؛ ب): سواران ترکان (س: و ق یبن ۵ لشکر زگردان)؛ متن = ل 
۵- س (نیز لن, وی لن e‏ + س ‏ هرسه؛ (پ: یکسر )؛ متن = ل؛ ق» کہ ل ' (نیز ق ؛ لی ل " آ؛ ب)؛ بنداری: ففرق الرسل فی 
اطراف ممالکه 1۶-(لن لن : زایرانزمین) ۷-س۔ س (نیز ق لی لآ به و آ ب): همه؛ متن = ل 1۸-(ق 7 پاک 
0 -ق: همان؛ لن» لن "این بیت را ندارند؛ بنداری: وجمع جموعا وحشر ۱ ۰-ق (نیز پ): 
اهرمنا؛ (ق و e‏ ) ۲۱-ل: دیگری اندیان؛ ی دیگری ار رمان؛ ق: دیگرء ۱ (نيز ب): آن دگ ر بارمان؛ (پ: 
دیگر اندریما )4 که سآ (نیز لی ل 0 آ): یکی نام (س ‏ بود) کهرم دگر بارمان؛ متن = (لن. ق ‏ لن " -> بنداری) ۲۳-لن: ق این 
یغار دار ادل نزب نداد بدو لیا سرد بر ا تس پیل و کوس ۲۵ 7 لا زرد و سرخ ؛ 
ق: بیاراست لشکر بسرخ وا ق ل س (نیز ل واب برایشان؛ متن < له ک (نیز لن ق لیپ لن )۲۷ ق 
ببخشود؛ ک: ببخشیده ۸٨-(ق ‏ سپرده سپه ده‌هزار ) ۲۹-س, که ل س (نیز لی ا ل. ق (نیز لن. ق " 
په و لن ) ۲۰-(3: دز) ۳۱-ک: نای و کوس و 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۰ بیاورد کهرم پرزدرش را پدر مداد نیک وشت لشکرش.. زا 
به N‏ داد ۶ دگر خود اندر میانه ا 


یکی ترک بد نام او گرگسار گذشته پرو بی‌مره" روزگار 


سيه را بدو داد" ۲ تو کفتی نداند همی جز a‏ 
1 فارتگری ۱۳ داد بر پیدرفنش بدادش یکی sS‏ 
۵ یکی بود نامش"" کان لر پذیره نرفتی ورا نژه‌شیر 
o o‏ و 
یکی " ترک بل نام او هوش‌دیو Tl‏ تاه E‏ 
نگهدار -گفتا- تو پای ۲۳ سپاه ۲۴ کف وا 13 


۱-ل: بخواند آن زمان مر ؛ که ل ‏ (نیز و» ب): بخواند آن کهرم؛ (لن, لن ": سبک خواند هر دو؛ ق ل " بخواندند کهرم؛ لی آ: 
طلب کرد کهرم؛ پ: سک خواند کهرم)؛ متن = س» ق 1 ۲-ل: پس ۲-(لی» آ: سرز؛ ب: دشت) 
اند یدمان؛ س: ات سٽ ۵- -(و: دستی؛ ب دشتی) ) ۶-س: نهاده؟ ق: : نهاد آن؛ متن = ل (نیز و» ب) 
۷- 9 کل ا دپ لن" آاين بیت را ندارند؛ بنداری (۲۷۵- ۸۱ راتخب مهم أمير وق میم ال 
رالأعلام. ثم قسم فيما بينهم ثلثمائة ألف فارس. ثم جعل آخاه المسمی هزم على آحد جناحی العسکر وجعل أخا له آخر 
یسم دیمان على الل لاخ ۸ - ل (نبز پ» و): e‏ زان( : رور مره؟ (لی: بدو بىمژ؛ آ برد بی مزه ؟ متن = س» 
ف (نیز ل یا لت د ا ۳۶( لوق الن آ این بت را ندارند ۹- -س: داده؛ ق» س ( (نیز لن ق ل لن » ب)؛ 
داد و + ل" داده و ؛( (لی: سپهبد بدو داد)؛ متن = ل (نیز ل وم آ) ۱۰-(لن: اسپهبدان؛ ق ": اسفهیدی) ۱۱-(لن: که بود او یکی از 
بدان)؛ س پس از این بیت افزوده است: 


ز هرمن پدکنش بد بتر به جنگ اندرون بد سلاحش تبر 
شب و روز کارش بدی تاختن همان نام بادافره ساختن 
بتر بود صد ره وی از اژدها به توران ندیدند از او جز للا 
سر نره‌دیوان بد و جادوان بمانده از او نام بد جاودان 


ل س, س آ: چو ؛ متن = ق که لآ (نیز لن, لی ل و لن " آ ب) ۱۳-س کہ لس" (نیز لن لی لآ ۳ غارت 
کنی؛ متن = ل» ق (نیز وه لن آ) ۴-س: دادیم بیدرفش؛ (لن: داد بیدرفش را؛ لی وآ نام او بیدرفش؛ ق ا : بیاوردییشش درفشی 

) ۱۵-ل: پیل‌پیکر درفش؛ ق: نیزه نیکودرفش؛ (لن: گرگ پیکرش را؛ و: نیز نیکودرفش)؛ بنداری: وعمد الی ترکی آخر 
طاعن فی السن قد افنی عمری فی الفشم والظلم و تربی فى القتل والنهب وولاه قيادة عساکره ۱۶-(لن» پ» لن نام بودش) 
e‏ ق (نیز لی): حساس؛ ک: حساش؛ ل آ: خساس؛ (لن, ق آ: خشاس؛ لن : خناس)؛ متن = 
س (نیز ل " آء بنداری) ۱۸-ل» که ل (نیز لن -1): دینه‌بان ٩۱-س‏ نیز لا ): درفشان کشید و (لی» آ: کشیده) بشد؛ ق, که 
ل » س " (نیز لن: ل » و لن * ب):درفشان کشیدند و شد (ب: سر )؛ (ق 7 درفشش ببرد و شد از؛ پ: درفشش بدو داد و شد)؛ 
د ان وجل اما اه سمش ا ع الطلیعه وا تال لته اد ی الهش تال دک امن و 
(ئیز لن ۔ ب) ١۲-ل»‏ ک: سانش (حرنهای RG E‏ س (نیز لن چا لن پیامش؛ ق: نیایش؛ ل 7 
بالش (حرف دوم نقطه ندارد)؛ س" (نیز ل " ب): ببایش؛ (ق ‏ لی آ: ستایش)؛ متن = (و) ۲۲-س: توران؛ (ق آ+کیهان؛ لی آ: 
ترک) ۲۳-ل, س که س (نیز ل ؛ و): باشی؛ (لن ق ‏ په لن " ب: پشت)؛ متن = ل " (نیز لی. ب) ۲۴-ق: نگهدار باشی ورا 
E A RE‏ 


ھرآنجا' که پابی» همانجا بکش !۴‏ نگر تا بدانجا بجنبت؟ گش*! 


۰ برینسان " همی رفت بایین" خشم پر از خون شده دل, پر از آب* چشم 
راوس ۱ انکر له ایرانزمین همه خیره 0 دل ا کین 


گفتار اندر آگاهی بافتن گشتاسپ از لشکر ارجاسپ ۱۳ 


چو آگاهی آمد به گشتاسپ‌شاه که سالار ترکان چین؟" با سپاه 
بیاراست ۱ از جای خویش خشاشی ۱۶ لت را ۲ فرستاد پیش 


یت 


۵ چر بشنید کو آمد و" لشکرش ‏ . و بیران کندمی ‏ نکوکشورث ۱٩‏ 


ال (نیز ان؛ ق * په وا لن "): همانجا؛ س ': بدانجا؛ متن < س, که لآ (نیز لی ل ‏ آ) ۲-ل (نیز ق " و): بینی؛ متن < ِ 
ل" سآ (نیز لی ل په آن ب) ۳-(ق پ: مرو را بکش؛ و: ابر جاش‌کش؛ لن؛ لن : بینیش برجا بکش) ) ۴-ل» سء ل 

و): بجنبدت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ک (نیز لن " ب): نجنبدت؛ س ۲ نبیندش؛ (لن: 9 ۱ ق ‏ نخسبد به؛ 1 ۱ 
تایه حول ببه ا ر)؛ متن تصحیح قیاسی است ۵-ل» س» س (نیز ق " ل " به آ ب): هش؛ متن = کہ [۲ 
(نیز لن» و» لن )» ق بیت‌های ۲۹۱-۲۸۹ را ندارد؛ بنداری (۲۸۹-۲۸۷): ودعا بشیطان آخر (دستنویس دیگر: : پسمی هوس 
ديو ) وأمره أن يكون على ساقة العسكر E‏ وانصرف من العسکر يضرب رقبته فى موضعه 
کاس ترا له ان بجاوز موضع قدمه ۶-ل: برانسان؛ س (یز لن): بدانسان؛ ک (نیز ق " لن ل بپ آ): بدینسان؛ 
نع ل ی (یز SE E‏ و س (نیز ل ): بات E‏ 
و ؛لی آ ی 1 نیز لن ل ‏ و): خاک ٩-ل(نیز‏ ق " پ): از + متن - سم که ل " 
هه وین دیگر) ١-(ق":‏ بیاورد) ۱۱-ل: همه حیره ( - خیره چیره ؟) و؛ س: شه چینیان؛ ک: E‏ 
ی نت شد آن کافر ؛ (لن: شد آن کافرین؛ لی» پ: شه کافران؛ لن 7 شده کافران؛ 1 : شه کامران)؛ متن > ل ۱۲-ق 

پر از خون شده دل پر از باد؛ (ق ‏ :شه چینیان و دل ان : شده کافران دل پر از درد و کک اتیل پالسار لک 
وصل الى إيران كالنار المحرقة لاتبقی ولاتذر؛ ؛ متن : پراگنده = پراگنده؟ ۱۳-ل: آگاهی بافتن گشتاسب از لشکر ارجاسب؛ س: 
آگاهی ا ان ارجاسپ ٤‏ ق یی ا ت جهت حرب ارجاسب؛ ک: آمدن ارجاسب به 
ایران‌زمی ن؛ متن > ل 9۴-ل: چين جملگی؛ ترکان و چین؛ (لن: ترکان چنین؛ ق ‏ و: گردان چین)؛ متن = س که ل" 
(نیز لی: ل بان ب ۵ا TT‏ ق: بیاراست را رفتن؛ ( (لن: بباراسته رفتند؛ ق + و بیاراسته رفت؛ ند برآراست 
دول ریک ۱ نيزلا ۰ ب) ۱۶- E‏ ؛ س: خشاس؛ ق 
e‏ (نیز ب): خساس؛ متن = که س ۲( نیز لن قل" ) ۱۷- ل» ق: بلش (در ل حرف یکم نقطه ندارد)؛ سک ل ‏ س ۲ 
(تزل نج جين ر لن ق »پا پلیدش؛ لن : بلندش؛ و: و خشاش را او )مشن تصحیح تیم است > له ق ۸-ل» ق 
(نیز لن, ق " چه و لن): کو رقت با؛ (لی۔ آ: کامد ابا ؛ متن = س که ل س (نیزل » ب) ٩۱-ل‏ س ق» سآ (نیز لن ق" 
لی» پ. و لن آ): که ویران کند آن نکر (لی آ: بی‌گمان؛ پ: آن همه؛ و: سربسر) کشورش؛ متن د که ل (نیز ل آ (ویران)» ب) 


زدس 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۳ ۲ ع‎ nê i 
سپهبّدش را نت : فردا پکاه بیارای پیل و بیاور سپاه‎ 
وی ر ا ا کا ,زو" ری ت‎ 


ا کش ار واد ا 
چو نامه وی مرزداران ۱۲ رسید 


که بر مرز بگذشت"" بدخواه" ! من 
که آمد جهانجوی دشمن پدیده 


۰ سپاهی بیامد به درگاه شاه که چندان د بر زمین‌بر کا 
هی مان اه ان شبتد. ا .ای شاه 
به درگاه حسرو نهادند روی همه مرزداران به فرمان اوی 
A 3 ۱۷ Ê ai.‏ 
نیامد ‏ برین‌بر بسی روزگار که بیورهزاران گزیده سوار" 


۳۵ 


فراز آمده بو د مر شا را 
4 لگ اقا زا مد 


۳ 0 
کیی نکوخواه را 


۳۲ 3 4 ۰ ۳۳ 4 
که شایسته بد رزم را » برگزید 


نامدار'" 


[از آن شادمان گشت. فرخنده‌شاه 
[دگر روز گشتاسپ با موبدان 
[نشست و سگالیدش از هر دری 


دلش خیره گشت از بزرگی سپاه۲۴] 


ببخشید هر گاه ۳ 


(-(لن, لن " بگفتش که) ۲-ق, که ل ‏ سآ (نیز لن به وم لن " ب): پیلان؛ متن = ل» س (نیز ق ل۳) ۳-ق, ک: براه لا 
سآ (نیز ب): بگاه؛ (پ: همه با سپاه؛ لی» آ: بیاور تو پیلان به آوردگاه) ۴-ق: مرزبانانش؛ (لن: مرزداران) ۵-ل» ک (نیز لن؛ قآ 
ل * به وه لن): نوشت؛ متن - س» قء ل" س" (نیز لی؛ آ| ب) ۶-ل: دهی ۷-ل: زاده‌مردی؛ س" (نیز په لن ): رادمردی؛ 
(لی: رادنامه؛ آ: داد و مردی؛ ق : کجاتان ره و رادمردی)؛ متن = س ق که ل (نیز لن؛ ل و ب) ۸-ق: بتازید (-٩‏ قآ تا 
قاری شک ا ی ر کل سکس و کات بر مرز) ۱۱-ق (نیز و): کینخواه س ": خرگاه؛ لن این بت را 
ندارد؛ بنداری (۲۹۸-۲۹۳): فانتهی الخبر الى کشتاسب فطیر الکتب الى اطراف ممالکه. وامرهم بالاقبال الی بابه ۱۲-ل» ق: 
رادمردان؛ (ق " بنزد دلیران؛ لن ‏ زادمردان)؛ متن = س که ل" س" (نیز ل" چه و ۰ ب)؛ لن» لی این بیت را ندارند؟ س پس از 
این بیت آفزوده است: 
دراه ا آن لشکری 
همه با کلاه و سلاح و کمر 

بمردی فزون بود هریک زپیل برادی چو جیحون و سیحون و نیل 

ز هر مرز رفتند با مرزبان به توران رسانید ایشان دمان 
۴-ک این پیت را ندارد ۱۴-ل: جهانگیر ؛ متن = س ۔ س" (نیز لن -ب) ۱۵-ل» ق (نیز لن: په و لن ) گیتی؛ متن = س» که ل" 
سا (نیز ق لی ل آء ب) ۱۶- لآ (نیز ب): برآمد ۱۷-ل (نیز پ): برین برنیامد ۱۸-ل: که گرد از گزیده هزاران هزار ؛ ق: که 
بیور گزیده هزاران سوار؛ (لن» پ و» لن 7 که آمد به درگه هزاران هزار (لن: سوار )+ ق ‏ که آمد هزاران هزاران سوار)؛ متن = س» 
که ل سآ (نیز لی ل ‏ آء ب) ۱۹-ک (نیز لن په لن ):گو+ س ‏ شه؛ متن = ل؛ ق ل (نیز لآ ب) ۳۰-س: نگهبان کشور؛ 
(ق : نگهدار کشور ؛ لی: همه نامدار و ؛ آ: همان نامدار و )؛ واين بیت را ندارد ۲۱-(و: بیامد به درگه) ۷۲-( قآ جو) ۲۳-س, 
کہ ل سآ (نیز لی ل" آ» ب): کسی راکه شایسته بد (ل " ب: تر)؛ متن = ل» ق (نیز لن ق " په وه لن ۲) ۲۴-(لن؛ پ لن" 
براه)؛ ل: خیره آمد ز بی‌مر سپاه؛ (ب: خیرتر گشت از آن رزمگاه)؛ متن = س؛ ق (نیز ق " پ» و)؛ که ل س لی» ل" آییت‌های 
۶ و ۳۰۷ را ندارند ۵-(ق : ابا نامداران و اسفهیدان) ۶- س: بی‌مر بران؛ (لی: مر تاج مر؛ ل 7 هر کاربر )4 متن = که لآ 
س" (نیز آ؛ ب)؛ ل» ق لن ق ‏ چه وه لن این بیت را ندارند 


سراسیمه ‏ گشتند هر مهتری 


لمستند دامن یک اندر دگر 


۰۵ 


گشاد آن در گنج پرکرده ‏ جہ ا بدادش سپه را" دو ساله؟ درم 
۰ چو روزی ببخشید و جوشن" بداد بزد نای و کوس“ و نه برنهاد 
شوى ا ا سپاهی که هرگز چنان کس ندید 
ر تاريکی ' 0 پای؟ سپاه کسی روز روشن ندیدند راه"" 
راو ی شروش همی ناله‌ی کوس نشنید گوش 
درفشان بسیار بفراشته'' ر . gl E‏ 
۵ چو زسته درخت از بر کوهسار 2 بیشه نیستان به گاو" بهار 


گفنار اندر باز؟ نعنن جاماسپ از کار لشکر ۷ 


ا به فرمان ۱٩‏ گشتاسپ‌شاه کور به کشور همی شد سپاه 


۳ : ۱ ۵ 2 1 

چو از بلخ بامی '' به جیحون کشید سپهدار لشکر فرود اورید 
بشد شهریار از ميان سپاه فرود آمد از اسپ و"" برشد به گاه 
بخواندش ۳" گرانمایه جاماسپ را کجا رهنمون*" بود گشتاسپ را 


ال خم ؛ س: دل پر زغم ۲-ل: سپه را بداد او؛ ق: سپه را بدادش, ۳-(ق : دوساله سپه را)؛ as‏ 
دی N aE‏ سین ر ری یزوس فتح باب لزان الق لهم زان ستین کا که 
ل " س" (نیز لی ل آ» ب): خلعت؛ (ق ‏ چو لشکر ببخشيد و روزی)؛ م متن له ق (نیز لن» په وء لن"( ۵- ۱ 
لی. ل "ءآ ب): کوس و نای؛ (قآ: بزد کوس و آنگه)؛ متن = ل» ق, ک (نیز لن» په و لن") ۶-(لن؛ لن ‏ روم) ۷-ل, س» س 
(نیز لی» ل ب): تاریکی و؛ متن = ق» که ل" (نیز لن قآ پ» ور لن آ) ۸-که ل آ:گرد و ٩-(لن»‏ په لن آ: اسب و) 
- له ق نیز و ندید اج را ك ؛ (لن: ندید ایچ و ماه؛ ق 7 نمی‌دید راه؛ پ: ندید و نه ماه؛ لن ‏ ندیدند 
و ماه)؛ متن = س کہ س" (نیز لی» ل ‏ آ) ۱۱-(ق وبانگ و )4 س که لس" نیز لیه لآ ب):ز Oa‏ 
اسبان و بانگ؛ متن = ل ق (نیز لن پ و لن ل» ق. لن: وز) ۱۲-س (نیز ق آه لی): افراشته؛ ق: بفراشتند؛ ل آ: بگذاشته؛ (لن» 
لن : بفراخته؛ پ: بفراختند)؛ ل: درفش فراوان برافراشته؛ متن = که س" (نیز ل" و» آ» ب) ۱۳-ل: همه ۱۴-ل (نیز لن» و) 
نیزه‌ها ز ۱۵-ق: بگذاشتند؛ 9 ب): بفراشته؛ (لن: افراشته؛ لی: اسب بگذاشته؛ آ: آب بگذاشته؛ پ: يزه و خنجران آختند؛ 
لن : نیزه‌ها را برافراخته) ۱۶-ل؛ ق» که ل س" (نیز لن لی ب): وقت؛ س: خرّم؛ متن = (ق؟) ۱۷-س, که ل" (بیست بیتی 
پایین‌تر ): بازگفتن جاماسب از حال (ل آ: کار) لشکر (س: لشکر اران و توران)؛ ق: سوّال گشتاسب از ارجاسب حکیم در 
چگونگی حال رزم و احکام جاماسب؛ س" (بیست بیتی پایین‌تر): حکم کردن جاماسب؛ ل سرنویس ندارد؛ متن > ل" 
۸-(لن ". ب: از آنسان) ٩۱-(ق‏ "همی رفت)؛ ل بیت‌های ۳۱۶و ۳۱۷را ندارد ۲۰-ل آ(نيزق " ل ؟ به آ): نامی ۲۱-قک (نیز 
O‏ وسیته اب شندند) ۲۳ -(پ: آمدند)؛ درس پس از این بیت بیت ۱ آمده است؛ بنداری (۳۱۷-۳۱۰): ثم رکب 
فیهم وسار الی آن وصل صل الى بلخ ومنها الى جیحون. درصل آرجاسب من الک اجان وی ان آفری ۳- ل: 
متن = س -س آ(نیز لن -ب) ۲۴-ل: بخواند او ؛ س ۔ س" (نیز ق" لی ل آ» ب): بخواند آن؛ متن = (لن, په لن۲) ۲۵-( 
چاره‌نمون) 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


۰ سر موبدان بود و شاه ردان؟ چراغ بزرگان و اسپهبّدان" 
نان پاکتن" بود و تابنده‌جان؟ که بودی برو آشکارا" نهان 
تاداس و E‏ باه ابا او به دانش که را پایه" بود؟! 
بپرسید ازو شاه و گفتا": خدای ترا دين به داد و پاکیزه‌رای 
چو تو نیست اندر جهان هیچ کس '' جهاندار دانشس ترا داد و" 3 

0 کردن ز"" اختر شمار بگویی همی ' مرمرا روی' کار 
که چون باشد آغاز و فرجام جنگ *۲۱ که رابیش خواهد "بد آنجا*" درنگ ۴۱۹ 
نیامد حرش چا را به روی دڑم ۳3 کش راء 


ا-(ل 7 شه) ۲-س, که ل ‏ س (نیز لی آ ب): پشت سپاه؛ (ق شاه زمین)؛ متن > ۳-س ل" (نیز ب): لشکرپناه؛ که 
س ": سپهبد پناه! (ق :گرد گزین؛ لی: آ: سبهدار شاه)؛ متن = ل» ق (نیز لن ل " به و» لن ) ۴-س که ل ‏ س" (نیز قآ لی 
ل آ): پاک‌دین؛ ق: پاک‌زی؛ (وء ب: فال‌زن)؛ متن = ل (نیز لن پ» لن") ۵-(لن؛ پ» لن 7 پاکیزه‌جان؛ و پاینده‌جان) ۶-(لی: 
ازو اشکارو ال : ترش آشکا و بودش بدین آشکارا)؛ س 7 نهان آشکار آشکارش؛ در س این بیت پس از بیت ۳۱۷ آمده 
است ۷-ق (نیز لن به و لن" ): شناسی ۸-ل: همان او به دانش گران‌پایه؛ (لی پ» آ: به فرهنگ و دانش ورا پایه؛ ل " به 
دانش همی بس گران‌سایه)؛ متن = س ۔ س" (نیز لن؛ ق أ وء لن ؛ب)؛س پس از این بیت افزوده است: 
لو فك کاس كاي ارج از بزرگان چو سرو :ند 

۹-س: پس بگفتا؛ ق (نيزق " و): شاه گفتا؛ متن = ل (نیز لن, لی, په لن" آ)؛ که ل ‏ سء ل ب این بیت را ندارند و که ل 
ل ب بجای آن افزوده‌اند: 


بدو گفت پس شهریار جهان که ای دانشی‌مرد روشن‌روان 
-ک: سربسر ۱۱-ق (نیز لن» آ): < و > ۱۲-ک: جهاندار دادن بدانش هنر (!)؛ ق این بیت را ندارد؛ س پس از این بیت افزوده 
است: 
فلک را پیمای و به‌روز بین ز روشن‌ستاره یکی به گزین 
بنه زیج رومی به پیش اندرون نگه کن تو این کار تا چه و چون 
بینایش یک هفته زین روز و شب بدین هفته با کس تو مگشای لب 
چو صافی شدت طبع و روشن بود زیان آنگهی بازدائی زسود 
5 بدانی چه خواهد بدین آرزوی به پرهیز کی بازگردد ربوش (!) 
چو دل را بدین کار داری تمام بیابم ازين جنگ ارجاسب کام 
بگویم چه کلن تا گشاید سخن (!) ایا تو به سال و به دانش کهن 


۱۳-س (نیز لی): از؛ (پ: به) ۱۴-ق, که ل س" (نیز لن, و» لن " ب): همه؛ (ق ‏ بگفتن همه) 1۵-ق (نیز و): روز؛ (لی آ: 
بگویی مرا تو از آن روی (آ:روز)) 1۶- رم را تیا چگ لاش الق ل ای بل شاه و زر 
اینجا)؛ ل: که را بیشتر باشد اینجا؛ متن = س - س" (نیز لن " آ) ب) ۱۹-(لن: که را خوب خواهد بدانجام را)؛ بنداری 
(۳۲۶-۳۱۸) ): فجلس کشتاسب ذات یوم ودعا وزیره جاماسب العالم ۔وکان را س الموابذة» وملک علمائهم وهر المنظور اليه 
ی مجالسهمومجامعه المام أحکام جر لمکم علیمیکون من کات فسأله کشتاسب عن عاقبة قتال العسکرین 
ومال آمرالفریقین ۳۰-ل"(نیز ل"): این؛ (لن لن: نیامدش خوش) 


که من خواستی ! کایزد دادگر او" 1 اين خرد» وین هنر 
نگویم ؟ من این ور بگویم ۵ به شاه کی مرمرا شاه شاهان ۶ تباه 
E‏ ام او ی بان کا که نه بد کند خود“ نه فرمان کند 


جهاندار گفتا: به نام خدای به دين پیامآور'' اک 
ان یت TE‏ ن جان E‏ 
۱ هر کرت زو دشمن "۲ کنم نه فرمایمت بده نه خود ۹ 
ی اندرین کار دانی ۱۴ بگوی که تو چاره‌دانی و من چاره‌جوی 
۵ خردمند گفت: ای گرانمایه‌شاه همیشه به تو ادا ۰ کارا 
ز بنده میازار و بندازه" خشم جنک آن کسی کو" نبیند به چشم: 
بدان ‏ ای برده‌کی"" نامجوی ‏ چو در رزم روی اندراری"" به روی» 
dg‏ هی تن 
به پیش اند آبند مردان مرد هوا تیره 99 ۲ 1۹ نبرده 
۰ جهان را ببینی 9( گنود زمین پر ز ان ۳ پر ز دود 


E‏ زخم آن ۲۷ گرزهای ۲۸ گران نان ی ۳ و آهنگران 


۲ ص) 


ال (لیز به وا که میخواستم؛(لن e‏ = س ۔ س ار ۰ ۲-ک؛ 
بدادی ۳-(ل 7 زین) ۴-ل ( یز وه لن ۳ ۵-ل, ک (نیز لن) ی نم رل یرای ی کی 
شاه شاهان مرا او ) ۷-س» که ل س" (نیز لی ل آ» ب): پیش؟ متن = ل» ق نیز لن: ق" چه و لن ) ۸-(پ چ خود کند بد)؛ 
بنداری (۳۳۰-۳۲۷): فعظم ذلک علیه وقال: الیتتی کنت رجلا جاهلا حتی لم بسالنی الملک عن هذا. را ورن ارا 
یکون فى هذه الحرب من الوقائم. رلو اخبرت لم آمن سطو؛ الملک لاان ماهدنی آلا یمسنی بسوء E -٩‏ 
س -س ‏ (نیز لن -ب) ل: بدین و بنام‌آور و + س ل" س" (نیز لی» ل ‏ ب): بدین و بنامآور(در ل ؟ س" حرف دوم بنام نقطه 
ندارد)؛ ق: بدین دین نام‌آور؛ ک: بدین و بدین‌آور؛ (لن» لن : بدین نام دین‌آور؛ ق ": بدین و بداد و دل؛ آ: بدین و پیام‌آور )؛ متن 
= (پ؛ ->1) (۱-(پ: نیک‌رای) ۱۲-سء ل ؛ س " (نیزلی. ل آ ب): گرامی‌سوار ؛ متن = ل ق (نیز لن۔ ق " ه و لن')؛ ک این 
بیت را ندارد ۱۳-(ق :گر ) ۱۴-س: نیز دشمن؛ (پ: که هرگز بروی تو من بد) ann‏ س؛ نیز و نه من؟ قء (نیز 
2 و وراه ده رای خر ان : نه فرمان دهم بد نه من خود (۱)؛ 
ق a‏ لی: نه فرمان دهم کس نه خود من؛ 1 9 نه من خود (1)؛ و: نه فرمان دهم من نه 
بد من)؛ متن = ل؛ لن» لن این بیت را ندارند 1۶-(پ: بینی) ۱۷-(لن آ: باد این) ۱۸-ق: مسپار ؛ (پ: بگذار؛ ب: بیدار) ۱۹-ق که 
س ‏ کین؛ (پ: کش)؛ ل (نیز ب): چنان دان که این کین (ب: کش)؛ متن < ل (نیز ق " ل وه آ)؛ لن» لن" این پیت را 
ندارند ۲۰-س, ل ‏ ن (نیز وی ب):گو؛ (ق 7 شه؛ لی لن 7 یکی)؛ متن < ل ی ک (نیز لن ل ل په آ) ۲۱-س که لآ س آ(نیز 
ل لی» ب): چو رزم آورد روی (لی: اندرآرند) دشمن؛ ق (نیز لن. ق ‏ پ» وی لن" 1 چو رزم آورد روی (ق » آ: اندر آرند) 
گردان (آ: لشکر )؛ متن = ل (؟) ۲۲-(پ: بلان؛ و: بدانجاکجا) ۲۳-س, که ل ‏ س (نیز ق لى ل 
< و > ) نعره زنند؛ (و: نام ویله کنند)؛ متن = ل» ق (نیز لن: پ. لن "+ لن : بانگ و ) ۲۴-ق (نیز لن ): همه ۲۵-س, ق که ل آ(نیز 

لن ب): جهان‌بینی آنگاه (ق E‏ = ل؛ س بیت‌های ۳۴۰- NYE E‏ 
-ب: و آن) ۲۸ -(پ: تیغ‌های) ) ۹-س, ق: زخم؛ ک (نیز ل وم آ؛ ب): پتک و؛ متن = ل» ل " (نیز لن ق آ؛ لی په لن۲) 


۱۸ 


EE. ی‎ a 
شک ۵ شود چرخ گردون‌ها؟‎ 
[تو گوبی ظ ابر داردهمی‎ 
بسی ی پدر کک بینی پسر*!‎ ۰۵ 
و کی ا‎ 
به پیش افگند تازنان اسپ"" خویش‎ 
پیاده کند‎ 
ولیکن سرانجام کشته شود‎ 


رک چندان شوار 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


هوا پر شد از ناله‌ی و 
e. SF AC‏ ها 
ان 1 الماس بارد همی ‏ | 
بسی بی" پسر کشته بینی پدرا 
ا 
به خاک افگند هک ۱ آیدش پیش 


ES‏ هر 


نکونامش 


اروت ۳ .وا 


له کف کی ۱ را ۲ 
بتازد ی ر ا E‏ 


ترهنه کل ۳ 


کت و ۲۴ مه ٠‏ 0 

دزم کرت 2 تيغ را برکشد 
۱ دب ۲۶ ۱ ۳۷ 

سرانجام بختش ‏ کند خاکسار 


فرزند ‏ شاه 


سر تاجدارا 


نیز لن په و لن ): بمغز؛ متن = ل» که ل نيز ق٠ E EJ‏ : رکاتراک؛ ( (لن: EY‏ 
7 جهان گشته پر) 


ا-س: بزخم؛ ق (نب 
۴-ل: هوا پرشده نعره دور و حنگ (= بور و خنگ)؛ س (نیز قآ ول ب): رو : پرکند؛ ق 
ناله بوق و (ب: ناله و کوس) جنگ (س: خنگ)؛ و فل رار شار ن د 
کندال "پر شود) ال ور و خنگ؛( (پ: جهان پر شود از دم شور و جنگ؛ متن = که ل( > ل لن ل ۲ )4 س ‏ لی آاین بیت 
را ندارند ۵-(لن؛ لن " گسسته) ۶- -ل گردون نهان؛ س کال ؛ س زا هل لت هخا 1۶۴ 
چرخ و گردونها؛ متن = ق (نیز لن قآ و ب) ۷-س: جوش‌شان خونها؛ ک ( نیز لی 1 خونشان خونها؛ س" جویسان 
(< جوی‌سان؟ جویشان؟) ) خونها؛ ل: به تنها درون خود نماند روان؛ ق (نیز لن» و» لن ): یلان را ز خون پر (لن» و: تر) شود 
موی‌ها (ق: دبدها)؛ (ق ۲ ازمین سرخ گردد از آن خونھا؛ پ پ: بلان را شود ریخته خونها؛ لغت شهنامه'یلان را به خون تر شود کون 
E OTE‏ ۸-گه ل لوق به لن "این بیت را ندارند ٩-(لن:‏ بر) ۰-ل: پر کشت بینی همی 
بی‌پدر؛ متن > ۱١‏ ل: پدربی‌پسر نیز کشته پسر؛ متن ننن و -ب) ۱۲( ق :کس آن؛ پ: کس از) 1۲-ل ل ‏ دلیر) 
۴-س -س ‏ (نیز لن لی ل ‏ و لن ‏ آ» ب): : پسر! ق پ: سر متر نل ۵-(ق' یر : شهریار ؛ لن : شهریان؛ 
ل : شهربار جوان) ۱۶-ل: دبیر؛ (لن: زبیر ؛ ق ‏ امیر+ ل ؟ اردشیر؛ به لن : زریر )4 متن ‏ س -س آ(نیز لی» وه آ» ب)؛ بنداری 
(۳۴۹-۳۳۱): فخلف له علی ذلک فقال: عم أبها المل أنه اذا لتحم القتال واحمر البأس أل من يخوض غمرة الحرب 
با خلقا كثيرا ثم بقل بالاخرة ۱۷-ل (نيز ق سب‌تازان ق نز هو اسب (ق 
خود) و اران کم لس نیز لن | ) تا زبان اسب (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ متن = س (نیز لی» ل " لن ‏ ب) ۱۸-س -س ۳ 
هرکه اال ف (نیز لی» ل e gE J‏ 

= ل» ق (نیز لن ق" و لن" ) -(ق : بخاک اندرون سرش گشته) ؛ ل پس از این بیت افزوده است: 

دری ان جنان مرد ناماورا ۳ 2 همه سرو را 

۲-(لی: تیرست؟ آ: شیرست؛ پا پس ں از وی چو شیدسب) ۲۲-ک: گرم؛ (ق " به پیش افکند 7 نیز)؛ متن > ۲۳-ل, س ‏ چو 
موی برد بسوی) سب ( ۵ متن < سق ل (نیز لن ب) ۴ل ا ؛ متن = س» ق 
کال" (نیز لن -ب لفل" :مردم؛ ق هر حمله بسیار دشمن؛ پ: ران حمله بسا در دم نی ی کر 
از ین بیت و در و بجای این بیت؛ بیت ۳۵۵ آمدء است N FP‏ نیز لی ل ب) خواستار 4 -ل (نیز 
لن, ق ؛ لی به و لن " آ): کند (پ پ: شود) آن؛ س: کنندش؛ ق: شود زیر خاک آن؛ متن < که ل ( (نیز ل ‏ ب)؛ ! س بیت‌های 
۳۵۲-۵۲ را ندارد؛ بنداری (۳۵۲-۳۵۰): ویتلوه فی ذلک ولدک الالو المي تانب تالا ی ا فیقتل طائفة اخری 
من الترک ثم یقتل أيضا 


بياید پس" آنگاه فرزنډ من 
ابر کین شیدسپ" فرزند شاه 
۵۵ سین نامداران و گردانِ چين 
بسی رنح بیند به رزم اندرون 
درفش فروزنده‌ی کاویان 
گرامی کد ا درفش 
شتا متم یی کا 
اسان ۳ که وتان 


۰ ما و ۳۰۰ 
سرانجام تيرش رسد بر ميان 


ببسته ميان را جگربند" من 
چو رستم " برآید" به روی " سپا" 
ی فک ای هت 
شه خسروان را بگویم" که چون: 
بیفگنده باشند ایرانیان 
4 ویارد ۰ درف مق 
به دندان درفش فریدون۴' E‏ 
E‏ خان ۳ . ا 


قل ان ۲ ق 


(-(لی پ. لن ‏ آ: هم)؛ ک: بیایدش ۲-س, ق ک (نیز لن -ب): میان (پ: همی) بر (ق آ: در ) میان‌بند (۴ )4 متن = ل ۳-(لی: 
شیدست) ۴-ک: دشمن ۵-ق (نیز لن به و لن ): بیاید ۶-(لن, پ. لن ‏ میان؛ ق * خروشد درآید به پیش)؛ متن = س» ل۲ 
(نیز لی» ل هت ) ۷-ل: به میدان کند تیزاسب سياه (< ۰ ب)؛ س پس از این بیت افزوده است: 

تو گویی یکی تیزتک اژدهاست دراند صف لشکر از دس راست 

زند گرز پرسان سلم سوار پر از خون کند دشت از کارزار 

ز زین اندرآرد بسی گرد زیر ی هرگز از رزم ‏ سیر 
۸- (نیز و شیرمرد؛ در له س ین پیت پس ازبیت ۱و در ل " در هر دو جا آمده است ٩-(و‏ : چه گویم) ؛ س که ل ‏ 

س" (نیز لی ل " آ» ب) ): بگویم شه خسروان را؛ (لن " رز ۱ ۳ ! متن = ل» ق (نیز لن ق ‏ پ) ۰-ل" (نیز ب): 

بداره :ای : بدندان بگیرد) ) ۱۲-ق (نیز لن و ): بدارد بدندان؛ل ؟ (نیز ب): همان چون ببیند؛ پ بجای این بیت افزوده است: 

کا کک اش رو وکن هار ار اک ی رن 

درآید از آن پشت اسبش به زیر بگیرد درفش و برآرد دلیر 
۳-(پ: درفش) ۱۴-(ب: فروزنده)؛ ل آ: بدید آن درفش فروزنده ۱۵-( (پ: بگیرد بدانجا درفش بنفش) ۱۶-س: کزینسان؟ ق ( 
لن, لن "): ازیشان؛ که ل ‏ (نیز لی ل په وی آ» ب): ازینسان؛ س ‏ ازآنسان؛ (ق : از اسبان) متن = ل 1۷-(و: پر ِِ 
۸-س" (نیز لی ل آ» آ؛ ب): جای ٩۱-(ق‏ " و: اهریمنان)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

پس آنگاه دستش به شمشیر تيز فکنده. کند دشمن . پرستیز 

گرامی بگیرد به دندان درفش بدارد به دندان درفش ينفش (= (A^‏ 

هم آخر بدانجا فکنده شود ی 
۰ - ل: سرانجام در جنگ کشته شود (- نج ا : سرانجام ترکان به تیغ و کمند؛ و : یکی 
رک تیری زد بر برش) متن = س. ل سآ (نیز لی ل" آ ب) ۲۱-س (نیز لی آ e‏ و۱ 

شود (- ۳۴۹ ب)؛(ق " سر پهلوانش بخاک افکند؛ و : بخاک اندراید سر و افسرش)؛ متن کال س "(نیز ل ب)؛ ینا لن 

این بیت را ندارند؛ بنداری (۳۶۱-۳۵۳): م نم ولدی طلبثر شلاب تيتی شام حم ری آدرش اجاای ق 
سقط فی المعترک فیرفعه ویمسکه بأسنانه عاضا عليه ویقاتل بیده. ثم یأتیه سهم غرب فیقتله 


داستان گشتاسب با آرجاسپ 


۴ ان دی ی‎ ۰ ۲۰ N 

ی تفا ما کل اه ای ان ای کر تیا 

چو ا سرانجام پیروز باز ابر دشمنان دست کوج دراز 
0 ی و رس از پس '' شهریار جهان"'' نیودار 
از ۳ دب شک کیت ۷۶۱ نماید یکی پهلوی دستبرد» 

۰ ۹ ۱۸ ا ۱۹ ۰ ۰ 2 ۳۰ 

بباید پس 1 نزه‌شیر دو تبرده سوار» انک ۳ ی 

به پیش اندرآید گرفته کمند تاه ن ی 
۳۷/۳۰ ابا جوشن زرا درخشان 19 ماه e‏ اندرون حبره کته ۲۷ سپاه» 
بگیرد ز ردان دشمن*" هزار ببندد . فرستد و۳ شهریار 

به هر سو کجا بنهد آن شاه" " روی همی راند از خون بدخواه جوی؛ 


ا-(لن: آسوده) ۲-ل: ستوه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س» ق (نیز ق ): ستور (حرف یکم نقطه ندارد)؛ که س" (نیز لی؛ لآ" 
1 تشگ( (حرف یکم نقطه ندارد) دا ره ی بای اند کا کا ل 
سآ (نیز لی ل آ» ب): شاه+ متن = ل ق (نیز لن ق" به و لن") ۴-(قآ: برسان شیر) ۵-(ق ": خرامد زپس باز 
پیروزدخت) ۶-(ق' : بسی دشمنان را فکنده زتخت) ۷-س: بیاید؛ ک: ساند (نقطه ندارد)؛ (لن: چو آمد؛ ب: خرامد)؛ متن = 
ل ق ل س (نیز لی-1) ۸-(لن؛ و:گشته؛ ب: کرده دستش)؛ قآ این بیت را ندارد؛ س پس از این بیت افزوده است: 


ميان دو لشکر دمان چون هزیر بغید غزان چو رعد و چو ابر 
زده بر سر و ترگ ترکش سپر شده ریزه‌ریزه چو سنگ از تبر 
۱۳ کت 


ا س : بیایدش آذ ۳-(ق : بباید پس آنگه گزیده‌سوار) ۱۱-س: سر+ که قل (نیز لي: لیا ل و لن اب 
پسر؛ متن و "۳ ق : سوار جهان نامور ) ۱۳-ل: ناندار (نقطه ندارد)؛ س (نیز لی» آ): نامدار؛ ق: :شهسوار ؛ (لنء ق 7 
نیوزار)؛ متن = که ل س" (نیز ل لن " ب)؛ پ این بیت را ندارد ۱۴-ل» س: ز ۱۵-(و: اهریمنان) 1۶-س (نیز لنء لی» پ» 
وبا شصت. ۱۷-(لی: مرد؛ ق این بیت را ندارد. ۱۸-(چ: سرش را) ٩1-(ق‏ 7 به تیفش بسی گرد کشته شود) ۲۰-(ق؟ 
سرانجام ازو بخت گشته شود)؛ بنداری (۳۶۷-۳۶۲): ثم یتقذم ابن لزریر فیقتل ستین نفسا من آساد الصین؛ ثم بنصرف فیصیبه 
سهم فیقتله (!) ۲۱-س (نیز آ): پسش؛ (ق 7 پس)؛ س ‏ بیایدش آن؛ (لی: درآید پسش) ۲۲-ک: خوانش؛ (ل * بودش) ۲۳-ل: 
آن زربر دلیر ی اسبی اس ی اد تا سس بل ریمض تج ۵-ق: و روی رخشان 
چو (3 زرد و رخمار) ۶-ل- سا (نیز ق سوه آرب): بدو ؛ متن = (لن» لن ) ی (پ: گردد) ۲۸- ل ق (نیز لن 
قآ په و» لن e‏ من < سیء که ل س یز ئی ل ‏ آب) ۳۹-ق» که ل س (نیز لن» ه لن ب): سوی؟ متن د له 
س (نیز ق آه لی ل "و آ) ۳۰-(و: ماہ)؛ سء ق (نیز په لن )1 بهرجا که بنهد مر (ق: < مر > ؛ پا خود) آن شاه؛ ک: بهر جایگه 
بنهد آن شاه؛ ل ؛ س ‏ (نیز لی, آ» ب): بهرجا که بنهاد آن شاه؛ (لن: بهرجا که آن شاه بنهاد)؛ متن = ل (نیز ق ل")؛ق ‏ پ پس از 
این بیت افزوده‌اند: 
تال ان شاه (پ: گرد) را هر کسی که (پ: جو ) ر بکشد زگردان ترکان بسی 


د ۹ 


اسل کس آن e‏ را ستوه او ای خرگاه را 
a 7 2 ۰ ۳ 2‏ 3 ۴ 8 
۳۷۵ بگرید برو e‏ و گردد ءَ نژند برانگیزد ا ا ر ن 
هس وه ۸ ۳ ۹ م2 ۲ ۳ € 2 ۱۰ 
به خاقان نهد روی با خشم" تيز رز ان 
a e ۲‏ ۱۳ ۳ 2 
صب دشمنان سربسر بردرد ر 9۳ سوی هیچکس ننگرد؛ 
همی خواند ۱ زردشت را به پزدان نهاده و را 
۳/۸۰ سرانجام گردد برو تبره بخت بریده کندش E‏ تاج 
۰ ۰ ۱۹ .1 ۳۱ 
بیاید یکی نام او بیدرفش سر نیزه دارد ‏ درفش بنفش ۲۲ 
نیارد شدن پیش گرد گزین نشیند "۲ به راه وی اندر کمین ؟" 
تام رات ن یت یکی تيغ زمرآبداده به دست» 


۸۰ 2 ۹ ع َا ۳۰ 2 ۳ 
چو شاه جهان"" بازگردد ز رزم"" . گرفته جهان را" و کشته گرزې 


ادل (نیز ق): پهلوان؛ (لن؛ لن" از پهلوی)؛ س: نبیند کس آن پهلوی؛ که ل" (نیز لی لآ" آ): نه استند آن پهلوی؛ س 
بایستند آن پهلوی؛ ( پ: پسندند آن پهلوان؛ و: نایستد کس آن پهلوی)؛ متن = ق (نیز ب) ۲-ق: جای؛ س پس از a‏ 
اتف 

به لشکر درافتد ازو گفت‌وگوی که این کار ما [را] جز این نیست روی 

که امشب گريزيم پیش زریر که زنده نماند ز ما یک دلیر 
۳-(ق 7 بیفکنده) ۴-ق: ران ک: رخسار گان؛ ل ": رخشان و تن ۵-(ق 7 بزاری) ۶-(ل ‏ گرید)؛ ق: همی زار گریان 
شود بس 5-۷ ق (نیز ان به و لن : وی رح ن تازی اس سید ۸-ل: پرخشم و؛ (لی: با خشم و؛ 
لن ؛ متن = س ۔ سآ (نیز هفت دستنویس دیگر) ٩-(پ:‏ خشم و کین) ۱۰-(پ: که خواهد ربودش ززین) 1۱-ق: 
جال ۱۲-(ق : لهراسب) ٢ای‏ رکشت ۴ اکال ان ۱ O‏ 
دین) ۶-(لن :کوی؛ ب: کند؛ قآ :رخ دهد؛ لی پ» آ: زگیتی به یزدان نهد (پ: کند) )؛ ق بیت‌های ۹ ۳۸۰ را ندارد ۱۷-ل؛ 

که ل (نیز لن ب): آن نکو؛ ؛ (ل : آن نگون)؛ س: کند سرنگون؛ (لن» و:کند آن نکو + لی: کنند آن نگون؛ پ:کند زان نکو ؛ آ: کند 

آن نگون)؛ ؛ متن ا ۸-(ق " فکنده شود آن سزاوار تخت)؛ س پس از این بیت افزوده است؛ 


که را بخت وکت مردی جه سود ندارد کسی تاب رح کبود 
که يارد چخیدن ابا آسمان که با اسمان برنتابد زمان 
که ر داسنت بشکست چرح بلند از آن پس نگیرد دگرباره دنل 


۹-(ق آ: بیاید برش بیدرفش بزرگ) ۲۰-ل: بسر ؛ (لن؛ په وی لن 7 سوی)؛ متن = س ۔ س (نیز لی ل" آ» ب) ۲۱-(لن": آرد) 


و ۳-(و: باستد) ۲۴-س: زمین ۵-ق: بیاید؛ (لن: پ: نشیند؛ لن : سندد؛ ب: باشد) 
9 ) ۲۷- <ق. : باره؛ ک» س" ٠ل‏ ا شترا ندار نز ۳/۸ کو ۰ س ل )کان ۹- -ل (نبز پ): : بررم؟ + (لن ۲ : دژم) 
۲-لق : شکسته سلیح و گسسته؛ پ: گرفته چهل مرد و کشته) 


۱۲ 


داستان گشناسب با آرجاسپ 


۵ بیندازد آن ترک" ژوپین" بدوی" نیارد شدن آشکاراگ به رویث 
۳ دست آن ار من شود شاه آزادگان تاپد ید! 
به ترکان برد باره و زین اوی ' بخواهد پسرت" از ميان" کین ف 
ی آن ۰ لشکر نامدار بزرگ به دشمن درافتد چو شیر م۳ 
ممی‌تازند !۲ این ۳" بر آن» آذ بر این ز خونٍ یلان سرخ گردد زمین 
۰ یلان را بباشد همه روی زرد ۲ لرزه برافتد به"" مردانِ مرد 
پر هه یی کر یاه قیقد کی ار گر ریک راد" 
فروغ سر ليزه و تير و" تيغ تابد چٌنان" آچون ستاره ز ميغ 
و زآن زخم مردان " کجا میزنند یک بر دگر بر"" همی‌افگننده 
همه خسته و کشته؟" بر یکدگر پسر بر پدر بر پدر بر پسر؟" 
۵ زر زآن زاری و نله‌ی*" خستگان به بند اندرآیند ناپستگان! 


ا-(لی: نوک) ۲-ل (نیز لن پە لن و): تیری؛ متن = س ۔ س" (نیز ق لی لآ ب): ۳-ل (نیز لن» ل پ» و): 
براوی ۴-(لن: آشکاره) ۵-ک (نیز لی): بدوی ۶-ل: پس از؛ متن = س» ق» که ل" نیز لنب س این بیت را ندارد ۷-ل» 
س» لآ: او ۸-(لن, لن ‏ که خواهد نخست؛ و: که خواهد بجست) ۹-ل» ق (نیز لنء ق e‏ ۱ آن زمان؛ متن = س» که ل 
(نیز لی ل " آہ ب)؛ (پ: آنگهی)؛ س" این بیت را ندارد؛ بنداری (۳۸۷-۳۶۸): ثم بخوض غمرة الحرب آخوک زریر فتجری فی 
المعترک سیول الدماء» ویکون له فی العدو نکایات عظيمة یکمن له تورانی اسمه بیذرفش فیرمیه بمزراق مسموم فیهلکه 
۳-(لن: قآ په و: این) -١١‏ س ق که ل (نیز لن, لی پ. لن آ» ب): درافتند (ق: برد حمله) چون شیر و گرگ؛ (ق ‏ درافتد 
چو درنده گرگ؛ ل + دراند وق میش و گرگ و بافند چر شیر و چر کرگ) )+ متن = ل؛ "این بیت را ندارد؛ ل بیت‌های 
e‏ فزوده است ۱۲-س: می‌زند؛ ل " تازید؛ (لن» لن" e e‏ ؛متن = ل» 
ق که س (نیز ب) ۱۳-(ق ‏ لی آ: تازد (لی: نازد) این را ) ۱۴-ل: چو؛ س: به؛ ق: همی؛ س ۲ چه:(قل :که)؛ متن که ل۲ 
(نیز لن, لی پ ۔ ب) ۱۵-س: درافتند؛ ق: فتد به؛ (ق"؛ لی په و: درافند به)؛ مت a EOE‏ نیز لن ل لن" آ» ب) 
کک ۷-ق» ل (نیز ق" ل "): ماه؛ (لن: پ» لن e‏ ؛ متن < ل سک س (نیز لی» و آ 
N‏ = س ۔ سآ (نیز لن ۔ب) ۱۹-س: همی؛ که ل " س (نیز لی ل " آ): جهان؛ (ق 7 نماید چنان)؛ متن = له 
ق E‏ ب) ۳۰-(لن: په لن :گردان) e‏ : چو(س آ ز) یک بر دگر بر؛ 
(پ ۳ در بر؛ و: ابر یکدگر بر)؛ متن د ل (نیز لن لي ل لن از ۲-س, که ل " 
نیز لی» ل " آ» ب): همه کشتگان خسته؛ متن = ل (نیز لنء ق ‏ په و لن" ) ۲۳-(لن: را؛ لی آ: هم) ۴-(په لن : پدر بر 

۱ 7 


مبارز فتاده به خون سرنگون همه رزمگه گشته چو جوی خون 
دا تفه یی کی کر رو تاد فش ی شش 
تنی را نیابد کسی جایگاه زگرد سیه روز روشن سياه 
چو سیماب لرزنده گشته زمین در آغشته در خون نمدزین و زین 
5 ز رفتن بماند سپهر بلند. شده چرخ خندان و گردان نزند 


هش( رای و تنس از تبث ۲۹۷ امه ات 


[شود کشته چندان زهر سو ام که از خونشان پر شود ا 
Coe‏ ی و 
(همان تيغ زهرآبداده به دست همی‌تازند ‏ باره ‏ جرد بیل مت 
به دستِ وی اندر فراوان سپاه تبه گردد از ا شاه 
۰ بیاید پس آن فرخ اسفندیار . . مپاه از پس پشت و بزدائشس یار 
ابر بیدرفش افگند اسپ تيز برو جامه پر حون و" دل ۱ پرستیز! 
مر او را یکی تيغ هندی زند ز بر" نیمه‌ی تنش زیر افگند ۳ 
بگرداندش؟" ‏ . ایرکز را بتباندها آن فزه و۴" برز ره 
به یک حمله از جایشان"" بگسلد۸ چو بگسست‌شان" ' بر زمین کی هلد ۱" 
۵ به نوک سر نیزه‌شان برچند به‌شان کند"" پاک" و بپراگند۳" 
۳ اه سالار 0 از اسفندیان" ان گر بافرن ۲۶ 
EA‏ مرش ان Eee‏ د ی 


۱-س (نیز لن پ» و لن ‏ ب): و (س: چو) چندان از آن (س وء ب: این) کشته آید سپاه (لن: تباه) )4 متن = ل ۲-(لن 7 تبه گردد 
از برگزینان شام ق که ل س ق لی ل لآ این پیٹ را ندارند ۳-ل: پلید و ۴-س» که لآ س" (نیز لی ل" آہ ب): 
بکردار؛ ق (نیز لن ق ‏ پ. و لن ): چو دزنده؛ متن = ل ۵-ل» ق: تازد او + (و: تازد آن؛ پ: همان تازنان)؛ متن = س نیز ان 
لن " ب) ۶-ق: سب که ل٥‏ س ق لی ل" آاین یت راندارند ۷-: پرزگزیتان ( !) شاه؛ س» که ل ‏ س" (نیز لی» لک 
آن ب): از وی گریزان ( (لی: فراوان) براه؛ (پ: از نامداران شاه؛ لن : که از خونشان پر شود رزمگاه)؛ متن = ق (نیز لن. ق" و)؛ 
بنداری (۳۹۹-۳۸۸): سل تشتجر الرماح والسیرف ی فیکثر القتل فى الطائفتین ۸-(9: خویش) 9-ل: 
<و > ۰-س که ل سآ (نیز لی لآ با سری پر زکینه ( شي لی؛ ل ‏ آ: کین و ) دلی؟ ق (نیز لن» ق " په لن): ازو 
جامه (ق »با دیده) پرخون و دل (لن لن e‏ ِِ افزودن حرف و ۱۱-(و: ازو جامه پرخون و دل کرده ریش) 
۲-س (نیز آ): ز زین؛ ق» س تيز ب): بزین؛ که ل (نیز لن ل ): برین؛ (لی:بلدین؛ لن : یکی)؛ متن = ل ۱۳- "میا نیما از تنش 
بفکند؛ که ل س ۲( نیز لی» ل ب): نیمه پیش ( ل ب: تنش) اندرون افکند ( لىل : بفکند)؛ متن = ل» ق (نیز لن» لن 
eS‏ ۴-س -س ‏ (نیز لن» لی -بب): بگیرد پس آن+ (ق ۳ 
بگیردش ات ۳ مس کہ س یز یهد پس: ی ل )یر اید پس )مت = ل» ق (نیز لن» 
وی ) ۱۶ 5 : فرخی) ۱۷- (نیز لن): جاشان ( ES‏ )» (پ: جانشان؛ ق حمله‌شان از زمین) 
۸-(لن» لن : برکند؛ ل ‏ بشکند) ٩1-(ل‏ 7 بشکستشان) ۲۰- ل" (نیز لن): افکند ۷۱- فان هنن = میں ق یز لیب 
ب) ۲۲-(ب:کار) ۲۳-ق: ویران کند؛ (و: برهم چند)؛ که ل ؛ س قآ ل؟ ن ب 1 ۰ -ل. ق» ل "یزان ق الق 
لن" ب): گریزد؛ (پ: گریزان)؛ متن < مهس نیز لی آ) ) ۲۵-س (نیز پ): یل؛ که ل ‏ س ‏ (نیز لن لول آ)دکی؛ 
(لی: ؛ متن = ل» ق (نیز ق ") ۲۶-(لن 7 پاکدین) ۲۷-س: توران ۲۸-ک: بهر ۲۹-(پ: خون‌ها؛ قآ سیر نیزه‌ها) 
۳۰ 3 : دوخته 


۱۱۴ 


داستان گشتاسب با ارحاسب 


ببابان گذارد 4 اندک سیاه شود شا" پیروز و دشمن تباه! 
بدان ای ا که من هرج" گفتم. نباشد جز آن! 

4 ٩ ۳ 

۰ نباشد * ازین یک" سحن بیش وکم تو" زین پس مکن روی بر من دژم! 
۱۰ ۱۲۱ مج« ۱ ۰ 4 2 

که من اینج گفتم 4 نگفتم» مگر به فرمانت ای شاه پیروزگر ! 


۰ 1 ا 24 ۱۴ و 
بډیدم که بر شاه بنهمتمی وگرنه من این راز ۳ کفتمی؟! 


و زان كەم لېرسید 


چو شاه جهاندار. در ۳ ِ گوشه‌ی تخت - ا باز 


eT 5 1 :‏ 1 2 ۰ ۹ 0 : 
۵ ز دستش بیفتاد ززینه گرز تو گفتی برفتش همی فر و برز! 


ص 


TA ۲١ » aS 3 ۴۳ ۰‏ ۲ + ۰ ۳۳ * ۴ .1 
به رژی اندرافتاد و بیهوش کشت نگفتش سحن يز و خاموش کشت 
شور تیان هی هه ا فرود آمد از تخت پاکیزه باز 


۱-(لن: گذارند) - E‏ (نبز لی» ل ا ): شاد و ؛ CÊ‏ این بیت را ندارد؛ بنداری (۴۰۰ -۸ 3 ثم یتقام قاتل زریر فیلقاه 
ولدک اسفنديار فيقتله» ویقع فى عساکر العدو ولایزال يدير علیهم رحی الطعن والضرب حتی یزلزل آقدامهم و يدد صفوفهم 


نباشد چو کوید مرانرا مباش بباشد چو کوید مرانرا بباش 
هرانکو به دين و خرد نگرود بدی بربکارد که ان بدرود 


۳-(لن: په لن | سر) ۴-س -س 7 هرچه؛ متن = ل ۵-ک: چو ۶-(لن په لن ‏ نبینی؛ ق ‏ نباید) ۷-ق: ترا زین؛ (لن؛ پ: 
زمن یک؛ و: شها این) ۸-(ل آ: و) ٩-(لن:‏ ما) -س. قء ل سآ (نیز لن قآ په و لن آ): اینکه؛ ک (نیز ب): اینک؛ 
(ل* آنک) متن د ل ۱(-(ق ‏ من اینک بگفتم)؛ بنداری ٩(‏ ۴۱۱-۰): واعلم آیها الملک أن ما قلته کائن من غير نقصان ولا 
زیادۃ ۱۲-س -س" (نیز لن -ب): از آن پس که پرسید؛ متن = ل ۱۳-ق: باریک ۱۴-(و: راه)؛ بنداری (۴۱۳-۴۰۹): ولما 
سألتى الملک عن هذا البحر المظلم لم استطع آن اخالفه ولا آخبره. ولو لا ذلک لم أكشف الغطاء عن هذا الأمں ولم آهتک 
السترعن هذا السر 1۵-(ق": پرسید) ۶-ک: باز ۱۷-س (نیز لن, لی پ» آ): بدان ۱۸-س: حمشید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق 
(نیز ق " پ): خفتید؛ (لی: جنبید)؛ متن = ل که ل » س" (نیز لن ل " وه لن آد ب) ۱۹-س -سآ (نیز لن لن" ب): همه؛ 
متن = ل (نیز آ) ۲۰-(پ: خاموش) ۲۱-ل (نیز و): شد ۲۲-ل: نگفت این؛ (آ:بگفتش)؛ متن = س -س آ (نیز لن - لن" ب) 
۳-ق(نیز و ): < و >؟(لی: e‏ ) ۲۴-(پ: بیهوش) ۲۵-س-س (نیز لی. ل ؛ آ؛ ب): چو باهوش (ل 7 خویش) آمد چنان 
(ق: شه) شهریار ؛ (لن پ وء لن چو بازآمدش هش شه (پ: هوش پس؛ و: هوش کو ) شهریار؛ متن = ل ۲۶-س -س (نیز 
لن: ل آ» پ. و لن ب): و بگریست زار؛ (لی» آ: فرو ریخت خوناب و بگریست زار)؛ متن = ل؛ ق این بیت را ندارد 


1 به ۱ 


چه باید مرا -گفت - شاهی! و گاه 1 روزم همی گشت خواهد سیاه 


هه رف خو فان چ چراغان لهراسپ و ماهان من 
۰ چه باید مرا پادشاهی و تخت" واي و لشکر و گنج" و بخت“ 
که آنان" که بر من گرامی‌ترند گزین مپاهند و فی رند 
همی رفت '' خواهند از پیش من ز بن '' برکنند این دل ریش من! 
جاما سیب ار ج میت کار ۱۲ به هنگام رفتن سوی کارزان 
۵ نفرمایمش " نیز" رفتن به رزم سپه را سپارم به فرخ‌گرزم 
کیان‌زادگان!" وا" جواناٍ من ۲۳ هریک چُنان چون تن و؟" جان من 
بخوانم ۲۵ هه وشن ن خر پوشم "" زره‌شان ۷ نشانم 1 پیش 
چگونه رسد نوک" تیر خدنگ ریهاشم E‏ 
خردمند ‏ گفتا"" به شاه زمین که ای نیکخومھتر'' بآفرین ۲۴ 


الق پادشاهی) ۲-س -سآ (نیز ل * ب): چو؛ متن < ل (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲-س (نیز ب): چو میرفت؛ که لگ 
س" (نیز لی ل ‏ آ): که میرفت؛ (و: همه رفت)؛ متن = ق (نیز لن ق " چه لن ۲) ۴-ق (نیز لن قآ په لن ‏ و): ماهان؛ متن > 
۵-ق (نیز ق" و): <و > شاهان؛ (لن, ه لن": ی ؛ متن لس نیز لول 1 بابل 
بیت‌های ۴۱۹ و ۴۲۰ را ندارد ۶-(پ: بخت) ۷-ق» س" (نیز لن؛ ل" و): تاج ؛ (لن ا - س, که ل " (نیز 
ق " لی پآ ب) ۸-(پ: تخت) -٩‏ ق 8 (لی؛ و آ: اینها )؛ متن = ل؛ که ل ؛ س ‏ لن ق آا ل + هن بان پیت را 
ندارند ۱ ا اال ق» س ‏ (نیز ل" و آ): زتن؛ س: زین (حرف دوم نقطه ندارد)؛ (ق 7 زیر )4 متن = که ل؟ (نیز 
لی. ب)؛ لنپ لن این بیت را ندارند؛ بنداری (۴۲۲-۴۱۴): پر ماک اجه الک م أفاق وأخذ فى البكاء والعريل. 
راقن ا ا نزن یل لن ‏ آ) این؛ (پ از )4 متن ع ل س» قه لآ (نیز 
aad‏ -(لن لن چنین آشکار) ۴-) ا و لن e‏ ۱۵-(لی» آ: به برد و: ببردن) 1۶-ق؛ 
نسوزداک (نیز ان" ) بسوزم ۱۷-که ل آ: بفرمایمش ۱۸-س که لس (نیز لی ل آن ب): بیش؛ N‏ 
لن ) ٩9-ل:‏ جنگ؛ متن > ۲۰-ل: بسازم بسان پلنگ؛ متن ‏ س -س (نیز لن-ب) ۲۱-س, که ل س آ (نیز ق " لی ل په 
آ): که (ق 7 به؛ ات = ل ق (نیز لنء و؛ لن ؛ ب) ۲۲-(لن لن 7 با) ۲۳- ل س ق (نیز لن» ق لآ پ» ی لن "): 
as‏ ل (نیزلی» آ) ۲۴-ل: چنان‌اند چون؛ ق: هستند هریک دوصدد؛ متن ع س گنه ل ‏ س "(نیز لن - 
ب) ۲۵-(و: بخواهم؛ لن ۴۶-درل» ل E‏ س ک (نیز لیب ل" چه آ ب): بپوشم؛ (لن: 
نشانم)؛ متن = ق (نیز و لن ") ۲۷- - ل زره‌شانبپوشم ۸-ق:نشانمش؛ ق ا ۹-(ق ': ترک) ۳۰-(ق ‏ لی: بدین) 
۱-ل: تنگ؛ س" (نیز لن ق آ؛ لی لن لن ؛ ب): کوه و سنگ؛ متن = س» ق» که ل" نیز ل" و آ)؛ بنداری (۲۲۲ -۴۲۸): فقال 
لجاماسب: إن كان الامر على ما تقول آشرت علیهم بالکف عن القتال ۲-(ق کی ) ۰-۳۳( (پ لن؟ : شاه؛ ق 7 خویچهره شه)؛ 
س": نیکخواه مهتر ۲۴-ق: که ای مهتر و شاه با آفرین؛ لن این بیت را ندارد 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


کر شا شید مسر شتا هاده . به سربر کیانی "کلاه 
که تاره ی ن و که بازآورد فرو؟ پاک‌دین؟ 
تو زین خاک برخیز و برشو به گاه مکن فرزو پادشاهی ‏ تباهل 
که داد" خدای‌ست و؛ زین" چاره نیست. خداوند گیتی" ستمکاره نیست! 
۳4 اندوه خوردن ا سود کجا بودنی بود وااو کار بود! 
۵ دلت را مکن بیشتر زین*" نژند! به داو خداي جهان "" کن پسندا 
بدادش بسی پند و بشنید!" شاه چو خورشبدگون*! گشت»برشد به گاه 
نشست از بر گاه و بنهاد دل به رزم جهانجوی شاو چگل" 
از اندیشه‌ی دل نیامدش خواب به رزم و نبردش"" گرفته شتاب 
چ جاماسپ کل سبیكه مید فروع وق ی ات 
۰ سپه را به هامون فرود آورید بزد کوس بر پیل و لشکر کشید 
و زآنجا"" خرامید تا رزمگاه ‏ فرود اآورید ‏ آن ‏ گزیده سپاه 
ا-(لن: کز ایشان نباشد) ۲-(لن لن 7 زآهن هن)؛ س, که ل " س" ا ب): بسر برنهاده کیانی؛ ق: از آهن بسر 


برنهاده! (ق ‏ بسر برنهاده زآهن)؛ متن = ل (نیز و) ۳-س -س (نیز لن - ب): گردان؛ متن = ل ۴-ل» ک (نیز قآ لی): فمثو ل۲ 
(نیز لآ" لن آ ب): فزه و ۵-ل که لآ (نیز ق لی لآ وا لن آ» ب): ره ق : خیره بر ۶-س آ چو خرسندگون گشت و 
نشنید شاه ( > ۴۳۶ ب)؛ در و بیت‌های ۴۳۴-۴۳۲ درهم ریخته‌اند: ۴۳۴ ۴۳۲ ۲۳۳ ۷-(لن» تم EE‏ یز ن 
آ): <و > ٩-(ق‏ زو) -(و: برکس) ۱۱-ل: ز ۱۲-ل (نیز و): نباشدت؛ متن < س ق ق (نیز لن لی» لن ‏ آ» ب) ۱۳-س ق 
<و > ۱۴-(و:بد؛ لن 7 این)؛ که لآ س" ق" ل پ این بیت را ندارند 1۵-س که لآ (نیز لي ۱ 
زین (لی: از این) پس؛ ق (نیز لن): مگردان دلت بیشتر زین؛ (ق ‏ پ و: مکن دلت را بیشتر زین؛ لنآ: مکن بر دلت بیشتر زین)؛ 
متن = ل 1۶-(لن» پ» وه لن آ: جهان‌آفرین)؛ س پس از این بیت افزوده است: 

نباید که داری دلت را ند نه نیکو بود 
شب و روز بايد که بی‌غم بوی 
که جاوید مانی به درد و به رنج 


به هر حال بايد که خرّم بوی 
نبندی دل اندر سرای سپنج 
برهنه بوده ۳ )!( داده نگردد ترا هیچ راز (۱) 
۷-(ب: بشنود) ۱۸- س که ل (نیز لی ب): خرسندگون؛ ( آ: حوزسندگون (1)) متن = ل» ق (نیز لآ په و» لن ")+ س" ق 
این بیت را ندارند؛ بنداری (۴۳۶-۴۲۹): فقال جاماسب: ان تخلف هولاء فمن یر آن يقاتل عسکر الصين؟ ثم ثم إن هذا آمر الله 
eS Sa NS‏ م وه وجه رما باب 
aS ۹‏ -ل» ک (نیز لی؛ آ 
دیگر)؛ درق 


متن = ق (نیز 


۲۳ 


ا به پزمش؟ متن < س, ق لس (نیز هفت دستنویس 
ان بیت با بیت سپسین پس و پیش شدهاست ۱- ل: گفت این؛ (لن -ل (نيز و)؛ د؛ (لن " شده)؛ 

پ)! لن بیتهای ۴۳۹ و ۰ را ندارد؛ این دو بیت ر که ل ن ق 
چو جاماسب گفتش سپده مد( ۳۳۹ بزد کوس بر پیل و لشکر کشید (- ۲۴۰ ب) 
TOE‏ ب): از آنجا؛ متن الق از ا ا و ا 
(۴۴۱-۴۳۷): فقبل مقالته وصمم علی قتال ملک الترک 


۳ ب چنین ماه ات 


گفنار اندر رزم ارحاسب باکشناسب! 


به گاهی که و سپیدهدمان به کاخ آرد از با بوی گلان, 
فرستاده بد 0 ا دیدبان چنان چون بد 9 آزادگان 
اھ رار و کش وه ا ها ان ی ی از 
۵ سپاهست ای شهریار زمین که هرگز نان" نامد از ترک '' چین! 
به نزدیکی ما فرود آمدند به کوه و در و دشت خیمه زدند 
O e‏ دید بان وکین فرستاد و دیده به دیده رسید 
بس ازاده‌گشتاسپ» شاه" دلیر سپهبدش ' را خواند» فرخ‌زریر 
درفشی بدو داد و کنتا: بتازا بیارای پیلان و لشکر بساز*!! 
۰ سپهید بشد"" لشکرش راست کرد" همی" ' رزم سالار چین خواست کرد" 
که ا ام یر ی اب ویر 
تلا شاد ریک است:۳: ۳۳۵۱ لشکرش که شیری دلش ی سای ۲ 


۲۵ و‎ ۳۴ a 5 8 3 


۲ ۲ 2 ۶ 
سپاهی بیاراست خوب و گزین ۲۴ 


5 لک تم ا ھی ا کا رز گشتاسب و ایریان با رجاسب و تورانیان؛ ل : جنگ ارجاسب با شاه گشتاسب؛ 
ق» س سم (لی: باز) ٠‏ > س ق ‏ ل sS‏ -ق (نیز و): شد هر + س» که 
لس" نیز ق له" . آ ب): فرستاد از (ق » لی, آ: بر هر (لن پ لن 0 = ل ۴-س, که ل سآ 
لی» ل لول  »‏ ب): سویی ۵- ل (نیز و): بود رسم؛ مک (نیز ل ۰ ق لزق" لی) :به ین متن 

(لن» پ» لن؟) ۶-ل: گفتا؛ (پ» و: گفت او )؛ متن = س -س ۷ رل بر ۸-ق س ( (نیز لن؛ 


لی. په و آ): بنزدیک؛ (ق ‏ به تنگ اندر ) متن = ل» س» که ل ۲ (نیز ل لن" ب) ٩-س‏ ق که ل (نیز لي لآ 
چنین؛ متن < ل س ‏ (نیز لنء ق ۲ په و لن) ۰-س ی (نبز لن ب ب): ترک و ؛ ؛ متن ل HT‏ 
راندارند ۴ س: سپهباش رکه ل (نیز لی ل ١آ‏ ب): سپهدار دو ؛ = ل ق ی ق ؛په و لن راگزید) 


در ق لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ص" این بیت را در ۴- :شیر ) ۱۵- ل (نیز ب): ۳ سا 
۶-لی بیت‌های ۴۴۵-۴۴۹ را ندارد ۱۷-س که ل (نیز ل و ب): شد و ؛ تن = له ق (نیز ان ق هن ) ۱۸- ل (نیز ل " 
و» ب): ساز کرد؛ س" : سپهبدش و لشکرش راکرد ساز ٩۱-ق:‏ که وی ۲۰-ل؟ تيزل > ب): باز کرد؛ س " کرد ساز (پساوند 
ندارد)؛ (و: همی خواست از لشکر چین نبرد) ۲۱- ل زان مس کال ٢مس‏ نیز ل آ ب): از + (و: آن)؛ متن = ق (نیز لن ق" 
پ. لن ) ۲۲-( (لن: دلی بود؛ پ: دلیرست) ۲۳-ق: تنش؛ س ‏ تیری برش؛ (ل " ببری برش؛ ق ‏ که بودش دل شیر و فزخ برش؛ 
لن که شیر یا نامدی همبرش) ) ۴-ق: لشکرش ۵- ل (نیز و): همچنان ۲۶-(و: گران؛ ل : باافرین)؛ ل: برآراست 
سرکشان؛ متن = س -س آ (نیز لنء ق " په لن" آ» ب) 


ت از شیردل 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


گرد گرام میرد ام سا که فرزند بود او ز" دستور شاه" 
۵ و“ پنجه‌هزار از" شوار لیر سپهیدش" را داد فزخ زریر 
بدو داد لشکر میا سپاه؟ که شیر جهان " بود و همتای'' شاه 
پس پشت کر به ور داد چراع سپهدار فزخنژاد؟! 
چو لشکر بیاراست* برشد به کوه غمی " بود" ازرنج و" گشته "۲ ستوه 
ا وت و همی کرد از انجا به"" لشکر نگاه 


۰ پس ارجاسپ. شاه شواران ۲۳ چین ا کی ا ا 
aE‏ ۳ یل هداز ۲۶ جهان آزموده روو ار 
و و ۵ ر که کوس بهین داشت و رنگین درفش ۲۹ 
بدو داد یک دست از آن " لکش که شیر یله نامدی از برش ۲۳ 
دک تست اذ 9 کا بدادش شوار ۳9 لد هرا ۲۴ 


۵ میانگاه"" لشکرش را" همچنین سپاهی بیاراست" ۲ خوب و" گزین 


2 کرد گرامی > گرامیک کُرت؟ ۲-(ل 7 سوار) ۳-س ق» س" (نیز آ): و؛ ک: آن؛ ل بودست و؛ (لن؛ قآ 
ل ب): او بود و؛ متن = س» ق» سل آ ر پس از تصحیح و به ز (نیز >ک: آن ) ۴-(ل ": یار ؛ ب: زیبای گام)؛ ل (نیز پ): که شیر 
جهان (پ : ژبان) و ۷ 4 مه وان پیت را اند -س (نیز ق وه 3):چوه O‏ 
قء که ل" (نیز لن ل پ» ب) ۶- س (نیز لن په لن" ب): هزاران ۷- ل" ٠‏ ب): برادرش ۸-ق: سپهبدش بدادش به؛ ل» 
لی این بیت را ندارند ٩-(ق‏ آ: و کردش نگهبان گاه) ۱۰ -ق» ک (نیز لی» و» لن ‏ آ): ژیان ۱۱-(ب: که فرزند او بود و دستور)؛ ل 
این بیت را ندارد (۴۵۴ ب - ۴۵۶ را انداخته و از ۴۵۴ آو ۴۵۶ ب یک بیت ساخته است) ۱۲-(ق 7 پس لشکرش را) ۱۳-ل 
(نیز لی» په آ): نستوه+ س» ق» که س (نیز لن» ل " و): نستور؛ (ق " ستور (حرف یکم نقطه ندارد) )؛ متن = (لن آ) ۱۴-ل» ق 
(نیز و): خسرونذاد؛ ل آ» ب این بیت را ندارند 1۵-ل» س : بیاراست و ۱۶-ل (نیز لی آ): همی 1۷-ل (نبز و) گشت؛ ق (نیز لن 
قآ په لن ): گشته؛ متن = س که ل ‏ س آ (نیز لی لآ آن ب) ۱۸-ل» ق (نیز لی» پ» ون آ): <و > ٩۱-ل:‏ برده؛ در س لی» آ 
بس از این بیت؛ ببت ۴۷۲ آمده است ۲۰-ل (نیز پ): نشست ازبر؛ ق: نشسته بدان؛ (لی: نشستن بدان؛ لن ٠‏ آ: نشسته بران)؛ 
ا 0 رن ۱ (نیز لن لآ و ب) ۲۱- ِ تا جندگاه ۲۲-ل: زآنجا به؛ک: از آن سوی؛ ق ' این بیت را درد ل 
دلیران؛ (ق RA‏ ۴-ق: مر اشکرش را چنین RS‏ همچنین) ) ۲۵-ل» س ل آ): از؛ (پ» و: از 
آن)؛ متن = قء که ل ؛ س" (نیز لن ق" لن" ب) ۳۶ ِِ ۷-(لن؛ پ» لن | بر سوی) ۲۸-(لن: میمنه) ٩۲-ق:‏ 
رنگی درفش؛ ل یز ب) : ززینه کفش؛ (ل ل ": زنگی درفش؛ ق" مهی داشت و پیل و درفش؛ لن: نگهبان گردان و رخت و بنه) 
ENE EA Eg JF‏ یمه از من = ق (نیزق ؛ و الن ۳١)‏ س یک دست لشکرش را 
۲- ل (نیز لن): ژبان ۲۳- ل: در برش؛ ق: بر برش؟ (لن» ق e‏ ب همپرش! لى | :نامدارازبرش) سی :امد برش راء 
متن - س, که ل آ(نیز ل) ) :اک (نیز لی) به؛ ل" (نیز ب): مر؛ (ق ۳( ل سس (نیز لن, ل 1-7) 
۵ل سراران شان خرن موی کے سن س بر لنت ۳۶ک س (نژ ل )هزار ا (نیز لي» آ): میان جای؛ ک: 
شبانگاه؛ متن = ل» ق, ل" س" (نیز لن ق ل پو لن ل ب) ۳۸-ق: مر؛ (ل آ: میان صف لشکرش) ۳۹-ل " فرستاد ۴۰-ق 
زیر لی ل :< و> 


شس 53 


بدادش بدان جادوی خویشکام 


خود و صدهزاران" شواران گرد" 


نام 
ا 


نامخواست ا 
پر ن 
ا س ۵و ان 


کجا 


نگاهش همی‌داشت پشت میاه هم کرو و وه ور کا 
نو اس یکی ۸ گرانمایه‌مرد جهاندیده و خورده گرد و 
۰ شواری ۲ گرانمایه۲۲ نامش م۱۲ رسیده بسی بر سرش سرد و گرم" 
مرآن پور خود را سپهدار"' کرد بر آن لشکر گشن؟۱ سالار کرد 
چو اندرگذشت "" آن شب وود روز بتابید ‏ خورشید ‏ گیتی‌فروزا 
به زین برنشستند هردو سپاه همی دید از ۳ کوه کاس شاه 
چو از کوه دید آن شه بآفریه ۲ ا زین 
۵ سیهرنگ بهزاد را پیش خواست تو گفتی که بیستونست "" راست 
برو" برفگندند برو برنشست آن شه" خسروان۲۵ 
چو هردو"" برابر فرود"" آمدند ابر پیلبر نای رویین زدند 
چو صف‌های گردان"" بیاراستند"" . لان همنبردان . همی خواستند 


ا-ل: او هزارنش؟ س: ی (لن: هزارسف؛ ق " از هزارانش؛ و: هزاره به؛ لی» آ: نامجوی و هزارسب)؛ متن = ق, که ل۲ 
(نیز ل » چه لن » ب)؛ س این بیت را ندارد ۲-(ق؟ : برفتند هرسو ؛ پ: دگر صدهزارش) ۳-(لن, لن : سوار گزین) ۴- 
بهر جایشان) Ms‏ دست کین)؛ در س پس از این بیت» بیت ۴۷۷ آمده است ۶-ل: سوی؛ متن = ق» ک (نیز لن قآ 
په وء لن ب) ۷- س ل ‏ س (نیز لی. ل " آ): همی دید از آن گونه (ل " س ‏ کوه) گشتاسپ‌شاه (= ۴۷۳ ب)؛ در س پس از 
این بیت» بیت‌های ۴۷۶-۴۷۴ آمده‌اند ۸-ق (نیز ل " و): او یک؛ (لن: داشتش آن؛ ق آ: داشتی یک؛ لن " داشتش یک)» س 
رت 0 ل E e‏ لن پ. لن : سرفر 
نبرد؟ ق 7 دیده هر گرم و سرد؛ ل : گرد و دیده نبرد)؛ ؟ متن = ق (نیز و؛ > س» که ل" 0 ؛ س لی؛ آبیت‌های ۴۷/۶۹ 1 
ندارند *1-ق: یکی بس ۱۱-ل: جهاندیده ۱۲-(چ: کرزم) ۱۳-(پ: به سربر بسی بزم و رزم) ۱۴-(لن؛ پ» و لن " نگهدار ) ۱۵-ق: 
گرد؛ س: لشکرش نیز ؛ (لن» پ. لن " لشکرآرای؛ ل 7 لشکرش‌پور )؛ متن = ل که ل (نیز قآ وه ب)؛ س که ل٥‏ س ق (۲ 
پس از بیت ۴۷۱ بیت زیر راو سپس بیت ۴۷۷ را افزوده‌اند: 
به آیین پبستند (ق 7 بزین برنشستند) هر دو سپاه همی دیدش(س ؟ قآ س" دید) از کوه گشتاسب‌شاه 
۶ و تا کت ۷ا ر ی کیت ۸ e‏ 
س ی لی» آبیت‌های ۴۷۲ -۴۷۶ را ندارند ٩۱-ل:‏ زان؛ (و: از ؛ ب: دیدش از)؛ متن ق (نیز لن» په لن ) ب: همی کرد 
بر کردگار آفرین) !-ق (نیز لن پ» و لن"): که اندر (لن " ایدر) نشستند؛ (ب باه چو پرنشستند)؛ من 8 ل که 
همچون ستونست متن = س؛ ق (نیز لن: په و لن ب) ۲۳-(ب: بدو ) ۲۴-(لن؛ پ لن آ:گو ؛ ب: آنک بد) ۲۵- س ق (نیز لن 
پا : پهلوان+ متن ل (یز وا ۱۶ -س, که ل س ‏ (نیز لی لآ آ؛ ب): چو لشکر؛ متن د له ق (نیز لن ق په و 
لن ) ۲۷-ق (نیز لن په وه لن): فراز ۲۸-ل: یکی رزمگاهی؛ ق: چو گردان که صفها؛ متن = س که لآ س (نیز لن ب 
ل رس 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


بکردند یک تبرباران نخست بسا گرگ بهاران درست 
۰ شد آفتان ' از جهان ناپدید چه داند' کسی کان شگفتی ندید 


/ تسب جشمه‌ی آفتاب رآ پیکان‌ماشان ۵ درفشان ا‎ E 
۹ 4 A. ى‎ 2 

تو کفتی جهان" ابر داردهمی و زان ابر الماس باردهمی 
I‏ ی ورن همی اع آن بر این این ۲ بر آن» 


ا 


۱۸ 


f E, ۱۳۰ 2‏ ٌ 4 . .0 
هوازی جهان ‏ بود شبکون " شده زمین سربسر پاک پرخون 

Ns ۱‏ : ۲ 
ہیں شهریار جهان اردشیر 


۵ تایه کھت ا وان > ما 


برینسان"' همی‌گشت"' پیش *" سپاه . . نبود آگه از بخش خورشید "" و ماه 
سا ۳ یکی ناوکش بر ميان گذارنده سل ۳ مملر ۹ کا 
oo‏ ۰ 2 3 ۲ ۲ ۳۳ و 


ال خر شرزشید O‏ میم E A GN A TE gS‏ 
۵-(لن ل" و: های) ۶-ک: درخشان در ۷-(پ: چو دربای آب؛ ق": ز پیکان تیر و ز پر عقاب) ۸-(لن, لن: هوا) 4-س 
(نیز تی پ): از آن ۰ ل < وکا ق که می‌تاختند ۱۳-(لن پا لن 7 که می (پ: که را) تاختندی‌برینو0؛ که ل سن ق 
بیت‌های ۴۸۳ و ۴۸۴ را ندارند ۱۳-ق: هوا از زمین؛ لآ هوا زین جهان؛ پ» و. ب: هرای جهان)؛ متن > ۱۴-س (نیز 
لی آ): بزاری جهان همچو (س: رنگ) گلگون؛ متن = ل ۱۵-ل: گلگون (پساوند!)4 س (نیز لیء آ): جیحون؛ متن = ق (نیز لن 
په وه لن ؛ ب): پاک پرخون (۱) 1۶-(ق 7 هجیر؛ لن: سپاه هذیر)؛ ک: اردشیر سوار ۱۷-ل: سر؛ س؛ ق» ل ‏ س" (نیز لن لی- 
ب): پسر؛ ک: بشهر ؛ متن = (ق ') ۱۸-ک: نیودار ٩1-(لن؛‏ لن 7 ہر )+ متن > ۲۰-س که ل س (نیز لی ل » آ» ب): باستاد در 
پیش (س: پیش و )؛ متن = ل ق (نیز لن» ق " پ» و لن ) ۲۱-(لن, چه لن : چون پیل مست) ۲۲-(و: نصرین احمدست)؛ ق 
(نیز ق ): همی گشت برسان یک پیل مست ۲۳-ق (نیز لن» لی لن آ): بدینسان؛ ک: چو شیری؛ (په و: برانسان) ۲۴-ق: رفت 
۵- ل (نیز ق ل ‏ چه لن ب) گرد ۲۶-س (نیز لی پ آ): بخشش هور ؛ متن = ل» قء که لس آ(نیز لن قآ ل و لن 


ب)؟ س پس از این ست افزوده | 


ز گفتار جاماسب اکنون چه سود که برگشت رفتار چرخ کبود 
بدانش نگرددهمی ‏ بودن بمردم بود جای ‏ بخشودنی 
نگردد زمانه ببرهیز باز بیک چشم زد چول بیابد فراز 


۷-(ق آ: درامد) ۲۸-(ق از ) ۲۹-س: سلاح؛ ق: میان ۳۰-س (نیزق » وی ب):گوان؛ ل » س" (نیز لی» ل" آ):گران؛ متن = ل» 
ق (نیز لن؛ په لن ")+ ک: شد آن گرد نادیده تا جاودان ری زیت ۲-س (نیز پ): پر از خاک و خون؛ ل» ق (نیز لن و» 
لن )؛ تن پاکش آلوده شد پر ز (لن: زیر ؛ و:گشته به ؛ لن ‏ بر شد به) خون؛ متن = که ل ‏ س (نیز قآ لی» ل ‏ آ؛ ب): بپالود 


ی ۳۳ ۳ ۲ ۲ U‏ 
(می‌توان نیز بيالود خواند)؛ در که ل » س " لی. ل » آ ان بیت با پیت سپسین پس و پیش شده‌اند 


۰ دریغ آن نکوروی تابان چوا ماه که بازش ندید آن خردمندشاه! 
بیامد ہیں شاه شیراورترد" کجا زو گرفتی شهنشاه برد" 
دشن اتقرام TT‏ ۳ ارت به زهر آب‌داده یکی خنجرا 
خروشی " برآورد برسان ‏ شیر که آورد خواهد ژیان‌گور زیر"! 
اه که ال د کل مارا تفت ان 

۵ به هنگامهی !۱ بازگشتن ز جنگ که روي زمین کرده بُد رنگ رنگ ۲ 
بیامد یکی ترش اندر فا ان خسرو شاهزاده روا" 
دریغ أن تبرده گرانمایه گرد ۱۴ که تادیده: با آ۵ وا ردا 
تور ار لس زا که ادف E‏ 


ا-ل: همرنگ؛ س: قد و روی و بالای؛ متن = ق» که ل ان یز ات6 مین از اه پیت او ود است: 


دریغ آن سرو افسر پهلوان دریز آن خردمندشاه ‏ جوان 
دریغ و اؤ ازو رسمار دریغ آن کیانی رکاب دراز 
درم آن کیانی کمرگاه او ۳ آن سرو تاج و آن گاه او 
دریغ آنک خواندی به هرگاه زند دریغ آتک دادی به هرگاه پند 
5 به نا گاه رفت از سرای سپنج فدا کرده ناكام ار گنج رنج 
به فرمان گشتاسب بسته ميان برادر بیاورده از رومیان 
شب و روز بودی ورا تخت زین همه رنج و تیمار برد از زمین 
که یک تن نیامد فزونی به زر چه رستم بر مرگ چه زال زر 


۲-ل: بیامد بر شاه شیراورمزد؛ س: نیامد چو شیر آن دلارای‌مرد؛ که ل ‏ (نیز ل " ب): بیامد پس آن شیرمرد (ک: دل) اورمزد؛ 
نت بیامد پس آزادء شیرمرد! (لن» پ: بیامد پسر شاه شیدسب مرد؛ لی» آ: بیامد پس آن شر آزاده‌مرد؛ لن" بیامد پسر شاه 
سیلاب کرد)؛ متن = (و؛ > ل» که ل ل ب) ۳-(و: برز !)4+ س که ل" س آ(نیز لی ل ۲ آ» ب): دو رخساره چون لاله اندر 
فرزد (س " لی» آ: نبرد)؛ (لن: که خاورش گفتی شهنشه بمرد؛ پ: به آوردگه رفت باداروبرد؛ لن ": که خاور تو گفتی زرشکش 
بمرد)؛ متن = ل: بزد (نیز > س که ل ل ")+ ق٭ قآ بیت‌های ۴۹۶-۴۹۱ را ندارند ۴-س, که ل " س (نیز لن لی -1): ره 
متن = ل (نیز ب) ۵-ل سآ (نیز لن ل " لن " آ): دشت؛ متن = س که لآ (نیز لی» پ) ۶-که ل سآ (نیز ل"): زفیری؛ 
(لن» لن ': بخاری)؛ متن < ل (نیز په ب) ۷-س: یکی حمله آورد؛ (و: یکی ویلة کرد) ۸-س که ل؟ س" (نیز ل۳ ب): 
گوزنان بزیر ؛ متن = ل (نیز لن» ه وه لن )4 قء ق " لی آ این بیت را ندارند ٩-(ل۳‏ آن؛ لنء لن ۲ بکشتش) ۱۰ -س که لآ 
ف لی. ل" آ٭ ب): جنگی؛ متن = ل (نیز لن پ۔ وء لن۳) ۱(-که لآ س" (نیز لی آ ب): بهنگام آن ۱۳-ل: گشته بد 
لال‌رنگ؛ متن = س ۔ س '(نیز لن ۔ب) ۱۳-س, کہ لآ س (نیز لن لی؛ لآ و ۔ ب): فنا؛ (پ: هب متن = ل: روا (؟؛ > بیت 
۷ ۱۶-(لن, لن : آن گرانمایة شیرمرد) ۱۵-(لنآ: روی) ۱۶-(ق ": پس آزاده) ۱۷-س» که ل س (نیز لي ل آ ب): 
فروزان زلشکر چو از چرخ ؛ متن = ل» ق (نیز لن, ق ‏ پ» و لن )؛ در ق لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 


۲۲ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۲ ۱ ع Al‏ : ۴ 
یکی دیزه‌یی برنشسته به تک همچو اهو ٠‏ به تن همچو پیل 
۰ به اوردگه غ و ین بات چو لختی بگردید و ات( 
م ع 8 مج مج ۹ر 
es CI Ga‏ 
يامد یکی دیوا گفتا: منم که با"" گرسنه‌شیر"" دندان زنم! 


به نیزه بگشتند هردو چو باد بزد ترک را نیزه‌بی ۳" شاهزاد'' 
آز افته را ری مهس بت ۲ به خاک اندرافگند"" زژین کموش ۱ 
Cl ala‏ 
همانا چنو"" نیز دیده ندید ز خوبی کا چشمش رسید۵؟ 
که تقوم ۳ فاد روا گشت زآن یر او شاهزاد۸؟ 
دریغ آن شه پروریده به ناز بشد" روی او باب نادیده باز! 
بیامد سر سرورانٍ " مپاه پس نهم جاماسپ!" دستور شاه 
0 ۰ نام هماننده‌ی"" پور دستان سام 


۱-(لن پ» لن": بار ؛ و: مادیان) ۲-ل: سبل (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارد)؛ س» ک» س" (نیز ل لن بنیل؛ AT‏ 
E a E‏ ی ۳-ک (نیز ل"): و 
۴-(لی: زنده) ۵-ل: گشت ۶-ل» ق» ل س" (نیز ل" وء لن " آ» ب): نیزه؛ (ق ا < س نیز لی) ۲ 
بر سرفراشت) ۸-ل: که کهرم؛ (پ: گرزم) ۹-س» س" ( نز لی وه آ) : پیل و گرگ؛ ک: تبر و گرگ (!)؛ (لنء ل '» لن اوگ 
پ: که پیکر مرو را بود ببر و گرگ)؛ متن = ل» ق» ل نیز ق٤‏ ب) ۴ 0 (لی: آ: شیر ) ۱!-ق: بر ۱۲-(ق " گرگ) 
۳-س ۔ سآ (نیز لی ل ‏ آ ب): نیز ترک (س 7 تنگ) را؛ متن = ل (نیز لن؛ ق " په و لن") ۱۴-ل 7 شاه شاد ۱۵-ل» س, که 
ل س" E‏ ز؛ = ق (نیز هنت دستنویس دیگر) ۱۶-س (نیزلي آ) ): اندرافتاد؛ (ق ‏ اوفتاد)؛ ل: باره درآورد؛ متن = 
قء که ل سآ 0 ۷-ل او E‏ -(ق 1 ۹-ل (نیز لن» و): کمر؛ (لی: زرش)؛ ق: 
چون که تنش (!) ۲۰-(لن؛ ق ‏ پہ لن در ) ۷۱-(ق " توکان؛ ل * سواران) ۲۲-ل :دیو ۲۳-ک(نیز لی؛ آ): بمیان زین؛ س ‏ بذ 
بر زمین؛ یی ول و 
پ. ب) ۲۴-س (نیز لی ب): چنان ۲۵-(پ: نه از نامداران پیشین شنید)؛ که ل " س ق بیت ۵۰۶و لأ بیت‌های ۵۱۰-۵۰۶ 
راندارند ۲۶-س, که ل س (نیز ب): تیر ترکی؛ ق: ترک نیزه؛ (لی» آ: تیز تبری)؛ متن = ل (نیز لن؛ ق آ» پ» وه لن ") ۲۷-(لی: 
بدو ) ۲۸-س -س ‏ (نیز لن -ب): شد آن خسرو شاهزاده به باد ( > ۴۹۶ ب)؛ متن = ل ٩۲-س‏ ق (نیز لن و» لن ل ب): شده؛ 
(لی آ: شد از ؛ پ: که شد)؛ متن - ل؛ کل س آ ق " ل این بیت را ندارند؛ س پس از این بیت افزوده است: 

دی ای .وان ۳ خان کشته.. بر دست: ان تابار 
۰- ل: سرروان (؟ )؛ (لن» لن : پس سروران؛ ق ' پس ار شھریار؛ پا سواری برون از ) ۳۱-ل ق» که لآ (نیز لن؛ لن ب): پسر 
E‏ س N‏ : مهین پور جاماسب؛ پ: بد او پور جاماسب؛ و: تهم‌پور جاماسب)؛ متن = 
سآ ۳۲-ل (نیز ق ): بمانند*؛ س: همانند او؛ متن = ق, که ل" سآ (نیز لن؛ لی» پ -ب) 


۱۳۳ 


یکی چرمه‌یی برنشسته سمند" نکوگامزن باردیی" چون نوند؟ 
ر یش اضف چان سا خدارند. ‏ بهزاد" را کرد. یاد۷ 
کات دای ان تا و را شوی* نیزه‌ی جان‌گسل ۴٩‏ 
کجا باشد آن جادوی " خویشکام . کجا نامخواست هزارانش!" نام؟ 
۵ برفت آن زمان پیش او" نامخواست تو گفتی که آهنین‌ست۳" راست! 
0 هر دو شوار هژیر به گرز و به نیزه» به شمشیر و تیر 
گرامی گوی بود با زور" شبر ابید با او" شوار دلیر 
و ار اش ر گریغ که زور کیان TO‏ بنده تيغ "۲ 
گرامی خرامید با خشم تيز دل از کینه‌ی کشگان'' پرستیز 
۰ ميال صی ی ۲۲ دشمن اند رفتاه ۲۳ پس از دامن کوه برخاست باد 


es i f :‏ ا ۶ ۳ .& ۰ ۲۷ 
سپاه از دو رو برهم او یختند کرد از دو لشکر برانگیختند 


(-(لن: جمنک (؟)؛ ق 7 بلند؛ لن " چو خنگ) ۲-س» س ‏ (نیز لی» ل" آ): بارگی؛ ک: حوزکی (؟) (لن؛ لن : چرمة؛ ل 
بارکش)؛ متن > ۳-(لن, لن ' پی‌دنگ قا : دلپسند؛ و: بی‌گزند)؛ ل: بار؟ بی‌گزند؛ ق: e‏ 
پ: به فتراک‌بر گرد کرده کمند؛ متن = ل ‏ (نیز ب)؛ ل» س» و پس از این بیت افزوده‌اند: 
چماننده چرمه نونده (س: چمید آن؛ و: به زیر) جوان یکی کوه‌بارست (و: کوهسارست) گفتی (ل: گویی)روان 
۴-ل» ق (نیز لن ق به و لن) به؛ متن = س که لآ س (نیز لی» ل ؟ آ. ب) ۵-ل» س" (نیز لن -1): ایستاد؛ ق: برگشاد؛ 
متن = س که ل (نیز ب) ۶-(لنء په لن ‏ دادار؛ و: پیروز )4 متن > ۷-س, که لآ س" (نیز لی» ل ‏ آ» ب): همی برکشید از 
جگر سرد بادا من = له ق (نیز ق ) ۸-(ق ' بر) ٩-س‏ که ل ‏ س (نیز ق لآ په ب): دلگسل؛ متن = له ق نیز ان و 
و )» لی» آ این بیت را ندارند ۰-ق: جادو ۱۱-س (نیز آ): هزارسب؛ ل: خواست نام او هزارانش؛ ل" (نیز لی): نامخواست و 
هزارانش؛ س ': نام باشد هزارانش؛ (ق آ: خواست از هزارانش!؛ و: نامجویست اخواست)؛ متن = که ق (نیز لن» ل" په لن"» ب) 
۲- س (نیز و): نزد او ؛ ق» سآ (نیز له پ): بربرش؛ ک: به برش؛ ل" (نیز ب): تابرش؛ متن = ل (نیز لن ق "» په لن") ۱۳-ل: که 
9 س(نیز لی؛ آ کک ق: که اسبروزست؛ (ق که شیر تندست؛ و که کوهیست 
سب؛ لنپ لی | برآن اسب گفتی که کوهست)؛ متن د که ل آ» س آ(نیز ل " ب) ۱۴-سبرفتند؛ که ل ۵ ی و ی 
e‏ ۵-(لی؛ آ ب: برسان) ۱۶-(لی: چون او ؛ ق 7 گراینده بود آن) ۱۷-(ق آ برفت؛ پ: بجست) ۱۸-ل» س» لآ 
س ' (نیز ق لی: ل ‏ لن '): آن ج از ؛ متن = ق ک (نیز لنء په وء آ) ۱۹-(لن په و لن ‏ دید و)؛ ق:گوان دید و؛ ل" (نیز ب)؛ 
یلان داشت و ؛ ل: گرامی کفش بود؛ س: که فر کیان داشت و + متن = که س" (نیز ق لی» ل" آ) ۲۰-ل 7 بازو و تیغ ۷۱-ق: 
چینیان؛ (لن, وء لن" ب: خستگان)؛ س: کینه پرخون و سر؛ (پ: کینه پرخون روان)؛ متن = ل (نیز ق آ)؛ که ل س" ل" این 
AT CE‏ لیاسو شام ۴-س (نیزق ): سو درهم؛ که لس آ(نیز لی ل ‏ به آن ب):سر 
درهم؛ (لن؛ و؛ لن " سو برهم)؛ متن = ل» ق ۵- س س" (نیز لن ): چو ۲۶-(ق آ : خروش) ۲۷-(پ: یکی سهمگین گردی 
انگیختند؛ و: یکی گرد تیره برانگیختند) 


۱۳۴ 


داستان گشتاسپ با ارحاسپ 


شا ورن لو هات ا اوا زخم ان 
بیفتاد از دست ایرانیان درفش 8 اتاد 
گرامی لك ان درفش 2 که افگنده و ا فا 
۵ فرود آمد و برگرفتش '' ز خاک بیفشاند ازو"" خاک و بسترد"" پاک 


چو از .وا ا ان شیم که آن نیز‌ی نامدار گزیں"' 
از ان خاک ۱ به ۳ ا مردان 99 
,۱۶۰ ۰ ی ۵ NV sl‏ 


قرف ردو هه ونان کرفت هی یک ذبیت رای کنخ 
۰ سرانجام "" کارش بکشتند"" زار؟؟ برآن "۲ گرم خاکش ۲۴ فگندند خوار۵؟ 


۲ ۱ ا م ۲۶ ٠‏ ۰ 1 


ا-ق: زیس ۲-لوز ۳-س-س" (لیز لی؛ وه آه ب): مردان؛ (لن» په لی * شمشیر)؛ متن - ل (نیز ل ") ۴-(لی: گردان؛ 
ق گرد میدان ببوده) ۵-در س؛ قآ لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۶-ل: بنفش؛ س ق (نیز ب): بنیل؛ ل س (نیز لن؛ 
ق" ل ): سیل (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لی: نه بیل؛ پ» لن ": چو نیل؛ و آ: سیل (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند) )؛ متن = 
ک ( -بیت ۰۴۹۹ ۹۷۸) ۷-ل" (نیز ب): بودندش ۸-(لن؛ لن بر) ٩-ل:‏ گردان درفش ۰٩-ل:‏ برگرفت آن ۱-ل: از؛ س 
لس" نیز لی )زو ؟ متن = تیمک ( نیز لن ق" لپ والن !)۲ -(ق ‏ بزدود) ۳-(لن: نامداران گزین)؛ س» ک» ل« 

سآ (نیز لی: ل ؟ آ: ب) :نامور یزرم" : دارد) گزین؛ (پ: نیزه آورد بالای زین؛ لن ‏ نیزه را برگرفت از زمین؛ ق ": که بر پای 
کرد آن درفش گزین)؛ متن = ل» ق (نیز و) ۱۴-( (پ: بسترد گرد؛ و: پزدود گرد؛ لن " نمودند هر گر نة دستبرد) ۵-(لی ب و آ: 
مرد) 1۶-ق (نیز ی : به ۱۷-س (نیز آ): یک دستش انداختند؛ (لی: یک دست بنداختند)؛ که ل س (نیز ل؟): به 
شمشیرش آن (ک: از ) دست بنداختند؛ متن = ل» ق (نیز لن ق به و لن" ب) ۱۸-س که ل س (نیز لی ل » آ» ب): 
درفشان؛ متن ‏ ل» ق (نیز لنء ق " په و» لن" ) ۱۹-(و: همه زو بماندند اندر) ۲۰-(پ: بفرجام) ۲۱-ک: فکندند ۲۲-س, که س" 
(نیز لآ ): خوار ۲۳-(لن: بدان) ۲۴-(ق " رزمگاهش) ۲۵- سک (نیز لآ آ): زار ؛ ب این بیت را ندارد ۲۶-(لن, پ: دبیر؛ و: 
هجیر ؛ لن " دلیر )+ که ل » س ‏ ق ؛ لی» ل 0 آاين بیت را ندارند؛ س پس از این بیت افزوده است: 


به مردی فزون کی توان زیستن روان چون که رفت او نیاید به تن 
سرانجام بايد که باشد نکر نگر تا نباشی بجز نیکخو 
ز بهر جهان جان بباید سپرد چه بددل چنان رفت آنجا چه کرد 
نگر تا نداری تو تن را به رنج تن‌اسان زیی به که با تاج و گنج 
ان واه بش SE IS‏ که گه گاه پیش اورد. گاه چاه 
سپهر بلند ارچه هست استوار نباشد سرانجام هم پایدار 
بگرداند و خود نگردد زجای که بخشش چنین کرد و رانید رای 
زکار ‏ گرامی ‏ تو بردار ‏ پند که مردی به جانش نبد سودمند 


۱۳۵ 


بیامد همانگاه بستور' شیر؟ رده" کیان‌زاده‌پور زریر؟ 
۵ ۶ 7 1 ۱ ۷ 
سرانحام پیروز و شاد به پیش پدر باز شد با 
۵ بیامد پس آن؟ برگزیده شوار پس '' شهربار جهان ‏ نیودار!ا 
۱ ۱ : ۳ ۲ موی ۱۲ e‏ نی ۰ 
به زیر اندرون تبزرو شتولکن که برد چنان از هزاران یکی 
بیامد برآن یه وا به وا گفت: ای که ان 
ی مرد از شما ED‏ جهاندیده و کرد و و 8 
۳2 پیش من ا ليزه به دشت که در س فان هرد ا 
۰ شواران چین زی برش" تاختند ر تن را هی ما 
سوار جهان» نیودار ؟؟ لیر چو پیل ا 5 چول ۳ 


E‏ . ا 
همی‌گشت بر گرد E‏ چين تو گفتی همی برنوردد زمین! 


ا-ل: ستوه 0( س» ک: ستور (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق (نیز لن» لی ل و» لن ۲ e‏ + س" 
ی ۱ ی شم بقل تا 
دار (ل ا TT‏ = ل (نیز لن ق بو لن ) ۵-ل: بکشت او ؛ متن = س که ل 
س (نیز لن لی ل و لن" آ ب) ۶-(ق ‏ پ: پیفکند (پ: بکشت) از آن دشمنان) ۷- ری و بد روزگار (!)؛ کې 
ل » سا (نیز لی, ل آ): که آموخت او از پدر کارزار (که لی آ: بادگار)؛ متن = س( (نیز لن» ق e‏ ب)؛ ق بیت‌های 
ی ی -ل: وایستاد؛ س (نیز لنب ق لی؛ په وه لن" آ): ایستاد؛ من < س کہ (۱ ول ب) ٩-ل:‏ بدر؛ 
(لن؛ لن " پس او ؛ و 0 ؟ متن < س دی (نیز قآ لی؛ ل " په آ, ب) ۳-ل: پدر؛ س -س " (نیز لن په وه لن ‏ ب): پسر ؛ 
Nt NES‏ (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س (یز ا ق (نیز و» ب): نیزه‌دار؛ 
(لن: تیوژار؛ ق "هن نیوزار؛ ل : جهاندیدهگرد و نبرده‌سوار)؛ متن = که ل آ» سآ ( > بیت ۳۶۵) ۱۲-س, که ل س" 
(نیز لی ل ؛ آ» ب) 3 اندرش بر یکیو اندرشی تیزرو )4 متن = لہ ق نیز لن پ لن ا 
ق. که ل لس (نیز ان لی ل و لن" ۰ ناید؛ (ب: تابد)؛ متن = ل ۱۴- کي کل سا[ (نیز لى» ل e‏ 
بدان دشت؛ (ق ۷ بدانسان بیأمد به)؛ 2 زو ۱۵ aE‏ : سرأن؛ و: نبرده)؛ لن» لن اهر 
ندارند ۱۶- ل( ب) تیزه‌دار ۷ق SAS‏ (نیز لی» ل e ol‏ ؛ متن = ل» ق 
(نیز لن: ق ‏ پ و لن ۳ -ل: که ۲۰-س, که ل ‏ س ‏ (نیز لی» ل ‏ آ) ۳ = ل» ق (نیز لن 
ق پو لن ب) ۲۱-(ق رزمگه؛ لی: ببشهتان؛ لآ په و لن "با یشان متز = س -س (نیز لن, آ) ۲۲- -ل که مروز در 
پیش مرد ۲۳- ل» ق (نیز لن پ» و لن ): پیش او ؛ (لی» آ: از پیش)؛ بی: سوی وی بسی! ۳ (بول ب) ۴ال 

ق (نیز لنب ق په لن" ): مر ؛ س: که؛ س ز ( و )+ متن = که لآ (نیز لی آہ ب) ۲۵-(ل آ درافکند: 9 ۳ 
۶-س (نیز لیل ا وار (لن: نیوژار دق پا لن نیزا ؟ له ق( نیز و RR O‏ 
ی( ۱ ۸و[ : <و >+(ق ا دژم بودو) ) ۲۹-(لن؛ پ» و لن" دژنده شیر ) ۳۰-ل: 
مردان ۳۱-( ی د کال ای و۳ این بیت را ندارند 


داستان گشتاسپ با آرجاسب 


کت از گوان جهان E‏ مرد همه پروریده به 1 نبرد! 
STE‏ : را AM ۴ ٢‏ ا 
سرانجامش امد یکی ر جرح جنانل امده بودس از چرچ رخ ! 
E‏ ا بمرد و نزست ‏ اینت فرجام" جنگ! 
قرش ال" ا ا O O E‏ 

۰ ۳ ۱ 

که همچود پدر بود و همتای او دریغ آن نکوروی و بالای او 
چو کشته شد آن خوب چهره‌شوار !۱ 9 کته دق راهان 


N 2‏ 0۵ € .۱۶ 
به هر کوشه‌یی برهم اویختند ز روی زمین گرد" بنگیختند 


۰ برآمد برین رزم‌کردن"" دوهفت . . کزیشان شواری زمانی نخنت* 
زمین ها پر از کشته و سراپرده‌ها نیز ا e‏ 
ا id‏ شد همه لاله گون به دشت و بیابان همی‌رفت خون 
۳ ; بس کشته او © EEE‏ ۱۳ 


رن ۳۶ هن E Wa‏ 
دو هفته برامد برین کارزار که هزمان همی تیرهبر کار 


(-س ا لن لل آ» ب) St‏ : بزرگان صد و شست؛ و اتکی تال )> ان 
تاختن‌ها به گرز؛ متن = س س" (نیز لن - ب)؛ س پس از این بیت افزوده است: 


فزون بود خسته ز تیرش دویست فکنده که گفتند کس زنده نیست 

میان. ذو .ضف. در و شیر ان يکت و فکندش شزا را ران 
e‏ ی نع ۱ بدش) ۶-ل: زان؛ (و ق" ازو ؛ لى e‏ ق (نیزلن ق ‏ 
پ» و لن ): برفت؛ س» که ل اسآ( نیز لی لہ آ: ب): برفت و بمرد؛ متن = ل ۸-ک (نیز لن؛ په لن"): ين ٩-(په‏ لن : 


تریچیز ؛ و ] : رایگانی به زا ای یک دشر ترداب تال ال بیت‌های 
۶ و ۵۴۷ را ندارند -(لن؛ و لن ۲ اوی) ۱۱-ل: ارو + متن = س .ی (نیز لن ۔ ب ِ که هر 
۴ مرا ۴-س» ل نیز په با دهم (لن؛ لن ‏ اندر )+ متن = ل» ق» که س" یز قآ لیل و آ) ۱۵-س کہ ل 
س(نیز لی: ل ):گردی ۱۶-ل-س(نیزق ‏ -ب): انگیختند؛ متن = (لن) 1۷-س: گردان؛ (ق ‏ رزمگه بر ؛ آ:گردون) ۱۸-(لن؛ 
lg‏ 

طلایه همه شب همی تاختند جدا هریکی رزم را ساختند 

دل از جان و از چیز برداشتند ز فرزند و روی 1 
۹-ق: خسته وکشته ۲۰-( لن» چه لن " بود) ۲۱-ل: سر اژدها نیز برگشته (؟)(لن» لن آ: سرابرر (لن " برز) دهلیز بربسته؛ پ: ره 
باد را گرد بربسته)؛ متن = س» ق (نیز لی وم آ» ب)؛ شاید: خسته و کُشته -برگشته؛ که ل " س ‏ ق " ل" بیت‌های ۵۵۱و ۵۵۲را 
ندارند ۲۲-(و: درخت وگیا) ۲۴-س-س (نیز لن -ب): شد؛ متن ال ۲۴-س که لس آ(نيزق آه ل ل آ؛ ب): کشتگان؛ 
متن = ل ق (نیز لن, به لن ') ۲۵-س, که ل " سآ (نیز لی ل ‏ آ. ب): که بر وی نشایست رفتن سپاه ( ل » آ: باه لی: کردن 
ناه که رفتن نبارست کردن سپاه؛(لن. لن که می‌بر (لن که مشکل) توانست رفتن براه؛ پ: که کس می نبارست رفتن 
براه)؛ متن = ل (نیز ق )؛ واین بیت را ندارد ۲۶-س, که ل س" (نیز ق" وء آ ب): روزگار؛ متن = ل ق (نیز لن لن" ) ۲۷- س 
(نیزلی): تیزبر ؛ قء که ل '٭ س (نیز لن, ل ‏ په لن آ؛ آ ب): تیزبر + متن = ل (نیز ق") 


۱۳۷ 


0۵ به پیش اندرآمد! ‏ رده زریر سمندی" بزرگ اندرآورده" زیر 
به لشکرگه دشمن اندرفتاد چو اندر گیا ان ۲ او 
هی کیت ایشا او ی هر یز ؟ مر او را" ناشتاد هر كەش بدید 
چ ازخاشت وات کال یور شا: یه زا کک خواهد "" تباب 
تا ی E‏ که می‌داد "۱ خواهید علخ به به باد ؟! 


۰ دو هفته برآمد برین بر درنگ نبینم همی روی*! فرجام جنگ 
بکتفت ۰۱ روا ۰ ناشیاه بسن ان شک ۱۷ 
کنون آمد اندر میانه زریر چو گرگ دژاگاه و دزنده‌شیر* 

بکشتش ۲۰ ۳۹ پاک ! " مردان من سرافراز ترکانه و گردان ۲۲ من 

یکی چاره باید سگالیدنا ‏ وگرنه ‏ ره رک" مالیدنا 


ی 

ای ۲ رانک ان ون نه ایتاش ۳" مانده نه خلخ, نه چين 
کدامست مرد از شما نامخواه ۲۷ که اید پدید از میا سیاه 

۸ . .4 و ۳۱ را 


ا-س: وزان پس درآمد ۲-س س (نیز لن؛ لی ۔ آ): سمند؛ متن = ل (نیز قآ ب) ۳-س» س" (نیز لن؛ لی» په لن آ): آورد 
۴-( لی ل" وه آ: آتش تیز و باد) ۵-ل: زیشان ۶-ل: همی خواب ند ( < همی خوابنید)؛ ۰ 
٠‏ س (نیز لن ۔ ب) ۷-(لن؛ پ لن 7 بر او ؛ و: به پیشش) ۸-(و لن ب: هرکس) ٩-س‏ کہ ل س (نيزق ‏ لی لآ 
ب): خوب؛ متن = ل» ق (نیز لن» پ» و) ادن ل همه کرد ا( لن: بسی نامداران کرد او؛ ق آ: همی کرد خواهد سپه را) 
۲-س: ترک؛ (و:گشن) ۱۳- ل س (نیز لی آ» ب): همی داد؛ (لن: که گر داد؛ پ: که برداد)؛ متن = س» ک (نیز ق آ؛ ل" وم لن ۲) 
۴-ل: که چونین همی داد خواهید داد؛ ق این بیت را ندارد ۱۵-(لن» لی» په ی آ: روی و ؛ متن = ل» س (نیز نآ ب)؛ ق» که 
ل » سء ق" لآ این بیت را ندارند ۱۶-(ق 7 بکشتند) او و قک ل » س ل انیت را 
ندارند ۱۸-ل» و ق یز و اندر آمد میانه؛ ن که ل 0 ا < (لن ق ب. لن ) ٩۱-ل:‏ 
دی کی رل ۳ ۳ فزند شیر ۷ متن = س ق: لآ (نیز لن ق " لی وء لن" ب) ۲۰- ۱ 
بکشت او +متن = س ۔ س" زان ی ل" لن ‏ آ» ب) ۷۱-(ق ‏ بیفکند بسیار) ۲۲- ل ق گردانر ترکان؟ ی ک نی ل" 

lo‏ : شمشیر؛ ۳ : خویشان) ر + س" (نیز لی» آ» ب): سران (سآ: سران و؛ لی: سوار) سواران و 

گردان؛ متن = (لن؛ ق لب وی لن" ۳ -س: تور؛ لآ نزل ( < ترک) ۲۴-ل: برین؛ متن = س ق (نیز لن» په ولن ‏ ب) ۲۵-س 
(نيزو): زمانی بماند؛ ق (نیز لن په لن؟ ): بدارد زمانی؛ (ب: زمانی بدارد)؛ متن = ل ۲۶-س: انناح ؛ (لن: الیاس؛ پ: ارجاسب؛ و: 
بیکند؛ لن ': آماس)؛ متن = ل؛ ق (نیز ب؛ در ل حرف یکم نقطه ندارد)؛ که لآ س ق لی له آاین بیت راندارند؛ س پس از 
این بیت افزوده است: 

از آن 0 باد آتش‌فروز از آن بیش با دانش کوه‌سوز 

۷- س که ل ‏ س" (نیز ق ‏ لی: ل ‏ آ): نیکخواه؛ متن = ل ق (نیز لن ه و) ۲۸-ق که ل " س آ(نیز لآ ب): ترک‌واری؛ 
(لن, پ. لن 7 مردواری؛ و: ترک چینی؛ آ: مرد داری)؛ متن = ل س (نیز ق ‏ لی) ٩۲-(ق ‏ پ» وه لن : به)؛ ق: خرامدش؛ (ل ۳ 
خرامید) ۳۰-س, ک» ل ‏ س" (نیز لی ل ‏ آ» ب): رونده! متن = ل» ق (نیز لن. په و لن ) ۳۱-(ق ۲ پدید آرد اندر) 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


هر آن کز ميان باره انگیرئد! بگرداندش پشت و بگریوند" 
مر او را دهم دختر؟ خویش را سپارم بدو کشور ویش را 
۰ سپاهش ندادند پاسخش" باز بترسیدە بد لشکر ‏ سرفراز" 
درامد پس آنگه" چو پیل دمان" گزیده‌زریر اآفتاب جهان "۱ 


چو شیر اندرافتاد و" چون "" پیل مست همی کشتشان 1 همی کرد بسن 


۰ ۱۵ ۱ ۹ ۱۴ NE! 
همی کوفتشان هرسوی " زیر پای سپهدار اپران فرخندهرا‎ 
چو ارجاسپ دید ال خنان خبره منك ۳ روز سیید ش ۳ تبره تیا‎ 
دگرباره گفت: ای بزرگان'' چین "۲ نگنان ترکان و شاه زمین"‎ ۵ 
تیا ۰ ان ی اسان متل ۰ ان ۳ یازا‎ 


از ان زشم آن پهلو آتشی؟ که سامیش *" گرزست و تیر آرا 


۱-س کل س" (نیز لی لآ په و آ): 1999 و زا ۰ ا ام ون 
هرآتکش زباره فرود آورد؛ متن < ل یی کل ا( یل ا پاش گردن زو برزمین ا باش بگریزند؛ 
پ» و: به گرد اندرش پیش گردون (و: باره یکسون) زند) 4و به گرد فیرش خون رود آورد؛ متن = ل ( > ب)؛ لن لن این بیت را 
ندارند ۳- ل (نیز و): من او را دهم؛ سک لس( (نیز ق" لی» ل" آ» ب): دهم من پدو؟ ؛ متن = ق (نیز لن پ» لن ؛ > ل» و) 
۴-(لن " لشکر ) ۵- 3 نیز و): لشکر؛ ق: افسر؛ (پ: اختر)؛ متن = س که ل س (نیز هفت دستنویس دیگر) ۶-ل: 
پاسوخ (؟)؛ متن = س ۔ سآ (نیز آن ب) ۷-(لن: په لن 7 لشکرش زان کراز)؛ سء ل ‏ س (نیز وء ب): بترسید از آن لشکر 
رزمساز (س: تیزتاز وس : لیزهباز ٩)‏ ق: که ترسید لشکر از آن رزستاژ؛ که نشرسید ازو لشکر سر فا بل رید نکر از 
SO RA‏ )* متن = ل ۸-ک (نیز پ): پس پس آنگه درآمد؛ (ق؟ و 2 (نیز پ» 
ب: ژیان) -س: زمان؛ (ق 7" زریر نبرده سوار جهان؛ پ: زریر سپهبد جهان‌پهلوان)؛ ل» ق» لن» وء لن" این بیت را ندارند ۱-ق» 
NESE‏ (لنه لن" زریر سچهبد چنان؛ :زیر اندر افتاد چون) ۳ aR OORT‏ 
و :کشت مردم)؛ متن = س س (نیز هفت دستنویس دیگر ) ۱۴- س (نیز لن لیء لن آ): سوبی؛ (و: زمان؛ ب: یکی) ۱۵-(پ: 
سپهدار گردان ایرانزمین) ۶-س (نیز لی» و آ): و کیهان خدای؛ ق (نیز لن» لن "» ب): و گردان خدای؛ متن = ل؛ که ل" س" 
ف اي بت ردان ۷-ل؛ ق (نیز لن» ق "و لن ب):که؛ س ‏ ز؛ (لی؛ آ: به؛ ل آ: چو )؛ متن = س» که ل ۱۸-ک 
لن. و» لن ): همی؛ ( قآ برو ؛ پ: جهان پیش چشمش همی) 8-(ب: تکینان) ۲۰-ل: من ۲۱-(لی» آ: شاهان زمین)؛ ل: 
تکینان لشکر گزینان من (!)؛ ق (نیز وء لن" ب): تکینان شاهان (و: و گردان؛ لن " ب: و ترکان) توران (ب: روی) زمین؛ (لن: 
تکینان و شاهان و ترکان چین؛ پ: بزرگان و گردان ترکان چین)؛ متن = س» که ل (نیز ل )ق این بیت را ندارد ۲۲-س (نیز 
لن پ): نبینید؟ ق: باستید ۲۳-(لن: پ: نبینید؛ لن" چنین زار) ۲۴-س: نیوشید این ناله؛ که ل " س" قآ ل" بیت‌های 
۵۷۸-۶ لی» آبیت‌های ۵۷۶ و ۵۷۷ و ق بیت‌های ۵۷۷ و ۵۷۸ را ندارند ۲۵-ل: پهلوی آتشی؛ س (نیز لن, پ» و» لن " ب): 
هزیر بی (و: زریر دلیر) آن که (لن؛ په لن 7 آنک هست) آتشی (س: آتشین)؛ متن = ل پس از تصحیح پهلوی به پهلو ۲۶-(لن, 
په لن "که شاهیش؛ ت که‌شان میش)؛ متن < ل» س (نیز ِ ۷-س: آرشیش ۸-س: ز ۲۹-ل: گفتی؛ متن = س (نیز لن لی پ 
-ب) ۳۰-(ق 7 گفت) ۳۱-ق: سوی ۳۲-س, ق که ل (نیز لن؛ ق لی» پ -ب): این؛ متن = ل» س (نیزل") 


2 
۳ ۰ 1 


۰ هرآنکو بدان' گردگش تازدا؟ و ام سا 
ی ۵ ۱ PES‏ 
جو بخشنده‌ام بیش بسپارمش کلاه از بر جرح بگذارمش "۲ 
همیدون نداد ایچ کس پا سخش اش خیره و زرد گه کشت ۳ رخحش 
سه‌باراین سجن ۲ را بریشان !۲ برانه ۱۲ چو پاسخ نیامذش. خیره بماند۳ 
بیامد پس آن بیدرفش سترگ ا و سگ و" ادر و پیرگرگ 
۵ به ارجاسپ گفت: ای بلند"' آفتاب به بيخ" و به تن" همچو افراسیاب 
۲١ 5 a ° ۳۰ 5 ° 1 ۳ 5‏ 

به پیش تو اوردم اين جان خویش سپر کردم" این جان شیرینت پیش 
شوم پیش 11 پیل آشفته تست گر ایدونک یابم برآن "۲ پیل "٩‏ دست» 

fo €‏ ع € .€ ۷ 
به خاک افگنم تنش ای" شهریار مگر بر دهد گردش روزگار ۱۲۷ 

۰ 5 0 3 1 ۲ ۰ یر ۷ ۰ 
ا شاد شك شان و رد افرین بدادش ا باره‌ی حویش e‏ 
۰ بدو داد ژوپین"" . زهرآبدار که از" آهنین‌کوه کردی گذار""! 
شد آن*" جادوی زشت ناباکدا ۳۵ شوی آن خردمندگرد؟" شوار 


ادک: بدین ۲-ل: یازدا؛ ق: هرآنکس که با گرز درتازدا؛ (و هتکس که با او راوید تن ع سس کهال سم (نیه لنق آ 
ل په لن ب) ۳-(و: بگریزدا) لین بیت را ندارند ۴-که ل می (نیز لی ل آ): بخشیدمش؛ متن سے ۵-س: چر 
بخشیدمش گنج بنوازمش؛ (لن, پ» لن ‏ ب: یکی گنج پر زر (ب: بسیار) بسپارمش؛ قآ : چو باز آید او پیش خویش آرمش؛ و: 
یکی گنج زر بیش بسپارمش) متن E‏ ل 1 بفازمش! متن -ل+ق .یز فقت دستتریس دیگر) 
۷-س, که ل (نیز لی ل " آ» ب) ): ببد؟ (ق آ: دلش)؛ متن = ل ق (نیز لن؛ پ وء لن" ) ۸-س-س نز لن لى ل" دلن ‏ آ» ب): 
شد آن؛ (ق 7 گشته؛ پ: زردگون شد)؛ متن = ل (نیز و) ٩-ق:‏ آن ۳-س: چنین ۱ا-(لن» په لن : برینسان) ۱۲-(ق ۲ گشاد) 
رز له ق ( ۷ e‏ کش از لشکرش هیچ پاسخ نداد)؛ متن = س, که لآ 

[-۱۸ نب لا پنگ) 1۵-[:بدو (ل سیک) ۶-ل:جادوی ۷-(لن په و:پزرگ)‎ E وان‎ E 
زور؛ (و: جان؛ لن : فر)؛ متن = س ۔ س (نیز لن -پ. آ ب) ۱۹- ق ی ین) -( ق پ: : سپردم من) ۲۱-س‎ 
ل ۱ (نیز لی): شیرین به پیش؛ (پ: نهادم به پیش؛  شیرینش پیش)؛ متن > ل (نیز‎ 
کک‎ IRIE ga انه ق" وب ق این بیت رانداره ۲-ل‎ 
1 TT -۷ ( ) که ل" س (نیز لی ل آ ب): تا مگر ؛ ق: بخاکش دراندازم ای؛ متن < ل نیز ان وء لن"‎ 
1 بن) لشکر بی‌شمار؛‎ e ب): دهد مرمرا لشکر بی‌شمار ؛ ؟ ق يمن بدهد این گردش روزگار ؛ (لن: پ. لن"‎ 
دهی لشکر بی‌شمار )؛ متن = ل؛ و ق ان شترا ار ۲۸ کار ان ۹- ی کی (نیز آ): برو ؛ و(ق ۲ 9۰ ۱ ۰-ق‎ 
۱-همه دستنویس‌ها: زوبین ۳۲- س کل نیز لی لآ په و آه ب): بر +متن = ل ۲۳-ق (نیز لن, لن ؟) و‎ ۰ 
ب)؛ (ق ۲ بشد آن سرافراز مرد سوار )4 س این بیت درد پرخی از دستنویس‌ها‎ ۵٩۱ =( (لن لن" سوار) خردمند گرد سوار‎ 
در بنج سرنویس دون لذ رزم زریر با بیدرفش؛ ک: کشتن زریر پیدرفش را ۳۴ 1 - سل " نابااک‌کار + (ل ۲ ۰ ب‎ 
س کول ل: زپنهان بران شاهزاده! متن = ک‎ ۰ E -۳۶ ناپاککار؛ پ: ناپاک‌وار؛ +9 : نا پایدا ر *متن = ل» که سس"( (نیز لی)‎ 
(نیز لیء لہ چه وی آ ب)؛ ق لن» ق٠ لن" این بیت را ندارند‎ 


: ۱ ۱ هك ۳ 
چو از دور دیدش بدال سهم و ۳13 راز خاک ریش و پر از گرد" ۳ 
e‏ به پیش کر 

۶ 
نیارست رفتنش بر پیش E‏ ر پنهان همی تاخت بر ر او 
۵ بینداخت '' ژوپین'' زهرآبدار پنهان برآن"" شاهزاده شوار؟ا 
۰2 ۱۴ کک ۰ ۷ 2 3 ۱۵ 3 do"‏ 
گذاره شد از خسروی جوشنش خون غرفه شد شهرباری تنش 
ر باره درافتاد پس es‏ در آن نکو شاهزاده سوارا 
فرود آمد آن پیدرفش پلید سلیحش"' همه پاک بیرون کشید 


Lr. 


e 


ا-ل: برآورد؛ ق (نیز و پر از سهم و؛ ؛ س آ: در آن سهم و؛ ( قآ پر از هول و )4 متن = س» که ل" (نیز لن لی ل په لن" آ 


ب) ۲ E‏ آب) ك ؛(ق روی د پرازگرد؛ پروی و پراز آب؛ و رویش پرازآب» :مش = 
ا (نیز لی؛ ل ‏ آ ب) ۲-کن پیل مسته؛ (ل" : شیر یل) ۴-س. س آ(نیز لی؛ ل لآ ی) ): بزین؛ ک: بزیر؛ ل آ: : برین؟ متن 
= ل» ق زر لق تو ل ( ۵-ق: کشته... ( ! ؟) چو تل؛ ک: باره گرزش بدست؛ س پس از این بیت افزوده است: 


تو گفتی یک خشمناک اژدها کجا جانور زو به بیم و بلاست 
بدیدش یکی کوه آهن روان که از باد بودی مر او را روان 
به یکجا نبودی مر او را قرار همی اهرمن زو گرفتی فرار 
چو دیدش ورا بیدرفش پلید عنان را بپیچید و شد ناپدید 


۶-س,. که لس (یز ل » آ ب): در + ق (نیز ق ل وانرئتن همی (لن؛ پ» لن 7 رفتن ورا؛ لی: رفتن در) = ل ۷-ق»ک 
(نیز ق لو لن" ): اوی ۸-(لی: آ: در) ٩-(ق‏ 7 بنمود روی؛ و ی و ) "-(ق 7 پس انداخت) 
ا همۀ دستنویسها: زوبین ۱۲-(لن» ق " پ» و لن: بدان)؛ 2 = ل _ -س» که ل » س آ(نیز لی لآ آ؛ ب): سوی آن گزیده 
دیور ل لیء ا زریر؛ ل : پسندیده گرد) سوار ۱۴-س» کہ ل س"( نیز لی ل آ؛ ب):گزارید بر ؛ متن = ل (نیز لن» پ» وه 
لن ) ۱۵-س, که ل ‏ س" (نیز لی ل yy‏ 7 بخون تر شد آن)؛ متن = ل؛ ق» ق" این بیت را 
ندارند؛ س, که ل٠‏ س قآ لی ل وآ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
به یک زخم زو بینش افکار (ل * زوبین بروکار ؛ و: او را بن افکار ) کرد 

وزان پشت اسبش نگونسار (ل ‏ نگوسار) کرد 
له قه لنب په لن "این بیت را ندارند #- - س کہ ل سآ (نیز لن؛ لی ۔ ب): بیفتاد از اسبش (ب: از آنپس) نگون (لن؛ پ و: اسب 
اندرون؛ لن" : بارگی) شهریار؛ متن = ل؛ ی ق این بیت را ندارند؛ س پس از این بیت افزوده است؛ 


که چون او نبودی به گیتی درون که ترکان شدی از نهیبش نگون 
زمانه که امد زمانی درنگ نیابی» چه داری دل خویش تنگ 
همان به که نام نکو گستری بجز نام نیکو دگر نسپری 
بکوشی که نايد به بندیت هوش به هرجا که باشد به مردی بکوش 
5 که مرده بود مردم سست‌کیش نيامد ورا کار مردانه پیش 
تواند کسی نام او پر زان به خانه بود روز و شب با زنان 
چو از اسب شد شاهزاده رها روانش هم‌آنگه شد از تن رها (!) 


۷-س (نبز لی ۰9 آ): سلاحش 


وی شاو چین برد اسپ و کمرش! . درفش نکوا افسر پرگهرش" 
۰ سپاهش همه بانگ" برداشتند درفش از بر پیل بفراشتند؟ 
جو کفتاشت ا کوه سر تخر به گرد ات ار کُردان تا 
گمانی" برم گفت ‏ کان " گردماه"! که روشن بدی زو همه رزمگاهآ( 
نبرده برادزم فرَخ زریر که ژیان آوریدی و 1 
I NE‏ او ردان E‏ 
۵ نیاید همی بانگ دا بیان ۲۸ مگر گشته شد شاه آزادگان 
هیونی"' بتازید تا" رزمگاه ‏ به نزدیکی آن درفش ‏ سیاه 
ببینید کان شاه ۳ جون شده‌ست کهم  "‏ ازدرد "او دل راز خون شده‌ست 
۱ اندرون بود شاه جهان که ام یکی کی از ده تا 
به شاه چهان گفت: ماه ترا نگهدار تاج و ای ما 


۶۱ جهان پهلوان ان زریر سوار سواران ترکان بکشتند زار 
سر جادوای جهان ‏ بیدرفش مرو را بیفگند و برد آن درفش 
خر اش تم ار س به شاه جهانجوی و مرگش بدید" 


ا-ق: کمر ۲-ل: سیه؛ ق (نیز پ» و) TT‏ میا کال فن( فع سوریس دی کو کر تن موب 
پاک) ۵-ک: همی تيغ ؛ ق لاف ل پرداشوند؟ لو پا لی اسر چل کا ل هم نموه از ای 
برداشتند؛ متن = س» ق» ل » سآ (نیز لی؛ و آ» ب) ۷- س ق (نیز لی؛ به و آ): زان؛ که ل س (نیز ل ‏ ب): از آن؛ متن = ل 
(نیز لن؛ لن") ۸-(لی» آ: گردون ندید)؛ س: اندرش ماه گردون ندید؛ ل: مرو را 1 ِ بر ندید؛ (ق ‏ برادر 2 

اند رافکند د په پرادرش از انتت E‏ دق کل س (نیز ان ل Cd‏ ۹-(لن: گرامی ERC‏ 
چنان بردکان؛ پ: بگفتا دگر کان رخ) (۱-ل " (نیز ب): ماه من؛ (لن: گردشاه) ۱۳-ل" (نیز LL‏ توا تون ق تک 
په و لن ): هميشه سیاه؛ (لی» آ: بد از وی همشه سپاه)؛ ک: کزیشان بدی روی دشمن سیاه؛ متن = ل ۱۳-ک: که زیر 
آوریدی همی نوه شیر ۴-س: بر ؛ ل: بر باه از 834 آن اسب از؛ (ق ‏ از اسب از آن؛ و: اسبش گه؛ لن: فکندند از اسب کز + په 
ا س که لسن یز ی[ ری شیک نک 
لشکر بماندند از )4 متن د ل س آ (نیز لن لی ل به لن ب) ۱۷-ق: ز بس تاختن ۱۸-ق (نیز لن لن ): مه‌زادگان؛ قآ لین 
و E‏ 0۰ (و: در )4 ک؛ یکی رفت باید ازین ۲۱-س 7 را؛ ق: تا شاه را؛(ق آ: شیر من) ۲۲-س (نیز لن 
ق پ لن )که ۲۳- س لآ سآ (نیز لن -ب): داغ؛ ق: غم؛ متن = لک ۲۴-ق: بدید؛ ک (نیز لی. ل ): برین؛ س آ(نیز آ): 
بزین ۲۵-(آ: روان)؛ ل ' (نیز ب): دیده‌وران؛ ل (نیز پ): خون زدیده چکان؛ س: بر زدیده دوآن؛ ق (نیز ق " و): خون ز دیده 
روان؛ (لنء لن : مرد دیده جهان؛ لی: تن ز دیدہ دوان)؛ متن = که سآ (نیز ل ؛ > س» لآ« لی ب) ۲۶-ک: تخت و کلاه؛ (ق ۲ 
نت ۲۷ ا ۸- س ق س " (نیز لی» آ): جهاندار مرگی بدید (س 7 FE‏ 
لت جهان مرگی آمد پدید؛ (لن؛ لن : جهان دید (لن آ: گشت) ) مرگی پدید؛ پ: جهاندار غم شد پدید؛ ق : جهاندار گشتاسب 
مرگی بدید؛ و: جهان شد به چشم اندرون ناپدید)؛ متن = ل 


۳۲ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


هه ام ام نیت تا بران " خسروی تاج پاشید" خاک 
هی ت ا اف ا چراع بو دت. سرا 

۵ زپنن ۱ کت داننده‌جاماست" را چه گویم کنون شاه" لهراسپ را؟ 

6 فرستم یه ۲۱۲ ۸ ۳3 ی 
جه گریم جه کردم نگار ۶ ترا؟ جه و ان وی و ترا؟ 
دریغ آن و شاهزاده. دریغ ! چو" ' تابنده ماه" اندرون شد به ميغ ! 
فارطا ۳ گلگون هراسپی نید از برش زین گشتاسپی 
ارات جر تن کیتین. را ور دین ۴" و مزا 
جهاندیده ۲۲ دستور گفتف ۵ ای ۱۲۶ به کینه شدن مر"۲ ترا نیست رای ۱۳۸ 

(-(پ: ناف)؛ س (نیز لی» آ): جامه‌ها را ۲-(لن " چاک) ۳-(ق " لی و: بدان) ٠‏ تاجش انداخت؛ و: یال 
E‏ -س (نیز ر متن = ل (نیز لن» لن ‏ ب) ۶-(لن؛ لن ِِ 4 ق+ که ل۲ س" 
ق ‏ لی: ل " چه آاین بیت را ندارند ۷-س ۔ ا ل وآ ب): + سا )؛ متن = ل ۸-س» که 
لس (نیز لی ل" آ): گشتاسپ؛ متن 3 e‏ ) ۹- سء که ل ٥‏ س ‏ (نیز لی» ل ا ا بران؛ ل : 
بدین؛ ب: من آن) پیر ! متن < له ق (نیز لن ق به وه لن ریس یت دس ۳-ق: چه گویم 


ا-(لنء پ» ی ب فرسته فرستم؛ 9 نو شته فرستم) ۲-س: برد پدر ؛ 1 : : چه گویم بدان ی پدر) و بان؛ (ب پا 
برآن) رن که کالم e‏ ر )؛ که ل ا کک 
ندارند ِِ سوار ؟ مته ن = س» ی ( نیز لن پ لن آ) -س.ق ( نیز لن» پ) ES‏ :که بود) ؛ متن Nes‏ -ل: عبار؛ 


= س» ق (نیز لن؛ په لن )+ که ل ‏ سل ق ‏ لی 1 (نیز لی؛ E‏ 
ا (نیز لن ق پا لن") ٩1-س‏ (نیز لی آ): که ۲۰-(ب. ماه)؛ س پس از این بیت افزوده است: 
دریغ آن ‏ نبرد‌سوار ‏ دلیر که شیران درآوردی از زین به زیر 
کجا رزمگه بود وی را چو بزم کجا بزمگه بود وی را چو رزم 
نبودی ز گردان مر او را نهیب نه جنبان بدی پای او در رکاب (!) 
کجا تيغ برداشتی در نبرد یلان را شدی روی از بیم زرد 
5 ندیدی کسی پشت وی در نهیب وگر در سرش تیغ بودی نشیب (!) 
یگنت این و مالید رخ را به خاک همان خسروی جامه‌ها کرد چاک 
چين گنت آنکه به بانگ بلند که گشتم ز هر برادر نزند 


۱-س کہ ل سس (نیز لی ل آ): بسازید؛ متن = ل ق (نیز لنء ق په وا لن" ب) ۲۲-که ل" E‏ ستم؛ 
لی یرامآ[ : بیاریم آن)؛ ؛ متن = ل, س (نیز لن؛ ق آ؛ پ لن ‏ ب) ۲۳-س, که لس (نیز لی ل آ): بسان پدر راه؛ (لن 
پ لن" پورزید ( eS o)‏ ان ی یا ی ان AE‏ ت 
۴-کہ س (نیز لی, ل" آ): جهاندار ۲۵- ل ق:گفتا ۲۶-(ق ": به شاه) ۲۷-س.ک» س (نیز لی؛ ل و که ( که سا ل 7 به) 
کینه کشیدن؛ (ق 7 مرین خواسته مر؛ پ: به کین خوأستن می متن < لء ق (نیز ل ب ۲۸-ق: پای؛ ری رن و لن آاین 


سب 


به فرمان! دستور دانای راز قرو ام آن آسشت ۳ تفت با 
به لشکر بگفتا: کداست شیر که بازآورد ‏ کین فزخ زریر؟ 
کین انکت من پر کین ازی ۲ که" بازآورد باره و زین" اوی۷؟ 
۶۲۵ پذیرفتم اندر خدای جهان پذپرفتن راستان و مان ۲ 
که هر کز"" میانه نهد" پیش پای رک دهم دخترم را همای؟! 
ز لشکر نیاورد کس پای پیش نجنبید ازیشان"" کس از جای خویش 


دزت از ۳ او ِ کنون کین او خواست "۲ خواهد همی 


DT E ECE ۳ 


ي ت ۱ اف مش 
همه ساله۵؟ زین روز ترسیدمی چو او را به رزم " اندرون دیدمی 


ا-(لن؛ لن جهاندیده؛ آ: پفرمود) ۲-ل: بارہ؛ متن = س ۔ س (نیز لن ۔ ب) ۳-س که ل س" (نیز لی» لگ آ٩‏ ب): به 
لشکرش گفتا؛ (پ: بگفتش به لشکر؛ و به لشکر بگفتش)؛ متن E‏ ان تن e‏ 
ب): اسب؛ (لن» ه لن : باره)4 متن = ل ق (نیز و) ۶-ق: را ۷-ل» س» ق (نیز لی آ٭ ب): او؛ متن = (لن» پ» و لن) ۸-(لن» 
لن "و ) ٩-ق:‏ تازه آیین؛ (لی؛ آ: راه و آیین؛ ب: نیزه و زین)؛ که ل » س ی ل این بیت را ندارند ادس (نیز 19 
نهان؛ (ق ': آشکار و نهان) ۱۱-س (نیز لی آ): کو ۱۲-(لن: میان او ) ۱۳-(ق من او) ۱۴-ق (نیز و): دختر خود همای؛ (لی, آ: 
دختر رهنمای) ۱۵- ل: زیشان؛ در ل لت‌های این بیت پس و پیش شدهاند؛ س در اینجا سرنویس دارد: رزم اسفندیار با ارجاسب 
از بهر خون زریر 1۶-س,» که ل ‏ سآ (نیز لی ل ‏ 1): چو ؛ متن = ل» ق (نیز لن پ» وه لن" ب) ۱۷-(ق :کس آمد هم آنگه) 
۸-س که ل ‏ س (نیز لی؛ ل " و آ» ب): شد کشته ۱۹-ق» ک» س":گذار ؛ (لن. پ» و» لن : شاهزاده سوار) EEE‏ 
جست)؛ لس لی» آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
همی گوید آن کس کجا کین اوی بجوید (ل: بخواهد) نهد پیش دشمنش (لی» آ: به پیش آورد آب) روی 
مرو را دهم دخترم را (س: دختر خود) همای (لی» آ: دختر رهنمای) 
بکرد (ل: و کرد) ایزدش را برین (لی: بران) بر گوای 

ره ها و ار 

جوابش ندادند و شد شه به خشم نهاده بریشان پر از خون دو چشم 
ق کہ ل سل لن ق ‏ له و لن ب این بیت‌هار ندارند ۲۱-ل:کی؛ متن - سس (نیز لن .ب) ۲۲-(ق آ: دست برزد 
بدست) ۲۳-س. که لآ (نیز لی؛ ل "): چه پنهان؛ س " چو پنهان؛ (پ» و» لن "» آ ب: چنین‌ها کند)؛ متن = ل ۲۴-ق: بگفتا که از 
چرخ هم بد سزد؛ (لن: بنالید از آن روزگاران بد؛ ق : چنین‌ها کند گفت گردون پست)؛ ق" پس از این بیت افزوده است: 

برآورد ‏ زاری و فریاد کرد چنین‌ها بود گفت هنگام بد 
۵-(لن» پ لن 7 روز) ۲۶-ک: جنگ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


دریغا . شوارا. گواه ‏ مهترا! که بختش" جدا کر تام از سرا! 
که کشت ان سیه ‏ پیل وم کف لا ون ۳ را 


۳ ۴ ۰ ۳ ۵ و ۰ یز ۲ ۵ 
درفش و سر لشکر و جای خویش پرادرش را داد و خود رفت پیش 
۵ به قلب اندرآمد" به جای زریر به صف" اندراستاد چون نزه‌شیر 
ق ۱ نکیل ال زرا سس کو ن ری ماود با کت 
برادرش و پنج ده ا ازدر تاج و همتای شاه 
۵ 


a ۱۶ 0 ۱ ۱۴ ۰‏ 4 
همه پیستادند "" در" پیش اوی که لشکرشکستن بدی کیش ا 
به آزادگان گفت 5 ۳ که ای نامداران و گردان شاه" 
2 نی تا جه گرم تک بشئوید: به 0 خدای جهان بگروید! 
E‏ ۲ که رورت این که کایر ک دی ۱ پاکدین 


بح . و ۳۳ ۱ ۱ ۲ 


ا-س ق (نیز وه ب): بختت؟ متن < ل (نیز لن» به لن )+ که ل » س) ق لآ این بیت را ندارند ۲-(لن؛ لن " شه؛ لی: سیه؛ 
پا چنین) ۳-س, که نف لی ل ۹ ب): که برکند ان؛ متن = ل“ ق (نیز لن؛ 8 پ» و لن )4 س پس از این بت 


افزوده است: 
که راند از جهان ازدهای دژم که کرد آن رمیده‌درفشش بهم 
که پوشید و خوشید خورشید را نبیره جهاندار جمشید را 
که آوردت از زین همی بر زمين ربایم به کینش ورا من ززین 


۴-س: درفش سیه؛ (لن» پ» لن" درفش از پس؛ و: درفش سر) ۵-(لن, لن": کک ۶-س که ل س" (نیز لی ل ۰ 
آ ب): اندرون شد؛ متن -> ۷-س, که س" (نیز لی ل 0 ): بقلب؛ ل (نیز ب): بجنگ؛ متن = ل» ق (نیز و) :هن "این 
بیت را ندارند؛ ق در اینجا سرنویس دارد: محاربت اسفندیار با ارجاسب و تورانیان "۲ زریر ۸-(لن» پ» لن" بقلب) 
٩-س,ک,‏ ل آ(نيز لی» ل " ب): همایون درسشش؟ "نز ق): مایون درفشی + متن = ل» ق (نیز لن» پ» و لن 1 ۳- (لن: 
را) ١۱-(پ:‏ زیبای گاه؛ ب: داننده رأ ۲-ل "همان ۱۳-س-س (نیز ب): < و >+ (لی» آ: شاه و ؛ پ: نامبردار و )؛ ق آپیت‌های 
۷ ۶۳۸ را ندارد ۱۴-ل» ق س" (نیز ل" لن): ایستادند؛ متن = س» که ل أ (نیز لن, لی» و آ» ب) ۱۵-ق که ل آ(نیز ب): 
بر ۱۶-ل» س» قء ل :او ۱۷- س ل سآ (نیز لن N‏ متن = ل ق (نیز و) ۱۸-ک: بنشست شاه -۱٩‏ لک 
0 پساوند ندارد)؛ (لن: و پوران‌شاه؛ و e‏ : بدارید ای نامداران شاه)؛ ق: که با نامداران E‏ 
س ل ‏ س (نیز لی لپ لن آہ ب) ۷۰-س -س آ(نیز لی ل " آ؛ ب): زمن؛ (لن» په لن ‏ نکو ؛ قآ و: همه )4 متن = ل 
۱-ل: یکسر ؛ ق: یاران؛ (پ: جمله)؛ متن = س (نیز لن لی» وا لن نا ۲- (په و: بددین)؛ که ل س ‏ ق" ل این بیت را 
ندارند؛ در ل این بیت پس از بیت ۶۴۳ آمدہ است ۲۳-س-س آ(نیز لی» ل 10): < و >؛ متن = ل (نیز لن ق " پ» وه لن ل ب)؛ 
ایی ا ست ا ا 


ندارد حذر کردن از مرگ سود بدانجا کجا بودنی بود بود 
تو دل را منه بر جهان جهان سبکبار بیرون شو از این جهان 


۱ 2 ۱ 
اکر کشت خواهدهمی روزگار چه نیکوتر از مرگ در کارزار! 
شما از پس ها منگرید! محو پید فریاد و سر مشه یلا 

Ea €.‏ .€ دا ما اه 
۵ نگر تا ینید بگریختن "۲ نگر نا نترسید از" اویختن! 
E f. ۳۳‏ تس : ۷ 
اگر کار پندید فرماٍ من بماند بدین کالبند جان من 
شود نامان د“ جهان در "۱ بزرگ ۰ ی لشکر ۱۳ 
کی ۳ ا و ایا که ایک بر ٠‏ ام ا کزان 
2 که ای نامداران و گردان من همه ۱۳ چول تن ۳ جال من 
8 ا ا ۹۹ 
مترسید از ی ی که از بخش ما نیست روی گریغ ! 
به دین ای ر چان یران کے مار 
که اون کرو امد اندر ت که ریت 

پذیرفته‌ام اندر" آن شاو پیر گر بخت یک 


ا-ل: که را؛ ق (نیز لنء و لن ): و گر ؛ متن و (نیز ق ؛ لی: لآ پ آ ب)+ در ل پس ازاین بیت» بیت ۶۴۱ 
آمده است ۲-س: کستها (؟ )؛ (لن. پ. لن " ب: کشتگان)؛ متن دل ق (نیز و) ۳-س: دم؛ متن < ل ق (نیز لن ه و لگ 
شاد که ل ی ل ابیت ار ا ف ر ۶-ل: ندام 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ (و: زخم)؛ متن = س ۔ س (نیز هشت دستنویس دیگر) ۷-س(نیز ق"): مرد افکنید ۸-ل" (نیز 
ق * درین)؛ (ل * و: برین)؛ ل این بیت را ندارد -٩‏ که س ‏ به؛ (پ پ: بر) -س: بسی؟ ق (نیز پە و): بر ؛ ( ق 7 نام هاتان به 
گیتی؛ ل ‏ در جهان نامتان در ) ۱۱-ق: بمیرند یکسر (وزن ندارد) ۲-(لن لی؛ لن" آ: پیر و گرگ؛ قآ همی مردم پیر و گرگ؛ 
همه حمل رید ون شیر گرگ ل ان بیت راوس" پیتهای ۶۵۰-۸ را ندارند ۱۳-س؛ ک: بزین ۱۴-س (نیز لی آ): 
پدر ۱۵-(ق ‏ یک‌بیک) ۱۶- سء لآ (نیز لی و آ): ازین؛ ق: از آن؛ متن = ل که س" (نیز لن ت لگ په لن ب) ۱۷-ل: 
گرز+متن < س دس (نیز لن -ب) ۳ 4 3 ل آ ب): خوی؛ متن = ل» ق (نیز لن پ» و لن۲) 1۹-(ل۳ 
جای؛ ق کر ایدو مرا نیت جای) ۰-س, که ل" س (نیز ل ۲ ۰ ب): خدای و ؛ (لیء په و لن آ: خدای)؛ متن = ل ق (نیز 
لن) ۲۱-(ق " و: بل) ۲۲-(و: نبرده)؛ ل: که پیروز باش ای دلاور؛ متن = س س" (نیز هشت دستنویس دیگر) ۲۳-ل: که آید 
فرود او کنون در؛ متن = س -س (نیز لن ۔ب) ۲۴-ل» س کہ س" (نیز لن؛ ق " لی لآ و لن آ): نوشت؛ متن = ق لآ (نیز 
پ» ب) ۲۵-(ق 7 اندرز؛ به و CME ag‏ 


راید برین رزم بر کام من به پیروزی آید سرانجام من 
بخواهم ز ارجاسب کین زریر ز زین اندرآرم مر او را به زیر 
ز ترکان کنم روی کشور تهی يديد اورم روزگار بھی 
بدین رزمگه در بباشم سه روز به بخت همایون و فیروزروز 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


e, 71 ۳‏ 5 ۲ ی 

۶۵0 که چول بازگردم ازین E‏ دهم ناج و گاه 
سپه را همه پیش رفتن دهم ورا خسروی تاج بر سر نهم 
چنان چون پدر داد شاهی مرا دهم همجنان اا ا 


2 ۳ ۳ ۰ 994 ۷ 
گفتار اندر رزم اسفندیار با ببدرفش پلید 


چو اسفندیار آن گر تَهمتن۸ خداوندٍ اورنگ“ با سهم و"" تن 
هک تا اک ور 4 بشن رانك میج 
۰ خرامید و" نیزه به چنگ*" اندرون ز شرم" پدر سر فگنده نگون؛ 
بکی دیزه‌یی برنشسته ار بسان گر دیو جسته از بنده 
E‏ لشکر دشمن اندرفتاد چنان چون O‏ به گلبرگ باد! 
همی کشت ازیشان و می‌خوابنید ۳ ا همی‌مرد هر که‌ش۲" پدیذا 
و۳ بستور"" پور زریر سُوارث؟ ز خیمه خرامید زی اسپ‌دار 
ان ا ار ق ا 


بخواستش از ان اسپ‌دار پدر 


اس یرو جر ق نخت) ایس (یژلی لی ل بلق ) ب ه(ق پ: با ل ل )تشون 
دهم؛ (ق اک ! متن E E‏ ): وگ (لی آ: 
دگر) ۵- س که س (نیز ل په لن آ): تاج شاهی؛ ق (نیز لن لی): تاج و شاهی؛ متن = ل» ل ‏ (نیز و ب) ۶-س ترا؛ قآ 
ان پیت را درد ال ی ۸-(لی؛ پ لن ‏ آ: پیلتن)؛ ق: از برکوه ين ٩-ق:‏ اروند؛ (لن: درنگ و ؛ 
ق ۱ -س -سآ (نیز لن: لآ به و لن" ب): <و >+ متن = ل (نیز ق لی آ) (۱-(لی, پ» آ: گونه) 
۱۲-س, که ل س" (نیز ق لی لآ آ ب): گفت؛ متن = ل+ ق (نیز لن» به و لن') ۱۳-(ق 7 زشرمش) ۱۴-سء قء کہ لا 
(نیز لن لیء لآ و آ؛ ب): < و > ۱۵-س که ل '٭ س" (نيزق ‏ لی ل ‏ آ ب): دست؛ متن = له ق (نیز لن په وء لن ") 1۶-ل: 
ز پیش؛ (و: ز خشم)؛ متن < س-س ‏ (لیز هشت دستنویس دیگر) ۱۷-ک: سمند 1۸-ق: بران ٩1-س-س"‏ (نیز لن -ب): چنان 
کاندر افتد؛ متن = ل ۴ ل؛ ق (نیز لن ق په و لن )1 سر می‌برید؟ متن = س که لس (نیز لیب لآ ۷-ق: 
سهمش ۲۲-س:کس ۲۳ لس (یزق ل په و):چوا ؛ ق» سآ: ز؛ (لی» آ: به)؛ متن = ل أ (نیز لن لن» ب) ۲۴-ل: ستوه 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ س» ق» سآ(نیز لن و آ ب): نستور؛ متن = ل" (نیز لن ۳) ۲۵-ک: بروبر همی گفت از کارزار ۲۶-(لن؛ 
لن" اسب‌خوار ق " شهریر؛ و آراست کار؛ و بامد بر اسفندیر 4 درک لت‌های این پیت پس و پیش شددند ۲۷ - ل (نیز 
لن ق و لن ؛ ب): جهنده+ متن = س, ق (نیز لی» په آ) ۲۸-ق: تنی بود؛ (2 یکی اسب) ) ٩۲-ل:‏ افکنده جو ؛ متن = س» ق 
(نیز ق آ؛ لی وه آ. ب)؛ (لن؛ په لن: یکی کوه راکنده (پ: برکنده) خو )+ که ل" س" ل این بیت را ندارند ۳۰-ل (نیز په و): 
طلب کرد از (پ: بخواست تا اسب دار پدر؛ س, کہ ل ‏ س" (نیز لی لآ آ» ب): بخواست (ک: بگفت) و بیاورد (لی: آ: 
برآورد) برجای بر ؛ متن = (لن, لن ) ۳۱-س, که ل (نیز لی آ ب): وی؛ (ل " برو برنهاده)؛ ق» ق" این بیت را ندارند 


بیاراست" ‏ و کرات برفگند به فتراک بربست یکی" کمند 
پپوشید ‏ جوشن برو" برنشست ز پنهان" خرامید" نیزه به دست؛ 
ازیسان همی راند" تا رزمگاه شوی باب کشته همی جست* را 
۰ هه تاخت و آن بارا ر کرو هی ی ی وم 
از آزادگان هرک" دیدی به ر و اف نامدار ا 
کجا اوفتاده‌ست -گفتی "- زریر پدرم ۳ آن تبرده وار دلیر*۲۱ 
یکی مرد بد نام او اردشیر شواری . گرانمای‌ی ‏ کردگیر۹! 
بپرسید ازو راه فرزنډ خرد شوی بابکش"" راه بنمود کرد 
۷۵ فگنده‌ست کا ان e‏ به نزدیکی آن درفن . سیاه 
برو زود" کانجا فناده‌ست اوی مگر ۱۳ یکباره؟" روی 
پس آن شاهزاده برانگیخت بور" Ea E‏ 
ھی ا ای سر N EE‏ 


(-(ق " بیاورد) ۲-ق (نیز ق "): پیجان؛ (ل 7 آنگه؛ و: خمٌ )4 س (نیز لن لی پ لن" کار 
متن < لے که لآ (نیز ب) ۳-ل (نیز ق لی): بدو ۴-ق (نیز ق ): به تنها؛ (پ. لن " به میدان) ۵-لآ: خرامید پنهان و 
ی ) ۷-ل» ق (نیز لن ق" و لن): خرامید؛ متن = س که ل " سآ (نیز لی ل آ» ب) ۸-ل: 
بپیمود؛ متن = س -س آ(نیز لن -ب) ۹- 0 <و >؛ک: راند و -ل: باره 7 یزگرد؛ (ق ": اسب را رام کرد)؛ متن = س - س" 
(نیز لن؛ لی -ب) -١١‏ ل چستدمت سدس (نیز لن ب) ۱۲-ل» ق (نیز لن؛ ق " و 4 ۴ -س -س 7 هرکه ۱۴-ق: 
۰« درو : نامبردار شاه) ۱۶- س (نیزلی؛ و کت ۷- ل ق (نیز لن ): پدر؛ (ق ‏ و: برزم)؛ متن = س (نیز لن پ» 

) ۱۸-(لی» آ اران سرفراز یرد هیر 9٤‏ رز رون آن سوار یرک ل؟ 1 این یت را اند ۹-س: چون 
نره شیر ؛ ک: تیزویر! ل أ (نیز ب): و شیرگیر؛ س :گرد و دلیر؛ (قآ ل" آ:گردی دلیر؛ لی لن : گرد دلیر )؛ متن = ق (نیز لن؛ 
e‏ ۰-س: باب او ؛ (لن؛ لن" : پهلوان) ۲۱-ک: بدان جایگاه؛ در س" لت‌های این یتیس و تن 


شدهاند؛ س پس از این بیت افزوده است: 


کک ا ]دهد ت بخفته نهاده سرش بر دو دست 
چو ماه 2 شده روی اوی همه رزمگه زو پر از گفت 
کہ ل٥‏ س (نیز ق لى ل ۰ آ ب): بدو گفت؛ متن = ل» س ا a‏ 


۴ل که ل ‏ (نیز لن لن " ب): یکبار؛ س رل ): یک راه؛ متن = س" (نیز ق " لی» پ» وی آ) ا 
بیت‌های 5 ۷۵ ِِِ ِ ۳ سب) ۲۶-(ق E‏ ۷- ل: 


بدان تاختن؛ ؟متن = س (نیز لن ب) ۲۸- - سل نبز لی» ل 1 وی -۲٩۹‏ 1 (نیز ب): م مر ۰- ل (نیز لی ): بدان 
۱-(ق گونه؛ آ: جای) ۳۲-ک: انکنده دید؛ س e‏ دید 


۱۳۸ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


مف رو کو ودی ا جهان مر ورا پیش" ناریک شد 
و 2 ۰ مه ۰ ۳ 2 ۰ 3 ۰ ۳ ۴ ۰ 
۰ برفتش دل و هوش و از پشت زین فگند از برش خویشتن ' بر زمین 
که ا ا چراغ ق بو که و ای 
۸۰ ° 1 ِ ۹ ِ ۵ و 5 
بدا رنج و سختی بپروردیم کنون چون برفتی به که سپُردیم ""؟ 
ترا ا سیه داد ھک 0 کا سب را داد کا و کلاه 


همی " ' لشکر و کشور؟" اراستی همی ۹ رزم را بارزو ۴" خواستی» 
EES ۶۸۵‏ شدی کشته و نارسیده به کام! 
شوم زی برادرت فرخنده شاه فرود آی -گویمش- از خوبگاه"!! 
که از تو نه این بد سزاوار اوی برو کینش از دشمنان بازجوی"۲! 
زمانی برینسان'' ا پس آن باره را اندرآورد زیر 
همی رفت با بانگ"" تا نزو" شاه که بنشسته بود از بر خوب‌گاه۲۵ 


ا-ل: بدیدش مر او را؛( لن» هن" بدید آن رخانش! ق ‏ ار متن د سدس (نیز لی» ل وه آن ب) ل 
جهان فروزانش؛ (لن, لن" : جهان پیش او کور و؛ ؛ ق جهان بر دو چشمش چو؛ پ: جهان پیش او نیز؛ ؛ و: به چشم آندرش 
هور)؛ متن - س, که ل ا (نیز لن ل " آن ب) ) ۲-ل: دل هوش وز خود فرین (حرنهای یکم و سوم ول پسین نقطه 
ندارند)؛ س" برفت از داش هوش بر پشت زین ۳- -س, که لس (نیز ق لی ل آ): از بر زین (ق او ) تنش؛ متن = ل» ق 
نیز لن پ لن ب) ۵-ل (نیز و): گفت کای؛ (ق ‏ ل" ب: گفت ای)؛ متن = س۔ س (نیز لن لی لن ‏ آ» ب) ۶-(لنی ق" 
لن" من) ۷-ق: دید ۸-ل: بران؛ ل 7 بان؛ متن = س ق که س (نیز لن-ب) ۹-(لن, لن :گر + قآ و؛ پ: خود) -ل: بکه 
اسپردیم؛ ق (نیز لن): بکه بسپردیم؛ (لن: که بسپردیم)؛ متن = س» ل ‏ س" (نیز ق لی وم لن" آ ب)؛ ک (نیز ل ): بگفتار 
۱ 
کنون چون برفتی بکه سپردیم (ل؟ : بکسپردیم) کزان گونه ‏ خوشی ‏ . بپروردیم 
((- ل, س (نیز لی آ) ب): چو ؛ متن = ق (نیز لن, پ لن") ) ۱۲- ل: تخت؛ ق (نیز ب): تاج ؛ ؛ متن = س (نیز لن؛ لی؛ پ لن آ)؛ که 
لس قل واین بیت راندارند ۱۳- ا -س (نیزق ‏ لی و کشور و لشکر ۵- TT‏ -ل: بارزوی؛ ک» 
ل سل "این بیت را ندارند ۷-( لن پ لن ': بکامت) ۱۸- س قب که س (نیز لن,ق " لی ل )لن آ): برافروخت؟ متن = 
لل رو سک (نیز ل ت اگریم بدین رزمگه ل٥‏ س (نیز لی؛ آ): گویم بدین حرب‌گاه؛ (لن» پ لن 7 
گرم ازین خوب‌گاه )+ متن = ل» ق؛ ق " واین بیت را ندارند ۲۰-ق, که لس" قآ ل "این بیت را ندارند ۲۱-(لن, لی؛ په و» 
لن JE O‏ بای نیتت را تارن3: ۲۲ 3 پوینده) ۲۳-س: پیش سپاه؛ (لن» و: تا پیش شاه؛ پ: 
نزدیک شاه؛ لن :زاری‌کنان پیش شاه تن = ل ۲۴-(و:در) ۲۵-(ق چه و: رزمگاه)؛ ل: El‏ = س 
(نیز لن لن ')؛ قب کہ ل سآ لی, ل ءآ ب این پیت را ندارند؛ س پیش از این پیت و کہ ل "+ س لی ل ۳ آ ب بجای این 
بیت افزوده‌اند: 
نشست از بر اسب و شد تازنان بنزدیک شه رفت زاری‌کنان 


۰ شه خسروان گفت کای" جان باب چرا کرده‌یی" دیدگان پر ز" آب؟ 
کبان‌زاده گفت: ای جهاندارشاه؟ برو" کینه‌ی بابکم" بازخواه۲! 
بمانده‌ست" بابم " برآن " خاک خشک سیه‌ریش او پروریده به مشک 

2 4 ی اش مها نا 
چو از پور بشنید شاه این سخن سیاهش ببّد روز روشن زین 
جهان بر جهاندار"" تاریک شد تن پیلواریش؟ باریک ‏ شد 

۵ بیارید: ن سیاو*" . مرا نبردی‌قبا" و کلاه ‏ مرا 
یکی آتش انگیزم"" اندر جهان کز به کیوان رس دود آن! 
جو گردان !۲ بد یدند ا رزمگاه ۱ 93 تبره او دیا ۳۳ سپاه» 

۱ ۵ ۲ 
که کخسرو .سیچند اراستن همی رفت خواهد به کین خواستن 
۷۰۰ نباشیم ا همداستان که ات ۲۴۵ کد خدای جهان ۲" 


به رزم اندرآید به کین جا E‏ ی eT‏ 


۱-س (نیز ق ؛ لی آ): ای ۲-ل: کردی این ۳-(ق 7 دیده را پر ز؛ لی» و آ: دیدگان را پر 46 ی لن» پ» لن این بیت را ندارند؛ 


چو خورشید تابان ز برج اسد زمان را همی‌آمد از وی حسد 
فزاکند پوشید و بر سرش ترگ یکی درقۂ کونی از پوست کرگ 
نهاده . ابا خنجر هندوی نبشته به خنجر خط پهلوی 
که سالار چین را بدین سر پرید به صندوی از ایران به توران بريد 


۴-ل: جهانگیرشاه؛ (لی: خردمندشاه؛ پ: به شه گفت ای خسرو نیک خواه)؛ متن = ا ف ل 9 ق 
کنون) ۶-س: من ازو؛ (ق " لی: باب من)؛ متن = قء که ل" س" (نیز ل " په وی آ» ب) ۷-ل: نبینی که بابم شد اکنون تبا؛ 
لین این ابیت راندا رل پس ار ای کیت تواست 
بش الگاه. کشت ای اک شا برو کین باب من ۳ 

۸-س س (نیز لن ی ل وء لن | آ ب): که ماندست؛ (ق " پ: فکندست)؛ متن < ل ٩-س‏ ق که ل ل (بالناق ال 
پ. لن" ب): شاهم؛ متن لس (نیز لی و ) -۱١‏ ق : برين) ۱۱-(ق ': a‏ ) ۱۲-(لی» آ: بشد) 
۳-ل: جهانجوی ۱۴-ق یز ق پیلوارش چو ؛ ل ‏ (نیز ب): پهلوانیش؛ (پ: پهلوان ریش و) ۱۵- ل (نیز پ» و» لن ): سپاه 
۶-ک: ترا ۱۷-ل (نیز لن؛ ق" چه و لن ): e‏ یز لی ل " آ ب) ۱۸-(لن, پ» لن " زخون یلان چند 
جوی)؛ ق و این بیت را ندارند ٩۱-(لن,‏ په لن ‏ اندازم) ۲۰-ل 7 رود ۲۱-(لن " ترکان) ۲۲-ل: کز؛ س ل ٩س"‏ (نیز لی؛ لآ 
پ. وء آ» ب): <از > آن؛ متن = ق» ک ( نیز لنب ق لن ) Es ST‏ (لی آء ب: ناوردگاه؛ ل " تیز 
باوردگاه؛ پ:گونه آوردگاه و ) ۲۵-ق (نیز لن؛ پ» لن ): بسیچیدش -ق (نیز لن و لن )و ۲۷-( ق مان رسد ای چنین 
a UR Sg EK OL‏ نیز ی ل E E‏ کال ت 
برگ) خود (س: چون؛ ق: با) جوشنا (ل " سء ب: جستنا)؛ (لن, په و لن 7 چرا (و: ترا) باید این لشکر آراستن)؛ متن = ل 
(وازه با نقطه ندارد)؛ ق "این بیت را ندارد 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


گرانمایه دستور گفتش ۵ نبایدت رفتن ان رگا : 
به بستور ده باره‌ی برنشست مرو را شوی رزم دشمن فرست؛ 
که او آورد" باز کین" پدر از آن کش تو بازآوری" خوب‌تر! 
۵ بدادش بدو اسپ ۳ را سيه جوز و خود پولاد 
از که اه را شنت . با ات 
خرامید تا ززمگاه" سیاه ی و 
به پیش صف E EE‏ همی برکشید از e‏ د باد 
منم -گفت - پستور " پور زریر پذیره ‏ نباید"" مرا نزه شیر "۱۳ 
۰ کجا باشد آن جادوی"' ا که او دارد ۳" آن جمشیدی درفش ۲6 


۳۷ 2. و‎ ea 
ر برانخیخت. شبرنی. هراد را‎ 


چو سالار چين دید ۱ ر کیان تخمه‌ی ۲۰ پهلوی‌پور !۲ را 


ا-س که لآ سآ (نیز ل ب): بکین؛ (لی» آ: ببین؛ قآ گفت ین چنین): ؛ متن = ل ق (نیز لن» په و لن ) ۲-ق (نیز لن» په 
و لن )کین گاه! س که ل س (نیز لی ل آ): نباید شدن مرترا پیش (لی؛ آ: تا به) چین؛ (ق ‏ ببایدت رفتن کنون سوی 
کین؛ ب: تباید شدت پیش ترکان چین)؛متن< ل؛ درک لین بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳- ل (نیز پ): نستوه 
SEAN‏ ین (نیز لن 9 ب) نستور (در ل حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن تصحیح فیاسی است 
۴ق باره‌ تا #ع(ق وا ONE‏ خواهی بسی)؛ درس لتهای این پیت پس و پیش هن 
۸-ق (نیز لن پ» وه لن): شاه؛ ل (نیزق ): بدو داد پس شاه متن د س» که ل » س آ(نیز لی» ل ‏ آن ب) ٩-ق:‏ پولاد ادق 
یلی جوشن و اسب بهزاد؛ ل پس از این بیت افزوده است: 

پسر شاه را فرخ اسفندیار هن تاشنش. از کے کاراز 
۱۱-س عش (نیزن؛ لی؛ ل " و-ب): پسر؛ متن < ل ۱۲-(ق ‏ پس این شاهزاده+ پ: پدر کشته آنگه) ۱۳-ق: اسب ۱۴-(لن» 
لن': در میان) 1۵-(لی» آ؛ ب: بدان) 1۶-(ق ‏ چرمۂ) ۱۷-(لی؛ آ: چینیان) ۱۸-ل, ق س" (نیز لن -به لن ‏ آ): ایستاد؛ متن < 
که ل نزو ب) داش ۳-ل (نیز پ): نستوه (در ل حرف یکم نقطه ندارد)؛ س» قء که س (نیز لن لآ و ب): 
یر امد E E E E A O GC JSF J‏ ست؛ ق: که او 
را بود؟ متن = س, که ل » س (نیز لن -ب) ۲۵-ق (نیز و):؟ گرگ پیکردرفش ما ی زر (نیز ل "): آواز (پساوند 
ندارند)؛ (ق " شه‌زاد؛ پ: نستوه؛ آ: نوزاد)؛ متن = ل» ق (نیز لو وه لنآ؛ ب) ۲۷-(ق! آن اسب بهزاد؛ پ: آن‌باره چون کوه) 
۸-ق: وزین؛ ق این بیت را ندارد؛ س پس از این بیت افزوده است: 

به هر حمله صد تن بهم پرفکند جدا کردشان پندها را زبند 

سراسر همه رزمگه خون تو هب به روز او e‏ گرفت 
۹-ل» س (نیز پ): E‏ سق که ل (نیز لن -ل و٤‏ ا ب): نستور (در س» ل خرف e‏ 
متن = (لن") ۳۰-(لن, لن آ: کجا تخمهٌ؛ ب: کیان e‏ ۳- له ق (نیز و کیانزاده و (ل: ده آن) پهلوان‌پور؛ (ل 
کیان پهلوی تخمه پور؛ پ: کنان او زکینه در و کوه)؛ مت ن < س, که ل س" (نیز ق" لی آ) 


0 کی چ ج جات زو 


تست .۳ تکینان و بی‌شمار مگر زنده کشت 0 زریر سوان 


۱۳ رش نان یی را ییا نا ۵ درس‎ MENE 
کجا باشد"" آن بیدرفش گزین . هم‌اکنون وی" مَنْش خوانید"" هیر!‎ 
بیامد هم اندر زمان" بیدرفش گرفته به دست آن درفش بنفش؛‎ 
نشسته برآن"" باره‌ی خسروی و پوشیده "" آن جوشن۲" پهلوی‎ ۰ 
»' خرامید تا پیش بستور"" شاه چراء همه لشکر 3 پورشاه"‎ 
گرفته همان تيغ زمرآبدار که افگنده ۳ زریر سوان‎ 
بگشتند هر دو به ۳ و تیر ۳" سر جادوان ترک و پور و‎ 
شاه را" فرخ اسفندیار‎ 1 ME PTD اه که‎ o 
SA E ag دیهان‎ Ee 
برافگند ۲۰ اسپ از ميان نبرد ا وا راا مرد»‎ 


ادل (نیز ق'): بلشکر بگفت؛ متن = س ۔ س" (نیز لی؛ آ ب) ۲-(لن: بلشکر بگفتا چه؛ ل به لن ": بلشکر پگفتا که؛ و: 
بلشکر بگفتش که) ۳-که س" داند ۴-س, که ل " س (نیز لی ل" آ ب): تیغ ؛ ( قآ رزم)! متن = ل» ق (نیز لن په وه 
لن )؛ در ل پس از این بیت» بیت‌های ۷۱۲و ۷۱۳ دوبارهآمده‌ند؛ س» ل" در اینجا سرنویس دارنده س: رزم اسفندیار و نستور 
اکان و شان یدرفش؛ ل :کشتن اسفندیار بیدرفش ر ۵-(ق 7 بزرگان ما) ۶-ک: شد آن؛ ق (نیز لن و لن" ):گشت 
e‏ ۱ 2 :جد( ۸ کک 4-ق (نیز لی و لن » ب): بدینسان؛ ک: برانسان 
۳-(ق 7 اسش نخست) ۱!-ل: 0 س آ (نیز لن -ب) ۱۲-(ق ‏ پ: بر )؛ متن > ۱۳-س (نیز لی» آ): هم اندر 
E‏ (نیزل اهلا کو بنود من آرش تو؛ 8 = ل ق (نیز لن؛ و لن ب > ق پ) ۱۴-ل: بخواندند 
و آمد دمان؛ متن - س-س ۲ (نیز لن -ب) ۱۵-(لی: بدان) 1۶-ل, سآ(نیز لن ل ٣‏ په لن ۲ ): پپوشیده؛ س (نیز ق ): بپوشید؛ 
متن < که لآ (نیز لی ب) ۱۷-(ق ۳ جام( ق این بیت را ندارد ۱۸-ل: لشکر ز؛ سء که ل س (نیز نک لآ وهآ 
ب): نستور (در س» ل حرف یکم نقطه ندارد)؛ (پ: دستور )4 ق: نزد دستور و + متن = (لن) ۱۹-ق: ماه و هه ل: نگهبان موز و 
نگهبان گاه؛ متن = سء که ل س (نیز لن -ب) ۲۰-ل: آن؛ (لن, لن آ: زو؛ و: شد زان)4 متن = س ۔ س" (نیز لی لآ په آ ب)» 
ی و نی ۳-(ق 7 کند)؛ متن > ۲۴-ق: هزیر ؛ ل: پیر ترک هذیر؟ متن < 
س, که ل » س آ(نیز لنء لی -ب) ۲۵ ِ A E‏ تن اش : پسر؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۷-(و: 

و -(ق آ: تاخت او ) ۲۹-س [ بدانجا؛ک (نیزل ‏ پ» و ی زد تن یشان کی 
(نیز لی: ل » آ؛ ب): برانگیخت؟ متن < ل» ق (نیز لن» قآ په وی لن۲ ) ۳سق ل ٥‏ س (نیز لن لی -ب): چو دانست+ متن < 
لک (نیز ق ") ۳۲-(ق 7 با) 


بینداحت آن زهرخورده ! لو اوق 


. ۵ ت ی 
یامد برو تيغ زهرابدار 
۱۷ ۱ 
زدش پهلوانی یکی بر جگر 
۷/۳۰ ۳ زاره وراناد :۱۵ مرد 
فرود اند از e‏ اسمند پار 


۱ 


از آن جادوی"" پیر"" بیرون کشید 


¢ کج ۳۱ ۱ و 
نکورنگ باره » رریری درفس 


شاف E‏ بای ا 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


مگر که‌ش کند زشت " رخشنده‌روی ‏ 
گرفتش همان تيغ شاه استوارل 
نان کز دگر" سو برون کرد" سس 
آن کیان راد تیدا 


۱ 


۱ 


۳۹ Nek ۱ 


۳۳ 


مر بی‌هنر بیدرفش 


هم ره از ایر ۳ کان 


ببرد و۰ 


ا( ق پ: داده؛ لی آ: زهرآبداده) ۲-س, که لس (نیز قا لی» ب): بدوی؛ (و: بزور)؛ متن = ل» ق (نیز لن» ل آ؛ په لن« 
آ) ۲-س که ل س" (نیز ق لی ل؟ و آ. ب): تیرہ؛ (لن؛ چه لن زرد)؛ متن = ل» ق ۴-(و: هور؛ قآ گردیده روی) 
۵-(لی: بدو ؛ ل 7 گرفته همان) ۶-س: پس شهربار؛ ق» ک» س" (نیز لن ق ؛ لی» وه لن" آ» ب): شاه‌سوار؛ (پ: اسفندیار)؛ 
متن = ل» ل ۷-(ق' بزد) ۸-(ق": چنان زد کزان) ۹-س برد ۰-س (نیز لی آ): بداختر ؛ ق: پرآهو ؛ (لن, لن آ: چو آهو)؛ 
متن = ل, که ل" سآ (نیز ل " ب) ۱۱-ل: <و >؛ (لن: اندرافتاد؛ ق " و: از آن باره اندرافتاد و؛ پ: زباره نگون اندر افتاد و ) 
۲-س: چو دید ۱۳-ل (نیز ق): از کبان‌زادگان؛ س 7 آن کیان‌زاده را؛ (لی: آن کیان‌زاده آن؛ پ: از کیان‌زاده این)؛ متن = س ق» که 
ل (نیز کن ل " وی لن ‏ آ. ب)؛ س پس از این بیت افزوده است: 

ز ترکان نبودی بتر زو سوار 

که از بد هم آخر تو کیفر بری 


به دوزخ گرفت آن روانش قرار 
نگر تا جهان را به بد نسپری 


سرانجام ناكام جان را بداد (؟) ازین رزم یاد 


۴-(ق 7 اسب) ۱۵-س» ق: سلاح ۱۶-ل: گزیده‌سوار؛ (ق آ: نبرده‌سوار)؛ متن = لس" (نیز لن» لی ب) ۱۷-س» ق: جادو 
۸-ک (نیز ب): تیره؛ (پ: زشت؛ قاً: پیر جادو به) ۱۹-س سآ (نیز لی, لن آ» ب): زتن نیمه؛ متن = ل (نیز لن» لآ" پ» و) 
-(ق": زگردن هم‌آنگه) ۲۱-(و: اسپ) ۲۲-ل» ق (نیز قآ ب): زریر و؛ (لن» لن": آن باره زژین؛ پ: برو بود یکباره زین و )؛ 
متن = س. کہ ل س آ(نیز لی ل آ) ۲۳-س. که ل" س (نیز لی ل * آہ ب): ببردش از آن؛ (لن: ببرده سر ؛ ق " ببرد آن سر ؛ 
لن ‏ بریده‌سر)؛ متن = ل ق ۲۴-س ق ل ؛ سآ (نیز ان ل ‏ لن ب): کبی؛ ک: سوار کیی؛ (لی» آ: سپاهش همه؛ پ: سپه 
بکسره؛ و: سراسر سپه)؛ متن = ل (نیز ق ۲) ۲۵-س: نعره ۷۶-س: غلفل ۲۷-(لن, په نآ" چرخ) 


۷۲۵ که پبروز شك شان و دشمن فگند بشد بازاوزد اسپ! تن 
شد ان شاهزاده سوار دلیر شوی شاه برد آن سمندٍ زریرل 
سر پیرجادوش بنهاد؟ پیش کشنده بکشت"؟ انت اب E‏ 
e ۲ 2 ۱‏ ۱ ۷ 2 ۸ . 
چو بازاورید ان کرانمایه کین اسپ زریری برافکند" زین 
خرامید ۳ 1 آوردگاه به سه بهره کرد 0 کیانی ۱ 
۰ از آن سه یکی را به بستور۲" داد پس ۳" آن سپهدار؟۱ فزخ نژاد. 
2 ۱۵ 2 2 ۱ ۲ 7 
د بهره را بر برادر سرد بزرکان 1 و ِ 
ی ۳۰ ۲۱ ٠‏ 
چو بسترر فرخنده و پاک‌تن گر ان شمشیرزد » 


ی ی ل (نیز لی» آ» ب) ان آورد باره؛ ؛ ق (نبز و ): سلیح جهاندار و اسب؛ (پ: همان نیزه آورد 
باز و 9 : برفت و بیاورد اسب)؛ متن = ل (نیز ق" J‏ "ان بیت راندارد؛ س پس از این پیت افزوده است: 


به گشتاسب آورد تا بنگرید د گر شب و روز خرّم بويد 


که رستید از آن بیدرفش سترگ پلید و بد و جادو و پیرگرگ 
که بادا به دوزخ درون جاودان به زنجیر و بسته . (؟) 
سر پیر جادوش بهاد پیش ... (؟) و گفت اینت آیین و کیش ( > ۷۳۷) 
5 که اسفندیار اوریده به جای نگهدار او باد دایم خدای 
که شیر و دلیرست و گرد و سوار پسندیده پور من اسفندپار 


۲-(پ: شاه گشتاسب اسبش بزیر) E EET‏ ۴-(لن" بکفت) ۵- ق لى آ: 
اندر؛ پ: کشنده بکین بهر) ۶- ا <و > ۷-ق (نیز قآ ): زریرش ۸-(پ: e‏ ی 
E.‏ (نیز له ب): و شد تا به؛( (لی» آ: و شد باز؛ پ: باز او به؛ و: تا نزد؛ لن ‏ تا باد)؟ متن e‏ 
لی لن" آ) ۱۰-(ق" 2 تا مس لن؛ لی» لن ‏ آ: پهرمای) e‏ ستوه (در ل 
ی و و زان قآ ی لو آ با نستور؛ + متن = (لن ؟) ) ۱۳-ل: دگر؛ س ق» ل س (نیز ق "» 
لی, ل" آ ب): ): پسر ؛ متن = ک ۱۴-(لن» پ» و لن :یل (لن "7 یکی) شکرافروز) ۵-ل: بر سراذر (حرفهای سوم و چهارم نقطه 
ندارند)؛ (ق ۲ ر ٥‏ را به خویشان؛ و E‏ ؛ متن = س س (نیز هفت دستتویس دیگر؛ پ: با؛ لن ‏ ب؛ به) 
۶-س ق که ل" (نیز پ): سوم؛ س 7 سه‌ام؛ (لن؛ لی: لآ و لن آ ب: سیوم؛ قآ دگر)؛ متن = ل ۱۷ بهربود و هس 
بهره تزدیک! سی آ : بهره را نزد؛ متن = ق که ل ۲( (نیزلن۔-ب) ۱۸- oo‏ ی ۱ 
زنعره همی گیتی آواز داشت؛ ق: هرآتکس که گیتی پرآواز داشت؛ ک» [۲( «أ« 
بداشت)؛ س یز )کیان کس همی‌گیتیآوز اشت:( (لی آ کیاکی گی راگڈاشئت = (لن» پ. و لن۲) ) ٩۱-ل‏ 
نز ۲ CURE‏ ل -ب): نستور؟ متن 2۳ 5 ۹ 
ق : کران یل ) سء که ل ‏ س آ(نیز لی ل آ وء آ» ب) مه (و: شمشیرزن)؛ متن = ل ۲۲-که ل" س" از ايه 
آ): آن پاکتن ؛ (لن: لشکرشکن)؛ س: دگر پور فرساور آن پاک تن 3 9 : چو فرشیدورد آن پل تیغ‌زن (و : صف‌شکن)؛ ل 7 چو 
نوشاد آن مرد پهلوفکن؛ پ: چو نوش آذر آن مرد لشکرشکن؛ لن": دگر فرشیدورد لشکرشکن)؛ متن = ل (نیز ب)؛ ق بیت‌های 


۷۴۷-۳ را ندارد 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۰ ۱ ۲ 0 ۳ 0 ۹ 8 8 ۳ 
۵ همیدول ببستند بان برین که ۳4 تيغ دشمن 9 زمین» 
نگردیم یک تن* ازین جنگ" بازا ‏ نداريم ازین" ا چک بازا 


: Ff یر‎ 5 Tr ۱۲ E 

برین بیستادند و تنگ"" استوار بکردند ٠‏ و رفتند زی " کارزار 
زر بایان افکندید ۳ اسب ازرفیان گوان و جوانان ایرانیانه 
به یکدیگر"" از جای برخاستند جهان را به جوشن"" بیاراستندا 


۰ ازیشان"۱ بکشتند چندان سیاه کزان تنگ شد جاي آوردگاه! 

ان ون هی رتاش کرو خی کتک اقا رن فا 
۳ ابا نامداران و مردان"" خویش 
کرک ب یناد ای ا 


8 
همی دوختشان "۲ سینه‌ها باز"" پشت ا و کت 


ال س. س (نیز ق ‏ ل" به و): ایستادند؛ متن = که لآ (نیز لن لی لن ‏ آن ب) ۲-س. ل '٭ س ‏ (نیز لن - ب): در؛ ک: بر ؛ 
متن < ل ۲-ل سل" او ۴-سی که لس (نیز لی. ل » آ» ب): بستند پیمان سواران؛ (ق * بستند گردانش پیمان)؛ 
متن = ل (نیز لن, په لن") ۵-س, که ل ‏ س آ(نیز لی ل ‏ آ ب): ببزد؛ متن = ل (نیز لن ق ‏ پء لنآ) ۶-س کہ ل سآ 
(نیز لن قآ لی ل ‏ لن" آ. ب): زنده؛ متن = ل (نیز پ) ۷-س: رزم؛ (لی» آ: جای) ۸-ل: زین ٩-(ق ‏ لی: دشمنان؛ پ: 
بدکنش؛ ب؛ بدگمان) -ک: دست ۱۱-ل: بر اسبان بکردند ننگ؛ میم که ل »من (نیز لنا ل ۵ و لن » ب): برین (س ‏ لن: 
بدین) بابستادند و (س " ل " و: ایستادند؛ لن * بر یستند) تنگ (س: ترگ؛ که ل ‏ و ب: نیک)؛ متن > لن, ل " ۱۲-(ق 7 بران 
al‏ برنن اتمشادند فرشه سران) ۱۲ -(لن تیه لی ۰ و فد )+ من عم ۶ا نی من دو+ل (تز پا 
برفتند یکدل (پ: بکسر) سوی؛ (ق " برفتند ازینسان سوی؛ ل 7 برفتند و کردند بر+ و : به یکبار رفتند زی)؛ متن - که ل (نیز 
ب)؛ لی آ این بیت را ندارند 1۵-س براندند ۱۶-ل: بهم جمله! ق (نیز لن ق » په و لن ): همه یکسر ؛ (ب: همه با هم)؛ متن = 
س که ل ؛ س (نیز لی. ل" آ) ۱۷-(ق " خوبی) ۱۸-ک از آن سر؛ ل » سأ (نیز لی آم ب): از آن سو+ متن = ل» س» ق (نیز 
لن قآ ل " په وء لن') ٩1-ل»‏ ق (نیز لن وء لن): کزان؛ (پ: کزو )؛ متن = سے که ل " س (نیز ق ‏ لی ل ‏ آ؛ ب) ۲۰-س, 
ل ؛ س ۲ (نیز لن ل ل به لن ‏ آ): در+ متن = ل ق,ک (نیز ق و» ب) ۲۱-ل ق (نیز لن, لن ): کامدش پیش متن = س که 
ل » س (نیز لی ل پ آ» ب) ۲۲-ک: گردان؛ و بیت ۷۵۲ و ق" بیت‌های ۷۵۲-۷۵۲ را ندارند ۲۳-ل (نیز و): بران ۲۴-ل: 
گردگیران؛ (پ: نره دیوان) ۲۵-(لن " مغفرنژاد)؛ در ل حرف یکم نقطه ندارد و در دیگر دستنویس‌ها دو حرف نخستین سه نقطه 
درز درد سر یش لول زیر )دششان: ۲۷عن باه 


۱۳۵ 


گفتار اندر گربختن ارجاسپ از اسفندیار ! 


۷۵۵ چو رد تحت خاقان که ماندند ر نیارد شدن پیش او هیچ؟ کس؛ 
سپه جنب جنبان EE‏ ان کی همی‌بود تا ۳ اندرگذشت» 
هم‌آنگاهش اندر گریغ اوفتاد" ا ا ا 
پس 0 ایرانیان لاا بش که خا 
بکشتند اخیقیان ۲ به هر سو بسی نبخشودشان دای ۱۱ شگفتی!۔ 

۰ جو ترکان بد بد ند کارجاسب رفت همی آبد" ' ازهرسوی"' تیغ و۴" ت 
همه شاا پیاده شدند ۳ تفت بان آمدند 
کمان‌های ‏ ترکی"" ۰ بینداختند قبای نبردی برون آختند 
به زاریش گفتند: اگر"" شهریار دمد*" بندگان را به جان زینهان 
به دين اندرآییم ۲ ۳ کنیم ۳ آذران را ۳ کنیم 


اس ک: هزیمت شدن ارجاسب از اسفندیار (س n‏ ق گریختن ا 
لس مت سل بو بدانست) ۴-(پ: پس)؛ س: نماندند کس؛ که لآ (نیز ب سر 
لی: نماندست بس؛ ل که انس[ : نماندست کس؛ وا ماندست خاقان و بس) مت = ل» ق» س" نیز ان لن" در ل 
SoS‏ ی -س» ق» س آ(نیز لن ل " و لن آ): نیز؛ متن = ل که لآ (نیز ق" لی 
پ. ب) ۵-(لنء پ» لن : بازگشت)؛ لآ: و شد کار گشت؛ O‏ : سپهبدش لرزان شد و 

ا : سپه چون چنان دید بیکار گشت)؛ متن = ل» ق» که س" (نیز ل 9 ۶-ق: روزش ۷- -ق:گریز ی که 
ا (نیز لن - ب): هم آنگاه اندر گریغ (س» که لن» ق "» په لن " گریز) ایستاد؛ متن = ل ۸-( ق لی و: روی) ٩-که‏ س" 
نیز لن ای ىمە ( (ق " بی‌کران؛ ل آ: مره ؛ پ: بی‌فر ؛ وه لن آ: بی مزه)؛ متن = لہ س ق (نیز ب) e E‏ -س سآ 
یزان له انب : از ؛ (لی» آ: این)؛ متن < ل (یز ق و) ۲- س (نیز لن ق لن ): آمد؛ که ل اس ۲ نز ل وب 
رفت؛ متن = ل؛ ق (نیز لی پ آ) ۱۳-س, که ل س 7 سویی ۱۴-س ۔ - س (نیز ق " پ-ب): ی ج ل زنل ۲ ) 
۵- ل (نیز ب): سرکشانشان؛ س (نیز لی» پآ ): مهترانشان؛ ق: شهریاران؛ ل ل "(نیز لن): شهره گانش؛ (ق E‏ = ک» 
س (نیز ل و لن ؛ > ل " لن) ۱۶-ک: چو ۱۷- -ل: چاچى؛ س توزی؛ ق: چینی ل : ترکان؛ متن = که س " (نیز لن ب) 
۸-ل:گر؛ (ق "لآ پ: کا ی) ۱۹-(ق"» پ: دهی؛ ل " بده) -ل: خواهش؛ که ل س" (نیز لن): برسش (= پرسش؟)؛ (ل ۳ 
کوشش؛ هن : پرسش)؛ س (نیز لی؛ آ): بدین تو اندر نیایش؛ متن = (ق " و» ب) ۲۱-س (نیز لیء آ): همان؛ که س" مه؛ 
متن = ل» ل '(نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۲-ل: نیایش (پساوند!)؛ س (نیز لی ): ستایش؛ که ل٥‏ س (نیز لن ل " په و 
ا (پساوند!)؛ متن = (ق ؛ ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ س» لن پ» لن" پس از بیت ۷۶۴ سه پیت لی» آ دو بیت 
نخستین و و تنها بیت سوم را افزوده‌اند: 


پس (س, لی: وز) آزادگان این سخن را بنیز نبرداشتند (س: نبرگاشتند) ایچ‌گونه 
زدند تیغ و کشتند از ایشان همی (س: بسی) جهان شد زخون‌شان (لن» پ. لن 7 ز جوشن) درفشان همی (س: بسی) 
از . انشان. بکفتتند: .چندان سیاه کجا رحمت آورد گشتاسب‌شاه 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۵ ازیشان چو بشنید اسفندیار' به جان و به تن" دادشان" زینهار 
تان لشکر فر ۵ آواز داد گر نامبردار فزخ نژاد ‏ 
که ای نامداران ایرانیان کا ای له ا 
اکنون کین سپاو عدو گشت پست ۰ ازن سهم و کشتن بدارید دست!] 
که بس" زاروارند'' و بیچاره‌وار دهید این سگان را به جان زینهارا 
۰ بدارید'' دست از گرفتن کنون! مبدید'' کس راء مریزید خون! 
متازید ۲۳ و این کشتکان مسپریدا بکزدیدق این تخیشگان. a‏ 
مگیربدشان بهر جانٍ زریرا بر اسپانٍ جنگی مپایید"" دیر! 
چو لشکر شنبدند آواز اوی۴ شدند از بر خستگان ۲۲ باز اوی" 
په لشکرگه خود و آمدند ۳ و ره زو 


(-س: از آن پس چو کشتندشان صدهزار؛ ک» ل ن (نی رل ب): از آن پس که بستند چندان سوار؛ (لن» پان اران پس 
که بشنید آوای زار؛ ق " از آن پس که بشنید اسفندبار)؛ متن = ل ۲-س: همان دیگران؛ که ل ‏ س" (نیز ل " ب): پرستنده 
چون؛ متن = ل (نیز لن» پ لن؟) ۳-(ق ‏ همی دادشان یکسره)؛ ق» لی» و» آ این بیت را ندارند ۴-ل: بران ۵-(لن: سرکش؛ 
لن سرور) ۶- سس آ(نیز لنپ لن آ؛ ب): گو تهمتن (لی, په لن ‏ آ: پیلتن) شاه خسرو (که ل " س ق ‏ لآ په ب: 
فوخ) نزاد؛ متن = ل؛ و این بیت را ندارد ۷-ل: زین ۸-س (نیز لی؛ آ): چون؛ که ل " ق ‏ لآ ب این بیت را ندارند ٩-(ق‏ 
چنین) -س که ل" س (نیز لن, لی - ب): زار و خوارند؛ ق (نیز ق ): خوار و زارند؛ متن = ل ۱۱-ک: مدارید ۱۳-ک: 
بسندید؛ ق این بیت را ندارد ۱۳-(لن: میازید) ۱۴-ک: نشکرید؛ ل س" (نیز لی ل " آ؛ ب): مشکرید؛ (پ: مشمرید)؛ س 
نگردید و این بستگان نشکرید؛ متن = ل؛ ق (نیز لن)؛ ق " و لن" این بیت را ندارند ۱۵-س: مباشید؛ متن = ل» ق (نیز لن پ» و» 
ب)؛ که ل سل ق لی ل ‏ لن 0 آ این بیت را ندارند ۱۶-ل» س» قء ل ‏ او ؛ (لن» پ: آوای اوی)؛ ک: شدندش بدیدار اوی 
۷-س, که ل س (نیز لی» ل ‏ آ) ب): کشتگان؛ متن = ل» ق (نیز لن» پ» و) ۱۸-ل» س, ل 7 او؛ ق: بازجو ؛ک: پار اوی؛ (لن» 
پ: بارزوی؛ ل ‏ بارسوی؛ ق آ: همه زی تهمتن نهادند روی)؛ لن این بیت را ندارد ٩۱-ق:‏ خویش باز؛ س" او فرود؛ ک: چو از 
پشت اسبان فرود ۲۰-ق: ز ۲۱-(ق 7 همه شاددل شادکام آمدند)؛ ل" این بیت را ندارد؛ س پس از این بیت افزوده است: 


به ایران چنین رزم هرگز نبود نیاردهمی گوش این را شنود 
کجا اور آمد که با صدهزار ارا کته یھ که کاواز 
چو پیلان فکنده گروه‌هاگروه زمین گشته از بار تنشان ستوه 
روان‌شان گرفته هوا را بخار بران‌سان که از خاک خیزد غبار 


۵ همه شب نخفتند از آن' خرمی ی e. E‏ 
چو اندرشکست " آن شب تیره‌گون به دشت و بیابان فروخورد؟ خون. 
ی ا اه ا ا ت ر اه 
E gE SS EE O‏ 
برادرش را دید کشته تا ۹ آوردگاهی اف خوار 

۸۰ چن" او را چنان زار "" کشته"' بدید همه جامه‌ی خسروی ‏ بردرید 
فرود آمد از شولک خوب‌رنگ به ریش خود اندرزدش "۲ هردو چنگ 
همی گفت کا شاه کردان بلخ همه زندگانی بکردیم*! تلخ 
دریغا شُواره شهاا خسروا""! . تبرده‌دلیراا. گرزیدگر""! 


1 -ل: زان ۲-س (نیز لن ق" ): که پیروز بودند و دشمن غمی؛ ک: که‌شان بود پیداردل رستمی؛ بنداری (۷۷۵-۴۳۷): ولما 
اضیح ضریت الكوسات» ورکبت العساکر فرتب الميامن والمیاسر. وأقبل العدو فى العم والّم. وتزاحف الفریقان والتقى 
لجمعان. وقامت الحرب بينهم أسبوعين على ساق فزعم الدقيقى أن الأمر جری على ما ذکره جاماسب الحكيم على التفصيل 
الذى سبقت الإشارة البه. فلم نطّل نحن باعدته ‏ قال: فاتهزم آرجاسب» واتخذ الیل جملا وتوجه الى بلاده. ا 
بقی من جنوده بهربه رموا القسی, ولاذوا بأطراف الامان, اتهم كشتاسب بعد أن قتل متهم مت عظيمة ۳- -ق (نیز ل 
لآ پا گذشت؛ (و: نیمی گذشت) ۴-(لن» پا وء لن 7 رفت)؛ ی لی پس از این بت افزود‌اند: 

همان شاهگشتاسب چون نره‌شیر برآمد 1 افراز ‏ باره ‏ دلیر 
۵ ا آ): کی ۶-س.ق نیز لن لی په لآ O‏ ی آن aR‏ : بديدا راز آن)؛ متن = ل؛ که 
لس ال EE‏ لن هن گذشت)؛ ک: 9 ۸-(پ E,‏ 
دشت)؛ لی» آ این بیت را ندارند ٩-(لن‏ لن : و بگریست زار) ۱۰-س. ق س (نیز قآ ل آ په لآ ب): جر من ال کل 
(نیز لن لی و١‏ آ) ١۱-ق:‏ آوردگاهش برافکنده؛(ق ‏ آوردگاه بر بیفکنده؛ پ: آوردگه بود افکنده؛ و: آوردگاه اندر افکنده)؛ بنداری 
yy (VY - e‏ و وجعل e‏ 
إلى أخيه زرير ۲-ل» ق (نیز ق و ب): چر؛ س (نیز لی آ 2 + متن ‏ (لن, لن ) ۱۳- له س ق (نیز لن لی لن ) و؛ (پ: 
خوار)؛ متن = (ق " و آن ب) ۴-س: خسته؛ که ل " سآ ل این بیت را ندارند ۱۵-س که ل ‏ س (نیز لی» ل e‏ 
بارة؟ متن = ل» ق (نیز لن؛ ق " و لن ۲ ) 1۶-ل» ق (نیز لن. قآ په و لن ): زده؛ ک: خودش دربزد؛ متن = س لآ س" (نیز ليم 
لآ ب) ۷ س ل + سس (نیز لیب نآ ب): ای؛ ق ( (نیز لن): گفتش ای؛ متن = لک (نیزق + ل و) ۸-ل: ما کرده؛ 
)4 متن = س ۔ سآ (نیز هفت دستنویس دیگر ) ) ۱۹س که س " (نیز ل ب): نگاراگوا؛ ق 
یز لنء لن( نگارا مها؛ ل ‏ بزرگا گوا؛ (ق 7 پهلوا؟ لی: لا مهتا بپ گواسرور؛ و : سوارا مها؛ آ: نگارا بلا)؛ متن = ل 
۳ رل i‏ مهترا) ۲۱-ق (نیز لن لن ): سوارا؛ متن -> ۲۲- س که ل » س (نیز لی» ل » آ ب):گزیدهسوارا نبرده گوا 
(ق : گزیده‌سوارا و شاهنوا؛ پ: را برگزیده‌گوا)؛ متن < ل 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


تا پرده‌ی کشورا! چراع جهان آ؛ ا لشکرا | 


۷۸۵ فرود؟ آمد و برگرفتش ز خاک به دست خودش روی بسترد پاک 
3 2 ی ۰ بخ ام ۰ a‏ 

به تابوت ززینش اندرنهاد تو کفتی زریر از بنه خود نزاد ! 
کبان‌زادگان و" جوانان خویش به تابوت‌ها اندرافگند" پیش 


بفرمود تا کشتگان بشمرند کسی را که چینی ست ۲ بیرول برند 
رگششز ۸ و کر اوه وکا به دشت و به کوه و بیابان ر 


۰ از ابرانیان کشته بد سی‌هزار از آن هفتصد سرکشن و" نامدار 
هزار و چل از" نامور خسته بود که از پای پیلان به در ۴" جسته بود 
و زآن دیگران ۲" گشته بُد صدمزار ۱۴ هزار و صد و شست و سه" نامدار 
و خسته دی" سه‌هزارو دویست برین "" جای‌بر"" تا توانی مه‌ایست! 


ا-ل (نیز ق ): نیا؛ س ‏ مرا؛ (و: کیان)؛ ٩‏ متن < ق» کول (نیز لن لی ل " لن ؛ آا ب) ۲-ق (نیز لن, لن ۲): کیی؛ (ق ‏ من )4 
منت این شنت ,را تتارنت ۲ میرن وق ): فراز ! لی؛ ل » آاين بیت را ندارند ۴-بنداری (۷۸۶-۷۸۰): فلما وقعت عبنه عله 
مزق ثبابه ونزل عن ظهر الفرس» و طفق یبکی علیه و یندبه. ثم رفعه پیده وجعله فی تابوت من الذهب ۵-س ‏ (نیز لی آ) 
را؛ ق (نیز لن به لن"): گوان زادگان را ۶-ل: درنهادند؛ ق: اندرآکند؛ ل" (نیز ب): اندرافکنده؛ (ق ‏ اندرآورد)؛ ل 7 زر 
ندرافکند؛ متن = س. س آ (نیز لن» لی آ)؛ بنداری: وجعل أيضا آولاده المقتولین فى التواییت ۷-س-س؟ (نیز لن ق" ل" 
پ لن ) ب): خسته است؛؟ (لیء آ: خسته‌اند؛ و: کشته است)؛ متن = ل (دو حرف نخستین نقطه ندارند) ۸-ل: بگردید؛ متن = 
سس (نیز لن ب) ٩-ل‏ (نیز پ): به کوه و بیابان و بر دشت و ق س" [یزق "و به دشت و یبن ه که وه (و: و بی‌راه 
ن < س؛ که ل (نیز شش دستنویس دیگر) ۶ای (نیز لن» ق لن"): هشتصد سرکش؟؛ E‏ 
ل س (نیز لی په آ» ب): هزار و صد و شصت و سه؛ (ل " ابا هفتصد سرکش)؛ متن = ل ۱۱-س, که لآ س" (نیز لی لآ 
پ) وآ ب): چهل؛ متن = ل ۱۲-س. که ل س" (نیز لی ل پ» و آ» ب): برون؛ متن = ل؛ ق» لن ق " لن" این بیت را ندارند 
۳-س: دشمنان؛ ق: ز روی دگر ۱۴-(پ: بد صد و سی هزار) ۱۵-س, که ل ؛ سآ (نیز لی په آن ب): ابا (پ: از آن) هفتصد 
سرکش؛ ق: همه مرد کار و همه؛ متن = ل (نیز ل ")4 لن ق" و لن این بیت را ندارند؛ س پس از این بیت افزوده است: 


۶-ل» س. س و که یزان لین" (Î.‏ ۱۷ من باق که لآ سا (نیز لی» ل ل 
لن ل آ: ب): شد = ل؛ ۳ و ۳ ۸-س- شن ری لول وه ارت جنین؛ (لن؛ لن" : جنان)؛ ٩)‏ متن = ل 


e ۹‏ و ی ان چون ببر)؛ پ این پیت را ندارد؛ بنداری (۷۸۸- :)۷٩۲-‏ فا لین ده تفر 
لیرانیینفلائین ألغا. منهم ألف ومائة وثلائة وستون نفسا من الوجوه والأكابر. سوی من جرح منهم» وعددهم اربعة آلاف و 
ماگتان واربعون نفسا؛ س پس از یت ۷۹۳ افزوده است؛ 


همه با سلاح و کلاه و کمر به مردی فزون هریک از شیر نر 
چو دولت نباشد زمردی چه سود جو ان تسیل برآیدش دود 
جهان فریبنده گردگرد چنین‌ها بسی کرد و خواهدش کرد 
بجر اه ای نو ال بر بر اوق بساید تراگرد( جگر که؟ ) هستی ز روی 


۳ 
1 3 شا 


ا ٣‏ فرخنده شا" سوق کا بازآمد ۱ رگا 
۵ به بستور e‏ که فردا پگاه سوی کشور نامو کش سپاه 
گزیده"سپهید هم از بامداد ‏ بزد کوس و لشکر بُنه برنهاد 


به ایرا‌زمین باز کردند ۱ هددن گشته "و جنگجو ی ۱۳ 
کر زا وس مب ۱9 ان کان کی د 
ایرانازمین تا نان به داناپزشکان ‏ سیردندشان۱۷ 
۰ چو شاه جهان بازشد"" باز جای به پور مهین داد فخ همای *۱ 
سپه را به سور "۲ فرخنده داد عجم را چنین بود آیین و دادا 
ا ر زار جهانجوی کا 


۱د ل: آمدن گشتاسب به ایران به فزخی؛ که ل 7 بازآمدن (ل 7 بازگشت) گشتاسب به ایران‌زمین؛ س": رزم ایرانیان با تورانیان؛ 
س؛ ق سرنویس ندارند؛ متن -> ل ۲-(لن لن " یکی؛ و:گو ) ۳-س که ل س" (نیز لی ل ‏ آ؛ ب): نامورشاه (س: نیز ؛ ل" 
ل آ» ب: گرد؛ س ‏ نام فرخنده) گشتاسب‌شاه؛ ق: نامدار و شه همچو ماه؛ متن = ل (نیز لن ق " وه لن ۲) ۴-(لی, آ: بلخ) ۵- 
آمد از آن؛ پ این بیت را ندارد ۶-ل (نیز پ): ستوه (در ل حرف یکم نقطه ندارد)؛ س» ق (نیز لی» و» آ: ب): نستور؛ (لن؛ قآ 
لن : دستور )؛ متن تصحیح قیاسی است ۷-ل» س (نیز لی» و ب): گفتا؛(ق ‏ فرمود)؛ متن - ق (نیز لن په لن )4 که لآ 
س" لآ این بیت را ندارند ۸-ل (نیز پ): بیامد؛ متن = س-س آ (نیز لن ل" و-ب) ا ل » س " (نیز لي ل وی آ ب): 
e‏ متن = ل» ق ( یزان په لن ) ۳-س آ موی ۱۱- ل سوق سا یز ق " لی اب ): خیرهدل؛ک: 
شیردل؛ متن = (ل ') ۱۲-(لن: چیر گشته دل؛ په لن" ۴س که س" (نیز ل "): از رزمجوی؛ ق: و نامجوی؛ 
با ل (نز ان ق "هن » ل " و این بیت را ندارند ۱۴-ل, س کہ ل ‏ س" (نیز لآ 
ب): همه؛ متن = ق (نیز لن» په لن؟) ۱۵-ل " س (نیز لآ ب): نیز؛ ل؛ ق ک (نیز لن په لن ): خستگان را ببردند نیز (ک: 
جیز )؛ متن = س ۶ا (پ: هیچ چیز؛ لن لن ۲ ق از خسته و کشته چیز ؛ ل: نماندند از خواسته نیز چیز؛ 
س: : بیردند آن خستگان را بنیز + متن = کہ ل مس" (نیز ل " ب)؛ ق » لی وه آاین بیت را ندارند؛ بنداری (۷۹۴ -۷۹۹): ثم بعد 
ذلک اشا رکشتاسب علی این خی ری وکان پسمی نسطور أن يعود بالعساکر الى ايران. ا جعین ال بلادهم .م 
عاد کشتاسب الی ایران ۱۷-ل ق بنداری این بیت را ندارند ۱۸-س: جهاندار شد ۱۹- س که ل س (نیز لی ل" آ» ب): 
فر همای؛ متن = ق (نیز لن ق ‏ پ» و لن )؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: و زوج ابنته همای من ابنه إسفنديار على الملة الفهلوية 
- ل (نیز پ): نستوه؛ س قب که ل " (نیز لن: ق لی» ل ): نستور؛ سس" : نستون؛ متن = (لن") ۲۱-س: به؛ (ق ‏ بدو داد از) 
۲-ل (نیز پ): صدهزار ۲۳-ل 7 بسوی جهانجوی؛ (و: سوار سرافراز )؛ متن -> ۲۴- ل (نیز پ): سواران جنگی و نیزه گذار ؛ک: 
سوار گزیده به اسفندبار؛ متن = س» ق» س ‏ (نیز شش دستنویس دیگر ) 


داستان گشتاسب ۳ ارحاسپ 


1 جح ع ا .ل ي fF 1s PF‏ .۵ 
بفرمود و کفت: اي کو نیزه‌باز یکی تا بر شاه توران بتاز"! 
به ایتاش ۲ و خَلخستان " برگذر بکش هرک یابی* به کین پدر"! 


۵ ز هر چیز بایست بردش به کار*! بدادش همه بی‌مر و بی‌شمار ' 
E‏ و و 4 شاه جهان از بر۱۵ تخت وگاه ۶اه 
کت کی روا ا و و 
Nars SRE‏ 
سراڻ را همه a‏ و نز کا ایم "۲ ناداده چیز 

از کر جر افقاش فا سر واه باه ابیت نی ماد 
وکو کارشان داد ا شوی ‏ کا فرستد با 
و ا ا به کا شا اندرنشست 
بفرمود تا اذر افروختند برو عود هندی !۳ همی سوختند 
زمینش بکردند از زز پاک همه هیزمش ‏ عود و عنبزش خاک 


ا-ق: شه ۲-ل (نیز پ): رزمساز؛ س: تیزتاز؛ ل ‏ نیزهدار؛ متن < ق, که س" (نیز لو و و لن آ ب) رق برپی؛ و: 
تیزتا؛ ب: تا در) ۴-ق (نیز لن): ترکان؛ (ب: شهر توران؛ پ: یکی بازشو سوی ترکان) ۵-ل7 یکی تا در شهر توران یار ؛ ل" 
این بیت را ندارد ۶-ق (نیز ق): تاتار ؛ (پ: اطراف؛ آ: انباش؛ ب: ایتاز) ۷-س, که ل ‏ س " (نیز آ؛ ب): یکی؛ (لن: همان؛ نآ 
همی)؛ متن < له ق (نیز ق ب) ۸ ۸-(ق آ خواهی) ٩-قی‏ که لآ سآ (نیز آ): بگیر و ببر؟ (پ: به خون پدر )4 متن = ل» س 
(نیز لنء و نآ» ب)؛ لی ل " این بیت را ندارند ۱۰-س ق (نیز لن؛ ق " لن): زهرچش (س: هرآنچش TT‏ (ق: 
درخور) بکار + که ل سآ (نیز لی ل و» آن ب): پدر (و: دگر ؛ ب: بدو ) هرچه بایست و بودش (لی» آ: بردش) بکار؛ (پ: مرا 
بخش ببایست آنگه بکار )؛ متن = ل (-(ب فرمود وا همه شهریار )ل (نیز پ) E‏ نقطه ندارد)؛ 
e‏ ۳- سک ل س" (نیز لی ل ۳ آ): همانگه به نستور داد ۱۴-ل: ز؛ س» س (نیز ل ): 
جر مق کل ریق لیو لن اب قادل ارد ر غا( پد سوق شر ترکان به آبین وراه ق بیت‌های ۸۰۶و 
۷ ,راندارد؛ بنداری (۸۱۶-۸۰۱): نم دم نسطورعلیعشرة لاف فارس من رجا لمکورین: هل ی تاش (دو 
توق دک تام ]| ) و حُلّخ» وامره بالركض الیهم وشن الغارات ت علیهم ۱۷-که ل ‏ س" (نیز لی آ» ب): آن ۱۸-(ق؟ 
سربسر )؛ بنداری: وآقام فی مستقر سربره ودار ملکه ٩1-ل:‏ وز + که ل س آ(نیزق ): و آن درل و لن ‏ کردش) ۳۱-(ق 7 
۱۳ ق: چیزها ۲۳-ل: نماند ایچ ؛ (پ: نبگذاشت)؛ متن <س -س (نیز لن ل و۔ب) ۲۴ e‏ 
e EE‏ = ل ق (نیز لن قآ به و لن ل ب) ۲۵- س س (نیز ل ") بداد ۷۶-(ق 7 شاه) ۲۷-ل» س" اره 
(نقطه ندارد )4 که ل زان لیب نآ هن = س, ق (نیز ل") ۲۸-(ق 7 باده بدست؛ و:گرزی بدست) ٩۲-(لن»‏ 
ق به لن آگاه) ۳۰-که ل س (نیز ق لی ل" آ): شهنشاه ۳۱-ل, س (نیز و): عود و عنبر+ متن = ق که ل٥‏ س ' (نیز 
م ۲-(ق : جوب او ) 


۵ همه کار او" را به اندام" کرد پسش پشت گشتاسپان" نام کرد 
بفرمود تا بر و کنبدش و جاماسپ ۳ موبدش 
تور کاردا رای نی میا که ما را خداوند یافه " تهشت ۱۱۱ 
شبان شده"" تیره‌مان " روز کرد که ما بر همامیل"" پیروز کردا 
به نفرین شد ارجاسپ و ما بآفریر" ‏ چنین کرد داند* جهان‌آفریر! 

۰ چو پیروزی شاهتان"' بشنوید ا به آذرپرستان"" دهید"۲! 


چر آگاه شد فیصر آن ۳ ردم که فخ شد آن شاه و۲ ارجاستٍ شوم 


فرسته فرستاد با خواسته غلامان و اسپان آراسته 
شه بت‌پرستان و رایال ۳ گزیتش بدادند و شاهان سیر ۱۶ 
1 نامبّردار از آن۲۲ روزگار ۲۸ نشست از گا" آن شهریار "۲ 
۵ گزینان لشکزش راا" بار داد بزرگان ‏ و شاهان ‏ مهراد 


اد ل: کاخ ؛ ق: دام (؟ )؛ ک (نیز و): کارها؛ متن < یه ل (نیز هشت دستنویس دیگر) ۴ س: چو اتمام؛ (ق 7 به فرجام؛ 
لی آ: به اتمام) ۳-ل: طاق گشتاسبیان؛ س که لآ س (نیز ب): خان (ب: خوان) گشتاسبی؛ (لی» آ: جشن گشتاسبی؛ و: 
طشت گشتاسپی؛ ل RE‏ ین ا ا E‏ (لن و) ۴-ق: 
نام گشتاسب سالام (؟) ۵-ک: دز ۶-ل ۱ (نیز ب): بخواندند؛ (لن, پ» لن" اند : برافروخت؛ لی آ: بدادش؛ و: بکارند)؛ 
متن = ل» س» ق که س (نیز ل ) ۷-(ق آ بر+ و: با) ۸-ل: ۳ ِ ؛ متن = س» ق؛ که س ‏ (نیز 
لن -3) ٩-ل‏ ق ک (نیز لن ق " په و لن ب): نوشت؛ متن < س» ل س" (نیز لی ل 7) ۳-(و: پاوم) (-ل: تکشت 
متن = س ۔ سآ (نیز لن۔ ب) ۱۲-س (نیز ل" ): سیه (-۱١‏ قآ را) ۱۴س کہ ل س" ( e‏ 
(ق 7 کیان را به هر جای)؛ )> متن = ل؛ ق» لن. و» لن" این بیت را ندارند ۱۵-ل (نیز قآ لی 1 ): ارجاسب با (لی» آ: ما ) آفرین؛ ق 
(نیز ل " و) : ارجاسب ما بآفرین؛ متن = س که ل " س" (نیز لن پ. لن ب) ۶- س ق (نیز ل ): ابدر؛ (و: خواست اندر + 1: 
بود حکم از)؛ ل: چنین است کار ؛ (لن؛ ق " پ. لن 7 که داند جزین (ق؟ : چنین) جز ) ۱۷-ک: شاهشان؛ (ق 7 ما همه) ۲-۱۸ 
(نیز ب): بشارت؛ (لن ": یکایک) ٩۱-(ق‏ ۲ آتش‌پرستان) ۲۰-(لن۲ دوید) ۲۱-س: از شام و ۲۲-(لن: از ؛ پ: که گشتاسب شد 
۱۳ ال اب )تورا رل ای بدو ) داد هند (س» که ل" آ: سند)؛ ق: ابا رای هند؛ (لن, پ» 
لن و شاهان هند؛ ق ی < ل ۲۴-ل» س که ل س (نیز ان لی؛ ل "و لن ‏ آ ب): <و > 
متن = ق (نیز ق » پ) ۵- س که ل س" (نیز آ): هند ۲۶-(لن» پ» و لن آگو) ۷- ل: زان ۲۸-(و: رزمگاه؛ که ل س (نیز 
ل » ب): چو پردخته شد شاه از آن (ک: از ) کارزار؛ (و۲ رت ٩-س‏ که ل آ A‏ 
شاهوار ؛ س ": به دست اندرون گرزة گاوسار (- ۸۲۶ ب)؛ ۳۰-(۲3 :به پیروزی اختر و روزگار؛ و: نشسته همه شهریار و سیاه)؛ 
متن = ل (نیز لن چه لن )؛ ق این بیت را ندارد ۳۱-(ق۲ : سپه را سراسر همه)؛ س ‏ این بیت را ندارد 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


ز پیش اندرا E‏ به دست اندرون گرزه‌ی گاوسار 
نهاده به سربر کیانی کلاه به رز کلاهش E‏ ا 
باشتاه؟ و پیش ا ی که و دست کرده ۱ 3 
۰ ۹ 
چو شاه جهان روی او را بدید ز 1 و جهانش به دل" برگزید 
۰ بخندید و گفت:"" ای یل اسفندیار همی ارزو ا ' نایدت ۱۲ کارزار؟ 
E‏ و اد ۲ و 2 ۱۳۰۱ , ۱ 
يل ر 0 که تو شهریاری و کیهان ۱ تراست 
۳ ر ۱۷ َ» 
کی نام اج زریش ٠‏ داد 1 کنج‌ها را برو ترس 
همه یران 9 را سپرد که او را بدی پهلوی دستبرد 
و 0 داد و گنج ۳ سپاه هنوزت ا _گفت - هنگام گاه 
۵ برو -گفت ‏ و پا را به زین اندرآرا همه کشوران را"" به دین آندرآر! 


ع ۳ 
بشد تیغ‌زن گردکش‌پور شاه به گرد همه کشوران"" با سپاه 
به روم و به هندوستان در بگشت۲۴ ز دریا و تاریکی اندرگذشت 
شه 3 هندوستان و يمن همه نامه کردند زی تَهمتّن 


4 


۳۶ مخ Vu.‏ 
زر رز دین گزارش همی خواستند مرین دين به را بیاراستند 


ا-سء ق (نیزق " لی» وء آ): به ؛ متن = ل٭ که لآ (نیز ل " په لن ب) ۲-ق: اندرون بد+ سآ لن این بیت را ندارند ۲-۳ 
این بیت را ندارد ۴-س " بایستاده؛ (لن» لن بیستاد) ۵-ل" (نیز ق " ل ب): بر ۶-ق (نیزلن» پ): وی ۷-ل: شیرفش؛ ق 
(نیز لی): بیدرفش! (و» لن ': بنده وش)؛ متن = سء که ل ‏ س " (نیز لن: ق ل " په ب) ۸-ق (نیز ق ‏ و): دستها زیر ؛ آ این 
بیت را ندارد ٩-ق‏ (نیز لن, پ» لن ): همی؛ (و: زجان و دلش در زمان)؛ س پس از این بیت افزوده است: 
تو گفتی یکی سرو بد بر سرش گرد ماه (۱) کمر بر میان و کلاه 

۳-ل: بدو گفت شاه؛ متن = س۔ س (نیز لن-ب) ۱۱-ل: آرزوی ۱۲-ل (نیز لی لن" آ): بایدت؛ لآ نامدت؛ (و آیدت ٩‏ 
متن = س ق٠‏ که س (نیز لن. ق ‏ ل " په ب) ۱۳ ١ e‏ آ» ب): ایران؛ متن < لهس ق (نیز ان ق په و 
لن؟) ۱۶-(لن, ق 7 0 ۵-ک: پدر مر ورا ۱۶-(لی: در بیش (؟))؛ ق: کی نامجو تاجور بیش (؟ ) ۱۷-(لی: بدو) 
٠‏ نامور؛ که لآ سا (نیز لی» لآ آ» ب) کار آن نامور؛ متن = ل» ق (نیز لنء قآ په و لن" ٩-ل‏ (نیز ق): 
درفشان (؟ ق (نبز لن؛ پ. لن ) ادرا متن س کال ان (نیز لی» aJ‏ ۰-ق (نیز پ): نشد ا 
لی» ل YY‏ 
بارگی را)؛ متن = ل ۲۲-ل: کشورت را؛ ق: کشور ایرانء (لن؛ پ لن 7 کشورانت)؛ متن = س» که ل ‏ س (نیزق ‏ لی لآ وه آ 
ب)؛ ق در آینجا سرنویس دارد کر در کیت اطهار ان ی اسر ۳- ل: بگردید بر کشورش! 0 
س-س ‏ (نیز لن- ب) ۲۴-ل: برگذشت؛ (و: بربگشت)؛ متن = سس آ (نیز لن- په لن" آ» ب)؛ س پس از این بیت و لی آ 
پیش از این بیت افزود‌اند: 


وزانجا بنزد الان رند شاه ابا کوس و با لشکری کینه‌خواه 
چو نزد الان شد گواسفندیار بفرمود تا موبد (لی» آ: آمدند) نامدار 
فرود ارد انجایگه لشکری ابا تامداران هر کشوری 


۵- ل: بر رای‌زن؛ متن = س» ق (نیز لن قآ به و لن ‏ ب)؛ک لس لی ل ل » آاين بیت را ندارند ۶-س: وزان؛ ق: ازو ؛ 
(لن؛ پ لن ازین) ۷-ک: همه خواستند ان که ل ی ی J‏ ب): و (س, و: چو ) دین بھی (س: مهی) را 
سین رن بیاراستند)؛ ق: و مر دین به را می‌اراستند؛ متن = ل (نیز لن؛ پ. لن؟) 


زار همی کرد اسفندیار به فرمانٍ یزدان همی‌بست" کار" 


تقو را که رای ا نکودین ۲ اوی گرفتند ازو دین ؟ ر آیین اوی 
بتان از سر گاه" می‌سوختنده به جای" بت آذر'' e‏ 


همه نامه کردند زی شهریار که ما دین گرفتیم ۳ اسفند پار 
بیستیم کی و بگرفت ر کنونت نشاید*" ز ما خواست باژ؟! 


۸۳۵ که ما" راست گشتيم و این دین بهست ۱۸ کی یت رف فرش | 
چو شه نامه‌ی"" شهرباران بخواند نشست از بر گاه"" و یاران بخواند 
فرشا ر هر کرش به هر نامداری و هر مهتری۲۴ 
پفرمود . . تا نامورپھلوان“" ‏ همی‌گشت *" بر چارگوشه۲۲ جهان 
به هرجا که آن شاه بنهاد"" روی بیامد"" پذیره " کسی پیش اوی ۳۱ 


اس (نیز لی آ): کرد؛ ق: راند؛ (ق ‏ گشت)؛ متن = ل, که ل " س (نیز ل ٭ وه ب) ۲-(لن؛ په لن': پروردگار) ۳-س, که 
ل » س" (نیز ل ): شد از نیکوییدین؛ متن < ل» ق نیز لن ق٠‏ په ون" ب) ۴- لل آ:او؛ متن = س" ۵-ل: زو ۶-(په 
و: رام) ۷-ل: کوه؛ س: بر سر راه؟ ق: از پس کار؛ که ل ‏ س" (نیز لی؛ ل آ» ب): را سر از گاه؛ (ق " از برگاه؛ و: را سراسر)؛ 
متن = (لن؛ چه لن ') ۸- ق که ل ‏ س (نیز ل" ب): ِِ (لی: بنبوختند؛ و: همی سوختند؛ آ: می‌توختند)؛ متن = ل» 
س (نیز لنء په لن') ٩-(ق‏ جان) ١٠-(لنء‏ ه لن آنش) (۱-که ل س" (نیز ل لی آ ب): همی سوختند؛ س (نیز و): 
بتان آذر افروختند؛ متن = ل ق (نیز ق" ) ۱۲-ل:ز ET‏ (نیز لن؛ لی - ب): کشتی؛ س: هیکل؛ متن = س ۲ ۱۴-ق: 
کار ؛ (لن, لن : ساز )+ س: که ما راست باز؛ک: و آراست ا ل و او زاست بار و اراستت کان رن عر ماراست اف 
و باژکاست؛ My‏ باژ؛ متن = ل (نیز آ) ۱۵-ق: نباید؛ س» ک» od‏ نشاید 
کنونت ۱۶-ک (نیز لن, لی لن" آ): باز؛ ل» س": بار؛ ق: خواستار ؛ (ل " زما باژخواست)؛ متن = ل» س (نیز په وه ب)؛ ق" 
این بیت را ندارد ۱۷-ل " کنون؛ (قآ: و ما) ۱۸-(ل 7 بهشت)؛ ل: و ایزدپرست! (ق "و بر دین درست؛ پ: و دين شد درست؛ 
ب: و یزدان‌پرست)؛ متن = س» که ل » س" (نیز لن مت آ): بهست (پساوند نادرست است) ٩۱-ل:‏ ِِ 
لن زنده زردشت؛ ل 7 زند و زردشت)؛ متن = سس ک» (۲ ۰ س" (نیز لن قآ پ» و آن ب) ۶۰- ل: سوی ما؛ (و: ما را )؛ ق این 
بیت را ندارد ۲۱-س-س " (نیز ق ب): نامه شه؛ (لن؛ چه لن " آن نام لی آ: نامه همه؛ ل ‏ و: نامه سر )4 متن = ل ۲۲-ق؛ 
تخت ۲۳-(لن: مردی؛ ق 7 زندش) ۲۴-ق: شهریاری و هر سروری ۲۵- سء ل" (نیز ب): نامدار مهان؛ که س" (نیز ل ؟ لي آ) 
نامدار جهان؛ متن = ل» ق (نیز لن؛ ق " پو لن ) ۶ س ک لهس یز لی ل آ ب):رفت ۲۷-س (نيز قآ ): سوی؛ ق: 
گرد؛ ل: هرسو به گرد؛ متن = ک ل آ) س" (نیز لن: لی -ب) ۲۸-ل 7 بنمود ۲۹-ل: بیامد ( و س» ق» ل (نیز 
لن - ب) نیامد؛ متن که س ۲ ۲۰- ی : بریده) ۳۱-س: کسش جنگجوی؛ س ‏ (نیز لی» ل ): کس 
از پیش اوی 


داستان گشتاسب با ارجاسب 


۰ همه کس مرو" را به فرمان شدند بدان درا جهان پاک پنهان" شدند 
چو گیتی همه راست شد بر پدزش" . گناد از میان باز ززی‌کمزش؟ 
به پیروز ی بر لخت؛ و گاه" بیاسود یکچند خود“ با سپاه؟ 
برادژش ‏ را خواند'' فرشیدورد سپاهی برون کرد مردان مرد 
بدو داد ۳ دینار E‏ بسی خراسان بدو داد و کردش ۳ 
۵ چو یکچندگاهی برآمد برین جهان ویژهگشت ازبد و "پاک دی 
فرسته . فرستاد سوی؟" ‏ پدر که ای نامورشاه . پیروزگر 
جهان ویژه "" کردم به فر خدای! . به کشور برافگنده" سایه همای! 


ا E‏ آ ب): جمله او ؛ ES‏ خود مرو؛(ق ون کشور او 4 E‏ ۲-س ک (نیز 
لی ل" ب): از؛ سآ (نیز آ): < در >؛ متن = ل» ق (نیز لن» قآ وا لن" ) ۳-ل": یلان از جهان جمله بیجان؛ (پ: بر پاکدین 


زد ان یکیو .اناد شد دل بخرد از داد او [شاد] شد 
جهان شد بهشتی برآراسته ز بس چارپای و ز بس خواسته 
کشاورز را کس نکردی زیان نشانده به هر مرز بر مرزبان 
بدان تا ز دزدان ره ایمن بدی کسی از کسی یک درم نستدی 
5 تهی کرد کشور ز درد و از به دل داد ازین هردو شادی و ناز 
همی‌گفت هرکس که از برستیم کامد کنون بزمگاه 
به خوردن نشستند کشور همه یاسور از جنگ شکر همه 


O‏ ! س (نیز ان به لن را 
ندارد)؛ ک: به پیروزی اندر؛ متن = لآ س" (نیز لی ل آ؛ آ ب) ۷-ق (نیز لی): تخت‌گاه ۸-ل (نیز لن» پ» لن): گه؛ متن - 
سس" (نیز لی لآ آ) ب) ٩-ک:‏ پادشاه؛ ق " و این بیت را ندارند ۱۰-س: بود ١۱-س»‏ ل (نیز لی لآ Ee‏ 
(نیز لن): داد؛ که س ‏ گنج؛ متن > ۱۳-ق: دینار و افسر؛ (لن؛ لن دینار و درهم؛ پ: دینار و گوهر)؛ متن = ل (نیز ق )4 
بنداری (۸۶۱-۸۰۸) eb E e E‏ 
والظلمة حتی قزر فى جميع البلاد دینه. و تواترت لكنب من جميع الأطراف إلى کشتاسب بأنهم قد أطاعو لابنه اسفندیاره 
ودخلوا فى دينه. فنفذ کشتاسب إلى كل إقليم زندا ... فطاف إسفنديار ذ فی أطراف لعالم حتی استوی له جمیم الممالک» 
واطاعه جمیم الملوک. فرجع ان رح بویا با ای و ورد هام زر 
علیها ونفذه الیها (بیت‌های ۸۶۱-۸۵۵ را ندارد) ۱۳-ل (نیز لی): بد؛ س» که ل ؛ س" نیز ل ۳) گشته بدو؛ ق (نیز و): گشته 
برو ؛ (لن؛ په لن": کرده بدو؛ ق ۲:گشته بران)؛ متن = (ب) ۱۴-ق: آفرین ۱۵-س که ل س (نیز لی ل آ): نزد؛ (لن؛ پ: هم 
زی؛ لن :هم زین)؛ متن = ل ق (نیز قآ و ب) 1۶-(ق 7 پاک) ۱۷-ل:دین؛ متن = س ۔ س آ(نیز لن ۔ب) ۱۸-س۔ س" (نیز ق ل 
لی ل " په آ» ب): برافکند؛ (لن, لن : پراکنده)؛ متن = ل (نیز و) 


: 2 ع‎ : ١ 
کسی را بنیز" از کسی" بیم نه! به گیتی کسی بی‌زر و سیم نها‎ 


ر وزنده گرد سان تا جهان گشته " آباد و۳ حای کشت! 
فرور ي ۱ بهست ! هرجای د 
۰ شواران ‏ جهان ‏ را همی داشتند ۳ برزیگران" تخم* می‌کاشتند؟ 
توا و( سرأسر حهان به شهر اندرون کم شده تارهان ۱۲ 


و 1 وی مد ا د ۳ 
گفتار اندر بد گفتن گرزم اسفندپار را 


د ا نم ۱۵ ۶ ۱۷ 
یکی روز بنشست کی‌شهریار رامش همی خورد "" با چند یار 
۱ ا ê‏ ۱ 
یکی سرکشی بود نامش کرزم گوی نامپردار فرسوده رزم ا 
با در تم یف شاه ۳ ندانم چه‌شان !۲ بود از" آغاز کار؟ 


ا-س: بچیز؛ (لی؛ آ آ: توس؛ پیز را ون به تن؛ ن 3 : نیز )! متن < ل که ۳ ۱ (نیز لن ق ل ب) ۲-ق: کسی راز کس 
8 -س» لآ سآ نیز یه ل ی ی همه خانه‌ها؛ (ق کی در جهان )» متن = ل» ق (نیز لن؛ پ» و 
ن ۴ گشت ۵- لاس اویل آ): <و > ل چوا ! متن -ق که لا( نیز لن لیب ل هنکآ ب) 
۷-ل: بربرگران < برزیگران؛ ( ان پء لن : ورزیگران)؛ و دس ر ا ند نیز نی لآ ب 
کشت؛ (لن: زر < ورز؛ به لن 7 : ورز)؛ متن = ل ٩-(ق‏ ا -س (نیز ق ١‏ آ): برینسان؛ س 
برین سر + (لن لن : بدانسان)؛ متن = ل» که ل " (نیز لی ل " په ب) (۱-س که ل اس ۲ ین ق ی ): بوده احرف یکم 
نقطه ندارد)؛ (لن 7 نبوده)؛ متن ل یز ل ب) ۲-ک: گمرهان؛ س 7 بدنهان؛ (لی» آ: همرهان؛ ل۲ ناهن ان و 
نبوده بدان) )» ل: به گیتی شده کم بد بدگمان؛ ( ق 7 به گیتی شده مردم بدنهان؛ پ: پراکنده گشته همه گمرهان)؛ ٩)‏ متن = س ل۲ (نیز 
ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ س پس از این بیت افزوده است (پ» و نیز بیت‌های دیگری افزوده‌اند): 


چنین است رسم سرای سپنج که گاهی تن‌اسان و گاهی به رنج 
سرانجام بر هر دوان بگذرد به اسانی و رنج کس ننگرد 
به 2 همان به که باشی تو شاد به چیزی که داری بوی نیز راد 
بی‌آزار باشی و بی‌کین و جنگ نداری به هرگه دل خویش تنگ 
5 تن‌اسانی از کارها برگزین نگر تا نجویی ز دیندار کین 


۳-ل: بد گفتنکوزم اسفندیار رهم ق ند (ق: متغیّر) گردانیدن کرزم گشتاسب را . بر اسفندیار؛ که ل؟ | کار انلو رل د 
سبب) بستن اسفندیار؛ س آ جنگ کرزم با اسفندیار؛ متن > ل ۱۴-(و کاس بر زیر ۵-(لن ‏ و) ۱۶- 0 
) ۱۷-ل: بخورد او می خوشگوار ؛ (و:نشسته ابا چند یار )؛ متن = س -س ا(نیزق ی ل EN‏ - س یکی؛ ل اک 
س کے ا - ل: نامجوی آزموده به رزم؛ ک: که جام کیی خواستی روز بزم؛ متن = س -سآ (نيز لن دپ ب بنداری: 
ان فى خدمة کشتاسب رجل يسمى ززم باقعة من ابواقع ممن نجذته الحروب وحنکه الخطوب که ل" ( (نیز لن): از 
اسفندیار ۲۱ ا O‏ ): جه سان ۲۲-ل, ق: <از ز >؛ (ق " چه بودش به)؛ لن پ» لن ؟ پس از این بیت افزوده‌اند: 
شنیدم که گشتاسب را خویش بود پسر شاه را هم (پ: را همیشه؛ لن : را هم آن شه) بداندیش بود 


داستان گشتاسب با آرجاسپ 


۵ به هر جای کاواز او آمدی ازو زثنت گفتی و طعنه" زدی 


نشسته بد او پیش فرخنده‌شاه رح از درد زرد و دل از کین تباه؟ 
فراز آمد از شاهزاده شه نگر تا داهو بو افگند 
رای( یکی دست بر دست زد ا دشمن بود 9 فرزند بدا 
فرازش نباید کشیدن به بیش چنین گفت آذ" موب راست‌کیش"* 
۰ که چون پور باسهم و مهتر شود ازو باب را" روز بترا شود 
رهی کزا خداوند ‏ سر برکشید از اندازه برتر". بباید پرید؟! 
ا ٩‏ شنم ۳ کیان رت ۱3 
جهاندار آگفت‌:این‌سخن ' آچیست‌باز ۲۲۲ خداوند این راز که؟ وین "۳ چه راز؟ 


کیان‌شاه ۲" راگفت ای راست‌گوی ۲۶ که‌این‌راز "ءگفتن *"کنون»نیست‌روی "۱۲ 


۱ ریزو 6۲ بنداری: وکانت بینه وسن اسفندپار عداوة قد بمة. وکان کلما ذکر اسفندیار ار وبح صورته وذکر 
مساوئه؛ س ‏ پ» و پس از بیت ۸۶۵ افزوده‌اند: 


4 نامبردار روزی پگاه نشسته بد از بامدادان به گاه (و: به آرام در بزمگاه) 
گزینان لشکرش ر بار داد بزرگان و شاهان مهت نژاد 
کرزم امد و پیش فرخنده‌شاه شست و بهانه همی جست راه (9 ندارد) 
که چون شاخ نو بر کهن برکشد (برزند) بر وبال او را به خاک افکند (و ندارد) 


۲-(لن لن آ: سیاه؛ لآ دو دیده براه) ۳-ل: چه بدآهو ؛ (پ: به آهوچه؛ و: ز آهوچه)؛ متن = س- س" (نیز هفت دستنویس 
دیگر ) ۴-س: زناگه؛ (لن: پ» لن " آ: همانگه؛ و: همانگاه)؛ متن = ل ق س " (نیز ق " لی) ۵-س (نیز قآ ): که؛ (لن؛ لن : 
چه) ۶-(پ: ویزه)؛ که ل ‏ ل" ب بیت‌های ۸۶۸و ۸۶٩‏ را ندارند ۷-س ( این؛ (لن» پ» لن ‏ گفتمان) ۸-س" (نیزق ل پ): 
خوب‌کیش؛ (لی؛ آ: پاک‌کیش) ٩-س-س"‏ (نیز لن: ق " ل " و لن ‏ آ؛ ب): <و >؛ متن = ل (نیز لی» پ) (-س که ل" 
س" (نیز لی آن ب): او + متن = ل ق (نیز لن ق لآ به و لن") اا-(ق" والن ): بدتر) ۱۲-در ل-س بی‌نقطه ۱۳-س 
(نیز ق"): بیرون؛ (لی: بتر؛ چه لن : پس سر؛ آ: آن سر؛ لن: اندازه‌اش سر)؛ متن = که ل من (نیز ل ب) ۱۴-ل: نباید 
ا این بیت را ندارد ۵-س: آن ۱۶-ک: درشت ۱۷-ل: یامد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل » ب: بیامد) 
فان ۹آ گت ۱ ق مرا این گمانی نیامد درست) ؛ ق» لن» لن این بیت را ندارند؛ در س این بیت پس از بیت ۸۶۸ 
اه است؛ بنداری (۸۶۶ (AVY‏ فاتفق آنه کان ذات یوم جالسا عند کشتاسب فجری حدیث إسفنديار فقال: إن الو لد عدو فلا 

1 برفع قدره ویفخم | مره. TS‏ مرش جاوز لح فينبفى أن بقطع رأسه حتى يؤمن معرته 
نز IS‏ اس که ل ‏ سآ (نیز لی ل ‏ آ» ب): پس گفت این (ک: کین)؛ متن = ل ق (نیز ق ") ۲۲-ق: باز؛ ک: راز ؛ 
(لن» لن : جو از رازدار این سخن جست باز - 1۸۷۲+ 1۸۷۳) ۲۳-ک: اين راکه و این؛ درق این لت پاک شده است ۲۴-س: 
بدرشاه (حرف یکم نقطه ندارد) ۲۵-(لن: یا؛ ل آ: ای؛ لن : با؛ ق آ:گفت ای‌گو) ۲۶-ق: بازجوی ۲۷-س ازین باز ؛ ق: همان باز؛ 
ک: همین باز؛ س " (نیز لی» ل " آ): که این باز؛ (لن لن ‏ گه راز + ب: که این راست)؛ متن - ل» ل" ۲۸-(ق به ناگفتن این) 
۹-(پ: که این راز گنت و برآشفت ازو )؛ و این بیت را ندارد 


۱۵۷ 


۵ سر شهرباران تهی کرد جای فریبنده را گفت: نزد من آی, 
بگوی این همه سریسر پیش من نان نیست راز نهان کیش" مر! 
گرزم بدآهوش" گفت: از خرد . بباید؟ جز آن* چیز کاندر خوردا 
مرا شاه کرد از جهان ییار سرد گر بدارم بد از شاه باز! 
ندارم من از شاه خود باز پند ژگر چه مرو را نیاید" پسند! 

۰ ندارم به هرگونه" از شاه راز ژگرچه نخواهد" ز من -گفت- بازا 
که گر راز" گویمش و"" او نشنود"۱ به از راز کز دلش۱۳ پنهان شود! 
بدان ای جهاندار"" کاسفندیار بسیچد همی رزم را روی*۱ گر 
ی ایک دای بنزدیی اوی همه خود سوی او نهادند"" روی 
اس اکنون کت ا ترا به شاهی همی ۳ پسندد ترا 

۵ ترا گر" به دست آورید و پیست" کند مر"۲ جهان را همه۲۳ زیردست 


ا-س س" ( نیز ن لی ل آ ب): شه؛ متن= ل (نیز چه وه لن؟ )4 ق" این بیت را " ۲-س (نیز ل ): چیست راز 
بداندیش؛ که ل آ. سآ (نیز لی ): چیست راز جهان پیش (پساوند ندارند)؛ (لن, پ. لن : چیست زان اژدهاکیش؛ و ب: 

چیست راز (ب: باز از ) ل = ل (؟؛ سه و ب)؛ قء ق این بیت را ندارند؛ بنداری: و 
e‏ - س (نیز آ): بداندیش؛ (ق 7 بدآهوی؛ پ: بدآموز؛ و: آنگهی)؛ متن = ل» ق که ل ‏ س" ( نبز لنب لی ل نب 
۴-ل: ساید (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند) س ق نیز لی آ) ): نیاید؛ ک: ET‏ )4 ل (نیز لن ق" 
اه ی ی بباید)؛ متن = س ‏ (نیز ل" و» لن" ب) ۵-س (نیز لن په لن ): چنان 3-۶ ق (نیز لن ق" 
پ. و لن " ب): ندارم من (ق: E‏ (لن: باز)؛ متن ق ر س»ک» ل لس" لی این بیت را 
e‏ ق (نیز لن. لی پ. لن ۰ آ): نیاید مر او را؛ (و: ندارد مرآن را)؛ ق" این بیت را ندارد ۸-(لن؛ پ لن۲ هاینه 

س (نیز ل ‏ ب): وال ق ق وی تراد -س (نیز لنء ق ‏ لی پ ب): باز؛ متن = ل ١١-ل‏ (نيز ق ): 
<و + س (نیز لن) : گوییم و (لی په لن ۲ گویم و )؛ متن = (و» ب) ۱۲-ل» س (نیز لن): شنود (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
(ق " لی» پ و: بشنود)؛ متن = (لن آ ب) ۱۳ E‏ ): کردنش؛ ق که لآ سآ لآ این بیت را ندارند؛ بنداری 
(۸۸۱-۸۷۳): فقال: ی ت ولم آستجز معا آن أخفى عنه سرا آعلمه ۴-ل: شهنشاه؛ (ب 
جهاندیده) ۱۵-ق: روز ؛ که س آ: واروی ( ج وارون؟) E‏ ) متن = ل» س» ل (نیز لن ق ل ؟ لن ‏ آ» ب) 1۶-(پ: 
ابا تو بسیچد همی کارزار ) ۱۷- و سر (لنء لن" :همه خود سواران نهادند؛ ق ۲ : همه سوی آن یل نهادند؛ 
ت aS‏ = س ن (نیز لی» ل ES :-۸ E‏ کا کنو نسندد) ٩-ق:‏ کی 
۰-س که ل س" نیز یه ل ب): چون؛ متن = ل» ق نز لن ق په وء لن ) ۲۱-ل: آورد زود بست؛ (ق": آورد او 
ببست)؛ متن = س س" 9 سء که ل سآ (نیز لی. لأ آ ب): نهد این؛ ق: بکرد این؛ متن = ل (نیز لن ق 
پ. و لن ) ۳-س 7 همی 


داستان گشتاسب با ارحاسب 


تو دانی که آنست اسنندیار که او را به رزم اندرون نیست یار !! 
جن ۳ حلقه کرد آن کمند بتاب ا و تن آفتاب! 
من آنچه شنبدم" بگفتشت راست ‏ توبه دان" کنون رای و فرمان تراست! 
اه ترا کم سا یر در کرد با 
۰ چنین گفت: هرگز" که دید این شگفت! دزم گشت و از" پور کینه گرفت 
نخورد' ایج می نیز" و رامش نکرد ابی بزم بنشست با باد سرد 
از اندیشگان نامد آن شین !۱ خواب از اسفندیارش - گرفه "شتات 
از کوهساران سپیده دید" فروغ ساره یبد" ناپدید 
بخواند آن جهاندیده "" جاماسپ را که ر مه 9 کا را 
۵ بدو گفت: رو ترد اسفندیارا مرو را بخوان؛ زود پیش " من آر"۱۲ 
او فوا هت اف وین ارت 
کجا گرز گیرد به هنگام جنگ به پیشش چه دیو و چه ببر و پلنگ 
به شمثیر شیر آورد از هرین . زتنها به تنها بخواهدش کین 
به آوردگه چون درآید به صف جهد در يلان همچو اتش به تف 
چو سوفار تیر اندرارد به شست گوان را فکنده ببینی سه شست 
5 که با وی هم‌آورد ان 3 چو داند گرید زمردی چه سود 
۴“ سس (نیز لی له ون ب): چو او؛ قآ که چون)؛ متن = ل (نیز لن لن") ۳-ق: شدش! ک: ورا ۴-ل: کنرن از 


یه د ی کنو ۱ -۸۸۸) ): اعلم آیھا الملک آن اسفندیار بهم بک ویرید آن 
قيض ويستبد بالسلطنة والتاج والتخت. وفد اجتمعت عليه العساکر. وهو من تعفه رلا یخفیعلیکباسهوبطش. ود ایت 
یی ان لت أعلم وبالرأى والتديير پر ۶ - ل (نیز ان لن زگ (۱۷ : شه)+ متن = س-س آ (نیز 
ق لی ل آ) ب) ۷-س (نیز لی آ): هرکس ۸- ور ۳-(ق ": را) اا-ل (نیز و ب):| 2 e‏ 
شېش؛ ؟ ق: نیز نأمدش؛ ل: از آن بدسگالش نیامدش؛ ۳ : ازاندیشه آن شب نیامدش)؛ ؛ متن = که س" 0 
و -ک: گرفتن؛ بنداری: فاخذ کلامه بقلب الملک» واهتم من أجله وترک الطعام والشراب وأرق ليلته بفكر 
فی امر |سفتدیار. 1۴-ک: ستاره دمیدء (لی: مپه را بدید) ها( قآ شده پا بشل؛ وا شب تبره شذ) وی که لآ من ید 
لی ل " آ؛ ب): گرانمایه؛ متن = ل» ق (نیز لن ق " پ وا لن") ۱۷-ق: و مه بود؛ (لن» چه لن ‏ آ: بد شاه)؛ متن = س, که ل" 
س "(نیز ب) ۱۸-ل: کجا بیش دیدست لهراسب (= ٩۰۰‏ ب) ٩1-ل‏ (نیز ب): شو پیش! (لنء ق لن ۲ نزدیک)؛ متن = سس-س؟ 
(نیز لی ل " آ ب) ۳۰-(لن, پ: نزد)؛ س (نیز ب) و پیش؛ک (نیز لن): و نزد؛ متن = ق ل س (نیز لی ل آ) ۲۱-ل: بخوان 
و مرو را به ره باش یار ؛ (ق 7 برو زود او را به پیش من آر)؛ و بیت‌های ۸٩۷-۸۹۵‏ را ندارد؛ س پس از بیت ۸٩۵‏ افزوده است: 

که ناچار با وی سخن گفتن است ز من گفتن و از تو این کردن است 

هم‌اکنون از آنجا برو نزد اوی هرآنچت بگویم بدو بازگوی 


4 
ت‎ ÛL 


بگویش که برخیز و پیش" من آی! چو نامه بخوانی زمانی" مپای! 
که کاری بزرگست پیش اندرا تو" بایی "همی ای مه کشورا! 
کت اي خی سفن خر با که بی‌تو همی“ کار برنایدا! 
ن ی ای ۱ ا که ای نامور فزخ اسفندیان 
۰ فرستادم این پیرجاماسپ را که از اش ی رات را 
چو او را بینی میان را بند و شا بر سور و 
اک جیوه را یا ار رود یی نی ۱۱۳ 
و یم ام اي تیه به تازنده"" کوه و بیابان سپرد! 
بدان روزگار اندر اسفندیار به دشت اندرود بد ز بهر"" شکار 
E ES‏ اا ا و ي 


ا-ل (نیز لن: په لن"): نزد؛ متن = س۔ س" (نیز قآ لی» ل ‏ آ ب) ۲-ل: به ره بر؛ متن = س۔ س" (نیز لنپ لن ‏ آ» ب) 
۳-س: چه ۴-ل س (نیز لن): نای (نقطه ندارد)؛ لآ: نایی؛ (لی» آ: باشی)؛ متن = ق» که س" (نیز ق هل" په لن ‏ ب) 
۵-ل: همی این همه؛ (لی: همه مه بدین: آ: همه مه برین)؛ متن = س۔ س (نیز لن ق" ل" په لن" ب) ۶-(لن, لن ‏ آن 
همی؛ پ: این زمان؛ ب: خود همی)؛ متن = س که ل » س (نیز لی ل آ) ۷-ل: یکی کار اکنون همی بایدا؛ (ق ‏ کنون او ترا 
خود همی خواندا) ۸-ل: چنین؛ (لن؛ پ لن مرا)؛ متن = سک ل س" (نیز لی: ق" ل * آ» ب)؛ ق» واین بیت را ندارند؛ک 
در اینجا سرنویس دارد: نامه نبشتن گشتاسب به اسفندیار و به طلب رفتن جاماسب؛ بنداری (۸۹۸-۸۹۳): ولما اصیح استدعی 
جاماسب وامره ان برکب الى مخیم اسفندیان ویذکر انه قد عرض حاجة یحتاج فیها الى حضوره وان بنصرف فى الحال معه 
من غیرمکث ولبث ٩-س,‏ ق (نیز لی» ل ‏ آ): نبشته؛ (ق ‏ وه لنآ: نوشتش)؛ متن > -ل (نیز پ): نوشته نوشتش یکی؛ 
متن < که ل ‏ س " (نیز تی ب) ۱۱-ق: پس شهریار ۱۳-س (نیز ی آ): در+ (ل ‏ از )4 متن < ق» که ل ‏ س آ (نیز لن ق لپ و 
لن " ب) ۱۳-س: بودست؛ ل: که دستور بد شاه ۱۴-(و: بتاز آن) 1۵-(لن: بیاور ستور و کمند) ۱۶-ک (نیزل "): ترجه+ س 7 
برتر 1۷-(ل " چو استاده باشی به اسب اندر آی)؛ بنداری :)٩۰۲-۸۹۹(‏ وکتب اليه مع جاماسب کتابا فى هذا المعنی بستعجله 
فيه و یامره بان بحضر فی الحال ولا بمکث طرفة عین ۱۸-س, ق: گذارید و +ک (نیز لن): گذارنده؛ ل" س" (نیز لی ل ‏ وه آ): 
گذارید؛ (ق 7 خرامید و ؛ پ: بتازید و ؛ لن 7 گزارنده)؛ متن = ل؛ بنداری: فحمل جاماسب الکتاب الی إسفندیار ۱۹-س س آ(نیز 
لی. ل آ؛ ب): بود روز؛ ق» که ل آ (نیز و): بود بهر؛ (لن, لن ‏ بد برای؛ ق ‏ بد بروز؛ پ: بد براه؛ متن = ل ۲۰-س-سآ(نیز 
لول وا ھی عل یا ال امامت کردست: ۲۲ -ل ید وات سل (تیرل بشید اوش 


۲ 


س : بشنید از او ؛ (ق » و: شنید آمد؛ لی. نید چون گل)؛ ک: نامه نشنید او شد؛ متن = ق (نیز لن» پ, لن ‏ آ) 


داستان گشتاسب با ارجاسب 


پسر بد مروا را گزیده" چهار همه خوب ری و رده سواو ! 
یکی نام بهمن» دگر" مهرنوش" . میم" نام او آذرافروزنوش 
چهارتش را نام نوش آذرا؟ نهادی. .کجا کید اورااا 
۰ به شاه جهان گفت بهمن' 'پسر: ترا" جاودان سبز بادات سرا 
یکی بادخنده"' بخندید؟! شاه نیابم همی اندرین ۱۴ هیچ راه 
بدوگفت: پورا ین روزگار کس آید مرا"" از در شهربان 
ز من خسرو آزار داردهمی ی اوق ار درک 


گرانمایه فرزند گفتا: چرا؟ چه کردی تو با" خسرو کشورا؟ 


لق که لس (نیز لن: ق ل به و لن " ب): بود او؛ متن < س (نیز لی؛ آ) ۲-ل آ (نیز ب):گرامی ۳-ل" (نیز ب): 
همه نیزه‌دار؛ ل (نیز پ): رزمجوی و همه نیزه‌دار؟ متن = س» ق» ک» س" lT‏ ۴ ل: دوم؛ (لن, پ» و» 
لن : دگر) 4 من = سس (نیز ق ‏ لیء ل آ ب) ۵-که ل (نیز ق ): مهرطوس ۶-س ک (نیز لآ پ): سوم ۷-ق که 
ل (نیز ق ): طوس؛ س 7 طوش؛ (لن: بوش 8 ر پ: نوش)؛ (و: 
آذرمهرنوش)؛ س (نیز لی آ): آرفروز؟ گرد (لی؛ آ: دیگر) بهوش؛ (ل" آذرافوزب نوش ؛ متن = (لن" ۸-ل (نیز پ): 
چهارم بدش؛ (لی» آ چهارم ورا ل Ee‏ ؛ متن = سب که ل ٩‏ س (نیز لن, قآ وه لن 6 ق چان 
سرا نام نوشاد را ۱۰-س, که ل س " (نیز ق ‏ لی ل" آ؛ ب): که بنهاد او ؛ (لن, په لن: کجا او نهد)؛ متن = ل ۱۱-(لن؛ لن": 
آذربرترا؛ و: چنین کرد مر نامشان مهترا )؛ 9 ۲-ق (نیز آ): مهتر ؛ (و: چنین گفت آنگه به مهتر) ۱۳-ق (نیز 
ی ی ب): که تا متن = س, که ل" س (نیز لی ل" )؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری :)٩۱۱-۹۰۴(‏ وکان فی تلک الساعة 
فى متصيد له ومعه أولاده الأربعة. n‏ ها : ان کشتاسب قد 
ارسل جاماسب. فلما سمع ذلک تعجب ضاحکا. ۳ ۴-ل: ذرف خنده؛ ق (نیز ق" 0 س نیز 
E 0‏ (لن: مرد و خنده؛ لی: شاد و خندان؛ پ» لن" مردواری! 9 : دیرخنده؟ آ تا متن = که ل ‏ (نیز 
ب؛ > سآ ل۲) ۱۵-س: 9 ۶-س (نیز لنء ق » لیء ل " لن آ): اندران؛ که لآ (نیز E‏ + ق: بدان 
ندران؛ متن = ل» س" (نیز پ. و)؛ ل» سء پ پس از بیت ٩۱۱‏ افزوده‌اند: 


یکایک بگفتند کای شاهزاد (سآ: شهریار) ترا از چنین خنده‌ات شرم باد (س": ازین خنده اکنون همی درشمار) 
لن؛ لن آ پس از بیت ٩۱۱‏ افزوده‌اند: 
E‏ لب ما ز خنده ‏ ببندی‌همی 
۷-ق (نیز ل" لن '): درین ۱۸-ق: کسی آیدم ٩1-(لن,‏ لن ": از بر)؛ ل» سء پ پس از این بیت افزوده‌اند: 
Ld e‏ بترسم که (پ: هم) از گفتۀ بی‌رهان 
۰-ل یز لن ق هون [): دلش؛ متن کی این (نیز لی ل ب) ۲۱-س: پسر ارق : بارهی راز) ۲۳-(لن لن" 
تال رای 


ای پسر ندانم ۲ اھر" به جای پدره 


۵ زا رت ی کت ۱ 
مگر آنک تا دين بیاموختم 
جهان ویژه کردم به بژنده تیغ" 
همانا دن ديو 


همی تا بدین اندرون بو د شاه 


3 مر یم 
همی. دز جهان. آذرگ افرزنختم» 
جرا دارد از من به 5 شاه ریغ *6! 
که بر کشت من ا 


تیک ای وی کم r‏ 


۰ چراع جهان دستور شاه فا اه زی پور شاه 


چو از دور دیدش ر کا گرد بدانست کامد فرستاده مرد 


ا-س. ق ل سآ (نیز لن قآ لی ل " لن" آ ب): شه؛ ک: همه؛ متن = ل (نیز به و) ۲-ق (نیز لن پ لن" ): شهریاران 
بگفت ۳-ق: ندارم ۴-(لن» په لن:گناهی ندانم) ۵-ل,ک (نیز لآ ب): با؛ س» س" (نیز آ): با (نقطه ندارد)؛ متن = ق» ل۲ 
ا متن ع س-س! (نیزلن-ل ل و (نیز لآ آ ب): بگرزو 
به تیغ ؛ (و: به شمشیر تیز )4 متن = ل؛ ق (نیز لن ق ؛ به لن ) ۸-ل: من دل؛ متن = س۔ س (نیز لن ۔ب) ٩-ل‏ (نیز ق ۳): 
میغ ؛ س ک (نیز لی آ): زیغ ؛ (پ: شه دریغ ! و: در ستیز )؟ متن = ق لس آ(نیز لن, ل " لن " ب)؛ س پس از این بیت افزوده 


انیت 


نکردی مگر جنگ ارجاسب کس 
جهانی بهم برزدم سرسر 
به هر هفت کشور هرآن کو شنود 
دریده درفش و شکسته سپاه 
5 ز ارجاسب زین پس بداند سخن 
جهان سربسر بانگ و نام من است 
ز تیغم بترسدهمی اهرمن 
پلنگان به دشت و نهنگان به آب 


ندائم چه کردم به جای پدر 


چنان رزم هرگز ندیدست کس 
سران را پریدم به شمشیر سر 
که زی چین شد ارجاسب کور و کنود 
رمیده ازو جای و گاه و کلاه 
که بختش ز شمشیر من شد کفن 
خم چرخ گردان به کام من است 
روانش بگریدهمی بر کفن 
زبیمم پیارند کردند خواب 
که خواند مرا بی‌گناه آن پذر 


۳-س - س" (نیز لن- ب): بستن (ک: جستن) من چنین (ق: همی) شیفته است (پ: برآشیفته است)؛ متن = ل؛ بنداری 
(4۱۸-4۱۲): فقال له: اعلم يا بنى آن الساعة يأتينى رسول من عند الملک. وقد آفسدوا قلبه علین؛ وغيروا رأبه في ال 
(نیز لن e‏ ب): گرد سیاه؛ ن راپ لن ا واه ق: نوندی رسیدش زدستور شاه؛ ک: فرستاده شاه زی پورشاه 
(= ۹۲۰ ب)؛ (ق ‏ چو زی هم رسیدند میان سپاه)؛ متن = س (نیز لی) ۱۲-(لن» په لن " بود و ) ۱۳-(لن: لآ لن"» ب: فرستاده 
بلق این ست رارق است‌هاع ٩۲۲-۰‏ را ندارند ان نگهیان؛ (و: دیدند بسیار) 


داستان گشناسپ با آرجاسپ 


پذیره شدش کرد" فرزندٍ.- شاه بدیدند' مر" یکدگر را به" راه 
ز بارهم" چمنده" فرود آمدند گو و پیر هر دو پیاده شدند 
نت ی ازو فخ اسفندیار که چونست اه 0 گر نامدار ۲۸ 
لک - قاری ور ایا و و و ات ,اد 
درست از همه کارش آگاه کرد و ا 
خردمند را گفتش" ‏ اسفندیار چه بینی مرا" آندرین» روي کار ۲۱ 


گر ایدونک با تو بیایم "" به در نه نیکو کند کار با من پدر" 
ور ایدونک نایم به فرمانبری برون برده" باشم سر از کهتری 


کے چا شان ا کو ابد جين اند پر شین ی | 
خردمند کرت ای شه پهلوان به دانندگی ر و جوان! 
نو دانی که خشم پدر بر پسر!" به از خوب بهر"" پسر بر پدر"! 
ببایذت رفتن. چنینست روی که هرج او کند؟" پادشاهست اوی! 


|-(لن: پ» لن زود؛ و: شدن ساخت) ۲-(لن؛ په لن چو دیدند) ۳-س: هر ۴-ل: همی بود تا او بیامد ز ۵-س (نیز لن 
پ لن '): اسب؛ ک: باد ۶-(ل " بیکره؛ لن خمیده) ۷-کن شه ۸-ق (نیز لن پ): شهریار؛ ل" (نیز لیم ل" ب): 
کی شهریار؛ س 7 آن شه کی شهریار ؛ (ق :که ما را چه بینی بدین روزگار + لن : چه بینی مرا اندرین روزگار (۲۴٩ب‏ 4۲۷ را 
انداخته و از ۹۲۴ آو ٩۲۷‏ ب یک بیت ساخته‌اند)) ۹-س۔ س" (نیز لن لی» ل " پ» و آ» ب): سرش؛ متن = ل -ق: <و > 
١ق‏ (نیز لن پ و) ): گمراه؛ بنداری ( 4۲۶-۹( و ی فنرل 
وناوله الكتاب» وذكرأن الشبطان قد أضل باه وأعلمه بالحال ۲-ق (نیز پ» و ب) ): گفت ۳ ل :همی ۱۴ - س E‏ 9 
پ. لن آ» ب): روزگار ؛ متن = ل (نیز و) ۱۵-ق: ور؛ (لن؛ چم لن" ب: ار) ۶-ق: نیایم؛ (لی» آ: که آیم به پیش) ۱۷-س» ل 7 بر 
من پدر؛ ل: شاه با من به سر؛ ق (نیز ق" لی» آ): بود کار من بر (ق ‏ با؛ آ: به؛ لی: بر من) پدر؛ متن = که س (نیز لن ل آ» په 
لن ب)؛ واین بیت را ندارد ۱۸-ل: کردہ؛ متن = س۔ س (نیز لن -ب)؛ س پس از این بیت افزوده است: 


TT 
شود بوم ايران سراسر خراب یلان را شود دیدگان پرز آب‎ 
دگر ره بيایند ترکان و چين به یک رزم گیرند ایران‌زمین‎ 
ری کش بان شا شاه که کار باق مق‎ 


ا ل : نشاید چنین ماندن خير (که لی ل 7 مه 
خیر؛ متن = ل» ق (نیز لن» وء لن")؛ بنداری :)٩۳۰-۹۲۷(‏ فقال له سفندیار: فما تری آیها العالم؟ ۲۰-ق: در تن؛ (ق ": نيرو ؛ 
لن: برتر )4 که س" (نیز ل ): پیری و تن؛ ل: بداندیش تو تیرهبختت؛ (و: به دانش تو پیری به تن خود؛ ب: به داننده پیرو به 
نیرو)؛ متن = س» ل " (نیز لن» لی» ب) ۲۱-(ل ‏ لی آ: سربسر) ۲۲-ل: جور مهتر؛ سآ: مهر مهتر ؛ (و به آید زمهر )؛ متن = 
س» ق, E‏ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۳-(ل 7 نباشد مگر بهر مهر پسر) TN E‏ که هرجاکه او ؛ ق این 
بیت را ندارد 


7 
. ۳ 3 1 


برپ ! یت وا و گشتند با" فرستاده و پور حسرو ۳۹ 

ی ها ۰ 1 FE‏ : 
۵ یکی جای خوبش" فرود اورید پس اندرگرفتند ا هر دو نبید 
af 3 V4‏ و ۸ ۳ a‏ 3 دم ۹ 
و عودس بر اتش همی سوحتند تو گفتی همی رامش افر وختند 


۱۰ ۰ hE, 5 ت‎ 


دگر روز بنشست بر تخت ۲" خویش و دیزان و" لشکر بیاورد. پیش ۱۲ 
مق کی اه هب تفای شود ار تراد شا با مس کر 
بیامد به درگاه آزاده شاه کمربسته و برناده کلاه۴ا 
ای اه اقا ر کل ی هه هرن 
بهان و ھان را همه" ۲ خواند پیش اد تس تس ۳ 


ا-ق (نیز لن» لی. چ): بدین ۲-ل: برنهادند؛ سس (نیز تی ل ‏ وء ): ایستادند؛ متن = (لن هل ب) ۲ ا 
۴-ل: ساز (حرف‌های E‏ ا پراز ؛ ک: باز (حرف دوم نقطه ندارد) س آ: نیاز ؛ (لی: نباز؛ آ: 
نماز؛ لن, پ. لن : شاه گردنفراز )4 متن = س» ل (نیز ل : بناز (؟)؛ ق این بیت را ندارد ۵-س: خرّم؛ سآ: خویشش ۶-ل: 
بکف برگرفتند؛ (لن ': پس ایدرگرفتند؛ با بدستش گرفتند)؛ متن = سس (نیز لن و آ) ۷-س: چو؛ س ز؛ ( لآ دو) 
رن ۸-ل (نیز ب): به پیشش همی عود میسوختند؛ ق همی عود بر آذران سوختند؛ (لن: پس ۳ 
ق " بر آتش همی عود تر سوختند؛ لی Ey e‏ : بسی عنبر 
و عود میسوختند؛ ب: بر آذر همی عود میسوختند)؛ = کہ ل( > س س ل ') ۹- س ق که لآ (نیز لن۔ پ آ ب): 
آموختند؛ ل (نیز و» لن" 1 آتش افروختند؛ متن = س ‏ را مش افروختند (؟ )؛ بنداری :)٩۳۶-۹۳۱(‏ فقال له فیما قال: لابد من 
ا و يديه ۳ ۴-ل» س (سی بیتی پایین‌تر ) ق: E‏ 
گشتاسب اسفندیار (ق: رت E‏ -سء لآ س" (نیز لی ل ل 
جای؛ ک: برفتند e‏ بودند؛ متن < ل ق (نیز ق " په وی لن ب) تلف مس ق» که س آ (نیز e‏ 
وزیران؛ (لن» لن: ز دیوان؛ ق ": سواران؛ ل " :چو دیوانا و : دلیران)؛ متن = (لی» آ) ۱۳-ل (نیز پ): زلشکر بیامد فراوان به (پ: 
فراوانش) پیش ۴-س (نیز لی» آ TT‏ (ل Su‏ ل٥‏ س (نیز پ): بست و بنهاد بر سر کلاه؛ (لن» 
لن آ: بست و بر سر نهاده کلاء)؛ متن = ل» ق» ک (نیز ق " و ب) : بنداری: فسلم عسکره الى ولده بهمن» وآقامه مقام نفسه؛ س پس 
از پیت ٩۳٩‏ افزوده است: 


سروش از هرا ابر نظار اوی به درگاه بودش از آن گفت‌وگوی 
کف دنت رش رب گره که گرددش دیده ز دیده ( ج دیدن) ستوه 
به آهن درون غرقه سر تا به پای تو گفتی بدو سایه دارد همای 
۵-ک: شهربار از ۱۶- ل: کیان؛ متن = ننن زنب لن لی عب) GEN‏ کیان رانهاده)؛ س پس از این بیت افزوده است: 
ز رویش خجل گشته بر چرخ ماه و بیامد به درگاه شاه 


E ۸‏ ۹-سآ: همی ۲۰-س ق (نیز لن لی. ل به لن آ» ب): و (س: چو؛ پ: دو ) استاش (لن: و ستاد؛ لی: 
دستانش؛ ك : دستاش) بتهاد؛ متن = ق ۲ CS‏ اک ی 
پیش خویش؛ ۳ : و وستا بیاورد و بنهاد پیش؛ س بزرگان بیاورد نزدیک خویش؛ ( ق چه از لشکری و چه خویشان خویش 

و: و دستان نهادند در پیش خویش) 


داستان گشتاسب با ارجاسپ 


همه موبدان را به کرسی نشاند پس آن خسرو تبغزن را بخواند 
بیامد گو دست کرده؟ درز" به پیش پدر رفت و بردش" نماز 
باشتاه ۵ 0 9 0 ااا ر افگنده و دست کرده به 0 
۵ شه خسروان گفت با موبدان بدان زادمردان و اسپهیدان 
چه گویید -گتا. که ۱ به سختی همه پرورش 0 


a ۰‏ دا تلد مین تقو شاه ي کل نشور ۸ 


به هنگام شیرش به دایه دهد؟" یکی تاج رس بو میور هل ۱۳ 
هش انار دش تا شود ۵ ۳( ردنر خوردن و ی 
۰ بسی ‏ رنج پیت . رنه ۷ e‏ 
چو "۲ آزاده‌زاده ۲۱ به مردی رسد چُنان چون زر از کان به زردی رسد" 
مرو را بجویند" جویندگان؟۲ و ری سر کر کن 


وت ای تفه 2۲ مه هراق بیامد بکش کرده او دست داز )؛ متن = س» که ل" س" (نیز لن 
ل لن ') ۴-(لن, لن ‏ ب: اندرآمد ببردش)؛ متن = س-س (نیز لی-و:)؛ ل این بیت را ندارد ۵-ق: دراستاد؛ (لن " بیستاد) 
۶-ق: وی ۷-(لن ‏ وش)؛ ل: پيامد کر دست کرده به کش (- 1۹۴۳+ ٩۴۴‏ ب) ۸-سء لآ س آ(نیز کی لی ل ‏ لن ‏ آن ب): 
دست‌ها زیرکش؛ ل: به پیش پدر شد پرستارفش (= ۹۴۳ب + ۹۴۴)؛ متن = ق ک (نیز په و)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری 
:)٩۴۲-۹۲۰(‏ فلما علم الملک بوصوله جلس على التخت معتصبا بالتاج واحضر الامراء والقزا. وأمر الموابدة بالحضور. 
وجاءوا وجلسواعلی الکراسی فی مراتبهم کی SS‏ 
بین یدی أبیه ٩-ل‏ (نیز لن پ و): رادمردان؛ سء کہ ل" س" (نیز لی ل ل آ): نامداران؛ متن = (ق ‏ لن ‏ ب) -(لی: آ: 
اسفهبدان)؛ ق این بیت را ندارد ۱-س: زپرمایة؛ ق» س" (نیز لن, ق ‏ په و ب): که آزاد؛ ل" (نیز لی آ): به آزاد؟؛ ک (نیز ل "): 
چە گوئی شما را (ل 7 به سختی) به آزاد؛ ؛ متن > ۱۲-س-س آ(نیز لن ۔و» آ؛ ب): همی پرورد زا (س» ل " لی: دایة؛ پ: دادء)؛ 
متن = ل (نیز لن') ۱۳-س ۔ س" لن و آ ب این بیت را ندارند و در ترجمۀ بنداری هم نیست؛ متن = ل (نیز لن" ) ۱۴-ق: دهند 
۵-ق: نهند 1۶-(لن: تاکه چیره شود) ۱۷-( ی هم نشست؟ لن رز و خر شود؛ لن ‏ خورد و هم برنشست)؛ ق این بیت را 
ندارد ۱۸-ل: که مش (جرای شرع ها تفه 9 ق (نیز لن؛ ق ‏ ل ‏ لن ): کند؛ ک: کشدش؛ متن = س ل ‏ س آ(نیز 
پ. ب) ۱-(لی؛ آ: سواریش آموزد اندر نبرد؛ و: کند آزموده‌سوار نبرد) ۰ ۲-(لن» پ: پس) ۲۱-ل: آزاده را رہ؛ س۔ س" (نیز لن 
ق هل » پ): آزادزاده؛ متن = (لی» و لن " آ» ب) ۲۲-ل (نیز لن"): چنان زر که از (لن در)کان به زردی (لن ‏ مردی) ) رسد؛ س» 
کال ا (ن لى ل J‏ ): به فرزانگی و به مردی رسد؛ (ق" : هنرهاش باشد چنان چون خرد؛ و : چنان چون مر آزادگان را 
سزد)؛ متن = ق (نیز لن, په ب) ۲۳-س: بجوئید؛ (لن: بجوید چو )؛ ل (نیز پ» لن ): مرادش بجوید چو ؛ متن = ق» که ل" س" 
(نیز ق" ل "و ب) ۲۴-(لی آ: بخوانند چون بندگان) ۲۵- ل (نیز لن ): ورا؛ س: وزان؛ (ق که از6؛ متن = ق که لآ س (نیز 
هفت دستنویس دیگر) 


شواری ‏ شود نیک" پیروزرزم سر انجمن‌ها به رزم و به بزم " 
شور و کردم مر کا بال و شاخ و ای کید ههد اب ان 
۵ جهان را کند یکسره زو تهی ناشد سزاوار تخت مهی! 
ندارد پدذر جز یکی تاج 5 تخت تست 2 ایوان؛ نگهبان رخت» 
پسر را جهان و درفش و سپاه پدر را یکی تاج ززین و گاه 
OL‏ ی و نها اه ال ی ایا 
e‏ تن باب" مت و 
A E‏ و EE‏ او ی 
چه گویید ان که با ای پسر چه نیکو بود کارکردن"" پدر؟ 


ا-ق: نیز ؛ ل" (نیز لی آ آ): نیک و ۲-ق: بود رزم بزم؟ س ۔ س" (نیز لن» لی ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 
جهان را کند یکسره (سء ل ل آگذاردهمی؛ که س" لی ل ‏ گذاردهمه ) زیر پی 

بباشد (ل " لی پ. آ» ب: نباشد) سزاوار دیهیم (لن» لن ‏ دیهیم و ) کی 
ل» ق این بیت را ندارند ( > بیت ۹۵۵) ۳-س؛ س لعز ار کل ؛ ل (نیز ب): کند با سرو ؛ ق: پیروز شد 
برکشد؛ (لی۔ آ: نیروی گیرد سرو؛ لن " پیروزگر برکشد)؛ متن = (لنء پ) ۴-س-س" (نیز لن ۔ ل " وب این بیت را ندارند 
٩۹۵۳ > (‏ پ)+ متن = ل (نیز پ)؛ بنداری (4۵۵-۹۴۵): r‏ للامراء والعلماء والموابذة والاصبهبذیة: ماذا تقولون فى 
حق رجل بربی ولده فیحسن تربیته. ولایزال یعتنی به ی و ویرفع قدره حتی یجعل اليه 
aN‏ ۵-ل: نام؛ ۶-ل: در؟ متن = س۔ س" (نیز لن - ب) ل : 
تاج و زژین‌کلاه؛ متن = س ۔ س ' (نیز لن؛ لی۔ ب) ۸-ل» س (نیز ق ): بران ٩-(لن»‏ پ لن": نیز) ۱۰-س, که ل ‏ س (نیز 
لی» آ): شما خود (لی: می) پسندید این؛ زل پ: شنید از شما کس چنین؛ EN‏ رو ی 
متن = ل (نیز لی )؛ ق+ و این بیت را ندارند ا( که ل ؛ س (نیز ل ): زهریک؛ متن سه ۱۳-س (لیز لی آ) 1 
بر؛ متن < ل؛ ق (نیز لن؛ قآ پ. لن " ب) ۳-س (نیز لی آ): پسر تاج؛ متن -> ۱۴-ک: پسر؛ ق: برد خواهد پسر؛ (لن 7 روز 
خواهد بسر؛ ق 7 کند تیز آهنگ جان پدر)؛ متن = ل ل س" (نیز لن ل " په وی ب) ۱۵-ل: سپاهش 1۶-(په لن ‏ خود؛ لن: 
سپاه خود؛ و: سپه نیز + ب: سپاه و سر ) ۱۷-ل» س ق: او ۱۸-س: بباشد؛ ل 7 هم ایدون؛ (لی, آ: به کینه) 19-(لن ۲ ف 
0۰-(لن ": جمله) ۲۱-(پ, لن ابا ) ۲۲-ق: آن ۲۳-ق (نیز ب): کرد؛ (لن 7 کرده)؛ س ‏ که آهنگ دارد بجای؛ ل» که لآ لی لآ 
و.آ این بیت را ندارنده ولی بنداری نیز آن را داشته است (4۶۱-۹۵۶): ویرضی هو من سلطانه بتاج» ویفعد هو فی صورة 
حافظ رحل. ثم لابقنع الولد ذلک حتی بهم بقتله ویسعی فى التدبیر عليه. فما قولکم فى حق هذا الولد؟ وما الذى یستحق أن 
یجازیه به الاب؟ 


۱۶۶ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


E‏ € ۲ ۲ ۱ 2 زج 
کات ۰ کی ار ایک ود این هر ار انار 


پدر زنده و پور جویای گاه! ازین خام تر نیز کاری" مخواه! 
جهاندار کا که ای سر کف ای اه ی جای ۲ پدر! 
۵ ولیکن ۲ من او را به چوبی۸ زنم؟ که عبرت گرد زو " همه برزنم ۱۲۲ 
ببند م چان روا بش۱۳ بتلای که کین را نیکست کس 
پسر گفت کای"' شاء"' آزادهخوی ۴" مرا مرگ تو کی کند آرزوی'' 


ندانم گناهی من ای شهریار که کرده ستم اندر همه و 


ا-ق: بزرگانش ۲ ۲-(لن : یکایک بگفتند) ۳-ل " ترا هرگز این در ۴-ق: چیزی؛ (ق " کار هرگز )؛ بنداری: فقالوا ايها الملک! 
آی شیء آشنم وأفظع من ع طلب الا بن مکان الاب وهو بعد فی مهلة الحیاة؟؛ س پس از پیت ۹۶۳ افزوده است؛ 


ولیکن چنان بايد ای شهریار که هرکس نباشد به تو استوار 
سخن را به هر حال چون بشنوی ابی آزمایش ‏ نگر نگروی 
توقف کنی در سخن به بود چو ناکردنی زود کرده شود 
سخن‌ها ز هرگونه بيخ است و شاخ نباید گرفتن سخن را فراخ 
5 نهان ‏ دل ما بداند لف به هر کار باید زد ای شاه راي 
نه هرچ آن شنیدی بود آذچنان . درستی نبایدهمی بر گمان 
سخن اکا بایدت گفت اق تو ,راز رد انز الوت 
بدیشان جن گنت آنگاه شاء که چا ن تت اوا ا 
که چیزی که گویند ما بشنویم مگر کز دل آتکس آگه شویم 
0 که هرکو نداند سخن بر دروغ بود جمله کارش همه با فروغ 


۵-ق (نیز لن): اینت؛ که لآ س (نیز لی: ل" و آ؛ ب):گفت آن ( لآ ب: این) کس است این (ب: آن)؛ (ق ‏ گفت این نه نیک 
آن)؛ س: پس آنگاه گفت ای کشب (؟) این؛ متن = ل (نیز پ لن )؛ بنداری: فقال: هذا هو ذلک الولد ۶-س (نیز لن ق" 
لی ل " و آ؛ ب): جان < جای؟؛ متن = ل (نیز په لن"): جای + جان؟ ۷-ک: بگفتا؛ (ل» ب: ولکن) ۸-(آ: بخوبی) 
۹-(لنآ: چنان برزنم) ۰-ل (نیز پ لن"): که گیرند عبرت؛ (لن؛ و: که عبرت بگیرد)؛ متن = س» که ل " س" (نیز قآ" لی 
ل ب) ۱۱-(ب: وگرنه زنم)؛ ق: که عبرت بگیرند از آن لشکرم (پساوند ندارد)؛ بنداری: ولکنی ساعاقبه عقوبة یعتبربها آهل 
المملكة ۱۲-س-س (نیز لن؛ ق " لی ل " آ» ب): چنان کش سزاوار و (ل": E‏ بس؛ (و: مر او را چنان 
زین سپس)؛ متن ‏ ل (نیز به لن۲) ۱۳-س, که لآ س (نیز لن؛ لی ل 0 آ): هرگز؛ ( قآ او را)؛ متن = ل» ق (نیز پ» وه لن ل 
ب)؛ بنداری: واقیده بقید لم یقیدبه آحد ۴-س,. ق؛ ل ‏ س ‏ (نیز لی» آ» ب): ای؛ (و: گفتش ای) ۱۵-ک: پیر ۱۶-ق: خو ۱۷-ق: 
آرزو 1۸-(لن: نباید خود این از من اندر شمار؛ لن " نیاید ز من هرگز این زشت کار ) 


3 


سب 


به جانٍ" تو ای شاه گر بد" به دل گمان برده‌ام» پس سرم برگیل ۳ 
۰ ولیکن تو شاهی و فرمان تراست! ترام من و" بنده و زندان تراست ۶! 
کنو نفد فرمای: رو کر ا کف ۱۷ شا دل رسيت نو هته مرا 
سر" خسروان گفت: بند رر مرو را بندید و زین مگذرید؟! 
به پیش آوریدند"" آهنگران!" غُل و بند و زنجیرهای ۱۲ گران ۱۳ 
ببستند او را همه" دست و پای به پیش جهاندار گیهان‌خدای 


۵ چنانش ببستند پای استوار که هر کش" همی دید بگریست زار 
اندر گره کرده بد "" گردنش به شبدز بفرمود پس" بردنش 

ار اب ری دونده نوندی 
فراز آوربدند پیلی یل" مرو را شاندند"" بر پشت پیل 


ا-ق: جای ۲-س (نیز لی آ ب): خود؛ ق: ار خود؛ متن مه ۳-س (نیز لی» آ): نیستم دلگسل؛ ق: از برم برگسل؛ (ب: گمانی 
ببردم که هم ویژه دل)؛ متن = ل (نیز پ)؛ که ل س لن: ق » لآ وا لن" این بیت را ندارند؛ لن و» لن" بجای این بیت و ۲ 
پس از ان افزوده‌اند: 

به د (و» جان) تو ای 2 2 ین خود (لن بد) ) به دل بر (و» آ: در ) گمان 
کت کال مش نوی ل اهر رکل رن ی RT‏ کک = ل (ئیز لن» 
پ. و ب) ۵-ق: ز تو بزم و فرمان ۱ (نیز لی آ): مراست؟ ل : سراست ۷-س۔ س" (نیز لن؛ لی- ب): فرمای و 
خواهی بکش؛ متن = ل پس از تصحیح فرما به فرمای؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۹۶۷- E‏ قال اسفند یاه آیها الملک! 
ما عندی من هذا خبر» ولا هممت به. ا من آصا ل طاهر. ثم انت e‏ 
وأنابین یدیک فافعل ماتشاء 7۳ عفن (برز تنل بو -ب): شه؛ متن = ل (نیز پ) ٩-(ل ‏ پ: بگذرید) ۱۰-(ل " بفرمود 
آورد) (-ک: بند گران ۱۲-(لن ۲ : مسمارهای) ۱۳-ک: ستون‌ها و مسمار آهنگران؛ ق این بیت را ندارد؛ ل» لن" پس از این بیت 
و سآ پس از بیت ۹۷۶ افزوده‌اند: 

در آن انجمن کس 0 نجنبید (لن " نجنباند) پر شهریار جهان (س": جوان) 
کل و چنان)؛ متن < س -س ‏ (نیز لن لی -ب) 1۵- سکس( :کو )؛ بنداری :)4۷۵-٩4۷۲(‏ کک باحضار 
تین راد سل . فقید وغل 1 ۶-(ل ‏ شد و و چو کردند 
۰ ؟ متن < س, که ل آ» س یز له ق ؛ ل چه آب) ۱۷-ل (نیزق ل و TT‏ 0 0 
3 : سبدن (س: E‏ ی ؛ (لن, پ: بفرمود آنگه بدر (پ: ندز )× لى آ : ببستند فرمود پس؛ ب: پس 
اندر بفرمود پس)؛ متن یا کل س آ پس از تصحیح بسبدن به به شبدز > بنداری: ثم آمر بحمله علی الفیل واه الى 
قلعة شبدز -و رایت فی بعض الکتب آنها القلعة المعروفة بکرد وه فحملو یه ق این بیت را ندارد ۱۸-ل (نیزلن ): پرنده؛ 
ق (نیز ق" و): رونده؛ (پ بزنوندیپرنه» با رونهدونده متن = س کہ ل س آ (نیز لنء لی ل 0 1) ۱۹-ل» س (نیز لآ وه 
ب): مرغی ۲۰-ق: پیل ۲۱- ل (تيز ق لن "): چو نیل؛ ( اه 
۲- ل (نیز لن ): ببستند؛ متن = س -س " (نیز لن -و» آن ب) 


3 ۱ ِ ۲ 
پبردندس از پس رح پدر 
۳ 8 ۳ 
۹۸٩‏ ندال درس پر دید بر کوهسار 
ستود‌های کردو ۲ ری آهنی ۲ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


دو دیده پر از آب 5 ی 
اهن چهار 


اندر زمین 
١‏ 


ستون آوریدند از 
۱ ۸ 

سر اندر هوا و ين 

ز تحتش بیدکتل 1 0 رحت 

و پهلو ان‌زاده دا و درد 

E € 1 A 

من تا زمان زار بگریستی "۲ 


SEL. 


۹ ۷ ۵ , 2 * ۰ ۰ + ۱۷ 
گفتار اندر رقنن گشناسپ به زاولسنان 


۹۸۵ تا ۳ بسی روزکاران بر اوی 


و ی ۰ آ 
ال (نیز لن ): چو بردندش؛ متن = مسآ (نیز نو آ ب) 


يس از این بیت افزوده‌اند: 


فرستاد سوی دز کشدان 


مر ۳ ۹۲ 
۲-ل: رخساره‌تر ! متن = س -س (نيز لن - 


که خسرو سوق سیستان کرد روی " " 
کل ان را اند ی کا 
پذیره شدش پهلوان"" سپاه 
سوار جهاند يده همتای سام 


۳ مهتران و گزینان 9 


ب)؛ ل» پ. و لن آ 


گرفته پس و پیش (و: پس و پیش او یکسر ) اسپهبدان 


۲ در ل ریب E‏ پر از درد؛ (ق وا بران دزش)؛ متن = س» ق که ق ا( لن. لی پ. ب) کا از آن 


۵-ل» س» که ل نیز ق" ی ل آ) ۰ ر؟ متن = ق» س 


س" (نیز لن پ» و ب) ۶-ل: بکرده ستون‌ها؛ (و: ستونها نهاده؛ لن؟ 


ستون‌ها یکرده)؛ متن = س -س ا 1 ب): کرده = گرده؟ ۷-(ب: بزر آهنین)؛ 1 


ری اه ال من تین 


تن ۰-ل ی که س" (نيزق ‏ لن ): برانجا؛ ل (نیز و): در آنجا؛ متن < ق 


(نیز لن. لى» پ. آ ب ) ۱۱-ق» ک (نیر و برست 1 بنداری: واقاموا فی سوار من الحديد» e‏ 


بالسلاسل الی تلک السواری ۱۳-ل (نیز و): او ؛ ق (نیز ليآ 
شست؛ ک: کردش اسند (حرفهای دوم و سوم واژه ِ E‏ آینده؟ 


دوم نقطه ندارد)؛ (ق' 
۴-(پ. لن دل) ۱۵-(لن آ: شاه‌زاده پر از )؛ بنداری 


۷ -ل, که رفتن گشتاسب به زاولستان ۳ 


متن = ق, که س ( 


سران سربسر ؛ لن : ردان سربسر؛ و: سران سپاه و گو و پیل نر 


: بدو ۳ - ل: کرد د پس‌آند؛ س 


کی. ۱ 7 ۳۲ 
ک: ... به مهمانی رستم)! س» ق» ل » س 
پ. لن ؛ ب): برآمد؛ (لی آ: پیامد)؛ متن = س۔ س" (نیز ق" ل ٥‏ 
1 1 1 ۲ 
ی ی > س (نیز لن-و) ۳۰-(لن : ساز) ۲۱-ل( 


لن): کرد مر جند؛ ق: کرده ند 


۳ 
س ِ ب؟ کرد ایند (حرف سوم واژه 


کرد ستار؟ لی لن ا کن ل و eT‏ 
:و وکلوا به جماعة من الحرس 


به‌نندآندرو ن‌شاه‌یل ل بود او + 1 نود شه) هفٽ سال 


- س» آپس از این يٽ افزوده‌اند: 
ل #۹ شاخ (س: تیغ) و يال 


ی ا هل ار لو 


E 


نف سه دش 
دی + تا 


€ 


و) ٩1-ل»‏ ق (نیز آ" ب): بدوی؛ لن برین روزگار دراز )؛ 
تبلق د اجا نیز ل توق دان 3 + (و: وردان را)؛ 
نیز لن» پ. آ | ب این بست را ندارد ۲۲ -ق: پهلوان و؛( (ق پهلوان با) ۳۳ -ق: همه ۲۴-(ق و 


2 
1 ت ۳ 


۰ به زیر اوریدند . رامشگران . . بدآوازها . . برکشیده کران 


ب ادن لیر ای یه و از ان شاخمال: کشت فرشنده‌شا: 
به زاولش ؟ بردند مهمان خوش همه ۵ بنده‌وار ایستادند پیش 
کی شتا ببستند و اذر برافروختند 
برآمد برین" میهمانی ۲ دو سال همی خورد گشناسپ با پور"" زال 
EA A‏ ان ی او اه کار ا 
که او مر سر پهلوان*" را ببست تن پیلوارش ۳" به آهن بخست 


که نفرین کند بر بت آزری" " 
یز کس ر فرمان اوی ۱۲۲ بهم ۳ له کل پیمان ۳ 


جو آگاهی امل به بهمن که ان ببستش مر آن ۳ ۳ بی‌گناه 
4 هه ای را از آنجا برفتند ‏ تیماردا ۲۶ 


1ل پذیره فرستاد؛ ک: پذیره یود (لنب هآ براه آوریدند؛ لی: پل بر آوریدند؛ ل " پدید آوریدند؛ لن به پیش آوریدند)؛ 
متن = سل س" ۲-ل (نیز و): به (و: پر) آوازهای کشیده؛ س» س"( یزان ) ): چو (س " بر ؛ لن آ: به) آوازها برکشیده؛ (لن: 
باوردها از کران تا؛ لی» آ: بدروازها برکشیده؛ پ: ابا رودها از کران تا)؛ متن = که ل"( > س لن )؛ ق ق" ب این بیت را 

رل ول ن و زیت ۱۲ موا کل و و ی ر yy‏ (نیز لن- و آب) 
۴-ک (نیز پ. لن ب): بزابلش؛ (ق 7 فراوانش) ۵-س, که ل ‏ س آ(نيزق " لی ل" و» آ): پسش؛ متن = ل ( لنء پ. لن ‏ 
ب)؛ ق این بیت را ندارد ۶-ک: مران؛ س ‏ وزان؛ (ل 7 از آن؛ و لن" ب: ازو) ۷-ل: ف س که ل ‏ س ‏ (نیز ب): 
بند کشتی؛ (لی؛ ل بند و کشتی؛ و: زند و استا؛ لن؟ : پند کشتی؛ لن: و وستاکشی (۱)؛ پ: چو استا و کشتی)؛ متن تصحیح 
قیاسی است ( > س) ۸-(لن پ: آتش ای ایمشت زا ندازند فب و اند انثر آن که روزگاران (۱-(لن: پیر )؛ درل 
پس از این بیت؛ بیت ۹۹۰ آمده است؛ بنداری :)٩۹۸-۹۸۵(‏ ورکب کشتاسب وسار نحو زابلستان وآقام فى ضبافة رستم سنتین 
۲-(لن: ز ) ۱۳-س کہ ل س (نیز لی» په آ) 1 شهربری؛ متن = ل» ق( (نیز لن ق ل " ون" ب) ۱۴-ل از این؛ (لن: هم 
از) ۱۵-س-س (نیز لن -ب): او پهلوان جهان؛ متن = ل 1۶-(ق ‏ پهلوانش) ۱۷-(پ: به آهن تن پهلوان کرد پست) ۱۸-س, ق» 
ک (نیز لی پ. لن " ب): زابلستان؛ متن = ل, ل" س (نیز لن؛ ق "٭ ل و آ) ٩۱-ل‏ (نیز لن پ» و آ): پیشمیری؛ متن - س - 
من TE E e I j)‏ (نید ۲0 6 او؛ امن - س" (نیز هشت 
دستنویس دیگر) ۲۲-ق: همه ۲۲ (لن شاه)؛ ل (نیز ب): بیستست آن شیر ؛ س که ل ص (نیز لی ل آ؛ وه آ): ببست آن 
گرانمایه؛ متن = ق (نیز لن» پ؛ > لن ") ۲۴-(ب: بر) ۲۵-(لن: به زندان بنزدیک) ۲۶-س: غمخوار و زار ؛ که ل " س آ(نیز ل 
ل ]): بیمار و زار؛ متن < لاق (نیز لن, ق " په وء ن ب) 


داستان گشتاسپ با ارجاسب 


سپه را همه" داشتند؟ دست باز به ا گر فل و دراز 
4 اش ر الا کا دیا توا ام 


بر را به رامش همی داشتند به زندانش نها بنگذاشتند 
STC‏ ۳ ا . 1 ۰ چ 3 ۸ 
گفتار اندر تاختن اوردن ارجاسپ به ایران‌زمین 


پس آگاهی آمد به سالار چين که ماه از کمان اندرآمد به کین"! 


۵ برآشفت خسرو بر" اسان به زندان شبدز"! فرستاد خوار؟" 
2 از بلخ زى زاولستان ۱ کشید بیابان گذارید و سیحون برید ۱۵ 
4 اول ۰ سنت :هنان رال برین"" روزگاران برآمد دو سال 


۱-س: همی ۲-ق, که لے سآ (نیز لی ل و لن آ): داشته؛ متن = س (نیز لن؛ ق پ» ب)؛ ل: همی داشتند از سپه ۳-ل 
(نیز لن. پ -ب): پس اندر؛ س: بسدن؛ ک: بسدن (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل 7 بسندن؛ س 7 بسدین؛ (لی: بشبده؛ ق 7 سوی 
دز)؛ متن تصحیح قیاسی است ( > لی؛ > بیت ۹۷۶) ۴-ق: سوی گنبدان دز به راهی؛ (و: بسیچیده بگرفته راه)؛ در لن پ» 
لن این پیت با بیت پیشین و در س که eS‏ = ل ق» 
٠‏ -س, که ل س (نیز لی» ل ‏ آ): گوان‌زادگان؛ متن = ل» ز ق (نیز لن» ق " به ور ب) ۶-(قآ: خوار و زار) ۷-(لن 
پ لن" :مرو )؛ بنداری ٩۹۹(‏ -۱۱۰۱۳): وما بهمن بن إسفند يار فانه لما علم أن جدّه ح کا ا ی کو ا 
الثلاثة» وساروا نحو ایهم نیزر يؤنسونه ویخدمونه ویعللون قلبه ۸-س: خبر یافتن گشتاسب (!) از بند کردن 
گشتاسب اسفندیار را؛ که ل آ: تاختن آوردن ارجاسب به ایران‌زمین؛ س": تاخت ارجاسب به ایران و کشتن لهراسب؛ ل» ق 
ضرنویس ندارند؛ مش هک ٩-ل:بکتن‏ ( 0 مرو میا و س (نیز ق " لن ): دکین (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
کل س ۲( (نیز لی» آ) بکین؛ (لن: بزین؛ ل کمین؛ پ: ٠‏ ق (نیز و E‏ ب : آمد اندر زمین)؛ متن: که ماه از 
کمان (گمان) اندرآمد ( آمد اندر) به کین (نه کین؛ نگین...) ل کین( (نیز لی): به؛ ق: ز؛ ( ار )* متن = س» ل ‏ 
(نیز ق ل بو آ) ب) اا-ل (نیز پ): و بندش؛ س: سسدن (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ک: سسدان (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ل 7 
شنیدن؛ س آ: سندان؛ (لی: سپردن؛ ل " سپندان؛ ب: تنگش)؛ ق: به دز گنبدانش؛ (لن» وم لن آ: سوی گنبدان دز )4 متن تصحیح 
فیاسی است ( »بیت ۷۶ ۱۰۰۱) دق سوق دز فرستاد با ع ۴-س: چو ۱۴-ق: بر سیستان بر ؛ (لن: با می به 
e‏ سری سجستان؛ پ. لن ‏ ز بلخ او سوی زابلستان)؛ متن = ل» س» که ل ‏ س (نیز لی ل 

e -۵ 0‏ ره را برید؛ ق (نیز ق " لی» پ): جبحون برید؛ ل " (نیز ب): شبخون 
SS‏ (نیز لن» ون ): به مهمانی پور دستان کشید؛ متن = س آ؛ س پس از بیت ۱۰۶ ۱ افزوده است: 

E, N E‏ ا ا کار ا 
که ل ' پس از بیت ۱۰۰۶ افزوده‌اند: 
بیابان گذارید و سیحون برید (= ۱۰۰۶ ب) ز اران سوی زابلستان رسید 

۶-س۔ س (نیز لن, لی ۔ لن ب): زابل؛ متن = ل (نیز ق ‏ آ) ۱۷-ق: بدین 


؟ #۳ ۹ 


به بلخ اندرون جز که" لهراسپ شاه ماهتا نان و تا 
فک ا مرد اا همه پیش و برآورده دست 
۰ جز اينها" به بلخ اندرون نیست کس از آهنگ‌داران" همین‌اند و* بس 
مگر پاسباناٍ کاخ همای لا" زود برخیز و"! چندین مپای! 
مهان را همه"" خواند شاه چگل ار چک ا کو تون 
ایك کا که ۱۳ کا ا ا وش ۱ سپرده‌ست و 
به زاول ۱۴ نشسته‌ست با لشکرش سواری نه اندر همه کشورش 
۵ کنونست ‏ هنگام . کین خواستن ایک . شید . و راشقم 
فش E‏ ما E r‏ نارس ری ۱۳۵ 
کدامست مردی پژوهیده راز" که پیماید " این ژرف راه"" دراز 
نراند به راه ايچ" و بی‌ره شود" اپزان a‏ که شود 


۱ است؛ 8 ٠‏ ۰ جزر ر( ۲-ق: کک ور کک ِ هستصد IS‏ 


نون که ۳۳ 0 از آهن . گذا ران؛ ا e‏ ق په 7 از نامداران)؛ متن = ل۰ ق (نىز لن 9 ب) 
۸-ل» ق: همین انل؛ ۱۳۹ وشن امش اکن سس ا و ات 
به ایرآن‌زمین هیچ ا به نند اندرون پور تک انیت 


۹-ل: الا؛ متن = س۔ س (نیز لن۔ ب) -ق: <و >؛ بنداری (۱۰۱۱-۱۰۰۴) وا هی خر ال آرجاسب ملک میب 
کشتاسب قبض علی |سفندیار وحبسه. وانه ترک البلاد خالية وراءه وسار الی زابلستان وآقام بهاء وأنه لیس غیرلهراسب فی 
مدينة بلخ مع سبعمائة نفس من عبدة النار وطائفة من السدنة والحرس (۱-ق: همی ۱۲-که ل (نیزل ۰ آ): و بر+ س" (نیز 
کک 7 ازین)؛ متن = ل سء ق (نیز لن» لی؛ په لن " ب) ۱۳-ق: به دانندگان گفت ۱۴-ل» ق (نیز لن لن ): نیمروز او ؛ س» 

یز لی. ل "4 آ): زابلستان؛ متن < (ب) ۱۵-س" (نیز لن: پ): سوی سیستان رفت خود با سپاه؛ س" پس از این بیت 


ی 3 ماندست و ارامگاه سوی E‏ خود با سیاه 
ESE‏ ۱ ی بل ل وء آ): بسیچیدن؛ (پ: 
E‏ نیز لن, لن ب) ۱۸-ک: است و بد روزگار؛ (ق " است او استوار) ٩۱-س-س‏ آ(نیز ق" 


لی؛ په ودب پژوهنده راز؛ من = ل نیز لن ل" a‏ ان ۱[ "(نیزلیء ل ‏ ب 
آ ب): ره هیچ ؛ (ق " براند به آباد؛ و TT‏ مت ن = ل (نیز لن» لن" ( ۳- ل: رود؛ متن = س س (نیز لن -ب) ۴-س- 
س" (نیز لن ۔ ب): از ایرانیان یکسر (ق: نیک؛ لی آ: نیز 4 متن = ل 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


یکی جادوی لود نامش ستوه گذا رنده راه ۱ و کک پژوه 
۱۳۰ منم گنت - آهسته ۲ راهجوی ‏ جه بای هم ۲ هرج ا 
بفرمود و گفتش*: به ایران خرام نگهبان آتش بین تا کدام ۱۴ 


پژوهنده‌ی ۲ راز ر راه به پلخ گزین شد. کجا کاخ شاه "! 
A‏ نون 2۰ات مر ر تیا ی خر مشاه با 
بشد همچنان پیش خافان بگفت به رخ پیش او مر" زمین را" برفت 
۵ چو ارجاسپ آگاه شد*" شاد گشت ۳ از" اندوهو دیرینه آزاد گشت۶' 
سران را همه خواند و گفتا: روید سپاو پراگنده گرد" اورید! 
برفتند ‏ گردان لشکر ‏ همه به کوه و بیابا و جاي رمه 


اس ل ' (نیز لی آ): راز ؛ ک: نگهدار راز ۲-ل: نامجوی؛ متن = س-س آ (نیز لن -ب) ۳-ل: ترا+ س» ک (نیز ل "): خواهی 
کنون؛ متن = ق» س (نیز لن ق په ود لن" ب) ۴-س: خواهی؛ ( قآ آنچ باید) ۵-س که ل" (نیز لی؛ لآ لن" آ): 
قراخ e‏ خن یکت ای ری )ی GS‏ متن = ل 
۶-س» ق» کل ا( ل ل ۱۳ ق" نگه کن که نیکو که و بد 
کدام؛ پ: نگه کن به دانش به هر سو به کام)؛ متن = ل س ؟ لن این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۰۳۱-۱۰۰۵) فقال لاصحابه: 
I I US‏ 
على حقيقة الامر ویرجع اليه بصحة ذلک ۷-ل (نیز لن): پژوهید؛ ۸-ق: راه ٩-که‏ ل (نیز پ): بنمود 9۰-ل: که بدگاه شا؛ 
و سوی کل شاف (ق نهآ امگاه؛ پ: به دیدار شاه؟ و : کجا بود شاه لن ": بکردار شاه؛ ب: کجاگاه شاه)؛ متن = س» ق» ک» ۳ 
نز ان لی ل آ) ) ١١-ق:‏ ندیدند درو ۱۲-ل (نیز پ): پرستنده؛ (لنء لن : پرستنده را)؛ متن = سس" (نیز لی» ل و آ؛ ب)؛ 
س» س e‏ این بیت افزوده‌اند: 


ز لشکر نبودش بدانجا (س ‏ نبودند آنجا) سوار که کار آندی زو گه کارزار 

تهی. بل همه خانه‌هاشان ز مرد ز آتزیشتان کر ایت:رش ۰ که اند ترذ 
بجای بیت ۱۰۲۳ افزوده است: 

به ایرا‌زمین در سواری ندید از آن سرکشان ‏ نامداری ‏ ندید 
۳ -ل» س که ل (نیز آ): بر ؛ (ق ؛ و» ب: در )؛ متن = ق (نیز لن؛ لی په لن () ۱۴-ل ‏ بر ؛ س آبجای بیت‌های ۱۰۲۷-۱۰۲۴ 
افزوده است: 

بدید آن پزوهنده و رفت زود به ارجاسب گفت آنچه دید و شنود 
فن مس از شت ۱3۲۴ آفروده اف 

که کاس رتست و لش .هه تین وھ از مود کور هی 

جز اذرپرستان ندیدم کسی 1 0 

سراسر سخن پیش مهتر بگفت چنان چون بدانست اندر 


۵-(ق ": آن دید زو؛ با بشنید ازو) E‏ ق وه ب): شد ۱۷-س» که ل أ (نیز ل" آ): وز TT‏ 
<و > ل گفت ٩۱-س‏ ق؛ کال (نیز لنه ل ‏ آن ب): باز؛ متن < ل نر ق لی» ه لن 


٤ 0 2 e ۰ ۱‏ ۶ ۲ 9و 
بدو بازخواندند لشکزش را کزیده سوارا ‏ کشورش را 


[- -ق: همه؛ بنداری (۰۲۲ ار ۴۲ ۰ فرجع اليه بصحة الم وعلم آرجاسب بذلک فهم أن يطير فرحا وسرورا وأطلق من الهم 
قلبا کان مأسورا, هذا آخر ما نظمه الدقیقی؛ س پس از بیت ۲۸ ۰ و س ی ۰ افزوده‌اند (س؟ بیت‌های 1 9 ,10 را 


ندارد): 
ز هرجا بیامد سپه نزد شاه کمر بر ميان و به سربر کلاه 
ر | در پیش تخت همه گشته خشنود از چرخ و بيخت 
به اهن درون بډ سراسر سپاه همی آفرین کرد هریک به شاه 
که جاوید بادی و پیروزیخت سزاوار گاه و سزاوار تخت 
5 نباید که گشتاسب در نیمروز ابا لشکری گشن گیتی‌فروز 
به توران پیاید خود و روستم ز رستم نیاید به ما جز ستم 
کند کشور چين سراسر خراب نباید برین رزم کردن شتاب 
فرسته ‏ فرستيم تا بنگرد ز توران به زابلستان بگذرد 
ببیند سروکارشان تا که چیست ا که بو ما بای گریشت 
0 سواری فرستاد شه تازیان کجا بنگرد نیک و سود و زیان 
به جاسرسی امد سوی ‏ نیمروز بنزدیک گشتاسپ ‏ گیتی‌فروز 
سن ی از ی ا افو اس 
سپاه انجمن شد به درگاه شاه همه سرفرازان سیردند راه 
بکردند از آن کو بفرمودشان گر اشن بفرسودشان 
به اواز خسرو نادند گوش سپردند او را همه توش و هوش 
کنون ای سخن‌گوی بیدارمرد یکی سری گنتار خود بازگرد 


س» یس از بیت‌های بالا افزوده‌اند: 
دقیقی بدانجا رسانده (س" رسانید اینجا) سخن 


ریودش ور از سرای سپنج 
از ان پس که بنمود بسیار. رنج 

تم کش ا ی ی ا و 
درین نامه این نظم کردم عیار (س": مگر این سخن‌های‌ناپایدار) 

نماند او که بردی به سر نامه را 
اند ۳4 | 
۰ برندی سراسر مر او (س : پرو سربسر) خامه ر 
یی ات کر زوا م6 ۶ 
سخن‌های پا کیزه 6 دلیذ یر 


ششم (س" سهام) دفتر آوردم اکنون به سر 
ا“ 5 | 1 سا | کے 
بدان دفتر هفتم ایدر (س : بدین دفتر چارم اندر) نگر 
ز ما بر روان محمد (س7 پیمبر) درود 
به (س" سه) چندان که بود و بود تاروپود 
و پس از بیت ۱۰۲۸ دو بیت و ل" تنها بیت دوم را افزوده‌ند: 
چو لشکر ز هرسو به یکجا رسید بدا جای خرّم فرود اورید 
چو خورشید بر چرخ بنمود چهر بیاراست روی زمین را به مهر 


۱۷۴ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


۱ E. 7۳ 


چو این تام انا ده دست من به ماهی رن( شد شست من! 
که کردم این نظم؟ تست آمده ۵ چ تافلت 
من این زآن بکنتم" که تا شهریار اند سح گفتن نابکار! 
دو گوهر بد این با دو" گوهرفروش کنون شاه دارد به گفتار گوش: 
سَحُن چون بدین" گونه بایأت گفت مگوی '' و مکن رنج با طبع '' جفت! 


 مدمآ‎ 


TE ۳ رم‎ A 

چو بند روان 0 به کانی که کوهر"" نیابی مکن! 
۵ جو طبعی* نباشد چو روان مبر پیش" این" نامه‌ی خسروان! 
دھان'' گر بماند ز خوردن"" تهی از آن به که ناسازخوانی نهی! 


ت ات وه از که E‏ شخن‌های آن بر منش ۲ راستان 
< ۱ ۲۳ مهم ۲۴ ۴ ۶ ۱ ۳۷ 
فسانه " کهن " بود و منثور" بود طبایع ‏ ز پیوند او دور بود 


ا-ل: نکوهش کردن فردوسی دقیقی را؛ س: بازآمدن به سخن فردوسی و نکوهش کردن او دقیقی را؛ ق: بازگشتن به نظم 
کی زیت خنساطه موه و بر کت بان رز س 7 اندر ختم سخن دقیقی؛ متن که ل" ۷-(ل 7 
بر) ۳-ق: گذارنده؛ در لن" بیت‌های ۲۹ e‏ ۰ پس از بیت ۱۰۳۶ و در ل این دو بیت به همان خط در کناره آمده‌اند؛ 
بنداری بیت‌های ۱۰۶۳-۱۰۲۹ را ندارد ۴-که ل" (نیز لی؛ پ» لن " ب): نظم و و آملاشت: طش نت‌ها بارش 


سپس از این بیت سه بیت و ب تنها بیت سوم را افزود‌اند: 


ا ی جدا و ز انش تھی بسی ژاژ خاییده از ابلهی 


۷-(ل 7 نبشتم؛ و: شنم س که ل" (نیز قآ لی په آ ب): را نبشتم؛ متن = ل (نیز لن" )؛ س این بیت را ندارد؛ ق» لن 
بیت‌های ۱۰۳۶-۱۰۳۱ را ندارند؛ درق آ» پ بیت‌های ۱۰۳۶-۱۰۳۱ پس از بیت ۱۰۶۱ آمده‌اند ۸-(لی: آن مر دو؛ ل و 
بیاورد؛ ب: چو گوهر بود با دو) ۹- سک لآ (نیز ل " آ ب): برین؛ متن = ل» س" (نیز لی به وه لن ) ۱۰-ل: مگو ۱۱-( 
9 ل (نیز پ): طبع با رنج (ل 7 مرنجانش با طیع) ؟ متن -س کل اس" رق ال ودلن )3٩‏ ۲ -(ل " و: درد) ۱۳-س) 
کل آ(نیز لی): زبان؛ متن = ل» س" (یزق ال ب) ۱۴-(لی آ: هرگز ) ۱۵-س: طبعت ۱۶-(ل " بوزن؛ و ی - ل (نیز 
لن ): سوی؛ متن = س که ل س (نیز لی لآ په وی آ ب) ۱۸-س: او ؛ (آ: آن؛ و: رنج با) ۱9-ل (نیزلی په وء لن ): دهن 
۰-س, که ل س (نیز ی آ) ب): ز خوردن بماند ۲۱-س-سآ (نیز لن, لی» ل ‏ و آ ب) دیدم پر از داستان؛ (لن آ: دیدم از گه 
ا ب) ۲-س: برتری+ک( (نیزلی آ): بترین؛ل پر تن ول بل با پرمنش) مت < لەق س یز 
و) ۲۳-ل (نیز لن" چو جامی؛ سک ل "یز لی) ): بسان؛ ق: بسالش؛ س آ: نشانده؛ (ق ‏ حدیثی)؛ متن = (لن» ل e‏ 
ب) ۲۴-ل, س که ل س (نیز لن لی په لن " آ):گهر ؛ متن < ق (نیز ق ‏ ل وه ب) a‏ 
ز طبع و ) ۲۷-ل: زکردار بد؛ متن ‏ سس (نیز لن ۔ ب) 


کشت ۳7 


4 ان ۲ ً ۳ : ۰ ۹ ۴ 
که و سانش هار یر لکونی یت تیان 
ی مه ما داز کی یل تا که نی وتان 
گرفتم به گوینده بر آفرین که و را راه داد اندرین 
ص ۰ A.‏ 2 

اگرچه لیو ست جز اندکی ا از" هزاران یکی» 

۲ أا € و ا‎ ۰۱ . e 
همی یافت از مهتران ارج ر گنج ر حوی بډ حویش بودی به رنج!‎ 
ستاینده‌ی شهریاران  بدی'' به مدح۳! افسر نامداران دی"‎ ۵ 

۳ 2 Vou. N Ask 
به تقل اندرول سست گشتش سحن ازو لو نشل روزکار کهن!‎ 

۳۰ 2 ۰ E ی‎ ۱۸ ۰ 

من این نامه فرّخ گرفتم به فال همی رنج بردم به بسیارسال 
ند پد م سرافرا ا به گاه کیان بر در خاو 

0 E AORN Tf ا‎ ۳۳ 


ا-(لن» لی پ: بدو) ۲-(لن» پ: دو) ۳-س: e‏ و ال شش منت و وی کل و 
پرسش نماید سوا ر OO e‏ : بر سر نماند شمار؛ ب: yy‏ 
شمار؛ ک: اگر راه را پای کردی شمار ؛ = س (نیز لن؛ لی؛ پ» و )؛ در ر لن ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 
۵ ِ آن کس) می! :کس این؛ (ق : این کس) ك این را(" e‏ بن)* متن 2 یه 
نیز لن؛ لی» ل یل ۶-س تا رکه ؛ک (نیز ل ؟ کردی! ل 7 کرده؛ متن س (نیز ق ه 
) ۷-ل: گوینده؛ (لن' : جوینده؟ متن = س۔ سآ (نیز لن ۔و» آ» ب) ۸-س' (نیز ل پ» ی (لن ": یزم 
وزرزمش)ک این بیت را نداد -٩‏ رن e - e‏ اس ق نیزلی 1۰): تشاند از ) ل :اند آودی ؛ 
س N‏ بر؛ (پ: شانید بر و بر)؛ متن = ک (نیز لن» لی؛ ل ۹ 4 ب این بیت را ندارد (۱-ل» سک (نیز 
لی): <و > + ل :ارخ و + (ل 7 اوج و) ۲-س لا ۱ پس از این بیت افزوده 
استت: 
او نبودی چنان زشت‌خوی زو نام ماندی به هر جا کری 
۳-ق: بداو ۱۴- کک رز + (1 مرج)؛ متن - سدق ل سا (نیز لن - لن ‏ ب) ۱۵- E‏ ؛ (ل و : نظم؛ پ» لن : 
شعر )؛ متن = سس آ e‏ ۶-(ل e‏ × ل یز لن ا 
E‏ نیز لن, ق ‏ لی. به آ) ۱۷-ل: شدی؛ ل 7 بشد؛ (لن» لآ په وی لیا 1" 
نوشد آن؛ متن = س. که س" (نیزق ' e‏ ۸لم متن < سد س (نیز لن-ب) ٩۱-ل:‏ بسی؛ متن < س» ف ل م" 
(نیز لن ب) ۲۰-ک: نگه داشتستم؛ س پس از این بیت افزوده است: 
بسی رنج بردم درین سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی 
اا( لیا لن آ: سواری و ؛ لی؛ آ: سرفراز و ) ۲۲-ق (نیز لن): ۳ TT‏ 
س ق کہ ل ‏ (نیز لن ق آ؛ ب) ۲۴-ق: بر دل این قول ۲۵-ل, س ‏ بجز 


۲۰ یکی باع دیدم سراسر درخت 


به جایی نبد هیج پیدا درش 
که اندرخور“ باغ بایستمی 
سَخن را نگهداشتم؟ E.‏ 
ابوالقاسم آن شهریار جهان۳" 
جهاندار ""محمود با فر و جود 


ا E EE‏ ا 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


نشستنگه مردم ! نیک‌بخت» 
بو از هی ال ترش 2 
اگ 0 بودی ا 
بدان تا سزاوار این رنح ٠!‏ ا 
کزو تازه شد تاح"' شاهنشهان؟ 
که او را کند ماه و کیوان سخود 
E Ê‏ به یاه ۱۳ 


سر نامه را نام او تاح گشت ۲" فزش دل تبره"" چون عاح گشت! 


FL. (۵ 0 ۴ ۳َ ۳‏ 
به بخش و به داد و به رای و هنر نبد ناج را" زو سرزاوارتر ۲ 
شاه ی سرد مش مر نت یرد ۱۳ 


۱-(لن؛ ق" ل" و: نسستم (ل 7 نشسته) که بفروزدم)؛ در ل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲-ل (نیز و): بجز ۳-س 
(نیز و): شاهان؛ (ل " شادی) ۴-(ل 7 ندیدم برش) ۵-ل (نیز ل "): که گر درخور! س که لآ (نیز لی): گذر ( ج-که در؟) 
درخور؛ ق (نیز لن لن" آه ب): که در درخور؛ (ق ‏ کنون درخور؛ و: که دل درخور)؛ متن = (لن» پ) ۶-س 7 که گر؛ (ب: و گر) 
۷ لس سک اه ند زاس (نیز لن) ): ننگ؛ ک: ار 0 : پیک؟ ب: کز) تنل < ق 
(نبز لی» ل J‏ ) ۸-(پ: بشایستمی)؛ در ل» ل ؛ ق ؛ و حرف یکم نقطه ندارد ٩-ل‏ (نیز لن؟ ): چو بگذاشتم ال 
بیست سال) ۱ - س که ل ‏ س (نیز لی پ. لن ‏ آ: ب): گنج ل (نیز لن؛ ق ) ۱۲-(ل " و: بیفزود رنج و نیفزود مال)؛ 
ق این بیت را ندارد؛ ل" و پس از این بیت دو بیت و س که ل سء لی ل » وه آ تنها بیت دوم را افزود‌اند: 
کن اندر حهان درخور این نود بدین پادشاهم خود او ره نمود 

بیامد کنون جای گوهر (و: باغ را در) پدید 

بدیدم در گنج‌ها را (ک: جوادی که جودش نخواهد؛ س": در باغ را یافتم من؛ ل" و :که مر گنج‌ها را بدیدم) کلید 
ل ی پ. لن ‏ ب این بیت‌ها را ندارند ۳-(لی» آ: دلیر ) ۴-که ل نام ۵- س: روزگار مهان؛ (لی؛ آ: نام شاه اردشیر ) 
ARE AF‏ و متن - (ق آ چاه 
ب) ۲۰-س 7 به شاهنشهی تاج بر سر نهاد؛ دول کی ات وی ات ۱۳۵ ملهاشت تین کال زب لیل وا 
ب):ز؛ متن < ل ق س آ(نیز لن ق " پا لن آ) ۲۲-ل 7 دلم نیز؛ (ب: دل بنده) ۲۳-س, که لآ س آ(نیز لی ب): دانش؛ (ل ‏ 
به بخشش به داد و +3: به بخشش به دانش)؛ متن ع ل؛ ق (نبزق "و لن1) ۲۴-ک: فز ۲۵-س.اقء لس (نيزق ‏ لی» آم ب): 
تاجور؛ ک: شاه را؛ متن = ل (نیز لن ") ۶ N‏ بای یت رل سا 
بیت. بیت ۱۰۵۶ امده است ۲۷-س, ق» که ل ق ١آ‏ ب): پیشین؛ ( ل و:گیتی)؛ متن = ل» س" ۸-(لی: پیشینه 
بریگذرد) 9۹- ل: هس ی ق (نبز لن؛ پ» ب) تشر درب رای یکم دم قط ارت 
هیدج ی کال امن( لین۱) ۰ (نب لی: E‏ راشتایش: ۲۱ (تیزل )زهمر ک(ق یه هر داستان 
نفس بد) ۳۲-(ب: نسپرد)؛ و یا: پیش -داستان را - به بد نسیرد 


۰ جه 


دینار بر چشم او بره چه خاک! 
€ ۱ 7 ۲ € ۱ 4 
که ر زز و که ۱ 


به رزم و به بزم " اندرش نیست باک! 
ET RENE‏ 
ز خواهنده هرکز ' ندارد دریغ! 
و زو جان آزادگان شاد بادث! 


به" طبع روان“ باغ بی خو کنیم؟ 


گفتار اندر رزم کهرّم با لهراسپ" 


بغرمود تا کهرم . تيغزن 
که ارجاسپ را بود مهترپسر 
بدو گفت: بگزین ز لشکر سوار 
از ایدر برو تازنان تا" به بلخ 


1 ۱۰ : 
ز گردان!! شایسته ای ۳۱ هزار 
هه ۵ ۵ با . 


ادس (نیز لن» پ» ب): به بزم و به رزم؟ در ل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ل" و بیت‌های ۱۰۶۲-۱۰۶۰ را ندارند 
۲-ق: <و > ۳-س.قا لس (نیزق ‏ لی» لن" آ ب): جوینده؛ متن = ل» ک (نیز پ) ۴-ق (نیز لن"): هر دو؛ در قآ پ 
پس از اين بیت. بیت‌های ۱۰۳۶-۷۱ آمده‌اند؛ لن از یت ۶۱ تا یت ۱ داستان هفتخوان اسفندیار را ندارد؟ س» بو 
پس از بیت ۱۰۶۱ افزوده‌اند: 


بماناد جاوید بسیار سال کزو کشت پیوسته فرخ‌همال 
۵-ق, س ق ‏ ل لن ب این بیت را ندارند و در ل به همان خط در کناره افزوده گشته است؛ ق» لن" بجای بیت ۱۰۶۲ 
افزوده‌اند: 

چنو شهریار از بنه نافرید جهاندار تا گیتی امد پدید 


س بجای بیت ۱۰۶۲ پنج بیت و ب تنها بیت یکم را افزود‌اند: 
همی تا جهان او جهاندار باد سر دشمنانش نگونسار اد 
ز نظم دقیقی که گفتم سخن هزارست بیتش ز سر تا به بن 


من این زان نبشتم که تا شهریار بداند سخن گفتن ‏ نابکار 
بداند که گفتار هر ژاژخای شا که اید امه اف 
5 نشاید که آرند گفتار بد بر شهریاران ز روی خرد 


عل(ق په و آ ب: کنم) ۷-س:ز ۸-ک: پپیوندم و؛که ل ‏ س لی, آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو ارجاسب آگه شد از کار شاه که هست (رفت) او سوی سیستان با سپاه 

۹-ل: رزم کهرم با لهراسب از گفتار فردوسی؛ س: تاختن آوردن کهرم به ایران‌زمین و کشته شدن لهراسب؛ ق: آمدن کهرم پسر 
ارجاسب به بلخ و مبارزت لهراسب با او و قتل لهراسب و غارت کردن خانه و اهل گشتاسب؛ که ل ‏ آغاز داستان+ س آ: آگاهی 
یافتن ارجاسب از گشتاسب؛ متن > ل ۰-ل (نیز پ» و لن): بود پیش سالار آن (؟ )+ متن = س-س آ(نیزق ‏ لی ل به آ) 
۱ا-ل» ق: ترکان ۱۲-ق: یل نامور سی؛ (ل آ: و مردان هزاران؛ ب: شایسته چندین؛ و: سواران و گردان هزاران) ۱۳-(لن 7 تاختن 
تا )+ س ۔ سآ (نیز لی ل ‏ وء آ ب): یکی تاختن کن (ق: تا )4 (ق " کزیدر بکن تاختن تا متن = ل (نیز پ) ۱۴-(ق آ: روزمان؛ 
ل بلخ ما روز شد)؛ س آ: بلخ‌مان روز شد ۱۵-(پ لن" بلخ‌مان شد همی روز) 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


تک کی تشن ا ای رساد و" ان 
سرانشان یر خانه‌هاشان بسوزا . بریشان" شب آور" به. رهشنده‌روز"! 
۰ از ایوان گشتاسپ باید که دود ا ا چرخ کبودا 
اکر بند بر پای اسفندیار بیابی» سر آور بزو روزگرا 
هم اند سرش را ز تن باز کن ز نام ۳ ۱ و کن! 
همه شهر ایران به کام تو گشت! تو تیفی و دشمن نیام تو گشت! 
من اکنون به حل در زان دادم بای پس اندر ‏ دمان ۱۶ 


۱۷/۵ بخوانم ۱۲ سپاه پراگنده را برافشانم ا گنج آگنده را 
پدر گنت GUC‏ ز نرمان تو رامش ENE‏ 


چو خورشید تیغ از میا برکشید شب تیره زو دامن اندرکشید " 
م۵ 1۰ ۲ E۲‏ 2 
بیاورد کهرّم به ایران سپاه زمین " گشت چون روی زنکی سیاه! 


اس که لآ (نیز لی۔ ل آ): بینی؛ متن = ل, ق» سآ (نیز ق به و لن " ب) ۲-ق: آن بت‌پرستان؛ (ق ": آذرپرستان) 
۳-ل ۲ وز ۴-(ق" و: اهریمنان) ۵-(ل" برو) ۶-(لی: بدیشان) ۷-ک: شب‌آور بریشان ۸-ق: فرخنده‌روز ٩-س"‏ (یز 
تال اه هیا کی یا ی وی کنيل مان رل مات اش که ی 
لی): ببینی بیابی بر (لی: تو ) از؛ (ل | ببینی سرآور برو ؛ و: ببینی برآور سر از ؛ ‏ ببینی نمانی بدو )4 متن = ل (نیز ه لن" ب) 
۳- ل (نیز پ): وزین روی؛ (ل ‏ تو از نام؛ و: تو نام آرو)؛ متن < س» ی که لآ (نیز ق لی لن ‏ آ ب) ۱۴-س آ: زنامت جهان 
را؛ بنداری (۱۰۷۳-۱۰۶۴):فأمرآرجاسب ابنه هرم بأن یتمه فى آلف فارس من نخب العسکره ویرکض إلى بلخ ویقتل من 
يجد فیها من الموابذة والهرابذة» ویحرق ماکان بها دور کشتاسب وقصوره وإیواناته» وان قتل إسفندیار إن کان هناک محبوسا 
۵-ل (نیز به لن ): زخلخ به اندک سپاه (پ» لن : زمان)؛ ق (نیز ق ل " ب): نجویم به خلخ زمان؛ (و: بیایم زخلخ دمان)؛ 
متن = س که ل ‏ س (نیز لی آ) ۱۶-س 7 تو دمان؛ (و: بیارم سپاهی گران؛ لن ‏ بیایم دمادم چو باد دمان)+ متن = س» ق که 
لآ (نيزق ‏ لی. ل ‏ په آن ب) ۱۷-(لن : بخوان آن) ۱۸-(لن " برافشان همه)؛ بنداری (۱۰۷۶-۱۰۷۴): وذکر أنه لایبطیء عن 
اللحاق بء ویطیر بجنام الاستعجال فی اثره ۱8-س-سآ (نیز ق " لی ل " پ لن آ ب): به گفتار (س آ ب: فرمان) تو جان 
گروگان؛ (و: به گفتار تو رامش جان)؛ متن = ل ( > و)؛ س ‏ پس از این بیت» بیت‌هایی افزوده است که در س پس از بیت ۱۰۲۸ 
ولی س۲ در پابان سه بیت دیگر هم افزوده ات 


به زابل بدیدش که میراند کام ز چين وز دشمن نمیبرد نام 
نيامد به ارجاسب گفتا که شاه ندارد . خبر خود ز توران سپاه 
چو ارجاسب بشنید گفتا که هین بتازید. ای شه‌سواران چين 


۳۰-ل: سپاه شب تیره شد ناپدید؛ (ب: ز پیننده شد تیره شب ناپدید )4 متن = س۔ س '(نیز ق *-1) ۲۱-ل (نیز لن"): زتوران؛ ق: 
زایران؛ ک: بر ایران ۲۲-ل: جهان؛ متن < سس" (نیز ق آ-ب) 


تا 


کو ا ن رر کا و کیک و ھک 
چو ترکان رسبدند! 3 بلخ گشاده زبان‌ها" به گفتار تلخ» 

ا N‏ ۳ 
ر کر چر لهراسب ای گاه سد عمی کشت و با رنج همراه 


E ۱ r ۱۲‏ 2 
به یزدان چنین گفت کاي کردگار نوی برتر از کردش روزگان 
توانا و دانا و بخشنده‌یی ۱۳ خداوند . خورشید رخشنده‌یی* 
.€ ۱ ۳ ور e‏ 
۵ نهدار دين و تن و هوش" من همان نیرو جان و گر توش" " من 
که من بنده بر دست ایشان تباه نگردم, ۳92 از یم" فریادخواه! 
به بلخ اندرون نامداری ‏ نبود و رای کارا رازه و 
ا ۱ ۳ ۲۰ ۱ 
بیامد ز بازار مردی هزار چنان چون بود» نز در کارزار 
افر یامد ۲-ل: بران؛ 1 ( ق ؛ (ل OS‏ : بدان)؛ متن = س» یی( (نیز لی» ب) 1 


دشت) ۴ ل (نیز په لن) ): کسی E‏ او در) پرست؛ س» ق (نیز ل » و): کسی راکه (س: بکشت آنکه) بد 
0 ۳ ی ی e‏ ؛ متن کل (نیزٌ 
لی, آ) ۵-س (نیز لن ‏ آ): پپرداختند؛ س " بدی را بیاراستند؛ متن = قب کہ ل نبز ق + لیه لو ب) ۶-س (نیز آ): به 
تاراج کردن برافراختند؛ (لن؟ ی رن کک (نیز ق" لی ل و» ب)؛ له این بیت ر 
ندارند ۷-س: رسیدند ترکان به ۸-ل (نیز لن '): را ۹- ل" (نیز لی آ): غمین -ق: <و > اا-ل( ي : همتاه؛ 
مقن = میدق که ل (نیز قآ ۔ لن ب) 1۲- E E‏ کل نیز ل "با و( 
۳-س-س آ(نیزق آ-ب): تویی؟ متن = ل ۱۴-ل: باینده کک پاینده؛ e ٤‏ = س۔ س (نیز ق لی ل ‏ لن ‏ آ ب) 
e -۵‏ ): تابنده؛ (ق ا 1 = س دسا (نیز لی لے وء لن" آہ ب) 1۶- دز رر توان ! ق پیری تن و 
هوش؛ که لآ پیری تن و توش؛ س": در پیرهن هوش؛ (ق؟ زین تو تن و هوض؟ لی آ :تو پیری و هوش؛ ل | : درپیرتن هوش؛ 
SS‏ = ل (نیز پ» لن ) ) ۱۷-(لنآ: و هم توش)؛ س-س (نیز ق لی ل ‏ آہ ب): نیز 

بینا (لی» آ: دانا) دل و هوش (ق» س" لی آ: توش)؛ (پ: ج 9 ٠ TS‏ 
نآ ) ۱۸-ق: چه ٩۱-ل:‏ توی پشت و؛ (پ: تویی پشت و؛ لن 7 توبی پشت)؛ متن = س که ل س"( (نیز ق" لى ل 
ب؛ > ق)! بنداری (۷۷: ۱۱۸۶۰ ۰ فرکب وسار فی مثل a‏ با 
بما رخات و الجا الل اله تعالی رضن آمره اله EE‏ نيز قل زر و و هزاس رو از 
چون نه زیبند)؛ س (نیز لی آ): ز (س: نه) مردان کاری گه؛ متن = (ب)؛ س» س لی» ل و آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
که ای ایا رس اشا ت ان 

شده بود از بلخ زی (س 7 سوی؛ ل ‏ و از آلجا سوی) سیستان 

بنداری: وخرج وجمع من أهل سوق وأوباش البلد مقدار لف رجل لایصلحون للحرب 
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ورا او ای په وک 
۱ ۱ ۲ 2 
ر جای پرستش به اوردگاه 
به پیری" بغژید چون پیل مست 
به هر حمله‌یی جادوی " زآن سران" 
همی‌ گنت هرکس که این نامدار 
9 هرسو که ِ برانگیختی 
هرانکس که آواز'' او یافتی 
به ترکان چنین گفت وم که ری ۳ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


بپوشید لهراسپ 7 جنگ 
یامد به و کیانی کلاه 
یکی گرزه‌ی کاویکر یه دسشت 
و 0 کل 
ندارد . مگر زخم" اسفندیارا 
همی خاک با خون برامیختی! 


به تثشس"" اندرون ژهره بشکافتی! 


eT ان‎ 


بکوشیدش اندر میان"" آورید خروش هزیر" ژیان ‏ آورید"! 
برآمد چکاچاکی" زخم ‏ تبر خروش ‏ مواراٍ. پرخاشخر 
u e ol‏ ان 
۰ ز پیری"" و از" تابش آفتاب غمی""گشت و بخت اندرآمد به خواب 


3 دز ۲-ک: هدروازه بخ برخاست ۲ -(ب: بسیچیده شد کار ) ۴-س: E‏ ق (نیز ب ): بشد برنهاد آن؛ که ل" 
س" (نیز قآ« لی آ ۱ بشد برنهاده؛ ( ل وا به سر برنهاد آن)4 متن = ل (نیز پ» لن )؛ ک در اینجا سرنویس دارد: نبرد لهراسب با 

ترکان ۵-ک: بیامد ۶-ل: جادری؛ لس (نیزلن ؛ ب): جادویی؛ (ل 7 جاودان؛ پ: چند کس؛ و: جادوان)؛ متن = س» ق ک 
(نیز ق آ) ۷-(ق " رامیان؛ لی: جاودان و سران) ۸-ل: سپردی زمین را 4-س 7 زور؛ ل: نباشد جز از گرد؛ (لن : نباشد ۳ 
یر من = س» ق» ک» ل یز ق و ب) 0-سآ ز (ا-س-سآ (نیز قآ لی آ): هر آن گوش کاواز؛ متن = ل (نیز لآ 
پ. و لن ") CE‏ : تلش؛ ا : به پیش؛ بنداری (۱۱۹۵-۱۰۹۰) ی و 
إلى قتال یرم وجعل بحما ل عم میا وشماا حتی تام کیات یم ال ی و 

... (ناخوانا e‏ ) ۱۴-ل (نیز قآ لن ): میارید؛ س, که لآ (نیز لی آ) E‏ 
و) ۵-ل ل 7 درنگ؛ (ل ‏ و: چنین تیزچنگ)؛ متن = س قء که س (نیز ق ‏ لی په لن ‏ آ)؛ ب این بیت را ندارد ۱۶-ل» که 
ل س (نیز لی پ. لن آ. ب): بکوشید و اندر میان (ل» ک» سآ: میانش)؛ ق: بکوشید وش اندر میان (؟) (ق " ل؟ و: 
بکوشید تا (ق " پس) در میان)؛ متن کس ۷( ب هذیر ) ۱۸-س " چو شیر ژیان مر ورا بشکرید ۹اد ی کی (نیز لی, و 
ل کول اس در ایتجا سرتویس دارند: کته شدن لهراسب فر دست ترکان» من پس از بت ۸ دو یت و 
س لی ل ؛ و آتنها بیت یکم را افزوده‌اند: 
یکردند چونان رر آنسان) که فرمودشان 

چنان هم که او (کهرم؛ پدر) راه بنمودشان (پسر شاه پیمودشان) 

چو ابری سياه چنان درگرفتند . لهراسب شاه 

ENE E‏ (نیزل ): وز؛ متن OE EE‏ ق ا پیت 
زا ندارد 


Li ۵‏ ب 


جهاند يده از و ترکان یخست سار شد و پزدان‌پرست 
به خاک اندرآمد سر تاجدار؟ وو اج که وان ۳ 
بکردند چاک آن کبی "جوشنش ین E‏ ات ۲ 
ي و ا چو خود از سر شاه برداشتند» 
۵ پدید آمد آن همچو" کافور موی از"" آهن سیاه آن'' بهشتیش روی۲ا 
٤ 5 3 3 2 ۱۴ ۱۳ ۰ 0‏ ً ی 
بماندند یکسر ازو در" شگفت که این پیر شمشیر چون برگرفت! 
کی کت اشتدیان. «ابدش یقت ۲ E‏ 
1 ۸ € 1 
بدین اندکی ما چر امدیم همی بی گله در جرا امدیم! 
له EE‏ چنین کف کهرم که کار همین بودمان 9 کارزار 
E‏ ۹9 ر یزدان بود همه کار ۲۴ او رزم ۲۲ و ان ۳۹ بود 
۰ ۰0 . ور EET‏ 
جزین نیز کین" خود پرستنده بود دل از تاج و از تخت برکنده بود 


ا-ل: زخم؛ س: دست؛ متن = قء که لآ س" یز ق؟ کس شاه ۳-که ل (نیز لی) نامدار ۴-(لی: بدو) ۵ 
سپاه ۶-ل: از برو ؛ (لن": آن کیان): متن = س۔ سآ (نیز ق آ-ب) ۷-(ل و به خاک اندر آمد سرو مغفرش (و: تن روشنش))؛ 
بنداری (۱۹۶ ۱۱۰۱۳-۰): فلما رای کهرم ذلک آشار علی أصحابه بأن بحدقوا به فاطافوا به ورشقوه بالسهام فأصابته منها عدة 
ا وخر من فرسه الى الأرض؛ وبادرو, بالسیوف وقطعوه ۸-ل (نیز پ): همه باره بر سرش برگاشتند (پا بگذاشتند)؛ 
متن = سس" (نیز هشت دستنویس دیگر) ٩-ل:‏ رخی لعل دیدند و کافور؛ که ل" س" نیز ل و ب) : بدیدند لعل آن 
چو ؛ (په لن": بدیدند رخ لعل و؛ آ: بدیدند آن روی و )؛ متن = س ق (نیز ق لی) ۰-که لآ (نیز لی آ): وز ١۱-(پ‏ لی" 
ای و ) ٠ eT‏ 
مغلفا بخلوق دمه ۱۳-س ق ل ‏ (نیز ق " لن ): از آن؛ (پ: برو ؛ لی آ: گردان)؛ متن = ل که س" ۱۴- لوزن پیکر اندر) 
۵-س (نیز لی): گرین گونه؛ ق: گر بدین گونه (!)؛ ک: که گر این یل؛ ل که این گر یل؛ س :گر ایدرگو ؛ (ق «گراین بل گر بل 
E yS‏ ۶ (نیز لی پ» لن 
آ): بدین ۱۷-س (نیز ل ): دست 4-می:بسی باه هس '(نیز ق ل ٩‏ و): همی باوک ل ل (نیز لی په لن 1 3 
همچون )1 متن -ل ٩۱-ل(‏ نیز لن ): به تران؛(ل و : بدیشان)؛ یس (نیز ق لی ا ا بود و رنج 
اندرین؛ (ل" و: : بود رنج ازدر؛ لن؟ : بود رنج آندرین) ۲۱- س ق» س" نیز ق ل پ وہ لن ب) تا جور؛ متن = ل» که لآ 
(نیز لیء آ) ۲۲-ل: پورش ۲۳-ک: پسندیده و باب ۲۴-ل (نیز ب جهاندار ۲۵-س, که ل" (نیز لی ل " و لن ‏ آ» ب): 
متن < له ق (نیزق پ) س 7 شهنشه که با ۶و بزم ۷-(په لن 7 بزم) ۲۸-(ب: چوگان) ٩۲-س:‏ چو این پیر کو ٤ک‏ چنین 

نیز کس؛ ل" چنان پیرکین؛ س : جزین نیز کو ؛ (لى» آ : چنین پیرکین؛ و همانست کین؛ لن" ys‏ 
کین)؛ متن لى (نیز ق ل 0 قل س (نيز ل " لن"): وز؛ پ انت را ندارد 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


کنون نت اسب زو شد تهی بپیچد ز دیهیم شا هنشهی ! 


و زآپس" به بلخ اندرآمد سپا جهان شد ز تاراج و 


0 ا س ف "ال فان کاخ قر ا ر 
همه زند و أستش همی سوختند' ‏ چه پرمایهتر بود برتوختند؟ 
ورا هیربد و9 ماد ت زبانشان ز پزدان بر ا باد کزد؛ 
فا ي ا ا ره 0 پر فد تیان 
ز خونشان بمرد ۳ زردهشت ندانم خر از جا بان در ۲۱ 


۱۳۰ زی بو د کاب را هو شمند خردمند و از بد زبانش eT‏ 


آخر جمال باره‌یی ‏ برنشست تِ کان سا را .رتست 
او انیبان رنت او ان ۰ کارها. مانوم اندو گت 


(-(په لن 7 تخت) ۲-س: بپیچید؛ بنداری (۱۱۱۳-۱۱۰۹): فعرفه کهرم وقال: إنه اسب وبعد آن قتل فقد انسکر ظهر ابنه 
۳-ل: از آنجا؛ (ل " و: پس آنگه؛ په لن " وزانجا) ۴-ل" (نیز پ): تباه ۵-ل (نیز ق ): بران ۶-(لی؛ آ: ایوان به) ۷-ق: 
برافروختند؛ س که ل ‏ س (نیز ق" لی. ل و لن آ ب): اد پرافروختند؛ (پ: همه گوهر و زر برافروخته)؛ متن = ل 
۸ -ق که ل | نیز لی آ ب): میسوختند؛ (ل 7 بفروختند؛ ھک س, س" (نیز ق ): بد همی سوختند؛ (و: آنچه بد 
ی ی : برو عود میسوختند) ؛ متن = ل؛ بنداری (۱۱۶-۱۱۱۴ ثم دخلوا الى بلخ و قصدوا بيوت النار والقصور 
رر ای ا ل ا ۳ رین بود؛ (ل »9 : پرستندگان را چو )+ متن 2 
سس (نیز ق " لی په آا ب) ۰-س (نیز لی آ): همی؛ ل همه اسا ق که ل (نيز ق " کی پآ ب): آذر؛ متن < ل) 
سآ (نیز په لن آ. ب) ۱۲ -ق که سآ (نیز ق وء بگبرگی متن = ل» سء ل (نیز لی: لآ پہ لن ‏ آ) ۱۳-س, که ل (نیز 
لی آ ): ندانم که آن هیرید را که کشت؛ ق (نیز ق ل بو ب): ندانم چرا هیربد را بکشت (ق: نهشت)؛ س که آورده بود او ز 
خرّم بهشت؛ بنداری (۱۱۱۹-۱۱۱۷ وکان فی بیت النار المسمی نوش آذر ثمانون هرذ فلوم وأجروا دمام حتی أطفاو 
بها نار زردشت التی کانت فیه ۱۴-ل: خبر بفتن گشتاسب از آمدن ارجاسب؛ نوا شبن دای از که شان له انیت 
س, ق» ک. ل و متن > س ۱۵-ل» ق ل" س :وز ۱۶ که س یز ق لیل ۰ ب): لبانش؛ ق: لب دهانش 
۷-(په لن 7 دانا و ی و زینا لبانش جو فند)؛ من < ل» ي ل پندارۍ وکانت لکشتاسب امراة عاقلة 
فی بلخ 0 ل (نیز لیو نآ آ؛ ب): ز؛ متن ی نا را پ) ٩۱-ک:‏ بکردان ۲۰-س, ق» که ل (نیز 
لی, آ) ب): ز؛ (پ: وز) ۲۱-س ق (نیز لی ل ‏ و ب): ایوان؛ متن = لک ل ‏ سآ (نیز ق په لن آ) ۲۲-ق, س '(نیز ق آ۔ 
e‏ 


۸۳ 


e‏ 8 / ۲ ۳ و۳۹ 
نخفتی 6 منزل» چو برداشتی دو روزه" به یک روز" بگذاشتی 
چنین نا بنزدیک کات یل آگاهی د لهراسپ شد 
۱۵ بدو کف چندین چرا elb‏ خود از بلخ بامی ۲ E‏ 
سپاهی ز ترکان بیامد به بلخ که شد مردم بلخ* را روز تلخ ! 

۲ 9 ۰ 9 ,۹ 5 1 و ۱۰ 
چ بلخ پرغارت ‏ و کشتن‌ست از ایذر ترا روئ برگشتن ست! 
بدو گفت گشتاسپ کین ' ' غم چراست؟ به یک تاختن درد" ' و ماتم چراست؟ 
9 ۰ ۱۳ رد 
۰ چ داد پاسخ E‏ مگوی! که کاری بزرگ امده‌ستت به روی! 
i‏ .0 8 ۰ 
شهنشاه لهراسپ را پیش" ؛ بکشتند و شد روز ما ار " تلخ! 
ر ا ب ی ۰ ۱۷ E:‏ 
و زانجا به نوش‌اذر"" اندرشدند رد و هیربد را همه سر" زدند 
ز خونشان فروزنده"" آذر" بمرد ‏ چنین بدکنش"" خوار نتوان شمرد! 
ندید وی یی یه ج کار تیار ۰ اسان: هی 
۲۱ اگر نیستی جز ۳ همای خر دمند را دل نرفتی ز جای. 


(-ل (نیز لن ): نخستین ز؛ 7 بخفتی؛ متن = س» تیه که س (نیز ق" وء آا ب) ۲-(ب 0 ۳-ل (نیز ق ‏ لی لن" ب 
روزه ۴- س ق» ل (نیز لی آ): بر؛ سز (و: ابر) ۵-ق (نیز ق ل و): مرگ ۶-ق لآ (نیز ل e‏ 
۷-ل» ل" (نیز پ» ب): نامی؛ سآ بامین؛ (لن: باینجا)؛ در س» که و« آ حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = ق (نیز ق لی)؛ س" پس 
از اين بیت» دو بیت و س, ک» SS‏ 


e 
جنین گفت َك پیش کشتاست شاه که آمد ر توران به مابر سیاه‎ 


ل. ق» ق پ. و» ب هیچیک از این بیت‌ها را ندارند ۸-س» ق» ۳ ف (نیز 9 لی» 8 و آ؛ ب): زنده؛ (لن آ: مانده)؛ 


متن = ل٠‏ ک (نیز پ) ۹- س ق که ل ' (نیز قآ آ ب): وز -ق: گاه؛ (ق؛ و: روز)؛ لی بیت‌های ۱۱۳۱-۱۱۲۷ را ندارد 
۱۱-(ق ا ۲-ق: مرگ ۱۳-س: لشکر ۴-س: باوه؛ ل: چنین پاسخ اورد کین خود؛ (ل ‏ زن او را بگفتش که یاوه؛ و: زنش 
تو باوه)؛ ؛متن < ق که لس" نیز ق چ لن ٥‏ آ» ب) ۱۵ سس (نیز په لن ") ۳ #۴ ك ق» که و 
و لن ): بلخ (ق: خلق) راروز؛ متن = س» ل انیز ق په آب) ) 1۷-ل " نوشاد ۱۸-ل»س (نیز لی لن ‏ آ): بهم بر (؟ )4 (ل 
سر از نن؟ و9 : تن آندر )؛ متن < س» ق. که ل" ل ١‏ پ» ب)؟ )ان ل بیت‌هأی ۱۱۳۵-۲ درهم ریخته‌اند: 1۴ ۰۱۱۳۵ 
۲ 1 پیایی بیت‌های متن - س -س (نیز ق "-ب) ٩1-ک‏ به نوشاذر ۲۰-ق, س (نیز ل آ چپ لن ‏ ب): آتش ۲۱-ل: 

IE N 7 ۲ ٣ .‏ 
کار را؛ س ک: بد کسی؛ ل : بر کسی؛ (لی: چیز کس؛ آ: خیره کس)؛ متن = ق» س و ل ب) اس ارق ل 
مر دخترت را ل: همان دختران را ببردند ۲۳-ل-ل" نیز ق لی ل و لی آ): دشوار؛ متن < سآ (نیز په ب) ۲۴-ل: 


شکستی ( <-شکست) 


۱۸۴ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


4 ار ی ی اهر و 
که از تخت ۳ برداشتند 9 باره و تاج نگذاشتیر ۶ 


2 ۱ ج . رم ه , ۷ 
گفتار اندر دیگر رزم گشتاسپ با ارجاسپ 


چو بشنید گشتاسپ» شد پر ز درد ز مزگان ببارید خوناب زرد 
بزرگان ایرانیاه را بخواند داشان ران 
هی ۳ ناب را: رانف شاه ات تاح "۲ و بپرداخت ۲۲ گاه ۳" 


اک فرستاد نامه به هر پهلوی, 


i A AV a ۱۵ ۲ ۰ 2‏ ۸ -. 
که یک تن سر از گل مشویید " پاک! مدانید " باز" از بلندی" مغاک! 
۱۹۰ ۲۰ ع ۳ TE‏ ۳۳ 
برانید یکسر بدین بارگاه زره‌دار " با کرز " و رومی‌کلاه ! 
ببردند نامه به هر مهتری؟؟ کجا بود در پادشاهی سری۹؟ 


ا-س (نیز لی): ماه ماهآفرید ۲-(ل؟ صبا) ۲-ک که چرن آو کس آندر زمانه؛ بنداری (۱۱۳۶-۱۱۲۱): فلما رأت هجوم 
العسكر على المدينة أخرجت فرسا من مرابط خیول لهراسب» ورکبته وخرجت من وسط القوم ونجت بنفسها راکضة الى 
سجستان حنی وصلت لیکشناسب فأعلمتهبهجوم عسکر لصین علیمدیة کا بم را لراسب وأحرتوا یوت الا 
ول الربةواطفر رن یلم نکن ا هم سبابتبه همای و به رید ۴-ل: به خواری ورا زار ؛ متن 0 
(نیز ق"-ب) ۵-س (نیز لی): بدو ۶-ک: بگذاشتند ۷-س: دیگر رزم گشتاسب با ارجاسب و ترکان؛ ق: آگهی یافتن گشتاسب 
از فتل پدر و غارت بلخ و لشکر گرد کردن جهت محاربت ارجاسب و شکست گشتاسب؛ که س" جنگ دوم (س 7 رزم) 
ارجاسب با گشتاسب ل» ل " سرنویس ندارند؛ متن > س ۸-س ( دیده ۹-س۔ س" (نیز همه؛ متن = < ل (یز ب) 
-ل, س, ق ک (نیز ق لی ل " و-ب): نویسنده؟ متن = ل " س (نیز پ) ١١-س‏ که ل" (نیز لی» آ): رخت؛ (ق آ: نامه)؛ 
متن = ل س ‏ (نیز ل په و لن ب) ۱۲-ل: بپردخت ۱۳-ق: زبیگانه پردخته شد پیشگاه؛ بنداری (۱۱۴۰-۱۱۳۷): فعظم 
ذلک علی کشتاسب وأخذه المقیم المقعده ورمی بالتاج عن رأسه وجعل یبکی علی آبیه ۱۴-س-س" (نیز ق " لی ل" و» ل 
ب): سواران (ل » و: سواری) برافکند؛ متن = ل (نیز پ لن") ۱۵-ل: مشورید ۱۶-ک: بدانید؛ (لی» آ: ب: مدارید؛ لن ‏ ندانید) 
۳ : پاک ۱۸-ل (نیز پ) ۳ پ: بلندی)؛ متن = ق۔ لس (نیز ق ‏ ل ‏ و) ۱۹-(ل "و بیایید) ۷-س 
که ل (نیز چه آ): رین ۳ -س که ل ی سپردار ۲-(و: ترگ) ۲۳-(لن : و برگستوان باکلاه)؛ ل این بیت را ندارد 
۴-ل (نیز پ» لن ): کشوری؛ (ق پهلوی) )؛متن-س -س آ (نیز لی, ل "و آ» ب) ۲۵-ک: به جایی که بود از دلیران سری؛ (ق" 
که بودند در پادشاهی گوی)؛ ل» لن ت ۴ افزوده‌اند: 

چو آگاه گشتند یکسر سپاه برفتند با گرز و رومی‌کلاه 

فيه وة .تن +صاه اند برآن نامور بارگاه آمدند 
0 پس از بیت ۱۱۴۴ افزوده‌اند: 

بیامد سوی (بر) شاه چندان سپاه که درگاه گشتی (گشتش) چو (شد همچو ) ابری‌سیاه 


۱۸۵ 


SS SNE‏ شُواران جنگاور از کشورش 

درم داد و از" سیستان برگرفت شوی بلخ بامی" ره اندرگرفت 

تم نی رسای کال شاه جهاندارگشتاسب با تاج وک 

۱ توران بیاورد" چندان ‏ سپاه که تاریک شد روی خورشید " و ماه! 

دربا به دریا سپه گسترید . به" جایی" کسی روی" هامون‌ندید !۱ 

۱۱6۰ 7 و کر ال ایا ۱۳ ر هه ی ا 

دو رویه "" سپه برکشیدند صف همه نیزه و تیغ و ژوپین ۲" به کف! 

ابر میمنه فا که با شیر" ' دژنده جستی نبرد! 

ا میسره و بود که چرخ روان تار و او بود ۳ 

جهاندار گشتاسب در قلبگاه همی کرد هر سو به لشکر نگاه 

۵ زر زآن روی کنذُر ابر" میمنه . بیامده پس پشت او بٌد بنه؟۲ 

سوی میسره هر تبغ زن به قلب اندر ارجاسپ با انجمن*؟ 

برآمد ز هر دو سپه بانگ"" کوس مین آهنین شد. هوا" آبنوس! 
ا پ: لشکر از )؛ ل (نیز لن "): چو گشتاسب دید آن سپه؛ متن = سس "(یز ق" لوا ۲-ل» ق (نیز 


سپ 


ل پە و )نوز ۲ - ل (نیز هن آ TT‏ نیاق ل رق لی ب) ۴-ق (نیز 

N‏ ا : تاری ببد) روی خورشید و ماه (= ۱۱۴۸ ب) ۵-(ل " و: مدد خواست) ۶-ک: خرشید؛ ل این بیت 
نداد ق ۷ب و 1۱۱۴۸ را انداخته و از ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ ب یک بیت ساخته‌اند ۷-ل: که؛ ک: ز ۸-ک: لشکر 
٩-س,‏ ل ‏ (نیز ق لی ل وه آ):کوه و ؛ متن = ل» قک (نیز پ» لن ‏ ب) ۱۰-س 7 ببد کوه و هامون همه ناپدید ۱۱-ل (نیز 
N EC E TE‏ يب شک از بدانسان چو گرد؛ متن < س, ق, ک ل۲ 
نیز ی ل په و ِ" رل" و: نیلگون شد) ۱۵-س؛ قء که ل (نیز ق" لی» و آ» ب): لاجورد ۱۶- لرل : چو هر دو ؛ 
متن = سس " (نیز ق وآ ب) ۷-س» ق» ک (نیز ب): تیغ هندی؛ بنداری (۱۱۵۱-۱۱۴۱): واس E‏ 
لکتب الی اطراف ممالکه واستدعی عساکره ه واستعجلهم. ناجتی علیه جمع عفیم فسار پم ی بلغ وبامین ووصل من 
TS‏ 4 : خورشیدورد؟؛ ک: a‏ ۹-ل ۳ ۰-س ۳ 
(نیز ق" و آن ب): سوی؛ متن < ل (نیز لن 0ل (نیز به لن ب): نستوه! س» قه که س" (نیز ق یل 
ل : ستور (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن تصحیح قیاسی است ۲-س (نیز لی» آ): روان را ازو نور (س: بود) بود؛ ل (نیز پ): که 
شاه و که رزم چون کوه بود؛ س ‏ که شاه جهان‌پهلوان پور بود؛ (و: زریر سپهدار را پور بود؛ لن ‏ گه رزم برجای چون کوه بود؛ 
ب: که هنگام کینه یکی کوه بود)؛ متن = ق» که ل" (نیز ق ل")؛ بنداری (۱۱۵۴-۱۱۵۲): فصادفه کشتاسب وجعل ولده 
فرشیدورد على الميمنة وین آخه نسطور علی میسرت و وقف فى القلب ۳-س -س (نیز ق" لی: لآ و-ب): سوی؛ متن = 
ل (نیز ب) ۲۴-ق: یکتنه؛ (په لن با بنه)؛ س-که ل س" (نیز ق لی ل" وء آل ب): ویک وک مج ل 
۵- س این نیت راندارد) بنداری: ا ل کهرم علی میمنته وکند رعلی میسرته ۲۶-س- TENAN‏ 
و» آ» ب): بوق و ؛ متن = ل (نیز په لن") NE‏ 


a‏ تور 


به گرد اندرون تیر" چون ژاله' ' بود 


بسی کوفته زیر نعل ا 
تن بی‌سران و سر بی‌تنال 
پدر را لېد 2 ۳ جای مهر 
ببودند a‏ سه روز و سه شب 


چُنان گشت سرناسر"" اوردگاه 


ابا کیره تيز در برد 
۳۴ 


پر از کین و پرخاش 


| س 
رمین از گرانی بدرد همی! 
۳ 1 ۴ 
همی کوه خارا براورد پر ۲ 
به سربر ز گرز گران" چاک چاک! 

۳ 1 ۴ ۸ مه 
خروش یلان بر ده و" دار و گرا 


۱ ۹ ۱ 

همه دشت از شستگان ۰ نالة: بودا 
: ۰ 1 5 ,۰ ۱۴ ۰ 
کفن سینه‌ی شیر و تابوت خون! 
شواران چو پیلان کمک‌افگنان*! 
خی EEN.‏ ۱۸ 
همی کشت ازین کونه کردان سپهر 
و جنگ و جلب 


4 ۳۳ ا 
سیر فر سید ورد 
۲۵ 


خرن 9 


۷۰ ۱ ز کر مرآن شاه تن حسته شك به جان گرچه از دست او زسته شل 


ا-ق: بلرزد؛ ک: بدوزد؛ (لی آ: بدد) ۲-(لی؛ ل " آ: بیزد)؛ کم زمین با سواران بپزد ۳-ل» ق ز؛ س که ل" (نیز ق ؛ لی؛ 
ل آ): وز؛ متن دس (نیز چه وه لن ب) ۴-ل س که ل (نیز ق ‏ لی): بر؛ قه س سر؛ متن < (ل*-1) ۵-ق (نیز په 
ان تن بود بی‌سر ۶-ل (نیز په لن ): سر گرزداران همه؛ ق (نیز ق"): همه تن به گرزگران؛ متن = س» که ل » س ‏ (نیز لی» 
ل و آ) ۷-ل (نیز پ): درفشیدن ۸-ل (نیز به لن" ): بود با؛ ق: و ده و + (ل 7 کرده و؛ و: از ده و)؛ متن = س, که ل » س 
(نیز ق" لی» آ» ب) )مس که ل E‏ جن نیمد؛ ق E‏ )یامد همی ان( ب: شم امد از 
جان)؛ متن = ل (نیز لن") ۱۰-ق: زمین تیر ؛ س: زبرگرد را ابر + ک (نیز لی آ): زگرد ابر بد (لی»آ: بر) تیر ؛ ل " زکوه ابر بر تیر ؛ 
متن = س (نیز قآ ل وه لن ‏ ب) ۱۱ ل (نیز )سر نیزه وگرز خم داده -ل نزب بر کشته افتاده؛ ق (نیز ق لن با 
از آن خستگان؛ ک: از خفتگان؛ (لی و» آ: از خسته پر؛ ل e‏ س وزان خستگان دشت پر؛ متن < س» ل' 
۳- ل: باره درون؛ س: پیل اندرون؛ (پ: اسب اندرون)؛ متن = که لآ س (نیز ق ‏ لی» و» لن آ) ب) ۱۴-ک: شیر و چون آب؛ 
قبیت‌های ۱۶۴ ا ۵-(ق 2 : کف افکنان) ۱۶-س: یسر بر پدر بر بد؛ س | ۷-ل: زین 
۸-(ق بر سر سپهر) 18-(ق " برینسان؛ ل ‏ زینسان)؛ ل (نیز لن'): چو بگذشت زینسان؛ متن = س ۔ س" (نیز لی پ» و آ 
ب) ۲۰-ل: ز بس بانگ اسبان؛ (لن " ز بانگ ستوران)؛ متن = سس (نیز ق"- وء آ؛ ب)؛ بنداری (۱۱۷۲-۱۱۵۷): فالتقی 
الجمعان وتلاطم البحران, واتصلت الحرب بينهم ثلائة آیام. ووقعت الدبرة على الایرانیین فقتل منهم خلق عظیم ۲۱-ل (نيز 
لی سرأسر چنان گشت؛ (و: چنان بود سرتاسر )؛ متن < سس" (نیز ق " لی. ل ‏ پ» آ؛ ب) ۲۲-(ب: خون همی) ۲۳-ل: 
a‏ رود چون شیر من - و هل "نیز یرب 1۳ و ل (نیز ی 
آب) ): بران (لی: بدان) گونه 7 رال یعس کر نیز و): ۱ و کته نی 3 
ری ان خیش TT‏ -س, کال و ۳ ق: که جان از تن شیر وی جسته؟ س که جان از 
تن او همی خسته؛ (ق !۱ لی [: کجا از تنش سربسر کشته ([: بسته)؛ و: ز خون یلان کشور 
۱ ۳ این بیت را ندارند 


۱۸۷ 


NS o 4‏ ما ۰ 3 NTE‏ ۱ 3 ۱ 
فراوان از ایرانیان کشته شد ز خون یلان کشور" آغشته شدا 
2 8 ۳ ۶ هه م« ۴ 
بکشتند تشر برآن ۵ رزمگاه به یکبارگی تبره شد بحخت شاه! 

٤‏ ۷ 8 ر 

پس اندر دو منزل همی تاختند مرو را گرفتن همی ساختند 

۲ 1 7 م7 ۸ ۹ ۰ ۹ 1 1 ۰ 

یکی کوه پیش امدش پرگبا بدو" درون چشمه و اسنا ۱ 

که بر گرد آن کوه یک راه بود ۳ ا راه تیب ۲۱ آگاه بود 

برآن کوه شد داع دل ۳۷ سپاه 7 ردان تفیل چندی ۱۲ به راه 

۰ اکه N‏ مرو را به از ا نیست! ] 
چو ارجاسپ پا لشکر انجا رسید بگردید و بر کو" راهی ندید 
گرفتند گرد اندرش چار سوی چو بیچاره شد" شاه آزاده‌وی 


(-(ق " لی آ: بردند)؟ ل: برفتند و آن خسته؛ (پ: ابر کشته بردند؛ لن چنان کشته بودند)؛ متن < س» که ل " س" (نیز ل ب) 
۲-ل س: ز ۲-(ل 7 بوم)؛ ق این بیت را ندارد ۴- لآ این پیت را ندارد ۵-س (نیز و): در آن؛ که لآ (نیز لی» په نآ ب): 
بدان؛ س" بکشتندشان اندر آن؛ متن ‏ ل» ق (نیز ق" ل؟ آ)؛ س, س" در اینجا سرنویس دارند: هزیمت شدن گشتاسب از 
ارجاسب ۶-ک: بنمود گشتاسب ۷-ق: ز؛ س به روزی دو؛ (ل و: پس وی دو)؛ بنداری (۱۱۷۵-۱۱۷۳): وکان 
لکشتاسب ثمانيه وئلائون ابا فقتلوا عن آخرهم فى تلك الوقعة. فاضطر کشتاسب الى الاهزامفثنی عنانه ورجع بمن معه من 
عساکره ۸-ک:گیاه 4-س-س أ (نیز لی؛ لآ ون آ» ب): به پیش؛ متن = ل (نیز ق ‏ په لن۲) ۳-ک: آسیاداس "زاب میا؛ (لی, 
اوو تال یواست ا٩-ق:‏ از آن ۱۳-ک: که گشتاسب از آن راه ۱۳-(لی» آ: بی‌دل و بی) ۱۴-س ز گردش 
نشستند گردان؛ ل» ق» ق" پ» لن" این بیت را ندارند؛ لء لن" بجای آن افزوده‌اند: 

جهاندارگشتاسب و یکسر سپاه سوی کوه رفتند ز (لن " از) آوردگاه 
و از بیت ۱۱۷۸ افزوده است: 

یکی کنده کردند بر گرد کوه زبیم سواران توران‌گروه ( - بنداری) 

به هر سوی کوه اندرون پاسبان طلایه ‏ شانده ابا دیده‌یان 
ل اگر 1۶-ک لس ر آ ب): رایت (رایث رایه و ) طوس؛ متن - س؛ ل. و په و لن آ این بیت را ندارند و 
در ترجمه بنداری هم نیست (۱۱۸۰-۱۱۷۶): وصادف فى طریقه بعد یومین جبلا عظیما عليه عیون الماء و لیس اليه طريق الا 
من موضع واحد فصعد الیهبعساکره: وأقعد طائفة منهم على ذلك الطریق بعد أن حفروا دونهم حفیرة ی درک 
(نیز لن '): بگردید بر کوه و؛ق (نیز ق " لیء ل " پ): بگردید بر کوہ و+ متن = لہ ک (نیز وء آ) ۱۸-ق: چو پیچان شد آن 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۲ 


از آن" کوهسار آتش افروختند و زان خار و خاور همی سوختند 

۳ ۱ ۳ ۱ ۳ د 

همی‌کشت هر مهتری بارکی نهادند . دل‌ها به بیچارگی 
CE‏ اه کر ار ری یر ی سای سای را 


جهاندیده جاماسپ را پیش خواند 
بدو گنت کز گردش اآسمان 
ی کر 
چو بشنید جاماسپ. بر پای خاست 


E a 
۹۰ .ا‎ A۸. 1V € 
! بگوی انج دانی و پنهان ممان'‎ 
الت کی هت ا کی‎ 
پل ام شرفت‎ 


۰ اگر شاه گفتار من بشنود بدین گردش. اختران بگرود 
بگویم همه" هرج دانم بدوی ۴" اگر شاه دارد۲" مرا راستگوی ۱ 
بدو گفت شاه: انج دانی زِ ۳ بگوی‌ومدار این آسخن‌هیج " "باز ۱۳۲ 
گر ایدونک بر ابر ساید سرم از گردش اختران نگذرم ۱۲۳ 


بدو گنت جاماسپ کای شهریار 


2 5 ۰ 0 ۲۵ 
سخن بشنو از من یکی هوشیار 


۵ تو دانی که فرزندت اسفندیار" همی" بند ساید به بد روزگار*" 
(-س که ل ‏ بران ۲-ل: بدان خاره بر خار می‌سوختند؛ ی ق س " (نیز لی ل ب): وزان (ق: همه؛ من برو) خار و خاشاک 
می‌سوختند؛ (پ: وزان خاره بر جان همی سوختند؛ و: بر آن باره هیزم همی سوختند؛ لن : بدان چاره و خاره را سوختند؛ 
کی Ea‏ اس وی سل سای ۸۱۱ ۳۱ ۱۰۷ تفت را 
۴-ل (نیز لن"): گردشان بر (لنآ: در) گرفت ۵-ل: خوش‌منش؛ (پ» لن" آ» ب: پرمنش؛ و: جهاندار از آن؛ بنداری 
(۱۱۸۱ -۱۱۸۵): فجاء از زیت بجنوده وأحاطوا بهذا ا ان وحاصروهم وضیقوا علیهم حتی فنیت 
قراتهم ون بذیحون خیولهم ویزجون بلحومها آوقاتهم ۶-ل: ز ۷-ل: بگو ۸-س:بینی e -٩‏ »س (نیز قآ لی 
ل » پ): به پرسش ممان؛ ق: نهفته ممان؛ (و: مکن در نهان؛ ب: sS‏ ؛ متن = ل (نیز لن" ) ۱۰-س e‏ : 
اا که باشد مرا در بدین ۱۱-(ل ‏ ب: مرا؛ پ: فی او بمن)؛ ن که ل (نیز لی» آ): بباید همه (ک: همی) گفتنت 
متن = ل» قان اه N‏ بنداری (۱۱۸۸-۱۱۸۶): فاستحضو کشتاسب جاماسب. وقال له: اغبرنی e‏ 
ودلنی علی من یکون معاضدی ومعاونی والآخذ بیدی حتى تنجلى عنى هذه الغمة وتنكشف عن وجه سعادتى الظلمة 
SF‏ (نیز لی: آ): جنین ۳ا-ق: ای EEA‏ شاه‌با داد) ۱۵-ل بدو؛ (ل 7 برو) 1۶-ل: 
درست ال ( نان داند؛ متن > ۱۸-ل: زمن راستی جوی شاها نخست؛ (پ: زمن جستنی‌هرچه باید بجوی؛ متن = 
س کہ س (نیزق " لی؛ ل "و آ ب) ۱۹-ل: بگو ؛ (په لنآ: بگوی) ۳۰-ق: مگیر ۲۱-ل از ۲۲-(لی ل 7 ایچ) أ 
راست گویی و هم راه‌جو ؛ک: یکایک بگوی و مدار ایچ باز؛ (پ: اگر شاه داند مرا راستگوی) ۲۴-س: ی ل 
این بیت را ندارند ۲۵-ک» س (نیز پ لن ):گوش دار ؛ ل" (نیز لی آ هوش در؛ اتن = ل س؛ ق ق " ل و» ب این بیت را 
ندارند ۲۶-س کہ ل" (نیز لی» به آ): چنان دانم ای شاه کاسفندیار ؛ ق (نیز ق" ل وه ب): بدو گفت جاماسب کاسفندیار ؛ 
س ‏ به فرمان تو فوخ اسفندیار ؛ متن = ل (نیز لن" ) ۲۷-ل آ: همه ۲۸-ق: بدین روزگار ؛ س» که ل س" لی آه ب پس از این 
بیت افزوده‌اند: 
برین (ل": بدین) لشکر آنگه شوی (س " ان کر 5 جر 

که از بند بگشایی (س ": بگشاید؛ ک: که بگشایی از بند؛ ب: که گردد گشاده‌یل) اسفندیار 
ل قء ق ‏ ل " به وم لن این بیت را ندارندءولی گویا بنداری نیز آنا داشته است (۱۱۹۶-۱۱۸۹): فقال له جاماسب: إن کان 
الملک یصدّقنی ویقبل قولی فلیعلم آنه لایرزق الظفر على هذا العو إلا بطلق |سفندیار 


۱۸۹ 


۱ 


اگر شاه بگشاید او را ز بند نماند" . برین؟ کوهسار بلند ۲ 


پل کت یتسه کای: راکو ۲ که هم رازجویی و هم را‌جوی" 
a‏ من ان یا شدم دلم ا و ۱ درمان شدم» 
ک۸ ی بدان ٩‏ و 2 گفتار و و بی‌گناه 
۰ گر او را ببینم برین"' رزگاه"" بدو بخشم این تاج و تخت و سپا 
که ارد د بش ارخا رهاند"" مرآن بی‌گنه را ز بند؟ 
بدو کیت جاماسب کای شهریار ا و 
خن ۰ کته نتاس کان برد که حان از منرهات رامش برد؛ 
ی و وان رز و که رن بت 


ا-ق: نمانی ۲-(لی: پ. لن ؛ ب: بدین) ۳-(و: کوهساران نزند)؛ ک بجای این بیت و س. س ‏ لی» آ. ب پس از آن افزوده‌ند: 
چو بشید از او این سخن شهریار 
متا رس (س» ب: بوقت؛ ک: همچون گل نو ) بهار 

ل. ق» ق ل * چه وه لن این پیت را ندارند ۴-ق (نیز ق ل؟ و): رامچوی ۵-ل: بجز راستی نیست ایچ آرزوی؛ س» ل 
(نیز لی» آ): همه راست گوی (س: دان) و همه راست جوی؛ ق» س " (نیز ل" > پ» و): که هم راه جویی (ق» پ: راست گویی) و 
هم راست‌گوی (ق: نیکخوی؛ پ: راست‌جوی)؛ متن = (ب)؛ ک این بیت را ندارد؛ ی فو از مت ۷ افزوده‌اند: 

به جاماسب گفت ای خردمند مرد مرا بود زان (لن": هست ازین) کار دل پر ز درد 
۳ ل ؛ س ‏ لی» آ پس از بیت ۱۱۹۷ و ک پس از پیت ۱۱۹۵ پ افزوده‌اند: 

بگفتا چو او را به بند گران ببستم به مسمار آهنگران 
کن ف ل س" (نیز ق ی ل پان آ ب): شد؛ ک: شده ادل متن < ل (نیز و) ق گرد)؛ درل ی این 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۸-ق» ک: چو ٩-ل:‏ برآن؛ س" (نیز و): در آن؛ (پ: بدین)؛ متن = س» ق, که ل 
(نیز ق لی ل لن" آ ب) 0-س( بارگاه؛ (قل ل 7 رزمگاه) ۱۱-ق: <و >؛ک (نیز ق"» لی» وه ): بدگوی و؛ (لی 
بدخوی)؛ متن < ل» س. ل س "(نیز ل " لن " ب) ۱۲-کذمن ۱۳-سءل آ(نیز لی ): بدین ۱۴-س رور کن ۱۵-ل لآ (نیز 
لی پ. آ): کلاہ؛ س ‏ نگین؛ متن = س؛ ق که قآ لآ وه لن" ب این بیت را ندارند ۱۶-ق (نیز ق لآ و): نزد؛ (پ: سوی) 
۷-ک: رهاندن؛ بنداری (۱۲۰۱-۱۱۹۷): فسر کشتاسب بذلک وقال: لقد ندمت فی الساعة التى قيدوه فيها وسلسلوه على ما 
بدر منی فی حقه: واصفائی الی قول حاسده الذی قد ذاق وبالآمره- بعنی آنه قتل فی تلک الوقعة -والاآن من یقدر علی المسیر 
اليه لیطلقه من محبسه؟ ۱۸-بنداری: فقال جاماسب: نا تجرد لذلک؛ ل ی لی ہہ لن آ پس از بیت ۱۲ ۰ افزوده‌اند: 
به جاماسب شاه جهاندار گفت که با تو همیشه خرد باد جفت 

٩-س ‏ (نیز لی» و): بدو ؛ (لن آ دگر )4 لے لپ این پیت را ندارند ۲۰-س» ق که ل آ(نیزق ‏ لی وآ اب از؛ متن د ل م۲ 
(نیز ل " لن") ۲۱-ل: ناگاه بگذر ز؛ (ق 7 ناگاه بگذار)؛ متن - س-سآ (نیز لی ل" وه لن ‏ آه ب)؛ پ این یت را ندارد؛ س» 
ل » لی» په لن ۰ آ پس از بیت ۱۲۰۴ افزوده‌اند: 

چو زینجا شدی (شوی) سوی (نزد) آن‌نیکخواه که از ما شد ازرده بر بی‌گناه 

درودش ده از ما و خوبی نمای بیارای گفتار و خوبی (چربی) فزای 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


۵ بجویش. که اند کس: که بیدا کرد ھا ربهر بان با دی ور درد 
ور 2 ت ۱ € ۲ ۰ 5 ۰ 73 
وکر من برفتم به کنت کسی که بهره نبودش ز دانش بسی؛ 


چو بیداد کردم پپیچم آهمی! به" پاداش» نیکی بسیچم"همی! 
O E‏ سر دشمنان اندرآری به ځاک» 


وگرنه سل ان پادشاهی و جت ر ۳ برکنند این کیانی درخت ۱ 

N, ۸ 7‏ 2 
۶۰ چو ایی سپارم نرا تاح و گنج ز ‏ چیزی که من گرد کردم به رنج 
تلن 1 کته پزدان کرای منت ! 1 جاماسی کو رهنمای یت 
[پرستش لو د زان سپس کار من جو لهراسب؛ پیش جهاندار من ] 


گفتار اندر آمدن جاماسپ به دز گنبدان پیش اسفندیار *! 
شید جاما توری فبای ۱۴ ر ف وک هنمای ۱۷ 
پبیسید. جاماسپ ‏ توری دبای فرود امد از دوه بی‌رهنمای 


1 ل نیز لن") ا + س» ق»ک» ل ِِِ ): دگر من که رفتم؛ س وگرمنت دی ؟ متن < (ل پول 
لن ) ۲-ق, ک (نیز ق په واب) ۳-ل (نیزلن): بسیچم ۴- ق س (نیز پ): ز؛ متن > ۵ -ل نز لن ): وزان کرده 
خویش پیچم؛ متن = س.ک. ل (نیز ق لى ل وآ ب؛ > ق سآ پ) ۶-س: سر؛ (پ: کنی دل تو؛ لنآ: بشریی 
۷-در ق این بیت پس از بیت ۱۲۱۱ آمده است ۸-س که ل " (نیز قآ په آ؛ ب): گر آیی؛ ق: کزانپس؛ مشن = ل» س (نیز لن") 
غ SS‏ من این) ۱۰-ق: چو ؛ک: به؛ ( ق ب: چو ) ۱ا-ق: کجا؛ لی این بیت را ندارد ۱۲-س» 
کہ ل س (نیز ق ال به وآ ب): برین؛ متن = ل ق (نیز لی لن ) ۱۳-ل-سآ (نیز لی قآ په لن 7 آ): چو ؛ (و: به)؛ متن = 
(ل » ب) ۱۴-س': زین؛ ل قءق ‏ ل پ و لن" این بیت را ندارنده ولی در ترجمۀ بنداری نیز هست (۱۲۱۲-۱۲۰۳): فقال: 
افعل وبلغه منى السلام واعتذراليه عما سبق وقل له ببادر ویتلافی هذه الدولة ويدفع عنها هذا العدو و إلا زالت واضمحلت. 
نم نی اشهد اله على نفسى واشهدک یه الحكيم العالم! آنه إن فعل E E e‏ 
المتعبدات کما فعل لهراسب -٩۵‏ : آمدن جاماسب به دز گندان : پیش اسفندیار ؛ EE‏ : رفتن جاماسب به دز گنبدان به 
ر : به استخلاص) اسفندیار ؛ ق: فرستادن گشتاسب جاماسب راب نیا دز جهت خلاص اسفندیار از ند و آمدن 
E‏ رند؛ متن > ل ۱۶-ل: قبا؛ س (نیز ل" په و لن ): رومی‌قبای؛ ک: توزی‌قبای ۱۷-ل: رهنما؛ 
ل» س» ل زاین بیت افزوده‌اند: 
به سر پرنهادش (ل» ل ": نهاده؛ لن " نهاد آن) کلاه دو پر به (ل» ل : بر) آبین ترکانببسته (لی» پ: بیستش) کمر 
یکی اسب ترکی بیاورد پیش 
بران (ل: ابر) اسب آلت ز ل از؛ ات ز) اندازه بیش 
نشست از بر اسب (ل " باره) و آمد به زیر (س " مران اسب را اندرآورده زیر ) 
۱ که بد مرد شایسته (س " بروبر خردمند) چون نره (ل: برسان) شیر 
هر ان کس که او را بدیدی به راه بپرسیدی او را ز توران سپاه 
5 به آواز ترکی (سء ل پ: بر آواز ترکان) سخن راندی 
بگفتی بدان کس که او خواندی (لی, آ ندارند) 
ندانستی (س 7 ندانست) او را کسی حال و (لی» آ: کس و ) کار 
که گفتی (ل» لن بگفتی؛ س آ که بودی) به ترکی‌سخن (ل آگو ) هوشیار 
همی راند اسبش (ل» لن " باره) بکردار (س " بدانسان همی راند مانند)باد 
چنین (س؛ ل» آ: یکی؛ من ندان؛ لی: همی) تا امت بر شاهزاد 
کااق دلوت ند بیت‌ها را ندارند و در ترجمهٌ بنداری هم نیست (۱۲۳۰-۱۲۱۳): فلبس جاماسب قباء ترکیا وتزیا 
بزیهم» ونزل من الجبل لبلاه وتوسط عسکر ارجاسب وانسل فیما بينهم وسار الى القلعة التی كان فیها اسفندیار محبوسا 


۳۹۱ 


خرن ان جرف یامد ب وشت تا شک ان توت 
۵ چو امد به تنگ" دز گنبدان و از بډ روز و" دست بدان, 
یکی نامور پور اسنندیار که نوش‌آذرش خواندی شهریار 
برآن بام دز پود و" چشمش به راه ات ی ی ار رن اه 
پدر را بگوید. چو ۳ با یر شا مس 
چو جاماسپ را دید پویان "" به راه به سربر یکی نغزتوری‌کلاه " 
۰ چُنین گفت کامد ز توران"" شوار' بپویم بگویم به اسفندیار؟! 
فرود امد از باره‌ی دز دوان چنین ا نامور پهلوان ٩‏ 
سواری همی بینم ا ۱۳۹۵ کلاهی سر رها سا 
شوم بازبینم !۲ که گشتاسپی‌ست گر" "کینه‌جوی‌ست و " ارجاسپی‌ست 
اگر ترک باشد ببزم سرش به خاک افگنم ناپسوده"" برش ۲۹ 
۵ خجنین گفت پرمایه اسفندیار که راٍ گذر کی "" بود بی۲" سوا 
انا کی بان یک کرت وق اه ا هه یتیاس ۳۶ 


(-ق: بیامد خردمند پوبان ۲ ا 8 
کم یرلن ردق بتزدیک؟ (ل " و: بیامد به تک تا)؛ متن = سء لآ (نیز ق ‏ لی په آ ب) ۴-ک (نیز قآ ): بجست؛ 
متن > ۵-ل (نیز لن '): رهانید خود راز؛ متن سس ق ل س ك - ل (نیز قآ ل پ 
و» لن ): مایه‌ور (؟)؛ (ب: شیردل)؛ متن = سس" (نیز لی آ) -(ق هن با جو > ك نیز لیا ): بران (ک» 
لی: بذان) ادز همی بو ق (نیز پ» و): بدان بام دز (و ی = ل س ۸-ل. س ق, که س 7 ز ۹- س" (نیز لی): توران 
سپاه؛ (ل » و: ترکان سپاه؛ لن 7 اران سوار )؛ ک (نیز ق "): که تا خود که (ق :کی بر ) آید ز توران سپاه؛ س» ل " لی لن ؛ آ پس 
از این بیت افزود‌اند؛ 

شود بازگوید به اسفندیار که آمد زایران یکی هوشیار (لن": نامدار) 
۰-س, کول (نیز لی؛ آ): اید متن < ل» ق (نیز ق لن آ» ب) ۱۱-ل (نیز لن ): به بالای دز در نماند (لن": برنیامد)+ (ق" 
و به بالا نباشد درنگش)؛ متن < س ق که ل ل (نیز ی ل په وء آ) "این بیت را ندارد El‏ 
کات درل و ی متس رت این پیت را ندار ی 1 ا ۵-ک: سیاه 
هراشا ان سر E‏ ق (یز ق ب) KL‏ ار gE‏ ی ال وی 
رزمگاه؛ (پ: دوراه)؛ متن = ل» س» ق» ل ' نیز لن ) ۲۰-ک: به سریر یکی نفزتوزیکلما مس" (نز ان ")4 به سر پنهده کل 
8 ین بیت را ندارند ۱-ق, که س (نیز ق ل و) :تا امد لی ل ر ی ی ی (نیز لی؛ 
پ. لن ): و با ۷۲-سء لآ (نیزل پ) <و >؛ک: جنگ‌جویست ۲۴-(ل پ: ناستوده)؛ حرف سوم در همۀ دستنویس‌ها با 
RS‏ رل مش قاس رشق ی[ ِ 4 (ل او ره زا 5 
ره‌گذر کی؛ ب: که این ره‌گذر کم)؛ متن = ل ۲۷-(ق ( بر) ۲۸-ق: از+ (ق :همان کو ز) ۲۹-ک ( نیز ق اش ها رل E‏ 
سوی ما؛ و: بیامد سواری) E SS‏ (نیزق هل " وا لن ل ب) 


4۲ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


کلاهی به سر برناده دوپر" . از بیم دلیران" . پرخاشخر 
شو .شید توش در ۳ پهلوان برآن بان کا وون 
چو جاماسپ تنگ اندرآمد ز۲ راه با ا اف واه 
۷ نانک سک نف بو فرّخ پدر که فرخنده جاماسپ آمد به در*" 
بفرمود تا در کنادند باز درآمد ۱۱ وی ۱ و بردش نماز 
بدادش درود پدر رر ُیامی که آورده بد در به در؟" 
جُنین پاسخ آوردش* ‏ اسفندیا NE aS‏ 
خردمند و گنداور" و سرفراز چرا بسته را برد بايد نماز؟! 
۵ کی تا کر دوبان موی نه مردم‌نژادست. کاهرْمن‌ست ۱۳ 
درود شهنشاه اران دهی ز دانش تدازه ا آگهی: 
EEE‏ امد کنود و 
اک شا کار همانا ۳ فی اه 
کنون همچٌنین بسته باید" تنم به " بزدان گزاق" ت م 


۱۳۴۰ 


-(ق : برنهادث 


۱۱-س -س 


4 


ڄنين بود پاداش رنج مرا 
E Wg‏ 


FES ES 


ا : برهادش هه لن با برنهادش 
ِ ۴-ل: بیامد ۵ E‏ (نيز ق لا ): بران باره دز برآمد (ق 
ندارد ۷-س ل" ( (نیز قی ؛ لیء ل 
(نیز وء لن ب): آن به! ل: بنزدیک؛ متن = س که ل س (ن 


۳ :له ۸- ل: هم از‎ ed 


نیز ق پهآ) 
ى EMNE‏ ۴-ق (نیز ق" ل" ب): 


e E E ۹,‏ 
ر کت کرزم اهرمن شاد بود! 
a‏ آهن بیاراست گنح مرا! 
E N E :‏ 
خرد را به کفت تو بیهش کنم! 


يدر a‏ خی ۲ ak‏ ۳ 
یک درل قط 
ِ بدانست)؛ ا سس و -1) ٩-ق‏ 
١-(لن ET‏ ک در ) 


E‏ ورام - ی 


سربسر ؛ ک در اینجا سرنویس دارد: مناظره جاماسب وارجاسب (!) ۱۵-ل: آورد؛ (ل ‏ به وء لن: پاسخش داد)؛ متن = س - 
(و: با) ۱۷-(ق هل و: نامدار) ۱۸-ک:گردافکن؛ (ق ‏ گردآور؛ ب: دانایی) 
ار ی کف 

س (نیز ق ل لن ب) ۲۳-س-س رق -ب):کز ایرانیان دشت (ل ‏ س 7 دست) شد جوی (سق» ل ‏ 
ن اي EE‏ (پ: کردید بر ؟ و : کردی ابر ) ۲۵ ل: همانا گه رزم ( ِ ؟+ک کرزم است گفتی تو؛(ل ‏ همانا که 
زر سک اه مت تیال ام رنه دشر ی یی ) ی ۱۱۱ ۱آمده است ۲۶-ل (نیز لی 
0 برد باید؛ س: رها کرد بابد بدینسان؛ متن = ل ق» که س (نیز ق ‏ ل " په و لن ب) ۲۷-ق: که؛ (ق " چو) 
۳۸ -(پ أ: 
کار )؛ ل (نیز ب): روان را به گفتار؛ متن = س- س (نیز ق لی» 
جاماسب اسفند یار را 


ی E‏ ری بل ره 
9-: با ۲۰-س.ک: اهرمنست؛ (و بآهر‌خنست )از ل ا ندارد ۲۱-(ب: دلش) ۲- سک 


متن <ل. ق. 


کو اه) ۲۹ -ک؛ ره ۳۰ -(پ: از )؛ در ل این پس با امه است ۳۱ - (ب: نه این 


e‏ لآ 1 در اینجا سرئویس دارد: پاسخ دادن 


بدو گنت جاماسپ کای راست‌گوی" جهانگیر و گنداور و نیک‌خوی" 
دلت گر چنین از ر س کشت مگر بخت این پادشا 0 که 


ی تساه ار مس کے ترکان: . کا الو مرد 
همان هیربد ۳ ردان وشت" کر و 
بکشتند هشناد از ا موبدان پرستنده و پاکدل بخردان! 
ز خونشان "" به نوش‌آذر آذر؟! بمرد ی وان و ۱ 

را ۲ ا براشوب و رخسارگان زرد"" کر! 

۰ ز کین يا ز دين »گر نجنبی زجای نباشی پسندیده‌ی" رهنمای! 
چنین داد پاسخ که ای نیک‌نام "۲ بلنداختر و کرد ۲ گیرنده کام ۲" 
ی ان ات .۲ ۱ نت ناس 
a 1۳‏ أ که تخت 4 پدر داشست ۲۹ وآییه اوی ۱۳۷ 


ا-(لن آ: ما‌روی) ۲-(لن : راست‌گوی)؛ ق. س" (نیز ق ل » و): گردافکن (ق: گردنکش؛ ق ‏ گرداوژن) و راه (س آ: رزم؛ و: 
نام) جری؛ س که ل (نیز لی» آ» ب): خردمند (ک: سرافراز ؛ ب: جهاندار ) و کنداور (ک» لی» آ: گردانکن) و راه (ب: رزم) جوی؛ 
متن < ل (نیز پ) ۳-ل؛: خبره؛ سس ق؛ که ل ‏ از پدر گر (ق: این) چنین سیر؛ (لی» آ: گر ز مهر پدر سیر؛ لن ‏ از پدر گر چنین 
خبره؛ ل ‏ دل تو همی از پدر سیر)؛ متن = س آ (نیز ق " په و ب) ۴-ل: تبره؟ س ق» که ل (نيزق آ-وه آ ب): سربخت (که 
ل ‏ تخت) آن پادشا (س» که ل ‏ لی آ: ایرانیان) زیر (لی: دیر ؛ آ: پیر )4 (لن : مگر بخت ایرانیان تیره)؛ متن = س" ۵-س, ل۲ 
(نیز لی لن " آ): که؛ ق س (نیز ق وه ب): ز؛ متن = ل,ک (نیز لآ پ) ۶-س, که لآ (نیز آ) پیر ۷-س ‏ پسندیده مرد 
۸-س ‏ چند؛ (لی» لن آ» ب: پیر؛ پا پیر و؛ ون مرد)؛ متن = ل سء که ل " (نیز ق آ) ۹-س': ایزدپرست ۱۰-ک: بکشتند 
١اس"‏ (نیز لآ پ و): با باژ و برسم؛ ق این بیت را ندارد ۱۲-ل, ق: از؛ (ل ‏ زان) ۱۳- ل" (نیز لی لن ‏ ب): خویشان ۱۴-س, 
ل" همه آذران را؛ ق (نیز آ): فروزنده آذر ؛ (پ لن ": در آن خانه آذر؛ ل "که لهراسب آخر به زاری)؛ متن = ل» س آ (نیز ق ‏ لی وه 
ب) ۱۵- س لآ (نیز ب): بد کسی؛ (لی؛ آ: ننگ را؛ل ‏ چنان شاه را)؛ متن = ل ق» س" (نیزق ‏ پ» لن )؛ک این بیت را ندارد 
۶-ق: کسان ۱۷-ق: تعجیل آورد ۱۸-س, که ل" س (نیز ق" لی» په وه لن آ): ز (لن | به) کین نیا؛ (ب: ز دین یا ز کین)؛ 
متن = ل ( > ب) ۱۹-سآ (نیز په وه لن ): پسندیده و ؛ (لی؛ آ: پرستنده و )؛ ق این بیت را ندارد ۲۰-ق: رای؛ (پ: شیرمرد)؛ 
س" به جاماسب گفتا ایا نیکنام ۲۱- ل: جوینده کام؛ ق: گیرنده‌جای؛ (ق ؛ گسترده کام؛ پ: گردگیر نبرد)؛ متن = س» که ل" س" 
(نیز لی ل وء لن آ. ب) ۲۲-ل: کین؛ سآ: از آن ۲۳-س که لآ (نیز لی آ): پسندیده؛ متن = ل» ق (نیز قآ وه لن" ب) 
۴-ق: آن ۲۵-س : پرستند دین؛ پ این بیت را ندارد ۲۶-س-س (نیز ق لی» په لن آ؛ ب):کنون؛ متن = ل (نیز و) ۲۷-ل» 
س ق, ک: او ۲۸-ل 7 بخت؛ در ل, س که س ‏ حرف یکم نقطه ندارد ٩۲-س-س‏ آ (نیز ق ۔ ب): جست؛ متن = ل 


۱۹۴ 


بو گفت: ار ایدونک کین" نیا 
۱۳۵۵ همای خردمنلد و به آفریل ؟ 
به ترکا؟ اسیرند با درد و داع 


چنین داد ۸ پاسخ که e‏ ۱ 
گر نیز 
4 کزه ار ای مان اسان 
سپاهی ز ترکان به گرد اندرش 
نباید جهان آفرین ۶" 


پرمایه به آفرین ۱۲ 


۱-(لن ‏ گر ایدونک تو کین فزح) ۲-س: گردافرید؛ (لی» آ: همان آن خردمند ماه‌آفرید) ۳- 


گفتی هوا)؛ ل پس از بیت ۱۲۵۵ افزوده است: 
مرين هر دو را نیز بردند اسیر 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


نجویی» نداری به دل کیمیا 
که باد هوا روی" ایشان ندید 


پیاده دوان و دو رخ؟ چون چراغ ۱۲ 
ز من باد کرد" " اندرین تنگ‌جای "۲۲ 
9 گفتی مرا در جهان خود ندیدا 
جهاندار 


دو دیده پر از آب و لب ناچران» 


پدرت ان تیره‌روان ٩‏ 


ANY ۰‏ ۳ 
ازین پس " نبینی سر و افسرش! 


1 ۱۹ ۰ ۱ ۳۱ 
که تو دل بپیچی" زمهر و زدین ! 


(ل " که خورشید دیدار؛ و: که 


و کاز قا اسان ر 


۴-ق (نیز لآ وه لن" ): توران ۵-(ل" په و: داغ و درد) ۶-ل: رنگ رخ؛ ق (نیز ق" ب): و رخان؛ س": و روان؛ (لن 7 


دوانیده رخ )؛ متن = س» که ل" (نیز ل ") 
ندارند؛ ل نآ پس از ست ۱۳۵۶ افزوده‌اند: 


چنین پاسخ آوردش (لن": آورد) اسفندیار 
نکردند ازیشان ر من هیچ باد 
س» ک! ۷1 ی 7۳ 1 یس از لت ۱۳۵۶ افز وده‌اند: 


سردند مر هر دو تن را کشان 

چنین پاسخ آوردش آن هو شمند 

نیامد ازیشان یکی (که س 7 کسی) نزد من 
ق پس از بیت ۱۲۵۶ افزوده است: 

چنین داد پاسخ که هر دو همی ( <-دمی) 


ل" لآژورد؛ پ: بر دو رخساره زرد؛ و: دوانند و رخساره زرد)؛ لی» آ این بیت را 


که من بسته بودم (لن ‏ . بسته بدم من) چنین زار و خوار 


له برزد کس از بهر من میردناد 
بریشان شده چبره مردم‌کشان 
که تا من گرفتار گشتم به بند 
چرا رنجه دارم کنون خویشتن 
به بندم نکردند یادی همی 


و هیچیک از این پت‌ها را ندارند ۸-ل: چه گویی به؛ متن > -٩‏ -س؛نیمد یکی روز پیشم؛ س آ: نگفتند 


هرگز که روزی؟ 


متن = (ق تس ۰ په و لن لب) -ل: هما ۱١‏ - ل: ز من کرد یاد؛ 
س (نیز په و لن ب) ۱۲-ل: جا؛ق, که ل ‏ لی آ این بیت را ندارند ۱۳-س: ماهآفرید ۱۴-(پلن آ تو 


س: نه من باد کرد؛ ( ق مرا یاد کرد)؛ متن = 
4 ل ق که ل لی» 


آ این بیت را ندارند فیا کل( یروا (نیز پ)؛ از جهان تیره دارد روان؛ متن < ق» س ززق ل ون 


لن ؛ ب) ۱۶-ق, که س" (نیز ق ‏ ب): کوهی‌برست؛ (و: کوهی درست)؛ متن = س» 


ل (نیز لیء ل ‏ په ن )؛ ل این بیت را 


ندارد ۱۷-ل: همانا ۱۸-ق: جهان‌آفرین را پسند ٩۱-س‏ 7 سر ۲۰-ک: بشویی؛ ل ‏ نپیچی ۲۱-س, کول (نیز ق لی آن ب): 


۳ € ۳ ۹ ۳ ۲ 
کین؛ ق: ز درد و گزند؛ متن = ل» س (نیزل ۰ پ» و لن ( 


برادر! که بُد مر ترا سی‌وهشت پلنگان کوه و شواران دشت 
همه خاک دارند بالین و" خشت که هی ان انشا سرانی. E‏ 
۵ چنین پاسخ تشن ا که چندین برادر بُدم نامدان 
ار یچیق کوک ره E‏ ی E‏ 
اگر من کنون کین بسیچم چه سود کزیشان برآورد بدخواه" دودا 
چو جاماسپ زین گونه پاسخ شنود" دام کت وود اج و ور 18 
همی بود بر پای و دل پر ز"" خشم به زاری همی راند آب از دو"" چشم 
۰ بدو گفت کای ۱۳ پهلوان جهان ا ورا دلت با ا 
چه گویی کنون کار فرشیدورد e‏ 
به هر جا"" که بودی به بزم و به رزم*۱ پر از درد و"" نفرین دی بر! ۲ گرم 
پر از زخم شمشیر ديدم تنش دریده "" برو مغفر و جوشنش» 


۲۴ ۵۵ 4 مهن ۲۴ ا‎ TE 
! ' همی زار می‌بکسلد '' جان اوی ببخشای بر جسم کریان اوی‎ 


ا-ک: پدر (!) ۲-ل: از آن پنج ماند و دگر ۳2 ق» س (نیز ق" لو ب: پلنگن کوهی و ر دشت؛ (پ: از آن 
هفت ماندست و دیگر گذشت)؛ متن = س» که ل ا ) ۳-ق: ز+ س دارند و بالین ز و 
ز)؛ ل این بیت را ندارد ۴-که ل ‏ (نیز ق ‏ لی په و لن ‏ آ): آورد ۵-(پ؛ لن ‏ ساله) ۶-س که ل س (نیز لی آ ب): یاد 
این؛ ل (نیز پ): باد از من؛ (و: یادی ازین؛ ل همی بودم آخر چنین؛ لن" نکردش کسی یاد این متن = ق (نیز ق") ۷-(ل 
Ge E‏ : که بدخواه از زیشان برآورد)؛ ق اين بيت را ندارد؛ بنداری (۱۲۶۷-۱۲۳۰): فلما وصل اليها دخل علی 
اسفندیار وخدم وقبل ات قیاق سلام ت وأئی اليه رسالته واخبر بقتل لهراست واحراق بيوت النار وهدمها. وقتل 
الموابذة فیها و إطفاء انار الموقودة بها؛ وسبی آختیه من مدینتهما ثم آعلمه بما جری علی ابه کشتاسب فی الرقعة التی 
و آرجاسب وبمقتل إخوته الثمانية والثلائین: ثم انهزام کشتاسب وتحصنه بالجبل و |حداق عسکر العدو به وما 
هو فيه من الضیق والشْلّة. فامتنع من الخروج وقال: انهم لم پذکرونی فى الرخاء والرفاهية فلا آذکرهم فى حالة البؤس. وحسبی 
هذا القید شاهدا عندالله عزوجل على ظلم کشتاسب لی. فجرت بینهما مفاوضات و مناظرات ۸-س ق» ل" (نیز ق" لی ل" 
ولق آ؛ ب): زان؛ ک: از آن؛ متن < ل» س" (نیز پ) ٩-س-س‏ (نیز ق ل وه لن ‏ آم ب): شنید؛ متن د ل (نیز لی. پ) 
۰-س-س ‏ (نیز قآ ل "و لن ب): دل بسته (ق: خسته) زان‌گونه (ق» ب: بند) پرداغ (ل آ: وارونه) دید؛ (لی, آ: باستاد برپای 
با درد و دود)؛ متن = ل (نیز پ) ۱۱-س (نیز لی آ» ب): با درد و ۲ ۱۰ ۱ ؛ متن 7ل (نیز ل آ» پ» و 
لن ') ۱۲-س -س (نیز قآ لی» ل " ون آ» ب): را زو (ل ب: پراز آرزو) دل پر از آب؛ متن < ل (نیز په لن 4 در ق این بیت 
پس از بیت ۱۳۷۵ آمده است ۱۳-ق: ای ای (ق ‏ یون کی ان ا رل ٠پ‏ 
SS sS -۷‏ ۸-ل: سو؛ (لی» آ: هرآنجا) ۱۹-ل» که ل" (نیز لی» ل ‏ پآ 
دزي ۳-ک: هميشه به نفرین ۲۱-(لی» وی آ: با؛ لن از ) ۲۲-ق(نیزل " پ): بریده؛ ق "این بیت را ندارد ۲۳ ِ 
(نیزق ال » لین ب): ا : همی آرزو بگسلد؛ (لی: و آ : همی زارزو بگسلد؛ پ: همی بگسلد زآرزو )؛ مت 7 
س ۲۴-ل, س که لآ آو ۵- س " رنجان؛ بنداری (۱۲۶۸ -۱۲۷۴) : ثم قال له: آما ترق لاخیک فرشیذورد الذی لم بزل 

وقيذ القلب من اجلک متأسفا على فراقک وقد مزقوه فى هذه الوقعة کل ممزق؟ 


۱۹۶ 


داستان گشناسپ ۳ ارجاسپ 


۵ چو اواز دادش ز فرشیدورد رشن کشت پرخون و دل نار درد 
هر کته ور .فلا را یلا مهتراه شیردل خسروا۳! 

من از خستگی‌های تو خسته‌ام۳! ژخان را به خون جگر شستهام! 

جو بازامقتی ول به اماب کفت دصر اش ن وان 
بفرمای کاهنگر آرند چند" ز بازار و بر من بسایند بنده 
ری اراس مه اه شا ی 
بد ر و هر و همان"" بند"" رومی بکردار ۳ 

چو شد دیر برسودن*" بستگی ید تنگ‌دل "۱ بسته از خحستگی۱۷ 

به آهنگرش*" گفت کای شوم دست" ببندی و بسته ندانی شکست"۳؟ 
[همی‌گنت: من پندٍ آن شهریار . . نکردم به پیش خردمند خوار"؟!] 

۳۴ ۱ 


عمی شد به پابند یازید دست 


۱-ل: دلش گشت پرخون و جان؛ ق» ک (نیز و): رخش پر زخون و (ق: شد) دلش؛ متن = س» ل" س (نیز هفت دستنویس 
دیگر ) ۲-کن رادا ۳-س: خسروا شیردل مهترا؛ (ه و: شیردل مهترا خسروا)؛متن- ق, که س (نیز ق " لی ل لن ‏ آ؛ ب)؛ 
ل بیت‌های ۱۳۷۶ و ۱۲۷۷ را ندارد ۴-ق: خستگی‌هات دل‌خسته‌ام 8 هش؛ رل و: یاد آمدش زو) ۶-(پ: خود) 
۷-ل (نیز لن ): کاهنگران آورند؛ متن = سس" (نیز قآ - و آ» ب) ۸-س: بربند سایند بند؛ س " بروی بسایند بند؛ ل: چو 
سوهان و پتک گران آورند؛ (پ: زپای من اکنون بسایند بند؛ لن ‏ کنون تا که از من بسایند بند)؛ متن = ق» ک» ل (نیز ق" لی 
ل آ) ب) ٩-س‏ ل" (نیز لی؛ آ): چو پولاد و سندان؛ ق: چه سوهان پولاد؛ (ق : چه سندان پولاد؛ ب: که زنجیر پولاد)؛ متن = 
لس "یز ل + ه ود لک این پیت راندار؟ میس" E‏ صرلوپس دارهم رها شدن اسفندپر از هو آمدن نز 
کا ای SS‏ ا( ا ای کول انیز ی مسمار و زنجیر 
۲-ق: همه ۱۳-س:قفل ۱۴ -ل» ق ک (نیز ق لی لن آ): بل؛ س» سآ (نیز ب): یل؛ متن < ل (نیز ل" پ؛ درل" به پیش 
یکم )؛ بنداری (۱۲۸۱-۱۲۷۵): فأثر فيه هذا القول وقال: e‏ ! وغشى عليه. ثم لما آفاق e‏ 
#امررخا نان فان سای E E E‏ فحضروا وطفقوا اند وا ی ری 
ل وآ ب): همی e e‏ و کي دیر (پ: خیره) شد سود از؛ لن" TT‏ 
بوده بران)؛ متن = ل ۱۶- س ۔ س لزق و آ» ب): E‏ : بشد تنگدل)؛ متن = ل ۱۷-ق» س (نیز ق ‏ ل په 
و): زآهستگی؛ یمن = ل» سک ل (نیز لی لن آ» ب) ۱۸-ل» ل (نیز لیء ل a‏ آهنگری)؛ من اوق کنو 
(نیز ق" پ» و لن" ب) ۱۹-ل: E‏ ؛ متن > ۲۰- ل: گسخت؟ متن = س-س آ (نیز ق آ-ب) ۲۱-س-س (نیز ق -و آ 
ا = ل (نیز لن ) ۲۲-(پ: بیازید)؛ متن > ۲۳-س-سآ (نیز قآ لی» ل "وه آ ب): بیازید (ق» ب: 
برآهخت؛ س" ق ل و بیاهخت) آزو (ق : آو؛ ب: دو) دست و بر پای خاست؛ متن = ل (نیز لن آ؛ > پ) ۲۴-س۔ س (نیز 
ق " لی: لآ وآ ب): غمی (لی: غمین) شد (ک: به نیرو ) بیازید با (ل ؛ و: بر ) بند (لی» و: دست) راست؛ (پ: غمی شد از آن 
بند او هر دو دست؛ لن ۰ غمی شد برآمد زجای نشست؛ متن < ل 


۱۹۷ 


مخت پا نید نیت a‏ یرتشیر برمم‌شکیتا 
و » هه ما و ۵ 2 ۳ .۶ 0 ۵ و 5 
و کم ر بی لوس کیت بیفتاد از درد و بی هرس ی 
ا کان ت تل یل پرآن۸ ا آفرین E‏ 
1 2 ۱۰ 5 ۲ ۰۰ 
چو امد به هوش آن گر زورمند همه پیش بنهاد زنجیر و بند 
8 چنین گنت کین هدیه‌های گرم مش پست بادش به بزم و به رزه !۱۲ 
E‏ 2 1 و r.‏ 
: 1 ۰ ۴ : ۰ ۷ 
e‏ خسروان ۵ هه اس همان جامه‌ی پهلوانی بخواست 
۲ 7 و 8 N‏ € ۱۸ 3 چ 
بفر مود کان باره‌ی کامزن بیارید و ان تر و یر من 
چو چشمش و ا برفتاد ز پزدان نیکی دهش کرد اد 
۵ ممی‌گفت: اگر"" من گنه کرده‌ام ازیرا"" به بند اندر" آژرده‌اې 
چه کرد این چمان‌بار‌ی"" بربری که نایسته. کرون: چدین ری 


۱-س: بجنباند؛ ق۔ که ل' (نیز ق ‏ لی لن آ): بیازید؛ ل 7 بیارید؛ متن = ل (نیز پ): بياهخت ۲-(پ: تخت؟؛ ل" وا یکی 
برخروشید چون پیل مست) ۲-(لن 7 غل و) ۴- ل" درهم شکست؛ (پ: شد لخت لخت؛ ل بساعت همه بند 
برهم شکست)؛ ب این بیت را ندارد ۵-س, که ل " (نیز لی آ): بی‌هوش -بی‌توش ۶-س, که ل س (نیز ق آ): از آن؛ ق 
زان؛ متن = ل (نیز ب) ۷- س که ل : شمار آن؛ س شناس این؛ (ق "و آ» ب: شناس آن)؛ متن = ل» ق (نیز لن ") ۸-(لی: 
بدان) ٩-ل:‏ تاجدار؛ متن = س-س " (نیز ق "-ب) -ل: همی؛ متن = س-س آ (نیز ق " لی ل په آ ب)؛ وء لن این بیت 
را ندارند ۱۱ ل ا ): به رزم است ما زا بکار و (بد ر) به بزم؛ ؛ ق: که هم رزم راکرد و هم کار بزم؛ ک: o‏ 
ما را به دز و به بز "1 : به دست پدر داد ما را به بزم؛ ل“ : ببزم است مر کارها را نه رزم؛ ب: ببژید ما راز رزم و ز بزم)؛ 
متن < لق بل انم E‏ ۱۱۹۱۰۱۲۸۲ فضجر من ذلک وجاش نقطعها بيده ووثب كالسبع المحرج 
۲- س که ل (نیزل آ دلی؛ ق (نیز چ ب): تنی؛ متن دل (نیز ل؟) ) ۱۳- ل: مستمند (پساوند ندارد)؛ ق: به زنجیر برسوده 
تن را به بند؛ ک: به آهن فسرده بدو تن به بند؛ (لی» په آ» ب: به زنجیر فرسوده (پ: پرسوده؛ ب: پپسوده) و تن به بند؟ ل " وا به 
کر متن = بسب ل ؟ ق لن" این بیت را ندارند؛ ل لن ‏ پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو آمد بدر پس (لن 7 به هوش آن) گو نامدار رخش بود همچون گل اندر بهار 

۴-س " جامۂ ۱۵-ق (نیز و): پهلوانی ۱۶-س 7 جوشن؛ (ل " بارةٌ) ۱۷-ق: جامه‌ها از در رزم راست؛ (و: ازآنسان که از نامداران 
سزاست) ۱۸-ل "گرز؛ س ک (نیز لی آ): بیارید با (س: آن) گرز؛ متن = ل» ق٭ س" (نیز قآ ل " به وه لن" ب)؛ سک لگ و 
پس از این بیت افزوده‌اند: 
بياورد جاماسب انج او بخواست 

بپوشید و ازگاه برپای خاست (ل " و:ستور و سلیحش همه کرد راست) 
٩-(لی:‏ آ: بدان) ۲۰-س تیزتک؛ (ب لن 7 بارگی) ۲۱-ل» س: که ل 0 سآ N‏ گر+ متن < ق (لیزق ‏ لی به وه 
لن " 1) ۲۲-ل: ازینسان؛ (پ: از ایران «-ازایرا)؛ متن - س که ل) س" (نیز قآ لی» ل " وه آا ب) ۲۳-ق: به بند اندرون 
سخت؛ (لن : به بند گران اندر) ۲۴-(پ: چرمة) ۲۵-ل: چه؛ متن = سس" (نیز ق-ب)؛ سل" و پس از این بیت 
افزوده‌اند: 

غمی شد زبهر ستور سمند (و: نوند) که چون برنشیند بران مستمند 


۱۹۸ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


و داز بر بی‌آهو ۳ کنبد! به خوردن تنش ا 
اد کش د رنه هرانک کے استاد. برد انر .ان 
برفتند و چندی زره خواستند" سل کاک منت 
۰ چو شب شد چو هرمن "۲ کینه‌خواه خروش جرس خاست از بارگاهه 
ا ق برتخست ۱۲ یکی تيغ هندی گرفته به دست؛ 
خود و"" آذر و بهمن سرفراز برفتند . پویان به راو دراز 
را راهبر"' پیش جاماسپ بود که دستور فرخنده‌گشتاسپ بود 
از آن باره‌ی دز چو"" بیرون شدنده سواران جنگی به هامون شدند 
مر ان کر درو چُنین گفت کای"" داور راست‌گوی» 
توی" آفریننده و کامگار*" فروزنده‌ی ٠‏ اسفندپار؛ 


2 ۹ م2 2 ۱ 2 2 
۱ ۱ : ۵ 
بخواهم ازو کین لهراسب شاه همان کين e‏ ر یگن 
برادر جهان‌بین من سی‌وهشت کار شد خاک ۲" دشت 

۰ پذیرفتم از داور دادگر که کینه نگیرم ۴" ا 7 


۱-س-س آ (نیز لی آ؛ ب): پپویید؛ (لن " بشورید)؛ متن = ل (نیز ق پ) ۲-ق: این ۳-س که ل" (نیز لی آ): بنیرو ۴-س, 
که ال از نی اه ۵-(ل ‏ و: جوشن‌وران؛ ب: جوشن‌گران) ۶-س" ساختند ۷-ق (نیز کی ل " و لن ): سلاحش 
۸-سآ(نیز لن): بپرداختند؛ س-س ا لی» آ پس از این ست افزوده‌اند: 
سه روز (س" دو ماه) آندرین کار شد روزگار که (س چو ) نیرو گرفت پا ی ور 
و نب این یت راندارند ٩-ق:‏ شب تیه چون؛ ی : شبی چون رخ ؛ (ق " و: شب آمد چو ؛ لن چو شب 
تبره شد) ۱۰-( و: اهریمن)؛ دیگر دستنویس‌ها: اهرمن ۱۱-س (نیز لی» پ): بدان ۲-ک (نیز لی؛ ل ۳ ): پهلوانی نشست؛ 
ل. س» لآ لی آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
جر نوشاذر و بهمن و 

برفتند یکسر (س: پیچان) پر (لی؛ آ: برباد) از جنگوجوش (ل: جنگ جوش) 
۳-(ب: چو نوش × ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۲۹۱ -۱۳۰۲): ۷ eS‏ 
وفرسه ورکب مع اشن له. هیا پم وا کر دای و ۴ -ک: گایر ؛ (لی: راه‌در )؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: وتقدّمهم 
جاماسب بدلهم علی الطریق ۱۵-(و: به)؛ ق: چو از بار دز به ۶-ق (نیز و): با ۱۷-س-سآ (نیز ق" ۔ ب): تویی؛ متن = ل 
۸-ک: آفرینندۂ روزگار؛ س " (نیز لی پ - ب): آفرینند؛ کامکار؛ متن = ل س» ق؛ ل" (نیز ق ل )؛ ل لن" پس از این بیت 
افزوده‌اند: 

تو دانی که از خون فرشیدورد دلم گشت 7 درد و 1 زرد 

۹-س": ایدونکه ۲۰-س, که ل 7 چندان؛ ق: ر ؛ (ق آ: خون؛ پ: آن پیر؛ ل " و خون آن پیر 4 متن 0 (نیز لی؛ نآ 
ب) ۲۱-س ‏ آن نامداران شاه ۲۲-س, ق که لآ (نیز ق لی» ل" آن ب): در زیرشان؛ متن = ل, س '(نیز و لن") ۲۳-ق: خاک 
و + (پ: شده بی‌روان جمله بر پهن) ۲۴-ل : نگیرد 


€ ی و مت هم مه م. 
به کیتی صد اتشکده لو کنم! از ستمگاره بی خو کنم! 
نبیند کسی پای من بر" بساط مگر در بیابان کنم صد رباط! 


ی که کرک رو کار بدو" گور و نخچیر پی نسپرد“ 
کنم چاه آب"* اندرو ده‌هزار"۱ نشانم به هر چاهسار آند دار"!! 
۵ ببخشم ز گنج درم صدهزار به درویش و بر مردم ۹ 
همه بی‌رهان را به دين آورم! سر جادوان بر" مین آورم ۱۲۳ 
یگنت این و برداشت*" اسپ برد بیامد ‏ بزدیک ‏ فرشیدورد 
ورا ا بر جامه بر خفته دید تن خسته در جامه بنهفته ۱۷ دید 
ز دیده ببارید چندان سرشک که با درد او ام ن EEE‏ 
۰ بدو گفت کای شیر" پرخاشجوی ترا این گیل از که امد به روی» 


ا-(لی: دگر زند؛ آ: دگر زند و ) ۲-(ق 7 آذرکده) “ق ل (نیز لی په لن" آ) آ): در + س: مرمرا در ؛ متن < ل, ک» س (نیز ‏ ل 
ل و) ۴- الى آ نشیمی) ۵-ق (نیز لی): بدو + (ل " :هرگ برو؛ په هرگزددی؛ ‏ : هرگز درو ) ۶- ل ": بگذرد ۷-س س 
(نیز ق ؛ ل و لن " آ» ب): برو ؛ متن = ل (نیز لی» پ) ۸-ق زل :تشرد ۹- س (نیز لی آ): چاه را؛ ل ': چاره را؛ (ل ل 
و چاهسار )+ متن = ل قء که س ‏ (نیز قآ په لن ب) -ل+ س آ(نیز ل " پ» و لن ‏ ب): صدهزار ؛ ک (نیز لی): دوهزار؛ 
مثن- یه قه ل (نیزق 1۰) ال (ن کی اب آندار ( جانددار)» ق: جای شاداب دار ؛ (ل ": جای صد آبدار + پ: چاه 
بسیار دار ؛ و: جایگه آب دار)؛ ل (نیز لن'): توانگر کنم مردم خویش (لنآ: پیشه) کار( > بیت ۱۳۱۵ ب)؛ س آ(نیز قآ ل۳) 
به درویش و هرکو بود خویش‌کار (ل ": خواستار؛ > بیت E‏ ۷-مس: ل" پیشکار؛ ق (نیز لوب 
هرکو بود خویش دار (ل ون OE‏ متن ک (نیز لی ): خریش‌کار ج خیش‌کا؟ ؛ ل. سآ ق لپ لن 
این بیت را ندارند ۱۳-ق (نیز قآ ب): در ۱۴-(ل؟ el‏ اس پس از این بیت دو بیت» ل " وتنها بیت یکم و س» ق» 
که ل ‏ ق ‏ لی, په لن آر ب تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 
پرستش کنم پیش یزدان پاک نبیند مرا کس به آرام جای (ل 7 ورای) 

پرستش چنین تا (لن | پرستش گهی بر E‏ بر) تمام 

نبیند مراکس (په لن" : کسی من) به آرام (ب: آیین) و جام ( س قآ په لن" ب: کام) 
ل هیچیک از این بیت‌ها را ندارد؛ بنداری (۰۴ ۱۳۱۶-۰): فلما أصحر نزل وسجد ودعا الله عزوجل ثم نذر اولا ان بطلب بثار 
لهراسب ولا بذکر شتا اغا ابر من الجس اق ون هی باو یی ماة ی ارف لد وا خن ی 
الصحاری المسبعة والطرق الخالية ۱۵-که س ‏ (نیزق ‏ ل » په و لن ب): برگاشت؛ ق: برکرد؛ متن = ل» س» ل (نیز لی آ): 
دار 33۲۱۱۱۵۲۵۱ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۶-س: بران از 
(!)؛ ق: چنان از ؛ (ل' a‏ - س (نیزو): را زارو آشفته؛ق E‏ + کک 
سربسر خفته (۱)؛ س (نیز ق ل " لن آ ب): تن (ق ‏ بر) خفته را (لن " ب: بر ) خسته آشفته؛ متن = ل (: یز رکه لی لن 4 
ین بیت را ندرند؛ در ق لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۸-ل: شادمان؛ (ب: ناتوان)؛ متن = سس ا (Î‏ 
درل خی ): برخی از دستنویس‌ها در اینجا سونویس دانه که ی E‏ کا وه ۱ 
زاری کردن اسفندیار بر فرشیدورد ۲۰-ل (نیز ل ۲ و): شاه (؟)؛ متن = سس (نیز ق آ؛ لی, په لن ‏ آن ب) 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


کزو کین تو بازخواهم به جنگ اگر شیر جنگیست او" گر" پلنگ ۱۲ 
جنین داد پاسخ که ای پهلوان ا گشناسپم من خلیده‌روان 
چو پای ترا او نکردی به بند ز ترکان به ما نامدی این" گزند 
همان شاءلهراسپ ۱ همه بلخ ارو کت نیون 
۱۳۳۵ ر کش درز لچ بر ما وسیل هرک کی 6 زا 


نو مگری و از داد۲" خرسند اا به گیتی درخت"" برومند باش! 
که من رفتنیام به دیگرسرای تو باید که باشی "" همیشه"" به جای! 
چو رفتم ز گیتی مرا اد دارا سا را تافوار ۲( 
تو پدرود باش ای جهان‌پهلوان که جاوید بادی"" و روشن‌روان! 
۰ بگفت این و رخسارگان کرد زرد" شد آن نامور شاه" " فرشیدوردا 
ری میت سم ا اسفندیار هی ای کت را 
همی گفت کای "۲ پاک *" برترخدای ۲۴ به گیتی "" تو باشی ۸" مرا رهنمای ‏ " 


که پیش آورم کین فرشیدورد برانگیزم از سنگ و از آب"" گرد! 
بریزم ز تن خونٍ ارجاسپ را شکیبا کنم جانٍ لهراسپ را 


ا-س-سآ(نیز قآ لی ل وء لن" آ؛ ب): جنگی بود؛ منن = ل ۲-ق (نیز لی آ): ار؛ ل " بر؛ (ل" و: یا؛ لن ور) ۳-ق» 
س (نیز قآ ب): نهنگ؛ پ این بیت را ندارد ۴-(ل ‏ و: اگر پای تو او؛ پ: که او چون تویی را؛ ب: چه پای تراگر) ۵-س" 
که گر وی نکردی ترا پای بند ۶-ق: همی بسته بود از؛ ک (نیز ل " وه لن ): چنین کی بدی (ل " رسد) این (و: رسیدی)؛ س 
کک بر؛ (ق ٥‏ چنین رسته بد زو ؛ ب: جهان بسته بود از)؛ متن = ل» س» ل" (نیز لی په آ) ۷-ل ( را ۸-(ب: بایین و 

4-(لی؛ آ» ب: گشته)؛ ق این بیت را ندارد ۱۰ 7 آنچه؛ (پ: این که؛ و: آنک؛ لن 7 آنکه) ۱۱-س-سآ (نیز ق" لی 
۱ س: از + که ل ‏ لی آ: آن) بد (و» ب: این و ) نه هرگز ؛ له ده کی ا ين نه هرگز ؛ لن ‏ نه گنتست 
هرگز کس و نه)؛ متن = ل (نیز پ) ۱۲-ق (نیز ل" وز داد؛ (لی: آ: آزاد و؛ پ» لن e‏ ؛ ل: به درد وا 
متن = س, که ل سآ (نیز قآ وم ب) ۱۳-ل: درختی؛ متن = س۔ سآ (نیز ق آ-ب) ۱۴-ق, ل س (نیز قآ چه لن ): مانی؛ 
RM ۱ ۱‏ -۱۳۳۹ ۰ (لن ‏ آ: 
ای ان بت را در ۸- س که ل ‏ س (نیز ق" لی و» آ) ب): زرد کرد؛ متن = ل یز ل چپ لن) ۱۹-س: ل س" 
و شیر ؛ ک (نیز لی): گرد؛ متن = ل (نیز و٠‏ لن۳) ۲۰-س, که ل ‏ سآ (نیزق آ-ب): جوشن؛ متن = ل 
و زا I o:‏ رش ت(ن نی ۱۳۵6 -ل ای ۵-(ق آ ب: ای پاک و ) 
۶- ل: خدا؛ ی ال a‏ بغلتید در خاک و گفت ای خدای ۲۷-ل: نیکی؛ متن > ۲۸-س ل 9( تو باشی به نیکی 
(س ‏ گیتی)؛ متن = سء که ل " (نیز قآ لی» به لن آ) ب) ۲۹-ل: رهنما ۳۰-(ق ‏ باد)؛ ل: رود و زکوه؛ ل : کین و از آب؛ 
(لن آ: آب و زکوه)؛ متن = س, که س" (نیز لی ل " په و آ» ب) 


۳ 


؟ #۳ 3 


۵ برادزش را مرده بر زین نهاد و EE‏ 
ز هامون برآمد" به کوه بلند برادژش بسته بر اسپی " سمند 
همی گفت کاکنون" چه سازم تراث؟ یکی دخمه چون برفرازم ترا*؟ 
نه چیزست با من» نه سیم ونه زرا E‏ 
به زیر درختی که بد" سایه‌دار نهادش بدان جایگه نامدار" 
۴ میت" نان چنگ از عب .کف کرد دسا وا پراهش 
و زانجا بیامد بدا جایگاه کجا شاه‌گشتاسپ گم کرد راب 
اوا ر بان که ون a E‏ 
همی زا کشا ا کشتگان ان داغ دل زوز کشنیکان ۱۱۰ 
به جایی کجا گشته بُد " سخت رزم ۲۲ رش ی و 
۵ بنزدیک او اسپش؟" انگنده بود برو خاک چندی پراگنده"" بود 
چنین گنت با کشته اسفندیار که ای مرد نادان" بدروزگان 
نگه کن که دانای ایران چه گنت اک کف تاه باه ان نس 
که دشمن که دنا بود تفر Eu‏ نا دیدرت دانق رسا 
۰ و کی کف ,دازا ید که یه بت 


ا-که س " (نیز ق " لی په آ ب): سری ۲-ل (نیز لن"): بیامد ۳-ل (نیز ل " وءلن ): اسب ۴-س (نیز لی- ب): اکنون؛ 
ل : چاره اکنون؛ متن = لے که سآ (نیز ق۳) ۵-ک: ورا ۶-س, که لآ س" (نیز ق آ-ب): نه سیم است با من نه گوهر نه زر 
(س " پ لن 7 نه زژ و گهر)؛ متن = ل ۷-س که ل" س" (نیز ق "-ب): نه جایی (س» ق به جایی؛ پ: به پای) درختی که بر 
(س, پ: بد؛ س" لن : در؛ قآ او؛ ل ؟ و: آن)؛ متن = ل ۸-س: بخوابید وی راکی؛ که ل" س" (نیز ق" لی» آ» ب): بخوايم ترا 
ای گو ؛ (پ: نهادش بر آن جای آن)؛ متن = ل (نیز لن") ٩-(ق‏ 7 مایه‌دار؛ لن آ: زینهار؛ آ: اسفندیار؛ ل " و: که خوانم ترا (و: 
خوابانمت) ای گزیده‌سوار) ۱۰-همه دستنویس‌ها: برآهخت ۱۱-ل (نیز ق )کرد و دستار (!) 1۳-ل (نیز لن ): بسی مرد؛ س» 
ل ‏ (نیزلی؛ آ): بسی خلق؛ س 7 چه مایه؛ (ل " و ب: که چندان؛ پ: بسی کس)؛ متن = ق,ک (نیز ق ۲ ) ۱۳-ل (نیز قآ لی لآ 
و ب):ز ۱۴-(ق" پ ونکه شد) ۱۵-(لن ‏ سنگ) 1۶-(لی, آ:گرد) ۱۷-(لی؛ پ: بدان) ۱۸-س» ق کہ س آ(نيز ق -1): تنگدل 
(؟ )؛ ل 7 نیکدل (؟ )؛ متن = (ب) ٩1-ل:‏ پر از درد دل شد از آن خستگان (پساوند ندارد) ۲۰-(لن " شد؛ پ: کرده شد)؛ متن -> 
0-س: رزم سخت؛ (و: روز رزم)؛ ل: کرده بودند رزم؛ (ب: کشته بد زند رزم)؛ س" دزم‌گشتگان دید روی گرزم؛ متن = ق» که ل ' 
(نیز ق " لی ل 0 آ) ۲۲-ل (نیز به لن ): زرد؛ متن = س ق که لآ (نیز ق " لی لآ وه آنب) ۲۳-س ۲ فکنده به زاری و گشته 
ز بزم ۲۴-(ق" ل " اسب)؛ س آ همان آستین بر رخ ۲۵-س ‏ به خاک و به خون گلشن آکنده؛ و این بیت را ندارد ۲۶-(ل " و: 
ناباک) ۲۷-س ‏ (نیز ق " ب): که ۲۸-(پ: که با) ۲۹-س چو نادان بود این مثل زو ۳۰-س براندیش از؛ (ب: بیندیش از) 
۱-ق (نیز ق" ل " ب): ز 


۳ 


داستان گشتاسپ با ارجاسب 


۲۰ ز چیزی که باشد برو' ناتوان به جستنش رنجه" ندارد روان"! 
از ایران همی“ جای " من خواستی درانگندی! اندر جهان کاستی؛ 
بردی ازین ‏ پادشاهی فروغ . . همی" چاره جستی به گفت "" درو 
بدین رزم خونی که شد"" ریخته تو باشی بدان گیتی"" آویخته! 


گفنار اندر رسیدن اسفندیار بنزد گشناسپ۱۳ 


و زان دشت گریان سر اندرکشید بدانبوه۳" گردانٍ ترکان"" رسید 
۵ سپه دید بر هفت و دشت کزیشان همی آسمان ۳ کشت 
یکی کنده کرده به گرد اندرو به"" پان پرتاب تبری فزون*! 


ز کنده به صد چاره اندرگذشت فار کان کدی ھی :د 

طلایه ز ترکان چو؟" هشتادمرد ‏ همی‌گشت بر گرد دشت نبرد"" 

پراگنده در ۱ ا آمدند وا یی مان 
کرفت کم ۱۸ شاپ نی کی ابیرقت توا 


ا-ل: و ی یز ان ب) ا-که سآ یز قا ): خسته ۳-ق (نیز لی آ): بسته ندارد میان ۴-س" (نیز 
لن آ): به! (ل " و: ز) ۵-س که ل 7 همه؛ متن = ل ق س (نیزق آ-ب) ۶-س ق» که ل أ (نیز لی آ» ب): جان؛ متن = ل» 
س (نیز ق ل پ» و لن ) ۷-ل: برانکندی (؟)؛ س» لآ (نیز پ): تو افکندی؛ ق.ک (نیز ق ‏ ل" وه لن ؛ ب): تو آوردی؛ 
(لیء آ: تو افکندی)؛ متن تصحیح قیاسی است ۸-س, ق, که ل" (نیز ق ل "-ب): تو بردی؛ س" (نیز لی): تو بودی 
( < بردی)؛ متن = ل ۹-س که ل ‏ سآ همه؛ متن = ل ق (نیز ق آ-ب) ۳-(ل " و: بکرد) ۱ا-(ق 7 بد) ۱۲-س 7 بدین 
کینه ۱۳-ل: رسیدن اسفندیار به لشکرگاه؛ ق: رسیدن اسفندیار بنزد گشتاسب و عهد گشتاسب با او و محاربت اسفندیار با 
ارجاسب و هزیمت او ؛ که ل " آمدن اسفندیار بنزدگشتاسب؛ س" رسیدن اسفندیار پیش پدر؟ س سرنویس ندارد؛ متن > ق» 
کہ ل" ۱۴-ل, ق, س (نیز ق ل ب): به انبوه؛ س (نیز لی): بر آنبوه؟ متن = که لآ 0-(په با ترا ورگا س (نیز 
ل) ترکان و گردان 1۶-س-س (نیز ق ۔ ب): خیره (؟)؛ متن = ل ۱۷-(ل " اندرش) ۱۸-س-س (نیز ق" لیء ل" آ): ز؛ 
متن = ل (نیز په لن " ب) ٩۱-(ل‏ آ: برش) ۲۰-ل: نهاده بران؛ ق: بپیچید بر ؛ متن = س که ل ؛ س (نیز ق آ-ب) ۲۱-ک روی 
۲-(لی: دو ) ۲۳-ق: چه جویی همی شب به دشت نبرد(= ۱۳۶۰ ب) ۲۴-ک: نزدیک ۲۵-س؛ق» س او ۲۶-ق» س (نیزق "۰ 
ل ؛ به و لن ؛ ب): پرآواز با؛ متن = س, که ل (نیز لی) ۲۷-ق: جو؛ آ بیت ۱۳۵۹ و ل پیت‌های ۱۳۶۳-۱۳۵۹ را ندارند؛ 
ھن ات تسه توت ۹ افزوده‌اند: 

یکی گفت ازیشان که تو کیستی ج ایذر پی چیستی 
و تشد کنتید ۲۷ تس کان) هن گرفتش یکی) ۳۰-(ل " و: بگفتند با او که ای تیزمرد) ۳۱-ق: خواهی؛ س 
جوید؛ (ق " چه لن " جریی)؛ متن = س» که ل" (نیز لی» لو ب) ۲-( لآ و چنین شب؛ با تشن همیشه): ین 
بیت را ندارد 


۳ 


چنین داد پاسخ که بر دشت رزم ت ر قا ا E‏ ۳ 
چو آگاهی آمد به کر و که اسفندیار از رک 
ا ۰ کا وک 9 شمشیر ‏ تیز و زیشان راز دم ر ا 
برآهیخت" شمشیر و اندرنهاد همی‌کرد از آن رزم گشتاسپ ياد 
۵ بیفگند ازیشان" فراوان به راه و زآنجایگه رفت" نزدیک شاه 
براند بران تدیالا راز چو رر لو کی نی از 
پدر داغدل بود. بر پای جست ببوسید "' و بسترد "" روش به دست 
بدو گفت: یزدان سپاس ای جوان که ديدم ترا شاد و روشن‌روان! 
ز من ر دل ۱۶ 3" تندی به کین خواستن هيج "٣‏ کندی مدارا 
۱۳۷۰ کرزم آن بداندیش ری رد دل من ۳ فرزند ا که 
بد اید به رویش ز گنتار ۲ " بدا ی بووین ۵2 79 از کار *" پد! 
پذیرفتم از کردگار جهان ی آشکار 3 نهان 
که چون من شوم شاد و پیروزبخت سپارم ترا کشور و تاح وا" تخت 


۱-س ( گاه؛ رل پ. و» ب: کام) ۲- س ": زکهرم به ۳-(ب: جهان) ۴-س» ل ل (نيزق؟ لی آ): درگذشت؛ متن = ق که س" 
یز ل » په وء لن ب) ۵-(ق بر کین) ۶- ۵ 9 : همی؛ (لنآ: یکی؛ ب: کنون؛ ق ' : پرآورد‌ام)؛ ؟ متن = 
ق س " (نیز ل ‏ و)؛ س ل و پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو بگذشت زآنجای بیم و ستیز برانگیخت آن بارةٌ خویش (ل " و: به 
کینه براهیخت شمشیر ) تيز 

۷-ل» س» قء ل ٩‏ س آ(نیز ق "-ب): برآهخت؛ متن د ک ۸-ل: از ؛ س ‏ در؛ ل * و این بیت را ندارند ٩-ل‏ (نیز ل"): زیشان 
سل (نیز لیم پ. لن آ): شد به؛ ک: وز آنجا بیامد به؛ متن = ل» ق س (نیز ق " ل " وه ب) اا-(پ: بیامد) ۱۲-س که 
سل ات خارا؛ (پ؛ لن کوه خارا)؛ ق: چو آمد بدان تنگ بالا؛ متن = ل» س "؛ بنداری (۱۳۱۷ -۱۳۶۶): ثم 
رکب وسار حتی وصل الى معسکر الاتراک. میم بالل خی سای جل رید ا قل مي ام خن 
کثیرا. فلما دخل عليه قبل الارض بین یدیه و سجد ۴ - س ل" (نیز ق لی؛ آ): بپرسید؛ متن کی ول 
لن" ب) ۱۴ -س ق که و پستوده (لی: بوسید)؛ متن < ل (نیز په ن0 سکول" 
(نیز لی وا 0 + متن < ل قە سا نیز ق ل په لن ب) ۶- ل (نیزب) YY‏ کمن س, که ل فن (نیز 
آ۔آ) ۱۷-(ل " و: خویش) ۱۸- ايچ ۹-ل(نیز لآ وء لن" ا ۰ : بدطبع؛ (ق" E‏ بدخوی)؛ متن ِ 
که لس (نیز لیه آ ب) ۲۰-س( به ۲۱- ای - سس (نیز ق آ-ب) ۲۲-(ل 7 خیره؛ ب: سیر) ‏ -ک» س" 
کردار؛ ل: به مردم زکردار ؛ متن = س» ق» ل" (نیز قآ ب) ۲۴-(ق ‏ لن ‏ ب: آمد) ۵-ق: بروبر هم از ۲۶-س بدان را زکردار 
(پساوند ندارد)؛ بنداری (۱۳۷۱-۱۳۶۷): فوب آبو له وعاتقه واعتذر له عما سبق منه وأخز لفن کرزم الذی ا 

علیه. ثم قال: e -۷ SS‏ : سپارم ترا آنچه دارم) ۸-س ا (نیز لی» و لن ۳ 
ب): که گر ؛ (ق ‏ اگر )+ متن پ) ٩۲-ق:‏ به تو تاج و پیروزه 


۳۴ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


ا ۱۳ a E‏ 
پرستش‌گهی بس کنم زین جهان سپارم ترا تاج و تخت مهان ! 


OO, ۳ ۴ 7 ۲ : 4‏ ۵ ۰ 
۵ چنین پاسخ اوردش اسفندیار که خشنود بادا ز من ِ 
ما ان ابا تاج و تخت" و سپا" که وق اند جهاندارشاه "۱ ۱ 
جهاندار داند که بر دشت رزم چو من ديدم | فکنده روی رز 
بدان مرو بدگوی"" گریان شدم! ز'' درد 0 شاه بریان شدم! 
کنون آنج ۲" دی بود بر را۱۳ گذشت کذشته 2 نرد 8 و کشت! 

۱۸ ا ۹ e‏ ۰ خیرم 
۱۳۸۰ ازین پس چو من تيغ کين برکشم ۳ زين کو اه ۲ سر اندرکشم» 
۱ 3 ی ۳۱ ۳ A e TT‏ 
ره ارجاسب مانم» له ایتاش و چین! نه کر له خلخ» نه توران‌زمین! 
جو شک فلا تسب کاسفند پار ر بند گران 1 و بدروزگان 
رتت کر کاو به پیش جھانداو از ان برک 


(-س که ل ‏ (نیز لی په آ): در + (با گیرم اندر ل: پرستش بهی برکنم زین؛ (لن : پرستش کنم من همی در )4 متن = فسآ 
نیز ق ') ۲-(و: برگزینم نهان) ۳-س, که ل سآ(نيزق ‏ پ-ب) آنچه (پ» آ: هرچه) دارم (س» آ: هستم؛ ل " لنآ: بودم) 
نهان (و: جهان)؛ ق: گنج و تاج مهان؛ (لی: به یک گوشه بنشینم اندر غمان)؛ متن = ل؛ بنداری (۱۳۷۲-۱۳۷۲): فانی قد نذرت 
لله عزوجل انى إن رزقت الظفر بهذا العدو فّضت اليك التاج والتخت. واعتزلت فى ناحية من الارض» وانزویت منقطعا الى الله 
عزوجل؛ 4 پس از بیت ۱۳۷۴ افزوده‌اند: 


گزین پس نخواهم ترا هیچ بد به سر بنهم مر ترا تاج خود 
جهاندار باشی و فرمانروا برائی جهان را به کام و هوا 


۴-ل (نیز لی): پاسخش داد؛ (ق": پاسخ آورد؛ ل ؛ و: داد پاسخ‌گو)؛ متن = س- س" (نیز پم لن آ. ب) ۵-(ق ‏ باشد) 
8-(ل " و: مرا بهتر از) ۷-ل: تخت و تاج ؛ س ‏ تاج و گنج ۸-سآ(نیز ب): کلاه ٩-ق‏ (نیز ل و): ز من بنده شاه؛ ل (نیز 
لی. آ» ب): زمن پادشاه؛ س " بادا زمن بنده شاه؛ س: که یاد آورد مرمرا پادشاه؛ متن = ل, ک (نیز پ)؛ ق ؛ لن" این بیت را ندارند؛ 
بنداری: فقال له سفندیار : إن رضاک عنی هوالتاج والتخت. وبذلک تتم لی السعادة والبخت ۰-که س" (نیز لیء و» ب): بران 
۱-(ب: کڑ گر زار و ) ۱۲-س که ل ' (نیز لی آ): به؛ متن = ل٥‏ ق. س (نیزق ‏ ل " لن آ۔ ب) ۱۳-س» لآ (نیز قآ ب): آنک؛ 
(لی آ: آنکه) ۱۴- ل ق» س ‏ بد بود از ما؛ (ل و: اوگفت بر من؛ یه لن 7 همه بودنی نیز بر ما)؛ متن < س» که ل (نیز ق" لی؛ 
ب) ۱۵-(لی, آ: همان نزد؛ پ: همی نزد)؛ ل: غم رفته نزدیک؛ متن = سس (نیز ق ل ل " وا لن" ب) 1۶-ق: من ۱۷-ک: 
بد؛بنداری: و إن امس بما فیه قد عیره والماضی قد عفا ودثر 1۸-س که ل ر تی :کمن لاق س آ(نیز قآ لپ 
OT‏ متن < س س (نیز لن ب) 2۰ بان خارا) ۱-ل, ق (نیز ب): خاقان؛ س, ک: ایتاش؛ ل " الیاس 

س یا و( < ایتاش و )+ (ق ' توران نه؛ لی آ: ارشاسب؟ ل ؛ و: ترکان؛ لن" : اشناس < ایتاش؛ ب:گردان)؛ متن > س, که 
ی ال ا چیا SS‏ لم أب من رجال لو أحداء ولم اک 
e E N ESOS CSA FSET EEA‏ کاس E‏ 
ل وآ ب) ۶- ل: تیغ کوه؛ متن = سس" (نیز ق" ۔ب) 


۷.۵ 


2 
۳ * 


۱۰۱2 2 ۲ و ۳ is‏ 5 1 ۳ 
بزرگان" بیکانه و خویش اوی نهادند سر بر زمین پیش اوی 
۵ خچنین گفت نبک‌اختر اسفندیار که ای نامداران خنجرگزان 
همه تيغ زهرآبگون ا به کین انش ان( و دشمن کشیدا! 
ا ˆ7 0 ره ی iF‏ 5 ۷ 
بزرگان برو خواندند آذ گرین که ما را نوی افسر و 3 کین ۱ 
1 ۳ 2 ر A.‏ ۳ ۳ 7 ۲ 
همه پیش نو جان گروگان کنیم! ر دیدار تو رامش حال کنیم! 
٩ 2‏ ا 399 ۱۰ ۱ ۳ یب ۱۳ 
۰ پدر نيز با فزخ اسفند یار همی راز کت ۱۳۱ بد روزگار 
ر حول جوانان پرخاشجوی به رخ برنهاد از 28 دیده دوجوی. 
که نت کته ا میگ ز خون بر سر تاجورشان"' کلاه! 


همان شب خبر نزد ارجاسپ شد که فرزنل. نزدیک کشتاسب شده 
به ره بر فراوان طلایه"" بکشت کسی کو نشد کشته. بنمود پشت! 
۵ غمی "۲ گشت و پرمایگان را بخواند ۰ بسی!" پیش کرم سخن‌ها برانده 
که ما را جزین "" بود در جنگ رای بدانگه که لشکر بیامد " ز جایء 


ا-(ل ‏ و: سواران؛ لی لن ‏ آ ب: بزرگان و ) ۲-ل (نیز پ): فرزانه؛ متن = س-سآ (نیز قآ« لی» ل و» لن ب) ۳-ل۔ ل": 
او ۴-ل: یکایک درآیید؛ (ب: به کین جستن آیید)؛ متن - سس" (نیز ق دا )کس ل » و پس از این بیت افزوده‌اند: 
یکی بانگ برخاست اندرمیان (ل * یکی عو برخاست زان دودمان؛ و: غریوی برآمد ز لشکر دمان) 
ببودند لشکر همه 1 

۵-(لی: بدو ) ۶-س۔ س نيرق ب): تویی؟ متن = ل ۷-س (نیز لن" ب) : تبغ و کین؛ (لی: تیغ و افسرگزین) ۸-ل (نیز 
پ» لن ‏ ب) : به؛ متن ( (نیز ق ‏ لی» ل و ؛ بنداری (۱۳۸۲ -۱۳۹۲) 1 رعلم ليون بوصول إسفنديار نب 
باللیل الی سرادق کشتاسب» ودخلوا علیه فامتلثوا لمجیثه فرخا و سرورا . وکأنهم کانواآمواتا فصادفوا بمقدمه نشور . فحرضهم 
إسفنديار وحثهم على الصدق فى القتال والتشمر للانتقام. فنشطوا للفاء بنیات صادقة و قلوب بادراک الظفر واثقة وباتوا طول 
لیلهم یعون ویستعدّون. ٩-س‏ همه ۰-س-س" (نیز ق" لی» و» آ): همه؛ متن = ل (نیز ل" چه لن؟ ب) ۱۱-(لی آ: 
خود؛ لن" تیر) ۱۲-س: تیغ و جوشن بپیراستند ۱۳-س, ق که ل" (نیز هفت دستنویس دیگر): باز؛ متن = ل» س" (نیز پ) 
۴ 0 ق لی آ: آن) ۱۵-که» ل س (نیز ق پ) آ): برنهاده ز( (سبه) ۶-ل (نیز قآ ب): بران؛ ق: در آن؛ متن = س که ل ٥‏ 

س" (نیز لی-1) ۱۷- ل (نیز پ): به سربر زخون و زآهن؛ متن = س-س e‏ بس دیگر ) ۱۸ له سس : آگاه شدن 
(ل: خبر یافتن) ارجاسب از آمدن (س: رها شدن) ا ؛ قء که ل" سرنویس ندارند؛ متن -> س ۱۹-(ق» لی» لآ آ) ب: 
طلابه فراوان) ا غمین) ۲۱-ل 7 پس و ۲۲-(ل " و: چنین) ۲۳-(ق " و: بجنبد؛ ل ۲ درآید) 


۶ 


۱۳۰۰ 


همی‌گفتم ': اب" ديو ؛ و ۳ بند 
بگیرم؟ را ایرانرّمین ۸ 
کو تون اد ا 
ترکان کسی نیست همتای ا 

کنون ۵ دلی شاد و o‏ 


ِ 


داستان گشتاسپ با آرجاسپ 


ی تا 
بیابیم و کیتی شود بی‌کزند» 
ا 
به هر مرز بر ما" کنند افرین؛ 
EET‏ غم و سردباد» 
که گیرد به رزم اندرون جای۴' اوی" 


به توران خرامیم با تاج و تخت ۱ 


ُد خواسته ‏ ز گنج و ز اسان" آراسته 
بیاورد کنر به کهرّم سپرد 


له برنهادند و 


: ۱۷ 
بفرمود تا و 

. 1 : ۱۹ 
ز چیزی که از بلخ بامی پبرد 
۲ و جر له +۳ 
ز کرش کهترپسر بد چهار 


۰ ۳۳ 3 ۰ ۳۲ ۰ 

۱۴۰۵ بر فتنل بر هر سوی صد هیول دسسته برو بز صد رهنمول 
a ۴ :‏ ۳ ۲۵ ۲۶ ی ۲۷ . 1 ۰ 

و بود پربیم و سر پرشتاب ازو دور ند خورد و ارام و خواب 
4 ۰ ۲۸ عع 8 3 

یکی ترک بد نام" او کرکسار ز لشکر بیامد بر شهریار 


E‏ (پ. لن 


۱ ِ په نب ب): این؛ متن = < ل نیز ل 
۵-س ‏ زان گزند؛ زل در گزند)؛ ق ( 
پس از این بیت افزوده‌اند: 

چنان ید ۳ که 


لن" دیو راگر) ۴-ل (نیز و): 
): بگیرم جهان زو کنم ( : شود) TT e‏ 


اسفند یار رهایی نیابد ز بدروزگار 


۶-س: نگین (!) ۷-ل (نیز لن ): سروگاه ۸-ق (نیز ق ‏ لن ب): ایران و چین؛ (ل » و: بجویم زلهراسب و گشتاسب کین) 
N‏ (: ما را؛ که ل ی آ این بیت را ندارند؛ س پس از این بیت» که ل لی آ بجای آن و س" پس از یت 
سیسین افزوده‌اند: 


کنون کامد آن (س " چو آمد برون) دیو جنگی زبند 

ل قه ق ل " به و لن ب این بیت را ندارند -ل" (نيزق 
جز)؛ ل "این بت راندارد ۱۲-ل: به؛ متن < س-س آ(نیزقآ-ب) ۱۳-ل-س (یرق ١‏ لی اوا تا او ؛ متن - (ل " لن ۲) 
۴-(پ: پای) ۱۵-س ق که ل (نیز ق آ): چنین هم سآ چنین با متن = ل (فیز ب) و 
= ل» ق. س" (نیز ق لآ په و لن ‏ ب)؛ بنداری (۱۳۹۳- نتهی الخبر الى ارجاسب 
اتصال اسفتدپار باییه؛ واختراقه عسکزه ی جع لیل ی طا قم لک مله سل یله وا 
ی ی a‏ اسن 

هرجه ۱۸-(ب: کک ) -۱٩‏ ل؛ ل" (نبز ل ل ): نامی؟ در س و حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = س» ق» ک (نیز 

ق " لی. ب) ۰!-( قآ بود چار)؛ ق (نیز ل " و): زکهرم پسر بود کھتر چھار ۲۱-س-س (نیز ق لی ل و۔ ب): بستند بار؛ 
(پ: برنهاد و بشد پیش بار 4 متن < ل اکس (نیزق آ؛ له و لن ب): سویی؛ س که ل" (نیز لی» آ): ببردند (ل 7 
برفتند) نزدیک (سء ل 7 بر سوی) او متن = لق ۲۳-ق: همی رفت! س ابر هر یکی؛ (لیء لن ‏ بدو نیز ) 1۴-سء ق که ل" 
(نیز ق آ-ب): گشت؛ س 7 گشته+ متن < ل ۲۵-س ل "(نیز لی ): پر زتاب؛ متن < ل؛ ق کوس (نیز ق لآ به وه لن ل ب) 
۶-( نآ لن " ب: وزو ) ۲۷-س-س آ(نیزق آ-ب): شد؛ متن = ل؛ بنداری(۱۴۰۶-۱۴۰۲): وصمم علی ذلک حتی سلم جمیع 
ما نهبه من بلخ ؛ وما حصا له من المغانم ی تلک لقع ال گرم حتی َقلمبه وسیر هو وراه" برشی از دستنویس‌ها در 
ل : آمدن گرگسار پیش ارجاسب؛ س ‏ پند دادن گرگسار ارجاسب را ۲۸-ق: یکی نامور اسم 


که (س, لی: هم؛ س 7 کش) از بیم گیتی شود پرگزند 
۳ این؛ (لی» و: شود)؛ ق گشادند از بند آن ١ا-(و:‏ نماند بكف 


تخت و ی ۷ 


اینجا سرنویس دارند» 


۳۷ 


بدو گفت کای" شاه ترکان' چین . به" یک تن مزن نام خود؟ بر زمین٩۱‏ 
سپاهی همه ۳ و که فته گریزان ر بخت اند رآشوفته ٌ 


۱۰ 


و کک و کا ا ای 1 


هماورد او گر بايد منم تن مرد جنگی به خاک افگنم! 
ا دل‌شکسته کنی به گفتار و» بی‌جنگ"" خسته کنی! 


چو ارجاسپ ای ۱ بدید آن. دل و رای هشیار*۱ اوی ۱۴ 
تی ه ا ۳ اتود وی 
۵ گر این را که" رن آوری هنر بر زبان"" رهتمای"" آوری؛ 
ز توراد‌زمین ۳ ۳۹ دریای چين ترا بخشم و گنج ایران‌زمین ۵ 
سپھبد تو باشی برین"" لشکرم۲۷ ز فرماٍ تو یک زمان نگذرم! 
هم اندر زمان"" لشکر او را سپرد؛ ا ا 
همه شب همی حلعت. اراستند 9 باره‌ی پهلوان ۲۱ خواستند 


ا-ق (نیز لی» آ» ب): ای ۲-س: توران و؛ ق» که ل" ھک ب): ترکان و + متن = ۳-ق» س" (نیز ل ل 
ی تب س آ (نیز ق آ-وه آ» ب) ۵- وم -(لن: زبخت بد آشوفته) 
۷-ک: سپه ۸-س, که ل o e‏ س (نیز ق ل به و لن ب): کشته و 
سوخته؛ متن = ل ٩-ک:‏ تاجدار -(ل " چو؛ ب: خود)؛ س» لآ آبد گو؛ (لین آ: امد گو؛ و: گر آمد جر( مشن ع لا ی که 
س" (نیز ق په لن") ۱ -ل (نیز ق ): همی ۲-ل» س ‏ (نیز قآ به لن" آ؛ ب): گفتار بی‌جنگ؛ س» ک: گفتارها چند؛ ل۳ 

گفتارها دل جه؛ (لی: گفتارها جنگ؛ ۳0 :گفتار بر جنگ؛ و:گفتار پرجنگ)؛ ؛ متن = ق؛ بنداری (۱۴۱۲-۱۴۰۶): فجاءه رجل من 
اا الصین وقزادها یسمی کرکسارفقال: ها الملک! كيف يجوز الانحیاز عن قوم کسرناهم ونهبنهم؟ فلاتخما ل ذکرک 
بانصرافک عنهم. E‏ من اجل حضور|سفتديار نا دا بين او ۳-(لن': 
آواز) ۱۴-ل» سء ق» ل او ۱۵ و ِ_ ۶-س یه لن ٠‏ ۷-سآ: ورا ۱۸-س» ق که ل" (نيزق " لی, په آ 
ب): نام هست؛ متن = ل» س (نیز ل e‏ ) ٩۱-(ق ‏ لآ و:گھر) ۳۰-(ق " اگر اینک) ۲۱-ل: جا ۲۲-س: یاورو؛گ [۲ 
نیز لی پ. آ): با روان ( < زوان؟ )؛ (ق " r‏ ل 0 ۳- ل: رهنما ۲۴-ق» 
س" (نیز ق" ل وء ب): زخرگاه تا پیش؛ ک: از ایرانزمین تا به+ متن = ل س ل '(نیز لی۔ په لن '۔ + ے بنداری) ق» 
که ل (نیز لی په آ): تورانزمین؛ له ر ایرانزمین؛ متن < س '(نیز ق ل وء لن ب) ۶-ل: بهر؛ س» ل س" (نیز لی» 
پ لن" ): بدین؛ متن = ق ک (نیز ق ل وآ ب) ۷- ل: کشورم؛ متن = س س آ(نیز ق آ. ب )+ بنداری (۱۴۱۳ -۱۳۱۷) : فلما 
O RS TT‏ بحر الصين وأجعل 
E‏ ر E‏ -س, که ل آ(نیز لی ب کر وراه کر ی 
ن (نیز ق ال و لن ب): زگیتی دو بهره (س دو بهره ژگیشی) مرو را سپرد (س ق ل : شمرد)؛ متن = ل ۳۰-ل (نیز 
لن ): همی؛ متن = س ق (نیز ق "۰ a‏ ۳۱-س: پهلوی؛ که ل" لی په آ این بیت را ندارند؛ بنداری: ووعده ومئاه 
وحرضه ثم جعله علی عسکره. وباتوا لیلتهم تلک فى تعبئة واستعداد 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


سس س سس > س 


گفتار اندر دیگر رزم اسفندیار با ارجاسپ" 


۰ 8 2 هه ۲ 
۰ چو خورشید ززین‌سپر برگرفت شب تیره زو" دست بر سر گرفت؛ 
بینداخت پیراهن مشکرنگ چو یوت شد چهر مهرش ب 1 
e ET‏ ۵ 
نف شک ا میاه جهان شد بکردار دا فاد ۳ 


۱۳۵ 


۱۴۳۳۰ 


۲ ۷ ۸ ۱ 
پشد کرد بستور پور زریر 
بیاراست بر میمنه جای خویش 

2 ۳ ۹ 
چو گردوی جنکی سوی میسره 
به" پیش سپاه آمد اسفندیار 
به قلب اند رون شاه گشتاسب بود 
۶ رل e‏ 

و زان روی ارجاسپ صف برکشید 
قلب ارجاسپ چون ابنوس 


که بگذاشتی بیشه زو نزه‌ شیر -) 

سپهبد بد و لشکرارای خویش 
۱ ۲ ۱۰ 

بيامد چو خور پیش برح" بره! 

هر نز 

به ا اندرون گرزه‌ی کاوسار 
ERS‏ ۱۳ 

روانش پر از کين لهراسپ " بود! 

ستاره همی روی دریا"' ندیدا 

| مج ۰ ۱۶ م ۱۷ ۳ مه ۱/۸ 
هوا کشت پر پرنیانی‌درفش 


شوی راستش کهرّم و بوق و کوس 


€ ۰۱ ۲۱ ۰ ۳۲ 
که در جنک ازو خواستی 
به پیش اندرامد ۷ 


سوی . میسره قام شاه چگل شیر دل! 


برامد ز هر دو سپه گیرودار 


ی دیگر رزم اسفندیار با رجاسب و ترا که ل" اش کیت | : جنگ اسفندیار با گرگسا ) و گرفتار 
شدن گرگسار رزم ارجاسب و اسفندیار؛ ل» ق سرنویس e‏ -(ل " و: تیره‌گون) 
۳ له س ل (نیزلن"): E‏ آ): چھر و مهرش برنگ؛ س آ: چھر گیتی برنگ؛ (لی: بهره برش 
رنگ (!)؛ ل " چهر مهرش بجنگ؛ 2 مه و چهرش بجنگ؛ ب: مهرروشن برنگ ؛ متن = ق ۴-ل نیز ق" ان" سپء ۵ ل 
جهانگیر ؛ س: جهانجوی؛ ق. که ل "نیز لی-لن ): جهاندار؛ س " پسش اندر؛ ( ب: به پیش اندر)؛ متن -(ق) ۶-که ل 
نیز ای ) آ): به چنگ اندرون گرزء گاوسار (۱۴۲۳ ب - ۱۱۴۲۷ را انداخته و از ۱۴۲۳ TS‏ 
۷-س 7 تیز ؛ (پ: سگالیده) ۸ یر سس با اب آ(نیز ق" لآ په و ب): نستور؛ 
E‏ و ۹-ل: بر؛ متن س فاس (نیز ق ل پو لیا( : خورشید پیش)؛ بین بیت ر 
ندارد ۱-(لنآ: چو ) ۱۲-س که س آ جنگ ( = چنگ)؛ په و این بیت را ندارند ۱۳-ق» س (نیز قآ ب): ارجاسب؛ پ این 
بیت را ندارد؛ بنداری (۱۴۲۸-۱۴۲۰): ولما طلعت الشمس نزل إسفنديار من الجیل بعساکره توت و ود 
اه N‏ ۴-ل رن ی (نيز 
ا = له ق (نیز ق ل وال" ب) ۶- ل (نیز و): گشته؛ س ‏ کرده ۱۷-( 
تیغ و درفش ۹-ل: بشد؛ (ب: سوی) ۳۰-ل» ل (نیز ق به و لن" ب): نام س» ک 0 ): بود؛ ق» س (نیز ل "): فام 
(در س ۲ نقطه ندارد)؛ متن > بنداری (۱۴۲۹ --۱۴۳۳)؛ ری اا جاسب صفوفهورتب ر رف کی ت 
رات هلک تشک لته فاا مه -ق: زو + ل" که جنگ آرزو ۲۲-(لی» آ: جستی ازو) ۲۳-س" (نیز پ): 
پل اسفندیار 


بر دست اسفند بار؛ س 


): هامون؛ متن ل وه ب: چون) ۱۸-ق: تیر و 


۳-۹ 


چو ارجاسپ دید آن سپاء گران! گزیده‌شواران؟ نیزه‌وران " 
۵ بیامد یکی تدبالا گزید ا لشکر همی بنگرید ‏ 
ی e‏ وید ار پم ی وان 
E‏ «تافداران: ‏ یه زان که کر کرد ای اون 
ما پدیدار پیروزه‌یی» تکورفتش نی گر 
خود و ویژگان " بر يونا مست بسازيم بی‌خستگی "۱ راو جست۱۵ 
۰ چو اسفندیار از ميان دو صف چو پیل "" ژیان بر لب آورده"۱ که 
همی‌گشت برسان گردان‌سپهن به چنگ*ا اندرون گرزه‌ی گارچهر 
تو گفتی همه دشت بالای اوست! دو ۱ همی درنگنجد به پوست! 
خروش امد و نلهی گنای" برفتند ‏ گردانٍ لشکر از جای 
تو گفتی ز خون بوم" دریا شده‌ست! ز خنجر هوا چون ربا شده‌ست! 


۱-س ‏ بزرگ ۷-س, قب که ل" (نیز قآ پ۔ ب): متوارآن و۲ متن < ل (یز ی دلیر و سترگ دس کنیل 
(نیز لی» آ؛ ب): یکی؛ متن = ل» ق س" (نیز په لن") ۵-(ق ز هر سو به) ۶-(ل " و: بدان (پس) لشکر گشن بس (را) 
بنگربد)؛ س " پس از این بیت دو پیت و ل ؟ و تنها پیت دوم را افزود‌اند: 

سپاهی که چندان. ندیدست کس از انده یکی سرد برزد ‏ نفس 

شکوه آمد اندر دلش زان سیاه ی 
۷-ل (نیز لن '): از آنپس ۸-ق (نیز ل " و» لن") ۹-س» ل" یز ی ): او ؛ که سآ صد؛ (ب: رو ؛ لن آ: آورد از 
دشت صد (۱))؛ متن = ل» ق (نیز ق ل " و) ۱۰-ل» سآ (نیز ب) که این (س "گر ) کار گردد به ما بر ؛ س» که ل (نیز لۍ آ): 
E‏ (لی» آ: کردید) بر ما چنین بد؛ متن = ق (نیز قآ ل پ» و لن ) ۱۱-(پ: نیامد) ۴ق (نیز ق٥‏ ل ): درخشندگی 
3 س (نیز هو e‏ + (ب: نه خوسندیی ر ET‏ این بیت را ندارند ۳ و 
لی. ل » و آ): سرکشان؛ متن < لە قە سا (نیز ق" پ» لن آ» ب) ) ۱۴-(ق پ: بر خستگی؛ ل" ا ل (نیز لن ‏ ): پیاریم 
(ل نقطه ندارد) بر خستگی؛ س, که ل (نیز لی [): بسازید بآهستگی؛ س بسازید اندر جهان؛ متن (ب) ۱۵-(و: بساییم بر 
خشکی راه دست)؛ بنداری (۱۴۳۲ -۱۴۳۹): وم ی ای ت وما ایز مشفة بنظر نی المصاه وم 
e‏ حتی إنه ذا احس بتوجه غلبة على صحاه رکه فی خواصه واه و جوا الیل واستقبلوا 
بها طریق الصين ۱۶- e‏ ل (نیز لی؛ لن آ): شیر ؛ متن < ل ق سا نیز ق ل وء ب) ۷-ق نیز یب آورد 
۸- ا ازل ب د = ل» ق» س (نیز ق" ل " و لن ) ٩۱-س,‏ که لآ سآ (نیز لی آ): 
روانش؛ ق (نیز ق ): وزانش؛ (ل آه و: زآتش؛ ب: وز آتش؛ لن 7 زکینه؛ ب: ورانش)؛ متن = ل ۲۰-ل) س: کرنای ١۲-س»‏ که لآ 
س" (نیز ی په لن آ): دشت؛ متن = له ق (نیز قآ ل " وه ب)؛ س» ل " لی» آافزوده‌اند (سه بیت نخستین در لی آ پس از 
ب ورل ریت ۱۳۳۵ ا 


زدند (ل" بزد) نعره در یکدگر ریختند تو گفتی که با هم برآمیختند (س: برآویختند) 
نهادند در یکدیگر تيغ تيز نیامد ازیشان یکی را (آ: در) گریز 
بکشتند چندان ر یکدیگران زمین کوه گشت (س: گشت خون) از کران 8 
نگه کرد پس پھلوان دلیر خروشی ‏ برآورد ‏ چون نره شیر 


۵ کراه.. کک ا 
مار - ثر 1 پولاد؟ مشت 
چُنین گفت کز" کین فرشیدورد 
ی ET‏ 
وشتییی ‏ کرد ۳ او ول یکت 

۰ چنین گفت کين کين خونِ"' نیاست 
نان را و بر میسره 
بکشت از دلیران صدوشست " آوپنج 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


بفزید! با گرزه‌ی گاوسار! 
ز قلب سپه رو سبصد بکشت 
ز دریا برانگیزم امروز گرد! 
نان بارمی تیزنگ را" سپرد 
چو رم چٌنان"" دید بنمود پشت 
و را کات 
مین شد چو دریای خون یکسره! 
همه نامدارانٍ با تاج و گنج 


کرا ف راد که اردتا 
چو ارجاسب آن دید با گرگسار چُنین گفت کر" لشکر بی‌شمار "۳ 
6 هه کش هرک چک کر به پیش صف اندر درنگی بدندا 
ندانم تو"" خامّش چرا مانده‌یی ""؟ جر داستان‌ها ر ر 
زِ گفتار او ی که 


چُنین گفت کین" کین آن سی‌وهشت 


بیامد به پیش صف کارزار*" 


ا-س. ق, کہ س (نیز ق ل ‏ په والن ): رکاب؛ متن = ل لآ (نیز لی آ) ۲-(لی؛ آ: بجنبید) ۳-سآ (نیز قآ لآ بای 
لن " ب): پیفشرد؟ متن < ل -ل ‏ (نیز لی؛ آ) ۴-(ق ‏ لی؛ لن : فولاد) ۵-س, که لآ (نیز لی» آ): مرد؛ س ترک؛ متن دل ق 
نیز قآ لآ په و نآ ب) ۶-ل: <کز > (وزن ندارد)؛ بنداری (۱۴۴۷-۱۴۴۰): وأما إسفنديار فانه برز الى ما بين الصفین 
کنیل هائج فحمل على القلب وقتل منهم فى حملة واحدة ثلثمائة نفس ۷-(پ: ابر )؛ س» که ل ‏ (نیز آ» ب): روی بر؛ ( قآ رو 
سوی)؛ ل (نیز و لن"): از آن پس سوی؛ متن = ق» س " (نیز ل۳) ۸-ق: را به اسب تکاور؛ لی این بیت را ندارد ۹-که ل " 
سآ (نیز لی -ب): شصت؛ متن = ل» س؛ ق (نیز ق ) *!-س, کہ لآ (نیز لی» په لن ‏ آ): مرد؛ ق س 7 ترک؛ متن = ل (نیز ق " 
لآ و ب) ۱۱-ق (نیز ق ‏ ل ‏ ب): ورا ۱۲-(پ: کین کینه کین) ۱۳-ق: کزان؛ بنداری: ثم عدل نحو الميمنة فقتل منهم مائة 
وستین فارسا؛ وفر کهرم من بین یدیه ۱۴-س که ل" (نیز لی په آ): بیست؛ س (نیز ل و لن ب): شصت؟؛ متن = ل» ق 
(نیز ق ") ۱۵-(ل؟کز) 1۶-(ق": برادر گرامی)؛ بنداری: ثم رجع الى المیسره وقتل مائة وخمسة وستین فارسا ۱۷-ق (نيز ق " 
پ. و لن ب): کین؛ س ‏ کای؛ (ل ‏ کان)؛ متن = ل ۱۸-س " نامدار؛ س ل : بیامد به پیش صف کارزار (= ۱۴۵۷ ب)؛ ک 
(نیز لی آ): برآشفت و گفت ای دلیر و (لی: نبرده) سوار؛ در سء ل پس از این پیت بیت ۱۴۵۸ آمده است ٩۱-س‏ ک٤‏ ل (نیز 
لی آ): چنین؛ (پ: همی)؛ متن = ل» ق. س" (نیز قآ» ل "و لن ب) ۲۰-س. قب که ل (نیز ق ‏ لی؛ لن ‏ آ» ب): هرکه؛ س" 
(نیز پ): هیچ ؛ (ل " و: آنکه)؛ متن = ل ۲۱-که ل 7 بدید؛ س آ(نیز پ): نماند ۲۲-(و» ب:که) ۲۳-س, که لآ (نیز لی لن"): 
ماندی+ متن = ل قن (نیز ق ؛ ل " په و آب) ۷۴-س,. قء ل (نیز لی په آ): پس آن؛ که س" (نیز قآ لآ ب): کران 
( -گران؟ )؛ (و: از آن؛ لن ‏ کزان)؛ متن = ل ۲۵-ک: گفت‌ها را ۲۶-س (نیز لن"): خواندی؛ که ل آ (نیز لی): راندی؛ (ق آ؛ پ» و 
ب: خواند؛ )4 متن < لاق س" (نیز ل ")4 بنداری: فلما رای ارجاسب ذلک التفت الی کُرکسار وتقاضاه انجاز ما وعده ۲۷-س, 
ل" (نیز لی» ل » وء آ): خیره؛ متن = لے ق۔ که س" (نیز ق چه لن ب) ۲۸-س ل (نیز لی آ): شه نامدار؛ (پ نآ 
یل اسفندیار )4 متن ال ق, که س (نیز قآ" ل " و» ب)؛ ق در اینجا سرنویس دارد: رزم گرگسار با اسفندیار و گرفتاری گرگسار 


E‏ کي نز تفیگ هگ 


چو نزدیک شد راند اندر" کمان ت ‏ ا ا 
۰ ز" زین اندراویخت اسفندیار ا 0 کان برد کرکان 
یکی تیغ الماس‌گون . برکشید همی خواست ت از تن سرش را بريد" 
وك اسان ا ۳ زد کک اھ ا 
به نام جهان آفرین ۲" کردگار بینداعت سس کار 
۵ به بند اندرآمد سر و گردنش به خاک اندرانگند لرزان‌تنث ۱۳ 
ری گره زد به گردن ۳ پالهنگ 
ھک وزد از ئ طت EG‏ ویر E‏ 
شاد ا بان و ا به دست"" ا زویر‌کلاه 


ی کته گنت ا ق RE E‏ 


ا-ق: کمانی کیانی؛ ل: بیامد کمانی کیان در ؛ س» ل ‏ به بازو کمانی گرفته (و با نویسش: بیامد کمان کیانی پس از بیت ۱۴۵۴)؛ 
aj‏ [)1 بیامد کمان کبانی؛ متن < س  J‏ لنل ب) ۲دس (نيزق ): بجنگ؛ مه که لآ (یز لی» 1 
دلی پرستیز و رخی پرز رنگ (و در س» ل" برابر متن پس از بیت ۱۴۵۴)؛ ق:که پیکانش پولاد و تیرش خدنگ؛ متن = ل (نیز 
ل " به و لن " ب) ۳-س 7 راندش اندر؛ ک: یکی ٹیر بگشاد او از ۴-ل (نيزق" ل"): <و > ۵-ق س (نیزق ‏ ل و 
لن ‏ ): بدگمان؛ ( os‏ 1 یز لیب[ :به ۷-( (لی آه با این) ۸-س که ل" (نیز لی؛ لآ و 
آ. ب): تن؛ (ق :گرامی تن)؛ متن = ل» ق» س" نیز په لن( س (نیز لی ل" و آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو دید آن‌چنان بدگمان (لی: کار آن؛ آ: زخم را؛ ل" + و: دیدش بران گونه بر ) گرگسار 
بغرید برسان ( ل لش شتا یزان کی ) ابر بهار 

بنداری (۱۴۶۱-۱۴۵۷): فبرز من الصف و اخرج نشابة نصلها فولاف وسدّدها نحو إسفنديار فوقعت من جوشنه فى موضع تغرة 
مر قطان غلۍ رجه بريهم أن النشابة قد خصلت له -٩‏ پنداری: ]1 ربد له 
۳-(ل ‏ و پازید بیت آن بل ۳3 ) -١١‏ سء کہ ل" (نیز لی ل پ. و آ): داور؛ متن = ل ق» س (نیز ق لن" ب) 
۲-س (نیز پ): در ۱۳-س تس ار ت ودا 

فرود امد از پشت باره دلیر بیازید چنگال چون نرهشیر 
۴-س آ: دستش ببست از پس پشت؛ (ل 7 دستش پس پشت بسته چو ) 1۵-(ق ‏ گردنش بر)؛ س که ل" (نیز لی» ل " په و 
آ): کرد بر گردنش؛ س ‏ به گردن درافکندش آن؛ متن = ل ق (نیز لن " ب)؛ س پس از این بیت افزوده است ( -> ۱۴۶۱ پ): 

چو دیدش بر آن گونه بر گرگسار دلش گشت خندان چو خرم‌بهار 
۶-س (نیز لی» آ): آورد ۱۷-(ق 7 بنزد) ۱۸-ک: همایون و 


1۲ 


داستان گشتاسپ با ارحاسپ 


۷۰ کنون تا که" را بر دهد روزگار"! که پیروز برگردد از کارزار ۳! 
E CD‏ 
[ برانگیختند ا ازاز هوا تیره‌گون شد ز گرد ا 
چو ارجاسپ پیگار زآن گونه دید" زغم سست" گشت و دلش بردمید۸ 


به جنگاوران؟ گفت کَهْرّم '' کجاست؟ دوف یداش رر یک 
۵ همان د ۳ ی تم کرو ۶ ها 
به ارجاسپ گفتند کاسفندیار؟" به رزم ۱۵ اندرون بود با گرگسان 
ز تيغ دلیران هوا شد بنفش نه تست ۱۳ آن کرک ریگرد رفش ! 


۳9 


(-س که ل س" (نیز ل آ): بدان تا که؛ (ل و تا مرگ ( ج-مرکه)؛ و: که تا مرکه)؛ متن < ل (نیز په لن ب) ۲-ل: 
کردگار؛ متن = س» که ل ‏ سآ (نیز لی-ب) ۳-ل» سء ل (نیز ل أ پ» و؛ آ): پیروز گردد درین (س: بدین؛ ل ‏ و:گه) کارزار ؛ 
(لی: بجنگ اندرآورد یکسر سپاء (< ۱ اب ق» ق این بیت را ندارند؛ ل پس از این بیت افزوده است ( > بیت 0.۴( 
به رویین دزم رهنمونی کند به پیش سمندم زبونی کند 
بنداری (۱۴۷۱-۱۴۶۳): فاستوی فی سرجه وتطامن ورماه بوهق آنشبه فیه» واسره ورماه على وجهه الى الأرض. ثم جره فی 
التراب وسلمه الی بعض اصحابه لیحمله الى حضرة کشتاسب وأوصی بالایعاجل بالقتل ۴-ق" این بیت را ندارد ۵-س ق» 
که ل ق "-ب این بیت را ندارند؛ متن = ل» س (نیز ب) ۶-س": چونین شگفتی بدید؛ (ل" و: ترک آن شگفتی بدید)؛ 
متن = ل (نیز لن ب) ۷-ل: پست (حرف یکم نقطه ندارد) ۸-س" (نیز ل "): و فرزند خود را بدانجا ندید (پساوند ندارد)؛ 
(و: همی کهرم تیغ‌زن را ندید (پساوند ندارد)؛ ب: کمر سست گشت و دلش برطپید)؛ متن = ل (نیز لن )؛ س» ق» که ل ‏ ق ‏ 
لی. په آاین بیت را ندارند ٩-س‏ که ل ‏ س آ (نیز لی آ): اندرون؛ متن = ل ق (نیز ق ل " په وه لن ب) ۰-ل آ: مردان 
ا ق: برانکند؛ که ل ‏ (نیز لی؛ آ): برانداخت؛ متن = ل» س س آ (نیز ق ‏ ل " به وه لن ب)؛ درک لت‌های این بیت پس و 
پیش شده‌اند؛ س, لی» آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو ارجاسب از آن کوه‌سر بنگرید دو یل را ميان دو صف در بدید 
۲-س که ل آ: اندریمان گو؛ (لي, آ: اندرون مانده کو )؛ متن = ل» ق س (نیز قآ لآ به والن ‏ ب) ۱۳-س: در برکوه؛ کہ 
ل" (نیز لی آ): بر برکوه؛ (ق 7 نیزه و گرز و + و: بگزاردی نیزه و تیغ و )؛ متن = ل» ق» س" (نیز ل ‏ به لن" ب) ۱۴-(قآ کای 
شهریار) ۱۵-س, که ل" (نیز لی آ): جنگ؛ متن = ل؛ ق س" (نیز قآ ل " په وه لن" ب) 1۶-س که ل (نیز لی آ): 


بینداخت؛ متن = ل ق (نیز 3 ۳ پ» و لن ب)؛ س این ست را ندارد 


۱۳۸۰ 


9 ا 


۱۳۸۵ 


۱ -س» ک» ل 


سرئوبس ندارند؛ 


خود و ویزگان * بر هیوناٍ مست 
سپه را برآن رزمگه‌بر" بماند 
و ۲ ۹ . 

خروشی برامد از اسنفندیار 
NE EEA‏ س 


نیام از دل حون ۱۳ دشمن کل 


او لشکر کینه‌خواه 
O‏ لا کاس وگن 


۳۱ 


ی وس تفع بود 


0 گویختن O)‏ ۳ ارجاسب از اسفندپار (س 
۳ متن > ل۲ ۱-۲ (لی: غمین) ا (نیز لى» آ): 


ھر وا ر تین کف 
برفتند و اسپان گرفته به دست 
خود و مهتران" سوی حل براند 
بتوفید '' از آواز او دشت و غار''! 
مدارید خیره گرفته به چنگ» 
ز تورانیان "۱ کو" قارن کنید ۶'! 


اة اندرآمد به پیش سپاه 
دی هه اه کی 
بریده ۳" سر" و تیغ در مشت*" بود 
به کلاگرفتن ‏ . نپرداختند؟" 


همی پوستشان بر تن از غم بکفت ۱۲۷ 


... و گرفتار شدن گوگسار )؛ ل“ ق 
E‏ و 


گشت ارجاسب و چیزی نگفت؛ (پ» لن : گشت ارجاسب را زان شگفت) ۵-(ل» 
۶ ل ق: خود ویژگان؛ س که ل (نیز لی آ): خود و سرکشان؛ متن = س" (نیز قآ ل پ» وه لن ب) ۷-س ق لآ س 
(نیز لی آ): بدان رزمگه در (ق: بر)؛ متن = ل ک (نیز ق لآ چه وء نم ب) ۸-ک: سرکشان؛ بنداری (۱۴۸۰-۱۴۷۱): ثم 
زحف بجمیع عساکره الى العدو فهزمهم. وفر آرجاسب وخواصه ومراژه علی تلک الجمازات؛ وترجهوانحر علخ وترک 
نی توت المنون ٩-ل.‏ س» ق» س" با ز؛ (ب ب برآورد ؟ فتنع کل ر د -(ق ا 
بجوشید؛ ل 7 بتفسید)؛ متن > 1ا (پ: کوهسار)؛ ل بلرزید زآواز او کوه (لن : دشت) و غار ی که ل زاب 
DT‏ کک 
(نیز ق ل به و لن ب) ۱۳-س: دل و جان؛ که لآ س آ(نیز ق هن" ب): دل و خون؛ (ل 7 : تن خون)؛ 
از خون؛ (لی.آ ا : نیامش همه جان)؛ متن = ل ۱۴-س-س (نیز ق حول ب)تورنزمین؛ متن ا 
۵-ق:ننگ ۱۶-(ل " و:کوه را برکنید) ) ۱۷-س (نیز ق پ. لن" ): بیفشرد؛ متن = ل» که ل (نیز لی آ» ب) ۱۸-س» ک (نیز لی؛ 
ل ت ل (نیز ق په لن ب)ق: همی کشت زا س یکی نعره زد ل 7 بیفتاد در؛ و: فتادند در) ۱۹- ل (نیز 

ق ): غرق ۲۰-ق: سنگ و خاک؛ س ‏ کوه و خاک؛ (ق آ سنگ و خار) ۲۱-ل: پا و رکه لس" نیز ق لی په لن" 3 
ب): پای (پ: پا) و سر مق نیز ل "و دست و پای (و: e‏ ؛ متن eS‏ ۲-س ‏ (نیز لی آ): 
دت E‏ وبك ان رن ۱ ل پول )بر ۲۵-(لی» |: ) ۲۶- -در ل دو حرف نخستین نقطه 
ندارند؛ ک» ل N‏ ۷-ق: از هم بگفت؛ س» ل E‏ 0( آ: بر ) بکفت؛ ک: 
همی رفت از هر سویی تیغ تفت؛ (ل ۰ و: همی پوست بر تارک او بکفت؛ په لن : همه پوستشان از (لن " بر) تن اندر بکفت» 
متن = ل» س (نیز ق" ب) 


ل آ» ب: <و >)؛ کا غمی گشت و 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


4 و هر و ود ۱۳ ۳ ۰ 
کسی را که بد باره بکریختند ۳ تيغ و جوشن فرو ریختند 


۰ به زنهار ۲ اسفندیار آمدند ماه یله ون ا امد 
N‏ 1 ۵ ۵ وه ,۰ ۶ E‏ ۱ ۷ 
بریشاد ببحشو د زورازمای و زان پس نیفکند کس را ز پای 


6 1 ی ۰ .2 ۹ 
ز خون نیا دل بی"آزار کرد سری را بریشان نگهدار کرد 
+ 2 1 ۰ 3 ۰ 5 4 ۱ ۱ ۱ ۱ 
حود و کر امد بنزدیی شاه پر از حول EE‏ و رومی‌کلاه 


ز خون در كش خنجر"" افسرده بود بر و کتفش از جوشن آژرده " بود 

۵ شتا شش E E‏ کشیدند یرون از خفتاش بر 
E EET‏ تجپاتجزی. شاداندل ۰ و e‏ 
یکی بحام ۱۷ ا بخواست بیامد سوی ۵ داور E‏ 
CE a Wy, Git‏ 

۲ هفته ۳ تن پزدان پاک همی‌بود کا ا و و باک 


ا-ق: وگر ۲-(په لن 7 ترک) ۳-س-س "یل ب): به زاری بر (پ: زی؛ ب: به) متن = ل (نیز ق" ) ۴-ل: جویبار؛ (ل " 
پ و: دو دیده چو ابر بهار)؛ متن = س-س؟ (نيزق لین آرب)؛ بنداری (۱۴۸۱- ۰) فأمرإسفنديار اصحابه فوضعوا 
فیهم السیف حتی امتلا ما هناک من الفضاء باشلاء القتلى وجنثهم. فهرب من امکنه الهرب» واستامن الباقون الى إسفنديارء 
وتضرعوا الیه وبکوا ۵-س, که ل ‏ س آ (نیز لی آ): اسفندیار؛ متن = ل» ق (نیز ق ل په و لن " ب) ۶-ل: از آن ۷-س 
که ل 7 نفرمود کردن فکار ؛ سآ:نفرمود کس کارزار؛ (لی»آ: کسی را نفرمود کردن فکار )؛ متن = ل ق (نیز قآ ل " ه و لن ل 

ب) ۸ #9 لآ (نیز ق آ-ب): بر+ متن = ل» س» س ٩-(ل:‏ چو سالار؛ و: سر و رویشان سوی سالار) ۰-ق: ابا جوشن و 
تیغ + که ل (نیز لی» په آ): پر از تیغ بودند؛ متن = ل» س» س یز ق لآ وء لن ب) ۱ا-(ق ب: روی و کلاه؛ پ: 
ززین‌کلاه)؛ متن : رومی‌کلاه ج روی وکلاه؟ ۱۲-ک: تیم ۱۳ ق آشفته)؛ ق: زخم آزرده؛ که ل" (نیز لی» آ): خون بیازرده؛ 
(ل کار زرد و بروجوشن ازکار زرده؛ ب: و کتفش ابر جوشن آزرده)؛ ل: که روی کفش خون بیازرده؛ متن = س» س ‏ (نیز پ» 
لن') ۱۴-ق. سآ (نیز ق لآ به و): چنگش؛ که ل 7 کنفش؛ (لیء آ: در کف؛ لن آ: دستش)؛ س (نیز ب): شمشیر جنگی؛ 
متن = ل؛ بنداری (۱۴۹۵-۱۴۹۱): فکف عنهم. واتصرفت ال ابه غر ا فى دماء القتلى وقد لزقت E‏ 
E Ts‏ (لی 7 

شد) ۱۶-(پ: دين درست) ۷-(ل ‏ نامْ) ۱۸-ل, س که ل (نیز په لن ): سوگواران؛ (لی» آ: سوگواری)؛ متن = ق» س ‏ (نیز 
ق ل " و ب) ٩۱-ل»‏ ق: بر+متن < س کہ ل٠‏ سآ (نیز ق آ-ب) ۲۰-ق» س (نیز لی ل وء لن آاب):داد؛ ک: راد؛ متن = 
ل» س» کک زق پ) ۲۱-(و: پدرش) ۲۲-(لی پ: بدان) ۲۳-(و: دادگرش)؛ک این بیت را ندارد ۲۴-ق (نیز ق "): بیک ۲۵-س, 
ق. که ل (نیز ل په وه ن آ): در؛ متن = ل, سآ (ثیز ق ل ب) ۲۶-ق: پرترس؛ سآ: را توس؛ (ق " ل ‏ په و ب: با 
ترس )؛ متن = ل س که لآ (نیز لی لن ‏ آ)؛ بنداری (۱۴۹۹-۱۴۹۶): ثم اغتسل ولبس ثیاب بذلة وعمد هو وأیوه الى متعبد؛ 
واقاما فيه اسوعا پشکران ربهما سبحانه و تعالی على ما ازل البهما من تلك النعمة 


1 شد ۳3 


۰ به هشتم به جای' آمد اسفندیار امد به. درا او کرکساز 


ز شیرین‌روان ول :اس 9 از بیم لرزان چو ا تا 
u A Nak E fF‏ ا ۰ ۸ ۹ 3 

بدو کنت: شاها تو از خون من ستایش یابی" به هر انجمن 

یکی بنده باشم به پیشت به پای همیشه به نیکی ترا رهنمای 
هت ۲ ا 2 : 

به هر بد که اید زبونی کنم به رویین‌دزت رهنمونی کنم 
۱۵۰۵ بفرمود ۳ بزل بر دست و پای وو همچنانش به E‏ 
تحنل از آن ۱۴ وگ حواسته سشوار و پیاده یل آراسته 

سرا اوا که او بود EOE‏ اوو اکر اد و 

و e‏ پس بیامد ره پرده‌سرای ر هرگونه اند ا خت ا شنا رای 

۰ ز لهراسپ و از" کین فرشیدورد وان ۳ 0 روز نبرد 
بدو گفت گشتاسب مت ۲ تو E‏ ارات ۱ 

شلک انی ر که که که ر ۱۳ پا Ea‏ 


(-ل: جا ۲-س ‏ (نیز چه لن ب): برگه ۴-(ب: روانش)؛ س که لآ (نیز لی آ): زجان (س: رخان) و (ک: وز) روانش (لی: 
روان هم)؛ متن = له ق» س (نیز ق آ-لن") ۴-که ل (نیز لی): بر؛ (آ: پر) ۵-ک: بکردار؛ س" پس از این بیت افزوده است؛ 
زمین ۳ بر تخت او داد بوس زر 2 رخسار او سندروس 
۶-ق: چنین ۷-س که ل (نیز لی آ): ای (که ل کای) شاه؛ متن دل ق سآ نیز ق ل په وب لن ب) ۸- -س (نیز لی؛ 
): یبی ستایش -(پ: ازین) ۱۰-س: آمد؛ س 7 یابی؛ (لی؛ آ: ایدر )؛ ق (نیز قآ ل " وی ب): ز هر بد که يابم؛ متن = ل» که 
۳ (نیز پ. لن آ )* بنداری (۱۵۰۰ -۱۵۰۱۴): ثم خرج إسفنديار فى اليوم الثامن وجاءوه بکرکسار فقال: أيها الملک! إن آبقیتنی 
کنت لک عبداناصحا آرشدک الی مصالح لامور وآدلک علی روئیندزالتی هی دا ر ملک ارجاسب ومستقر تخته ومدفن ف دفائنه 
وذخائره ۱۱-س قه ک نز و :زد 1۲- ۵ : برندش چنان نزد پرده‌سرای؛ (پ ۳ به پرده سرأی؛ ب: نهند و برندش 
سبک باز جای ۳ این بیت را ندارد؛ بدری: فامر بان پر مقیدا الى محبسه ۳-که ل لی آ این بیت را ندارند 9۴-ل: زان 
۵- ل (نیز پ) سران و اسیران؛ س. که ل ین ): اسیران ترکان؛ متن = (لن") ۱۶- یا ۰ 
۱ ) برده؟ س ‏ (نیز ل ۲ 9): سران را سپرد آنچه آورده (ل ٣‏ و: زر برده) ۱۷- ل: آنک کزو (!)؛ ق (نی زل 9۰ 
آنک زو ؛ (لن 7 آنکه از ؛ ب: او کزان)؛ متن 0 -س, که ل (نیز لی پ آ): بکشتش بدان (ک: بران؛ لآ دران) 
رزمکه هرچه برد (که پ. همچو دود)؛ بنداری: E‏ لى المعترک وامر بتفریق ال مو ات يس ٩‏ ل. س» 
که ل ‏ (یزلیا ل لن لآ ا = ق س ‏ (نیز ق پ» و ب) ۲۰- e‏ س (نیزق ل" و لن۲ ): وز ؛ متن = 

س (نیز لی آ؛ ب) ۲۱-ل: از آن ۲۲-(ل؟ 7 : شیرمرد) ۲۳-س, که ل ‏ (نیز لن ): انیز ق ل و ب 
تریی شاددل؛ متن = ل (نیز لی آ) ۲۴-(ل "و: درد) :آنکه ۶-(و: بردین اوکشت تار(؟))۲۷-ق؛ س تيزل 
په و ب): ننگ؛ (ق 7 کین)؛ متن = ل س» که ل"( نیز لی لن |٠‏ ): جنگ ۲۸- س که ل" (نیز لی آ): دشمن؛ متن = ل ق» س" 
(نیز ق ا ل ‏ چ وء لن ب) ۲۹-ل: سر؛ متن < س۔ سآ (نیز ق-ب) ۳۰-(وز زیرگاز) 


11۶ 


داستان گشتاسپ با ارجاسپ 


چو و تخت ا مزا تست چ رید کی کی برد اد ۱ 
بگریم برین" ننگ تا زنده‌ام! به مغز اندرون آتشس اگندهام ۳! 
۵ پذیرفتم از کردگار بلند که گر تو به توران شوی" بی‌گزند, 
به مردی شوی در دم ادها کنی خواهران را ز ترکان" رهاء 
سپارم ترا تاج شاهنشهی ‏ . همان" گنج بی‌رنج و تخت بهی 
ا خی پر مروت 4 فرزنل ام الق فیکی کا 
نین پاسخ آوردش“ اسفندیار که بی‌تو میناد کس روزگارا 
۰ به پیش پدر من یکی پنده‌ام! روان را به فرمانش آگندهام"! 
فدای تو دارم تن و جان خویش! نخواهم سر" " تخت و فرمانٍ خویش! 
وم ترا اد ارات که ۳ ۳ بو توران زمیه ۱۱۴ 
به تخت اورم خواهران را ز بند به پخت جهاندارشاه ‏ بلندا 
و ار کرو کا نے و کرت کا ا 
هه BE A TO E,‏ ب4 امان که ا کی ۱ 
بخواند آن زمان لشکر از هر سوی به جایی' که بد موبدی گر '' گوی'' 
اژیشان . ا و مان ا کا 


e ۱‏ ب: چه گویندمان دشمن و زیردست) ۲-ق ک (نیز ب): بدین؛ (پ: درین)؛ س: مرا بس ازین؛ ل : / 7 
این؛ س E‏ لى آ ۲ مرا از پی؛ و : بگویم پدین - ل (نیز ق ل ‏ لن") ۳-ل (نیز پ لن" ): افکنده‌ام (؟ 

کل نیز لی آ) ار تش پراکندهام؛ متن = ق» س 2 ق" ل" و» ب)؛ بنداری (۰۹ ۱۵۱۴-۰) جنر ال 
خا و بلاد لنرک ویطلب بثأرإخوته وبخلص آخوانهالسییات من بلغ ۴ ۳ : روی؛ پ: زمین؛ ب: 
رسی) ۵ - سء که لآ: توران؛ متن = ل ق٭ س (نیز قآ ۔ب) ۶-ق کہ ل س (نیز لی ل به لن ‏ آ» ب): همه؛ (و: همی)؛ 
متن = ل س (نیزق ) ۷-س, لآ س آ(نیزق له چه ب): چو فرزند من بهر(ل " ب: نزد)؛ ق: که تخت شهی بهر ؛ (و :که این 
گنج من بهر؛ لن 7 به فرزند من به نه)؛ متن = ل+ که لی آ این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۵۱۸-۱۵۱۵): ووعده بان اذا فعل ذلک 
بقلده الکو مول کماسی به اوعد ل( ل و ررد ن کال ان (ند لی )1 داد پاسخ یل؛ متن = ق (نیز 
پ. لن " ب) ٩-س:‏ به فرمان کمر بسته‌ام؟ ل آ: به فرمان پرستنده‌ام؛ (لی؛ آ: به فرمانت آکندهام)؛ ق» س" (نیز ق " ل ‏ به و 
لن ", ب): نه از بهر شاهی پژوهنده‌ام (ب: سرافکندهام)؛ ک: به فرمان ورایت سرافکنده‌ام؛ متن = ل -ل» س" (نیز ق ل ‏ 
لن ): سرو ؛ متن = س ق که لآ (نیز لی» په وه آ ب) (۱-ل» س ق ک (نیز ق لی ل ‏ و آ): ز؛ متن = لآ س (نیز په 
لن آ؛ ب) ۱۲-ک: نخواهم ۱۳-(ق " و: بدو ) ۱۴-ق: ترکان و چین ۱۵-(لی: بدو ) 1۶-ل ق (نیز ق ‏ ل" و): که با تو روان و خرد 
باد (؟ )+ (په لن 7 که با تو خرد باد همواره؛ ب: که بادا کر د با روان تو )+ متن < سء که لآ (نیز لی» آ) ۱۷-(ل " و: ایزد) ۱۸-ک: 
باد پیروز و شاد ٩۱-(لن ‏ به هر جا) ۲۰-س,» لآ (نیز ق په لن" ب): با؟ متن = ل» ق» س ۲۱-(ل " و: موبد و پهلوی)؛ ک: 
زجایی که بد نامور پهلوی؛ لی آ این بیت را ندارند ۲۲-ل: گزیده؛ ق (نیز و): گزین کرد لشکر ؛ س" (نیز ق له به لآ ب): 
گزین کرد ازیشان؛ متن = سء که ل (نیز لی» آ) ۲۳-ل: مردافکن و ؛ متن = س-س "(نیز ق " لی په آ» ب) ۷۴-س "کین‌گزار؛ 
(ب: نیزه‌دار ؛ و: سواران جنگی و مردان کار ) 


۳۷ 


فان بپرداخت ؟ گنج" درم کرد ایج ۳ را 1 بخشش دزم 


5 ۾ ع‎ 5 ۳ ۱ ۷ ۶ 0 a 
ببخشید تختی بر اسفندیار یکی تاج پرگوهر شاهوار‎ 
۱۰ ۰ ۹۰ ۶ م اه‎ 7 5 A € ۰ 1 0 ۰ 
شرن کد داسف و ی کر با‎ ۵ 
a AE هرق ها ان ان ما فک از کرد‎ 
اف دی ایا سپاهی ۱ ازدر کارزارا‎ ۳ 

VT ۰ و ا‎ ¥ OT OVP 
۱ کنون رین سپس هفتخان اورم ِِ نعز و جوان اورم‎ 

۵ اگر بخت یکباره" یاری کند 7" طبع من!" کامگاری کند؛ 
بگویم به ا محمودشاه ر و آن خسروانی کلاه! 
که شاه جهان جاودان زنده باد! بزرگانٍ گیتی ورا بنده بادا 


1 ز لن ): بدیشان ۲-ل» س (نیز پټ لن" پیخشید؛ متن خر نیز ق »ی ل لو آ ب) ۲-ل (نیز ل 

لی اکا گنج و ۴-ل (نیز ب): کس؛ متن < س س؟ (نیز ق لی ل »و لن ‏ آ ب) ۵-ق: ز ۶-ل (نیز قآ په لنآ) 
گنجی؛ + س (نیز لی و لختی ( ج تختی)؛متن = قہ که ل" سآ (نیز ل ب) ۷-ق: که سآ (نیز قآ لآ و» لن ): با 
متن = له س ل (تیز لي په آ) ۸- -س؛ که ل ل" (نیز لی آ): گردان؛ متن = له ق (نیز ق ل" وء لن ب) ٩-س:‏ سواران و 
گردان؛ ل E‏ ): سواران شاهان؛ (لن ‏ : سواران لشکر )؛ متن = ق ل ER‏ 1 یر ی 
(ک: خرشید) تابان سیاه (۱۵۳۰ ب ۱۵۳۲۰ آرا نداخته و از ۱۵۲۰ آو ۱۵۳۲ ب یک پیت ساخته‌اند س این بیت را ندارد 
- ق : درفشش) ۱۳-س * پیکرش بد؛ل, قب ک این بیت راندرند ۳-س ر EEN‏ - ل (نیز 
ا - گزید؛ (و:گزین)؛ م تن < س ق که ل٣‏ (نیز هفت دستنویس دیگر)؛ س این بیت را ندارد ین( 
لی پ - ب بنداری): هفتخوان؛ متن = (ل 7) ۱۷-س, ق» ک (نیز لی» پ» ب): آدریم س ل ): آیدم؛ (و: آمدم)؛ متن = ل» 
ل ' (نیز قآ لن" آ) ۱۸- س ک (نیز لی لن [): نفز جوان؛ ق (نیز ق هل "و ب): همان (ق: همان) بر آندیشه خوان؛ س 
همانا نیز بر انديشه ( !+ ؛ متن NE‏ (نىز پ)؛ کب ل یرتیل :۱ پس از بیت ۱۵۳۴ ۰ س» ق٠‏ س E e‏ 
۵ با ۱۵۳۶ فزود‌ند 
س» ق» س ‏ ق" ل " وا بدان کین (س: دین) و داد ق سس" : رای) و بدان بزم و رزم 

بدان امر جزم (ل " »و عزم) و بدان رای و حزم (ق 7 : عزم و رزم؛ ق: فرخ بدان ساز بزم) 


ک لی آ: پر از کین و داد و پر از حزم و رزم (ک : رزم و بز6) پر از ساز و رای و پر از رز و بزم (ک : بزم و رزم) 

3 دم ZE‏ 
لپ بران کین و داد و بران بزم و رزم (پ بز پر از جنگ و عزم و پر از رای و حزم) پر از داد و کین و پر از رزم و بزم 
و بان گیر و دار و پدانبزم و رز بدن خرمی و آننکورای عزم( (ب: کجا پیش او در چو بزسست و رزم) 


ل این بیت را ندارد ٩1-ق‏ (نیزل ‏ په و لن" ): یکبار ۲۰-س: به تن؛ ق» س آ(نیز ق " په ب): بدین؛ که ل٣‏ نیز" .و لن ): 
برین؛ (لی» ار ازین)؛ متن = ل ۱-ق: ما؛ درق ق وب با بت سپسین پس و پیش شده است ۳- - ق: پاینده؛ سل » لی پس از 
این بیت افزوده‌اند: 

س" مبادا ازو گاه شاهان تهی فزون باد هر دم ورا فزهی 

لی: هزاران درود و هزاران سلام ز ما بر محمد علیه‌السّلام 
بنداری (۱۵۳۷-۱۵۱۹): فامتثل |سفندیار امره واعدو استعد وحشد واحتشد وسار قاصدا بلاد توران فكانت الحرب المعروفة 
بهمت خوان. وهذه قصتها نذکرها إن شاءالله تعالی 


۳۸ 


داستان هفتخان اسفندپار ! 


چو خورشید بر چرح بنمود؟" چهر بیاراست روی زمین را به مهره 
به برجم حمل تاج بر سر نهاد و ور اور و,باختر کشت شاد؛ 
پر از غلل" رعد شد کوهسار پر از نرگس و لاله شد جویبار 
زلال* فریب * و ز نرگس" نهیب* .. زسنبل عتیب" و ز کار زیب 
۵ پر آش دل ابر و برآ چشم خروئی"" مُغانی و پرتاٹ خشم"" 
چو آتش نماند " بالاید"" آب از اد ای رواد بر کت 
چو بیدار گردی جهان را ببین E‏ بیس 


ا-ل: هفتخوان اسفندیار؛ س, ک» س آ داستان هفتخوان اسفندبار (س: ... و حال او با ارجاسب؛ ق ل " گفتار در هفتخوان 
اسفندیار (ق: ... و مدح شاه‌محمود)؛متن = که س پس از تصحیح هفتخوان به هفتخان ۲-س (نیز ق ‏ آ): بنمود بر چرخ؛ 
(لن آ: تابنده بنمود)؛ متن < ل ق کا ل س آ(نیز لی وه ب)؛ ل پ این بیت را ندارد؛ لن تابیت ۵۲۱ افتادگی دارد ۳-ل ق 
تا و و و پیش شده است کل کین روق ٢ل‏ 
ل " لن آ» ب): غلفل و ؛ متن - س ق: ل "نیز به و) ۵ (پ لن لن" نرکس) ۶-ل (نیز ق ): نهیب؛ س " شکیب ۷-(په 
لنآ لا) ۸-س.ک (نیز پء ب): عتاب؛ ل " سآ(نیز قآ )1 فریب؛ (لی, لن ‏ آ: عتیب)؛ متن > له ق (نيز ل " و) ل ف 
کک ل و): عتاب؛ س, ک ا ا ت ۳-(لی؛ لآ آ: گلزار؛ و: 
۱ -س: خروشی ۱۳-س که لآ س آ(نیز لی: ل پا ب): و جشنی (ل جستن؛ لی: چشمی؛ ب: کک 
(ق و دل پر زخشهآ :و پر آب چشم)؛ 9 مغنیبیآزار و شم ؛ لن E‏ ؛ متن = ل لن ق ین بیت 
را ندارد ۱۳-س: نماند (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ق: براید؛ نن ی ا نماید؛ (ب: نماند)؛ متن E‏ (نیز په وبلن ( 
۴-ق» س o‏ درل سبینقطه درق + ل yT‏ له از ؛ ق 
س"(نیز ق ل پوو لن ): وزا متن دل (نیز ب) ۱۶ و ق) برآید؛س آ کک 
ی و ب) ۱۷- س (نیز ل په لن ): به؛ که لی» آ این بیت را ندارند ۱۸- a E‏ 
E‏ = ل ق سآ (نیز لپ و لن ب) ٩۱-س»‏ ل (نیز 1 با (نقطه ندارد)؛ که س" نك (پ 
ا < ل؛ ق (نیز ب) ۴ که لآ و > متن ل فس یرل په و لن ب)؛ (ق کا 
yT‏ 


۳۹ 


سب 


چو ا ود حهان زآفتاب ۲ رح رک 11 لاله ب پرآب 
0 ی 3 ۰ 3 TE‏ » ۰ ۶ ۰ ج ۷ 
بخندد» بدو گوید: ای ۵ شوخ چشم ز عشق تو گریم. نه " از درد و خشم! 
۰ . نخندد زمین تا نکرید هوا هوا را نخوانم“ کف پادشاء 
که بارا او در بهاران بود نه چون همّت " شهریاران بود! 
به حورشید ماندهمی دست شاه 7 اندر حمل برفرازد کلام 
اگرگنج ۲" پیش آید | ی ۹ " آب در کر کب 
ce Ws 8. ۲ ۱ ۳‏ 
نداردهمی روشناییش باز زدرویش و از شاه کردنفرازا 
۵ کب شابولقاسم" آن پادشا چنین‌ستا. با یاک ور فابارسا ۲ 
دریغش نیاید زا" بخشیدن ایج ٣‏ نه ارام گیرد به روز بسیچ! 
چو جنگ آیدش پیش جنگ آورد سر شهریاران به چگ" آورد! 
e a e E ۳.‏ | 
ندال کس که گردن نهد گنج خویش بنحسد. ‏ ند یشد از یم خویش! 
جهان را جهاندار محمود باد! Ey‏ ی .دا 
۳۰ زرویی‌دز اکنون جهاند یدهپیر نگر تا جه گوید» a‏ یاد کا 
ا-ل: خورشید ۲ -ق: همان آفتاب ۳ -ک (نیز لی آ) ۴~ ˆ ل» ق (نبز ب): بینی؛ (لی» آ : گردد) )#متن < س کب ل٥‏ 
۱ -س: بخندد ز گوینده؛ (پ لن ۲ هد ج لق) کل با ی ۱ 
۶-(آ: گویم؛ لن" گریانم؛ لآ که گریان نه؛ ب: ز مهر توگریم نه)؛ ل 0 o‏ 


e‏ ۷-ق: و ) ۸-ل: کرد ول یک نف رگ ٩-س‏ (نیز لن"): 
بخوانم؛ و مخوان چون) ۰-ک (نیز لی آ و ا-ق(نیز لی» )که ۱۲-(لی» آ: زربه) ۱۳-ل : خار؛ (لی؛ لن ۲ 
از خاک؛ ل" :و نان؛ و: و خاک) ۱۴-ق (نیز لن ب): اگر ۱۵- اف ل" (نیز پ): زو؛ (لی آ: گرد؛ لن 7 اگر زژو؛ ب: اگر بوی)؛ متن 
= له ق. س '(نیز ق" ل * و)+ ک این بیت را ندارد 1۶-ل ۔ س" (نیز ل " ب وه لن" ): وز؛ متن = (لی آء ب) ۱۷-(ق آ: چنین 
ست ابیت ) ۱۸ ل اک (نیز ل و» ب): ابوالقاسم (ق نخست بوالقاسم داشته 2 ن کیال س رسای ل پ. لن آ 
): - ل» ق (نیز ل ): با باک و با پارسا (در ل همه حرفها بی‌نقطه اند)؛ س» که ل "(نیزای بآ ): همواره و پارسا؛ س آ(نیز ق " 
ول ب ناباک و وا اا تصحیح فياسی ت ۰-ق: به ۲۱-س که ل (نیز لی چه ‏ ): خواهنده هیچ؛ متن = ل» ق» 
س" (نیز ق و لن » ب)؛ل این بیت را ندارد؛ س پس از این بیت افزوده است: 

کنون چشم دارم بدین روزگار که دینار بخشد مرا شهریار 
۲-س» که ل (نیز لی: )نگ ۳-(لی» آ: بران؛ لن : هر آن) ۲۴-س (نیز ق " لی» آ): نه اندیشد؛ (ب: بی‌اندازم)؛ که ل "این 
بیت را ندارند ۳۵-س ‏ (نیز پ. لن ): وزو؛ (ب: بدو)؛ لی آبجای این بیت افزوده‌اند: 

کنون سالم آمد به هفتادوشش غنوده‌همی ‏ چشم ‏ میشارفش 
۶-س, که ل ‏ (نیز لی و آ): همه؛ ق س" (نیز ق ل ): تو زو؛ (ب: سخن)؛ متن = ل( نیز په لن ") 


1 


داستان هفتخان اسفندیار 


ا »۰ ۱ 


سَخنگوی دهقان چو بنهاد خوان یکی داستان راند" از هفتخان؟ 


2 ۲ ۴ ا م2 ۵ 

زرویین‌دز و اسفندیار زراه و ز اموزش کرکسار 

e.‏ 7 ی 

حو کت کر ا بیامد به بلخ زبان و روان پر زکفتار تلخ» 
همی‌راند تا پیشش ا کو ۱ سراپرده و خيمه زد با ا 

0 نوف اه ن ارا می و رود و رامشگران خواستند 
رت و شک همه اك بر شون .شاه رت 

یکی ك زرین ره کف کف زگشتاسپ آنگه شخ و 

و زان پس a‏ ار شود داغدل ۳" پیش اسفندیار 


۱ ۲ ۳ ۱۴ مس کے 
۳ وزان پس‌بدوگفت‌کای۶اتیرمبخت"' ‏ رسانم ترا من به تاج و په تخت 
گر ایدونک هرچەت بپرسیم ۰ راست بگویی» همه شهر"" ترکان '' تراست ؟ 


ا-ق: آغاز هفتخوان اسفندبار؛ س 7 آغاز داستان هفتخوان؛ متن < ل» س, که ل ۲-س ق که ل (نیز لن ): خواند؛ (ب 
داستانی زد)؛ متن = ل س (نیز ق ۔وء آ) ۳-ل-سآ(نيزق لی پ ۔ ب): هفتخوان؛ متن = (ل؟ ) -ق: رای ۵-(ل۳ 
کردگار)؛ بنداری بیت‌ھای ۲۲-۱ را ندارد؛ در س ۔ س ق لی پ ۔ ب پس از این بیت» بیت ۲۷ آمده است؛ در س" نخست 
ا ت ج ESD‏ ۶-س, که لآ ل و چون او ؛ 
متن = ل» س (نیز ق ‏ لی, په لن آ) ۷-(ل " چه و:گمان؛ ق 7 گمان و زبان؛ لن " ب: روان و زبان)؛ ق این بیت را ندارد؛ 
بنداری: ET‏ توران؛ ک» لی» لن ای ۲ افزوده‌اند: 
ز (لی» آ: به) پیش پدر رفت (ک: شد گو) اسفندیار 

سوی راه ترکان (ک: توران) برآراست کار 
۸-(لی:آ: زد بر لب جوی وگاه) ٩-س‏ 7 شاه و ؛ ل "این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۶-۲۴): فانتهی فی میسره الی مکان بتشعب 
منه طریقان فل E‏ ۳-س در گرفت ا فی برگرفت؛ (ق آ» پ: اندازه اندرگرفت؛ و: آنگاه اندر گرفت؛ ب: 
آنگاه گفتن گرفت)؛ متن = ل قء که ل ‏ س (نیز لی لن 0 آ)؛ ل این یت را ندارد؛ در س ۔ س ق لیب .این بیت پس از 
بیت ۲۲ آمده است؛ پیایی بیت‌های متن ی : بدو گفت ۳-(لی؛ آ: پر ز خون؛ ب: خسته‌دل)؛ لول ل "این بیت را 
ندارند,بنداری: ثم قعد للشراب ۳ اک فا ما کی رن آپس از بیت ۲۸ افزوده‌اند: 

بپردند. پس گرگسار نژند چو دیدش ورا شهریار بلند 
۴-س (نیز به و): بدادند ۱۵-ل(نیزو): از آن 1۶- 0 ۷ ا ۸-ل ؟ س (نیز ل " په ی ب): بپرسم توا 
ک: هر چه از تو پرسیم؛ متن 0 (نیز قآ لی لن" آ) ٩1-ق»‏ س" (نیز ق ‏ ل آ و): بوم؛ (په لن ل ب: مرز)؛ متن = ل 
EE‏ ۱ (نیز لی» آ): نبینی ز من کم و کاست؛ س, ک. ل آ» لی» آپس از این بیت افزوده‌اند: 
همه شهر توران و ماچین و (ترکان و ؛ ترکان و توران؛ ترکان و رومی و ) چین 


اباگنج و باتاج و تخت و نگین 


۳۳۱ 


چو پیروز گردم ‏ سپارم ترا به خورشیدٍ تابان" برآرم" ترا 
یازارم آنرا" که پیوند" تست هم آنرا که پیوندٍ فرزند " تست 
و هیچ ردق ۱ دروم نگیرد بر و فروغ! 
۳۵ میانت به خنجر کنم به" دو نیم دل انجمن گردد از تو به بیما 
جلین داد پاسخ ورا کا که ای نامور رخ اسفند یار 
زمن نشنود شام جز aE‏ تو نکن که زا پدشاهی*" شواست! 
و رربیندز اکتون کجاست؟ ‏ که آن مرزازین بوم ۱" ایران جداست 
۱۲ 


5 2 ۳ ۲ 5 2 ۳ م2 
بدو چند راهست و فرسنگ چند؟ کا امیت بی بیم ورک ا کا 


۴۰ سپه چند باشد همیشه در اوی؟!؟ زبالای دز ھر ۱° دانی بگوی "۱۲ 
چُنین داد پاسخ ورا گرگسار E‏ 
ماقت ار اند ان شا تیان ۱٩‏ که ارجاسپ خواندش بیکارستان"": 


ا-ک ( یز لى | ا ۲ ا (ب لن" تو رامن) ۳-(لن 7 رسانم) ۴-(ب: او را) ۵-س که ل (نیز ل 
آ): فرزند؟ متن = ل ق» س آ(نيز ق ال چه و لن ب) ۶-س: که او خویش و پیوند؟ ق: که پیوند و فرزند؛ (ل ' :که خویشی 
و فرزند؛ و که خویش ات و زد (نیز لی» آ): نه آنرا (ک: نه آنکس) که او خویش و پیوند؛ (لن؟ : همانا کجا خویش 

و فرزند)؛ + متن = ل» سا (نیز ق پ)؛ بنداری (۲۹ -۲۳): ولما حضر آمر فتابعوا علیه آریعة آقدا اح من الراح ثم قال‌له: 
عماآسایلک عن من آحوال مالک تورن و طرتھا لمنضیة الا مک علی سک ماک و آولاک واذا رزقت الظفر 
جذبت بضیعک» ورفعت من قدرک» و ملکتک بلاد توران ۷-ک» س (نیز په لن ؛ ب): دروغت بر من؛ (ل ۲ ۰و دروغ تو بر 
من)؛ متن = ل» س» ق ل (نیز ق لی» آ) ۸-ق» س" (نیز ق"): من؛ ک (نیز ی e‏ متن = ل» س» ل "(نیز ل" ب)؛ 
تور ی و مثلت یک ی (نیز لن؟ ): در ۱۰-س (نیز پ): پادشاهان؛ (ل " و: کار 
E‏ ل ق که ل "سا نیز ق لیب لآ ب)؛ بنداری: فقال: |نک لاتسمع منى غير الصحيح ١١‏ س کا ل سا 
(نیز ق ‏ لی ل ‏ و آ؛ ب): مرز؛ (لن؟ :مرزو آن بوم از) ؛ متن = ل» ق (نیز پ) ۱۲ E‏ راه چندست ۱۳-س» ل :بانیم 
و یابی؛ نیز ل و ب) ازو بیم یا بی؛ ک (نیز لی؛ آ): بابیم یی( پا بر وی ره بی؛ لن : بر وی رهی بی؛ ق ‏ کدام آنک ازو 
هست بیم و )؛ متن = س ؟ این بیت را ندار ۴ لاو ۱۵- وتان ا ل بگو؛ بنداری: فرفع جاما من الشراب فشربه 
علی اسم کشتاسب ( < بیت ۲۷؟) ژ ثم اقبل علیه و قال: لش راز یی لوح هی برش 
لاله ال لماوع کب کنر ۷- ل (نیز لن؟ شهریار (ق ": فزخ‌اسفنددیار )+ س» 
کل" (نیز لی» پ» آ): نیک پی فرخ (پ: خسرو ) اسفندیار؛ س نزب نامور فرخ‌اسفندیار؛ (ل » و: نیکدل خسرو اسفندیار )» 
متن = قق ۱۸-ل: تن ق: از ایران؛ (و: از این دز )؛ متن = س» که ل (نیز هفت دستنویس دیگر) ٩۱-س,‏ که ل آ(نیز لی آ): 
جایگاه؛ ق (نیز ل آ لن آ؛ ب ): شارسان؛ (پ رن ره افت شهنامه شمار ۳۰ نایم تا آن شارستان)+مشن E‏ 
و)» س ‏ بدو گفت کای خسرو نیکخواه ۲۰-ق (نیز ب): پیکارسان؛ که ل" (نیز پ): بیکارگاه؛ (ل " لن " به بیکارسان؛ و : 
بیمارستان؛ لغت‌شهنامه: برکاستان)؛ س (نیز لی آ): خواندیش بیکارگاه؛ سس ۲ TT‏ ا 
را باشد آن تختگاه؛ متن = ل؛ در س" این بیت یکبار هم برابر متن پس از بیت ۴۹ آمده است؛ بنداری: فقال: إن من ها هنا الى 
هذه القلعة طرقا ثلاثة 


۳۳۲ 


داستان هفتخان اسفندیار 


یکی و سه ماه و یکی 9 دو ماه سیه را همی راند ا به راه 

یکی راه پر اب و خرگاه و شهر گذر بر بزرگان توران و هرآ 

۳۵ و آنک بالاش برد د ماه گر ایدون خورش نگ باشد به 
کی هت و ابشخور چارپای! فرود آمدن را ا تو جای !۱ 
سلب يرد به ۳ هفته راه به هشتم به رویین‌دز آید سپاه 

پر از شیر و گرگست و نراژدها" . که از چنگشان*' کس نیابد رها 

ری ون چاو از ۲ کرک و زنب ۱۷ فزونست و از دهان دلیر 

۱ 39 72 1 ۱ 

0۰ یکی را ر دریا برارد به ۳ یکی را نگون اندرارد به چاه ۲ 
بیابان و سیمرغ و سرمای"" سخت که چون باد خیزد. بدرد؟؟ درخت 


اس بر آخ a‏ ( ل و ماهست و دیگر؛ پ: ماهست یکی در) ۳ - ل: گر ایدون خورش تنگ باشد؛ س, ک 


7 یز لی؛ آ): ترا در (ک: به ایدر) ) خورش تنگی آید؛ E‏ متن = ق» ل٥‏ س (نیز ق " لا 
لن ) ۴- س ق, که سآ(نیز قآ وآ ب): . دو هر؛ متن رن ادها قطع في 
ثلاثة آشهر و فيه المنازل العامرة و لاه ال هک( E‏ ی aE‏ 


1 : ر )دو ؛ متن = ق ۷ ف نیز لي با پازا همزل باد براه (= ا ترا 
درخوراید چنین تنگ راو ق ‏ 3 ): سپه را خورش نیک (ق رن تنگ) باشد براه؛ ل : درو خوردنی کم بود از 
سپاه؛ لن" 1 بر سپاه؛ ب: د رش ی ) مت ن تصحیح SN‏ ادر 
بیت ۴۳ب ۸-ک؛ ل و با مت ل چارپا؛ س سا( (نیز لی آ): و چارپای؛ ق (نیز ق ): آب و خور 
چارپای؛ (لن' کک رپا)؛ متن = که ل (نیز ل ل په و ب) ۳-ق (نیز ق ): نبینی ۱!-ل: جا؛ رای؛ بنداری: 
e‏ و فيه مراع معشبة و مياه عذبة ولکن لیس فيه عمارة و لاقری ۱۲-ل (نیز ق لی» ل آ): سه دیگر 

7( بنزدیک یک SS‏ س 3 بزدیک (وزن نداد )+ (لن :که گفتم به یک)؛ متن = 
س ق که ل" یز ق » په ب) ۴- ل (نیز قآ ب): رژدهه متن = س۔ سآ (نیز لی۔آ) ۱۵-ق (نیز لی.): جنگ او ۶-ل _ل؟ 
زق ل ل وآ ب): جادو و ؛ متن = س" (نیز پ. لن) ۱۷-ق: نژشیر ۸-ق (نیز ق" ل ب): و هم اژدهای؛ (په و: و 
هم زازدهای؛ ا وز اژدهای؛ ل: فزونست از ازدهای؛ س» ک؛ N‏ لی ۷ آید همانا (س: یکایک)؛ متن = سا 
ب پس از این بیت دو بیت» س" تنها بیت یکم و ق تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 


رهش پیل خوردست کارد نه زیر ز گور 5 کل اهر نىد وت سیر 
زن جادو از جادوان ره افسون و تنبل کسی نشمرد 


٩-(ق‏ " نوازد برام+ ب: بدریا نوازد براه)؛ س» که ل س آ( یزاب ل ل( 4 یکی سوی در با برآید (س": نوازد؛ ل : برآرد) زرا 
(و: یکی سوی درب یکی سوی کوه) امتن = ل (نیز ه لن ) ۲۰-(ق 7 تباه)؛ سء که ل (نیز لی آ): یکی در (ک: سو؛ ل": از؛ آ: 
ِ بی‌اب و چاه متن < - ل» نی (ئیز ل ) چه لن " ب6؛ ق ابن بیت را ندارد ۷۱-ق: سرما ۲۲-(و: بریزة/4 بنداری 
e ۴۷)‏ لث بقطع فى أ سبوع. E‏ الطر بالذئاب TT‏ براژدها؟ ) التی لاینجو من 
و العنقاء 7۷ و a‏ 


IY 


هن پس جو رویین‌دز آید لبك نه دز دید ا a‏ 
8 2 ۴ ۵ :ا“ ۶ 
سر باره پرتر از ابر سياه بدو در فراوان سلیح و سپاه 
ره و اندرش و آب روان که از دیدنش ر و روان! 
۵ به کشتی برو" بگذرد شهریار چو آید به مامون"" ز پهر شکار 
SA‏ ال نان یر ز"" مامون "" نایش" ' چیزی به کار 
ا € ۱۶۱ کی 1 ۱۷۱ 
جو اسغندیار 9 سحن‌ها ل E‏ بپیچید و دم ډرکښنك 
بدو"" گفت: ما را جزین راه نیست به میت ت از راه کوتاه نیست! 
۰ چنین گفت با نامور"" گرگسار كابر" ف هرگز ای شهریان 
Ee ES‏ ی ی : : .0 
به زور و به اواز نگذشت ‏ کس معرکز تن خویش کرده‌ست " بس! 
بدو نامور گفت *۳: اگر۲" با منی ۲۸ ببینی دل و زور د ا 
به پیشم» چه گویی, چه آید ‏ " نخست که باید زا" پیگار او چاره" جست؟ 


۱ -ل یز ل"): از آ ۲-س که ل ‏ س ابرق لی لن ب): با؛ ق: متن - ل (نیز ل " په و ) ۳-(1: از) ۲ 

ابری ۵- ل : بدز ۶- سء ک (نیز لی): سلاح ۷- س که ل (نیز وه لن ‏ ب ): رود و ؛ (لى آ : کوه و) ۸-(پ: ا 
تیره) ٩-(ل‏ " و: درو ) -ق: بیرون؛ بنداری (۵۵-۵۲): ثم پفضی الى القلعة وهی قلع رأسها فی عنان السماء وأسها فی قعر 
الماء. ی ی یه راهب ادا اسان ج منها لم یمکنه ذلک الا علی 
السفن ال کر ۱۲-(بدنه)۰ من برون ۱۴بل(لی : تباید زهامونفی) بندازی؛ زا همان سم جع ار 
شىء يحمل اليه من خارج ۵- ق: کشتزار + (لن ‏ ا ی اش تن سر فان له فیها 
زد ۸- سک س (نیز په لن ): این؛ ل» ق» ل (نیز ق ۳ "و ب) ۱۹-( ل و: نهانی)؛ لی آاین بیت 
را ندارند ۲۰-(لن ": بدل)؛ ق ان یت راندره بندری e‏ ک اط 3 ا ر ا ی 
المختصر ۲۱-س :پس شا ہ با؛ (په لن : پاسخ آورد پس) ۲۲-ل: این؛ متن س ۔ س (نيزق آ-ب) ۲۳-ل-س آ(نیز قآ لیب 
-ب): هتخوان؛ متن = (ل ۲) ۲۴ N ESE gS mE‏ : به روز و به آواز نگذشت)؛ 
ندل ق کال (نیز ق دو آ ب) ۵-(ق ؛ لی: کردند؛ آ: کردید)؛ س که ل (نیز په لن): خویشتن کرد؛ (ل ‏ و: خود 
بکردست)؛ متن = ل» ق س آ(نیز ب)؛ بنداری: فقال کرکسار : انه لم پسلک هذا الطریق قط امن مل الحياة و سئم البقاء ۲۶-ق: 
بدو گفت شاید؛ (ب: بدوگفت اکنون) ۲۷-ل:گر ۲۸-س ‏ چنین پاسخش داد اسفندیار ٩۲-ل-ل‏ (نیز لی ل ‏ پ» لن ‏ آه ب): 
اهرمنی؛ (و: اهریمنی)؛ متن = (ق" ) س 7 که پینی اگر با منی روزگار؛ بنداری: فقال له سفندیار: إن كنت معی فستری العجائب 
۰-س (نیز ق )که آید ؛ (ل 7 توایدر )؛ س (نیز لن ب): چه آید چه گو: بی؟ (بد چه ید بر از ؛و: ببینم چه گویی تو ابدر )؛ 
متر ن = ل ق که ل ل (نیز لیء آ) ۳۱-ق» س (نیز ب): به ۳۲-(پ: راه)؛ ل: گفتار او راه (؟ )+ (لن ‏ کردار او چاره)؛ + متن < س -س؟ 
(نیز ق oa‏ پیگار = بیکار؟ ؛ بنداری: ثم قال له: فماذا الذى نلقاه فى هذا الطريق فی‌الیوم الاأوّل؟ 


۲۴ 


داستان هفتخان اسفندیار 


4 


چنین داد پاسخ ورا گرگسار که ا ارو ا 
۵ نختین به پیش تو آید" دو گرگ ۲۳ چو پیلی ؟ سترگ ٩‏ 


۰ رم ۶ ۰ 5 ۰ 4 ۳ 
بسان کوزنان به سربر سروی فت رزم شیرال کت ورف 
دو دندان بکردار پیل '' ژیان ‏ . بر و بال"" فربی"" و لاغر میان 
بفرمود تا همچنانش رل ۱1 به خرگاه ۱ ۱9 
بباراست خرم ۱۴ ۳ ندمگاه ۱۷ به سربر نظاره e‏ جسن ۱ 


ج 1 7 _ ۰ 2 12 . +۳ 
گفتار اندر خان اول و کُشتن اسفندیار گرگان را 


۷۰ چو خورشید بنمود تاج از فراز E O bk‏ ماد ان 
م ۰ ۳ 1 ۳۲ 1 ۹ 2 


١-س:‏ در کارزار؛ ل 7 باهوش کار؛ (لن ‏ ب: ناپاکدار )4 ق» س" (نیز ق آ): مایه‌ور مرد ناباکدار؛ ک: نامور پرهنر تاجدار؛ (لۍ آ: 
نامور فرخ‌اسفندیار؛ ل 7 نامورمرد پرهیزکار ؛ پ: مایه‌ورشه گزیده‌سوار؛ و: نامور مرد گرد سوار)؛ متن = ل ۲-(پ: بیاید به 
پیشت) ۳-ق: فرومایه (ج- نرومابه؟) ۴-ق (نیز ل ): پیل؛ (و» لن ": شیر)؛ ک: برسان شیر ۵-(ق " ل بزرگ) ۶-ق: سرو 
بر سرو ۷-س"(نيزق " لی آ): همه ۸-ل که سآ (نیز ل " لن ب): کند؛ متن = س» ق» ل آ(نیزق ‏ لی په و آ) ٩-ق:‏ 
آرزو؟ کول آبن پیت با بت سیسیج نز یش دات *-(ه لن "شیر ) ا- ل: بروکتف؛ س آ: پرویال؛ متن = س» ق» که 
ل (نیز ق ۔ب) ۱۲-ل (نیز ق لی به ن آ): فربه؛ متن = س ۔ س آ(نیز ل وم ب)؛ بنداری (۶۷-۶۴): فقال بتصدی لک 
ذثبان ذکر وأنشی کأنهما فیلان قزة و 2 شکلا لا تون کفرون الرعال یکادان ينقضان بهما مبانی الجبال. ا 
a‏ ر ۲ E‏ اد زگ ق بباره دزآگاه؛ ب: بدارد دز OE‏ ل» سی که لآ 
س" (نیز لی۔آ) ۱۵- ل = ل» س» ق» که سآ زیزق! ون سم ) ۶-(ل آ: خورم؛ پ: 
آنگه) ۱۷-س یز لى آ): جشنگاه؛ (لن " بارگاه) متن = ل» س (نیز ق " ل N‏ ۸-(ق آ: یکی؛ لی: بدان) ۱۹-ل» س 
(نیز قآ لی ل "): جشنگاه (پساوند ندارند)؛ س: جشن و ماه؛ ؛ متن = (و» )4 (پ» لن : بسر برنهادند گردان کلاه+ ب: بسر برنهاده 
زگوهر کلاه)؛ !ق که ل "این بیت را ندارند؛ بنداری: ثم آمر بان یرد فرکسار الى موضع الحبس فی خرگاه نصبت له ثم اندفم فى 
شربه مع ندمائه و اصحابه -ل: رزم اسفندیار باگرگ؛ س: خوان اوّل و کشتن اسفندیار گرگان را؛ ق: جنگ اسفندیار با گرگان 
و کشتن ایشان؛ ک: داستان اندر خوان اول و رزم اسفندیار با گرگان؛ ل ": رزم E‏ س رفتن 
هفتخوان (و چند بیت پایین‌تر:) ی ی متن > س س" ۲۱ 0 تيزل ل +09 )بر 
متن = ل ق س آ(نیز ق ‏ چه لن ‏ ب) ۲۲-س ق س آ(نيز ق ‏ لن ؛ ب): آواز + متن = ل که ل آ(نیز لی لآ په و آ) 


۳۵ 


سوئ هفتخان ! رخ به توران؟ نهاد همی‌رفت با لشکر اا و شاد 
۴ | ۹ ی ی ۶ ۳ 
چوا از راه نزدیک منزل رسید زلشکر یکی" نامور برگزید 


وین یکی مرد بیدار" بود سپه را ز دشمن نگهدار بود 
۵ بدو گفت: لشکر به آیین" بدارا همی‌پیچم"" از گفته‌ی گرگسارا 
منم پیشری گر به من بد رسد بدین "۲ کهتران"" بد نیاید۳" سردا 
بیامد ‏ بپوشید شتا جنگ بست از بر" پشت*" شبرنگ تنگ 
میهد چو آمد بنزدیک گرگ . -چه‌گرگ آن۴سرافرازییلا ارگ ام 
بدیدند"! گرگان بروبال اوی"؟ ای E‏ 
۰ ز؟"هامون شوی او نادند روی ی ا وی چک 
کمان را به زه کرد مردٍ دلیر . چ برسان . فونده‌شیر۳؟! 
و ا ییازان رشق فا که کفیی ‏ سواران کفت! 
ز پیکان وا ف سس ETE‏ ان تست 
ا- لس (نیزق ‏ لی پ -ب): هفتخوان؛ متن = (ل۳) ۲-(لن ‏ رو به توران) ۳-(ق " او راد + ب: 9 


2 و : هم ۵-س»ک» ل ا 
ل " به و آ): راه رفتن به ؛ متن = ل» ق» س (نیز ق" لن ‏ ب؛ > بنداری) ۶-ق: یلی ۷-حرف یکم در همه دستنویس‌ها و 
در همه جا با یک نقطه با بی‌نقطه ۸-(و: پیکار)؛ در ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ٩-ق:‏ تو پاس لشکر 
۳-س آ(نیز ق ل ): که می‌پیچم؛ (و: که من پیچم) ۱-ل آ: بدان؛ س و بر 1۴-ل (نیز پ): دیگران؛ (لنآ: مهتران) ۱۳-ل: 
بباید؟ س: ساید (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند؛ ق: نباید؛ ک: نیاند چهارم نقطه ندارد)؛ س " نیامد؛ (آ: نماید (حرف 
دوم نقطه ندارد)؛ پ: گر نیاید)؛ متن < = ل (نیز لی» ل ون ب)؛ (ق 0( (۷۶-۷۳): 1 
من المنزل خلف وراءه العسكر وأمر اخاه بشو بان سیر بهم رده علیسکون و زد ۴-س. ق که ل (نیز ق آ-آ): بمستند 
ترجقن (قو ی کل ی بر امد ل ۵ عم اما کی فی اا ت دوا 
سپهید به اسب درو پای تو 9 که ۳ برآرد ز جای 

رل : او) ۱۷-ک: شیر ؛ (لی: پیلی)؛ س "چوپیل سرافراز و گردی؛ ( (به لن : بیفشاود ران همچو پیل) ) ۱۸-(و: به سر برنهاد 
E e‏ ؛ متن < ل» س» »لآ (نیزق ‏ آ. ب) ٩1-(لی,‏ آ: چو دیدند) ۲۰-ل- 
ل 7 او ؛متن = س" ۷۱- -ق: مان و پلی؛ (پ: میان بستن و ؛ لن" میان بسته و ) ۲۲-(ل ‏ زخم) ۲۳-در پ» لن" ب با سه نقطه 
۴-(لی په آء ب: به) ۲۵-س. ل '(نیز لن )گرگ ۲۶-که لآ (نیز ق" ل" آ): سرافراز و + (پ: دژآگاه و )؛ ق" پس از این بیت 


افزوده است: 

ما سوی وی برون تاختند چو شیران همی گردن ِ 
E ۷‏ : درنده‌شیر ۳۸ AS‏ : اهریمنان)؛ در دیگر دستنویس‌ها: اهر منان ۲٩‏ - ل: کمان؛ متن ,= سس ا ۔ب) ۳۰-ک: 
بیامد 


۲۶ 


داستان هفتخان اسفندپار 


نگه کرد روشن‌دل‌اسفندیار بقل ایک رده س و وار : 
۵ یکی نیع زهرابگون . برکشید نان را گران کرد و سر درکشید ‏ 
سراسر به شمشیرشان کرد چاک" ‏ گل انگیخت از خون ایشان زخاک٣!‏ 
فرود آمد از ناموربارگی به پزدان نمود 3 بیچارگی 
سلیح" و تن از خود ایشان بشست برآن" خارستان" پاک‌جایی بجْست. 


پرازنگ! رخ سوی خورشید !" کرد بل E‏ ار ۱۳ - 

۰ همی" گنت کای* داور دادگر تو دادی مرا هوش و زور" و هنن 
تو کردی تن گرگ را" خاک جای! . نو باشی به هر نیک و بد" رهنمای! 

چو آمد سپاه و" پشوتن فراز بدیدند یل را به جای نماز 
بان از e‏ سپه یکسر اندیشه اندرگرفت؛ 

کرک خوانیم ۲۲ اگر"۲ پیل مست که جاوید باد این دل و تیغ و دست! 


1-ل:برگشت کار ق (نیز لی وء | ): برگشت خوار ؛ ل : برگشته خوار ؛ س: آن ددان سست و برگشته خوار ؛ س 7 آن کزوسست 
گشتند وزار؛ (ق ل" ی با ی سس زاب از سس بل ودرا 3 
بدیدند گرگان همه سست وزار )؛ متن = ک ۲-س ‏ (نیز ب): دم درکشید؛ (لی» پ» آ: اندرکشید)؛ متن = ل ل" (نیز ق" لگ و 
ن) ۳۲ E E OS‏ 
ل : خونشان بر زخاک؛ (لی آ : زمین راز سهم دادن (آ : بدان) پاک کرد)؛ متن = ل» ق ک نیز قآ ل ب)؛ بنداری (۸۶-۷۷) و 

E‏ ری و رم ار ره 
بالسیف کل ممزق ۵-ل(نیز لن"): او ز؛ ق: عجزو ؛ متن < س که لآ سآ(نیز ق " لیا ی 
۴۶ ۶-س (نیز لی پ): سلاح ۷-ق, ک (نیز لی: ل " په آ): بدان ۸-س که ل (نیز لی آ): جایگه ؛ ق: خارسان؛ س (نیز 
لن ب): خاک بر ؛ (ق آ: دشت بر؛ ل آ: خان بر)؛ متن = ل (نیز و) ۹-س: E‏ ق (نیز ل ")1 رازرنگاک ِ 
ل سآ (نیز لی آ۔ ب): بران (لی, آ: بدان) ریگ؛ متن = ل (نیز قآ به وه لن ') ۷۰-س ‏ سر اا-س: دادار 1۲-س آ(نیز ل ‏ په 
لن ‏ ب): رخی ۲(ق ‏ سری پر زگرد و دی پر زدرد 4 متن = ل-ل (نیز لي وهآ ۴-س: چنین؛ که ل 7 بدو ۱۵-ق (نیز 
ق): ای ۱۶-س که لس ا ؟ ق( a‏ ؛(قا :توش و هوش؟ لی آء ب زور و نز و" 
ترش و زور )4 متن < ل ۱۷-س, ق, که لآ (نیز وه آهب): پیل را + (لی: فیل را س دا رین (پ: دان دنل 
بان را بین متن = ل (نیزق ) ۸-س: نیکوی؛ ز e‏ نیکی تز" نیکویی؛ س 7 نیکی؛ (ل : نیکیم؛ لی؛ 
آ: ابر نیکویی)؛ متن = ل (نیز و)؛ بنداری (181-۸۶ ثم ترجل وعمد الی ماء هناک واغتسل. ثم استقبل لشمس وجعل تم 
نی راب ویر عجزه لی ال دیع ابه و یشک علی ما من بهعلیه من كفاية معرة لسبعین ۹-ل» ل (نیز لی 
آ): < و > ۲۰-ل. س (نیز ق زان ها ی کردن؛ ق: گرگ یکسر؛ (و کار یکسر)؛ متن = ل» س» 
لآ (نیز لی لآ پ آ) ۷۲-(ل " خوانید) ۲۳-لء س (نیز ب):گر ؛ ق: ار؛ ل" (نيزق لآ چه لن ): یا؛ متن = که س (نیز لی» 
و( 


۳۳۷ 


۵ که بی فرّه اورنگ" شاهی مباد! بزرکي.. و رسم ' سپاهی مباد ۴ 
پر فتند گردان فرخنده‌رای ا كشك نك پرده‌سرای 
غم امد همه بهره‌ی گرگسار ز گرگان جنگی و" اسفندیار 
یکی تخوان ززین بیاراستند خورش‌ها بخوردند و می وا س 

: ۹ م ۷ 1 ۵ 
پفرمود تا بسته را پیش اوی ببردند لرزان و پر اث روی 

۱۰۰ سه جام میّش داد و پرسش" گرفت که اکنون "؛ چه گوبی» چه بینم شگفت؟ 
چُنین گنت با نامور"" گرگسار که ای نامور شیردل"" شهریار 
ر کک ا ا ی که با جنگ ابشان نتایه ۱۴ ۱ 
عقاب دلاور و راه شیر نبزده وگ ۷ جند تال دا 
بخندید" رودل اسار بدو گفت کای ترک اساد 

۵ پبینی تو فردا که با هشیر چه گوید"" به شمشیر مرد"" درا 


اس ل (نیز لی آ): ابی تو همی فر ؛ ک: همی بی تو خود فر ؛ س (نیز پ): بی او فرّو اورنگ؛ (ق *ابی تور اورنگول" که 
این را جز اورنگ؛ و : ابی فرت اورنگ؛لن : بجز فر و اورنگ؛ ب: ابی او فرو اورنگ)؛ متن = ل ۲-(ق " و: رزم؛ (ل 7 بزم و) 
۲-(لن ": بزرگی و اورند با فه و داد)؛ قاين بیت را ندارد ۴-ق: بردیر؛ که ل س" (نیز ق E OI‏ 
ل» س (نیز لی» 7) ۵-( (پ: یل)؛ بنداری )٩۷-۹۲(‏ 1 ثم وصل پشوتنبلعساگرفرای اٍسفندار: ۳ 
شاهد. د. واجتمعت ال کار و اهنوا و دعوا ه ۶-(ل ارزو ترا و ی کن زیر لول ۲۰ بان 

ز ۸-ل: پاسخ؛ (پ: جامش بدادند و پرسش)؛ متن < س - سا (نیز هفت دستنویس دیگر) ٩۹-س E‏ (لی آ: که 
ِ ): بنداری (۱۱۰-۹۸) ثم نصبت الخیم و مذوا السا نات ر اسفندیار باحضار کرکسار» فجاء پرسف فی قبوده. فأمر 
سقوه نج من شراب لصرف. ثم ساله و قال: ماذا نری غدا فی المنزل؟ ۱۰-س: باشاه پس؛ ق: باشاه یل؛ متن = ل, که 
ل سآ(نیز قآ ۔ ب) ۱۱-قلنیز لن ): شیردل نامور؛ (و: شیردل فرخ) متن > ۱۲-ک: تاجدار ؛ (لی. آ: زگرگان جنگی و 
اسفندیار )متن = ل. س. ل س (نیز قآ لآ پ» ب) ۳-ل: شیری؛ س, که ل"( ی اتن = ق س 
0 ۴- ل: او برنتابد؛ س: شیران نتابد؛ س : او بس نیاید؛ ق: از جنگ ایشان بتابد؛ متن = که ل آ(نیز 

ب) ۱۵-(ق " پلنگ) ۱۶-ک (نیز لی): بدان ۱۷-( لیب اگر )+ بنداری: فقال: زی لک سا هصررن نا اتاو انا 
9 بحرفان فی‌الجوّ منیع العقاب ۸-(ق بدو گفت) ۹-ق: رویین‌تن ۳۲۰-س ا (ق :که ای ديو دژخیم 
ناسازگار )؛ لی آ بیت‌های ۱۰۴ و ۱۰۵ را ندارند ۲۱-ک: چگونه؛ متن > ۲۲-ل (نیز پ): چگونه شوم من به جنگش؛ س" 
چگونه کند جنگ مرد؛ متن ت س ق» ل (نیزق ال وه لن ب)؛ بنداری: فتبسم |سفندیار و قال: نتملم غدا صنیع هذا الاسد 
بذاک الاسد؛ س پس از بیت ۱۰۵ افزوده است: 

چو شب تنگ شد آن پل کینه‌خواه . . همی‌خواست رفتن از پیش سپاه 


۳۳۸ 


داستان هفتخان اسفندبار 


ع ۲ 7۳ ا 4 ۲ ۲ ۱ 
گعتار اندر خان دوم وکشتن اسفند بار شیران ۲ 


چو تاریک شد شب. بفرمود شاه از آن جایگه برگرفشن" سپاه 
شب تیره لشکر همی‌راندند" ‏ بروبر همی آفرین خواندند؟ 
چو خورشید از آن" چادر لاژورد". یکی مطرفی" کرد دیبای زرد 
سپهیّد به جاي دیران رسید به هامون و" پرخاش شیران رسید 
ت ز E‏ وان وراه ها : داد ا تاره شم 
بدو گفت کین لشکر سرفراز سپردم ترا؛ من شدم رزمساز ۲ 
پیاعد. چو با شیر نزدیک شد جهان بر دل شیر تاریک شدا 
یکی بود نز و دگر" ماده شیر برفتند پرخاشجوی و دلیر 
چو نر" اندرآمده یکی تبیغ زد شد ریگ زیرش. O‏ 
Na ms E‏ کی ۱۳ دل ار عاو و کت ۲ 
او ngs U‏ 


ا-ل: رزم دوم با شیر؛ س: خوان ی شیران؛ ق: کشتن اسفندیار شیران را در دگر منزل؛ ک: گفتار اندر 
خر دوم و رزم اسفندیاز با شیران؛ ل : :ررم بر : خوان دوم و کشتن شیران؛ متن ->ک ۲-ق: در کشیدن؛ 
"کرش ( لن برگرفتند)؛ ل: جایگاه اندرآمد؛ (ل : بارگه برگرفتند)؛ متن < س, که (۲ (نیز ق" ی ه و؛ آ ب) 

۴-(لن" : راند تیز) ۴-ق: برو آفرین ب e‏ دو دیده پر از حون و دل پرسئیز یز )؛ بنداری: ولما أن جن الليل و 
ل مر بارا ۵-ل: زان؛ متن = سس آ(نیز قآ ۔ب) ۶-س- س (نیز ق" لی آ» ب): لاجورد؛ متن = ل (نیز لآ په و 
لن ) ME‏ لن منظری» ا س (نیز ق" لی, و» آ. ب لغت شهنامه» شماره 
۸ ) ۸-ل -ل (نیز لی لن ‏ آ. ب) ِ ؛(ل ‏ ساخت)؛ متن = س (نیز قآ پ» و لغت شهنامه شمارٌ ۲۳۵۸) ٩-س؟‏ 
e‏ - ل (نیز ق لی آ) ۰!-(پ لن ی 
کک -(لی» آ:بی‌ناز) ۲ ا-ل ١ ٠‏ نر دیگری) ؛ ق ک(نیز ل پ» و» ب): یکی نر بود و دگر ( ك 

ا ون یکی نراد و د ی ا ق : یکی نز‌شیر و دگر) ؛متن = ل, س ۱۴-س: تنگ؛ س آ(نیز لی آ) 
شیر؛ متن < ل قا که ل نر e‏ ۵- س (نیز ق و): برنگ؛ (پ: چو رنگ)؛ س» ق» که ل (نیز لی آ» 
ب): رنگ رویش چو (لی» آ؛ ب: به) ا + (لن 7 که شد رنگ تیخش بسان)؛ متن = ل؛ س در اینجا سرنویس دارد: رزم اسفندیار 
با شیران و کشتن او شیران را ۶-س (نیز لی» و آ): کرد؛ بنداری (۱۱۵-۱۰۸): فرحلوا و تقذمهم هو و ترک العسکرمع آخیه 
کما فعا ل بالامس, و سار الى أن ارتفع النهار ارف سب 1 تیان ار اسفندیار آحدهیا بالف 
را زوره بنصفین ۱۷ ۱ + متن تن = له ق س نیز ق ۔ب) ۱۸-س " چو شیر نر آشفت 
و آمد؛ (لن " برآشفت و آمد بر او) ٩۱-س‏ نیز ق" لی و لن" 7): سرفراز ؛ متن = ل-ل '(نیز لآ په ب) 


۳۳۹ 


به ریگ اندرافگند غلتان سرش 
به آب" اندرآمد سروتن بشست 


چنین گفت کای و داد ای 


ز" خون لعل شد دست و جنگی‌برش ۱۲ 
نگهدار جز پاک‌یزدان 
به دستم ددان را تن کد هلاک! 


نحست! 


۰ مهم اندر زمان لشکر آنجا رسید چون بر و یال شیران بدید 
بر اسفندیار آفرینی خواندند۸ ژرا نامدار" ‏ مین خواندند"! 
و زان پس"" بیامد کی رهنمای بنزدیک خرگاه ‏ و پرده‌سرای 
نهادند خوان و" خورش‌های نغز بورد سالار""  .‏ پاکیزه‌مفز 
بفرمود تا پیش او" گرگسار بیامد"" بداندیش و" بدروزگار 
۵ سه می لعلفامش بداد چو آَهَزْمن' ' از جام می گشت شاد 


۳ ۲۱ 
که فردا چه پیش اورد روزگار ؟ 


دور بادا یبد بدکنش! 


و کای مرد بدبحت خوار 
۶ ۲۲ ع. و 
چنین گفت کای شاه ترترمنش ر لو 


ا-که سآ (نیز پ» و لن ): به ۲- س که ل 7 چنگ و برش؛ (ل " رنگین برش؛ لی» آ: ریش و برش؛ ب: خرنین سرش)؛ ق ق 
چنگ و پشت و برش؛ (و:گشته بر و جوشنش)؛ متن = ل» سآ نیز ق په لن ا راع رک رسال عاي 
تفا تست یه ماس ۲ زاسب؛ ب این پیت را ندارد ۴-س که ال سن (نيز و لن ب داور؛ س زروشن و ؛ 
؛ متن = ل٠‏ ق (نیز لی آ) ۵-س, ق. س (نیز لیء لن " آ» ب): دادپاک؛ ک: رادپاک؛ متن تلل (نیز پ» و) 
-(ل ‏ پ: : تو کردی : ددان را)؛ بنداری: و عدل و نزل و طفق یدعو الله تعالی و یشکره ۷-ل (نیز لی آ) 
"پس از این بیت افزود‌اند: 
ک: چو لشکر بیامد بنزدیک وی 
لن " به پوزش نشست اندر آن تیره‌خاک نیایش‌کنان . پیش 
همه فر و فیروزی از فر تست هم از تو شکسته هم از تو درست 
۸-(لیء ل ‏ والن ‏ آ ب: هرکسی)؛ متن ‏ ل -س "(نیزق " پ) ٩-س‏ ل "(نیز ق ۲): پهلوان؛ ک: شهریار؛ متن < ل؛ س" 
(نیز ب) ۱۰-(لی. لآ و لن آ؛ ب: بخواندند از اندازه افزون (لی» ل " افسون) بسی)؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
وزانجا بیامد بل اسفندیار همی افرین خواند بر شهریار 
ا(- لک (نیز لن ): وزانجا؛ متن = سء ق» ل ‏ س آ(نيز قآ لآ به و ب) ۱۲-س. که لآ (نيزق ‏ لن ‏ ب): یل؛ سآ(نیز لآ 
پ. و): یکی؛ متن < لاق ۱۳-ل» ف س آ(نیزق " پا با؛ متن < س که ل (نیز ا ل " و لن اا ۱۴-س بنزد شهنشاه 
۵-(ق 7 شد) ۱۶- س" بیاید ۱۷-ق ک (نیز لی» آ» ب): < و >؛ک پس از این بیت افزوده است: 
فرامت. به پیش - با اسفندار همی آفرین خواند بر شهریار 
۸-س که ل یز ب:جا از + متن = له قب س '(نیز قآ ليه ل" وء لن آء ب) -٩‏ ل س ق که س آ(نیز لی ل" په آه 
ب): اهرمن؛ ل (نیز و لن ): اهریمن؛ متن = (ق)؛ بنداری (۱۲۵-۱۲۰): ٠‏ أخوه و تلاحق الأمراء ولا فتزلوا و نصبوا 
لخم E ERN‏ معاملته ا -(ق ا ۱-س ۔ س" ی ب): چه دیدی و 
س لو دانی ز ؛ پ: زدیدار) فردا چه داری بیار؛ متن = ل؛ بنداری: فلما طابت نفسه قال له: آیها الشقی! ماذا نلقی غدا فی 
المنزل الذٍی بین ایدینا؟؛ ک پس از بیت ۱۲۶ افزوده است 
چو بشنید و دید آن بد بدتبار ز گفتار و کردار 


سر؛ ب این بیت را 


بدیدند آن زور و آن جنگ و پی 
یزدان پاک 


اسفندبار 


۲ هر E‏ 
۳-ل. ک» س : بدو ؛ متن = س» ق. ل (نیز ق ب) 


۲۳۰ 


داستان هفتخان اسفندیار 


چو آتش به پیگار" بشتافتی چنبن بر" بلاها گذر یافتی, 
ا که قفا جه ات بر بیخشای بر بخت" بیدار خویشا 
۳۰ از“ ایدر چو فردا به منزل رسی" یکی کار پیش ایدت» تک بسی۲ 
یکی آژذها پیشت آید دزم که ماهی برآرد ز دریا" به دم 
کین اک او ار که وی ۲ یکی کوه خاراست اندام اوی"۲ 
و کر ای را روانت برین"' پند من برگواست ۱۳۹ 
دریفت . نیایدهمی" خویشتن ‏ سپاهی شده زین نشان"" انجمن؟ 
۵ چنین"" داد پاسخ که ای"" بدنشان به بندت همی‌برد خواهم کشان 
ببینی که این تیزچنگ "رها ز شمشیر تیزم نیابد"" رها 
بفرمود تا درگران"" آورند ر افراز"" چوب"" گران آورند 
یکی نغزگردونٍ چوبین ۲۹ بساخت به گرد اندرش "" تیغ‌ها ۲" درنشاخت *' 


u. aT 

س (نیزق - 
س آ(نیز ی ا 
پیش است ازین (ق: 


اس که ل" (نیز پ): به یکباره! (ب: همی تیز)؛ متن = ل» ق» س (نیز قآ ۔آ) ۲-س ق: از ؛ متن = لک لے 
ب) ۳-ل: ندانی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق که ل (نیز و لاتا لن بدانم) 4 من ین 
کک ۳ ۷-(لی» آ: یک بسی)؛ I‏ لن ب): ر 
ا یک( ل ل 7 بد) بسی؛ (پ: پیش آید از بد بسی؛ و: پیش است با ترس و بیم)؛ ی Slee‏ 
بسی؛ در س آیت‌های ۲۵ ۳ دم رین ۷ ۱۳۰ ۱۳۰-۱۲۵ ۸-ل: به جنگ ٩-(و:‏ درآرد)؛ e‏ 
برآرد ۱۰-ل: به چنگ؛ متن = س - سآ (نیز ق" - ب) (ا-ل, س» قب ک: او ؛ متن < ل" سوق بیت‌های ۱۳۲ و ۱۳۳ ر 
ندارد؛ بنداری (۱۳۲-۱۲۶): فقال ما آدری کیف یکون حالک غذا؟ ان آمامک انا ۳ 
rs‏ وان ین دا رام عجار نم و اه که تا عظیم 
۲ -ک: کار ؛ ( لآ و: جا) ۱۳ - له :گر متن = ق کل ی (نیز لی - ب) ۱۴-س. ق (نیز لی): بدین؛ ل ‏ ازین؛ (ل 7 ابر ) 
= ل» ق س(نیز پ -ب) ۵-ل " بر من گواست 1۶-(ل ‏ ترا شرم اد هم ز) ۱۷-ق: بشاهی شده در جهان؛ بنداری؛ ولو 
قبلت منی آیها الشهریار لرجعت عن هذا الطریقء ولم تلق بیدک الی التهلکة؛ لن ' پس از بیت ۱۳۴ افزوده است: 
همی‌کرد خراهی هلاک نداری‌همی بر تن خویش باک 
۸-(لی: بدو ) ٩1-(ل‏ 7 ایا) ۰-ل(نیز پ): از (پ: در ) چنگ من؛ ق, س یز لی): آن تیزچنگ؛ (لنآ: چنین تیزچنگ)؛ متن = 
س» که ل آ(نیز ق + ل وهآ ب) ۲۱-(ل ‏ نیاید)؛ بنداری: وا ی 
عم آن ذا بان لایجو من ي ۲-(ل " کاهنگران) ۲۳-ل» س آ(نیز لی آ ب): سزاوار؛ س ق» لآ (نیز ق لآ په و 
لن سرافراز ز (ج زافراز )؛ متن =ک ۲۴-س :چویی؛ در این پیت درکناره مه است؛ بنداری بر رین مرا سا 
ورگبوا فی اطرافها نصولا محدّدة ۲۵- ل" نیز ق لی ل ل آء ب): چوبی ۲۶-(لی, لن" آ: به گردش درون؛ ل * و: به گردون 
درون) ۲۷-س, ک: چوبها ۲۸-ل": دربساخت؛ (ل : خویشتن جای ساخت) 


سیه را 


درون؛ 


به سربر یکی ' گردصندوتی نغز بیاراست آن . درگر پاک مغز 
۰ به صندوق E‏ فا دیهیم‌جوی دو اسپ؟ گرانمایه بست اندر اوی 
ی ا ا رر هیر اسان رام 
زره‌دار؟ با خنجر کاولی' به سر برنهاده کلاهِ یلی 
کر ساخته ‏ جهانجوی ازین! رنج"۱ پرداخته 
جهان کشت چون روی زنگی سباه ز برج حمل ۱۱ تاج ۲۳ کو 
و اه و ی ناه برفت از پسش"" لشکر"! نامدار 


۳ 


72 ی ۰ ۰ ن و ف ۰ و ۱۶ 
گفتار اندر خان سوم وکشتن اسفندبار آژدها ۳ 


ENE e ۹ ۱۸ ۷‏ ۷۹ 
پشوتن بیامد بر" نامجوی پسر با بزرگان و خویشان اوی 
بپوشید خفنان جهاندار گرد سپه را به فرخ‌پشوتن سپرد 
مم ۲ ۱ ( 4 ۹ ۰ 1 ۳۲ 
بیاورد کردون و صندوق سیر نشست ‏ اندرو شهریار دلیر 


(-(ق ‏ بر آن سرش بر( ERS‏ ۳-(لی آ» ب بود) ۴-ک: دو بست؛ ک پس از این بیت افزوده وت 


به پیش اندرافکند صندوق و اسب ود کر ادرت 
چو آمد بنزدیک آن اژدها بگفت از بد این که یابد رها 
ولیکن به نیروی یزدان پاک بر اژدها را کنم چاک چاک 
یامد بدو کرد پشت و پناه وزو جست پیروزی و دستگاه 


es ES‏ تل ق که ل" ص" (نیز ق ؛ په و لن" ب)؛ ل" این بیت را ندارد 
۶-س» س (نیز پ): رزه‌دار ۷-ل س که ل سآ (نیز ق" - ب): کابلی؛ متن تصحیح قیاسی است؛ ق این بیت را ندارد؛ 
بنداری (۱۴۲-۱۳۸): م مر فعملواله صندوقاکییرا و سمروه على مج و ربطت علی فرسین تون e‏ 
ساق الفرسین لینظر كيف مشیهما بها. نجزاها و جرا بهاکلرعد و لبرق ۸-(پ: کار؛ ل ‏ بشد کار) ٩-ل:‏ زین؛ ق: از ؛ که س" 
ری با زنه متن - سل" (نیز ب) ل س" (نیز ب): کار؛ ؛ ق: ساز ؛ متن یز ق؟ 1 برج حمل ج 
بخش بره؟ ۱۲-ق:روی ۱۳-ل (نیزو): شاه؛ (ل 7 برزد چو ماه) ۱۴-ل (نیز ب) بر ؛متن = س-س (نیز ق ۲ -1) ۱۵-س) ۲ 
لشکری؛ (ب: لشکرش)؛ ب پس از این بیت افزوده است: 

همه شب همی‌راند لشکر چو باد همی‌کرد از آن جنگ و پیکار یاد 

۶- ل: رزم سیوم با اژدها؛ س» س آ: خوان سوم و کشتن اسفندیار اژدها را؛ ق: نبرد اسفندیار با اژدها و کشتن اژدها؛ک: گفتار اندر 
oy‏ سس و ۷-ل: سوی؛ متن = س س زنیزق-ب) 
۸-س ‏ نامدار ۹-(ب: بد ؛ و: بسی با) ۲۰-ل: برادر همی پیش اوی؛ س" e‏ متن دس ق که ل تيز قا ۰ 

) ۲۱-(لی, لن ؟ : صندوق و )؛ ق: صندوق و گردون ۲۲-ق: نامدار؛ک (نیز ق" ل ۲ ؛ په و): اژدهای؛ متن = ل» س» ل ٥س‏ (نیز 
ا ۰ ب) 


۳۲ 


داستان هفتخان اسفندیار 


۰ دو اسپ گرانمایه بسته در" اوی شوی ادها نیز" بنهاد روی 
ر دور رما بان گردون شنید خرامیدن' اسپ جنگی ‏ بدید. 
جای* ندچ کومی* سب .نوف که تیک شد و ما 
در چشمش چو دو چشمه تابان" ز حون همی آتش آمد ز کامش"* برون 
زنر بازکرده چو کوهی سیاه همی‌کرد عُران بدو در"" نگاه 

۵ چو اسفندیار آن شگفتی بدید به یزدان پناهید و دم درکشید'' 
همی‌خست ا از کف رها به دم درکشید. اسب را رده 
فروبرد اسپان و درو ۲ هم ۳ به صندوق‌در کی ۱۶ جنگی دزم 
به کامش چو تیغ ۱ یی مها ما۳ 
نه بیرون توانست کردن ز کام چو شمثیر بُد"" تیم و کامش نیام 

۰ ز گردون و از" تیغ‌ها شد عمی به زور اندرآورد لختی کمی 
پرامد ز صندوق مرد دلیر ‏ یکی تیزشمشیر ِ چنگ؟" : 
به شمشیر مغزش همی‌کرد چاک همی دود ف ا ر خاک 
از آن دود برنده بی‌هوش*" گشت بیفتاد و" بی‌مغزز بی‌توش ۲۷ گشت 


۱-س - س آ(نیز ق لی لآ و لن ‏ آ ب): بست آندر ؛ متن < ل (نیز پ) ۲-ک (نیز ق): شیر؛ بنداری (۱۵۰-۱۴۳): ولما 
کان الغد دقت لکرسات وارتحلو وی ل میم او تركهم رقم بالعجلة و الصندوق ۳ که فریویدن ۴-ل: جا 
۵- ل ق (نیز ق لن'): کوه ۶-س کہ ل س" (یزلى؛ ل لن آب): ٤‏ چرخ داش = له ق نیز ق "و) ال" : چشمه پر 
۸-(ب: چشمش)؛ س از کامش آمد برون ۹-ق ک (نیز ل ‏ و): دهان؛ (ق ‏ په لن 7 دهن)؛ متن = سء ل " س" (نیز لی آ. ب) 
۱-(ل ‏ به گردون؛ ب: بدان در)؛ ل این بیت را ندارد؛ در س "این بیت پس از بیت ۵ و درق ق" ل " په و لن * ب پس از 
ی = سء که لی آ (۱-ک این بیت را ندارد ۱۲-ل: او ؛ (لن " جستی او )؛ متن = س - 

ش زق وآ درل لت‌های بو مت سس و پیش شنده‌اند: و لوق ر اسان ۱۴-(ب: نده) وال !+ عستا 
(پ: ز صندوق برگشت)؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۱ ۱۵۷-۱۵): فلما سمع الثعبان جعجعتها انحط من را س الجبل منحدرا. 
فتواری اسفندیار فى الصندوق. ا فراء واع ارس ين مع الصندوق والعجلة ٤‏ -س: چو انی ابر ؛ (و: به کام 
اندرش تیغ‌ها چون) ) ۱۷-ل (نیز پ» لن ): خون؛ (ق " و : زهر ؛ آ: سرخ)؛ ! متن = س - س" (نیز لی» ل " ب)؛ بنداری: فنشبت 
ك و E‏ ررر من فمه سم بجر آخضر ۵ e‏ رت 
پ. لن ): دهن ۱۹-(لی: خون فشاند؛ آ: اژدها خون فشاند) ۲۰-(ل ؟ و: شد) ۲۱ لوال ل س" (نیز ل" لن" ): وز؛ متن - 
س» ک (: نبز قا لی پە و آءب)؛ ق ست‌های ۱۶۰ و ۱۶۱ راندارد ۲۲-ک: دست؛ س مهای ۱۶۳-۱ را ندارد ۲۳-(پ: 
دود و مغزش ۲۴-ق.ک (نیزل 10) به ۵-ق: بی‌توش؛ (ل آ: دود آن زهر بیهوش؛ پ» لن " دود و آن زهر مدهوش؛ و: دود و 
آن زهر بی‌توش؛ ب: دود و زان زهر بیهوش)؛ متن د ل دی که ل س آ(نیز ق لی» ) ۲۶-ق (نیزق ل" آ,ب): <و > 
۷-ق: بیهوش؛ (په لن" چو کوهی بیفتاد و ببهوش! و: زمانی بیفتاد و بیهوش) بنداری: فانسل إسفنديار من الصندوق بيده 
السیف مسلولا فعلا دماغه بالسیف حتی شفقه» وسطح من نار سمه دخان فى الهراء فهلک. وخر |سفندیار صعفا من روائح 


السم 


Alı 


پشوتن بیامد هم اندر زمان بنزدیک آن نامدار جهان ! 
۵ بترسید کو را بد" آمد به روی دلش پر ز خون گشت و" پر آب روی 
سپاهش همه نعره" برداشتند ا ی جت کات 
پشوتن بیامد هم اندر شتاب همی‌ریخت بر تاژکش‌بر" گلاب 


جهانجوی چون چشم‌ها" بازکرد . به گردان گردنکش آواز کرد 


هو CV‏ : ۸ . و ی ی ۱۰ 


۱۷۰ رانا خاو فوع ت Ns‏ رن 


ز گنجور خود "" جامه‌ی و تیش یه ۰ اب ارام رو بت 


بيامد به پیش خداوند پاک همی‌گشت پیچان و گریان به خاک 
همی گنت کین اردها را که کیت کر کو ا بیع 


٤ ۱ ۳ ۱‏ 
سپاهش همه خواندند افرین همه پیش دادار سر بر زمین! 


۵ از اه کان کر فرت کید کار کا بزلل یا هیده ایشا 


۱-سآ جوان؛ ق (نیز RDG‏ » و: وی با؛ لن با او ) سپاهی گران (ق: دمان)؛ متن < ل» 
س» ک. ل ی ۲-ق؛ تن ی غم؟ ل چه)؛ متن = س» ک» لق یل و ب) ۲-ق (نیز لی): 
<و >؟ ل بیت‌های ۱۶۷-۱۶۵ راندارد ۴-که UY‏ ۳ پ» آ» ب): ناله؛ (و : بانگ)؛ ؛ متن = س» ق (لیز ق ۱ 
۵-سآ (نیز و): او ۶-(ل ا پ» و لنآ: را) ۷-(ق 7 بی‌توش) ۸ هو E‏ ۹-ک: زهرش ۱-ق: ایچ 
الل رن تیال ا 2 ق RD EE‏ (نيزق -[): بی‌هوش! کی بیدار ؛ 7 = (پ) ۱۴-ک: 
باشد ۵( ون 2 (یزق! و آ» ب) و )1 یس؛ متن > ۱۷ ی ل ل (نیز لآ 
انگه ز گنجور جامه؛ متن ی (نیز ل به و لن ب)؛ بنداری (۱۶۲ -۱۱۷۱) as‏ رن 
مغشیا علیه. م فاق وقام که وسنان أو سکران فخلع خفتانه لما أصابه من السم» ویس وبا آخر ۳ کر (نیز ب): غلتان؛ 
(لی» آ: غلطان)؛ س: گریان و غلتان؛ ( فلن ):گریان و پیچان؛ س : پیچان ابر ریگ؛ (پ: بود پیچان و غلتان؛ و: بود گریان و 
پیچان)؛ متن = ل (نیز ق")؛ بنداری: وطفق یبتهل إلى الله تعالی ویدعوه و يشکره على السلامة والظفر ۱۹- س ک (نیز آ): 
جنین ۰-ک (نیز لی و۰ 1): خداوند؛ س: بودم جهاندار و ؛ متن = ل» E IS‏ ل پ. لن ‏ ب)؛ س» لی؛ آپس از این 
بیت افزوده‌اند: 

۱-(ب: بروبر گرفت)؛ ل» لن ' پس از این بیت افزوده‌اند: 

هادند و گفتند با لن" کای) کردگار . توی (لن ‏ تویی) پاکو بی‌عیب و (لن؟" < و >) پروردگار 
۲- ل: بیامد نوان پیش (۱۷۵ب ۱۱۷۸ را انداخته و از ۱۱۷۵و ۱۷۸ب یک بیت ساخته اا نی دس رهق دی 


۲۴ 


داستان هفتخان اسفندیار 


سرایرده زد بر ب آب ا ها خیمه‌ها؛ گردش اندر ا 

2 ری‎ ۵ e f 

می و رود بر خوان و میخواره خواست به ياد جهاندار بر پای خاست 

بفرمود تا" داغدل گرگسار بیامد پتش , ف 

2 خسروانی سه جامش بداد بخندید و زان 1 روا ۱۱ رو ا 

۱۸۰ بدو گفت کای بل 1 بی‌بها۱۳ ببین اپ ۱۵ داهن ۷ نراژدها! 
ARS WN ۱ ۱‏ ۱ 

ازین پس به منزل چه پیش ایدم؟ کحا ت ر تبمار بیش ایدم؟ 

بدو گنت کای"" شای پیروزگر همی‌یابی از اختر نیک بر 

تو فردا چم "۲ در منزل ۴ فرود به پیشت زل اد ارد کو 

که دیده‌ست ا کو اک وی نکرده‌ست پیجان وان ۱۳۰۲ کسی 

۵ چو خواهد بیابان چو دریا"" کند ۲ بالای خورشید*" پهنا"" کندا 
ار یش هد OT‏ ۳ 

ژرا غول خوانند شاهان به نام به روز جوانی مرو" پیش ' دام! 

به ‏ پیروزی و بازگر د! ایا ۳۳ که نام ۳ به گرد! 
ی ی (۳ ۱ ما سم 

جهانجوی گفت: ای بډ شوخ‌روی ز من هرج بینی تو فردا؛ بگوی! 

که من با زنٍ جادوان آن" کنم که پشت و دل جادوان بشکنم! 

۰ به پپیروزی دادگر"" یک‌خدای سر جادوان اندرارم به" پای! 


ا-ق: شاد ۲-(ب: ابا) ۳-ق: خیمه‌ها را در اندرگشاد؛ ل» س" بیت‌های ۱۷۸-۱۷۶ را ندارنده ولی در ترجمهٌ بنداری نیز 
هست: ثم خیموا علی حافة نهر هناک ۴-ق (نیز ل " چه و لن"): می آورد؛ متن = س که ل (نیز قآ لی آ؛ ب) ۵-(ل۳ 
زور) ۶-(ب: با)؛ در س نقطه ندارد ۷-ک: دوان ا کک دو ) -س, لآ و از ؛ (ب: از آن) ۱۱-(و: 
کردها) ۱۲-ک (نیز لن "): چو اهرمن از جام میگشت شاد (= ۱۲۵ب) ۱۳-س که ل" (نیز لی آ): یم ؟ ق (نیز ب): بدرگ؛ 
(ق 7 مردک؛ ل ‏ مردم)؛ متن = ل» س "نیز په ود لن 7 ۴-(پ: بدیها؛ لن ‏ بی‌وفا) ۱۵-س.ک: 
ندیدی؛ ل '(نیز لی آ ب): بدیدی؛ متن = ل» ق س آ(نیزق لآ به و لن لغت شهنامه) ۶-س: دم شیرو؛ متن = ل» ق» ک» 
ل س (نیز قآ ۔ب» لغت شهنامه) ۱۷-ک: کزان ۱۸-س, که لآ (نیز لی ): درد؛ متن = ل» ق س (نیز ف په وء لن 
ب)؛ بنداری (۱۸۱-۱۷۷): احفر کر کار و سال خا براه من غده فی المنزل الذی بین يديه -۱٩‏ 3 ب آی) ۲۰ بر ٠‏ پ» 
والن آ: چو فردا تو) ۲۱-(لی؛ آ: سرود) ۲۲-ل: زین ۲۳-(لی, آ: روانش؛ و: روان)؛ ق: بکردست پیچان روان هر؛ متن = ل» س» 
کل کک ق ل به لن ب) ۲۴-(ب: ز دریا بیابان) ۲۵-ل: به؛ (ب: چو)؛ متن = س-س (نیز ق 1-7) ۲۶-(لی آ: 
1 (ب: پنهان) ۲۸-ک (نیز وا ۳۹ -(ل هنزور ی ل 
ل (نیز لی, آ؛ ب) آزره شها؛ متن = ل ق» س" نیز ق" ل په و لن 2 ق: مبادا ۳۴- لس آید؛بنداری (۱۸۲ ۱۸۷-۱): 
فقال ys‏ برا وقد رات اکر و نم ال ها ولأفکرت ا 
کل (نیز لی آ؛ ب): شوم (لی: شرم؛ آ: زشت) روی؛ متن = ل» ق» س" (نیز ق ل بهي لن ) ۳۶-س-س آ(نيزق آ-ب): 
هر چه؛ متن = ل e‏ دیدی ۳۸-س, که ل (نیز لی آ ب): پرفریب آن؛ س": جادو آن بد؛ متن = ل» ق (نیز 
قآ لآ پ» وا لن ) ۳۹- ل (نیز پ): داد ده؛ (و: به نیروی پیروزگر)؛ متن = س-س (نیز ق" لی؛ ل" لن آ. ب) ١۴-(لن:‏ ز )4 
بنداری )۱٩۰-۱۸۸(‏ فقال إسفنديار: سأقتلها غدا واقصم بقتلها ظهور السحرة أجمعين 


۳۳۵ 


جح ۶ ۰۱ "۹ ا ۰ 4 ۱ 
گفتار اندر خان چهارم وکشتن اسفندیار زن جادو ر 


چو پیراهن زرد پوشید روز شوی باعتر گشت گیتی‌فرون 
سپه برگرفت و بنه برنهاد ز یزدان نیکی‌دهش کرد یاد 
ت ی کار ق ا چو خورشید بفراخت" زژین‌کلاهه 
چو ياقوت شد روي برج بر بخندید ' روی زمين . یکسره 
۵ سپه را همه با" پشوتن سپرد ‏ یکی جام ززین بر از می برد 
یکی ساخته نغز"طنبور خواست همی رزم پیش آمدش» سور خواست! 
یکی بیشه‌یی دید همچون بهشت تو گنتی یھو ارو له کا 
ندید" از درخت اندرو آفتاب به هر جای بر" ' چشمه‌یی چون 'گلاب 
فرود آمد از بارگی چون شزا ز" بيشه لب چشمه‌یی برگزید۱۴ 
۰ یکی جام زژین به کف en‏ چوا کس دلش کت ها 


ا-ل: رزم چهارم با زن جادو؛ س» س 7 خوان چهارم و کشتن اسفندیار زن جادو را؛ ق: رسیدن اسفندیار به زن جادو و کشتن 
جادو؛ ک: گفتار اندر خوان چهارم و حال اسفندیار با زن جادو؛ 0 رزم اسفندیار با زن جادو؛ متن > س ۲-ل (نیز لن ب): 
بفروخت (؟ )؛ ک: بقراخت اه تن = ق» ل" س" (نیز ق" - و 1)؛ 0 ۳-س: e‏ : بجنبید؛ (و: 
بیاراست)؛ متن = ل. ق» ک» س "نز هفت دستئویس دیگر) ) ۴-ل (نیز ل " لن ): بر: (ب: به)؛ س» که ل" (نیز لی آ): بدان یل؛ 
ق: سراسر؛ (و: همان با)؛ متن = س آ(نیز ق ‏ پ) ۵-س, که ل" e‏ ق ': جام روشن پر)؛ متن > ۶-(پ: ابا خود 
برد؟ ی e‏ اوی رد اي در ؛ ل جام پر کرد د پرمی بدزه ( !» و :کسی رااز E‏ = ل» ق» 
نی ر ی اب ۷خل نس ریو یل ال بر (ق یه من عا(مه قاس دی لی بش از این پیت 
افز وده‌اند: 

همی‌شد بدینسان (س 7 برین بر) یل اسفندیار چو شیر دژآگاه در (س 7 ژیان برره) مرغزار 
۸-س, که لآ (نیز به لن ب): که متن < ل» ق» س " (نیز ق ‏ یل 7:9) ٩-(په‏ لن اندر آن) ۷۰-ک: نبود ۱۱-(پ: 
جایگه)؛ متن > ۱۲-(لی آ: به هر چشمۀ (: چشمه‌بر) جای همچرن؛ ل و» ب: به هر جای آبی چو روشن؛ لن ‏ به هر جای 
جویی روان از ؛ متن = ل - س (نیز ق )؛ بنداری (۱۹۱ -۱۹۸): ثم لما كان الغد سار وخلف آخاه عی‌العسکر. وا 
مر ره رب با ر E‏ اش فا هن ار ریا زاهره» وحدائق وا جداق النرجس 
ناظرة ۱۳-س" (نیز و): به ۱۴-(لن " سرچشمه آبی گزید؛ ل " به پیش لب آب و سبزه گزید) ۱۵-ل» س» که ل (نیز لی 1 
ترگرفت موس قاسن E‏ ل پو لن ب) ) 1۶ ل: سراییدن ازکامدل برگرفت (< ۲۰۱ب)؛ س» که ل "(نیز لی آ) 
همی ماند EE‏ کک ق ز بزم و ز رامش همی کرد باد؛ س 7 در آن دم که از 
می لبش (<- دلش) گشت شاد ؛ (ل ‏ ز شاه جهان دادگر کرد باد)؛ متن = (ق په و لن" ب) 


۳۳۶ 


داستان هفتخان اسنندیار 


بوک یس تور اس کف سراییدن از کام ول در فش ۱ 
مم گن تلا هت امس یازا که هرر تنل ۳ ۱ 
بیند جز از شیر و نراژذها" ‏ ز چنگ" بلاها نیابد رها 
نیابدهمی ۲ زین جهان بهره‌یی به ۸ دیدار فرح پری چهره‌یی | 
۲۰0۵ بیابم ز یزدان هر کام دل مرا ۱۹ دهد چهره‌یی دلکسل 
ا فروهشته از مشک تا پای موی" 
زِ جادو اواز اسفندیار چو بشنید» شد چون گل اندر بهارا 
جُنین گفت کامد هزبری ۳" به دام ابا چامه و"" رود و پُرکرده۱۹ جام 
رآزنگ‌رویی ۱۴ ان و ۲ تفیش ۱۳ بدان"" تیرگی جادوی‌ها نبشت "۱۲ 
o E ON‏ هوشر ن 
بیامد بل دی اسفند پار دو رخ چون گلستان وگل در ۳ 


۱-س(نیز ق ‏ و): همانگاه؛ (لن " سپهدار؛ ب: پس آنگاه)؛ متن > ۲-ق, که س (نیز لی ل آ): بر؛ (ق ‏ را )؛ متن = س 
۳ - ۳-(پ: دلبر گرفت)؛ ق: جامه اندرگرفت؛ ( (ق ‏ و ناله اندرگرفت؛ و: رود اندرگرفت؛ لی: همی‌زد مر آن نامدار نهفت؛ 
1 کنانباز از سر گرفت؛ لن 7 سراییدن لشکر اندرگرفت؛ آ: یکی جام پر می به کف برگرفت)؛ )+ متن = س, که ل ‏ س (نیز 
ب)؟ ل ۰ب)؟ بنداری: رون وج تین او با 0 
ین اروش 2۶ رل ند به گیتی جز از کارزار) ۵-(ل' : شیر یا اژدها) ۶-ق: جنگ و ؛ (لی: دست؛ لن کک 
یکم تنها در پ» وبا سه نقطه ۷-سی که ل "(نیز لی ل " آ» ب) و ید خوشی)؛ متن = له قه س ا (یزق و؛ 
لن ) ۸-س ق ل آ(نیز قا و» آ): نه؛ (ب: ز )+ متن لاک( نیز لپ لن ۲ ) ٩-س,‏ که ل ‏ ی لی؛ پ لن ‏ آه 
ب): همه؛ متن = ل (نیز ق ‏ ل ۰ )؟ ق‌اين بیت را ندارد ۱۰-ق, س آ(نیز قآ پ): بالای ۱۱-ک: خرشید ۱۲-ق: ز دیبای چینی 
رخ از مشک ک موی (۱۱آب)؟ در لین پیت با یت سیسین پس و پیش شده است؟ بندوی پیت‌های ۰۲ ۲۱۶-۰ رابه شعر 
برگردانیده است ۱۳-(لی؛ پ: هزبری) ۱۴-ل (نیز لی ل" آ): <و > ۱۵-س, ل۲ a‏ یخی به 1 ق آ: شادی و )؛ که 
س آ(نیز لی» ): رود برکرده؛ (ل 7 زرد برکرده)؛ متن < ل O‏ ب) ۱۶-س که له سآ(نیز قآ لآ و): روی و ؛ (لی آه 
ب: روی)؛ متن - ل ۱۷-(ق : برآیین؛ لی, آ: بدآیین؛ و: به آیین؛ ب: بی‌آیین) ۱۸-(پ: برارید روی سیاهی وزشت؛ لن پر از 
رنگ روی و پرآبین و زیب) ٩۱-که‏ س (نیز ق ل - ب): بران؛ متن = ل» س» ل "(نیز لی) 1۰-ل» س (نیز و): نوشت؛ (لن 7 
فریب)؛ متن = که ل س (نیز ق لی لآ ب آء ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۰۹-۲۰۷): فلما سمعت الساحرة صوته 
۱ ۱ ۷۱-(لن : بد) ) 1۲-ق:به بای سرو و چو خورشید روی (- ۶ ِ" ند 

ل (نیز ق ‏ لی ل و آه ب)ذ ز؛ ق: به «متن < ل, س آ(نیز به لن ") ۲۴-س ق که ل آ(نیز ق " لی؛ آ): براز؛ س رخ و ؛ (ب: 
رخش)؛ متن ‏ ل (نیز لآ پ» و) ۵-ق: بوی؛ ک: مشک و بوی؛ (لن" پراز رنگ و بوی) ۲۶-ل(نیز لن )نشت از بر سبزه و 
جویبار؛ ل " چو بشنید شد چون‌گل اندر بهار (- ۲۰۷ب)؛ متن = س. ق که س (نیز ق "- و آه ب)؛ بنداری: ثم تصوّرت فی 
صورة حورية بیضاء ذات مقلة کحلاء وقامة ميلاء وتبرجت وحضرت لد به 


۳۳۷ 


جهانجوی چون روی او را بدید سرود ! می و رود برتر کشید 
چنین گفت کای دادگر یک‌خدای به کر و بایان و رهنمای 
بجستم هم اکنون پری‌چهره‌یی؛ به تن شهره‌یی» زو مرا" بهره‌یی» 
۵ به داد ۵ آفریننده‌ی داد ۳3 راد مرا پاک جام ۲ و پرستنده داد۸ 
یکی جام پرباده‌ی مشک‌بوی بدو داد تا لعل‌گون کرد 
تخیر ر هشن . داشت ا کو ا اد ای اش ۱۳ 
به بازوش‌بر!" بسته بُد زردهشت به ۲" گشتاسپ آورده ود از بهشت 
بدان آهن از جانِ اسفندیار بردی گمانی به؟! بد روزگار 
8 مات ام هر مکش ES‏ ری ان اف 
زن جادو از خویشتن شیر کرد جهانجوی آهنگ شمشیر کرد" 
بدو گفت: بر من نیاری*" گزند اگر اآهنین‌کوه گردی ‏ بلند! 
شاراع ازاسان ۲ ی رت به " شیر یازم " کنون ۲ پاسخت! 


اق کہ ل ‏ س آ(نیزق ‏ لی ل " لن آ): سرود و؛ متن = ل٭ س (نیز په وم ب) ۲-ق(نيزق ): ریگ ۳-س-سآ(نیز ق ' 
-ب): تویی؛ متن = ل ۴-س: وزخرد؛ ل و روان؛ (لی» آ: ماه را؛ ک: به تن چهرهٌ حور را؛ س آ: بتی شهره مرمرا؟ (پ: به پیشه 
درون زومرا)؛ متن = ل (نیز ق ٠‏ لآ و لن ب)؛ ؛ ق بیت‌های ۲۱۶-۲ را ندارد ۵-که س (نیز لی آ): مرا ۶-ک (نیز لن ): 
<و >؛ (لی آ: این داد؛ ق ر) ۷- اک »س ق نب :دل پاک و جام؛ (لی آ :دل و پاک جام؛ OE‏ 
جان پاک)؛ متن = ل ۸-(ق ا : همیشه روانم پرستنده باد؛ پ: دل ره تادا و : میان بیابان یکی 
حورزاد) ۹-ل: لعل گرددش؛ س o‏ (نیز ق "-ب)؛ بنداری: فاظهر الفرح بها وسقاها 
قدحا من ذاک الشراب ۰- ل (نیز لن ) ای رت (لن مزا دافت اس فش( (نیز ق آ-ب): نهان داشت (س» پ: بود؛ ق: کرد) 
از (وان وز) جادو آزیر (لی: از زیر؛ آ: زیر؛ و: جادوان زیر) داشت؛ متن تصحیح قیاسی است (= ل» لن " پس از تصحیح زیر پا 
پیر به آژیر ) ۱۱-ل: در؛ س ‏ به بازو پرش؛ (لی» آ: به جادوش بر)؛ متن = سء کہ ل آ(نیز قآ ل ؛ په و لن ب) ۱۷-که سآ 
(نیز ل" لن" ): که ۱۳-ل ۲ بد؟ ق بیت‌های ۲۱۷ و ۲۱۸ را ندارد؟ بنداری: وکان معه سلسلة یزعم آن زردشت آتی بها آباه من 
الجنة ۱۴-س (نيزق؟): < به > ۱۵-س-سآ(نیز لی آ): بر؛ متن = ل (نیز ق ل ‏ به و لن " ب) 1۶-سءکه لس آ(نیز 
ق په لن" آ): برانسان؛ متن = ل» ق( یلیل و پ) ۷ -(لی: :که زنجیر شد) ۸ - بندارى: فألقاها على الساحرة و خنقها 
بها. اا تن ی عور سع ع (ق و » و : سودت ندارد)؛ بنداری: فقال لها إسفنديار: لاتنفعک الان 
معی لت ایک ولر صرت جیل؛ که لی | بت ا بت ادوا 
چنین (لی؛ : بدو) گفت اسفندیار دلیر که ای زشت پتیاره گنده‌پیر 

۰-ل, س ‏ زانسان؛ متن = س ق که ل (نیز ق "-ب) ۲۱-ق (نیز ق )که هست این؛ (ل " ب: که بودی) ۲۲- س (نیز ق 
لن "): که ۲۳-س, ق س ‏ (نیز ق ‏ ل " به و ب): باشد؛ کہ ل آ(نیز لی آ): باید؛ (لن : یابی) متن = ل (حرف یکم نقطه ندارد) 
ا زمن؛ بنداری: فاظهری فی صورتک التی آنت علیها 


۳۳۸ 


داستان هفتخان اسفندیار 


به زنجیر! شد گنده‌پیری باه" سر وموی چون برف و رویی " سیاه؟ 
۵ یکی تیزخنجر؟ بزد پر سرش مبادا که بینی" سرش؛ گر" برش! 
شور احادن ماد اسیمان ره طقف برانسان " که چشم اندرو" خیره گشت! 
یکی باد و گردی برآمد سیاه ‏ بپوشید دیدار خورشید و ماه! 
به بالا برآمد'' جهانجوی‌مرد چو رعدٍ!" خروشان یکی ویله "! کردا 


رت اف ی فا ین گفت کای نامیُردارشاه, 
۰ نه با زخم تو پای دارد نپنگ اون رکو هشیر وی ۳ : 
بمانی برین*" مم‌نشان" سرفرازا جهان را به مهر تو بادا"" نیزا 
یکی اتش از تازک گرگسار برآمد ز پیگار اسفندیارا 
جهانجوی پیش جهان آفرین بمالید چندی"" € اندر "مین 
پات ۱ هه تن ایدم 23 نهادند خوانی"" چنان‌چون سَزد 


۵ به دژخیم فرمود پس شهریار که با پند" بدبخت را ایدر آر""! 


ببردند پیش یل اسفندیار ۲۵ جو دیدار او دید ۳ ھا 


ا-(لن : به شمشیر) ۲-ل (یزوا: سیاه - تیاه من سس رهقت دستنویس دیگر) ۴- ل زنگی؛ ک (نیزرق 4 لن ‏ آ» 
ب): روی؛ متن = س ق» ل س" (نیز لی» ل آ» په و) ۴- ق ک (نیز لی آ) تيغ ندی؛ متن = ل س ل س آ(نیز قآ لآ په 
و لن ب) ۵-س: باشد؛ (لنآ بیند) ۶س س آ(نیز لی؛ ل و لن آ؛ ب): با؛ (ق تو سر یا)؛ متن = ل؛ (پ: همی سر 
ببربد و شد تا)؛ بنداری (۲۲۸-۲۲۴): فتبات عجوزا شوهاء شمطاء متقلصة المشاف غوليّة المعاری والمحاسر. فعلاها 
بالسیف وطیر راسها ۷-س (نیز ق آ-لن " ب): بدانسان؛ متن = ل» قء که لس آ(نیز آ) ۸-ل» س (نیز لن ) اندران؛ متن = 
میا ق؛ که و د یاک خرشید؛ سس بیت‌های ۲۲۷ و ۲۲۸ را ندارد ۱۰-ک (نیزلی 1): همانگه ای 
برآمد سالا ١١-ک:‏ ابر ۱۲-ل» س: نعره؟ متن = ق+ کل (نیز ق آ-ب. لغت شهنامه شماره ۲۶۷۵) ۱۳-ل: همی؛ ل یکی متن 
< سفق که س (نیز ق آ-ب) ۱۴-ل» ق که ل آ(نیزلی په لن ؛ آ؛ ب): نه شیر و نه گرگ؛ ل: نه ترک و نه جادو نه شیر؛ متن - 
س آ(نیز لآ و) ۱۵-( قآ نه شیر و نه که و نه سنگ) ۱۶-(لی پ: بدین)؛ متن -> ۱۷- ل (نیز لن): به گیتی بماناد بل؛ (ل " 
بماندی؛ (و: بمانی) تو هم زین نشان)؛ متن سیک ل (نیزق ١1ء‏ ب) ۸-(پ: آمد)؛ در س آبیت‌های ۲۴۰-۲۳۱ را پاک 
کرده و بجای آن تصویر کشید اند ۱۹-ق: eS:‏ : رخش‌بر)؛ک (نیز و): بیامد بمالید رخ بر ۲۱-ل: بران ۲۲-ق: خوردی؛ 
کین پیت را نداد ری (۲۲۹ -۲۳۲) 1 توصل بشوتن و آسحاه و خیموافی تلک لفیا ۳-(پ: که آن مرد) ۲۴ 0 
آرند بدیخت را سته خوار؛ (لن :که آرد بنزدیک او گرگسار) ؛ متن EGE‏ زى لل ل ۵و۰ ب) ۲۵ 
(نیز لی, آ. ب): نزدیک اسفندیار؛ (ق 7 پیشش هم اندر زمان؛ ل و تاپیش اسفندبار؛ پ: او را بر شهریار)؛ متن = ل (نیز لن ) 
۶-س, ل (نیز لی آء ب): آن؛ متن = لک (نیز ل والن) ۲۷-(لن " نامدار؛ ق ‏ دید فرخ‌جوان؛ پ: دید اسفندیار )؛ ق این 
بیت را ندارد 


۳۳۹ 


4 
1 ل ۳ ٍ 


سه جام خسروانیش داد ؟ 9 کار بر می لعل شاد 
بدو گفت کای ؟ E‏ برگشته بخت سر پیرجادو ببین 2 درحت» 
2 8 ۷ ر ۰ ۸ و 22 


۰ دگر منزل اکنون چه بینم شگفت؟ کزین " جادو اندازه باید'' گرفت! 
چنین داد پاسخ و ک وتف که ئ پیل جنگی ا کارزار» 


بدین منزلت کار دشخوارتر"! . گراینده‌تر؟! باش و پیدارتر! 
یکی کوه بینی سر اندر“ هوا ا یکی مرغ فرمانروا 
که سیمرغ گوید را کشت ۲ چو زگره بسک پیگارجوی! 
eS e N 8‏ م۳ 
نبیند برداشتن Gas‏ مرو" را چو گرگ" و چو جادو مسنج| 
دو بجّه‌ست با او" به بالای اوی" همان رای " پیوسته با رای ۳۱ اوی ٩‏ 
جو بر ھا رت و کسترد پر راز ریت موی ون سوفن فا 


ا-س: می از؛ ک (نیز لی پ. آ» ب): از می؛ متن = له ق (نیز ق ‏ ل ‏ و لن" ) ۲-(چه و لن خسروانی بداد) ۳-ق: بشد؛ 
(ب ب: چو شد)؛ بنداری (۲۴۰-۲۳۵): ر اسفندیار باحضار الأسير فسقوه ثلائة آقداح من الشراب الخسروانى. ولما طابت نقسه 
فالا ظر أيه الشقى! الى رأس الساحرة معلقا على تلك الشجرة وأخبرنى عن المثزل الأخر وما بعترضنا فيه ۲ ق 
(نیز لی آ» ب): ای ۵-س: که ل ل نیز لى آ): پیر؛ متن = ل» ق (نیز ق ل په وء لن ب) yy‏ 
(نیز ق" - ب) ۷-ق: خشکی ۸-(ق به لن " خویشتن) ٩-ق:‏ ازین ۲-(ق به و نتوان) (ا-س ل (نیز لى بو 
بدو؛ ی وزان پس پرسید از ؛متن له قه ک (فیز ق ل" و انب هن که‌با کیست دیگر مرا سل -ل (یو ی 
ررر متن تصحیح قیاسی است ۱۴ e‏ اس لی آ: کشت تون زو 
لن 7 گرانیهتر؟ ب: گرارندهتر)» متن ل( ص" این بیت را ندارد ۵-س " یگفتا یکی کوه ه سر در ۱۶-ق: بدو؛ بنداری 
(۲۴۴-۲۴۱): فقال: ا ٤‏ نکن فب یط وأحزم. ى غدا جبلا شاهقا عليه طائر يعرف بالعنقاء. 

وکانه چا ل یمر فی‌الهراء ۷-ک (نیز به ب): خواند؛ (ل آ: جوید) ۱۸-(پ: رامجوی؛ لن آ: چاره‌جوی)؛ س‌بیت‌های ۲۴۶-۲۴۴ 
راندارد ٩1-ل‏ (نیز ب): بر ۲۰-(پ: چنگ) ۱ (ان"به) 1۷ لس ق نیز ل" په و لن"): به به؟ متن < که ل آ(نیز لی آ؛ 
ب) ۲۳-(ب: هامون) ۲۴-(لی» ب: هژیر؛ پ: پلنگ) ۲۵-ک:به ۲۶-ل سک ل ل '(نیز لی» پ» آ» ب): تو او؛ متن = ق (نیز ق" 
ل » و لن ) ۲۷-ک: مرغ؛ در ل" این بیت پس از بیت ۲۴۷ آمده | شت فتداری : دار رات فی الارض فبلا تدلت علبه و اختطلت 
بمخلبها و مزقته بمنسرها ۲۸-(لی» آ:گویی؛ پ: او را) ۲۹-ل - ل ": او ؛ !متن = س" ۳۰-(و: پای؛ لن آ رام) ۳۱-(و: پای)؛ درک 
ین بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ؛ بنداری: ولها فرخان متشابهان تسفان تاه فان از ت ۲-ل» که 
س " (نیز ق لآ چه و لن" ب): چو او ؛ متن = س» ق» ل (نیز لی آ) ۳۳-(پ: توش) 


۳ 


داستان هفتخان اسفندیار 


7 2 ۰ ا ۲ ۰ 
اک بازگردی 3 سودمند نبازی به نی 5 کوه بلند! 
0 : ا ز کت ای شگفت! به پیکان بدوزم و را دو کفت! 


۳1 و ۷ ۳۹ 


1 ا ۱ ۸ 1 
یرم " به شمشیر هندی برش به خاک اندرارم ز بالا سرش! 


2 1 75 ند ۰ ۾ ۹۱ 
گفتار اندر خان پنجم و کشتن اسفندیار سیمرغ را 


کو قشمد اف ی مش E EEG‏ 
سر جنگجویان سپه ‏ برگرفت سخن‌های سیمرغ در سر"" گرفت 
همه شب همی‌راند خود با"" گروه . چو خورشید تابان برآمد ز"" کوه 
۲۵۵ چراع زمانه ا تازه ۳99 درو ۳ دیگر اندازه ۱ 
نا زا جنه سار لک . زد ان ای ر صتداوق ر کردون بر ۱۳ 
همی راند ۸" چون باد فرمانروا یکی گوزن دید سر در" هوا 
N E‏ و ا اه ا 


١س‏ ل (نیز ل وه آ): شوی؛ که س آنیزق؟ په لن ب) : بوی؛ (لی: سوی)؛ متن لق ِِ ساری (نقطه ندارد)؛ 
س: بساری (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ق(نیز ق" 9):نتازى؛ ل نیاری؛ (ب: ابی من = سآ (نیز پ» لن)؛ بنداری: والاولی بک 
آن ترجم ولاتتعزض لشرها ۳-ل: ازو در؛ (لنآ: سپهبد)؛ متن = س-س آ(نیزق آ-و آ ب) ۴-ق: <و> ۵-ل» س, که ل 
س" (نیز لی -ب): من او + متن = ق (نیز ق )؛ س پس از این بیت افزوده است: 
دگر گنت کای مردک تیره‌بخت رم مران مرغ را لخت‌لخت 
مر بدزم ۷-ق: به شمشیر هندی ۸-(پ: زبالا به خاک اندرآرم)؛ بنداری: فقال اسفند پار: ساط انیا 
النشاب واقطم ااال : رزم پنجم با با سیمرغ؛ vp‏ (و چند بيت 
پایین‌تر:) رزم اسفندپار ا میس وکشتن او ميميغ را وال : رزم (ل": جنگ) اسفندیار با سیمرغ (ق. و 
ایشان)؛ ک: TT‏ س : خوان پنجم و رزم اسفندیار ب با سیمرغ -ل (نیز لی پ» آ) e‏ 
چرخ؛ متن = س که لس آ(نیز ق و» ب) ۱۱-س ل آ: درست؛ لن" بیت‌های ی ۲-ق: از سر؛ س یز 
پ): اندر؛ (لی: در بر) ۱۳-(ب: لشکر) و = سس آ(نیز ق" -آ) ۱۴-(و: بنمود او سوی؛ : 
پرآمد چو خورشید از سوی) ۵- - ل: زمان و زمین؟ 3 : زمان را زمین؛ !و زمین و زمان؛ لن" : فروغ زمین و زمان)؛ متن = س - 
ات ال په آب) ۶-(لن " گشت)؛ بنداری: ثم لما آن رای اللیل قد اعتکر ارتحل بالعسکر و سار طول اللیل حتى 
تا ۷ ل: گردون و صندوق برد در ل لت‌های این بیت پس و پیش 
شده‌اند؛ متن = س-س آ(نیز ق "-ب)؛ بنداری: فخلف العسکر وراءه واستصحب العجلة والصندوق ۱۸-ل» ق» سأ یز ق 
ل په وا لن ل ب): رفت؛ متن = س» ک؛ ل" (نیز لی آ) ٩۱-ل,‏ ک (نیز ق ):کوه دید او (ل: دیدش) سر اندر؛ ق س (نیز ل » 
به و لی ب) کوه رال بن) دید سر در؛ مشن دس ل "(نیز لی 1) ۷۰-ل آ(نیز لی ل وا بدان ۴۱-(قآه ل گذاشت)؛ ل» 
س" پ. لن پس از این بیت افزوده‌اند: 
همی آفرین خواند بر بک خدای ‏ که‌گیتی به (ل: گفتی که) فرمان او شد بپای 


۳۳۱ 


؟ #۳ ۳۹ 


چو سیمرغ نزدیک صندوق" دید پسش لشکر و ناله‌ی" بوق دید" 
۶ نز کوة اندرامد چو ابزی سیاه: . ۸0 شووشید. بو رون ترا 
ردان ۶ بد " که گردون گید به چنگ اا که نخچیر رو 
برآن" " تیغ‌ها ووا و دوب ؟۱ نماند ایج بج سیمرغ را ر و فرا 
به چنگ و به منقار چندی؟ مکیر' چر تنگ ۶ اندرآمد'' فروآرمید ۱۸ 
چو دیدند سیمرغ را بچگان خروشان و خون از دو دیده جکان 
۵ چا ر از ان ایکا که از سایه‌شان"" دیده"" گم‌کرد راه! 
چو سیمرغ از آن "" تیغ‌ها گشت سست به خوزنات صنلداوق و کردون ت 
ز صندوق بیرون شد" اسفندیار بعرید با الت کارزار 
زره در بر و تیغ۶" هندی به چنگ دچه ر ور آورد مر پیش" نهنگ!- 


همی‌زد برو" تا پاره گشت چنان چاره‌گر گرد "مر بیجاره کگشت! 


ا (ق. ق" دور) صندوق + س" (نیز و): از آن کوه صندوق؛ 

متن = لب که لا -ق» س آ (نیز لن ء ب): ناله کوس با؛ (ل ‏ ناله و لشکرو)؛ ل" 3 ؛ متن = ل» س» 
ک. ( (نیز ق لی په آ) 9-۳و : خروشیدن بانگ گردون شنید) ۴-(ل " و:گرد؛ پ لن" ابر) ۵-س": ازو بود روشن؛ (پنبد 
مانده پیدا؛ لن" E‏ رنه ما فاقشت عليه انها سحابة سوداء تغطی عر ی E‏ 
۶-س, قی که ل ‏ (نیز لی- e‏ ل (نزق!) ۷-س! : بیامد ۸-س (نیز لی) ااا نروس : جوید -ق 
(نیز لی ): بدان !۱-ل (نیز ب): پا؛ (ل آ: دست؛ پ: بال) ۱۲-س برد ایو پر؛ (و: "و من ل داز و پر ۳-س: ک» 
لس (نیز لی نآ زوا من = ل ق(نیز ق ل په و) ۱۴-(ق لختی) ۵-س-س آ(نیز ق آ-ب): طبید؛ متن = ل 
۶-در ل» آنقطه ندارد ۱۷-س 7 چو زورش کم امد ۱۸- -س, که ل » س( نیزق ا لى ل »)1 فرودآرمید؛ من = ل» ق (نیز 

پ ی ور (و: ز جنگ وز آوردگاه آرمید) ۱۹- س" (نیز ل ِ ِ برپریدند؛ (ق ‏ بررمید(!) )؛ 


تن = ل-ل نیز ی )۰ (نیز ل ")زان ل شاهشان (< سایه‌ان4؛ق (نیز لآ ن 1 سهمشان منم کل 
س ٣ E‏ -ق: مرد؛ (آ: دیو؛ و : چو دیدند مهتر که)؛ و این لی ون ار این یٹ 
افزوده‌اند: 
چو دیدند مادر به بیچارگی فرومانده زانسان یکبارگی 
خروشان بودند اليا ا AE‏ بماندند مادر به درد 3 : گرم) و گداز 


۳-ل. س: زان ۲۴- نت (نیز لی» پ» لن" ب): به خون اسب و گردون و صندوق شست؛ ق: لب و رون کیت 
(وزن ندارد)؛ ل "» س": به خون اسب و صندوق و گردون بشست؛ مت ن = ل(نیز ق ل" 9)؛ در ل " واین بیت پس از بیت ۲۶۳ 
آمده است؛ بنداری (۲۶۶-۲۶۱): فوقعت على العجلة لتنشب فیها مخالبها و تحلّق بهاء على عادتها فی الصید. فدخلت تلک 
التصول ی آجنحتها ورجلیها فضعفت قواها وسقطت الى الارض تضطرب ۵- (ب: برجست)؛ ۵ ی 1۳9 کن 
قء کل (یزق! -و آ؛ ب): زره (س: رزه) دار و (ق, که ل ‏ پ: < و با < ل» س (نیز لن ) ۲۷-ق: 
نزد؛ در س س میات ۸-(لی: بدو) ۲۹- لە ل یی لت‌های این بیت پس و پیش 
شده‌اند؛ بنداری (۲۷۲-۲۶۷): وانسل إسفندیار من الصندوق ووضع فیها السيف ؛ و مزقها ثم سجد شکراللّه تعالی 


۲ 


داستان هفتخان اسنندیار 


۰ بیامد به پیش خداوند ماه که او داد بر هر ددی ا دستگاه 
جنین گفت کای داور اذ خداوند پاکی ا و هنر 
تو بردی پی" جادوان را ز جای! . تو بودی بدین" نیکیم* رهنمای! 
هم آنگه خروش آمد از E‏ بشوتن بیاورد برده‌سرای ؛ 
سلیح پرادره سپاه و پسر؟ بزرگانِ ایران و'' تاج و کمر 
۵ از ان کشته کس روی هامون ندید جز اندام جنگاور 9 خون ندیدا 
مین کوه تا کوه ېر بود ز پزش همه دشت رر بود"! 
۱ كِ خون تن شاه را کجا خیره کردی به رخ ماه را! 
ا آفرین ان شواران کن و کنداوران 
شنید آن"" سجن در"" زمان گرگسار که 2 شد نامورشهریار"'» 
۰ تنش گت لرزان و رخساره زرد همی‌رفت ' TE‏ و رز درد 
سراپرده زد شهریار جوان "" به گردش دلیران روشن‌روان'' 
E‏ بر سا ا ر ران و ا 


ا-ق (نیز ق " ل و): بدی؛ ل آ(نیز لی آ): دری؛ س آ زری (1)؛ (پ: بر نیک و بد؛ نآ» ب: که دادش به هر نیک و بد)؛ متن < 
ل س, ک ۲-سء که ل س (نیز لی آ. ب): فر؛ (لن : تو دادی مرا زور و هوش)؛ متن = ل ق (نیزق " ل لپ و) ۳-س. که 
ل یز ی آ» )له متن = له ق (نیز ق په و لن ) ۴-(ق ‏ برین) ۵ سکم ل '(نیز لیب نیکویی؟ متن = له ق 
نز ق ل په و) ؛ (لن 7 به لیک و بدم) س این بیت را ندارد ۶-ل» س: کزنای ۷-ق(نیز پ» لن" ): لشکر به (ق: ز) جای 
۸-س -س آ(نیز ق" لی» پ» آ): سلیح (س, لی: سلاح) و برادر؛ (و: بیامد سلاح و + لن": به پیش برادر)؛ متن = ل (نیز ل؟) 
ب سوار و پیاده سپاه و سپر) 1۰-(پ: به) (-ق: جھانی بجز یکر ( (پ لن ‏ جز دم و چنگال پر + و: همه دشت و 
صحرا ب ات )؛ متن = ل, س که ل ‏ س (نیز ق ‏ لی آ) ۱۲-(پ» لن : جز خون نبود)؛ ق: جهان کوه 
تاکوه برتر بود(!) ۱۳- e‏ نو گویی که هامون نبود)؛ در هر دو جا پر درل" SAL LCE J‏ به پیش یکم؛ آ 
این بيت و لن ب پس ازاین بیت افزوده‌اند: 


ل و لن ": جو (به) نزدیک اسفندیار آمدند همه مهتران با نار امدند 
ب: همه دشت ید سرخ و زرد و بنفش از ان پر و خځول پنیا نی‌درفش 
۴-ک (نیز لی؛ آ): چو دیدند ۱۵-(ق" با) ۶-(پ: خواندند آفرینش)؛ لن" پس از این بیت افزوده است: 
که جاوید بادا جهان پهلوان خردمند و بیدار و روشن‌روان 
۳- (ق هلآ لین ) ۸-ق یز ق ): آن ۱۹-ک: تاجدار 9۰-س, ل ‏ لرز؛ (و به تن گشته)؛ متن = ل» ق» که س (نیز ق " 


ل ‏ پ. لن ب) ۲۱-ق (نیز ق پ): بود ۲۲-س: ق (نیزق ل" په والن ؛ ب): گریان؛ک: جوشان؛ ل + س": لرزان؛ 
متن = ل؛ لو بیت‌های ۳۸۰ ۲۸۳ را ندارند؛ لن پس از بیت ۲۸۰ افزوده است: 

غمی گشت و آن کارش آمد شگفت ز پیکارش اندازەها برگرفت 
۳- ل آ جهان ۲۴-(ق و روشن‌مهان) ۲۵-(لنآ: خان)؛ بنداری(۲۸۱-۲۷۳): فوصل آخوه بالعسکر واصحابه وأولاده فخیموا 
وبسطوا فرش الدیباج و بط الحریر 


۳۳۲۳ 


و رآ" پس بفرمود تا گرگسار بیامد بر نامورشهریار" 
بدادش سه جام مادم" نبید مي سرخ ر جام از گر 9 
۵ بدو گفت کای ‏ بدتن بدنهان ۷ نگه خر ا بن کار گردان *جهان 
نه سیمرغ پیداء نه ا کر نه آن تیزچنگآزدهای ِِ 
به منزل که انگیزد اين بار" شور بود آب و جای کیای ' ستور؟ 
به آواز گنت آن زمان گرگسار که ای ود فرخ اسفندیار ۵ 
ترا یار بود ایزد ای نیک‌بخت به بار آمد آن۴" خسروانی درخت! 
۶ بکی. کار تش سه فردا که .مره ۳ از روزگار رفا 
2 ان دتم نه تيغ و ۱ راه گریغ! 
پلای یک Cp‏ مرا رفتاین ۲ کرت تا 


ا-ل (نیز و لن ۳ ا0 ۲-(پ: یمد دوان پیش اسفندیار ل "ان پیت را درد ۳ و لو ): پیایی؛ (پ» و : دمادم سه 
جام) ۴-ل (نیزل؟): < و >؛ (ق "لعل و e‏ ؛ (په لن رخش شد بسان) ۶-(و گل د شنبلید؟ق :جام وگل و 
شنبلید)؛ ک: می سر از از یر ود ۷- (به لن : بدگمان) ۸- ل (نیز و): کردگار؛ ق (نیز ل ا : کارکرد؛ متن = 
بو کل من زیر ق SOO AS‏ پیت و 
همه فره دادگر داورست اندیشه و از (وز) گمان برترست 

-(ل 7 نه گرگ و نه شیر) *!-ل» که س آ(نیزق ل و): بزرگ؛ (ل ‏ دلیر6؛ متن < س» ق» ل آ(نیز لی» ه لن آ؛ ب)؛ که ق ‏ آه 
e‏ پس از بیت ۳۰۹ و لی در هر دو جا افزوده‌اند: 
نه جادوزن پیر و رعد (ق ‏ نه جادو نه رعد و نه تیر) و دمه نه کوه و بیابان و دیوان (ق آ» ب: دیو و) رمه 
اا-ق (نیز ق ): انبار( > کاموس کشانی بیت ۰۱۰۰۹ پ ۲۷) ۱۲-س 7 گیاه و ؛ (ق گیاو؛ پ: کیانی)؛ س (نیز ب): آب و چاه و 
گیاه؛ ق» که ل ‏ جای آب وگیای (ک:گیاه؛ ل :گیا و )؛ (لی, آ: آب چاه و گیای (آ:گیاه) و ؛ لن | چشمٌ آب و جای)؛ متن = ل 
(نیز ل ")؛ واین بیت را ندارد؛ بنداری (۲۸۷-۲۸۲): و جلس إسفندیار و استحضر آسیره فجاء مصفر اللون لما رای من نکایات 
ی ففال له (سفندیار: اخبرنی ا عما تری فی المیزن الأخر ۱۳۰-س.س؟ (نی لی 1) 


جنگی جوان (س زین) و سوار؛ ک: شیر جنگی گو تاجدار؛ متن EAE‏ اون ال اسر تردن 
پ. لن ؛ ب پس 1 ست أف زوده‌اند: 
کش از و تیال کت ز بخت تو (ب: وزین کارت) اندازه باید گرفت (- ۲۹۴) 


۴ -ق یز ل و): این؛ (ق : آمدت) ۱۵-ق (نیزق ل )زنه اندیشد؛ ل ‏ بیندیشد؛ در ل حرف یکم نقطه ندارد ۶-ق: باید 
ایدر؛ ل (نیز و ادش آید؛ (ل :باد آمد؛ ب:کارت آید) ۱۷-ل: سد (ج ببندد)؛ ل 7 نبندد ۱۸-س ق ک (نیزل"): درا متن - 
لہ ل س آ(نیز لی ب) ٩1-(ل‏ آ:گنج و ؛ ق پ و لن: نبینی تو در جنگ)؛ بنداری (۲۹۱-۲۸۸): فقال: غدا تقع فی خطب 
e‏ ات وت و ی الجرار تحت الثلج عاجزین ۲۰-س, 
کال وی یز ق لی ل E e ed‏ ۲۱-ل: بروی ۲۴-ل: روز شادی (ج 
روشنایی؟)؛ ق (نیز ل " و لن '): روزگار؛ (ق " پ ب: روزگاری)؛ متن = سء که ل " س (نیز لی آ) 


۴۴ 


داستان هفتخان اسفندبار 


بمائی تو با لشکر نامدار به برف اندر اي فرح اسفندیار ا 
اگر بازگردی نباشد گنت ز گفتار من کین نباید" گرفث! 


۵ ھی ویژه در خون لشکر ي به تندی و بی‌راهی" و بدخوی؟ 
E‏ رتیت کي E a‏ ۳ و۳ 
و زآن" پس که" اندر بیابان رسی یکی منزل اید به فرسنگ سی» 
همه ریگ تفتە‌ست» گر خاک" و شخ برو " نگذرد"" مرغ و مور"" و ملخ! 
نبینی "' به جایی"" یکی قطره آب ‏ ژمینش همی‌جرشد"" از آفتاب! 


۰ ۰ 8 ۱۶ ۷ ۰ ۰ م2 » 
۰ نه بر خاک او شیر" یبد کدر نه اندر هرا کرکس تیزیرا 

ا ۳ ۷ Ae ê‏ ا 

نه بر شخ و ریکش بروید کیا زمینش روانريگک“' چون وتا 


برائی برین'' گونه فرسنگ چل a E a‏ 
و زآنجا"" به رویین‌دز آید سپاه ببینی یکی نامور"جایگاه 


ژمینش به کام"" نیاز اندرست 


ا-(لی؛ آ: رنج‌دیده‌سوار؛ ؛ ل 7 شیردل‌نامدار؛ و: شیردل‌شهریار) ۲-س-س (نیز و لی وا ): ز بخت تو (ق: e‏ 
اندازه باید گرفت؛ متن = ل (نیز ل ؛ پ. لن )؛ ب این بیت را ندارد ۴-ل (نیز لن" ): بدراهی؛ متن ز لی؛ ل ‏ آ. ب) 
۴-(ق " پ: تو پنداری از راه دیگر شوی)؛ ق که ل ؛ س وبیت‌های ۲۹۵ و ۲۹۶ را ندارند ۵-(ق" برگ)؛ ل (نیز لن" ): 
بریزد بران (لن ‏ در آن) مرز بار؛ (پ: بریزند مردم چو بار از؛ ب: بدرد زمین و ببرد)؛ متن le‏ )+ بنداری 
(۲۹۶-۲۹۲): ویهب هواء بارد شدید یکاد یمزق بزمهریره لحاء الشجرء ویخمد النار فى قلب الحجر .ومع ذلک : فلیس بعجب 
من سعادتک آن تسلم منه کما سلمت من غیره! و هل پس از بیت ۲۹۶ افزوده‌اند ( > ۲۹۴): 
اک ال و گرا ق رو ناش ت 

ا : زبخت تو اندازه باید)گرفت (->بنداری) 
۶-ل: از آن ۷-س ق, ل س (نیز لی, آ» ب): چو؛ متن = ل (نیز ق " لآ پ» و لن )؛ ک این بیت را ندارد ۸-س(نیز لی» وه 
لن'): ا (نقطه ندارد)؛ قء که ل » س" (نیز ل په آء ب): با؛ متن = ل ٩-(قآ:‏ رفتست بر خار) ۰!-(لی؛ پ: بدو) ۱ا-ک: 
بگذرد ۱۲- س(نیز لی ل ): مور و مرغ؛ ق( نیز پ): مور و مار ۱۳-س: نباشد؛ ک(نیز لی آ ب): نبیند ۱۴-س: چاهش ۱۵-(پ» 
لن" سوزد؛ ل آ: چو آتش شد) ۱۶-(پ: اسب) ۱۷-ګ: شح او نیز روید؛ (ل ‏ و: تیغ تیزش بروید) ۱۸-(ق": سیه ریگ؛ ل۳ 
زده ریگ؛ پ: همه ریگ؛ و: زریگست؛ لن : همی ریگ)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۳۰۱-۲۹۷): ثم ٍنک تفضی بعد ذلک 
ی بریة ی E‏ فرسخا gE‏ آلشمس, رمها مار مایذب فیها نملة ولایدرجفیها طثر ولا توجد فیهاقطرة 
ماء ولاطاقة حشیش ۱-( (لی: بدین) ) ۳-۲۰ E‏ تسه وین تال نان 
ونه با اسب؛ متن = ل ۲۲-ق" از آنجا ۲۳-س-سآ(نیزق ‏ لی ل ‏ و آ؛ ب): مایه‌ور؛ (پ: سایه‌ور)؛ متن = ل (: یزلن! ا؟ 
نداری: E‏ ری رنه 1 لک القلعة ۷۴-ق: کام و ۲۵-ل: وگر؛ متن = سس آ(نیز 


2 


ق آ-ب) ۲۶- س - س '(نیز قآ په ب): خور؛ (لی. ل ‏ آ: خون < خور)؛ متن = ل (نیز وه لن") 


۳۳۵ 


E هی‎ E ی ای اه‎ TS 
ز بیرون نیابد" خورش چارپای  ز لشکر نماند شواری* به جای!‎ 
ایران و توران اگر صدهزار بیایند گردان خنجرگزا‎ 1 
تیه ...سا که تفر کر وا او مرت و‎ 
فاوان ات ودک مان ۳ چو حلقه‌ست بر در بد"" بدگمان!‎ 
چو ایرانیان این ۱ گرگسار ی ۱ تا نی ان‎ ۶۰ 
بگفتند کا شاه اراذی و۱9 به گرد بلا تا توانی مگرد!‎ 
این کا شهاک کت یی اه سا ها‎ 
که .| آمدیم!‎ ۰ O پگ آمدیم!‎ EE ۱ لا‎ 
ج و و لای 35 و اھ رداششی‎ 
کس از امداران و شاهان۲۳ کرد جين رها ارد ری‎ ۵ 
که پیش تو آمد بدین"* هفتخان'' برین‌بر جهان‌آفرین را بخوان!‎ 
چو پیروزگر بازگردی؟" ز"" راه به دل ' "شاد وخرم شوی" "نزد شاه"‎ 


۱-س 7 ببد؛ (لن آ: نبد)؛ متن = ل (حرف E‏ ای ی ین E‏ 
آمده است ۴ (لى: نیاید؛ ب: نباید)؛ ۳ = س " (نیز ق" لآ و په لن" ) در ل» س؛ ق؛ ل" آ برخی ا 
۵-س» ک (نیز لی» آ e E‏ نیاید سواری)؛ ق: فرود آمدن را نبینی تو؛ متن = ل» س" (نیز ق" 
ل وا لن ب) ۶-س» که ل ل یل ل AES‏ بدیده نبینند جایی برش EEE‏ 
(نیز ی ال ولق ب e‏ + س: : فراز و نشیب زمان؛ که ل"( (نیز لی» آ): فرازست و اندک (لی: اندر) نهان؛ متن = ق» 
س آ(نیز په و) ۱۱-سء که ل ‏ س آ(نیز لی آ): سر؛ متن = ل» ق (نیز ق لہ وه لن ب)؛ س ل ‏ لی پس از این بیت بیت 
۶پ را افزوده‌اند ۱۲-س, که ل س آ:گفتة؛ ( ا از بد)؛ متن ‏ ل» ق (نیز ق ‏ به لن ) ۱۳-ساق که س (نیز 
ق ‏ لیپ و آ ب): < وک من کل ل (نيزلن )بل پیت‌های ۳۱۰ و ۳۱۱ را ندارد 1۴ یآ ب: ای) ۱۵-ق (نیزق ")1 
آزاده مرد؛ بنداری: فضج الایرانیون حین سمعوا ذلک وقالوا:آبهاالملک! لاتدر حول البلاء ما استطعت ۱۶-ل-س آ(نیز لى): 
<و 0 ل "-ب) ۱۷-س: غم؛ که لس (نیز ق لی» پ وی آ. ب): هم؛ ق: آن هم؟ (ل 7 زین هم)؛ متن = ل (نیز 
لن )؛ ل و بیت افزوده است: 
بباشیم نوميد و گردیم باز چنین است ای شیر گردن‌فراز 

۸-ک: بدان؛ (لی» و: برین) ۱۹-ق (نیز ق ): در همه؛ (ل 7 دز همه؛ و: ره همه) ۲۰-(پ: آسودن؛ و :گر سودن؛ لن" و ۱ 
بنداری: و کلام کرکسار إن صح فنحن لم نأت هذا الموضع إلا لاستسلام للهلاک والموت ی له 
TET‏ ورن ۴-ک: رنج کس ۲۵ ا 1 e‏ 
۶-س, ق, که س آ(نیز ق لی به ب): درین؛ (ل ؟ه و آ ری آمدین؛ متن = ل یز SIN‏ 
هفتخوان؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۸-(لن "گردد) ۲۹- ل (نیز لن ): به؛ متن= س ۔ س آ(نیز ق -و» آ؛ ب) ۳۰-س-س (نیز 
ول وا یلیام ال ( وین رای اکن شرف ۲ اویش قاری که زا 
خویش را خوارمایه مدار ‏ ۳۱۹ب) 


۳۳۶ 


داستان هفتخان اسفندیار 


ای جک کرش کت یا گر رای E‏ از 
پتسا که راه راز تن وش .مایت ا 
1 آن پس * که پیروز گشتیم و شاد نباید سر خویش دادن به بادا 
و مش ار gE. E‏ ون کر 
کی E‏ نه از بهر نام بلند آمدید! 
و E‏ کرای و و 


رها gy‏ به رداك و ا ۳ سودمند ؟! 


۵ که رتست تاه POE‏ و انا که نش وا 


۹ 2 ۰ * ۱۹ ا 
شما بازگردید پیروز و شاد مرا کام"" جز رزم‌جستن مباد! 
و ۰ 2 4 مِ ۳۰ ۰ ۰ 


ك 


1 ا ا 
از ایران نخواهم برین ‏ رزم ‏ کس! پسر با برادر مرا یار بس! 


اکذ با بی؛ (په لن " ب: براه) ۲-(لن: بوی) ۳- e‏ نتا کل س لی ا ب): اران ق (لیز ق ‏ لن )1 

شهریاران؛ متن = ل (نب زل + پدو) ۲ -س, ق, که لآ (نیز لن" آن ب) : پرینسال؛ سآ (نیز ق " په و): ازینسان؛ (ل " برین‌بد)؛ 

ل (نیز لی) ۵-س, که ل (نیز لی آ شنیدبم وگشتیم ادها (ل 7 دلی شاد و خورم شوی نزدشاه = ۳۱۷ ب) متن = 
e‏ ل » سء لی آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
به خرن یکی شکر اندر مشو که چرخ کهن بازی (ل": باری) آرد به (س: بازدارد ز) نو 
ل ق ق لآ په وه لن این بیت را ندارند ۶-ق: ازینسان؛ رل" آ: ازین‌سان) ۷-(لن" برباد داد)؛ بنداری (۳۲۱-۳۱۴): 
والرأی آن نعدل من هذا الطریق الی طریق آخر ۸-ل: این گونه زیشان؛ متن = س-س آ(نیز ق آ-ب) ٩-(لی؛‏ آ: بگفتن)؛ سم 
که لآ س ‏ لی آء ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
چنین پاسخ اآورد ‏ پیکارگر ای پهلوانان با نام و فر 

ل ق» ق ‏ ل ‏ بو لن این بیت را ندارند ۳-( ۲ E‏ دشر ۱۱-(پ: نام) ۱۲ نت 
۳-(پ: ززین)؛ ق‌اين بیت را ندارد ۱۴- ك ب): بند؛ ق: رای؛ (ق 7 نذر؛ ل و: خیره)؛ متن = ل, که ل س (نیز لی» په 
لن آ) ۱۵-س آ(نیز لن ب): پند ۱۶-(ل آ: وز؛ پ: و هم به)؛ س» که ل (نیز لی» آء ب): زیزدان و از اختر؛ متن = ل» ق» س 
نیز وہ لن ) ۱۷-س (نیز پ ب): رایتان؛ س ک» ل" (نیز لی» آ): چنین شد همه رایتان (ک: پایتان؛ آ: رایشان)؛ متن = ل ق (نیز 
ق ل و لن ') ۱۸- س ل ‏ س (نیز لی پ): پایتان؛ ([: پایشان)؛ متن = ل» قء ک (نیز ق ل وء لن ب) ٩۱-س-س‏ (نیز 
ق" -و آ ب): کار < کام؟ ؛ متن A‏ بیت‌های ۳۲۶ و ۳۲۷ را ندارد ۲۰-س که س" (نیز آ): بست (س": 
پست؛ آ: بسته) تان شد دل (س: سر)؛ ق (نیز ق ۱ 0( ل کک 
سیر شدتان دل)؛ متن عل ۲۱-س, که ل" (نیز لیء ل »وه آء ب): بدین؛ ق: درین؛ متن = ل» س" (نیز لن ) ۲۲-( قآ نخواهم از 
ایران همی یار؛ پ: آزین پس نخواهم برین پار) 


۳۳۷ 


جهاندار پیروز یار منست! سر اختر" اندر كان منست۱ 
u A As a e ۴‏ 

۰ به مردی کسی e‏ اکر ت ستانم وکر ِ دهم! 
به دشمن نمایم E E‏ ر مردی و پیروزی و زوردست! 
بیابید'' هم بیگمان آگهی ازین مورف شاهنشهی» 
که با دز" چه کردم به ۲" دستان وزور به نام خداوند کوان و هورا 
چو ایرانیان برگشادند چشم بد یدند ۱۳ ورا پر ز خشم 

ی ماکان E E‏ که ی باه سل ن انا 
فآ ۱ تو ا تن و جاي ما ۳ بود تا بود پیمان ماا 


۱ ۳ .۰ ره دنه PTE, TY‏ 
9 بهر ن ا عمخواره‌ییم له از کوشش رن بیچاره‌پیم! 


هد او لو کی پفج بک ۳ و 


سیهنل چر تسیل ا اه e‏ از ۳ کا کھن 
یرای اتره کنو رن کک که تفر ا ھر کی ا 
ر 2 ۰2 ۳ 
گر ایدونک گردیم پیروزگر ز رنج گدشته بيابیم ۲۱ 
O 1 ۳٣ €‏ ۴ من | 
جردو فرامش به د رنجتان نماند بی‌گمان گنجتان 


a‏ ۲-(لی: زمردی و پیروزی و زوردست (۳۲۹ ب ۱۳۳۱ را 1 "2 ۱ب یک بیت ساخته است) 
۳-(ل :ز) ۴-در ۱ ۱۳9 : نیاید)؛ متن ل ل به 0 E‏ ۶-در 
با( س (یزق ل ٠‏ ؛ متن = ق؛ کہ ل '(نیز په لن ب) ۷- سآ (نیز قآ ل ‏ په 
و): همه؛ متن < ل-ل (نیز لن ‏ آ: ب) ۸-س-سآ(نیز ۲ -ب): هر چه؟ متن = ل ٩-ک:‏ نیرو ۰ نآ نروواز) ۱ -در ل» 
س حرفهای چهارم و پنجم در ل کک یکم و درک همه حرفها بی‌نقطه؛ (آ: بیابند)؛ متن = ق» س (نیز ق " لی» ل ‏ و)؛ پ 
انیم یت ا او (آ: دد؛ و: ایدر) ۱۳-(و: ز) ۱۴ -س» ل : مردی ۵-ق (نیز و ): کیهان؛ بنداری 
ES ۳۲۱(‏ اک سم ام اوراء ءکم فانی لا أحتاج الیکم فی هذا الامر. ویکفینی 
خی وولدی عونا فی هذا الخطب ۶ ۳ ۷-س, که ل » س (نیز لی؛ آ ب): پیش! متن = له ق(نیز ق ل په و 
لن ") ۱۸-ل: فدی ٩۱-(ق ‏ پ: بداین) ۰-(ق ‏ لی» ب: بدین) ۲۱-(ق ‏ ب: تو ای) اق ل ؛ س آ(نیز لی» ب-ب): کوشش 
و؛ متن = ل س, که (نیز ق ل۳) ۲۳-(ق 7 خویش) ۴-ق: بود یکسر ۲۵-ق: سر ؛ بنداری (۳۳۸-۳۳۴) فلما را یره 
اعتذر وا الیه انح عبیدک و نصحا زک وأرواحتا نوس دک وما قلنا ما قلناه إلاطلبا لسلامتک و جریا على مقتضی 
النصيحة لک ۲۶-ل (نیز لی): زیشان ۲۷-س. س چیه کل GI a A‏ 
والن آ؛ ب) ۲۸-ل: زان ۲۹- ل ک (نیز ق لی لن" : به؛ متن = س؛ ق ل ؛ س آ(نیز ل" پو آ ب) ق که ل س (نیز 
e TI EN‏ نیابیم؛ ق: بیابید؛ ک: 
(حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند) دل از اختر نیک؛ متن = ل » س آ(نيزق " لی به لن ‏ آ. ب) ۳۲- -(و: نماد ار ۳-در ل 
حرف یکم نقطه ندارد؛ س (نیز په آ» ب): بگردد؛ N‏ ۴-(ق " ل " ز دل؛ پ: همه 
۵-در ل حرف یکم نقطه ندارد؛ (پ. آ: بماند)؛ متن = س - س (نیز ق" لی» ل "و لن ب) ۳۶-(پ: همی)؛ بنداری 
(۳۴۲-۳۳۹): فقبل معذرتهم 


۳۳۸ 


داستان هفتخان اسفندیار 


همی رای زد تا جهان شد خنک! رد ی که E‏ 

۳ ۲ 7 ۲ ۵ ۱ ۳ و ۲ 

برامد ز درگاه شیپور و نای سپه برگرفتند یکسر ز جای 
۵ بکردار اتش هت الا جهان آفرین را همی‌خواندند 


گفتار اندر خان ششم وگذشتن اسفندیار از برف" 


سپیده چو از کوه سر برکشید شب ان چادر شعر بر سر ا 
1 خورشید تابان نهان کرد روی همی‌رفت" ۲ غور در" پس پشت اوی» 
به منزل رسید آن سپاه گران همه گرزداران ‏ و" نیزه‌وران“' 
بهاری یکی ی بود دل‌افروز 9 گیتی افروز بود! 
۰ سراپرده و خیمه فرمود کی بیاراست خوان و بیاورد می 
هم اندر زمان تندبادی ز کوه کنر فا ان و 
و کی کت ها رون تاش کی IE‏ 
بارید از آن"" ابر تاریک برف؟" ژمینی "۲ پرازبرف وبادی ۲" شگرف ۱۳۹ 


ECE‏ هدرن کیش بت CD‏ تیک لین عون نادس 
لن " کوهسار بلند؛ و: بتایید خورشيد از کوه و سنگ) ۵-ل» ل (نیز لیء ل"): <و >؛ (پ: آوای) ۶-ل: بسی؛ متن < س- 
س (نیز ق -ب) ۷-ل: ششم اندر باریدن برف؛ س: خوان ششم و رسیدن اسفندیار بمنزل برف و سرما؛ ک: خوان ششم و 
گذشتن اسفندیار از برف؛ لآ گفتار اندر خوان ششم؛ سآ خوان ششم و آمدن باد و برف و زاری کردن ایرانیان؛ متن -> ک 
۸-(ق؟ لعل؛ پ: شرم؟ ب: نیل) ٩-ل‏ س) که لآ س یر لی» وه لن ‏ آ؛ ب): در؛ متن < ق (نیز ل ‏ پ) ل که ل 
نیز لی ل " لن ): چو ؛ متن = س, س (نیز قآ په و ب) ۱ا-که لآ (نیز لی آ): تافت ۱۲-ل (نیز پ): خون؛ ( ق ل وه 
لن | خود)؛ متن = س, که ل" س (نیز لی آ. ب) ۱۳-ل تا؛ (لن 7 از)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم لما تبلج الصبح 
ارتحلوا وساروا الى اخر النهار ۱۴-ل» س: <و > متن > ۱۵-(پ: زوبین‌وران)؛ ق: نیزه داران و کنداوران؛ ک: نیزه‌داران و 
جوشن وران؛ متن = ل ‏ س آ(نیز هفت دستنویس دیگر) 1۶-(پ: خوش‌تبش روز؛ لن آ: یکی مرغزاری دل‌افروز) ۱۷-ل» س» 
ک: با (نقطه ندارد)؛ ق (نیز ق ) با؛ (پ: و هم؛ و: رابب بد)؛ متن = ل ‏ س" (نیز لی» ل ‏ لن ‏ آ)؛ بنداری (۳۵۰-۳۴۸): فنزل 
فی منزل هواوّه کهواء الربيع صافی الجو مصحی السماء فنصبوا فيها الخيم ونزلوا ۱۸-ق (نیز لآ پ): زو ؛ (و: روز روشن)؛ لی 
این بیت را ندارد ۱۹- ل (نیز و): سربسر ۲۰-س و راغ؛ک: ازافراز کوه اند رآمد چراغ؛ ق این بیت را ندارد ۲۱-ل: از ؛ ق: زان: (پ: 
بر) ۲-(لن 7 باران ژرف) ۲۳-س که ل " س آ(نیز لی په آء یا زمین شد؛ (ق 7 زمین کرد)؛ متن - ل ق (نیز ل ") ۲۴-س» 
که ل (نیز لی آ): کاری؛ (پ: بادای)؛ متن < ل. قءس (نیز ق لآ ب) ۲۵-(و: فرویست هامون و دربای ژرف؛ لن ‏ زمین پر 


زباد و هوا پر زبرف) 


۳۳۹ 


سه روز و سه شب هم‌بدانسان آبداشت؟ دم باد از؟ اندازه اندرگذاشت" 
E OER‏ سیذان ادا کار بیان کرت 
به اواز ۳ پشوتن کف که این کار ما"' گشت با درد جفت! 
به مردی شدم در دم رها وله و ا ۱۳۵ 
هم یش ۳ وون تاش کنیا بخوانید۲" و او را ستایش کنید! 
مگر کین بلاها از ما" بگذرد کین" پس کس از ما پیی نسیرد ۰ 
۰ پشوتن بیامد به پیش خدای که او بود"" بر نیکوی"" رهنمای! 
کو تیه تا فا ار ا اشنا 
هم آنگه برآمد"؟ یکی باد شوش ره یو ری ۲ ها کشت کر 
چو ایرانیان را دل آمد به جای ببودند بر پیش یزدان به پای" 
سراپرده و خیمه‌ها گشته"" تر ز سرما کسی را تید" پای و 


e 2‏ ق که س (نیز ل و) کک ل " برایشان (لی» آ: بدینسان)؛ متن لازق آ په ب) ۲-ک: گذاشت؛ 
AO‏ تفت ۱0 هم بران پهن‌دشت) ۴-ق: دم و ۴- ل (نیز ل"): ز ۵- ل" (نیز ل "): گذشت؛ 
آل زستهذار از آن ساره تاره کت ۳۵۵۶ ب) ل رل په و گنت ابر خرن تار (پ: تارهشد؛ ق: گشت و زمین 
ر ق ری ارفا را e‏ ۱۹ لس یز ف مق بل ب 
سپهید ۸-ل: زان ۹- س ک (نیز ب): چاره؛ لآ: چار ۰-(لن") بیچاره 1۱-ل ق (نیز ق" ل " به لن") شد؛ لی آاین بیت را 
ندارد؛ بنداری (۳۵۵-۳۵۱) ): فبیناهم کذلک آظلم الجر واشتدت وی ونقات ss‏ ثلاثة 
بم هن تیل علیم اج هيلا حتى امتلأت الأردية ۲- -س ق ل سا یز لی آ): پس با؛ متن ‏ ل (نيزق ل لپ وی 
لن آ. ب) ۱۳-ق: مان؛ (ل ؟: ها) )+ ک این بیت را ندارد ۱۴-س که س 7 زور و مردی؛ ل ۲ : روز و مردی؛ زورگردان؛ لی آ» ب: 
روز مردی؛ ل زور و گردی؛ و: روز و گردی)؛ متن < ل؛ ق (نیز په لن۳) ۱۵-(لی؛ لن آ:نيابد رها) 1۶-(ب: بگفتش به) 
تن ات ۸- من متن< سس مق سب) 8-س که س و کزان؛ (لی از آن؛ لن * از این متن = ل» 
کل ) نشمرد؛ ل (نیز آ): به کس نشمرد؛ س 7 بدی نشمرد؛ (ق ‏ به کس ننگرد؛ پ» ب: زمین 
نسپرد)؛ ق لن ): کسی را (لی: گرم : کسی‌مان) به کس نشمرد؛ متن = س» ل" (نیز و؛-> پ. ب)؛ بنداری 
e ِ ۳۵۶(‏ دنو فا قد اتد لیا لامر لیس یفن رجرلية راد 
من لاملجا منه إلا اليه. فانه الکاشف للصر والقادر عليه ۲۱-س: ۲- ل ا قل ی :نیکویی؟ (پ 
لن E‏ =( ی سا (لن ‏ :هو اندر زمان)؛ متن دقل ١‏ می Mk‏ 
ب) ۲۴-ل» ق» س (نیز لی» لآ و» لن ): ز؛ در ل لن ا ۵-ل: بیامد؛ متن = س-س (نیز 
ق ب)۲۶-(ل " و: برف و) ۲۷-س-س ۲( (یزق لی لن ٥‏ و CES‏ 
ل (نیزل پو لن):گشت؛ < ل. ق» سآ (نیز لآ ب) ) ۳۰-(ق " نبد هیچ یک) ۳۱-(پ: نه پا و نه سر + ب: نه پای و نه 
بر )؛ واه پسین پردر ل :ل لن "با سه نقطه و در ل" به پیش یکم و سکون دوم» و در دیگر دستنویس‌ها با یک نقطه؛ بنداری 
۱ ۲-۰ ۳۶): فاجتمعوا و رفعوا آبدیهم و تضرعوا الى الله تعالى مبتهلين و دعوه الصادقين اسن الق وات اا 


1۵۰ 


داستان هفتخان اسفندیار 


۵ هم آنحا ببودند گردان سه روز چهارم چو بعروحت گیتی‌فرون 
بهند گرانمایگان را بخواند بسی داستان‌های نیکو براند 
نين" گفت کایدر" بمانید بار" مدارید ‏ جز آلت کارزار! 
هن اک که یی و ۱ کف E e e‏ بارش 


به پنجاه" آب و خورش برنهید" دگر الب پرورش"" ‏ برنهید 
۲۰ فزونی هم ایدر ا ۱ کشا دشت ا ما و کا 
چو نومید گردد ز یزدان کسی ازو نیکبختی یبد" بسی! 
به نیروی یزدان بیابیم"" دست بدین *! بدکنش مردم بت‌پرست "۱۲ 
LCC‏ همه پاک با گنج و افسر شوید""! 
چو خور"" چادر وروی از بد باختر چون شنبلید» 
۵ پبّه . برنهادند ‏ گردان . همه . برفتند؟" ‏ با شهربار رمه 
هوک یارآ رخ نکن خروش کلک اه از یمان 


ص 2 ام 


براشفت ۳۹ آوازش اسفندپار پیامی فرستاد زی e‏ 
که" گفتی بدین منزلت آب نیست همان" "جاي آرامش و" "خواب نیست؛ 


۱-(لی آ: همی) ۲-ق: ایدر ۴-ک: بار؛ ل 7 باز ۴-س, که ل" سآ (نیز لی آ): که او هست؛ (ق » و: هستد (حرف چهارم 
نقطه ندارد)؛ لن " ب: هستید)؛ متن = ل ق (نیز ل " پ) ۵-(قآ: فرهنگ‌فش؛ ل و: سرهنگ‌وش؟ پ: فرهنگ‌وش) ۶-ق 
(نیز ق ‏ ل " و لن " ب):مایه؛ متن = ل, س که ل س (نیز لی په آ) ۷-ل» سء که ل ‏ سآ (نیز لی لن ‏ آ): آب‌کش(؟)؛ 
متن = ق (نیز ق " ل " په و ب) ۸-(ل به بنگاه؛ پ: بدینجای) ٩-(لن‏ 7 برنهند) ۰-س که لس آ(نیز لی ): گسترش! 
(ق " رزم بر سر )4 متن = ل ق (نیزل " به ولن ‏ ب) ١۱-س»‏ ل س" (نیز ق ‏ لی آ): بدارید؛ متن = ل» ق» ک (نیز ل " په و 
لن " ب) ۱۲- لآ باز ۱۳-(3:با) ۱۴-(ب: درش) 1۵د س ق که ل (نیز لیپ آ): کارزا ؛ س (نیز و): روزگار؛ (ل " رودبار)؛ 
متن = (ق ‏ لن ؛ ب)؛ ل: مگر آنچ باید بدان کارزار؛ لن پس از این بیت افزوده است: 
چهل‌هشت فرسنگ را آب نیست کنون گاه اسایش و خواب نیست 

۶-(ل " پ: نیاید؛ لن : نماید)؛ در ل نقطه ندارد؛ س.که ل س آ(نیز لی» آ؛ ب): نیابد (لی: بباید؛ آ. ب: نیاید) ازو نیک‌بختی؛ 
متن < ق (نیزق آ» و؛ در ل‌اين بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است و در لن " پس از بیت ۳۶۷ آمده است ۱۷-(ب: بیایید) 
۸-ل ق: بدان؛ س" (نیز ل " ب): برین؛ (و: بران)؛ متن = سک ل" (نیز ق لی» پ» و) ۱۹-(ل 7 مردم بدکنش شب پرست) 
۳-ق, ک: ازین؛ (ب: وزآن) ۷۱-س: تونگر ۲۲-(ق ‏ آ: شوند) ۲۳-س, که ل۰ س آ(نیز لی آ ب): شب؛ متن = ل» ق (نیز ق " 
ل آ-لن) ۲۴- س کہ ل (نیز قآ لی په آ): در سر؛ ق: بر خون؛ متن = ل» س آ(نیز ل ‏ وءلن ‏ ب) ۲۵-ق» سآ (نیز ق لی» 
ل ‏ لن آه آ):گل و ؛ متن= ل» س که ل (نیز په و ب) ۲۶-ل: برافکند() ۲۷-ل(نیز چه لن" ): از؛ ق (نیز لی): زان؛ متن = س» 
کہ ل س آ(نیز ق ‏ ل "وه آ.ب) ۲۸-ل: ز؛ متن عس-س (نیز ق ۔ب) ۲۹-(لن" ب: تو ) ۴۰-(ق آ:همه) ۲۱-ل: <و > 


۳ 
متن = س -س (نيزق -ب) 


۳۵۱ 


کل اسان وی رک نگ دا aE‏ ار 


۰ چنین داد پاسخ کز" ایدر ستور نیابد مگر چشمه‌ی آب شور 
E‏ و ی وش کز" آن آب مرغ و ۱[ 
چنین گنت سالار؟ کز گرگسار یکی راهبر ساختم کینه‌دار 
ز گفتار او تیز لشکر براند جهاندار" نیکی‌دهش را بخواند! 
چو یک پاس بگذشت از آن" تیرشب زا پیش اندرآمد خروش و"" جلب 

و وا هد که و ی r‏ 
سپهدار چون ' پیش لشکر کشیذ* یکی | ژرف‌دریای بیبن بدید 
هو که ود او ا کاووان کا و و مرون 
هی رو ی کیت ادر اب سپهیّد بزد چنگ هم در شتاب» 
کرفعتی و بترسید بد خواه ترک چگل 

۰ . تا گرگسار ‏ ناند شود"" داغدل پیش با" پای‌بند 
بدو گنت کای ریمن ۱ گرفتار در دست اسفندیار 

ل" ل (نیز لې آ): داری؛ ک: چه داری تو؛ 4 مت لین( ق" لآ پ» و لن )4 س ق این بیت را ندارند؛ بنداری 


(۳۷۹-۳۶۵): فاقمواهنالک ثلاثة ایام ولما طلعت الشمس من الیوم الریع ات اراد وتا بطم ارب 
وارتحا هم ایآ عرنتصف الیل TY E‏ -ل 
(نیز و): که ۳-(ق ‏ بینی) ۴-س قل ٠‏ سآ(نيز ی ل؟ > پ» و): از؛ (لی» آ: وز)؛ متن = ل» ک (نيزلن) ۵-(لی: مرغان و 
دد؛ ل ‏ و: مرغابیان؛ آ: مرغان و دز )؛ بنداری: فقال هاهنا ماء ملح وبعده ماء آخر زعاق تشربه الوحوش ۶-ق (نیز ق ل" 
لن ): سپهبد چنین گفت ۷-(لن 7 خداوند) ۸- ل س ق (نیز ق " لی آ ب): زان؛ (په و لن :از )؛ متن = که ل س" (نیز ل ") 
ل (نیز وه لن): به (؟) متن = س-س آ (نيزق ل لی لآ په آ ب) ۰!-ل) اررق ا <و >؛متن مق له سا 
(نیز ب) -١١‏ س ق سآ (نیز ق ‏ لن "): بجنبید؛ (ل " و: نشست از )؛ متن = ل که ل (نیز لی پ آ) ۱۲-ق» س" (نیز ق -1): 
قلب؛ متن = ل» س» که ل" ۳- درل "دجاو دریت ۳۸۷و ۸۸ هزیر چهارم و سکون پنجم 18 (لی» آ: سیهید 
چو در) ۱۵- س کل" ۰ س آ(نیزق ١‏ لئ ل وت رسید؛ متن ا ال (TAVA: e‏ ند 
0 33 ۳ ل ۱۷-(ق ا -(ق لی په لن : همه) 
-س(نیز لوا شد اند + (پ» لن گشته در ) ۰-س. ل (نیز ل"): دوان (جدوران) e‏ :دم و +لن ‏ سرو )؛ 

ل ق: که س (نیز قآ ب؛ > بنداری: نا ذ) ۲۱-(و: دوال و کشیدش)؛ بنداری: کک بان ِ الدی كان دم 
ی وا رکه تیار ماخ رت اعق E‏ نیال ان 
متن = س-س ' (نیز ق '٭ لی په لن آ ب) ۲۴-ل: گرگسار؛ متن = س-س آ (نیز ق آ-ب) e‏ 


۳۵۲ 


داستان هفتخان اسفندبار 


تک کر ای مقر آنی؟ و ا ات نات 
تقو کی ان افه ا سپه را همه کرده بودی هلاک! 
چنین داد پاسخ کت تفر ا مرا روشنایی‌ست چون هور و ماه 
۵ چه" بینم‌همی از تو جز پای‌بند؟! چه* خواهم ترا جز بلا و گزند؟! 
سد بخندید و ۰ فروماند از آن" ترک و 
بدو گنت کای! کم‌خردگرگسار چو پیروز گردم من از کارزار » 
به رویین‌دزت‌بر سپهبد کلم مبادا که" هرگز به تو بد کنم! 
قته. شاف سرا ات هی تا e‏ 
زاره ان را که E E‏ هم آن راکه "" از دوده ۲" پیوند تست! 
جور یلد کار ان GC‏ ی امد شلات از هریار 
ز گفتار او ماند اندر شگفت ژمین را ببوسید و پوزش گرفت 
ت و آنج "۲ تن ا زگفتار خامت '' نگشت ۲۲ ات دشت! 
گذرگاه این اب دریا کجاست؟ تالک دص اساسا 
0 گفت: ا ۴ ۳ بای ۲۵ ا "۳ پیکان 32 


ا-در رل حرف یکم نقطه ندارد؛ سء ل سا (نیز لیا اوی ی 09 32 ک (نيزق ‏ ل په و لن ب) ۲-(ل ود 
راز خی دی گردتی I EEE DOS E‏ 
۶-(ل 7 بدی) ۷-ل: زان؛ متن = س-س" (نیز ق "-ب) ۸-(لی؛ ل لن": <و >) ٩-ل:‏ فزود (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
ل » س" (نیز په لن ‏ ب): بنمود؟ متن - س؛ ق, ک (نيز ق ‏ لی؛ ل آ) -(ق ۳ ای) ۱۱-(لی: خاکسار) ۱۲-ل: گرفتار 
دردست اسفندبار (< ۳٩۱‏ ب)؛ متن < سس آ (نیز ق "-ب) ۱۳-ل "7 مباد آنک ۱۴-ل: رآ 9 - س, که لس" (نیز ق ‏ 
لب ق لی این یت ردان ۵- س کہ س" (نیز لی لن" آ. ب): نه؛ متن = ل» ق (نیز ل آ» پ» و) 1۶-(ق ‏ همان آنک) 
۷- سک س آ(نیز ق لیء ل وه ): از دور؛ :او خویش؛ (پ از بوم و ؛لن 7 او نیز؛ ب: از دور و)؛ متن < ل؛ ل ابن بیت 
را ندارد؛ در ق این بیت پس از بیت ۳۹۷ آمده است ۱۸-(ق؟ و: آواز ) ۱۹-امید < اومید ۷۰-ق که ل ‏ (نیز لی-ب): انچه؛ 
متن کال س. سآ (نيزقآ) ۷۱-ک: خامش ۲۲-درل, س ل اس (نیز ق) حرف یکم نقطه ندارد؛ ( ۹ و 
نشد)؛ متن = ق» ک (نیز پ آ؛ ب) ۲۳-(لی» و: من) ۴-(ق "گفت آهن ازین؛ ل :گفت با من ازین) ۲۵-ل " نباید ۲۶-(ق " بباید 
د بجای بیت ۴۰۵ سه بیت و پ تنها دو بیت سپسین را افزوده‌اند: 


نمایی به ما راه دریا کنون سزد گر به نیکی شوی رهنمون 

چنین داد پاسخ ورا گرگسار که ای نامور فزخ ‌اسفندیار 

چو پای من از نله رون کین پیت ان ربا نی موه کت 
در و بیت ۴۰۵ چنین آمده است: 

بدو گفت کز پای من بند گیر که -باند: ا دی وتاب یز 


۳۵۳ 


۾ 
1 مه ۱ ن 


هش ووا ار کرت هم اندر زمان بند ازو" برگرفت 
به دریای آب اندرون گرگسار بیامد.. هیونی گرفته ‏ مهار 
ا e‏ تا مشک آب تریزنك ‏ و این IE‏ ماهتا ؟ 
به دریا سبکبار شد۵ بارگی سپاه ‏ اندرآمد به یکبارگی 
۰ چو آمد به خشکی سپاه و بنه؟ دا میسره راست با میمنه 
بنزدیی رویین‌دز آمد سپاه ان ی که که ام 
سر جنگجویان'' به خوردن نشست شتا و و 
بفرمود تا جوشن و خود" و گبر ببردند با تيغ ۹ پیش هزیر" 
گشاده بفرمود تا گرگسار بیامد به پیش یل‌اسنندیار 
۵ و کت کاکتون ‏ گر ۱۳ ز بد ز تو خوبی و راست‌گفتن سردا 
بجر از تن رم سر ارعاشی: درخشان " کنم جايٍ لهراسب راه 
چو کر که از خوب فرشیدورد دل آشکری کر خون و هو 
همان ۰ اراک سیر کت EE‏ با میم رت 
سرانشان ببزم ۲" به کین نيا بد ید آرم از هر دری کیمیا 


۰ همه" گورشان"" کام شیران کنم به کام درا اران کنم 


ا-س (نیز و): بدو ماند؛ که س (نیز لیء آ ب): ازو ماند؛ ل : بدو ماند؛ متن = ل» ق (نیز ق" چه لن۲) ۲-ل: او+(ل ‏ دست 
بر )شین خن شین ی لی, پ-ب) ۳-ک: همانگه ۴-س: آب هم در شتاب؛ که ل " س (نيزق " لی» په آ): در (س" 
ف پدبر) آب در (ک: بر) ماهتاب؛ ق: ببندند درحال بر ماهتاب؛ (ل " برو برزند تا لب رود آب؛ ب: بریزند یکسر برو 
ماهتاب)؛ متن = ل (نیز و» لن۳) ۵-س, که ل (نیز لی» آ): راند با؛ متن = ل ق» س" (نیز ق" په و لن" ب) ۶-ق: رمه 
۷-پ: بشد؛ و: همه) ۸-س که ل ‏ سآ (نیز لی آ): چون؛ متن = ل ق (نیز ق " ل " په و لن ب) ۹-(پ: بد) -س: 
ئن یک)؛ ک این بیت را ندارد ۱۱-س (نیز لی؛ آ): جنگجویش اد بر شاه؛ متن -> اھ رل اش سول 
(نیز پ» لن "): پرستنده شد جام باده بدست؛ متن = س (نیز قآ" لی» وی آ» ب)؛ که ل" این بیت را ندارند؛ بنداری (۴۱۲-۳۹۰): 
فوقف ووقف الجمیع فاستحضر کرکسار وساله عن المخاض, وأمر بأن يقم فی العبور. فقال: کیف یمکننی ذ ک مع ما فی 
رجلی من اثقال الحديد؟ فامر برفع قيوده عنه. فاخذ بزمام الجمل وخاص الماء وعبرء وتبعه العسکر حتی حصلوا من ذلک 
الجانب فخیموا و نز لوا للطعام والشراب ۴-ق: تيغ ۱۵-ق: برساز ۱۶-(لی. ب: هژیر)؛ برخی از دستنویس‌ها در اینجا 
سرنویس دارند؛ ل. س ‏ کشتن اسفندیار گرگسار را (س آ: ... و رفتن و دیدن رویین دز)؛ ق: پژوهش اسفندیار از گرگسار و 
جواب گرگسار و بحیله رفتن اسفندیار به رویین‌دز بطریق تجار ۱۷-س, ق که ل (نیز ق" لی پ» و لن ): اکنون؛ متن = ل» 
س '(نیز لآ ب) ۱۸-س,که ل آ. س (نیز لی ل" و آ ب):گذشتم؛ (په لن : برستم)؛ متن = ل ق (نیز ق )۱۹-س» ۲ 
(نیزلی؛ آ): من؛ متن = ل» ق که س '(نیز قآ لآ پ» و لن ب) ۳۰-ق (نیز پ): درفشان؛ (لی: آ: شکیبا)؛ متن = ل» س که 
ل س" (نیز قآ لآ به و لن ب) ۲۱-ل آ: گرد ۲۲-ل: دگر؛ متن = سس (نیز ق آ-ب) ۲۳-(ق آ: درآرم سرانشان) 
۶۴ س (نیز پ): همان ۲۵-ق: کامشان؛ (پ: کشورش) ۱ 


۰ 


۳0۳ 


داستان هفتخان اسفندیار 


سراسر بدوزم جگرشان" به تیر ا زن و کودکانشان اسیر 
ترا شاد خوانیم ‏ ا دژم؟ ES‏ انم داری * به دل۲ بیش و کما 
۶ ر که 182 و E Gy‏ 
بدوگفت: تا جند گویی جنین که بر تو مبادا به داد افرین! 
۵ همه ان٣‏ بل به ا تو بادا پریده به خنجر ميان تو باد! 
E E Sk e E Oa‏ 
a NE OT. TE‏ 
EET E‏ زاارک درم هد ارش ۳ 
به دریا فگندش هم اندر زمان خور ماهیان شد تن بدگمان! 
۳ راعبگه: E‏ هه یز مان ا بر شوه 


به بالا برآمد به 1 بنگرید یکی ا آهنین‌باره دید 


سه فرسنگ بالا و پهنا چهل به چایی ندید اندرو آب و گل 
۱ ۲۴ ۲ ۲۵ 1 
به پهنای دیوار اوبر سوار برفتی برابر بروبر چهار 


چو اسفندیار آن شکنتی بدید یکی باد سرد از جگر برکشیدا 


۱-(لی, پ» آ: جگرشان بدوزم) ۲-ق (نیز په و): خوانم ۳-س, که لآ؛ س" (نیز لی په آ): از :من = ل» ق (نیز قآ 
لن آ, ب) ۴ ل که سن (نیز لي e‏ که متن< سدق ل نیز ق؟ .و ۵-ق که ل (نیز ق آ-ب): تن ۳ 
س» س ۶-س» که لآ س" (نیز لی» لآ و لن ): دانی؛ رن ES‏ پآ ب) ۷-ک: همی؛ (و» لن آ: همه)؛ 
بنداری (۴۱۳ -۴۲۲) :اذاأخذت E‏ 1 فقتلته وقتلت آولاده و سیت ذراربه ونساءه کیف بقع 
ذلک منک؟ آیسرک ام یسوژک؟ 4(" زنانش) ٩‏ دق (لیزی بل هسیر اک که پر از نگ ر آ از رگ 
متن = ل. س له س" (نیز وه لن") -(لن": هم از اختران) ۱۱-ق: بنام ۱۲-ق: افتاده ۱۳-ل: گرد جگور؟؛ (لن": 
خاک گرد <-گور؟)؛ متن = س-س (نیز قآ لآ په و ب): گور ج-گرد؟ ؛ لی آاین بیت را ندارند ۱۴-س ل (نیز لن ") 
تیر متن = ل ق که س (نیز قدو آ ب) ۱۵-ل: نامدار؛ متن < سدس (نیز ق آ-ب) 1۶-(لن؟: برآشفت و) 1۷-(لی: 
نیک‌دل)؛ در ل, که س ‏ آ نیک نقطه ندارد ۱۸-س, ل (نیز قآ پ): نیمه ٩۱-(لی:‏ پیکرش) ۳۰-(پ ب: فکندندش)؛ بنداری 
(۴۲۹-۴۲۲): فضاق صدره وسفه على إسفنديار و شتمه. فعلاه بالسیف وقتله ورماه الى البحر ۲۱-س ق» ل" (نيز ق " ل "): 
کک نیزلی» آ):بارگی؛( (ب: جای بر بارگی) ل (نیز پ» و لن ) ۲۲ کک e‏ ؛ س» 
که س" (نیز ق و آ» ب): سایه‌دار؛ ق: سایه‌ور؛ (ل آ: مایه‌دار + (لی: سایه‌در؛ ل ": مایه‌ور؛ پ: سایه‌دز)؛ متن = (لن ۲+ > ل) 
۴-(ل "؛ و: چهار الن گدار) ۲۵-(پ: به تندی؛ لن ": سواری)؛ س: برفتی به تنگی براویر ؛ ق» س ۲ (نیز ق" ۳ 
این ؟ گرا ترفن هیال رل ۱ پرفتی به تندی پرویر؟ (و: برفتی به تندی نبرده؟ ب: به تندی برفتی برایر )؛ 
متن = ل ۲۶-(ل "؛ و: سوار؛ لن آ: سه‌چار) 


۳۵۵ 


۵ چنین گت کین را نشاید ستد بد آمد به روی من از راه بدا 
۱ ۲ ع 2 ۳2 ۴ 
نیم این همه دج و ِِ ما پشیمانی همه کار ما 
به گرد بیابان همی بنگرید دو ترک اندر آن دشت پوینده دید" 
هم رت ۲ پیش N‏ شا سک سگانی که تین و به ټگ ۲۱ 
ز بالا فرود امد اسفندیار به چنگ اندرون نیزه‌ی کارزار! 
E‏ تیوه از اسان دا کردشان تیاو a.‏ الا E‏ 
شرا کت این دز نامدار sea‏ وس از 
از اا کی م ا ET‏ ی انز 
a ۱۹ ۱۸‏ ۲۱ 
که بالا و پهنای دز را بين دری سوی ایران دری سوی چین! 
بدو اندرون ‏ تیغ‌زن"" سی‌هزار ۳" شوارانِ ‏ گردنکش؟" . نامدارا 
۵ همه پیش ارجاسپ چون بنده‌اند! به فرمان و رایش سر افگنده‌اند! 
خورش هست چندالک اندازه نیست به حوشه درول و 
اگر در ببندد به ۳ سا شاه خورش هست» چندانک ا سپاه 


۱-که لآ س" (نیز ب): کار؛ (ل ": رای؛ و: روی)؛ س (نیز لی آ): بد از کار + متن = ل» ق (نیز قآ به لن؟) ۲-س» ق» س" 
(نیز ق لی ل و لن 1 آن؛ متن < ل (نیز په ب) ۳-(لی» آ: آرد) ق (نیز لآ و): ل این بیت را ندارند؛ 
بنداری (۴۳۶-۴۳۰): فرکب وحده. و کان بینه و بين المدينة عشرة و فراسخ. و سار وصعد الى بعض الجبال و فرأی القلعة 
فاستعظم آمرها واستعضل اهاط یعس علی تقحمه فی لک لمهاک سمي وتورط فی تک لاک 
a 3‏ رز ۵-ل ال ا ): همه؛ (و: یکی)؛ ک: 
یکی در بیابان همی؛ متن = س» ق لآ . س (نیز ق آ؛ لی په آ ب) ۶-(ل ": جوینده دید)؛ کک :دو ترک سوار اندر آن 
دشت دید؛ ( ۳ ار اندر آمد پدید )؛ متن < ل ق» س (نيزق آ چه و لن آ. ب) ۷-(لی» آ: راند) ۸-(و: اندرش) 
۹-ل» س (نیز لن؟ را ؛ متن = س» ق» که ل ( اه 
گاوسار)؛ سء ق ل '(نیز ق" ):گرزهٌ گاوسار؛ متن = ل که س" (نیز لی ل" و لن آ. ب) ۱۲-ق, که س (نیز ق آ-ب): ز؛ 
متن = سء ل " ۱۳-(لن آ. ب: زهامون)؛ ل این بیت را ندارد ( > بنداری) ۱۴-س, که ل س آ(نیز ق" لآ په و لن ب): 
بپرسیدو ؛ متن = ل ق (نیز لی آ) 1۵-ل ل ": بر؛ متن = س. ق که س آ(نیزق آ-ب)؛ بنداری (۴۴۱-۴۳۷) فنظر فرای ترکیین 
معهما كلاب للصيد فى سفح ذلك الجیل. فانحط علیهما وآسرهما؛ وجاء بهما الى مخیمه واستخبرهما عن آحوال القلعة 
رو ات ی ره بو جر جر امه ۶ ل( لزق له وال )مت = س -س آ (نیز لی آ» ب) ۱۷-(لی: 
بدو ) ۱۸-سآ: تو ۱۹-س» که ل نیز ای این دز (آ: دز این) چنین؛ س این دز ین + متن < ل» ق (نیز ق آه لآ په ی 
لن " ب) ۲۰- س که ل( نیز لی» لآ ب) : توران؛ (و:الان)؛ متن = ل» ق» س" (نیز ق په لن ) ") ۱- ل: دگر؛ متن = سس 
(نیز ق آ-ب) ۲۲-س که لآ س ‏ (نیز لی؛ آ): نامور؛ متن < ل ق (نیز ق ل چه والن آ؛ ب) ۲۳-س-س آ(نیز ق آ-ب): 
صدهزار ؛ متن = ل؛ بنداری: ثلائین الف ۲۴- ل ل" (نیز ل" a‏ ۵-س (نیزلی» آ): هست؛ س '(نیز ق" ب e‏ 
(په لن آ: نیز + وغل نل ق» (نیز ل ") ۷۶-س س آ(نيز قآ ل اک کل ن بیت را ندارزر۲۷-ل» کی 
(نیز لن آ ب): صد؛ متن = س» ق ل ' (نیز ق آ- و آ)؛ بنداری: عشر ۲۸-ل: باید (حرف یکم نقطه ندارد )؛ (په ب: خواهد)؛ 
متر<س -س (نیز ق آ؛ لی؛ لآ و لن آ: آ) 


۳0۵۶ 


داستان هفتخان اسفندیار 


اگر" خواهد از چین و ماچین شوار . بايد برش نامور صدهزار 
نیازش نباید؟" به چیزی به کس هست و مردان فریادرس 
۴0۰ جر گند او تيع هندی به E.‏ و کن سادهدل را کت 
و زانجا بیامد به پرده‌سرای ز بیگانه پردعت" کردند جای 
پشوتن ‏ بشد نزد اسفندیار .. سحن رفت هرگونه ‏ از کارزار 


ا جو دز به جنگ به سال ِِ نیاید" به چنگ؟ 
مگر خوار گیرم تن خویش را یکی چاره"" سازم بداندیش را 


۵ تو ایدر شب و روز بیدار باش! سپه را ز دشمن نگهدار باش! 
تن آنگه شود بی‌گمان ارجمند سزاوار شاهی و تخت بلند» 
E E ۱‏ 
به جایی قریب و به چا نهيب ی 
چو بازارگانان " بدین دز" شوم نگویم کسی را که من هلر" 
۰ فراز اورم چاره از هر دری بخوانم ز هر دانشی"" دفتری 
تو بی دیدبان " و طلایه مباش! . زا" هر دانشی سست‌مایه مباش! 


ال (نیز به لن ): وگر ۲-(لی, آ: نباشد) ۳-س (نیز په لن"): ز؛ متن = ل که ل" (نیز ق لی» و» آ» ب)؛ ق: نیازش به 
چیزی نباید به؛ س ": نیاید نیازش به چیزی ز ۴-س-س (نيزق " پ -ب): بگفتندو ؛ متن = ل (نیز لی)؛ بنداری (۴۵۰-۴۴۲): 
فأخبراه عن آرجاسب و جمیع احواله وذکرا له أن فیها ثلائین آلف فارس» وأن فیها من الذخاثر مالابنفد فى عثر ستن؛ ونیا 
الحبوب مدخرة فى سنابلها. فضاق إسفنديار ذرعا بما سمع منهما ففتلهما ۵-ق (نیز 0 ۷-(پ؛ لن ‏ 
ب: چنین گفت جنگی (ب: با او ) که این) ۸-س» ق» که سآ: نیارد؛ متن = ل» ل" (نیز قآ پ» لن آ: ب؛ در ل حرف یکم 
نقطه ندارد) ٩-در‏ پ» لن » حرف یکم پساوند دوم با سه نقطه و در دیگر دستنویس‌ها حرف یکم هر دو پساوند با یک نقطه؛ 

(لی: به کوه 1 (۲۵۳ ب هن مت ی ی و نیابد همانا 
بسالی بجنگ) ۰!-(ق :کار ؛ و: جامه) اسن ل (نیز پ): لشکر ۱۲ ق لن 7 لسن که (تیولی) نزن یه 
۱ ی = ق لس" (نیز ق هل "-ب؛ درس ق و به نقطه ندارد) 
۴-که س (نیز لی لن آ): در ؛ ل: فر و زیب؟ متن > ۱۵-(ل " ب: در )4 س: نه اندر فراز و نه اندر + متن = ق» ل (نیز قآ پ» 
ENE EG‏ 

یکی چاره سازم چنان چون توان مگر شاد گردم به روشن روان 

۶- له س ل (نیز لیب بازارگانی: متن = ق که س (نیز ق په وء لن" آ) ۱۷-ق: به دزدر ؛ (پ لن ': درین دز؛ و: در آن 
دز) ۱۸-ق: کزان؛ ل (نیز ق ‏ پ» لن ) نگویم که شیر (لن: شاه) جهان (ق "+ دگزین) ) پھلوم؛ متن = سک ل س" (نیز لی؛ 
و آ؛ ب)؛ ل "این بیت را ندارد ۱۹-ق؛ داستان؛ (ل " بهرگون برو ) ۳۰-ل» که ل ‏ سآ (نیز ق "-ب):دیده‌بان؛ متن = س» ق 
۱-ق: به؛ بنداری (۴۶۱-۴۵۱): ثم خلا باخیه وقال له: ال هده المدبته ز عتع بانیحاضره رالمقانده. ولابد فی ذلک من اعمال 
الحیلة والالتجاء الى المکر والخديعة. فکن متبقظاء و فرق طلائعک, وأقعد على بعض المراصد دیدیانا 


0۷ 


اگر دیدبان" دود بیند" په رون شب آتش چو خورشید گیتی‌فروز" 
جٌنان؟ دان که آن کارکرد منست و ا و متیت! 
سپه را بیارای و زایدر" بران زره‌دار" با خود و گرز گران! 
۵ درفش من از دور" بر پای کن! سپه را به قلب اندرون جای کن! 
تیان " یز ا کروی ااا چنان کن که خوانندت اسفندیار! 
و زآنجایگه ساربان"" را بخواند. به پیش پشوتن به زانو۳" نشاند 
بدو گنت: صد بارکش سرخ‌موی ‏ . بیاور سرافراز با رنگ‌وبوی ۴" 
ازو“ ده" شتر بار"" دینار کن دگر پنجم دیبای چین بار کن 
کر بتم. کے کاس کوت کی تا زوین نز ای گزان۱۸ 
بیاورد صندوق هشتاد"' جفت همه بند صندوق‌ها در نهفت 
E N as‏ کا اقا و 
تک یه O‏ مان ی ۳ رای ید ار اه 
شود تا و کارران تون ۵1 گراتمایعان. اا 
۵ به پای ‏ "اندرون کفش وبر! "تن ۳۲ به بار اندرون گوهر و زر و سیم 


ل آ(نیز قآ و E‏ ِِِ ببندد) ۳ e‏ 
ل بجای این بیت» بیتهای دیگری آمده است ۴-ل (نیز ق؟): پ: کرده کار) -(ق E‏ ۷ 
انار اس (نیز قآ لیب یرای از e ۳ TT‏ ۰-(چه لن : مرا زود) ۱(-س-س (نیز قآ 
لی و آ؛ ب): : برو ؛ : متن = ل (نیز پ. لن" )+ بنداری )۴۶۲ ۳۶۶): فاذا اخبرک اه ری بانهار انا تراک یلار عالية 
OS‏ و بر ۲ -س. کل ۱ ): ساروان ۳ 
ل " بیت‌های ۴۶۷ -۴۷۷ را ندارد ۴-( گفت‌وگوی) ) ۱۵-( (پ» و : از آن؛ ب: وزو) ۶- -ق: در ۷- ی 

٠‏ -ل (نیز لن ): تاج سران؛ (پ: تاج گران)؛ is‏ ): تاج زژین و تخت گران؛ متن = س گه ل" » س ‏ (نيز قآ ب)؛ 
بیت را ندارد؛ بنداری (۴۷۰۰-۴۶۱۷): نتم راو ی 
وخمسة بالثياب ۹ل (نیز ق لیب لن |) هفتاد؛ متن = س ن( - س که ل ( (نیز لی» پ» وآ ب): 
رز 8 ۱ ۳۱ -س: تن؟ (ب: گرد) ۲-ق: : نهانی ۳ -ل» ق ( نیز ق E TR‏ (در ل حرف یکم 
نقطه ندارد)؛ متن = س, که لآ نا (نیز لن آدب؛ درک حرف یکم نقطه ندارد) ۴- (9 : بجزنام نیکو ندید)؛ بنداری: و 
مائة و ستین صندوقاء ود فی کل صندوق رجا موسوم بالشجاعة ولج من ر ا لد وسلاسه. وحملها على ثمانین 
راحلة ۲۵ -س» ق» ک (نیز ب): از آن؛ ۲ »س از 0 زان؛ متن = ل ( نیز ق لیپ و) ل کی کا (نیز لی» آ» 
ب): او؛ متن < قل (نیزق " به والن۲) ۲۷-ک (نیزب): <و > ۲۸-س (نيزق )این ٩۲-(لی»‏ آ: برند این گرانمایگان و 
سرأن)؛ در س» لی» | نس از این بیت» بیت‌های ۴۷۸ و ۴۷۹ امده‌اند ۰- ل با ١ال‏ س نیاق مالیا هب در؛ متن = 

(نیز په لن ۰ 3) ۳۲-(لن : سر)؛ ق بیت‌های ۴۷۹-۴۷۵ که ل " بیت‌های ۴۷۷-۴۷۵ و س آبیت‌های ۴۷۶ و ۴۷۷ را ندارند 


۵۸ 


داستان هفتخان اسفندیار 


x 2‏ هب 2 n‏ 
گفتار اندر خان هفتم و رفتن اسفندیار به رویین‌دز 


E ۱ 5 

سپهبد به دز روی بنهاد و تفت 
فر با؟ نامور کاروان۵ 
چو نزدیک دز شده برفت او ز پیش 
چر اى دوا آمد از کاروان» 


بکردار 
لا سرافراز ‏ چون 
پدید آورید آن دل و رای خویش" 
مروت نی ورور ماران 


۸۰ به دز نامداران"" خبر ا فراوان بگفتند و بشتافتند 
که آمد یکی مرد بازارگان . . درمگان"" ‏ فروشد به دینارگان! 
بزرگان 3 سا آمدند ی و گردنفراز آمدند 


۴۳۸۵ 


مرش هر یک" ز سالار بار 
جنین داد پاسخ که ۱۷ نخست 
ایی اه يدا کم 
شتر ار مهاد و شود رفت پیش 
یکی طاس '" پرگرهر شاهوار 


کزین "۱ بارها چیست کاید *" به کار؟ 
تن شاه بايد" که بینم درست» 
چو فرمان دهد کلبه دریا"" کنم! 
که تا چون کند تیر بازار خویش 
ز دینار چندی ز بهر ثثارا 


ا-ل: رسیدن اسفندیار به رویین‌دز؛ س» ک: خوان هفتم و رفتن اسفندیار به رویین‌دز (ک: ... به بازارگانی)؛ ق: رفتن اسفندیار 
در رویین‌دز نزد ارجاسب با هدیه؛ ل ": گفتار اندر خوان هفتم؛ س سرنویس ندارد؛ متن > س» ل" ۲-س (نیز و لن" آ. ب): 
<و >؛ متن = ل (نیز ق ‏ لی» پ) ۳-س (نیز لی وه آ): رفت؛ متن = ل (نیز قآ پ» لآ ب) ۴-(لن ام ب: آن) ۵-(لن: 
ساروان) ۶-ل: ساریان؛ E)‏ س همی رفت بر پیش او ساروان؛ (لی» پ» آ: همی رفت پیش اندرون ساروان (لی: 
ساربان)؛ و: به پیش اندرون مرد بازارگان)؛ متن = ( قآ ب) ۷-ک: رای و کیش؛ ل (نیز ل آ» پ» و لن): بدید آن (پ: از) دل و 
رای هشیار خویش! متن = س» 0 3 ( نیز 3 لی آ» ب)؛ در س» لی آ بیت‌های ۸ و ۴۷۹ پس از بیت ۴ آمدهاند 
۸-ل (نیز ب): درا ٩-(لی:‏ ساربان؛ ل ": به پیش اندرون مره بازارگان؛ و: پذیره دویدند پیر و جوان)؛ پ این بیت را ندارد؛ 
بنداری (۴۷۹-۴۷۲): تم عير زيه» و جعل علی الحمال عشرین رحلا من شحعان اصحانه واقامهم مقام الحمالین؛ وتزیوا 
بزیهم. ثم ذهب بهم الى القلعة -(ل۳: دریداران) ان :ك فر (لی» آ: درین کان ؛ به لن آ ب: درم کان) ۱۲-(لی: 
دین؟ ل ۰ و: ورا؛پ: تاش رن ۳-ک: خر دمند ۴ که لآ تن ق ا هرکس؛ متن = ل» ق (نیز لآ به و 
لن" ب) ۱۵- سء که ل" س (نیز لی ود آ): که این؛ ق: که از + متن = ل (نیز قآ ل آ؛ چه لن" ب) 1۶-(لی: کایدر؛ چه آ: 
ایدر )؛ بنداری: فلما قرب منها استقبله الناس واهل الاسواق, واستبشروا بمقدمهم» وحسبوهم غير تجارة» وسالوه عما معه من 
الاقمشة والامتعة ۱۷-(و:بان لن : آری) ۸-(پ» و: خواهم) لن ل س لی په لن هآ ): دیده دربا؛ ق: هدیه 
له بینا)؛ ک: جهان را ز گوهر چو دربا؛ (ق": چو فرمایدم دیده بینا)؛ متن = (ب؛ > بیت ۵۰۷)؛ بنداری: فقال: 
لست آخبرکم بشیء مالم آدخل على الملک وآخبره بحالی, فحينئذ اعاملکم وأبايعكم IEE‏ تن کال مشق رم 
لیل نآ ب): جام؛(و: طوق)؛ متن = ل» ق (نیز ق" لآ پ) ۲۲-ک: چندانک بودش بکار؛ (پ: ز دیبای چینی و چندی نثار) 


۳0۹ 


که پرا اعت کی این یکی اسپ و ده" جامه" دیبای چین» 
برآن " طاس" پوشیده تایی* حریر؟ حریر از پر و زیر مشک و عبیر" ‏ 
۰ به دیبا بیاراسته" رنگوبوی بنزدیک ارجاسپ شد چاره‌جوی"" 
چو دیدش فروریخت دینار و گفت که با" شهریاران خرد باد جنت! 
یکی مردّم ای شاه بازارگان باه رک و مر وان یه 
ز توران بخزم ۱۵ 0 ر و و 9 
یکی کاروانی"' شتر با منست ‏ ز پوشیدنی» جامه‌های نشست " 
۳۹۵ هم از" " گوهر و افسر"" و رنگ وبوی؛ فروشنده‌ام» هم خریدارجوی! 
ز"" بیرون دز کاله" بگذاشتم جهان"" در پناه تو پنداشتم! 
اگ شاه ب که ایی کاروان ELAS E‏ 
به بخت تو از هر بد ایمن شوم بدین ۲٩‏ سایه‌ی مهر تو بغنوم! 
جنین واه *۳ پاسخ که دل شاد دارا ز هر ا تن ۳ آزاد دار! 
۰ نیازاردت کس به تورانزمین. همان گر گرایی"" به ماچین و چين 


ا-(ق"» ب: چو) ۲-(و: به زریافته) ۳-(لن": که از دیگران کرده بودی گزین) ۴-ل: دو؛ متن = سس (نیز ق" - 
ب؛ > بنداری) ۵-(ق: تای؛ پ: رن :در اسب و یکی تخت درووان لها لین پیت پس و پیش شده‌اند ۶ ی 
بدان) ۷-س, که س ‏ (نیز لی لن" آ؛ ب): جام؛ ل ": جامه؛ متن = ل» ق (نیز ق" لآ پ» و) ۸ -ل یز و نای؛ ل " چینی 

٩-ق:‏ پوشیده مشک و عبیر -(ل ی هی ا1-س-س ‏ (نیز ق ی ۱ 
پ. آ): بیاراست با؛ (و: بیاراست دیبای با؛ ب: ابا اسپ و دینار و با)؛ متن = ل نیز لن ) (پ: را‌جوی)؛ در ل» ل ".و لن آ: 
ب لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۳-(لن": بر) ۱۴-ل» ساق (نیز لیء ل و لن هشن < گنه ل س (نیز 
قآ پ) ۱۵-ق: خرم تابه! (پ: خرم سوی) ۱۶-ل (نیز پ): و یا؛ (لی آ: دگر) ۱۷-س که ل ۰ س" (نیز لی): شهر ؛ متن = ل ق 
اد له دلن ب) ۱۸ -ق: شوم؛ بنداری (۲۸۶ -۲۹۳): فحط الحمول تحت القلعةء واخذ طاسا مملوء! من الولو 
الشاهى وفرسا وعشرة أثواب دیباج؛ وصعد. ی ا نی رجل ا 
وکان ابی مملوکا ترکیا؛ وأمی من الأحرار ۱٩‏ -س, که ل" یلیل" ۹ ی لق س ‏ (نیز ق به ب) 
۰-س (نیز آ): ی جامه‌ها بامنست؛ ک» ل س ‏ (نيزق لآ و ب): چان و تست e‏ 
نشست؛ بچه لن ۲ : جامه‌های تنست) من ال ۲۱ -ک(نیزلن )زهمال» (ب: همه) ۲۳-س ل فسروگرهر ۳ له ق یز 
لآ چه و لن ): به متن = س که ل اء س آ(نیز ق" لی آ) بب لغت شهنامه, شمارةٌ ۲۰۷۴) ۲۴-س, که ل آء س (نیز ق "۰ 
لی پ. آ): رخت؛ (لن ": بار ‏ متن = ل» ق (نیز ل " و» ب» لغت شهنامه) ۲۵-ل: چنان؛ بنداری: وقد صحبتنی احمال من کل 
نوع من الجواهر والمفارش والملابس. وقد قصدت بابک حتى أبيع وابتاع تخاهک ز تحت طلک وان سین برد 
۸-(لی؛ ل ": ساریان) ٩۲-(ب:‏ برین)؛ بنداری (۴۹۸-۴۹۴): ۱ کک الملک آن یأذن فی 
ی ۰-ق: بافت ۳۱ دک زیر ۲-ل نیز په لن > ب): خویش! س I‏ بهتر (ج مهتر)! متن = س» 
قء که ل (نیز قآ لی۔ و٠‏ آ) ۳۳-س, ق که ل (نیز لی ): برانی؛ س 7 بمانی؛ (ب: E E‏ 


1۶۹ 


داستان هفتخان اسفندیار 


به رویین‌دز اندر مرو را" دهند همی بارش از دشت بر سر" نهند 
ماو ن ۰ له ی اه ره ود ی هار 
و یهار وا شرت gS‏ ها یه مق 
۵ کے رو کرد پرسید ۲ و گفت که صندوق را چیست اندر نهفت؟ 
E aS‏ ۳ نادیم" ناچار بر دوش خویش! 
E ES‏ له E TEE‏ 
فن ۲ ات ار کی ان ا 
ال یت کی ا هگا ان توا وت اد یی را 
0۰ ز دینار و مشک و ز وشی سه تخت؟" همی برد پیش اندرون نیک‌بخت 
بیامد ۲۵ بپوسید روی زمین بر ارجاسب چندی بخواند ۴" افرین 
ا ۰۰ ممی‌راندم"" تیز*" با" ساروان!" 


۳۳ 


ادل (نیز ل ): سرای؛ (لن : تا خوش سرای) 1 (نیز یآ دز رهم ل در بر بر در(48(ل دز ده به 
لن" بسازد)؛ متن = ق (نیز ق و) ۳-سء ل" نزدیک؛ (لی, با بر پیش)؛ متن = ل» ق س (نیز ق" ل*-1) ۴-(لی: شاخ)؛ 
ک: پر از گلشن و باغ و ایوان و کاخ ۵-س: وراره؛ (ل " و: مرو را به رویین‌دز اندر) ۶-ل آ دهید؛ (ق ‏ او را معیّن کنند) 
۷-(ل " پ: در + و: اندر؛ آ: در در) ۸-لآ نهید ٩-ک‏ (نیز ق ل): بدان؛ (و: در آن؛ آ: برین) ۱۰-س همی‌داد وی را به 
خرد بر بندری (۵۰۳-۳۹۹):فقل: اشوح صدرک وطب وی یعطی درا فی 0 حتی بنزل فیه 
ویبیع ویشتری کما یرید ویشتهی 1۱-(پ: گرفتند؛ لن " ببردند) ۱۴-ل(نیز لی-ب e‏ = س-س (نیز ق ")؛ بنداری: 
فجاء الحمالون وحملوا الصناديق والأحماا ل وصعدوا بها ى القلعة کا د ۴ : چنین ۵ -(ل "و : کشیدیم)؛ 
پنداری: فسأل واحد وقال لبعض الحمالین: ای شیء فی هذه الصنادیق؟ فقال له الحمال: ماندری غير آنا قد حملنا آرواحنا علی 
اکتافنا 1۶-(ل " و ب: کل ساخت) ۱۷-ک (نیز لی, آ 9 وان رو شاد با ۸اعک فاران هس SA‏ 
ی ان ید مش سر ۱۱ ۰ س (نيزق ‏ لی؛ لپ لن ‏ ب) ۲۰-ل(نیز وه ب): بران کلبه بر ؛ 
کو ین ی لب لن" آ) ا ل» س ل ‏ س آ(نیز ب): ز؛ (ل ‏ پ» و لن 7 به)؛ متن = ق (نیز قآ لی آ) 
ل ق (نیز ق ل آ): دران؛ (پ ولن 7 درون)؛ متن = س» ل " س آ(نیز لی» ب) ۲۳-ک: زکلبه بیامد ۲۴- لآ و تخت؛ ل: 
ز مشک و دیبا سه تخت؛ س: از مشک و سی‌وسه تخت؛ NG‏ وزر eT‏ 
مشک رومی سه لخت)؛ ق: ز دیبای مص و ب e a‏ : زدیبای 
چینی و رومی سه تخت)؛ متن = که س؟ ل این بیت را ندارد ۲۵-(ب: نهادو) ۲۶-ل: بکرد+ س 7 چینی بخواند؛ ک: 
همی‌خواند بر شهریار ؛ متن = س» ق» ل (نیز ق آ-ب) ۲۷-ل: مایه در؛ س, که ل س" (نیز لی-آ): بارو ان( رر ق 
با زور تن)؛ متن = ق ۲۸-ک: ترا رانده‌ام ۲۹-(لی: نیز)؛ در ل حرف یک کم نقطه ندارد -(و :همه e‏ -(ق ریان) 
۲-(ب: ببار ) ۳۳-ل» ق, که ل" (نیز لی): باره! س» قآ نقطه ا (لنآ: مایه)؛ متن = س '(نیز ل په و آ ب) ۳۴-ک: 
کورچ سک را یلاو ورک 


1 


به ا تجوز ed‏ تك اهمه. کله اراس 

۶. 0. 2 

۳ از شهریار4 زمین ز بازارکاد پوزش و" افرین! 

ET‏ دا گرانمایه‌تر پایگه" ساختث 

چه نامیگ بدو گفت: خوادنام انار راز شادکام ۱۲۲ 

6 ۰ ع‎ ۵ ۰ ۱۴ a 0 

به خراد گفت: ای رد رادمرد برچی همی 3 ۳ پورس مک دا 

۰ ز دربان نباید ترا بار خواست . بنزد من آی انگهی كەت هواست ۱ 
O TE . ۱۸۰ V7.‏ 

ید ِ پاسخ که من ماه 4 کشیدم به راه اندرون a‏ رنج 

بدو کته کر" کار اسفندیار به ایران خبر بود و از" گرگسار؟ 


۳ ۲ : 8 ا ۲ 1 ۴ 
چنین داد پاسخ که ای نیک‌خوی سخن راند ازین هر کسی بارزوی ۳" 
۵ یکی گنت کاسفندیار*" از پدر پر آزار گشت و بپیچید؟" سر 


زل وارد ارارم نیگن ام یز ق لیر ب) :وزان (ق ‏ ب: از آن) هر چه؛ ق: اگر آنچه؛ متن ‏ ل (نیز 
ل په وه لن" کل ا 26 ت ۵-(پ ل همانگه) ۶-ق: ندارد بیارد هم آن را به گنج ل یرتا > 
س -س نز ق -ب) ۸-س» که س (نیز لآ ب): پادشاه؛ متن = ل» ق» ل"( ری و)؛ (پ» لن : پذیرفت پس 
ن و بر ما بود ارزش و؛ پا ز بازارگانش برو)؛ بنداری (۱۶-۵۰۱۷ 60 وحط أحماله فى تلک الدار . قال: فحمل 
إسفندیار تخرنا من یاب لوشی, و دخل علی آرجاسب و قال: 0 و کک ِِ 


۲ ق edl‏ ۲ دس یز ی له دب بجر بای دا ِِ ی 
و + ق "با رامش و؛ لی: بازادی و؛ پ: و 0 (لن": جهانجوی و پیدار و پیروزکام) متن = (و) ۱۴-که ل سآ 
(نیز آ): ق ‏ ا ق رد آزادمرد؛ ل" و: : دلارای مرد؛ پ: سر رادمرد؛ لن" > ب ا + متن e‏ 
e )-۵‏ ) ۱۶- بنداری (۵۲۰-۵۱۶): فأکر مه الملک وأحسن اليه وأمر الحجاب ألا یمنعو من الدخول 
2 ۳ اسمه فقال: ی ۷ - ل» ق (نبز پ. و لن 1 ۸-(ق تسار ا کیا رسا 
از) ٩۱-ل-ل‏ (نیز آ): ز؛ متن = سآ(نیزق "-لن" ب) ۲۰-ل. س, که س (نیز قآ لی» په لن آ): توران (؟)؛ ب: بیران (جد 
نیران؟)+ متن = ق ۲۱ ان ایران وزان ۷ و زکارسپاه (ل از بیان و زگشتاسی او و از کار کشاست‌شاه) 
۲- ل: از ۲۳-ل» ق» ل ‏ س" (نیز لن, لن '): وز ؛ متن = سء ک (نیز ق آه په وآ ب)؛ ل؟ ۱ ۰ ۶ (لن» 
لن 7 آرزوی) ؛ ک (نیز لی آ ): هر کس ازین آرزوی؛ بس" سخر ووک ارزوی! ل N‏ سخن هر کسی راند 
زین (و: بر ) آرزوی؛ متن = ل ق (نیز ق " په ب؛ ل ق ق 7 زین) ۲۵-س ق (نیز لن؛ ل" لن ): اسفندیار ۲۶-ل ۲ گشتست و 
پیچید؛ (ق : برگشت و پیچید) 


۶۲ 


داستان هفتخان اسفندیار 


دگر گفت کو" از در ترسخوان" سپه برد" و شد بر ره" هفتخان" 
که رزم یلا و بخراهد به مردی " ز ارجاسپ کین! 
بخندید ارجاسپ وا گفت؛ اين شخ وید جچهاندیده‌مرد هرا 
اگر کرگس آید" سوی" هفتخان"" مرا" هرمن خوان و" ' مردم مخواذ! 
۰ چو بشنید چ زمین تست داد بیامد ۳ ایوان ازا شاد 
در کلبه‌ی مور" باز کرد ز بازارگان دز" پرآواز کرد 
مرد دی عرید و ورت ...هی هرک ابقر را 
7 دینارگان یک درم 1 همی این برآن؛ آن ر برزدی 


(-س: او ۲-ل: هفتخوان (پساوند ندارد)؛ س ک؛ ل » س ۲( یز لی هم ا 
و 1 : لرزه بر استخوان؛ لن ین متن = (لغت شهنامه» شماره ِِ ۴۰) ۳-ک 
(نیز ل و): راند؛ (لی لن ل آ: کرد) ۴-س» ل س": از ره؛ (ق آ: برسوی)؛ ق (نیز لن): بر شد سوی؛ (ل " و: از ایران سوی)؛ 
متن = ل» رای لن ۱ ۵-ل -س آ (نیز لن -ب» لغت شهنامه): هفتخوان؛ متن تصحیح قیاسی است 
کارا ن ل ی نیز لی» آ» ب): به مردی بخواهد؛ بنداری (0۲۷-۵۲۱): فسایله عن احوال إيران و إسفنديار فقال: 
فارقت تلک البلاد من شش شیر وکا ۰۵۱ ۱ ۱3 وت بین اسفندیار و پین یه 
وجماعة یقولون: إن (سفندیار یسلک طریق هفتخوان ۷-ل) ق (نیز لی» لآ ون آ ب): <و >؛ متن = س که ل ‏ سآ(نیز لن 
قآ په لن ') ۸-که ل س (نیز لی آ) کسی کو بپوید؛ (و: اگر زانکه آید؛ لن ": هر آنکس که آید)؛ متن = ل» س» ق نیز انه 
قآ ل په ب) ٩-(لن:‏ ره+ و: کس از) ۰-ل-س (نیز لن-ب) ی تصحیح قیاسی است ١۱-س‏ که ل س" 
(نیز لی؛ وء لن ‏ آ): ورا؛ متن = ل؛ ق (نیز لنء قآ لآ چه ب) ۱۲-که ل (نیز لن" آ): و بندری: فضحک آرجاسب و قال: إن 
ر طی ی هرا وان وهی دای 7 -س؛ بهلو؛ (پ: آنگه) ۱۴-(ق؟ پوس) یی 
آ. ب): ز؛ متن = س که س آ(نیز لن؛ قآ ل ‏ لن) 1۶-ل 7 ز درگاه ارجاسب برگشت؛ س ل" پس از این بیت افزود‌اند: 
بزودی بیامد (ل " چو این گفت آمد) سوی خان خویش به یزدان سپرده تن و جان خویش 
۷-ل (نیز لن ): کلبه را نامور ؛ (و: نامور کلبه را)؛ متن = س-س '(نیز لنپ آ ب) ۱۸-س. که ل" س (نیز لیء آ؛ ب): ز (ب: 
به) بازار دز (ک: دل) راب متن = ل» ق (نیز لن» قآ پ» و« لن" ) ۱۹-ل: بود و؛ س, که ل س": رفت؛ (لی» لآ و آ:کرد)؛ متن = 
ق (نیز لن, ق ‏ پ لن ل ب) ۲۰-ل: خود را (؟)؛ س کہ لس (نیز ق لی آ): او را؛(لن» پ لن: بر او )؛ ق: هر زمان چشم 
د !له دانش همی چشم هرکس؛ ب همی چشم هرکس به ادی) ؛ متن = (و) ۲۱-ل؛ س»ک( و 
در س" لن al‏ ۱ (ب: ز دینارکز هرکسی بستدی)؛ متن < ق ل (نیز ق لی ل۳) ۲۲-سء ل اس زنر 
ق و ب): این بدان آن بدین؛ (ل " آن بدین این بدان؛ پ: آن برین این بران)؛ متن = ل» قء ک (نیز لن» لی» لن" آ)؛ لی» آپس از 
این بیت افزوده‌اند: 
همی‌بود ازین گونه مرد جوان بدین کار بگذشت چندی زمان 


۶۳ 


چو خورشید تابان ز گنبد بگشت خریدار بازار او درگذشت " 
۵ در خراهزش رفتند 1 ایوان به کوی غریوان و بر کتف‌ها" بر سبوی 
ویک اسفندیار ا و و ای و ا ا 
چو اسنندیار آن شگفتی" بدید . دو رخ کرد از خواهران ناپدید٩‏ 
شد از کار ایشان دلش پر ز بیم"" بپوشید . رخ بآستین ۱۱ گلیم 
برفتند هر دو بنزدیک اوی ز خون برنهاده به رخ بر" دو جوی 
۵۴ به خراهش ۱۳ گرفتند"" بیچارگان ‏ بر ان ملیعور؟ مرو بازارگان 
چنین '' گفت مهتر که ای ۲ ساروان۱۹ نخست از کجا رانده‌یی '" کاروان؟ 
که روز و شبان بر تو فرخنده‌باد! همه مهتران پیش نی ۸ وا 
ان کات و انا چه آگامی‌ست لی"" گو نامدار؟ 


۳ 


ا-ل ل 7 رفتن (ل : آمدن) خواهران پیش اسفندیار؛ س, ک: 0 ( کا تن 
e‏ هران اسفندیار در رویین‌دز نزد اسفندیار و سخن گفتن با اسفندیار؛ س ۱ 

بر > پ: وی؛ ب: بازارگان) ۳-ک: درنوشت؛ بنداری (۵۳۴-۵۳۰): TS‏ 
ا ل المدينة و نققت سرقه و طفق يبي و بشترق الى آخر النهار ۴-ل» ق ک (نیز لی آ): ز؛ متن - سل" سا نیز لن ق« 
ل ‏ په ور لن" ) ۵-ل, که لا (نیز لی» وء لن ب): کفت‌ها؛ (ب: دوش‌ها)؛ متن = س ق س ۲( نیز لن: ق " لآ په آ)؛ ک پس 
از این بیت افر و ۵و است: 

شد از کار ایشان دلش پر ز درد نوان و دو رخسار پر خون و زرد 

بنداری: لما خلا وجهه رای آخته حافبتین حاسرتین على کتف کل و ین هی 
(نیز لن - و آ ب): پر از خون (قه ل : خلیده؛ لن» پ» و : دریده) دل (لی؛ آ: ِ ۲ بر ) و سوگوار (لن ق په و با خاکسار) 
آمدند؛ متن = ل (نیز لن۳) ۷-(لن آ چو آن نامور روی ایشان) ۸-س" (نیز لی لآ ب): از آن ٩-(لن ‏ پنهان و سر 
درکشید) -(لی؛ آ: بدو نیم؛ ب: بر دو نیم)؛ ک بهر ایشان پر از درد و بیم (۱- -ل (نیز لی وه لن آ): رخ را به زیر + متن = 
سس آ(نیز لن, ق ل پ ب) ۱۲ س ق ل س" نیز لن ق ل به و لن ب): a‏ "بیج برز 
خون برنهاده؛ متن = ل (نیز لی) ۱۳-ق : پرسش ۴- ل" برفتند؛ و ۵- س ق» س "(نیز لنء ق 
لی. پ. لن آء ب): از آن؛ ک: که ای؛ متن = ل ل (نیز و) 1۶-ل» س ل" س" e‏ 
واب) ۱۷-ل: بدو ۱۸- -ل: خواهر که ای؛ ق (نیز ق ل و کای مهتره؛ متن - سء ل ا سآ(نیز لی» و ای ودر ۳ 
ساربان) ۲۰-ل؛ ل ؛ س (نیز ب): راندی؛ متن = س ق ( نیز ق٥‏ لی ل و لن" آ) :کد کی پان بت -ک: ا 
بدسگالان تو کنده؛ (پ: فلک پیش فرمان تو بنده) ۲- سس" (نیز لن» ق ل پ» و): به ایران ز (ق ‏ به)؛ متن = ل (نیز لن" 
ب؛ ل: ز ایران) ۲۳-س: : آگاهی آمد؛ لی آ ایرد ن بیت را ندارند؛ بنداری (۵۴۳-۵۳۶) ): فوقفتا علی دکان إسفنديار فغطى وجهه 
عنهما بطرف کمه.فقالت إحداهما: أيها السا ربان! من این الک وا ال اه کر ار ره کشتاست؟ فان کان عندک 
خبر فاخبرنا به 


FE 


داستان هفتخان اسفندیار 


بیان دو دخت که پادشا اسیریم " در دست ناپارسا 
۵ بوفه ‏ رای و کرش :اک پدر شادمان روز و شب خفته " خوش! 
برهنه دوان بر سر انجمن نک آنک" پوشد تنش را کفن! 
بگرییم چندی" به خولین‌سرشک تو باشی بدین" درد ما را بزشک! 
گر آگاهیی گوبی"" از شهر ما وی ۱۳ ۳ ِِ شد زهر ما 
یکی بانگ برزد به زير گلیم که لرزان شدند آن"" دو دختر ز بم 
۰ که اسفندیار از به خود هادا 9 آن کس کی کرق کرو با 
"۳ گشتاسپ آن شاو"" بیدادگرا مبیناد چون او کلاه و کمرا 
نبینید کایدر ‏ . فروشندهام؟ ز بهر خور"" خویش کوشندهام؟ 
چو اواز بشنید فرخ‌همای بدانست و امد دلش باز جای 


۳۰ e ا‎ 


د و ۲۱۰ 

کر راھ ات بپوشید بر خویشتن راز اوی 

۵ خجنان داغدل'' پیش او در E‏ سرشک از دو دیده به رخ فان" 
TTS‏ پایش به خاک از" ارجاسپ جانش پر از بیم *" وباک 


بدانست جنگاور پاک‌رای*" که او را همی‌بازداند همای 


E E E E TE ی‎ E 
" <و >؛ (لن: به) ۵-ک: رفته در خواب؛ ق: پدر بر سر تخت آسوده؛ (ل": پدرشان شب و روز در خواب) ۶-ق» ل" (نیز ل‎ 
آنکه ۷ق (نیز لن): چرنین؛ که هر دو؛ (قآ پ: چندان؛ ب: هر دم) ۸- سا ك -(ل : بجشک)‎ : E 
نیز لی. ل وء آ. ب)‎ a -(ق داری)؛ل:آگاهیت هست؛ (لن» لن آگاهی از شاه و ؛ پ: گرت آگهی هست)؛ ؛ متن = س‎ 
۱ا-ق: درین؛ (لن لی: بدین) ۱۳-ق: بوم و ؛ بنداری (۵۴۸-۵۴۴) فالا من بنات الملک کشتاسب, وقد وفعتا فی الاسس وحیلنا‎ 
الى هذه القلعة. ونحن كما تری تحت المهانة والذلة نتبذل فى الخدمة على رء‌وس الاشهاد. وبا طوبی لمن مات فواراهالتراب‎ 
۳-س ل  س 7 شد آن هر؛ متن = ل» ق, ک (نیز لن-ب) ۱۴-(پ: مه) ۵ا-ق (نیز لن» ل" لن"): کزو هست شاد؛ (ق"‎ 
کزویست شاد؛ و: که گشتاسپ زو گشت شاد)؛ ل: کش به گیتی ازو کرد یاد؛ س که ل س آ(نیز لی» آ. ب): کوبه گیتی ازویست‎ 
< شاد؛ متن= (پ؛ > ل) ۶-ل (نیز لن آ): ز؛ (لی» په آ: مه)؛ متن = س-سآ (نیز له ق ل" وه ب) ۱۷-ل: مرد؛ متن‎ 
من‌میی (نید لندب) )هی این ببت را نذارده بنداری (۵۵۲-۵۴۹) ری راز دنه 9-(لن: گفتار)‎ 
۳-ل؛ س یلآ با او ۲۱-(لن: کار)؛ ق این بیت را ندارد ۲۲-(لن؛ پ» لن | خسته‌دل) ۲۳- -س ق که لا نیز آ): بر ؛‎ 
۵-س: دیده؟ (لن: روی) ۲۶-( ا ؛ ل :جامە‌اش چاک و ؛و:‎ eT 2-۲۴ ) متن < ل» س (نیز لن لن اب‎ 
جامه‌ها چاک و ) ۲۷-س,. ل (نیز لی ل وء لن آ؛ ب): ز؛ ق: وز؛ متن = ل که س (نیز لن؛ قآ پ) ۲۸-س, که ل  س‎ 
(نیز لن-و آ): ترس؛ ق (نیز ب): درد؛ متن = ل (نیز لن )+ بنداری (۵۵۶-۵۵۳): فعرفته إحداهما بصوته» وهی همای, لکنها‎ 

سترت وکتمت طبا للستر علیه. وجعلت تبکی وتذرف الاموع ٩۷-س":‏ رهنمای 


۳۶۵ 


سک روی بگشاد و" دیده پر آب پر از خون دل و چهره" چون آفتاب 
ز کار جا بان ابقر کرت دزم گشت و را هلان گر فت 
۰ بدیشان چنین گفت کین روز چند بدارید هر دو لبان" را به بند؟ 
من ایدر نه" از بهر جنگ آمدم به رنج از پی نام و ننگ آمدم! 
کسی را که دختر بود آبکش پسر درغم و باب" در خواب خوش " 
پدر آسمان. با۱۱۵ و مادر زمین نخوانم از ۳ روزگار آفرین! 
پس از کلبه برخحاست مرد جوان بنزدیکی ارجاسب آمد دوان 
0۵ چنین ۲ گفت کای شاه فرخنده باش! جهاندار"" تا جاودان زنده باش! 
یکی هرا درو رای ند که بازارگان زآن"" نه۲۲ آگاه بوده 
ز دریا برآمد یکی ا که ملاح گفت: ا ندارم به باد! 
به کشتی همه زار و گریان"" شدیم ز جان و تن خویش"" بریان "۲ شدیم 


پذ یرفتم از دادگر یک‌خدای که گر من از ایدر رسم باز جای " 


ا-ک (نیز لن» ‌: <و > ۲-س. 1 ل ن لی آ): روی؟ ق (نیز ل دید ه؛ متن = ِِ لن» ق پ» و» لن ب) 
Io‏ فن نق ل ب): مانده؛ متن = ل س ک؛ (نیز لن؛ لی پ لن ‏ آ) کل( ۳ : بپیچید و ؛ (لی آ: 
بپیچید)؛ متن = ل. ق ( یزان ق ل٥‏ په و لن ب) ۵ e‏ ۶-ک (نیز لی» آ): لبان را بدارید هر دو 


به نند؛ (ب: یندید لب راز بر گزند)؛ متن = (نیز لن ق ل به و) ( ۷- E‏ : هم؛ ؛ لن» ل ا ا 
من)؛ متن = ل-س آ(نیز لی پ آ ا پس از این بیت ک پس از بیت ۵۵۷ و لی» آ پس از بیت ۵۶۳ افزود‌اند: 
شین کت مود با ول اسفنذیاز که آمد گه چاره و (ک: چار) کارزار 


۸-(لن آ: خواهر بود؛ لن: کسی کش بود دختر) ٩-س‏ که ل ‏ س (نیز ق" لی؛ ل ‏ و آ): شاه؛ (پ: او شاد)؛ متن = ل -ق: 
نشاید که خفتد ابر تخت خوش؛ (لن:کی آید مرو را به جان آب خوش؛ لن کی آید مرا در جهان خواب خوش؛ ب: نباشد مرو 
را خور و خواب خوش) ا۱-(لن؛ ل ‏ پ لن" ب: دان) ۱۲-س: بران؛ (لی ب: بدین؛ لن: نخوانند بر ؛ و: مبادا برین)؛ ق در اینجا 
سرئویس دارد: اجازه ستدن اسفندیار از ارجاسپ به مهمانی تورانیان درباره رویین دز و دود نمودن به پشتوتن؛ بنداری 
(۵۶۲-۵۵۷: فعلم إسفنديار بأنها فد عرفته فنحی طرف الکم عن وجهه و یکی ساعة م قال لها سرا علی ما تسین 
ad‏ وصرنهما من عنده Sa EEN a E GREE‏ 

(نیز ب): جهانگیر و؛ (لن» پ» و لن E‏ ؛ لی آ: جهانگیر )؛ متن = ل» ق (نیز ق ل ) 1۵-(ق ‏ برین؟ و: بدین) 

e‏ ) ۱۷-(ب: بی) ۱۸-ق (نیز ق لن ): تندباد؛ YY‏ لیوا رادار 
٤ E‏ باد؛ (ل :یکی گرد آمد ز دریا و باد6؛ متن < ل (نیز لن) ٩۱-ل‏ (نیز لن"): آن ۲۰-(لي؛ آ: بریان) 
۱-س. که ل سآ (نیز لی آ e SS‏ (قآ: ز چیز و تن و جان؛ ل" 4( چاو 
o‏ )4 متن = ل (نیز لن, لن ) ۲۲-(لی» آ: گربان)؛ بنداری (۴ ۵۶۸-۵۶): نم آغلق 
و E‏ :أا الملك! نا لما توسطن لحرفیمتوجه لى هاهنا عصف علین لو وهاج 
ع رابوتا عن اوت -ل: ام بیم درب رھای! بی زانک ی بازجای؛ ق (نیز ق "وب من رسم (ق 7 
زیم) زایدر ایمن بجای؛ (لن ل ‏ پ» لن من رسم زنده (ل ا : ایمن) ایدر بجای)؛ متن = که ل س '(نیز لی آ+ -> س) 


۳۶۶ 


داستان هفتخان اسفندیار 


۰ یکی بزم سازم به هر کشوری که باشد بدان" کشور اندر سری» 
به خواهنده" بخشم کم و بیش را گرامی کنم مرد درویش ‏ را 
کنون شاه ما را گرامی کند بدین خواهش امروز" نامی کند! 
ز لشکر سرافراز"گردان که هند“ بنزدیک شاه جهان" ارجمنده 
چنین" ساختستم که مهمان کنم و زین خواهش آرایش جان کنم! 


۵ جف ارساست شش ان ان OE‏ ش هه و دراه کت 

: ا ل e N‏ دک 

بفر مود کان کو گرامی‌ترست و زین شکر امروز نامی ترست؛ 

-اییان اد ا ا وی شواک ا 

بدو گفت: شاهاء ا و جهاندار ۳ بر موبدان موبدا" " 
وت N‏ ان ۳۲ 99 ۳۳ 

۸۰ در" مهرماه*" آمد "" آتش کنیم۲" . دل نامداران به می" خوش کنیم"۳! 


بیامد دمان"" ‏ پهلوان شادکام فراوان برآورد هیزم"" به بام 
بکشتند اسپان"" و چندی بر کشیدند بر بام دز یکسره 


ا-ل» س 7 بران؛ متن کی که ل" (نیز لن-ب) ۲-ق: بخواهند؛ بنداری: فتذرت ا إن سلمت عملت دعوة عظیمة 
۳-(ب: خواهشم نیز) ۴-سء ل س (نیز ب): سرافرازو هس ق (نبز ل ‏ وه لن" ب): که اند؛ سآ (نیز ق؟): کیند؛ (لی: 
دهند؛ آ: هند؛ لن؛ چندانک اند؛ پ جندانکه اند)؛ EE‏ (- لفت دري: ص ٩۷۸‏ لغت شهنامه, شماره ۴) ۶-(لی» 
آ: که هستند نزدیک شاه) ۷-ک: جنان؛ ( ا که من)؛ بنداری: e ET‏ 
والخواص ۸-ق (نیز ق ): زان؛ (لن, لن : زو؛ لی آ: آن؛ ل آ: دل؛ پ» ب: ازو) ٩-ل‏ (نیز لآ لن" ): شد 1۰-(لن, لی لن" 

دانا) ۱۱-س " کوکان ۱۲-س: وزان موبدان آنک؛ که ل " س آ(نیز لی» آ): وزان مهتران نیز ؛ (لن: بدان و رن 
لاق (نیز ق لول ب) ۱۳-(ب: خزم) ۱۴-س, ق ل" س (نیز ق لی په ب): شوید؛ متن = ل, ک (نیز ل" لن" 
آ) ۱۵- -ق(نیزق " ل گر ۶-(ق : جمله؛ و : چه مهمان همه پاک)؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری: و 
وقال لاکایر آمرائه واصحایه: راد ۷-( کک ) ۱۸-( پ: مویدا) و س که ل و 


لی» آ؛ ب): جهان‌بخش و ؛ متن = ل (نیز لن, قآ ۰ GJ‏ ج e‏ آزاده و بخردا) 0۱-(ب: نامم) ۲- له ق (لیز 
ى 1 ٤‏ مسق و ب) ۲۳ -ق یقن" ب): شوم ۲۴-(ب: 
سر) 1۵-س سس "نیز لن لیب تیرماه (؟)؛ متن = ل ۲۶-( ق " درین‌ماه امروز ) ۷-ل (نیز ق" ) کنم؟ مت 2 = س -س (نیز 


لن لی -ب) ۲۸-س ‏ همی؛ (ب: e‏ 0۸( :فقا أا ملک !ان منزلى یضیق فأصعد السوروأوتد اه على 
ال هذا الشهر المبارک, وأفرح الأمراء والحاضرين بالمنادمة على الشراب I UTES‏ 
کہ س (نیز لن وء آ. ب) ۳۰-س که لآ س (نیز لن, لی آ): کام (؟)؛ متن = ل؛ ق (نیز ق لا په و لنآ» ب)؛ بنداری: 
فقال:الامر الیک فافعل ما اشتهیت ۳۱-ق. که س آ(نیز لن -په لن آ: ب): دوان؛ متن = ل» س» ل ۳۲-(لن؛ لن : برآورد هیزم 
فراوان)؛ و این بیت را ندارد ۳۳-س که ل س (نیز قا لی آ): اسبی! متن = ل ق (نیز لن؛ ل " په وه لن" ب) 


۳۶۷ 


1 مه ۱ 


ز هیزم که بر باره‌ی دز کشید شد از دود" روی هوا اپدید! 
۵۸۵ ف اور شون هرج" ۳ خورده شد- E‏ می ورا e‏ شد! 
همه امداران برفتند مست ز مستی یکی ۲ شاخ ترس به دست! 
ویک ای ر کت کا کش هی اسان زرا شنت کت 


چو از دیدگه دیدبان بنگرید"" به شب آتش و روز پر دود دید 
ر ا کف ادن :ا کف لو کلیی. که نا تاد انا کفتا 
0۹۰ چو از راه نزد پشوتن .رسید ۳" بگنت انم از آتش و دود دید 
پشوتن ی گنت کز پیل و به کل فزونست: ج دیا 
که چشم بدان از تتش دور باد! ای از از و ۱۳۵ 
بزد ای رویین ۱۷ و رویینه خم ۱۸ برآمد ر و 2 گاودم 
ز هامون شوی دز بیامد " سپاه ‏ شد از گرد خورشیدٍ تابان"" سیاه! 
۵۹۵ و زیر خفتان و خود اندرون ھی از کیان شین شرا 
به دز چون خبر شد" که آمد سپاه ‏ جهان نیست پیدا ز گرد" سیا 
MEE Sm‏ رت باعل ورد ببارا 


(-(پ: بام دز درکشید) ۲-(لن: 0 ۲-س ولال آورد و ۴-س-س۲ 2 ۵-(لن' ِِ لن: خوان اندکی؛ 
ق: ابا می چو آن خوردنی) ۶-(ل" : بنده؟ ب: پرده؛ لن: در آن برده؛ پ: فرا پرده؛ لن ": در آن پرده) ۷-(لن: همی)؛ بنداری 
(۵۸۶-۵۸۲): فوثب مسرورا وأتى منزله وأمر بإصعاد الأحطاب الى السور. فقوا اليه حطبا کثیرا e‏ 

ی فحضر الملک والامراء فطعموا و جلسوا للشراب ۸-(لی: آ : چو شب شد) ٩-ل:‏ که 
ای وروی ت ا ولماجن ال اتصرنوا ا سفندیارقة الأحطابب» واستنار 
الجر بضوء النار ۰٩-ل,‏ ک: دیدهگه دیاش (کا ون ندارد)؛ و ا (نیز لن -آ): دیده گه دیده‌یان 
بنگرید؛ متن - س (نیز ١‏ -س ق سا (نیز لن؛ لپ و» لن): به (؟)؛ متن = (ق) ۱۲-س ق (نیز لن؛ لآ پ» و لن ): 
E NE‏ > لی» آ ب بیت‌های ۵۸٩‏ و۰٩۵‏ راندارنده ولی در ترجمهٌ پنداری هست: ۸ 
اندیدبان الموکل من جهة أسحاب إسفنديار ارتفاع الدخان بالنهاره واستضاءة النار یل سمی الى بشوئن خی اسفتدیان 
واخبره بالحال ۱۳ 5 وه بی‌رهپشوتن بدید) ۴-ق (نیز ل ؛ بو لن؟) آنچه ۱۵-که ل" س" (نیز ب): بدو؛ لن‌اين بیت را 
ندارد ۱۶-ق, لن؛ ق؛ ل چه واین نیت را ندارند ۱۷-ق (نیز ب): سرعین؛ ل و سرعین ۱۸-س: سرغینه‌خم 
8-(ق ‏ لن دز) ۲۰-(لن: بيامد بنزد؛ لیا ل » و آ: پیامد سوی دز) (۲-(لی» آ: نبد ماه پیدا ز گرد) اال در ق 
ببارید؛ لن» پ: همه (پ: هم از ) تيغ ایشان ببارید)؛ بنداری :)۵۹۵-۵٩۱(‏ فأمر بدق ان إشعارا بالرحیل. فساروا پسوقون 
۳ ۴-(لن» پ: شد آگه)۲۵ E‏ شدار کرد عرشید تایان رل | ا کردماه 
درفشان)؛ متن = ل» ق (نیز لن؛ ق" ل » پ» و» لن") 


۳۶۸ 


داستان هفتخان اسفندیار 


وش ارجاسب تا جنگ بمالید بر چنگ بسیار" چنگ! 
فرمود تا کرم شیرگیر ‏ . برد" لشکر و کوس" و شمشیر و تبرا 
۰ به طرخان نين گفت کای سرفر ی ار ی و 
و ر فد ا ا ا 
نگه کن که اين ۲۱ جنگجویان ۲ کی ازو ۱۳ ون اوا ر 
سرافرازطرخان بیامد دمان*! پلیق روگ خر زا یک E‏ 
۱ 23 جنگ درفشی"" سیه" پیکر او پلنگ 


۶2۵ یه کف ۱ پشوتن به قلب؟ ا باه هه فش ماه نیج 
به چنگ اندرون گرز اسفندیار به زیر"" اندرون*" باره‌ی نامدان 
جز اسفندیار تهم ۳ نماند! کش و O‏ 
سپه ۲" میمنه میسره"" برکشید چنان شد که کس روز روشن"" ندید! 
ز" زخم سنان‌های الماس‌گون نو گفتی همی‌بارد از ابر خوذ! 
۲ مت گام ادراش سپاه از دو روی؛ هر آنکس که ا و پرخاشجوی 


۱ کک کک پوشید مالید بر چنگ ۳-ک (نیز لن ): بزد ۴-(لن» : گرز) ۵-س: لشکرو؛ ق ک» س آ(نیز لن 
N N E CE TT‏ مس (نیز ب ب): صدهزار + (پ: دوهزار) 
ف همان کشا ین امچویان (لی؛ آ: ر س این بیت را ندارد ل ی ا ی ۱۲-(لی» 
آ: رزم‌جوبان) ۱۳-س, کل ۰ س (نیز ق آ-ب):کهاند - چه‌اند؛ متن = ل ق (نیز لن): کیند - چیند ۱۴-ق (نیز لن): بدین؛ (لن 7 
ازین) ۱۵-ل ق (نیز ب): ساخته؛ متن = سم که لس آ(نیز لن-1) ۱۶-ل (نیز لن ل ‏ لن آ): دوان؛ متن = س-س آ(نیز قآ 
لی پ› وآ ب) ۱۷-س؛ س آ(نیز ق وء لن ): برین؛ ز ازین؛ متن = ل» ق ک (نیز لن لی ل" به آ ب) ۱۸- کک 
ای سر( رل پا و آ): درفش! متن د ل (نیز ن ی لن > ب) ۳۰-ق: بنفش؛ س پس از این بیت افزوده است 
ز بیرون دز رفت و لشکر کشید سپاه شهنشاه اندر رسید 

اسب لس (نیز ب): سهید؟ متن لاک یز لن-) ۲-ق: پیش؛ (پ: رزم) ۲۳-سء که ل ‏ س آ(نیز ق "وء آ؛ ب): 
سپاهش؛ متن = ل ق (نیز لن لن *) ۲۴-س: رزم؛ (ل آ: زین) ۲۵-(لی؛ آ: اندرش) ۲۶- ل س که ل س" (نیز وم نآ ب): 
بجز؛ متن = ق (نیز لنپ آ )؛ بنداری (۶۰۷-۵۹۶) : فأعلم آرجاسب بان عسكرا عظيما قد قدم من | يران.فنادى فى المدينة 
بالنفیر. رکب هرم بن رجاسب فی الما و خرحبم فان لین فا یم بشوتن آحاإننديار فى اقب فحمبه 
اسفندیار ۳۷-س (نیز ل آ): سوی ۲۸-ل: میسره میمنه ۲۹-(لی؛ و» آ): روی هامون؛ س» که لآ س آ(یز با بد که کس 
روی هامون؛ متن = ل ق (نیز لن» ق" لآ به لن ) ۳۰-س, که ل ‏ س" (نیز ب): به! متن = ل ق (نیز لن-1) 


۲۶۹ 


4 
د 3 


5 ما 1 i T4 A Ty E‏ 
بشد پیش نوش‌اذر تیغ‌زن همی‌جست " پرخاش از آن" انجمر! 
بیامد سرافرازط رخا برش که از تن به خاک اندرارد سرش؛ 
چو نوش‌آذر او را به هامون بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید 


طْرخان؟ به دو نیم کرد دل کر از درون پر بیم کردا 
۵ چنان هم به قلب سپه حمله برد بزرگش یکی بود با مرد خرد! 


رانسان * سپه را" بهم برشکست که از تیر بر سوکشان ابر پست"۳ 
سرافرازکیرم؟ سشوی دز برفت گریزان و لشکر همی‌رفت | 
چُنین گفت کیره به پیش پدر که ای _نامورشاه!! خورشیدفر 
از ايران بیامد سپاهی ر به پیش اندرون نامداری e‏ 
۰ به بالای"" اسفندیارست و"" بس! فان در مایب بو یمک 


همان نیزه‌ی جنگ "" دارد به چنگ '' که در گنبدان‌دز"" تو دیدی به جنگ ۲۴ 
4 


SS‏ که نو شد دگرباره کين کین 


به ترکان ۶" همه" "گفت: بیرون شوید"! ‏ ز دز یکسره سوی هامون شوید""! 


ا-ق (نیز لن» لی ل * و): تیز؛ ی شیر؛ آ: نیز ؛ س که لآ "نیز ب:برون رفت؛ متن = ل ل (نیز په لن ) ۲ - (لن: 
خواست؛ لن " ع لازا ن با)؛ س ک: پیکار آن؛ ل : پیکار زان؛ س E‏ - (لن, ق ‏ ل آ-ب) 
۴-(لن: ترخان) ۵-سء ل؟ سس۲ as‏ بدنسان ۷- -ل(نیز لن ق ل" په و لن E‏ 

چو لشکر؛ امتن = س, کل سآ نیز لیء ب) ) ۸-س-س آ(نیزق " لیء لآ و ب): که (ق» قآ لآ وا ز زگرد از :پس 
سرکشان (ق کششکان انا ( ال ید پرده) بست؛ (لن: ز گرد سیه بر هوا ابر بست؛ پا کر ايشان یکی نامداری 
نرست؛ لن ‏ ز تیروز پیکان همی ابربست)؛ متن = ل؛ آییت‌های ۶۱۵و ۶۱۶ را ندارد؛ ک پس از بیت ۶۱۶ افزوده است (از پیت 
۷ دو بیت ساخته است): 


سرافرازکهرم سوی دز براند گریزان و لشکر همه بازخواند 
کک ان و خسته ۰٩-س‏ نيزن کک <و >؛ق ل » س آ(نیز ق ل آ؛ ب): راند؛ (لی. ل " راندو )؛ک: جنان خسته 
لشکر همی راند؛ متن = ل (۱-س. ل ات ب): گرد؛ متن لق تک (نیز لن 1۲- 4 چ و 


سپاهی بیامد به جنگ؛ ق 0 ۳-س, که ل اس رر ق لی آ): سپهبد یکی پیشرو 
چون پلنگ؛ متن = ل (نیز لن. ل " پ» و لن ‏ ب)؛ ق این بیت را ندارد ۱۴-ل: سرافراز؛ (ل " و: تو گوبی که)؛ متن = س-س۲ 
(نیز لیاق لیپ لن > ۱۵-ق(نیزلن ق ل 0 پآ <و > ۱۶-س س آ(نیز ب): برین ا ن ک (نیز لوال 
پ. لن" آ): نیامد؛ متن = ل» ق» ل "۰ س (نیز ودب (ق ‏ نیاید بدین در) ۱۸- (لن؛ لین آ: چنو) ۹-ق(نیز لن؛ ل پ): 
نیز ۲۰-(ل 7 نیزه در چنگ؛ و؛ نیزه و تیغ) ۲۱-.ل 7 داز ۲ -(پ:گنبدانش) ۳-ل 7 دیدی و باز؛ پنداری (۶۲۱-۶۰۸): فالتقت 
الفئتان فقتل نوشاذر بن إسفنديار ار ا ا ء آرجاسب أو أولاده هزم كهرم مولا الى لت و اد 
وکونه صاحب الجیش القادم. ووصف له شکله وهیئته وعذته ۲۴-(لی: غمین) ۲۵-س» که ل ‏ س (نیز لی په آ): زین؛ 
متن = ل ق (نیز لن ق ل و لن" ب) ۲۶-ل: بزرگان (< بترکان؟)؛ (پ: سران را < بزرگان؟)؛ متن = س-س ۲ (نیز هشت 
دستنویس دیگر ): بترکان (<- بزرگان؟) ۲۷-(لن-پ. لن" آ: همی)؛ متن = ل-س آ(نیز وه ب) ۲۸-ک: روید 


۳۷۰ 


داستان هفتخان اسفندیار 


همه لشکر اندر میان آوریدا. خروشی هزبر زیان آورید! 
۵ بکی زنده زیشان" ممانید نیز کسی نام ایران" مخوانید نیز 
همه شک از دز به راه امد ژد جگرخسته و کینه خواه آمدندا 
8 صندوق‌ها ترگشاد یکی" تا برآن " خستگان ا حست باد» 
کباب و می_ آورد و نوشیدنی ۱۲ همان جامه‌ی "" رزم 1 پوشیدنی؛ 
2 جو ناد حورده شد» هر یکی را سه جام می اد و از ان۶ شادکام» 
4 ی 4 3 4 5 و ۰ 0 .1۷ 7 ۰ ۱۸ 
بکوشید و کار مردان گنی | پناه از بلاها به یزدان كنيد" 
ورآن ۲ پس بلان یک -هر آنکس که ا و نبرد۔: 
با بهره زیشان ۲ میان"" حصار که اند ا هر کی کارزار 
۵ دگر"" بهره تا بر*" در دز شوند" ا پیگار و خوذریختن نغنوند'" 


ان لی» ب: هزیر ) ۲-س که لس (نیز ی آ, ب): یکی را (س ‏ سر) از ایشان؛ متن = ل ق (نیز لن» ق لآ پ» و 
لن" ) ۳-ک: هیج ۴-ق نیز ق لن" ): ایشان؛ ل: زنده زیشان؛ متن = س» که ل ؛ س" (نیز هفت دستنویس دیگر )؛ بنداری 
(۶۲۶-۶۲۲): فاهتم للک؛ مر جمیع العسکر ی الفتال وبذل ۱ فخرجوا عن 
را من المقاتله ۵-(ل؟ : بل) ۶-(لی» آ: پس پس؛ پ: آن) ی 
ب): تنگ؛ متن = له ق( RT‏ ك ۰-ل» ق, ک: بدان؛ متن = س» لآ س (نیز لن- ب) ا۱-ق» س": 
بستگان ۱۲-س-س نیز لن -و): جوشیدنی (" ؛ (لن؟ : پوشیدنی (پساوند ندارد))؛ مت ل یز با ۳-(پ: آلت) 
۴-ل-س آ(نیز لی ل آ): < و >+ متن ا ۵-ل: بدادند؛ متن = س-س آ(نیز ل-ب) 1۶-ل (نیز لی): 
در دل؛ لن :ازو )؛ متن = س-سآ یزان ق په و آ) ب) ۱۷-ل: ز؛ متن = س-س (نیز لن-ب) ۱۸-که ل (نیز قآ 
ل » لن ): رواست؛ متن = ل» س» ق» س (نیز لن» لی په و آ» ب) ۱۹-(لن: کشید)؛ بنداری (۶۳۲-۶۲۷): فلما دخلاللیل 
وأظلم الجر اخرج إسفنديار رجاله من الصناديق وأطعمهم وسفاهم ثم قال لهم له تایب یر خن سا الجد و 
ری ی خی ۳- E‏ (نیز لی» ل" و لن ب): از آن؛ (آ: ازین)؛ = س» ق» ل (نیز لن» قآ 

پ) ۲۱-ل» ق (نیز ق): بهر؟ متن = س که ل " س (نیز لن لی-ب) ۲۲-(ق که یک) ۲۳-ل (نیز و): بهر ازیشان (<- بهره 
یشان ؛ متن: بهر و ( بهره ازیشان) ۲۴-(ل ‏ درون) ۲۵-ق, که لآ (نیز لی آ): بسازید؛ س (نیز ق ): بسازند؛ (لن؛ 
ل پو لن و = ل؛ س (نیز ب) ۲۶-س, که ل ‏ س آ(نیزلی؛ آ» ب): با دشمنان؛ متن = ل» ق (نیزلن؛ قآ لآ 
په و لن ) ۲۷-س, که ل س" (نیز لی» آ» ب): دوم؛ متن = ل» ق (نیز لن؛ قآ ل " به و» لن" ) ۲۸-ق (نیز لن؛ ق ): < بر > 
(وزن ندارند) ۲۹-ق (نیز لنء لی لن ): شوید ۳۰-ق (نیز لن): مغنوید؛ (لن, لی: نغنوید)؛ در لن لن این بیت با بیت سپسین 
پس و پیش شده است؛ بنداری: وقسمهم ثلاثة آقسام: فوكل البعض بباب القلعة؛ ورتب البعض فى وسطها 


۳۷۱ 


؟ ن 3 


سیم" بهره را گفت از آن" سرکشان که ناب که ان ای ان 
که بودند با ما" ز می دوش مست . سرائشان به خنجر پژید" پست! 
و از دلیران گرد" بشد نیز و دیگر بدیشان سپرد 
به درگاه ارجاسپ امد دلیر زره‌دار ۸ ان بکردار شیر 
۴۰ چو زخم 1 خروش آمد ا دوان ۳ آزادگان ند همای» 
پا خراهر خویش به‌آفرید" . به"" خونٍ مژه هر دو"" رخ ناپدیدا 
چو آمد به تنگ اندر اسفندیار دو پوشیده را دید چون نوبهار" 
هش e e SS‏ 
بدانجا که بازارگاه منست بسی زر و سیم‌ست کات 
۵ مباشید با" من بدین"" رزمگاه اگر سر دهم گر" ستانم کلادا 


a 2‏ 2 ا ۲۲ 
گفتار اندر کشتن اسفند یار ارحاسپ ۲ 


بیامد یکی ثيغ هندی به مشت تراک دید از شرگن ۲۳ کشت 
تا 


۱-س ق ک نیز پ): سوم لس نیز لی وهآ سیوم؛ (لن؛ ق لن آ دگر)؛ متن = ل ۲-ل: از + (لی: زان؛ و: ازین؛ 
ب: گفتا ازین)؛ متن = س-س "نیز ان ق "ل" »لن آ؛ ب) ۳ کیال من نیز ق یآ ب):بجونید(ق لآ بجویند) 
a‏ ): نباید که یابیم (لن" : پابند) ازین (لن: زین) پس؛ ک: یکایک بجوئید مرج(" : بباید که 
یابیم از آن سو؛ پ: نباید که یابیم دگر (!))؛ متن = ل پس از تصحیح زیشان به زیشان ۴-(لن. پ لن آ: من) ۵-(لی آ 
۶-ک (نیز لن ق" لن 7 شصت) ۷-(لن: مرد؛ ِ ببرد) ۸-س که ل ‏ س (نیز لن ق ‏ لی به و لن" ب): 1 
متن < ل» ق (نیز ل" آ) ٩-ل-س‏ نیز لن, لی-ب): <و > (؟)؛ متن < (ق۲) ۳ 

سرای) ۱۱-س که ل » س ۱( ری اک مها با -(لن؛ ل په و ل نآ 
آزادهآمد) ۱۳-س: ماهآفرید ۱۴- س (نیز زل و و ن نق ا ) ۱۵-ل:کرده+ که سآ 
(نیز ق آ» ب): در دو ؛ (لی؛ آ: شد دو؛ ل ‏ از دو)؛ متن = س» ل" e‏ ) ۱۶-س» سآ (نیز لی آ» ب): رخ چون 
بهار؛ ل" رخ چون نگار؛ ک: پوشیده‌رخ دید همچون بهار؟ من - له ق نیز ن ق ل چه و لن") ۱۷-(لی آ: بیائید) 
۸-س-سآ (نیزق ۔ وه آء ب): راہ (؟ )؛ متن = ل (نیز لن لن") ۱۹-س-س (نیز لن ۳ 13 
Ts e‏ ؛ متن = ل (نیز لن ؛ در ل حرف هفتم نقطه ندارد) ۷۰-(لن آ درین) ۲۱-ق: 
ور؛ س (نیز لن پ» وء لن ): با؛ لن» پ» لن" پس از این بیت افزودهاند: 

یقت این و زیشان بتابید رو به درگاه ارجاسب شد کینه‌جوی 

۲-ل» س: کشتن اسفندیار ارجاسب را؛ ق: ظفر یافتن اسفندیار در رویین‌دز و کشتن ارجاسب؛ ک: رزم اسفندبار با آرجاسب و 
کنا امال کو شرن ارخا e‏ ات را وستدن حصار ؛ متن > ل, 
س ۲۳ میرک (نیز لی آء ب): هر آنکس؛ متن = ل» ق: ل س آ(نیز لن؛ ق ‏ لآ په و لن ) ۲۴-ل (نیز په ب): دلیران؛ متن د 
سس (نیز هفت دستنویس دیگر ) 


۳۷ 


همه بارگاهش جنان شد! که راه نبود در آن اموربارگاه 
دش یت و کته ۳ و کوفته زمین همچو دریای آشوفته! 
اد از E‏ دا کب ز علفل دلش پر ز تیمار شد 
۰ بجوشید ارجاسپ از خوابگاه پپوشید خفتان و رومی‌کلاه 
به چنگ* اندرش" خنجر" آبگون ‏ دهان پر ز آواز و دل پر ز خود! 
تسایر که DB NEES JO‏ ات 
بدو گفت کز مردٍ بازارگان . بیابی کنون تیغ"" دینارگان ۳" 
یکی هدیه دارمت' لهراسپی . نهاده . برو هر گشتاسپی! 
.نی جر ای اک اه شاه کی 
ی ۱ و گهی بر میاه گاه بر سر زدند 
به زحم ۳ اندر ارجاسپ را کرد سست ندیدند ‏ بر تنش جایی درست 
ز پای از امن تن پیلوار دا کردش از تن ستر ۱۷ 
چنین‌ست کردار گردنده دهر *! گهی نوش" یابیم ازور گاه زهر"۳! 
۰ چه بندی دل اندر سرای سپنج چو دانی که ایدر نمانی مرن ۱۲۴ 
ماع ساسا ۰ ترا نهد کیان قانیق این یار 


ا-(ل" بد) ۲-ل؟ جایگاه ۳-ق(نیز لن لن" ب): کفته و خسته ۴-(لن؛ پ: دریابد؛ و: دریا پر؛ لن * دریا پر؛ ل 7 را چو 
دریابر؛ س (نیز ب): همه دز چو دربا بر؛ که ل " س (نیز لی آ) همه دز چودریای؛متن - له ق) قآ ییت‌های ۶۴۸و ۶۴۹ را 
ندارد ۵- لز ق ): جایگاه؛ ق: بارگاه؛ متن ق نیز لن لی -ب) ) ۶- ل (نیز لن"): دست ۷-(لن پ: اندرون) 
۸-س که س آ(نیز ب): خنجری ٩-ل‏ (نیز لن به لن ): دهر نه متن - سس (نیز قآ لی: لو آه ب) ۰-(ل ‏ کاخ؛ لن 
په لن ‏ برآوبخت با او گو؛ ق 7 فرورفت در کاخش) !ا-که لآ (نیز لی: آ): خنجری (لیء آ: خنجر ) آبدار + س (نیز لن؛ ت * 
ل ی خنجری) آبدار ؛ ق» س ‏ (نیز زان ۲ به چنگ اندرون (سس؟ اندرش) خنجر آبدار؛ متن = ل (نیز ب) 
۲-ل» ل آ(نیز انآ ِِ ؟ (و: زرو )؛ متن = س ق, که س آ(نیز لنپ آ؛ ب) ۳-(ق آ: دینارگون (!)) 1۴-ل (نیز به و لن )1 
آرمت؛ متن = س -س آ(نیز لقا ق لی ل آ۰ ب) 1۵- سل ٠‏ س ‏ (نیز ب): ز ۱۶-ل: به پاسی بسی تیر ؛ (لن: بیابی‌همی ثیغ؛ 
ل 7 و زمانی همی تبز؛ پذهمیدون همه ید لن 7 بهکینهبسی تیر)متن - سب که س یری کیا چا ق ین بیت را 
ندارد ۱۷-ک: رزم ۱۸-لء که سآ لی پ. لن" آء ب پس از این بیت افزود‌اند. 

چو شد کشته ارجاسب ازرده جأن خروشی برامد زکاخ (ک: خان) زنان (ب: ز دز ان زمان) 
۹-ق: آیین‌گردان سپهر ۷۰-ق: کینه ۲۱-ق: مهر ۲۲-(لی: بمانی. برنج)؛ بنداری (۶۶۰-۶۳۶): وهجم بالباقین علی باب 
ارجاسب ووضع السیف لسیف فى الحرس و من کان على الباب. e:‏ اش اقام و هو سکران ؛ ولیس rT‏ 
وا زان وه با سارت رجاسب جراعات آنخته فسقط وقتل ۳- ل: بیردخت ارجاسب ز دقل کک په 
لن"): پپردخت از ارجاسب؟ متن = س» که س" (نیز قآ لی و آ» ب) ۲۴-ل: درآورد ز ایوان+ س. ل س ( ۱ 
برآورد از ایوان و کاخش؛ ک: برآورد از بارگاهش؛ (ل ": زکاخش برآورد به کیوان)؛ متن = ق (نیز لنء ق n‏ ( 


۳۷۳ 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


شد تان او را به خادم ! سيرد 
2 ۴ 4 
در کنج دینار او مر کرد 
٣‏ هھ A1‏ ا ۳ 
بیامد سوی احر و برنشست 
از آن" تازی‌اسپان" که‌ش آمد" گزین 
برفتند از آزید ۱ صد ود ىت" مرد 
همان خواهران را بر اسیان نشاند 
و زایرانیان" نامورمرد چند 
۰-2 7 ۱۳ ی 
چو من -کفت از این باره بیرود شوم 
به ترکان در 9 ببندید سخت 
هرانگه که آید گمانتان "۲ که من 
EE ۸‏ 


عو" دیدبان بايد از 
چو انبوه گردد به در ۳ سپاه 


به هر سوي ایوان همی‌سوختند 
زآنجایگه" رشته‌تایی ‏ نبرد؟ 
به. یرای ودش کی ا 
یکی تيغ ى رارق تست 
بفرمود تا برنهادند ‏ زین 
گزیده‌سواران روز نبرد! 
کرک ناشن زان .وان 
به دز ماند 3 ساوه‌ی ارجمند 


۲ عا 


خود و نامداران به هامون شوې 
مگر یار باشد مرا نیکہخت'! 
رسیدم بدان پاک‌رای"" انجمن؛ 
کانوشه " سر"" تاح گشتاسپ‌شاه! 


گریزان و ره از سكا 


1 
برارید از 
۳۷ 


پا ک‌یزدان سپاس 
بايد به پیش سپاه! 


۵ به پیروزی از باره‌ی کاخ پاس ۲۳ 


مر ای و ای ن و ناشین 


ا-ق: خزّم (= خوم باش؟) ۲-ل: از آنجایگه ۳-س-س" (نیز ق لی ل" و آ» ب): روشنایی ببرد؛ (لن پ, لن" 
زشت‌نامی ببرد)؛ متن = ل؛ بنداری: وارتفع الصراخ عليه من قصره. ثم وکل |سفندیار بداره وحرمه بعض خدمه ۴-ق» ل آ؛ س" 
(نیز و): گنج و ۵-(ل نماندش)؛ س» ل » س (نیز ب): بدانجا نماندش؛ (ق آ: بدانجا نبودش؛ لی» آ: نماندش بدانجا)؛ متن = 
ل٠‏ ق (نیز په و لن ")+ک بیت ۶۶۴ و لن بیت‌های ۶۶۷-۶۶۴ را ندارند ۶-ک: جایگاه نشست ۷-س, ل ‏ س" (نیز لی آ» ب): 
بران؛ ک (نیز ق "): بدان؛ متن = ل» ق (نیز ل به و لن ) ۸-س, کہ ل س آ(نیز لی آ ب): اسبی؛ متن = ل» ق(نیز ق ل" 
په و لن" ) ٩-ق:‏ که آمد؛ ک: که بودش ١-ل‏ ق: زآنجا ١١‏ -کہ ل" س (نیز لی» پ و آ ب): شصت ۱۲-ق: از ابرانیان 
۳- ل: از ابدر به؟ (لن': زیدر چو )؛ متن = س-س آ(نیز لن-وء آء ب) ۱۴-ک: دز در ۱۵-(لی: خداوند بخت) ۱۶-ک: گمانشان؛ 
(لن : گمانی) ۷-ک (نیز پ» و لن ): نامدار؛ (لن: نامور؛ لی. آ: بیکران؛ ل جای با)؛ متن = ل» س» ق» ل ‏ س" (نیز ق "۰ ب) 
۸-ق (نیز ق" لی ب): غو ٩1-ل:‏ دید باید که از دیده‌گاه؛ س-س (نیز لن -ب): دیده‌بان (س: دیدبان؛ ق ": پاسبان) باید (س» 
کال یآ انار دنل ای دیدگاه)؛ متن = س پس از تصحیح آید به باید ۰- سل (نیز پ): که نوشد؛ ق: انوشه؛ که 
سآ (نیز لن لی ل" لن آ ب): که نوشه؛ (ق 7 که فرخ)؛ متن ‏ ل ۲۱-س که لآ س (نیز لن؛ ق ‏ په لن ب): سرو؛ متن = 
ل؛ ق (نیز لی ل 30) ۲۲-سء ل آ(نیز پ آ): دز در؛ ق) که س آ(نیز لن؛ ق ‏ لیء لن ‏ ب): دز بر (ل 7 بر دز )4 متن < ل (نیز و) 
۳-ل 7 تاس (؟)؛ (په لن لغت شهنامه, شمارة ۴۸۹: پاس)؛ در دیگر دستنویس‌ها حرف یکم با یک نقطه یا پی‌نقطه ۲۴-ل: 
بدارند (حرف پنجم نقطه ندارد)؛ س» س آ(نیز پ): برآرید و؛ ل": بدارید و ؛ (لی» آ: بدارید؛ لن : بدارند؛ ب: برآرند و ) متن = ک 
(نیز لغت شهنامه)؛ ق» لن» ق آ؛ ل " واین بیت راندارند ۲۵-س (نیز پ): ازین؛ ق: توران ازین؛ (ق ": ایشان ازاین؛ و: ایشان از آن) 
۶-ل» ق. که س (نیز لی-ب): دیده گام+ متن = س ۲۷-ک (نیز لی آ): بیفکند؛ لن بیت ۶۷۶ و ل" پیت‌های ۶۷۶ و ۶۷۷ را 
تا 


۳۷۴ 


داستان هفتخان اسفندیار 


بیامد ز ۳ با ی مرد خروشان و جوشان؟ به دشت نبرد 


2 ۰ : ۵ ۳ e 
چو نزد سپاه پشوتن رسید برو نمدار افرین کسترید‎ 
سپاهش همه مانده زو در شکنت که مرد حوال آن در کرت‎ 


۸۹ چو ماه از بر تخت سیمین" نشست سه پاس 0 اتف کشت 
همی "۱ پاسبان برخروشید سخت که گشتاسپ شاه‌ست وی 
چو ترکان شنیدند از اسان روش نهادند اک ۵ ۱ ا 
دل کیره از پاسبان 9 ۱۶ روانش ۳ آواز او ۳ کشت ۱۱۶ 
کر یار ارا ی ۱ که TL‏ وان فان یت 


e‏ ل کی | نزن ی له وهآ شصت؟ ق نع 9 الق 
کل : غوان)؛ کل( ن ق لی آ ب پس زاین پیت چهار پیت رلا تنها بیت‌های یکم و دوم را افزوده‌اند: 


وزانحا بفرمود تا پاسبان (س" لی آ : ساریان) برآرد ر بالای باره فغان 
که پیروز شد فزخ اسفندیار سر شاه ترکان ببژید زار 
به خاک ادرافکند ارجاسب را برافراخت او (لی» آ: زو) نام لهراسب را 
وزانجا دلاور به هامون شتافت بکشت از دلیران کسی را(ب: هر آتکس) که بافت 


لب ق لن, پ» و لن هیچیک از این بیت‌ها را ندارند ۶-س که ل » س" (نیز لی آ): بنزد؛ متن = ل» ق (نیز ق" لآ پ» و ب) 
۵-س» س (نیز ق ‏ وه ب): بران؛ (لی» آ: بدان)4 متن = ل» ق که ل (نیز ل " پ)؛ لن, لن "این بیت را ندارند ۶-س» ک: ماند 
اندر؛ ل س" (نیز لن؛ لی آ. ب): مانده‌اندر ؛ (ل 7 ازو مانده اندر)؛ متن = ل» ق (نیز قآ په و لن") ۷-س» که س نیز ق 
یا زژین؛ متن < ل قال آ(نیز لیل چا وء لن) ۸-ق: سپاه ا یی اندر شکست؛ ی که ل س ی٤ا‏ پس 
از این بیت سه بیت» ل" تنها بیت سوم و ب بیت‌های یکم و دوم را افزوده‌اند: 
عو (لی» ب: غو ) پاسبان (لی» آ: دیده‌بان) آمد از دیده‌گاه (س: دیدگاه) 
که کم شد سر و تاج ارجاسب‌شاه 
همیشه جوان باد اسفندیار ورا باد چرخ و مه و بخت (ک: خرشید و مه 
چرخ؛ ل فرح فروبخت؟ ب: مه بنده و چرخ) بار 
که بر کین لهراسب زارچاسب سر بزید و بفروخت [ (س لی آ: فروخت) آین و فر 
ل.ق.لن.ق ؛ پہوء لن" هیچیک از این بیت‌ها را ندارند -(ق 7 همه؛ ل و: یکی)۱۱-(لن؛ ق لىل : <و >)؛ ق (نیز )1 
شاهی است ۱۲ لہ س زانسان؛ ق: زینسان؛ ل" (نیز ل "): ازیشان؛ (لی: زانسو )؛ متن = که سآ (نیز لن ق ؛ په و لن" آ) 
۲-ک: هر کس ۱۴- س : بر + ب این بیت را ندارد؛ بنداری(۶۶۴ -۶۸۲): وعدل الى مرابط خيله وأخرج خیولا عربية فركبوها. و 
ترک فى القلعة جماعة بحفظون بابها. وآمرهم آن برفعوافی خر اليل أصراتهم یادا شعراسفندیار ا 
۳ ه وأصحابه و هم نزول بقرب القلعة ۵-ک: بانگشان تیره؛ لن پ لن دیدن تیه ) 9۶-ل نیز لی لن") اش 0-۱۷ 
س ل ‏ س آ(نیز لن۔ ق ‏ ل وه ب): ز؛ متن = ق ک (نیز پە لن) 1۸-(لن په لن آ: خبره؛ لی آ: وز آواز ایشان دلش تیره)؛ 
ک: همانا از آوازشان خیره ن آواز آن دیده گفت) ۲۰-(پ: شب‌تیره) 


۳۷۵ 


۵ چه گویی که امشب' چه شاید" بدن؟ ا ا وا 
که يارد گشادن۵ بد ینسان دو س به بالین شاهی جا تبرەشى؟ 
E a EONS CaCO‏ 
چ بازی"! کند پاسبان روز جنگ برین"!" نامدارا شود کار تنگ 
زگر سم ما برد اک س ور ا 
۰ به آواز بد گفتن و فا بده ‏ بکوبيم مفزش به گوپال بدا 
بدین"' گونه آواز پیوسته شد دل کهرم از پاسبان ۴" خسته شد 
ز بس ۲" نعره از هر سوی"" زین‌نشان ۳1 آواز شل ر E‏ 
شا ی وان ۰ تا رگ اسان E‏ 
E E aE ERE‏ 
۵ دل کهرم از پاسبان"" تنگ شد پیچید و رویش پرآزنگ"" شد 
به لشکر چنین گفت کز*۲ خواب " "شاه دل من پر از رنج شد با سپاء'" 


ا کزین دز؛ لی» آ: که امشب چه گویی) ۲-(لی» آ: خواهد) ل س (نيز لن ق" لی په نآ ب همها 
متن < ل ق یز و) ۴-ک: همان داستان‌ها سابد؛ ل این پیت را در ى و کل (نیز ب): بدین گفته؛ ق 
(نیز پ» لن" :رین گون؛ ی" : برین گفته؛ (لن» ق " ل " و: بدین گونه)؛ متن = ل ۷-س. که ل" سآ (نیز لن ل " پ): چنو؛ ق 
یز ق ۲:9 چنین؛ (لن" درین متن = ل (نیز ب)؛ لی؛ آاین بیت را ندارند ۸-ل": سرایشان؛ (پ: سرش را) ٩-ل:‏ چه؛ متن = 
س-س آ (نیز لن-ب) ۱۰-ل "(نیز قآ ): باری اا-(لن: ق ‏ لی په وه لن ‏ بدین؛ آ: بران)؛ متن = لس (نیز ل » ب) ۱۲-س, 
که ل س "(نيزق ‏ لی» ب): دشمنی‌مان بود؛ (ل » آ: دشمنی بودمان؛ لن: اگر دشمنی باشد آن)؛ متن = ل» ق (نیز په و لن؟) 
۳-ق (نیز لن ): همه؛ س» که ل" سآ (نیز لی په آ» ب): که جویدهمی؛ متن = ل (نیز لن ق و) ۱۴-ک (نیز ل و): را 
بنداری (۶۸۳- ۶۹۹( شوت ی اصوات ال برائیین ولغطهم من للعة فاهتم واحضر اه آلدریما,وتفاوضا فی موجب 
تلك الأصوات ۵-س-س E‏ : برین؛ (لن, لن ازین)؛ متن = ل (نیز لی پ) ۱۶-ک: درد آن ۱۷-ل: هر ؛ 
متن < س-س ا (نیز لن-ب) ۱۸-س, که ل س ‏ (نیز لن-ب): سویی! ٩-س‏ که ل (نیز لنء لی» پ. لن" آ): 
آواز؛ س و آواز؛ متن = ل» ق (نیز قآ ل و» ب) ۲۰-ل ق (نیز لی آ): از (ق: ز) اندازهُ ۲۱ فص ِ لی, ل " 
لن آ» ب): درگذشت؛ (لن: آواز اندرگذشت؛ پ: آوازه اندرگذشت)؛ متن = ل» قء ک (نیز و) ۲۲-س, که ل نیز لی آ؛ 

ب): کنید؛ متن < ل ق( یز لنه ق ل په والن )۲۴ - ل (نیز لن ب) اراھ ۴ لی پ: بدین) e‏ ق 
و» ب):کینه؛ ق: قوم؛ ل آ(نیز لی): گونه؛ (لن» پ. لن 0 آ: لشکر؛ ل [ خانه)؛ تنعل ۳۶- تنیز لی):افزون ۷- سک ل س" 
زا آ ب): گنتشان؛ متن لق( نیز لنه ق ل " چه والن") ۲۸-ق: پراز رنگ؛ (لن: پر از ژنگ؛ لی» آ: رایش پر از رنگ) 
هس وس Gl‏ اک ری ال 
آ» ب) ۳۱-ل: جان تباه؛ (ق"» ون زین سپاه؛ لن: پ: درد شد زین سپاه)؛ ق (نیز ل )1 رنج‌تر زین سپاه؛ متن = س» که ل س (نیز 
لی.لن " 


1۷۶ 


داستان هفتخان اسفندیار 


کو ان ار ا ن ندانم کزین پس چه شاید! بُدن! 
بزرگان چین روی" برگاشتند به شب" دشت پیگار بگذاشتند 
پس اندر همی‌آمد ؟ اسفندیار زره‌دار با گرزه‌ی گاوسار 
۰ چو کیره بر باره‌ی" دز رسید ہیں لشکر" ایرانیان را بدید 
چُنین گفت کاکنون" جزاز رزم کار چه مانده‌ست با کرد" اسفندیار؟ 
همه تیغ‌ها برکشید"" از نیام به خنجر فرستاد پاید"" پیام! 
ا ی بو تفیل ال وق یف ET E‏ ان توت 
دو لشکر برآنسان" برآشوفتند همی بر سر یکدگر کوفتند 
۵ چنین تا برآمد سپیده‌دمان بزرگان چين ۳ سرآمد ‏ زمان! 
برفتند' مردان' ‏ اسفندیار برآن نامور" بارمی شهریار"" 
بریده سر شاه" ارجاسپ را جهاندار خوذریز" لهراسپ را 
به ۱ سپاه اندرانداختند ز پیگار ترکان پپرداختند 
خروشی ‏ برآمد ز توران سپا ۱ سر برگرفتند ‏ گردان ‏ کلام 


ا-ق: خواهد؛ بنداری (۱ ۶۹۷-۶۹ فلما رو الصیاح فى الازدياد انصرفوا راجعین نحو القلعة لیخرجوا العدوٌ عن وسط دارهم 
فی الاوّل ۲-ق که ل (نیز لن ق ‏ ل و)نپشت؛ س» سآ (نیز لی» آ: ب): همه پشت؛ متن = ل (نیز چه لن") ۳-س " همه؛ 
س, س ‏ لی لن آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
خروشان بنزد دز (لن" بر کهرم) آمد سپاه یکایک از آن پاسبان کینه‌خواه (س 7 که تا این 
خروش از کجا و چه راه؛ لن که با این خروش 
از کجا رفت شاه) 
۴-(پ. لن ‏ رفت) ۵-ق: پس بار؛ (لن, پ: به درواز؛ ب: برآن بارءٌ) ۶-س که ل" س ‏ (نیز لی» آء ب): بران (لی: بدان) باره؛ 
الف پان رش لشکر ) 4 متن= له ق(نیز ق ل 9)؛ برخی ل س. کذرز اسفندیار 
باکهرم و اندریمان (ک: ترکان)؛ ل س با ترکان ۷- لآ (نیز وء لن ): اکنون ۸-ل یز ل وان بجز؛ متن = 
س- مس" ر ل -س» که س" نیز ایآ ب) : ناکس؛ (ق ‏ ل" و:گرز)؛ متن = ل» ق ل نیز لنب به 
لن') ۰!-ل (نیز پ): برکشیم ۱۱-س: فرستید یکسر ۱۲-س آ(نیز لی پ): بدان ۱۳-ق (نیز لن): جنگ؛ (لی» آ: بشدکار؛ و 
سودند ترکان E‏ ۴-(ق ا از این بیت افزوده است: 
چو اسفندیار اندرآمد به جنگ نبودی کسی پای را با نهنگ 
۵-ق:چو دیدند ۱۶-(لن: گردان و ؛ په لن " گردان) ۱۷-س, کہ ل سآ (نیز لی آم ب): از آن بام آن؛ ق (نیز ق ): بنزدیک آن؛ 
(ل :دا بر سر)4 مه ۸ تن نب لشکر هزین نزه زر و بان ار دز همه نادار 4 مت ل نزن 
۹-ق (نیز لن» ق" ل وه لن): گرد ۲۰-س سا (نیز لی» آ؛ ب): که و (ق ؛ پ: جهانجوی خون ریز؛ و: 
جهاندار و خون‌ریز)؛ متن = ل نیز لن ل" Ca‏ ) ۱-(پ: میان)؛ بنداری (۷۰۸-۶۹۸): فلما وصلوا الى باب القلعة لحقهم 
ااا و ی ی انش جاه تلف ران جا عا 


۳۷۷ 


سب 


۰ دو فرزند ارجاسپ گریان شدند کو و اه وتان تلا 
پدانست لشکر که آن کار کیست؟ و زان رزم ق فر اسان وبا 
بگفتند رادا دلیرا؛ ‏ سرا سپهدار ‏ شیراوزنال مهترا ۳ 
که کشتت» که بر دشت" کین کشته باد! پر زوا روز" برگشته باد! 
که را باید اکنون 0 ۱ درنش که داریم و 

۵ جو از ام ۱۵ پردخته ۱۶ شد فللگا, ۱۷ مبادا کلاه و مادا ۱ 
ه ( ی رک ام اکن نیازا ز خل هر مان فده شا مارا 
و a‏ همه پیش مرگ آمدند و کا 
ده و وا برخاست ا وکا هوا شد بکردار ۳ سیاه! 
به هر جای‌بر توده‌ی۲۴ کشته بود کسی را کجا روز برگشته“" بود 

۰ همه دشت بی‌تن سر و یال بود به جای دگر گرز و"" گوپال بود 
ز خون بر در دز ا موج خاست که دانست دست چپ از دست راست! 
چو اسفندیار اندرآمد ز جای سپهدارکهرّم e‏ پای 


۱-(ب: ابر ) ۲-ق (نیز ق وا لن '): چیست؛ ل: جنگ چیست؛ متن = س که ل س" (نیز لی ل په آء ب) ٣س‏ (نیز 
ل " چه و): روز بد؛ (لن: رزم را؛ ق لن : رزمگه بر )+ متن > ۴-که ل (نیز لی» آ؛ ب): بران (لی: بدان) رزمگه‌بر بباید؛ 
متن = ل» ق ۵-س" (نیز ل "): برآمد که؛ (لن پ: کک ۶-س-س (نیز لن-و آ؛ ب): زارا؛ (لن": شاها)؛ متن = ل 
۷-س ق لس ر ب): شیرا گرا؛ (پ: شاها گوا؛ و: شها شیردل کی د ا 
۸-ک: شیراو کنداورا ٩-س,‏ که ل 7 دست -س وزو؛ (لی: بدو) ۱۱-ق: بروبوم آن شخص ۱۲-ل: e‏ بان 
اکنون؛ متن = س-س آ (نیز لن-ب) ۱۳-(لی؛ آ: کله) 1۴-ق: همان میسره راست با ۱۵-ل: ارجاسب؛ متن = سس" (نیز 
لن-ب) ۱۶-ق: پردخت؛ (ل ": برگشت ِ تخت ِ ۸-س که لس (نیز لی» په آ. ب): درفش (س ‏ پ: سپاه) و 
مبادا کلاه؛ متن- ل» ق (نیز لن؛ ق ؛ ل "و لن تو اکنون؛ ل " و:کنون مرگ آمد) ۲۰-ل (نیز وء لن "): از آنپس ۲۱-س, 
که ل ‏ س آ(نیزلن: لی لن ‏ آ» ب): خود؛ متن رو ؛ ق‌این بیت را ندارد ۲۲-ل: داد؛ ل 7 گیر ؛ متن = سک 
(نیز لن-ب) ۳ ل (نیز لیب و لن :ره مت = س, که ل (نیز لن؛ ق " ل " ب)؛ ق» س این بیت را ندارند ۲۴-الن ‏ پر 
توده؛ لن: ید بر) ۲۵-س که ل" ۱ ز خون ریگ همچون گل آغشته؛ متن = ل» ق» س (نیز لن ق " 
پ. وا لن ) ۲۶-(پ پ: بی سرتن) ۷-(ل آ؛ و: زخم؛ قآ جدا دست و ؛ پ: سرو دست؛ لن : زمین گرزو )؛ ق:گیا دست و ؛ لن این 
بیت را ندارد ۲۸-س " همه؛ بنداری (۷۲۱-۷۰۹) ۱ 
الحرب حتی تلا الرض بجثث ال أشنم وسالتالوة ولشعاب بدماه یی کل زیت نق لو 
پ-ب): بیفشرد؛ (ل برافشرد)؛ متن = ل؛ س یت‌های ۲ ۷۲۳ را ندارد 


۳۷۸ 


داستان هفتخان اسفندیار 


دو جنگی برانسان! برآویختند که" گفتی بهم‌شان برآمیختند! 
تهمتن ۳ کمربنلا ‏ کر" گرفت مرو را زٍ پشت فرس برگرفت“ 
رازه تفای راب که کرش خر ارب 
دو دستش ببستند و بردند خوار یا کل ك کر ا 
همی گرز بارید همچون نگرگ ‏ مین پر ز ترگ و هوا پر ز مرگ" 
سر از یغ‌باران !۱ چو برگ از'' درخت یکی ربخت رخت‌ویکی" بافت تخت ۳ 
همی موح زد خون برآن" رزمگاه ‏ سری زير نعل و سری با" کلاها 
۳۰ نداند . کسی آرزوی"" . جهان نخواهد گشادن به ما بر نهان! 


کسی که‌ش مزاوار"" ید بارگی گریزان . همی‌راند"" . یکبارگی! 
هر آن کس که شد در دم اردُها یکوشید و هم زو نیامد رها! 
ز ترکان چینی"" فراوان نماند و گر مانده کس نام ایشان نخواند !۳ 
همه ترگ و جوش" فروریختند همه دیده با" خون برآمیختند ۴ 


۷۳۵ 9 پیش اسنغندیار آمدند همه دیده چول فا ۳ آمدند! 


ا-(لی: بدانسان) ۲-ق (نیز لنآ؛ ب): تو ۳-(لن 7 سپهبد) ۴-(لن: کمرگاه کهرم تهمتن) ۵-س, که ل" (نیز لی آ؛ ب): به 
زور کیانش ز زین برگرفت؛ ق: جهانی بدو مانده اندارشگفت؛ E‏ و 
آن (ق ay‏ ل نیز ن؛ لن ٠)‏ فرس( 0 
ار برگرفت (بساوند!) ۶-ک (نیز ل € برآورد ۷-ک ( e‏ ): مایه‌دار ۸-ک ( نیز لی آ) 

4-(ل 7 آسمان)؛ ل: پرنگرگ و هوا؛ س که ل" (نیز ق لی لن " آ ب): هرا پر ز ترگ (که ق" ب: 9 گرد) و زمین؟ 
متن = ق» س" (نیز لن پ» و) ۰-ک (نیز ق آ» ب): ترگ (۱-ل: بژان؛ (پ ۵« ؟ متن = س - س ی 
دیگر) ۲-س آ(نیز ق ‏ ل ): بار از + (لن پ: برگ؛ و: بار آن) ۱۳ دل ق نیز ان 1 خون و یکی (لی وآ : بخت و یکی)؛ س» 
ل | یکی بخت رفت و دگر ؛ک (نیز ب TS‏ = س آ(نیز لن قآ ل پ) ۱۴-(ل 7 بخت)؛ متن =ک (نیز 
لی» پ» )+ در دیگر دستنویسها حرف یکم نقطه ندارد ۵-س لو ند O‏ (نیز لی): انا 
2 ن)؛ متن = ل ق (نیز ق" لآ و٠‏ لن ب) ۱۶-(لن, لی: بر) ۱۷- س: راز اندر ؛ (ل آ: راز بی‌بر ؛ پ: راز وی در؛ و: راز او در؛ 
لن " آرزو در )4 متن د ل ق کہ ل ‏ س آ(نیز لن ق ا لی آن ب) ۱۸-س-س" (نیز لن ق لی ل وه آه بان سرافراز ؟ متن < ل 
نزب لن ) ٩‏ ل که ل (یزق لیب : رفت؛ سین له ق(یزلن ل وء لن ) -س» که ل ‏ 
بش ری رمولی O‏ و ری و و ییامن 2 لبق رد لول و۱۳ E‏ (نیز ب): او 
برنخواند؛ (ل :او را نخواند؛ لی: نامشان برنخواند)؛ متن = ل» ق» س" ۳ پ و لن 10) ۲۲-(لن ل" والن ‏ خفتان) 
۳-ل: دیده‌ها؛ ل آ: خاک با+ متن = س ق, که س (نیز لن-ب) ۲۴-(ل آ: درآمیختند)؛ ک در اینجا سرنویس دارد: زنهار دادن 
اسفندیار ترکان را ۲۵-ل, ق س (نیز لن قآ ل له وءلن ): دوان؛ متن = س» که ل " (نیز لی» آ ب) ۲۶-ل: جویبار؛ (و: به 
دیدہ چو ابر بهار )! متن = س۔ س" (نیز لن ۔ پ» لن ‏ آ) ب) 


۷۹ 


۲ 
شن م 


سپهدار خونریز و ا بود سپاهش به بیدادگر ا بود» 
کسی را نداد از یلان" زینهار . بکشتند از آن؟ خستگان بی‌شمار 
ز ترکان" چين نامداری نماند به" تورانژمین شهریاری نماند 
تن و خیمه ‏ برداشتند بدان۸ کشتگان ٩‏ جائ بگذاشتند 
۷۴۰ ان روی دزیر ستاره و چو پیدا شد اھر در شک و بد 
ا و و ۳ دو دار بلند فووا ۱ ۳ دار پیچان‌کمند 
ر ا E‏ کرد برادرّش را نیز بر" دار کرد 
سپاهی برون کرد بر هر سوی*" به جایی " که آمد نشانٍ گوی!" 
بفرمود 5 اتش اندرزدند همه شهر توران ان برزدند 
0۵ به جایی یکی*" نامداری نماند . به چین و به توران ۲۲ شواری نماند 
تو گفتی که ابری برآمد سیاه بپارید اتش بران"" رزمگاه۲۹ 


ای( 3 بیدا ر (پساوند ندارد) کک لن؛ خونریز ا ق: چون مرد بیداد؛! س» که ل نز لی 1 ب): 
E‏ < ل (نیز په لن۲) ۲- و: بار )؛ س»ک» ل ل (نیز لنب لی لن" ] ): بیداد او ( 1 لن" :وی( ) شاد؛ 
(ب: بیداد استاد؛ ل " بیددگر شاد وس زد شاه E‏ (نیز ق پ) ۳- سک ل OEE‏ 
بنه؟ متن ( ا eT‏ ) ۴- -ل» ق (نیز لی) : زان ۵- ى : جینیان؛ ک: ندکتان؛ (لی» ١‏ : دشمنان؛ و: د 
سرکشان) ول نی ۱ (نیز لن - ب): گردان؛ ک: ترکان و + متن یل( .رف له لن هی این بیت پس و 
0 ۱۷۴۵۰ ت e‏ ۸ -ک ( NS‏ ): برآن 
4- -ل (نيز لن" ): خستگان؛ متن ج و نیز لن و آ» ب)؛ بنداری (۱۷۲۲ -۷۳۹): ود ٍسفندیار کهرم فولوا هاربین. ونحامن 
ی ی فلم یومنهم إسفنديار. ی ون ری 
حصدا ا نبز لی» ل ): بدان؛ (و: از زآن) ۱ اه نزد؛ ق» س البق 0 0 سرایرده زد؛ س: دو 
ES‏ (لی: در سراپرده ده رو چم( 7 = (لن ب > لک ) ۱۲- ل و : سوپی؛ 0 
کو و ی »ب i‏ این بیت رد در س آ٠‏ پ لت‌های آن پس و پیش شده‌اند ۱۳ ج 
(نیز لی» ب): بزد بر ( O‏ = ل» س ‏ (نیز لن؛ ق ل " بو لن ) ۱۴ -که ل (نیز ق لی لن" ب): فروهشته 
۵ -س (نیز لن): از + (ب بر ) ۱۶-( ا -نگونسار «-نگوسار؟ ۱۸-س. س"( ی بر دگر ؛ 
ک: کرد بر ل یز ال ): زنده بر ؛ (ل ‏ : برد و بر)؛ متن = ل» ق (نیز و)؛ بنداری: ثم خیموا دون القلعة ونزلت العساکر 
واشتغلوا بالأكل والشرب واللهو واللعب والعیش (= ۷۴۱-۷۳۹ ۷۴۷ ثم أمر بنصب خشبتين عند باب القلعة فصلب علیهما 
کهرم و آندریمان اینی ارجاسب ۹-ک (نیز لن؛ لی): سویی؛ س» س " (نیز ل وه لن ۲ از هر سویی؛ ؛ متن < له ق (نبز ق 
پ) ۲۰-س.ک (نیز ق" لی ب): تب (لن له وا زجایی + متن < ل» ق» س ‏ (نیز لن ) ۲۱- -می: گویی؛ (ق :از گوی)؛ 
e‏ پهلوی؛ متن < ل. ق» سس" (نیز لن» لى ی تا ؛ ل ن بت را ندارد ۲۲ -ل: دگر ؛ ( ؛ (ل A‏ بی)؛ متن = 
مه ق؛ ل " ر لن قآ چ ) - نزن لن" رکان؛ مس لس (فیز لیب باز چین و زترکانه 
متن = ل( نیز ل " به و و کان بیت را ندارد ۲۴- -س» کل E‏ بدان؛ متن = ل» ق» س" لاق 0با 
لو" ( ۵-ق: تخت و گاه 


۳۸۰ 


داستان هفتخان اسفندیار 


جهانجوی ۱ چون کار از آن " گونه‌دید ا 


دبیر نپیسنده " را پیش خواند و زآن" چاره و" جنگ چندی" براند 
یت تست ۲ دش قلم حواست و قرطاس ۲۲ و مشک و عبیر ۲۲ 
ی و ار و سر با 
خدارند کیوان ۲ و ناهید و" هور خداونډ پیل و خداونډ مور 
خدارند پیروزی*۱ و فزهی خداونډ دیهیم شاهتهی 
خداوند جان!" و خداوندٍ رای" خداوند - نیکیده ‏ و" رهنمای 
ازو"" جاودان کام ۲" گشتاسپ باد "۱۳ به مینو همه کام"" لهراسپ باد! 


ل ' (نیز لی آ» ب): جهاندار؛ متن = = ل ق سا وق ل ق (نیز پ): زان؛ متن = س کہ ل ل 
س A‏ دیگر) ۳-س, که ل (نیز لی: آ» ب): e‏ = لق (نیز لنب ق به و لن ) ۴-ق, ک (نیز 
لی آ): برکشید؛ س 7 بیاراست مجلس می اندرکشید؛ متن = ل. س» ل (نیز لن؛ ق" ل" به وا لن آ» ب)؛ بنداری (0۷۴۶-۷۴۳: 
وت ولگ تفت در مر بت نی a‏ ریم وکذلک سنة الله فى الب ن خلوامن قبل . ولن تجد لسنة الله تبدیلا. 
و فرق ق إسفنديار امراءه واصحاره 1 فی اطراف توران» واطلق آیدیهم : ا و والنهب ۵-س: ا اسفند بار بنزد 
ي فتح نامه اسفنديار E a e‏ ... به فیروزی و 
پاسخ او ) ؛ س تح نا آفندیار به گشتامب به کش ا متن > ل ۶-ل نر ان )ا جهاندیده قه کزان 
پ» آ» ب): نویسنده؛ س خردمند و 2 : پسندیده)؟ ۷ -ل از آن؛ مشن = س -س "نیز لن e‏ -س س یز لى 
لآ ب): چا متن = ل (نیز ان ق" به و لن ) ٠ ٣‏ ) -س ‏ چوبر ١۱-س»‏ س" (نیز ق ۔و» آ» ب): از ترک؛ 
(لن: از بهر) + متن = ل» که ل" یزان ؟) ۲ ۰ حریر (لیه ل وآ چینی جرب متن لب مک نیز لن 
په لن " ب)؛ ق این بیت را ندارد لن کیا ۴ا سی زق کی آ ب) دو رل و برام ۷ ! متن = ل (نیز لن 
پ» لن ")4 در لس" یآ ت این پیت با پیت سپسین پس و پیش شد است 18 (لن؛ لی» وء لنآ: فیروزی) 1۶-س؛ س" 
نیز لی به و لن با <و >+ متن لل (نیز لن ق" ل٠‏ 4 ک این بیت را ندرند ۷-(لن, لن " رای؛ ل " جاه آ: 
نام) ۱۸ -ک (نیز لن لن لن ل آ): جای ۱۹-( قآ په و لن": <و >) 4 ق: روزی ده وه که ل سا (نیز ان لی ای ب): روزی ده؛ 
متن = ل (نیز ل ۳ س این بیت را ندارد ۲۰-ق: وزو؛ (ب: از آن) ۲۱ س که ل (نیز ب): جان؛ (ق 7 شاد؛ ل 7 نام)؛ متن > 
۳ س که ل 7 شاد؛ (لی آ ۵ ۱ ؛ متن = ل؛ ق» سآ (نیز لن پ» وه لن") ۲۳-ق یزان به وء لن ( 
نام؛ که ل" (نیز ق لی آ» ب): باد؛ س ‏ جام؛ (ل زمین روشن از تاج)؛ متن = < ل س؛ س س ‏ لی لن ؛ آ پس از این بیت 
افزوده‌اند (ر بیت چهارم تنها در س EAN‏ 

جو پردخته شد زآفرین خدای گشادند از هر سویی (لن ! سوی ) هرش و رای 

وزان کارهایی که او کرده بود بت ان رکه ررس : سپرده! لی» آ ا لوا : بسترده) بود 

چنین گنت کای شاه ناماوران همه مهتران مر ترا کهتران 

[س " چو تو شاه ننشست بر تخت داد زمین و زمان پیش تو بنده باد ] 
5 کنا آگه از کار خود شاه را که من چون پپیمودم این (لن " خود نپیموده‌ام؛ لی» آ: که‌تاچون‌بپیمودهام) راه را 


۳۸۱ 


۵ رسیدم به راهی" به تورانرمین که هرگز نخوانم برو آفرین! 
اگر برگشايم سراسر شخن سر مرد نو گردد از غم کهن! 
چو دستور باشد مرا شهریار بخوانم برو" نامه‌ی" کارزار 
-به دیدار او شاد و خم شوم! ا رنج دیرینه بی‌غم شوم! - 
و چاره‌هایی که من ساختم ۱ ز کينه بپرداختم ۸ 

۰ به رویین‌دز ارجاسپ و کر نماند جز از مويه" و درد و ماتم نماند! 
کسی "۱ را ندادم به جان زینهار گیا در"" بیاباه سر آورد بارا 
۳ مغز مردم خورد فر و کرک جز از دل تو پلنگ شترگ! 
فلک روشن از تاج گشتاسپ باد! مین گلشن شاه" لهراسپ باد! 
چو بر" نامه‌بر هر اسفندیار نهادند و۴" جستند چندی شُوان 

۵ هيونان کک انگ۷ يزرو به ایرانه فرستاد سالار و 
نماند. از 9 پاسخ نامه را بت ۲ TEE E‏ 


۳9 


بسی برنيامد که پاسخ رسید یکی نامه بد بند او" را کلید 
۳ پاسخ نامه بود از نخست که پاینده و آنک نیکی بجست! 


۱-(و: زراهی؛ لن 7 زراهی رسیدم) ۲-(ق ‏ بران؛ لی: بدو OT‏ 2 ۳-(لی» و: 
۴-س-س نز ان ق به وء ب) e‏ (لی: حا (1))؛ متن < ل (نیز ل " E‏ ۵-(ل 7 خورم) ۶-س,. ق که 

ل (نیز لن ق لی ل وآ ب): : وزین؛ س" (نیز لن ): وزان؛ متن = ل (نیز پ» لن") ۷-(و: که دل را) ۸-ک: که خود را به 
روئین دز انداختم؛ سس » و پس از این بیت افزودهاند: 

گویم یکایک (و : سراسر ) بر تخت شاه همان پیش پرمایگان سیاه 

۹- س که ل س" (نیز لی آ» ب): ناله؛ (ق آ: چاره)؛ متن = ل نزن ل" په وه لن ۹6 ق این بیت را درد -س: یکی 
١-ق:‏ گیاه+ ک: کجا در؛ (لی؛ ل :که تادر کنا در ج گیا در) ۱۲-(لن ق م ات سر ۴ e‏ 
e‏ س (نیز لی» آ): بهشت برین جای؛ ق ک (نیز ب): به مینو همه یاد (ق: جای)؛ متن = ل» ل » س (نیز لن 
۳ ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۷۶۲-۷/۴۸) کب ی کشتاسب کناب اتح وذکر یه ما ره تا من الظفر 
راتصر وأخذه بار لهراسب واتتصاصه لمن قتل من أولاد کشتاسب, ۵ ان 1۶<و ۱۵ (نیز ق ی 
۷- ل: کفک‌افکن و ؛ (لن ق لی؛ ان" آ: کف افکن ؛ متن -س " (نیز ل * وه ب)؛ پ این بیت را ندارد ۱۸ سآ نبشت 
آنگهی ۹- -در ل حرف یکم نقطه ندارد e‏ (نیز په وء لن ): خودکامه؛ لن این بیت راندارد؛ پنداری: وطير النجب والهجن 
بالکتاب الی إیران» وآقام منتظرا ما پأمر به بو ۳- ۱ ك 0 : از نزد) ) گشتاسب؛ ا : پاسخ نامه 
ور ما ۱ ۲-ل (نیز ق و): بد؛ (پ: ها)؛ متن = س-س آ (نیز لن ل 
0 لآ ب) ۲۳-ل ق (نیزل "): باد؛ متن د س که ل سا (نیز لن؛ ق ‏ لیپ لن ا ب) 


۳۸۲ 


داستان هفتخان | سفندیار 


خردیافته مرد واا به نیکی ز یزدان؛ E‏ سا | 
۰ دگر گفت ۳1 دادگر یک خدای بخواهم او ا رهنمای! 
درختی بکشتم به ٤‏ بهشت کزو"_بارورتر" فریدون نکشت! 
برش سرخ‌یافوت و زر آمده‌ست! همه برگ او" زیب" و فر آمده‌ست! 
بماناد تا جاودان این" "1 درخت! ترا باه تون E‏ 
بک ۳ ا N E E‏ 
۵ دگر'' آنک گفتی ز خود ریحتن به تنها به رزم*! اندرآویختن, 


تن شهریاران گرامی بود! 2 ز کوشش سخت اي بودا 
نگهدار!" تن باش و آن خرد که جان را به دانش؟۲ خر پرورد! 
سدیگر۴" که گفتی به جان زینهار ی ز چندان ۵ 
همیشه دلت مهربان باد و گرم! 1 پر از شرم 2 E‏ 7 نرم! 


١-ک:‏ نیکی‌شناس ۲-(لن: بیابد)؛ س ل نیز لآ ب): شناسد ز یزدان؛ س پذیرد ز یزدان؛ (پ: بیابد زیزدان)؛ متن = ل 
ق. ک (نیز ق" لآ وه لن') ۳-(ل" هراس) ۴-س که ل (نیز ق لی, آہ ب): آنک از؛ متن = ل» س" (نیز لن لآ به وه 
لن") ۵-( و ین ان eS‏ یبن نیکویی؛ آ: برین یکویی) a‏ 
ك TY‏ )؛ (لن نخواهم که باشد جز او )؛ متن = لن ق٥‏ ل "مق این بیت راندرد ۶-(ق* 
لآ پ و: کزان) ۷-(پ: نامورتر )؛ ل بیتهای e‏ ندارد ۸-س (نیز ق " لی ل آ؛ ب): بار او؛ ق: برگ‌ها؛ ک: 
شاخ او؛ (لن, پ: برگش از)؛ متن = ل" س" (نیز وه لن ) ٩-(لنء‏ پ: کام) -ق (نیز پ): آن ۱ا-ق: بماناد؛ (ل": تنآباد)؛ 
متن > ۱۲-س, که ل س (نیز ق " لی؛ آ» ب): ابا نیک‌نامی (ق ‏ شادکامی) و با فر و بخت؛ (لن ‏ تن‌اسان و خرّمدل و 
نیک‌بخت)؛ متن = ل (نیز لن پ» و)؛ س» س ‏ ق أ پس از این بیت افزوده‌اند: 
رسید این (ق ۳ نبشته (س: نوشته) بنزدیک من 

که روشن شد این جان (ق 7 شدش رای؛ س ‏ که زو خوب شد روز) تاریک من 

نوشته (ق ‏ نبشته) در او آنج پیش آمدت ههار موف وین امات 

۲-ق: همی؛ ک (نیز و): دگر + (لن ‏ نخست) 1۴-(لن, لن آ: خون) ۱۵-س ق لآ (نیز ق " لی ل ‏ آ؛ ب): بدان+ که س آ: بدین؛ 
(لن: من از ؛ پ: به هر؛ و: بجستی تو از)4 متن = ل (نیز لن۳) 1۶-سآ چاره پر؛ در س پس از این بیت بیت ۷۷۷ آمده است 
۷-ک: همان ۱۸-س» که ل" (نیز ب): به دام یآ به شیرینروان» متن = ل س" (نیز لن ق لآ پ» وه لن )4 این بیت 
و ۹-) : چو ) ۳۰-ک (نیز لن؛ ق ‏ ل۳) ): جنگ سس ق ل وا نیز لی په و ب): و جنگ؛ متن = ل یز 
لن ) ۲۱-س, که لا نز لیب نگهبان؛ متن = ق» س" نیز انه ق٠‏ ل پو لن ) ۲۲-س که ل" (نیز لی» آ» ب): به 
رامش؛ ق: زدانش؛ س : اراق (حرف هار نقطه ندارد)؛ متن = (لن؛ ق : 0 » پ» و) لن" )» ل این بیت را ندارد؛ در س این 
بیت پس از بیت ۷۷۴ آمده است ۲۳-ق لو دیگر؛ س ۴-(و: یکی) ۲۵-ق (نیز لن؛ و» ب): چندین؛ ل این بیت را 
ندارد ۲۶-(و:رخ) ۲۷- س که ل" (نیز لی لآ ب):آواز؛ متن = ل» قء س (نيزق " چه و)؛ (لن: شرم و جانت پرآزرم و +لن 7 
شرم جانت به اواز )4 درک این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۸۳ 


۰ مادا ترا پیشه خون ریختن! ۵" بی کینه با مهتر؟ آویختن! 
چو کین رارت ید بس ی خت از" اندازه. ونر درگذشت ؟ 
oS‏ کر yaa E‏ 
چو خون ریختندش, تو خون ريخت چو شیرانٍ جنگی ‏ برآویختی! 
هميشه جدی" شاد و به روزگارا روان را" خرد بادت' آموزگارا 
۵ نبازست ما را به دیدار توا بدان"" پرخرد"" جان بیدار؟! توا 
ی وت #9 پرنشان ۳ ۷ سرکشان! 
هیول تگاور ز در" بازگشت همه شهر ایران پرآواز گشت 
شوار و ۳ جو ا بنزد تهمته ۲۱ فراز اند 
چو اه امه رانك اسلا تاه ۰ ار و شا کا 
۷/۹۰ عقی ۳ از گنج ارجاسب چیزی نماند همه گنج خویشان او برفشاند 
شا هی و یی ۰۳ .یل ان از کی ی شزو 
شتر بود و اند دشت و به کوه به داغ ۲۶ سپهدار توران‌گروه 
هبون خواست " "ازهرسوی "ده هزار ۲۴ ان ۳۱ کوهسار !۲ 


لن نه به)؛ متن > ۷-س:نه پر کین ابا مهتر؛ ک: نه با بی‌گنه نیس بهتنهابه رزم اندر؛ (ل ۳ به ی‌کینه با مهر؛ پ: نه با 
مهتران خی متن = ل» ق» ل" (نیز قآ و ب؛ > لن )؛ لن, لی, آ این بیت را ندارند؛ در و این بیت پس از بیت ۷۸۴ آمده است 
۳-ل (نیز لن" ): به؛ ( 1 ؟ متن = س - ۔ س (نیز لنب ق په ب) ۴- سآ با؛ (لن: را؛ و: چون)؛ ق (نیز پ): برادر بدت 
۵-س لآ سآ نیز یه لن ۰ آ ب): ز ۶-(ق ال : برگذشت) ۷-ق (نیز لن): از آن؛ (آ: کزین؛ و: دگر کین آن) ۸-ل: 
<و >+ س, که ل ‏ س؟ یز لن؛ لی په نب کودی بدو؛ ق نیز ل" : رده بد او ؛ متن - (ق ۵ و) ٩-س‏ (نیز قآ ): 
Os‏ ی سس ۰-ک (نیز لی» و آ): روان و ؛ (لنء لن روان از ق" 
روان؛ پ: همیشه)؛ متن = ل» سء ل » س " (نیز ل آ» ب) ۱۱-(ل 7 باید؛ ق: روانت خرد باد 1۳-(لن: ل بران) ۱۳-س-یو۲ 
(نيز لن E‏ :هنر مت - ل (نيز لن ) ۱۴س ق, س ‏ (نیز ل ؛ ولن » ب): هشیار e‏ نیز لن قآ لی» پ» 
ال هه مت سنا یز ان - ب) ۱۶-(لن: برین) ۱۷-ق: بارگه؛ (لی: پایگاه) ۱1۸-س» که ل ۲ (نیز لی آ): چون؛ متن = 
ل» ق» س" (نیز ق ل e‏ -۷۸۶): فلم یمض إلا قلیل حتی ورد جواب ب کتابه من حضرة اه وفیه 
جرد از و نب 0۳ ملک ا ل إلينا مظفرا منصوراء واقدم 
ا ۹- E‏ ەل" ۰ آ ب): ره؛ متن = ل ق (نیز لن ق ؛ په و لن آ) ۲۰-ل: سوار 
تهمتن؛ متن = س-س آ (نیز لن-ب) ۲۱-(و؛ لن آ: سپهید) ۲۲-ک (نیز لنء لی په لن آ): چو ج جز؛ ل" این بیت را ندارد 
NY‏ ز ۴-(و: همه پاک باگنج و افسر ) ۲۵-(لن: شتروار ) ۲۶-(لن: دام)؛ ب این بیت را ندارد ۲۷-(پ: بود) 
ER‏ (نیز لن-ب): سویی؛ متن - a‏ ٩۲-ک:‏ بی‌شمار؛ (لن: رهنمای) ۳۰-ل ق» ل آ(نیز E‏ 
لن بر دشت و بر ) ۳۱-(لن: پراکنده گشتند با چارپای) 


داستان هفتخان اسفندیار 


همه" گنج ارجاسپ در؟ باز کرد و درم‌شختن؟ آغاز کرد 


۵ هزار اشتر* از گنم" ا ا ِ سبصد ز دیبا و تخت و کلاه 
EEE‏ ۱ ز تاج e TE‏ 
کات ها وی ,هار ت E‏ بارا 
چو سیصد"" شتر جامه‌ی چینیان ز مُنسوج و مدهون و از"" پرنیانن 
عماری بسیجید ۳ یلیل کا شاد تن ل دو خیل 
زج چون بهار و به بالا چو“ سرو میان‌ها چو عرو و به رفتن "" تذروا 
۳ ره ان پل اسفندیار برفتند بت‌روی صد امدار 
ر پوشیده‌رویان ارجاسپ بح ببردند با مويه و درد و رن" 
اوو کو وک وک اد TEE TET‏ 


ای ا که ل؛ س oT‏ ۹ ) ۳- ل. ق (نیز لن» 
لن لغت شهنامه شمار؛ ۱۴۷۸): به قبّان؛ س: یلان را؛ که ل س" (نیز لی, آ» ب): کیان را؛ (ق " لغت شهنامه شماره ۲۰۵۹: به 
کبان؛ ل e e‏ متن > ق ‏ لغت شهنامه ۴- س: درم دادن؛ که ل آ(نیز لی» آ» ب): درم بخشش؛ متن = ل» ق» س" 
(نیز لن ق ل ‏ وه لن لغت شهنامه شمارة ۱۴۷۸ و ۲۰۵۹؛ پ این بیت را ندارد؛ بنداری (۷۹۴-۷۸۷): فلما ورد علیه 
الكتاب تجهز وفرق جميع المغانم وماحصل من الذخائر من خزا ی قرب ایر ا لی ا ی ا ر 
دی ی ره جات ار ونم ی ۳ ۰۳ ۲ ۶-(پ ب: 
گنج وس کل س آ(نیز لی آ ب): دو ؛ کک پ و لن ): چو < و ؟؛ لن این بیت را ندرد ا -ل 
کک ): وز عنبر؛ س» که لآ سآ (نیز لیم آ» ب): و عنبر بد؛ (و: و ازگوهر)؛ متن = (ق۳) ٩-(ل؟‏ و: 
زعفران) ۰ دل یز لن بو : وز؛ ق زر؛ متن e‏ کی( ا په ا نامور؛ 
(ب: ۰ وا لن )+ (ل 7 صد از نامور تخت وز) ۱۲-س (نیز لی به واو وز؛ س" اران ارا 
متن - لۇ( ل ۱۳- eS‏ 
بیت پس و پیش شده‌اند ۱۴-س (نیز لی, ): همان صد ۱۵-(لن ‏ زریفت وز)؛ ل: ز منسوخ ( < منسوج) و مذهون 
( ج مدهون) وز + س (نیز لی آ): هم ابریشمین و هم از ؟ ق (نب زلن ل + هب ز مخروط ( > بنداری) و مدهون (ق : منشور؛ 
لن: مدفرن) وز؟ (و : ز دیبای زرشت و از ز)؛ متن = س آ( > ل)اکه ل ق آاین بیت را ندارند؛ بنداری (۷۹۸-۷۹۵): فأوقر منها 
مائة حمل من الجوهی ومائة من الأكاليا 0 من المفارش والمطارح» وثلثمائة من الجامات الصينية 
المدهونة والمخروطة ۶-ق (نیز ق لی ل" آ): <و > ۱۷-ق: با وی؛ک: و دیبا؛ (ق 7 چندی) 1۸-(لن: به بالای) ۱۹-ل: 
<و > ۲۰-(لن: به کشی) ۲۱-درلن لت‌های ین یت پس د پش دا E EES‏ 
9 دو خواهر؛ متن = ل» ق (نیز لن ل آ په لن؟) ۲۳-(لن, لن آ: < و >؛ ق | پرسوک و)؛ ل» ق: درد با سوک؛ س» که 
لس (نیز ب): ناله و سوکوپ(لی؛ آ: ناله و سوک)؛ متن - (ل ")۱۴ -(پ: ابا مویه مادر به غم دخترش؛ و: ببردند با سوک از 
کشورش)؛ بنداری (۸۰۳-۷۹۹): واختار وصائّف کأنهن الاقما وارسلهن فی العماریات فى صحبة بنتی کشتاسب. ومن 
جملتهن آختا ارجاسب و بنتاه وزوجته 


۳۸۵ 


۳ 
شنز هه 


آتش به رویین‌دز اندرفگند ؟ زبانه برآمد؟ و پلند! 
۵ همه باره‌ی دز بزد؟ بر رمین برآورد گرد از بروبوم" چین! 
سه پور جوان را سپهدار* گفت: پا کل شین ا گنج" جفت! 
به راه ار کسی سر بپیجد ز داد سرانشان" به خنجر ببزید شاد"! 
ها رام سر بایان سب سنان‌ها چو ۱ خورشید!" تابان ا 
شری هفتخان"! من به نخچیر شیر ای و ها رف سس ۲ دی 
و ۲ قافتا پپينم شما را سر ماه را 


2 ۰ .1 ۲ ۰ ۲ ی ۱۸ 
گفتار اندر بازامدن اسفندیار به ابران‌زمین 


موق ان اب اسفندپار به نخجین با ا نامدار 
چو نزدیک آن جاي سرما رسید همه خواسته گرد بر جای دید 
a‏ ۱ بر نز .2 2 ET‏ 
خرشکوار و مین پرنگار نو کنتی به تیر اندرامد بهارا 
و زآنجایگه خواسته ‏ برگرفت همی‌ماند ازآن ۲۲ اختر اندر شگفت ۱۳۴ 


ا-ل» ق (نیز لن ق " ل " به لن "): چر؛ امن = س» که ل » سآ( بز و ا ِِ ثم ۲-ل س ‏ (نیز ب): اندرانکند 
(وزن ندارد)؛ ق (نیز و): اندر زدند ۳-(ق : همی شد) ۴-ل. س که ل '(نیز ق لی لآ ب): شهر زد؛ متن = ق» س انمز 
۳ ) ۵- ل بربوم؛ بنداری: ثم مره بعد تفربغ للع تخرییها وهدمها فلا ذلک ۶- س ل"( (نیز ب ): جهاندار؛ ق 
گسی کرد و ؛ س (نیز )ن سپه داد و + (ق : بعر مود و )؛ک: سه فرزند خود را سپهدار؛ متن SN MICE‏ 
(نیز لن» ق "): بخت؛ س" (نیز ل ل پ): و با بخت؛ ق: که آباد مانید با بخت؛ ک: برانید و باشید با بخت؛ ل" (نیز لی» و): که بیدار 
باشید و با بخت؛ (1: که بیدار باشید با درد؛ ب: سراسر بباشید و با بخت)؛ متن = ل (نیز لن ) ۸-س- س" (نیز ل آ» ب): 
سرش را؛ (ق ": سران را؛ ل : سرافشان)؛ متن = ل (نیز لن» پ» و لن" ) ٩-ق:‏ ساد؛ متن: شاد ج ساد؟؛ > بیژن و منیژه بیت 
۸ در س این یت د ت وین پس و پان شد ات -ق: ره ی ی هفتخوان ۱۳-ل: 
ببایم E‏ ل (نیز لی» و» آ» ب) : برانم؛ EE‏ ۰ بپایم ان 
(لن, ق ' : نمانم؛ پ: نبینم؛ لن ۳ ۴-س, ک (نیز ل؟ ): مگویید؛ ق ل س (نیز قآ ب): 
e‏ : را نپوئید)؛ متن = ل ۱۵-ل (نیز لن ): نخستین؛ س س (نیز لی آ): بپویم؛ 
(لن» پ: بجریم)؛ متن = قء که ل ‏ س" نيزق لا ب) ۱۶-س: ۷-ک: جاه؛ واین بیت را ندارد ۱۸- e‏ بازآمدن 
اسفندپار از (ک: ز رمع مفتخوان بهارن‌زمین (کد ... به فیروزی)؛ ل باآمدن اسفندیار به رازم ا سرویس 
ا ۹-در همه دستنویسها: هفتخوان ۲۰-ل س» ق که س E‏ لشکری؛ متن < ل۲ (نیز 
لن؛ ل * وه لن ۲) ۲۱-ک (نیز لی آ): پر زابر ۲۴-(وندی) ۲۳-س (نیز قآ 0 ۴-ل: از کار 
2 ق: ره منزل جادو اندرگرفت؛ (و: سوی شهر ایران ره اندرگرفت)؛ متن = (لی» ل ‏ په ب؛ > س» که لس 
۰ لن این بیت را ندارد؛ بنداری (۸۱۴-۸۰۶): ثم انصرف راج مر را 


A۶ 


داستان هفتخان اسفندیار 


۵ چو نزدیکی شهر اران رسید به جای دلیران و شیران رسید. 
دو هفته همی بود ! با یوز و باز غمی ؟ بود از رنح " راء" دراز 
سه فرزند E‏ را کشت داشت ز‌ دیرآمدنشان به دل خشم داشت 
بنزدٍ پدر چون پیامد . پسر بخندید ' با هر یکی تاجور 

۲۱ ۳ e ۱۰ "° 1 ۰ و‎ e 5 

۰ زمین ۱ دادند هر سه پسر که چون تو که باشد 4 کیت ۱ 
ار کی هک eC‏ 
همه شهر ایران ‏ بیاراستند ی ورود ی راشان راد 
ز' دیوارها جامه آویختند ز بر ُشک و عنبر"' همی بیختند *" 

و .۰ ۱ ۱٩‏ و ۲ e AG‏ 
هوا پر ر اوای رامشکران رمین پرسواراه نیزه‌وران 

۵ چو گشتاسپ بشنید رامش گزید به" آواز او 27 
۵ ۱: ۱ ۱ ۶ ۲۷ ۸ 
ر لشکر بفرمود تا هرک بود ر ۲ و 
همه بر درش‌بر چپیره شدند"؟ بزرگاٍ لشکر پذیره 1 


ا-ق» س " (نیز لن ق " ل " چه لن ): گشت؟ متن < ل» س, که ل (نیز لی؛ و آا ب) ۲-ک: همی؛ (لی: غمین) ۳-س, لآ 
(نیز لن ىء ل | اب آن رنج + س آ گشت از رنج و ؛ (لن " بد از آن رنج و )4 متن = ل» ق (نیز پ) 
۴-(ق ‏ از آن راه و رنج) -(لن: همی نامدارانش) ۶-(لن؛ ل" پ» و لن": بیامد سپاه و) ۷-(لن: کک ۰ نامور؛ 
آ: که جون 1 پدر (۱۱۸ب دراه از ۱و ۸۲۰ ب یک بیت ساخته است تِِ 
که راه؛ پ: که راه دراز) ۰-ک ( نا تیال ) OE‏ وت( ۱ : بیاشوفتم) ؛ وه آ این بیت را ندارند ۱۲-ق i‏ 

۳-ق+ س" (نیز لی» آ): به دهر ای پدر؛ س» ل" (نیز ب): به گیتی که باشد (س: نباشد) دگر ؛ yy‏ 
(لن: هنر )4 ل ": نباشد به دهر ای پدر؛ ق": نوازید مر هر یکی را پدر)؛ متن = ل؛ که و این بیت را ندارند؛ بنداری (۸۲۰-۸۱۵): 
ولما قارب بلاد اران تلقاه اولاده الثلائة وأمراءآییه ۱۴-ک این پیت را ندارد 1۵-ل: می‌رود؛ (لن: می‌آورد) 1۶-( ق به) ۱۷-ل» 
قرلا متن < س, ل سا (نیز ن 9 یپ -ب) ۱۸-ق سآ (نیز لن قآ ب): همی ریختند؛ (ل ۳ 
گرو ریستتد؛ ب را ؛ متن ا (نیز لی و لن ‏ آ) ٩۱۹-که‏ لس ۱( ِ ی آ ب): آواز؛ متن E‏ 
(نیز ان" ) ۳۰-که ل" (نیز لی په لن" ): سواران و ۲۱-(و: پر سوارازکران تاکران) ۲۲-س» ل (نیزلى آ) E‏ 

آن)؛ س آ: وزان خّمی ۲۴-ق: برکشید؛ در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است و در س" پس از بیت ۸۲۷ آمده 
است ۲۵-س آ(نیز لن و لن " ب): به ۷۶-س-س " (نیز لن-ب): هرکه! متن = ل ۲۷-(ب: دید) ۲۸-(ل " به) ۲۹-(ب:گزید) 
۰-س-س آ(نیز لی» آ): تبیره زدند؛ (ق " تببره شدند (1)؛ ل" خنیره ( <- چییره) شدند؛ لن په لن " با تبیره شدند)؛ ل: همه با 
درفش و تبیره شدند؛ (و: بر آیین شاهان پذیره شدند؛ ب: یکایک پذیره شدندش به راه)؛ متن تصحیح قیاسی است (-> (۳) 
۱-(و: همه با درفش و تبیره شدند؛ ب: به شادی بر پهلوان سیاه) 


YAY 
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ی ا ي موز وان بزرگان فرزانه. و مویدانه 
بيامد به پیش" پسر" تازه‌روی همه شهر ایران" پر از گفت‌وگوی ۲ 
و ور ی رک ا ا دل گشت شادان و روشن روان! 
برانگیخت از جای شبرنگ را فروزنده‌ی انش جنگ را! 
اما پو .اھ پر فرگرفت ۱ پدر مانده !۱ از کار او در شکنت ۱۲۲ 
هموا خواند بر فر او" آفرين که بی‌تو مبادا زمان و زمین! 
و زانجاد بة. ایران او آمدند جهانی ورا نیک‌خواه آمدندا! 
۵ شاراشت کشتاست: ابران- و قفش دلش‌گشت ۲ شوم" بدان  "‏ نیک بخت! 
به ایوان‌ها درنهادند وان OEE a‏ فان ۱۲۱ 
بیامد هر ای ج ان بنزدیک آن نامور شهریار ۲۵ 
می خسروانی ۳۳ جام بلور کشا دنه ۱۰ دا ۱۳۰ 
همه ۳ دوسان*" و دل بدسگالان به ین ۱ 
۰ پسر خورد با شرم ياد" پدرا بر ال اه شا 


۱-که ل " ل پسر؛ متن 2 ل س ق سا (نیز له ق ل په وه لن) ۲-ل:رفت؛ رل پیر)؟ متن - من -س۲ 
یلق نیب ۔ب) ۲-س, که لآ( له )زا ق براه؛ متن = ل س (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱ 
E CE‏ نیز ق 9) ه-س-س! (نیز لن-و» آ؛ ب): یکسر ؛ متن < ل (نیز لن؟) 
E GEE‏ پرگفت‌گوی ۷- س ل ‏ (نیز لی آ» ب): جهان؛ متن = ل» ق» که س (نیز لن» ق لآ په 
والن؟) ۸ -ل نیز زر انش و ٩‏ -س کک (لن؛ لن " پیاده) ۰!-(و: بیامد به پیش پدر ای شگفت) ۱۱-ل» س ق: ماند؛ 
ل ند نو په لن > ب) ۱۲-(و دبا ربهر دوگرفت) ۲-ل: بسی؛ متن = سس (نیز لن-ب) 
۴ق بروی پدر؛ (لن» پ» لن ' پروی بسی؛ و تر -(ق ‏ از آنجا) ۱۶-س: به ۱۷-س. ق که ل" (نیز ق ‏ لی پآ 
واه آ:گشته؛ متن = ل (نیز لن ل ؛ و لن ) 1۸-(ل آ: خوزم) ٩۱-ق‏ (نیز لن» لن" ): از آن ۲۰-(ق " به ایوان نهادند ایوان) 
0-ل-س" (نیز لی پ لن آ» ب): گفتا مهان؛ (ق ‏ گفت این مهان؛ و:گفت این و آن)؛ متن = (ل") ۲۲-(لن: فراز آمد از هر 
LL‏ دپ هد ۱۳ نید و یه ۷۴-(لی: ادلی و ایران او 
E‏ ی : خسرو و شهریار) 9۶-(ق " ل" و: ز؛ پ: و) ۲۷-(لن. و لن : گسارنده را؛ ل" 
گسارنده)؛متن > ۲۸-که ل ‏ س (نیز پ. آ» ب): با فر و زور؛ ق: گسارنده را داد با فر و زور؛ (ق :که سازیده دیدند با فر و 
زور لین گسارندة می با فز و زد ر)؛ متن = ل» س -۲٩‏ ل: چهره ۳ (لن آ: چو می چهر؛ )؛ متن = س, که ل ‏ س" 
EGE‏ و ی هر دان د نن 9 دوش لول اه 
مردی بسوخت)؛ ل (نیز لن e‏ ۲-س (نیز لی آ): دلشاد یاد؛ ک: با یاد شرم؛ 
(ق': بادہ به یاد)؛ متن = ل. قء ل س (نیز لن۔ ل " چه لن ب) ۳۳-س که ل (نیز لی آ. ب): همچنین (ب: همچنان) خورد؛ 
(ق 7 همچنین نیز)؛ متن = لے ق. س" (نیز لن؛ ل پ. لن )؛ واین بیت را ندارد 


TAA 


داستان هف هفتخان اسفندیار 


` ابیت E‏ تیان همه پیش من -گفت یک یک بخوان ۱۳ 
به پاسخ چٌنین گنت" اسفندیار . که در بزمگاه" این مکن خواستار"! 
بگویم به پیش تو فردا همه" ایا پرخرداشهربار ‏ رمه! 
سحُن‌های دیرینه ‏ باز آوریم به گفتار لب را"" نیازا" آوریم! 
۵ چو فردا به هشیاری آن"" بشنوی ‏ به پیروزگر" دادگر بگروی! 


برفتند هرکس که یت ی یکی ماەرخ دست ایشان ۱۳ به دست! 


ر اھ کف کنو ۳ و به نام جهان‌داور این را۲" بخوان*! 
کی تاه و تا ار ر و ا 
2 ۲ .۲ ۱ ۳۳ ۱ ۲۴ 4 : 

اکر شاه پیروز بیسند د ا نهادیم بر چرح گردنده زین 


۱-در همه دستنویسها: هفتخوان ۱ پدر را پسر گفت نامه بخوان؛ ق: بزمزم پسر گفت با می مخوان؛ ک (نیز 
لی آ» ب): به بزم ای پسر گفت با من بخوان؛ مر (نیز ق پ): که بر نامداران سراسر (ق " ایران؛ پ: کیهان) بخوان؛ (و: از آن 
نامور پور فزخ جوان)؛ متن = س لآ (نیز ل ") ۳-که ل س" (نیز ق لی» وه آ): به (ل " چو) گشتاسب گفت؛ (ب: چنین 
گفت پس فرّخ)؛ متن = س (نیز ل") ۴-س که ل (نیز ق لی» ل وه آ): بزمگه؛ متن = س" ۵-(ب: که ای شاه پرمایة 
نامدار)؛ ل قب لن, په لن این بیت را ندارند ۶-س (نیز ق): تمام ۷-(لی» آ: مهربان)؛ ک: به هشیاری ای؛ متن > ۸-س 7 
چو من برگشایم به گفتار کام؛ (ق: چو من برگشایم زبان از کلام؛ و: کنون روز بزمست و آرام و جام)؛ متن = س» ل (نیز ل" )» 
ل ق لن؛ پہ لن ب این بیت را ندارند ٩-س‏ (نیز ق ل ‏ پ): باد؛ متن = ل» س که ل (نیز لن؛ لی وه لنآء آ» ب) ۳-ل: 
آنرا؛ (لن : ایشان)؛ متن = س» که ل" (نیز لن؛ ق لی په آ» ب) ۱۱-(ق؟ پ: به داد)؛ س ۲ دل شه به گفتار شاد؛ (ل آ: به گفتار 
دل سخت شاد)؛ ق این بیت را ندارد ۱۲- س" (نیز لن لآ چه و لن" ب): این؛ (ق " چو در هوشیاری تو این) ۱۳- ل س» ق, که 
س (نیز لن۔ب): پیروزی؛ متن = ل ۱۴- سء سآ ھریک؛ (ل ‏ یکی شاخ نرگس)؛ متن = ل؛ ق که ل (نیز لن ق لی پ - 
ب)؛ بنداری (۸۴۶-۸۲۱): ثم تلقاه ابوه کشتاسب. واتخذوا یوم الاجتماع عیدا وکادا ویطیرون فرحا وسرورا. واجتمعوا فی 
مجلس الانس والطرب. وجعل الاب یشرب على اسم الولدء والولد على اسم الاب ۱۵-ل ق ل٠‏ سآ(نیز ق وا لن )1 قصة؛ 
(ل ‏ رزم آن)؛ متن = س, ک (نیز لن, لی په آ» ب) ۶-در همه دستنویسها: هفتخوان ۱۷-(ل ‏ پ لن" جهاندار این را؛ و: 
جهاندار کیهان)؛ س, که ل 7 برین نام دارای کیهان؛ ق. س" (نیز لی آ): برین (لی: بدین) نامداران کیهان (: گیتی)؛ (ب: برین 
نامه بر نام یزدان)؛ متن = ل ۱۸-(لن: جهانداور انس و جان؛ ق : بیامد بر اندیشه طبعم جوان) ٩۱-(ق‏ : مرا دادگر داد این) 
۳۰-ک: خرشید ۲۱-س: همم او پبخشد گذشته گنه؛ قو ابو پیت را ندارند ۲۴-(لن 7 محمود) ۲۳-(ل " بیند درین) ۷۴-(لن 7 


5 اد ناد کر اند باق اف دل او مبادا به کیهان عمین 
لی هزاران درود و هزاران ثا ر ما تن به تن باد ۳ مصطفا 
و: سپاس از خداوند خورشید و ماه که او داد بر نیکویی دستگاه 


چو خرانی تو این دفتر پهلوی ‏ ز کار جهان لختی اگه شوی 


۳۸۹ 


داستان رستم و اسفندبار! 


۴ EE 1 ا‎ EY 
کنون خورد بايد می خوش‌گوار که می بوی مشک اید از جویبار‎ 


هوا پرخروش و زمین پر زجوش DE‏ شاد دارد به نوش! 
درم دارد و نمل و جاه ۵ لبيد سر 7 تو اند برید 
مرا نیست» فرخ مر آن" را که هست بېخشای بر مردم تنگدست! 


ا-س: با اسفندیار؛ س 7 رزم اسفندپار با رستم؛ ق: آغاز داستان رستم زال و اسفندیار؛ ل : جنگ رستم و اسفندیار و داستان 
آن؛ متن = ل ک ۲-ل: < بوی > (وزن ندارد) ۳-س ک (نیز لن» ق" ): آمد؛ (ل": آرد) ۴-(لن» پ: کوهسار؛ ل ؟ کارزار)؛ 
بنداری خطبةٌ داستان را ندارد ۵-ق که ل (نیز لن وی ب): نان و ؛ (ق " نان؛ لی: نار و؛ آ: ناز و )؛ س (نیز ل پ): نان و نقل 
و؛ (لن" جام و نقل و)؛ متن = ل» س ۶-ل-س" (نیز لن؛ ق ‏ لی ب-ب): گوسفندی؛ متن = (ل۳) ۷-س س (نیز لن 
ق لی په و آ؛ ب): نیست این خزم آن؛ ق: نیست خرم آن (وزن ندارد)؛ ک: نیست خرم کسی؛ ل آ: نیست خرم که آن؛ (ل ۳ 
نیست ای خوزم آن)؛ متن = ل (نیز لن") ۸-س (نیز ب): پرز؛ ک این بیت را ندارد ٩-(ق ‏ درین وقت) ۱۰-(لی آ: نبالد)4 در 
س» ق " حرف یکم و در ل حرف یکم و دوم نقطه ندارند 1۱-ل آ(نیز لن ب): بنالد؛ درک حرف دوم و در ل حرف یکم و دوم 
نقطه ندارند 


۳۹۱ 


کو ل تک هی گل از باد و باران بجنبدهمی 


۳ 1 5 ۰ ۴ ۰ ۰ 2 اه 
بخنددهمی بلیل از هر کر چو* بر گل نشیند گشاید زبان": 


۰ ندانم که عاشق گل امد گر" ابر چو" از ابر بینم" خروش مزیر!ا 
بدرد همی ا پیراهنش ۱۳ ورا شود ا اندر ا 
هو ا یك گا نوی ۱ فرمانروا 
که داند که بلبل چه گویدهمی؟ به زیر گل اندر چه موید""همی؟ 
نگه کن سحرگاه"" ‏ تا بشنوی از بلبل س ‌گفتن پهلوی: 

۱۵ همی الد ۲۲ از مرگ اسفند پار ندارد جز ا ناله زو bS‏ 
چو آواز رستم*۲ شب یره ابر بدزد دل و گوش غران *" هزبر۱۳۷ 


ا-درلن حرف یکم و در ل حرف‌های یکم و دوم نقطه ندارند؛ حرف چهارم در پ» و با سه نقطه و در دستنویس‌های دیگر با 
یک نقطه ۲-ل» ک (نیز لن» و): بجسبد (در ل حرف 0 E‏ س (نیز ب): 
بجنبد (در س حرف یکم و دوم و درب حرف سوم نقطه ندارند)؛ ق: نخفتد؛ لأ (نیز ق ل" لن"): یا 
ندارد)؛ متن > س» ب؛ لی؛ آ این یت ان درل ان یت یت سیسین پس و پیش شدهاست ۲ تیک ون ی 
لن وء آ» ب): من؟ متن = ل» ق (نیز لن") ۴- س ق ۹ ول ل و لن ‏ 1): دم مق لل و ِِِ 
۵-(ق : نخسبد همی بلبل و هر زمان) ۶-ل" (نیز ب): که ۷-ل: کش IE GEOL SORA‏ (نیز لي, 
لن اب گشاده زبان؛ متن < ق (نیز لن؛ ق ل * په و)؛ درل اين بت با پیت سپسین پس و پیش شده است e‏ 
از ۹-س-س '(نیز ان لی, RO‏ ل پ) -ق که سس (نیزق ٥‏ با یابم؛ متن = ل» س» 
ل (نیز لن, لی-) ۱۱-(لی؛ ب: هزیر ) ۱۲-س (نیز لی؛ ب): دود؛ لآ س" نبز ق په و) بیش ؛ (لن: تنش؛ آ: درد)؛ متن = ل 
نیز لن( ۳ ا eS‏ وار ل تن درش پیر هنش ش) ۴ ِِ 
0 ا a Ts‏ لز 
لن '): زمین بر هوا؛ متن = س۔ سآ (نیز لن-و آ ب) ۱۸-(و: نوا) ۱۹-ک: خرشید ۳۰-س, ک: بويد (حرف یکم نقطه نداره)؛ 
ق» ل » س (نیز لن؛ ق ‏ ل و آ): جوید؛ (لی» به ب: بوید؛ لن آ: پوید)؛ متن = ل ۲۱-(ل ‏ لن سحرگه که)+ ک: سحرگه نگه 
کن که؛ ل ‏ پس از این بیت افزوده است: 


همی نالد از گردش روزگار که چون ماند خواهد زما یادگار 
۲-ل ‏ گرید ۲۳-ل (نیز لی لن ): بجز؛ متن = س-س آ(نیزق "ال " هو آ» ب) E‏ و): ناله زار کار ؛ ق: ناله و 
کارزار ؛ (لن : ناله کارزار )+ متن = ل٭ سآ (نیز ق " لی ل" په آ» ب)؛ (لن: که با وی همی بد کند روزگار ) ۲۵-س, ل نبز لی 


آ): از آواز (ل " آوای) رعد و ؛ متن = ل» ق که س" پل بو )۶ ۶ جان؛ س:اگوش و چرم؛(لن آ: جان و 
گوش)؛ س" دل ببر و چرم؛ (لن: دل شیر و چنگ؛ ق O‏ وول : دل گوش ں یران ( ۳46 : دل شیر و غرآن)؛ ؛ متن = ل» 
ق ک (نیز لی» پ» و» ب) ۲۷-(لی» ب: هزیر ) 


14۲ 


داستان رستم و اسفندیار 


آغاز داستان ! 
ز بلبل" شنیدم یکی داستان که برخواند" از گفته‌ی باستانه 
که ول ی ا ا اتسار دژم‌گشته از خانه‌ی" شهریان 
کا فر کو ادرف کے کک کا 
۰ چو از خواب بیدار شد تیره‌شب" یکی جام می خواست و" بگشاد لب 
چنین گنت با مادر اسفندیار که با من همی بد کند شهریار۸ 
مرا گفت: چون کین لهراسب شاه بخواهی به مردی؟ ز'' ارجاسپ‌شاه 
همان خواهران را بیاری"" ز بند کی نام اما را به گیتی ۱۱ بلتدة 
جهان از بدان پاک" بیع کنی بکوشی و آرایشی؟" نو کنی, 
۵ م دا جر کر ترانشت! همان گنج با تخت و افسر"" تراست 
کنون چون برارد سنپهر افتاب سر شاه بیدار گردد ز خواب؛ 


بگویم پدر را"' سَجن‌ها که گفت؟ تکار از ر کیت 


ا-ق سرنویس ندارد ۲-که» لآ (نیز ب): موبد:(ل ‏ دهقان)؛ متن - ل» س؛ ق» س" (نیز هفت دستنویس دیگر) ۳- 
میخواند؛ ق: برگفت؛ ل آ: خوانده بد؛ متن = ل» که س ‏ (نیز لن-ب) ۴-س» لآ (نیز لی آ): گفتة ؛ (و: مایه‌ور)؛ متن = ل» ق 
کون (نیز لن» ق " ل " چه لن " ب)؛ بنداری: وانصرف اسفندیار من مجلس آییه ذلک الی ایوانه وهو واجم مهموم ۵-ل: 
و I SE NERE NE o‏ 
لن '): نیشب ۷-که سآ (نیز لنء ق" ب): جست و + (لی ل" آ: خواست)؛ متن = ل» س» ل (نیز په و» لن")؛ بنداری 
عند آمه کتایون ابنة ملک الروم. فلما انتصف الليل استبقظ وطلب جام شراب IA E‏ اون اه 
افزوده‌اند: 

شوم بامدادان بنزد پدر بگویم همه دانیتتان سربسر 
4-که ل (نیز ق » آ): به مردی بخواهی -(لن؛ پ: از) ۱۱-(لن؛ لن: بیاری تو مر خواهران را) ۱۲-ک (نیز ل "): به گیتی 
کنی نام ما را ۱۳-س: از بر و بار؛ س (نیز ل ): از بدی پاک؛ (لی: بر بداندیش؛ آ: از بداندیش)؛ متن = ل قء که لآ (نیز لن 
کک ۴-س" (نیز لن ل وء لن »)ریش ( ۵-س: افسر + ل (نیزق): سراسر ۱۶-س: گوهر + س 7 تخت 

)+ (لن ‏ : تاج و افسر E‏ ؛ ک (ئیز 0 را :تاج باگنج و افسر لا از 

9 متن = قء ل" (نیزق "لآ وب م TS‏ (نیز لن ق " لی ل لن" آ» ب): بدو آن؛ (پ» و: 
بدو این)؛ متن = ل. ق ۱۸-(لن 7 راستی در)؛ س۔ سآ (نیز لنسوی ‏ ب): ز من راستی‌ها نباید (که پې وی ب: نیارد؛ لی آ: 
نشاید)؛ متن = ل؛ بنداری (۲۱ ۳۷ وجلس مع امه وشکا لیا ا واک انه وعده أنه اذا أخذ بثار لهراسب؛ واستخلص 
المسییّات من بخ زان ولیه لام وبسلم له تاج ولقخت. وه قد فیبذلکهویردآن یدخل علیه مه ن الفد اذا اصب 
وبذگر ه قوله» ویستنجزه وعده؛ س ‏ ق " ب پس از بیت ۲۷ افزوده‌اند: 

اگر تاج شاهی سپارد به من پرستش کنم چون بتان را شمن 


4۲۳ 


و گر هیچ تاب اندرارد به چهر به یزدان که بر پای دارد سپهر 
که بی‌کام او" تاج بر سر نهم" همه کشور ایرانیان را دهم! 
۰ ترا بانويی شهر اران کنم! به زور و به دل کار" شیران کنم! 
غمی* شد ز گفتار او" مادرش همه پرتیان ار ند بر برش ۲ 
بدانست کان تاج و تخت و کلاهه تفت را ارفا 
بدو گفت کای رنج دیده پسر !۲ ِ گیتی چه جوید دل تاجور ال 
مگر"" گنج و فرمان و رای و" سپا نو داری» برین‌بر فزونی مخواه" 
۵ یکی تاج دارد پدر بر پسر"" تو داری دگر"" لشکر و" بوم‌ون 
چن او " بگذرد تاح و تختش ۲ تراست بزرگی و اورنگ "" و بختش ۲" تراست! 


A e ۲ ۳ ۰‏ 8 991 
چه نیکوتر از نر‌شیر ژیان: به پیش پدربر کمر بر میال ؟ 


تن ۰ مه با ادن تیار که نیکو زد این داستان تا 


۱-س: که بر گاه او ؛ ق: که من (وزن ندارد)؛ک (نیز ل): اگر من نه آن؛ ل" (نیز لن ق پ): اگر نه من آن؛ (و: به مردی من آن؛ 
ب: که من خود همان)؛ متن = ل (نیز لن" ) ۲-س " (نیز لی» آ): که من تاج او خود (لی؛ آ: تاج شاهی) به سر برنهم ۳-ل ق: 
جنگ؛ متن = که ل س " (نیز لن-ب)؛ س این پیت را ندارد؛ بنداری: وقال: لا آرضی مته بدون ذلک وان اعطانی جمیم 
لممالک ۴-ل" (نیز لی): غمین ۵-(لن» لن آ: دل میرن ۶-س (نیز په ب): در ۷-ق: تنش؛ ک: سرش ۸-که س (نیز 
Ces‏ سپاه؛ ق: تاج و آن تختگاه؛ متن = ل» س» ل ل (نیز ان په وه لن ") ۹-ق» ل (نیزق آ-و ب): بدو؛ ک: 
پدر ؛ س ‏ بدین؛ (آ: برو )4 س: برخشد بدو (1 )4 متن = ل (نیز لن ۳) ۰-(لن: همان کشور و گنج و کار سپاه) و پس از آن افزوده 
است: 

همی شاه ندهد بزودی بدوی پدید آمد اندر میان گفت‌وگوی 
ااد(لن: فزخاسفنديار) ۲-ق (نیز لن ): به ۳-ق: دگر تاجور ؛ (ب: سر تاجور )؛ س» ل " (نیز لی؛ آ):جویی همی تاجور (س 
تاج بر)؛ (ل ‏ که جوید دلت تاجور؛ پ: که جوید دل نامور؛ لن: مشو تیز با گردش روزگار)؛ ک: به مردی زگیتی برآورده سر 
متن کال ی (نیز ق آ» وه لن )+ ک پس از این بیت افزوده است: 

به گیتی چه جوید سر تاجور یت 
۴-س, ل" یز ای ب»آ) ): همه؛ ک: e‏ < ل قە سا نیزق + ل ۵- ل: رای؛ ق: ملک و؛ک: تاج و ؛ (پ: 
فرمان ایران؛ لن؟ : رای و رای)* متن س, ل ‏ س" (نيزق " لی: لو آا ب) 1۶- ق ': دگر لشکر و آن کلاه) ) لن این بیت را 
ندارد؛ بنداری: و علمت امه أن باه لایفعل ذلک فنهته عنه وقالت: باسح بل رات یج اا بدت 
حکمک» وجمیع الخزائن فی قبضتک وأمور السلطنة مفَضة إلى ریک و تدبیرک؟ ۱۷- س ق که ل (نیز ق" ل؟ په وه 
لن » ب): پسر بر پدر (1)؛ س پدرت ای پسر ؛ (لن: همه لشکر و گنج و گرز و کمر) ۳ = ل (نیز لی» ) ۱۸-ق (نیز پ» و): 
همه؛ (لن: همان) ٩۱-س"‏ (نیز لن ب): کشور و ؛ (لی؛ آ: زگیتی همه) ۲۰-ل» ق» ک» س" نیز ق »لی وهآ ب) چو او ؛ س: 
کزو؛ ل" (نیز لن ل " لن )دراو ؛ متن = (پ: چنو ) ۲۱-ک: 0 ۲-ل: شاهی؛ ق: اورند؛(ل ‏ فرمان؛ و : دیهیم)؛ 
متن = س» که ل س e‏ ) ۲۳-(ق : رختش)؛ در لن این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ 
بنداری: وهل بقی لکشتاسب غیرتاج أنت المترّج به معني» وتخت أنت الجالس علیه حکما؟ وسیصیر ذلک |لیک أيضا 
۴-بنداری: وای شیء احسن من ان یکون الرلد مائلا کالاسد من دى والده بحمی حریمه ویصون عرینه؟ ۲۵-(لن» و: 
هوشیار) 


۳۹۴ 


داستان رستم و اسفندیار 


2 E EY 
به کاری مکن نيز فرمان زل ک مگ ۳ رازن‎ ۴۰ 
5 1 ۰ ۳ ۸ ° ۰ 3 ۷ 3 ۳۳۹ ۶ ا‎ A 
پراژنگ و تشویر شد مادرش ز کنته پشیمانی امد برش‎ 
1 ۱۰ ۳ ۰ ۰ 0 ۰ 
دو رور و دو سب بادەى خام حورد بر ماه‌رویش دل ارام ود‎ 
۱۵ 


۵ همی در؟" دل اندیشه بفزایدش همی ۶" تاج و تخت آرزو بایدش۱۷ 
بخواند آن زمان شاه جاماسپ را همان فال‌گویان لهراسب را 
برفتند با زیج‌ها؟! کنار ترسك میاه از گواسفندیان 

۰ ا : 7١‏ سس 
که او را بود زندگانی دراز؟ نشیند به خوبی و ارام و" از؟ 


به سر ۳ تاج شاهنشهی؟ برو" پای دارد مهی و بهی ۲۲۹ 


ا-ق» ک (نیز لی آ): گفتی؛ (ب دانی) ۲-س[ همان ۲ (ل:بهجوی ل باز بس را مجوی؛ متن = س-س " (نیز ق "-ب) 

۴-(لن: مبر نیز ال (نیز لن ری و - سس آ (نیز ق آ-و: آ؛ ب) ۵ (قنیبی) ۶-ل: پر از شرم و؛ ق 
(نیز پ): پر از رنگ؛ ل" پرارژند (؟ (لن: پر از ژنگ)؛ متن = س» س" (نیز ق" ل " یس سم 8 
انگ داز رنگ؟ ۷-ک (نیز لی ب): پر از درد و اندوه شد؛ (و: بسی خورد تشویر از آن) ۸-س, قا که ل (نیز لن-ب) 
گفتن؛ متن = ل» س" (نیز لغت شهنامه)؛ بنداری: فغلظ كلامها على إسفنديارء وكرهه وقال: ما أصدق ماقيل: لاتفش إلى النساء 
سرک ولا تطعهی فانک ا ددر ل حرف یکم تقطه ندارد؛ س که ل" (نیز لزه ق" ای و ا 
ق» سآ (نیز لآ به لن" ب) -(ب: در)؛ س» س" (نیز لنء لن" ): ماه‌رویانش؛ ق نیز لی آ, ب): مامرویان در + (ق و: 
خوبرویانش)؛ متن = ل (نیز ل ")+ ل" این بیت را ندارد؛ س» لی» آ پس از این بیت و ل " بجای آن افزوده‌اند: 

به شاه جهان گفت چون مست شد که دشمن به شمشیر من پست شد 
سزاوار (لی» آ: سرافراز) تاج و سزاوار تخت منم ای خداوند پیروز (لیء آ: سرافراز بیدار )بخت 

۱ وک (یزق ال اب ): سوم! ( (لن ول با سوم متن لس ۲ سرب ل یز لی 1 بدل شاه ۱۳-ک (نیز لی پ» و» 
1 جویند؛ گاه؛ متن = ل» س» قء لس نیزن:ق ل الن") ۱۴- لآ (نیز لن لن): بر ۱۵-ک: پزدایدش ۱۶-س ": همان؛ 
(ل ‏ کیی) ۱۷-س آ بایدش؛ (و: پدر بایدش)؛ س» ل 7 کنون تاج و تخت کیی بایدش؛ ق در اینجا سرنویس دارد: پرسیدن 
گشتاسب از اسفندپار و پرسیدن سیر طالع و کمیت حال ۴ و از جاماسب و حکما,ٍ ۸-(لن» لن کا رهشون بود کا س 
بنداری: ثم ان لازم باه على المعاقرة ول فاحس کشتاسب بما فی نفسه قأحضر جاماسب العالم و جمیع الكهنة الذين 
کانوا مق شات ارات ٩-س,‏ لآ (نیز لن ): رنجها < زیجها ۲۰-(لن لی: ل "لن ‏ آاب: در) ۲۱-ل: به شادی و ؛ س» 
NICE NS E E ET‏ 
ق لپ و) ۲۳-ک: نهد بر سراو ۲۴-(لی: بدو ) ۲۵-ل» ق س': بھی و مھی؛ متن = س که ل (نیز لن -ب)؛ بنداری: فحضروا 
بالکتب والزيجات» واستخبرهم کشتاسب عن طالع اسفندیار وعن مده عمره وعن حسن سيرته» وأنه هل یلبس التاج ويمتع 
بالملک ام ۴٩‏ 


۳۹۵ 


۰ به دست بزرگی برایذش هوش؟ . و گرا خفته بر تخت" پیش سروش؟ 
جو بشي دانای ایران سجن نگه که ار ۳ زیج‌های ؟ کین 
راش ریا پر از ا کرد زد ل ان ر ا اد کرد 
همی‌گفت: بد روز و بد اخترم! بد از دانش ا کی بر سرم! 
ی ی و ح ی 

۵ وؤ را من ندیدی پر از خاک و خون؟ برانسان فگنده به راه اندرون؟! 

۱ ۱ O نرفتی‎ ea 

چو اسفندیاری که ۳ بدزد دل شیر "1 آهنگ ا 

ز دشمن جهان سربسر"" کرد پاک به رزم اندرون نیستش ترس و پاک" 

a‏ از بداندیش 9 بیم کرد تن ادها را به دو نیم کرد 

ی ۱۳ ر LN‏ سی توزو ال ا چا 


۱سا :و یا ۲-(پ: آید به)؛ له لن" این بیت را ندارند و درس پس از بیت ۵٩‏ آمده ست؛ بنداری وا ل يموت على فراشه 
و یتل؟ 2 7 کرد برس (نیز و): کرد آن؛ ل و : نگهدار = س که ل ‏ (نیز هفت دستنویس دیگر ) ۴-س که 
ل (نیز لن, لی, لن ا ب) ا رجهای | ( < زیجهای)؛ مت ن - له ق» س ‏ (نیزق ل چه و) ۵-ق: بروهای جنگی؛ ک بروها ز 
دانش؟ متن = ل س؛ ل ‏ س (نیز لن-ب)؛ در س-س؟ (نیز لن -ب) لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی لت‌های این 
یت ۱ ۱۱ زب تا 32 ۳ زل )+ ل 
سا داش ( = سارید ات ۹ ز ِ ید زدانش ؛ رل ی ن دانش آید)؛ متن = س. 
لس( نیز لی وء لن آ: ب) ۷-ل, که ل س آ(نیز لن ق لآ پو لن کاشکی مت = س» ق (نیز لی آ» ب) ۸-(لن: 
به خاک e‏ ل (نیز لن" ): ورا هم ندیدی به خاک و ار( ور از من ندیدی بر آق خاک 
خون؛ متن = س» ق» که ل (نیز ق به وه ب) ٩-ل‏ (نیز لن" ): تنش پر زخون؛ ق (نیز ب): به خاک اندرون؛ س ‏ به دشت 
اندرون؛ (پ» و: به جنگ تن (ز کی ۳ اسان یبای اندرون؛ (لی آ: از راسا آمانه و 
خاک)؛ متن کد س, ل ! ل این بیت را ندارد؛ در ل, لن ۲ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است - ی (نیز 
لن -ب): و یا؛ متن = ل ١١-ک‏ (نیز لی): بکشتی؛ در ل» س» ل ‏ س" و ] TS‏ متن - (ق" ا 
درب به زیر دوم) ۲-(لن: خود بد ر کشته بودی مرا) 1۳-) ا 3 : ندیدی ز؟ وک EE‏ 
متن ال کاس (نیز به وه لن؟) ۱۴-( (لن: شوم؛ ق" لى أ بر وه لن لیک)+ متن سل (نیز ل " پ» ب)؛ ق 
این بیت را ندارد ۱۵-ل: از + متن = سس آ (نیز لن-ب) ۱۶-ل سک لس (نيزق ‏ ل آہ ب): او ۱۷-ل ق: ز ۱۸-ک: ز 
a‏ ی - ل: همنبرد! متن = ل مس نیز ان - ب) ۲۱-ک: بر ۲۲-که» س از آن ۲۳-س (نیز 
لن؛ ق لی» پ» آ» ب): وی ۲۴-(لن, لن ‏ نباید)؛ در ل س» ق» که س I e‏ 
۵-ک: زهر :همی) ۲۶-س : شوربختی؛ (لی» آ: تلخ و شوری) ۲۷-(ق ق" نباید)؛ در ل, س. ق, که س آ٤‏ لن حرف یکم نقطه 
ندازد؛ متن ال (تیزلی دب 
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داستان رستم و اسفند بار 


بدو کف ا“ ای پسند یده مرد شن گوی و راه دانش مگرد! 
7 7 رم , مس م ۲ 
گر او چو زریر سیهید بود مرا زیستن زین سپس بد بود! 
۰ ۹۹ ۳ و ۴ 5 ۳ ۰ 1 ۵ 
هلا زود بشتاب و با من بکوی -کزین پرسشم ‏ تلخی امد به روی!-: 


۳ ۶ ۰ 8 1 1 
ور در جهان هوس بر دست کیست؟ 


۵ بدو“ گفت جاماسپ کای شهریار مبه من پربگردد بل روزگار"!.: 
۳ هوش در زاولستان ' بو د به دست هم پور دستان بود 
ا تیان وی که این .روز ۲ را خوارمانهمذار ۱۰ 


2 2 ۱۷ 
سپارم بدو تاج و کنج مه ی ؛ 
A CE‏ 


e. 2‏ ۲۴ ا 


5ل ل لاوز متن = ہی (نیز ق لی په وآ ب این بیت را ندارد هل ل آ: در جهان؛ ا 
ل و آ): زان سیس؛ س آ: زان سپس زیستن؛ متن = ل» ک (نیز لی په لن )+ ب این بیت را ندارد؛ در ل این بیت با پیت سپسین 
پس و پیش شله است ۳- کاس یر ماد کک 
نیز لن ل " و لن آ) ۵-ق, ک: آید ۶-ل بر ۷-س: که از؛ س (نیز ب) کزین ۸-ک چنین ٩-ل‏ (نیز لن): تو این روز 
سا (لی» آ: به بد) روزگار؛ ق: ز من بشنوی این یک سخن 
اد اک یز ان ق له وه )هلو )من برگرد پ نقطه ندارد) بد روزگار = متن» پس از تصحیح نگردد به بگردد 
۰-س -س "یزان لیب انب زابلستان؛ متن E‏ »و ۱ - س (نیز لن» لن ): ۳ 

ک: زمکر و بد؛ ل" : ز چنگ بد؛ (ق ل ب: به جنگ یل؛ لی آ زمکر بد؛ ل" .پا ز چنگ یل؛ پ: ز جنگ و بد)؛ ؛ متن = ل. س 
بنداری (۶۶-۵۳) فقال له کشتاسب: آخبرنی بالحال عاجلا فقد آمررت عیشی بهذا ۳ انا ان 
با -۶۲ را ندارد) ۱۲ لس آنگهی؛ ( ق از آن پس چنین گفت با)؛ ِ 

س یکا ل (نیز لن» لی ) ۱۳-ل (نیز لی )کار + متن = س؛ قء که س (نیز لن؛ ق ل " په و ب) 1۴-ل (نیز لن'): 
من بر لن گر ) بگردد 0 
چنین گفت گشتاسب کای هوشیار 


۶۵ب)؛ قآ پس از این بیت افزوده است: 

ازین بیش کام نزندی مخار 

E ۵‏ = س-س آ(نیز لن-ب) ۱۶-ل یزان تج ؛ متن = سس (نیز لن-و: آ» ب) ۱۷-ل (نیز و): تخت؛ ک: 

گاه؛ ق» س نیز ل پا :گنج و تاج ؛ (لن: گنج و تاج و ؛ لن a‏ + متن = س» ل نز ق لیب ۸ ۹ 

داند نه ٩۱-س-س e‏ : زابلستان؛ متن = ل (نیز زق ل پ) ) ۲۰-ک (نیز لن لی په لن ‏ آ؛ ب): نبیند؟ س 7 

ندارد؛ متن = ل» س. ل (نیز ق " ل "و) ۲۱-ق: نراند همی سوی ۲۲- ل-س نزن ی ل پ لن ل آن ب): کابلستان؛ متن < 

(ق ‏ و)؛ درق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳ ل: شوم؛ متن = س-س آ (نیز لن ۔ب) ۲۴-س ‏ همی بر بدی 
ش؛ بنداری: فقال :لو أعطيته تاج السلطنة وسلمت اليه تخت المملكة لازم مكانه وأمن مما تذکره اش بت ین سا 

2 
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کشت ۳3 


1 ۱ ا A‏ نا 2 
چنین داد پاسخ ستاره شمر که بر رح کردان نبابی کدرا 


ازین برشده تیزچنگ آزدّها به مردی و دانش که پابد" رها؟! 
ما ۵ بودنی بی‌گمان ا ا مرد دانا زمان! 
لاه الیش اش ری E‏ 
۵ بداندیشه و" گردش روزگار همی بر بدی بودشس آموزگار 


جو SS‏ شب گرد کرده عنان سپیل ه راوزو رخشان سنان» 


نشست از بر تخت زر" شهریار بشد پیش او فزخ اسفندیار 
همی‌بود ‏ پیشش . پرستارفش ‏ . پراندیشه و" دست کرده به کش 
و ی و تیا سا ز ناماوران و ز"" ردان" شاه 
a‏ هر e E‏ 


ا- ل: نیاند؛ (پ: که یابد)؛ متن = سس SS‏ ق a‏ ۳ 
قضا چون ز گردون فروکرد سر همه عافلان کور گشتند و کر 

ال مد؛ق: آبده رلو: نیابی)؛ متن < می که له س (لیزق آماب) ۳دل: همیامتن <سعص (ذیز لنعب) نمی لا 
(لیز لیب تجسن درک ل ا حرف یکم نقطه ندارد)؛ (په و: نجوید؛ لن : بجستست؛ آ: بجستش)؛ متن = ل (حرف یکم 
نقطه ندارد» ق» س (نیز لن» ق " ل "): نجستست ۵-ل: از؛ متن = س۔ س (نیز لن-ب)؛ بنداری: فقال جاماسپ: إن الکائن 
میحرت سر ا ا سگرن ۶-ل: زان در ؛ (لی» آ: ایران)؛ متن = سس (نیز هفت دستنویس دیگر) 
۷ س ل N‏ ق: از بس اندیشه؛ (پ: ان بداندیشه؛ لن: روانش زاندیشه؛ ق : سر شاه از ۳ ؟ متن = که س (نیز 
لی ل" و آ» ب) ۸- - ل (یزان؟ ): سرش را (لن " با ) 0 ٩-س:‏ به انديشه و ؛ که ل ‏ (نیز لی» ب): بر انديشه 
کز؛ س کا لل :بر اندیشه؛ ۳ بر اندیشه و ال : پراندیشه از ؛ آ : براندیش کز ) ؛ متن = ل (نیز ق آ و)؛ ق اب بيت 
نداد بدری: ثم ن القدر لمحتم أسيل على قلب كشتاسب حجاب الغغلة حتى تقذ إسفنديار الى زابل لقتال رستم -ل 
(نیز ق ‏ لن"): بگذشت؟ متن = س-س (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱ا-ل (نیز لن ): برآورد خورشید؛ متن = سس (نیز 
لن-و» آ؛ ب)؛ برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارندء ل 7 مناظره گشتاسب و اسفندیار + س ": سخن گفتن اسفندبار نزد 
پدر ۱۲-که ل ' (نیز لی» په آ ب): بر؛متن < لس ق» س (نیز لن ق ل والن۲) ادس ق آل (نیز ق۲ E‏ 
لہ که س (نیز لن) ۱۴-س» ل " س (نیز لن ق " ل په ون ب): شاه؛ متن = ل ک ا ) ۱۵-ک (نیز ق " لی؛ لن 
ب): از آن (ق " همه؛ لنآ: هم از ) نامداران و؛ متن = ل» س ل " س (نیز لن» لآ پ لن؟) 1۶-(و: وگزینان)؛ ق بیت‌های 
۸۱-۹ را ندارد ۱۷-ک (نیز لن؛ لی: و؛ آ٭ ب): او؛ متن = سء ل ؛ س (نیز ق ل " پ) ۱۸-که لآ (نیزل ): در زده؛ (ق ب: 
ی E‏ = س س" (نیز لن) ۱۹- س که ل آ (نیز لی» ل په وی آ» ب): وز ؛ 
سآ هم؛ ( (لن؛ لن ز)؛ متن تصحیح قیاسی است -(ب: + درشن؛ ق همه پیش خسرو درون) ١-(و‏ : ایستاده رده)؟ ل این 
بیت را ندارد؛ ولی گویا بنداری داشته است (۷۶- -۸۴): وذلک انه جلس ذات یوم فی [بوانه» وحضرت الموابذة والامراء والاکابر 
وأركان الدولة ودخل إسفنديار وخدم و وقف فى مقامه من الخدمة فذعا U‏ 


۳۹۸ 


بسن تیان ان ل تا سس شاد افر أن الخ" 
۳ گنت: شاها آنوشه E‏ اه 3 مین و ایزدی! 
سر* داد و مهر از تو پیدا شده‌ست همان" تاج و تخت '' از تو زیبا شده‌ست 
همان من ترا چون یکی"" بند‌ام"" همه بارزوی"" ‏ تو پویندهام۱۳ 
E 0‏ که اراس رش ویس ۷ بيامد چنان"" با شواران چین 
بخوردم*! ۳ آن سخت سوگندها؛ پیمودم "۲ آن ایزدی‌بندها! 
و و دش تات کر e‏ بت‌پرست 
مپانش به خنجر کتم به"" دو نیما اباشد"" مرا از کسی. ترس و ا 
و زان" پس که ارجاسب آمد به جنگ برگشتم از جنک شتی لگا 
۰ مرا خوار کردی به گنت" گرزم که" "جام و خورش خواستی ' "روز" بزم! 


ا-ل (نیز لن ): پیلتن؛ متن = سء که ل س آ(نیز لن-و آ) ب) ۲-ل س که ل س (نیز لنپ لن آ» ب): برآورد (س» 
ل » س ‏ ق " برآوردش؛ لی آ: برآورده) از درد آنگه (که لی: باد؛ لن : دل یک؛ آ» ب: یاد) سخن (؟)؛ متن = (و) ۳-(و: چنین) 
۴-(لی» ل * آ: بزی؛ لن: هميشه بزی) ۵-س۔ س" (نیز ق " لی» ل " وه لن" آ» ب): تویی؛ (لن: ترا+ پ: که تو )4 متن = ل 
۶-(لن در) ۷- ل ک (نیز ق ‏ لی لن آ ب): فر ۸-(ل 7 جهان) ٩-س‏ (نیز لن): همه؛ (ل 7 همی) ۰!-ق؛ ک: تخت و 
تاج اكل نز شاه درب تا موول ا ب ی ک همان پیش خر شون یکی اس( لول و ا 
پدر من یکی؛ متن = ق (نیز قآ لی» آ ب؛ -> که س ) ۱۳-(پ: همه مر ترا چون یکی بنده‌ایم) ۱۳-ل (نیز لن ): هميشه به 
رای؛ متن = سء ل س آ(نیز لنپ آ» ب) ۱۴-(پ: پوینده‌ایم؛ نآ من زنده‌ام)؛ ق: شب و روز پیشت پرستنده‌ام؛ ک (نیز و) به 
فرمان و رایت سرافکنده‌ام ( = ۱۵۶ ب)؛ ک پس از این بیت افزوده است: 

همان رای و فرمانت جوینده‌ام همه بارزوی تو پوینده‌ام (= ۸۴ب) 
۵-(ل آ و: بدانگه) ۱۶-س ل آ(نیز لی لن ‏ آ» ب): کین؛ س ناپاک‌دین؛ متن = ل» ق ک (نیز لن قآ ل " چه و) ۱۷-س 7 به 
کین ۱۸-ل: چو [خو اردم؛ س: چه خوردم؛ ق» ل 7 که خوردم؛ ( قآ ل " پ: چو خوردم)؛ متن = س آ (نیز لن؛ و« لن") ٩۱-ک‏ 
(نیز لی» آ» ب): همی خوردم ۲۰-ل: بپذرفتم؟ س» ل" چه بمودم (حرف دوم واه دوم نقطه ندارد)؛ ق» ک (نیز ق " لی» په آ 
ب): که (ق» ق 7 چه) بنمودم؛ (لن: چه سمودم (واژُ دوم نقطه ندارد)؛ ل * چو پیمودم؛ و: چو ننمودم؛ لن ‏ پذیرفتم)؛ متن = 
س' ۲۱-(لن ‏ آ: پندها) ۲۲-س-سآ (نیز قآ لن ب): بدین دین؛ (و: برین دین)؛ متن = ل (نیز لن» ل " ب) ۲۳-ل (نیز و 
لن" ): شود؛ ک (نیز ب): بر؛ متن = س ق ل ‏ س (نیز لن ق" ل ‏ پ)؛ لی آ بیت‌های ۸۷و ۸۸ را ندارند ۲۴-ق» س" (نیز 
ق '): من؛ (لن» لن بر ) ۲۵-(ق آ:نباید) ۲۶-که س (نیز لی لن آ ب): زان ۲۷-(لی» آ: جنگی؛ پ: شیرو )؛ ل (نیز لن لن ‏ 
ب): دشت جنگی؛ س آ رزم جنگی؛ متن = ل. س» قء ک (نیز ق ل آ؛ و)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 

یکی گورسان کردم از دشت کین سواری نماندم ابر پشت زین 
۸-ل:گفتی ۲۹-ق: تو ۳۰-ق (نیزق): داشتی؛ ل: جام خورش خواستی؛ که س آ(نیز لی» آ» ب): جام کیی خواستی؛ (لن» لن 7 
جام خورش داشتی؛ ل ": جام خودش ( < خورش) خواستم؛ و: جام خورش خواستم)؛ متن = (پ)؛ و یا شاید: که جامه 
خورش داشتی ۳۱-س, ل ‏ که بی‌من همی خواستی جام (ل آ: جان) 


۳۹۹ 


که شا 9 


ای . ۵ منم له ان شتول‌ها .و .شهار اهگران 
شوی ‏ گنبدان دز فرستادیم ز" خواری به بدکارگان ؟ دادیم 
به زاول* شدی» بلج" بگذاشتی همه" رزم را بزم پنداشتی! 
ندیدی همی ۸ تیغ ارجاسپ را فگندی به خون پیرلهراسپ را! 
۵ چو جاماسپ آمد مرا بسته دید و زآن" بستگی‌ها تنم خسته دیده 
فا باداش لت بو ی اضر تک جات 


بدو گفتم: این بندهای گران به زنجیر"" و مسمار آهنگران؛ 
۰ ۰ ۱۴ ۲ 8 : ۱ و َ 2 
به یزدان نمایم"" به روز شمار بنالم ز بدگوی با کردگار۵!! 


مرا گنت کز"" خونِ چندان"" سرا سرافراز" با گرزهای گران, 
را رتمک و تفا زر همال خواهرانت" " که بردند"" اسین 
ز ترکان گریزان تن" شهریار هت جد ٠‏ ا ی من 
E‏ دلت بر جنین کارها؟ بدین ۲۵ درد و تبمار و آزارها ۲۳ 


ا-ک: ترا ۲-(پ: ز)؛ س" به زنجیر ۳-ق (نیز لی, وء آ): به ۶-س-سآ (نیزق ۔و» آ.ب): بیگانگان؛ (لن: بیگانگی)؛ متن - 
ل (نیز لن ) ۵-ق, که ل" سآ (نیز لی لن ‏ آ ب): زابل؛ متن = ل س (نیز لن قآ لآ په و) ۶-(لی: رنج + ون کاخ ) ۷-ک 
(نیز لن ب): همی ۸-ل (نیز ل"): بدیدی همی؛ (لن: بدیدی همان؛ ق ندیدی همی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لی آ: ندیدی 
سر )+ متن = س -س أ (نیز په وه لن ‏ ب) ٩-(پ:‏ در آن؛ لن ‏ از آن) ۰-ق: دلم؛ (لنء ل : مرا) ۱۱-سءق» ل س" (نیز لن, لی): 
بدین؛ک: بدان؛ (ق ‏ ب» آ ب: برین)4 متن د ل (نیز ل " وه لن؟) ۱۲-(لن: ز؛ پاچ متن کے ۱۳-ق, ک (نیز لی؛ ون آا ب): 
ستون‌ها؛ متن = ل» س» ل" س ‏ (نیز قآ لا تن ال ال و اس ی سس ا 
بمانم چنین هم (س " ق ‏ بمان همچنینم؛ لن 7 بمان همچنین هم) به فرمان شاه 

نخواهم سپاه و نخواهم (سآ: نه تخت و؛ ق" نه تاج و) کلاه 
۴-(لن ‏ بنالم) ۱۵-س: پروردگار؛ک: بد روزگار ؛ (ق ؛ ل "وه ب: و بد روزگار )؛ ل" (نیز لن): بدگو به پروردگار ؛ س": بدکن به 
پروردگار ؛ (لی» آ: بدروز بدروزگار )؛ متن = ل (نیز پ)؛ ق بیت‌های ۱۰۲-۹۸ را ندارد؛ ل» س ‏ ق ‏ لن پس از بیت ٩۸‏ 
افزوده‌اند: 
مراگفت گر (لن ‏ اگر) پند من نشنوی (س ‏ لن بشنوی) 
بسازی ابر خت (حرف یکم نقطه ندارد) بر (س : نسازی درین وقت این؛ ق : بکوشی و پیش آوری) بدخوی (لن ": برین تخت 
بر پهلوی) 
۶-ل, س ‏ (نیز لن ): دگر گفت کز؛ متن = سء که ل ‏ (نیز لن لی و آ» ب) ۱۷-(لن؛ ل لن ‏ آ: چندین) ۱۸-(لن: سرافراز 
و )4 ق این بیت را ندارد ٩۱-س,‏ ل س (نیز لن» لی په آ): بدان؛ متن = ل, ک (نیز ل " وه لن ‏ ب) ۲۰-(ق آ: سراپای خسته 
به شمشیر و ) ۲۱-(لن: خواهران را) ۲۲-ل: ببرده؛ متن = س کہ ل ‏ س" (نیز لن ۔ب)؛ در س پس از این بیت بیت ۱۰۲ آمده 
بت لسن اي الق سم اه بت ونا 

دی رارق وا ا نكلك كه د وش و 

۳-ل, س (نیز لن '): شده؛ ک (نیز ب): سر؛ متن = سء ل آ(نیز لن -وء آ) ۲۴-که ل 7 بسوزد ۲۵- س ل س آ (نیز ق" ب): 
برین؛ ک: بران؛ متن = ل (نیز لن» لی-1) ۲۶-(لن» پ: بازارها) 


۳۰۰ 


داستان رستم و اسفندیار 


۱ : که گفتار با درد و غم بود جفت "| 
عل و ی برهم ؟ شکستم همه دمان ۵ آمدم بو شاه رمه 


۵ وؤ زیشان" بکشتم فزون از شمارا تکویه._ سکن کر پر شهربارا 
گر"" از هفتخان " برشمارم ۲" سجن هیا که رین یله ره 
, تن بازکردم سر" ارجاسپ را برافراختم * نام گشناسپ"" ره 
زن و کودکانش"" بدین*" بارگاه بیاوردم و تخت و گنج و کلاه؛ 
همه پیکری‌ها بکردی ۲ به گنج ناه شوي. امد و ۲ رنج ! 
۰ ز بس ۲۲ پند "۲ و سوگند و پیمان "" تو همی‌نگذرم من ز فرمان؟" توا 
همین کش ۱ ار پازبينم ترا ز. روشن‌روان . برگزینم ترا 
سپارم ترا"" افسر و تخت عاج که هستی به مردی سزاوار تاج ! 
مرا از بزرگان بدین"" شرم خاست که گویند: گنج و سپاهت کجاست؟ 


eT E 


بیاورد یکچند از اآهنگران که سایند از آن بندهای گران 
همی کار دير بود دل من ر آهنگ شمشیر بود 


۴-ل " درهم کی A‏ 0 روان ؛ متن = س» ل " (نیز ل و) ۶-(لن» لی لن" 1: 
پیش) ۷- ل ک (نیز لن و لن ل ند ۸-(لن, لنآ: فراوان بزار؟ ق فراوان سوار) ) ٩-ل:‏ سس وش ؛ س (نیز 
| ی وو آ: ب) e‏ س اروت رل : بیندم سخن کرد 
ا متن ق (نیز قآ پ)؛ درل پ بیت‌های ۱۵ | ONE ANV:‏ ۷ ۰۳۱-۵ 
۶ :ور ۱۱ e‏ هفتخوان ۱۲-س' (نیز لن" ): برگشایم؛ (لن: اندرآرم) ۱۳-(لی» ھک 
تن (!) ۱۵ س ق ل (نیز لن» قآ لی, پ. و آن ب): برانگیختم؛ متن ات (نیز ل + لن؟) 1۶-(لن: ق ‏ و: لهراسب 
۷-س-س ‏ (نيزق دی کودکانشان؛ (لن: کودکان را)؛ متن < ل 1۸-(ل 7 بدان؛ په آ؛ ب: برین) ۱۹-( وب 

نخت)؛ ل» ق: یدرد آن کج و تخت؛ (لن: بیاوردم گنج و تخت)؛ متن = س» ل س" یز لي آ) ) ۲۰-س (نیز آ): نهادم؛ ق؛ 
که ل" سآ (نیز ق وء ب): نهادی؛ (لن " خواسته برنهادی)؛ متن = ل ۲۱-ل: درد و + متن = س س (نیزق ا 
را ندارد ۲۲-(ب: پس) ۲۳-حرف یکم تنها در لن" با سه نقطه ۲۴-س: پیوند و سوگند؛ک (نیز لی» آ» ب): پیوند و پیمان؛ (لن: 
پیمان و سرگند)؛ ق: ز سوگند و پیرند و پیمان؛ متن- ل» ل س (نیز ق لپ و لن) ۲۵-س: پیوند؛ (لن: همان 
نگذرانیدم از بند) ۲۶-که ل " گفتم؛ (ق 7 تو گفتی که) ۲۷-س " (نیز ل " و): به تر ۲۸-ل: برین؛ (لن: لن ‏ همی؛ و: چنین)؛ 
متن = سس" (نیز ق ‏ لی ل ‏ په ل ب) 


3 1. e 
بهانه کنون چیست ؟ من بر چی‌ام ؟‎ 


۲ 9 


۵ به فرزند پاسخ جنین داد شاه که از راستی ES‏ جرا 
ازو ن کروی که کی نو کر که یار تو بادا جهان کردگارا 
نبینم‌همی ‏ دشمنی در" جهان نه در" آشکار و۲ نه اندر نهان 
که نام تو ابد“ نه" پیچان شود چه ( پیچان همانا که بی‌جان شودا 

یر ار ۱3 ع 2 
به گیتی نداری " کسی را همال مر بی‌خرد " نامور پور زال» 
۱۳۰ که او راست ا نش ا همان تست و عزنین و کاو اسان ۱۵ 
3 ۲ ر ۳ Fe‏ ام 
به مردی همی زاسمان بکذرد همی خویشتن کهتری سرد 
E‏ پیش کاوس‌کی بنده بود ز کیخسرو اندر جهان زیده بود 
هی کاراب اه که: او تاج نو دارد و ما کهُن! 
ET €‏ ی r e‏ 
به گیتی مرا" نیست کس "" همنبرد ز رومی و توری و ازادمرد ۲ 
۵ سوی سیستان رفت بايد کنون به کار" آوری زور و بند*" و فسون! 


-(لن: a‏ ۲-س: ا چیم ۳ ق ک (نیز ق په لن لب چه‌ام - که‌ام؛ ؛ متن < ل ل س (نیز لن لی: ل و آ) 
آ (نیز لنء قآ لی آ): بر از؛ س" (نیز پ» ب): پر از؛ (ل": من از؛ و: بدین)؛ متن = ل (نیز لن")؛ بنداری 
(۱۱۴-۸۵): واخذ بعد مقاماته و وقائعه وماسبق له من الحروب» وماناله من جلائل الخطوب» وما ابتلی به ا 
تلک الهيئه ی سا ی وم ی وقال: انی 
لاستحی من ار ناقالا آین کنوزک وین جنودک؟ فی حجة بقیت لک وھل بقی سیب تنجتی بہ؟ - فق" (نیز پ): کنون 
۵-ق: دشمن اندر ۶-<س-س؟ یزان ق ل په ودب ا بر؟ متن د ل (نیز لیء لن ۷)1 سنق که ل (نيز لن ۔ پآ ب): 
آشکارا؛ متن = ل» س" (نیز و»لن TS NS‏ ل کاش" نیز ان) :له 
متن دس قه ل (یزق؟ ۔ب) ا۱-ل نیابی ۱۲-س.ق (نیز لی: آ): پرخرد؛ که س 7 کم‌خرد؛ (لنآ: پرهنر )4 متن = ل ل (نیز 

ق ل " په و ب)؛ بنداری (۱۱۵ ۱۱۹ فقال آبوه: : لا معدل عن الصدق. تم و یر ان 
الآرض عدرا بت ومالک ذ فى لرض قرن غير ان دستان الجاهل وزگ - س (نیز لی؛ لن ‏ ب): زابلستان؛ متن = ل (نیز 

ل پشت؛ لن آ: بشت و) 1۵-ل-س آ(نيزق " لیء ل " په لن ۲ E EE ON‏ 
TS‏ کک از کهتران؛ ( (ل ‏ همی خویش رامهتری) ۷ -ل: که بر ؛ 
س: هم از ؛ قء که س " (نیز لن؛ ل " پ): همو؛ لآ (نیز لی ): هم او؛ (ق " ب: همان؟ و: همی)؛ متن = (لن )+ بنداری: اخل 
لخد الا اناد نی خدما کاس وه قر دم یځرو ی : دارد؛ متن کل( 


0ب کل 


(نبز لن - ب ) 1۹-) N‏ وقد بلغ به الأمر الى أن قال: ار اقا 9 
۱ (نیز ق آ؛ لی» په و لین 0۳ ترا؛ق: به مردی ورا؛ متن 1 a‏ ۱-س 7 ندارم کسی ۱-۳ 
تازی)؛ک (نیز آ): توری و رومی ۲۳-ق»ک: مردان مرد؛ متن = ل» س» ل س (نیز لن ب TY‏ 


من یساجلنی ویقاومنی ۲۴-ق,ک:به جای ۵م کال (نیز لی لی» آ): رنگ و بند؛ ق (نيزق ۲ ): رنگ و جنگ؛+س ۲ 
ب): جنگ و رنگ؛ (ل ": تیغ و جنگ؛ و: بند و رنگ؛ لن 7 مکر و پند)؛ متن = ل 


۳۲ 


برهنه کنی تبغ و گوپال" را به بند آوری رستم زال را! 
فرامرز را همچنین نمانی که کس و به زین "! 
به دادار گیتی که او داد زور فروزنده‌ی اختر و ماه و هور 
که چون این سَمُن‌ها به جای" آوری ز من نشنوی زان" سپس داوری! 
۳ سپارم ترا" تخت و گنج و مپاه" نشانشت با تاج درا پیشگاه! 


چنین پاسخ آوردش* اسفندیار که ای پژهنر ‏ نامورشهریار 

همی دور مانی ز ۳ که بر ا که دا 

اه یه یک وی ۱ بدا ز دشت مان ی 

چه جوبی برد یکی" مرد پیر که کاوس خواندی" ژر ۳ 
۵ ز گاه ا تا کشاد همه شهر 1 را و بود شاد 

همی خواندندش: خداوند رخحش جهانگیرو " شیراوزن !۲ میتی | 


ES O TE‏ شتا شرف و کک 


E ۱‏ ۲-ک: پی نهد بر زمین؛ بنداری (1۱۳۷-۱۲۵ فلا دمن تنوض آلی سجستان نی به 

سیرا مع ولده وخپ ۴- ل ا ): جا ۴-ل» لآ (نیز لی ل ): زین؛ متن اس ق» که س (نیز هفت دستنویس دیگر ) 
۵-ل: به تو ۶-(ق 7 کلام6؛ ل (نیز لن "): تاج و تخت و کلاه؛ س» ک (نیز لن؛ پ» و ۱ سپاه)؛ متن = 

۱ (نیز لی. ل " آ؛ ب) ۷-(ب: با طوق در)؛ ل: نشانم بر تخت بر؛ + متن = س۔ س" (نیز لن۔ آ)؛ بنداری: واذا فعلت 
ی ی ی ی ل أستروح الى عذر ولا أتل بعل وأقلدک الأمر وأسلم الیک 
الملک ۸-( ق اود؛ ی پاسخش داد؛ و : داد پاسخ پس) ۹-ک: تاجدار؛ سء ل س (نیز لن» ق" (: موز پرهتر و 
متن = ل ق (نیز لی-لن ) ۱۰-( ET‏ ؛ س» ل" : چو(ل" : چه) ویران کنی آن (ل : این) سرای 
یس سل وه کش ان (i‏ س ی به!بنداری:فقال اسفندیار: اا آلملک! هذا منک ترک للرسم القديم 
ی و و ۲ کی یز امه و جوی نگ (لن:ق ب [ جوی جنگ ؛ متن eT‏ 
لن") ۱۳-(لن: خدایان؛ و : دلیران)؛ ل» س" نیز لن ): از (س آ: وز) آن نامداران؛ (ق ' : هم از دشت ترکان؛ لی» آ؛ ب: ز کشور 
خدایان؛ پ: زچین وز خلخ)؛ = س» ق» ل و ) ۱۵ -ق: تو زان پهلوان؛ س ل" ِِ 
تو زان پهلوان؛ متن = ل» که س آ (نیز لن-ب) ۱۶ 2 ۷-س, ل آ» س آ(نیز ق آ» ب): سیاوخش؛ E E‏ 
سیاوش؛ متن = ل (نیز ل " پ» و» لن ) ۱۸-ل (نیز لن" ): دل شهریاران؛ (لن: همه شاه ایران؛ پ: همه بوم ایران)؛ ی 
(نیز ق لی ل وا لن1) ٩۱-ق:‏ 2 س برو؛ متن = ل٤‏ س» ل (نیز لن - ب ل لن پس از ھک 

کرکارتر زو به ایران لن گیتی) کسی بو ۱ ۲( لن ی ی( 

ل وک (یزب): جه نجزی و ۲۱ -همه دستنویس‌ها: اوژن ۲۲-( ل" آ: <و >) eT‏ 
بنداری (۱۳۶-۱۳۳): والائق بک آن تنازع أصحاب الأاليم» وتطلب ملک صاحب الروم أوصاحب الصين لا أن نتعزض 
ی ی ی ی ۳- ل (نیز لن ا ؛ متن = س - 
س" (نیز لن-و آ» ب)؛ بنداری: ولیس ممن نبغ فی هذا الزمان بل هو پهلوان کبیر ورث السیادة کابرا عن کاب ومعه عهد الملک 
کیخسرو 


۳۳ 


؟ شنز ۹ 


اکر ك اها خاش تست تال زر کتضاشست: ال کیت | 
چنین داد پاسخ به اسفندیار که ای شیردل پُرهنر نامدار"» 


۱۴۰ هرآنکس که از راه یزدان بکشت همان عهدٍ اویست و هم؟ باد EES‏ 
همانا شنیدی" که کاوس‌شاه به فرمان ۵ کر E‏ 


همی اسان شد به پر عقاب به زاری به ساری فتاه ا آب 
ز هاماوران دیوزادی ا شبستان اھان" E E,‏ 
سیاوش ۳ اوار' او نة ) اش همه دوده را روز برگشته "۱ ۳ 


۱۴۵ که حهاندار گشت کی اه ی 
و ر و الق تاد 
اک یت ۱۳ خواهی ز من ا ره ستستال ك و 2 سپاه! 


زواره» فرامرز و دستاب سام نباید که سازند پیش تو دام ۱۲٩‏ 
E‏ دوانش ۲۱ ۳ بارگاه بیاور کان ۳ دند شیاه 


ا-(ب: بباید زگنجور)؛ بنداری: فان کان عهد الملوک لایعوّل عليه فلایعرّل علی عهدک ایضاً ۲-ق: شهریار؛ ل 7 مهتر 
هوشیار؛ (لی» آ: مهتر نامدار؛ ل : نامور شهریار؛ و: پهلو نامدار)؛ متن = ل س» که س" (نیز لن ق " پ» ب)؛ لن" این بیت را 
ندارد ۳-ل (نیز لن"): او گشت چون؛ (پ: او و همان)؛ متن - س-س آ (نیز ق " لیء لآ و با لن این بیت را ندارد؛ ی 
0 پس از این بیت افزوده‌اند: 

ز کاوس گویی که او عهد داشت ز شاهان سر خویش را (س 7 خویشتن)برفراشت 
۴دک ل س (نیز لن: ق٥‏ لی په وآ ب): شنیدی همانا؛ متن < ل» س (نیز لن") ۵-(ق" گفتار؛ ل" این بیت را و ق 
بیت‌های ۱۴۵-۱۴۱ را ندارند ۶ -س, لآ بهساری فاد وب زری در متن E‏ ) ۷-ل» س» لس نیز 
لن ب): e‏ =ک (نیز لن-و؛ آ) ۸- س (نیز ل و): بر ٩-ل‏ (نیز لن ): آزار؛ س ل ا N‏ (نیز 
لن. ق" ل ‏ به ب): آواز ( < آوار؟)؛ متن = ک (نیز و) ) ۰- ل (نیز لن؛ ب): دوده زیر و زیر گشته؛ متن = س» که ل ‏ س (نیز 
ق*-1) GE‏ ل ۵ A‏ لن-و؛ آ؛ ب): پیش! متن < له ک (نیز لن) ۱۲-س[ نباید؛ لن" پس از این بیت افزوده است: 

و کای نامدار تو چندین از 

۲-ک: گنج ؛ (ق ‏ بخت) ۱۴-س-س (نیز لن ق لی» پ» آ» ب): خواهی همی با(" : خواهی وگنج و ؛ متن ‏ ل (نیز ل ٩‏ 
و) ۱۵-س-س (نیزلن-ب): گیر خود (س رور با؛ متن < ل؛ در سء ق, که (۲ رو دنم لتهای انم بیت و 
شده‌اند؛ پیایی = ل٭ س لن ۱۶-(و: شوی؛ لن 7 روی)؛ سس" (نیز لنپ آ ب): اندر (ل" ب؛ ایدر) شو ی متن = 
بر 6 ۸-(لی: بهم) ۱٩‏ و (لی: دم) ۲۰-ق (نیز ل ۲ بیاور 
۱-س-س رة ليء پ -ب): دوانشان؛ (ل 7 پس اندر )4 متن < ل یز آن) ) ۲۲-س " برین ۲۳-س: بدینسان به پیش سپاه؛ 
ک (نیز لی آ؛ ب): تو ای نامبردار شاه ل " بدین شهر پیش سپاه؛ س 7 دنان تا مد سیاه؛ (لی: تو ای نامدا e‏ ۳ 
ناپسندیده شاه؛ و: دمان تا ببیند سپاه)؛ ق: به بند گران تا ببیند سپاه؛ (ق " بیاری دوانشان که بیند سپاه؛ ل 7 ممان تاکسی 
برنشیند به گاه)؛ متن = ل (نیز لن ؟ > س ‏ و) 


ET € ۳ ۱ ۱‏ 
۰ کزان پس نپیچد سر از ما کسی اگر کام و گر رنج یبد بسی! 
سپهید بروها پر از تاب کرد به شاه جهان گفت کز دين مگرد ٣‏ 
ترا نیست دستان" و رستم بکار همی راه‌جویی به“ اسفندیارا 


۰ 1 ۰ ۹ ۹ ۰ ۳ ۰ 
09 ایدت جای شاهی همی! ز گیتی مرا" دور خواهی همی! 
€ ۰ ۱۲ 3 
مرا گوشه‌یی بس بود رین جهان! 


۵ ولیکن"' ترا من یکی بندهام! به فرمان و رایت سر افگندهاء"'! 
بو E EE‏ بای . نی سا 

ز لشکر گزین کن فراوان شوار جهاندیدگان" ازدر کارزان 

aS ۳۰‏ ا ۳ 0 ت 

سلیح و سپاه و درم پیش تست بزندی ر جال بداندیش تست 

جه باید مر بی نو گنج و زا ۳ همان تحت ۳ و زره کلاه ۲۵ 1۳ 


ھ OTT‏ ۱ ۱ : 
۰ چنين پاسخ آوردش "" اسفندیار که لشکر نباید"" مرا خود بکارا 
گر ایدونک آید ف فراز به لشکر ندارد جهاندار بازا 


ز پیش پدر بازگشت او به تاب چه از پادشاهی» چه از خشم باب" 


۱ - ل س قب ل سا (نیز لن لن ) ازآن؛ (ق" ل پو ازین)؛ ک (نیز لی آ؛ ب) a‏ ل (نیز لی آ» ب): خود 
زمااق سا : سر از ما نپیچد؛ متن = ل (نیز لنب ق ل په و لن ) ۳-(لن: نام؛ E‏ آر پگ نج )+ له قی( ی ال 
و لن ): اگر گنج ؛ ؛متن = س» ل س ۲ ۴- -ق (نیز ق لی؛ ل وء آ ب): دارد؛ (لن ‏ یابی)؛ متن e‏ (نیز لن پ)؛ 
تک ۳ E a‏ -۱۵۱): ثم قال ییا متیب: إن أدرت السلطنة فخذ طریق سجستان وافعل ا 
(= ۱۴۶) ۵-س۔ س" (نیز لن۔و» آ» ب): پر از چین بکرد؛ متن = ل (نیز ان ) ۶-ل: زین بازگر د؛ (ق ‏ ازین بد بگرد؛ پ: ازین 
در بگرد)؛ ق: که شاها تو زین دین مگرد د (وزن ندارد)؛ ک (نیز Eg‏ گنت تو گرد رستم گرد (لن: بدو گنت تو 
۳ بل وگفت گرد چنین کین مگرد ؛متن < سسب ل سس (نیز لی لا »لن آ) ۷-ل: <و > ۸ ی 
نیز لن پ): از ؛ (لی؛ آ» با بر ون ز)؛ متن - له ق نبز ق" ل ")۹ -س» ل س ‏ تخت؟ متن دق (نیز نب 
-ل: مرا از جهان؛ متن = س -س ‏ (نیز لن ۔ب) 1۱-(لنآ:کیان؛ ق ": جای مهان) لتت و اک < س .س 
هفت دستنویس دیگر) ۱۲-ق» ی (نیزلن؛ لی په آ: ب): در + متن = ل» س که ل (نیز ق لآ و لن ) ۱۳-سآ (نیز لن 
پ): ز لشکر ۱۴-( (لن: همه بارزوی تو پوینده‌ام = = (f‏ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۱ ۱۵۱ -۱۵۵): فغضب إسفنديار وقال: 
مایک قصد قصد رستم ولادستان» ولکنک تريد إيعاد إسفنديار لأن نفسک لاتسمح بتفویض الأمر اليه. فلا زلت ممتعا بالتاج 
ولتخت. واااو ی رش e‏ ۵ (پ» ب: پدر) -ل 
ین گشتاسب؛ که ل س نیزلن, لی: ل » آ ب)؛ بر کار ؛ هئن = سبق (نزق اب و) ۷ لن ‏ بزرگی) ۱۸- ل» که ل 
ا لن): نیابی؛ س 0 = (لن:ق لی بآ ب) ) ۱۹-ل: جهاندیده‌گان 
نیز لی» پ» و): سلاح ۲۱- a‏ 3 کک ودر -ل» که س آ(نیز قآ ل آ-ب): به؛ متن = س» ق» 
LL‏ ) ۲۳-ق: تاج و کلاه ۲۴- -س» لس نیز لن» قآ ل " پ» و): شاهی؛ CIES‏ 
گنج و تخت و سپ و گلا مت متن = ک ( (نیز لی لن ِ ۶-(پ» و : آورد؛ لی) آ : پاسخش داد)؛ ل (نیز لن" ): داد پاسخ یل؛ 
متن = س س تانق لب ) ۲۷-(ل "لن آ: نیاید)؛ در ل» لن قآ و» حرف دوم نقطه ندارد؛ متن = س و ل 
پ» ب) ۲۸-(پ: آمد زمانه)؛ بنداری (۱۶۱-۱۵۶): NT‏ لاتحتد وخذ العسكر وامضي. وهه الأموال والخيل والاسلحة 
تران فی الآمر -٩‏ -س. ک» ل تن (نیز لن لی: ل آ؛ په لن ‏ آ ب) :هم از بهر تاج و 
زگفتار (ک ق: هم از بهر ؛ س": هم از گفت) باب؛ متن = ل؛ ق» واین بیت را ندارند 


۳۵ 


به ایواٍ خویش اندرآمد دزم 1 
کتایون چو بشنید. دل" پر ز خشم هن ار E.‏ 
۵ جچنین گفت با فزخ اسفندیار که اي در جهان از بلان" یادگان 
ز بهمن شنیدم که از گلستان همی‌رفت خراهی به زاولستانگ 


ببندی‌همی رستم زال را خداوند شمشیر و گوپال ۵ را! 
۶ € 2 ۳ ی ۸ 
ز ' گیتی همی پند مادر نیوش! به بد تیز مشتاب و بر بد" مکوش! 
۳ : 4 . ا ۰| . 
سواری که باشد به نیروی پیل! به گفتار" خوار ایدش رود"" نیل! 
۰ بدزد جگرگاه دیو سپید''! ز شمشیر او گم کند"" راه شیدا! 
همان ماه هامارران"' را بکشت: تیارس کت کی ای را درتت 
کن اا ا اقسات ز ِ کرد گیتی چو دریای آب! 
۳ ۶ 1۷ ۱۹ 
که نفرین برین تخت و این تاج باد! برین " کشتن و شور و تاراج باد! 
مده از پی تاج سر را به باد که با تاج شاهی ۲۳ ز مادر نزاد! 
el ۲۳ ۱ ۲۱‏ سا 
۵ پدر پیرسر کشت و برنا توی "۲ به زور" و به مردی توانا توی "۲۳ 


a Tf. ۰ 7 ۲ . :‏ 
سیه ده بر تو دارند چشم میفکن تن اندر بلاھا ر خشم! 


۱ "(ق روان؛ل ل لش e‏ + س» ل آ: خروشید دل؛ ک نیز ق يآ ب) o‏ ؛ متن = 
ق (نبزق "ل" پ) ۷ - ل» ک: از کیان جهان؛ (لنء لی لن" آ: از یلان در جهان)؛ متن = س» ق» لآ س" (نیز ق ل" په ور ب) 
۴-ل ق» که ل " سس" نیز لن په آہ ب): زابلستان؛ (وء لن ‏ کابلستان)؛ متن = س (نیز قآ ل۳) ۵-در لآ لآ په و لن ب 
ا فخرح و دخل ای واه موی تبکیوقالت: :قد آخبنیبهمن باک تريد لخروج 
۳ ۶-ق (نیز لن, لن ) به ۷-س, که لس نیز ق ل ب): همه؛ (و: یکی)؛ متن ع ل 
ق (نیز ان لی» په لن آ) ۸ق" بابد ب بد )ل دیز (حرفای یکم و دوم و چهارم قط ندارند) مشتاب و چندین 
س, که ل سآ نیز لن لی آ؛ ب) : بتدبیر بشتاب (س ؟ لن : مشتاب) و با بد (که لن: بربد؛ ب: بد را )4 eS‏ 
خود را؛ متن = (ل ‏ و لن") ) ۹-ق: بکردار؛ ک (نیز لیء آ» ب): زگفتار؛ س" (نیز و): به رفتار؛ ؛ متن = س؛ ل (نیز لن ق ءل 
به لن ) ۱۰-ل: زخون راند اندر زمین جوی (-> ۱۷۲ ب) ۱۱-(وه لن آ: سفید) ۱۲-(وء لن ‏ شرد) ۱۳-س» لآ (نیز لی ل 
آ): هم او شاه مازندران؛ ق» که س (نیز ق " پ» و 3 ب): هم او (و» لن: همان) شاه هاماوران؛ متن = ل؛ لن این بیت را 
ندارد؛ ل» لن پس از بیت ۱۷۱ افزوده‌اند: 


همانا چو سهراب دیگر سوار نبودست جنگی گه کارزار 


۴-(و: سیاوخش) ۱۵-ل» سل (نیز ل ): ز ۱۶-ک به این (ق ‏ بدین) ۱۷-ق: وبر ۱۸-ل: ببر؛س (نیز لن لی» په لن 10): 
بدین ۱۹- س لآ جنگ و ؛ (لی, ل ‏ سور؛ و: همین کشور شوم)؛ در لن؛ په لن" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 
سال مردم! متن < له قء که س (نیز لن-ب) ۲۱-س-سآ (نیز لن-ب): پیر گشتست؟ متن = ل ۲۲-همة دستنویس‌ها: 
تویی ۲۳-س-س ‏ (نيزق آ-ب): جنگ؛ متن = ل (نیزلن) ۲۴-ک (نیز پ): به؛ ل" (نیز ق"): و؛ ل: بلا به (در بالای بلا افزوده 
است: بی)؛ (و: تن خویش در رنج و )؛ متن = س» ق. س (نیز هفت دستنویس دیگر) 


۶ 


داستان رستم و اسفندیار 


اسان کر ھان ها همت تخوایی ۱ کرهقر ‏ ای ا 
۱ 2 ۳ 2 ۳ 


چنین پاسخ امرخ اسفندیار که ای مهربان این ا اد ۵ د 
۰ همینست" رستم که دانی‌همی" ‏ هنرهاش"چون زند" خوانی همی '' 
نکوکارتر زو" به ایران"" کسی نیابی و گر چند پویی"" بسی! 
و را ببستن*" نباشد سا۶ ! 
ولیکن نايد شکستن دلم که چون بشکنی, دل ز جان*" بکسلم| 
چگونه" " کشم سر ز فرمان شاه؟! چگونه گذارم نین پیشگاه "۲ 
۵ مرا گر به زاول"" سرآید زمان ‏ بدان؟" سو کشد اخترم بی‌گمان ۱۳ 
چو رستم نتابد ز؟" فرمان زین" ز من نشنود سرد" هرگز سخن! 


ERE‏ وی 


۱-ل (نیز لن ): دلیری؛ متن = س-س ' (نیز لن a‏ 1-ل (نیز لن): سز (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س (نیز ی 
تیز و +ک: پیر و؛ لآ (نیز ق ): نیز و + س (نیز و): تسر (حرفهای دوم و سوم نقطه ندارند)؛ (لیء آ: خیره)؛ متن = ق (نیز ل » پ» 
ب) ۳-(و: وزین)؛ بنداری (۱۷۸-۱۶۸): فلا تتعرض له ولا تلق بیدک الى التهلكة. فانه الرجل الذى لايصطلى بناره» ولا يجارى 
ی ۴-(لی: ی داد؛ و: داد سخ بل) 4 ۶-ل» ق» س ‏ (نیز ق په لن" ): همانست؛ متن = س» 
که لآ (نیز لن لی» ل " آ» ب) ۷-س» ل گویی همی 3 کک 9 ها وراه ان کر ری 3۳1 
سخن‌هاش؛ و: به هر جاش) رن رن : را نامه)؛ متن = ک» س ( (نیز لن؛ ق ‏ پ» و» ب) ۳-ل: هنرهاش راگر 
بخوانی همی؛ س, لآ بجز نام نیکو نجویی همی؛ (لی» آ: سخن‌های او جمله خوانی همی) ۱۱-س» ق: کس؛ متن = ل, که ل " 
س آ(نیز لن -ب) ۱۲-ک: گیتی ۱۳-(پ: خود بجویی)؛که ل » س ‏ اگر چند جویی؛ س: که با شاه تندی نجوید؛ ق: نباشد چنو نیز 
دیگر ؛ (لن» ب: نباشد (ب: نیاید) به دیدار و خوبی؛ ق " لی, لو بای دید ار بجویی؛ لن : نباشد... (پاک شده است) )؛ 
متن = ل؛ در س‌بیت‌های ۱۸۱ و ۱۸۳ پس و پیش شدهاند ۱۴-ل» س» ل أ (نیزق e‏ .لن ‏ آن ب): چو؛ (لن: مر و: خود)؛ 
e o E‏ بکشتن) e EEE‏ (نیزلن-ب) ۱۷-ک (نیز لنهق O‏ 
آمد؛ در لن این پیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۸اس که ل ین (نیز لنت په یا زتن؛ لن زهم؟ وای 
زجان)؛ E‏ ۳ = ل ۱۹-(پ: کنون چون) ۷۰-ل (نیز لن"): دستگاه؛ متن = سس" (نیز لن-و آ ب) 
اق که س آ (نیز لن» لی وه لن ‏ آا ب):زابل؛ متن = ل» س, ل آ (نیز قآ لآ پ) ۲۲-ک (نیز ل آ چه آ» ب): بران؛ (لن :از آن) 
۳-ق (نیز قآ پ» و): آسمان بی‌گمان؛ که ل آ (نیز لن لی ل ل آ ب): گردش آسمان؛ متن = ل» س" نزن )» س: ز من نشنود 
سرد هرگز سخن (۱۸۵ ب و 1۱۸۶ TEE N eS‏ ای اد کل لیب این بیت با بیت 
یو ا ا ا ل کال ر E E E‏ ٤ل‏ "و حرف یکم و درل ق» ق ۳ 
حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ (لنآ: نیاید به)؛ متن = س (نیز لن) ۲۵-همة دستنویسها: فرمان من؛ متن تصحیح قیاسی 
است ( > جمشید بیت ۱۰۰) ۲۶-ک: نیز + س ‏ تلخ 


۳۷ 


1 مه ۱ ت 


باريد خون از مژه مادرش 
بدو گفت کا" زنده پیل ججو آن ۲ 
مبر پیش پیل ژیان هوش خویش 


ا ا نو با 


به دوزخ مبر کودکان را به پای 


به مادر چنین گنت پس جنگجوی 
جر 8 a‏ پس پرده A‏ جوان 
۵ به هر رزم باید که او را نگاه“' 


از ایدر مرو بی یکی انجمن! 
نهاده 1 گونه بر دوش خویش! 
کام کور اریت 
E ES‏ ای ۱ 


که بیرخت کردکان: یی روش ۱۳ 


بماند ملش پست و تبره‌روال! 
ا زخم E‏ ثرا ۱۲۱ 


e TEN ۳۳ NE 1‏ ۲۵ 
بسی لشکری خود نباید مرا جزاز خویش و پیوند و چندی سرا 


ا-ل: موی < از > ؛ک: همه پرنیان خار شد بر؛ متن = س» ق ل س ‏ (نیز لن-ب)؛ در لن این بیت پس از بیت ۱۹۸ آمده است 
Jo‏ ای ۳-ل ق. س" (نیزلن, لی» ل " و لن ‏ آ) زبان؛ متن < س, که ل" (نیز ق " په ب) ۴-س: ببزی؛ ق: به تندی؛ 
س (نیز ق ل به و): ز (پ: به) تیزی؛ک (نیز لن لی آ): ز تیرو همی خوار گیری (لن: داری)؛ متن = ل. ل (نیز ل نآ ب) 
۵-(ل ‏ په لن آ.ب: پسنده) ۶-ل: نباشی بسنده؛ (متن نیز = لفت شهنامه, شمارۂ ۴۳۲) ۷-س-س آ (نیز لن؛ قآ ل "لن 
آ ب): برین؛ متن = ل (نیز لی پ» و) ۸-ق: وگر ٩-ل:‏ جهان؛ متن = س-س آ (نیز لن -ب) 1۰-(لن: کام) ۱۱-(لن؛ لن آ: دام؛ ق ": 
دام) ۱۲-ق: بدخواه ۱۳-(ق ‏ لی؛ و: اهریمنست) ۱۴- ل ق که س (نیز لن ق لآ بهولن ) پاک‌رای (؟ )+ متن = س ل 
(نیز لی. آ ب) ۱۵-ق بیت‌های ۱۹۶-۱۹۳ را ندارد ۱۶-س ق؛ که ل " (نیز قآ لی» ل ون آ؛ ب): جو زن در+ س 7 جو اندر؛ 
متن = ل (نیز لن ") 1۷-(لن ‏ ماند؛ ق و: پس در نشیند؛ پ: که چون کاهلی پيشه گیرد) ۱۸-ل, ک (نیز لن " ): رزمگاه (ک لن" 
رزمگه) اندر آوردگاه؛ س» ل" (نیز لی آ): رزمگاه اندر ایشان (لی» آ: آید) بکار ؛ (لن: رزمگه باید او را نگاه؛ ق" و: رزم باید به 
هر جایگاه؛ پ: رزمگاه اندر او را بگاه؛ ب: رزمگه اندر او را نگاہ)؛ متن = س( > لن, ب) ٩۱-ل‏ (نیز پ): گذارد به هر ؛ک(نیزلن, 
ی" ب): که دارد به هر ؛ (و که پیند همی؛ لن 7 کدارد به هر ؛ متن = س" ۲۰-در پ» و لن ‏ ب با سه نقطه ۲۱-س. ل (نیز ل 
ل * آ): مرا باید (لی, آ: ماند) ای مادر هوشیار ۲۲-س 7 برد لشکر ؛ (لن : لشکرم خود)؛ متن > ۲۳-ل (نیز لن آ): مرا لشکری 
خود نیاید (ل: ساید) بکار ؛ متن = سک ل أ (نيزق ‏ لی پو آہ ب) ۴-(لی: بجز) ۲۵-ل (نیز لن ): سواءب(پ:سزا)؛ متن = 
موه کال ن( فت دستتریس ذیکر )ال لی می از انم ست ودا 

ز پیش پسر مادر مهربان (لن آ: چو بشنید گفتار فزخ جوان) 

بيامد پر از (لن: دلش گشت پر) درد و تیره‌روان 

همه شب ز مهر (لن" بهر) پسر مادرش زدیده همی ریخت (لن " ببارید) خون بر برش 

س ‏ ق" و بجای این بیت‌ها افزوده‌اند: 
س " بگفت این و مادر به بر درگرفت تو گفتی غم جانش کمتر گرفت 
ق " و: برین گونه میگفت تاریک (و: گفته میبود در تیره) شب 
کتایون ز گتار او خشک لب 

بنداری (۱۹۶-۱۷۹): فقال لها: إنه کما ذکرت. ولکن کیف اخالف آمر الملک کشتاسب؟ (- ۱۸۰ و ۱۸۴) 


۳۹۸ 


داستان رستم و اسفندیار 


ج ۲ ۳ ۲ ۳ 


به شبگیر هنگام بانگ خروس ز درگاه برخاست اوای" کوس 


چو پیلی به اسپ اندرآورد پای بیاورد " چون باد لشکر ز جای 
هی رازن ۳ ۳ ام تقو رراه فروماند 9 جای تا 
۰ دز گنبدان بود راهش یکی وکر سوی زاول ۲ کشید!" اندکی 
شیر الک دز بش بوشآ بفت. E SEE‏ 
تفع بسا رون ۳ ز رفتن بماند آن زمان"" کاروان 
جهانجوی را آن بد امد به فال بفرمود كەش سر ببژند"" و یال 
بدان تا بدو بازگردد بدی ناشد مگره فزه" ایزدی! 
۵ بریدند پرخاشجویان" سرش بلق بازگشت. ۲۵۲ .ان استرش 
هقی کت زان ار اتسوا گرفت آن زمان*" اختر شوم خوار؟ 
چُنین گنت کانکس که پیروز"" گشت سر بخت"" او گیتی‌افروز گشت! 
نل. تور ننک هردو ز پردان بودا € مرد بايد که خندان بود! 


ا-ل» ق» ل" س 7 رفتن اسفندیار به زاولستان (ق: سیستان؛ ل ': زابلستان؛ س ۳ سك س: رفتن ۳ به زابلستان به 
LS e‏ رز اا اسان متن ‏ ل .۲ -س, قء که س آ (نیز قآ ل؟ ): آواز + متن رل (نیز لن» لی؛ پ» 
لن آ: ب) ۳ ل : برآورد؛ eS‏ ۴-ل: رفت؛ متن = س- س" (نیز لن-ب) ۵-ک 
ر پیش ۶- هی در ۷-(لن 7 شاه) ۸-(پ: سوی) ٩-(ق ‏ یکی) -ل (نیز په لن ): کابل؛ س-س آ (نیز لن لی؛ آ 

a 9(-۱۱ )‏ بنداری (۲۰۰-۱۹۷): رت ی 
وصا ری e‏ آحدهما نضی الی r‏ جننذان ۱۲-ک: آنچه؛ یں (نیز هن" 
[): آنکه ۱۳-(لن۲ ری ) ۱۴-ل: که گشتست با خاک؛ متن = س-س (نیز لن-ب) ۱۵-( : و ییازان ال اسان 
۶-س ‏ آنگهی؛ (ق : در زمان » بنداری : فبرک الجمل بر جوا تال E‏ وجل الساربان يضرب على 
ره وهر کی ولایتور N‏ پیت تغل E‏ ام وی سای ده هي 
که س آ(نیز لن, پ-ب) ۱۸-ل: بجز ؛ س که ل" (نیز لی په آ» ب): نگردد تبه؛ س ‏ بماند بدو + متن = ق (نیز لن قآ ل » وا 
لن') -۱٩‏ ل ک (نیز ق " لی, لن ‏ آ: ب): فر *۲-ق: برجای جنبان؛ (لن, لن گردان هم آنجا) ۲۱-س-س (نیز لن-ل ‏ و-ب): 
بدو گشت هم در؛ متن = ل (نیز پ) ۲۲-(لی: غمین) ۲۳-ل, ق (نیز و): زان ۲۴-ک: استر ۲۵-(و: گرفتش بدان) ۲۶-(ل 
همی راند بالنده آن نامدار ) ۲۷-(پ: فیروز) N‏ سرو ) ٩۲-(لی؛‏ ل آ په لن آ» ب: تخت)؛ در ل» س, که ل س" 
لن وحرف یکم نقطه ندارد؛ متن = ق (نیز ق؟) ۰-س, ق که ل ل " (نیز لی, لآ به ون آ ب): دل؛ متن = ل» س" (نیز لن؛ ق 
ل )؛ بنداری (۲۰۱۸-۲۰۳) e‏ الو أن بقطم راسه مکانه ففعلوا به ذلک (- 1۲۰۵-۲۰۳) 


۳۹ 


1 مه ۱ ٍِ 


ر زانجا! بیامد وی هیرمند همی‌بود ترسان از بیم گزند 
۰ بر" ین ببستند ‏ پرده‌سرای بزرگان تشکر گزیدند" جای 
شراعی بزد زود و بنهاد تخت بدان تخت شد هرکه بد نیک‌بخت" 
ووی اک تیا وه ی E‏ 
به رامش دل خویشتن شاد کرد دل زادمردانش آاد ۱ کردا 
وا کار کل زاو ال و رخ او اور رگا 
۵ به یاران چنین گفت کز راي شاه پپیچیدم"" و دور گشتم ز راه 
مرا گفت: بر ر رستم بسیچ ! ز بند و ز خواریش ماسای ۱۶ هیچ ! 
نکردم» نرفتم"' به رای پدر که ان شیردل مرد" پرخاشض 
بسی رنج دارد بجای سران جهان راست‌کرده "" به گرز گران؛ 
همه شهر اران بدو"" زنده‌اند . اگر شهریارند و گر؟" بنده‌اندا 
۰ فرستاده باید رن سحو‌کوی: .و دائنله ۲ وا . نادگیر 
شواری که باشد ورا فر و زیب yS‏ رستم اندر فریب ۴" 


ا-(لن: وزانپس؛ و: از آنجا)؛ متن > نیز لغت شهنامه» شمار؛ٌ ۲۱۲۳ ۲-س ق که ل" (نیز ق آ-و» آ ب): به؛ متن = ل» س" 
(نیز لن لن") ۳-(و لن " گرفتند) ۴-(لن: شاه؛ لنآ: دور) ۵-(و» ب: رخت) ۶-س: بنشست پیروزبخت؛ لآ شد شاه 
فیروزبخت؟ ل (نیز لن ):بران تخت برشد گو نیک‌بخت؛ متن = ق» که س (نیز لن-و آ» ب» لغت شهنامه, شمارهٌ ۱۵۹۶؟ ق» 
که ق "ی آ» ب: بران) ۷-(ق 7 می و رود) ۸-ل (نیز لنآ): رامشگران را بخواند؛ متن = س-س (نیز لن وء آ ب) ٩-حرف‏ 
یکم در همه دستنویسها با یک نقطه یا بی‌نقطه ۱۰-س ق ل » س" (نیز پ): شهربار؛ ل (نیز لن ): بسی زژ و گوهر بریشان 
فشاند؛ متن = ک (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۱-(پ» آ: آزاد)؛ س: رادمردانش آباد؛ س: راد را از غم آزاد؛ (لن: رادمردان پر از 
داد؛ لی: رادمردانش آزاد؛ ل 7 راد و پردانش آباد6؛ ل (نیز لن"): لب ن سر ) رادمردان پر از باد (ل نقطه ندارد)؛ متن = که لآ 
(نیز ق » و)؛ ق یت‌های ۳ ۲۱۴ را ندارد ۱۲-ک: دل ۱۳-ل: <و > ۱۴-ل (نیز لن'): نپیچیدم؛ در س لب حرف یکم 
نقطه ندارد؛ متن = ق, کہ س آ (نیز لن-و؛ آ) ۱۵-ک: پیکار ؛ (و: روکار )؛ س» ل " س" (نیز ق لی ل ‏ په آ» ب): گفته بدکار؛ 
ق: گفته بد رزم؛ متن = ل (نیز لن, لن ") ۱۶-س, ق که ل" (نیز لنء ق" ل "-ب): خواری میاسای؛ س ‏ ز تاراج و کشتن 
میاسای؛ (لی: نباید درنگ اندرین کار )؛ متن = ل؛ لی پس از این بیت افزوده است: 
همه رزم را کرد بايد بسیچ زبند و زخواری میاسای هیچ ( > ۲۱۶ ب) 

۷- ل: بکردن برفتم (حرفهای یکم و ششم نقطه ندارند)؛ (لن " آ؛ ب: بکردم برفتم)؛ متن = س-س ‏ (نیز لن-9) ۱۸-س, که ل" 
(نیز ق "-ب): را؛ متن = ل ق (نیز لن) ۱۹- س 7 پیل؛ ق: پرهنرمرد؛ ک: نامور گرد؛ ل: کنون این گزین پیر ؛ متن = س» لآ (نیز 
لن -ب) ۲۰-ق (نیز لن و): کرد او ۲۱-ق: ازو ۲۲-س» ق که ل (نیز لن پ-ب): اگر ؛ متن = ل» س آ(نیزق " لی» ل۳) ۲۳-ک: 
هم‌اکنون دبیر ؛ سء ق» ل " س" (نیز لن-و» آ؛ ب): فرستاده باید اکنون دبیر ؛ متن = ل (نیز لن۳) ۲۴-س-س" (نیز لن-ب): 
خردمند و (ق» ق ل په ب: <و >) با دانش (لن": داننده)؛ متن = ل ۲۵-س: همی ۲۶-(]: نهیب؛ لن 7 که رستم نگیرد ورا در 
نهیب) 


کی اوک .ا د ا دران کند رای" تاریک" .ما 


به ی ده دست بند مرا به دانش ۵ ببندد گند" مرا 
N. 2‏ ۸ ع N ٩‏ 
نخواهم من او را جز از نیکوی اکر دور دارد سر از بدخوی 
۲۵ 5 بدو گفت ا راه! برین باش و آزرم مردان بخواه ۱۱۲ 


گفتار اندر فرستادن اسفندپار بهمن را بنزد رستم ۱۳ 


هو ا ی ون 
بدو گفت کات سیه برنشین» بیارای تن را به دیبای چین» 
پنه بر سرت افسر خسروی» نگارش همه گوهر'' پهلری 
را که رکش + که .بلق ز گردنکشان . برگزیند . ترا 
۳۰ بداند که هستی تو خسرونژاده . کند آفریننده را بر تو یادا 
بپر پنح بلای" زژین‌ستاې سرافراز ده موبد نیکنام 
هم از راه تا خان" رستم بران -مکن بر خویشتن بر گران! - 
درودش ده از ما و خوبی "۲ نمای " بیارای *" گفتار و چربی ۳" فزای*" 


کک ِ (لن: کند روشن این) ۲-الن آ: جان) e‏ ۴-که س ‏ (نید 
ل [): خوشی ۵-(لن: آیین) -(ق 7 کمند) ۷- له قە سا نیز لن, لی» پ» و» لن ): بجز ؛ متن = س» که ل کک 
آ, ب) ا سآ لی ل " و لن" ب): نیکویی -بدخویی؛ متن = ق (نیز پ» آ) ٩-س-س‏ (نیز لی, 
ل په و آ» ب): گر او متن ‏ ل( (نیز لن ق لن ) ۳ SS‏ اال ق (نيز ق لن 
و): اینست ۱۲-ک (نیز ق" لی لن " آ): مخواه؛ س ق» ل (نیز ای او وا کک 
(نیز لن پ» ب)؛ بنداری (۲۲۵-۲۰۹): ۳ 2 ) ۱۳-س ک: 
فرستادن اسفندیار بهمن را به رسولی بنزد (ک: نزد) رستم؛ ل ": رفتن بهمن به رسولی نزد رستم؛ س u‏ ۳99 
را نزد رستم؛ ل؛ ق سرنویس ندارند؛ متن > س ۱۴-س» ق» ل" (نیز لن-آ): آمد به؛ متن = ل که س" (نیز ب) ۱۵-ق» ل (نیز 
ق لی ل و): + س وی ز؛ (لن لن وی از )؛ ل: ورا پندها داد ز؛ متن = سء ک (نیز به آ ب) ۱۶-ل, ق» سآ (نیز لن, پ» 
والن ): اسب ۱۷-س (نیزق »و) بیکر+ رل ۲ زکارش همه پیکر ) 1۸-س نیز لن لی: نبه و)؛ بدانسان ٩1-س‏ سرافرازو 
آزده و پاک‌زاد ۳۰-ق: بالا به 1۱-(لن, لی: خوان) ۲۲-س-س "(نیز قآ لی ل ‏ وه آ ب): چربی -خوبی؛ متن = ل (نیز لن پ» 
لن۲) ۲۳-ل: نما-فزا ۲۴-(لن: بیفزای) 


۳۳۵ 


۲۴۰ 


۳۳۵ 


(-(لن: دارد خرد) ۲-ل» ق و نیز ان )وز 
دارنده دارم ( (آ: دارد)) ۵- ۳ 0 (a: eT‏ ۷ 
لو لى e‏ نیکویی -بدخویی؛ ؛ متن = 


بگویش که هرکسن . که ردد بد 
ر دادار بايد که دار( سپاس 
چو" باشد فزایند‌ی" نیکوی" 
بیفزایدش کامگاری و گنج ! 
چو دوری گزیند ز کردار زشت 
بد و نیک بر ما همی بگذرد 
سرانجام"' بستر بود تیره‌عاک! 
پک راک ا 
هرآن"' بر که کاری همان بدروی*۳! 
کنون از تو اندازه گیریم راست 
کی یی زان 


اگر بازجویی ز را خرد 
که چندین ‏ بزرگی و گنج و سپاه 
ز E a‏ ها یافش 


EE 


EE 


O 


جنین داند آنکس که دارد خرو'!! 
ول شوت ددان انا 
بکوشید و" با شهریاران بساخت! 
سحن هرج" ' گویی» همان بشنوی "۱۲ 
بايد برین بر فرود و 4 اسا 
بدیدی به ۱ بسی شهریار 
بدانی که چونین؟" نه اندر خورده 
گرانمایه‌اسپان و کلاه؛ 


۲۸ ا ۳۹.۰ مت 
چو در بندکی تيز بشتافتی 


و و 


۳-(لن: سر از رای شاهان بدر کی برد) ۴-(ق " لن " یابد؛ لی آ: ز دارای 
۷-(ق 7 فرازنده؛ په گرایندة) ی ل a‏ 
ز؛ لن" ۷ )4 ل (نیز لن ): به پرهیز 


(و: از کبر وا 


دارد سر (لن ! : دل) از + ق: بترسیدش از آز وز؛ متن = س که س (نیز ق " لی په آا ب) ۱-(ق : به پاداش خرّم) ۱۱-س 7 
خردمند مردم چرا غم خورد ۲-ق: جو و ۳- حرف دوم در و تن آبا سه نقطه ۱۴ ۱-(لی؛ آ. ب: پیش)؛ بنداری 
E)‏ و بهمن الى رستم؛ وأمره أن یقول له: م o ys‏ 
ا على ماآنعم ه عله من ذلک حتی پزیده من فضله ویمتعه ما ول ۵-ق: نیکی ۱۶-ق نیز یه( 
<و > ۱۷-ل-ل" (نیز ق " لی» آ ب): همان؛ متن دس (نیز ل په و لن ) ۱۸-ق: کارد همان بدرود ٩۱-س-س‏ (نیز قآ 
ب): هرچه؟ متن = ل ۲۰- کو گوید همان بشنود؛لن اي یت را درد بنداری: ومن عرف انیا وخبرهاداری انارک وتجنب 
مخاشنتهم. ومن زرع شیثا حصد زرعه ؛ ل وا باپس از پیت ۲۴۲ فد وده‌اند؛ 

درشتی از کس نشنود نرم‌گوی بجز مجوی 
۷۱-س-س ‏ (نیز ق "-1): فزونی نه؛ (لن: فزودن نه؛ ب: فزونی و)؛ متن = ل ۲۲-س چو؛ (ل ل و: : تو) ۲۳-ل: به کیتی 
بدیدی؛ متن = سس" ( (نیز لن - ب)؛ بنداری: ومن سمع منه قول سمع مئله. وقد تعاقبت علیک الازمان والعصور وأفنيت 
عمرک فى خدمة الملوک ۴( ۳ E‏ ایدون)؛ بنداری: فلو نظرت بعین العقل لعلمت أن الال e‏ 
۵-س: چندان ۲۶- س که ل" (نیز ق " لی» ل " پە آ ب): تو (ق 7 به؛ ل E‏ پیش از ؛ س که پیش؟ (لن؛ لن 7 همه از 
رد < ل» ق (نیز و) ۲۷-ق (نیز ق لی» لن " آ ب): : من ۲۸-س ل 7 که 9۹-که ل : نیز ؛ بنداری: ولم تحصل من أسلافنا 
واجدادنا على هذ الجلالةوالسيادة إلا من حیث إنک كنت تفرغ وسعک ذ فی طاعتهم. وتبذل جهدک ک فی خدمتهم 


نم یی در 0 


۳۵۰ 


چه مايه جهان داشت" لهراسپ‌شاه 


۰ یکی نامه اف 


داستان رستم و اسفندیار 


تک ی چ واگ 
تیاده ان سره از فش باه ۱ 


.۷ اور N‏ 2 ی 


نرفتی به درگاه او بنده‌وارا نخواهی به گیتی کر شهریارا 
ر کو ینک و جم و فربدود گرد که از تحم ضخاک شاهی ببرده 
همی روا چُنين تا سر کیقباد که تاج فریدون به سر برنهاد 
و قاس زیت بک تاملاز ۱ به رزم و به بزم۵! و به رای" و شکار! 
۵ پذیرفت"" بھی نهان گشت*" بیدادی"" و بی‌رهی "۱۳ 


زان" " پس که " ارجاسپ آمد به جنگ 


نهان شد بدآموزی و راه دیو! 
-سپه چول پلنگان و بت ۲۳ نج 


۱ : ۲۵ 
پد یره نامور شهریار » 


اداو کس لشکرشس را ماو 


اا وی ا ا لد ت یی کو واه ی غ 
س (نیز ب): شهریاری؛ (ق": تخت ایران) ۴-ک: تاج یاد؛ س" (نیز ق "): شاه و آن (ق و از) تخت یاد؛ ل (نیز لن "): نیامد ترا 
هیچ زان تخت (لن کار )یاد؛ (لی: نبامد پس آن خودت از تخت باد؛ پ: نیامدش خود زان سپس تخت یاد؛ و: که گشتاسپ را 
تاج بر سر نهاد)؛ متن = س» ق ل" (نیز لن آ) ب؛ ق آ: نیامد) ۵-(پ: وی) ۶-ل, که س (نیز لن قآ ل په ود ب): 
ننوشتً؛ س ق (نیز لن): بنوشتة؛ در ل آ حرف یکم نقطه ندارد؛ (لی: پیوستة )؛ متن تصحیح قیاسی است ۷-س وز 
۸-ق: آیین وز ٩-س-سآ‏ (نیز لن-وی آ» ب): نخواندی (لن: پ» و» آ: نخوانی) کسی (ق: مرو ؛ لی: تو او ) را همی؛ (لن ‏ به 
گیتی نخواهی کسی)؛ متن = ل؛ بنداری: ولما تولی ولد کشتاسب جریت علی ذلک السنن؛ ولم ترفع به راسا حتی لم تکتب 
اليه الى هذه الغاية ولاکتابا واحدا -ل (نیز لن"): جم وز !1-(لی: آ: روارو) ۱۲-سء ل ‏ س" گه؛ متن = ل» ق ک (نیز لن - 
)۱۳-ل: شه نیست؛ (لی» لن 7 بنشست)؛ متن = س-س ‏ (نیز هفت دستنویس دیگر ) ۱۴-(لی؛ آ: تاجدار) ۱۵-س, ل س" 
نیز لن ب): به بزم و به رزم ۱۶-ک (نیز لن ل" په ب): باز؛ بنداری: ولایخفی آنه لم بتسنم سریر الملک من عهد آوشهنج الى 
هذا العهد ملک مثله فی حسن سیرته وسداد طریقته؛ ل " پس از بیت ۴ افزوده است: 

به گیتی چنو شهریار نه اندر جهان نیز یک نامدار 

۷-س (ئیز به آ؛ ب): بیذرفت؛ ل " ببد زین؛ (لی؛ نپذرفت) ۱۸-(لن " ماند) ۱9-ل (نیز لن ): گمراهی؛ (ب: بی‌راهی)+ متن < 
س۔ س" (نیز لن- و آ) ۲۰-س ل ‏ س 7 گمرهی؛ (ل 7 بی‌مهی؛ آ: فرهی)؛ متن = ل» ق» ک (نیز هفت دستنویس دیگر ) 
ادل (نیز ل"): رای؛ لی آاين بیت را ندارند ۲۲-ل: از آن ۲۳-س» که لآ (نیز لن لآ ب): چو؛ متن = ل٤‏ قاس (نیز ق " 
ل ‏ په و) ۲۴-س: پلنگ و سپهید؛ لن این بیت را ندارد ۲۵-ک پیت‌های ۲۶۰-۲۵۸ را ندارد 


نباشد 


یکی گورستان کرد از آن! دشت کین که پیدا نید پهن‌روی" زمین! 
۰ مانا که تا رستخیز اين س مان بزرگان نگردد" کی 
کنون خاور او راست تا" باختر همی بشکند . پشت شیران" نرا 


ز توران برو تا در هند و روم جهان شد مرو را چو یک مهره " موم! 
ز دشت شواران ‏ نیزه‌گزاره به درگاه اویند" چندی" شوار 
فرستند از این شهرها"" باژ و ساو که با جنگ او نیستشان زور" و تاو 
۵ از آن گفتم این با تو ای "۲ پهلوان کی رو فاد وان 
نرفتی بدان نامور بارگاه! ES‏ ای E O‏ 
کرای یدیس تر ۰ ال - هم خرش دزی اند ان 
فرامش ترا مهتران چون کنند م اول اک رژ دا 
تسه ی ۱ خواستی به فرمان شاهان کک 
۷۰ اگر برشمارد کسی رنج . تو به فزون آید : از گنج" تر ۰ 
زا شاهاد. کی ا 2 
ا-ل: کرد بر ؛ سآ: کرد در؛ (لن» لن " کرد از)؛ س: گورستانی از آن؛ ق» ل ' (نیز لیء پ آ؛ ب): گورسان کرد (لی» آ:گشت) از آن 


(ق: در + لی: پ: زان)؛ متن < (ق " ل ‏ و) ۲-س) قء ل » سآ(نیز لن-ب) که جایی ندیدند پیدا زس هامون؛ لن» لن " روی)؛ 
متن = ل ۳-(لی؛ آ: دلیران نگرده)؛ س» ل : نگردد میان بزرگان ۴-(پ: ازینجا کنون تا حد) ۵-(ب: پیلان؛ ق ‏ گردن شیر) 
۶-ل (نیز لن ): زمین؛ (لی: همان)؛ متن = س-س" (نیز هفت دستنویس دیگر) ۷-ک: مهر؛ ق: بکردار ۸-ل؛ س, ک (نیز 
لن): گذار؛ متن < ق ل 4 سآ(نیز ق "-ب) ٩-س,‏ ل" (نیز لنه لن): او نیز + س " ایل و): شاهند؛ متن - لک (نیز قآ 
لی پ. آ» ب) -ل ‏ س 7 چندین؛ ق: او چند بینی ۱۱-س ‏ (نیز و): مرزها؛ س» 3 ھک شهرها؛ ل (نیز لن ): 
فرستندش از مرزها؛ متن = که ل (نیز لن ق ل" به ب) ۲-ک: توش؛ بنداری (۲۶۴-۲۵۵): وقد تیسر له من الفتوح ما لم 
ی بر ی IRE‏ ری عم ی ی ماک الا وقد 
ا وما من مدينة لا وحمل الیه خراجها (= ۲۶۴-۲۶۱) ۱۳-(ل' :اين نامور بو له بای تاو ۲تون زا 
متن < ق که س (نیز لن-ب)؛ ل این بیت را ندارد 1۵-ل, لی این بیت را ندارند ۶-ل, س ‏ گرفتسی؛ (ل 7 کرا برگزیدستی؛ و 
ا قە که ل (نیز ق لی پآ ب) 1۷-(لن لن ‏ گزیدی همی در ) ی 
را؛ (لی» آ: همی خویش را داری اندر)؛ متن د سس (نیز هفت دستئویس دیگر ) ای ل 1): مغز دل؛ (و؛ مغز 

سر ) ۲۰-س: دل را که ۲۱-(ق: تو خود؛ لن آ؛ ب: ه همی) ۲۲-همه دستنوبسها: نیکویی ۲۳-(ب ب: همان کشور و گنج آراستی) 
۴-ک (نیز ق "): فزون آید از نامور گنج ؛ ( (آ: فزون آید از گنج تو رنج)؛ بنداری: وقد ضای صدره مما تعامله به من إخلالک 
بخدمته وقلة احتفالک e‏ الو 0 کک ف 
لی» ): زننده؛ ک: ربنده (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل : زکهتر ؛ (لن: زنىده( (حرف سوم نقطه ندارد) »ل : زیندات)؟ متن = (پ» و 
لن ب) ۲۶-(ق مر ی ها اک ای و رو 


داستان رستم و اسفندیار 


ا ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ 2 4 
مرا کت ر J‏ بس خواسته» هم از وز و کنج اراسته» 


به زاول " نشسته‌ست وگشته‌ست‌مست» نگیرد کس از مست چیزی به دست؟! 
برآشفت یک روز و سوگند خورد به روز سپید و شب لاژورد 
۵ که او را ِ بسته در" بارگاه نبیند کسی زین" گزیده سپاه"! 
کنو من از" ( ایران بدین '' آمدم نبد تا دم زدم ۱۲۲ 
پرهز و پیچان شو" از خش اوی | ندیدی ی ۳ 
چو*" ایدر"" بیایی و فرمان*" کنی؛ زوان را به پوزش گروگان'' کنی 
به خورشید و روشن‌روان " زرین به جانٍ پدژم"" آن جهاندار"" شیر 
۰ که من زین پشیمان کنم شاه را! برافروزم اين"" اختر و ماه؟" را! 
ا ۳ گوای منست؛ روان و خرد رهنمای منست؛ 


ا سآ (نیز لن قآ ل " چه و ب): همان؛ (لیء آ: از آن)؛ متن = ل (نیز لن ) ۲-ق: کشتی ۳-س ق که س (نیز لی؛ 
لن آ» ب): زابل؛ متن = ل ل (نیز لن, ق" ل پ» و) ۴-س: همه کار شاهان گرفته بدست؛ ق: نگیرد جز از باد چیزی بدست؛ 
من سم مت E‏ رس ری E‏ و اس ار سرت 
اف وده‌اند: 
چو کار آیدش (س, که لن: آمدش؛ پ: آیدم) دوری (ق ‏ پ: روزی) از ِ پیش در ) رزمگاه 
(س 7 نگیرد) ترا (پ: مرا) نیز (و دروی) در یزیا 

ل این بیت را ندارد ۵-س: برآشفت و یک روز ۶-س-س"( 1 ۳ آ ب E‏ ۾ پ» و لن") 
۷-س (نیز لن» پ» ب): بر ۸-س: زان؛ (و: جز)؛ متن = = ق» که ل س آ(نیز لنپ آم ب) ٩-ل‏ (نیز لن؟ ): نبیند آزین پس 
جهاندار شاه؛ بنداری: GC n‏ وما جثت إلا لهذا الامر 
-ل» سء ق ل ‏ س آ(نيز قآ لی ل ‏ و لن): ز؛ متن = ک (نیز لن» په آ ب) 1۱-(لن 7 ببد) ۱۷-ق: به حکم شهنشاه دين 
آمدم ۱۳-س: شد؛ (ل 7 سر) 1۴-ل» س ق ک (نیز لی ۳ آ ب): او ؛ متن = ل » س" (نیز لن؛ ق " پ» و لن ") ۱۵-ل نقطه 
ندارد؛ ق» س " مبادا؛ (لن : نباید)؛ بنداری: فاحذر عاقبة سخطه وغضبه ۱۶-ق: به ۱۷-ل: اینجا؛ متن = س-س (نیز لن-ب 
۸-س, ک (نیز لن» لی -ب): پیمان؟ متن = ل قہ ل " سآ (نیز ق؟) ٩۱-س,‏ که ل" سآ (نیز لن-و آ ب): روان از نشستن 
(ل * نشستش) پشیمان (؟)؛ ق: روان راز زشتی پشیمان؛ متن = ل (نیز لن ') با تصحیح روان به زوان ۲۰-ق: رخشان روان؛ ل 
نیز لن ): به خورشيد رخشان و جان؛ متن < س, که ل س (نیز لن-ب) ۲۱-س؛ ق ل (نیز ب): پدر ۲۲-(لن: گرانمایه) 
۳-ق: آن ۲۴-ق: گا س " پهلویگاه؛ (لی: اختر ماه؛ په لن 7 تیره‌گون‌ماه) ۲۵-حرف یکم در اینجا و همه جا در همه 
دستنویسها بی‌نقطه با با یک نقطه ۲۶-(لن: در؛ لن " بدین در)؛ در ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است و ل» س» 
س" لی آمیان بیت‌های ۲۸۱ و ۲۸۲ افزوده‌اند ( > بیت ۴۸۰): 

که من زین که گفتم نجویم (س " زانج نگردم به هر کار گرد دروغ (س: فروغ) 

گویم نخواهم؛ لی» آ: که این را که گویم 

نجویم) فروغ (س: که این را که گویم 

نگویم دروغ) 


ق. که لآ لن؛ قآ لآ به وءلن ‏ ب این پیت را ندارند 


۳۸۵ 


۹۹ 


پدر من کهترم 
کا وو اکن ا یت 


دستان سام 


شهریارست و 


فرامرز و 
همه پندٍ من یک به یک" بشنویدا! 


زواره» 


ا 
چو بسته ترا نزد شاه اورم 
2 دآن ۱۵ CaS Û‏ 
0۳ کن مم کک یں ی ی 
مر ۱۷ : 
نمانم که دی و روز 


ت 
نامور پیشکاه 


ولیکن همی ؟ ان تو دیدم ۲ گناه! 
ز فرمان او یک زمان نگذرم! 
وا نی سود شرت از وت 
جهاندیده رودابه‌ی ۲ نیک‌نام» 
بدین؟ خوب " "گفتار من بگروید! 
دلیران 


فراوان 


ایران ۱۴ 
گناه 


4 


1۴ 
بدو بر 


شو دا 
اورم» 
E‏ له a‏ 
و که از گوهر ۳ سردا 


چو بشنید بهمن» بیامد به راه 


بېوشید زرتفت شاهنشهی» به سر برنهاد ان کلاءِ مهی» 
خرامان بیامد برنده‌سرای) درفشی درفشان پس او به پای» 


جهالبوی, ار و و 


این نیاق ): ارانگاهه رل اراد شاه؛ و: چندگه جستم آزرم شاه)؛ ل (نیز لن آ): همی جستم از تو من آرامگاه؛ متن = که ل" 
س (نیز لی ل پآ ب) ۲-(وءلن 7 همه) ۳-(لن : بینم؛ لن: زو ندیدم؛ ل۳: دیدم از تو)؛ ق این بیت را ندارد ۴-(پ: با 
هم)؛ س: دودمانت ۵-(لی, لن " نباید) ۶-(لن: بدان؛ ق ل " پ: برین)؛ ق این بیت را ندارد ۷-(لن: جهاندیدگان را همه) 
۸-س" (نیز لن لن "): سربسر؛ ق: همه یک به یک پند من ٩-س»‏ ل": برین ۰-ک (نیز ق ل" چ): چرب؛ بنداری 
(۲۸۶-۲۷۸): فاجتمعو | رها ار وک وولدک اک على التشاور فى الا وعلی النظر فى وجه الرای )= ۲۸۶-۲۸۴) 
OE‏ ال ان موزل پلنگان و شیران؛ لی» و لن » آ:کنام پلنگان و شیران)؛ متن = ل. س. 
کل س (نیز لن؛ پ» ب)؛ بنداری: ولا تخربوا بیو تکم فیشمت الأعداءبكم ۴-س, که ل آ(نیز ق ل و لن آه ب): برویر ؛ 
س" برین بر؛ متن < ل ق (نیز لن لی» ب) ۱۵-ق: از آن ۱۶- سء ک: باستم به پیشش؛ ل باستم به پیشت؛ (لن ق" لن" 
بباشیم پیشش؛ لی: نباشم به پیشت)؛ ل: بباشیم پیشش به خواهش؛ متن = ق» س (نیز ل په وی آ» ب) ۱۷-س: بدو ۱۸-س» 
ل (نیز لن لی چ وه لن 0 ا بدانسان؛ متن ل کی ق ل ب) ٩۱-س:‏ بد؛ بنداری(۲۹۰-۲۸۸): واذا حملتک 
مقیدا الیه سعیت فی رضاه عنک» وتلطفت فی آن بعود الی حسن ماکان علیه معک؛ ل. ق در اینجا سرنویس دارند ل: رفتن 
بهمن به رسولی پیش رستم؛ ق: رفتن بهمن به رسالت اسفندیار نزد رستم ۲۰-(لی: نیوشید زو گفت) ۲۱-س س" (نیز لن ق "۰ 
ل " لن » ب): به+ س پس از این بیت افزوده است ( - لغت شهنامه, شماره ۲۶۸۴ )۰ 
نوندی به زیرش به هرای زر فروزان ز (به) دیدار او زيب و فر 

۲-(لن: برگشت) ۲۳-س, س " جوان و ؛ ق.ک: سواری؛ (آ: جهانی)؛ متن = ل, ل " (نیز لن لن آ" ب لغت شهنامه شمار؛ 
۴ ) ۲۴-س» س ‏ سرو ؛ (لی: آ: به لغت شهنامه: سروی؛ پ: به بالای سرو )+ متن = ل» ق, که ل" (نیز لن: ق" ل" و» لن ) 


۲۹۵ هم اندر زمان E‏ بد بل ) ما زاولستان ؟ فغان ۱ 
که امد مار ۰ دلیر به هرای زژین سیاهی به رز 
پس پشت او خوارمایه سوار تن آسال گذشت از لب رودبار"! 


۱۰ ۱ 
را 


۳ 


کمندی به فتراک و گرزی به دست» 


یامد E‏ بدید ‏ یکی بادٍ سرد از جگر برکشید! 
e‏ جنین گت کین مور ؟ ! پهلوی‌ست ؛ سرافراز *" با جامه‌ی *! خسروی‌ست ۲ 
ز لهراسب دارد همانا نژاد. پی ار ارين | بوم فرخنده باد! 
ز دیده بیامد ا زمانی پر فا بر زین ۹ 
هم اندر زمان بهمن آمد پدید" 1 رایت خسروی گستریدا 
o‏ ان را ما ات ۰ ان وی یال ۲ 
ی اک یت وا راو بش کلت: کاعم مد دهتان ۳۵ 
انجمه ۲۷ و کی که دارد زمانه SS‏ 


1 ۳۱ 
سراپرده زد رودبار 


بر لب 


ا-ک (نیز لی آ ب): زدیده درون ۲-(لن؛ پ: دیده‌بان چون) ۳-س قء ل" س" (نیز لن» په لن"): زابلستان؛ متن = ل (نیز 
ولو نک یز لین اج بر زال آمد سخن گسترید. ۵-ق: سواری اتبرده. ۶-(لن "یکی نزهشیر) ۷(ل 7 منیاه) 
۸-ل س؛ ق» ل" (نیز لن, ق ‏ ی و؛ آ؛ ب): جویبار؛ ( لآ رودگاه)؛ متن = که س (نیز په لن") ٩-س‏ ل 7 زال بر زین 
نشست؛ متن = ل ق, که س آ (نیز لن-ب) ۰(-س که لآ س" (نیز لن لی په لن آ؛ ب): همانگه! (ل " به دیده)؛ متن < ل 
(-ک: که او را (لی: چو بهمن؛ لن ‏ چو او را)+ قه ق " واين بیت را ندارند ۱۲-ق: چر دیدش بگفتا که این ۱۳-ل.ک (نيزق ): 
پهلوست- خسروست؛ (و: پهلوان - خسروان)؛ متن = س ق ل ‏ سآ (نیز لن- په لن" آ؛ ب) ۱۴-(لن؛ و آ: سرافراز و) 
۵-(لی, آ: افسر )+ س" در اینجا سرنویس دارد: آمدن بهمن به زاولستان و دیدن دستان ۱۶-(لی» ب: بدین) 1۷-(و: بیامد پذیره 
به درگاه تفت) ۱۸-ل س 7 به؛ س» ک (نیز لن-و): بر؟ (ب: ز)؛ متن = (لن 
که س" ق " و حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ (لن: بحوفت (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند) )+ متن = س (نیز لی؛ حرف 
e‏ ؛ق» ل این بیت را ندارند ۲۰ -(و: آنجا رسید) ۲۱-ل: ازو ؛ ق: فرو؛(و: همی) ۲۲ 

ق (نیز لن؛ 
متن = ل» 
فرکب. ووصل فی الحال بهمن ولم یکن یعرف دستان ۲۴-(لن: رفت) ۲۵-س-س آ(نیز لن؛ قآ ل " چه و» لن ب): چنین؛ 
متن = ل (نیز لی آ) ۲۶-(لنآ: خسرونژاد) ۲۷-(لن؛ لن آ: راستان) ۲۸-ل ‏ برو ٩۲-س,‏ ی که س (نیز لی لن آ ب): زابل؛ 
متن = ل ل آ (نیز لن ق لآ چه و) ۳۰-لگواسفندیار؛ (لن: یکی نامدار )4 متن = س-س (نیز ق آ-ب) ۲۱-سء قب که لآ 
نیز لن لی-7): جویبار؛ متن = ل س" (نیزق " ب)؛ بنداری:فلما ره قال: بها الدهقان! أين سید القوم رستم بن دستان؟ فهذا 
إسفنديار قد قدم وخیم على حافة النهر 


٩۱-ل»‏ که س (تیز ق و-ب): بخفت (در ل» 


ون ): بدانست؛ متن د (نیز ق ‏ لی په آن ب) ۳۳ ی( نیز لن ): برافراخت؛ 
ل -و آ» ب)؛ بنداری (۳۰۴-۲۹۱): فسار بهمن متحملا هذه الرسالة. فلما تجاوز هرمند آخبر زال بقدومه 


؟ شنز ۹ 


بدو گفت زال: ای پسر کام جوی!! فرود آی و می خواه" و آرام جوی! 
کنون رستم اید ز نخچیرگاه ‏ زواره فرامرز و چندی سپاه 
۰ تو با اين شواران بباش " ارجمند یرای دل" را به بگمازا چندا 
0 داد پاسخ که اسفندیار ر وی و ی 
گزین کن“ یکی مردٍ جوینده‌راه که با من" بیاید به نخچیرگاه 
0 همی بگذزی انیز ا کام تو چیست؟ 
بر آنم"" که تو خویش لهراسپی ۱8۱۲ گر؟" از تخمه‌ی شاه‌گشتاسپی ۱۳؟! 
۵ چنین داد پاسخ که من بهمنم! ا جهاندار رویین تنم 
چو بشنید کفتار آن  ""‏ سرفراز فرود امد از باره"" بردش نماز 
بخدید" بهمن پیاده یود پپرسیدش و گفت بهمن شنود؟ا 


E ١ 


۳ ۳۱۰ 
چنین تيز رفتن ترا روی نیست 
ا گفت: فرمان ۲۳ اسفندپار بای کر ی ی خوار! 


بسی خواهشش کرد کایدر بایست 


اس" ای گو نامجوی ۲-(ل" همی خور می از جام) ۲-که ق (نیز لی» په و آ ب): پیا (در ق» و بی‌نقطه)؛ س ‏ بیای؛ 
(لن: تنی؛ ق 7 بمای؛ ل : بیای؛ لفت شهنامه, شمارهٌ ۳۱۴ بس)؛ متن < ل» س ل" (نیز لن۳) ۴-ک (نیز لی آ): لب ۵-(ق گنه 
آرام؛ لی: به گفتار ؛ آ: به رامش تو)؛ بنداری: فقال له دستان: انزل و استرح فان رستم وأخاه فی متصید لهما فی جماعة من 
e‏ (لی: بدو) ۷-ق (نیز پ» و): نفرمود ما را می ۸-ک: فرستش ای ی ی 
پأن لنا فى هذا, TT‏ ا 9 وی آ» ب): چنین داد پاسخ ؛ (لن: 
چنین گفت با من)؛ متن = ل (نیز لن" ین ال تیر؛ (لیه و آ: زود؛ لن: زگوهر 
کدامی اس < ق» س (نیزق ‏ لپ لن ۲ ) ۱۲-(لن, لن : بدانم؛ و: همانا) 
ی یز لیب گشتاسبی - لهراسبی ۱۴-ق» س ‏ ور؛ (لن: که) ۱۵-س ق» که ل آ(نیز لن-و؛ آ» ب): بدو گفت 
رما (نیز لن ")؛ بنداری: ea EE‏ حافد الملک کشتاسب ۱۶-سء 
که ل » س '(نیز لن ق" لی ل ‏ لن ‏ آہ ب): او ؛ متن = ل» ق (نیز چه و) ۱۷-س-س آ(نیز لن وء آ» ب): اسب و ؛ متن = ل (نیز 
لن") ۱۸-ک: ll‏ ۹- س که ل سآ (نیز لن: پ): بپرسید (لن: پبوسید) و او گفت و (ل ‏ لن: < و > ) بهمن شنود؛ ق 
زق لیء ل » آن ب): بپرسید او گفت (: ق گفت و ) بهمن شنود؛ (و: بپرسید او را وگفت و شنود؛ لن : پپرسید بسیار و پوزش 
نمود)؛ متن = ل؛ و یس از این بیت افزوده است 
E MM Sa o‏ ابا فزخی همچو باد آمدی 

سس آ (نیز لن-ب ب): بسی کرد خواهش که ایدر بایست (لن: بپای)؛ متن = ل ۲۱-درل حرفهای E‏ 
نیز لی آہ ا گرم؛ ن( نیز و): تیر؛ متن = سس ق ل ‏ (نیز لن ق ل ‏ په لن") ۲۲-(لن: نیست رای) ۲۳-(لن ‏ چنین) 
۴- س ق که ل (نیز لن -ب): پیغام؛ متن = ل» س" ۲۵-ق (نیز لی): <و >؛ (ل ‏ چنین داشتن خورد و )4 س در اینجا 
سرنویس دارد: رفتن بهمن به دیدن رستم و سنگ انداختن رستم 


داستان رستم و اسفندیار 


۳۳۰ رن کرد ۱ که دانست راه فرستاد با او به نخچیرگاه 
هس مر ا هتفرن جهاندیده‌یی" نام او شیرخون؟ 
با د ا نخجیرگاه هم اندر زمان تا رکشت او 0 
یکی کوه بد پیش مرد" جوان برنگیخت آن بارهی" پهلوان, 
نگه کرد بهمن" به نخچیرگاه ‏ بدید آن برا" پهلوانٍ سپا 
۵ درختی گرفته به چنگ اندرون و یکی ۲ رهنمو نگ 
یکی نژه‌گوری زده"" بر درخت نهاده بر خویش ا 
یکی جام پر می به دست دگر تا ر ا هیر مر 
همی گشت رخش اندر" آن مرغزار درخت و کا بود و هم جویبار 
به دل ‏ " گفت بهمن که این ' " رستم‌ست ۳ 9 آفتات ۱ 
OR‏ کرد و یانب به از نامداران ۲ تا 


من این را به یک سنگ بی‌جان كنم دل زال و رودابه پیچان"" کنم! 
یکی سنگ از آن۲۸ کوه خارا"" بکند ‏ فروهشت از آن"" کوهسار"" بلند 
ز"" ‏ نخچیرگاهش زواره ‏ بدید هم آواز آن"" سنگ خارا"" شنید» 


۵ رو ۰ کف وان ما۳ پگ سک ان "ی از راا 


که با او یل اسفنذیار تابد بپیچد سر از کارزارا 


ایا یل ی (نیز لن ب): گردی؛ متن < ل ک (نیز لن") ۲-(ل 7 اندرش) ۳-(لن: جهاندیده بد) ۴-س (نیز 
ا عم e‏ ۶-(لن: دید پل سب SEU‏ 
۲ و نت نکاس اه اس وق دزواوه فرامرز و چندی سپاه؛ لن نشان داد و خود باز پیمود راه)؛ بنداری 
ِ فترجل دستان له وخدمه» فترجل بهمنآیضا ۳9 

-(ل آ: کوه آمد به پیش) ۸-ل: باره را؟ متن = س-س آ (نیز ق آ-ب) ٩-ق‏ (نیز چه و): از پس؛ که ی (نیز ب): از ان سر ؛ 
ا : آن پس)؛ متن = ل ۰-(لن" بر آن کوه رفت و نگه کرد راه) (-ق (نیز ق ): برو؛ (ب: جهان؛ پ: پدید آمد 
۳ برانگیخت آن؛ در ا لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ا لی آ بجای این بیت افزوده‌اند: 

همی راند 1 بر سر کوه شد به دیدار رستم بی‌آنبوه (لی: به اندوه؛ آ: پراندوه) شد 

چو (لی: آ: به) تنها (ل 7 پنهان) ۳( بدیدش جهان هلان رز اد 

۲-س: بر اوبر ۱۳-ل» ق: بسی؛ متن ا (نیز ق "-و آ.ب) ۱۴-(لن, لن : یکی مرد همچون که بیستون)؛ در س" 
لت‌های این بیت پس و پیش شدهاند ۵( بزد) ۱۶ درل اپ لن )انا تیه تقطه ۷-ک (نیز لن): که در جنگ او پر مرغی 
(لن: موری) نسخت ( = رستم و سهراب» بیت ۱۵)+در س لها این بت پس و پیش شده‌ان؟ ی بیت‌های ۳۶ e‏ 
۳-۸ (و: کمر) )ک: پرستار پیشش ستاره شمر ٩۱-(لن,‏ لن [ بهمن در) ۲۰-س-س ‏ (نیزلن -ب): چنین؛ متن = ل ۲۱-ل 7 و ؛ 
(لی آ: آن) ۲۲-که لس (نیزلن, لیء ل " والن ) آ) ب): و با؛ متن = ل» سء ق (نیز ق آ» پ) ۷۳-ل» ق: کوه البرز در جوشنست 
(پساوند ندارد)؛ متن = س که ل س" (نیز لن-ب+- رستم وسهراب بیت ۳۲) ۷۴-س-س (نیز لن -ب) پیشین؛ متن < ل 
۵-ک: نترسم ۲۶-ک: یامد ( و ها ۱ ۷-(ب: بریان؛ لن: زل را زاره 
پیچان) ۲۸-ل: زان؛ متن = س-س (نیز لن -ب) ۲۹-(ق "7 سنگ خارا از آن که) ۳۰- ل: زان؛ (ل "از 4+ متن < سء ق» ل + س (نیز 
ET e ۲ e TEN‏ (نیزلن -«ب) ۳۴-ق ق خاره؛ 
س‌این بیت را ندارد ۳۵-س 7 بجو شید ۴۶-ل: مهتر نامدار؛ (لن آ: و گفت ای یل نامدار)؛ متن = ق» که ل س (نیز لن وآ ب) 
۷- (: غلطان)؛ س این بیت را ندارد 


۳1۹ 


1 ۷ شا . 


نه جنبید رستم نه بنهاد گورا اه که ای را 
همی بود 8 چ سگم بز کرد ۷ کو تاریک شد!۔» 

او ا مک لته دور زوارة e‏ ۱ 

0 شد دل بهمن از کار ۲ جو و آن بزرگی و و۳ ا 
۰ ممی‌گفت: اکر فزخ اسفند پار کند با چنین نامور کارزار 
تن خویش و تسه تسوا ان همان به که با ای دار کنل 
کی همه شهر ا مد شنک | 
نشست از بر باره‌ی بادپای پراندیشه از کره شد باز جای 
ا مویل ۱ که ویر بر اند ا اندرکشید 

۵ چو آمك ینایک . رکا همانگه تهمتن بدیدش به 9 
به موبد چنین گفت کین ۲ E‏ من" ایدون گمانم که گشتاسپی‌ست"۱ 
پدیره شدش با زواره بهم به نخچیرگه هرک" بد بیش و کم 
پیاده شد از باره " بهمن چو دود" بپرسیدش و نبکوی‌ها فزود" 


ا-ل: زین لی ل پ) ): زان؛ متن = من س (نیز لن ق و لن آن ب) 4-۲ س 7 کار؛ ک: کوه؛ متن < ل» س ل (نیز لن- 
ب) سل (نیزلن, لی ل "؛ والن ): همه؛ ق: ز زخمش همه؟ متن کل کاس (یز ق پا ۴-(ب: بکردار شب روز) 
۵-(لی: غمین) ۶ له س ک (نیز ق لي وه ب): او ؛ من = ق ل٥‏ سا (نیزلن؛ ل به لن) ۷-ق که لس (نیزق ال 
لي, ل " پآ ب): بدید؛ متن < ل» س (نیز لن لن ") ۸-ل: کردار؛ (ق ‏ هنجار)؛ متن < س-س ا (نیز لن لی ل ‏ ه لن ‏ آ 
ب)؛ (و: که تا چون کند تبره‌بازار) ٩-ل:‏ سل س (نیزب) گر ک:کز ( گر )4 متن عق (نیز لن-1) ۰-س,که ل ۲ 
(يز لن ق ل لن" ب): این؛ (و: وی)؛ متن = ل» ق (نیز لی» پ» آ) ۱۱-ل» ق: ور؛ متن < س که لهس (نیز ان - ب) ۱۲-س 
(نیز لآ پ آ» ب): زو ؛ ک (نیز لن): ازو ؛ س (نیز لی): که زو ؛ (ق آ:کزو ؛ و: وی)؛ متن = ل ل (نیز لن" ) ۱۳-ق: با وی برآید 
۴سا قل س (نیز ق وآ ب): بگیرد همه شهر (و: بوم) ایران؛؟ متن < ل ک (نیز لن لن )؛ ک در اینجا سرنویس دارد: 
رسیدن رستم و بهمن بیکدیگر ۵-ک (نیز وء لن ): به موبد بگفت آن (و: این) شگفتی ۱۶-س-س آ (نیز لن-و» آ؛ ب): تهمتن 
ت را کت ی : بناگه؛ ک: همانگه بدیدش) ز (ق» که لی» ل ‏ آ: به) راهب متن < ل (نیز لن۲ تن لی | نس از ان میت 


افزود‌اند: 
پس انگه بدیدش سواران ز کوه . که امد پس نامور همگروه 
۷-(لن؛ لن ": کان) ۱۸-ک» س ( لهراسپیست؛ لن لن پس از این بیت افزوده‌اند: 
یا ندید آن ی دش س رکه که از دیدنش هل امد ستوه 


٩-س.‏ 8 ل" ان لین و ب): به نخجیر هرکس که؛ س ‏ و با او اک ِ زنخجیرگه هرکه)؛ متن = 

ل (نیز لن ) ) ۲۰ -ک» س "یزان ق )اسب - ۱ پیاده شد از اسب زود e‏ نیز لن, ل ‏ و) نمود؟ ق (یز 
پ). د تیر سید د پس نیکوی ها نمود؛ که سآ (نیز قآ لی آ ب): به در پرسیدنش نیکو ئ( با 
۲ هر ۱ 

لن بنداری (۳۴۸-۳۲۵): فتو جه نحوه فلما رآه رستم ی کب مع آخیه و استشله فترجل له بهمن و خدمه 


۳۲۰ 


داستان رستم و اسفندیار 


O‏ گفٽ: من پور اسفندیارا ر ان E‏ امدار 
ژرا پهلوان زود در بر گرفت ز دیرآمدن». پوزش اندرگرفت 
برفتند هر دو به جای نشست خود و امداراز خسروپرست؟ 
مقر ره مت ی اتود ز شاه و" ز ایرانیان برفزود" 
س ‏ کته کاستتهاز ای ار ی وتان 

۵ سراپرده زد بر لب هیرمند CF a‏ ار . بل 
پیامی رسانم از" اسفندیار اگر بشنود پهلوا موار! 
جُنين گفت رستم که فرزند "" شاه برنجید ازینسان و پیمود؟" راءث 
خوریم انج داریم چیزی "۲ نخست پس آنگه جهان زیر فرمانٍ تست! 
بگسترد بر سفره‌بر نان" نومه یکی گور بربان بیاورد" گرم 

۳۶۰ ۳ خوان پیش بهمن نهاد گذشته سخ ها e‏ یاد ۔» 
ی E‏ یه 2۳ فان ارت کی ۲ را زد ۲۱ 


ادن (نیز ق ‏ ل"): نيابم ز تو ۲-ق (نیزلن, لن ): چنین ۳-ل: خسروان؛ متن = س-س" (نیز لن-ل آ و-ب)؛ پ این بیت 
را ندارد ۴-س-سآ (نیز لن ق" لی په و آ) ب): مهترپرست؟ متن = ل (نیز ل لن ") ۵-(لی: پیام) ۶-ل: <و > ۷-س؟ 
(نیز لن" ): هرکه بود؛ (لی: شادکام) ۸-ل (نیز و): از آن ٩-(لن؛‏ ب: بر) ۰-ق: کارزار (ا-ل: فرخنده؛ (لن: فیروز )+ متن = 
س۔س(نیز ق آ-ب)؛ بنداری (۳۵۵-۳۴۹): فساله رستم عن اسمه فاعلمه فاعتنقه ولاطفه وسایله ین نلما 
جلسوا بلغه بهمن E aE‏ هرمند ۱۳- - ل س» ق» سآ نزان ق لیب وء لن ٥‏ 
آ): ز؛ متن > یز ل پ. ب)؛ بنداری: قال: ومعیرسالة من ٍسفندیر آعرضها نت ۳ تال رشان( : فرخنده)؛ 
متن = سس (نیز لن قآ لی پ-ب) ۱۴-سآ:که پیمود؛ (ق ‏ پ: بپیمود)؛ ق (نیز نو لن )دوزینسانپپیمود؛ک پیچید 
ازینسان و بنمود؛ (لی: | زآنسان برنجید و کم کرد؛ آ :ازینسان برنجید و پیمود)؛ متن e‏ ب) ۱۵-ل: برآنم که برتر 
زور و مان ری فقال رستم: قد تعب ابن الملک وجاء من مکان بعید ۱۶-ک: | 0 : جیز از )؛ بنداری: فنأکل 
ألا ماحضر من الطعام ثم الامر لک والعالم بحکمک ۷-(ه؛ بکستردسفوه ر شار 1۸-(و: برآورد)4 تن :اور ران 
یکی ۹-ل: چو دستار؛ س که ل س" (نیز لن, لی» لآ لن ‏ آ» ب): پرستنده؛ ق: بدانسان چو ؛ متن = (ق آء پ و) ۷۰-ل (نیز 
لن ): برو کرد؛ متن = س-س آ (نیز لن-و آ» ب) ۲۱-ل: با خود؛ (ل " برخوان)؛ س» ل ‏ (نیز لی؛ آ): زواره فرامرز با او؛ متن = 
ق» که س " (نیز لن ق په وا لن ؛ ب) ۲۲-ل: کسان؛ (لن " بسی)؛ متن = س- س ۳ E‏ ۳ لس س (نیز لن؛ 


قآ و 3): بخواند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق» که ل" (نیز ب): نماند؛ (لیء لن ‏ بخواند)؛ متن دل پ)؛ ل ی پس از این 
بیت افزوده‌اند: 

چو بر سفره بتشست مرد جوان به خوردن درآمد گر پهلوان 

لن زواره فرامرز چون پیل مست ات 


۳۱ 


23 4 ۰ مب ۳ 
که هربار گوری بُدی خوردنش ۱ 


۹ ۴ ۵ 
نیک برپراکند و ببرید و خورد تاره بروبر سرافراز مرد 
۰ € ۶ 8 ۰ ۰ .1 ۷ 
همی خورد بهمن ز کور اندکی نبد خوردنش زان او صد یکی! 
۵ بخندید رستم. بدو گفت: شاه ز بهر خورش دارد آن" پیشگاه؟! 


خورش چون بدین " آگونه داری به خوان 


4 ۰ 13 ۲۱ و ° 
چرا رفتی اندر دم " هفتخان "؟ 


OT a‏ ا 
چگونه زنی نیزه در کارزار چو خوردن چنین داری ای شهریار؟ 
9 گفت بهمن که خسرونزژاد مخ کون و بسیارخواره مباد! 

۰ 3 ۵ و ۱۵ 2 ۹ 8 ۰ ك ۰ ۱۶۰ ۷ ۰ ۲ 
خورش کم بود» کوشش " جنگ بیش! به کف برنهیم ان زمال ‏ جان خویش! 
۰ بخندید رستې به اواز گفت که مردی نشاید"" ز مردان*" نهفت! 
یکی جام زژین پر از باده کرد و زو یاد"" مردانٍ آزاده کرد! 
دگ جام بر دست بهمن نهاد که برگیر " " از آنکس که خواهی E‏ 

1 ۱ ۱ و ۲۲ 4 
بترسید بهمن از جام نبید زواره: یی وی درکشین ۲ 


۱-س, کہ ل '٭ سآ (نیز لی لے لن ‏ آ): یکی؛ متن = ق (نیز لن؛ ق به وه ب) ۲-(قآ: خودش)؛ که ل ب 
در پیش خویش؛ (و: گور پیش خود آن برمنش)؛ س ‏ به گاه خورش تیز کردش منش؛ متن = س» ق a e‏ 
خورد بیش؛ لآ (نیز ب): خوردنیش؛ (لن: بود خوردنش؛ پ: نهادی به پیش؛ لن کجا بود خوردش ۱9 ؛ متن < س» 
فن (نیز ق " لیء ل » و؛ آ؛ ب)؛ ل این بیت را نداره ولی در ترجمهٌ بنداری هست ۴-س ق که س " (نیز ق پ-ب): برو 
آن؛ (لن: بدان بر ؛ لی: بدو )4 متن = ل (نیز ل" ) ۵ E E‏ رل 
ولیک) ۷-ل: ده ؛ (لن؛ لن: پیش او صد؛ و: از هزاران؛ ل آ: همی خوردنش e‏ = س-س آ (نیز ق ‏ لی پ» آ 
ب) ۸- ل ک (نیز ق آ): این ۹-س': دستگاه؛ (لن: بیش دارد سپاه) ١٠-س‏ لآ سآ (نیز لن ق ل " و لن" آ ب): پرین؛ 
ک: چو خوردن بدین؛ متن = ل» ق (نیز لی» پ) ۱۱-که س": ره؛ س» ل" (نیز ل ): چگونه سپردی ره؛ ق: چگونه شدی در دع؛ 
(لن, لن " ب: چگونه شدی بر (ب: در) ره)؛ متن = ل (نیز ق لی به و آ) ۲" -همه دستنویسها: هفتخوان ۳ TT‏ 
سی ا( لن ت بنداری (۳۶۱- -۳۶۷): فمسطوا السفرة 3 وکان مما أحضر حمارا وحش وضع اا ی و 
ا بات رن . وکان رستم بأکل کل مرة وحده حمار وحش. فنظر الیآکل بهمن فتبسم وقال: TT‏ 
هفتخوان بهذاالاکل ؟ وکیف تکون فة بأسک وأکلک هذا الاکل؟ ۱۴-س۲ : چنین ۱۵- ل» ق:کوشش و ؛متن = س که ل سآ 
(نیز لن -ب) ۱۶- (پ: آنگهی)؛ بنداری: وقال بهمن: من کان من شجر: الملک لایکون کثیر الاکل لار 8 وینبغی أن 
یکون الأکل قلیلا والحد کثیرا ۱۷-س نیز ق" پ): E‏ : نباید؛ متن - ل (نیزو) 1۸-ق گە س ۲( نز لن ل e‏ 
زمردان نشاید؛ بنداری: فضحک رستم وفال ۳ بت الرجولية الا ظهورا؛ لی بیت‌های ۳۹۹-۷۰ را ندارد؛ ل  A‏ پس از بیت 
۰ افزوده‌اند: 
در آن جام زین بیاورد راست 

کشتی ‏ نکردی پروبر گذار 
۹-ل: ازو نام؛ س (نیز ل" و): وزان یاد؛ متن < ق» که ل آ» س (نیز لن: ق ‏ ه لن ‏ آ» ب) ۲۰-س ۲ میکن ۲۱-ل: به؛ (ل ۳ که 
داری به)بمتن = س-س " (نیز لن ق " پ-ب) ۲۲-(ل 7 زمی)؛ س 7 نخستین زواره دمی ۲۳-ق: برکشید 


۲ ا. 1 ۱ : 
لن لن : یکی جام می‌خواست‌از میگسار که 


۳۳ 


داستان رستم و اسفندیار 


بدو گفت کای' بچّهی شهریار په تو شاد بادا می و میکسار! 
۳/۵ ازو ا جام بهمن ۳ دلازار میخواره‌یی بد تنک 1 
همی‌ماند از رستم اندر“ شگفت از آن خوردن و یال و بازوی " و کنت ۱۲ 


گفتار اندر پاسخ پیغام اسفندیار از رستم زال! 


[چو از خوانٍ نخچیر" برخاستند مک بار‌ی مهتران خواستند) 
شستند بر باره هر دو سوار همی‌راند . بهمن بر امدار 
بدادش یکایک درود و" پیام از اسفندیار آن ا نیک‌نام ۲۳ 
۸۰ چو بشنید رستم از بهمن سحن پراندیشه شد مغز مرد کین 
نب ۱۵ گفت کاری ۲۶ شنیدم ۱۷ 4 نز شادکام ۱۸ 
ز من پاسخ این" بر به اسفندیار که ای شیردل مهتر با 
هرانکس که دار ا مره سر مایه‌ی کارها بنگرد! 
چوا" ری و پیروزی و خواسته ورا باشد و گنج آراسته» 
۵ زرگی وا کرد ۲ و نام بلند. بنزد گرانمایگان ‏ ارجمند» 
ببه کش یکی( که کی بر ۱ تباید که دارد سر" ۱ 


- توقای ۳ نز 2 و (نیز ال پر می به چنگ؛ (ل 7 ززین سبک؛ آ: بر کف گرفت)؛ متن‎ ١ 
ق» س (نیز لن؛ ق به وا لن 2۴ ل س که ل (نیز ب): دل‌آزار (ل " آزاد) کردش (ل» س: کرده) بدان می (ل» ب: بران می؛‎ 
به ر ۰ ام یت سس بر ری از کار او در شگفت)؛ متن = ق» س" (نیز لن» ق » په و‎ 
میا ری‎ ss )۳۷۵-۳۷۱( لا ؛ لن؛ لن : دل آرام) م۶ بنداری‎ 
شربه. خا زوا اجام من ده رب بعض ما فيه ثم رده اليه فشرب ۵-ل (نیز ق ): بهمن ازو در + (آ: بخوردند رستم‎ 
' بمانده)؛ متن = س-س آ (نیز لن, ل آ؛ په وم لن ب) ۶-س ق» ل أ (نیز ان ق ل " چه و لن ") بازو؛ک (نیز ب): بالا؛ س‎ 
بازو و یال؛ متن = ل ۷-(: دیدن یال و بالا و سفت)؛ بنداری: وأخذ یقضی العجب من رستم وشربه وأکله وقده وشکله‎ 
۸-ل که ل : پاسخ نامه اسفندیار از رستم؛ س: پاسخ پیغام اسفندیار از رستم زال؛ ق: پاسخ گزاردن رستم به بهمن اسفندیار؛‎ 

و ال RS‏ ٩-ک:‏ سالار؛ ل» ق» لن؛ ق ؛ لی؛ چه لن ‏ این بیت را ندارند -(لن: به بهمن؛ 
لن " به رستم یکایک) ۱۱-س نيق 9ز ۷ -س آگو ؛ (ل " سخن گفت آن مهتر) ۱۳-س که له س " (نیز لن» پان 

ب): شادکام؛ متن = ل» ق (نیز ق ‏ ل" و» آ)؛ بنداری: نم رکب رستم و من سین فنی له بهمن رال سیر ۴-ل: 
نامدار ؛ (پ: مغز پیر )؛ متن = س-س آ(نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۵-ق: بدو ۱۶-س» ق» لآ (نیز لن: ق ‏ پ): آری؛ متن = ل» 
کہ سآ (نیز ل " و لن ‏ آ. ب) ۱۷-ق: شنودم ۱۸-س ‏ از اسفندیار آن شه نیکنام ۱۹-ق» ک (نیز لن؛ ب): پاسخی ۲۰-ق: 
شهریار؛ ک: بگویش که ای مهتر نامدار ۲۱-ل: ا (نیز لن -ب) ۲۲-ک (نیز په ب): مردی ۲۳-ل (نیز پ): 
برانسان؛ تیک زان" ): برینسان؛ متن = سء ل ؛ س(نیز قآ لآ و آ ب) ۲۴-س-س آ(نیز لن-ب): تویی -بدخویی) 
متن = ل ۲۵-ل آ(نیز ب): سرت؛ (لن, لن آ: دلت؛ پ: سرش)؛ ل» س» ق» که س" (نیز ق و» آ): داری سر؛ (ل ‏ گیری سر )+ متن 
تصحیح فیاسی أست ( > پ) 


۳۳۳ 


باشیم 4 و را 
e۴‏ 
9 بر کفتنش روی نیست 


درختی بود كەش 


بروبوی نیست! 


1 ایا . بر اه میا ۱۱ شود کار ۱ بر کو دراژا 
۰ چو بهتر سراید سحن شخته بها ز گفتار بده کام" پردخته ‏ به! 
۱ گفتار انکتی ‏ نی E‏ که گفتی ۲۲ که چون تو ز مادر"" نزاد! 
به" مردی و فرهنگ "' و رای و خرد۴ا همی بر نیاگان خود بگذرد*! 
ا مت ا به روم و به چين" و به جادوستان! 
ا ها داشتم من سپاس نیایش‌کنم روزو شب در" سه ا 
۵ ز بزدان همی اراو خواستم که اکنون بدو ول ۲۵ بیاراستم - 
که e‏ پسندیده چهر ترا وک و کف ف 
نشینیم ۲ یک با 9 شادکام ر اد ا گیریم جام 
کو 1 همه بافتم ۱۳ بشتافته 


(-(لن ق ‏ ل و آ: <و >+لن همواره) ۲-(ق 
متن = ل (نیز لن) ۴-س: تو ی متن من دمن نیز لنب 
ی ار( 


کردار ؛ ( 


۲ 


ه بی‌سود؛ متن = که س ( 


ق: نشاید سخن‌گفتن نابکار 


ES 1‏ سر (نیز د ل آ-ب): هرچه؛ 


(نیز لن پ» ب)؛ E‏ سر ں از این بیت افزوده‌اند: 
به هر دو جهان ای شه شهریار 


یزان ق په وء لن ب) ۷- 0 o‏ 
و: بیکار؛ لن': بدگوی؛ آ: و بیکار)؛ متن = ل: س, که ل 


ق : سخن چون رار شود با خرد ز گفتا ر گویندهرامش برد > داستان سیاوخشءبیت ۲ ) 
۸-ل: کفتارت آنگه! متن ت س من (نیز کے 2٩‏ (لن: شدی! ROE‏ 7 گوید؛ و: گفتا) ۱۱- سل زمادر چن 
کس؛ متن < لای که س (نیز لن-ب) ۱۲-س. ل ‏ (نیز ل ‏ وه آ) ز ۱۳-ل (نيزلنآ):گردی؛ متن ین ق» لس (نیزلن؛ 
قآ ل" چه و آ) 1۴-ق: رای زری (!) ۱۵-ق: ا ۶-ق (نیز لن, ق و لن ): چو پیداست؛ 
نی و ل لس اب یت ی ون وی لت ی 2۱۱ ٠‏ ۹-(لن: هند) 
۳ ل: از آن؛ ک: وزین ۲۱-ک: گنتها ۲۲-سی ق (نیز لن, ل ‏ پ» ب): ند دل شب؛ متن = ل ل " (نیز ق ) ۲۳-(لن 7 
حق‌شناس)؛ س" (نیز و آ): پیش نیکی‌شناس ۲۴-ق: چنین؛ که س '(نیز ل " په ب): همین ۲۵-ل ر ): به تو دل؟ ق: به 
دل در؛ متن < من که ل ؛ سن (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۶-ک (نیز لن لن"): ديدم ۷-س ‏ (نیز لن): مردی و؛ ق: 
ببویم همی نیک ۲۸-(ب: بشینیم) ٩۲-ل»‏ سء لس (نیز به و): با یکدگر ؛ متن = ق» ک (نیز لن؛ ق " ل ‏ لن ‏ آن ب)؛ در س» 
ست ۳۰-که ل (نیز ل آ-ب): آنچه ۳۱-(لن: ق " لن ب: دیدم) 
۲-ق (نیز ل" پ» و): به خواهش همی ۳۳-ک: نیز ؛ در له س و حرف یکم نقطه ندارد؛ (لن؛ لن : پیش)؛ متن = س» ق» ل۲ 
(نیز ق ل ل" په آ: ب)؛ درس که ل ب لت‌های این بیت پس و پیش شدهاند؛ بنداری (۳۹۸-۳۸۰ فامتلا دماغه فکر 
واطرق ثم رفع راسه وقال ابلغ اسفندیار سلامی وخدمتی, وقل له نی کنت آتمني علی الله تعالی a‏ واجتمم 
بک؛ واشاهد هییتک باتک واگ واعاترک. و الان فقد حقق الله تعالی و 


کل یکی مناد یت با یتسم دس شله 


ef 


داستان رستم و اسفندیار 


به پیش تو آیم ونا بی سپاه ر تو بشنوم هرج آ فرمود شاه 

۰ بيارم برت عه شاهان داد در کو ا وا تاه 
ب VY.‏ ۸ 

بدال نیکوی‌ها که من کرده‌ام همان رنج‌هایی که من برده‌ام 8 


پرستیدل شهریاران همان از امروز ‏ تا روز پیشی زمان : 
8 ۹ ۱ ۰ 0 1 ۰ ۱۱ چ ۰ م۰2 
۵ همان به که کم نسیئل کسی! چو پیت ِ ود نماند بسی! 


به بازو ببندم"" یکی پالهنگ e‏ به چرم" پلنگ 


AT‏ زنل بستم ۲ فگندم"" به دریای نیل- 
۹ از من گناهی E‏ بدید» E‏ آن پس سر و بباید برید» 


و 
af.‏ 


۱-(لن, لن آ: همی) ۲-س (نیز لن: ق" ): آنچ ؛ ق» ل س (نیز ل ' E‏ د م متن = ل؛ بنداری: وانا صائر 
الی خدمتک, ومستمع شفاها منک رسالة الملک کشتاسب ۳-س» سآ ای سپهبد؛ ق, که لآ (نیز لنپ لن" آ» ب): ای 
تهمتن؛ متن = ل ۴-(و: تو ژرف ای سپهدار) ۵-ل: آزار؛ س: یکی ژرف کردار؛ ق: درین کار و بازار؛ ک: بدین کار و کردار؛ 
س " بگفتار و کردار ؛ (لن: ببازار و کردار ؛ لی آ: بکردار بازار ؛ پ: بکردار بسیار ؛ و همان نیک‌کردار + لن " ببالا و کردار )4 متن = 
لآ (نیز ق ‏ ل " ب > ل, لی آ)؛ بنداری: وساحمل معی عهود الملوک من عهد کیقباذ الی عهد کیخسرو حتی تنظر فیها و 
ر امرگ ۶-ل ق, ک (نیز و): گر آن+ س, ل گر این؛ س :بر آن؛ (ق آ پ: که آن؛ لی؛ آ: کزان؛ ل آ: که این؛ ب: کزین)؛ 
= (لن, لن؟) ۷-(لن: همین؛ ل 7 همه) ۸-س, ق ل سآ (نیز لن قآ لی چه لن آ» ب): رنج و غم‌ها (س ‏ لن, لن 7 
سختی) که من خوردهام؛ (ل 7 رنج و غم را که من برده‌ام)؛ ک: ز شاهان پیشین که پرورده‌ام؛ متن = ل (نیز و) ۹-س-س (نیز 
لی, ب-ب لفت شهنامه شمار؛ ۱۵۱۹ بیشین زمان؛ ک: پیشین دمان؛ (لی: تا پیش آن زمان (۱)؛ ل : تا پیش روز زمان)؛ 
متن = ل؛ درک پس از این بیت» بیت ۴۰۲ برابر نویسش س آمده است -س, ل " س یز لن» ق ‏ ل " به و لن ب): این؛ 
متن = ل ق ک (نیز لی آ) ١١-ک‏ (نیز لی ل " پ و آہ ب): گراز؛ (لنء لن هم از؛ ق 7 وزان)؛ متن = ل. س قء له س' 
۲-ک: درو ! ؛ (ل چو گویند ایدر)»بنداری (۴۰۵-۴۰۲): فان کان جزاء ما عاملت به الملوک من القعال الجميلة وما تحملكه 
لهم من الأعباء ی والحبس فقیدرجلن وید بلحبال الما تن 
۴-س ق, که ل ‏ (نیز لن-ل ‏ و -ب): ببندم به بازو ؛ متن (نیز پ) ۳ -ق» س ‏ (نیز ل ی 
( ل : بچرم)؛ (ق": بیاویزم از بای چرم متن = ل» وال نیز لن, لی؛ لن ب) 1۶-س ق» که ل (نیز لن وء آ؛ ب): از 
آنپس؛ س آ: وزانپس؛ متن = ل (نیز لن") 1۷-(لن, ق" لن ۸ل فکنده؛ متن = سن (نیز لن-ب) ٩۱-س-س؟‏ 
(نیز لن, ل و ب):گر ؛ (قآ:که؛ لی آ: ور)؛ متن = ل (نیز په لن!) ۳-ل: ساید (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند )4 س» ل 7 
بیامد؛ ک: بیاید؛ (لن: سامد (نقطه ندارد)؛ ل ": نیاید)؛ متن = ق» س '(نیز قآ لی پ-ب) ۲۱- 0 = س - -س(نیز لن -ب) 
۲-س(نیز پ): پس سرم را؟ ق» ک( نیز ق" لی» ل »وه آ» ب):بد سرم را؛ س "ید مرا شر لن لن : دمر هن مرتلل 


۳۳۵ 


۰ سمّحن‌های ناخوش ز من دور دار!! به بدها" دل دی رنجور دار !! 
مگوی ۲ نج" e‏ ۳ 6 مردی مکن باد را در ففس! 
بزرگان به دانش ور راه! 0 بی آشناه! 
هی ی ی RE u KE OS‏ 
تو بر راو" من‌بر ستیزه مریزا که من خود یکی مایه‌ام در"" ستیزا 

۵ ندیده‌ست کس"" بند بر پای من! نبگرفت پیل "" ژیان جای من! 
تون که که تاد شافان ‏ اس ۱ ان او 
به مردی ز دل دورکن خشم"" و کین! جهان را به چشم جوانی مبین؛ 
به دل خم ۱۸ دار و بگذر ز*" رود! E‏ پاک یزدان ۲۱ درود! 
گرامی کن ایوانِ ما را؟" به سور! مباش از پرستنده‌ی خویش دور 


(-س: باد ۲-(ل 7 همیشه) ۳-ل» س (نیز به آ): مگو ۴-س (نیز لن): آنک؛ ق که ل " (نیز لی پ-ب): آنچه؛ (ل": آنکه)؛ 
متن = ل» سآ (نیز ق) ۵-(ل ز)؛ بنداری (۴۱۱-۴۰۶) با صدری 
ویوحش قلبی» ولاتقل E ETS‏ نزن لیب بر (ل» لی: به) 

آتش (ک: برامش) نیابند (لن " نسازند)؛ متن = (ق ‏ لغت شهنامه شمارهٌ ۲۰۸) ۷-ق» ک (نیز لن لن" ): به ۸ سآ 
(نیز لن وء آ» ب): ماه؛ متن = ل (نیز لن؟) ) ٩-س:‏ خور پنتوان ۰-س ل': تو این خون (۱-س (نیز آ): بر ؛ (لن " ب: پر)؛ و 

این بیت را ندارد؛ ب پس از این بیت افزوده است: 


که گفتت برو دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخ بلند (۷۵۱2) 

اگر پیش من چرخ لشکر کشد به هر اختری خنجری برکشد 

به گرز گران پشکنم چنبرش به ليزه رايم همه اخترش 

اگر چرخ با من کند تیزهوش به گر گرانش ش بمالم دو گوش )< (VAY‏ 
e )-۲‏ ) ۱۳ -ق (نیز ان لی !)1 شیر ۴-که ل (نیزق ؛ لی وآ ب): پادشاهی ۱۵-س ‏ سزد 
۶-ل (نس رد ریا ابیت ل بدار ( + بگرد؟) از ره دیو بر دست راست؛ ق: مدار اهرمن را ابر دست 


نی ۹-۳ آ» ب): مدار ( (ک» ل آ ب: مکن) ۳۳ ديو (ق ار هوا را مکن پادشاه بر خرد؛ 
(لن: مدار أ پچ با ديو ب بر دست راست)؛ متن < (ل " په و؛ -ه کی لی» )4 س" پس از این بیت افزوده است: 


که اون از اا تاسذاست ار تفه برد شتا ا 
۷س ی ر خود دور نکاس شا زاین بت انرو ده اسظ: 

که گر چرخ با من شود تیزگوش هگرزکیانی بمالمش گوش ( (>۷۵۲) 
۸- رل ِ ) ٩۱-(لن»‏ و: بگذار)؛ ق: آرو بگذار ۲۰-سک (نیز قآ ل " ب) :ید (لی: ایدر ؛ و: باشد)؛ متن = ل؛ ق. س 
(نیز لن لن ۰ آ) ۲۱-(پ: که از e‏ ا ا ار ی کس نیز لن ق پ» وی لن ‏ ب): این خانه ما؛ 


(لی: آ e‏ ۳ رال این گاه بر ما)؛ متن = ل؛ بنداری (۴۲۰-۴۱۲): ۱ دیدنی؛ ولم 


بر أحد رجلی فى لقیده وافعل معی ما يليق فعله بالسلاطين» وطهر قلبک بفضيلة الرجولية من , دنس الداء الله فین» واشرح 
صدرک. واعبر الماء الینا. وک تفا سر اص لک عبدا کما کنت لکیقباذ من قبل 


۲۶ 


داستان رستم و اسفندبار 


۰ چان چون دم کهتر! کیقباد ‏ نون از تو دارم دل و مغز شاد! 
چو ا به ایوان؟ من با سپاه هم اپدر به شادی ا ۳ ماه 
برآساید از رنج مرد و ستور NG OS‏ شک کر 
همه دشت نخچیر و مرغ اندر آب ای ورا وق ات | 


ببینم ر تو زور مردان "۱ اک 4 تب ماقم کی یی ۱۱ 
۵ چو خراهی که لشکر به ایران بری بنزدیکی شاه دلیران بری؛ 


گثايم در گنج‌های . کمن که ایدر"" فگندم به شمشیر ین 
به پیش تو آرم همه هرج"" هست کجا" گرد کردم به نیروی دست؛ 
بخواه " آنیم۲" خواهی و دیگر ببخش! شک وله شوه روز ای ۱۳ 
و ده سپه را و" تندی مکن! چو خوشی ۲ بیابی» نژندی مکن! 
۰ چو هنگام رفن فراز آیدت به دیدار خرو ا ا 
عنان با نان تو بندم۲" به" راه خرامان بیایم بنزدیک شاه 


4 8 ۳۷ 4 م‎ ۲۶ ۰ ۳ e 
به پرزش کنم نرم خشم ور ویچ و پای و چشم ور‎ 


ا-ل: کهترم ۲-س-س ‏ (نیز لن-ب): بنزدیک؟ متن = ل ۳-(ق پایی؟ با مان ق (نیز لیه لن ): بباشی به شادی؛ ک: 
به دی هم ید پاشی ۴-ق: سه ۵-(لن: بیاساید) ۶-ق (نیزل ISR‏ ق پذرنج ؛ لی: مرد)؛ متن = ل» س» 
"زج ؛ ک بیت‌های ۴۲۵-۴۲۲ در و در ترجمة بنداری هم نیست رام ییا e ۸ ٤‏ 
(نیز ق و» آ): نگیرد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق (نیز په ب (لن بگیری) متن = (لن» لی» ل ) ٩-(ق‏ پ: روز)؛ 
E‏ ؛ (لن: نی دل و زور ۷ متن = ل» ق» ل سآ (نیز لی» ل" و لن eT‏ 
لن" :مردی و) سل آ(نیز ق ‏ لی ل " وه لن آ ب): یا؛ ق: ار؛ ا = ل س (نیز پ) ۱۲-(لن: با شیر جویند جنگ) 
۳-ق: اندر ۱۴- -س آ (نیز لن-ب): هرچه؛ متن = ل ۱۵-ل» ق که لآ (نیزق " لی لآ وه ب): که من؛ متن = س س (نیز 
لن) ۱۶-س» ق» س" نیز لن ل + وء لن ):بدار؛ یر ؛ ل یوی کر لک (نیز ی ب) ۱۷-ق که لآ (نیز لی, 
ل پ آ ب): آنچه؟ متن= ل» س» س " (نیز ق ) ۱۸-س: یکن ٩۱-(لی؛‏ آ: روز را بر دل خویش؛ و: روز بر ما چنین تار و) 
۰-س: خوش؟ ق (نیز ق لی» آ): بخش (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (و: تخش؛ لن آ: غش)؛ متن = ل که لآ س ۲( یز ل 
پ. ب) ۲۱-(ل آ: همه) ۲-ق (نیز و): سپه را درم ده تو (و یو ۴-ل: چو خوبی؛ ک (نیز لی ل 0 آ): بلندی؛ ل 7 چو 
خویشی ( <- خوشی)؛ (ب: که خوشی)؛ متن = س» ق» س (نیز لن ق" وه لن ؟ همه جا بی‌تشدید)؛ پ این بیت را ندارد؛ 
بنداری (۴۲۹-۴۲۱): و فلت ذک وآقست فی هذه له شهرینتستریحفهم نت ومن N‏ 
ST‏ کا با رصان و (لن: پپیچم)؛ (ق ‏ و» لن با 
کک ؛ متن -ل(ق ) ۲۵- ۰ -س ک» س (نیز لی؛ ل" آ): چرب؛ قء ل" (نیز و» ب): خوب؛ (ق دور؛ پ: 
)+ متن = ل (نیز لن: لن ) ۲۷-س که لأ (نیز لی و آ e‏ (لن: وو( متن < ل (نیز ق لټ 
ا 


۳۷ 


مم ز راشاو بلند که پایم چرا کرد بايد" به بند؟ 
همه" هرج ترا یاد دارا بگویش به“ پرمایه اسفندیارا 
۵ ز رستم چو بشنید بهمن» برفت همی‌راند با موبد پاک تفت"! 
تهمتن زمانی به ره و ماک زواره» فرامرز را پیش خواند؛ 
AS‏ تشک متا یک ۱ بنرد ٤‏ ای شو 
بگویید کاسفندیار آمده‌ست؛ جهان را یکی خواستار آمده‌ست۲!! 
۳ ایوان‌ه ۱۴ تخت نهید! 2 ۳ 
۰ چنان هم که هنگام"" کاوس‌شاه"۲ ی ات بای ۱۳ 
بسازید چیزی که باید خورش بايد که کم آید از" پرورش! 
کل د ا رر تام ست ٠‏ ۲ ر el‏ 
19 نامدارست ۳" ۳ "۳ لوف( ۳ چ EMCEE‏ 


ا-ک (نیز ق ): پیروز؛ (لن» لن" ب: پیداد بیدار)؛ (لی؛ و آ: از انپس ز)؛ متن = ل» س قء لآ" س" (نیز ل ب) ۲ ِ 
و: خواهی)؛ بنداری: : واذا عزمت علی الرجوع لم آفارقک وأسیر فی خدمة رکابک حتی تصیر معا الى حضرة الملک كشتا 
عتذر الي وأستسل ما فى قلبه من سخيمةء وأقبل رأسه ويده ورجله طف حتی بقل 3 ۲-(لن: کرنا ی آ: 
سخن) ي (یز ن- ب): هرچه؛ متن = ل ۵-س» ق» ل : بگویی به؛ (لن ق با بگو پیش)؛ متن = ل» که س (نیز 
لی ل و لن " آہ ب)؛ بنداری: ثم قال لبهمن: احفظ ما قلته 0 ی ۰ 
نن )رون کشت با موی پاک و ی ره دسا نیز لن-و آ؛ ب)؛ بنداری: فانصرف راجعا الى ابیه 
۸-ل (نیز لن ): در +ک ( یزان ق لی و630 بره‌بر زمانی؛ (ل  YY‏ متن = ہی ق ل س [یز په ب) 
٩-(لی,‏ ب: براند) -س. ق» ل س" یلق" لي هب : روید؛ متن = ل, ک (نیز لآ وه لن ") ۱۱ له اک سا (نیز 
ق ؛ لی: ل وه لن ): کابلستان؛ س» ل ‏ (نیز پ. لن؟) ): زابلستان؛ (لن: زاولستان)؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۲-س ‏ پر از کینه 
و رزمخواه مایت (۴۳۸ ب Ea‏ را آنداخته و از ۴۳۸و ۴۴۲ب یک بیت ساخته | ست)؛ بنداری: وبقی رستم فی 
موضعه واستحضر آخاه زوا ود فرامرن الما لی یه دستان وأمرهما أن تولا له: إن نیاق وصل ۳-ق. ک: 
در ۱۴-(ق ‏ ایوان درون) ۱۵-( زبدو) 1۶-(ق ‏ ب: جامه‌ها) ۱۷- لآ (نیز ل۲ ار 9 -ق(نیز لن) وی ا 
۹- س (نیز پ): درگاه ۲۰-(پ:کی) ۲۱-ل, ق: از آن؛ (لن متن - س, که ل ‏ (نیزق ؛ لی. ل و 1) ۲۲-س.اق: 
0( ل (نیز لن؛ لي, لن » 1)؛( پ: بسی نیز یکوتر از جای وی) ۲۳-س: لآ : باشد کم از ؛ 
a‏ ید کم از (لن: ماد زو + نکم باشد از ل (یز لن 1۲ شورشهای خوب ازپ + مه -ک (نیز ق ‏ لی ل " وی آ ب) ۲۴-ک: 
نه گردنکشی زان سپاه؛ ل " این بیت را ندارد؛ ک پس از این بیت افزوده است: 

پر از کینه و رزمخواه آمدست خروشان بدین جایگاه آمدست 
۵-ک: کئی؛ س ‏ (نیز ب): کیی؛ (لی آ ا "گو) !متن = ل س ق ل نیز لن ق ل ‏ پ) ۲۶-س:گردی؛ (لی؛ ل 
فا نی شم ی AE E‏ -(و: بیشه)؛ بنداری (۴۴۳-۴۳۹) فانصبرا له د فى الاواوین ‏ لتخوت 
الذهبيةء وابسطرا المفارش الخسروانيةء وافعلوا ما فعلتم فى ذ TT‏ ک را یت و را 
E‏ 


۳۳۸ 


داستان رستم و اسفندیار 


E 7 ۲ ۲ ۲ : 2‏ 5 1 ۳ ۳ 
۴۴0۵ اکر نیکوی بينم اندر سرس ر ياقوت رر اورم افسرش 
۲ ۴ ۲ م2 ۵ 2 ۳ ۰ ی i‏ ۰ ۶ ۰ 
ندارم ازو کنج گوهر له بر گستوان و له کوپال و 


و گر بازگرداندم" . ناامیده ا مرا روز با او سا 
قز. ‏ کات که. ان اک سار هیا نورد ۳ سس ۲ 
۳۳ 
۱۳ € ۱۳ ۵ ۴ 
۰ ندانم " به کیتی چو اسفندیار به رای و به rE‏ 
ف ی کر رل ندید او ز ما هیچ کان "بدا 
3 ۱ .1 ۳ 
زواره . بیامد بنزدیک زال و زان روی رستم برافراخت " یال 
بيامد دمان تا ٤‏ هیرمند ی از ریم رل 
عنان را گران ۱ پیش رود همی بود تا بهمن a‏ درود 
۴۵0۵ امل به ده‌سرای د ت بنك ١‏ یا 
چو ل : بر دسر ی هر ۱ ی 
ا ازو فزخ اسفندیار که اه E‏ 


ا-ل: دھم؛ متن = س-س آ (نیز لن-ب)؛ بنداری: وهانا ذاهب الیه داعیا له مستضیفا ۷-ل, س» که ل " سآ (نیز لنب 
نیکویی؛ متن = ق ۳-س: و از زربرم ۴-ل ‏ نداریم ۵ س-س (نیز لن ل " و-ب): گنج و + متن = ل (نیز پ) ۶ e‏ 
لن" ب با سه نقطه ۷-(و: بازگردم ازو ) ۸-(لی» چه و لن : سفید) ل E‏ (نیز لی. ل آ؛ آ): از؛ 
(و: این)؛ لقال ن یز لن ق په لن ب) ) -س (نیز ق): آرم؛ ق (نیز لن: لن ): پیلان درارد؛ (ب با پیلان بیارد)؛ 
متن = ل» ل ر آ): پیلان نیابد (لی: بیابد) گزند؛ بنداری (۴۴۸-۴۴۵): فان رایت فی راسه 
خیرا لم ابخل عليه بشیء من تکفا جر و والأسلحة وان رن ولم یجب دعرتی مایکون بومی معه 
بالنیر المضیء ء. ثم لایخفی آن الغلبة لمن تکون ۱۲-س.ل | که با تو نجوید هم‌آورد؛ متن = ل ق که س آ(نیز لن -ب)؛ بنداری: 
فقال له زواره کک نا[ کار هاش نی را چک لندب) 

-(لنء لن 7 یکی شهریار) -ق (نیز لآ پ): به رادی و ؛ که س آ(نیز لن, لی لن آ» ب): به روز و به؛ متن = ل» س» ل (نیز 
ق" و) ۱۶-ل (نیز لی آ) e‏ یر ای ال توت سای 
ولست ری فی الارض شهریارا مثله سماحة وبسالة وشهامة وحزامة ۱۷-(و: زمردی إو 4 بنداری: والعاقل لابصدر منه الشر 
SS‏ تال پیر ؛ (لنء ق" ن " خیره)؛ متن = ل» س» ق» س (نیز لی» ل " پ» و» آ) ۳۰-ق» 

س" (نیز لی» ل " و): در ۲۱-(لن, لن همی داد بر پاک یزدان)؛ بنداری: فتوجه زواره نحو زال» و توجه رستم نحو هرمند فوقف 
علی شاطیء النهر بنتظر مجیء بهمن الیه ۲۲-س در ۲۳-(قآ: چه بشنودی؛ ل ‏ چه بشنیدی)؛ متن = س, که ل " س (نیز 
لن لي په ب) ) ۲۴-ل: که پاسخ چه کرد آن یل نامدار؛ ق (نیز و): که چون دیدی آن پهلوان سوار؛ (لی: چه گفت آن جهان پهلوان 
سوار؛ ؛ لو" فرود آمد از باره نامدار = ۴۸۸ ب)؛ در لن پس از این بیت بیت ۴۸۹ آمده است؛ بنداری: واما بهمن فانه لما دخل 
علی أببه وقف مائلا فسأله وقال: ما الذی رد علیک ذلک البهلوان الشجام؟ 


14 


۵ 
شد ۹ 


چر دشنيد» بنشست پیش يدر آنج! دشنید ازو دربدر 
نخستین درودش ‏ ز رستم بداد پس آنگاه گفتار ا کرد: . بیاد 
همه دیده بیش داز ِ همان۲ ر رت 


یاد کنون ‏ تا 3 ق اه عورش گرز و کمند 
به دیدار شاه ۱۴ ا نیاز ندانم چه دارد هب ۱۵ با تو راز؟ 
ز بهمن برآشفت ‏ اسفندیار را بر سر انجمن کرد خوان 
۵ بدو گفت کز مردم سرفراز نزیبد که با زن نشیند به راز 
وگر"" کودکان* را په کاری بزرگ ری اش لر رگا 
تو گردنکشان را(" کجا دیده‌یی که آواز روا شنیده‌یی ۱۳۲ 


ر" رستم همی پیل جنگی کنی! دل نامورانجمن؟" بشکنی! 


ا-ق که ل سآ رل -ب): آنچه؛ متن = ل س (نیز لنء ق " لی) ۲-ل: بشنیده بد؛ متن = س-س آ (نیز لن-ب) ۳-س - 
OS 1‏ ی 
از این بیت افزوده 

زبان ‏ برگشاد آن دلیر جوا ز گفتار و کردار آن پپلوان 
۴-(لن: پیامش) ۵-س-س (نیز ق لآ په وه ب): ز پیفام و پاسخ همی؛ (لن؛ لن : پس آنگه ز رستم همی)؛ متن = ل؛ لی 
ا این بیت را ندارند؛ ک پس از این یت افزوده است: 

همه دیده پیش پدر کرد باد ز گفتار او پس زان برگشاد 
۶-ک: همه گفته نزد؛ (ل " و: شنیده به پیش) ۷-(ق ‏ همی) ۸-ق: دیده؛ (ب: روز) :](-٩‏ با دیده) «(-س-سآ(نیز لن- 
وه آ؛ ب): نبیند کسی نیز در(ک» س ‏ ق ‏ آ ب: بر )؛ متن < ل (نیزلنآ:کش) ۱۱-ک: شیر نر دارد و زور پیل ۱۲-ک (نیز لن لی» 
آ): نهنگی پرآرد؛ (ق ‏ نهنگ او برآرد؛ پ: برآرد نهنگ او )؛ متن = ل س ق٭ ل » س (نیز ل "و لن ب) ۱۳-س-سآ (نیز 
لن -ب): نه جوشن نه خود و نه متن = ل ۱۴-س: تو ۱۵-ک: سخن؛ بنداری (۴۶۳-۴۵۸): قال: وهاهو قد جاء الی شاطیء النهر 
ی ای تا ی هنت با دار سل 

س لن ق " لی, ل ‏ لن ‏ آه ب): دگر ؛ (و: که گر )4 متن = ل, قب ک (نیز پ) ۱۸-(لن 7 کودکی) ٩۱-ل»‏ که س (نیز ق لی 

۰ ): فرستی؛ متن < س» ق لآ (نیز لن, ل " به لن ل ب) ۷۰-(ق " لی و آ: نباشی) ۲۱-(ق ‏ گردان جنگی؛ ل ۲ شیران 
جنگی؛ لن : شیر ژیان را) ۲۲-ل (نیز و): شنیده‌یی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق (نیز لن): بشنیده‌یی؛ ک: که روباه دشتی 
پسندیده‌یی؛ (لن: لن ‏ که رستم به مردی پسندیده‌یی)؛ متن = س» ل ‏ س ‏ (نیز لی ل آ په آ ب) ۲۳-ل» س» س" (نیز لی؛ آ 
ب): که؛ ق: تو ؛ متن = که ل (نیز لن: ق" ل " پ و لن) ۲۴-س, ل (نیز و): نامداران همی؛ ق, ک (نیز ق " لیء ل " آن ب): 
نامدار انجمن؛ متن = ل» س" (نیز ن, لن؟) 


۳۳۰ 


داستان رستم و اسفندیار 


ا ید ف4 ۰ ۱ ۲ 2 ۳ ۰ ۰ 
چنین كفت پس با پشوتن به راز که این 1 جنکاور وار 
۷۰ جوانی همی‌سازد از خویشتن! ‏ ز سالش همانا نیامد" شکن! 


مج ۰ 3 05 ۶ 
گفتار اندر رسیدن رستم و اسفندیار به یکدیگر 


: ,۷ ۸ در بط ۷ 
بفرمود کاسپ سیه زین کنید ! به“ بالای او زین زژین کنید ! 
پس از لشکر نامور صد شوار*! برفتند با فرغ اسفندیار 
شام ان ا ۰ ند با را که ES‏ 
۳ مر ۴ ۳ ۴ ۴)0 
از ان سو خروشی براورد رخش! ورین روی اسپ یل تاج بخش! 

۵ تهمتن وگ ر م ٢‏ و پیاده 3 ۳ را درود 


از 9 " کر یک خدای همی خواستم تا بود رهنمای» 
که با نامداران بدین"!" جایگاه ی ۱ ستاو 


۱-ک: آن؛ (لن: ای) ۲-س؛ ل : مرد؛ س آ: پیر؛ (و: پیل) ۳-ل» کہ رزمآور؛ س» ل : شیر اوژن؛ متن = ق. س (نیز لن-ب 
۴-ل: جنگساز؛ متن = س-س (نیز لن-ب) د (نیز لن پ لن ): نیامد همانا؛ (لی» آ: همانا ز سالش نیامد)؛ متن = 
ل (نیز ق ل "وم ب)؛ بنداری (۴۷۰-۴۶۴): فصاح إسفنديار عليه» ولم بعجبه وصفه لرستم بمحضر ممن حضر من القوم 
۶-ل: پوزش کردن رستم بر اسفندیار؛ س: بهم رسیدن رستم و اسفندیار بر لب رود هیرمند؛ ق» که ل 7 رسیدن رستم و 
اسفندیار (ک: ... ال نوبت) به یکدیگر؛ س سرنویس ندارد؛ متن -> که ل ۷-ک: کنید -نهید؛ س ۲ (نیز ق وه لن ‏ ب): 
کنند ۸-س» که ل (نیز لی آ» ب): ز؛ متن = ل» ق سین ق ل پ و لن) ۹-ق: بر ؛ س (نیز لن): بالاش بر ؛ در لن 


اه ھک ا ت یی شنو نیشن کا ات ال لی ل ا یی ازا ن یت رودا 
سری_ پرز کین و دلی پرز باد (ل" داد 
|-(لن؛ و: هزار) gE‏ (نیز چ): برسته (چ: برکرده) پیچان کمند؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری؛ وا مر باسراج فرس له آدهم ثم 
O E‏ و ازآنه ا 

خروشان همی رفت اسفندیار چنین تا یامد بر نامدار 


۲- لک ازین؛ (لن؛ آ: وزان)؛ متن = س ق ل ‏ س (نیز ق آ-لن") ۱۳-ل, ک: وزان؛ (لن: دگر )4 متن = س؛ ق» ل ‏ س (نیز 
ق"-) ۱۴-س؛ لس (نیز لن: لی و لن آ): سوی؛ ق: سو؛ متن = ل ک (نیز ق ل پ) ۱۵-ق: سپاه ۷۶-(ق آگو)؛ ب 
این بیت را ندارد؛ بنداری: فصهل لادم من هذا الجانب وصهل الرخش من ذلک الجانب؛ ل» ی از بیت ۴۷۴ افزوده‌اند: 
جنین تا رسیدند نزدیک ات به دیدار هر دو گرفته شتاب 
SOI‏ شک (لی: :۱ ننگ) اند رآمد ز روده (ل او لی  A‏ فرود)امتن عل نی 
ک (نیز لن ق " په ب) ۱۸-(لن: همی) ٩۱-ق:‏ او ۲۰-(ق 7 بسی آفرین کرد) ۲۱-ک: نامور اندرین؛ ل » س (نیز لی لپ آ): 
نامدار اندریی ؛س (نیز ب): که تا نامدار اندرین؛ (لن: که تا آمدی اندرین؛ ق 7 که تو نامور اندرین؛ و: که بینم ترا اندرین)؛ متن ‏ ل» 
ق (نیز لن") ۲۲-ل: آید و با؛ س: آمدست و؛ ک: آمدم با؛ ل : آمدش با؛ س" (نیز لن ل ‏ په وی ب): آمده با؛ (لی: آمدم بی؛ آ: 
آمدی بی)؛ متن = ق (نیز ق" لن ") 


۳۱ 


۵ سس ۲ ۳ د ۴ ۳ ا ر‎ ۳ ۱ ۳ ET 
ده‎ E ام کی و"‎ EE E و‎ E 
! جنال دان که پزدان گوای منست! جرد و ر رهنمای مشن‎ 

۰ که من رها جم فروغ! نگردم به هر کار" گرد دروغ! 
که روی سیاوحش ار دیدمی ۱ تازه‌رویی نگردیدمی ۱۱۲ 
نمانی‌همی جز سیاوخش را آن"' تاجدار جهان‌بخش ۲۴ را! 
کک شاه کو چون تو دارد پسر! به بالا و ا بنازد پدرا 
ی شهر اران که تخت ترا ال سر EB‏ ۱9 

E ۴۸۵‏ و کد ت اندرآید به گردا 
9 دشمنان از تو ۳ بیم باد! دل بدسگالان ۲۳ به دو نیم باد! 
همه ساله بخت تو پیروز بادا شان سیه بر تو نوروز؟" بادا 
چو بشنید گفتارش اسفندیار فرو 


ال س,. که ل " (نیز ق لی» په و آ؛ ب): نشینيم (لی:بشینیم؛ پ: بگوییم) ) یک جای (ل: جا)؛ متن = ق ۲- س (نیز لن 
لن ): نشینیم و گفتار فرخ نهیم؛ (ل با ۳-س ل | وزین؛ ق: ترا؛ (ق » و: همان؛ لی» ل" آ: ورا؛ پ: 
وزان؛ لن همه)؛ متن = ل ۴-ک: به پاسخ همی؛ (آ: ور اندر سخن) ۵-س آ سخن آنچ رانیم پاسخ نهیم (لن: وزان پس همه 
نیک پاسخ دهیم)؛ بنداری (۴۷۸-۴۷۵): فخاض رستم الماء وعبر الى إسفنديار فترجل له وخدم ودعا نی ثم قال: ای طالما 
کت آتمنی علی اه تایآ آری لشهریر E a‏ (نیز لن» و لن ): نگیرم 
(در س» و حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن = ل؛ ق» که س '(نیز ق ‏ لی ل " پآ ب) ۸-س ق که ل (نیز نب جای؛ 
متن ال ٩-س‏ 7 ندارم پسندیده مرد ١دسس‏ ل (نیز ل )گر ؟ ل: سیاوش ( د سیاووش) گر ؛ ق ک (نیز لی په لن ل ب): 


سیاوش اگ ر+متن = س" (نیز لن» ق" و) -١1‏ - س» گ: برین e‏ (نیز پ ب): تازه‌روی تو 
نگزیدمی (س: نگزیدمی؛ ل" : بگزیدمی) و = ل. ق. س ۳ نیز لی» ل ad‏ ؛ بنداری: واستشهد الّه» ولا بستشهد ه کاذیا 


من یکون بل ار 2 وک ار ار ترش ) 
- (لن: چهرت)؛ بنداری: ولست تشبه الا ذلک الملک المترح؛ یعنی سیاوخش» فطوبی لکشتاسب إذ رزق ولدا مثلک ۱۶-ل 
اد (لن: ببینند و؛ ل | پرستنده؛ لن ‏ نبینند و ) 1۷-ق: پینند بخت ۱۸-ل: گردد؛ متن = س-س ‏ (نیز لن-ب) 
٩-(لن»‏ لن :ان کز تو جوید) ) *۲-ل: سرش؛ ق: زاسب ا متن کاس که ل س ‏ (نیز ق دو آ؛ ب؛ 
در س که ل ‏ س ای و س ل ۲۲-س, که ل (نیز ق لی؛ په آ): در؛ متن = ل س" (نیز لن, 
ل وء لن ؛ در و لن" با سه نقطه) ۲۳- ل" س" (نیز لن لی-] TT‏ ن = له میک (نیز ق ")ق ب این پیت را 
۷ ی E EE‏ روز؛ 
ی زگار تو نوروز؛ متن = ل ( e E‏ -۴۸۷): وطوبی لاه یران إذ بخدمون تاحک 
ی ۵-(ق " مرکب) ۲۶-(لن, لن ‏ راهوار) ۲۷ e‏ ک (نیز ب): بر + س انق دلی. پ» 
لن" آ): تن؛ (ل ‏ و: سر)؛ متن = ل ۲۸-(لن, لن" : پیلوارش) ۲۹- -س» ل بر ین رفت و دریرگرفت ۰-س (نیز لی, پ» آ): 
گشت؛ (لن: فراوان ستود؛ لن " ۳ برو ) ۴۱-س» ل '(نیز لیء ل" آ؛ ب): درگرفت (لی: ل " آ» ب پساوند ندارند)؛ متن = ل» 
ق که س" (نیز لن؛ ق پ» و لن ) 


ETT 


۴۳۹۰ 


۵ ب 


که مزا سیم EE‏ 
سزاوار باشد 


بدیدم" ترا بادم ۷ زریر 
یکی آرزو خواهم"" از نامدار ۳" 


dd e 
نشاید گذرکردن از رای" " و‎ 


ولیکن ز فرمان"" شاه جهان 


4 3 ۱ 23 0 
که ديدم ترا شناد و روشن روان! 


یلا ان خای‌بودن" ترا! 
کن شاخ بیند که بر باشدش! 
بود ایمن از روزگار درشت! 
سپهدار“ اسپ‌افگن و ا 


جهاندار"' و بیدار و" روشن‌روانه 
کر و کا 
به دیدار"" روشن کنی*" جانٍ "۲ من! 
بکوشیم و پساییم 
که ای از یلان جهان*" یادگار 
۲۷ ۳۰ ا پدو۲۹ شادکام. 
گذشت از بروبوم و از جای"" اوی ' "۰ 
نپیچم روان" آشکار و نهان! 
نه با نامداران این بوم" جنگ! 


ا-ق: < و >؛ بنداری (۴۹۵-۴۸۸): فنزل سفندیار واعتنقه ودعاله وأثنی علیه وقال: احمد الله حین آقر عینی بطلعتک» وکحل 
ناظری روشک ۲-(لن: بلان را همه بنده بودن) کل (نیز ل آ): آنکه؛ (لن : خوشا آنکه)؛ و این بت را ندارد ۴-ل" (نیز 
لن آ): آنکه ۵-ل: او را بود؛ س (نیز لی آ): دارد ورا؛ متن < ق؛ که ل ‏ س" (نیز لن, قآ چه لن ‏ ب) ۶-(و: ترا یار و )؛ل؟ 
این بیت را ندارد؛ ل» و پا لن پس از این بیت افزوده‌اند: 
خنک زال کش بگذرد روزگار به گیتی‌بماند ترا (س ‏ پ: چو تو) یادگار 
(< بیژن و منیژه ۱۲۳۴) 
۷-س ‏ (نیز لن لن"): چو دیدم ۸-س, لآ س" (نیز وم ب): سپهدار و ٩-ق‏ (نیز لن» لی لن؟) : <و >؛کن پدارچون؛(لی 
پ» آ» ب: پیل‌افکن و )؛ متن = ل» س ل ) س (نیز ق ل أ و) 0-(پد خردمند) اا-ق, ک: <و > ۱۲-ل (نیز لن) ): دارم؛ 
متن = سس (نیز لن وء آ؛ ب) E E E JF‏ ب) ۱۴-ل: باشی؛ ق ک (نیز لن: لی؛ لن" آ» ب): 
باشم؛ متن = س, لے س آ (نیز ق ل" پ و) ۱۵- ل (نیز لی): بدان؛ (پ: برین) ۱۶-(پ: بیاید) ۱۷-ق: تو در ۱۸-(لی آ: چو 
خورشید) ٩۱-(پ:‏ کند) ۲۰-ک: بباشی بدین مرز مهمان؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
به ددم روشن کي جان من جر اه فان شیر فان E‏ 

۲۱-س (نیز و): توام ۲ نیز لی وه لن آ» ب): او ۲۳-س (نب تال ا تب E‏ 
بنداری ۳ -۲۹۸): فاستضافه رستم وسأله إجابة دعوته واکرامه بمنادمته ومعاشرته ۲۴-(ق ا ۵-ک: | ز کیان در 
جهان؛ س ةو ادج ر بلان ق (نیز لن - ب): که او ؛ متن ۳ -(لن: از 0 -ق: شهرباران ۲٩‏ -س ‏ (نیز 
لآ ب): به تو ؛ (لن: بود؛ لن 7 : مرزایران ازو ) ۳۰-(لی» آ: جای) -ل» س» ق» ل 7 تو ؛ که س (نیز قآ ع او؛ متن = 
(لن. لن" ) ۳۲-ق (نیز لن"): وز جای؛ (لن: مرای (نقطه ندارد)؛ ل " و بر جای)؛ ل بربوم وز جای؛ س» ل کک 
جای؛ (لی؛ آ: هم از شهر و از بوم و از رای؛ و:گذشت از همه بوم و بر جای)؛ متن = که س" (نیز ق آ» په ب) ۳۳-(ل 7 زفر 
فرخنده) ۲۴ 2 : همی)؛ ک: نشاید گذڈ شت؛ در ل " لت‌های این بیت پس و پیش و نا -۵۰۲): فقال نت 
او E‏ لهس که سآ نیز لی, پ لن ‏ آ باز + متن - ل 

نیز لن؛ ق " ل و) ۳۶-(لن: آن) ۳۷-س؛ ق که لآ (نیز پ): مرز؛ متن = ل» س ‏ (نیز هشت دستنویس دیگر )4 بنداری: وله لم 
بالمکث فی زابل» ولا بقتال آهل کابل 


۳۳۳ 


تو آن کن که بر یابی از روزگارا بر آن" رو که فرمان دهد شهریارا 
ود ارو بند بر پای نه بی‌درنگ! تن . شاه ی 
ترا چون برم بسته نزدیی شاه اشر علاط بازگرده؟ گناه! 
۳۳ 2 € ۱ : ۷ 
od‏ .شب عمای, ES ME‏ 
a E a‏ مان E TE‏ 
VA et ES ۰ : ۰ ۶ ۱‏ 
4 ر ای اه نه شرم آید از ناجور""روی شاه 
۱ پارگردی ه:. اولستان۱ به هَنگام بشکوفه هن 
اھ لو چندان ر ۳۳ خواسته که رده ۱ آراسته! 


پدو گفت رستم که ای نامدار هم کی ان واو ردان 


۵ که حزم کنم دل به دیدار تو کنون چون پسندم من آزار ۲۳ تو ؟! 
دو گردنفرازیم پیر و جوان خردمند و بیدار دو"" پهلوان' 


بترسم!" که چشم بد آیدهمی سر از خواب خوش برگراید همی" 


TT U NENE سه ل برو‎ EES 
سک ی وأمره ۴-س ل : بازبندم؛ک: بدو بازگرده سراسر؛ متن = ل ق» س " (نیز لن ۔ب) ۵-ل: وزین؛ ل (نیز ل "): از‎ 
متن مه قء ک (نیز لن لی» و» لن ؛ آ» ب) ۶-(لن: لن  بستنت من روان خسته‌ام)؛ س من از بستن‎ + ٤ آن؛ (ق ": بدین؛ پ:‎ 
التي‎ E ۱۰ تو جگرخسته‌ام ۷-ل (نیز لی لن ): ایدر ۸-(و: و با؛ ب: اگر ) ٩-(لن, لن :نه بر جانت)‎ 
بادی ۱۲-(لن: همین بر گمانی تو ؛ پ: همه خوبی انگار) ۱۳-(لن " نیاید بد) ۱۴-ل (نیز لن ): شاه روشن‌روان؛ (ق  بدی خود‎ 
یاید ز شه بی‌گمان)؛ متن = س که لآ س" (نیز لن: لی» په آ ب)؛ ق ل "و این بیت را ندارند؛ بنداری (۵۱۳-۵۰۶) فانه مهما‎ 
مره سن الندم وتعثر فى ذیل وم بق فى القيد الى الیل ولاشک ا ر‎ EES 
= را ندارد) ۱۵-ق که س أ (نیزلن؛ و او ۶-س -سآ نیز لن لی و 1) : چو ؛ متن‎ ۵۱۳-۰ E 
ل (نیز ق" ل" پ لن ) ۱۷-(و: مشت) ۱۸-ق (نیز لی» ل" آ) 9-(ق 7 به؛ آ: ز) ۴۰-ق س (نیز لن ق" پ): تاج وز‎ 
(قآ: و از)؛ ل (نیز لن '): ایدم (لن 7 آیدت) نیز از؛ متن < سک ل یزلی لب ویت‌های ۱ ۵۱۲ را ندارد ۲۱-ل:‎ 
و توا متن دس یاس ره دستومن دیگر) 23۷ ۱ (نیز لی, پ. لن  آ ب): زابلستان؛ متن = ل (نیز لن‎ 
وی ای سامت نی ایلیا‎ ORC SEES ۲ ق ال‎ 
۵-ل: بر بومت ۲۶-سء ق ک» ل '(نیز ق ل  ب): دادگ ۳ = ل» س  (نیزلن: لی په وه لن  آ) ۲۷-ل: بدیدم من آزار؛ س‎ 
؛ س نیز پ): شوم شا دمانه زگفتار ؛‎ e (نیز لن): شنیدم زگفتار؛ ق (نیز ق ): شنیدم من آواز؛ که ل" (نیز لی» آ» ب)‎ 
(لن : کنون دیدم آن خوب‌گفتار)؛ متن = (و؛ > ل) ۲۸-ل: بینا و؛ متن = س- سآ (نیز لن-ب) ۲۹-(ل آ دل) ۴۰-(و:‎ 
روشن‌روان) ۳۱ -س: نترسم ۲-ک: گ ر اختر به خواب ب اندرآید همی (بساوند ندارد)‎ 


۳۴ 


داستان رستم و اسنندیار 


همی‌یابد اندرا ميان دیو راه دلت کز" کند" از پی تاج 3 ۱ 
تک اک تشون هرا ری ین که تا جاودان آن" نگردد کین 


۰ که چون تو سپهّد گزیده‌سری" سرافرازشبری و گنداوری" 
بیایی» نیایی* شوی"" خان من! . نباشی"" بدین"" مرز"" مهمان من! 
گر این تیزی"" از مغز بیرون کنی» بکوشی و بر خسته*" افسون کنی» 
ز من هرج "۲ خواهیت ۲" فرمان "" کنم! ۳ دیدار تو ۳ جان کنم! 
بگر بند» کز بند عاری بود! شکستی بود" زشت‌کاری بود! 
۵ نبیند مرا زنده با" بند کس! که "۲ روشن‌روانم ریو ا ی .نش( 


به پاسخ ا ار که ۳ در جهن از یادگان 
E ۹ ۰ 2 1 ۳۷‏ 


ا-س 7 پیابد همی در ۲-(لی, وء آ: کچ ؛ لنآ: گم) ۲-س که ل" (نیز ب): کرد؛ ق: گشت؛ (لن: بکرد)؛ س ': کند کز دلت 
۴-(ق ": دلت گشت خواهان تخت و کلاه)؛ بنداری (۴ ۵1۸-۴): قد سألت الله مثل هذا اليوم لأآفرح ا ا 
برؤیتک» والان فقد حفت عین السوء وان ینتهز الشیطان فرصة ویفرک بتاجک وتختک ۵-(پ: عار) ۶-ک: این؛ ق (نیز پ» 
لن"): جاودانه ۷-س, ل ‏ س" (نیز لی آ ب): سزای سری؛ ک: نزادی سری؛ (لن: سزامهتری؛ قآ لآ پ: سری افسری؟ و: سر 
و افسری)؛ ق: چو تو یل سزاوار کی افسری؛ متن تن = ل (نیز لن') ۸-ل: ناماوری؛ متن = س۔ س (نیز لن-ب) ٩-ل:‏ بیایی 
ی ی ی و ای ای زب بشادی بیایی؛ (لن: نیایی زمانی؛ لی آ: بشاهی 
یایی؛ لن : خرامان بیایی)؛ متن = ق (نیز ق ل و) ۱۰-ق (نیز لن لن'): تو در 1۱-(لی؛ لن" ب: پباشی) ۱۲-ق (نیز لن): 
رین ۳ -ک: E‏ م لک ا تم جای ولم تحضر دعوتی جنک علن مق ره مدی اهر ۴- ی 

سآ (نیز لن ق ل ‏ و ب): کینه؛ (پ: کین تو)؛ که ل (نیز لی آ): تو گر کینه؛ متن = ل» س (نیز لن") ۱۵-که ل " (نیز لی آ» 
1 آ): دیو ؛ متن = ل» س» ق (نیز قآ ل" و) ۱۶-س- س" (نیز ق آ-ب): هرچه؛ متن = ل (نیز لن) 
۷-ل-س (نیز ق لی» و-ب): خواهی تو؛ متن = (لنء ل " پ) ۱۸-س: افزون (!)؛ س" (نیز لن): پیمان ۱۹-ل: به؟ متن = 
نکن بر لن ا -(لن وان دیدارت آرایش) ۲۱-ق: به پیرانسر این ۲۲-(و: در) ۲۳-ک: و ؛ (لی» آ: چو ؛ ب: نه) 
۶۴-(لی» ee‏ : بد نیست و)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۵۲۵-۵۲۲): واذا آخرجت لک مر سک 
اجتهدت فی إصلاح ذات ین طعنک فی جمیع ما تشیر به علی ولم اخالفک فی شیء غیرالقید. فانه أمر فظیم وحالة شنيعة 
لاا ری علیهما ما عشت؛ س " لی؛ آپس از بیت ۵۲۵ افزوده‌اند: 


مرا سر نهان گر شود زیر سنگ از آن به که نامم برآید به ننگ (لی» آ: پایم درآری به بند) 
ل» س لن پس از بیت ۵۲۵و س" پس از بیت بالا افزوده‌ند: 
تو پیش بودند کنداوران نکر دند ام به نند تن 


E‏ ا (نبز لن -ب ب):گفت؛ متن = ل ق ۳۶ -(پ : کیان)؛ ق (نیز لن» لن ).از گوان جهان؛ ک ( نیزق ) ): ازبلان جهان؛ 

رز ل "وه آ ب): از کیان ا همی ۲۸-(لن: ز) ل (نیز لی» آ؛ب): نگیرد روانت؟ 
aE‏ ۰ 1 ۲ ۰ ۳ ۳ 

س: نگیرند مردان به کزی؛ متن = ل» ق» س (نیز لن ق" له و لن آ) 


۳۳۵ 


ولیکن پشرتن شناسد! که شاه چه فرمود تا" من برفتم به" راه 
گر اکنون" بيايم شوى خان تو بوم شاد و پیروز" مهما نو 
۵۳۰ ۳ کرد بپیچی ز فرمان شاه مرا ن و کی سا 
یکی آنک گر"" با تو جنگ آورم!" به پرخاش خوی پلنگ آورم !( 


فراش کنم مهر"" نان و نمک: یر که کد لک ۱۲ 
a‏ وی ای NG‏ وا ۱3 
اه رز ی بف ات یک امروز با می یم ۱۳ دست! 
۵ که داند که فردا چه خواهد۱۲ بدن! ی نها ارت وا 


مخ ۲ ۰ ٤‏ 8 ۳۱ ۰ ۲ 
بدو گفت رستم که ایدون کنم سوم حامه‌ی راه ببرود کنم 


E ۲۲‏ € 
به پک هفته نخچیر کردم همی به جای بره گور حورد مین 
به هنگام خوردن مرا بازخوان موب دوه یی ارس ان ۱۳ 
ار ی درا مور نت0 E‏ 
۰ بیامد دمان" تا به ایوان رسید . رخ زا سام نریمان ‏ بدید 
ی کت ا مهتر نامدار رسیدم ی اسفندیان 


اک (نیز e‏ : شنید آن؛ (لی: شنیده)؛ متن = ل» س ق» س" (نیز لن ق" ل آ-1) ۲-س: ا (نقطه ندارد)؛ ق 
لس (ئيزلن ق ل؟ yT‏ ؛متن = ٣‏ ) ۳ سه ل (نیز ل آ):ز؛ متن = ل» ق که سآ 
ا ) ۴-ک (نیز لی, آ ر ۵-ق: بکچند؛ س": یکروز:(ل SS‏ 
ی که ل " (نیز لن؛ ق " ی و (نیز فردا ۸-(و: من) ٩-س‏ (نیز لن» و لن"): بدان (س 
بران) گیتی آتش بود پایگاه (س: جایگاه؛ و: خان من؛ س» لن ET‏ 
ساخته‌اند)؛ (پ: مرا با تو پس روزگردد تباہ)؛ متن = ل ق» که ل س (نیز ق لی ل " آہ ب) -که ل (نیز لی به لن" آ 
ب): من؛ (ق ‏ ما)؛ ل: دگر آنک گر؛ ق: وزانیس همه؛ ن همی بی‌گمان؛ متن - (ل۳) 1۱- -(ق ‏ آوریم) ۲-ق (نیز پ پ): حل 
له (لن :نمک (پساوند نداد وی نس (نیزق » لی لپ آ؛ ب): ز (ق ‏ به) پاکی‌نواد اندر رم 
شک؛ متن = ل ۱۴-که لآ (نیز ب): پایگاه؛ (لی آ: پیشگاه)؛ لن " این بیت را ندارد (->۵۳۰پ) ۱۵-ل: آرزوی 1۶-ق 
ایب ی ده تیک له ل س( yy ERS‏ 
دیگر) ۱۸-ق: جزین؛ ک: همه؛ ل س '(نیز ق ل" لن آه ب): بریر ن؛ متن = له س (نیز »لیب و) 719 ل: داستانی! متن = 
س-س آ (نیز لن-ب) ۲۰ ی و): ساید (حرف e‏ س (نیز لن» لن E‏ س آ(نیز ق لي 
ل په آ» ب) ۲۱-س (نیزلن ): رزم ۷۲-س ‏ که ۳۲-ق: ابا دوده خویش بنشان بخوان؛ که ل ‏ س (نیز لن-ب): تو با دود 
خویش بنشین به خوان؛ متن = ل» س (س‌گویا بنشستی دارد) ۲۴-ل: از آنجایگه؛ متن < س-س آ (نیز لن-ب) ۲۵-که ل آ(نیز 
لی» آ): دل رزم جویش در (لی: جو اندر)؛ متن = ل» س ق, س" (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۶-(و: دوان) ۲۷-(لن قآ پ: 
ای) ۲۸-(لن : رسیدیم نزدیک) 


T7 


داستان رستم و اسفندیار 


شواریش ديدم چو سرو سهی خردمند' با زيب و با فزهی 
کی ا ا او وکا و زا ا 

با 0 ا ا ا اع و ۵ ا 
۵ جو رستم. پرفت: از لب هیرشند کش شاه E‏ ار ما۳ 
بو تن 1 ۳ رهنمای ۵ 1۳ e‏ 
خی E‏ باه و ۰۳ E‏ که کاری گرفتيم دشخوار"" خوارا 

به ایوان رستم مرا کار نیست! وا لزق من لیر دیداز افیست! 
ن 8 E‏ ترا ی کی ی ای 
SD SO‏ کت ان EET The A‏ را شود 
ی کته ای E‏ ادر که ا ا 

به زان 6 ديدم شما را ۲۳ که یک نامور ۳ 7 نخست؛ 

دلم گشت از ن" کار چون ' " نوبهار هم از رستم و هم 2 اسفند یارا 

جو در کارتان باز کردم ۲۲ نگاه ببنددهمی بر a‏ دیو راه! 
0۵ تو آگاهی از کار دین و ۳ روانت به ا خرد ۳ 


ال روآ خی عرش رون دی داش رورا تک بای ۵ (لن: اریز اال پس از امن تب از ره 
افتت؛ 
به گیتی ندیدم سواری چنوی به دیدار و گفتار و آن رنگ‌وبوی 

۶-که ل" (نیز لی آ ب): از در ۷-در پ-ب با سه نقطه ۸-س: آن گو زورمند؛ (ب: شهریار بلند) ٩-(ق"‏ شد) ١۴-ک»‏ ل" 
(نیز لن ۱ امه متن - ل؛ مق ی (نیزلن ) (۱-ق (نیزلن): وی ۱۲-ل (نيز ق" لی ل ) دشوار؛ متن < 
س۔ س" (نیز لن پ-ب) ۱۳-س (نیز لنء ق وء لن '): راه؛ مت EE‏ تب 
ب): بازار ۱۵-ک: کون کر اق" ۴۶-ک: زین دو یک؛ (لی: زین دو یکی (۱ )ق کزین دو یکی؛ (لن لن آ گر از 
یکی)؛ متن < ل سل س" (نيزق "لآ پە و) ب) ۱۷-درس آل پ با سه نقطه ۱۸-(ق ' ِِ : برآید یکی را) ۱٩‏ 7 

لی): گریان ۲۰-ل (نیز لی آدب): پس از ؛ (ل : پس؛ و: بر آن) ۲۱-ک: چو بر آتش تیز بریان؛ سآ: زدیدار او چشم گربان؛ ق این 
بیت را ندارد ۲۲-(ق 7 ای) ۲۳-ل ‏ شهربار ۲۴-س: دارد؛ (لی: تابد) ۲۵-(ل " و: برانسان) ۲۶-(لی» آ: درست) ۲۷-س: از 
۸-ک: که یک با دگر نیز کینه! ق این بت را ندارد؛ سال "این بیت پس از بیت ۵۵۴ آمده است -۲٩‏ ل (نیز لی): زان؛ ک: ارين 
۳۰-س 7 خومی؛ (ل 7 دلم شاد گشتست با ) ۳۱-(ب: از ۷+ س» ق این بیت را ندارند ۳۲-س-س ‏ (نیز لن لی-ب): کردم اکنون؛ 
قرف کردم تن مت ای )1 همی اد در ماه متن لس لس نیز له و 
ب) ۲۲-قاک ل س (نیز لن-ل آ و آن ب): هنر ؛ (پ: این پرهنر )+ متن = ل» س (نیز لن") ۳۵- ل: همیشه! متن = س (نیز 
لن") ۳۶-ق, که ل س" ِِ آ ب): ز (ل ‏ به) فرمان یزدان و رای (لیء ل " آ: راه) پدر ؛ (و: به فرمان یزدان پیروزگر ) 


۳۳۷ 


بپرهیز و با" جان ستیزه مکر! نیوشنده باش از برادر" سخد! 
شنیدم؟ همه هرچ" رستم بگنت بزرگیش با مردمی بود“ جفت! 
اد دو پای را" بندٍ توا نیاید سیک سوی پیوند نوا 
شوار جهان پور دستان سام به بازی سر اندرنبارد به دام! 


۰ (جُنو پهلوانی ز گردنکشان نداده‌ست دانا به" گیتی نشاذ!] 
[چگونه توان کرد پايش به بند؟ مگو آنک هرگز نیاید"" پسند!] 
(سخن‌های ناخوب وا" نادلپذیر سرد گر نگوید یل شیرگیرا) 
بترسم که این ES‏ به زشتی ميال دو گردن‌فرازا 


بزرگی و از شاه" داناتری به بایست‌ها پر ۱۲ تواناتری! 
۴ 7 ۱ ی مه 

۵ یکی بزم جوید. یکی " رزم کین نگه کن که تا کیست باافرین! 

جنین داد پاسخ ور ِِ که گر من بپیچم ۳ ا شر 


۲۰ رن یب‎ N ۰ e 
و نی کک ۷ همان پیس یزدان پروهس بود!‎ 
مر‎ ۲۲ : 4 


و و ۳ تن تا جان ۲۶ ترا سودمند 
۷۰ همه گفتم ۲ اکنون بھی ما دل شهریاران نیازد"" به کیر! 
سپهبد ز خوالیگران خواست خوان کسی را نفرمود کو را" بخوان! 


ا-ق: بر ۲-(پ: ی برادر؛ ل | : باشی ز یزدان) ۳-ک: یکوید 1 ؛ ل 7 بگویم؛ ۳ (نیز لی» ب): نکوئد؛ ll‏ 
نکوبد) ۴-س مس (یزق! -ب): رچ متن = ل (نیز لن) ۵-(لن: بزرگیش بود او به مردیش) ۶-(ق 7 بساید؛ ل" لن ‏ ب: 
نشاید) ۷-ق: ترا؛ که ل ' (نیز لن لی ل " آ؛ ب): و تنش؛ (پ: و < ل سء س (نیز ق "وه A‏ سوگند)؛ 
که ل ‏ (نیزلن, لی, آ» ب): وی سوی پند؛ (پ: او به پیوند)؛ ق» س" (نیز ق" ل " و): نه اندیشد (ل بیندیش) از فر و اروند 
(س ق ٥‏ ل اورند)؛ متن ل؛ س ۹ (نیز :دای + متن = ل؛ ق که ل ؛ س آ لن دوب پیهای ۵۶۲-۰ را ندارند 
و این پیت‌ها تنها در ل» س لن ' آمده‌اند ۱۰-س (نیز لن" ): یزدان ندارد؛ متن = ل ۱۱-س (نیز لن" ): <و > ؛متن = ل ۱۲-ل» ل۲ 
وز شاه؛ ق: و شاهی و؛ س" (نیز و): و از ما تو ۳-ل: به مردی و گردی؛ ق که ل" س" (نیز لن-ب): به جنگ و به مردی؛ 
متن = س ۱۴-( (لن لپ ان دگر) ۱۵ -که لا( یز ایآ ب): یل اسفندیار (لنء لن ": بدو نامدار ) 1۶-س (نیز لن ل " لن"): 
سریپیچم من ۱۷ ۳ ۳ : پژوهش بلن»لن E‏ ) ۱۹ -ک» ل ی دمم از پیش؟ (لن» 
ل همازیمل" هم از شرم؛ با همی پیش)؛ متن < لس قاس (نیزق پهو) ) ۳۰-(ق " نکوهش) ۲-۲۱ نخواهی؛ (لى» 
a‏ بخوامم؛ هن" : نخواهد) ۲۲- -س (نیز لن ) : بد؟ | 0 .و کین)؛ متن = ل» ق» ک» ل س"( نیز لن ق لیب په 
FOSS ۲‏ ک (نیزلن کا ۲۵-(لق : تسا ق رجت مامد د ۲۶ س "تن و جان پاک 
۷-ک: بگفتم تو ۲۸-ق: تو زان به گزین؛ س: تو شو به گزین؛ (لن: بهین برگزین؛ پ: تویی به گزین)؛ متن = ل» س, که ل (نیز 
هنت دستنویس دیگر) ۲۹- وک ی ی دول تيزل ): نیارد؛ س " (نیز لی): ننازد؛ (لن": 
نیاید؛ ب: نتازد)؛ ق: نباید که بازد (وزن ندارد)؛ متن = ل (نیز لن پ آ) ۳۰-(و: کانرا)؛ س 7 نفرمود کس راکه رستم 


۳۳۸ 


Sa 3‏ 
۳ ۳9 مردی خود همی باد کو 


همی نو2 رورسم به ایوا خویش 


داستان رستم و اسفندیار 


ر روبین‌دز آنگه سخن وت" 
ی ۶ ۵ 
شهنشاه جامی بخورد 


به یاد 


ز خوردن نگهداشت پیمانٍ خویش 


جو هنگام نان حوردن ۸ ار کل نت ز مغز دلیر: ا فر RAS‏ 
بخندید و گفت: ای برادر تو خوان بیارای و آزادگان را بخوان! 
ع ۱ ۱۳ ۵ ۱ ۱۳ 


همان" زین به آرایش چین کنند ۱۴ 


E CEES 


۳ 2 ۱ 7 
۰ شوم بازگريم ۸ تیار 


گفتار اندر بازآمدن رستم بنزد اسفندیار "۴ 


یکی و گاوپیکر به د 


مه یو ام نو ۰ a‏ 
شتا از بررخش چون پیل مست 


چو خران حورد شد جام می را پو ست E‏ پ: کرد راست س : حکایت گرفت؛ ق» که ل 
(iJ‏ بر (لن: آنگاه بر سر گرفت؛ ق و رت رت شور هم از گنت ؛ متن = ل 
(نیز لن ) ) ۲-ل ی ان ۶ آن؛ (و E‏ - س (نیز پ) ): کرد یاد؛ سآ e‏ (لن 7 نامداران همی کرد یاد)؛ 1 
ل ک. ل نیز هفت دستنویس دیگر) ) ۵- E‏ (نیز پ لن" ای ر (نیز لن» آ» ب) : می بازخورد؛ (ق لی 
می بادہ خورد؛ ل MEE‏ و ؛ متن < ل نیز و درس ق ان ی ۶ کِِ 
(نیز لن؛ ق لی: ل و آ» ب) دی برآمد؟ ' ین ادنو اند رامد مک < ل س (نیز لن ؟) ل رک به ره بر نگه کرد رستم 

ق پ این بیت را ندارند ۸ a‏ (نیز لی ل وء آ» ب): e e‏ ۱ زل 
لن ") رین از ؛ لی» آ: دلیران؛ لن آ: دلیران چو ) )# متن > ۷-(ب: و لزان تن وکت ؛ متن E‏ 
(رق ال به و)؛ بنداری )۵۲۶ -۵۷۶): UE ES yT‏ 
راجعا وأمر تیب ااطعمة وتهيئة أسباب ان هی E a‏ (نيز 
لن لن" ب) که این زل" : چنین ) است؛ متن دل س" (نیز آ) در لن: آن نامدار) ۱۳ -س (نیز ل " و): که او کار ما را 
گرفتست خوار (ل "ەب - ۵0 آراانداختە وا 0۷۸ر 0۸۰ب یک بیت ساخته است)؛ (لی» آ :همان زین به آرایش جین 
بدار)؛ متن = ل» ق»ک» ل ل (نیز لنب ق په لن به لن لن ب: آن)؛ س "این پیت را ندارد ۱۴-ل» س که ل " س(نیز یال 
پ» ب): بفرمود؟ متن = ق (نیز لنب ق و لن) ۲ ۱۵- لن همه) ۱۶-(9 : دم اندر دم نای رویین کنند)؛ e‏ -س: 
گفت نزدیک ۸ که لسا (نیز لنب ق لی لن . آ ب): که او ؛ متن = ل ٩۱-ک:‏ کار + س (نیز و 1 ایین این نامور یاد دار 
1 ج ۵۷۸ ب) ؛ س آ: که گر شاه‌زادی سخن یاد دار؛ ل » پ این بیت را ندارند؛ بنداری (۵۸۱-۵۱۷۷): فغضصب فغضب رستم واغتاظ وامر 
اا مد السماط ویحضر أصحابه ویقدّم ایهم ما اعذوه لاسفندیار ۲۰ تفن کنیا راکو تم نیزد اسفندبار ومناظره 
1 ... با یکدیگر)؛ ق» س آمدن رستم , به سرایرد؛ اسفندیار (ق ی رو 
ل مدن رستم زد دار مار هاو E A‏ ۳ 8 : همی رفت) ۲- EE‏ نيز 
لن-ب ب): برسان پیل؛ متن = ل س ۲۳-ق» که ل٥‏ سآ (نیز لن ب ب): خروشیدن رخش (لنه ق ل "و لن : اسپ) شد بر (ل " 
ل : تا؛ ک» لی» آ» ب: او بشد تا) دو میل؛ متن = ل» س؛ ق E‏ شرا آن افزوده‌اند: 

ق نشست از بر رخش چون پیل مست یکی تیغ هندی گرفته به دست ( )* ۵۸۱) 
س" سری پر ز باد و دلی خروشان‌وجوشان چوشیران‌غاب ( = لغت شهنامه ۱۷۳۷) 


پر ز تاب 


۳4 


1 مه ۱ . 


اك ,قفا ۰ نا. فیک .اب با رام ب دارآ نم ات 
همی گفت رک که این نامدار تمانل به کس» جر ۳ سام م۲ 


۵2۸۵ و کوهه‌ی زین که ا اھ ست !| همان رخحش ی که ات۱ 
اکر همنبردش بود زنده‌پیل فان ون اک E‏ 
خرد نیست اندر سر شهریار که با فر کروی چو اسفندیار" 
بدینسان همی ۲ از پی تاج و نهر کشت باه ناملاری: کو ا 
به ا شوی گنج ی به 9 و به دیهیم نازان اا 
۰ جو امد بنزدیکی اسفندیار هم‌آنگه پدیره شدش امدار 
بدو گنت رستم که ای لوان نوآیین و نوشاخ "۲ و فرخ جوان! 
خرامی نیرزید"" مهما نو؟ چنین بود تا بود پيمان"" تو؟ 
سحن هرج"" گویم همه" یادگیر مشو تیز با پیر بر" خیرخیر"": 


(-(لن» ق لن 7 دوان) ۲-که ل" (نیز لن- پآ ب): لشکر؛ متن < ل» سء ق» س" (نیز وه لن۲) ۳-ک: که ۴-(لن: 
اسفندیار ) ۵-ل» که لآ برین؛ (ب: بدان)؛ متن = سء قہ س (نیز لن؛ ق ل آ په و لن ) ۶-س» قب که لآ (نیز لن ق" 
پ و لن " ب): که <از >؛ (ل 7 کهی ز)؛ متن = ل س آ؛ لی آ این بیت را ندارند ۷- ل س (نیز لن ۳ برافشاند از؛ متن = تم 
که ل س (نیز لی: لآ په وه آ ب) ۸-(لن: برافشاند او بر رخ) ٩-(ق ‏ نماند زمانی برین زنده‌پیل)؛ لء س پس از این بیت 
افزوده‌اند: 

کسی مرد ازینسان به گیتی ندید نه از نامداران پیشین شنید 
۳-(لی: و برزی)؛ س (نیز لن ): زین گونه شاهی؛ متن = ق که ل " س" (نیز هفت دستنویس دیگر) (۱-ل: که جوید ازین 
نامور کارزار 1۴-ل س (نیز لن ): برینسان همی؛ ک (نیز و): به کشتن دهد؛ ل آ: بدین تک همی (!)؛ (لی: بدین یل همی؛ ب: 
برین یل همی)؛ متن = ق» ن ا لن ق ل پ. آ) ری تاج شاه و تاج و تخت) ۱۴-ک: بدین یل همی از پی تاج 
شاه؛ (و: برینسان همی نامداری چو بخت) ۱۵-ک: سراو ؛ ل آ(نیز لن لی» آ» ب): سر وی؛ متن = ل» س» س آ (نیز ق" لآ په 
و لن ) ۱۶-ل» ک: بازان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س (نیز ق" ب): نازان؛ متن ال" س" (نیز له لی-1) ۱۷-(لی: آ: تخت) 
۸-ل» س» ک: نازان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لن: بازان؛ و ب: تازان)؛ متن = ل ؛ س (نیز لی, ل په لن ‏ آ)؛ ق این بیت را 
ندارد؛ ل» نی پس از این بیت افزود‌اند: 

همی آمد از دور رستم چو شیر به زیر آندرون آژدهای (س: اژدهایی) دلیر 

۹-ک: نامدار 9۰-س: شاه؛ قء که ل » سآ (نیز لن ق » لی و لن آ» ب): نوساز؛ (ل " نوسان)؛ متن = ل ( -> ضخاکه بیت 
۴ پ ۲) ۲۱-ک: سوار؛ (پ: و بیدار و گرد و جوان) ۲۲-ل» س (نیز ل "): چرا می‌نیرزيم؛ ق» که ل" (نیز لن» لی وه آ ب): 
چرا می‌نیرزم به؟ متن = س آ(نیز قآ په لن ) ۲۳-ل 7 ایوان ۷۶-س-س (نیز ق آ-ب): هرچه؛ متن = ل (نیز لن) ۲۵-س آ(نیز 
لنء پ): زمن ۲۶-(ل " در)؛ ل: با تیزیم؛ س (نیز ق ")با من تو بر (ق": در)بمتن = ق» که ل ‏ س" (نیز لن» لی پ-ب) ۲۷-ل» 
ق» که ل (نیز لی-ب): خیره‌خیر؛ متن = س, س آ (نیز لن, ق ‏ لغت شهنامه, شمار ۸۰۸) 


۳۴۰ 


همی خویشتن را" بزرگ آیذت! وف ارات سری. ا 
۵ ممانا به مردی سک داریم! به رای و به دانش تیک داریم ۴ 
2 فان ۲ ۲ هس 4 ۴ 

به کیتی جنان و ری e‏ فروزنده‌ی نت یرم منم! 
خاد ز من ا ديو وتان ۳ بسی" جادوان را کنم ا 
بزرگان که دیدند بر" مره ا N‏ مر 
جو کاموس جنگی» خو خاقان چین؛ شوار درنگی ۲ مردان ۱۶ کر 
۰ که از پشت رباد به خم کمند ربودم» سر و پای کردم به بندا 
e NA ۱ ۱۸ €.‏ 2 ۰ 
نکهدار ایران و نیران " منم! به هر جای پشت منم! 
TE TE‏ ور سر ا 
8 ق 2 ۱ ۴۶ م 
A‏ رل 2 بجوپم همی رای و پیوند توا 


۱-س (نیز په و لن ): بس؛ متن = ل٭ قء که ل سآ (نیز لن-ل " آ؛ ب) ۲-(ق ‏ لی و لن ‏ نامداری)؛ ق: همی نامداری؛ 
متن = ل» س که ل س (نیز لن ل " پ. آ ب) ۳-بنداری (۵۹۵-۵۸۱): ورکب متوجها الی معسکره؛ وعبرالیه الماء ودخل 
عله فشکا من تاخره عنه وقال له: aS‏ وکانک تستصغرنی فی شجاعتی وتستخف بی 
رای اد سکن I‏ :تخت نیم 9 : تخمة جم ؛ پ: سام نیرم)؛ بنداری: اعلم وتحقق أنى رستم المتتمي 
إلى سام بن نیرم ۵-ل: نخاید؛ درک لن» لن حرف یکم نقطه ندارد؛ س: بد آید؛ (و: نخواهد) شرلی دست ۷ کال 
س " (نیز لن-و آ» ب): سیاه؛ (لن 7 سفید)؛ متن = ل س ۸-س (نیز لن" اس و ام 
E‏ ه (س ‏ لن: به چام ق ٢‏ په و : زگاه)؛ ق این بیت رانا ۳-س (نیز لن ): برز؛ (لن: گبر ِِ + متن = 
ل٭ قہ که ل س آ(نيیزق لی ل به آ ب) ١١‏ -ک (نیز لنء ب): همین؛ (ل آهمی) ۱۲-ق (نیز ق" ل۳) 
و شیر؛ پ: نیز)؛ متن = ل» که ل (نیز لی آ» ب) ۱۳-(لن, لی» با هیر e‏ 
کل س( (نیز لی لآ وه لن آ ب): و ؛ با چه)؛ متن = ل نیز لن, ق۳) 
درنگی؛ ( ق ": سواران و گردان؛ ب: سواران درنگی)؛ : متن س (نیز لن» لى» 
۶۰۱۱-۵۹ افزوده است: 
بشد هوش ازیشان به هنگام جنگ . . زمانی . نکردند . پیشم ‏ درنگ 

۷-(پ: اسبان)؛ بنداری: وکم من اسد اختطفته عن ظهر فرسه بهذا الوهق, مثل کاموس الكشانى» وخاقان الصین الى غیرهما 

رت ۸-ل ۱ بز ق )ا نگهبان ۹-ل» ق که س" (نیز و): توران (؟)؛ (لن: شیران جنران ۴ ل (نیز ق" لی؛ 
e‏ ۰ ب): توران و ایران؛ رل : شاهان ایرآن)؛ یت و (لن) ۲۰ َل OD‏ واا 
ملوک إیران ( = پ) و معینهم على عم آجمعین 1= س: بدین؛ س" :تو زین ۲۲- ERE O)‏ 

و): بدگمان؛ مت = ق» ک» اا هشت دستنیس دیگر 4 بدر: ی لک وتواضعی لک ی ون 
i ay‏ پس از بیت ۶۰۲ افزوده‌اند: 

اگر چرخ با من بود سخت‌کوش به گرز گرانش بمالم دو گوش ( > ۷۵۲) 

۴-س: آن ۲۵-س, س ‏ اورنگ؛ ق (نیز و): اروند+ که ل "(نیز لیء آ» ب): این نام؛ متن = ل (نیز لن؛ ق " به لن ") ۲۶-ق: پیوند؛ 
که ل (نیز لی» آ؛ ب): آرام؛ ل: رای پیوند+ س: همی جویم این رای و آهنگ؛ س آ: نخواهم همی کینه و جنگ؛ متن = (لن. ق " 
په و لن )؛ ل" این بیت را ندارد 


): زیر ؛ +س : تير ؟ (لن» 
س (نیز ان" برو بازو و تیغ وگرز ۱۴ -ق» 
) ۱۵- ل. ق (نیز پ) : سواران جنگی؛ که ل ۲ : سواری 
ل ‏ و لن ‏ آ) ۱۶-س 1 دلیران؛ س بجای بیت‌های 


۴١ 


؟ ۳ ۳۹ 


۳ ا : ِ 2 7 .ع ۳ 
نخواهم که چول لو یکی ِِ ۱ تبه دارد از جنگ من روزگار ۱ 
۵ که من سام یل را نخوانم؟ دلیر کزو بیشه بگذاشتی نره شیر! 
ره گیتی منم زو کنون یادگارا دگ ۵ شاه‌زاده يل ا 


بسی پهلوان جهان بوده‌ام! به بد روز هرگز نیموده‌ام۲! 
ز دشمن حهان پاک من کرده‌ام! بسی و تیمار من خورده‌ام ۱۸ 
سپاسم ز یزدان که ا بال ۳ شاخ 112 فخ همال ۰ 


۰ که کین خواهد از مرد ناپاک دین"" ی بروبر . کنند . آفرین! 


بخند ید 2 رستم یت ۳ گفت ام ۱ پور سام شوار 
۳ : هة َ۹ 
شدی ا چول نیامد خرام ۲۸ کی رین سحن کام و نام ۱ 


س نامدار ) ۲-س-س" (نیز لن: ق ل پ» وه لن ب): گردد؛ متن = ل ۳-س ۲ خوار خوار + ق (نیز ق ): در کارزار؛ 
ک» ل (نیز ب): از من گه کارزار؛ ( و: از گردش روزگار) )4 متن = ل. س (نیز لن ل ؛ پ لن" )؛ یه آ ین بیت را ندارند؛ بنداری: 
و لک لہ ای فیک من ب الا 0 ین[ (نیز لن ا ): بخوانم (حرف 
یکم نقطه ندارد) + سل : بخوانم؛ متن = ک (نیز لی-ب) ۵-س' :ایا ۶-ک: نامور فرخ اسفنديار کک 
آشکار ) ۷- ل: سخن‌ها زهرگونه نشنوده‌ام؛ ق: س رنج و تما پیمودام < ۶۰۸ ب)؛ متن < س, که ل ٥س‏ (نیز لن-ب 
۸-(پ: برده‌ام؛ و: تیمارها تس : س. : غمها که من خورده‌ام؛ درد و سختی که من خوردهم ؟ ق. ر بد روز هرگز ٠‏ 
( > ۶۰۷ ب)؛ متن = که لآ (نیز هفت دستنویس دیگر) ؛ ل این بیت را ندارد؛ در که ل" لی» آ» ب لت‌های این بیت پس و 
پیش شده‌اند؛ بنداری: ی و ی نی آحد خاضعا لأحد ذليلا وقد طهرت وجه الأرض من كل 
ضدّء و تحملت فی ممارسة الحروب کل عبء ٩-(ل ‏ بگذاشت) -ل آ(نیز ب): ندیدم ۱۱-ل» س ق ل س" (نیز ق" و 
ب): شاه؛ ک: مرد؛ متن = (لن؛ لی ل " په لن 0 آ) ۱۳-(ق " و: با فر و یال) ۱۳-ل "(نیز ق ب): از من ایا (ق ‏ ابا)پاکدین؛ (لن: 
از مردم پاکدین)؛ک: خواهد ابا پاکدین (وزن ندارد)؛ متن < ل, س» ق. س (نیز لی-1)؛ بنداری: والحمد لل ذ لم آمت حتی ریت 
لی قرنا بتصدّی لقتلی والانتقام منی؛ ل» س, لن " پس از بیت ۶۱۰ افزوده‌اند: 
تویی پرهنر نامور (ل: توی‌نامور پرهنر ) شهریار به جنگ اندرون افسر کارزار (ل: روزگار) 

۴-ل: نکوهش کردن اسفندیار رستم را؛ س, ک: پاسخ دادن اسفندیار رستم را؛ ق» ل س سرنویس وه 
۵-ق, که ل ؛ س (نیز لن ۱ متن = ل س ۱۶-س-س آ(نیز لن-ب): چنین؛ متن = ل ۱۷-که ل (نیز 
ب): با ۱۸-س: پیام ۱۹-س: هیچ کام؛ ل» که س" (نیز لن ق لی؛ پ «ب): تام (و رام) و کام؛ متن = ل» ق (نیز ل )+ بنداری: 
فتبسم عند ذلک إسفنديار وقال: با ابن سام بن نیرم! آری صدرک قد ضاق بتأغری عن ضیافتک 


۳۳۲ 


4 م2 ی ۱ ۲ 6 0 8 
چنین گرم ند روز و راهی دراز نکردم ترا رنجه» تندی مسازا 
همی کفتم از بامداد پگاه به پوزش بسازم سوئ داد ۱ 


۵ به دیدار دستان شوم EE‏ به ك شاد دارم روان یک زان 
کنود تو بدین ۲ رنج برداشتی مش بگذاشتی» 
به ارام“ بنشین و بردار جام! ز تندی و تیزی" مبر هیچ نام "۱۳ 
به دست چپ خویش بر" جای کرد! ز رستم همی مجلس آرای کرد 
جهاندیده گفت: این ۲" نه جای منست! به جایی نشینم که رای منست! 

۰ تهمتن ۳ دست راست نشستن باراد E‏ ارت ۳۱۱ 
چنین گفت با شاه‌زاده به خشم که آیین من بين و 
هنر بین و این" نامورگوهره'' E‏ و E‏ ورم ۲۰ 
هر ایك از هرد و ی و ادا کفی ا E‏ پر ز داد! 
سزاوار من گر ترا" نیست جای مرا هست پیروزی "۲ و هوش" و رای! 


۱-(پ: شد) ۲-ل, س س آ(نیز ق و): رام+ متن = ق, که لآ (نیز هفت دستنویس دیگر)؛ پنداری: ولم یژخرنی عنها إلا الحر 
الشدید والطریق البعید ۳-ل ؛ س" (نیز لن» لی و لن ؛ آ» ب): یایم بر (و: با) تو براه (س " بگاه؛ لی: ز رام6؛ ق (نیز ق "» ل " 
پ): بپیمایم این مايه راه؛ ک: e‏ ! متن < ل س ۴-ل (نیز لی آ كِِ متن < س- ا 
دستنویس دیگر) ۵- ل س (نیز لن") ز) تو؛ لآ (نیز به وان همی؛ متن = ق که سآ (نیز لن ق ل ب) ۶-ل: 
رو را به ۲۳ (لن " روان و زمان)؛ ۳ :دارم دل یکزمان؛ (لی» آ: به یاد شهنشاه گیریم جام)؛ متن < س,. ق. ک (نیز لن 
ال ا وکا فی نیتی أن أحضر من الند باکر واعتذر من تقصیری وا فر عینی بزو ية دستان بن سام واشرب 
معکم بوما. یت رت از (نیز لی» آ» ب): چنین؛ ق» س" (نیز قآ ل" پ» و): تو اکنون چنین (و: که این)؛ 
تن = ل, س (نیز لن, لن ) ۸-ق, که ل" (نیز لن- ب): بیارام و اه 
ل (نیز لن؛ ليآ )ور ری ۳4 = ل س س آ(نیز ل و لن ‏ ب) ۳-س [ پیفکن لگام؛ بنداری: فخفض الآن علیک 
واسکن» وتناول الکاس؛ واترک هذه الحذة والطیش دی خویشتن؛ س " چپش بر یکی؛ متن ‏ ل س که ل (نیز لن-ب) 
۲-ق: آن؛ (ل گفتا نه) ۱۳ ای ی سل ل دب فرمود بهمن(ق ل و مت + ق 7 رستم) 
که بر؛ س a‏ (پ فرمود از آپس که بر من = س ۱۴-ق» سآ (نیز لن: ل ا 
نشستی) ۰ ت (س": بیارای) زآنسان ( ۳ E‏ ا : نشستی بیارای از آن کم سزاست)؛ متن = ل» 
ی که ل" (نیز لی؛ آ/ ب؛ س: نشستی؛ ل: بیارای) ۱۵-ق (نیز ق ‏ لی ل " پ» 0 
0 (لن: که و ۶-ق: آن ۱۷-(لن: تخمهٌ برترم) 
۸-(لن: گوهر) ۱۹-(لن آ: شاه) ۲۰-ق لآ نام‌آورم ۲۱-س (نیز ق"): باید؛ ق (نیز و): وخرم؛ (ل آ: و خورم؛ پ: وانگه؛ لن " 
دارم)؛ متن = ل» که ل ‏ س" (نیز لی» آ: ب)؛ لن این بیت را ندارد ۲۴-که ل " سزاوارتر گر مرا؛ (و: سزای من ار مرترا) ۲۳-(ق ‏ 
لن آ؛ آ: فیروزی) ۲۴-ق» که لآ (نیز ق" لی. به آن ب): فز؛ س یرلن ل ‏ په وه لن ا متن < ل, س 


A 


4 1 ۱ ۰ وه ۀ ك ۰ ۲ 2 ۳ 

۵ و زانپس بفرمود فرزند شاه که کرسی زژین نهد پیش گاه 
i ۴‏ ۶ هپ ۳ A‏ ۰ 4 ۷ ا م 

پیامد " پران کرسی زر سشست پر از خشم بویاتژنجی به دست 


f ۳ ۲ "1 ۷ ۲ 2‏ ۸ 
گفتار اندر نکوهش کردن اسفند بار دستان سام را 


ین گفت ا رستم؟ اسفندیار که ا نیکدل ‏ " مهتر ۲۷ نامدا 
من ایدون شنیده‌ستم از بیخردان ۱۲ بزرگان r‏ ال 
که دستان بدگوهر از ديو 9 به ا ترود زین ا نژاد! 
E‏ سل ۲ چو دیدش» دل سام سنك ناامد 
۱ 1 7 : 2 ۲۳ ۳ ری 

بفرمود تا پیش دریا برند مگر ' مرغ و ماهی ورا پشکرند! 
پیامد بکسترد سیمرع پر ندید اندرو ی ایین و فر 
پبردش به جایی که ۳ کنام ز دستان RE‏ بود کم" 


ا-ل, س (نیز و لن"):از آپس ۲-ک (نیز لی): نهی؛ (و: بنه) ۳-ق, ک (نیز چ): پیشگاه؛ ل. س, لن" پس از این بیت 
افزودهاند: 

بدان ‏ تا گو نامور پهلوان o‏ متس ار ییاسران 
۴-(لن ': چو رستم) ۵-س, ل س(نیز لی» ب): بدان؛ متن = ل» ق ک (نیز لن ق ل آ-1) ۶-ق: زر کرسی ۷-( قآ پ: 
خشم و)؛بندری (۶۱۸ -۶۲۶): فمکن له لیجلس عن اج اشتهیت ۸-س: نکوهش کردن اسفندیار 
دستان سام را؛ ک» ۳ : پاسخ دادن اسفندپار ۳ را؛ ا اسفند پار مهمان را؛ ل» قِ سرئویس ندارند؛ متن > س 
٩-س:‏ رستم به ۰!-س س یز ون شیر دل ۱۱-س " سرور 1۲-ق: مهتران؛ (لن. په لنآ: موبدان) 1۳-ل (نیز ق " لی 
ل ): <و > ۱۴-(لن» پ» لن : بخردان)؛ بیدردل نامور بخردان؛ ل» س پس از این بیت و لن" پس از بیت سپسین افزوده‌اند: 

ا ا نیاکان تو سرافراز و بیدار (ل: دیندار و ) پاکان تو 
۵-ل ل سآ (نیزق ل لن): بدگوهر دیوزاد؛ (لی: بد ازگوهر دیوزاد؛ و: بدگوهر و دیوزاد) متن e‏ 
ب) ۱۶-ل: فزونی ندارد؛ ل 7 ندارد فزون زین؛ ک (نیز لی آ): فزون زین ندارد به گیتی؛ متن = س» ق» س" (نیز هفت دستنویس 
دیگر) ۱۷-ل: نگه؛ متن = س-س آ (نیز لن-ب) ۱۸-ق ک: ورا؛ س آ: همه ٩1-ل:‏ کاشتند (<گاشتند < داشتند)؛ متن = س- 
س (نیز لن-ب) ۲۰-ق؛ که ل" (نیز لن وء آ ب): تیره و متن = ل» س س یز لن") ۲۱-ل: موی و رویش؛ ق: موی‌هایش 
۲-(لی» پ -ب: سفید)؛ بنداری (۶۳۱-۶۲۷): ثم لما استوی بهم المجلس قال له إسفنديار: نی سمعت من الموابذة أن دستان 
الخبيث الجوهر |نما نتجته الجن فاخفته النساء عن سام لقبح صورته وسماجة شکله ۳-ک: همان؛ (پ: E‏ -(پ پ: مگر)؛ 
بنداری: E‏ ب الیحر ۲۵- -ل این بیت را ندارد؛ متن = س س (نیز لن-ب) 
۶-سآ: برآورد و بردش بسوی ۲۷-ق: وزان کو دک او را؛ س": ز بردن مرو را ۲۸-(لن, لن ": نه خوش) ٩۲-(ق‏ " پ: به دیدار او 
کس نبد شادکام = ۶۳۶ ب)؛ لی» آ این بیت را ندارند 


۳۲ 


۵ اگر" چند سیمرغ" ناهار بود تن زال پیش اندرش خوار بود! 
اهل رر“ این .ناه به دیدار او کس د" شادکام 
همی خورد از" افگنده مردار اوی ز جامه برهنه تن خوار اوی ۱ 
رافگند۲ سیمرغ بر زا" مهر ‏ . برو"گلست ازینگونه"! چندی!اسپهن 
از آپس که" مُردار چندی چشید" . برهنه شوی سیستانش"" کشیده 


ما ۲ ۱ س ele‏ ۱۵ 0 
۰ پذیرفت سامش از بی‌بچهی ز ادانی و ریوی و" غرچکی! 
عجسته بزرگان ۱۶ و شاهان من نبای م 94 نیکخواهان من 


ور برکشیدئد و دادند جبز فراوان ا شا کت ۳ج 
یکی سرو د تاپسوده"" سرش چو با 0 شد» رستم آمد برش! 
مد ۲ ا ۲ ا ۳ به گردون برآمد ‏ چٌنین کار" ۱ 


۳ 


STE ای کف‎ o 


۱-س: وگر ۲-(و: بدکام و؛ نآ برکام و )؛ ل: ق» ل پ ین پیت را نان ۲-(لن؛ لن : پس)؛ س: بینداخت سیمرغ؛ س 7 
رها کرد وی را به؛ متن = که لآ (نیز لی» و» آ» ب) ۴-(و» ب: نشد)؛ ل» ق قآ لآ پ این بیت را ندارند (ق" ۶۳۴ب و 1۶۳۶ 
ره و پ ۶۳۴ب ۶۳۶ را انداخته و از ۶۳۴و ۶۳۶ ب یک بیت ساخته‌اند)؛ بنداری: فانقضت عليه العنقاء ورفعته الى وکرها؛ 
وطرحته من ایا ۵-ل ق سآ (نیز لن۔ وه لن" ب): <از >؛ متن < س که لآ (نیز ق لی ل به آ) ۶-ل-ل" (نیز 
ق لی ل » آ» ب): او؛ متن = س یز ان په و لن" بنداری: وکان يطعم من فضلات جیف ترفعها ایآ ترعرع ویر 
۷-ل, س (نیز لن ): چو افکند؛ متن = ق» کہ ل" س (نیز لن-و؛ آ: ب) ۸-(لآ: بر زال سیمرغ) ٩-س:‏ برین؛ ک: همی 
-ل: زیگون؛ (ب از آنگونه؛ و برینگوهبرگشت) سبروبرچو پرگشت ۱ -(ق زین چندگرنه)؛ درس" لت‌های این 
بیت پس و پیش شده‌اند ۱۲-(ل و ونپس چو) | -(و؛ مزید) 1۴-(ق * سیستان در؛ ل ‏ سیستان بر) ۱۵-ل» س" (نیز لن 
قآ په لن ‏ آ): دیوی و؛ س ق» ل" (نیز لی» و» ب): پیری و ؛ ک ز پیری و نادانش و ؛ (ل 7 زدانایی دیو وز)؛ متن = (لفت 
شهنامه, شماره ۸۱) بنداری: فحملته الى باب سجستان فقبله سام و استلحقه تجهله وحمقه وجنونه ولانه لم پرزق ولدا 

e‏ و -ق (نیزل "): نياکان ۱۷-(ل ‏ بزرگان من؛ و: نياکان من) 1۸-س: بدان؛ 
(لن: بدو؛ لن برو) ٩۱-س:‏ حال ۲۰-ک؛ ل ل نیز ی آ ب): برآمد برین (ل : بران؛ لی: بدان) سال ۲۱-س (نیز لنء لن ب): 
شد ۲۲-حرف سوم در س وبا سه نقطه ۳۲-س آ(نیزل "):به ۲۴-(لن ‏ فرهنگ و مردی) ۲۵-(و: دیدار و بالای) ۲۶-ل, ق» 
ک (نیز آ) ب): او ؛ متن = ل ؛ س (نیز لن-لن ) ۲۷-(و: پای)؛ ق: برآمد چنان بر فلک کار؛ س پیت‌های ۶۴۴ و ۶۴۵ را ندارد 
۸-ق نیز لی» ب): بدین ۳- -لزاپارسایی-پادشای؛ متن = ق که ل س (نیز لن-ب) ۳۰-ق, که ل" (نیز ل آ٭ په ب): 
SERE‏ لوق SG‏ 6۲۵-۱ ثم إن أكابر أسلافنا ونصحا ء أتجدادنا اعتئوا به ورفعوا 
منه وجذبوا بضبعه حتی سمن قدره وطال باعه. ولد له رستم الذى طاول الكيران وتهر ان ولم تزل مرتبته ترتقی حتی 
بلغ به الأمر الى مخالفة السلطان والخروج عن طاعة لرحمن؛ س ویس آزابیت ۶۳۵ رودا 

س۲: ز فرمان شاهان کنون بگذرند همی راه فرزانگی نسپرند 
و همی برفرازد به خورشید ‏ سر از آن دم که رستم پرآمد به بر 


۳۳۵ 


گفتار اندر باسح دادن رستم اسفند بار را 


م2 2T‏ 2 هك : ۰ 
بدو کت رم که ارام گیر ! جه کول سخن‌های نادلیذیر! 
ده ی ور هلت میا روانت ‏ ز ديرا بتالد "همی! 
E E ES EE TEE‏ 
جهاندار داند که دستان سام بزرگست و"" با" ' دانش و نیک‌نام۱۲۲ 
۰ همان سام پور نریمان دست رشان کی از گام ت 
بزرگست و هری بودش پدر ی ۳ خسرو اجور 
ا تک وت آواز ۲۸ سام با ۳9 اند ۳۷ نیک‌نام ۱۲۲ 
۳ به طوس انز رون ۱۳ ادها که ۳ چنگ او کس ۳ رها؛ 


۶ € 1 ی‎ €. a a 
۰ به دریا نهنی و به خشکی پلنگ ز سهمش نرفتی سوی آب و سنگ‎ 


ا ی ۳ N‏ ک» 
ل ۲-ل س (نیز پ): کہ ای باد گیر (؟)؛ من ق که ل س (نیز هشت دستنویس دیگر) ۳-س" (نیز ب): سوی ۲-۶ 
(نیز لن ل "۲آ ب) ): بنالد؛ (لن ": ننالد)؛ در س» که و حرفهای یکم و دوم و در ق» ق " حرف دوم نقطه ندارد؛ متن = ل» س" (نیز 
لی» پ) ۵-(لی: آ: کڑی) ۶-در ل حرف یکم و در لن حرف دوم و در س» ق و هر دو حرف نقطه ندارند؛ لآ بپالد (حرف 
یکم نقطه ندارد)؛ 4 س (نیز لی لآ لن): نبالد (در لن حرف دوم نقطه ندارد)؛ (آ: ببالد)؛ متن = ق» ک (نیز پ» ب)؛ بنداری: 
ك اراک وقد اخترت الزيغ واتبعت الشيطان ۷-ک؛ ل ل (نیز لن؛ ق ‏ لی» و آ؛ ب): یادشاهی؛ متن < ل س؛ ق» 

س آ(نیز ل » به لن۲) ۸-س: نگویی ٩-س:‏ شاه جز شاه؛ قء که ل" س (نیز لن؛ ق " ل " ب): شاه جز راه؛ (لی» و لن آ 
شاه جز گفت؛ پ: شاه جز خوب و)؛ متن = ل؛ بنداری: فلاتقل إلا ما یلیق بالملوک. وهم لا بعدلون فیما یقولون عن سنن 
الصدق ومنهج الحق ١٠-ل»‏ ق: <و > ۱۱-ق: بر ۲-ک: رای و کام؛ ل ": نبد در زمانه چنو نیکنام (۶۴۹ ب ۶۵۲ آرا انداخته و 
از 1۶۴۹و ۶۵۲ ب یک بیت ساخته است)؛ ان بت ۹ افزوده است: 

نژاد من از پشت سام و جمست که چون او نبرده به گیتی کمست 

۳-س ل این بیت را ندارند 1۴- و متن = ق» س " (نیز لن-ب) ۱۵-ق: ز ۱۶-ل: بدی؛ ق (نیز ق " پ): +سآ 
سهام؛ (لن: شه و ؛ لی» ب: شوم ( < سوع)؛ لن :شمر؛آ : سیوم) ۷-(ل و : یکی تامور بود با تاج زر )؛ س, که ل این بیت را 
رده متداریت وان بای اب اه رف لا ی ارزو لمآ ماه نج رنب ولد رشن 
ثالث ملوک العالم ۱۸-س OE O ARE N‏ اتف شادام) س که ل ق "این پیت 
ادا بکشتش که ل ل" (نیز لی آاب) بکشت او ؛متن دقن رن ق ل ون ۲) کل انان 
(لن: اندر آن) ۲۴-ل 7 در ۲۵- ل س" (نیز ق"): نیابد؛ ل (نیز لی آ؛ ب): نبودی؛ (لن» و» لن آ: نگشتی)؛ ک: کزو پیل گفتی نیابد؛ 
متن ۳ (نیز ل پ)؛ زاین زیت MT‏ ۶- ل. س: وراکس ندیدی (س: نبودی ارا ر 
که ل " س (نیز لن-ب): همش بوی و رنگ (لن» لنآ: نام و ننگ) و همش خاک (س " لن: خار؛ پ: گنج ؛ و: آب؛ لن 7 هوش) 
و سنگ؛ متن = ق پس از تصحیح برفتی به نوفتی 


9 


داستان رستم و اسفندیار 


۵ به دریا سر" ماهیان برفروخت ‏ و زو در" هوا پر کرگس بسوخت؛ 
همی, .بل را کدی" به دم دل خرم ۲ از باد او شد دژم! 
دگر کندرو"دیر بد بدگمان" تش بر" زمین و" سرش باسمان 
که دریای چین نا" میانش ی ز تابیدن خور زیانش کی 
همی کے از آب!۱ برداششی ۳ از گنبد ماه؟! بگذاشت ۱۴ 

۰ به خورشید ماهیش بریان شدی ازو" چرخ گردنده گریان شدی! 
دو پتباره زین‌گونه "" پیچان شدند'' ا بلی هر در بی‌جان شدند"۲! 
ا مادرم دخت مهراب بود ۳ کشور هند شاداب بود» 
که" شاک توش ۱ پنجم پدر ر شاهان گیتی ت ‏ ا 
نژادی ازین نامورتر که راست؟ رد ری ای ات 

۶۵ هنر ی اندر جهان سربسر يلان را ر من جست اید هنر! 
همان عهد کاوس دارم نخست؟؟ ETT TEL OE‏ 
فان عه کو داد که وت O‏ فان کس ۱ کی 
اه r‏ گشتهام بسی شاه بیدادگر کشتهام! 


۱-(و: سر؛ ل 7 بدریای چین) ۲-س (نیز ل"): بر؛ ل: هم اندر؛ (ق " با وزان در)؛ متن < که ل س (نیز لن لیپ و 
لن ۱ قبیتهای ۶۵۵ ۰ و بنداری پیت‌های ۶۶۱-۶۵۲ را ندارند ۳-( (لن ۰نب برکیدی؛ لن: همی تنش را برکشیدی) 
EF‏ : خورم)؛ در ق تا ا و ابیت بیس پس از این بیت افزوده‌اند: 
به دریای سبز اندرون کندرو (س" اندرافکند روف) 

بر اور < ا E‏ 
۵-ل» س (نیز لن 1 دبک یکی اک نیز لی, ل » آ» ب): دگر کاندرو ( ( جدکندرو ۷ س" (نیز ق" و): یکی ( ور ) سهمگن؛ 
(لن: و دیگر که با)؛ متن = ل 7 کندرو (کندرو) ۶-( (پ: دگر نره دیو آن ندیده کمان) ا در) ۸-لآ: در زمین بُد 
۹-س: سرش بر زمین پای بر آسمان؛ (لن۲: دو پایش زمین و سرین باسمان)؛ 0 (نیز هفت دستنو, و 
۳ -(لن در) ) اد (لی په آ:ابر) ۱۲-(لن: پس) ۱۳-(پ: چرخ) ۱۴ سک لا (نیز لی ل بفراشتی؛ متن < لس رر 
لن ق ل » په واب) ۵-که س" (نیز لی» آ): وزو ؛ (ل 7 بدو )4 س» لن " پس از این بیت افزود‌اند: 

دگر (لن": یکی) اژدها کر ز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چو کف ( منوجهر )٩۱۸‏ 

۶ک زانسان که؛ ل آ: زینان که؛ (لی» ل ب: زینسان که)؛ و ز زخم سرافراز e 1 N‏ نز ان - ب): زتیغ و دل 
سام؛ متن = ل ٩1-(لن:‏ همی) ۲۰-ق: کزو ؛ ک: ازو ؛ س" :وزو ۲۱-(و: چو) ۲۲-که ل (نیز لن-به لن ‏ آ): بودش به؛ س 
(نیز و): بودش ز؛ متن = ل» س ق (نیز ب) ۲۳-ق: شاهي نبیچی؛ بنداری: ویعلم آن آمی ابنة هراب ملک الهند الذى كان 
الضحاک N e E‏ وهرلاصل الذی لاینکر شرفه ذو عقل ۴ ل: دگر آنک؛ س» ق: و دیگر 
که؛ لآ هنوز آنک؛ (لن: لن آ: هر آنکس که)؛ متن = که س" (نیز ق لی ل بآ ب) ؛ بنداری: وآما شرفی فی نفسی فجمیم 
لب إعلمون إل فى الاب ومحتاجون الى تما من ۵-) ر a‏ 9 : بدین عهد کاوس دارم درست) ۶-ک: 
اتال : نیارید؛ س ‏ نبایدت؛ متن = ل» س» ق (نیز لن-ب) ۲۷-س" (نیز ق -وء آ):از بزرگان؛ متن = ل» س» ق (نیز لن 
لن )کہ ل ب این بیت را ندارند؛ بنداری: ومعی دککارس نشور لی لم ین لأحد عل حجت کرد ی 
لم یکن له فی الملوک مثل ۲۸-ل: سراسر همه؛ متن = س-س آ (نیز لن-ب)؛ در واین بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است؛ بنداری: وکم من ملک ظالم فتلت! وکم من موقف حرج وقفت 


۳۳۷ 


۳۹ ۳ ۴ 


چو من برگذشتم ز" جیحون بر" آب ز توران به چين آمد" افراسیاب! 

۷۰ کاوسم در" جنک هاماوزان؟ به۲ تنها برفتم به مازندران" 
نه آرژنگ ماندم, نه دیو سپید؟! نه سنجه, نه کولاد غندی " نه بدا 

همی ا از پې شاه» فرزند را بکشتم» لیر" خردمند را 
E ۳‏ 

که گردی چو سهراب هرگز " نبود به زور و به مردی و رزم ازمود "۲ 

ز ِ. قای رت بدا که تا من جلا کشتم. از پشنت. ا 


۵ همه“ پهلوان بودم اندر" جهان e‏ نهان ۱۲۲ 

بسا *؟ فریدون فرخ‌نژاد که تاج بزرگی"" به سر برنهاه 
لت رود دگ ا بر آن"" سر و تاج او خاک را! 
در شام کی a‏ ببرد از جهان تنبل و۲" کیمیا! 


۳١ E: ۳۰۰‏ ۳ 2 2 ۰ 
۰ بدا . خرمی ‏ روز هرگز نبوده پی مردٍ بیراه بر د 


ا-(لن به) ۲-ق: ز؛ (لی: ه) ۲-کدل و = ل: س» ق» س " (نیز لن ل " پو لن ‏ ب) ۴-ک ل۲ 
نیزلی» آ ب): چر ۵ EI AS)‏ (نیز لی آ): مازندران ۷-ل: چو؛ متن = سس (نیز لن-ب) 
۸ ری ی 1): به گرز گران (-٩‏ ری که سفید) *۲-ل (نیز لی پ): اولاد عندی؛ س (نیز لن» آ): اولاد 
غندی)؟ س ‏ (نیز و): پولاد غندی؛ (ق " کولاد عندی؛ ل ‏ کولار غندی؛ لن او [لاد ] غندی)؛ ک ل۲ 1 
سنجه؟ متن تصحیح قیاسی ات( هی ۳ ۶۷۱ ری ببت‌های ۶۷۳-۹ را ندارند ۱۱ ِ 
یز لیب په و ب): همان e‏ = ل س (نیز لن ق ل لن ) ۱۲-س" (نیز ل ‏ و» ب) دلیر و ؛ (لی آ: جو 

۳- که ل ۲( (نیز لن ق » ل ‏ و لن ب): دیگر؛ ۳ لس س ( ی کت (لی» آ: زور زر 
به رزم و به بزم و به مردی وجود) ۱۶- ق که ل (نیز لن» ل" په لن "» ب): ششصد؛ س (نیز ق٠‏ آ): هفتصد؛ (لی» و e‏ 
بنداری: ثلثمائة؛ متن = ل» س ۱۷-(و: فزونست مانا که) ۸-ل» ق: همی؛ متن = س که ل سآ (نیز لن -ب) ۱۹-(ل ": بودهام 
در) ۶ق آشکارا ١‏ -ک: مرا بود شمشیر و گرز گران ( = ۶۸۱ ب)؛ (و کک بجای اين بیت؛ 
بیت ۰۷ ۰ آمده است؛ بنداری: :وها عمرى وقد ناف على لثمائة سنة وم أزل بهلوان العالم ۲-ک ل (نیزلی؛ آ ب): ودیگر؛ 
(ق 7 نشان)؛ ؟ متن <ل» س. TE SE‏ پ» و ) ۲۴۳- 8 : فریدون؛ بنداری پیت‌های ِِ 1 ۴-(لن: 
سپردن) ۲۵-(و:یل) ۲۶- تس : پناه ۲۷- ل: دانش؛ س (نیزلن؛ قآ ل "و 9 دانش و؛ Sy‏ ا 
سخن؛ (پ: آتش)؛ متن = س" ۲۸-ل dd‏ ): سه دیگر ۲۹-ق» س (نیز لن؛ قآ ل آ و لن ۲ ): از رنجها؛ (پ: ببود از 
جهان)؛ متن = ل» e‏ نیز لی» آ» ب)؛ بندارى: ومنذ شددت منطقة الخدمة استراحت الملوک وکفيتهم العناء والتعب 
۰- ل: پران؛ متن < س-س ‏ (نیز لن - ب) ۳۱-(ل 7 خورمی) ۲- لا : تن مرد بر راه و )؛ و این بیت را ندارد ۲۳-ک: یکی بود با 
اشکارم نهان (< ۶۷۵ب) 


۳۳۸ 


داستان رستم و اسفندیار 


بدان گفتم این تا بدانی همه تو شاهی و گردنکشان چون ! رمه! 
نو اندر زمانه رسیده‌نوی!. اگر چند با فرز" کیخسروی "۱ 
تن خویش بینی‌همی در“ جهاذ! یی اگه* از کارهای نهان! 
۵ جو بسیار شد گفت‌ها می خوریم! به می" جان" اندیشه را" بشکریم! 


ز رستم و اسفندپار اپ ۱۲ تا ی ۱۳ شادان دلش بردمید! 
بدو گفت ۹ رنج و کردار*! تو شنیدی همه درد و تیمار ۱۴ 1 
کنون کارهایی که من کرده‌ام ر گردنکشان سر برآوردهام: 
TT ۱ 2 1 EE‏ ۱۷ 
بحسئین کمر ببستم از بهر دين هی کردم از بت پرستان رمین ۱ 
2۹ اه یهن ی تاه ۱ IC‏ شا کش ینید 
ر جنحجویال 2 1 ر ید ٍ 
تاد من از تخم"" گشناسپست که گشناسپ از تخم"" لهراسپست؛ 


از که او را ا از مهان ناج و 


ا-ک: تو شاه جهانی و ما چون؛ (ق آ که شهریاری و گردان؛ پ: تویی شاه و گردنکشان چون) ۲-س: و گر ۳-س, که ل 
(نیز ب): تاج ؛ ی عهد)؛ متن = ل, ق. س" (نیز لن ق" په و لن آ) ۴-(ل " افسر خسروی) ۵-ک: خویشتن بینی اندر 

۶-(لن» ل" a‏ : نه آگاهی)؛ بنداری: ثم نی لم اقل ماقلت إلا لانک وا كنت عظیم القدر شديد ابأس فأنت حدیث السن 
قریب العهد, واک لاثری فی العالم غیر نفسک» ولست مطلعا علی الاسرار الخفية ۷- و من کک 
(نیز لن-ب) ۸-ل: جای؛ (لی؛ و: جام)؛ متن سس" (نیز هفت دستنویس دیگر) -٩‏ س (نیز پ )ندیه (لی لن »1 
اتف بندری ادن ا الكلام فأحضر ا المدام» وحث الأقداح وروح الارواح ی 
پاسخ دادن (س 7 جواب) اسفندیار رستم را؛ ل ق سرنویس کک اا-ل» س: چو از رستم؛ متن = ق. ک» 
eT‏ ۲-ق, س [ آن 1۳-ق: <و > ۱۴-ل: ازین؛ س (نیز و):کین؛ متن = ق که ل س (نیز هشت دستنویس 
دیگر ) 1۵-ق (نیز ل ): تیمار ؛ ل ‏ گفتار ؛ (لن؛ لن : پیکار ال ازکار 4 سک (نیز ب): رنج گفتار + (پ» و: رنج کردار )4 متن = ل» 
س آ(نیزق آ) 1۶-ل (نیز ب): کردار؛ ل: رنج و تیمار؛ س (تیزلن") کار و کردار؛ ق: کار و پیکار؛ (لی: درد گفتار؛ ل : رنج و 
آزار)؛ متن که س (نیز لن؛ ق ‏ به و» آ) ۱۷-ق بیت‌های ۶۸۹ و ارد د( پ: که در جنگ کس روی) ۱٩‏ 9- رل 7 چو؛ 
و: نه) ۲۰-(لن: جنگ آن)؛ بنداری (۶۸۶- 6۰ فتبسم إسفنديار وقال: قد اسمعتنی وقائعک واخبار ر مقاماتک. فا سمع حالی؛ 
e‏ ساق ال و N‏ ت بساط لارض عن عبة لوا طیت دام رش 

۲-(لن: پشت) ۲۲-س (نیز لن لن"): پشت؛ ق که ل" (نیز ل " ب): بیخ ؛ ( قآ فرزند؛ پ: شه‌پور ) متن = ل» س" تيزل وه 
۳-س (نیز ل "): اورنگ؛ ق که ل a‏ ی ی اروند؛ متن = ل (نیز لن ق لی؛ و آ) 
۴ ق (نیزق ه ب): آن زمان نام و گاد+ که ل : آن زمان دستگاه؛ س" (نیز لغت شهنامه): آن زمان تاج و گاه؛ (لی آ: آن زمان 

OS‏ : از جهان نام و جاه؛ و: داشت اندر جهان نام و گاه؛ لن, لن ": که اصل TS‏ را 
نداخته و از ۶4۲و ۶۹۵ب بک بیت ساخته‌اند) )؛ متن = ل» س؛ بنداری: ثم قال E NTE‏ رود 
الذی کان فی مملکته صاحب تاج و تخت 


۴۹ 


هم" آورند" از گوهر" کی‌پشین" . که کردی پدر بر پشین آفرین!۔ 
1 و از 0 کیقیاد خردمند شاهی ا ز داد!۔» 
۵ همیدون برو" ‏ تا فریدون‌شاه . که بیخ کیان" بود و زیبای گاد! 
همان مادرم دختر ‏ قیصرست 9 سر رومیان افسرست؛ 
همان قیصر از سلم دارد نراد یه وا ای 
همان سلم پور شوت کرد که از خسروان نام شاهی"" ببرد! 
بگویم من و کس نگوید که نیست کر و ا 
و کی E‏ ی بدا وا" پاکان"" من 
پرستنده بودی تو خود"" با نیا نجویم "همی زین سحن" کیمیا 


تو شاهی"" ز شاهاب من یافتی ‏ چو در بندگی تيز" بشتافتی! 


ا-ک: که؛ (لی؛ آ: چو ؛ و و 2 -س یز ل 3 اورنگ؛ که ل " اس او ل (نیزق ‏ لی» والنآ) 
۲-(ل و تخمة) ۴-ق» س (یزق په ب نشین؛ ک (نیز لی» ل دار ی E‏ یکم و درل حرفهای 
و ل ‏ ۵-س. که ل (نیز لی, آ ب): براق س آ(نیز ب): نشین؛ درق "حرف یکم و درل حرنهای 
یکم و دوم نقطه ندارند (ل 7 برو کی بشین؛ و: که بودی سزای هزار آفرین)؛ ی ی ۶ کک 
لی): بشین؛ س ‏ (نیز په و ب): ETS‏ دل مرل »لت 
شھنامہ شمارا ۵۱۵) ۷-که ل سآ (نیز ق " لی ل " چه آ ب): آنک؛ متن = ل. س (نیز و لغت شهنامه) ۸-(ل ی و: 
گوهر) ۹-س": بد او؛ ق بیت‌های ۶۹۴و ۶۹۵و لن لن آبیت‌های ۶۹۵-۶۹۳ را ندارند ٠١‏ -ل سب س (نیزق J ٥‏ 
بل A‏ ادل س: شاه جھان؛ که ل" سآ (نیز لن ق " لی ل" لن آ: ب): اصل کیان 
۶٩۲ >-(‏ پ)؛ (و: تاج کیان)؛ متن = (پ)؛ بنداری: هو ابن کی بشین بن کیقباذ وهلم جرا الی أن صل طرف النسب بأفربدون 
ی مر شب نان بان جر شب الخسروانية ق کہ ل سا (نیز لن E‏ ؛ متن = ل. س ۱۳-ل» 
س»ک» لآ (نیز لی پ. آ» ب): ز تخم فریدون؛ (لنء لن :ازو دین به یی ل زآیین و زدین)؛ متن = س انيز ق و) ۴- س: 
۳ -ق: و = ۶۹۴ب) ۱۶ ES‏ نیز ق لی به آ» ب) : گردی؟ ز ق (نیز لن» لن )اگوی گردی؛ 
س آگوی نیکی؛ ( ل و:گوی مردی )» متن = ل؟ س این بیت را ندارد؛ بنداری: ومی هی ابنة ملک الروم المتصل نسبه بسلم بن 
آفریذون ۱۷- e‏ (نیز ق "وء آ» ب): E‏ = ل ۱۸-(ق ؟ ره؛ لن لن :که بی فر او راه و داد)؛ ق این بست ر 
ندارد ۱۹- ل (نیز لن لن ): آنی؛ متن = س ق ل س آ(نيزق ال چه و ب) ۲۰-ک: تو پیش بزرگان و پاکان ۲۱-س(نیز ق"): 
و بیدار ؛ (لن, لن :و شاهان و )؛ س 7 گزیده بزرگان و ؛ تنل هل (نیز لپ ورب) ۲-ک: همان با؟ E‏ 
بیت‌های ۷۰۰ و ۷۰۱ را ندارند ۲۳- e E‏ ي یز ان ق ل په لن ب) ۴-(ل "لن بجویم) 
-س: نجوید کسی در جهان ۲۶-ل» س" (نیز ل ' 1 پزرگی؛ ! متن = س, قء که ل یز هششت دستنویس دیگر) ) ۲۷-س (نیز 

): چاکری تیز o‏ ل" (نیز لن ق" پ» و ب): ارال وگر) چند بر (ل 7 در) کینه؟ متن < 
(نه لین لن ۲ اق ونت تعلم آنک وأسلانک عبید أسلافی وخدمهم وأنک ما استفدت هذه السلطنة إلا 
بخدمتهم وما اکتسبت هذه المناقب إلا بطاعتهم وإن كنت الان خالعا ربقة الطاعة 


۵۰ 


بمان تا بگویہ ' ن هرج" هست 
که اه شاف ۲ بخ 


کک ا کت 


ميان بسته دارم به مردی و" بخت» 


و 2 ۳ 4 
نکردند از انپس برو افرین! 
۱ و e.‏ 
ببستم پدر» دور کردم ز بزم › 


شد از ترک روی"" زمین "" ناپدیده 


E ۷۰۵‏ رفت ا به چين ' 
TE E‏ کت 


به لهراسپ از بند من بد رسید 


بیاورد جاماسب آهنگران که ھا زا ای ۰ کیان 
ها ۱۳ کار آهنگران دير لود مرا دا ۵ 1 ان شمشیر بود» 
1۰ دلم تک ه EE‏ برزدم تن 1 دست آهنگران بشتدم 


لو ره ن 
راشای کک امن 

۳۴۰ 3 0 ۰ e 
: می ر ا ی سر و‎ 


۳۳ ۹ مه as‏ 
گریزان شد ارجاسپ از پیش من 


به مردی ببستم کمر بر ميان 


فلع که TE‏ شنم چه آمد ِ دیوان آن انجمن ۱۳۷ 
۵ به چاره به روبین دز اندرشدم جهانی گونه برهم زدم؛ 
بجستم‌همی"" ‏ کین" ایرانیان به خون!" 6 ۱ 


ا-ل, س: ترا بازگویم؛ ک: بگویم سخنها؛ متن = ق؛ ل ؛ س" (نیز لن-ب) ۲-(لن: لن ‏ همی؛ و: سخن) ۳-ق؛ که لا سا 
(نبز لن-ب): هرچه؛ متن < ل س ۴-ل: که گر ( جیا -تا)؛ (و: کجا)؛ متن = سس (نیز هشت دستنویس دیگر) ۵-س 
(نیز لن" ): بنهاد؛ (لن: با داد و ) ۶-(پ: به نیروی) ۷-(ل 7 چنین؛ پ: ز چین؛ ب: کین به چین؛ لن: همان کس که رفت از پی 
دین چین) ۸-س: زین کس؛ ل: نکردیم زان پس؛ س" (نیز ل آ؛ و): بکردند گردان؛ (لن, لن : بکردند از آن (لن": زان) پس)؛ 
متن = که ل آ(نیز قآ لی په آ» ب) ٩-(لی:‏ بدو)؛ ق این بیت را ندارد ۱۰-ل, س (نیز لن"): از آنپس ۱۱-ک» ل" (نیز لی آ 
ب): بیستند تا دور ماندم ز رزم (ل7 بزم)؛ (لن» لن " ببست و مرا دور کرد او زبزم؛ و: پدر بست و من دور گشتم ز بزم)؛ متن = 
اس زو "ال چا کک ل س (نیز لن): ترگ رزوی امو کک ل س (نیزق آ-ب) ادس سرش؛ 0 ا ق 
این بیت راندارد ۱۴-ق, کہ ل " س (نیز لن؛ ق ل وه لن ب): همی؛ متن = ل٠‏ س (نیز لی پ آ) ۱۵-ق, که ل '٭ س (نیز 
لن, لی ل " پ ی آ ۰ متن > = ل» س (نیز ق لن ) ۱۶-(لی: به؛ پ: در؛ ب: پر) ۱۷-(و: پر ازگرز و) ۱۸-ق: برو 
٩-س:‏ تن؛ متن = ل ق» که لآ س آ (نیز لن-ب): سرد (۴) ۲۰-قي که لآ س ‏ (نیز لن-و؛ آه ب): همه؛ متن = ل» س (نیز 
لن ) ۲۱-(ل " زدست)؛ سسء ل " شکستیم پست؟؛ ک: شکستن به دست؟ متن < ل) قاس ر هشت دستنویس دبگر )4سا 
ق پ پس از این بیت افزوده‌اند: 
برفتم از آنجا بدان رزمگاه که گشتاسب را بخت گم کرد راه 

۴-س (نیز لی» و ): بدانسان ISE ye E‏ 
آ این بیت را ندارند ۵-همه دستنویسها: هفتخوان ۲۶-(ل 7 به) ۲۷-(لن: زشیران و از اهرمن)؛ س " (نیز لی): بدانسان یکی 
نامدار اهرمن (-۷۱۲ب)؛ متن = س که ل" (نیز ق لآ چپ لن )؛ ل» ق» و آ» ب این بیت را ندارند ۲۸-س: برین؛ (لی: 
بدان)؛ و این بیت را ندارد ٩۲-ل»‏ ق که ل (نیز لی په آ ب): همه؛ س" (نیز ل"): همان؛ متن = س (نیز لن» ق " و لن") 
۳-(لن: کین از ) ۳۱-ل: کین؛ متن = س-س آ (نیز لن-ب)؛ در سا لن قآ ل " لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 


۳۵۱ 


1 مه ۱ : 


۴ ۳ تپ‎ ۲ . | E 
5 به توران و چين انج من کرده‌ام همان و سحتی که من پرده‌ام‎ 
ها ا رت بان ا ا 2 * کام" نهنگ!‎ 
ا‎ : ۱۲۱ 1۰. 

یکی تیره دز پر" سر کوه بود که از برتری"' دور از انبوه بوده 
۰ چو رفتم " همه بت‌پرستان بُدند اس تیال متا 0 

4 ی میا رش E‏ اش 
1 هنكام ور فریدول کرد کس اندر حهان نم ان دز لبرد» 

0 N 

به مردی مر ان باره را بستدم بتان را همه بر زمین 
به پیروزی دادگر یک خدای به ایران جنان از جای. 
۵ که ما را به هر ۷ دشمن نماند به بتخانه‌ها ۳ برهمن نماندا 
24 7 : ۰ مر او 5 5 ۳۰ 
به تنها ۵ ۱ به پرخاش تیمار من کس نخورد ! 
ھا ا ۲ :دراه اگر تشنه‌یی جام می برفراز"۳! 


ی کت رستم به اسفندیار که ۳ ماند ز ما بادگارا 


ا-ق: توران‌زمین ۲-س» -ب): آنچه؛ متن = ل ل" س" (نیز لن» ق ) ۳-که لآ (نیز لی آ ب): رنج دشمن 
۴-ک (نیز لن): -ق, که لآ (نیز لن, لی» پ» آ» ب) e‏ < ل سس ہس و ۶-ل (نیز و): نه 
از؛ س (نیز لن ): نه در؛ TT‏ نیز لتق یه ) ۷-س, ل 7 دست؟ ک (نیز لی؛ آ 
ب): پشت؛ E a O‏ ۸-سآ(نیز TEA‏ پشت؛ (پ: نیز از ) 
در ل» سء لن پس از این پیت بیت و -ق: تیز دز؛ ل (نیز لی ل ب): نیز دز؛ متن < ل» س» س ‏ (نیز ق گ 
0 وا ۱ یو در ۳ 7( یزی (وزن ندارد) ) ۱۳-س" (نیز ل): بر آنجا ۱۶ لس ل نیز لن * تور وه 


(لی۳ : شاه) متن = ق که س" 3 ل او ۵ بت ی رل» س. لن ی از 
۸ آمده است ETO‏ »س زد لن -و آ» ب): من ؛ (لن ؟ : چنان)؛ متن = س؛ ق ا RM‏ 
به خون دلیران ببستم ميان یکی ترک نگذاشتم در جهان 


۷-لن این بیت را ندارد ۱۸-ک: بوم ۱۹-(لی» و: بر ؛ ب: بتخانه اندر ؛ ق: بتخانه در بر ؛ ل" بتخانه را در + متن = ل» س که س 
(نیز لن؛ ق " ل " به لن ‏ آ) ۲۰-(لن ‏ نکرد)؛ بنداری (۱۳ ۷۲۶-۷۰ پس از ۶٩۱‏ ثم ذکر وقائعه وما سبق شرحه من تقطیعه 
السلاسل والجوامع عند إرادتهم إطلاقه من الحبس» و ماجری له فى Ts‏ وا که ط ب هتشر آن 
و ٍیقاعه به» وانه صادف اهل بلاد توران دون لاصن بدا وسدتتها وید وآقد یا ار زردشت ای يزعم آنه جاء با 
مر وا بتلک البلاد دینه ولم یترک بھا عدوا ۲۱- ن يم ره وی کول ( (نیز لی پآ« 
کا کون به ما باس (تبال و شندا کرو ا لی کون د رما 4 متن = ل (نیز ق ") ۲۲- ل: می را فراز + متن = 
سس" (نیز لن -ب)؛ بنداری: ثم قال إسفنديار: الحديث ذو شجون یجر بعضه بعضاء وانت عطشان ايها البهلوان فاشرب شربة 
۳-ل: پاسخ اسفندیار از رستم زال؛ س, که ل » س" پاسخ دادن رستم (س: رستم زال) اسفندیار (س": افراسیاب!) را؛ ق 
رز یس ارو ج کول ۴و لک دا 


۳۵۲ 


داستان رستم و اسفندیار 


کنون دادده باش و بشنو سحن ازین ‏ اامیردارمروا ‏ کهن: 

۷/۳۰ اگر من نرفتی به مازندران - یه گردن برآورده گرز گران ۔» 
4 و م2 ۳ 1 ۰ ۰ ۱ 

کجا بسته بد گیو و گودرز و طوس شده خیره از عم دو چشم کوش 


که کدی دل و مغز دیو سید که را بُد* به بازری خرش این امید؟ 


سر حادوان را بکندم e‏ ردان ا 4 و کفن! 
ژد کر ردن ری ت TS‏ وک 
۵ مرا یار در هفتخان!" رحش بود که شمشیر تیزم ۳" جهان‌بخش بود! 
هیا N GS‏ 
بردم از" ایرانیان تشکری به "" جایی کرک ی 
بکشتم به جنگ اندرون شاهشان"؟ تهی کردم آن نامورگاهشان" " 
جهاندارکاوس خود'" بسته بود ز رنح و ز تیمار دل" خسته بود 
۰ به ایران بُد افراسیاب آن زمان۳ NEBE‏ 


ال" (نیز پ): پیر ؛ (و: گشته) ۲-ل» س» ق: کاوس؛ که ل" (نیز ق لی» آ» ب): شاه و گودرز؛ متن = س (نیز لن لآ پ» وه 
لن " لغت شهنامه» شمارةٌ ۸۸۶ و ۱۹۹۳) ۳-س 7 کبوس؛ (ق آ: خروس)؛ ل» س (نیز پ): شده کر گوش و سر (ل: گوش کر 
یکسر) از بانگ کوس؟ ق: شده تیره از غم دو چشم خروس؛ که ل ‏ (نیز لی» آ؛ ب): همی کر شدی (ک» ل 7 شد) گوش از آوای 
(لی: ز آواز) کوس؛ (لن: که شد گوشها کر از آن زخم کوس؛ و: همی کر شد ز آواز کوس؛ لن ": همی کرد گردون برایشان 
فسوس)؛ متن = (ل آ٭ لغت شهنامه؛ > ق, س ق ) ۴-ق: بکندم ۵- : سفید) ۶-ل س» ق (نیز لی» لن" آ» ب): که 
دارد؛ (ل 7 کراید «-که رابد)؛ متن = که ل۰ س (نیز لنء ق" پ» و) 0 قل ب): خود ق کل (یز 
ل آ): <و > (و: ندیدم نه؛ لن | ستوران بدیدند)؛ متن = ل» س" (نیز لن, ق لی» په ب)؛ در ق که لآ سء لن-ب این 
ت با ت سو ین وشن شاهاب a‏ بت‌هاق من امن ال رازه مس بلج بت)۰*اس(ل ‏ 
پرو؛ ب به او ) ۱۱-(لن: ار دل بود و بس؛ ق 7 ا مازندران)؛ همهٌ دستنویس‌های دیگر: هفتخوان ٣‏ -ق: و دیگر کریم؛ که 
ل » س ‏ (نیز په ب): کجا (س 7 که با) زور سمٌّش؟ (لن: چو شمشیر و تیر ای مماج پزاایه] شا E‏ 
ازوی رسمس ( <-که با زور سمش)؛ و که او زین ؛متن < ل س یز ان :چو ...) ۱۳-س. س (نیز ل ): از آنپس که؛ که 

ل (نیز لی آ): چو کاوس؛ متن = ل ق (نیز لن, ق ؛ پ و لن ب) ۱۴-ق: بازش؛ ک: او را ۱۵-ق: گرز؛ در س ‏ ل " لت‌های 
اين يت پس تا ۴۶-ل» س ق (نیز ل پە و): ز؛ که لآ (نیز لی آ؛ ب): بکردم از؛ متن = س (نیز لن؛ ق " لن ") 
۷-(پ: ز) ۱۸-س. ق» س (نیز لن؛ ق ی ی و ۰-ق 
که لآ (نیز E a‏ = لہ س, س" (نیز لن قآ ل "وا لن") ۲۱-ل:کی؛ که ل آ: همان شاه‌کاوس خود 
(ل ‏ چون)؛ متن = ق سآ (نیز لن-ب) ۲۲-ق: بس؛ که لآ (نیز په ب): آن؛ (ل | خود؛ ق ": تیمارها؛ لی» آ: زتیمار و از رنج 
آن)؛ متن = ل» س ‏ (نیز لن و لن )؛ س پیت‌های ۷۴۲-۷۳۹ را ندارد ۲۳-(و: نشسته بد افراسیاب) ۲۴-ق (نیز لن پ): درد و 
بد؛ که ل 7 دود و بد؛ (ق ": ترک بد؛ لی آ: دود بد؛ ب: دود از بد)؛ س " (نیز ل ): جهان کرده پر دود از؛ متن < ل ۲۵-(و: گرفته 
همه بوم و کرده خراب؛ لن :ابا لشکر و نامور پهلوان)؛ در ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است و در لی پس از بیت 
۲ امده است 


۳۵۳ 


: ۲ زر ۱ + ۲ 
پیاوردم از بند کاوس را همان کيو و کودرز و هم طوس راء 
به ایران کشیدم از هاماوران خود و شاه با لشکری ی کان 


۳ 


1 5 ۰ و ۰ ۴ 
سب ليره تنها ۳ ر پیس کدی ۳ 1 


۳ 


۷۴۵ ا ايرا و شد سوی چين جهان سنك بر و ر u‏ 
گر از یال کاوس خرن آمدی ز پشتش سیاژخش"" چون آمدی؟ 


۰ ۴ ۳ ê ۰ ۰ A4 
و رو شاه کیخسرو پاک‌زاد 1 که لهراسب را تاج بر سر نهاد!‎ 
پدزم ال دلیر گرانمایه مرد ر تنگ اندر آن انجمن خاک هرد‎ 


که ای تست و زو" ! در جهان نام چندین * نماند ۶! 
۰ چه نازی بدین تاج را بدیه ۱۸ تازہ آیین ۱٩‏ و 
که گوید برو وت رستم ببند؟ نبندد مرا دست چرخ بلندا 


سم 


که گر چرخ گوید مرا کین نیوش '' به گرز گرانش بمالم دو گوش! 


ا-لق: <و > -ک: لشکران جهان؛ ل (نیز ب): لشکران گران؛ (و لن ؛ لشکر بیکران) ۴-س" (نیز لن؛ ل ‏ لن ): همه 


9-۴ ز)؛ 8 س: تاختم تا به؛ متن < ق» که ان 0 لن -پ» ۳ 16 ب این بت ر ندارد؛ 3 ى لن» ل من از 


eT 
E TET و‎ FE 
ل » لن» لن ایران بد (لن : در )افراسیاب آن زمان ابا لشکر و نامور مهتران (لن : مردمان؛ ل ': جهان پر‎ 
)۷۴۰ = زدود و بد بدگمان‎ 
و ال نی و فسات سر نیزه بگذاشت از آفتاب (س آ: که رستم کشیدست‎ 
هت‎ 


۵-س: ند ید o‏ ۷-(9 : همان بانگ رخشم شنید از شتاب) ) ۸-ل: پردخت؟ من = سس 
لن -ب) ی ی (نیز یآ ب) را دود) و از (ل : وز)؛ (و: گریزان و از کس 
ندید)؛ متن = ل» س» س" نیز لن ق ل پہ لن؟) ٢ا‏ - ل سل (نیز لی-1): سیاوش؛ متن = قء کہ س (نیز لن؛ ق" ب) 
۱-ل: پاک و راد؛ ق که ل ‏ (نیز لن؛ ق ‏ لی پ-ب) ۲ e E‏ 
OJ‏ ی ۳-(لن؛ لن " چو ) ۱۴-ل: ازو ؛ س ‏ ورا؛ متن - س قی که ل" (نیز لن - 
8 -س» ق» ل (نیز و لن » ب): چندی ؛(ق هی ي :در جهان نام اندر) ۱۶ "درل سک ل (نیزلن, و 
لن ب) EE‏ : براند؛ متن < ق (نیزق لى ل ۰آ ) ۱۷-ل» س (نیز لن ق ١‏ لن ):گشتاسبی - لهراسبی؛ 
متن ل (نیز لی لآ پ و آ.ب) ۱۸- س س (نیز ق " لن '): برین؛ ق (نیز پ): ازین؛ متن = ل» که ل (نیز لن؛ 
لی لو اب ده رن رس (لن» لن ی و با تيغ وکوپال؛ و : باره و زین)؛ متن = ل» ق» 
کل س (نیزق 0۰" ۰ آ ب) ۲۰-(پ: پای) ۲۱-س, که ل (نیز لی آ): اگر ( رک ۲ E:‏ چرخ با من شود (سس: بود) 
سخت کو ش؛ متن < ل ق س" لن ق" ل" په و لن" ب این بیت را ندارند ( > ۴۱۴ پ» ۴۱۷ پ» ۲ بپ( ق نجاف نیت 
۲ سه بيت زير» و تنها بيت بیت یکم و لی؛ ل" آ پس از بیت ۷۴۹ بیت‌های دوم و سوم را افزودهاند: 
و گر چرخ با من بابد دوال به گرز گرنش دهم گوشمال 


امن سرت سرخ (ق ارگرنه کا نود )نما 19 7 
تو اندر جهان چون رسیده (ق "پهلوان) نوی ا ۳ : نوآیین و) از تخم کیخسروی 


۳۵۴ 


داستان رسنم و اسفندیار 


۰ ۰ 3 ۳ 2 ۱ ۲ ءم . ۲ 1 پر ۳ 
۰ ۰ و ۴ ۰ 5 ۳ 4 ۰ ۰ 2 ۵ : چ 


ون ۷ ۲ ۳ ۰ 3 ج ۶ 
گفنار اندر هنر نمودن رستم و اسفندبار پیش بکدیگر 


۵ ز تيزیش خندان شد ان وی کرت از 
2 ۹ ۸ ,۱ ۱۱ ۷ ۰ 

بدو کی رستم " پیلتن چنانی " که بشنیدم از انجمن: 

ستبرست ۱۲ بازوت چون ران" شیر بر و یال" چون آزذهاي دلیر 


ميان نگ و باریک همچون پلنگ کحا گردگه سا روز تفر ۱ 


بیفشاره ۱۴ ميان سحن ر برنا بخند یل مرد کھن» 
۷۶۰ ر ناخن فرو۸ و آب زرد همان ۱ آل ورد ۱ 


گرفت آن زمان دست مهتر ا دست جیین " گنت کان ۲ شاه بزداناپرست؛ 
یر تاه کشت نا .اوه کهای ون قاری ا 


(-(لن, لن آ: بزرگ) ۲- سء س (نیز ق لن ): برین؛ ق (نیز پ): از ل کھن؛ لن : سترگ)؛ س: ندیم زین (لن: کس 
راندیدم سترگ؛ و e‏ (نیز لی آ نگفتم برین ( ل لی: نبردم‌یدین) 
گونه هرگز سخن؛ متن < ل. ق س" (نیز قآ پ) ۴-(لی؛ آزگفتن) ۵-س 7 چرب گفتن؛ (ل آ: خوب گفتن)؛ بنداری بیت‌های 
۷۵۴-۸ را ندارد ۶-س: هنر نمودن رستم و اسفندیار پیش یکدیگر ؛ ک: a‏ دادن اسفندیار رستم را؛ س 7 فشاردن رستم 
و اسفندیار دست یکدیگر؛ ل» ق» سرئویس نذرند! من > سس رل بترزید (۱)) ۸-ک: بدو گفت کای رستم نامدار 
4-ق (نیز قآ په و): ای ١١‏ -ک: به بالابلند و به تن ۱!-س (نیز ل ): همانی؛ درک لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند 
۲- لآ (نیز ق لی» ل ؛ آ» ب): سطبرست ۱۳-ک: برسان؛ (پ: بازو چو بازوی) ۱۴-ک: سینه ۱۵-ل» س: بویژه کجاگرز گیرد به 
چنگ؛ قء ل " س (نیز لن-ب): کجا (لن, لنآ: چنان) کرده که (ل : کردگه؛ لن: کرد کو ؛ آ: کرد که) برکشد روز جنگ؛ ک: 
همی گفت خندان و چنگش به چنگ؛ متن = (آ؛ > ق ل س" لن-ب)؛ بنداری (0۷۵۸-۷۵۵: ثم مد ٍسفندیار بده اليه 
ا اا له: قدصدق من ا ان أعضادک کأفخاذ الهزبر وصدرک کصدر الان و وسطک کوسط النمر ۴ی 
س (نیز قآ لی ل لن" ب): بیفشرد؛ متن = ل» ق که لآ (نیز لن په وء ) ۱۷-(پ: دستش)؛ ق" پس از این پیت دو بیت و 
سل" پیش از این بیت تنها بیت دوم راء افزود‌اند: 


ححسته پرویوم زاول که شیر همی پروراند کیان ر دلیر 
خنک زال کش بگذرد روزگار بماند بهگیتی چو تو یادگار (= ۲۹۳ پ) 


۸-ق» س (نیز لن ق ل؟ به لن ب): همی؛ متن = ل» س که لآ (نیز لی و: [) ۹-(لن: بپیچید؛ پ لن" نپیچید؛ وا 
نجنبید برجای)؛ متن = ل: س که ل س" (نیز ق" لآ و» ب؛ در ل» سء ل" حرف یکم نقطه ندارد) ۴۰-ل: زان؛ (ل ": از) 
E TE‏ رادمرد؛ (لی؛ آ:پیچید و درد از دلیری بخورد) ا ل خسرو؛ ک: بیازید و بگرفت 
ا ۳-ک: بدو ۲۴-(پ: با) ۷۵-س,  E‏ لن-ب): که او ؛ متن < ل؛ س 


۳۵۵ 


؟ ۷ ۹ 


0 : ۲ ۳ ی 
خنک انک چول ده پسر زاید اوی ۱ همی فر کبتی بیفزاید اوی ۱ 
همی گفت و" چکی به جنگ اندرون همی داشت تا چهر او شد جو حول» 
۵ همان اون بر فوبان: کرو فا رو ی از ان و 
بحند ید ازو فر اسفندیار ا گفت کائ ر ٣‏ نامدا 1 
۱ ۱ : ۳ ی ی ۱ 
تو امروز می خور که فردا به رزم بپیچی و یادت نیاید ز بزم! 
2 ۰ ۱۴ ۱ ۱ 
چو من زین ززین نهم بر سياه به سر برنهم خسروانی کلاه 
به. لیژه .ز اسپت نهم. بر رین از این اه E‏ 0 کرو 
۷۳/۰ ۳ ادنبتتت ببندم) رم برد شاه بگویم که م زو بدیدم کناه» 
بباشم ۳ پیشش به خواهشگری بسازم ز هر گونه‌یی'' داوری؛ 
۲ ۲ ع 
رهانم ترا از غم و درد ا بیابی پس از رنح» خربی و ۱ 
a ۳.‏ 


ادل( Nl‏ (نیز لی ل ؛ آ ب): او؛ ( (لن و نش متن ٠‏ -(لن» لی ل" 
لن » آ:همه) ۴-س (نیز ل سر ۵-( قآ روی) ۶-س» ق» که ل نیز لن ق لی په وء 
لن آ): همه؛ س آ: همی؛ متن = ل ۷-س: شد؛ ق که لس رق لیوا کت 2 نیز لن, لن ) ۸-س: 
کل س (نیز لن: قآ لی پ» و لن آ): بروی (لی: بروت) سپهبد؛ ق: پروهاش بکسر ؛ متن = ل؛ ل ب این بیت را ندارند؛ 
بنداری (۷۶۵-۷۵۹): وعصر یده فی آثناه الحدیث حتی کادت آظافیره تقط ر دما. فلم یتفیر وجه رستم» وجعل یضحک ویقول: 
طوبی لکشتاسب اذرزق مک ثم عصر بده حیتوردت وجتاته وکادت أله حلب الم یف و رل رانک 
ل » س (نیز لن ق په و لن )از آ؛ متن < ل» س (نیز لی آ ب) ۱۰-ل: چنین+ متن < س-سآ(نیز لن-ب) 1۱-ق: مهتر 
۲-س: سیرآیی از کارزار (= ۷۷۳ ب) ۳-ق؛ که ل . س (نیز ل " پ وه ب): ز؛ متن = ل» س (نیز لن ق ‏ لی» لن ‏ 1)؛ 
او ی ا سا ٠‏ المقدا ی خذالجام فانک تنساء کک eT‏ 
عيشة رغدا 1۴-(لن: لن 7 پرنهم زین بر | ی پس از این بیت» بیت ۸۴۲ آمده است ۱۵-ل-ل و 
جویی؛ ک: نه پرخاش جویی از اا ع eT‏ )4 بنداری: و نی سوف اختطفک : برمحی من ظهر فرسک اذا 
بارزتک غداء ولاتبقی حینئذ طالبا نزالا ولانضالا أبدا؛ ل پس از بیت ۷۶۹ افزوده است: 
دو دښستت بم به دنل چنان چون بود مردم سرف رز 

۶ل (نیز ل ): چو ۱۷-ق, که لس (نیز ق لیل" > په آ» ب): کزو من ندیدم؛ (لن: بدیده ندیدم؛ لن 7 که او را ندیدم؛ و: 
که من دیدم از وی)؛ متن = ل» س ۱۸-ل: بباشیم؛ متن = سس" (نیز لن-ب) 1۹-(لن : به؛ ل» س: بسازیم؛ متن = قه 
که ل » س آ(نیز لنپ آ» ب) ۲۰-(و: ز هرگونه با وی کنم) ۲۱-ق (نيزق '): بند ۲۲-(ب از )4 ق (نیز پ): بسیار؛ (ق آ: نیابی از 
آنپس بجز نام و )؛ بنداری: ثم احملک هه e‏ فتعود 
الى الراحة من بعد العناءء والی الرخاء بعد الشقاء ۲۳-ل, ق س (نيزق آ-و آ) ب): ز+متن = س, که ل (نیز لن, لن۳) ۲۴-ک؛ 
ار ابید ل سیرای) ۵-س: چنین گفت کای رستم نامدار (- ۷۶۶ ب)؛ در س پس از این بیت. بیت ۷۶۷ و درل بیت 
۹ دوباره امده است 


۳۵۶ 


داستان رستم و استندیار 


کجا دیده‌یی رزم" جنگاوران؟!. کجا یافتی" باد" گرز گران؟! 
م ۵ ۱ و 3 8 . 
۵ اکر بر جزین" روی گردد سپهر پوشد ميان دو تن پاک" مهن 
۱ ۷ ۲ : 1 
بجای می e‏ کش اوریم» کمان و کمند و a‏ اوریم» 
۹ رن 2 € ۱ ۱۱ : 
عو کوس خراهيم از اوای رود به تيغ و به کوپال " باشد درود 
۲ ۰ ۲ هر و تا ده ع ۰ € ۲ ۳1 
جرا ا و زر به اورد مرد اندراید به مرد 
۷۸۰ , ۳ به ا بردارمت» ز ا 0 زال آرمت؛ 
ی اه ب ۱۹ ۰ ری ۰ ۰ ۳۰ NS‏ 
شات بر نامور تخت عاج» هم لر سرب بر دل‌افروز تاج 
کجا!" یافته‌ستم من از کیفباد ا چ اه 
۳ ۳ ۶ ۱ ۷ ۷ ۲ 
کشایم در گنج و هر خواسته نهم ی «تکشز اراسته» 
7 ۱ و Ro‏ 
دهم بی‌یازی سپاه ترا به چرخ اندرارم كلاه ترا! 


۱-س- یز ان - ب): جنگ؛ متن = ل ۲-س: ناماوران ۳ س نیز ل دیده؛ ا -ل " (نیز ق): باد؛ 
ل e‏ آاین یت پس زیت ۷۹ آمداست ۵-س (نیز ق ): جز برین؟ ق» که ل ‏ س" نیز له لیب ): بر چنین؛ 
متن = ل ۶س ل" نیزا ق ل ٤پ‏ وال ب) د زود؛ ک: روی و ؛ (لی» آ: را به)؛ س آ همی بر دو تن؛ متن = ل 
۷-ک» س" (نیز ق ‏ لی ل و E‏ = ل» س» ق» ل (نیز لن په لن ب) ) ۸- ل (نیز پ» ب): کمان (ل: کمند) نبرد و 
کمین؛ س: کمند نبردی به زین؛ ق (نیز ق! 1 ببینی تو فرداکه چون؛ س" (نیز ل "): تو فردا ببینی که چون؛ (لی؛ و آ: ببینی تو آن 
خون که چون)؛ متن = ق» ل (نیز لن. لن )؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
بجای می و رود کین آوریم کمان برد و کمین آوریم 

٩-(ق‏ لی ل ۳ 3 ق ب: آواز؛ پ: ز آوای)؛ ل» س (نیز لی آ) : خواهم نه آوای؛ س 7 آریم از آوای؛ (ل 7 ] ریم از 
وای؛ و: گردد نوای)؛ متن کہ ل (نیز لن, لن ؛ سه ق ‏ په ب) ۱۱-در په لن لب با سه نقطه؛ ق این بیت را ندارد ۱۲-س " (نیز 
E da 0‏ (نیز پ): گرازیدن (ک: گزاریدن) و 
پیچش؛ (و: گرازیدن گرز در )؛ متن = ل ۱۳-(ب: روزگار)؛ س: که گفتار بیشی نیاید بکار (= ۷۹۰ب)؛ بنداری (۷۷۸-۷۷۳): 
فقال له: ستمل هذه الحرب. فانک بعدٌ ما رابت شدائد القتال» ولاحضرت وقائع الرجال ۱۴-ق (نیز لن ق " چه وء لن "): بيايم 
۵-ق: ز ۱۶-ل: باره+ متن = س-س ‏ (نیز لن -ب) ۱۷-ق: همیدون؛ک: ببرده؛ ل ‏ ربوده؛ (پ: چنان هم؛ و: وز آنجا؛ ب: زبرده)؛ 
متن -> ۱۸- س" (نیز ل ): به آیین به ایوان؛ (لن, لن 7 بنزدیک فرخند؛ ف ا U‏ 
برآن - ص زسرش ۲۱-ک (نیز لی آ): زییروزه؛ ل بیت‌های ۷۸۱و ۷۸۲راندارد ۲۲-کل E‏ ۳۳ کل اس 

یزلن؛ ل .لن ‏ ب): همی؛ (پ: همان)؛ متن = س» ق (نیز ق لی آ) ۲۴-(و: روانش همه) ۵-ک (نیز لن لین ) ۳ 
2 (نیز لن؛ لآ لن ۲ )گنج بر ؛ (لی؛ آ گنج و مر) فا (لنء وه لن [ گنج)؛ ق که ل ‏ که هستم نهم پیشت؛ (ق : به پیشت 
نهم یکسر ؛ لی آ: که هست و نهم پیشت؛ پ: که دارم نهم پیشت)؛ متن = ل» س» س" (نیز ل ) ۲۸-س: به مه برفرازم؛ ق» که ل" 
(نیز ق لی» آ» ب): به | بر اندرارم؛ + س" (نیزل ): به گردون برآرم؛ + متن = ل (نیز لن» و» لن؟) بنداری ۰۷۸۲۶۷۷۹ a‏ 
أحملک عن ظهر فرسک غدا واحملک الی إیوانی فاجلسک علی التخت. واتجک بالتاج الذی اعطانیه کیقباف وأفتح لک 
نله SE‏ 


0۷ 


۵ و زآنجا' بیایم بنزدیک شاه گرازان و خندان" و رم" به راه" 
به مردی ترا تاج بر سر نهم! سپاسی * به * گشتاسپ زین برنهم ۱۷ 
ا و کو و ان -چُنان چون سم به پیش کیان 
همه روی پالیز بی‌خَو"" کنم! زا" شادی تن "" خویش را" َو کنم! 
و تور شام ی ون ا ۱۳2 N Pl‏ 


۰ چنين پاسخ آوردش ۱۷ اسفندیار که گفتار ا نیاید بکارا 


شکم کرت روز نیمی کشت 1 گفتار بیکار ا گشت! 


۳ 


بیارید -چیزی که دارید- خوان . کسی را که بسیار گوید"" مخوان! 
جو بنهاد» رستم به خوردن گرفت ا خوردن او شگفت 
پل اسفندیار و کوان ۲ یکسره؛ ر هر سو ا پیشش بره» 
۵ بفرمود مهتر*" که جام آوریدا به جای ۲۶ می پخته» خام"۲ آورید! 


ببینیم تا رستم اکنون بر ی چه گوید. چه ارد" ز کاوس‌کی! 


۱ ِ قاس (نیزل ): وزانپس؛ متن < که ل ۲ ( ین ق + لیب -ب) ۲-ک (نیز ق »لآ لن ب): تازان؛ ل ۳ 
یازان؛ س یزان پ) : نازان؛ متن > لہ س ق (نیز و) ۲ e‏ رتیل ): خوزم ۴-(لی» آ: بگویم کزو من ندیدم گناه < 
۷۰ ب) ای - س N‏ الف بر سر نهم)؛ ق (نیز و): انب پر رین مباسی هم 2 - ل 

س (نیز لن" از آنپس؛ متن -ق که ل اس ( نیز لن» ق " لی» په وآ ب) ٩-ق‏ که لآ (نیز ق لی» په آ» ب): چنان هم که 
بستم؟ متن 7 له سم سا نز لن و لن ال این بیت را ندارد ۰-ل: با کبر و با خو ( < پالیز بی‌خو)؛ متن = س-س (نیز 
لن-ب) ۱۱- -س» سا : به ۱۲-(لن؛ ل" لن': دل) ۱۳- -س (نیز ق" پ): خویشتن؛ در ان لن اھ پیت پس ور پیش 
شده‌اند؛ بنداری: NT‏ و ود علی خصری پن بدیک مطقة لخدمة ملم 
فعلت فى خدمة الملوک الماضين ۱۴ ا ): کسی؟ متن ن( ق"( ۵- ل: نباشده (ق " e‏ 
و: نماند به تن در؛ لی آ : نماند کسی را به در (1: بر)) ۱۶ مزونه( :توان ۹ واذا صرت أنت نت الملک وان البهلوان لم 
يبق لنا عد فى جمیع الارضین ۱۷-(لي؛ لن آود ۸-ق که ل (نیز ق لیپ آ ب): چندین؛ متن = ل س, س ‏ (نیز 
ای موی ۱ 5 ۰-س " نزدیک؛ س: گفتار بیهوده سر سیر ؛ (لن؛ ق ‏ پ: بیکار گفتار بسیار ؛ آ:گفتار و بیکار 
تیان ام لوق که لا (نیز يال و لن ) ب)؛ بنداری: فقال اسار E ET‏ 
۱-ق: خواند ۲۲-س اوک س, ق: بماندند زان خوردنش در؛ ک» ل ‏ (نیز قآ لی ل 0 آ): بماندند از آن خوردن اندر + (لن, لن ‏ 
بماندند از خوردن او ؛ و: همی ماند از خوردن او ؛ ب: بماندند گردان ازو )+ متن = ل (نیز ب) ۲۳-(لن, ب: یلان) ۲۴-ک (نیز لن 
لی. لن " آ؛ ب): نهادند هر سو به؛ و این بیت را ندارد؛ که ل ؛ لی آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

همی خورد رستم از آنها همه شکت: وی E‏ و 

۵-ک (نیز ل؟ ) رستم ۲۶-ل: به جام؛ ۷ و (لن» لن" E‏ ؛ق به جام کک 
به جام آن می لعل ا من - س. که ل س (نیز نی ل ‏ په آب) ۲۸ کی :به ٩۲-ل‏ " جوید؛ ق که س (نیز لن -ب 
چه جوید چه گوید؛ متن کل س در س پش از این که یت ۸۰۰ آمده‌است 


۳۵۸ 


۸۷. 


بیاورد یک 3 می کر 
به یاد شهنشاه رستم بورد" 
همان جام را کودک میگسار 


چُنین گفت پس با پشوتن" به راز 
چرا آب پر" جام می بفگنی "۲۳ 
و 4 رس ۱۱ ا E‏ 
می آورد و رامشگران را بخواند 
جو هنگامه‌ی ۱۳ 71 از 


که کشتی بکردی بروبر" گذار"! 
برآورد از آن چشمه‌ی زرد" گرد! 
بباورد پرباده‌ی 2 
که کر ی ایت ب ابتار 
که تیزی نبیلٍ کهن بشکنی '! 
۰ ۱ ام ۰ 
زرم همی در شکنتی بماندا 
A.1: ۱‏ 
ز می لعل شد رستم سرفراز" ‏ 


تا بود روزکارا 


راستی ا بادا 


۸۵ جنین گفت ۳ او یل "اسفندیار که شادان a‏ 


E . ١‏ مر یه 
می و و حوردی ترا لو سه باد! روان ترا 


ص 


همیشه خرد بادت اموزگار! 


ا-(ق ‏ ب: بدو در)؛ س: برو بر بکردی (حرف یکم واه پسین نقطه ندارد)؛ ق: درو در بکردی؛ ک: بدو در نکردی؛ ل ": نکردی 
بدو در؛ (لی» آ: گیتی نکردی برویر)؛ متن = ل (نیز ل آ) پ؛ در ل حرف یکم بکردی نقطه ندارد) 1-س ‏ بیاورد پربادهٌ شاهوار 
۷۹٩ = (‏ ب) (لن, لن آ: که بگذشت بر وی بسی روزگار )؛ و بیت‌های ۸۰۲-۷۹۷ را ندارد ۴-س ‏ همان جام بر باد گشتاسب 
خورد ۴-س» ل (نیز ل ): سرخ ؛ متن = ل» ق؛ ک (نیز هفت دستنویس دیگر) ۵-س 7 بدو در یکی نادره یاد کرد ۶-ل: بر 
مایه‌ور شاهوار؛ س: پرمایه‌ور ضهریار +( (لن: از آن بادهٌ شاهوار ؟ق " با بادهُ شاهوا ون از آن باد؛ خوشگوار + پرباده زی 
شهریار)؛ متن ‏ ق: که ل 
آمده است؛ س این پیت را ندارد ۷-(لن, لن آ: تهمتن چنین گفت با او ) ۸-ل» س.ک س" ( 
(ل: و ؛ک: بر 
(لن: بدانت) نیاز؛ متن = (ق )؛ برخی دستنویسها در اینجا سرنویس دارنده س: به رامش نشستن رستم با اسفندیار و مناظره 
ایشان؛ س 7 بزم ساختن رستم و اسفندیار ٩-س.‏ ق که ل ‏ در؛ متن < ل» س (ئیز هشت دستنویس دیگر) ۱۰-که لس" 
نیز لی ل " پآ ب): بفکنید ۔ بشکنید؛ (لن: افکنی -بشکنی)؛ متن = ل س ق (نیز قآ لن ")4 در س» لن این پیت با پیت 
سپسین پس و پیش شده است ۱۱-س 7 بخندید ۱۲-(ل " همی کرد رستم ازو خواستار ) ۱۳-ق» ل (نیز لن لی آ): پر از می؛ 
ک (نیز قآ ب): چنین می؛ (ل ": دگر می؛ پ: یک جام دیگر؛ لن با آب می جام چندی)؛ س " چنین گفت کان جام دیگر ؛ 
متن = ل ۱۴-س: که زود آر جامی چنین حین مدار (؟) ۱۵-ق: چنین 1۶-(لن" هنگام رفتتش) ۱۷-(لی» آ: درآمد فراز + لن: 
هنگام رفتن فراز آمدش؛ ل 7 پیاپی همی خورد گرد گراز ) ۱۸-(لن: به دیدار دستان نیاز آمدش) ٩۱-که‏ ل ‏ (نیز لنء لی لن" آ 
ب): با رستم؛ متن = ل س قء س آ(نیز قآ لآ پ و) ۲۰-س؛ قب که سآ (نیز لن-ب): بزی؛ ل ‏ بوی؛ متن = ل (۲-س, که 
ل سای قآ -ب): هرچه؛ ق: می سرخ؛ متن = ل (نیز لن) ۲۲-ل» س» ق (نیز لن» ق" ل " وء لن" آ): بت 
rE‏ : توش) E E TT‏ که ل ۱ ن ارت 
ب» لغت شهنامه» شماره ۲۶۰۲)؛ لی بیت‌های ۸۱۶ و ۸۱۷ را ندارد 


بزل لآ سا درل ای بت بت سس پس و پیش دداست ودر پس یت ۱۳ 
و ا ١آ‏ ب) ): برخوان به 
Sl‏ (لن ارت ) تباید (ل» سک | آ: نیامد) نیاز؛ ق (نیز لن, پ) : برخوان چه آید ( (لن: نباید؛ پ: نیامد) به آت 


۳۵۹ 


هرآن " می که با تو خورم نوش" گشت! رواب" خر دشند. .زا و ۳0 
کی که زو ببرون کنی؛ توق کا فا افزون کنی؛ 
۰ ز دشت اندرایی شُوي خان من بوی شاد یکچند" مهمان من" 
هه ی ۱۱۸ ی ت۱۳ 1 
پیاسای چندی و بد را" مکوش"! . شوی مردمی یاز و" بازآر هوش ۱ 


چنین گفت با او یل اسفندیار که تخبی که هرگز نروید مکارا 
2 ۱ . . ل ۲ اه ۱۷ 
تو فردا بینی ز مردان هنر چو من تاختن " را ببندم کمرا 


۵ تن خویش را نیز" مستای"' هیچ "۱ به ایوان شرا" و کار فردا بسچ 
ببینی که من در صف کارزار چٌنانم ۲۳ جو 3 باده 5 Ee‏ 
چو از شهر زاول"" به اران شوم . بنزدیک شاه؟ ډلیران شوم" 


ا-ل: همان؛ متن = س دض (نیز لن- به لغت شهنامه شمار: ۱۳ ۰) ۲ ی یه 7 


ل :که تو خورده نوش (!) 4 (لی آدکه خوردم همه نوش! ل »و اکه e‏ = ل (نیز لن؛ لن") ق (یزق ‏ به 
Ss‏ :با توش س: :بد نایش بی‌توشهءاک نز لیا ): مرا راستی توش (ک: توشه)؛ متن = ل» ل ‏ س" 
کک ) ۴-س: اگر ؛ ک:گر آن ۵-ق؛ ل 7 از دل تو ؛ کہ س" (نیز لن قآ پ» ب): از دلت؛ (ل :از دل به)؛ متن = ل» س 
(نیز لی, لن ؛ آ) ۶ س (نیز قآ لیب لوب دنش) ؟ ق: ز راه بزرگی دانش (وزن ندارد)؛ متن لن ل" 
ه لن آ ب) ۷-ق, که س آ (نیز لن» لی په آ» ب): خویش! متن ۱ 3 ) ۸-(ق 7 یکروز؛ و: 
یکهفته)؛ در پ پس از این بیت» بیت ۴۱۹ دوباره آمده است ٩-(لن:‏ لن :که من) ۱۰-س-س ۲ 
((-ل: جا-رهنما ۱۲-(ل 7 آوریم) ۱۳-ل: با بد؛ و: بر بد)؛ ق (نیز پ): ۷ پا چندی) نو بر بد؛ س بک (لن, 
لو یکچند و بربد؛ق ‏ چندین همه ا لی: چندی همه بد؛آ: چندین بدینبد)؛ متن < ی 1۴-که ل۳: چندی (ل 7 یکچند) 
و هم به بکوش؛ (ل 7 چندی و باز آر هوش؛ ب: براسای چندین و هم به بکوش) ۱۵-ل: باز؛ س» ک (نیز و): ازو (حرف یکم 
نقطه ندارد)؛ پوی و ؛ (ق: تازو ؛ ا ؛ متن < قە ل" یز لیا ل | پ 94 ۶-که ل(نیز ل ): بر 
بد مکوش؛ (لن : با رای و هوش؛ ب: بد رامکوش) ۱۷-س ‏ روز کین ۱۸-(ل؟ بیش)؛ که لآ (نیز لن لی آ خویشتن نیزا 
(ق آ: خویشتن را تو) ٩1-(و:‏ ماسای) ۰؟-(ل 7 ایچ) ۳۱-ل(نیز لی آ ب): رو 9۳ چونانم ۲-س, که لآ س "(نيزق؟- 
ب): که با؛ ق: که در؛ متن = ل (نیز لن)؛ ل۰ س" پس از زاین بیت پنج بیت و لن؛ لن" 1 


e 2 ۳‏ : 
نو با من نتابی (لن» لن : نتابی تو با من) به دشت نبرد زمن بشنو و (لن: شنو پند من) گرد رزمم مگرد 
هرانچت بگویم تو پذیر پند به گفتار شاه اندرآبی (لآ: اندراً تو) به بند 
@ ف اه تن انا چو فرمان یزدان بود بی (س( نا)سپاس 
زدم رال . مقر سو سل چ کسیکش باشد(ل" کی که ار ر ا 


۴- س - س E‏ : زابل؛ متن ل (نیز ل؟ E‏ و i‏ ۰ آب: شو یم)؟ متن E‏ 
سآ (نیز پ) ۲۶-ل: شاه و؛ متن = س-س (نیز لن-ب) 


7۹ 


داستان رستم و اسفندبار 


هنر بیش بینی ز کفتار من مجوی " اندرین کار تیمار من! 
در بش از .رتیه اا پیش وتو یکی هش 
۰ که گر" من دهم دست بند ورل گر سر فرازم گزند وراه 
دو کارست هر دو مرن و بد که رس توآیین د 
هم از پند او بد شود نام من E.‏ زگشتاسپ فرجام " فنا 
به گرد جهان هرک"" راند سحن من نگردد" ‏ کین 
که تزستم ۲ زادینت جوانی بخست ۱۷ رن وت ارفا سییت: 
۵ همان" نام من بازگردد به ننگ نماند ز من در جهان بوی‌ورنگ! 
و گر۳" کفته آبد" به دشت برد شود نزو اها مزا روی: زرد 
کار قاری رات کی ان کر کت ان E‏ 
به من" پر پس از مرگ نفرین بود همان" نام من نیز بی‌دین برد! 
ور شوم کشته پر دست اوی نماند به زاولستان ۳۱ ۱ 
۰ گسسته" شود نام دستان سام " زاول"" نگیرد کسی ر نام؛ 
ری ی در ی لو زد 7 رستم یکی) ۵-ل" 


(نیز لی آ» ب): اگر ۶-ق: سه ۷-ل نیز لنب لی ول آ ب): اس -سآ (نیز ق ل " ب) ۸-ل» س ق (نیز 
لن ): گراینده؛ (ق " گرازنده)؛ متن که ل" ِ (یزهفت دستنویس دیگر) ٩‏ (پ: زهری) -ل: س که ل" (نیز لی ل '» 
آ. ب): < و > ؛ (لن: بدآیین)؛ و: چو آیین؛ لن 7 و آیین)؛ متن = ق» س ' (نیز ق ل پ) ۱۱-س ‏ (نیز لن): که؛ (لن "گر ) ۱۳-ل (نیز 
Ea El‏ ) ۱۳-ل, سء که لآ (نیز لی آ ب): انجام؛ متن = ق. س" (نیز لن» قآ 
ل " پہ و لن) ۱۴-س- سآ (نیز لن-ب): هرکه؛ متن = ل 1۵-(لن, لن ‏ نه نیکو نماید زمرد) ۱۶-س: دشمن ۱۷-(لن» ل« 
لن : نرست) ۱۸-س, ق, که س (نیز لی پ. لن" آ: ب): زابل؛ (لن: کابل)؛ متن = ل» ل (نیز ق " لو -که س آ (نیز له 
پ. و ب): پای؛ (لی» آ: بشد پای)؛ متن = ل» ق» ل ‏ (نیز لن لن ") ۲۰ "س بازوی دی ۰۲1 -س-س (نیز لن-ب): همه؛ متن = ل 
۲-س: وزو ؛( (لن لی ناگ ؛لن :وراو ) ۲۳-س: آمد؛ (ق آاگردد) ۲۴-(لن : شهریار) ۲۵-( (و:گه هم شهریاری زایران) ۲۶ -س 

نیز لن, ل په لن" ی و "له برین؟ متن سس 
e‏ ۹-ق, که ل س (نیز لن ل آل په ب): همه؛ متن = ل» س ل (نیزق و لن") ۳۰-ق (نیز لی آ 
OSO OES IIE O O e‏ 
ا a‏ ۰ ۳-(و: به) ۳۴-ل» س ق که س آ (نیز لی په لن آ؛ ب): 
E‏ 


"وی ۲۷-(و نبرده سواری و شیر 


زابل؛ متن ۱ 


۳۶۱ 


مر 2۲ ۲ ۳ Ee‏ ۴ 
ده و و ور ری ی 
که چندین کف ان کار 1 مرا بند ر ا 


2 ر رب اقا م2 ۳ ۰ ۰ ۱۱ ۳7 ۰ 3 


۲ ۰ ۲ .۲ رم 2 
۵ همه پند دیوان پذیری همی! زا دالش ‏ سخن برنگیری‌همی! 
۳ ۰ ۱۴ 2 ۰ ۰ ۱ ۱۵ 3 
ترا سال برنامد از روزگار ندانی . فریب بډ شهریارا 
تو یکتادلی"" و ندیده‌جهان جهانبان۲" به مرگ تو کوشد نهان۳! 
گر ایدونک" " گشناسپ ازروی ببخت ۲ نیابد همی سیری از ناج و تخت 
به 4 ا دواند ترا به هر سختیی e‏ ترا 
۰ به "" روی زمین *» یکسر اندیشه کرد خرد چون تبره هوش چون تیشه "" کرده 


کی رن - ی و ان ا کا ر تف :و کن 


١‏ -ق: ازین؛ ک (نزق په ب): همین؛ ل '(نیز ل آ آ): همه؛ (و: همان)؛ متن = ل» س» س" (نیز لن» لی» لن") ۲-ک: خام؛ (و: 
چرب) ۳-ل " از آن پس؛ (لی» آ: پس از من) ۴-(و: در)؛ سء که ل س (نیز لنپ لن آ» ب) پس از این بیت افزودهاند: 
اگر (س: ل " و گر ) هیچ مانند (لن؛ ق : ماننده ( (حرف چهار ۳ ل : بانیده ( ج مانیده)؛ پ: 
بابند؛ لن ماننده؛ ب: مانید) بودی (س: چیزی) ز (س ‏ به) من 

خرد بی‌گمان جان ربودی (س: رانده بودی) ز من (لی» ل 7 تن) 
ل ق» و این بیت را ندارند ۵- س ق (نیزلن ق" پ» و» لن" ب): کرد زرد ۶-ل: نگویی؛ س 7 چه گویی؛ در س که ل" قآ 
حرف بکم نقطه ندارد ۷-ک: رنج ؛ (لن» لن : کار؛ لی: بند رای؛ و: بند پای) ۸-( ل" و: آمد)؛ متن = آید < آرد؟ ۹- ل (نیز 
ق وه لن'): کرند؛ ق این بیت را ندارد ۱۰-س-س" (نیز لنپ لن ‏ آ. ب): آسمانی؛ متن = ل (نیز و) 1-(لن: لن": را) 
۲-سآ: به 1۳-(لن: پراش (حرف چهارم نقطه ندارد) ) ۱۴-س به تو سال برنامده؛ (لن: تو از سال برنامده) ۱۵- س (نیز لن 
ف ل 1 فویب وق که این یت ر درد و درل" پس ازییت ۸۳۸ مد ست نا ل "نیز لیب ادلی 
متن = ل» س (نیز لن: ق ‏ ل " به لن) ۱۷-که لآ (نیز ب): جهان می؛ (لی: جهانی) ۱۸-( (ب: یداه لیگرید نان + س تو 
لا (لن ان )» ق» و این بیت را ندارند 8-سی؟ لیر له ل ل ‏ آن ب): که ۰- ق 
که ل ! س " (نیز لن -ب) از (لن " با) تاج و تخت؛ متن = ل» س ۲۱-ق: ناز و بخت؛ که ل ‏ س (نیز لن لی» ل ؟؛ په لن" آ 
ب): از روی بخت؛ (ق 7 از رای و بخت؛ و: سیر و از زور بخت)؛ متن e‏ ۲- س: در ق که ل س آ(نیز لن-ب): همی 
کرد کيتي من کال ۳-(پ: بریماند؛ و: برنواند؛ لن ا تن (نیز لن -ب): ز؛ متن = ل ۲۵-س: ستم؟ ق: زمی 
۶- س ": را تیشه؛ ل» س: خرد بیز (حرف یکم بی‌نقطه) هوش (س: هوش و ) دلش بیشه (واژهُ پسین در س بی‌نقطه)؛ ق (نیز 
ق ): خرد بر دل خویش چون بیشه (حرف یکم واه پسین بی نقطه)؛ (و: خرد تیره و هوش چون بیشه (حرف یکم واژه پسین 
بی‌نقطه)؛ لن ۱ متن = که ل (نبزلن لی ل په آن ب؛ درل حرف یکم واژُ پسین بی‌نقطه) 
۷- ل: بپیچاند؛ س (نیز لن" ): که او سر نپیچاند (در س حرف یکم واژهُ پسین نقطه ندارد)؛ ق ک» ل آ» س" (نیز ق " لی ل" و 
آ. ب): که از تو نپیچد سر؛ (لن, ب: که او پرنپیچد سر )؛ متن = ل پس از تصحیح بپیچاند به نپیچاند 


۶۲ 


داستان رستم و اسفندپار 


کر ال ایز ر هه یل کنیل بماند بدو تاج و تخت بلند! 
که شاید که بر تاج نفرین کنیم "! و زین" داستان خاک بالین کنیم ۳! 
همی جانِ من در نکوهش نهی" چرا دل نه اندر پژوهش نهی*؟ 
۵ به تن " رنج کاری تو بر دس" خویش! که از بدگمان بد نیایذت پیش ! 
مکن شهریارا جوانی» مکن! چنین بر" بلا کامرانی مکن! 
مکن شهریارا دل ما" نزند! مياور به جان من و خود"" گزند! 
ز یزدان و از"" روی من شرم دارا مخور بر" تن خویشتن " زینهارا 
ترا بی‌نیازی‌ست از" جنگ من و زین کوشش و کردن"" آهنگ من! 


۰ زمانه هر تاد" با سپاه که بر دست من گشت خواهی تباه! 
بماند به گیتی " ز من نام بد به گشتاسپ بادا" سرانجام بدا 


۳ ۳ 5 ع ۲۲ ۳ 
به دانای e>‏ نگر تا چه گفت بدانکه که جان با خرد کرد ی 
4 2 ر A0‏ بود و ۳ چند 1 رای واا بودا 


۳ 


۱-س" (نیز لن): از آن ۲-س" (نیز ق » لن ): برو ۳-س-سآ (نیز ب): کنم؛ (لن؛ ل ۳ بود؛ ق ‏ کنید؛ لی: کنند؛ آ: کند)؛ متن = 
ل (نیز و لن ب) ۴-س: ازین؛ در قآ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۵-ل: کنی؛ متن = سس (نیز لن- 
ب) ۶-ک: جان ۷ -کن ا ۸- ل (نیز لی لآ ب): به یک دست؛ (لن: داری بدین دست)؛ ق (نیز پ» و): زبی 
رنج کاری بری دست؛ س" ارچ کاری تو بر جاذ؟ متن = ل» س (نیز لن ؛ نیز > ک) E‏ -س: نیامد به پیش؛ که ل" 
زایا 1 (لی: بر ESEN‏ س اه بت یرای مور (لن, ۲ : وراز بدگمان دل نبایدت 
۳ پیش)؛ ق : جزازبدگمانی نیایدت پیش؛ و: کزان بد زیانی نبایدت پیش؛ لن RE‏ = ل 
ر ادق ل" (نیز لن لی لآ به آ» ب): درک ا متن < له س (نیز ق ول ) ۱۲-ل» س: دل ما مکن 
شهریارا؛ متن > ۱۳- E a‏ = س (نیز ق لیء لآ چه آ)؛ ق که ل لن۔ وه لن ب این پیت را 
ندارند ۱۴-ق» ل" س" (نیز لن ل "): وز ۱۵-(ل 7 با؛ و: مجو بر 2 e E‏ آ): تن (آ:من) و 
SS‏ = ل لآ" س" (نیز لن, قآ لن » ب) ۱۷-(ل 7 ازین؛ لن» و لن E‏ 
۸-که ل" (نیز ب): رای و؛ ق (نیز u‏ ا 9 به گوشش مکن هیچ ؛ لن 7 
eT‏ وو اکل (نیز ب): بینمت؛ (و: تازدت)؛ ق ان بیت را ندارد 
اش 7 به گیتی بماند ۲۱-ل" (نیز لن چ وان اد اين؛ س 7 بماند؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
کنی نام ما را سراسر به ننگ که در چنگ من کشته گردی به جنگ 
۲-ق (نیز پ» ب): ای ۲۳-( ا ) ۷۴-س-س (نیز لن- ؛متن = ل ۲۵-س: رازگفت (پساوند ندارد)؛ (لی» آ: 
ق نز لن ق ل | » لن" ): که با جان خرد کرد انه ق لن : بود) 1 از نهفت؛ متن = ل» له 
س" (نیز پ» و» ب) ۲۶-(لآ: مرد) ۲۷-ل» س (نیز لن لن" = ق, که ل" سآ (نیز ق و آ» ب» لغت شهنامه 
شماره ۲۱۱۵) ۲۸-ق: دانا ۲۹- ق ک a‏ ب):اگر ؛ متن = ل» س ل » س آ(نیز لغت شهنامه) ۳۰ ل پیوز بر س س نبز 
لن-1): پیروز و دانا؛ ق: هشیار پرنا؛ که ل آ بارای و دانا؛ (ب: پیروز دانا؛ لغت شهنامه: پرزور و دانا؛ متن = (لی؛ -> که ل؟) 


۶Y 


۵ تو چندین همی بر" من" افسون کنی که اه نی از پال بیرول و 
ef ۷۳ 4‏ ی 
تو خواهی که هرکس که این ' بشنود ۰ چرب کفتار تو بځرود» 

با پاک را کک E A‏ 
بگویند کو"" با خرام و نوید بیامد ورا کرد" چندین"' اميد 
همه خواهش او همی "۱ خوار داشت ۱۴ رای بر از تلخ؟ آگفتار ا 
۰ تهمتن ۱۴ ز گفتار ۲۷ او سر بتافت از آپس که جز جنگ کاری "۲ نیافت *۱ 
بدانی که من 3 ر فرمان شاه نتابم ۳ نه از بهر ات ۲ ر کلاه! 
r eT ET ۴‏ 

بدو پابم اندر جهان خوب و زشت! بدویست دوزخ» بدو هم بهشت! 

ترا هرج ۲۶ و فزاینده باد! ا را lS‏ باد! 
ERE AE‏ سحن هرج ‏ "دیدی به دستان بگوی ۱۳۲ 


١۔(لن۔‏ ل " لن با) ۲-ق: تو با من همی چند ۳-س" (نیز ق"): آن؛ ق: که تا هر کسی ۴-ل (نیز ق و لن" ): خوب؛ 
متن = س۔ سآ (نیز لنء لیء ل په آ. ب لغت شهنامه شماره ۲۲۰۵) ۵-ق: بشنود (پساوند ندارد) ۶-(لن, لن ": خوانند و )؛ 
ل» س: ترا پاک خوانند و ؛ (و: مرا نیز خوانند)؛ متن = ق که ل س (نیز قآ لی ل آ؛ په آہ ب) ۷-ل: مرا؛ متن = س۔ س" 
(نیز لن-ب) ۸-ک: با ی آ: دانای؛ ل 7 هشیار و ) ٩-(ل‏ 7 فزای)؛ در سنن این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است -(لن لن " بگوید که او) ۱۱-س داد ۱۲-ل: چندی؛ (ق آ چندان)؛ متن = س که لس آ (نیز لن» لیب 
بیت‌های ۸۵۸ و ۸۵٩‏ را ندارد ۱۳ ل e‏ او همه؛ (لی» آ: همه کار و گفتار او )+ متن - سء که ل e‏ 
دستنویس دیگر) ۱۴-(لن: شد؛ ق "کرد) ۱۵-ل" (نیز لی» ب): چرب؛ س: زبان را بر آن تلخ ؛ متن جل یلاق ال 
RE O‏ ی = ل» س, لی [؛ 
بیت‌های ۸۵٩‏ و ۸۶۰ درک جنین املو ا 

زبانی پر از چرب‌گفتار داشت سپهید همه گنت او خوار داشت 
۶-ق لس (نیز لن -ب): سپهبد؛ متن = ل» س ۱۷-س آ فرمان ۱۸-س (نیز لن): جاره؛ ق (نیز ق " په و ب):کزو (ق: که او ) 
خوب کاری؛ (ل 7 بجز کی و که جز جنگ جویی)؛ ل" چو از وی چنین خوب‌کاری؛ س ‏ کزان روی جز خام‌کاری؛ 
متن = ل ٩۱-(لن:‏ ندید (!)؛ لیا چوازوی چنان نیکوبها بیافت) ۰- ل: بدانی که (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س: ندانی که که 
ل" (نیز لی؛ پ. آن ب) ِِِ (یز ان ق ٠‏ ل ‏ و لن" ): همی (ق 7 بدو ) گفت؛ متن تصحیح قیاسی است ( > ل) 
۱-س:گر من ۲۲-ک (نیز لی آ): نگیرم؛ ل ؛ س ‏ (نیزلن؛ ق ال به و لن ‏ ب): نپیچم؛ متن < ل» س (ل نقطه ندارد) ۲۳-ک 
(نیز لن» لى لن E‏ : تاج e‏ ۸۶۳-۱ را ندارد؛ درک بیت‌های ۸۶۱- لک لوحت ۴ ۸۶۲ ۲ ۸۶ 
E APA ۸۶۷ ۳‏ ۴-ک (نیز لی, آ ): ازو دانم ۲۵-س: وزویم؛ 1 رت ی لن آ ب) ): بدو یم ک 
وزویست دوزخ بدویم؛ س و (و: آزویست) دوزخ وزویم ۶-س, کل س (نیز ق آ۔ب): rt‏ 
یز لن) ۷- س (نیز و): خواهی ۲۸ N‏ ۹-ل» سک (نیز و): خوبی؛ متن = ق ل« 
س a‏ بس دیگر ) ۳۰-س-س " (نیز لی پو« آ» ب): 92 سوی) زال پوی؛ (ق ‏ به زاول بپری)؛ متن = ل 
(نیز لن ') ۳۱-س-س ‏ (نیز لن -ب): هرچه؛ ۲-س, ق که ل" (نیز ل پە و لن" ب): بشنیدی او را (لن": آنجا) 
بگوی؛ س ‏ بشنید؛ بازگوی؛ (لی؛ آ: ز من هرچه دانی بدیشان بگوی)؛ متن = ل (نیز ق ")؛ لن این بیت را ندارد 


۶۴ 


۵ سلیحت" همه -جنگ را ساز" کن و زین" پس" مپیمای" با من سجن 
پگاه آی و در جنگ چاره مساز "۱ مکن زین سپس کار بر من دراز! 
تو ردا ا به آوزدگاه که کش توق تن میت انا 
بدانی ٩‏ که پیگار موان مرد چگونه بود روز ننگ و ا 
بدو گفت رستم" " که ای شیرخوی '' ترا گر چُنین امده‌ست آرزوی 

ی رخش مهمان کنم| سرت ۱۳ به گوپال ۱۲ درمان۵" کنم| 
تو از" پهلوی خویش بشنیده‌یی ۷ به گفتار ایشان بگرویده‌یی": 
که ll‏ دلیران ر اسفندیار 4 ا نایدا" بکارا 
ب کے را سان :مرا همان گردکرده عنان مرا 
که اد و را ان ۳ مگ نجوبی به ا نبردا 

و E‏ ی یی سوه را شنم شا 
0 و یی کت کی تایه ۱۷ چراا نز آگشتی‌بدین! "گفت وگو ی ۲۳۷ 
چ روا ,ای تیه وت رد ببینی تو آورو"" مردان مرد*! 

(-ق (نیز و لن): سلاحت ۲-ق (نيزق کل" په ب): راست ۳-ل: زین ۴-(لن» لنآ: در) ۵-(و: میفزای)؛ ک این بیت را 


ِ - ل مس پگاہ ای و (ل E‏ ؛ ق ل س (نیز لن» ق ؛ لن آ کی ردو : آی؛ 
ل ری و) در (س" : جز لن لن : بر) جنگ چاره مساز (لن, لن 7 بساز؛ آ: مکن)؛ متن = ک (نیز لی» لآ په و ب؛ 
نیز > ق ل ق آ) ۷-ل: خود؛ س (نیز لن ق آ» پ» و لن "» ب): ما تن سب هل " سا ۸-ک: مکن روز بر خوپشتن 
بردراز ری | رین کر کرو (آ: کهن) ) ۹ک (نیزق لو ا ن پیت را دار ۰-س: به آواز گفتش 
اق که ل (نیز لنء لن ): نیکخوی؛ متن = ل» س» س" کک ) ۱۲-(لن, لن : به گرد پی) ۱۳-(لن: ببینی؛ لن : به 
UE e E JE Ca E o e sR‏ 
لن) ۱۷-(لن, لی: نشنیده؛ ب: بشنوده) ۱۸-س (نیز لی): بگردیده؛ متن < ل» که لا سس ۲ ین دیگی لغت 
شهنامه شمار؛ ۲۲۰۶)؛ ق بیت‌های ۸۷۱و ۸۷۲و ویت‌های ۸۷۸-۸۷۱ را ندارند ٩۱-س‏ ینآ (نیز لن؛ لى» لن" ): به؛ متن = 
ل. که ل (نیز ق لپ ب) ۲۰-ک (نیز لب ر؛ل ‏ در؛ متن سه ۲۱ ان تایه ورد کي تاره وگ بر 
متن = ل» س» س (نیز لی» پ. لن 4 آ) ۲۲-س رل ۳-ق: که دیگر تو با؛ ل ' (نیز لی آ» ب): که با 
پیرسر ۲۴ -ک: بدانی که پیکار مردان (= 1۸۶۸) ۵- س» ق» س ا تال بالن به آوردگه بر اک (نیز لي آ ): چگونه بود 
نیز (لیء آ: خرامند) روز ؛ ل (نیز نیز ب): چگونه بد روز ننگ و( ۸۶۸ ب) متن = ل (نیزلن) ) ۲۶-س که ل" س یز ب): دانا؛ 
متن = ل» ق (نیز لن-1) ۲۷ i‏ ل" (نیز لی آ ب): گوهر + سآ (نیز پ): کهتر ؛ ق: که یاقوت؛ (لن: همه مهتر؛ ق 7 پرستنده؛ ل۳ 
همان کھتر )4 متن = ل» س (نیز لن + > لن) ۲۸-ل آ نیکخوی ۲۹-(لن: سبک) ۳۰-ک پیر ؛ ل 7 نیز ؛ در ل حرفهای یکم و دوم 
۵ متن < سدق س (نیز هفت دستنویس دیگر ) ۳۱-ک: بدو ۳۲-ل» ق:گفت‌گوی ۲۳-ق( 
تو ۳۶-ق: از دور؛ (ل ‏ آواز؛ق 7 دل و زور ؛ لن لن آ: به مردی و آورد)؛ س کک ؛ متن > ۳۵-ک (نیز لی؛ آ) 

به (آ: بر ) آوردگه داروبرد؛ (ب: برآوردگه بر بپیچی ز درد)؛ متن = ل» س» ل (نیز پ) 


۳۶۵ 


۱ ۱ ا € 
نه من کوهم و زبرم اسپی چو کره یکانه یکی مردمم بی گروه 


گر از گرز" من باد" یابد سرت بگرید به درد جکر مادرت! 
۸۷۸۰ ۳ ۳ کته ا به آوردگاه ند مت بر رین برم شاه 
بدان تا دگر" بنده با شهریار نجوید به“ آوردگه کارزار! 


گفتار اندر سخن گفتن رستم با پردهسرای "! 


e ۱۳۰‏ ۱۳ 
چر رستم بیامد ر پرده‌سرای زمانی همی بود بر در به پای؛ 
به کریاس ۱۳ گ کفت: ای سرای امید خی ۱۵ روز کاندر تو بر ۱۶ جمشید! 


۰ ۷ و 22( ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ : 
همایون بدی گاه کاوس‌کی! همان روز کیخسرو نیک‌پی| 


۵ در فرمی " بر تو اکنون ببست که بر تخت تو اسزا برنشست !۱۳ 
شل ا سحی ها پل اسفندیار پیاده ا و نامدار 
به رستم چنین mS‏ چرا بر کف پرده‌سرای؟ 
کر یی وم ات۱ نهد دانشی نام" غلغلستان! 
که مهمان که" سیر ا به زشتی برد نام پالیزیان 


۳ 


ا-(لن: زیر اسبم) ۲-ل: چون؛ ک: مردم بی؛ س جنگیم بی؛ (ل ‏ مرد چون هم؛ لن: مرد همچون؛ لن: یکی مردم از آدمی 
هم؛ پ: به تنها یکی لشکرم بی)؛ متن = س-س '(نیز قآ لی آ؛ب) ۳-ق» س (نیز لن؛ ق ل "و): دست ۴-س (نیز لن ق " 
ل ‏ وه لن "): راه+ (ب: باد) ۵-س 7 بگرید پدر بر تو و؛ درو بیت‌های ۸۸۱-۸۷۹ پس از بیت ۸۶۸ آمده‌اند ۶-ل" (نیز ب)؛ 
پایت؛ (لن: و» لن : گردی)؛ ک (نیز لی آ): خسته پایت؛ متن = ل» س» ق. س" (نیز ق ل " پ) ۷-ک (نیز لی: آ): ببندم برم زنده 
نزدیک ۸-ق, که لآ (نیز لنپ آ ب): چنین! متن = ل» س» س ‏ (نیز وی لن ") ۹-(پ: بر)؛ درق " پس از این بیت» بیت ۸۷۷ 
برابر نویسش س" دوباره آمده است ۱۰-س؛ ل ": سخن گفتن رستم با پرده‌سرای و پاسخ اسفندیار او را (ل " و جواب او )؛ ق: 
سخن گفتن رستم به تعریض با سراپرده و جواب اسفندیار! ل» که س سرنویس ندارند؛ متن > س» س ۱۱-ل: بدر شد؛ (و: 
بگفت این و آمد)؛ متن = س-س " (نیز لن-پ لن" آ» ب» لغت شهنامه, شمارةٌ ۱۹۹۲) ۱۲-ق که ل" (نیز لی» په و آ» ب): به 
(! )4 متن = ل. س س آ(نیز لن ق ل ,لن لغت شهنامه) ۱۳-ق: آنجا؛ ک: همی بود بر در زمانی ۱۴-ق» لس آ(نیز لن ق " 
لی ل ‏ آ): کرباس؛ در س ک نقطه ندارد؛ متن = ل (نیز پ و لن ل ب لغت شهنامه» شمارءٌ ۱۹۹۲) ۱۵-(پ: خوش آن) 
۶-(لن: آنک بد در توشه) ۱۷-س " چه فزخ ۱۸-(ق " پیش) ٩۱-ل:‏ عهد؛ متن = س-س آ (نیز لن-ب) ۲۰-(ق ‏ و: فرخی) 
ال( و سای تا دی کین ترس دیکر یال مس ل ا ن ل نیام 
پیاده) ۲۴-س: سوی؛ (و: پس) ۲۵-س-س (نیز لن, ق ‏ لی ل " لن ‏ آ» ب): پاک‌رای؛ (چه و: نیک‌رای)؛ متن = ل ۲۶-(ق ؟ و» 
لن ‏ آ: تیره) ۲۷-ک: بن و ؛ (لن: مرین؛ لی: بدین) ۲۸-ل-س " (نیز لن لی» په لن" آن ب): زابلستان؛ متن = (ق" ل " و) 
9۹-(ق ‏ مرد) ۳۰-ق» که ل ‏ س آ (نیز لن-ب): چو ؛ متن < ل» س 


۳۶۶ 


۰ سراپرده را گفت: ری کار که جمشید را داشتی ر کنار) 
۳ ۰ ۴۰ ی .۵ 3 یه ۳۱ 3 ۹ 3 ۰ 3 ۷ ۰ w+‏ ۸ ۹ . 

که او راه یزدال کیهان بهشت نه حوس رور بودس م بهشت! 
همان روز کز بهر کاوس‌شاء بل پرده و سایه‌دار سپاه ‏ 
سس ۱ E A CT‏ ۹ ۱۷ 

رمین رو سراسر پراشوب ۳ پر از غارت و خنجر وجوس کک ۱ 
۵ نون اقا ا کشت نشست نو در زیر ا 
نشسته به یک دست 1 زردهشت کل زار EE‏ از بهشت» 
۳ دیگر پشوتن» گر Tee‏ یه ار وی گرم و سرد 

YA 2, نش‎ ۹ 5 : 0 2 ۱ ۰ 8 

به پیش اندرول فزخ اسنندیار کزو شاد شد کردش روزکار ! 

دل نیک مردان E‏ بت ار ۳۰ 
۰« بیامد 3 پهلوان e‏ پس اندر همی دیدش ا 


۱-(لن: به روزگار؛ ق 7 گفتی آن ِ ) ۲- e‏ -س" (نیز لن-ب) ۳-که او جکجا ۴-(ق ‏ دادار؛ و: دارای) 
۵-ک: گیتی؛ لن لی آ :بەگيتى) ۶ و 8 وحرف یکم قطه ناد -س (نیز لی» لن ‏ آ): بیند؛ ق 
(نیز و): دید و + س (نیز لن): بود e‏ و + متن = ل (نیز ق" ل" پ) ۸-(ل 7 خوزم)؛ ل» ب این بیت را ندارند 
۹- س 7 که بد؛ متن > ۱۰-(و: مایه‌دار سپاه)؛ 1 س (نیز لن): بدی بوده د ر (س: هم تو در؛ لن " پردة ) سایة ارگاه+ که ل ‏ (نیز 
لی: آ): بدی برکشیده برابر سپاہ؛ متن = ق س (نیز لن ق ل " پ)؛ ب این بیت را ندارد ۱۱-ق, که ل » س" (نیز ق ل ؛ به 
وآ ب): که او ؛ (لن: کرو ) متن = ل» س (نیز لن ) ۱۳-ل» ق ( زان ق لن ج) :ره (و: پیش: آ: گفت)؛ متن = س» که ل ۰ 
سس ز ل پ) ۱۳-(و: راه جست؛ آ: دیوان شنید از نخست) 1۴-ل (نیز ل "): همی خواستی؛ که ل " (نیز ب): همی دید 
ست؛ (لن: همی خواستش)؛ متن = س» ق (نیز ق به و لن" 1) ۱۵-س": دیدار اختر ؛ لی این بیت را ندارد ۱۶-(پ: را) 

بو مش E EMR NIGER o LIO‏ 
غارت؛ ک (نیز لی آ): کشتن و غارت؛ متن = س  ِ e‏ )# ق این بیت را ندارد ٣۴س‏ (نیز لن, 
ل پ): مایه‌داری که (پ: چو ) ۲۱-(ق " لهراسپست)؛ س که ل (نیز لی, آ؛ ب): با (ب: چون) پیر جاماسپست؛ ق: با دین 
لهراسیست؟؛ (پ: خونریز ارجاسپست) ۹ ا (لن: به پیش وی 
اندر چو جاماسیست؟؛ و: ورا موبدی همجو جاماسپست؛ لن" : شستنش e‏ مت(" ) ۲۲-س :بر ؛ (لن. 
راتس امد او(لی آمدهه لن‌نزند پاک آمد از ی e E E‏ 
نخورده) ۲۷-ل آ به گیتی همه؛ ق کہ س (نیز لن لی. له و آن ب): نجوید (ل " په آه ب: بجوید) به (لن: ز )گیتی همی؛ 


متن - ل, س (نیز لن) ۲۸-(لی: آ: شه کارزاری نبرده سوار )؛ لی آ پس از اين بیت افزوده‌اند: 
دلیر و دمند و و و سوار کزو e‏ ند کر دشن روزگار ) = A۸۹۸‏ بت 
[ 


۹-س (نیز لن" )گشت ۳۰-ک (نیز لآ ): آن ( < از)؛ (لن: و: دد از ) ۳۱-(ل "کنده؛ ق لرزنده) ۳۲-ق: برون ۳۳-در ک به 


بیش یکم؛ (لی: آ: سپاه) ۲۴-(آ: آن پور شاه) س این بیت را ندارد 


۳۶۷ 


چو برگئت ازو" با پشوتن بگفت که مردی و گردی" نشاید" نهنت! 
تیلم لاین رف او میا ندانم که چون خیزد" از کارزار! 
تک لو ی ر ود کی اگر با سلیح" اندراید به جنگ! 
ز بالا همی کرد "در و زیب! بترسم که فردا ببیند"" نشیب! 
۵ همی سوزد از مهر ا دلم! ز فرمان دادار دل نگسل ۱ 
چو فردا فان باه "وراه کنم روز روشن وی ۱۳ سیاه! 
وی ی که شین میا فش را کي ۱ هقی من 
ترا گفتم و ا گویم همی که از راستی دل نشویم همی ۱۲۳ 
میازار کس راء که آزادمرد'' سر اندرنیارد به آزار" و دردا 
a‏ آبشت: i A OE NEG‏ 
به ايوانڼ او روز فرَخ کنیم سحن هرج "۲ پرسڈڻ پاسخ کنی» 
هم کار رت زو سر بان ميان کهان و ماد ن 
a‏ دلش راست ۲۷ ه پیمان*۲ تی 


: ۳ ۲ 1 ۲ ۳ 1 ۱ و 
ا-ل (نیز ل ‏ لن" ): او ؛ (و e‏ -س "(نیز ان: ق ل ا ۲-ق» که ل س (نیز نو ب)زگردی 


کک = ل» س ) سل ۲ بايد ۴-ک: بدیدم ۵ق (نیزق »و ازین؛ ک (نیز ل" لنآ» ب) : برین؟ متن = ل 
ال ن( ) ۶-س": آمد؛ (ق : بترسم که سیر آید) ۷-س (نیز ه و لن ): سلاح ؛ (لی آ: سوار)؛ ل» س 
TT‏ 

اگ e alek‏ نبردی نود همانا که آیین ودی بود 


۸ له (نیز ان لن ‏ )ن به مت E GE EE gS‏ (لی: بدو نگذرد؛ آ: برو نگذرد) 
۰-(لی» آ: بگیرد) سدق (نيزق ا ۳ نیز لن؛ لی آ): فز و مهرش؛ س (نیز پ): فر 
چهرش؛ (ل " و فد چهرش» مب ل (نیزان ) ۲-س» ق (نیز لآ ب): ر ره رد+ متن = 
که ل سآ (نیز لن؛ ق ‏ په لن ") ۳ لن ل : بروبر کنم روز روشن)؛ برخی از دستنویسها در ی ۱ : پند 
دادن پشوتن اسفندیار راو جواب او؛ و( : نصیحت پشوتن مر اسفندیار را؛ بنداری (4۰۶-۷۹۲): ثم حکی صاحب الکتاب 

ا همان شرنیما وان رشعه نی له بعد آن ثمل و عاود استدعاءءالی ضيافتهء وان إسفنديار ر امتنع من اجانته, 
وقال له: : ارجع ا 9 . فانصرف رستم بعد آن ا و ووعظ ونصح -فی کلام طویل اورده‌صاحب 
الکتاب - ۴ -ل» سء ق ل ؛ س (نیز لن-1): ای؛ متن <ک (نیز ب) ۱۵- که ل سا[ (نیز ق " به و آ): گفته‌ام پیش (پیش) 
و ا و ؛ (لی» ل" ب: گفته‌ام بیش (پیش))؛ متن = ل, س (نیز لن لن ') 1۶-س -س (نیز لن -ب): نه از راستی 
دل بشویم (ق" پشوید) همی؛ ؛ متن = ل ۱۷-ق (نیز و): آزاده‌مرد ۱۸-س: تیمار ٩1-(و:‏ با) ۲۰-س-س (نیز ق -ب): هرچه؛ 
ا نیز لن) ۲۱-ل: گویند؛ سس ص (نیز پ» وه لن "): پرسند؛ (لی, آ: گویدش)؛ متن < ق. که ل " (نیز لن قآ لآ ب) 
e‏ یکت ل ار اس همان ۵ درل رک اکن ا اک ر 

دیدم به فرمان؛ ک پساوند ندارد 


۳۶۸ 


داستان رستم و اسفندیار 


E AT 0 ۲ ۲ ۱‏ ی 
تو با او چه کوشی به کین و به خشم؟ بشوی از دلت کین واز خشم چشم! 


۵ یکی" پاسخ آوردش" اسفندیار EE E‏ 
نیو کیت کر فردغ ۲ پاکادین همانا نزیید که گوید"" جنید! 
ی( ۱ و ۳ دلیران نوی ۱۳ 
همی خوب ا چنین راه راء خرد را ژازردن شاه را 
همه رنج و تیمار ۹ باق تاه ا دین تا 

۰ که گوید که هرکو ز فرمان شاه بیچد به دوزخ بود جایگاه؟! 
ا له کوش کک و ز گفتار'" گشتاسپ بیزار شو؟ 
تو گویی و من خود چنین "" کی کنم که آن رای و فرمان او پی ۲۲ کنم! 
ر؟۲ ایدونک" ترسی‌همی از" تنم هم" امروز ترس ترا بشکنم: 
۳ بی‌زمانه به E‏ نمرد! ا الک نام بزرگی و ۳ 


ال س (نیز لآ بکوشی؛ لن: تو چندین چه کوشی)؛ متن = ق کہ ل س (نیز لی پ- ب) -(ق 1 کیر) 
۳-ل: بشو ۴-(لی» 1: بشویی دل از؛ و: فرو شو دل از؛ لن آ: بشوید زدل) ۵- -ل» قە ل" "ور خیم تیه زر درد؛ (لن, لن ‏ و 
خشمت ز)» > e‏ ب)4 بنداری ONA‏ ا فجتمعپشوتن بأخيه اسفندیا ونصحه أيضا وال : الرأى 
نی یوان رستم وتداریه وجح آی السلم» ولا تلقی بیدک معه الى التهلكة OS‏ 
رل ورد ۸-(ق له ب: کلستانست)؛ ک در اینجا سرنویس درد ۳ 9-ل: چنین؟؛ متن = 
e‏ -(لی: هرمز ) ۱[-(ب: جوید) ۱۲- س" (نیز لی آ): ایدونکه ۱۳-س-س آ(نیز لن-ب): تویی؛ متن = ل 
-(لی آ: مغز؛ و» ب: چشم و گوش) ۵-س-سآ (نیز لن-ب): داری؛ متن - ل؛ بنداری (4۱۸-۹۱۵): کیف احالف آمر 
کشتاسب» واخرج عن طاعته؟ وهو لم یامرنی e‏ ۶-(لن و: :من ۷-س» ق که ل (نیز ن ق 
لی: لآ و آ؛ ب): همه؛ (پ: همی)؛ متن = ل. س (نیز لن") ۱۸-(لن: را باد) ٩1-س.‏ س (نیز ل ")1 پایگه؛ قء که ل" (نیز لن؛ 
لی لن آ: ب): برد پایگاه؛ (پ: برد جایگاه)؛ متن = ل (نیزق؟ 5 yS‏ 
الدنيا والاخرت ۵ 71 ر بطاعة الملک» وذکر آن مخالفته توجب النار ۲۰-(لن: که بر کار ) 
NA ETO AN‏ بن چنین اق خود و من چتین؛ (لن: ولیکن من اين لن :من | ین خود همی؛ 
پ: نه‌گویی خود و من چنین ؛ متن < ل سس (نیز قآ لا و) ۲۲-س. که ل' ey‏ 
فرمان (ک: پیمان؛ لن ق ل پ: گفتار ) تو (ک ق ' 2 : او + ب: وی) پی؛ :که آری بهگفتار و من نی !س ا 
سنبل به (ل آ: ز) گفتار تو نی؛ متن = ل ۲۴-ل» ق, که ل " (نیز لن-و آ ب)دگر؛ متن = س. س نیزان؟ ) ۲۵- س" (نیز لی ل ۲ 
که ۲۶-ق: بر ۲۷-ل» لآ س آ(نیزلن): من؛ متن = س قک (نيزق آ-ب) ۲۸- ق لس آ(نيزق وء آدب 9۰« 
NG‏ ٩-ک:‏ چنان دان که کس بی‌زمانه ۲۰-ک (نيزق ‏ لن"): بمرد E‏ (نيز ق » لن 74): نبرد؛ (لن: نامش 


بزرگی شمرد) 


ا 


۳۶۹ 


ل ۱ 5 


۵ تو فردا ببینی که بر" دشت جنگ چه کار آورم پیش جنگی پلنگ"! 
پشوتن بدو گفت کای ۲ نامدار جنین چند گویی تو از کارزا 
که تا قزر ا E‏ نبد پر ٿو ابلیس را ای ۵ گمان؛ 
به دل دیو را 0 دادی کنون همی نشنوی 3 این رهنمون» 


۲ مر ۸ ۱ س هه ۱ 
دلت یر ۲ م هکی م رین کنون این کمن را کنم ریزریز " ! 
۳۰ چگونه کنم ترس "۳ از دلم بدینسان کر اند 
دو جنگی؛ دو شبر و دو مرد دلیر چه دانم"" که پشت که آید به زیر؟! 

۳ : ۱ : و ام اه ۱/۸ ۸ . 
ورا نامور هیچ پاسخ نداد در کشت بو درد فال پر ز باد! 


گفتار اندر پند دادن زال رستم را" 


۰ 3 ۱ : ۱ 

چو رستم بیامد به ایوا کو نگه کرد چندی به و خوریش؛ 
۱ ۱ تون - بو ۳ 

زواره بیامد بنزدیک اوی ورا دید تیره‌دل ' و زردروی. 


ایل رق لو آ ب) در ادق کس (نیز ن: ق ‏ چه لن"): نهنگ؛ س: جنگ پلنگ؛ متن تلل ا 
ب) ۳-(لن قآ ای) ۴-ق؛ س (نیز لن» قآ پ لن ): گرز و کمان؛ (ل ‏ گرز ؟ گران)؛ متن = ل» س که ل " (نیز لی» و« آ» ب) 
۵-سآ: بی؛ (لن ل و لنآ: بد)؛ متن = ل ل (نیز ق لی هآ ب) E‏ ۷-س: نام؛ ین بیت را درد 
۸-ک( نیز ان لی لن »3 تیره؛ ل | نیز ؛ یل ی( لن؛ وال ن ) سرت؟ متن < 
1 ارق ٢‏ ليل aT E‏ کک 7 ھک و کنم این 
کفن راکنون؛ لن 7 کنون این که گفتم کنم)؛ متن کک فال ١‏ - قە که ل ‏ (نیزق ل "): ریزه یز 
س ‏ همه روز رایت به شمشیر تیز ۱۲-ق, که ل" س" (نیز لن وت :کنم من که (ق 7 راست) ترس؛ متن = ل» س (نیز لن ) 
| + متن < ل کل ل "(نیز لنب لیب و لن ب) ) ۴- E‏ 
س ‏ (نیزلن-ب): به یکبارگی؛ متن د س ( > ل) ۱۵-(ق 7 نگسلم) ۱۶-ک (نيزق ")گرد ق دو سنگی دو مرد؛ (لن, لن دو مرد 
و دو شیر؛ لی؛ آ: دو گرد و دو شیر)؛ س دو شیر و دو جنگی دو مرد؛ متن = ل» س» ل" (نیزل آ پ» و» ب) ۷-ک (نیزق " و): 
ندانم ۱۸-ل (نیز و): بیم؛ (ل آ: داد)؛ متن = س ۔ س (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۹-ل» س, ق (نیز ق " په لن): سر ؛ متن = 
که ل ‏ س آ (نیز لنء لی: لآ وء آن ب)؛ بنداری (4۳۲-۹۲۱): فسکت عنه آخره ۰ س: پند دادن زال رستم راو پاسخ دادن رستم 
او را؛ ق: بازگشتن رستم از نزد اسفندیار و سخن گفتن او با زواره و زال؛ س" آمدن رستم به ایوان خویش از نزد اسفندیار و 
مشورت کردن با زال؛ ل کل" سرنویس ندارند؛ متن مه ی ۲۱-(ق ز بیوند ( پساوند ندارد))؛ که( ز ل ‏ په ب): 
چندان (ق» پ: خندان) به دیوان (ق: خویشان؛ ل ل پ: باران)؛ س (نیز لن. و» لن" ): ندیدش (لن: ن : ندید او ) جز از رزم 
درمان؛ متن = ل» س (نیز لی» آ؛ نیز > که ل ؛ ب) ۲۲-(ل 7 به ایوان) ۲۳-ل: پژمرده! متن = س-س آ (نیز لن-ب) 


داستان رستم و اسنندیار 


۶ ور ها رن‎ Er ET 7 a 
! بدو کفت: رو تبغ هندی بارا یکی یزه و مغفری" نامدار‎ ۵ 
۸ 1 یط 0 ۷ کمند‎ 2 
کمان ار و برکستوان ار و ببر !ا کمند آر و گرز گران ووک‎ 
۳ م‎ E ۹ : : 
زواره بنرمود  تا هر کنت بیاورد کنجور او از نهفت‎ 
ندید نی اقیانه ۱۷ و باد از جگر کی‎ a چو رستم سلیح""‎ 
0 س كفت کای رس کارزار براسودی از یک‎ 
کر کاو چ ادت ت انا به هر جای" پیراهن " بخت"' باش‎ ۴ 
1 جن رزمگاهی که غزان دو شیر*" به جنگ اندرایند هر دو دلیر‎ 
E کو 0 چه پیش نار چه بازی کند در دم‎ 
چو بشنید دستاد ز رستم ترانديشه شد جال ۳ کهن»‎ 
بش کے کف رة چه گفتی» کزان "" تیره گشتم "۲ روان!‎ 
۱ تو ا پرنشستی . به زین نبرد بودی مگر تبک‌دل‎ ۵ 
 *هتخادرپ به فرمان شاهان سر افراخته» همیشه دل از رن‎ 
e بترسم ر اک کر رنه نوات‎ 
E مرین تج دستان" " ز بن برکنند؟ فک زار‎ 


۱-س 7 چنین ۲-(پ e‏ ) ۳-(لن: لی؛ ل " لن ‏ آ: همان) ۴-ل» س: جوشن؛ک: مغفر ؛ متن = قء ل ٩‏ س ‏ (نیز 
لن-ب) ۵-س» ق لآ سآ (نیز لن-ل " و-ب): مغفر اکن نیزه؟ متن = ل (نیز پ) ۶-(لن لی لن ٠‏ آ: کارزار ) ۷-که ل (نیز 
پ): گہر؛ (لن: تیر ) ۸-که ل" (نیز ): ببر؛ (لی: گران و سپر؛ لن 7 گران ای دلیر) 4-س-س؟ نیز لن با هرچا؛ متن = ل 
ا-ل: بود؛ متن < سس (نیز لن-ب) 1۱-ل: بر پیش زود؛ ک: او را نهفت؛ س آ: زود از نهفت؟ (ل " ینت تن < مس 
ق لآ (نیز هشت دستنویس دیگر) 1۲-(لی» و: سلاح) ۱۳-(لن: نبرده؟ لی لن ‏ نبردی) ۱۴-س س" (نیز لن لن" آ» ب) 
برافشاند؛ (لی» و: بیفشاند)؛ متن = ل» ق» که ل (نبزق ٠‏ لآ پ) ۱۵-(ل 7 کار) 1۶-(لی: پ: پیرامن) ۱۷-ک: تخت ۱۸-س: 
جنان ۱٩‏ -ک: ابر ی + (9 غران چو شیر ؛ لن E‏ ر ر دو تیز سر (وزن ندارد) ا ود 
رتیه فش ل یز لی با ): ندانم+ س آ: همان ۲۲-(لی» آ:گه) ۲۳-ق: گردش روزگار؛ (و Cg ES‏ 
کک آدرانجا ویس دا پند دادن ۳ و پاسخ رستم او را( ل ۱ ۴-س: 
نامدار؛ س " (نیز لن ق و لن" ا = ل» قء کل" (نیز لی ل ل آ ب) ۲۵- ق که سآ نیز ان ق + لی ل لوآ 
ب): کزین! متن - لی (نیز په ان ۲۶-س (نیز ق ل پ):گردد؛ ل آبیت‌های ۹٩۴۶-۹۴۴‏ را ندارد ۲۷-ق (نیز ل " پ): پاک‌مرد؛ 
ک (نیز لی ب): شیرمرد! س (نیز قآ» و): یک دل و نیک (ق : پاک) مرد؛ (لن» لن پاک دل شیر (لن " نیک) مرد)؛ متن < ل 
س ۲۸-(ق ‏ لی آ: جنگ) ۲۹-ق: غم بپرداخته؛ در ل» س‌لت‌های این یت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی لت‌های متن = ق» که 
س" (نیز لن-ب) ۳۰-(لن: روزی) ۳۱-ق: ور؛ (لی: کز) ۳۲-ل: خاک؛ متن = س-س انیز ان - ب) ۳۳-ل-ل (نیز ل په و 
لن ): همی (ق, ل 7 بدین؛ کہ برین؛ ل بز چنین؛ و: که این) تخم؛ ن" نیز ق برو (ق؟ : همه) پیخ + متن = (لن» لی: آ» ب) 
۴-(پ: یزدان) ۳۵-س: برکنی -افکنی ؛ (پ.لن 7 برکند -افکند) ۳۶-(ق 7 آب)؛ در ق این SR‏ 


۳۷۱ 


ان ا اند و هاگ بلندی بروبوی گردد" مغاک! 
ور ابدونک او را رسد زین گوزد نباشد ترا نیز نام" بلند 
همی هر کسی داستان‌ها زنند» براورده نام ترا ES‏ 
E N ES E EES‏ 

۸ ۹ ۹ ۱۰ 4ع 0 1 
همی باش در پیش او بر به پای ‏ ! وکرنه هم‌اکنون ‏ بپرداز جای! 

۵ به پیغوله‌یی شو فرود از يهان" که کس نشنود نامت اندر جهان! 
ا al‏ ۵ ۶ ۷ ا بر ۱۱۸ 
به گنج و به رنج 1 ی سس ۱ اه و 
سباه ورا حلعت ارای نیز و رو بازخر حویشتن را ره خا 
جو کد او از لب هیرمند پای " اندراور به رحش دبل 

BE Ea ۰‏ لاد EGR‏ 
چو کرت ۱۵ چ کک 

ح. ۸ 1 4 
بدو کلت رستم که ای مرد پیر سخن‌ها برین گونه " اسان مکیرا 
به مردی ما سال تسار کته بدو نک ۳ به ا 
رسیدم به دیوان مازندران به رزه" ارات اهامای ان 


۱-س-س آ (نیز کیا لی پم لن ‏ آ؛ ب): زاباستان؛ تنل( REGS OES‏ 
کک 0 رنه ِ (۵-س, س آ: بفک: 1 (نیز لن؛ ق ؛ ل "-ب): بشکنند؛ متن < ل (نیز لی) 
۶-س: از ایران؛ س" (نیز لن, لآ لن ): جوان را؛ متن = ل» ق که ل آ (نیز ق " لی؛ پ» وه آ٩‏ ب) ۷-س 7 سوار کیان را بکشت؛ 
(لن, لن 7 e‏ ۸- ق که ل" سآ (نیز لي, آ» ب): 7 ھک )» متن 5 
س (نیز لن, لن" ) ٩-(لن‏ آ: در) ۱۰-س: پیش پرده‌سرای ۱۱-س (نیز قل : به پیش مهان؛ ق» که ل" زا پە وآ 
۱ سب )+ متن = ل ۱١‏ -ک» ل ل (نیز نی آ ب) OS‏ 
وزین بد)؛ مکل سق (نیزق " ل " به و) ۱۳-س: زین؛ (لی؛ آ: از آن)؛ در س e‏ و 
تن ی EOE gO‏ (نیز ق ‏ ل " به والن ) ۱۶-(لن لی: را بخر) 
د سیر ) ۱۸-ک: ستبر ؛ ك مبر )؛ 1 پس از این بیت افزوده است: 

در گنج بگشای و چیزی که هست E‏ ۳ 
9-ل من (نیزلن )ای ۷۰-ل: پا ۷۱س) ق (نیز قوب شوی؛ متن لک ل"( نیز آن: لن ) ۲۲-س ‏ به ایران‌زمین 
زود یسیچ ۲۳-ق: برو ۲۴-ک (نیز لی آ): ابا او برو تا( آ: همی رو ) بنزدیک ۲۵-(ل 7 خود او ) ۲۶-ل: شاه؛ (لن: کار ) متن = 
س-س " (نیز ق آ-ب) ۲۷-س: چون؛ (لن, لن ‏ کردن بدی کی؛ و: گردان بدی کی)؛ ک: بدی کردن از شاه خور کی؛ متن = ل» ق» 
ل" س (نیز ق لی. لآ په آ. ب)؛ س" در اینجا سرنویس دارد: پاسخ دادن رستم زال را ِ ق س " (نیز لن» و» لن" ب): 
یه ESE‏ ؛متن = ل ل یز ق لپا 1 هردو ۲۰-ک (نیز لی؛ ا 
مایه مرا روز بر سر ۳۱-ک (نیز لی وات نبرده؟ (لنء ل " لی نر متن < ل س ق» لآ سآ (نیز ق ‏ پ) 


۳۷۲ 


۵ همان رزم کاموس و خافان چين که لرزان دی زیر ایشان " رن 
اگر من" گریزم از" اسفندیار تو در سیستان کاخ و گلشن مدارا 
چو من ببر پوشم به روز برد رت ۲ ماه" اندرارم به گردا 
ز خواهش که ۳ بسی رانده‌ام ۰ و دفتر؟ گهتری خواندهام ‏ 
همی خوار گیرد " سَخن‌های من پیچد سر از" دانش و راي من 

۷۰ گر ا سر ز کیوان فرود ا وانش بر من درود ارف 
ازو نیستی گے گوهر دریغ» همان گرز و خفتان و گوپال*۱ و تیغ 
سخن چند " گفتمبه چندین"'نشست *' ار E E E‏ 
ک و مدا کت واه ول از بخان ۲۱ او هیچ زان 
که "متخ هندیآ یرم آبه دست ی و E‏ 


ا-ق (نیزق ‏ ا آ. ب): اسبش؛ (ل " پیش اسبش؛ لن: شدی زیر اسبش؛ و: از انبوه‌شان بد)؛ س آ بد از رزم ایشان؛ متن د 
ل. س» لآ (نیز لن) ۷-ک: سواران جنگی و مردان کین؛ ک پس از این بیت افزوده است: 
که از پشت زینشان به خم کمند ربودم سروپای و کردم به بند 

۳-ک. س آ (نیز لی لی: ل " لن ؛ آ: ب): کنون گر + متن < ل» س» فال (نیز قآ به و) ۴-ل» قءک (نیز لی-1): ز؛ متن < س 
ل ؛ س" (نیز لن: ق " ب) ۵-ل " تیز گردم به رزم و؛ (لن» لی» آ: من ارچه شدم پیر روز)؛ متن = ل» س» ق» س" (نیز ق« ل أ 
به وا لن ب) ۶-ل: هور و مه؛ س: هور و ماه؛ لآ (نیز و لن 1): چرخ و ماه+ متن = ق» س" (نیز لن -پ)؛ که ب این بیت را 
ندارند؛ لن پس از این بیت افزوده است: 

چو من پبر پوشم به روز نبر (= ۹۷۶ب ب) چه صد زنده‌پیل و چه یک دشت مرد 
۷-ک (نی ز ق لی به آ. ب): راندم -خواندم ۸-ل (نیز لن لی)؛ بدو EE‏ 
EJ‏ دفتری -ک (نیز لی آ) ب): دارد ١١-ک‏ (نیز لی آ): نباید سوی ۱۲-س: اگر ۱۳-(ل" اورد) 
۴- ق ل سآ (نیز لن-پ. لن" آ» ب) :گنج و؛ متن = ل» س ک (نیز و) ۱۵-ق» ل س" (نیز لن ق ‏ لن » ب): کوبال و 
خفتان؛ ل: نه برگستوان و نه کوبال؛ ک: نه گرز و نه کوبال و خفتان؛ متن = س (نیز لی. ل " پ» و» آ؛ در پ» و لن" کوپال با سه 
نقطه) ۱۶-(لن: ق ‏ لی: ل " آ: هرچه) ۷-(ق لی: چندی) ۸- او ی ۹-(قآ: به) ۲۰-س (نیز لی, 
ل ‏ آ): ابدونکه ۲۱-س (نیز لن"): کار ؛ (و: جنگ)؛ ل" (نیز لن): دل و جان؛ متن = ل» ق» س "(نيزق ‏ لی ل ل په آ) ۲۲-س, 
ق. ل س (نیز قآ لی لآ لن ‏ آ): خسته؛ (لن: او جزگسسته)؛ متن = ل (نیز پ» و)؛ که ب این بیت را ندارند ۷۳-(ل 7 چو ) 
۴- لس و نیزه ؛ (لن: ِ یزان)؛ ک (نیز ب): گر ایدونک فردا (= 1۹۷۳)؛ متن = س» ق (نیز ق " لآ وه لن) ۲۵-در 
س حرف یکم نقطه ندارد؛ کہ ل" (نیز ق لن" ب): بگیرم؛ (ل آگرفتم)؛ متن = ق» س (نیز لن» په و) ۲۶-(لن: به کف) ۲۷-س 
نیز لن ): سر ور و ی ق سر و و ا ر e‏ ببندم) به شست؛ 
ال 1 سر میزبان اندرآرم به شست (ل آ: نشست) ؛ (لن: س ترا کر تاو : چو تازم بران کوه پیکر نشست؛ 


پ: گرامی‌تن او نخواهم بخست؛ و: نه نیزه نه تیر اندرآرم به شست)؛ متن = س ؟؟ ل لی» آ این بیت را ندارند 


A 


ِ ۳ 5 1 


۹۷۵ نپیچم ! به آورد با لو" ان Sa‏ زی ^ سنان؛ 


بہند م به آوردگه راء اوی بگیرم به نیرو کمرگاه اوی 
N as‏ شش ANE e‏ ی ۱۳۰۰ 
۱۴ ۱۵ 3 ۰ ۰ 9 و ۳ ۰ 
چو مهمال من بوده " باشد سه روز چهارم -چو از چرح کیتی‌فرون 
۰ بیندازد" آن چادر لاژوردا پدید آید از" جام باقوت زرد 
سک باز با او پبندم *؟ کم و زایدر ۲۱ نهم سوی گشتاسپ سر 
نشانقش ‏ بر نامورتخت عاج نهم بر سرش بر دل‌افروزتاح؟" 

۰ 0 ۰ ۶ ۳۳۰ و 
ببندم کمر پیس او بنده‌وار» تجويم جذایی از اسفندپار! 
تو دانی که من پیش تخت فباد چه کردم به مردی تو داری به یاد۳۹! 
۵ بخندید از گنفت او زل زر زمانی بجنباند از اندیشه؟" سب 
بدو گنت زال: ای پسر این سَخن . . مگوی"" و جدا کن سرش را ز ن 


(-که لآ (نیز لی چه و لن" آ): پپیچم؛ در ل» س» ق» سء لن» ب حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = (ق " ل۳) ۲-(لن: به 
آوردگه بر) ۲-در پ» و لن آ با سه نقطه ۴-س (نیز و): بندم؛ ک: خواهم؛ a‏ فال س" (نیز لن» 
ل په لن ") a‏ ۶-ل-س ‏ (نیز لن, لی ل " په ب): او ؛ (آ: را)؛ متن = ( قآ و لن ) ۷-(و: مردی)؛ ل (نیز 
آ): به نیو بگیرم؛ ک (نیز ب): بگیرمش بند؛ متن = س ق ل ٥‏ س (نیز لن؛ ق لآ په لن) ۸-ل: باره! متن < س-س؟ 
e‏ کی ا و و اک 9 کک بى 
کک تنس ۔س' (نیز لن» ق ل آ-ب) ١١‏ -ق (نیز لن و لن'): عاج ۱۳-ق, لآ س (نیز لن, ق لن" ب): 
وزان ۱۳-ق (نیز لن گنج و نج (و؛: نوم بر سرش بر دلافروز ی را انداخته و از a‏ 
۳ دس کل E RO‏ ۶-ک (: نیز لن لی آ) بیاراید ۱۷-س که لآ س (نیز لن؛ 
یل" هب لاجورد؛ق: ازور متن< ل و ی نم ی وی ان 
متن = ل (نیز لن) ۱۹- e‏ ) ۲۰-ل ابا او بیندم دراین ره ۱-ک: وزانجا ۲-(لی: آ: زپیروزه تاج) ۲۳-ل. ق س ‏ (نیز لی, 
لب و آ): ز؛ (لن: لن جز ازکام)؛ متن - س که ل (ز یز ق ب) ۴-که ل س (نیز لن O‏ به (س ‏ ق وا ز) 
مردی چه کردم من = لا ق نل ) SOE‏ :تو بارۍ به بادا ل ترا اهست باد؛ پ: گر ر اری به باد)؛ + قاين 
بیت را ندارد؛ س» ل" س لن» لن أ پس از این بیت دو بیت زیر راء که لی ل * آ. ب بیت یکم را پیش از این بیت و بیت دوم را 
پس از آن. ق ؛ وتنها بیت یکم را پیش NE Gs‏ 

به پیشین سرست (سرشت) این سترگی ( بزرگی ) مرا (لن: ورا؛ ل " بگفتم ترا آنکه بد رای من ) 

که او (لن: همو ؛ و: نه او ) داد نام (س: تخت) بزرگی (سترگی) مرا (ل 7 تو به دان کنون ای مه انجمن) 


تو فرمایی اکنون که پنهان (س: بیجان) شوم و گر (و فا ند أو را به فرمان شوم 
ل» ق هیچیک از این بیت‌ها راء پ بیت یکم کک را ندارند ۲۶- بجنبید زاندیشه؛ ک: زاند پشه پیچید؛ (ق :از 
SS‏ و ال ) ق و این بیت را ندارند ۷-ل» س: مگو 


۲ ۲ ۳ 
۸-(لن» ل ‏ تن؛ لن : سراسر زین)؛ ل ۵ س 7 سرش ۱ آ) بگویی (ق " نگویی؛ پ: که گوبی؛ 


و: چه گوبی) سرش را جداکن زین (لی: تن)؛ متن = ل» س+ک: ب این بیت را ندارند 


۳۷۴ 


Pe 0. EL PF as, > 2‏ 
قبادی به جایی" نشسته" دزم" نه تخت و کلاه"" و نه گنج ۲" درم" 


تو ر شاه اپران برابر مکن! سپهدار ۳ رای و گنج ۳ 
۰ چو اسنندیاری که فغفور"' چين نیسدهمی"" نام او 1 نگین؛ 


ی رن که رتش به بربر سوی خان زال"" آرمش» 
نگرید چنین مردم سالخورد به گرد در ناسپاسی " مگرد! 


rê 7 5 ۱ / ۱ ۰-۰‏ ۹ 
بگفت این و بنهاد سر بر زمین همی خواند بر کردکار افرین ۰ 


۵ برین"" گونه تا خور برامد ز کوه ‏ . نیامد زبانش ز خواهش"" ستوه! 
١-ک‏ (نیز ب): بدو گفت زال ) = 19۸۶) ق (نیز لین ونان 09۲ » لن» ق ؛ و حرف یکم نقطه ندارد؛ 


(ب: نشنوم)؛ ق (نیز ل ۲ ۰ پ) ۳-سآ: برین ۴-لآ: خوب ۵-ق (نیز قآ ل به و): ها؛ (لی: او )؛ متن = ل» س که 
ل٠‏ سآ (نیز لنء لن" ۱ ب) ۶-که س (نیز لن: ل ‏ پ): بگروند؛ در ل» س» آ حرف یکم نقطه ندارد؛ (ب: نگروم)؛ متن = ق» 
۳ (نیز ق ؛ لی» و» لن )؛ لن؛ لن آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
یگنت ای پسر پیش تخت فاد چه کردی و من خود چه کردم ( لن : دارم) به با 
۷-(لن. لن #کوهی) ۸-س" تسه بدنجایی E‏ : قبادت کجا شد شهنشاه جم ۱۰-( (و: نه کالا) (۱-س؛ س i,‏ 
لن " آ): گنج و + ق: تاج و + متن = ل (نیز و) ۲-ل ‏ زمانه همه پشتشان کرد خم؛ که ب این بیت را ندارند ۱۳-(ل 7 گنج و 
IE OU Dos E‏ 
بیارای و (و: بیارا ز )گنج کهن؛ متن = ل» س» ق» س" (نیز ق ‏ پ) ۱۴-ک: که در مرز ۱۵-ل» س» ق (نیز لن -ب): نویسد همی؛ ک: 
نویسندمی؛ ل ا همی برکند؛ متن < س۲ ۱۶-ل: باره؛ ل به آغوش؛ ک: زکوهه تو گوئی؛ متن - فن ق س" (نیز لن-ب) 
۷-س آ همی سوی زال؛ س (نیز لن ): ربوده بر (لن ‏ در ) ایوان زال؛ ک (نیز لی آ» ب): به پرده سوی زال سام؛ ل 7 ز پرده سوی 
خان زال؛ (ق ‏ به آغوش نزدیک زال؛ ل ": اباکوش در خان زال)؛ متن = ل» ق (نیز لن و) ۱۸-(لن؛ لن اختر بد)؛ در کم لنء لی؛ 
لن" آ» ب پس از این بیت؛ بیت ۹۸۹ آمده است؛ ق" پس از این بیت دو بیت و که سس لن» لن ب تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 
تو بر شاه ایران میاور شکن بنزد بزرگان مگوی این سخن 
بگفتم ترا آنک (آنچ) بد رای من 9 
-س این بیت را ندارد ۲۰-ق (نیز لی ): ای؛ (ق با) ۲۱-که س (نیز په و): کامکار؛ (ل 7 پاک‌کار ) ۲۲-ک: زجانم؛ لآ 
زرستم ۳-ق (نیز لن لی آ): بدین ۲۴-ل» س: زگفتن؛ ل ‏ (نیز پ): ز لابه؛ زفانش زخواهش؛ ( 7 زبان 7 
زبانش زگفتن نیامد؛ (لی, آ: زبانش زخواهش برآمد؛ ب: زبانش زخواهش نیأمد)؛ متن = س" رز لن» ق " لی و لن )؛ بنداری 
:)٩۹۵-۹۳۳(‏ وأما رستم فانه لما عاد الى منزله طلب من خیه زواره أن بحضره سلاحه وعتاده وأمره بالركوب غدا مع العسکر 


۳۷۵ 


مج 7 3 ۳ E‏ ۱ 
گفتار اندر رزم رستم با اسفندیار 


چو شد روز رستم ؟ بپوشید گبر تیان بر رد جر کیرد ما 
کمندی به فتراک زین‌بر" ببست بران" باره‌ی پیل پیکر" نشست؛ 
بعرمود تا شد زواره برش فراوان سحن راند از" لشکرش" 
بدو گفت: رو'' لشکرآرای باش! بر" ' کوهه‌ی " ریگ" ا 
۰ پیامد زواره سبه گرد کرد به میدان کار و ۳ دشت نبرد 
تهمتن همی‌رفت نیزه به دست چو بیرون شد از جایگاه ٍِِِ 
سپاهش برو"" خواندند آفرین کی تراد انیت ریا وس ۱ 
همی رفت رستم» زاره س کجا؟" و کو اا کر 
شاد ان ۲۳ ٹا الب هرمل همه د اوەر ا 
AD‏ شا E‏ خاک هیا از سوق شکور ا وا 
جن کلت. مس نا زوازه یه بر که تک بدرگ دیوساز 
بترسم"" که با او نیارم "۳ زدن! ندائم کزین جه ادن 


E ۱‏ : رزم رستم با اسفندیار؛ س: جنگ رستم با اسفندیار اول بار E‏ اول نوبت و خستگی 
رستم؟ س رم رد جرا تن از اسفندیار ؛ متن > ل ۲-س, ق (نی ): روشن ۴-ک (نیز لی» آ؛ ب) 
۴-ق: خود ۵-(لن؛ لن : کرد گبرش وز سرش بت مدز ز غزنده) ۶-(لی: هم ۸و کوه پیکر) 

نیز لن ): با 0-(ق ‏ کشورش) ۱-س" (نیز لی. لن آ» ب) اشر ور و بر آذ؛ (ق ‏ تو بر؛ ل 7 برین) 0۳ 
(نیزق ): تودة ۱۴-ل» I a‏ نیز لن ق له لن " ب) ۱۵-(و: زین ابر پای؛ لی آ: 
نگهدار تن باش ویر( :با رای) 1۶-ق (نيزق لیل آ. ب): که آرد به+ک:که آردز؛ س آ(نیز په و):که آید به+(ل آ: همانگه 
بیامد به)؛ متن = ل» س (نیز لن, لن ") ) ۱۷-در ل پس از این بیت» بیت ۹۹۸ با نویسش با دوبار فة اند ۸-(لی: بدو ) ۱۹-در 
لن با سه نقطه ۴-(و: زمان و زمین)؛ قء که ب این بیت را ندارند ۲۱-(لن: ز پس) ۲۲-که لس (نیزلن-ب): که او +متن - 
ل. س ۲۳-(لن: ی ق این بیت را ندارد؛ در پ بیت‌های ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ پس از بیت ۱۱۱ ۱ مداد ۴-ق. ک» 
ل ؛ س (نیز ق ل کی )تیم من( وا SENE‏ ): برگزند؛ (و: باد و اروند و بند)؛ ل" 


(نیز ق" لی آ ب): لب پر از باد و دل بر گزند (ق": , پر زیند): + س " لب پر از باد و جانش نزند؛ متن = ل ق (نیز ل " پ)؛ لن این 
ببت را نذارد ۱-۳۶ وان بیت را ندارد ۲۷-(ل " خود) ۲۸-که لس (نیز لن, لی لآ پآ ب) که من دست؛ (ق ‏ 
کمربند؛ و: که ما را از ؛ متن = ل» س؛ ق (نیز لن )؛ که ل س ‏ لنپ آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

هم‌اکنون ِ رن ز) زم کون کنم روان را سوی روشنی‌ره تس 
۹ل" برانم ۴۰-ق که ل س (نیز لن لی» پ. و» آ» ب): بباید (در ق» که لن و را 
e‏ ۱-س (نیز لن '): ازین ۳۲-(لن؛ ق ل پ: بد) ۳۳-ک (نیز لی آ ب): 
خواهد 


۳۷۴ 


داستان رستم و اسفندیار 


e ۱‏ ا ۹ 
تو اکنون سپه را هم ایدر بدار شوم تا چه پیش اورد روزکارا 
اگر تند یابفش. هم زان" نشان نخواهم ز زاولستان" سرکشان؛ 
۰ به تنها تن خويش جویم نبرد ز لشکر نخراهم کسی رنجه کردا 


کی یا وا که باشد همیشه دلش پر ز داد! 


گذشت از لب" رود و بالا گرفت همی ماند از کار کش ۲ کت 


خروشید کای؟ فرح اسفندپار هماوردت آمد برآرای"" کارا 

ی اش ایا ارم نسم ا ا ر اق کر 

۵ بخندید و گفت: اینک اراس" بدانگه که از خواب e‏ 
بثرمود تا جوشن و خود اوی همان ترکش و نیزه‌ی؟! جنگجوی. 
ببردند . و پوشید ‏ روشن‌برش * نهاد آن کلاو کیی بر سرش؛ 
فرمود تا زین بر" اسپ سياه نهادند . و بردند نزدیک شاه 

چو جوشن پوشید" پرخاشجوی ‏ ززوروزشادی"" که بود" اندر اوی؛ 

۰ هاد آن " بن يزه را بر زمین ز خاک سیاه"" اندرآمد به زین 
کے که شاه ور E‏ اه ند SS‏ ۵ ۳ 
در شک رونت پا ار اف ر 
همی‌شد» چو نزد تهمتن سه مرو را برآن"" باره تنها بدید» 

از بارگی"" با پشوتن بگفت که ما را نباید بدو یار و جفت؛ 


ا-ق؛ ل ل پ» و ): هم ایدر سیه را؛ (لن لن ": تو ایدر بمان و سیه را؛ ق ": توایدر هم‌اکنون سپه را)؛ لی این بیت را ندارد 
۴س که ل ‏ س (نیز ق لی۔ ل ‏ وء آ* ب): زین؛ متن = ل ق (نیز لن به لن ') ۳-ل س» ق» که س (نیز لی پ. لن آ 
ب): زابلستان؛ متن = ل ' (نیز ق ل و) ۴-ک: نخواهم ز لشکر ۵-سآ: که ۶-(لن: فیروز و؛ ق" آ: پیروز؛ ب: فیروز) 
٠ INE ES E OAS SSSA N‏ الس افراسیات (۱) 
۲-ق: بدو گفت اینک بیاراستم ۱۳- eT‏ ۴- س: e‏ ب): گرز با نیزه؛ (لن: نیزه و 
ری گرزب مقر ترک با نیز + لن 7 گرز و آن نیز )4 متن ل قه سا ر »و) ۵-(پ: روی و برش) 
۶-(لی: به) ۱۷-(لن؛ ل " اسب سیه دید) ۱۸-ک (نیز ب) و جوا س" ین ل هن" و ز مردی؛ (لی» آ: ز زور 
جوانی؛ و:ز شادی و نیرو )؛ متن < لیاق ل (نیزق؟) ٩۱-که‏ س آ(نیز ب): بد ۷۰-سآ(نیز لن ب): او ۲۱-(ل گ و: سیه)؛ 
س" (نیز لن, لن "): ز روی زمین ۲۲-ک پس از این بیت افزوده است: 
e‏ مکی "یمان نهانی همی نام یزدان بخواند 

تشن تال ال اهاز o JE‏ تامرر)ا که نی لیب اس کان ,ری ۲۶۰-رلی: بدان) 
۷-(ب: تازگی) ۲۸-(ق ‏ <و >) 


۳۷۷ 


کشت ۳1 


۵ چو تنهاست ما نیز تنها شویم !! ز پستی بران" تنذبالا شویم !۱ 
زپشوتن از پس بازشد با سپاه . یل" نامور گرم کردش سیاه؟!] 
اف ی ازور رز OE‏ ی ۱۱ 
برآن“ گونه رفتند هر دو به رزم نو" گفتی خود '' اندر جهان نیست بزم! 
چو نزدیک گشتند'' پیر و جوان دو شیر" سرافراز"'» دو پهلوانه 

۰ خروش آمد از بارهی"' هر دو مرد ٣‏ گفتی بدزید دشت نبردا 
جُنین گفت رستم به آواز"" سخت O hE ES‏ 
ازن کرت سنتیزوبد را مکوش ۱۲ شوی مردمی از و بازار هوش ۱۳۲ 
اگر جنگ خواهی و" خون ریختن و وله کی ارت 
را آور زاو ۲۷ که باشند۲۸ با ا E‏ 

۵ ]تو رانیان را بفرمای. نیز که لا کوهر یل ا ۱۱ 


ا-ق. کل ( (نیز ق لی؛ په و آ ب): : رویم؛ س" : زلیم؛ متن = ل س (نیز لن, ل " لن ") ۲-ک» ل" (نیز لی» پ): بدان؛ بنداری 
(۱۱۲۵-۹۹۶) کک لسر" ن مجنته» ورکب وأقبل تجو نهر هیرمند. ES‏ یا 
حتی لقی رستم ۳-(لن" بدان) ۴-ک: نگاه؛ سآ: کرد گردش سپاه؛ (لن» لن ‏ گرد لشکر پنه 4 متن = ل یز" لی بل 
میدق له وبیتهای ۲۶: ۰ و ۱۰۲۷ را ندارند ۵-(لی, آ: که؛ ب: چو؛ لن: چون رستم؛ لن آ: کش رستم)؛ متن = که س" 
ا ) ۶ل" Se EN TS‏ بر با بردوید؛ (لن: کز باه ندرحمید؛لن" : کزان باره 
ل بر باره ارمید) es J+‏ = س ۳ e‏ : برین) ٩-که‏ ل" 

س (نیز لن -و): که؛ متن = ل» س ق (نیز لن آ.ب) ۱۰-ل-س (نیز لن ق ل و لن" ):که؛ متن = (لی؛ پآ ب) ۱۱-ق که 
لس RR SN‏ د (ل آگرد) ۱۳-(نیز ل e‏ آدر اینجا 
سرئویس دارد: رسیدن رستم واسفندبار بهمدیگر ۴ وت ۵-ل " آوای ۱۶-س-س" (نیز لن و ب): 
مرد؛ متن = ل (یز لن؟) ۱۷ل س (نیز ق لپ دل وه (لن "یال ) ۱۸-ق (نیز لن لی۔ لآ پ› وه آ): بدین؛ که لآ س" 
تيزق ب)برین متن له س نیز لن؟ ) ١دک‏ (نیزلن): ندی ؛ ل (نیز ب): چندین؛ (لی آ: تیزی؛ پ: زین؟ و: بربد)؛ متن = 
کک (نیزق ‏ لو a E‏ 
۲-ق (نیز لن» و): به داننده بگشای یکبار ( (لن: یکباره) گوش؛ که ل س آ(نيزق " لی: ل" پ» آ ب): ز (لی» پ: به) داننده یکبار 
E‏ بگشای گوش (لی» آ: بشنو سخن ) 1۳ 1 جویی و؛ می: چند خواهیتو رز ر 
برین‌سان به)؛ متن > ۲۵ -قا بر سختی ار ( (و: باهم براویختن)؛ ل " س" (نیز ل پ): ببینی (پ: بدینسان) تکاپوی 
(س " تو پیکار) و آویختن ل ل ۱۰۳۳ ب ۱۰۳۷ N‏ ۰و ۳۷ AES‏ )؛ متن = ل» س» 
ک (نیز لن " ١آ‏ ب؛ نیز > لن ق لی) ۲۶-(و: بمان) ۲۷-ل» س که ل ‏ س (نیز لنء لی ل لن" آ ب): زابلی؛ ق: کابلی؛ متن = 
(ق ه پە و) ۲۸-ک: زرددار ٩۲-ق‏ (نیز لن و» ب): جوشن ۳۰-ل» س که ل س (نیز لن لی, لآ په ن آء ب): کابلی؛ ق: 
زابلی؛ متن < (ق » و) ۳۱-ل» سء ل ل " چاو ایر بیت را ندارند؛ متن ع که س ( نیز لن ق " لی» لن " آ: ب) 


۳۷۸ 


داستان رستم و اسفندیار 


برین " رزمگه‌شان به؟ نگ آوریم» خود ایدر زمانی درنگ اوريی 
تناش .َة کام تو خون ريختره ‏ ببینی تگاپوی ۳ آویختن *! 
چنین پاسخ اوردش اسفندیار که چندین چه گویی چنین " نابکار! 
ار ا کر وان ا مرا خواستی: 
۰ چرا ساختی با من اکنون" فریب؟ e EG a‏ 
چه باید مرا جنگ زاولستان"" گر" جنگ ایران و کاولسان ۱ 


۳ دنت ات کار در دين منک 


که ایرانیان را به کشتن دهم" خود اندر جهان تاج بر سر 
منم ون E‏ تفرگ ایدم ۲1 LS a‏ 
۵ ترا گر همی يار باید بیار"! مرا يار هرگز"" نیاید به ا 


۳ جنگحوی و منم بگردیم یک با و مش 
۱ ۳ ۰ ھ 2 ۳ ۳۴ ۳ 
وکر باره‌ی رستم جنگجوی به ایوان نهد بی‌خداوند ۳ 


۱-س, ق ک (نیز لن, لی په لن آء آ): بدین؛ (و: درین)؛ متن = ل» س " (نیز قآ ب) ۲-(لی» آ: رزمگه ساز) ۳-ک (نیز لی» آ 
ب): آویختن ۴-ل (نیز لی پ» وی آ ب): ات ی o‏ کک (نیز لن» ق ‏ لن آ؛ > 
۳ پ) ۵-(لی, آ: خون ریختن) ۶-س, س آ سخن؛ ق (نیز لن؛ ق و» لن" ب): همی؛ ک (نیز لی په آ) : بگویی همی؛ 
ل 7 مگویی همی؛ متن = ل ۷-ل (نیز به و): ز ۸-ق» لس (نیز ق ‏ لی آ): از آن؛ 7 ین ِِ سک (نیز لن؛ ل 
ور لن ‏ ب) ٩-ل:‏ بند و مکر و (ل آ بر من اکنون)؛ متن = س-س آ(نیز هشت دستنویس دیگر) 10-ل ‏ (نیز لی): ندیدی؛ در 
س» ک» و حرف یکم نقطه ندارد؛ (لن: ل :که دیدم؛ لن 7 E‏ ق» س i‏ قآ په آا ب) ۱۱-ک (نیز 
ب): نهیب ۱۳-ل-س آ (نیز لن لی» په لن آ ب): زابلستان؛ متن = (ق آ ل " و) ۱۳-که لآ (نیز لن؛ لی لن آ» ب): همان؛ 
(ق ‏ ل 7 اگر )+ متن = ل» س. ق» س" (نیز په و) ی (نیز لی» آ): غزنین و؛ ل" غزنی و + (و: تخت این بوم؛ ب: 
جنگجویان)؛ متن < ل؛ س. ن لن ق ل ؛ په لن) ۱۵-همهٌ دستنویسها؛ کابلستان ۱۶-(پ: ما) ۱۷-ق: مرا؛ ک: ترا؛ 
ری روا ال ی رازن عم تست اروت -س "نیز هشت دستنویس دیگر) ٩-(پ:‏ دهیم -نهیم) ۲۰-س - 
س آ(نیز لن-ب): هرکه؛ متن = ل ۲۱-(لن 7 آید به جنگ) ۲۲-(لن, ق لن ب: اگر ) ۲۳-س جنگی ۲۴- س( لب 
و) پلنگ؛ متن = ل که ل ل س آ(نیز قآ لی آ» ب) ۲۵-(لن من آید نهنگ)؛ ق این بیت را ندارد ۲۶-(و: بکار ) ۲۷- س 7 با تو؛ 
متن > ۲۸-س (نیز لن ): بس باشدم کردگار ؛ (و: نباید مرا یار در کارزار)؛ متن = ل» ق که ل (نیز هفت دستنوب بس دیگر) 
۹-کہ لی آ؛ ب این بیت را ندارند ۳۰-س-س آ(نیز لن-ب): تویی؛ متن = ل ۳-(لی» آ: کینه خواه! و: رزمخواه) ۳۲-س ‏ (نیز 
E‏ ل نيرق ل٠‏ لن ‏ 1) ۳۳ ۱ ۵ش 
(نیز لن لی ل پا لن آ؛ ب): و یا؛ متن < ل-ل (نیز ق و) ۲۶-(لن پ. لن نامجوی) 


۳۷۹ 


1 3 تا 


۵ نهادند پیمان دو جنگی که کس ناشن جرا نکن و ا 


به نیزه ‏ فراوان" ‏ برآویختنده همی خون ز جوشن فروریختند " 
چنین تا" سنان‌ها بهم برشکست فش ر نت ا وه 
به او گردن برافراختندد ٥‏ چپ و راست و همی تاختند“ 
ز نیروی اسپان" و زخم'' سران'' ‏ شکسته"" شد آن تیغ‌های گران"'! 
۵ برافراختند آن زمان پال را ز زین ِِ ۱ 
همی‌کوفتند؟۱ اھر اروا کو چو پتکی که آبد*" ز بالای؟" برزا 
چو"" شیر ژیان هردو آشوفته" و ال ینم 1 اندام‌ها کوفته ۲اه 
همان دسته بشکست" گرز گران؛ رو کار ۳ کم وا 
گرفتتت. از. ان بسن قوال. کف ۔دو اسپ TS‏ مر 


اس (نیز لی آ): بدان؛ ق سآ: درین؛ که ل نیز ق "و ب): ی (چ: برین؛ لن ‏ در آن)؛ متن = ل (نیز لن)؛ بنداری 
(۲۶ ۱۵۱-۱۰ ۱ فعدلا الى موضع خال لیتبارزا منفردین وأمر کل واحد منهما اصحابه بالامساک عن الحرب. وثبات کل فى 
مكانه» وتعاهدا على هذه الجملة ۲-ل س (نيز لن؟ ee‏ (نیز لن-و. آ: ب) س چپ 
و راست هردو همی تاختند (= ۱۰۵۳ ب) ۴-کل O E‏ و ال 
لن ') ۵-که ل" (نیز لی آ» ب): ناورد؛ متن > ۶-(ل ا میان ساختند)؛ ل: به آوردگه گردن افراختند؛ (پ: چو شمشیر 
بزان برافراختند)؛ متن = س» ق» س" (نیز لن؛ ق وه لن آ؛ > که ل ‏ لی آ» ب) ۷-ل آ یکسر؛ (لن: هر سو) ۸-(7: بر خون 
همی ریختند)؛ (یز لیا همی خن ز جوشن لته فرو ریختند(- ۱۰۵۱ ب) ۹ ٠‏ آ, ب): مردان؛ (ق ‏ 
گردان) !لآ (نیز لی آ): زور ١۱-(پ:‏ سوار) ۱۲-ق» که ل 7 گسسته؛ متن = ل» س؛ س (نیز لن- ب) ۱۳-(پ: تیغ‌ها راکنار؛ 
و تیغ کنداوران)؛ بنداری (۱۰۵۴-۱۰۵۱): ثم زحف کل واحد ی صاحه. وتطاعنا بالرماح زمانا حتی تقصفت 
رماحهما. SD‏ ۴-ق (نیز پ): برگرفتند ۱۵-در پ» و لن "با سه نقطه؛ ل بیت‌های 
۵ و ۱۰۵۶ را ندارد ۱۶-ق» ک» ل yT‏ ) ۱۷-(و: انچنان زخم) 
۸-قی که لآ (نیز لن-ب): چو (و: که) سنگ (لن؛ لن": پتک) اندرآید؛ س": چو سنگی که آید ۱۹-(لن: به پولاد)؛ س: چو 
سنگ گران آمد از کوه؛ متن ES‏ 0-ک: دو ۲۱-(ل 7 آشوفتند)؛ ل س (نیز لن ): جو شیران 
جنگی برآشوفتند ( = ۱۰۹۵ ال( نیز لی؛ ) ): چو گشتند هردو براڈ شوفته؛ (و: دو شیر ژیان جون برآشوفتند)؛ متن = ق, ک» 
ن (نیز لن» ق " په ب) ۲۲-ق (نیز ل ب)؛ زخم؛ که ل 7 زخم و ؛ (لن: از آن زخم؛ لی: بدان زخم؛ آ: بران زخم)؛ متن > 
۲-(ل " کوفتند)؛ ل: بر آن خشم اندمها کوفتند؛ س (نیز و لن ): همی بر سر بکد گر کوفتند (< ۰۹۵ اب)؛ متن= س" (نیز 
ق پ) ۷۴-س (نیز ل" و 4 همه لن»آن 7 هم از ؛ متن = ل ق که لس" (نیز ق ‏ لی پآ ب) ۲۵-ق» ل (نیز ب)؛ 
کت و( شک :۶س ۳ ر ثم تضاربا بالعمد والذباییس رها خی E‏ ا 
رءوسهما ۲۷-ل: زان ۲۸- س ق» س" برآورد؛ ک؛ ل یز ای بآ ب) : برآورده؛ متن = ل (نیز لن ق آه ل و ل ۹- س" 
وف رنه ق لی لا لن" آ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

یکی (لی» آ: ز یک) ا : بد) به دست یل اسفندیار به دست دگر زستم نامدار 
به نیرو کشیدند زی خویشتن دو گرد سرافرازن دو پیلتن 


ل“ س» ق» پ» و این نیت‌هاأ را ندارند 


۳۸۰ 


داستان رستم و اسفندیار 


N ۰‏ ا ۰ 1 ۱ ۳ 2 ع 
۰ همی زور کرد این بران ان برین نجنبید یک شیر بر پشت زین 
پررگنده گشتند از آوردگاه" غمی " گشته " مردان و اسپان" تباه ‏ 


کت اند ھان له سونو اک مه کی و کان جاک خاک 


گفتار اندر رزم زواره و فرامرزبا نوش آذر و مهرنوش ۱ 


بدانگه که رزم ۲۲ یلان شد دراز همی دير شد رستم زال با 
زواره بیاورد از آ۵ سره" سپاه یکی لشکری داغ دل ۱۴ کینه خواه؛ 
۵ به ایرانیان گفت: رستم کجاست؟ رو ا کر 
شما E‏ رستم SS A‏ -خرامان به ا نهنگ آمدیدا 
همی دست رستم بخواهید"* بست برین !۲ رزمگهبر!" شاید نشست! 
۳ به دشنام لس برگشاد همی کرد گفتار ناخوب یاد 
۰ هی تیار ای یه بانج مار 


ا-(لن: از ؛ ق 7 مرد از + لی: تن ابر ؛ ق: یک تن از (!) ۲-ل: زآوردگاه؛ (پ: هر دو سوار)؛ ک: دو جنگی برافراخته سر به ماه؛ 
ل " (نیز لی آ): فروماندند اندر آوردگاه؛ متن = س ق س (نیز لن ق ‏ لو لن ب) ۳-(لی: غمین) ۴-که س (نیز لن 
لی؛ وه آ)اگشت؟ متن < ل» س. ق» ل آ(نیز لپ لن ب) ۵-ل» س: اسبان و مردان؛ ی ک: اسبان و گردان؛ ل » س (نیز 
ق E‏ متن = (و» لن؟) ۶-(پ: اسبان از آن کارزار) ۷-ل: دهنشان؛ متن = س- س" (نیز لن 
ق " لی پ لن لآ ب) ۸-که ل ‏ (نیز ب): همه؛ (ل " و: شد آغشته اندر دهان) رل پرو) ال ببر؛ متن< س-س؟ 
نیز لن-ب)؛ بنداری: ثم انفرد کل واحد منهما عن صاحبه بعد أن اجهدا وتشققت عنهما الجواشن؛ و تمزقت على خیلهما 
التجافیف !۱-ل س ‏ رزم زواره با پسر (س 7 پسران) اسفندیار؛ س» که ل " رزم (ل : جنگ) زواره با ایرانیان و کشته شدن 
(ل " قتل) پسران اسفندیار؛ ق: جنگ زواره و فرامرز با ارانیان و کشته شدن نوشاذر و مهرنوش بر دست زواره و فرامرز؛ 
متن س> ق e‏ (نیز لن-ب): جنگ؛ متن < ل ۱۳-ل؛ سک (نیز لن ): سرفراز ؛ ل " (نیز لی» آ): کینه‌ساز؛ متن < ق» 
س آ(نیز لن ق آ؛ ل به وه ب)؛ ق ' پس از این بیت افزوده است: 
چنان بد گمانشان که او خسته شد دل تامداران از ٤‏ سته شد 

۴-ل؛ ق (نیز لی): زان ۱۵-ل: سر؛ متن < س-سآ (نیز لن-ب) ۱۶ ی نیز په با ال لشکری؛ (ان 
لشکر از داغ دل؛ و: لشکر داغ دل)؛ متن = ل» س» ق» س (نیز قآ لی لآ لن" آ) ۱۷-ق» که ل '(نیز ق o‏ 
چنین) روز خامش نشستن؛ ور بدین روز ر ل ۸ ب همی پیش) ۹ E‏ 
(نیز لن ): همانا به کام؛ ک: به دریا به کام؛ (پ: شما سوی جنگ)؛ متن = ل» ق» ل سآ نیز لنء ق لی ل آ ب)؛ در پ 

لت‌های این بیت پس و پیش شدهاند -درل-س ا 9 ۰ - (ق ‏ لی» ل کپ لن > ب) ۲۱-س 
(نیز الیل و آ): بدین؛ متن = ل» ق کال س" ( نیز لن. قآ په لن ل ب) ۲۲-(لی: در) ۲۳-س": پس آنگه؛ بنداری 
(۱۰۶۸-۱۰۶۲): رت مس و وت و ای سک رت ی ان 
زان+ ق (نیز لی, ب): ازو ۲۵-س ق» لس (نیز لن, ق ‏ لی, و ب): <و >+ متن -ک (نیزل " په لن30) ۲۶-ل: زبان را به 
دشنام بگشاد خوار (= ۱۰۷۱ ب) 


۳۸۱ 


۷۰ جوانی که نوش‌آذرش بود نام سرافراز و جنگاور" و شادکام. 
ا ا ا زبان را به دشنام" بگشاد ک 
چنین گفت: با ما" گو پرمنش٩‏ به فرمان" شاهان کند پرورش " 
روڈ ا وا ل ادبا نیم با مان سا رن ا 
که پیچد سر از رای و فرمان"' اوی "۱۲ که يارد گذشتن ز پیمان"' اوی"! 

۵ اگر جنگ ۵ نادرستی کنید ۶ ۳ ا کید 
تا پیگار جنگاوران . به تيغ و سنان و به گرز گران*!! 
زواره "۲ بغرمود کاندر نهید! سران را ز خون بر سر افسر نهید ۱" 
زواره ‏ بیامد به پیش" سپاه دهاٍه . برامد زز" اوردگاه! 
a‏ ار E e‏ سای 

۲۰ سمند سرافراز را رست بیامد یکی مت هندی به دست ۱۲ 


-(لن: سرافراز از آن لشکر) ۲-س: سکزي؛ ( سل : سکزیان)؛ ک» ل؟ نیز لی» آ): بیامد پر لشکر؛ متن = ق. س ‏ (نیز لن, ق" 
بالق ی 9 به دشمن جو ؛ ل» و این ۽ بیت را ندارند د (نيز ب بت | SS EN‏ 
متن و ری ۱ ق آ: که فرمان؛ پ: به گفتار )؛ متن > ۷-که ل" (نیز لن ل۳) 
سرزنش؛؟ ؛(ق" بدکنش) ٩)‏ ل: بود بدکنش؛ ند اکن مت ؛ متن = س (نیز لى آ) ب؛ > پ)؛ ق» س الق ند 
ی بجای این بیت افزوده است 

چنین گفت کای سکزی wey‏ ندانی که هرکس که دين پرورد 

نگه دارد اھ و پیمان شاه نیارد دمی ۳ ده فرمان شاه 
۸-(لن: گنتا) ٩‏ ٩-(ق‏ 3 که ما را نفرموداسفندیار) ۰-(لی: شما) [١‏ (ق ‏ خواستن)؛ لن ان بیت را ندارد ۱۳- قل (نیز 
ی ی 1 هم سنا که پچ ما سز نما ادل دل (نیز ق ‏ 
آ): او + متن = س" ( نیز لن» لی لین بت اون ۱ (نیز ب): فرمان ۱۵-(لن: با) ؛ س کنون ار شما ۱۶-(پ: اگرچند برنا 
درشتی کنید) ۱۷ e‏ (نیز لن): جنگ؛ ل '( (نیز لی آ): رزم؛ متن = ل» س (نیز ق ل ‏ و لن ‏ ب) ۱۸-(پ: بدی را بپیموده 
پشتی کنید)؛ ق این بیت را ندارد ٩1-در‏ ق این پیک با یت سپسین پس و پیش شده‌اند؛ بنداری (۱۰۷۶-۱۰۶۹): فاغتاظ 
نوشاذر بن إسفنديار وقال: بها السجزى الجاهل ( -> س") إن إسفنديار ما آمرنابلقتال ل فان ابتداتم هتم صنيع الرجال ظ 
لزابليون وأوقدوا نار لحرب ۳۰ -ک: وزانیس ۲ - (و ا ی سل ا 
سران سپه را دمید (ق » ل 7 زنید) و دهید؛ س" 0 دهید؛ متن < ل» س (نیز لن۳) ۲۲- 3 (نیز لن. ق" 
یل( نیز ی هب بهپشت؛ س! :خود آنگه بیامد به پشت؛ (و : بگفت و برآمد ز پشت؛ لن ۲ : همانگه بیامد به 

پیش)؛ متن ل؛ س ۲۳-ل 7 از ۴-ل» ق (نیز ل "): ز ۲۵ -که ل » س ‏ لی آن ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

ازآپس بیامد یکی (س" سو یکی نامور) مهتری 
نشسته دلاور ابر (ک: سرافراز بر ؛ س " بیامد نشسته ابر ) اشقری 
س " پس از بیت بالا و لن بجای آن افزودهاند: 
یکی مرد بد (لن: وزانسو یکی) گرد لشکرپناه 
هنرمند و راد و گزین (لن: بیامد که بد سرفراز) سیاه 
ل س ق ق ؛ ل به و لن این بیت‌ها را ندارند 


۳۸۲ 


۱۸۵ 


داستان رستم و اسفندیار 


یکی نامور بود الوای‌نام اه سرافراز و اسب‌افگه ۲ و شادکام» 
کحا نیزه‌ی رستم او داشتی؛ پس پشت او یم ا 


چو از دور نوش‌آذر او را بدید 
یکی نیغ EEE‏ 
زواره . برانگیخت؟ 
BEE‏ 


: 5 ۱ ۲۳ 
زواره یکی ليزه زد بر برس 


ی و اکن 
os Ro‏ 

به دو نیمه شد پیل پیکر تنش '! 
۹ نوش‌ادر ۳ کرد» 


به تندی به 

E ۱۲‏ 8 
چو الوای را من نخوانم سوارا 
۴ 


به خاک ال ال هم‌آنگه سرش 


سبه را همه روز برگشته شد ۵ 


۱۵ 8 Toa. 
جو نوش ادر نامور تة نك‎ 
ی ۱۸ . ا‎ ۱۷ 
جوانی " که بدا نام او مهرنوش»‎ 
" برانگیخت آن بار‌ی پیلتن‎ 
کف‎ TT ا شور یو ان‎ 


۱1 یکی تيغ ۳ به دسٽ» 


۳ 2 ۰ 4 5 ۱۶ 
برادرش گریان و دل پر ز جوش 
۰ نمی ند دل. مرد: شمشیرزن 


برفت از ميان سپه پیش صف 


4 


۰ ۳ ;1 . : 
و زان سو فرامرز چول پیل ۳ 


ا( ل" پ: الوا به نام؛ لن: که آن نامور بود الوا به نام؛ و: یکی زابلی بود الوای‌نام)؛ س ‏ کجا زاولی بود اکوای نام) ۲-ک: 
جنگاور؛ (ق " شیرافکن) ۳--> داستان‌کاموس‌کشانی: بیت ۰۱۴۳۱ ۱۴۳۱ پ ۴-ل" (نیز لن» لی» آ» ب): تیغ یلی؛ متن = ل» 
س قب کہ س (نیز ق ل پہ و لن') ۵-ق که لس (نیز ق دون آم ب): بزد بر سر و ترگ آن نامدار؛ (لن: برآورد یک 
زخم و زد بر سرش)؛ متن -> ۶-ق, س (نیز ل و› لن ): نیمه؛ متن > ۷-ق, که ل " س" (نیز ق "وء آ ب): تا میان (ل " 
نامدار ) سوار؛ (لن: زباره به خاک اندرآمد سرش)؛ متن = ل» س (نیز لن" ) ۸-س 7 برانگیخت ازگاه ٩-ق,‏ که ل" س (نیز 
لن لی آ: ب): بشد نزد؛ متن = ل؛ س (نیز قآ ل به وه لن') ۳-(لن: آوای) 1۱-(لن: چو ) ۱۲-که ل أ (نیز ب): چو تو مرد؛ 
س ‏ که اکوای؛ (لن: چو الواد)؛ ن ق پس از این نیت افزوده‌اند: 

س" سوی شاهزاده درآمد به کین 

ق رسیدند هر دو بنزدیک هم پبین تا که بیند ازین حرب غم 
۳-(ل ‏ تیغ زد بر سرش)؛ س آ یکی نیزه زد آنچنان بر سرش ۱۴-س 7 که از زین به خاک اندرامد سرش؛ لنء لن" پس از این 
بیت و س" پس از پیت سپسین افزودهاند: 

برادر چو از دور دیدش ور 

لی» آ افزوده‌اند: 

چنان تامداری 


به یک زخم بفکندش از پشت زین 


که کشته شد آن شاه نوشاد را (س " نامآورا) 


دلير جوان به چنگ زواره سپردش روان 

۵-س ‏ دید؛ ل این بیت را ندارد ۱۶- س» ق (نیز پ لن ): پرخروش؛ سس شدش زار و گریان و دل پرخروش؛ متن = ل» که 
ل" (نیز هفت دستنوبس دیگر) ۱۷-(و: سواری) ۱۸-ک (نیز ق): کجا ٩۱-ک‏ (نیز ب): چو دید آن؛ (لن. لی: غمین شد) 
-(ق ": کوه‌کن؛ و:گام‌زن)؛ ل "این بیت را ندارد کل TSE OSE‏ نو TEC‏ 


پیاده) ۲۵-که ل" (نیز لی» آ» ب): یکی تیغ هندی گرفته 


AY 


براویخت با نامور مهرنوش دو رویه ز لشکر" برآمد خروش 
کرام 3۰و ان ان ۳ ا کا پهلوان 
۵ چو شیران جنگی برآشوفتند؟ همی بر سر" یکدگر کوفتند 
در" آوردگه تیز" شد مهرنوش نبودش همی با فرامرز توش" 
یکی تبغ E E WS‏ سر نامدارش ۳ به خاک افگند؛ 
زد تيغ ر گردن اسپ کو سر بادای ۱۴ اندرانگند ۱۳ پیش» 
فراموز . ر اه د ا که اک آوزدگادا 
۰ چو بهمن برادزش را کشته دید مین زیر او چون گل آغشته دید 
یامد یی ۱ اسفندپار به جایی که ۳ ۳ کارزان 
بدو گنت کای ۱۹ نژهشیر ژیان سپاهی به جنک .ام از کیان ۲ 
دو پور تو نوش‌آذر"" و مهرنوش به زاری"" به سگزی سپردند هوش! 
تو اندر نبردی و ما پر ز درد جوانان'' کی‌زادگان"" زیر گردا! 


۱ ۲ : ۳ ۱ 7 ۳ : 
ال ی( ): با او همی؛ مت ن <قه که لس" (یز ان-و آ ب) آل (نیز لی» آ): ز هر دو؛ متن < ق س (نیز لن, 
۳ ۲ و E‏ ۳ ی دق 
ل . پ» و لن . ب) ۲-ل.ک (نیز ق "6 تبودش همی با فرامرژ نوشن (= ۲۰۹۶ ب)؛ س: نبودش توانایی و زخم توش؛ در ل 
پس از اين بیت؛ بيت ۱۹۰ | دوباره آمده | ست در س کپس ازاین بیت بیت‌های ۷ ۰و ۹۸ AE‏ یکی)؛ ک 
این بیت را ندارد قال (نیزل ا ا (نیز لن؛ ق ؛ پ. لن" ) تیغ بر a ESEN‏ 
خون برآمیختند؛ متن < ل eA eee‏ یز هآ بر ۱ 


لن ): به؛ متن = ل (نیز و) ۹- ل" (نیز لی» آ» ب): تنگ -(لی: کوش؛ آ: هوش)؛ سء که ق ll‏ ق" بجای آن 
افزوده است: 

فرامرز برانگیخت اسب رڈ به آوردگه رفت با دارویرد 

پس نامدار اندرامد به کین به یک زخم اندرفکندش ز زین 


اا-ق: فراخت؟ س E‏ ۲-(پ: نامداران)؛ ل ین بیت را نداد در س. ک بیتهای 4 او ۱۰۹۸ پس از 
بت ۱۰۹۳ آمده‌اند ۳ _ بادپا؛ سارک ۴-(لی و لن ( انذرامد به+ق : اندرآورد) ۱۵-که ل I‏ به؛ 
متن = ل. س» ِ نیز لن» قآ ل " پ» و لن)؛ بنداری (۱۹۹-۱۰۷۷ ۳ ل زواره نوشاذر» وقتل ر 
مپرنوش ۱۶-س ۳ زمین , را بر از خون؛ متن = س» ق» که ل کک ) ۱۷-ل» س: دوان نزد؛ متن = ق, که 
ل س " (نیز لن-ب) ۸اد ل (نیز ق لیپ ا ب): بد ۱۹-ق: ای ۲-۲۰( یز بیکران برخی از دستنویس‌ها در اینجا 
سرنویس دارند. س: آگاهی یافتن اسفندیار از کشته ی 
۱-س : مهرآذر ۲۴-ل: خواری؛ متن - س-س آ (نیز لن-ب) ۲۳-س-س (نیز لن-بپه لن ‏ ب): جوانان و ؛ متن < ل (نیز آ) 
۴-ک: شهزادگان؛ (لن ": آزادگان)؛ و بیتهای ۱۱۰۴ و ۱۱۰۵ را ندارد 


AF 


داستان رستم و استندیار 


۵ برین! تخمه از" ننگ تا جاودان بقا. ۰ فاد AE‏ 
3 ۾ ۳ ۳ ۹ 4 2 ه ۴ 2 ۵ Se‏ ۳ 
دل مرد بیدار شد پر 0 پر از تا مغر و پراز اب چشم) 
به رستم چ گفت کای بدنشان" ا اک 
تو گفتی ۱ که لشکر نیارم به جنگ نوا نیست"" آرایش نام و ننگا 
۰ ۹ 3 ۱۳ 2| 3 ۱۳ ۰ ۰ 1 
TEN‏ که e‏ پیمالاشکن SO O‏ قاری E‏ 
دو کی 9۵ بور مرا کشته‌اند ۳ N‏ باز گشتهازی ۱٩‏ 
حه بشنید رستم غمین. ا .سخت رزیل برسان e‏ درخت! 
ET‏ ا یر وک ۱ 


که من جنگ هرگز نفرموده‌ام» کسی ۳ 1 er‏ نستوده‌ام» 


۱-س نیز لیء ب): بدین ۲-ق» که ل" س" (نیز قل لی ل پآ ب): این؛ متن < ل» س (نیز لن» لن")؛ بنداری 
(۱۱۰۵-۱۱۰۰ ال ala‏ الزابلیین هم الذین بدءوا بالقتال ۳-ل: بیدارتر شد؛ متن = س- 
س آ(نیز E E e‏ (نیز به و) ۵-(لن, لن 7 لبها؛ ل 7 کام 
و) ۶-(و: شد مغز و پر) ۷-(ق : از آن خشم را برگشادش زبان؛ متن = ل» س» ق (نیز پ» و) ۸-ق (نیز پ» و): است؛ متن > 
4-س: پیمانت با سرکشان؛ (ق 7 چنین گفت کای بدنشان)؛ متن = ل (-> ق» پ» و)؛ که ل ‏ س" لن, لی لآ لن" آہ 
ب بای این بست لژ زوده‌اند درل لی آ پیت دوم پس از بیت ۱۱۰۸ آمده | e‏ ِ 


0 (لن: گشادی) زبان ( ی شام 
به رستم چنین گفت کای بدنشان (س E‏ که گیتی نشان؛ لن " : چنین بود پیمان گردنکشان) 


۳-ق» سآ اس کت یواست 1 - ل ق (نیز لن. ل "): وز ۱۳-س, که ل (نیز و): پرسدت؛ (لن» لی؛ 

و e‏ برشد به)؟ i‏ = ل ق س (نیز ق آ) ب) ۱۴-ل: بدانی؛ متن = س۔ و یز لن -ب) ۱۵-(و: 
E a‏ ۰ سآ (نیز ل پ): نباشند بر (س": در)؛ متن = ل و 
(۱۱۱۰-۱۱۰۶): فصاح إسفنديار رستم وقال : آبها الخاث و ۰ قتال؟ 1۷-ل: بر 
آن؛ (پ: در آن؛ ب: و زو)؛ متن = سس" (نیز هفت دستتویس دیگر ) ۱۸-س؟ نیز ی پ) : چیرگی؛ در ل: س. ق» که لن؛ ق " 
لآ حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = ل" (نیز وی لن ‏ ب) e ۱٩‏ نیز لن-ل " و ب): هم نبرگشته‌اند؛ (پ: تیز 
ا EG‏ ابا که را شین انیت 


هی بس از این بیت افزوده است: 


چو آری بگفتی از 


و هو ی IE‏ ااتل حور 1 کب تا EAE ATR‏ بت 
لاجورد) ۲۴-(لن: این) ۲۵ ری وال رازم a‏ براکه ای EOE‏ 
را که در دست جرا که کرده‌ست؟) 


1 


ڪ 1 1 
ن برمگرد که اری بود وام ازاده‌مرد 


۳۸۵ 


۵ ببندم دو دست برادر' کنون که" او بود" اندرآبدی رهنمونه 
فرامرز را نیز دسته دو دست بیارم بر شاه فرداداپرسنت) 


به کین" گرانمایگانشان" بکش! مشوران" بدین کار" بیهوده" کش "۱۱ 
نک ور ۱ ...که کی ظاوش تر ۱ A‏ 


4 


و ناخوب و ناخوش بودا له ایین شاعان ۱۵ سرکش بود! 
۰ تو ای بدنشان چار‌ی خویش ساز که آمد زمانت به تنگی ۴ فرازا 
WM‏ رحش ا E‏ رانت به تبر برامیزم اکنون چر با آن نت 
دان تا خود ۳ بندکان زين سپس لحویند کت ۳ خحداه ند کس! 
ی مانی ۲۳ سدذمت چک ۲۳ بنزدیک شاهت برم ر 

9 9 م2 ۲۶ ۳۷ 
بدو گفت رستم کزین گفت‌وکوی چه باشد مکر کم شود ات‌روی! 
۵ وان بای و یه ردان کات ۳ و ی و 
۳ نگ ۳۲ 1 8 ۱۳۳ 
ل برگرفتند و تير خد ببردند . از روی خورشید رنگ ' ! 


۱-(پ: دو دست بور ببندم) ۲-ق (نیز ق '): گر ۴-ق (نیز ل" و): باشد ۴-س ‏ بد مگر در ۵-ل, س (نیز لن ): خون؛ 
و (نیز لن-و آ» ب) ۶-ق: گرانمایگانش؛ (ب: گرانمایگان را) ۷-ل» س ق (نیز لن لن"): مسوزان؛ پا : 
ستودان)؛ م متن که لس" یز ق لی ل E OSE EON ege‏ 
رای)؛ متن = ق کہ ل سآ (نیز ان لی ل" آ: ب) ٩-(و:‏ شوریده) ۱- لس ق. لس (نیز لن-ل " وب): هش؛ متن = 
ک (نیز پ)؛ بنداری (۱۱۱۲ -۱۱۱۷): فحلف له رستم آن ذلک لم بصدر عن رہ ولاعن یه انیقی فی ساعته علی ود 
وأخيه و نغذهما مقيدين الى حضرته ۱-(9 al‏ ۲-س (نیز لن ق E‏ ( خون؛ متن = ل» ق. که ل 

س (نیز لی له وء آ.ب) ۱۳-ق: ار + (ل آاگر؛ چذ بر ) ۱۴-(ب: نریزم که) ۱۵-(ق 7 مردان) 1۶-س (نیز لن ل وی لن) 
تنگی زمانت ۱۷-(لن: پ لن ': تن)؛ متن > ۱۸- س که ل آ(نیز لی ): برین ( (لی: بدین) e‏ کک 
بر) رخش را پا من = ل ق (نیز ق ؛ ب)؛ ان پیت را دار ۹-ل» س» ق» س" یز ق ل په و لن" ب): کس از ؛ (لن 
چنین)؛ متن = که ل (نیز لی آ) ۲۰ -ل» که ل ‏ (نیز ق ‏ لی: آن ب): کین؛ سں: نسازند کین باس "(نیز لن): e‏ 
ق (نیز لآ چه لن؟) دا ی = ل ق (نیز لن) ۲۲-س ‏ (نیزق ‏ لن ب): باشی ۲۳-ق: چند 
۴-ق: برگزند؛ که ل ‏ س ‏ لن. ق » لی. ل ‏ وء لن"؛ آ.ب پس از این بیت افزود‌اند: 
وکر کشته ای (لی: آبم) به (لن, لن" ب: ز) پیکان تير ‏ به خون زل س لی. ل" آ: کین) دو پور گرانمایه (لن: 

فرزند پرمایه؛ و: گرانمایگان رفته) گیر 

ل س» ق پ این بیت را ندارند ۵- 4 ر رل : بدین) ۲۶-ل: گفت‌گوی ۲۷-ق ک؛ ل س"( (نبز لن -و آ ب 
باید)؛ متن د لس (نیز لن ۲۸-س ‏ شدت؛ (ق E‏ ۹-(لن: کشای)؛ متن > ۳۰-ق, که لس (نیز 
ق ل پ» و ب):گرای و به یزدان کشای؛ متن = ل» س (نیز لی لن 0 ) ۳۱-ق (نیز آ): نیکوی؛ ل" (نیز ق" لی په وه ب): 
نیکویی؛ متن = ل س» که س (نیز لن۔ ل لن') ۳۲-ق که ل" (نیز لن؛ ق لآ به وه لن ب): همی (ق: بسی) کم شد؛ 
متن = ل (نیز لی آ) ۲۳-س ‏ هشیوار دو سرور تیزچنگ؛ س این بیت را ندارد؛ س" پس از این بیت افزوده است 

به تیر و کمان چون گرفتند چنگ همی کم شد از روی خورشید رنگ (= ۱۱۲۶ ب) 


A۶ 


E a تک‎ 
EE E O 


4 


داستان رستم و اسفندیار 


ek |‏ 
به پربر زره را همی دوختند ! 
۴ 


۳ 3 ۵ ھ ع ۶ 4 
تروها و چهرش پرازنی شد! 
TT ۳ ‌‏ ۹ 2 1۹۰ 
نرستی کس از چ او بی‌کُمان ۱ 


۳۰ به رنگ طبرخون شدی این جهان! شدی آفتاب از هیبش نهان! 
۰ ۱۱ 3 ۰ ي ۳۱ + 2 ۰ 3 4 2 ۱۳ 
و جرح را پرکشید از شحاع توگفتی که خورشید شد در شراع ار 


ری که سای لماش توا 
۳ او از کمان ۳۳ بگشاد 1 2 


همی تاخت اسفندپار 


ی 7 
بر گردش 


زره پیش او همچو فرطاس بود! 
۱۷ ۲ ری ۱۸ رم ۾ ۱۰ 
تن رستم و رحش جنگی بخست! 
۲ 2 4 

نیامد برو تیر رستم بکارا 
ل وا ۲١‏ .€ ۳ 
نند باره و مرد جنگی درست د 


۹ رحش اد آن ھا کے ست 
بالا ناد 


E ENT ۳ :‏ 
گر ود امد از رحس رستم باد ر نامور سوی 


اسآ (نیز ق؟) به تن بر؛ (لنء لن به تندی) ۲-که س (نیزلن ): سوختند ۳-س (نيزلن ): از آن؛ ق که ل " سآ (نیز 
لن -و آء ب): دل اسفندیار اندر آن (و: از پسر )؛ متن = ل ۴-(لن, پ و: کرد) ۵-سآ (نیز لن قآ ): چهره؛ س (نیز و): بروهای 
جنگی؛ متن = ل ق, کہ ل ‏ (نیز لی ل بهلن ‏ آ ب) ۶-ل" بر او رنگ؛ (لن: پر از رنگ) ۷-ل» لآ س" (نیز لی ه و آ): 
چو ۸-س, که ل ‏ س" (نیز لن ق" لی» پ-ب): به تیر و؛ متن = ل ٩-(لن:‏ دست) ۰-ک: شدی آفتاب از نهیبش نهان 
(۱۱۲۹ب ۱۱۳۰ را انداخته و از ۱۱۲۹ آو ۱۱۳۰ ب یک ببت ساخته است)؛ ق بیت‌های ۱۱۳۱-۱۱۲۹ و لآ بیت‌های 
۹ و ۱۱۳۰ را ندارند ١۱-(ل‏ 7 تیر) 1۲-ل (نیز ق" ل ): شعاع؛ (لی؛ آ: شجاع)+ س که لآ (نیز لن " ب): آن شجاع ؛ (پ: 
آن دلیر )4 متن = س آ (نیز لن) ۱۳-س.ک لآ (نیز لی لن ‏ آدب): شعاع ؛ (ل 7 فزاع)؛ س 7 برزد شعاع ؛ (لن: را شد شعاع؛ پ: که 
خورشید را رنگ شد چون زریر)؛ متن = ل (نیز ق )4و این بیت را ندارد ۱۴-(و: خدنگی) 1۵- ل ک (نیز لن, لی لن ‏ آ: ب): 
چو ۱۶-در ل س لآ (نیز لن قا لی ل " لن آ؛ ب) حرف سوم نقطه ندارد؛ متن = ق» که س" (نیز پ)؛ (و: هر آنگه که از 
تیر) ۱۷-ک (نیز لغت شهنامه؛ شمارهٌ ۱۵۴۵): بر ۱۸-(لی؛ آ؛ ب: اسب)؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
هم‌انگه بینداخت تیر از کمان به رخش و به رستم درون شد نهان 

۹-(لی: بدو )؛ س این بیت را ندارد؛ در ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ س که لس لن؛ ق ‏ لی پ-ب 
پس از این بیت افزوده‌اند (پ بیت سوم و و بیت‌های یکم و دوم را ندارند): 

چو تیر از کف شاه (چو از دست شه تیر) جسته (رسته) شدی 

تن رستم از ر رستم زال) خسته شدی 

برو (بدو) تیر رستم نیامد (لن " نیامد برو تیر رستم) بکار 
از آن کارزار (ق": برجای اسب و سوار) 


فروماند رستم 


بگفت آنگهی (و: چنین گفت پس) رستم امدار 
که رویینتن. است این یل اسفندیار 
ل» ق, لآ هیچیک از این بیت‌ها را ندارند ۲۰-ل: بر؟ متن < س-س آ(نیز لن-ب) ۲۱-ق (نیز لی آ؛ ب): بارة؛ س 7 نبد هیچ از 
تیاهن تن بای E‏ ی تام را بارهس ال اف نوی یوک اس ار 
این بیت افزوده‌اند: 
چو مانده (و: پیچان) شد از کار رخش (مرد) و سوار یکی چاره سازید (و: ساخت) بیچاره‌وار 


ل» س» ق» ل ب این يٽ را ندارند ۲ نارگن ) رخشان 


AY 


همان رخش رخشان" سوی خانه شد چنین" با خداوند بیگانه شد 
به بالا ز؟ رستم همی رفت خون ا ی زان که ا 
بخندید. چون دیدش" اسفندیار بدو گفت کای* رستم ۲ نامدار؛ 
۰ جرا کم شد. آن. تبروی: پیل اهست؟! ز پیکان چرا کوه آهن* بخست؟! 
کجا رفت آن مردی و گرز تو؟! به رزم اندرون فژه و" برز تو؟! 
کین یه ال را را شور وان یر .ار ی ۱۳۰ 
۳ کدی E‏ حزیان شلان! و9 از تف تيغ تو بریان شدی! 
ا کی ا کر و 
۵ زواره پی رخش ناگه"" بدید کزان ۲۲ رود با خستگی کرک 


سبه شد حهان پیش چشمش به ا خروشان همی تا خت تا جای : ا 
از هه > em‏ 
2 ۱ 7 


ا رک ۹ 3 3 ۳۰ ۳ ی 
بدو گفت: Erg‏ اسپ س ESS‏ که پو سد ر ڳر ج خفتان کین؟! 
کر رو پیش دستان بگوی گرین 81 دوده‌ی سام ۲۳ شك رنگوبوی! 


تین ۱ (نیز لنء لن ") و (نیز لی ): چنان؛ بنداری (۱۱۳۷-۱۱۱۸): ثم ترامیا فرمی إسفندیار رستم بنشابه 
تصلها من لالماس فخلصت الیه. وکانت سهام رستم لا تخلص الی |سفندیار و 
ضعفت قواهما. فاضطر رستم الى نزول فترجل وهرب الى جبل کان هناک. وولی الرخش يعدو نحو إيوان رستم 
(۱۱۳۱-۱۱۱۸ را ندارد) ۳-س ق, که ل۲ نیز ی به وهآ با زبالای؛ (لن لن؟ CE aR‏ 
۴-س-س ‏ (نیز لن- ب): شده؛ متن = ل ۵-ق» ل" (نیز و): دید ۶-ق: اء کک (نیز ق لى لپ ِِ 
متن ‏ ل. سس (نیز لن» و لن؟ e‏ - س-س " (نیز لن-ب) ٩-ل"‏ (نیز ق " لی؛ آ): جنگ ۱۰-(لن» 
فڑھی)؛ ق. ل آ٭ واین بیت را ندارند ۱۱ -(لی» آ: پیل) ۱۲-ل: بشنیدی؛ س ll‏ شیر آمدی؛ ق اب 

-(لن» و« لن ": نه) ۱۴-ک: شیر ۱۵-ق: که؛ س آ: دل ؛ ق لی ل" آاین بیت را ندارند؛ در لے س پ این بیت با بیت سپسین 
پس و پیش شده است؛ پیایی بیت‌های متن = ق» که ل" لن؛ و» لن " ب ۱۶- ل (نیز کک په آ): شیر ۱۷-( قآ و 
۸-ل:گشت-شد؛ (ق پ: شد) ٩۱-ل‏ (نیز ق لی آ): به ۳۰-ل, س: رزمت؟ ق که ل (نیز لن لی په آن ب): جنگشر؛ س" 
یرل ونکت مش ری کی اس یرت و ): چرا؛ در س" بیت‌های ۱۱۴۴-۱۱۴۱ درهم ریخته‌اند: ۱۱۴۲ 
۱۳۵۱ ۲۲و کل اس O)‏ رخشان؛ متن ۱9 -ق (نیز لن ق ‏ به و لن): که از + (ل ‏ کزو)؛ 
متن > ۲۴-ق (نیز ق ل پ» و): برکشید؛ (لن؛ لن لن" دررسید) که ل نیز یآ ب) ): که از دور در نعرهُ پر (ب: در ) کشید؛ 
س :که از ا = ل» س ۲۵-س 7 : شیر؛ (لن آ: پیل) ۲۶-(لن: پیلتن را) ۲۷-ل " (نیز لی آ» ب): 
رستم زال را ۲۸-ق (نیز ل"): همان؛ ک این بیت را ندارد ٩۲-ل:‏ گفت اسب من (وزن ندارد)؛ (پ و: گفت اسب مرا)؛ متن - 
س- سآ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۳۰-ق: بپوشم؛ س" (نیز لن ل " لن ")که پوشم؛ متن = ل» س» که لآ (نیز قآ" لي په 
و آ» ب) ۳۱-(لن لن 7 که از ) ۳۲-(لی؛ آ: تخمه زال) 


۳۸۸ 


۰ نگه کن که تا چاره‌ی کار چیست ی شک ها مین راز کیت 6 
ع ۴ 2 ۵ 5 ۶ 2 1 ۷ ۸ 
که ۳ س سسکا اسفندیار سر ۳ سر ارم بدین روزکار 
۳ ۹ : ۱۰ ۱۱ 
حختال دانم ای زال کامروز من ر مادر بزادم بدین انجمن! 
چو رفتی 1 جارەی رحس ساز من ایم و بمانم ۱ دراز! 
زواره ز پیش برادر برفت دو دیده ۳ بنهاد "1 تفت! 
e‏ ا e‏ یه ا مش ای 
به بالا چين چند باشی"" به پای که بالقنا ر 
کیان 0 دست ٩‏ »۵ لس با( براهنج و ۱ لىع ۱ ۴ ما ۱ 
9 سو و دست را د ةا کزین پس نیابی لو از م ۶ کې ندا 
۳۷ ۸ : و 
بدین خستحی زد شاهت برم! کردارها بی‌گناهت برم! 
رح ۲٩۹‏ و o f‏ م2 
۱۱۶۰ ر حلگ جویی نو ۰ اندرز کف یکی را نکهیان این مرز ک0 
کناهی که ردق پردان بخواه! به پورس سرد ۳ نبحسد کیاها 
۳۲ | ۱ ۳۳ ا ۳۴ ۱ ۳۳ 
گر دادکر باشدت ر بل لا یی ری رای 


ا-(ل 7 بدین) ۲-(لن ‏ ترا زار)؛ س" ِ تیمار؛ متن < لدل (نیز لن-و آ ب): آزار (۲) ۳-که س (نیز لن 
ق" هو لن!):چیست؟متن = ل سء ق لآ (نیز لی ل ل آ ب) ۴- س که ل سآ (نیز لن-ب لن ‏ آ؛ ب): اگر ؛ (و 
متن = ل ۵-س, که ل أ (نیز لن-ل o‏ (نیز پ) ۶-س که ل ن ق ‏ ليء ل ل چه آ؛ ب): 
سری بر؛ (لن» لن شبی را+ و: شبی بر )؛ متن < ل ۷-س, که ل (نیز ق لی: آ» ب): ازین؛ (پ: درین)؛ متن = ل» س (نیز لآ 
و» لن') ۸-س: کارزار؛ ق این بیت را ندارد ٩-(ق‏ 7 چنین) -(لی: نزادم)؛ در لے که ق" حرف یکم نقطه ندارد !٩-که‏ ل" 
نیز آ ب) برین؛ س آ (نیز لن» قآ لی): درین؛ (لنآ: در آن)4 متن < J‏ " به واین پیت را ندارند؛ ق " پس از این پیت 
افزوده است: 

سر خویش گیرم چو رستم به جان به جایی شوم کم ابد نشان 
۲-ل (نیز لن ): همی؛ (و: همان)؛ متن = س-س ‏ (نیز لنپ آ» ب) ۱۳-در ل» مه لن» و حرف یکم نقطه ندارد ۱۴-ک: پی 
۰ = ل. ق» ل ؛ س (نیز لن-ب) ۱۵-س س (نیزان ق لی» و 1 تل( e‏ 
۶- ی نیز لن وء لن ): زمانی؛ (پ: چنان هم) ۱۷- س» ق ک (نیز لن؛ i‏ لن آ ب) e‏ : ماندش؛ (و 
۰ س (نیز پ)؛ الق پسش در همی راند) ۱۸-(لن: خروشان که ای؛ق" ۳ ٩-س‏ آ مانی ۲۰-س؟ لین 


-(و: سلیح‌افکن) ) ۲۲- ن زان ۳۳ سفن پاد ۳۴ IS‏ (نبز لن ق ل a‏ ): بنداز کی نبا 2 رد از 1 


ا EF E UGG‏ تو از من ای بن ‏ ق» 
کب ل س"( -ب) ۲۷- ل: بدان؛ (ق آ: برین؛ ل آ: چنین)؛ e‏ نیز لن: لی پ۔ب) ۲۸-ق ل س (نیز لن 
PEE‏ پیش؛ (ل یک متن و سک (نبز لی» لن » تب 4( ب اگر ) ۰- که ی 1 


لي په ب سازی تو sS‏ زی؛ متن < له س (نیز ی ۱-(و :کر CEN‏ 
پوزش؛ متن = ق» که ل ‏ (نیز لن -پ لن ‏ آ ب) ۳۲-(لی؛ آ٭ با وگر) ۳۲-ل ‏ باشد و ۳۴-که سآ (نیز لی ل پە و 3 ب): 
که؛ متن = ل» س» ق» ل" (نیز لن: ق ‏ لن ): بنداری (۱۱۶۲-۱۱۳۸) فلما رای إسفنديار رستم یرقی فى الجبل والدم یسیل منه 
قال له:اعطنی یدک حتی آحملک مقیدا الى حضرة الملک» وأستوهیک منه و آتشفم فیک (- ۱۱۵۹-۱۱۵۵) 


۳۸۹ 


چنین ! گفت رستم که بیگاه گشست۳! EET‏ دست کرفاه کیت 
E 1 :‏ 2 .۵ . 
تو اکنون بدین رامشی بازگر دا سا تبره هرگز که حو ید تبرد! 
e ۷ 8 f E o‏ ِ 
۵ من اکنون چنین سری ایوان شوم بياسايم و یک زمان بغنوم 
ببند م همه خستگی های حویش» بخوانم ۸ کسی را که دارم" به پیش 


زواره» فرامرز و دستان سام کسی را ز خویشان "۲ که دارند نام 
Ee‏ اش نش اد ۱ 
بسازم کنون نم فرمان ۱ همه راستی زير پیمان نس ! 
بدو کت رویین تن اسفندپار که ای ی م۱۳ ار 
۱۷ و ۳ ۱۸ ۰ ٩‏ . .2 
۰ تو مردی بزرگی و زورازمای بسی چاره دانی ر نیرنگ و رای؛ 
۲ ۱ ۳۰ ۰ ۷ ۰ ۰ 
پدیرم همی من کرت ۳ نخواهم که بینم نسیب تراه 
به جان"" امشبی"" دادمت زینهارا ‏ به ایوان رسی۳" کام۴" کدی مخارا 
2 ۵ ۳۶ ۳۷ ۳/۸ ۾ ۲۹ ۲ ۳۰ ۳۱ 
سحن هرح پذرفتی ازمن +بکن ۱ ورین پس مپیمای با من سحن ۱ 
۳ گفت ر که ایدون تنم چو و تک ها ۳۳ افسون ؟ ۱ 
۱۱۷۵ کیت E‏ اس که وی تاد موی رو 
N‏ ز رستم ل که کر جو درو ر 


ا-(لن" بدو) ۲-ل» س (نیز لن"): شد ۳-ک (نیز قآ لی آ ینز (ب: وز بزم)؛ ق: ز بزم وز + س": ز پیکارمان؛ 
متن = ل س, ل (نیز لن لآ پ» وه لن ۲) ۴-ق: همی رامشی؛ که س" (نیز ل" په ب): چنین رامشی؛ ل " ازین جایگه؛ (لن: 
یک آمشب همی؛ ق " چنین زامشبی؛ لی لن" آ: چنین | مشبی" !9 دين چیرگی)؛ متن = ل» س ۵- 7س: هرکس! در لء س 
ت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۶-( (لن: یکی) ۷- (لن ‏ پرآسایم ) ۸-(لن : تخونم ی( (نیز لی» آ» ب): 
دانم؛ ( (لن, تن : زخویشان)؛ س: سران را که باید؛ متن = ل» ق (نیز ق ‏ ل " په و)؛ س» س" در اینجا سرنویس دارند: برگشتن 
(س' : باز پرگشتن) رستم از پیش اسفندیار (س: و رفتن بنزدیک زال) ۱۰-ک (نیز لی» آ» ب): ز خویشان کسی را ۱۱-ل: بیارم 
کنون؛ س (نیز ل " و) ام کم و بساز کنم من < که ل اسآ نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۲-س-س ‏ (نیز ق آ-ب): 
هرچه؛ متن = ل (نیز لن) ۱۳-س (نیز ق ): فرمان (پساوند ندارد) سل باون ا ق 
له و ب): پیر؛ متن < ل. س (نیز لنآ) ۶-(لی. آ: که ای پرخرد مهتر نامدار)؛ ک بجای بیت‌های ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ افزوده 
اشگا 
بدو گنت کای پیر ناباک رای به مردی بزرگی و زورآزمای 

تن ) ۱۸-(ق » و: رزم‌آزمای؛ لن آ: کارآزمای) (لی» آ: به) ۲۰-ل: همه فر و زیب؛ (لن؛ ق ‏ ل" لن : بدیدم 
سراسر ( a‏ ا :همی من) فریب؛ متن ای ی( (نیز لی؛ پ» و آ. ب) ۲۱-ق: بدان ۲۲-(و: یک امشب به جان) 
۲-س (نیز لن ): رو و ؛ شرئ؟ ق : شو و؛ لی: روی)؛ متن = ل ق ک (نیز لن ل" به وآ ب) ۲۴ کک 
چورنتی تو ۵- سس (نیز لن-ب): هرچه؛ متن كٍِِ -(و: بشنیدی) ۲۷-ل» س: آن را؛ متن دق كەل س | 0 
۸-(ل 7 بگوی) ۲۹- ل (لن: وزان» ؛ متن = س-س آ(نیز ق آ-ب) ۳۰-ک (نیزلی, ب): راه ۳۱-(ل؟ :بروی) ۳۲ - ل : چنین 
۲ رل E . ۱۷۴- TS DESE‏ ف 
امن الى الغد ۵-ق (نیز پ): ازو از پس؛ک س" رز نان رای ریش ال > و :او از پس؛ ب: از پیشش)؛ 
ل : چو بیرون شد از جنگ؛ متن = ل» س ۳۶-(لن پ» لن آ: شود؛ قآ کند) 
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داستان رستم و اسفندیار 


چو بگذشت ' رستم چو کشتی به رود ِ یزدان همی داد تن را درود! 
9 کای ۶ داور داد و تا ۳ از خستگی ها شوم من هلاک 
کش هل کیان کت م۱۳ که رهق واه اس ۱۱ 
جو ایا و ان ترا رو کر 
ی ای کی شهج دا ورد 
که داد بر ات از آ*" زخم پیکان شده پرشتاب "۲ 
شکنشی AE O A.‏ کی ت ی ان کر 
کت رای gs‏ 
بدانگه که شد نامور" باز جای پشوتن بیامد"" ز پرده‌سراء 


۱-س 7 گذر کرد ۲-ک (نیز لن وه لن ‏ ب): ز رود؛ ( E‏ پر لت وی به (س: ز ) 
E 2‏ = ق» س (نیز ق" په آ) ۴-ل "به ۴- ل" ؛ (لی» آ. ب: پر تن)؛ ل. س 
یزان ): همی داد تن (لن آ: جان) راز یزدان؛ ک: همی داد نیکی دهش را؛ متن = ق» س" (نیز لن, ق" ل ‏ پ» و؛ > ل, س» لن ) 
۵-(ق ‏ چنین) ۶-ل 7 ایا؛ (لن: ای؛ پ: با) ۷-ق, که ل س نیز لن نی و آوب) : داد پاک؛ (ل 7 آب و خاک)؛ متن = ل» 
س (نیز ق " په لن") ۸-(پ: که) ۹-س: جوید -کن کنون اا-ق (نیز انب ان" ب): رای ۱۳-س ق ل س (نیز لی؛ پ؛ 
1): بران؛ (ق : از آن؛ ل ‏ بدین)؛ متن ِ (نیز لن وی لن" ب) ۱۳-(لنآ سوی) ۱۴-( قآ چنین) ۱۵-ق» که ل س (نیز 
لنء لی-ب): نخوانید؛ متن = ل» س(نیز ق") ۱۶-(ق " شاخ)؛ در ق پس از این بیت» بیت ۱۱۸۳ آمده است؛ ق" پس از این بیت 
افزوده است: 

چنان افریدش که خود خواستست زمین و زمان را پیاراستست (> ۱۱۸۲) 
۷-س ‏ چو ۸-ل» س (نیز لن ): بر ؛ متن = ق» که لس (نیز لن و آب) ٩1-س‏ (نیز ق): تن از؛ (ل ؟ وزان)؛ 
متن - ل ق, که لآ لا لنلی: با دب) نی برزتات + (ق وتو نف ناب از یکاش برشتاب)؛ 
r e‏ ات هقی و ت سارت ۱۱۱۱۳ اجه ا ی ا و 
E‏ آ(نیز لی, آ. ب): کردگار + س اک از آب چون شد برون نامدار؛ متن کال س (نیز لن ق نق " 
ل ؛ واین بیت را ندارند؛ س " ق و پس از این بیت افزوده‌اند (ق آبیت یکم و و بیت سوم را ندارند): 


جر اسفند پار آنچنانش بد بد سرش را (و: همی سر) سوی اسا ا 

همی گفت کای داور (ق": بگفتا خدایا تویی) نگه دارم از بد بدین روزگار(ق » و: نگهدار ما را 

کامگار درین کارزار) 

همی‌گفت و میکرد از ان سو نگاه که رستم همو رفت چونان به راه 
۴-(پ: چنین) ۲۵-سآ(نيز ق ): بگفت آفریدیش چون ۲۶-س (لیز ل" ب): زمین و زمان ۲۷-ل. س ق. ل (نیز لن '): 
بیاراستو+ متن = که س" (نیز لی لآ به و آ» ب)؛ (ق" چنین زنده‌پیلی بیاراستی)؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری 


(۱۱۸۳-۱۱۷۵): فنزل رستم من الجبل و هو منخن لجل قر نشی ای سل ۳۸ عفن انز کا سخن شاه 


ت 


شد؛ (ق! : جو گفت ار بن سجن شد سک + و : نگفت این و شد نامور) ۲۹-س- دس" نیز لن, قآ دی مت هل وت ب): خر وشبدن 


آمد؛ ( (لى. 1 حروشی نر آمذ)؛ متن = ل در س: ق این نیت سس از ست ۱۸۱ أ امده نشت 


۳۹۱ 


۵ ز نوث‌آذر گرد و از مهرنوش E‏ وه و a‏ 
توف . کاس AE‏ همه جامه‌ی مهتران جاک بدا 
فرود امد از باره اسفندیان ها ا ی اک 
فتاه را عفن کرد ا که تیان ی از هلا ۳۵ 
چنین گفت پس با پشوتن که خیزا برین " کشتگان آب " خونین " مریزا 

۱۱۵ ز* خون ربخته! نشاید به جان"" اندرآویخته‎ E CE 
به رفتن خرد بادمان دک‎ e همه مرگ راییم برنا و‎ 
به تابوت زژین و در مهد" ساج نرستادشان زی خداونډ تاج‎ 
r شیر ر ا من که آن شاخ ۳ رای‎ 
تو کشتی ا اندر انداختی ز رستم همی چاکری *۲ ساختی.‎ 

۱۹۵ ۳ تابوت رار و مهرنوش ا ۱ a‏ 


ادل س ق ل س یز یل لن ") ): وز؛ متن ک (نیز ق ‏ لی په و آء ب) ۲-س (نیز لآ وءلن): بشوتن بیامد پر از 
درد( ی )رة ل ئن( بز لن ق " په آ. ب. لغت شهنامه شمار؛ ۲۵۱۲): شوتن بیامد , 3 براورده+ سل 
لعت شهنامه: برش با؛ لن: پسش با؛ ۱ ق ‏ دلی با)؛ متن < ل ۳-ک: او پر از ۱ (نیز لی): سرکشان؛ متن = TE‏ 
وی[ ِ ۵-ق (نیز لن؛ ی لی در ۶-ق, که ل س"(نیز لن-ب): زار ای+ متن < ل» س (نیز لغت شهنامه, 
شماره ۱۹۴۹) و نبرده‌جوان؛ ق ۲ e‏ هر دوان) ۸-س (نبز لن ل ان ان رایگان؛ ق 
Ae‏ تیا ب) :که حان J):‏ تلکسا شد زین (ق:ز تن؛ با ن کیت ۹ از ) کالبدتان روان (ق» پ: نوان؛ ل" 
کالبد ناتوان)؛ س ا حانتان ناتوان؛ 0 ۰ که حجان شد به تنش اندرون e‏ را روان؛ لغت 
شهنامه: 1 اقول شش ET‏ 
چندین؛ (لن ق دیده)؛ متن < ل؛ ق, که س ۲ نیز لي. پ. و آ ب) ی ۱۸۹ -۱۱۹۱ پس از بیت: ۱۱۹۶ 
اواز ۲-ک: خونین )( ۳ e‏ له ۴ -ل: مرگ؛ ق : خاک! مت. وک ۱ (نیز لن- ب( ۰-۵ س 

آمیختن ۴ - (9 و ۷-( (9 کی مان کی جاودان)؛ بنداری (۱۱۸۴ -۱۱۹۱): ورجع SS‏ 
نوضع بین ديه رأسی ولدیه قأخذ ری علیما دمرع الجزع نیما یوج عیما ۸-( 4 بر مهد ؟ ی : دمیدند؛ و ِ 


به)؛ ق بیت‌های ۱۱۹۶-۱۱۹۲ را ندارد ۱۹-(ل ۲ : سوی) ۲۰-(لن, لن ‏ آ؛ ب: شاخ و ) ۲۱-(ق تا 
مهتری)؛ در این بیت با مت سپسین پس و پیش شده است ۲۳-س: تو ۲۴-س: چو بینی ۲۵-که ل ‏ س (نیز لن ب): تو 
وه اه رن و ۳ 5 آ اک ۳9 
آیی به به جوش)؛ متن = ل. س (نیز پ. لن )+ س" قآ ل ٣‏ > لی پس از این بیت آفزوده‌اند (د رس بيت‌ها ب بس و پیش): 

شدند ا جولان آزادگان او ی ا کی 

بد) ناسزازادگان (ق » ل ۲ رایگان) 
تو بر (لی: در) تخت نازی و من (لی آ: نماند به تو جاودا ن گنج و ناز (لی. آ: 
ما) درگداز چندین مناز ) 


۳4۲ 


داستان رستم و اسفندیار 


له جرم اندرست کاو اسفندیار ندانم حه راند رکو و 
4 
تسا رگن ۱ سوگ و و سخن‌های رستم هی ۲ باد ا 
به رستم نحه کردم امروز من ۳ ۱ ان پیل‌تن 
۱۳۰۰ ننا ا گرفتم ۳9 ادال اک -کزویست اومید و EL‏ 
ا AA 7 WV.‏ 7 4 7 
که پروردکارش چنان' افرید .پرآن"" آفرین کر جهان"" آفرید! 
جنان "۲ کا هاترفت رای ۱۲ اه با فراع ی ۱ ی وس ۱۲۱ 
همی برکشیدی ز ا را به دم درکشیدی 9 هامون پلنک! 
ER‏ بخستم تنش ۱ که از خون ایک ۳ ا 
۱۲۰۵ له نان بالا اده ںہ تا شوی رود با ۳9 لاست تشت! 


ال (نیز لن قآ لی آ): کار؛ متن = ل. س کہ سآ(یز له و لن" ب) -س (نیز لن): پیش آورد؛ ل" یابد بد از 
(لن: بد آمد از؛ لی: : آبد بدین؛ پ: بایدر از ؛ و: آرد برو + ب: بابد بدین)؛ متن ل ۳-که س '(نبز یه ل ): ندانم (ل آ: که 
داند) که جون خیزد از کارزار ۴-س: بر ۵-ل: سوک درد؛ ک: بر سوکوار ۶ق س (نیز پ): سخر‌ها ز ۷-ل. سل 7 همه؛ 
متن = ق. سآ (نیز لن -ب) ۸-ک: همی آفرین کرد بر کردگار ۹-ک (نیز لی» آ): E‏ ۴ س: گرد ۱ا-ق: به آن؛ 
ل" س (نیز ق لی ۳ بدان؛ متن ‏ ل. س ک (نیز لن ل " لن؟) ۱۲-ق» ل ۲( نیز ان یه له ب): زور و 
بالای؛ک: برزو بالا و؛ س آ(نیزق ‏ لن" ارز و بالای؛ لو :زور بالای)؛ تن < لس ۳-ق که ل ۰ س (نیز لی ل e‏ 
ب): نیایش: متن = ل, س (نیز لن؛ ق ‏ لن" ) ۱۴-س (نیز لن" ): ز؛ (ل e‏ )؛ متن = ل ق کل س (نیز لن ق لی» 
پ-ب) yT‏ ردب اميد و ق امید؛ متن = ک ۱۶-س - 2 ا ترس و ؛ نق ا 
E‏ تن ال دل دل (نیز لن» پ» ب): پروردگار آن چنان؛ (و: پروردگاری که جان؛ لن : پروردگار این 
چنین)؛ متن = س" (نیز ق" لی» ل 0 آ) ۱۸-ق (نیز ب): برو ؛ (لی: بدان) ۱۹-س: کافرین؛ (و: چنان دست و پای و میان) ۲۰-ل 
(نیز لن): چنين E E‏ ب) او امین س IO E‏ 
دربای جين که وس ۵ 1 یل + باب درای بچین دست د؛ (ق *ه ماه ر گراینده شد؛ لی» آ: به 
ر پ» و: به دریای چین در بُدی)؛ متن = س" ت ق بیت‌های ۱۲۰۲ و ۱۲۰۳ را ندارد ۲۴- ل" س" 
0 : به پیش؛ پ: به تستش)ا ز درب ربودی سناش؛ (ق ا e‏ )* متن = ل» س (نیز 
لن و لن ") ) ۵-ل- س" نیز وء لن ٠‏ زق :همی برکشیدی به)؛ متن = (لن» لی ل" چم آ)؛ در که ق آلت‌های این بیت 
پس و پیش شدهاند ۲۶-ق» ل آ(نیز لی و): بدانسان؛ (ق 7 ازانسان E A aL E‏ 
بخستم) ۲۸- ل س(نیز لن ): خاک شد؛ متن = که لس (نیز لن -و» آء ب» لغت شهنامه) 1۹-[ ی ۳۵ 
ل » س آ(نیز لن-ب): پیاده به پیمان ز (ق 7 به؛ لن لن 7 ز هامون به؛ لی» آ: گریزان به) بالا؛ متن = س ۳۰-ک (نیز ب):گرز؛ (ل 
خود)؛ کایس از این اس افوده است؛ 
از آن شیردل نیز بریان شدم وزان خستگی‌هاش گریان شدم 


۳4۹۳ 


۱ جنان حسته ۳ ی 


۶ 


پرامد 


برآئم * که چون او به ایوان رسد 


ESAT‏ مش ره 
سراسر تنش پر ز پیکان ترا 


روانش از" ایوان به کیوان رسد؟ ! 


و زان ری رستم به ایوان رسید. مرو را بران" گونه دستان بدیده 
ژزارهن. ”فرافر کریان. شوت ار و ا اه 
۳ سیر هی کنل‌وودایه موی بر راز آیتان ۲ همست ,ورق: 
زواره بزودی"" گشادش*" میان» الو برکشیدند" ببر بیان 
هرآنکس که دانا بُد از کشورش نشستند یکسر همه ۳ ۱ 
بفرمود تا رخش را و اوی پبردنل و" هرکس که بد ۲۳ چاره جری» 
راهان مش که و ی ۱۲۳ 
۵ مهمی‌گفت: من زنده با پیرسر شیم بیان , کراس سرا 
بدو 'گفت رستم‌کزین غم ۲٩‏ چه سود ۲۰ که این زاسمان بودنی‌کار بود!۳! 


تن مه (لی» آ: پیامد) ۲-س, که ل س (نیز لن-ب): از؛ ق: در+ متن < ل ال IR‏ 
بدانم؛ (و: ندانم) ۶-ق» ل ل (نیز لن ق له وا شود؛ کہ س آ رسید؛ متن < ل» س (نیز لی لن تب ۷- ِ ود 
اد هشال ی( ل ) ک ۲۰۷ اب و ۱۳۰۸ را انداخته و از ۱۲۰۷و ۱۲۰۸ب یک بیت ساخته است؛ درک 
بیت‌های ۱۲۰۸-۱۲۰۳ درهم ریختهاند: AP‏ ۱۲۰۷+۱۲۰۶؛ پنداری (۱۲۰۸-۱۱۹۲): 
ثم آمر بوضع کل واحد منهما فى تابوت من الذهب. ونفذهما الى أبیه کشتاسب, وآرسل الیه رسولا وآمره آن یقول له علی 
شیب ای هه نتیجة ایک فی تال رستم. وهذا اژل الام والله آعلم بما یکون من بعد (۱۱۹۷ ۱۲۱۸۰ 
ندارد) ۸ و رد تنل ۱0 9 دان ک این بیت راندارده ق دراپتجا سرنویس در رز 
رای زدن و مشورت زال با سیمرغ و معاونت سیمر۶؛ س لن لن" پس از بیت ۱۲۰۸ افزوده‌اند: 
چو رستم به ایوان شد اندر زمان توق ید له رفس فان 
۹-ک: زواره بیامد هم آنگه برش ۱۰-سء س (نیز لن, لی ل لن آ): وزان؛ متن = ل ق ل (نیز ق په و ب) ١۱-(لی"‏ 
شیردل همچو ؛ آ: شیردل سخت) ۱۳-ک: برآهیخت خفتان جنگ از برش ۱۳-ق» س" (نیز ل ): پس در؛ک: زبس دز؛ (لۍ آه 
ب: زبس در )+ متن = ل» سء ل (نیز ق په وه لن) ۱۴-(لن: زواره همی‌کند از سرش) ۱۵-(لی: به؛ لآ پ: وز) 1۶-ل پر از 
درد رستم؛ (ق ‏ ز پنهان ایشان؛ و: وزان خستگی‌ها)؛ در که ل » لی ب پس از این تیت ۱۲۱۵ آمده است ۱۷-ق» ل ‏ 
س (نیز لن-و: آء ب): بیامد زواره؛ متن = ل س (نیز لن آ) 1۸-(لن: ل و:گشاده) ۱۹-(لن:گبر بگشاد و؛ق 7 همی کند ازو 
گیرو؛ لی» آ: برآهیخت از شیر)؟ در ق ل س په ولت‌های اين بیت پس و پیش e‏ ا 
(نیز ان لی-1): 
بس) ۲۴-ک: روی (پساوند ندارد) ۲۵-(لی: بدان) ۲۶-ق: نمالید : بر خستگی‌هاش 
برانسان)؛ متن = ل, که ل » س (نیز ق ‏ ل " و ب)؛ در کہ ل ‏ لی آ۔ ب این 
نیت پس از ببت. ۱۲۱۶ آمدء است: 9۸-(ق جنر ۲۹ که لا( یه لآ ب): که این غم؟ س ‏ ازین غم؛ (لن: که 
ل (نیز پ» لن؟) ۳۰-س,. ک (نیز ل ‏ ): بود (پساوند ندارند) ۳۱-ک(نیز لی آ.ب): 
فن ی ): که از اسمان بودنی‌ها ببودو(ل ۰ که این آسمانی همه کار بود؛ و: کز آغاز بود 
ل نیز بل ) 


همیرش؛ ب: e‏ ش)؛ ک این ۽ بیت را ندارد ٢ک‏ بیامد دمان زال نزدیک ۲۲ - س» ق» کال 2و < 
متن لس (نیز ق " ب) ۲۳-(ق۲ : ودند د 


نیز لن» پ» ل" 1( برینسان؛ (لی: بر 


¥ 7 س» ۳ 
نالش؛ و: کزین‌ها)؛ ق پاک شده است؛ متن = 


که این بودبی تیار کاز نو د؟ 


آنجه تست بود)؛ متن = ل س ق 


۳4۴ 


داستان رستم و اسفندیار 


به پیش‌ست " کاری که" دشخوارتر ۳! و زو جان من پر ز تیمارترا 
که هر آچند من پیش ۵ لور کت که این " شیردل را" فروزش" کنم؛ 
نجوید همی جز همه" ناخوشی! به گفتار و کردار جوید کی 
۰ رسیدم ز؟! هر سو به گرد جهان " خبر بافتم زآشکار"" و نهان 
گرفتم کمربند"ا دیو سید زدم بر مین همچو یک" شاخ بیده 
بتابم همی سر ز اسفندیار از آن زور و آن بخشش کارزار*۲! 
خدنگم ز"" پندان گذر با رت داشتی گر سپر یافتی, 
زدم چند بر گبر"" اسفندیار تیه دساف داش شرا ۲۱ 


(-ق: فزونست. ۷-ک: یکی کار قت ۳-ل-ل (نیز لن-ب): دشوارتر؛ متن < سس لین پس از این بیتو لین 
پس از بیت ۱۲۱۹ افزوده‌اند: 

که من هم (لن 7 به گیتی) چو رویین‌تن اسفندیار ندیدم به مردی گه کارزار 
۴-(لن: قآ وگر) ۵-ک (نیز لن ق " لی آء ب): نیز ۶-(لن: خواهش) ۷-ک (نیز و): مرآن؛ ل "» س (نیز قآ" لی آ): که آن؛ 
متن < لا ق (نیز لن ل " پم لن " ب) ۸( ق سنگ دل را)؛ س: که او را همی دل ٩-س‏ ؟ پژوهش؛ (لن: نبایش)؛ در لی ق؟ 
بیت‌های ۱۲۱۸ و ۱۲۱۹ پس از بیت ۱۲۲۶ امده‌اند ۰-س: او یجز ؛ ک e E‏ 
(وزن ندارد))؛ متن < ل» ق ل٠‏ س ' (نیز قآ لآ به و لن ') ١١ل‏ سآ (نیز وه لن ): و گردنکشی؛ س (نیز پ): گردنکشی؛ 
ق: هر کو کشی؛ ک (نیز لی آ): با سرکشی؛ ل آ: هم سرکشی؛ (لن: و هر سرکشی؛ ل رون کی اب رن کی ا 


(ق ؛ س, و پس از این بیت وای می از بیت ۱۲۱۷ وق پس از بیت ۱۳۲۱ افزوده‌اند: 


همه نام جستنش (س" ق" جستن ز) ‏ شتابش زخشم و درنگ منست (و: 
کک یی | E‏ 
۴-س که ل نبز لی» ل e hea‏ ا = ل» ق (نیز لن» لن ) ) ۱۳ 8 E‏ مازندران) ۱۴-ل: 


a‏ (نیز لن-ب) ۱۵-ق, که ل ‏ س (نیز لن-و؛ آ. ب): کمرگاه؛ متن = ل» س (نیز لن ") ۱۶-(لی؛ پ» و» 
لن " سفید) :۷ں ل (نیز لن ل » ب): بر چو یک؟؛ ق: چرن یکی؛ (پ: بر چنان؛ لن : زمینش چو بک)؛ متن = ل که سس" 
نیز ق ‏ لیء آ)؛ در که ل " ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱۸-(ل " نیابم)؛ در ل» س ک نقطه ندارد؛ متن = 
ST‏ ال ین تج ررر چنان بد که بر سنگ ریزند خار ؛ ک: از آن پیچش و زور در کارزار ؛ متن = ل» 
ق (نیز ل )* درل لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ س لن ی لی لن ب این بیت را ندارند؛ وپس از پیت ۱۲۲۱ و 
ق ل چو و و ت رو ها کو تن وگل تا از بیت ۱۲۲۲ بیت نخستین را 


افزوده‌اند: 
اگر بردمی دست ۳ جنگ) را سوی بتک به چنگم (ک» TS‏ 
گرفتم کمرگاه (پ: کمربند) اسفندبار کشت یاو از رل یرم که 


نامدار) 
۰-ک (نیز لی؛ په آ؛ ب): به؛ ل این بیت را ندارد ۲۱-س ل ‏ گرفتم کمربند؛ (و:گرفتم کمرگاه) ۲۲-(لی؛ آ: ب: گزاینده)؛ در ل 
س ک حرفهای دوم و چهارم نقطه ندارند؛ متن = ق ا لن 9 لن ): گراینده ج‌گزاینده؟؛ ل این ببت ر ندارد ۳-(لن: 
گشت‌خوار؛ ق" ل ‏ پ: چنان بد که بر سنگ ریزند خار) 


۳۹۵ 


۵ ممان! تيغ" من گر بدیدی پلنگ" ان داشتی خویشتن زیر سنگگ 
و ۵ 3 ۳1 ۰ ۶ ۳ ۳ Va‏ ۸ : ۳ 5 9 ۹ 
سرد همی جوسن اندر برش ! به ان پاره‌ی پرنیان بر سرس ۱ 
سپاسم ز یزدان که شب تیره E‏ وان ۲ تبرگی چشم او خبره‌شد ۳ 
برستم "" من از چنگ آن"" ادها انم کا ِ یابم ۲۲ رها 
A‏ و شم ری ند مق 3 ۲۱ 
چه"" انذیشماکنول جزین نیست رای که فردا نگردانم" ۳ رخش پای " » 
۰ به جایی شوم۲۲ کهم۳" نیابد نشان؛ اسان کر E‏ فشان ۲ 
ری VT‏ 2 ۲۸ ۹¬ ۲۸ 
سرانجام از ان کار سیر اید اوی اگرچه ل بد سیر دير اید اوی ! 
۳۰ 7 . 2 ع 

و که امش ی وار رن پا بای اور یر واه 
همه کارهای حهان ۲ ا ۳ مرگ را ا دری درست ! 

ر ۳ ۰ 2 ۳۵ 2 2 ۳ 
یکی چاره دانم من این را گزین که سیمرغ را بازخوانم ا 


اک دمي ۲-ق.ک ر( یرلن ق لي آ ب) گرز ادل س آ(نیز و 
۴-(ل ‏ روز جنگ) ۵- ِِ ندزد) ۶-ل 7 نبوید جوش ن همی پر ۷ -س (نیز لن ): نه هم؛ س ": نه یک؛ متن = ل» ق» ک» 
یی شب 9 4-س: برش؛ (ق ‏ همان مغفر خسروی بر سرش)؛ در لن» ق" پس از 
ات تس ت 9 کل اس( لا E‏ ( یی ری 
رنھ م زان)؛ متن = اله س نیز FA Î‏ لنب لن :من + و ها) ۱۳-(پ: ۳ ۴-ق: این ۱۵-س ‏ کزان 
۳ ف (نبز پ): خستن؛ که ل" کک یتنا( رستن)؛ متن < له سا (نیز لوان ۱۷-ل لآ (نیزق ‏ 
ی ۳ دیآ ب): ایم؛ امن = س ‏ (نیز لن؛ لن")؛ e‏ ن يابم از وی) ۱۸-که ل (نیز لی پ» آ): چو؛ متن = ل» س» ق» 

س آ(نیز لن ق" ل" و لن ب) a‏ آید همین است ۲۰-ل.ک (نیز لن, و لن ب): بگردانم؛ در 
س حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = قء ل » س (نیز ق" ل ۰ پ) ۲۱-(لی: به رخش اندرارم دو پای؛ آ: درارم به رخشم دو پای) 
۲-ق. ل ق لی ل ‏ ولن ‏ آ.ب): روم؛ متن = ل٠‏ س, کہ س آ(نیز لن پ) ۲۳-ل» ق که ل" س آ(نیز لن» پ» و ب): 
کو + متن دن( ِ لن ‏ آ) ۲۴- ل س ق که س" نیز :لیب لن آء ب): زابلستان؛ متن = ل (نیز ق ٥‏ ل" 
OER 7‏ گو بکن) 1۶-ل :کشد سرکشان ۲۷-ک (نیزلن, لی وءلن 0 آ+ب): ازاین کار؛ ل از جنگ مین < ل سیءاق» بی 
نیز ق با ۸ س کہ لآ سآ (نیز لن ق لی۔ پ لن" آ. ب): او متن = ق (نیز و) ۲۹-ق: دیر سیر (پساوند ندارد 
(لن: لن به ند دست چیر )؛ 1 "این بیت را ندار د؛ بنداری (۱۲۱۳-۱۲۰۸) : وأما رستم فانه لما دخل إیوانه طرح نفسه متململا 
ممانه واحذق ا E‏ ن علیه. 0 یا زا الجراح 


(۱۲۳۱-۱۲۱۶ را ندارد) ۰-ل» س (نیز لن» ق گوش د هوش؟ متر ن = ق که ل سآ ِ ۲۱-ل (نبز لن) ): به یاد 
ss. e‏ 2 : به جای آوری)؛ متن = ,که ل" یز لی په و آ ب) ۲-س: 
سرست ۳- لس ق» ل ١ O E‏ ب( :کان را+ک( (نیز لي ) (: کورا؛ س رد (لن ق1 :> س له 


این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳۴-س: مگر ۳۵-س ا (نیز لن ):سازم یر زکین؟ س: سازم اپدر 


چنین؛ (و: میدانم اکنون ببین)؛ متن = ق» که ل (نیز لن-پ. آ.ب) ۲۶-(ق »و لن : یار خوانم درین؛ ب: پار خواهم برین؛ لی: 


۳4۶ 


داستان رستم و اسفندبار 


۵ گر" او باشدم"؟ زین سحن " رهنمای؟ بماند به ما کشور و بوم و جای " 
ژگرنه شود بوم 1 سا سل ۱۱۰ 


9 


گفتار اندر چاره ساختن سیمرغ و زال بر اسفندیار ۱۱ 


و ان ۱۳ ۱ 
۳ ا ال ی ا ف برفتند با او سه ا ی 
E‏ چو بر تيغ r‏ ۱ دیبا یکی پر ۲ تن 
۱ مجمر یکی ا برفروخحت به بالای۲۵ آن بر لختی e‏ 


ا-س, ل سآ (نیز لن لی لآ لن آ» ب): که؛ ِ قآ پ) ۲-س؛ باشد مرا ۳-(لن: سپس) ۴-(ل 7 
رهنمون) ۵-س (نیز ی مگر غ رل جرال س" (نیز لن لی آ ب ): بوم و کشور به جای؛ (ق": I‏ ی 
متن ‏ ل» س؛ ق (نیز پ» و): وم رب یا بت ردب فقال رال: ی ساب و فد 
بالعتقاء على معالجتک ۷ 3 کندونند؛ (لن, لن ا کندوند؛ ق ۲ کندومند؛ لی. ون آ: برگزند)؛ متن < که س آ(نیز په ب. لغت 
۱ م ) ۸-(ق ‏ لی به ی آ. ب: ز) ٩-(ق‏ ونگو) ۳-(لن" نیابد پسند)؛ ل» س» ق» ل این بیت 


را ندار 0 ۰و آیس از این بیت افزوده‌اند: 
س لی آسخن چون به سر برد دستان سام نشست از بر چرمة تیزگام 
سآ: زواره فرامرز و دستان بهم از این گونه گفتند هر بیش و کم 
ور 6 بشتاب هين اگر چاره دانی بساز اندرین 
مگر جان من زين دڙماژدها به رای و به بخت تو اید رها 


اا ل: چاره ساختن سیمرغ و زال بر اسفندیار؛ ا 
جاره ساختن زال ل با سیمرغ در رکاررستم: ق سرنویس ندارد؛ متن > ل ۱۲-ل: بودند؛ ک: جو ES ٠‏ 
چو جستند)؛ متن = س ق۔ س (نیز لن ق ‏ ل ‏ به وه لن" ۳ کل بیرق الیل 
پ. آ. ب. لغت شهنامه): سه (؟)؛ متن = ل, س» ق (نیز لن وم لن" ) ۱۴-س. س آ(نیز لغت شهنامه): برین؛ (لی: بدان)؛ متن = ل» 
ق کال( لن ق " ل آ-ب) ۱۵-ل (نیز لن ):رای‌مند؛ ل "رای و کند؛ شهنامه: راه کند)؛ متن = س» س( 
لن, ق لی ل " وآ ب) ۱۶ e‏ (لن: ل ‏ لن ":گزین زال آمد؛ ق " زین زال آمد)؛ متن ل؛ مک س ( نیز لی پ 
و آ. ب» لغت شهنامه) ۱۷-ل (نیز لنء لن ") Î‏ نیزا -و» آ» ب» لغث 
شهنامه) ۱۸-س": وز؛ (ب: ز) ۱۹-(و: دو) ١۲-(ل‏ "یکی مجمر آتش)؛ ل, س(نیز لن" ): دو مجمر پر آتش از (لن ‏ ز) ایوان؛ 
متن < ق» ل س ی ا په آ ب) ۲۱-ل: هشیار و ؛ ک این SE ANE EGE‏ 
e (7 ِ‏ کک e‏ تر e‏ ی بالا) ۲۴-ق, لس (نیزل ): به ۲۵-ق (نیز 
ل پ): ز بالای؛ کہ ل آ(نیز ب): ز بالا بر+س (نیزلن»لن ")بر آتش از + متن = ل, س (نیز و) ۲۶-(ق': به بالا از آن پر یکی را 
e e‏ ء التی ذ ذکرنا فقصتها فی خبره علی ما سلف فی 
الحزء ار من الکتاب . فصعد الى جبا ل هناک واوقد النار فی بعض تلک المجامر واحرق هأ بعض تلک الريشة 


۳۹۷ 


ای را یه تا لو کش مها رن یهار کشت 
هم‌آنگه چو مرغ از هوا“ بنگرید درخشیدنٍ" انش نیز دید 
نشسته " برش زال با دا و و زوو .رم ۳۳ a‏ 
شل ا ا ب ل از فراز ستودش فراوان و بردش نمازه 
۵ به "" پیشش سه مجمر پر از بوی کرد ز خون جگر بر دو رخ جوی کرد 
بدو گنت سیمرغ: شاها چه بود که ال ان a E‏ 
اه کیت کی نله همم رساد که بر م e‏ از ی و ۱۵ 
تن رستم ا ا -ز تیمار 1 جان "۲ من ET‏ 
EO sS aby‏ 
۰ همان رخش گویی که بی‌جان شده‌ست! زپیکاد' تش زر و TS‏ 
بیامد برین"" کشور"" اسفندیار نکوبد "همی جز در کارزارا 
نخواهد ؟ همی کشور و تاج" و تخت بر و بار" خواهد همی ا 


اد لہ س (نیز لن ):پاسی؛ متن = ق کل س نیز لن دو آن ب) -ک (نیز لن ق" :اه (ل یزان ۲-ل: چو آمن؛ ق 
جهان چون؛ (ق " که گیتی)؛ متن = سء که ل س" (نیز لی په ون آ» ب) ۴-(قآ: سیهابر؛ لن, لن "که روی هوا تیره؛ ل" ار 
سر بسر EG GS‏ ت یکم را افزود‌اند: 
نگه کرد زال آنگهی از (و: بر) فراز ز سیمرغ دیدش هوا (و: جهان) دلنراز 
(ق و ۳ : چون کراز؛ لن؛ 


و 
و: نه مرغی که رخشنده مهری ِ 1 "۳ 1 و 
۵-(ل ": همانگاه سیمرغ) ۶-ل درفشیدن ۷-(ق دود و آتش بدید؛ لی آ: تیغ الماس دید) ۸-ل: نشست از؛ متن - 


ادن( سل س (نیز لن"): درد و غب 0 درد و رنج (پساوند نداد وا رنج و درد مت دک لآ س یز 
لن-پ. آ) 1۰-(لن: از افراز) ۱-ل» س (نیز لن"): له لب ل آ: چو گرد)؛ متن = ق که ل٠‏ س (نیز ق په ور ب) 
۲ ل پیش؛ متن = س-س (نیز لی وی آ ب) ۱۳-( و لپ لن ا E‏ نیز)) ۱۴-(پ: ز) 
۵-س: بر لبش؛ ک (نیز لی): بر درش؛.ل" (نیز لن په ب) بررخش! متن < ل, ق. ت ق لو لن ‏ آ) ؛ بنداری 
(۱۲۳۵-۱۲۴۱): فلما انتصف اللیل اذا هو بهدة من الجر واذا بالعنقاء قد نزلت البه ۱۶-س (نیز لی» آ): نیازت بدینسان؛ ق:ل ‏ 
س ارق ق ل » به لن " ب): بدینسان نیازت؛ ک: برالسان نبازت؛ (ق ‏ نیازت رس و: بدین شب نیازت)؛ متن = ل 
۷ ا ۸-(و: که آمد به ما) ۱۹-( (با تن E‏ کک کک ان E‏ 9 بد) 
۴-ق. که ل (نیز لن؛ لی په آء ب): پای؛ س 7 کار + (ق ‏ ل 7 رای)؛ ل س (نیز لن ): از آر سب (ل: جان) 9 
در که لی آ بیت تما ۷0۰۰۱۲0۸ پر اریت ۷0۲ ان ۵- س: وزین ۵« نیز لن» لی, و ا a‏ 
آن؛ س (نی يز ل ی وزان؛ متن = ل (نیز ق ) ۲۶-س, س 7 بدان؛ ق: وزا TT‏ ۳ 
ل( ٠ N‏ از ( 1 -س: بیجان (!) ۲۹-ق: او سخت ۳۰-(و: پژمان) ۳۱-س ق (نیز 
ق دو ب): بدین؛ متن = ل» که ل ۲( نیز ان لن ۰ 7) ۳۲-س 7 بدین کشور آمدیل ۳-ل (نیز ب): نگوید؛ در س حرف چهارم 
E‏ ؟ مت ن = ق؛ که ل ار دیگ ) ۴ - متن = س- 
(نیز لن-1) ۳۵- لآ( E‏ ؛ متن = ل» س» ق که س '(نیز و لن آ) ۳۶-سء ل" دس E‏ 

کا بر و بوم (لن» پ: بن و بر ق بن و بیځ؛ لآ بی و بیخ)؛ تن = ل ق (نیز وہ ب) ۳۷-س-س (نیز لنب e‏ 
E eR :)۱۲۵۲-‏ الجراحات التى أصابته من إسفنديارء واخ رها 
ی انشا سوام تک بو تغلغلت نی جسمه 


۳۹۸ 


داستان رستم و اسفندیار 


بدو گنت سیمرغ کای پهلوان فاش درن کار خنتته‌روان ۲۱ 
سزد گر نمایی به من رخش را همان سرفراز جهان‌بخش را"! 
۵ کسی سوی رستم فرستاد" زال که لختی به چاره برافراز یال 
ا ا ی ا فان بات ی ی ار زان ۲ 
چ مرت برآ" تنلبالا" رسید همان مرغ روشن‌دل او را بدید 
بدو گت کای زنده‌پیل تنل ا اا ند 
چرا رزم جستی از" اسفندیار؟ eT‏ ا اند 2 
۰ بدو" گفت زال: ای خداونډ مهر چواکنون نمودی به ما" پاک‌چهر" 
آیدونک رستم کو ذزست کجا خواهم"' اندر جهان جای جست؟! 
Oe‏ با که وین کی ۱۳ به کام دران ران کنند "۱۳ 


- -س: خسرو دوان (! ) ک (نیز لی آ) 1 تیره‌روان؛ متن < ل» ق» ل؛ س" (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲-بنداری: فامرته 
العنقاء باحضار رستم و رخشه؛ و پس از بیت ۱۲۵۴ اه فزوده است: 

چو بینم یکی کار سازم درست تباید ترا رخ به خونابه شست 
۳-که : فرستید ۱-۴ ِ | ۵-ک: ابدر ۶-ل» س ک (نیز قآ لي دوان؛ ق: کشان؛ ل ا و 
دمان؛ متن = (لن» پ. لن ) ؛ برخی از دستنویس‌ها پس از | ن بیت» بیت‌هایی افزوده‌اند: 


OT‏ : بر رستم آمل ِ سخن‌های دستان همه (همی) یاد کرد 
و: تهمتن بپیچید بر دست راست به زور جهاندار بر پای خاست 
مت تن از عشتکی تیه O‏ همان رش ر اومنلیت ن 
لن ": خود و رخش هر دو به بالا برای که ایدر پدید آیدت رهنمای 
لن» لنآ: چنان چون بنزدیک (لن 7 خبر چونکه نزدیک) رستم رسید تن ورخش هر دو به بالا کشید 
پیام‌آور رال پیغام برد همانگه نیامد گرانمایه گرد 


۷-ق (نیز ق ‏ لی و): بدان ۸-(ل آ: تبغ بالا)؛ سآ: پنزدیک ایشان ٩-(لن:‏ روشن‌روان؛ ق ی رن ؛ لن : چنان 
میم روشن رون)؛ در لن این پیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳-(ق *ازیسان؛ ل" : برینسان) -٩۱‏ له ق سا (نیز 
ل به وه آ): ز؛ متن = س که لآ نزن قآ لی لن ب) ) ۱۲-ل: چرا؛ متن = س-س؟ ب) ۱۳-ل ‏ س ‏ (نیز لی آ 
ب): آکندی؛ متن د ل سے ق ک (نیز لن ق ل په وا لن۳) ۱۴-س از کارزار؛ در ق" اين بیت پس از پیت ۱۲۶۲ آمده 
است؛ و پس از این بیت افزوده است: 
ازین شیردل‌مرد  .‏ لهراسبی جهانگیر و با فر گشتاسبی 

۵-(ل ۲ همی) ۱۶-ل :من ۱۷-ل: یال ( < پاک) و چھر ؛ متن <س-س آ(نیز لن-ب) ۱۸-ل: بگردد؛ در ل ق آ حرف یکم 
نقطه ندارد؛ متن = س ق. که س" (نیز لنء لی-لن ‏ ب) ۱۹-س: یایم؛ (لن, و: خواهد) ۳۰-س ل ‏ (نیز ق ب): کند ۲۱-س- 
سآ (نیز ق آ-و آ؛ ب):کنام پلنگان و شیران؛ متن = ل؛ لن لن این بیت را ندارند؛ در ق" این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است و پس از آن افزوده است: 


به رستم چنین گنت سیمرغ باز که ای رستم پهلو سرفراز 


۳۹۹ 


؟ دن ۹ 


8 


2 : بِ ۱ . ۱ e‏ 
سود کنده 8 تحمهی ما ر بن کنون لر جه رانیم نکر شخ | 


14 کرد مرع ا آن خستگی ا ا 2 و 
۵ از ار ان اه ی یه به منقار از آن خستگی خون کشید. 


و جهھ ك ج SS‏ 
و کين 2 2 ھی ان ا فد دور ل ل 


۳ پر من RE‏ به شیره بمال "۳ ان با های. ا 

روت کرد نیگن تشر ار کرهش قل ره کر یا وت 
۳ ۳ تن e.‏ 

هم آنگه حروشی برآر د رحش بحند ید شادان دل تاج بخش! 

بدو گنت مرغ: ای کر پیلتن و ر عفر کمن 


۱-(لن, لن : تخم ما را) 1-ق, س" (نیز ل پ): رای و ؛ ک: زین در ؛ ل" رای؛ (لن, لن": با او ؛ کک ؛ لی» آ: از ایدر ؛ و: با 
وی؛ ب: ازین در )؛ متن = ل» س؛ در پ پس از این بیت بیت ۱۲۶۶ آمده است ۳-ک (نیز ؛ (لی آ 1: سیمرغ از) 
۴-ل: و س: ندید؛ ق» که س" (نیز په لن ب): بجست؛ ل" e‏ (لن. و؛ آ: 

بجست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل : بجستند اندر (! وت اس A‏ هر 
آن؛ متن - لس اس (نیز لن» وم لن) ۶-(لن, لن ۲ روی؛ بنیز ۷-س یزان )ا وڑو که سب ز لن؛ ق ؛ لی, 
لن" آ ب): هشت؛ (و: هفت)؛ متن = ل, س قب ل" (نیز لآ په لن): در س لن. ق " لن" لت‌های این بیت پس و پیش 
شده‌اند؛ بنداری: لا هقرفت عليه فا تحت فلت مثقارهاقى جراحاته وأخرجت متها تصالاأربعة 4( (لى» 
ل " بدان) ۰!-(ق 7 که) RG‏ نیز ق" ل" پ): ِ ؛ (لن: هوش)؛ متن = س, که ل أ (نیز لیء و لن ل آ؛ ب)؛ ل این بیت 
اس ۲-( قآ این) ۱۳-س: یک روز؛ که س ‏ (نیز لن لی ل ‏ په لن ‏ آ؛ ب): یک 
هفته؛ ل 7 آمشب تو؛ امتن = ل نیز ق ) 1۴ ا )» ق این بیت را ندارد ۱۵-ل» س (نیز لن لی ): تر بگردن؛ س 
(نیز و ): تر کن آنگه؛ (لن TT‏ ؟ متن = ل (ئیز ق" له ب ) ۱۶-(ب TT‏ 
ريشة وأمرته نها الب ویمسحھا ها و ۰ ۷-( (لی: بدین؛ ل J‏ : برین) ۱۸-( ا :هم اندر زمان) ۱٩‏ ۰ 
(نیز لن؛ ق » وه لن ): برد؛ متن = ل» س که لآ سا (نب بز ليه ل هآ ب) ۰-س: نابسته؛ ق: نازرده؛ ک (نیز ی 
ناگشته؛ ل سآ (نیز به و): با بسته؛ (ل 7 را بسته)؛ متن < ل ( کے ل )١۲د‏ (لن لن د (لن ‏ نید) as‏ 
ق 7 نماند ايچ پیکان دگر در)؛ بنداری: وصنعت مثل ذلک بالرخش و استخرجت منه بمنقارها ستة نصال بل ق 
3 فوجد نی ٠‏ ل خفة و انتفف ں و حمحم. . فتهلا ل رستم فرحا بسلامة الرخش ٠‏ ی (نیز لن؛ 
ق ‏ لن سیمرغ کای ۴- س ق ل » س" (نیز لن ق ‏ ل e‏ تویی؛ متن = ل ۲۵-(لن: نامدار همه)؛ ک: بمردی 

سرافراز هر ؛ (لی» آ: ستوده به مردی به هر )؛ و پس از این بیت افزوده است 


به ایران و توران ترا یار نیست چو تو مهتر و امبردار نیست 
که روشن‌روانی و روشن‌خرد روائت همی از خرد پرورد 


۴۹۹ 


a: ۳۳ 2 ‌ 5 ۲ 8 e 
جرا رزم جستی از اسفند پار؟ کوی تنل » رویین‌تن و نامدار!‎ 


بدو گفت رستم: 4 آواز ا نبودی» دل من ب ا 
۵ مرا کشتن اسانتر آید ز ننگ ار" بازمانم به جایی ز" چک 


e‏ داد پاسخ E‏ اک ی تاک رش تفت ها 
که اندر ا اوی نخاست! ا a‏ 
هرهاق بو ۰ ال کشخ و وتان گنفت 
که آن جفت من" مرغ بادستگاه ین و ۱ ادا 
کرک ی ای ی ی ری سالک 
نجویی فزونی بر" اسفندیار که" کوشش و جستن*" کارزان 


ا-(لي؛ آ: جنگ) ۷-ل سس (نیز لن: په وا ز؛ متن - سء ق» که لآ (نیز ق " لیم ل ‏ لن " آ.ب) ۳-ل تیزو؛ (ل ‏ تیز)؛ 
س کہ س آ (نیز لن؛ ق ‏ لی به لن ‏ آ) ب): که او هست؛ (و: که اویست)؛ متن = ل» ق ۴-ق: <و > ۵-(ب: پند)؛ ل» س» ق» 
س (تیڑ لن لی لآ لن ")گر (س, لن لآ که) او را زبند؛ ک:کزو آزبند؛ ل !که ای هوشمند؛ ( قآ گر او رای بند)؛ متن = (په 
آ؛+>ب) ۶ - مه ق (نیز ای ) ): نبودی نکردی مراکس (لی» آ: او ؛ ق: من او را) نژند؛ ک (نیز پ): نبودی مرا او (پ: من او را) 
نکردی نزند؛ ل 7 مر او را خرد نیست با رای و پند؛ س 7 نگفتی نکردی مرا زو نزند؛ (لن: سخن هست و ما را ز پند (وزن ندارد)؛ 
ق 7 نکردی مرا زو نبودی گزند؛ ل ‏ نبودی نگشتی مرا زو گزند؛ لن آ: مگردان تو هرگز به گرد گزند؛ ب: شنودی مرا نکردی نژند 
(وزن ندارد) )؛ متن = ل؛ و این بیت را ندارد؛ ل » لی آ پس از این بیت و و بجای آن افزود‌اند: 

ل )لو انس دست تفه بخ اهد سکیف شکستی که هرز شاندن بست 

ی ۱ 
۷- -س: ند ۸ ل س ق س | یز و لن آ): وگر+ متن < که ل ل (نیز لنب ق الب ب) ٩-(لن:‏ به سختی ز؛ قآ به خیره 
به؛ ل " جدایی ز )4 س (نیز لن" بازمانیم جایی ز ؛ق:بازماندن به جایی ز؛ ؛ س 7 بازماندن ز پیکار و؛ متن = ل» ل (نیز پ» وا 
آ) ب) ۱-س: پند؛ لی این بیت را ندارد ل (نیز لیء لآ پ آن ب): بدو ۱۲ -ک: بدو گفت سیمرغ از ؛ س آ: چنین گفت با وی 
از ۱۳-ل: بجا؛ (آ: به بند)؛ متن = س-سآ (نیز لن-لن ‏ ب) ۱۴-س ‏ شهی چون وی اندر زمانه؛ متن = ل, س (نیز ل" و) 
۵-س, س آ همه؛ (ل آ: این ( <- ایران) همه)؛ متن = ل (نیز و)؛ ق" لن بیت ۱۲۷۷ و ق» که ل ‏ لن؛ لی پ آ: ب بیت‌های 
۱۲۷۹-۷ را ندارند؛ در س بیت‌های ۱۲۸۵-۱۲۷۶ پس از بیت ۰۱۲۹۳ ب آمده‌اند؛ گنه[ > لن» لی» آ» ب بجای بیت‌های 
۱۳۷۹-۷۷ قآ لن " بجاي بیت ۰۱۲۷۷ س " پس و ۶ و وپس تن ۷ افزوده‌اند؛ 
که او هست شهزاده و رزم‌زن (ل 7 صف‌شکن) 

فر ایزدی دارد آن (ل" لن " ب: دارد و ؛ E‏ ) پاکتن (لن 7 e‏ + و: ببین ایزدی فو آن پیلتن) 

ل, سء ق, ل آ» پ این بیت را ندارند ال س (نیز لن"): خود؛ رل e‏ متن - س يرق و) ۱۷-ل» سس" 
(نیز ق )مرا از خود؛ متن ‏ (ل" و) ۱۸-(ل که ازگفت آن؛ و:که او همچو من)؛ متن = ل» س» س (نیز قآ لن" ) 99-(ل 7 
نه یشان شش ا رو یقن فسوی ؛ ل که کون ترایز | ۵-1 
دل) ۲۷-ک (نیز لی آ):رزم ۲۳-ل: به؛ سء ل" (نیز ق ): از؛ (لی؛ ل 7 ز)؛ متن = قء که س (نیز لن, پ-ب) ۲۴-س (نیز ق ٥‏ 
لن "): نه در ؛ (لنء ل " و: وگر)؛ متن = ل» قء که ل س (نیز لی په آ) ب) ۲۵-ک» س ‏ گشتن؛ (لی؛ آ: چا )4 ق (نیز لن): 
بخشش و کوشش؛ ( + (قآ و: کوشش و بخشش؛ لن : جستن و کوشش)؛ متن < ل» سء ل "(نیز ل مه ب) 


۳.۱ 


کنی لابه او را تو فردا به پیش" فدی " داری " او را تن و جان؟ خویش: 
ایدونک او ۲ ا زمان يبند يشد از پوزشت ۱ ۰ 
پس انگه" یکی چاره سازم ترا به خورشید سر برفرازم ترا! 


۵ چو بشنید رستم دلش؟ شاد شد" و ستن ۲" آزاد 

بدو گنت کز گفت تو نگذرم و تيغ بارد هرا پر سرم! 
۱ گفت سیمرغ کز راو مهر بگویم همر * با تو راز سپهر 
که هرکس که او ا آسفند‌پار و ورا بشکرد روزگان 


۳ 


همان نیز تا زنده باشد ۷" رنج رهایی نات نمانذش ۱ گنج 
ی کت شوریختی ۱٩‏ بود! گر ر سختی ۲ بود! 
[ ین وه ۲ مامتان گر ند ون به وی ۲ ك کنون دلاور شدی!] 
® نمايم هم امشب ترا بہندم 1 گفتار ۳ ترا! 
برو رخش رخشنده را برنشین۳۲! یکی خنجری"" ابگون برگزین! 


۱-(ق ‏ ز پیش)؛ که ل وهآ یک E E‏ [ ۱ : به پیش؟ ؛ سس ی و 4 
n‏ = (لن, لر" ) که س (نیز له لو 

فدا؛ متن = ل" ین ق په لن ب) ) ۳-ک ل ل (نیز لیب رو ۴-(ق 7 همه چیز و ؛و: همه چیز)؛ س 

کن مر او را همه گنج ؛ متن = (لن» لن )+ ل» س؛ ق ل این بیت را ندارند؛ در ل این بیت پس از بیت ۱۲۷۶ آمده است ۵-ک» 
س" (نیز لن-و: آ ب): گر SEAS EI‏ سرآید)؛ 
متن = ل» ق که س" (نیز ق " پ) ۷-س (نیز ب): پوزش بی‌گمان؛ ل (نیز لن"): ندیشی از پوزش بی (لن ": ۳ تن < 
ق که سآ (نیز هفت دستنویس دیگر)؛ ل" این بیت را ندارد ۸-ک: من امشب؛ ل من آنگه ٩-س‏ (نیز لن لن )از او ؛ ق 
که ل » س (نیز لی آ): از آن؛ (ق " ل " په و ب: بدان)؛ متن = ل ۱۰-ق, که ا آ» ب): گشت؟ متن = ل» س» س" 
لین 6 ۱۱عل ا )امش سس (تیرلیعب) ال سیف رل و 
سا نیز لی ل آ پ وی آ ب)؛ لس آدراینج سوئویس ی یت رستم را ۱۳-(لی: آ ب: اگر ) ۱۴-(لن؛ ل و» 
ك بدو) ) ۱۵ لکنون؛ ق (نیز ل ‏ و): همه+ متن = ی ی هت ولد زا ۶-(لن " که خون یل) 
۷-س ‏ (نیزق ‏ لی» ل ‏ آ): به؛ س: باشی به! متن = ل» ق» که ل نیز ان په و لن ب) ۸-(ب: بماندش) ٩۱-س:‏ رنج و 
سختی ۲۰-ل 7 نگذرد؛ س ‏ چو بگذشت در ۲۱-س: شوربختی؛ (ق " درد و سختی) ۲۲-ک: برین گفته؛ (لن: بد ینسان که؛ لن آ: 
بدینسان تو)؛ متن د لس" (نيزق د لی ب) ۲۳-(ق کر داستان) ۲۴-(لن" تو )؛ ل س» ق لپ واين بیت را ندارند؛ 
برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند. س: پند دادن ر پدید آودة | چوب گز؛ ک: نشان دادن سیمرغ 
و ۱ (؟ ) گز؛ س 7 رفتن شر E‏ ۵ لل سا a:‏ ) رل : بدوزم)؛ متن = س» ق» ک (نیز لن؛ 
ق " لی پ۔ب) ۲۶-(پ:گفتارها) ۲۷-(ل 7 کن به زین) ۲۸-ل» سل س" (نیز لن ق آ» په و لن ب): خنجر ؛ متن = ق ک 
ا ل )؛ بنداری (۱۲۹۴-۱۲۷۲): ثم قالت لرستم: لای معنی تعرضت نا ل إسفنديار وهو رجا ل مذکور و شجاع بطل» 
وقاتله لایری الخير بعده وتبطل سعادته تخالفه شقاوته وتقصر مذته ویلقی العناء بقية عمره ويذوق العذاب بعد موته. 
فان زیت باه ال ا کس و ال 


داستان رستم و اسفندیار 


چو بشنید رستم. میا را ببست و زانجایگه رخش را ۵ 
۵ همی راند تا پیش دریا رسید -ز سیمرغ روی هوا تیره دید 
چو امد بنزدیک دریا فراز فرود آمد آن ر گردفرا ‏ 
به رستم او تا ی .همی آمد از باد" او بوی * مُشک!- 
بمالید بر تازکش پر خویش بفرمود تا رستم آمذش* پیش 
گزی قیلءق. ایوس 13 هوا ست لا برش 2 فرمان‌روا 
۰ بدو گفت: شاخی گزین راست‌تر سرش برتر و نش بر" کاست‌تره 
بدیف ۰ کا یود هویش اسمتکیاز تو این چوب را خوارمایه مدارا 
بر آتش مرین "" چوب را راست کن نگه کن یکی نغزپیکان؟! کمن 
و O‏ مر ۱۳ نمودم ترا از گزندش نشان! 
ا-ل, س, لن پس از این بیت افزوده‌اند: 
به سیمرغ گفت: ای گزین جهان جه خواهد برین (س: بدین) مرگ ما ناگهان 
(در س پس از این بیت نخست بیتهای ۱۲۸۵-۱۲۷۶ و سپس بیتهای ۱۲۸۶ تا بیت بالا دوباره آمده‌اند) 
جهان یادگارست و ما رفتنی به گیتی (س: ز مردم) نماند بجز مردمی (!) 
به ام نکو گر بمیرم رواست مرا نام پاید که تن مرگ راست 
کجا شد فریدون و هوشنگ‌شاه که بودند با گنج و تخت و کلاه 
5 برفتند و ما را سپردند جای جهان را چنین‌ست ایين و راه 


۲-س آ مر او را بدانسان فرومانده؛ بنداری (۱۲۹۹-۱۲۹۵): فرکب رستم و سار الی ساحل البحر ۳-س" این بیت را ندارد 
۴-س ‏ آنگهی راه؛ (لن " آنگهی چوب)؛ ک (نیز ی آ» ب): فرود آمد آن مرغ بر جای؛ متن = ل» س» ق ل" (نیز لن, ق ل 
اک ای ال ی ی مه ناراب سا سس هآ 
بدو گفت همه گفتنی‌های) ۸-(ل 7 آمد به)؛ ق. ل " س" (نیز لن ق" لی» پ-ب): تا رفت رستم به (لآز)؛ متن < ل» س» ک؛ 
در ق» س لن ی ل په لن" لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ٩-ل(‏ یزان په لن ) ): بر + س» که لآ (نیز ق ): خاک و 
سردر؛ ق: در خاک سردر؛ س 7 یکی گزینی دید سردر؛ متن < (لی ل و» آ ب) ۰-(ق 7 نشسته) ۱۱-س7 ۳ 
۳ :تنش بر)؛ ل: برترین و تنش؛ س: بر تن و تنش بر؛ ق راست‌تر تلش بی؛ ک: سر برتر و تنش بر؛ (لن: تنش برتر و سرش 

)+ متن اه : فاستّت العتقاء علی شجرة من الطرفاء فقالت له: اقطع من 7 ؛ قضیبا مستقیما 
e‏ الاخر ۲-ل: بدان؛ قال * درین+ س (نیز پ): برین؛ متن = س (نیز لن-ل ‏ و-ب؛ لغت شهنامه 
شماره ۲۱۵۹) 9 ۰ و ۱۳۰۲ را ندارد؛ بنداری: فانه فيه E‏ کل به آ.ب): و 
(ق " تو این؛ ل 7 به ترکش برین؛ و: به آتش بر)؛ متن = ل٬س»‏ س" نیز لنب لی لن ) ( ۴ -ق ل س نیز ان - ب): یکی نغز 
(لن: پاک؛ لی ل ‏ آ؛ ب: تیز ) پیکان نگه کن؛ متن = ل» س ۱۵ نان :ھمی)؛ متن > ۱۶- ل سآ: بدو درنشان؛ (لی» آ: درو 
درنشان؛ ل بدو برنشان)؛ ق سر تیر و پیکان بدو درنشان؛ (ق " و: بنه پرو دو پیکان بدو درنشان (!))؛ متن < لش که (نیز 
به ب؛ > لن لن ) 


1 مه ۱ 2 


چو ببرید رستم شاخ گز بیامد ز دریا" به ایوان و رز 
۵ بدان؟ راء سیمرغ بد رهنمای همی بود بر تازک او" به پای" 
ون کته ا خر وتان تا بجوید ز نو"" کارزاں 
تو خواهش کن و جوی ازو"" راستی مکوب"" ايچ گونه در کاستی! 
مگ" بازگردد ا شر ن به باد ایدش روگار که 
که تو چندگه"' بودی اندر*" جهان به رنج و به سختی e‏ مهان! 
۰ چو" پوزش کنی چند و"" نبذیردت؛ همی"" از فرومایگان گیردت. 
به زه کن کمان را و این چون گز e‏ گونه پرورده و آب ر 
ابر چشم او راست کن 2 دست نان چون بود مردم کرت 


ال (نیز پ): ): تن؛ س؛ (نیز ق و): بن (حرف یکم نقطه ندارد) ١‏ ق» (نیز ان لن )از ا بو یرل (بو لی ۱ 
مرآن؛ (ل " چو بشنیدرمتم یکین تصحیح ای ات -ق: دوان تا؛ س ': تهمتن؛ (ق " 9 نیز لی» آ): ز دریا 
بیامد؛ (ل 7 بیزید و آمد)؛ متن < ل. س» (۲ نیز لنب به ون ب) له ل ان (نر ل وتن ۰ ایرانروت ی اون ارم 
(ب : ایران و دز )؛ تن سک Ma‏ ۰ پ) ۴-ل س 7 بران؛ متن > س که ل" (نیز لن-پ. لن ل آدب) ِِ 
کار ؛ (لن: ره که مت متن که ل س a‏ ۶-( قآ وی)؛ س لآ (نیز ل ): بر بارگی بر +ک (نیز لن لی لن" 
آ» ب): بر تارکش بر ؛ متن < ل (نیز پ) ای ۳ رک و مایق یت زب ۰ 
۱ له قذذا ۸- -ل ده در ی قطه درد من هلیسو 


ل و لن ‏ آ؛ ب): که جوید؛ متن = ل» س (نیز ق ‏ پ) -(لی آ: همی ق ین بتار دز ۱ کک a‏ 
و نیز لی» آ» ب): لابه و؛ سآ: خواه ازو؛ (و: چربی و)؛ متن = س» لآ (نیز لن؛ لن 4 -> ل) ۱۲-(لن, لئ" 
مجوی)؛ لی آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

بگویش که ای شهریار بلند در رنج بر پهلوانان بېندد 
yS E STE REO‏ 
پویندهُ در cT‏ لکل ر لی؛ لن 0 و ا بنداری: 


E N 
ب پس از این بیت ۱۳۰۹ افزوده‌اند (در ل ' پس از آن بیت ۱۳۰۷ پ آمده است):‎ 
نبینی سواری چو اسفندیار نه بر تخت چون او (ب: بر تخت چونان)‎ 
یکی شهریار‎ 


A JR‏ لق نیز لی لآ وء لن آ): <و >؛ ل ایچ؛ متن = س که س" انیز لن ق په ب) ۰-ق: همان 


NT GM TENGA ON‏ از )؛ س" EEE‏ شمار؛ 
e EOE LC‏ 


داستان رستم و اسفندیار 


E 4 ۳ ۱ ۰‏ : ی 
زمانه برد راست ان را به چسم به خشم‌ست‌بخت. ار نداری تو خشم! 
f‏ 3 ی ی ی ۶ 
تن زال را مرع پدرود کردا ازو تار و از خویشتن پود کردا 
۵ ؤو زانجایگه شاددل" برپریده چو اندر هوا رستم IE)‏ 
یکی ا جرب با کرد -دلش را ۳ رزم شادات ‏ کرد 
یکی تبزپیکان بدو ی چپ و راست پرها بروبر اش 
E 3 2‏ 4 9 ۱۵ 
گفنار اند رکشتن رسیم اسفند بار را 
سییده هم‌آنگه ر بردمید ميان شب تبره ا 


Ey ۱‏ ۲-ق: این؛ (باو) اا لیر وی ۱ 
به؛ ق که ل ؛ سآ (نیز لن-و» آدب): به خشم (ل 7 ۳ ) است (که لی: چشمت ز e‏ : جان) ار نداری تو (س " نیاید 
۳ آری به؛ آ: اندرآید به)؛ متن = ق (نیز ق " په و» ب) ۴-(لن: زال سیمرغ؛ ق :مرغ را زال) ۵-ل سل س" 
(نیز لآ لن ): وز ؛ متن ‏ (ق آ پ» و» ب) ۶ ق که رستمز فزش همی پود؛ ک (یز له )1 تن (لی» آ: بر ) خویش تار و برش 
بود؛ lS‏ 1 ۷-ل» س» ل" (نیز لن ق ‏ پ» وه لن ) E ad‏ 
ب) ۸-ل: نیک‌دل؛ (و: شادمان)؛ متن = س-س آ(نیز لن-پ. لن آء ب) ٩-س ‏ چو از چشم رستم شد او ناپدید؛ در لن این 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شدها ست؛ بنداری (۱۳۱۰ -۱۳۱۵) فاذا لم یفعل فوتر قوسک» وسدد نحو e‏ 
بعد آن یکون قد نقعته فی سلاف الخمر. فانه بصیب عینه» ویکون فی ذلک حینه وارشدته على الطریق حتی عاد لی یرنه ثم 
بو توس ر (لن: خوب برپای؛ و تب بای که ل٠‏ س ا (نیز ق ‏ لی آء ب): آنشی خوب (س؟ 
زود؛ ق " تیز؛ لی آ: برز ) برپای؛ س ق» (نی زل " چه لن ): بکرد آتش‌وچوب پر (پ : بی)تاب؛ متن = ل ۱۱-س (نیز لن ): بدان؛ 
متن مه ۷-ق e‏ وزن) آب رزمست و شاداب؛ + ل" من (نیز لوه تق" لیم آ. ب): طرب را یه جان 
اندرون جای؛ (و: همه شادمانی به دل جای)؛ متن = ل (-> س» لن )؛ برخی از دستنویس‌ها پس از این بیت افزود‌اند: 
للی:آ: همان (مران؛ وزان) گز بسان یکی تیر ساخت وزآن تیر شادان‌دلش ‏ برفراخت 
و همانگه از آن شاخ گز تیر ساخت چو شد ساخته سر به مه برفراخت 
و جه هھ کے ۰ روت مرن ا و عا ق ةت 

برد 7 جوب 2 کرو ره اا ا و 
۲ که ل الیل ی ): درنشاند؛ (لن لن " ب: برو برنشاند؛ ق E‏ نیز پیکان بدو درنشاند؛ و: سه پر و دو پیکان 
بدو درنشاند)؛ س همان تیزپیکان بدو درنشاند؛ متن = ل» س ۱۴-ک (نیز ب): نشاند؛ ل E‏ (لی» آ: به بر برنشاند)؛ 
ل» س: پیکان او (س: بدو ) دربساخت (!)؛ ق: سوی لشکر شاه ایران براند؛ س ‏ (نیز لن؛ ق ‏ لآ به لن ): چو شد راست پرها 
برو بر (لن: در) نشاند؛ (و: بروبر جهان‌آفرین را بخواند)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ در س" لت‌های این بیت پس و پیش 
شده‌اند؛ ل " پس از این بیت افزوده است: 

همی‌بود آماده مر جنگ را ا کن ی "سنا ,زا 

۵- ل: کشتن رستم اسفندیار را؛ س: دیگر بهم رسیدن رستم و اسفندیار و مناظره ایشان؟ ق: رسیدن رستم دگر روز به اسفندیار 
و تضرع نمودن به اسفندیار و قبول نکردن اسفندیار و قتل او؛ س ‏ رزم دوم رستم و اسفندبار؛ متن -> ل ۱۶-ک (نیز لن؛ لی؛ 
په ب): چمید؛ در ل» س» ق؛ ق " و حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = ل " س" (نیز ل لن" آ) 


۳۰۵ 


بپوشید رستم سلیح " نبرد همی از جهاد‌افرین یاد کرد! 


۰ و اه ر شک املاز که کین جوید از" رزم اسفندیان 
بدو گفت: برخیز ازین " خواب خوش! براویز با رستم کینه‌کش! 
چو تسیل آوازش اسفندیار سلیح " جهان ۸ 2 | خوارا 
۳ 2 و u,‏ ۳ اد ۱۱ 
چنین کت پس با پشوتن که شیر نباشد بر مرد جادو ‏ دلیر: 
کان نبردم که رستم ر راه به اپوان 5 لبر E‏ 5 کلاه 

SE E‏ ۰ و ارفا ز پیکاد ر نبود 0 1 پی 

مه e ۱۸ e.‏ 
جو حسم ارد از جادوان بکدرد! ۳ پس ای" 0 9 
پشوتن بدو گفت با آب!" چشم - TT‏ باد تیمار و خشم ۱۳۳ 


اس ق (نیز لی» و ): سلاح ۲-ل" OT‏ همان) ) ۲-ق: کهن رستم ۴ غری بت : جوید و) تشن O‏ 
لن یار ان ا ز وده‌اند: 


(لن لن": سر) افراز شد رستم خروشی برآورد بیغاره (و: و پیکار) 
چاره‌جوی جوی (س" به سوی هماورد خود کرد 
روی) 
که ای شیردل جنگ (و» لن 7 چند) که رستم نهادست بر رخش زین 
جستی (ق " رزم‌جویا چه جستی؛ ل" 
شاه تا کی بجستی؛ س " چرا جستی از 
رزم جستن) چنین 


۵-ق که ل (نيزق ل ): از س (نیزلن, و): تو برخیز اکنون ازین؛ ؟ متن = ل» س (نیز لی؛ لن آ) ۶-ق: بیاویز ؛ بنداری: ولما 
و تا و رل تن | تا مدججاء واقبل ‏ ۳ سق و 
e‏ مرو کزان رل نا 2 مت ار ور بان رستم قد عاد الى القتال -ق (نیز لن؛ لی؛ 
e‏ : پیش؟ متن < لس که ل ن (نيزق ؛ ل )ادل بپیچد ز چنگال مرد ( < ۱۱۹۸ )قل س 1 
ل و): بر (و: برین) مرد جادو نباشد (ل ‏ نگردد)؛ متن = س,ک (نیز لن: لی پ لن" آ» ب) و نم 
)درو یرل گر و خود0دک (یز لیب برد گی و تیر و کمان؛ متن - لاق س (نیزق ‏ ل۲) ۱۳-سآ(نیز لن وه 
لن): ا ۳ -س» ق که ل ۲( یز ق لي لن ب) :نبد هیچ ؛ متن = ل» س " (نیزلن؛ ل " په و) 1۵-س: درش 
1 !) ۱۶-س (نیز لن لن ): به هر کار؛ متن -> ۱۷-قی که ل س (نیز ‏ و با به خورشید (و: سیمرغ) بازد به هر کار 
سل ۱ ۸-ک: نگردد 19-س. ل (نیز لن ۔پ) نآ ب): همی؛ و ام هی تاو 
مرا باور این از )؛ ُِ ۱ فقال ا ا ل الى اا ور جوضهالان لت 
إلا برقی دستان الساحر وس یل : پرآب؛ نیز لن ل » آ ب): با زار؛ک (نیز لی): باز آر؛ متن = ل. س" (نیز ق" 
پ. و) ۲۲-ل (نیز لنء ل و لن e‏ ِ #لی»چه آدنب) 1۳-(ل ‏ بسیار چشم؟ لن: هنت بازار خفنم) 


۴۳۰۶ 
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جه بودت که امروز پزمرده‌یی ۲ همانا 4 شب خواب بت دون ۱ 
۰ ميان جهان " این دو یل را" چه بود که چندین همر رنج باید فزود "! 
ندانم " که بخت که“ شد کندرو 6ک و ھی ا و 


پپوشید جوشن یل اسفندیار *! بیامد بر رستم اسار 
خروشید چول روی رستم بدید که نام تو باد از ۰ ناید بدا 
وی . کف کر ری دک E ak‏ 
0 نگ زالی ا WEE‏ ۸ ا 
کرنت ؟؟ آز ۱( ل ۳ پس ال ترا زنده زال! 
AES a‏ که و E‏ 
چنین ریک ۰ ابر که ر دی بل 0 


e‏ لاش (نیز لیو لن :ا E‏ ۳-ک (نیز لی» ب): 
مهان؛ (پ: کل ق TT‏ ال رور ا و و 
رف کم هدر لیر : تو؛ متن - ق؛ که لس" (نیز ق؟ و ل ' در اینجا سرنویس دارد: 
SS‏ تم پیش اسفندیار - E‏ پس جوشن اسفندیار) ا رن IE‏ (نیز ق " لی» پ» و آ» ب): به جنگ اندرون 
(ل همان متفر و)آلت کار ؛ متن = ل» س (نیز لن لأ لن" )؛ و پس از این بیت افزوده است: 


وزآنجا به آورد بنهاد . روی به دل شادمان لب پر از گفت‌وگوی 
۷-(ب: روی) ۱۳-ل آ که ای در جهان نام تر + سء لن» ق ؛ ل" وا لن" پس از بیت ۱۳۳۳ با ۱۳۳۴ با ۱۳۳۵ افزود‌اند: 
کنون رفتی و جادویی (لن 7 جادوی) ساختی بدینسان . سوی . دزم من تاختي 


۱-( لن" مرد)؛ س: بروپای؛ ل: کمان بر خویش؛ ک (نیز لی» آ» ب): کمان دلیران؛ ل ا رل * کمان یکی 
ر = س نيرق ب و) ۵ -ق: کمان و کمند پل شیر ثرا ی( پس از پیت ۴ با ۱۳۳۵ افزوده‌اند: 
نه آنی (ق " و برانسان؛ لن یکن که از من ی ری e‏ تو دوش 
نودت دل و جان و (س و 

۶- - س 0 ٠‏ (س سا ر ۸ زجادوی زلگشتی؛ متن کک مس 
وه مدب من رب( خپ دزی اشر ت رعا وک تمو تاد 
Ee ۳ a ET‏ 

چنانت بدوزم همه تن (و :تن اکنون) به که نايد به بر (لن: بر ) چاره زال پیر 
٩-س ‏ یکویم ۲۰-ل: زین ۲۱-(ل 7 امروز از آن گونه» اک لیب بدوزمت امروز از آن گونه؛ (لی: آ: بدوزمت از آن گونه 
امروز) ۱-۳۳ (لی آ : کزان)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: وساسد علیک الیو سبیل یلته ومکرهه فاخفا , بدنک کالغربال 
CG IN‏ ربا E‏ آ پس از بیت ۱۳۳۶ دو بیت و پ تنها بیت یکم را افزوده‌اند: 

چو رستم مر او را بران گونه دید ۱ جگر برکشید 

از ان باره خویش بردش نماز بدو گفت ای شاه کردن‌فراز 
۳-س ۲ سر پهلوانان بل ؛ (پ: بگفت ای گزیده یل) ۲۴-س" همان؛ (پ: ایا) 


ك 
نها 


۳۷ 


موق وه( جنگ آمدم و و نام و ننگ آمدم! 

بترس ‏ از جهانداریزدان ‏ پاک! را ما و یشرت ای 

۰ تو با من به بیداد کوشی همی! دو چشم خرد را بپوشی همی! 

به دادار ۲ زردست و دن بهی؛ به نوش آذر و در فرش : 

به خورشید و ماهوبه سنا" و ژند.. که هل وا بتابی, زا" رام گزندا 

فن a‏ ور تیا ی نی کی را کشت ۱۱ 

بیایی ببینی یکی"" خان“ من رونده‌ست کام "۲ تو بر جان من! 
۱۳۴۵ گشایم در گنج دیرینه باز E‏ و کردم ۵ 

کنم بار بر" بارگی‌های خویش به گنجور"" ده تا براند زا" پیش 

برابر همی با تو ایم به راه کنم هرج "" فرمان دهی پیش ۳" شاه 

و وس ۲۳ شایدم! همان نیز اگر بند فرمایدم! 

همی چاره جویم"" که تا روزگار ‏ ترا سیر گرداند از کارزاں 


e‏ : نه سوی؛ e‏ ا متن لش (نیزق 0 نیز ان وه لن ر = کم 
او ٠آ‏ ب) ۳-ل" (نیز لن قآ ل؟ آ؛ب): <و >؛متن = که س" (نیز لی و لن ')؛ در ق EL‏ 
سپسین پس و پیش شده است؛ ل» س» ق» پ این بیت را ندارند» ولی در ترجمه بنداری هست ۴-(لن؛ لی لن آ: بر + و: در) 
۵-(لی» و آ: خود) ۶-ق: تو؛ ق پس ازاین بیت افزوده است: 
به جان و سر شاه سوگند خورد به خورشید و شمشیر و دشت نبرد (< ۱۱۱۳) 

۷-س (نیز لن): دادارو ۸-س س" (نیز لی آ): آتش و؛ که لآ: آتش؛ (و: تابش)+ ق: بهنوش‌آذرآن آنش؛ متن = (لن» ق پ» 
لن به لغت شهنامه شمارة ۲۵۱۱) رل 7 فزه ابزدی) ل این پیت را درد 1-) (لن: وستا) ) ۱۱- e‏ س و 
کک ق (نیز ق ): نرانی به؛ ک (: نیز لی» آ): نتابی ز+ س": بگردان ز؛ (لن: نی زل ۳ ل (نیز په 

) ۱۲-(لن : نیاری) ۱۳-ل: نکفت؛ در لن ی = س-س آ (نیز ق آ-ب) ۱۴ یب رن 
۵-س: e E‏ ۴۶-(ل": نست امر)؛ لن این بیت را ندارد e‏ (نیز قآ -و» آ» ب): که من؛ 
متن = ل» س. س " (نیز لن لن ") ۱۸-( و : روز) ٩۱-ل"‏ ترا بدهم آن ۲۰-(ق" دستور) ۳ 
دارم به ۲۲- -س (نز و): هرچه؟ ق: روم چون که؛ ک (نیز لی به آ): روم هرکه؛ ل : شوم چونک؟ س" 3 ؛ (لن؛ لن 7 
روم گر تو؛ ق روم چونکل" بر) درچه؟ با روم هرچه) متن = ل ( > س و) ۲۳-س, ق که س (نیز لی» آ» ب): نزد؛ ل ۲ 
ر مغن < ل (نیز لن ق " ل ‏ پو لی ۲۴-(ل ل" وگر)؛متن > ۲۵ TT E‏ 1 
تن کول بمن (ز a‏ ۶-س, ق» ک (نیز لن لی» و لن ‏ آ):؟ گر؛ متن < لال س آ(نیز ق کلپ 
ب) ۲۷-س (نیز ل "): سازم؛ در ق که ل ٢‏ س؟ لن-وی ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت‌های 
متن < ل, س. لن 


۴۹۸ 


داستان رستم و اسفندبار 


۰ نگه کن که دانای پیشی" چه گنت که هرگز مباد اختر" شوم جفت! 


چنین داد پاسخ که مرد فریب نیم روز" پرخاش" و روز" نهیب! 
از ایوان و ا کا ای کی رخ ۳ را نوی هم ۲ 
اگر زنده خواهی که مانی به جای ی و ناش ۱۳۰ 
دگرباره رستم زبان e‏ مکن ا ز بداد اد" ! 
۸۵ مکن نام من زشت و جان تو"" خوار که جز بد نیاید ازین*" کارزارا 
هزارائت گوهر دهم ۱۹ شاهوار با" یار‌ی زر و۲" با گوشوار 
هزارانت ریدک ده" نوش لب پرستنده باشد 9 روز و شب 


۱۳ ا | ۰۱ ۳1 E‏ ۳۳ 
هزارت کلت ها دهم خلخی که زیبای تاح اند و ۳ ثرحی ۰ 
در" گنج سام نریمان و زال که مت ار همان ۲ 
۰ همه پاک پیش ترا" گرد آورم ز زاولستان"" نیز مرد آورم 


ا-س-س ‏ (نیز ق آ-ب): پیشین؛ (لن: ایران)؛ متن < ل ۲-(لن, لن " مبادا ترا؛ قآ مباد اندرو )؛ س در اینجا سرنویس دارد: 
لابه کردن رستم پیش اسفندیار و پاسخ اسفندیار او را؛ بنداری (۱۳۵۰-۱۳۳۷): فقال رستم: إنى ماجثت الیوم للقتال» و نما 
جّت لاتضرع الیک ( = ۱۳۳۸) ) عساک تجنح الى السلم» و تطفی من قلبک نار الحقد. قال: وجعل بتضرع اليه ویسأله الكف عن 
المحاربة و يستتزله عن لوان فى الاين فما ور سم E SS‏ 
(نیز لن, لن ): پیکار ۵-ق» س (نیز لن"): گاه؛ (ل 7 وقت) ۶-ک (نیزل"): خان ۷-(ق 7 وز خوان چه) ۸-ق» س چه 
شوبی؛ ل ‏ (نیز لن؛ ل " لن" ): چند شویی؛ ک: گفتنی‌ها بشویی؛ متن = ل» س (نیز قآ پ» و» ب)؛ لی» آ این بیت را ندارند؛ در ل 
این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ٩-س ‏ ب؛(لنء لن به تن؛ ل ‏ یکی) ۱۰-ق: نمای؛ ل: برنه به پای؛ متن = 
سک ل" س (نیز لن-ب) ۱۱-س مکن گفت شاها ۱۲-ل, س: داد؛ که ل ‏ پیداد و داد؛ متن = سآ (نیز لن-ب)؛ ق پیت‌های 
۱۳۶۹-۴ را ندارد و در ترجمةٌ بنداری هم نیست؛ در ل" نخست پس از بیت ۱۳۵۳ بیت ۱۳۷۰ آمده و سپس بیت‌های 
۱۳۶۶-۴ ۴-(م ام ا در جهان زشت و؛ س( نیز لن") E‏ س (یز 
هفت دستنویس دیگر) 1۴-(ل " درین) 1۵-س" فراوان کمر بخشمت ۱۶-ل» س سآ همان؛ متن = که ل أ (نیز لن-ب) 
۷-ل» س: <و >؛ سآ (نیزق ‏ پ): و طوق و؛ (لنه لنآ: و دز و؛ لی ل آ: و زژو)؛ متن = کہ لآ (نیز ب) ۱۸-سآ هم 
گوشوار ؛ (و: و طوق گوهرنگار ) ۱٩‏ له س (نیز لن ): بنده دهم؛ ک (نیز لن» و): کودک دهم؛ ( ق : زیرک ( < ریدک) دهم)؛ ل : 

هزارت دهم کودک؛ (لی: آ» ب: هزاران ده هم کودک؛ ل " ِِ ران زت نرکان همه)؛ متن = س" (نیز پ+ > ق ") ۰-س ‏ پرستند ستندگی را 
NS‏ ؛ لن ا برستنده‌ات) ۲۱-( تا ۲- ل (نیز پ): <و >؛ 
متن = (ق ‏ ل و) ۲۳-ک» ل ‏ (نیز لن لی لن" آ؛ ب) تاجی و بس (لن» لن : هم؛ ب: با) فزخی (ل : فرّھی)؛ س: که باشند با 
ا ي ۴-ل: دگر ق e‏ - س, گنه ل 4 س " (نیز لن» لیب سای 
گشایم به پیش تو ؛ (ل کی رهز | ؟ متن ت سس که ل س (نیزان» ق " لی پ -ب) ۲۶-س [ ناهمال ۷ کل (نیز 
ق لی په آ ب): پیش تو پاک؛ متن = ل» س س (نیز لن؛ ل ور لن ') ۲۸-ل» س که ل" س (نیز لی به لن آ. ب): 
زابلستان؛ (لن, و: کابلستان)؛ متن = (ق " ل ") 


که ن مر ترا پاک فرمان ۱ که رزم بد خواه ّ ۲ 


ز دل دور کن شهریارا تو کین! مکن ديو را با خرد همنشین"! 
۵ که از بند نا جاودان نام بد ی ۳ و 
به رستم جنین اسفند پار که تا جند کو ن E‏ 
OTS‏ شا میانان. ۱۸9۶ 
که هر کو ز فرمان شاه حهان ۱۹ کرت ال لوتر بقمان ۱۰ 


۱-س ‏ (نیز ق" -و» آ): و ل؛ س, که ل "(نیز ب) ۲-س (نيزق ‏ چه و):کنند؛ ل (نیزل۳) 1 
فرمان برند؛ متن = ل ؛ س" (نیز لی آ. ب)؛ (لنء لن ': چو بزم آمدت (لن" ل -(لن» ق " 
ل پو بشکنند؛ لن 7 بشکنم)؛ ل س: روان را (س: ها) به فرمان گروگان کنند؛ متن < که لآ e‏ ار 
این بیت افزوده است: 
هزارانت . تازی . دهم راهوار همه یال پرگوهر شاهوار 

۶-س" (نیز لن): وزان ۵-که ل (نیز لیه آ)ز سل (نیز TR‏ سی (نیز لندو آب) ۱0-۷ 
لن» ل :شوم تس یم من > ۸-ل (نیز لن؟) ): دوان با تو آیم بر شهریار و رو پیش آن خسروکیه کم دک 
(نیز قآ لی پە آہ ب؛ > ل سل و) درس این بیت پاک شده است ۹- س" (نیز لن ق ؛ ل ‏ په و): مکن (ق لآ 
و: مده) دیو رادر (و: بر) تن خود نگین (س 7 مکین؛ ق" ل 5:7 ص )* متن = ل» س (نیز 
لن )+ که ل ‏ با ار ۰-که ل (نیز لی آد ب): جنگ ۱۱-(لن؛ لن بند) ۱۴-س ‏ (نیز ل ): ببخشای؛ (لن: تر 
شاهی؛ و: از کک -(ل EL | ll‏ (نیز پ): به من؛ متن > ۱۵-(لن: بد ز تو 
کی سزد)؛ ل e‏ انجام (لن 7 فرجام) بد؛ متن = کہ ل ‏ (نیزق ل و ب+ > سآ لن: پ)؛ در س این 
بیت پا؟ a‏ بیت را ندارند 1۶-ل: تو ای نامدار؛ س (نیز لن وء لن ): همی نابکار+ س" (نیز ل٣‏ ): جنین 
ایک 0 .پ: تو ای نابکار )؛ مہ متن = ک» ل" (نبز لی آ؛ ب+ > بیت ۱۰۳۸) ۷- س: نپیچم سر از راه و فرمان شاه ۱۸-س (نیز 

): جهان بازگرد؛ ک (نیز لی لن آ؛ ب): جهاندیده مرد؛ سس نیایم برون من ز پیمان شاه متن = ل (نیز لن» ل" په و)؛ لآ 
بیت‌های ۱۳۶۹-۱۳۶۷ را ندارد ٩۱-که‏ س (نیز لن-ب): شه شد برون؛ متن < ل ۲۰-ک» س آ (نیز لن-ب): خداوند (پ: سس 
خویش)؛ را کرده باشد فسون (ک» س" ل" پ: زبون)؛ متن = ل؛ در س آين بیت پاک شده است؛ که ل " در اینجا سرنویس 
دارند: کشته شدن اسفندیار بر دست رستم 


۳۰ 


داستان رستم و اسفندیار 


جز از بند یا رزم! چیزی " مجوی! چنین گفتنی ای ۲ خیره مگوی! 

۷۰ بدانست ؟ رستم که لابه به کار تباید همی پیش اسفند پارا 
گهان زنب رن TEE‏ سر گر که پیکالش را داده بود آب" رز 
ھر ان سر خوپش کرده" ا آسمان ۱ 

شیر کیت کی بای هداز هر ۱ و 
۱ پاک‌جان مرا توان" مرا ۳ ی 
۵ که چندین بکوشم که" اسفندیار کر ھی تا از ران 
دانی که بیداد کوشد همی ی و مردی فروشد همی 

به بادافزه این" گناهم مگیرا توی*" آفرینند‌ی ماه و تبرا 


اک (نیز ل " و [): رزمیا بند ۲-(ق 7 کاری؛ آ: دیگر ؛ لی: رزم از بنده اکنون) ۳-(ق پ: گفتنی‌ها به)؛ ل» س بجای این 
بیت و لن " پس از آن افزود‌اند: 


جز از بند گر (س: یا) کوشش کارزار به پیشم دگرگونه پاسخ میار (لن " ندارد) 


به تندی به پاسخ گو نامدار چنین گنت کای پرهنر شهریار 
همی خوار داری تو گنتار من ۳ بجویی تو (لنآ: چه میجویی) 
اک تست 
چنین داد پاسخ که چند از فریب همان له ی تمد شنت 
که شا (نیز لن لغت شهنامه شمارء ۲۲۹۱ جو دانست ۸-سک (نیزلی, آ ب): چوب؛ متن < ل» ول ی (نیز لن 
ق لآ په و لن" لغت شهنامه» شمار ۱۱۳۵) ۶-ک» ل I OE‏ 
چنو راند؛+ک؛ ل" (نیز ق " ب): چنان راند؛ (ل ": چو بنهاد)؛ متن OAS‏ آن تبرگز ؛ لن: همانگه نهادش همان 


روا ان 3 ز راند اندر ر؟ 9 دروو نادار ؛ س چوواندش e‏ در | س اتید لول الق ا کرش 
۱-(ب: خداوند را خواند اندر نهان) ) 1۲-) (لی» آ: جنین) ال (: با؛ (لن: ای) ۴-س دارو ماه وه ری داور 
داد ك ا ۵-(لی: آ: تو دادی مرا) ) ۱۶-(لن: زه) ۱۷-ک: آن ۱۸-ک: ترا ٩۱-س:‏ نوان؛ک 
O a) IRE‏ ؛ ق هن متن = له ق (نیز په و لن!) ۰-س لس زنل 
1 2 8 
لسن سل سرا ۔ب) ۲۱-ل: یچم اکا بگویم به؛ س (نیز لن» لن EC‏ .هر e‏ 
متن< س قه یز و ا :پچ این (لن» لن ٤) E‏ ک :مگر کم کند کین ؛ متن = ل» س» ق 
(نیزق وا ۳- ل (نیز پ. لن آ): همی؛ (ق به من)؛ متن < س-س یز نو 1 و ب 4 ن این بیت را درد ۴۴-(لن: 
بیامرز مرا خر) ۲۵-س-س آ(نیز لن-ب): توبی؛ متن < ل؛ در ولت‌های این بیت پس و پیش شدهاند ۲۶-(لن" بدیدش؛ لن: 
چو در کار چندی بکردش) ۲۷-س: سرش دیر + (لن :رش تیز) 7۸-ک تیز؛ ل(نیزلی؛ چه آ): پیش! متن = ل س ق» سا 
ی ۲ 
(نیز لن ق »ل و لن » ب) 


۴١١ 


بدو گفت کای ا شک بایان( نشد سیر حانت ز تبر و کا 
۲۰ ببینی کون تیر گشتاسپی! دل شیر" و پیکانٍ" لهراسپی! 
تهمتن گز اندر کمان راند زود برانسان * که سیمرغ فرموده بود. 
بزد تیر بر چشم ا سيه شد جهان پیش a‏ 
۰ 1 ِ ۰ ۳ ° س ۹ 
خم اورد بالای سرو سهی! ازو دور شد دانش و فرّمی ! 
ن ی ر د ا بیفتاد چاچی ''کمانش ز دست! 
۱۳۸۵ ۱ بش 3 یال اسب سياه 1 حون لعل سيك 9 آوردگاه! 
4 ° ۲ 5 1 ا و ۱۶ 
چنین کت رستم به اسفندیار که اوردی ان تخم زفتی " به بارا 


و ت ۱۷ 9 ۰ NN a ٤‏ 
لو آنی که گفتی که 0 5 بلند اسمان بر رمین زرم 5 
تیر ارگ بخوردم ننالید م از نام و تک 


E INE نه من‎ 


لن .۰ TT TS‏ 
دستنویس‌ها پس از این بیت افزوده‌اند: 

ل: یکی تیر بر ترگ رستم بزد چنان کز کمان سواران سزد 

ق: چنانت بدوزم همه تن به تیر که دیگر نبیند ترا زال پیر (= ۱۳۳۵ پ) 

چنانت فرستم سوی سیستان که بر تو بگرید همه دوستان 

0 مرا زورمندی نمایی همی وگر سنگ و آهن بخایی همی 

لی» آ: چنانت بدوزم همه تن به تیر که از زابلستان براید نفیر 


۶-س, کل (نیز لی وا ۷-(و: آن نامدار) ۸-(پ» و: اسفندیار؛ لی, آ: سلاح 
e 2‏ ) جهان پیش او گشت خوار) ٩-س‏ ۲ او مق افانش‌پرست) او کل ان زنب 
نه لی ل پې وء ب : چینی؛ متن < ل» س ق لن ل ۲ لن ): گرفته؛ متن = که ل" 

س و ) 1۳-ل؛ پش؛ (ل 7 E E‏ نیز لن؛ ق لی په و آ) ۱۴-(لی ‏ به) 
۵-ل : دشت؛ بنداری (۱۳۹۱-۱۳۷۰): اس اسا ی و 
یر هه یج تور ارم مرج ۳ وغشی عليه ۱۶ 2 شتی)؛ که امن 
درختی که کشتی ۱۷-س ق که لآ (نیز ۳۵ رویینتی-برزنی ؛ متن < ل» س ‏ (نیز لی» ق ‏ لیب -ب) ۱۸-ق, که ل نیز 
:که من؛ لمآ ز تو) ؛ متن = ل, س» س ‏ (نیز وم لن ب) ۱۹- ل که ل۰ س" (نیز لن لی و آو ب): ی 
نیز لن )ب( قآ من از شست تو هشت)؛ ل "» پ این بیت را ندارند؛ در ر ق» که س ‏ لی آه ب این بیت با بی 


E fe 


۵ ی : ۳۹ 


۰ هماکنون به خاک اندرآید سرت بسوزد دل ‏ مهربان مادرت۳! 
هم‌انگه سر نامپردارشاه ر نهد رشان 
زمانی همی بود» تا بافت هوش» و خاک دست :و E‏ گوش؛ 

IT ۹ ت‎ ١ : E 
سر تیر بگرفت و بیرون کشید همه" پر و پیکانش در خون کشید!‎ 

2 2 " 3 ۱۱ ۹" لس 3 4 
۵ بامد به پیش پشوتن یگنت که تا ما کشت با درد جفت! 
تن ۱۳ زنده‌پیل اندرآمد به خاک! بضوانا کقت: رنه درد بسا ماک ۱۱۰ 


برفتند هر دو پیاده دوال 
بدیدند جنگی‌برش"" پر ز خون» 
۸ 

پشوتن برو جامه را" کرد 


ر پیش سیه تا پهلوان 
یکی تیر پُرخون'' 


خروشان‌به‌سربرهمی ریخت" خاک 


۱ -ق: به یک چوبه تیر گشتی هلاک ۲ JOE‏ (نیز لن قآ ل » و لن » آ): برین؛ ( (لی: بدین)؛ متن = ل (نیز پ» ب) 

۳ - ق؛ : باره بر دردناک؛ س این بیت را ندارد؛ س بجای ای وت و وی ی ا این بیت افزود‌اند: 
: چرا تو به یک چویه تر گزین نگون گشتی از پشت زین گزین 

ق ل س ین ن , آ؛ لغت شهنامه شماره ۱۸۸۸ 

بخوردی (لی؛ آ: به زخم) یکی (س " لغت شهنامه: کنون تو به یک) چوبه تیر گزین 

نهادی خن سر (نن ) لفت شهنامه: همی سرالن ا سرت را 

as‏ ۰ دم 
ق » و به یک تیر سیری گرفتی ز جنگ 


قلبوس (ق» لی. لن ‏ آ: قربوس) ز 
e‏ 

ل که لن؛ ل په ب این بیت‌ها کو ا e‏ لى ب ك 
متن = ق که ل س (نیز لن-ب) ۷-(لن: ES‏ ۸- اب ۳ 9 
کت یلق پ -ب) ٩-ق:‏ پر - (نیز لن؛ لن ): همی؛ متن =دس و (نیز قو آ ب)؛ بنداری: م فاق واستری 
النشابة وانتز عها بیده اس س 7 شد تیره؛ متن کل ق» که ل (نیز لنب ی 94 ان کاز ۰ ۱۳ع(ی ‏ 
سر) ۱۴-س (نیز ب): حباک؛ (ق " بر من مغاک)؛ ق: ازین مرگ پردرد و باک؛ (لن؛ لن ۱ 


ندارند؛ ): بدان؛ متن = س» ق» 


مغاک؛ پ: را ل» س: وا ل ما ازین (س: :پراز) ) درد کردند جاک؛ متن = ک» ل 1 ۵-س (نیز لی» آ) 
در؛ متن = ل ق که لآ س (تیر هفت: دستتویسن دیگر ) CO JER‏ ۷-(ن 7 خونین)؛ سس» لی؛ لن 10 پس از آين بیت 
افزوده‌اند: 

دو پیکان برو (لی: بدو) ساخته بر دو سر (س: بر) 


میانش یکی و به تن برش پر (س: بر دو سر؛ لی» آ: یکی تیر برش دو بر ) 
۹-ل»ک» E‏ ق E‏ ق» ل (نیزل آ» به و لن ‏ ب) ۷۰-(لی؛ آ: بمالید رخ را بدان (3: 


۳ 


دن ۳۹ 


۰ ممی کشت بهمن به خاک اندرون بمالید رخ را برآن' گرم خون! 


پشوتن همی گفت: راز حهان که داند ز دین آوران 9 مها آ: 
چو اسفندیاری که از بهر دين به مردی برآهیخت* شمشیر کین» 
جهان کرد پاک" از بٍ بُت‌پرست . به بدکار هرگز نیازید دست؛ 
باق( زا کرو میت گیتی به درد پُرآزار ازو جال آزادمرد» 
۵ فراوان برو" بگذرد" روزگار که هرگز نبیند بد کارزار''! 
جرا :ردن اندر کار ی ان ا 
پشوتن بروبر"" همی مويه کرد رخی پر ز خون و دلی پُر ز درد 
همی‌گفت: زار ای یل‌اسفندیارا ‏ جهانجوی"" واز"' تخمه‌ی شهریار "۱۲ 
که‌کند این چنین ۱ "کوو جنگی ز جای ۱۲۲ ۳ ۱۳ ۲۳ ژیان 10 بای ۱۲۵ 
۰ که کند این پسندیده‌دندانٍ " پیل! . که آگند با" موج‌دریای" ‏ نیل! 
چه آمد برین*" تخمه " از چشم بد که برا" بدکنش بی‌گمان بد رسدا 


۳ 


ا-ل (نیز پ): بدان؛ لن؛ لی» آ بیت ۱۴۰۰ را و س پیت‌های ۱۴۰۷-۱۴۰۰ را ندارند ۲-(لن, لن" ناماوران) ۳-ل: <و > 
۴-(و: همی آشکار و نهان)؛ لن, لن" پس از این بیت افزود‌اند: 

مگر کردگار روان و سپهر خداوند کیوان و ناهید و مهر 
۵-همة دستنویس‌ها: برآهخت ۶-که ل" (نیز ق لی, آ» ب): پاک کرد؛ متن = ل» س؛ ق (نیز لن ل " چه وه لن آ)؛ و پس از 
این بیت افزوده است: 

نیابدهمی زندگانی داز چه گوید کسی آشکارا و راز 
۷-( ل پدر) ۸-س (نیز لن لن ): کزویست؛ متن = ل» ق که لآ (نیز قو آ ب) ٩-ل‏ (نیز لن؛ لی): بدو 1=( ل 
نگذرد)؛ در ل» س حرف یکم نقطه ندارد ا ل: آموزگار؛ (لن» ل » آ: روزگار (پساوند ندارند)؛ پ: بد از کارزار؛ و: چنو یک 
سوار)؛ ل ‏ چو اسفندیار؛ متن = س» ق (نیز ق لی, لن ‏ ب)؛ لی آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

جوانان گرفتند گرد اندرش چو دیدند پرخون سر و افسرش 
۲-ق: که چونان؛ (لی» آ: به زاری) ۱۳-(لن» لن " گرفته سرش در) 1۴-(لن: ستردن) ۱۵-ل: زان؛ (پ و: از) 9۶-رل۳ 
اسفندیار ) ۱۷-س, ل ‏ (نیز لی؛ آ؛ ب): بدو بر ۱۸-(لن, لن ‏ جهاندار ) ۱۹-س ق ل (نیز لن ل" لن ): وز ۲۰-(و: جهانجوی 
وگرد و جوان و سوار) ۲۱-(لن, لن که برکند این) ۲۴-ل: پای؛ متن = س-سآ(نیزلن-ب) ۲۳-که س" (نیز لی پ» ون آب): 
افکند؛ متن = ل س ق» ل ‏ (نیز لن ق " ل لن ) ۷۴-(ق ‏ پیل) ۲۵-ل: جای؛ س, ل (نیز لی): زیر پای؛ متن = ق که س۲ 
(نیز لن ق" ل آ-ب) ۲۶-ل 7 که افکندش آن نامور زنده ۲۷-ق: بر؛ ( ق پ: این؛ لن لن 7 که افکند در )4 متن = ل» سک (نیز 
ال و آا ب) ۲۸-ل 7 که کرد این سفیدی همانند؛ س" این بیت را ندارد ۲۹-س. ق (نیز لی): بدین ۳۰-(و: به روی تو ) 
۳۱-(و: برآن)؛ س ‏ بیت‌های ۱۴۱۵-۱۴۱۱ را ندارد 


داستان رستم و اسفندیار 


1 ۱ 1 5 اه ۰ 2 

کا سد دل و هوس و این توا توانایی و اختر و دین توا 

(کجا شد به رزم اندرون" ساز توا کجا شد به بزم " آن خوش آواز تو! ] 

نف کروی ھان راز بد شرا باک ا ا بو از شیر ماگ 
Ee OED‏ با کار ق ا ا و 


که نفرین برین تاج و این E‏ و ی تسد ۱ 

رز ۱۴۰ ۲ ۱۵۰ 

که چون تو ‏ سواری دلیر و جوان سرافراز و دانا و روشن‌روان "۰ 
بدینسان شود کشته در کارزار به زودی ۶" سرآید برو روزگار! 

که مه تاج بادا» مه تخت و a‏ مه گشتاسب و جاماسپ ومه ""بارگاه "۱۱ 

۰ چنین گنت پردانشن اسفندیار که ای هه وق وان 

۲۳ ۹۹ 

مکن حریشتن پیش من بر تباه ِ بود بهر من از تاج و گاه! 
اک 0۰ ۱۶ از کشت ری ان ا 


ال" رای؛ (لن: جان)؛ درل س این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۲-(لن؛ ق آن نکو) ۲-ل 1 به بزم 
اندرون؛ قب که س " لی ل "وه لن ؛ آ ب این بیت را ندارند ۴- ل تو ۵-ل: وز شیر + ک (نیز لی پ): کوه و از نیل؛ ل کوه 
وز شیر ؛ (لن» لن " شیر و از دیو؛ ق: جه و از یبر؛ آ" ب: کوه و از پیل)؛ متن = س ( > ل)؛ ق» س" ل " واين بیت را ندارند 
۶- ل س ق ک: آمدت؛ (لن؛ لن : کامد آن)؛ متن = ل أ (نیز ق ‏ لی ل " په آ» ب) ۷-ق: سود چندان ۸-ل: که در خاک بیند 
ترا روزگار ؛ متن = س» ق» ک» e Ds‏ 
ھک بان تاج و آن تخت؛ متن = ل» س» ک ۳- ل: بدین؛ متن = س ( نیز لن ) ا < ل (نيز لن ) 
نیز لی» آ» ب) : سزد گر نیارم ز لآ به) تاج ( سآ از آن؛ ب: برین) ایچ (س هیج) باد؛ ل" ر کشتن و گنج و 
ج باد؛ کین سرد بت مج باد ق" و e‏ یل هی 1۶ -۱۴۱۹ را ندارند 
نک ی کنا یز ب): ا ل و شهریار ۳ نیز ان لی لن هنارک ی ا ل 
سرافرازمرد)؛ متن = ل ۱۵ ا (نیزق لی لن آ ب): بکردش (س " لن" فکندش) برین گونه (ق : تن تو 
گونه؛ لن ؛ ب: برینسان) بر (ق ‏ بدین؛ لی» آ: با؛ لن 7 برین) خاک خوار ؛ (لن: یکی مرد دای را( ۱۳۳ ب)؛ و 
a E‏ توت له مسبت اک SNE‏ ۶-ل: بزاری؛ متن = س؛ ق» که لس" e‏ 
ندارند ۱۷-ل: بادا و مه تخت شاه؛ که ل س (نیز لن ق ‏ لی و» آ» ب): سزد گر شود (و: برین) مردری تخت (س آ ق" و: 
تاج) و گاهب متن = س (نیز لن ) ۱۸-ل: و آن؛ متن = س ۱۹ -که ل » س (نیز لنب ق لیب وان" آ, ب): بران (س ‏ از آن؛ لن: 
برین؛ لی: بدان) بی (لی» آ: نا) وفادار (ک: شاه؛ ل ق کار + س" مرد؛ لن: باب؛ و: به زاری کند گربه) گشتاسب‌شاه؛ بنداری 
(۴۱۹-۱۳۹۴ و ولده بهمن راجلین. فلما وجداه علی تلک الحالة شفا الثیاب» ووضعا على رء‌وسهما 
التراب» وضماه الى صدورهما؛ وجعلا پمسحان الدم عن وجهه وطفق بشوتن یندبه وینوح على ماثره ومفاخره و بتلهف 
هی کار ده ی او و ک بسب ضنته بهما 
علیه ۲۰-ل: بی‌دانش؛ (لن, ق لن : با دانش؟ و: دلخسته)؛ متن = ی که ل » س (نی یز لی ل" هآ پ) اس "نیز ل") ): دان 
ی و وبا کین مرد)؛ در س این بیت پاک شده است ۲۲- e‏ (نیز ان ل » پ» و لن ‏ ب): د در؛ (ق : پیشم 
اندر )4 متن = لے که س آ(نیز لی آ) ۲۳-ل: چنین؛ متن = س-س ‏ (نیز لن-ب) ۲۴-ل, س (نیز لن لن ): کشته؛ س " (نیز لغت 
شهنامه شمار؛ ۲۵۴۶): مرده؛ متن < ق که ل" (نیز ق وآ ب) ۲۵-س: باید ۲۶-(لن: نهان) ۲۷-(ل 7 که ای مرد دانا) 
۸-(لن: بریشان ممان)؛ بنداری (۱۴۲۵-۱۴۲۰). فقال له: لاتکثر الجزغ فانه لم یکن نصیبی من الملک غیرماتری؛ و إن الموت 
غایة کل حی 


1 ۳ « 1 


کجا شد فریدون و هوشنگ" و جم ز باد آمدم باز گردد" به دم! 
aa‏ افوت کان ,وت وه سا ای ما 
۵ برفتند و ما را مسپردند چائ نماند کش لار سپنجی سرای! 
فراوان بکوشيدم اندر جهان. چه در" آشکار و چه اندر نهانه 
که تا رای" یزدان به جای"" آورم؛ خرد را بدین"" رهنمای ۲ آورم؛ 
چو از من گرفت این سحن روشنی» ز بد بسته شد دست آهرمنی "۰ 
زمانه بیازید چنگالٍ ور ا زو مرا روزگار گرو 
۳ امید من آنست۲" کاندر بهشت . دلافروز*" من بدرود هرج؟" کشت! 
به مردی مرا پور دستان ۲ کشت نگه کن بدین " " گز"" که دارم به مشت! 
بدین ۲" چوب شد روزگارم به سر ز سیمرغ؟۲ و رستم چاره‌گر! 


ا-(لی: آ: ضخاک) ۲-ل. که ل " بادگردد؛ ق (نیز لن ل لن): بازگشته؛ متن > ی (نیز ق لی پو آ؛ ب)؛ در س ابن 
بیت پاک شده است ۳-(و لن" همه) ۴-ق» ل أ (نیز لن ق »وم لن )من ۵-ل ل س (نیز ق ‏ لن"): سرافراز و ؛ ل این 
بیت را ندارد ۶-(لن: بگشتم من اندر ؛ و: بکوشیده‌ام در ) ۷-ق» س" (نیز به و): بر؛ که لأ (نیز آ» ب): از؛ متن = ل (نیز لن 
ق ‏ ل " لن ") ۸-ق (نیزلن-په آ): آشکارا؛ متن = ل, که لآ س" (نیز وا لن ‏ ب)؛ در س این بیت پاک شده است ٩-ق,‏ که 
لاس (نیز لن-و؛ آ؛ با را متن < ل س (نیز لن") ۱۰-ل: جا-رهنما (۱-که س" (نیز لن ق؟ ل " پو لن ): برین؛ 
متن = ل» س» ق ل ‏ (نیز لی» آ» ب)؛ بنداری: وقد اجتهدت فی آمر الدین وتعبت فی نصره تعبا طویلا حتی شیدت بنیانه 
ورفعت ارکانه ۲-ل: راه؛ متن = س-س (نیز لن-ب) ۱۳-(ق آ۰ و: اهریمنی)؛ در دستنویس‌های دیگر : اهرمنی ۱۴- ل که ل۲ 
(نیز لن: لی ل " لن ‏ آ؛ ب): شیر ؛ متن < ق» س (نیز ق په و) ۱۵-ک (نیز لی ا ب): به بد زد؛ (لن: به برزد؛ ل ؟: نگردد)؛ 
متن = ل ق» س" (نیز ق به وه لن") ۱۶- ل ک (نیز ان لی ل لن ‏ آا ب): دلیر ؛ متن = ق» س (نیز ق ‏ په و)؛ ل ۲ مرا 
ناگهانی بیاورد زیر ؛ در س این بیت پاک شده است؛ بنداری: ثم کبابی طرف الامل» واختر منی محتوم الاجل ۱۷-قء لآ (نیزو 
امیدم چنانست؛ (لن, لن 7 امیدم چنینست) ۱۸-ق: دلریش؛ ل" (نیز لن): بداندیش؛ (ق آ: دل و جان؛ پ: دلازار ؛ ب: دل‌پاک)؛ 
متن - لا ین کس (نیز لی, ل و لن » آ) ٩۱-س-س"‏ (نیز ق آ-ب): هرچه؛ متن < ل (نیز لن؟): بنداری: ولعلی احصد ما 
زرعت فی دار لقرر و منزل لأرار ۷۰-ل ‏ (نیزل ۲) مرا پور دستان به مردی ۲۱-که ل " برین 1۲-س (نیز لآ لین )1 بدین 
گز نگه کن؛ (لی: نگه کن که این از )؛ لی لن" آ پس از این بیت افزوده‌اند (گویا س هم آنرا داشته, ولی پاک شده است): 
گذشته بسی سال‌ها روزگار (لن" سال‌های ‏ دراز) 
ندیده تنم جامهٌ شاهوار (لن" ندیدیم هم جامةٌ مهر و ناز) 

۲-(و: برین) ۲۴-س: دستان ۲۵-ل قء ل س" (نیز لنء ل ‏ وء لن" ): وز؛ متن < سک (نیز قآ لی په آ» ب) 


۱۳۳۵ 


وھا بو وها رال ساخث 

جو اسفند پار این ا یاد کرد 

ره . O‏ ا 
ع ۲۱ 

که تا من به کیتی کمر بستهام» 


د له 
ی 


داستان رستم و اسفندیار 


کون تخوارای سای ۳ 


ا ی رستم 2 3 
۰ ۰ 1 ۹ 
ترا بهره رنج من امد به کار ! 
E. 1٠ 4 5 ۰‏ ۳ 
ر مردی به کرّی نیفکند ۳ 
e‏ ررم گردنکشان جسته‌ام» 


وا دی شوه ای | ی جوشن ۱۴ کارزار*!۱ 
چو بیچاره برگشنم ی ك بدیدم کمان و بر و شست"" اوی 
۰ سوی چاره E‏ ‌ بیچارگی؛ ندادم "۲ چو ج یکبارگی 
زمان ورا در کمان ساختم -چو روزش E‏ بینداختم ۱۲۲ 
گر ار را همی روز باز"" ی مرا کار"" کک آمدی؟! 
ازیه "" خاک تیره بپاید شدنا به پرهیز یک دم نشاید زدن""! 


این جادوی؛ لن : بر این بندها؛ لی: فسون‌های این بندها)؛ متن = 
ل. س ۲-س. ک (نیز ق ل " و): اورند؛ ل 7 افسون؛ س (نیز پ» ب): نیرنگ؛ متن = ل ق ۳-(ل" اندر ؛ لن لن ‏ که این بند 
EG‏ را؛ آ: که او بند و زند جهان را) ۵-(لی: که این مرکب عمر من دریتاخت)؛ بنداری: فانظر الى هذا العود 
الذی بیدی» واعلم آن ابن دستان ما قتلنى به بالرجولية بل بحبلة دستان ودلالة العنقاء ۶-که ل" س" (نيز لنء ق ‏ لى لن" آه 
ب): برگشت؛ متن = ل ق (نیز ل " په و) ۷-ل ‏ (نیز ل ب): ز؛ در س این پیت پاک شده است ۸-س 7 همانا که از ۹- س 
که س آ (نیز لی؛ ل لآ بت (س EE‏ زک کین ؛ لی» آ:این) آمد از (س, کہ ل 7 آمد و ) کارزار؛ ق؛ لآ (نیز 
لن, ق پو لن" 1 ترا (ق ' : مرا) رنج بهر (لن» لن رنج‌ها) آمد از (و: آمد و ) کارزار ؛ متن = ل؛ e‏ -۱۴۴۴): وکان 
رستم واقفا منه بمرای و مسمع فقال: ما قتلک إلا الشیطان حین ملک علیک قیادک ومنعک رشادک 1-) نآ و گردی؛ لن: که 
مردی و گردی) ۱۱-که لآ (نیز ق" ل ب): به مردی کمر؛ (لی؛ آ: کمر بر میان)؛ متن = ل س؛ ق» س آ (نیز لن په وه لن" ) 
۷-س-س ‏ (نیز ق "و آ» ب): همه؛ (لن؛ لن" همی)؛ متن = ل ۱۳-س ‏ (نیز وه آ): زره‌دارو ۱۴-س: آلت؛ ک (نیز لی؛ )1 
گرز؛؛ متن = ل٠‏ قء ل ‏ س (نیز لنء ق لآ به ی ب) ۱۵-ک: گاوسار؛( 


آفز وده شنت 


e‏ '(نیز ان ل + په و بان بندها (ق 


31 2 1 ۰ 
لن : دلیر و جوان و گو نامدار)؛ س پس از این بیت 


دگر سهراب آن پور من کزو گشت ماتم همه سور من 
۶-ل 7 ترگشتم؛ (لی آ: گشتیم؛ ل گشتم من) 1۷-(لن لن ‏ جنگ -چنگ؛ ل : شست -دست) ۱۸- ل س, ق, ل س (نیز 
لن, لی ل " آ؛ ب): او + متن = ک (نیز ق " په و لن آ) ٩۱-(ل‏ 7 رفتم) ۲۰-درل حرف یکم نقطه ندارد؛ ک این بیت را ندارد 
اک (نیز لی آن ب): درانداختم ۲۲-س یار ۲۳-س ‏ تیر +(" ل 7 چوب) ۲۴-ل جنگ او ۲۵-س به کار؛ سپس از 
این بیت افزوده است: 

ور او را همی روز باز آمدی 


زمانش بدین کی فراز 
۶-س 7 هم از ۲۷-ک (نیز لن؛ لی ل لپ لن ‏ آ): بدن؛ متن = ل» س ق ل ‏ س" (نیز قآ و» ب) 


آمدی 


ا 3 1 ا منم! و ۳ تر ا 13 فسانه ۲ منم 


۳ 


گفتار اندر اندرز کردن استندیار رستم را از بهر بهمن 


۵ چنین گنت با رستم اسنندیار که اکنون سرامد مرا روزگارا 
و کی ار SE‏ کی ۰ ۱2 
۱۲ ۳ رز ۱ ۵ تیه زر از با 
بکوشی و ان را به چای ۴ آوری! ری برو ۱ رهنمای اوری! 
تهمتن به گنتار اه ا ۳ پیاده "۲ تا فا رش باخروش» 

۰ همی ریخت از دیدگان آب گرم" همي مویه کردش ۲۲ به آوای ۳" نرمه 
وا کر ا و EOS‏ 
از خانه بیامد به دشت نبرد دو دیده پر از اب و دل پر ۱ 
وه ا وی .بیان برفتند ی چندی ز گردنکشان"" 


ا-ق: همینست ۲-ل» س, ق (نیز ۵ ۱ س (نیز لن-و آ: ب) ۳-(لن: کزین بد نشانه) ۴-س: بدین؛ ک: 
درین؛ (ل؟ رز ۵-ل سک (نیز لی ل و آن ب): تیرگی ( <-تیرگز؟ )4 متن < ق. س " (نیز لن؛ قآ پ لن۲) ۶- 

فسانه (۲ )؛ س 7 بافسانه؛ (لن: بر بهانه؛ و: برفسانه؛ لن ‏ در نشانه)؛ متن = ل» س» ک (نیز ق" لی ل "هآ ب)؛ ل این بیت ر 
ندارد ۷-س که ل در کردن اسفندپروستم را (س کا پور بهمن) ق: سخن گنت SS‏ ؛ بهمن به 
رستم تا تربیت کند؛ س e SS‏ > سک ۸-س 7 ی ): تو از من 


کل ا یزان ق ق ق په و ): مپرهیز خیز؛ (ل آ مبر هیچ چیز < مپرهیز خیز تن = لہ سس یز 
یاس رگونه گشتست) ۱۲-ک: اگر ی یک ا (لن» لن e‏ ۰) ۴-ک 
(نیز لی آ؛ ب): ببینی ۱۵-س ی ۶-ل: بجا ۱۷-ل؛ س ( برین؛ ق (نیز و): بران؛ ل ‏ (نیز لی): بدو ؛ 


EA ڏو ا وتقبل وصیتی‎ E و‎ e O 
E آ: ا ن = لهس قه س (نیزق ل واو ر ۲۱-س‎ 9 ۰ 
لن لی له لن آ ب): خون از دو دیده ز (لن» پ» لن 7 به) شرم؛ متن < ل» س (نیز ق ) ۲۲-(ل آگریه کردش)+ که لآ (نیز‎ 
لی لن  آ؛ ب): همی کرد مویه ۲۳-ک (نیز ل ؟ آن ب)؛ از( آوای)؛ ق» و این یت را ندازند؛ دار : فترجل رستم ودنا‎ 
منه متوجعا ۲۴-س " از آن؛ (و: زان) ۲۵-ل» ل ؛ س (نیز لی لن  ): نز متن ع سک (نیز قآ په ب) ۷۶-س آ (نیز لی): ز‎ 
۷-ق (نیز لن, و): که تاریک شد روی خورشید و ماه (= ۱۴۵۴ ب)؛ (ل 7 چو باد اندرآمد به آوردگاه)؛ ق ۱۴۵۱ ب-۱۴۵۴ ]را‎ 
انداخته و از ۱۱۴۵۱و ۱۴۵۴ ب یک بیت ساخته است ا کول س یو ایت ا‎ 
لن ؟) ٩۲-س که ل  س" (نیز لن-پ. لن " آ؛ ب): برفتند و جستند چندی (س. که ل ؛ لن آ: جایی؛ س ": ازیشان) نشان؛ (و:‎ 
برفتند دامن به خون درکشان)؛ متن  ل با تصحیح برفتند به برفتند و‎ 


ر برآمد' از" اوردگاه که تاریک شد روی خورشید و ماه ۲! 

۱۳۵۵ به رستم همی آگفت تا ر ترا ی گریم 9 و جک 
که ایدون شنیدم ز دانای ۱ ۳ تیا اپران‌زمین ۰ 

که هرکس که او خون اسغندیار بریزد» ار e‏ روان 

ورا ۱ شوربختی !۱ بود؛ و گر بگذرد E‏ سختی ۱۷ بود! 


۱۳۶۰ :مان۴ چنین بود ۰ بود انم ۶ بود! ۱ ی اند وا 
بهانه تو بودی» يدر ند ۳ ۳ کل ۱ 
۳ ۲۴ ۹ : ۰۰ ۲ ۰ .۲۵ 
مرا گفت: رو تان را بسوز نخواهم كزين پس بو د نیمرور ۱ 
نک شل تا یگ و ناج و گنج ٣‏ بدو ماند و م“ بمانم به 


ا-س: بیامد؛ ل ‏ س ‏ پرآورد؛ متن = ل ک (نیز لن-ب) ۷-ل» ک (نیز ق آ-ب): ز؛ متن = س ل س (نیز لن) ۳-(و: جهان 
گشت یکسر همانا سیاه)؛ بنداری: وکان الخبر قد انتهی الی زال وزواره وفرامرز. فحضروا رجالة وجعلوا پبکون بضجیج ونحیب 
یس (نیز ی ل ل آ): چنین ۵-س: زال ۶-س یز لن): خود( درد از) ۷-(لن: e‏ 
لن : که اکنون شنیدیم از موبدان) e‏ :از ؛ متن = که س" زق -ب) ٩-(لن,‏ لن ": و از بخردان؛ پ 
روی زمین)؛ ق این بیت را دار ۰-که س آ (نیز لن لی لن 4 ): ورا بشکرد (= ۱۲۸۸ ب)؛ متن = له س» ق ل (نیزق هل ٩‏ 
په و ب) ۱۱-س-سآ (نیز لن-ب): بدان ( ys‏ ا 
شوربختی؛ س" لن لنآ: رنج و سختی)؛ متن = ل پس و ی و ۲-(لن؛ لن" شوریختی)؛ ق 
یز به و ): ورا کشتن و (و: از) وان زیستن یز ل نیز لی آ. ب): وزان (ل: وزین) زیستن شوربختی؛ 
س فان شش شورخ ؛ (ق 7 بدان گیتیش درد و سختی؛ ل 7 به برگشتنش شوریختی)؛ متن < ل» س (< ۱۲۹۰ ب)؛ 
بنداری: وقال زال لرستم: جزعی علیک الان اکثر من جزعی على إسفنديار. فقد بلغنی عن عالم a‏ 
بقتل إسفندیار یقتل ولاتطول مد ته‌وتحق فی الدارین شفوته ۱۳-(لن لن "که اکنون سرآمد مرا( = ۱۴۴۵ ب) ۱۴-(و: نوشته) 
as‏ نود و متن بل (نبزق ال لن!) E‏ دب آنخه) TEV‏ کنون): ۱۸ قیال هنن 
و A‏ هرجه ٩۱-(لن,‏ لن 7 کنون آنچ گفتم) تک e‏ فزود؛ لی این بیت را ندارد ۲۱-(لن: 
کمان؛  yy‏ زمان)؛ س 7 پدر بد به من برید و و بدگمان e‏ ربج 
پ لن" ): نه سیمرغ و رستم ۳-(لن: به رزم از تن من ببردند جان)؛ لن و لن ‏ پس از این بیت افزوده‌اند (بیت دوم در س نیز 
میت ار 

نه سیمرغ و تیر و نه‌گرز (لن" وگز بد نه به رزم از تن من بردند جان 

تبر + وانه رستم‌نه سیمرغ وتیر) وکمان ۱ 

که این کرد گشتاسب با من چنین برو (بدو) بر نخوانم ز جان افرین 
SOF‏ برو ۲۵-(لی: نیز روز < نیمروز) ۲۶- س(نیز پ): تخت ۲۷-س نمانم به بخت؛ (پ: ما ببندیم 
رخت)؛ بنداری: فقال زال لرستم: قتلی لم یکن برمیک ولا بحيلة العنقاء. ولم یقتلنی سوی کشتاسب حیث اکرهنی علی قتالک. 
وکان الله قد کتب عل ذلک؛ لی؛ آ پس از بیت ۱۴۶۳ افزوده‌اند: 


برآمد کنون کامشن از روزگار نماند بدو (رو) نیز هم یاپدار 
که تا بود گیتی و باشد به جای برافرازد ‏ و بسپرد زیر پای 


شد 3 


کنون بهمن این نامورپرر من خردمند و ا یب وا من 
۱۳۶۵ بمیرم ‏ پدروارش" اندرپذیر ؟! همه هرج گویم" ترا یاد گیرا 
aa‏ هی و شاد دازا ها اک ردو ۳ 
بیاموزش ارایش کارزا نىى تست برم و و E‏ 

1 ۳ ۱۵ 2 ۶ ۱ ۲ ۲ 2 
می و رامش و زخم چوکان و بار » بزرگی و بر خوردن از روزگار "۱۲ 
جُنین گفت جاماسپ"" گم بوده نام .که هرگز به گیتی مبیناد کام!- 

۱ ۱۸ و دا 

۷۰ که بهمن ز من" یادگاری بود سرافرازتر شهریاری بود! 
که : دا ۳ ا ۱۳ هه ۳ نا ۳ ۳ 1 ۱۳۵ 
با یل یز ٩۳‏ سحن ا EET‏ 

او اه و ۰ اک ۳ 51 
نشانمش سس نامورتخت عاج ! هم بر سرس بر دل ارای تاج 


ا-س" (نیز لن): بیدار و ۲-س: به مهرش؛ ق: زمن در؛ ک (نیز ب): زمهرم؟ سآ (نیز ل آ با زمن تو؛ ( قآ زمن خود؛ لیم 
آ: زمهرش؛ لن " به مهر )؛ متن = ل ۳- مق( یز لی آ): پدروار؛ ل (نیز و): پدروارش از من تو ۴-(لن: به مهر دل او را زمن 
درپذیر ) 4 ۳ 8-س-س " (نیز ق آ-ب): هرچه؛ متن = ل (نیز لن) ۷-ق: گفتم ۸-(لن» لن ‏ زمن؛ و: کنون)+ ل" پس 
از این بیت افزوده است 
سه بش رز من کار ز من نیک بشنو نگهدار پند 
٩-ل-س ‏ (نیز لن لی: لن" آ» ب): ین - (ق ل چه و) -ق: مر؛ (لن؛ ل " و بر) ا( ب همه‌کار) ۱۲-ق 
س (نیز لن-و): بدگوهران باد(لی, ل ۳ آ مک( ز ب): نیکو (ب: نیکی) ورا یاد؛ ل : ما را همه یاد؛ متن = ل» س (نیز لن )4 
ک پس از این بیت افزوده است: 
بیاموزش آرایش ‏ رزم را نشایدهمی رزم یا بزم را 
۳-س, لآ (نیز ق لن" آ): رزم و ؟ ق: روز؛ س 7 رای؛ (ل ‏ دشت و؛ و: جای؛ لن: رزم و باز و؛ لی» ب: رزمگاه و )4 ک: رزم و 
کار؛ متن = ل یز هل و) ۴-(لی: سوار) ۱۵-ق نز لی لن : باز ؛ ک: بار 1 چوگان‌کار؛ س: زغم گوی و شکار؛ 
(لن: بزم و چوگان و کار ؛ ل آ: جنگ و چوگان بار )؛ متن = س" (نیز ق ه بہ آ؛ > ل ) ۱۶-(لن: کار باز؛ لن : روز کاز (۱))؛ 
ق: برخورد روز دراز ۳ ۷-من: کشنتاست ۸-س: مرا؛ (و: یکی)؛ بنداری (۱۴۷۰-۱۴۶۴): والان فهذا 
ولدی و قرّ: عینی من فتسلمه منی» وتقبله قبولا حسناء واحمله معک الی زابلستان» وربه تريية الوالد لولده ٩۱-ل‏ 7 به سر 
ق (نیز لن-لن )که گر ؛ س آ چو تو + (7:اگر )4 متن = ل س که ل" (نیز ب) ۲۱-(ل " بگذرم) ۲۲-ل 7 بگذرم؛ در ل» س» 
9 9 ۳-س همه ۲۴-س-س (نیز لن-ب): هرچه؛ متن = ل ۲۵-س, ق» سآ (نیز لن-ب): گفتی تر 
(لن؛ لن آ: گفتیت) فرمان برم؛ متن = ل» کہ ل ‏ (ل: جا)؛ س" پس از این بیت و لن, لن" پس از بیت سپسین افزوده‌اند: 
1 (س " بیندم کمر پیش او) بند‌وار 
خداوند خرلمش با شهریار (س7 وزوبازدارم بد روزگار) 
۶-س, که سآ (نیز لن قآ ل و» لن؟): دل‌افروز؛ متن = ل» ق لآ (نیز لی» په آ» ب)؛ بنداری: فصفق رستم يده علی بده 
وقال : آمتنا ل آمرک واربیه واژدبه واسعی [ له حتی یملک التاج والتخت 


۳۲۳۰ 


2 


91 ع | > 
ز رستم چو بشنید کویا سخن 


داستان رستم و اسفندیار 


۵ خنان دان که یزدان گوای منست! ری | دین ام میت 
کزین نیکوی‌ها که تو کرده‌یی. ر شاهان ‏ پیشین که پرورده‌پی ‏ 
کنول نیک‌نامت " به بد بازگشت ر من روی گیتی پراواز گشت» 
غم آمد روا مرا" بهره زین یر بود ‏ رای جهان‌آفرین! 


۷۰ جو ۱ 


۱۳۸۵ 


چنین گنت پس با پشوتن که من 


بگذرم زین سپنجی‌سرای 
چو رفتی به ایران» پدر را بگری 


زمانه سراسر به کام تو گشت۱۲ همه مُهرها زير نام تو گشت! 
امیدم نه این و ر تو سر اين 0 از ای E‏ توا 


و ۳ ِ داد 
رد ۳ 


مر 


" دای 


4 


و کو د ادا 
A‏ ۳ ا 
نهانی به کشتن فرستادیم! 


ید 8 ۳ ۳۹ a‏ ۳ 
کون زين سخن یافتی کام دل بیارای سین به ارام دل! 


مرگ را دور کن! ایوانز شاهی"" یکی سور کن! 


وه ی 


-(پ:گویان؛ و: دانا) ۲-س: تو کین خون؛ ل (نیز ب): ج و ین فص + (لن. ۳ ان :کای 
پهلران)؛ متن = ل ق (نیز ل باک این بیت را ندارد ۴ س س آ(نیز لن لی په لن ): بدین؛ متن غل که ل (نیز ل ی آ 
ب) ۴-(لن: او؛ ق | خرد زین سخن)؛ ق بیت‌های ۱۴۷۸-۱۴۷۵ را ندارد و در ترجمه aT‏ ۵-(ل :که تو برد؛؛ 
لن: گیتی برآورد؛) ۶-که له س" (نیز ن ق لی پ-ب): نام نیکت؛ (ل ‏ نام متن = ل» س ۷-(لن؛ لن" ترا) 
۸-س" (نیز لن لن ): بهر ازین هس که این؛ (پ: چنان) -ک: نخواهم همی ۱۱-ل ‏ در ۱۲-س: سخن ۱۳ را 
چون ۱۴-ک (نیز لی): رو ؛ بنداری: ثم E‏ وقال له: اذا فاضت نفسی فارجع الى الوالد بالعسکر ۵ 
کنون 1۶- + س نیز و دیدی؛ (لن: با یافتی»لن تکام دل E‏ ال e‏ 
ق که ل " س (نیز لن وء آ» ب؛ ل 7 مهرها) ٩۱-که‏ ل" (نیز ب): بد به ۷۰-که ل 7 رای؛ (ق 7 خان)؛ متن = ل» س, ق. س 
ea‏ در ک سن ازیت ۱۳۸۳ بت ۱۳۸۷ امه انتت؛ تن سس ارس ۱۳۸۳ افرونه اسسّت: 
امیدم نه این بود ای شهریار تو دانی و پزدان به روز شمار 
کی و متیر ۴ یی تن SONE‏ ۱۸ ف (نیز لی آه ب): کار (ب: دین) پدر ؛ 
متن له سء ق: س | (نیز لن؛ ق ‏ ل په و لن" ) ۲۶-ل» س: شد؛ متر ند که ل س (نيزلن-ب) ۰۲۷( e‏ لاپ 
مهان) ۲۸-(ق زپتهان) ) ۲۹-س: بیاسای؛ ق: نکش پای؛ متن < لک ل " س (نیز لن-ب) ۳۰ -کز شری ۳۱ -کم لا 0 
لی آ» ب): در ۳۲-س 7 بر آیین شاهان؛ بنداری (۱۴۸۸-۱۴۸۱): وقل له: قل ابر و املی سین اررژتش موردا 
صفوه کدر: وما لوارده صدر 


U 4 


ترا تخت م sS‏ ترا تام تابور ی ۱۱ 
لرا لحب » سحتی و کوشش مرا ۳ 13 پوت و پوسس مرا . 
۲۰ چه گنت ۳ جهاندیده * دهتان پیر E BE‏ و۱ 


۸ ۰ :۹ 
ایمن و سپاه روانم ترا چشم دارد به راه! 


چو این بهم " پیش داور " شنویم! بگوييم و گفتار او" بشنویم! 
کزو" بازگردی به مادر بگوی که مرگ آمد انباز"" پرخاشجوی, 
که با تیر او گیر چون باد بودا گذر کرد اگر*" کوه پولاد بودا 
۵ ہیں من تو زود آیی ۷ ای مهرب تو از من مرنج و مرنجان روان! 
هن مکن روی بر“ انجمن! مين نيز چهر من اندر" کفن: 
زا" دیدان زاری ل کس از بخردان"" نیز نستایدت۲۲! 
تا واھ ۲ ویس که جریا بدنتی؟" هنت مرا 
۳4 ا رون .که پدرود باشید تا جاودان! 
۰ ز تاج پدر بر سرم بد رسید در گنج را" جال من شد لی 


۱-(ق ۲ تاج و ؛ > بنداری؛ په و آ» ب: تخت و )؛ متن = ل-س ‏ (نیز لن؛ لی» ل ‏ لن۲) ۲-س: مراست ۳-ل» س: نام؛ (ق" 
بخت و؛ لن: پ» و« لن ‏ آ: تاج و ؛ ب: نام و )؛ متن = ق, که ل " س"( سل ل 4 نداری: فل الأن ات ولى الهم والحزن 
و ۴ E‏ ؟) ۵-ک» ل ل (نیز لیب OS‏ اق ل 
ا س نیز لنب په و آ) ) ۷-س ‏ (نیز لن): برنا و پیر؛ (ل " پیکان و تیر) ۸ -س (نیز لی» لن ): تخت و 
تاج و کلاه؛ ق» که ل (نیز لن لآ ه و» ب) گنج وز (که پ. ب و ۹ س (نیز ق آ تج و کج (] : تخت) و 
کلاه؛ متن = ل ٩-(ق‏ 7 گوش) ۰ ا-(لن: همی) ۱۱-(ق ‏ یزدان) ۱۲-سآ ها؛ (و: وهم)؛ سل" سء لن" پس از این بیت 
افزوده‌اند: 

ميان من و تو بدین داوری کند داور دورن داوری 
۳-ق, ل ( نیز ان نا با چو زو ؛ متن < له س که س" (نیز OS‏ ۱۴-که ل TNA)‏ به ب): این بار 
( ج-انباز ؛ س : آن بود؛ (ق : آن‌بار < انباز؛ آ a‏ ل س (نیز لن ): که سیر آمد از رزم؛ متن = ق (نیز و) 1۵-(لن: 
کو <-گر )+ ل: کرده بر + (لن : کرده ار )؛ متن = س-س ‏ (نیز ق" -و» آه ب)؛ س» لن" پس از این بیت افزود‌اند: 

زمانه زمانش ‏ فراز آورید که کس در جهان آن شگنتی (لن به 

مرگی که کس در جهان آن) ندید 
-(لن, لن : پس از ) ۱۷-س» ق (نیز لی لن ): آی ۱۸-(لی؛ و: در) ۱۹-که لس (نیز لی پآ ب): مرا در؟(ق و: چهر 

من نیز اندر)؛ متن = ل» سء ق (نیز لن ال لن() ۲۰-که س 7 که ۲۱-(لن " مهتران) ۲۲-ک (نیز ب): نشماردت؛ (پ: 
بستایدت) ۳ )ب نین 7-۲ خواهان؛ س (نیز لن و): جویان؛ متن > ۲۵ -(ق" بدیدی ان که ونان ندیدی؛ ب: چو 
گوبا بدیدی)؛ ک (نیز لی آ): چو گویا ببینی؛ متن = ل» س» ق (نیز ل " پ) ۲۶-(لن: ل 7 بران) ۲۷-س ( پاک‌دل؛ (لی» وی آ: 
نامور) ۲۸-ق: او 


فرستادم اینک بنزدیک وی" که شرم آورد جانِ" تاریک اوی!! 
ra 2 2‏ 1 ۴ 
هم‌آنگه برفت از تنش جانِ پاک تتش " و وک ابر" اک 
۹ 5 ي م ل RS‏ ۲۱ 
برو' جامه رستم همه" " پاره کرد سرش پر ز خاک و دلش پر ز درد ! 
۱۵۰۵ همی گفت: زار ای با ۱ نیا شاه جنگی» يدر ی ۳ 
: 8 ۱۴ 2 تم اه ۶ 
چو بسیار س ۴ کشتة کا e‏ راداو یبد a‏ 
روا تو بادا میا" بهشت! بداندیش تو برد هرج! * کشت! 

TON AE E ۰ O € :‏ 
زواره بدو کفت کای پهلوان نبایست " پدرفت ازو زینهار! 
وهای SNEED‏ اسان که یاد آرد۲" از گفته‌ی باستانه 


۱-س ق» ل" (نیز و): تو؛ ال کی و ): او ؛ متن = (لن ل په لن ) ۲-ق ( e‏ 
(ب: چه)؛ متن = ل. س» که ل س" (نیز لی» ل ۳-که ل" (نیز ل ): رای؛ (ب: روی)؛ ِِِ ۱-۰ ۱۵۰): 
۱ : دژم ۵-ل: تن؟ متن = س-س" (نیز لن-ب) ۶ r‏ 
PR‏ :7 ف کک 
ک» لس لی لن آ؛ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو بهمن (ل. س سل لنآ: تهمتن) بنزد پشوتن رسید (س" دوید) 
همه (ل: همی) جامه بر تن سراسر (س ‏ ب: بر خویشتن بر) درید 
ق قل" په واین بیت را ندارند ٩-ق:‏ سبک؛ (لی: بدو + و: همه) ۱۰-ل (نیز پ): همی؛ ق (نیز ق ): بدو ؛ (و: رو ؛ متن = 
.که لس" (نیز لن؛ لی: ل ‏ لن ‏ آ/ ب) ۱-س: گرد؛ (لی» آ: سری پر ز درد (آ:گرد) و دلی پر ز گرد (]: درد) )؛ بنداری: 
فأحدق به الزابلیون والایرنیون جمیعا بیکون علیه ۱۲-که ل" (نیز لی آ ب): جوان؛ (ل " بل اسفندیار )4 متن > ۱۳-که ل" 
(نیز لی» آ؛ ب): پدر شاه جنگی و خود پهلوان؛ (ل 7 جهانجوی وز تخمةٌ شهریار)؛ متن = ل» س» ق» سآ (نیز لن؛ ق " به وه 
ی ال a‏ 
نبیند چو تو نیز خورشید وماه ز جوشن نه تيغ و نه گرز و کلاه 
۴-سآ (نیز لن, [): تو؛ (ل آ نام من در جهان) ۱۵-(لی, پ» آ: شد بد) ۱۶- س (نیز لنء آ): تو؛ که ل" (نیز و): بد آمد 
ز گشتاسب انجام (و: فرجام) من؛ (ل آ: زگشتاسب باد این سرانجام آن) ۱۷-(پ: که شد) ۱۸-س: شاه جنگی؛ ک: پرهنرشاه؛ 
متن -> 1۹-(لی؛ آ: شاه بیدا با بخت)؛ ق: بداندیش تو باد با درد؛ متن = ل: ل ‏ س" (نیز لنب ق ل وء لن ب) ۲۰-که لآ 
(نیز لآ په و ب)ذ باد آسمان؛ (لن, لنآ: شد پآسمان در ؛ لی؛ آ: باد آسمان و )؛ متن - ل؛ می» س OG)‏ س" 
(نیز لن ق " ل " ه وه لن " ب): هرچه؛ (لی» آ: آنچه)؛ متن = ل» س؛ ق این بیت را ندارد ۲۲-(لن: ق : ای) ۲۳-(لی» لن" آ: 
ببابست) ۲۴-ل» س (نیز لی): زو ۲۵-(و: دستان) ۲۶- لک (نیز لن» ق" په آ» ب): آن؛ متن = س» ی لس" (نیز لی ل وه 
لو ۲۷-(ل :اید ک: که برگوید 


۳۳۳ 


که گر" پروری" بیّه‌ی نره شیر شود تیزدندان و دردد دلین 
دو بهل برآشفته" از چشم ؟ بد و ری یک ی زاون سا 
۵ ی وه ا e‏ رای E‏ 
نکه. کم که سول او شود چ ا اوه کين اسفندیار! 


بو گفت. رستم. که با آسمان نایدا بداندیش و یکی کنان*۱۳ 


من آن ۲۱ برگزیدم ۲۳ که چشم خرد ۳ ۳۳ نام ۲۵ ۶ دا 
۳1 ایل ۵ کند ۷ سح از روزگار! تو جسم A‏ ۱ له تندی مخار 
۱0۳۰ یکی نغز تابوت کرد آهنین ی ثرسی ر دج چین ا 
بیندود" " یک روی آهن به قیں اقب مشک و ییون 
ر یبای زرنشفت کردش خروشا( ۰ ۳۱ نامدار" "انجمن! ‏ 
۱-س. ق: چون؛ متن = ل» که ل e‏ (نیز لن-ب 5 (ئی نیز ب): بربرت؛ (لی؛ آ: پرورد) و وه 


ق و: چو گردد به نیرو و) ۴-(په ب: TY‏ ۵-(لن» ن برآورده؛ ل 7 برآسود؛ پ: برآشوید؛ و: دو 
کشور به جوش آمد)؛ متن = ل. سک ل ‏ س" (نیز لی: آ» ب) ۶- ل س" (نیز ل" ب): خشم؛ در وء لن e‏ 
ندارد؛ متن = س» ک (نیز لن» قآ لی په آ: ب) ۷-ل: از آن ۸-ل ‏ ازین بد نخستین -٩‏ له زابل؛ ی E‏ 
بان یم اسف زو e‏ ۵۱ و ۱۵۱۴ را ندارد ۱۰-که ل س (نیز لنسب): که 
متن - ل» س الل (نیز ل ؛ و): ببیند؛ ک: بیند (حرف س (نیز 3 نیم ؛ (لن؛ لن : بیفکند؛ پ 
ببینی)؛ متن = س (نیز لی» آ» ب) ۲-(لن زین ) ۱۳-ل؛ که لآ سآ یزق و بد؛ (لن لن ' ۱۳7۳ 
س ‏ (نیز لن ی پ -ب): زابلستان؛ ند (ق E‏ ري ۱ -س یناه : بپیچد آزین پیر ) 
۷-همۂ دستنویسها: کابلستان ۱۸- ل '(نیز لن؛ لن ): شهریار؛ س ‏ ل" پس ل 

ی ی از که ها کرو لها به ایران کشد گو کین‌ستان 

تا و ام وی 1 به کام 0 ۱ ون 
٩-که‏ ل ‏ (نیز لی آ): نکوشد؛ س ‏ نپاید؛ (ق ‏ بماند؛ ب: نگون شد)؛ متن Ss‏ ِِ 
(نیز لن لی لن ؛ آ؛ ب): نیکوگمان؛ متن = ل س که ل" (نیز قآ لآ په و) ا د ): این؛ (و که من) ۲۲-(لن, لن": 
برگزینم) ۲۳-س ‏ بران؛ (لن, لن : بدان) ۲۴-س ‏ ننگرد؛ ک: ببیند همی ٠‏ ل ا ۰ تک 
لن ‏ نم و )4 متن = ل س که لس (نیز لن۔ قآ لی۔ وء آ) ۲۶- سء قب ل س" (نیز لن-ل ‏ و-ب): باز؛ک: بار+ متن = ل 
(نیز پ) یت ی گر اید کنله که لین 4 باکر ا : بدی)؛ بنداری 
۱۵۱۹-۰۵ را ندارد ٩۲-ق؛‏ س (نب نیز ق EJ‏ ِ_ِ : براندود؛ متن = ل» س ۳۰-ل (نیز پ» و): 
LT‏ آ» ب)؛ لن» لن ین رند؛ درل لت‌های این پیت پس ی و پیش شاد ۲۱- -ق 
س" (نیز و): بران؛ ک (نیز لن, لی, لن ") ): بدو ؛(ق 7 بدان؛ ل از آن)؛ متن = ل» EET e) J‏ 
( جنامدار) 


Y۴ 


۰ ۱۰ 1 ۲ 3 ۰ ۰ ۰ ۳ 2 3 
از ان پس بپوشید روشن‌برش» ر پیرژزه بر سر نهاد افسرش 
e 7 ۹ ۸ ۷‏ 

وو ۱ ۱۹ ا زیر تابوت تام رات ی رشان 
همه حسته‌روی ر " همه کنده‌موی! ان شاه گوی و روان شاه‌جوی! 
بریده بش" و دم اسپ سياه پشوتن همی‌برد" پیش سپا 

ا 2 ۰ و 
برو برنهاده نگوسار'' زین ز زین اندراویخته کرز 


۰ همان ره ۱۱ و ۱ ۳ آ, 9 ی 


سپه رفت "۳ بهمن به زاول e‏ ات 
اق کہ ل ‏ سآ (نیز لن۔ ل ل پ. لن ب): وزان؛ متن = ل س (نیز قآ لی و آ) ۲-س؛ ق ک (نیز لن-ب): که پوشید؛ 
متن = ل» ۱ ۳-ق: زمشک سيه برنهاد ۴ e‏ ۱ بنگ؛ نیز > شماره ۵۰۴-۵۰۲ e‏ 
۹ ۰۱۵۵۲ ۲ ۱۵۶؛ پادشاهی همای» یت ۳۰( ل 7 را کرد) ۶-(لن آ: بار‌ور )4 بنداری ( ۱۵۲۰۱ ۱۵۲۳۱ ثم ِِ" 


تابوتا من الحدیده وکفنوه بالدیباج والحریر ود 0 لتق کل برش ان 
لن و ب): | اشتر (-> بندار ی)؛ متن = ل, س (نیز ق لی په لن ‏ آ) ٩-(ل‏ " چهار استرآورد) ۰٩-س‏ 7 ز دیبا فروهشت؛ 
ِِ واحضر رستم ا تابوته لیعاقب بینها فی حمله ۱۱ -ک: چل؛ ل" (نیز ب): که؛ (لی:و؛ آ: چو ) ۱۲-ق. که 
ل (نیز لی. ب)داشت ر( > بنداری)؛ متن = ل س س آ(نيزق ‏ ل " به و آ) ۱۳-(لی: بدش! لن لن ‏ یکی اشتری) ۱۴-ک(نیز 
ق): راست و ۱۵-س" (نیز لن لن): راست اشتر (لن: استر )؛ بنداری: وقرنوا بين جملین منهاه ووضعوا التابوت علیهما 
۶-(لن» لن آ: روی کنده) ۱۷-ق: زفان؛ آبیت‌های ۱۵۲۷ و ۱۵۲۸ را ندارد؛ لش ارت ۷ افزوده است: 
نگون کرده کوس و دریده درفش همه جامه کرده کبود و بنفش 
۸- تور ل رارک فار س (نیز ل ): فش؛ تن که لس" یز له هو لا ب) ۱٩‏ که ل (نیز ان 
لی» ب): دنب؛ (ل آ: یال)؛ متن < لس ق سا نیز ق ‏ په والن") ۳۰-س (نیز لی لن ): بود ۲۱-ل س ی کہ س (نیز لن - 
ب): نگونسار؛ متن = ل ۲۲-س: گرز؛ که ل (نیز لۍ آ): ت یغ ؛ (ب: خوب) متن = ل قە س"( نیز لنه ق ل په و لن ) 
۳-ق: کمان ۲۴-س» ق (نیز لی پ» آ؛ ب): جوشن e‏ یپردند بو سآ : ترکش و؛ (لن» لن آ: مغفر و؛ قآ و: نیزه و ؛ ل 7 
جامه و )؛ متن = ل ۵- (لن: حربة؛ لن جوشن)؛ بنداری: واحتف به أصحابه وساروا وعليهم یاب السواد وملابس الحذاد 
ویقاد بین بدیه فرسه الادهم مقطوع العرف والذنب. منعکس السرج» معلقا علیه عموده وخنجره وجوشنه ومغفره ۲۶-ق: <و > 
۷ ل س ق سا یزان لی ول آه ب) زابل؛ متن = (ق "لآ ب) ۷۸-س آ(نیز لن لی ل لن آ): ز؛ متن = ل» س ق 
(نیز په لن ؟) ) ۲۹-س 7 به رخ خون؛ (ب: به زاری همی جان و دل)؛ ک» ل ایا کو ی پیش ون افزوده‌اند: 
پپردند ‏ و رفتند نزدیک شاه بماندند بهمن بدان (ل ": هم آن) جایگاه 


۴۳۳۵ 


تهمتن ‏ ببردش به ایوان خویش همی پرورانید چون" جان خویشا 


e ۱ ۳‏ ی یس ی رصح ۳ 


ا ی ۰ ام ا وی > ی ایا انا 
ها ای کم روت بای اب مر دی ای ۱۱ 
۵ خروشی. برآمد از یزاف بزاز جهان شد پر" از نام اسفندیارا 
ا ‏ فرر کارفت ۱ ۲ کون تا بر E‏ کلاه بهی! 
هی کنت: کشتاسیب: کای ۰ با کاة که چون تو نبیند*" زمان و" رُمین» 
پس"" از روزگار منوچهر باز یامد" چو تو نیز" گردنفرازا 


ا تيغ 3 نود ۰ نش | 


ا کاب بندارى: فانصرف اخوه بشوتن على هذه الجملة الى حضرة کشتاسب. واقام ولده بهمن بزابل فی كفالة 
رستم ۳-س:ک: خبر (ک: آگاهی) یافتن ا E‏ ؛ ق: بردن پشوتن تابوت اسفندیار را به 
یران زد گشتاسب و تعزی ایرایان و ماندن بهمن به ابل ند رستم: ل زار کد ا از بر ایا او 
رن اسفندیار؟ ل سرنویس ندارد ۴- -ل: آگهی (وزن ندارد) ۵-ل: (و: نامداران)؛ متن = س - 
س " (نیز لن- به لن آ ب) ۶-ل: همی؛ متن 9 س نیز ان ب) ۷-ق, که ل س" (نیز لن-ب): ها؛ متن = ل» س 
۸-ق ک (نیز لن- لآ و-ب): شد؛ متن = ل» س ل ؛ س" (نیز پ) ٩-(لی؛‏ لن در) -ل» لآ (نیز لن ): مففرش؛ متن - 
ق کہ س" (نیز لن AS‏ کک اس ره 
لی پە و لن" آ): ز؛ = س ل ‏ (نیز ق ل ب) 1۲- س (نیز لی وا ): ایران ۱۳-ک؛ ل نیز لیب پر شده لن این 
بیت را ندارد ۱۴-ق» که ل" (نیز لن» ق" لی آ» ب): به؛ (ل آ: و )؛ متن = ل» س» س" e‏ ) ۱۵-که ل " (نیز لی): 
e SEN e ET‏ 


آ. ب): بینداختند آن؛ ق: بینداختندی؛ متن = ل ۱۷-(ق ( ای) ۱۸-(لی؛ آ: نبامد) ٩۱-س‏ : بیاراستی تخت و تاج و ۲۰-(پ 
) ۲۱-(لن: نباشد) ۲۲-(ق 7 گرد؛ و: چنین شاه)؛ س" بجای ۱ ۵۳ و ۱۵۳۹ افزوده است: 
ریغ آن کیی فرز و آن برز تو همان پهلوی خنجر و گرز تو 
که ناگاه گشت از جهان ناپدید به ایران چنین چشم بد کی رسید 


۳- در ل دو حرف نخستین و درک ق لی حرف دوم نقطه ندارند و در ل" لن پ سه نقطه یکجا در زیر دارند؛ س. ق (نیز آ): 
بالود؛ (لن " نیالود)؛ متن = (ل ‏ و» ب) ۴- در س دو حرف نخستین» در ق" حرف دوم نقطه ندارند و در لن پ. و آسه نقطه 
یکجا در زیر ِ لو (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل" (نیز ب): بیالود؛ (لی» لن : نیالود)؛ متن = ل» ق (نیز ل "): ببالود 
۵- ل (نبز لن؛ لی» ل و | مهان؛ متن = س» ق که ل E‏ پ 0 ب) 


۴۲۶ 


۱6۴۰ بزرگان اپران ۳ ات 1 1 تم سید ۲ جم ٠‏ 
۴ ی 2 
به زاول فرستی به کشتن دهی» تو بر گاه تاج هی برنهی » 
برفتند ‏ یکسر از ایوا اوی“ پرازخاک شد کاخ "" و دیوان'' اوی"! 
۵ چو آگاه شد مادر و خواهران'' از بان فد با دعتران ‏ 
و ی ۳ خاک به تن "" پر همه جامه‌ها کرده۲ چاک! 
پشوتن همی رفت گرپان به راه پس ا تابوت و اش سیاه» 
u 1 5 IT ۱۹ ۰.‏ ۳۰ ۳۱ ۰ 0 ت ي ی اد ۳۲ 
زناه از پشوتن دراویختند همی خرن ز مژکان فروریختند › 
۱ ۱۳ تیگ ۲۴ | 2 ۲۵ کشا ۱ 1 1 5 ۳۷ ۳ ۱ نما ۱ 
رین ۶ پو می برس ی ر ا 
۵ و وی .ی مان ۰ نان دوه ی ار نب 
نف فان گنت ها نز ماك که کی ۲ مومت 


ا-ل» س (نیز لن "): ز؛ ق که ل " س (نیز لن ق" لی چه و آ ب): وز؛ متن = (ل ') ۲-کن آزار ۲-س که ل أ (نیز په 
لن"): بستند؛ (ب: نشنید)؛ متن = ل ق+ س آ(نیز ان» ق" لی لآ وه آ) ۴-ل-سآ (نیز لن» لی نم آه ب): زابل؛ متن = (ق ۰ 
لپ و) ۵-س (نیز لن ): بهانه به چرخ روان برنهی؛ ک (نیز لی و آ): خود اندر جهان تاج بر سر نهی؛ (لن: که تا تاج و گاه 
مهی برنهی)؛ متن < ل ق ل س (نیز ق لآ پا ب) ۶-(ل 7 سران) ۷-ق, که س" (نیز آ گرم؛ متن = ل سء ل ‏ (نیز 
نآ -لن ‏ ی لن این بیت را ندارد ۸-ل+اق» س (نیز لی-1): ز؛ (ق ‏ به)؛ متن < س» که ل (نیز ل ب) ٩-ل‏ (نیز )او 
-س: فرش؛ ق (نیز لن ق لہ وه لن"): تاج ؛ متن = لے که ل سآ (نیز لی پآ ب) الق س (نیز لن ق لآ وا 
لن" ): کیوان؛ ک (نیز لی» آ): میدان؛ ل" (نیز ب): ایوان (پساوند ندارند)؛ متن = ل» س (نیز پ) ۱۲-ق: خواهرش؛ (پ: چو 
پوشیده‌رویان برهنه‌سران) ۱۳-ل (نیز ل پچ وه لن )ز۹ متن < سدس (نیز لن» ق لی آ6 ۱۴-ق: دخترش؛ (و: 
جامه‌دران)؛ در پ لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۵-ل: پا و برکرده؛ س: پای کرده به؛ ق: پای پردرد و + متن < که ل ‏ 
س" (نیز لی-ب) ۱۶-س (نیز لن): به بر ؛ (ل برو) ۱۷-ل (نيزق ):کرد؛ ل: جامه کردند؛ س: جامه راکرده؛ متن = ق» که س" 
با تن لی نی ۱۸ -زلی لی: لن 1: ثابوت است؛ ل 7 تبرت کرده):18-(ل E GES‏ دبا) ۳۰-(لقءل اوه لن « 
برآویختند) ۲۱-س یز په ): همه ۲۲-س 7 همی ریختند؛ ک: همه خاک با خون برآمیختند ۲۳-ل (نیز لی و:1): که این؛ 
(ق که از ) ۲۴-ل: بند ( ج پنگ؟ )؛ (لفت شهنامهء شمارءُ ۵۰۲: پنگ؛ - پیت ۱۵۲۴)؛ متن < سس" (نیز لن-ب) ۲۵-ل 
(نیز لی آ): را متن = س-س ‏ (نیز هفت دستنویس دیگر ؛ لغت شهنامه) ۲۶-س: رخ ۲۷-ل: خسته یکبار ؛ (لن: کشته را نیز )؛ 
متن - س-سآ (نیز ق آ-به لغت شهنامه) ۲۸-س ‏ غمین ٩۲-(لن؛‏ در میان؛ لی آ: رفت پیش)؛ که ل " (نیز ب): همی رفت 
پیش؛ متن = ل» س ق (نیز قآ ل " په وه لن ۲) ۳۰-(لی: از تن خودکنان؛ ل از در رخ برکنان)؛ ق: و از نوحه پر سر زنان؛ س 7 
و گریان و بر رخ زنان؛ (ق آ: و بازو به دندان کنان؛ و: و جوشان و زاری‌کنان)؛ متن < لم س, که ل " (نیز لی په لن آ؛ آن ب) 
۳۱-ق, که ل ‏ سآ (نیز لن-و آن ب): مرا؛ (لن 7 گه)؛ متن = ل» س 


۳۳۷ 


سر او و ان موی به وی ین ا آغاز کک 
چو مادزش با خواهران؟ روی شاه ره له ار ag‏ 
و تا پر از خرن دل“ جعدمویان اوی۷! 
۵ چو از بیهُشی باز هوش امدند بنزدیک ‏ فرح سروش . امدنده 
مکی سر ال نا خروشان. ودیک اسي تساه 
EE O‏ ا A Aes‏ 

يسو دنل پرمهر یال و برس کتایون همی ريخت خاک از سرش 
ا اة را ۱ در کته 99 ۳2 آورد بر ین پست او کسه eT‏ 
کزین " پس که را برد خواهی به جنگ؟! که را داد خواهی به جک ۱ ۱۴ 
۰ به" ‏ یالش همی"اندرآویختند همی۱" خاک بر ارک ریختند! 
0 ی ارامت ارو ما SE OE‏ ی ST‏ 


ا-تنگ ج پنگ؟ ( بیت ۰۱۵۲۴ ۱۵۴۹) ۲ دست دیسا نویی ۲-س: نوحه ۴-ل» س: چو خواهرش با 
مادرش؛ متن < ق» E‏ (نیز لن-ب) ۵-س لآ (نیز لن, اقل په لن" ب ۹ ی بدیدند پک 
متن < ل. ق» س ‏ (نیز و) ۶ -(لن: لن* شده) ) ۷-ک» ل ۰ ب): او ۸-ل" (نیز لی آد ب): رخ ؛ س ‏ دل و؛ (لن 
دل از )؛ متن = ق ک (نیز لن؛ ق" ل" چه و)؛ ل» س بیت‌های ۱۵۵۴ و ۱۵۵۵ را ندارند ٩-(لن:‏ به آیین)؛ در س‌لت‌های این 
بیت پس و پیش شده‌اند؛ در لی آ پس از این بیت» بیت 1 
- حرف یکم در همه دستنویسها با یک نقطه با بی‌نقطه !۱-س: پر مهر و ؛ که ل ؛ س (نیز ق" لی پآ ب): از مهر+ (ل " 
و: با مهر)؛ متن = ل. ق (نیز لن لن ) ۱۲-س, س" (نیز لن. ل پ» وه لن): خون؛ متن = ل» ق که لآ (نیز ق لی آ ب) 
لیل ن رل چه و ب): پرش (پساوند ندارند)؛ متن < ق» ک (نیز لن, و آ)؛ در و آلت‌های این 
بیت پس و پیش شده‌اند؛ درو این بیت با بیت سپسین پس و پیش‌شدهاس ت۱۴-(لن: پادشه را چو ) ۱۵-س (نیز لن ): دید؛ ق» 
e‏ بل » وعب): شد؛ متن ع لک (نیزلی نیه آ) ۶-سیاق (نیزالن یه لی 0 در؛ متن ال کال م۲ 
یو ؛ وه آ؛ ب)؛ سآ پس از این بیت سه بیت؛ ل » لی آ: ب دو بیت نخستین و پ بیت یکم را افزودهند: 
همی‌گنت مادرش کای شوم پی به پشت تو بر کشته (ل : بسته) شد شاه کی 
دو شه چون (سآ شاه و ) دو شیر و دو رد یآ گرگ) دی 
یک (ل " بل) اسفندباری (س ‏ چو اسفندیار و ) دگر چون (لیء آ: و دیگر) زریر 


ET‏ وک کی اه وور ی یل 
ی OSO‏ متن < ل» س» ی E‏ (نيزی لن ): EO‏ 


1 0 (نیز لن؛ ب) : همه ۲۱-س ِِِ 
پ: همه)؛ بنداری ( ۱۵۳۵ -۱۵۶۰۱ ۱ ولماقرب بشوتن ووصل e‏ عليه ونتف فن الشعور ( (OOS‏ 
ویلطمن بين يديه الخدود (و سپس به دو بیت شعر ادامه داده است) ( J-۲‏ و ۲ : به پیش سیاه؛ (و: بنزدیک شاه 


۳۳۸ 


داستان رستم و اسفندبار 


خروشید و دبدش» نبردش! نماز بیامد بنزدیکی" تختش فران 
E‏ اه ای ی رف فان ره رکشت , ا ام نا 
Ea aes‏ ا 0 
بو رین ا س حویس بل کرده‌یی! د از سهر ایران براورده‌یی! 
۵ ز تو دور شد فژه و بخردی"! بیابی تو بادافزه" ایزدی! 
و و فا میم رس قح ۳ 3 ۳ 
سکس تاه این نامور پشت نو کزین پس بود باد در مست توا 
پسر را به خون دادی از بهر تخت aS‏ یا توت اه مت | 
E‏ وی ۵ ۱۳ !| نماند به تو تاح" تا جاودان! 
E0‏ ی .امس 4 ما زا مس 
بلدین تال نکوهش بودا به رژر شمارت پرورهس بو دا 
۷۰ بگفت این و رخ سوی جاماسپ کرد که ای شوم بدکیش بی‌راه"" مرد؛ 
r € Ea ESE a ay.‏ 
ز کیتی ندانی سخن " جز دروم به کزی کرفتی ز هر کس گر 
میا کیان دشمنی افگنی؛ همی این بدان ان بدیه ۲۷ برزنی» 
۲۸ : ا a‏ ی ۳ ا 
ندانی همی جز بد آموختن؛ کسستن ر نیکی ۰ بدی توحتن» 
پک کت ی زر تیان که کی وکا بر راو 


۱-س (نیز لن ): خروشید و جوشید و بردش؟ ق» که ل" س (نیز ب): پرسید (ل" : تترسید) و دید و نبردش (درک حرنهای 
یکم واژه نخستین و پسین نقطه ندارند) ؛ (لن: نپرسید و هیچش نبرد او ؛ لى ا با خی ورد ول سم 
(ناخواناست)؛ پ: پشوتن چو دیدش نبردش؛ و: زمین را سوسید و بردش؛ لغت شهنامه شماره ۵۰۲ بیرسید و دید و بردش)؛ 
متن < ل ( > بنداری) ۲-ق؛ س"(نیز پ): چو شد تنگ؛ (لغت شهنامه: چو شد پنگ > بیت ۱۵۲۴)؛ در س " و لغت شهنامه 
لت‌های این بیت پس و پیش شدهاند؛ ق این بیت را ندارد ۳-س (نیز لن): گفتند ۴-ق که ل" (نیز لن دو آ ب): کارت؛ 
(لن 7 بخت)؛ متن = ل» س» س ۵-ل» س: ازین؛ متن = قء که ل ‏ س (نیز لن-ب) ۶-ک: توران ۷-ل (نیز ق" لی» آ): رَه 
بخردی؛ س: فزه ایزدی؛ (ل " و: فره بخردی)؛ متن = ق که ل سآ (نیز لن په لن ؛ ب) ۸-ک: نیابی؛ ل آ: نمانی ٩-ک»‏ ل" 
(نیز ق " ب): بادافرة + (لن: پاداش از) ۱۰-س-س آ (نیز لن ق" لی پ-ب): آن؛ متن = ل (نیز ل۲) ۱-ق (نیز لن, ق" ِ 
ب): ازین؛ س 7 وزین؛ متن = ل» س, که ل " (نیز لی) ۱۲-(لن : همی) ۱۳-(ق ‏ نه) ۱۴-(ق لی» و: نه) ۱۵-(پ: جهان شد 
۶-س "و مویدان؛ (لن : دشمنان و بدان) ۱۷-قکه لآ (نیزلن): تخت ۱۸-ل: جادوان (!) ٩۱-(لن‏ لن" 5 ٠‏ 
ل (نیز لن -ب):گیتی اندر ؛ متن = ل» س س ۲۱-(لن آ: شمارش)؛ بنداری(۱۵۶۹-۱۵۶۱): فدخل بشوتن علی کشتاسب فما 
خدمه ولاسجد له على العادت وفرب من التخت وقال رافعا صو نه. الان انقصم ظهرک و وهی امرک. و ستحد جزاء فعلک. 
وتذوق ی aT‏ والتعخت ۳ -ل؛ و بد راد ( ج زاد؟ 1 س: ندساز + ق 
بیآب؛ که لآ الا ١آ‏ ب) ): ندراه؛ س E‏ (لن, لن ۲ E‏ باگنش شوم بیراء)؛ متن =( | ۳- س» ق 
که ل آ(نیز لی: ل ‏ پآ ب): به؛ متن = ل, س (نیز لن» ق و» لن ) ۲۴-که ل آ(نیز لی آ» ب): نرانی و ۶- (لن: 
ز هرسو ؛ و: به هر سو) ۷-(لن: آن بدان این بدن (!)؛ ل O‏ 0 بران آن برین) ی 1 ب): چه دانی 
۹-س ‏ (نیز پ): بربدن ۳۰- ال یکی گسستن ! در و پس از این بیت بیت‌های ۱۵۷۶ و ۱۵۷۷ آمدهاند ۳۱-(پ: تخم) 
۳۲ ق (نیز په وک ۳ - ق (نیز و): کس ا ن ندرود؛ که از آن بدروی؛ ل (نیز لی» آ): کزان بدروی؛ NT‏ ): که آن 
۲ ۳۲ 
بدروی؛ (ل ‏ کسی آن ندید؛ پ: برش بدروی؛ ب: کزو بدروی)؛ متن - ل» س (نیز لن ") 


۳۳۹ 


۵ بزرگی به" گفتار تو کشته شد که روز بزرگان" همه گشته شده 
تو آموختی a e E Û O‏ 
تو گفتی که هوش یل اسفندیار ار کب رستم نامدارا 
تکشت او و کیتاویان -برکناد همه پند و اندرز او کرد پاد 
هم" اندرز بهمن به "۲ رستم بگنت !۱ برآورد رازی که بود از"" نهفت! 
۸ چو مت تال او یار یمان نت از اد اسا 
پشوتن یگنت"" آنچ* بردش نهان . به آواز با شهریار؟ ‏ جهان 
چو پردخته "" گشت"" از بزرگان سرای برفتند به‌آفرید و همای" 
به " پیش پدربر!" بخستند روی» ز درد برادر بکندند موی 
به کا کد کا نایدا E‏ ۱۳ کار اتتل‌بان 
۵ کجا!" شد نخستین به کین*۲ زریر همی گور بستد ز چنگال شیرا 
کی هی کی ارات ره ات 
به گتار پلگرنن ۲ mg EEE a‏ 


( ق لی لن آ: ز) ۲-(لن: ازو روزگاران) ۳-س: روز (۱) ۴س (نیز ب): بد ۵-ق (نیز و): <و > غل (نیز ل و 
کذ؛ س : بدکیش و بدخواه بد؛ (لی» آ: نادان بی‌راه کذ ؛ پ: بی مغز دور از خرد)؛ ؛ متن = س» ق (نیز و کل" لن؛ ق لن" ب 
ابن بیت را ندارند ۷-(لن» لی» آ» ب: در )؛ بنداری (۰ (\AOVV-10۷°‏ ثم اقب ESL NY E‏ 
رل آن) که ل" (نیز به وان چو؛ (لی؛ آ: پس)؛ متن e‏ س" (نیز لن؛ ق ل " لنآ؛ ب) ۳-(لی: آ: ز) 
-(ل همه‌بازکنت) ۲-( لن لن ؟ : بد در )؛ بنداری: Es‏ وأخبره بوصيته الى رستم بتريية 
ولده بهمن. و اقامته بزابلستان ۳-(پ: آن) ۴-س وفك ۵ ا (نیز لن لی پ» لن ہآ ب): آنچه؛ متن = ل» س» 
س (نیزاق )۰ 1۶- منز همی گفت در پیش شاه! درب لت‌های این پیت پس و پیش شده‌اند؛ در لی این نیت پس ازبیت ۱۵۷۸و 
ی (نیز ق " لی» بم): پردخت؛ متن < ل؛ ق» ل آ(نیز لن؛ 
کک ۸- ادق لا (نیز ل » پ. لن"): شد ٩۱-ک:‏ خدای (۱)؛ س بیت‌های ۱۵۸۴-۱۵۸۲ را ندارد ۲۰-که ل ‏ ز 
اق که ل ؛ س ‏ (نیز لن لو -ب): در ؛ متن = ل (نیز پ) ۲۲ -در ل حرف یکم نقطه ندارد؛ ق» لآ (نیز ب): نه اندیشی؛ 
(ق یش متن د کسی (نیز لن لی-1) ۲۳-( ا ۴-س-س (نیز لن-ب): که او ؛ متن = ل ۲۵-س: به پیش؛ 
که لآ (نیز لی» آ ب): به کار؛ متن = ل» (نیز لن ق ل" ِِ ۶-ک: دشمن ۲۷-س-س" (نیز لن ق " ل" 
لن آ. ب): همه؛ متن = ل (نیز لی پ و آ) ۲۸-(ق ‏ ها؛ پا ما) ۲۹-(ق؟ لی آ: ازو) ۳۰-ل: همی؛ س (نیز لن لآ په و 
0 کک (نیز ق ‏ لی آ» ب) e‏ (نیز لی لی: ل ‏ پان ای بدگوی؛ متن < لوش 
(بزق TG‏ ا ن ب 


داستان رستم و اسفندپار 


ی هه لا را ها و 
چو ارجاسب آمد ز لد به بلخ همه زندگانی شد از رنح؟ تلخ!۔» 
۰ چو ما را که پوشیده داریم " روی ټرهنه بیاورد از" ایوان* به کوی» 
چۈ نوث‌آذر زردهشتی بکشت گرفت ان زمان پادشاهی به مشت؛ 
تو دانی که فرزند 0 چه کرد! 1 ا دم و گردا 
ز رویین‌دز آورد ما را برت ES‏ دنق ری ۱۳ 
E ES‏ یی اه و ۱ اه 
۵ که تا از پی تاج بی‌جان شود جهانی پرو"" زار و پیچان شودا 
نه سیمرغ کشتش» نه رستم» نه زال تو کشتی مرو را» چو کشتی منال! 
ترا شرم بادا ز ریش 9 که فرزند کشتی ز بهر امیدا 
جهاندار پیش از تو بسیار بود که بر تخت شاهی *۱ سزاوار بود» 
E TN‏ | وی و و 
۰ چنین گفت پس با" پشوتن که خبز برین""' آتشس تیزیر"" آب ریز 


۱-ل که ل سآ (نیز لی پ۔ب): چو او؛ متن = س ق (نیز لن قآ ل ): چنو ۲-س: روز؛ (و: آن روز)؛ ک: همه بلخ را 
E‏ همی بلخ را گشت ازو روز؛ متن = ل ق» س (نیز لن-پ. لن" آ٩‏ ب) ۳-(ل 7 بودیم)؛ س" که بودیم 
پوشیده ۴-ل: ز؛ لب یآ سردند از ۵-س: بیاورد از ایوان پیاده؛ ک: از ابوان ببردند گریان؛ در ک اين بيٽ با بيت 
سپسین پس و پیش شده است ۶-س که او در به مردی؛ قء که ل آ(نیز ب): تو ( که لآ چو) دیدی که پورت (ق: گردت) به 
مردی؛ (لن» لنآ: تو فرزند دیدی به مردی؛ قآ تو دیدی که فرزند مردی؛ لیء آ: چو دیدی به مردی که پورت؛ ل : تو دیدی که 
فرزند مرده؛ پ: تو دیدی که فرزند تو خود؛ و: چو دیدی که اسفندیارت)؛ متن = ل س ( هق ) ۷-س: زیشان؛ ک: ز دشمن 
برآمد؛ (لی» آ: ازیشان برآمد) ۸-ل: <و > ٩-(پ:‏ دم باد واو شد و؛ ک: پرستنده بداختر ۱۱-(ب: 
لشکرت؛ لی آ: پرستندء افسر و اخترت) ۱۲-ل" نهانی ۱۳-ل س ق, ل " س " (نیز لن" ب): زابل؛ (لی؛ آ: نهانی به کشتن)؛ 
متن = (لن, ق " لآ په و) ۱۴-س: فرستاد کس ( ج فرستادیش)؛ ک: به پیش سران پندها دادیش ۱۵-(و: امیدها) ۱۶-س: داد و 
بس ( ج دادیش)؛ ک: نهانی به کشتن فرستادیش ( > ۱۳۸۶) ۱۷-ق: ازو ؛ (لی: بدو) ۱۸-ل آ(نیز لی ل " په و آ): سفید 
-٩‏ س ک (نیز ق " و) که تخت مهی را؛متن= ل ق ل ‏ س (نیز هفت دستنویس دیگر) ۲۰-(ب: بدادی تو ) جای ۲۱-ل(نیز 
لی. آ): دود خویش؛ ق (نیز قآ پ): دوده خویشان؛ س ‏ (نیز لن): دوده مر خویش؛ (و: دوده کس خویش؛ ب: بکشتی همه 
خویش)؛ متن = س (نیز ل " لن )4 که ل" این بیت را ندارند؛ ل" بجای این بیت و لی وه آ پس از آن افزوده‌اند: 


ل گذشتند و دیگر سپردند جای ا کی ار سای 


1 ر" ا ی ۳-(لی؛ پ. ب: بدین) ۴-ق که لآ (نیزلن؛ ق لى 
پ -ب): کودکان ؛ متن د ل س» س (نیز ل۳) 


۲۳۱ 


ا ج E‏ ا فان وم شاوی از ی ا 

» م € ۵ 0 ۰ “. ۶ 8 ۷ 

4 ا ۸ ۵ .۹ ۲ : ۳ 1 ۱۰۰ 

چه داری همی ' ' دل "" به تیمار اوی ۱۳ کنون در بهشتست بازار ۲۲ اوی" 

۱۶۰۵ لت ۱۳ اور ز یلار ند به داد خداوند e‏ پسندا! 
NV‏ ۱۸ 5 ۹ ی مد ره دم 

از ان پس به سالی به" هر پرزنی به ایران ' خروشی بد و" " شیونی» 


ز تیر گز و بنډ'" دستان"" زال همی مویه کردند؟" بسیار سال! 


همی بود بهمن به ۳ به نخجچیر» اگ ۲۷ ا می ر گلستان 
شواری و می خوردن و بارگاه بیامرخت رستم بدان کینه‌خواه*؟ 


EE‏ شب و روز را 


ا-ک: پشوتن e‏ ): ز + س (نیز لی په وه آ): به؟ متن کہ ل ' (نیز لن؛ ق ل لن۲ کک 
اکل ن کک ۴-(لن": بارگاه)؛ ق این یت ررد هو کک ) ۶-ل: ننکی (= به نیکی؟ ر 
چه کوبی؛ + ق» س کک چه گو: مت نیز لی» آ» ب) چه گوبی به تندی؛ متن <س نق بو 
ك رن و پسین تقطه ناد )۷ -س که لآ (نیز لن لی ل آ: ب): برش؛ متن < ل ق (نیز ق ‏ په والن؟) 
۸قرل" دوه ٩‏ ِ نوشین‌روان) -(لن:! 0 ۱ ل» س: چو سی ر آمد از مهر وز میزبان (س: مهربان): 
متن < ق» که لس آ (نيز قآ -ب) ۱۱-( (لن ق + لن 7 کنون) ۱۲-س: تن؛ (و: چنین دل چه داری) ٤‏ -س»ک: او ۱۴-(ل ۳ 
دیدار)؛ ل» این بیت را ندارد ۱۵- س (نیز لن, ق و لن؟ : پذیرفت؛ ق: چو بشنید؛ متن < ل. که ل س (نیز لی ل آ) په آ ب) 
۶- ل س» ق» س (نیز لنه ق لآ پ» و): کرد او + (لن آ گشت او )؛ متن دک ل (نیز لی آ ب) ۱۷-که س انیز لی ل "+ و): 
وزان ۱۸-(ق ‏ ز)؛+که ل"( یز لیب به هر جای و؛ ؛ س 7 به هر سال؛ متن = ل. س» ق (نیز لنء ل آ پ؛ و نا ) ٩1-(لن:‏ در) 

لا با وان) ۲۱-ل " بدان؛ (ب: به هر )4 ق: به ا بان بر خروشی و هر (وزن ندارد) ۲-س" نیز لن" ب) : پند؛ 
E O‏ نویر (لن؛ و» لن : سیمرغ و ) ۲۴-(ل 7 کردی به)؛ بنداری (۱۶۰۷-۱۵۸۰): وآقیمت 
الماتم على إسفنديار وتمادت حتی سمزت دب وانباحة له فى تلك لاس ۵-ل.ق ک: نامه رستم زا ل بنزدیک 
(ق: به شاه) گشتاسب؛ و ی اش رل نامه رستم به گشتاسب و پوزش خواستن 
متزمیل ۲۶-ل-س ۲ (نیز لن؛ لی لن ۰ب کک (ل 7 کاولستان)؛ متن < (ق ‏ پ و) ۲۷ + ل (نیز لیه ۱ )کر کل E‏ 
پ» و لن" ب):گه؛ متن = س» ق که س ( زان ق ) )۸- شاه = س -س آ(نیز لن ۔ب) ٩۲-ق‏ س آ(نیز لن ق " پ 
ون مب : پسر؛ متن = ل» س» که ل (نیز لی ل ) ۳۰-ق (نیز لن؛ قآ چم لن " ب): داشتی؛ متن < ل نکیل س آ(نیز لیء 
ل "وه آ)؛ بنداری: وبقی بهمن بزابل پربیه رستم ویعلمه الاداب ب الملوكية والمراسم الكيانية حتی برع فيها 


۳۳۲ 


داستان رستم و اسفندیار 


چو گفتار و کردار پیوسته" شد در کین به" گشتاسپ بر بسته ؟ شد 
یکی نانه. بت رسم؟ به درد ۰ همه کار فوزند" او" یاد. کرد 
E‏ ران کر کک ا کت 
دگر فتاه فان کی ت وت بدیه ۱۱ رهتماق. منسته 
۵ که من چند گفتم به اسفندیار مگر کم کند کینه و"" کارزارا 
برد ۱3 بدو کشور و گنج خریش؛ گزیدم۳! ر هر گونه‌یی وم و 
زمانش چنین ۱۵ بود* نگشاد"" چھرا مرا دل پر از درد و سر" پر ز مهرا 
کت بل ین e‏ اه ان یر ان ۱۱ 
کنون این جهانجوی نزد منست که فرخ تر از و۱ یت 
۰ هنرهای ‏ شامانش آموخد از" اندرز فام" خرد توختم ۱۳ 
پیمان"" کند شاه پوزش‌پذیر کزین پس نیندیشد*" از کار تبر " 

ا-(لن, لن ‏ پیوند) ۲-(ل 7 ز) ۳-(لن, لن بند) ۴-که ل" (نیز لی آ ب): رستم نبشتش؟ متن = ل سس ق سا | (نیز لن, 


ق ل ‏ به و لن") و ی ۵-س: کار و کردار؛ لن لن : مهر فرزند؛ ل 7 نام فرزند)؛ 
متن= له ق کل" س آ(نیزق " لی, په وه آ ب) ۶-ق: وی ۷-(ل گفت) ۸-(لن؛ لن : از نخست آفرین) ٩-ل+‏ س (نیز 
لی. لن ): بدان؛ متن = ق» که ام بط دزیم دیگر) "-ل (نیز و آ): بحست (حرفهای یکم و دوم نقطه 
ندارند)؛ س: بجست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق (نیز ل ): نجست؛ ک: نخست؛ ل (نیز لی» ب): نحست (حرف دوم نقطه 
)+ (لن» لن که بد از نختین ر ؛ متن = (پ؛ > ق ل") (۱-س.ک (نیز قآ ل وء آه ب): برین؛ متن = له ق ل ٥‏ 

نیز لن لی به لن ) ۱۲-(لی» و آ: کین ) ۱۳-(لن, لن : سپارم) ۱۴-(لن لن آگزید او )؛ بنداری(۱۶۱۶-۱۶۱۱): ثم کتب 
الى كشتاسب كتابا استشهد فيه الله على أنه استكف إسفنديار غيرمرة عن قتاه: و وعظه ونصحه» وسمع له بجميع ما 
پملکه مه ی ی و 
الحال ۱۵-ق, که ل س ‏ (نیز لی ق " لی په لن ‏ آ: ب): چنان؛ متن = ل» س(نیز ل "و) 1۶-که ل :بردو ؛ (لن, لن بد که) 
۷-ک (نیز ق لی» پ): بگشاد؛ در ل» ق» س ‏ آ حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = س» ل یزان ل و لن ب) ۱۸-(لن: لن و 
هم؛ قآ[ دردسر )ک: خون و سر ؛ ق» س" (نیز لی ل" ): سر پر از درد و دل؛ متن = ل» س» ل" (نیزبه و» ب)؛ درق لت‌های این 
بیت پس و پیش شده‌اند ٩۱-س,‏ .که ل" (نیزل " لن"): بدان؛ (ق " په ب: بران؛ وه آ: برین)؛ متن = ل» س آ(نیز لی) ۲۰-(لی؛ 
ل لن ات پسنده) ۳۱-س (نیز و را زمان+ک ل آ(نیز لی آ ب)) بی‌گمان؛ سآ(نیز لن "): از زمان؛ متن < ل» ق (نیزق " ل ‏ 
پا لن ین پیت را ندرد ندری: ولکن جری قلم التفدیر بما جری خی و ی ی سرت 
او از لس کل (نیز ق لی» و ب) ): فرخنژاد؟ مت متن = قء س (نیز لنء ل ‏ پ لن ‏ لغت شهنامه شمار؛ٌ ۶۳) 
TET RENT‏ : آرمزد) ۲۴-ک (نیز په و ب): ز ۲۵- س (نیزل آ): وام؛ (ق " و: نام؛ لی: دام؛ ب: کام؛ لن: 
لن ‏ اندر زمانه)؛ متن = ل-ل آ(نیز پ) ۲۶-(لی, ب: دوختم؛ و: تو اندوختم) ۷-ق: فرمان؛ (ل  SASS‏ 
که دیگر) ۲۹-قٍ, لآ (نیز ق " پم نه اندیشد ۳۰-ک (نیزلن» لی: ل 10): پیر 


E 


شر ۹ 


E Te e Ê E ۳ ۲ ۱ ۱ i 
نهان من و جاي من پیش اوست اگرکنح و تاجست .اگر مغزو پوست!‎ 
چو ان امه شد نزد شاه جهان پراکنده کشت از ميان مهان‎ 
5 7 2 ۱+ 2 4 
پشوتن بیامد کوایی بداد سخر های رستم همه کرد باد‎ 
۳ ۱ ۳ ۱۲ ا‎ 
۰ همان زاری و پند و اروند اوی سخن کنتن از مهر و پیوند اوی‎ ۵ 
ag Wa O ES E a 
۲١ 3 ِ ۰ ۳۰ ی 9 ا‎ ۱۹ ۰ A. 
۱ ر رستم دل نامور کشت حوس برد یز 2 دل ر لس‎ 


E as yT 1‏ 
جنین کت 1 دور" چرح بلند جو ۳ هد رسیدن ۳ ۴ گرند 
۱ ۱ 2 ۵ ۶ 
۰ پرهیز چون بازدارد ‏ کسی زر دا راید ا 


ا-ق: جهان و تن؛ لآ (نیز لی ل ‏ آ ب): نهانی تن+ س "رون و تن (لن: نهان و تن؛ پ» و: نهان تن)؛ متن = ل» س (نیزق ‏ 
لن") ۲-ک: نهانی مرا جان و تن ۳-س: جاه است؛ (لن؛ لن" : تاج و گنجست) ۴- ل ک (نیز لن؛ لی ل آ؛ ب): وگر؛ س 7 و 
اگر: متن = س» ق ل ‏ (نیز ق" په و لن" )؛ ؛ بنداری: وقد ربيت هذا الشهریار الذى هو عندی وادبته وهذبته نب إن حلف 
یت و یا ني فان ی رار وم آملکه من رل وار لن :این) ۶-(و: جر 
نامه بشد) ۷-ل, که ل" (نیز ل E‏ (نیز لنء ق لی پ» و لن") ۸- دس تن ب): آن؛ 
(ل 7 در )؛ متن < ل ‏ س"(نیز هفت دستنویس دیگر) ٩-(ق‏ " کهان و) ۰(-س ق (نیز لن, لی ۳ ما گواهی؛ و 
برشه)؛ متن = ل» که ل » س (نیز ی" پ) e‏ لی» پ-ب): همی؛ متن = ل. س» ق» س آ (نیز ل") ۱۲-که 
ل س (نیز لن قآ لی پ آ» ب): آندرز خویش؛ (و: آندرز اوی)؛ متن = ل» س (نیز لن ) ۱۳-ل: مرز و پیوند او؛ ک: فر و از 
دين و کیش؛ ل ل (نیز ق٥‏ په این (ل دنو از موز (بوز) ) خویش؛ (لن: گفت از گنج و از مرز خویش؛ و:گفت از مهر و 
زارزاری» س E‏ ؛ (لی؛ آ: بزد نیز بر دل زتیمار بیش)؛ متن = س (نیز لن )؛ ق» ل "این بیت را ندارند 
۴-س " پس ۱۵-س (نیز لن؟ ): شد ۱۶-ل: گزاننده (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ س» کہ س (نیز لن ق ؛ ل" و لن" ب): 
گراینده را (در س» که لن حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ق: گذارنده ( ح-گزارنده؟ ) را؛ ل" (نیز لی؛ آ): گزاینده را؛ متن = سک س" 
(نیز لن» ق" ل وه لن ب؛ در س» که لن حرف چهارم نقطه ندارد)» و یا گزارنده را ( > ق) ۱۷-س: روز با نود (واژه پسین 
نقطه ندارد)؛ (پ: همه انده و درد او سود) ۱۸-(ق" به) ٩۱-س ‏ تاجور ۲۰-(ق " لی لن ‏ آ: بزد) ۱-درل, س آ حرف یکم 
نقطه ندارد؛ ل : پش؛ (لن» لن ‏ پ: بش؛ ق ‏ لی: فش؛ ل" نش)؛ ق: نکرد از گذشته... (پاک شده است) بخش (حرف یکم واه 
پسین نقطه ندارد)؛ ک: بزد بر زدل بر زتیمار فش؛ س": وزان پس به شادی همی بود و کش؛ متن = (ب)؛ و این بیت را ندارد؛ 
بنداری (۱۶۲۷-۱۶۲۳): Cs‏ بصدق رستم فیما قال ۲۲-ل» س ( e‏ 
لی, ه و لن آ» ب): نوشت؛ متن< ق, که له س" (نیز ق» ل )4 برخی از دستئویس‌ها در اینجا سونویس دارند, ک 
و۳ ؛ ل ‏ پاسخ نامه رستم تم از گشتاسب ۲۳-ل: جور؛ متن = س-س ‏ (نیز لن-ب) ۲۴-ل ۲ کسی 
رسیدن؛ (ق اون کی را هرک 6 ا اید بروبر) ۲۵-(لن: اگر ) ۲۶-(لن: 5 کسی؛ ب: گرایی بسی)؛ بنداری: E‏ 
عنه وتجاوز عما بدر منهء واجابه عن کتابه محیلا فیه ماجری علی !سفندیار علی غیرالزمان و تصاریفه 


۳۴ 


داستان رستم و اسفندیار 


و ۲ ۱ و / ۲ 3 ۳ 
و چ دروام دل من به خوبی بیاراستی ! 
ز گردون گردان که بارد گذشت خردمند گرد کا ا 
٤ A‏ ۴ 
تو انی که بودی و زان بهتری! به هنل a.‏ مهتری "| 
۱ آي ۰ ۹ i AC u.‏ 
ز بیشی هرانچت باید بخواه! کت و( مهر 9 و و کلاه! 
E ۱۶۳۵‏ پاسخ بیاورد زود کک ۱ فرموده بود! 


چُنين تا برآمد برين'' گاو چند'' بد" شا‌زاده به بالا بلند"" 
ق و E‏ ها اه فرخ کلاه ۱۲۴ 
پات ات تسوت که آن"" پادشاهی به بهمن رسد 
ا کار اي بد ترا کرد باید به بهمن نگاه! 


ا-ق که ل" (نیز لی-ب): آنچه؛ متن = ل» س, س" (نیز لن ق) ۲-(ل " و: ما) ۲-س 7 دل ما بدین نامه آراستی ۴-ل؟ 
پس از این بیت افزوده است: 

مرا تو بجای دل و دید چو شاهان پیشین پسندیده 

برا هنت سان پجای پدر ا فرمرز تو همچو رفت پس 
۵ک زنج و زمهر و + س: به شاهی برافراخت رستم؛ ق: ز تیغ و زمهر و زتخت و؛ س 7 زتیغ و زتخت و رگنج و؛ ؛ متن = ل» 
ل (نیز لن -ب ب)؛ بنداری: وقال فیه: إن بشوتن صدقک فی مقالک» وقد عفونا عنک وغفرنا لک. ی 
آکثر, ور النی من قبل بل ا ولک الحکم علی بلاد الهند وفرج 9 O E.‏ 
(نیز قآ ل " پ ب): برانسان؛ متن = ل ق لآ (نیز لن لی و لن" آ) ۸-که ل ‏ (نیز لی» آ» ب): که گشتاسب؛ س 7 کجا شاه؛ 
(ل ‏ که رستم به)؛ متن = ل» س» ق (نیز لن. ق ‏ به ورلن) ٩-س‏ نامهٌ گشتاسب بنزد رستم و خواندن بهمن را به درگاه؛ ق: 
E lS‏ 
رستم و بهمن؟ ل سرنویس ندارد؛ متن کل *۷-(لی: بدین) ۱۱ ا ؟ )+ ک: چندگاه؛ (لن: کار چند؛ ل ۲ : روزگار ؛ 
پ و: سال چند؛ لن " روز چند؛ آ: نیز چند)؛ متن = ل» ق» ل ؛ س" (نیزء ق ‏ لی ب) ۱۲-(لی آ: بشد) ۱۳-ک: چو خورشید و 
ماه؛ (ل * به بالای مام+ ب؛ جو سرو بلند)؛ ک پس از این کیت افزوده است: 

چو شد شازاده به بالا بلند برآمد ‏ برین یز بر گاه چند 
یی ی = ل س ل " (نیز لن, لی؛ لنآ» ب) 8 ر 
شاهی؛ س: ز شاهی؛ ق: چو شاهان؛ متن = که ل ‏ س (نیز لن-په لن ‏ آ» ب) 1۶-س: رستم کلاه؛ (لن؛ ل ‏ لن :فر و کلاه)؛ 
درک لت‌های ی یت پس و پیش شد‌ند؛ دای یت پس زیت ۶۳۹ آمل است: بر نم بهمن ترعرع و کب حتی 
فاق السلرک آبهة E‏ رل مات باعل رای )ند ری کر ان عاس‌دس (نه پنرنی-۱) هل ری )۱ 
این ۲۰-ق: خردمند شاه؛ که ل" (نیز لی آ» ب): گرانمایه شاه؛ متن = ل» س. س" (نیز لن» ق ‏ ل " پ» و لن ") 


۳۳۵ 


۳ 1 


۱۶۳۰ ز دانش در" هرج" جُست اندر اوی" له جای ؟ اف و ا آب‌روی؛ 
ما او ا کی اف که ی وتان 
به بهمن یکی نامه بايد نبشت" بسان درختی به باغ بهشت! 
که داری به کین جزو۲ یادگار گسارنده‌ی ور اسفند یار ؟! 
کوش ا شاه ا ود اا راز 
۵ که بنبیس" یک نامه نزدیک اوی یکی سوی گردنکش جنگجوی  "‏ 
که یزدان سپاس ای جهان‌پهلوان !۱ که ما از تو شادیم و روشن‌روان! 
یره که از جال گرامی ترست؛ به دانش ز جاماسب"" نامی ترست» 
به بخت تو آموخت "۲ فرهنگ"" و رای سَزد گر فرستی کنون باز جای! 
یکی سوی*' بهمن که اندر"" زمان ‏ چول" نامه بخوانی به زاول"" ممان! 


O E E O‏ ام از و از وک م 


به رستم چو برخواند امه دبیر تدان شاد شد مرد دانش‌پدیر 
ز چیزی که بودش به گنج اندرون ‏ ز شنتان و از" خنجر آبگون " 
ز ون و ز ۱ ۳ EE‏ خنجر ۲" هندوان 


ا-(لن: نگر) ۲-س-سآ (نیز ق لی پ-ب): هرچه؛ متن = ل (نیز لن؛ ل۳) ۳-(لی» آ: دانست ازو) ۴-ل (نیز پ): به جا؛ 
(ق ": پدید) ۵-س (نیز لی ب): نماند؛ در ل» س" لن" حرف یکم نقطه ندارد؛ (ق " ز بیگانه مهری بروبر نماند)؛ متن = ق, که 
ل نیز لن ل " بب و ) ۶- ل س ق (نیز لن ق " پ-ب): نوشت؛ متن = که ل س (نیز لی» ل۳) ۷-(پ: چنو ) بنداری: 
فاشار جاماسب علی کشتاسب باستدعائه وجعله ولی عهده. لما آدرکه من طالعه آن السلطنة ستصیر اليه من بعده ۸-(لن, ل" 
لن": شهنشاه گشتاسب؛ و: زجاماسب گشتاسب) ٩-ل-س"‏ (نیز لن-ب): بنویس؛ متن تصحیح قیاسی است -ل» س" 
کینه‌جوی؛ (پ: رزم‌جوی)؛ متن = س» قء که ل (نیز هشت دستنویس دیگر) (۱-که ل" (نیز لی» آن ب): از تو ای پهلوان؛ 
متن = ل, س» ق» سآ (نیز لن ق " ل " په وه لن)؛ درل" پس از این بیت» بیت‌های ۱۲۰۳-۱۲۰۰ دوباره آمده‌اند ۱۲-ل: 
جامسب؛ که ل" (نیز لیء آن ب): گشتاسب؛ متن < ن ق» س " (نیز لنه ق " ل " په وه و ۱۳-(لن لن آ: آمخت) ۱۴-(پ: 
آهنگ)؛ بنداری: فاستصوب الملک ذلک» وکتب الی رستم کتابا یأمره فیه بتجهیز بهمن و انفاذه الی حضرته ۱۵-س ؟؛ نزد 
۶-(لن: پ. وا که هم در + ق" هم اندر) ۱۷-س(نیز ق پ): که 1۸-ل-س (نیز لن, لی پ-ب): زابل؛ (ل ‏ زمانی)؛ متن = 
(ق") ٩1-بنداری:‏ وکتب ألی بهمن کتابا آخر بأمره فيه بالمبادرة؛ و پس از بیت ۱۶۵۰ افزوده است: 
چو نامه به مهر اندرآورد شاه فرستاده را گفت بردار راه 

۳۰-ق: از آن ۲۱-که ل ' (نیز لیپ آ» ب): پبد (لی آ: بشد) شادمان؛ متن = ل» س» س (نیز لن ق لآ و لن" ) ۲٢‏ -ل ق» 
ل ؛ س آ: وز؛ متن = سء ک (نیز لن-ب) ۷۳-س: هندوان (پساوند ندارد > ۱۶۵۳ ب) ۲۴-س' (نیز لغت شهنامه شمارة 
۴ زتیر و کمان و زبرگستوان ۲۵-در پ. و لن ؛ ب» لغت شهنامه با سه نقطه ۲۶-ل» ق ل ‏ س" (نیز ل و لن ): وز؛ 
متن = ک (نیز لن ق " لی په آ» ب) ۲۷-س ‏ (نیز لغت شهنامه): ناچخ ؛ (و: جامة)؛ س این بیت را ندارد 


۴۳۳۶ 


داستان رستم و اسفندبار 


E ۳‏ ۳ 
e‏ ز" مشک و ازا وور هم از عنبر و کوهر و سیم و زر 


۵ ز بالای* و از جامه‌ی نابرید. . پرستار و از" کودک نارسیده 
کمرهای ززین و ززین‌ستام ز ياقوت بارنگ" زژین دو“ جام 
همه پاک" رستم به بهمن سپرد برنده * _ به گنجور او پرشمرد! 
تا ا و ا و راز فی وه جرا ا خی ا 
جو .کشتاشت: رو یره ندنل ( رعش ۳( 
۶۰ بدو گفت کاسفندیاری تو بس! ‏ نمانی په" گیتی جزو را" به کسا 
ورا یافت*" روشن‌دل و یادگیر و زان " پس همی خواندش اردشیر 
کی ودا زور و انیت خردمند و*" دانا " و یزدان " پرست» 
چو بر پای بودی. سرانگشت اوی*" وی ۳ r‏ 


همی آزمودش به ۳ جند گاه همی کرد بالای او را iG‏ 


ال ق ل ای و لن )ن وز ۲ت(ل ‏ و غ SS‏ 
(نیز لن, و» لن" ) ۴-(ل a‏ ؛ لی آ این بیت 1 ۵ - ل قە گە ل لن 
اسبان؛ س " (نیز و): دیبا؛ (لی: والا؛ ل * کالا)؛ متن = (پ) ۶-ل ق ل" (نیزل ؟ لن'): و ٩‏ -ل: زنگ؛ (ق 7 
ِ ؛ و رخشنده)؛ متن > س رس ۸-(لی: ل ‏ آ: سه)؛ ق: زژینه! ل : تفت ٩-(و:‏ پیاورد) 

ق: یکایک؛ که ل ‏ س ( نیز ق ؛ لی آ ب): : برد و ؟ متن = ل» س نیز لن ل ‏ به و لن) ۱ ق (نیز لن ق ): دو (ق: سه) 
1 بیامد؛ بنداری (۱۶۵۸-۱۶۵۱): فاعد له رستم ِ لیه آرلادالملوک ویلیق بهم» وجهزه الی حضرة کشتاسب 
۷-(پ: خون) ۱۳-س, ق س (نیز لن؛ قآ به و٠‏ لن ): مزگان؛ متن = لے که لآ (نیز ل ب) ۱۴-(لیء آ: خوش آمدش 
خندید و شادی گزید)» لی» آ یس از این نیت افزوده‌اند؛ 

چو خندید روی پدر ری شد از آب دیده ه رخش نایدید (< ۱۶۵۹ب) 

۵-ل-س (نیزق آ-وه آه ب): اسفندیاری؛ متن = (لن» لن ") ۱۶-(و:و) ۱۷-ل ۱ ز ۱۸-س, ک: جز او را به گیتی نمانی؛ س ' 
(نیز ل دنت e‏ را به گیتی؛ (لی؛ آ: به گیتی نمانی جزو را) ٩۱-که‏ ل ‏ س ‏ (نیز لی آه ب): دید؛ متن = ل» س. ق (نیز 
لن ق ل به وء لن ) ۷۰-ل» س ق (نیز لن): از آن؛ متن = کہ ل" (نیز ق آ-ب) ۲۱-س آ: سخن‌گوی و دانا و گرد و دبیر ؛ س" 

ا 

به هرچ آزمودش فزون آمد او چه در راه شاهی چه در گفت‌وگو 
جو دیدش برآن گونه وی را دلیر همی خواند از انپس ورا اردشیر 

۲-که ل (نیز لی آ): که او؛ (ب: که وی) ۲۳-(ل " فر؛ وا رای) ۲۴-ق که ل س" (نیز لن ق۲ لی لن ب) گیرنده؛ (ل " 
و: با زور؛ پا گسترده؛ آ: بازنده)؛ متن < ل» س ۲۵-ق» ل ‏ < و > ۲۶-س 7 با فز ۲۷-ک (نیز ق" ب): ایزد ۲۸-ل,» س که ل" 
(نیز ق لی ل" به آ» ب): او ؛ تن = ق کک ۹-ل (نیز لن آ. ب): فزون‌تر ؛ س» که ل ‏ (نیز و): فرون‌تر 
(حرف دوم نقطه ندارد)؛ متن = ق» س "یز لنپ ۳-(و: پدر)؛ ق: آزمودیش یک ۳۱-ل س: به بزم و به رزم (س: به میدان 
و بزم) و به نخجیرگاه؛ متن = ق» که ل" س »1 


۳۳۷ 


؟ ۳ 53 


oe :‏ یا مه 

مت ی ۳ داد ۶! غمی بودم از بهر ا و 
بماناد تا جاودان ‏ بهمنم! چوا کم شد سرافرازرویین‌تنم! 
ن ال هه ما اد که جاوید بادا سرا ۳9 


۷۰ ممیشه دل از رنح پرداخته۲۲! بان .زه. مان ۳۸۳ یاشنا 


دلش باد شادان و ا بلندا به گردن بداندیش او را ۱ 


۳ ۰ ۰2 ۳ ۶ و ۳ 1 ۱۶ ۳ ۰ ت‎ E 
] [کنون کشتن رستم اریم پیش ز دفتر همیدون به کفتار خویش‎ 


ES E E :( 1 ۰‏ ؟ من = 
o SC EN‏ ۱ فارسا کمیا شهما 
Cl SS‏ 
رکبتیه بمقدار قبضة ۴-س (نیزل لن ا خوردنش نیز ؛ ری خوردنش زود)؛ متن < لک ل سا (نیز لن؛ ق که 

ار وان یفارته ود بضیر عته ساهقه ول بطیق البعد عنه لحظة - - س یز لن ): کامم ۶-س: کرد ¥ س. و درد؛ 
E 8‏ ل ق سا نوی ب )» لن این بیت را ندارد ۸ د ت‌های این بیت پس و پیش شدهاند 
٩-ق‏ (نیز ل ): : همی+ سآ (لیز . پ): کنون؛ (لن: همین؛ و و. هم این ) -ق: رزم ۱۱-س: کنون؛ ک» ل A‏ انق ا 
ب): تن؛ متن < ل ق (نیز لن, ل و لن") ادس درفشش به گردون برافراخته ۱۳-س ‏ به فرمانش در ۱۶ مس (نیز ان 
یک نامشامتن < ل» ل اس (لیز لن‌دوه آاب) ۱۵عس:نر کمتد؛ کال زر لی 01 بداند یف 0 
ed 1 a aL‏ 
ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری بیت‌های ۱۶۷۱-۱۶۶۶ را ندارد ۶- س ‏ آرم به ۷- س آ: همان سوی؛ (لی» آ: همیدون ز دفتر 
به)؛ ل» س ق» لنء ق " لآ پ» و لن » بنداری این بیت را ندارند؛ پ بجای این بیت افزوده است: 

ز اسفندیار امد ا داستان اف شد. از كت اسان 


۳۳۸ 


۴ 


داستان رستم و شغاد! 


یکی پر" بد امش آزادسرو" که با احمدٍ سهل بودی به مرو 
دلی پر ز دانش, سری؟ پرشخن". زبان پر از گفتارهای کھن 
کا نامه‌ی وان ۲ داشتی تن و پیکر پهلوان داشتی 
به سام نریمان کشبدی نژاد بسی داشتی 8 رستم* به باد 
۵ بگویم کنون آنچ ازو يافتم سحن را" یک اندر دگر بافتم"" 


سرارم من اين۳" نامه‌ی باستان" به گیتی بمانم یکی ۲۴ داستان, 


نام خان ار مخمودشاه بولقاسم آن فر" دیهیم و گاه! 


ا-ل: گفتار اندر مولود شغاد برادر رستم؛ س, ک» 1 داستان رستم با شغاد (س: شغاد برادرش)؛ ق: آغاز داستان وفات رستم 
زال؛ س ": داستان شغاد و کشته شدن رستم به مکر وی ۲-(ق مرد) ۳-ل نام او زادمرد ۴-س س" (نیز لی» آ): لبی 
و کک ۰ تم و پر و ان 
۱ #۶( (لن ‏ : يکى) ۷ -(ق ا - (لی: او را+ ب: شاهان)؛ بنداری: قال صاحب الكتاب :کان عند احمد بن 
سهل بن ماهان بمرو رجل 5 کبیر طاعن فى السن پسمی سروا. ی نب ۳ بن يرم. وكان حفظة لأحوال ا 
اسلافه ٩-س:‏ زو ؛ ق (نیز لی-1): آنچه زو؛ متن = ل» که ل" س" (نیز لن. ق" ب) ۷۰-س (نیز ل"): ها 1۱-(لن تافتم) 
۲ -ل: ازین = سب ی ا نلیا ۳ - (لن: راستان) ) 1۴-س دمن ا لن؛ په لن ١‏ ب) ): دماند ز من ؛ (لی, آ : شگفتی 
تمایم بل ۱ : بماند به گیتی یکی؛ و: که ماند به گیتی زمن)؛ متن = ل؛ ق این بیت را ندارد ۱۵- س 7 فر و ؛ (لی» آ: مرد) 


۳۳9 


خداوند_ایران و نیران و هند ز فرش "جهان شد چ رومی‌پرند*! 
۰ به" بخشش همی" گنج بپراگند"! . به دانایی از"" نام گن" آگندا 
کت 9" چون سالیان بگذرد ازو گوید و که دارد خرد 
ز رزم و ز بخشش, ز بزم "" و شکار eT‏ اوا ۳19 
کی ی ی کی ا از و فا E‏ 
دوگوش "۲ و دو پای"" من آهو گرفت! هی‌دستی و سال نیرو گرفت! 
۵ ببستم بدین ""گونه بدخواه بخت ۱۲۳ بنالم ز بختِ بد و سال ۲ سخت! 
شب و روز خوانم همی آفرین بران؟" دادگرشهریار ‏ ژّمین» 
همه شهر با من بدین"" یاورند ۲۷ -جز انکس که" بدن وبدگوهرند - 
که تا او به تخت کے برنشست وو کن و وھ شمیت 
که ی ۱ ET‏ ۳ بیش ۲۴ کندا 
۰ ا ۳۳9 که دارد خرد ۳ اندازه‌ی 8 ۳ 
ازو یادگاری کنم در حهان که تا هست مردم ۸" بت 


ا-س-س آ (نیز ق "-ب): توران؛ (لن: بیران < نیرا ۵ متن< ل 7۲(ق "که ل نآ به) ۳-س: رویش ۴-(ب: زمین) ِ 
همچو ۶-س چینی رن ۷ -که ل ۲ (نیز یگب :ز ۸ل سا نیز ل هن : همه ٩-ق:‏ ویران کند ۱۰-ق (نیزق ): 
و اا-ل» ق (نیز و لن ): گنج نام؛ (ل 7 نا گنج)؛ ! متن = س کہ لس آ(نیز لن؛ ق ‏ په آ» ب) ؛ لی این بیت راندارد ۱۲-ق (نیز 
لو آ): <و >؛ ل س: بدو گشت ( < بزرگست)؛ (ق " برو گشت و <-بزرگست و)؛ متن = که ل س (نیز لن لی په 
لن ‏ ب) ۳-ل» س: ز یزم و ز بخش؛ (ق": زیزم و ز بخت)؛ ق ک (نیز لی» آ): زبزم و زبخشش زرزم (ک: ا 
س (نیز لن ل په وء لن ب) ۴- س: دانش ۱۵-ل: چو خرّم بهار + (پ: پر شد از یادگار )؛ متن = سس (نیز لن-ل " و- 
ب ۶ال دا اتک لی سا 2۸ س : بادگار -1٩‏ ان همان تخت و هم کک ۳ ۳۰ و 

دست) ۲۱-(ق گر چندگوش) ۲۲- لس (نیز ق "ءل و لن" برین؛ متن = س» ق ک» ل أ (نیز لن, لی» پآ ب) ۲۳-س ۲ 

بدخوار پست (!) 3-۴ اک راه) ۲۵-ق, ک. ل ی لین نی ٍِِ ۰ برین؟ متن = ل» س (نیز هفت 
دستنویس دیگر) ) ۲۶-(9 9 ۷-ق» س 0 لنق + وخرف یک نقطه نداد مت < ل سک (نیز لی ل 
پ. لن ی ۸-ک۰ ل ل (نیز لی؛ آواب) : مگر آنک؛ س (نیز پ) ): جز آنها که؛ ( لن:اگ رچنده و لن e‏ متن = ل» س. 
ی ) ۲۹-(لی؛ آ: بدکار ) ۳۰-س: کیان؛ ک بیت‌های ۲۰-۱۸ را ندارد ۳۱-ق ل" ری را رن 
بان اش ارات اش عازن (نیز نله ورلن؟) ۳ س یل بل 2 e‏ 
E‏ ۳-س لآ (نیز لن» لی لن" ۰ ب): به؟ متن < ل» ق» س آ(نیز ق ل پم و) ۳۴-ق (نیز لآ 

وہ ب): خویشی؛ س (نیز په لن ) یشی؛ در دیگر دستنویسها حرفهای یکم و دوم نقطه ار ۵-س: آنکس؛ (ب: او را) 
e EE a RCN GE SM O‏ 
س: انديشة مردمی بگذرد؛ متن = ل» ق ل ' (نیز لن: ق " لآ په و ب)؛ که لی» آاین بیت را ندارند ۳۸-(و:گیتی) ٩۳-ک:‏ که 
نامم به گیتی نماند 


داستان رستم و شغاد 


CES aa 
و بزست؟ و رای و" سخ گذشته بسی" روزگار ' کین‎ 
به وک‎ ET دانش و دين و پرهیز و رأی» همان‎ ۳ 
ز چیزی کزیشان پسند آیدش» همین" روز را ! سودمندش آیدش»‎ ۵ 
کزان ۱۲ برتران ا بود» همان مونس روزگارش ۱۳ بود!‎ 


AF ۱ 2 ۱۵ 2 ۱۴‏ اک 
همی "" چشم دارم بدین" روزکار که دینار یابم من از شهریا 
کک و م ا ا ز گنج شهنشاه گردنکشان 


کنون بازگردم به گفتار سرو فروزندهی سهل ماهان" به مرو 


۱۹: ۳۹ 

اعاز داستان 
قزر 1 زال ۳ E‏ نوازنده‌ی رو e‏ ۱ 
کک موه اد وروی سر که از ماه پیدا Te‏ اندکی» 


۱-س. ق» که کی ed‏ برین؛ متن = ل» 1 ا ق ‏ په و) ۲ فا ی ۳-ک 
پر از ۶-س-س" (نیز لی-1): بزم و رزمست؛؟ متن = ل (نیز لن, قآ ب) ۵-س ا ): <و > ۶-س: برو؛ ل س 
زق لى لآ تاکن نش ؟ متن یه لو نع ) ۷-ق» کل (نیز لن» لى- ب): کارهای؛ (ق ۲ 
سال‌های)؛ متن = ل. س ۸-ک: ر تارتین ول همه کال ۳ ۳ » آ ب): ره نمودن؛ متن = ل» س» 
س آ(نیز پ و)؛ ق» ق ی EE‏ ی N‏ 

از آن برتران نامداران پیش سواران جنگی دلیران پیش (!) 
ا-(ق " لی آ: همان؛ ل 7 همه) ۱!-(ل بر) ۱۲-س-س (نیز لن» قآ لی په لن آ. ب): از آن؛ (ل 7 ازین)؛ متن = ل ۱۳-ک 
(نیز لیء آ): بادگاری -روزگاری؛ وپیت‌های ۲۶ و ۲۷ را درد کم کرهش رل همه اشامت قیال ی رن 
کک نن ) 1۵-سآ : درین) (لن آ؛ ب: برین) ) 1۶-(لن که دنیا و ده ین یابم)؛ ل» س پس از بیت ۰۲۷ و پس از بیت ۲۵ 
و یس از بیت ۲۸ افزوده‌اند: 
دگر (و: همی؛ لن : دل و ) چشم دارم به دیگرسرای که ا اید مرا از خدای 
۷-ل من (نیز ل ".ب): باشده (لی: آ: که ماند پس از مرگ از من)4متن < ی که ل ‏ س" (لیز لن ق و لن ب) 1۸-ل: 
شاهان؛ متن = ق (نيز لن ب)؛ بنداری بیت‌های ۲۹-۵ ر ندارد؛ و پس از يٽ ۳۹ افزوده ات 

همی نو کنم داستان کهن به میزان نظم اندرارم سخن 
٩-ق:‏ مولد شفاد پسر زال و داستان او با رستم؛ س" آغاز داستان شغاد؛ متن < ل» س» که ل" ۷۰-ق» ل" (نیز ل ): گفت 
۲۱-(لن لن 7 این) ۲-(لي, آ: مرد) ۲۳-ل: دانش‌بژوه -با شکوه؛ متن < س-س آ(نیز لن-ب) ۲۴-(لن» ق " ل " پرد؛ زال بد) 
ل از لن ق )رد ا من = س تاس (نیر لی دف) ۶-ق: <و > ۲۷-(پ: سازندة) ۲۸-(ل " لن 7 نبد) 


۳۳۱ 


به بالا و دیدار 2 سوار ۱ اا ناو ر دوده‌ی تا 
ستاره‌شناسان و گندارران 3 سس 5 کول ۲ گزیده‌سران؛ 
اه .۶ ۱ : ۷ 


رد * بدان کودک خرد"" مهر؟ 


‌ که د 
که ۳ اد داشرا اا 
۱۵ 


۱۷ 


م2 2 ۱ ۴ ۱ ۱۶ ۲ 
گرفتیم و جستیم راز" سپهر ندارد ‏ بدین " کردک خرد مهر 


۴۰ چوا خوب‌چهره به مردی رسد» له گاء ۱۹ دسری و 9 رسد 
گنل سام نيرم تباه؛ ۱۵ بدی "۲ ایشا 
همه ا شود پرخروش» ی شهر ایران 1 ۳۳ جوش» 
ما ۰ ۰ Ve, A‏ ا TA ehl‏ 
1 تلخ ازو ۶ روز بر هر کسی» و زان پس به گیتی نماند" بسی! 


۱-(لن؛ ل به و لن 7 وزو) ۲-(ل ‏ شادمان) ۲-(و: شهربار؛ و ق" دید؛ شهریار 4 بنداری: فحکی أنه کان لزال بن سام 
TS‏ بهی المنظر مهيب الرواء as e a‏ 
es‏ ؛ متن تصحیح قیاسی است ۵-ل» س که ل" نیز ان: پ» لن" ): ز؛ متن = ق س (نیز 
ق ل ل" وآ ب) ۶-ل: دانش‌پرستان و ؛ س (نیز پ): دانشپژوه و؛ س :ا 9 دانش‌پرست و ز)؛ متن = ق؛ 
ل E‏ ۷-س. ق (نیز e‏ بازیج‌ها خود؛ متن < ل که ل س" (نیز هفت 
دستنویس دیگر) ۸- ل" ندارد؛ (ل که گرد ) ٩-ل‏ (نیز قآ لأ و لن :هل ا بدین! متن < سء ق که س (نیز لن 
لی؛ پ. آ؛ ب) ۱۰-س نی :ی وه ۰ [): خوب؛ متن < ل» ق» که لس (نیزق " ل " به ب) ۱۱-(ق ‏ آن بدین این 
بدان)؛ ق بیت ۳۷و ل ‏ لن, لن آبیت‌های ۳۹-۷ را ندارند؛ بنداری: فاستحضر الموابذة والعلماء والمنجمین فحضروا بکتبهم 
د یجنم فنظروافی طا مرو فقو عی سر لک فی طالعه ماکب من هلاک أخیه لی بده فجل بضیم بط ی 
بعض ۱۲-س: که هست ۱۳-( (لی: آ: که کردیم با چرخ گردان شمار) ) 1۴-(لی: راه) ۱۵-(ق ‏ که دارد) ۱۶-(ل ۲ برین) ۱۷-ک (نیز 

لی): او هیچ مهر ؛ (1: پاکچهر ؟ و به ما گر برد جر درک وج ؟ متن < لقاس (نیز 
پ» ب) ۱۸-(لن, لن 7 آن؛ و که این) ٩۱-س ‏ بجای ۲۰-ل؟ با ؛ متن = ل» س» قب که س ‏ (نیز لی؛ 
لآ به و ب) ۲۱-ک برین؟ لآ: بدان ۲۲-س: رزمگاهبک ل" ا بارگاه؛ (پ: پیشگاه)؛ متن = ل. ق. س 
(نیز لن ق " لن" ) ۲۳-(و: به زاولستان) ۲۴-( e‏ ۵-ل" کک برد +( : درآید به)؛ ق: هم از شهر 
رن شود پر زه م "هم از شهر اون رزند؛ ل مک( نبز لی ق ل ین و ی 
ازین؛ متن = ق» که ل . س (نیز ق دآً) ۲۸-ق ل س" ر . آ ب): نماند به گیتی؛ متن = ل» س, ک (نیز 

و)لن این بیت را ندارد؛ بنداری (۴۳-۳۷): ثم قالوا لزال: یا البهلوان الجليل! لاتنظر الى هذا المولود بعين المحبة فأنه اذا بلغ 
مبلغ الرجال هلک نسل E SN E‏ احد عيشه. 
ولا تطول مع ذلک مذته» وتدرکه علی القرب شقوته 


۳۳۲ 


داستان رسنم و شغاف 


غمی! گشت" از آن" کار" دستان سام. ز" دادار گیتی" همی‌برد نام 


۵ به یزدان چنین گت کای رهنمای تو داری سپهر روان را به پای" 
به هر کار پشت و پناهم نوی" تدم eb‏ و راهم نوی" 
سیر ادى ور ار ههان همه نیکوی"" بادمان زین" گماذ! 
بجز کام و آرام و خوبی مبادا . را نام کرد آن'' سپهید شفاد 
م شاوی را رت مر دلارام و گوینده ۳ یادگین 

۶ بان سال ‏ کودک راخ "وال بر اه کول ۰ فسام E‏ 
جوان شد به بالای"" سرو بلند! a‏ دلاور به گرز و کمندا 
سپهدار تا a‏ بنگرید: همی تاج و تخت کیان" را سزید! 
۳ به دیدار او بود شاد بدو داد دختر ز بهر نژاد 
ز گنج بزرگ آنج ۷ بد درخورش فرستاد با نامور دخترش 

۵ همی داشتش چون یکی تازه‌سیب ‏ کزا" اختر نبودی بروبر'' نهیب 
بزرگان ايران و هندوستان ز رستم زدندی‌همی"" داستان 


(-ل" (نیز لی): غمین ۲-(ل " آ: شد) ۳-ل: زان؛ متن - سء ق, که لآ (نیز لن-ب) ۴-س" چو بشنید ۵-ل س: به؛ 
متن = که ق ل ‏ سآ (نیز لن-ب) ۶-ق» س" (نیز لنء و لن ): کیهان؛ متن = ل» س» که ل نبز لیء ل ‏ به آا ب) 
ی ۸-س-سن (ئیز لن-ل ؛ و-ب): وی متن< ل (نیز ) ٩-زل‏ راز ) ۳-کهل (نیزب): آفرپدست ۱-ل - 
س " (نیز لن-لن ‏ ب): نیکویی؛ متن ِ ۷-که لس( په لن" آ ب): باد ما را؟ (و: برد باید)؛ متن = ل» س؛ ق 


این بیت را ندارد ۳ - - ل: کردم؛ ی نیز پ): کردش + (لن 0 )؛ متن = ق. که ل (نیز هفت دستنویس دیگر )؛ بنداری 
)۴۴ -۴۸): 1 دی سم والتجاً الى الله ا واعتصم بحسن الظن قبه؛ وسماه 
شغاذ ۱۴ -(9 ا 9 ۱۵ E‏ (نیز (i;‏ ببر؟ (لی» ب: سد) ک (نیز لی آ) ): بدان تا نباشد زد ؛ لن این بست را 


ندارد الل یز ق لن ٠ا‏ ): بران+ س که متن e‏ نیز لن, لی ل » په و) ۱۸-ق (نیز ب): برانسان جو ۱۹-ک: 
کزدل ( ج کودک) ال (نیز لی» آ): برافراشت ۲۱-همه دستنویس‌ها: کابل ۲۲-(لی» آ: به بالا چو ؛ و: بکردار) ۲۳-ق: 
جوانی؛ بنداری: SS‏ فترعرع عنده وصار كالنخل الباسق والليث الباسل ۲۴-همة 
ا 8 آ)اکیی 9۶-ق که ل ل س (نیز ق٥‏ لی بآ ب): ز؛ متن - ل, س (نیز لن؛ لو 
لن") ۲۷-س (نیز لن و): آنک+ک ( نز ل »به نگ ب) ): آنجه؛ (لی, آ: آنکه؛ ق 7 بزرگان که)؛ متن ل ق لس ۳۸ ۳ 
(نیز لی آ): از ؛ (ب: ز) ۲۹ - س (نیز لن ق : بدو بر ؛ (لی: ل ۲ : بدو در )؛ ق (نیز و): بدو (و: برو) بر نبودی؛ س نمی‌خواست 

زاختر بروبر + متن< ل» که ل؟ (نیز به لن" ۰ آ ب): بنداری: SS e‏ ی الا 
والجلالة فزوجه ابنته اعتضادا بمکانه واستظهارا به ۳۰-ق, س" (نیز لن ق" ل آ» په و» لن ): همه؛ ک: زدند آن زمان؛ متن = 
ل. س لآ (نیز لی, آ. ب)؛ س" در اینجا سرنویس دارد: خواستن شفاد دختر شاه کابل وسگالش کردن جهت کشتن رستم 


TI 


چنان بد که هر سال یک" چرم گاو ز کاول" همی خواستی با و ساو 


۳ ۴ کی اد ۵ ۶ ْ ۷ 
در اندیشه‌ی مهتر کاولی چنانه بد کزو رستم " زاولی 
نگیرد کار" درم ا یاد از آن پس که SED‏ ی شاه 

۶۰ جو هنگام باژ اف ا تا رز همه کاولستان ۱۴ بهم برزدند! 
دم وک ای اه و ۲ 
جنین گفت با شاه کاول"" نهان که من سیر گشتم ز کار جهان: 

E ۱۹ ET 
برادر که او را ل من سرم تست مرا سوری او راه و ازرم دبسٽ»‎ 
۳ چه مهتربرادر چه بیگانه‌یی ! جه فرزانه مردی ۱ چه دیوانه‌یی‎ 
Voc YF. ۲۵ ن‎ 1 ۳۳ ۵ 

۵ بسازیم و او را به دام اوریم! گیتی بدین نام آوریم! 
بای بر مه خی اند شک ۹ یه اه دیزی 
و با که هرکس که بد کرد کیفر برد! 
شبی"" تا برآمد ز کوه"" آفتاب ی اک رو شرت 
که ما۳۴ نام او از" جهان کم کنیم دل و دیده‌ی زال پُرنم کنیم! 


درل 0 تیپ ا ا رکان رستم یذ کل سنة من آهل کابل مل ۳ ۳-ق: در آن 
فکر بُد؛ س یز هو لن ")4 در اندیشه شد نب بد) ۴-ل-س ‏ (نیز لن, لی-ب): کابلی؛ متن TT‏ 
گمان زد) ۶-س (نیز لن): : مهتر ۷-ل» س که ل ‏ س آ (نیز لن» لی-ب): زابلی؛ ال ؛ متن = (ق ') ۸-ل» س (نیز ل ): 
متن = ق, که ل س (نیز هشت دستنویس دیگر) ٩-ک:‏ کام؛ (و یل ۱ (لنآ: هيج) ۱۱-( e ٠‏ 
وکان ظن صاحب کابل آنه اذا صاهر شغاذ ترک رستم ذلک الرسم؛ وپس از بیت ۵٩‏ افزوده است: 

ندادند یکسال. باز گران مگر بود رستم به هندوستان 
۳ق کہ ل س (نیز قآ لی لآ ب): آمدش؛ (و لن" آمدن)؛ متن - له س (نیز پ) ۱۴-(پ: شهر کابل)؛ دستنویس‌های 
دیگر : کابلستان؛ لن بیت‌های ۶۰و ۶۱ را لما كان وقت دار E‏ 
اها ل کابل کارا تارة ترتع ١-ک»‏ ل (نیز آ ب): ع عمی؛ (لی: غمین) ۱۶-س این ۷-س (یزان! )نیز بر کس به 
۸ همه SS‏ 8-(ق 7 وی) ۲۰-س ا ): < و >؛ق: آب و؛ متن دل سل (نیز ق" )؛ ک: نزد او 
نیز ۲۱-که ل" (نیز لی آ ب): : مردم؛ متن = ل» س» ق» س ۱( و ) ۷۲-(ل؟ : خودکامة )؛ بنداری: فعظم 
ذلک علی شغاذ فاسره فی نفسهء وخلا بصهره ِ : اذا کان علخ لایحترمنی ولایستحیی منی فلس نی 
ا آخر سیان عندی ۲۳-ق: <و > ۷۴- 3 :وی) ۲۵-که ل » سا( نیز لی آ» ب) ۱۹ دل (نیز ق " ل ؛ په ب): برین 
۷-س ‏ (نیز ق لي به آ): کام؛ متن = ل-ل آ(نیز لن ا ؛ بنداری: ولأ آن نحتال e EE‏ 
منه ۲۸-ق (نیز لی, آ» ب): < و > (پ: به‌گفتار) ۲۹-ک ل" نیز یه ل ل » آ؛ ب): بر اس : در؛ متن = ل» س» ق (نیز لن» قآ به 
و« لن" ) ۳۰ له س نیز په وء لن ): ماما من و نیز لن ق" لی: لآ ب) ۲۱-کن چنین ۳۲-(لی آ: بلند) 
۲-ق (نیز ل "): نیامد سر اندر ۳۴-س7 تا ۳۵-(ق آ: در)؛ بنداری: فأخذا بتفکران فی وجوه الا ل وأسباب المکر؛ ونسیا قول 
لقائل: من حفر حفرة لأخيه وقع فبهاء و إن من یر یوما یرب وقعدا لیلة یفکران فی ذلک من اوه الى آن بزغت الشمس 


۳۳۲ 


داستان رستم و شغاد 


۷۰ چنین گنت با شاه اه که ک زا داد خراهیم داد 
یکی سور کن» مهتران را بخوانه . می و رود" و رامشگران را بخوان 
به می خوردن اندر مرا ۳ گوی ۵ ميان ا اا و 
تگوازی: e‏ زاوستان ۶ بنالم ز سالار کاولستان' 
۲ ۱ ۱۳ 7 ح 
حه پیس ںاد حه پیس يدر ترا ناسزا خوانم ۵ بدگهر 
1 ۲ ۱۴ : 2 
۵ براشوید او را سر از بهر من بیاید بدین نامورشهر من» 
تو نخچیرگاهی E‏ به راه بکن چاه چندی به نخچی‌گاه» 
a AR a Cs " ۱۳‏ 
همان" نیزه و"" حربه‌ی"" آبگون سنان از بر و دسته زیر" اندرونه 
م2 ۴ o‏ مان رن 1 1 2 ۳ 
اک صد وب جاه؛ بهتر چو خواهی که اسوده کو رنج! 
۰ به جای"" آر صد مرد نیرنگساز بکن چاه و بر" باد مگشای راز*۲! 
و و و ۳۰ 2 3 


ا-همة دستنویس‌ها: کابل ۲-که ل" (نیز ق لی آ ب): ما؛ متر ن = لہ سء ق سس" (نیز »له وان( ۳ ی 
تال عراز کل کک ل کا ی بلان) تی د یی کا ل( ی ق ی ی ت 
ی .هی پرطعن ! برعار ؟ و ون راینجا سرنویس دارد: حبلت ساختن شغاد با شاه کابل 
ِِِ , رستم ۸-(ق : به) ۹- س" E‏ ز کابل به ِ سآ ۳ -ب): زابلستان؛ متن = (ق ل 
(-ل-ل؟ نیز لن ا ی = س (نیز ق ) ۱۲-(ل " بدکنش) ۱۳-که لآ (نیز لی, په آ؛ ب): اندرگهر + متن = 
له ق» س " (نیز لن؛ قآ لول 1 اس (= ۱۷,ب. در میان ستون نویسش متن را به همان خط 
افزوده است) ۱۴-ل,ک (نیز ل ): برین؛ بنداری (۵-۶۹): فقال له شغاذ: ا لرای آن + تعما ل دعوة عظيمة بحضر فیها جمیع كابر 
a ey‏ مها وم بارجی لاهن حیأم ذلک 
سییلا الى الخروج الى زابل وآشکوک لی رستم؛ واک عنده بفساد السريرة و دخل الطوية, وأحمله علی قصدک وانتزاع 
الملکة من یدک؛ ل. س پس از بیت ۷۵ افزوده‌اند: 
برآید چنین کار بر دست ما س من) 
به چرخ فلک TT‏ همی‌سرفرازم بهر انجمن = ۸۶ب) 
۵-ک لآ (نیز لی و آ ب): گزین؛ متن ل سق س آ(نیز لن,ق لپ لن () ۶ RE‏ 
لن): نیزه‌های؛ ن دشنه‌های ۹-س (نیز ق ): بکن چاه و ت 9( (در س ۷۷ب و اا و 
۷ب - 1۸۰ را انداخته و از ۷۷و ۰ب یک بیت ساخته است) 5 :همه ۲-ک: تيغ و هم؛ (لی» آ: نیزه) ۲۲-س (نیز و): 
خنجر؛ س ": حربه‌ها؛ (آ: جرب (؟))؛ مت ن = له ق که ل (نیز لن لی ل په لن ب) ِ ۰۰پ« 
زیر + (ل ": زیردست؟ آ: سینه زیر )4 متن < ی که لآ را لی په لن " ب) ان آ(نیز لی» ا ده ۲۵-ق (نیز ل و): که 
۶-س ‏ دشمن درافتد به ۲۷-س آ(نیز پ): به چاه ۲۸-(ل 7 با) ٩۲-س:‏ به بن درنشان تیغ‌های دراز (= ۷۷ب) ۲۰- ل (نیز لن 
لن ): مگو؛ بنداری (۸۱-۷۶): و اما ات تاعمد الی متصید متصید فی ا هر ر چا کل قدر رستم و رخشه؛ و فرز فی 
تعر لک الجباب نصولا محدّدة و حرابا موللة ثم غط رءوسها. وایاک أن بطلع على بعض هذا اسر آحد 


۳۳۵ 


4 1 ی ۲ ۰ ۴ 
مهان را سراسر 2 کاول ۶ بخواند به خوان ۲ پسندیده‌شان ا 
۵ چو سر پر شد" از باد‌ی خسروی شغاد اندرآشفت " از بدخوی, 


چنین کت .زا شاه کاول ۱ که من همی سر فرازم به هر" انجمن, 


برادر چو رستم "'» چو دستان پدر ازین نامورتر که دارد؟" گهر؟! 
ژر اه وتو کرش که چندین چه داری ۱۲ سحن در نهفت: 
تو از تخمه‌ی سام یرم نه‌یی! برادر نه‌یی» خویش رستم نه‌یی ۱۲۸ 
۰ نکرده‌ست یاه از تو دستانٍ"" سام! .. برادر از تو"" کی برد نبزا؟ نام 
و ی دی برادر . نخواند . ترا مادرش! 
ز*" گفتار او تنگ‌دل شد۵" شفاد ETT‏ این ۲ و 
رت | کاولی ۲۷ چند مرد ی کو ر کین ل نو ار باه شوه ۱۳ 
یامد به" درگاه۳ فرخ پدر دی پر ز چاره" » پر از کید ۲۳ سره 
۵ مم‌انگه چو روی پسر دید زال نان برژبالا؟" و آن فر و۳۵ بال 


ا-ل: را [ی] از؛ ک: رای از+ س آ راه از؛ (ق " راه)؛ متن = س» ق ل (نیز لن لی-ب) ۲-ق: خرد ۲-ق: فومان ۴-ق که 
له( ب): بدکنش؛ (لیء آ: به روی بزرگان یکی)؛ متن < ل س. س "یز لن قآ ل ه وه لن) ۵-س (یز و): مهان و 
بزرگان؛ قء که ل » س (نیز لن- به لن" آء ب): مهان و کهان (ق: بلان؛ ق 7 بهان) را ز؛ متن < ل ۶-(لی: زابل)؛ دیگر 
دستنویس‌ها: کابل ۷-ق: جای؛ ل ‏ خان ۸-ک: درنشاند؛ س" در اینجا سرنویس دارد: مجلس ساختن شاه کابل و نکوهشر 
کردن شفاد را و به خشم رفتن شفاد به زابلستان ٩-(و:‏ پرشد سر) ۰(-(ق: آشوفت) ۱۱-همه دستنویس‌ها: کابل ۱۲-ل (نیز 
ق ی ب): بدین! س آ(نیز پ): برین؛ متن = ل» س» ق» ک (نیز لن, ل ‏ وه لن") ق (نیز و): چو رستم برادر ۱۴-س 7 
بیند؛ بنداری (۸۷-۸۲): فتوافقا على هذا الرای. ثم 1 ملک کایل جلس یوما للشراب واستحضر جمیع امرائه واکابر مملکته 
وحضر شغاذ. فلما دارت الکوژوس. وطابت النفوس اخذ شغاد یفتخر ايه و یتبجح ناخیه ۵-(9: برو ) ۱۶-همه دستنویس‌ها: 
کابل ۱۷-ق: گفتی؛ ل (نیز لی ب): رانی؛ س "(نیز لنچ آ): دارم؛ متن = لہ س ک (نیز قآ لآ وه لن۲) ۱۸-لی این بیت را 
ندارد ٩1-س:‏ خود زال ۲۰-(پ. ب: ترا) ۲۱-س 7 هم نبردست؛ (ل ۳ نبردست نیز از تو) ۲۲-س-س '(نیز لن-ب): چاکری؛ 
متن دل ۲۳-(قل و کهتری)؛ بنداری: فصاح به الملک و قال: آقصر عن هذا الکلام فلست من شجرة دستان بن‌سام. و إن رستم 


اک ای وکذلک دستان یأنف بنوتک, وأطال النفس فى هذاالنوع مر الأذى ۴- (ق ( به) ۲۵-س: تند شد بس 
۶- لس آ(نیز ان لی پا با زابل؛ متن ‏ (ق ‏ ل۳) 0۷ همه دستنویس‌ها: کابلی ۲۸-س " به دستان از آن کرده پر باد سرد؛ 
(پ: سری پر زکین و دلی پر زدرد) ۲۹-س: ز ۲۰-که ل "(نیز ب): چو آمد بنزدیک ۳۱-(پ: دلش) ۳۲-(لن:کینه؛ و: خون و) 
۲۳-(لن: چاره)؛ لی آ این بیت را ندارند؛ برخی از دستنویس‌ها در این سرئویس دارند. س: حیلت ساختن شاه کابل در کار 
رستم؛ ق: آمدن شفاد به شکایت شاه کابل نزد دستان و رستم و بردن رستم به مکر بطرف کابلستان ۳۴-ل, که ل سآ(نید 


0 برز و بالا؛ متن = س ق (نیز لن لی-لن ؛ ب) ۳۵-(پ: قدو ؛ آ: بپرسید بسیار و بفراخت) 


۳۶ 


داستان رستم و شغاد 


بپرسید بسار و بواختش ممانگه بر پیلتن ‏ تاختش 
ر دیدار او شاد شد پهلوان ۳ دیدش خردمند و روشن‌روان 
چنین گفت کز تخمه‌ی سام شیر نزاید مگر زورمند و دلیرا 
یت کار تو با کاولی ۲۵ چ ور از رستم زاولی ۲؟ 


۰ چنین داد پاسخ به رستم شفاد . که از شاه کاول مبر هیچ" یادا 
١ ۳‏ و 1 : م2 
ازو نیکوی ‏ بد مرا پیش ازین چو دیدی مراء خواندی " افرین! 


1 € ٧_۲ ۰ n 
! کنون می خورد > جنگ سازدهمی! سر از هر کي برفرازد همی‎ 
مرا بر سر انجمن خوار کرد همان گوهر بد پدیدار کرد"‎ 


4 مه گنت سستی وتا سار 9 با سیستان ما نداریم تاوا 
۵ ازین پس نگوییم 6 رتست ! نه زو مردی و گوهر"" E‏ 
نه فرزند زالی -مرا گفت نیز گر هستی" ".اوخودنیرزد!آبه چیزا 
از آن مهتران شد دلم پر ز درد ز کال" براندم "" دو رخساره زرد! 
چو بشنید رستم برآشفت و" گفت که هرگز نماند سحن" در نهفت! 
یه کیش و از ترش ۱۳۷ که مه کشورش ۲۷ باد و۲ مه افسرشر ۱۳۹ 
۰ من او را بدین ۳ جان کنم! aT‏ دل ۳ وتان کنم! 
نشانم ترا شاد " بر مت انش ۲۳ به خاک اندرارم سر ترس ا 


ا-ق: ازو زال؛ بنداری: فاغتاظ شغاذ و خرج من المجلس متوجها الى زابل ۲-ق (نیز و): به ۳-(و:که) ۴-(لی: <و >) 
۵-همۂ دستنویس‌ها: کابلی ۶-س-س" (نیز لن و آ؛ ب): گوید وی؛ متن = ل (نیز لن") ۷-ل-س (نیز لن لی- ب): 
زابلی؛ متن = (ق ): بنداری: فلما اجتمع باخیه سایله وقال: کیف حالک مع الکابلی؟ ۸-همة دستنویس‌ها: کابل ٩-س,‏ که 
ل (نیز لن-ب): مکن نیز؛ س ‏ مکن هیچ؛ متن = ل؛ ق: کار او تو مکن نیز ۱۰-ل, س که ل آ(نیزلن-لن ‏ ب): نیکویی؛ متن = 
ق (نیز آ) ۱۱-س: بکردی بسی؛ س این بیت را ندارد ۱۲-ل 7 بی‌خرد ۱۳-در لی پس از این بیت» بیت‌های ۱۵۱۴-۱۵۰۵ از 
داستان رستم و اسفندیار آمده‌اند ۱۴-ل: همی‌گفت تاکی؛ متن = س-س آ(نیز لن-ب) ۱۵-ل (نیز پ): که ۱۶-س-س (نیز لن - 
پ. لن آ؛ ب): نگویم (ل " ب: نگوید) که او؛ متن = ل (نیز و) ۱۷-س (نیز ق ل" و): گوهر و مردی؛ ق: گویم افزونی 
۸-س-س (ئیز لن-ب): من؟ متن < ل ٩1-(ق(‏ اگر) ۳-(لن لن ؛ هست) (۲-ق(نیزل ): ندارد 9۲-همه دستتویس‌ها: 
کابل ۲۳-س-س آ(نیز لن, ق لیء ب-ب): برفتم؛ متن = ل؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۰۷-۹۹): فقال: انه کان قبل هذا 
براعی جانبی و بحترمنی. والان فقد تغیر عما کان علیه حتی جفانی علی رعوس الماك وفعل وصنع ۴-(لن؛ لن <و >) 
۵-(لی» آ: هنر ) ۲۶-ل» ق لس آ(نیز لن» ل "): وز؛ متن = س(نیزق " لی؛ پ-ب) ۲۷-ل: لشکرش؛ متن = س ق٠‏ لآ س" 
(نیز لن-ب) ۲۸-(لی: و: <و >) ۲۹-(ل 7 لشکرش)؛ ک این بیت را ندارد ۳۰-(ب: بدان) ۳۱-(لی؛ آ: درد) ۳۲-(لی: بدو ) 
۳-ل, س (نیز ق آ» ل "): دل و دیده؛ متن = ق که ل س" (نیز لیء پ -ب)4 لن‌اين بیت را ندارد ۳۴-ل: ترا برنشانم؛ متن = س - 
س (نیڑ لن-ب) ۳۵-ل س که س آ(نیز ق لی آ. ب): او؛ متن د قال آ(نیز لن ل آ به وه لن ۳۶-ل» ق (نیزل )سرو 


۳۴۷ 


همی‌داشتش روز چند! ارجمند سرد بدو جایگاه ‏ بلند 
شگن. E‏ تایه ED‏ هر فد 
بفرمود تا ساز رفتن کنند ز زارل" به کاول" نشستن " کنند 
EE a E CA‏ دی سيراك کا وا 
E‏ بر مرد جنگی E‏ که ا شاه کل مکن رزم "۲ یاد 
کر ور و ت به کاول"' نیابد کس آرام و خواب! 
برآنم که او ۹ بشیمان شده‌ت ۱۵ و زین رفتدم ۶ سوی درمان شده ت۱۵ 
بار کوت بسن واکان کی ۰ هه ان ان 
۰ چنین گفت رستم که اینست*" راها فا ود E E‏ انا 
زواره بس و نامور" صد شوار پیاده همان نیز صد نامدار؟" 
بداختر چو از شهر کاول " برفت باق دش هک ماهر رمث 
ود از بان شک ام گنه کجا نام بردند از آن۸" انجمن 
سراسر همه دشت نخچیرگاه همه جاه د کنده در زیر کا 
۵ وف رها راد ۲ تین رفن همان نیز ژویین "" و شمشیر" " کین» 


۱-(و: و شب) ۲-(و:گاه و جاه) ۳-ل (نیز لن): بود در؛ (لن: که از وی بیاید)؛ متن = س-س (نیز هفت دستنویس دیگر) 
۴-ل ق که ل ‏ س (نیز ن, لی» پ-ب): زابل؛ س: وزآنجا؛ متن = (ق " ل۲) ۵-ل» سء ق که س (نیز لن؛ لی-ب): کابل؛ 
ل : بکایک (<- بکابل)؛ متن د (ق۳) ۶-س-س آ(نیز لن-ب): نشیمن؛ متن < ل ۷-(ل 7 گشته) ۸-س ۲ برامد همه 
دستنویس‌ها: کابل ۱۰-ک: جنگ -۱١‏ ل س» ق ک (نیز لن-ل ‏ و-ب): برنویسم؛ متن = ل س ‏ (نیز پ) ۱۲-س» ق (نیز لن): 
به ۱۳-س ‏ یکایک (< بکابل)؛ (لن : زابل)؛ دیگر دستنویس‌ها: کابل ۱۴-س, ل ‏ س (نیز لن ق " و ب): زان؛ (پ: خود)؛ 
متن = ل ق» ک (نیزلی؛ لن ‏ آ) ۱۵-(و: شود) 1۶-س: بدین چاره خود؛ ل این بیت را ندارد ۱۷-همۀ دستنویس‌ها: کابل 
۸-(ق | فراوان گزیده) ٩۱-که‏ ل » س" (نیز ب): گفت کاینست آیین و ؛ متن = ل» س» ق (نیز لن-1) ۲۰-همهٌ دستنویس‌ها: 
کابل ۲۱-س: پس اندر ابا؛ (ل " بود نامور) ۲۲-(لن: پنجه‌هزار )؛ و این بیت را ندارد ۲۳-همهٌ دستنویس‌ها: کال ۷۴-ل (نیز 
لن ): بران ۲۵-ل س که ل آ(نیز لن-ب): < و >+ متن داس ق بیت‌های ۱۲۶-۱۲۲ را ندارد ۲۶-(ق ‏ برفت) ۲۷-(پ: سیه؛ 
و: هر که ند؛ آ: لشکر ) ۲۸-ل: زان؛ متن = س» که ل ؛ س (نیز لن-ب) ۹-ل: چاه؛ ک» ل بن ا 8 لی آ ب): چاه کندند 
در زیر راہ (ق 7 جاه)؛ (لن؛ ل " پ: راه بد کنده در زیر چاه (لن: کاه)4 و: همی چاه کندند بی‌راه و راه)؛ متن = س (نیز لن۲) 
۰-(لی: همه) ۳۱-ل: سر ؛ متن = س که ل س "(نیز لن ۔ب) ۳۲-س, لس (نیز لن ق ‏ ل ب): تیغ و ساطور؛ (و: دشنه 
و تیغ؛ لن " ثيغ و زویین؛ آ: نیزه و تیر ) متن = ل (نیز پ) ۳-ک: زیر تیر و شمشیر و ساطور ؛ (لی: همه نیزه و تیر و ساطور) 


۳۳۸ 


داستان رستم و شغاد 


به خاور ۳ چاه را کرده! کور که مردم ندیدی ؟ نه چشم ؟ ستورا 
چو رستم دمان سر به رفتن نهاد اک .ا د 
که آمد گو پیلتن با" سپاه E TEE‏ 
سپهدار کاول" بیامد ز شهر زان" پرشخن دل "پرازکین و" زهرا 
۰ چو چشمش به روی "! نهمتن رسید پیاده شد از اسپ"" کو را بدید 
ر من ای ۱ هی روت برهنه شد و دست بر سر" گرفت؛ 
همان موزه از پای بیرون کشید به زاری به مزگان ز دل"" خون کشید*" 
دو رخ را به خاک سیه برنهاد همی‌کرد پوزش ز کار شفاد. 
که کر ینت له ار مقس ی ار ی ا 
۵ شود گر پیٹ کاو مرا کی ناه این و راو مرا 
همی‌رفت پیسش برهنه دو ا سری پر ز کینه ۰ دلی پر ز رای ! 
ی ۲۶ 


ال (نیز لن ق " ل " پ» لن"):به چاره (لن: حاره (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق " خاور) سر چاه را کرد (لن. ل " لن 7 کرده)؛ 
س که ل ‏ س آ(نیز لیم آ. ب): به خاشاک کرده سر چاه؛ (و: به خاک و به خس چاه راکرد)؛ متن > (ق) ۲-س (نیز ق ): نه 
مردم بدیذی؟ ک: ندیدی نه مردم ۳- لآ به چشم و ؛ بنداری (۱۲۶-۱۰۸): وأغری رستم به وحمله علی قصده. فسار فی 
جیش نحوکابل کی که له س آ(نیز لی» ھا ب): بی؛ متن < ل» س (نیز ق ‏ ل ‏ و لن ) ۵-ل (نیز لن ): بیاپیش؛ ق 7 
به پیش‌آی؛ لی: تو رو پیش)؛ متن = س ق. ل" س آ(نیز ق ل چه وم ب) ۶-ق (نیز پ): از آن؛ ل "(نیز ل" و) وز؛ (آ: تو 
رو پیشش از) ۷-ک: پذیره ببایدت امد براه؛ لن بیت‌های ۱۳۳-۱۲۸ را ندارد؛ بنداری: فلما قرب منها ارسل شفاذ الى صهره 
بامره باستقبال رستم والتنصل اليه عما قرف به ۸-همه دستنویس‌ها: کابل ٩-ق:‏ دهان ۱۰-ک: دلی پرفسون سر ۱۱-(پ: پر ز 
نوش و روان پرز) ۱۲-ک: چو آمد به پیش؛ (ق آ: چو رویش به روی؛ لی» آ: بیامد چو نزد) ۱۳-ل: باره؛ ک: دور؛ متن = س» ق» 
ONE CLEP OGRE ECL OF EEG‏ )1 دزی تفای ۱۳۱ ۱۳۲ ان 
از بیت ۱۲۴ آمده‌اند ۱۷-ل (نیز پ): ز مزگان همی+ س: ز مزگائش در؛ لآ (نیز ل " آ» ب): ز مژگان و (ب: ز؛ ل 7 به) دل؛ س" 
(نیز ق ‏ لی): ز مزگان دل؛ (و: ز مزگان به رخ؛ نز مزگان همش)؛ متن = قب ک ۱۸-(لن ": چکید) 1۹-( قآ نکردم از ) ۲۰-(ق 
لن بسخشد) ۲۱-(لن کند) ۲۲-س ‏ آبین گاه مرا+ ک (نیز ‏ ): فزون کرد از آن پایگاه مرا(ق : ورا؛ ۱۳۵ب 1۱۳۷ را انداخته 
واز ۱۳۵و ۱۳۷ب یک بیت ساخته‌اند) ۲۳-(لنآ: همی‌شد برهنه دو پایش به پیش) ۲۴- س (نیز لن ل ‏ و): گرد و ؛(آ: کین 
و)؛ متن = ل. ل" س (نیز لی په لن" ب) ۲۵-(لنآ: ریش)؛ ق: تهمتن بفرمود تا سر بپوشید و پای (وزن ندارد)؛ بنداری 


ء 


(۱۳۶-۱۲۹): فتلقی رستم و لما دنا منه رمی من رأسه شارة هندية کانت علیه» و نزع خفیه» وهوی بوجهه الى الارض بين 


چو رستم ورا دید ازین گونه زار که می‌شد برهنه سر و پای خوار 
۶-س, ل " س" (نیز لن؛ لی» وء لن ‏ آء ب): فزون کرد؛ متن = ل (نیز پ) ۲۷-ل: زان؛ (و: آن)؛ ق ل "این بیت را ندارند 


۳۳۹ 


۱ ۳ 4 ۳۹ 
پفرمود تا سر بپوشید و پای به زین برنشست و بیامد ز جای 
شهر کاول؟ جقه بو . وی رفن | 
و هر 9 یکی چای وده ر یری رای بود» 
۳ بدو اندرون آب و ۱ درخحت؛ به شادی ِ هر جای e‏ 
م وردىھ ایرد “فا بیاراست رم" یکی جشنگاه؟ 
اورگت ‏ سق برامشران .را رازن مهان را به تخت مهی برنشاند 
از ار پس به رستم جنین گفت شاه که جول زات ا به نخچیرگاه ۱۲ 
یکی حای دارم ر دشت و کوه به هر حای تخچیر ی ۱۳ گرو 
E ۱۳۵‏ واه ور کسی را که باشد ارون 
ن کرو ھی وت از آن دشت م نشاید"" گذشت! 
YE iT 1 ۳۱ a‏ ی م۳ و ۴ ۲۵ 
۰ 6 1 ۰ ۳۶۰ 7 0 و و .۷ 
ست کار جهان*" جهان نخواهد گشادن به مابر نھان" 


۰ به دریا نهنگ و به هامون " پلنگ همان شیر جنگاور'" تیزچنگ 


۱-(لی» و آ): به؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: فعفا عنه رستم؛ ۳ پس از این بیت افزوده است: 
چو آمد بنزدیک شهرش فراز یکی چاره را دیو داد ساز (!) 
۲-همة دستنویس‌ها: کابل ۳-(پ: سبزه) ۴-ق» ک (نیزل ): زمینش ز سبزی ۵-ل: چشمه بود و ؛ (لن" آب بود و )؛ 
متن - ی - -سآ (نیز لن-و آ؛ ب) ۶-(و: ز شادی نهاده به) ۷-ق+ ل" س آ(نیز لن و 0 رخ امن تال 3 
ی > لی» پ» آ)؛ بنداری: ثم نزل فی بعض نواحی کابل ys‏ د" : خورم) ٩-(لی؛‏ آ: یکی 
ا ت شاه (آ: ماه)) ۱۰-س: می و رود؛ بنداری: فقدم الیه ملک کابل 1 وا الأطعمةء وأحضرء الشراب و المغانى 
اا-ل (نیز چه لن وران ۱۲-(و: که فرمان تو برتر از هور و ماه) ۱۳-س: کد قل ی آ(نیز لن-و آ ب) a‏ 
(لن : داریم بر)؛ متن = ل ۱۴-س: درصد؛ ق که ل ؛ س"( زیزق ‏ لي بهو ۰ ب)) گردد؛ متن < ل (نیز لن ل لن؟) 
نخجیر ۱۶-س: نخجیر ۱۷-ک: اندرون ۱۸-ق (نیز لی» ل BN‏ : خوزم) ۲۰-(لی» آ: نباید) ۲۱- ل: از ِ 
نی ِ لن-ب) ۲۲-س: جوش ۲۳-(و: وزان) ۲۴-ک (نیز ق ال لن ؛ آ» ب): نخجیر و ! (پ: آهو و؛ و: نخجیر و 
آهو و )؛ متن = ل» ق ل * سآ(نیز لن لی) ۲۵-س: دشت نخجیر و پر آب روش (ا)؛ بنداری: ثم قال لرستم: إن لنا هاهنا متصیدا 
ی ار غزلانا. فان نشطت نهضنا اله ۲۶-ک: زیان ۲۷-ل: کوز گردد زمان (پساوند ندارد)؛ س-س (نیز لن. لی-ب) 
پیچد (و: نپیچده در برخی حرف یکم نقطه ندارد) دلش کر (لن :کې و کرد (س *:چونکز آمد)گمان ل " ب رون متن = 
۲ ۱ ۸-( لا : جهنده؛ آ: نهان) ۲۹-ک: دهان ۲۰-س: خشکی ۳۱-(لن ": جنگ شیراوژن)؛ لی, آاين بیت را ندارند 


۴0۰ 


داستان رستم 9 شفاه 


ابا ا و و در تخر مرگ بک باشد» اکن سس برگ! 


گفنار اندر کشته شدن رستم با زواره در جاه نخچیرگاه 


بفرمود ا رحش را زین ۳ همه دشت بر باز و شاهین کین 
چ کا رو ی .از لد ا 

5 ور ا ان ا ا سوی RE‏ 
زواره» تهمتن ا راه بو د ا هر و و ن ۱۵ جاه لود» 

۱۹ EG ۶ 

همی رخش از آن ۰ 2 س حویس را جول دک 1 
همی‌جُست و" " ترسان شد از" بوی خاک رمین را به"" نعلش همی‌کرد "" چاک؛ 
چنین تا بیامد ميان دو چاه 1 گام رحش تگاور ۲۵ به راه! 


۱-(پ: همان) ۲-(لن" پیل) ۳-(پ: همان) ۴-(پ: بدین)؛ ک: و بدل؛ لی و» آاین بیت را ندارند؛ بنداری: فوقع ذلک 
من رستم موقع الارتضاء . وحبب ذلک اليه محتوم القضاء؛ ل ‏ س" پس از بيت ۵۱ | افزوده‌اند: 


ل ز چنگ زمانه نیابد رها اک ات و و ا 
جر a‏ سو آن سخن 09 ۳ 9 کاید به نخجیرگاه 


TT -۵‏ .کا ا در چاه نخجیرگاه کابل و 
دوختن رستم شغاد رأ به تیر بر درخت و وفاة رستم و زواره؛ ل" E‏ در چاه س "زرفتن رستمبه شکار و در 
چاه افتادن و کشته شدن شغاد؛ ل سرنویس ندارد؛ تن ۶ -ل(نیز لن؟ ): به زه برنهاد؛ متن = س سا ره هه آو 
ب) ۷-(و: راستش Ls‏ = سس فزن -پہ لن آ. ب) ۸-(پ: راند) ۹-س(نیز ل ): نامور ۰!-(لی, 
آ: سوی) با ۲۳-(ق «تهمتن بانسو گراینده؛ ل "؛کتندههمی سوي آن کن؟ :به زر یکی سو؟ ی از آن کنده)؛ 
مته ن < ل» س, لس آ(نیز لن و لن آ» ب)؛ بنداری: فتهلل وجهه وا e‏ 
معه خواه زواره و شغاذ و جماعة من الخراص ۱۳-(لی: بدان) ۴ق ارب کها انر ان رعاو کک 
برکنده و 4 در ق این بیت پس از ثیت: ۱۶۰ آمده است. 1۶-ک( یز" لی لی | اکا (J‏ ر 
می‌یافت؛ (لی: دریافت؛ آ: بریافت)؛ متن = س-س (نیز لنء ق ‏ ل » ب)؛ (و: همی یافت رخشش از آن خاک) ل بپ 
e‏ : خو يشت نگردکرده چوگوی) ی رل ار EO‏ 
راز ۲۳-(9: e‏ کرد از نعا و ٠ل‏ نز این بیت افزوده‌اند: 


ل ھمىرفت ‏ رخش تهمتن به راه همی‌جست ره از ميان دو چاه 
شواران. ۲ تآکتتم ۰ تر کرد وشت همی بر سرایشان چو اختر گذشت 
ل "چو آمد زمان ای پسر چاره نیست که مر مرگ را هیچ پتیاره نیست 
همه آن کند کش نیاید بکار اگر خرد باشد وگر شهریار 


e GENIE ONES GOA 
۳ 0 ۲ ۰ 4 

۰9 لن آلت‌های این بیت پس و پیش شدهاند؛ پیایی لت‌ها= س که ل » لی» ۰ ب؛ بنداری: فسار روا حتی وصاوا الى ذلک المرج 
الذى حفر فيه الحفائر. فجعل الرخش ب بشم التراب و يرتا وینزوی بعضه الى بعض و يثب» ویبحث الارض بحوافره 


۴۵۱ 


E 4 : ۱ ۹ ۰‏ ۲ و E‏ ۳ ۰ 4 ۲ 
Pe. 0 1 r‏ و € ۷ 
یکی تازیانه برآورد رم برد نیک دل‌رحش را 3 گرم » 


جن اوا ی ا و ميان دو چاه 1 جنگ زمانه همی جست راه! ‏ 
دو پایش فروشد به یک" چاهسار ند جای آویزش و"" کارزارا- 
ن ۳" چاه پرحربه"" و تیغ, تبز ند جاي مردی و"" راو گرا 
۵ بدزید پهلوی رخش سترگ» بر و پای آن"" پهلوان بزرگ؛ 
ی رد e‏ ۳ ۹ 
به مردی تن خویش را برکشید دلیر از بن چاه بر سر" کشیدا 
چو ۳۹ ۱ خستگ چشم‌ها" کاو بد ید ا بداندیش‌روی شتا 
بدانسنت کان جاره ۳9 راه اوست شفاد د بد خو اه اوست 
بدو گفت کای مرد بدبخت"" شوم ز کار تو ویران شد آبادبوم*"! 


0 1 ر ۲۶ ACV E.‏ ۲۸ 
۱۷۰ پشیمانی اید ترا زین سجن پیچی ازین " بد نهردی " کهُن "۳ 
چُنین ‏ پاسخ ۳۵ که SE‏ ۳۱۵۰ 
تو چندین چه نازی'" به خون‌ریختن! به ایران به 


ا-(قل 2 ۲-(لی: به دو نیم؛ چ: پرستیز) ۳-ل: روانش؛ ق (نیز و» لن ): زمانه؛ متن = س» که ل س (نیز لن 
قآ لی» لآ ب) ۱ ۵ ون ۱۳ ۶-س-س ‏ (نیز لن-ب): تنگ؛ متن = ل 
۷-ل :گرم کرد؛ رد و( گرم گر ) ۸-ل» س. که ل لس نیز لن ق لیا لن آ٤‏ ب): چو او ؛ (و: چو دل)؛ متن - 
ق چنو ۹ نا : تند) JR‏ تنگدل شد؛ J)‏ چو تنگ اندرآمد) ۱-(و: بدان) ۱۲-ک: <و > ۱۳-کز تن 1۴-(و یز 
۵- سآ نز یآ ب) :نه ۶=( ل پ: جای؛ ق" : نبد مرد را هیچ جای)؛ ک: چو اندر شوی نیست راه ۱۷- لن بازری؛ ق 
e‏ ون اب یال آن)؛ بنداری ( ۱۶۰ -1۶۵): فضجر منه رستم وضربه بالسوط ضربة وثب منها فو فوقع به فى حفيرة من 
e‏ 0 ی E‏ چ 
۱-۸ لیا آ: سر این سآ بر چاه باسر ٩۱-ق:‏ از ۰ک ۲۱-(ب: بدیدش) ۲۲-ک: جادوی؛ (لی: جار ۳ن داند ته 
(لن؛ لن " بداندیش)؛ بنداری: ووقع زواره فی حفیرة ری (< < ۱۶ ۰) فاجتهد رستم و تحامل حتی خرح من تلك الحفيرة ورمی 
و ی و و فیوجه ا ذلک من فعله و خثه ۲۴-ل. س: <و >؛ 
(و: بدخواه)؛ متن = ق۔ که ل ‏ س '(نیز لن۔پ لن آ. ب) ۲۵- ق : شود مرزو بوم) ۲۶-که ل س (نیز لی» آ؛ ب): وزین؛ 

متن ل س (نیز ان ق ل په وء لن" ) ۷-س آ(نیز لن ): بگردی؛ در ل حرف یکم نقطه ندارد؛ (ل": که کردی ق نکردی 
ازین بد که کردی ۲۸-(ق 7 که کردی به من)؛ بنداری: فقال له: آیها الخبیث! ستندم علی ما جررته علی نفسک؛ ل» س" پس از 
بیت ۱۷۰ افزوده‌اند: 

بروبا فرامرز و (س 7 <و >) یکتاه باش به جان و دل او را نکوخواه باش 

ین بیت در سیزده دستنویس دیگر و ترجمة بدری نیست ۹-(و: چنین داد پاسخ به رستم شفاد) ۲۰-ک (نیز لن ): 
0( تزیدل" : بازی) ۳۲-ل " سآ (نیز ل لن ): و ؛ س: از اران به؛ ق: به هر جا به؛ متن = لک (نیز ق ‏ لیم پ» ا 
کو و (و و توران براو هنن ) ان تست زا ارال پس زامن مت وس پس‌از مک سس ودا 

ز کابل بخواهی دگربار (س": نخواهی دگر باژ و ) سیم نه شاهان شوند از تو رین پس به بیم 
این بیت در سیزده دستنویس دیگر و ترجمهٌ بنداری نیست 


۴۵۲ 


داستان رستم و شغاد 


E - کت نز یت‎ N E EE 

201 4 ۱ ۳ ۲ ۴۳ ی ۰ ۵ XE‏ ع 

۱۷۵ بر ےرا حن یه ,وب همان خستگی‌ هاش ا ,خن 

تن .کی کا مار اه جه بودت بدي دشت نخجیرگاه؟! 
5 ۱ ا 

ج رود جندی بزشک اورم َل درد لر e‏ اورم!۔» 

€ ۱۳ . رم € ۴ 

تهمتن چنین داد پاسخ بدوی که ای مرد بدگوهر1۵ چاره‌جوی» 

٩۰‏ سرامد مرا روزگار e‏ تو بر من مپالای خونین‌سرشک! 


فراوان مات سرآید زماذ! کی ر کرد ا 


ا-ل: در دام؛ (لن: به دست؛ پ: در دست)؛ متن = س-سآ(نیز ق" لی ل و لن آ. ب) ۲-(ق و لن: اهریمنان)؛ در 
دستنویس‌های دیگر : اهرمنان؛ بنداری: فقال: إن تصاریف الزمان قد انتقمت منک لکثرة ما کنت تدل به من قتل الناس و سفک 
لوماه وقلدآتهی ان امرکو رم شر که ۳ همه سترس‌هاء کایل رل تنل ول امن (یرلی‌الن ؛ 
آ ب): ز؛ متن = ق (نیز ق ‏ ل چه و)؛ ک (نیز لن): بیامد بدان دشت ۶-ل: گوی ۷-س, که ل" سآ (نیز لنء ق ‏ لی؛ پ- 
ب): همه؛ متن = ل» ق (نیز ل ")و ییت‌های ۱۷۵ و ۱۷۶ را ندارد ۸-ق (نیز ق ): ای نامپردارشاه ٩-ل‏ که س 7 برین؛ متن = 
س ق» ل" (نیز هشت دستنویس دیگر )4 ل ‏ پس از این افزوده است: 

من از بهر تو زار و غمگین شدم هم از جستن کینت بی‌کین شدم 
۳-(لن: پا زود و) ازل بجشک) ۱۲-(ل 7 ز بهر)؛ ب بیت‌های ۱۷۷ و ۱۷۸ را ندارد ۱۳-ک: اگر؛ ؛ (لن آ: همه) 

اخزای تن آ: خونابه شست)؛ س: رنج و تیمار جست؛ بنداری: ثم تصدّی له ملک کابل TT‏ اھا 

i‏ لش از ت۱۷ 
افزوده است: 

ندانم که بد ساخت با تو چنین که هرگز مادا برو آفرین 
۵-ل: بدگوهرو؛ متن = س۔ سآ (نیز لن-ب) ۱۶-( ل 7 بجشک) ۱۷-ل, س (نیز لن '): نمانی؛ در سء ق قی ‏ و یا حرف یکم 
نقطه ندارد و یا میتوان بمانی خواند؛ متن = کہ ل (نیز لن لی لآ په آ) ب) ۱۸-س که لس (نیز لن, قآ لی» پ-ب): 
انا ل کرو و ما ن و لن بن از این ت انرود ات 


بخندید وز جای نگ شاد همی‌خواندش او آفرین بر شغاد 
زواره به جاه دگر درفتاد دگر باره امد بر او شغاد 
ندو گفت هین ای برادر چه بود جه ام برینسان که دردت فزود 
همان بد که کردی تو با بدگمان بدین جایت اکنون سراید زمان 
5 تهمتن چنین داد پاسخ بدوی که برگرد از اینجا و خیره مگوی 
زمانه سراسر به دست تو بود ز تخمی که کشتی بايد درود 


۳۵۳ 


نه من پیش دارم ز جمسید در که ببرید پیور میانش به ار 
ا افو ی ر ا بزرگان . و شاهان فرخنژاد 
2 ۳ ۳ ی ۰ ۰ IE‏ ۴ 
گلوی سیاوّش به خنجر برید کروی زره چون زمانش رسید ‏ 
۱۸۵ همه شهریاران اپران ند به ررم اندرون نزه‌شیران ندند» 
برفتند ‏ و ما دیرتر ماندیم؟ چو شیر زیان بر" گذر ماندیم * 
فرامرزه. پور جهادبین . من بباید. بخواهد ز تو کین من ! 
د کر ا اکن ک۸ 7 
چنین کفت پس با شغاد پل که اکنون که بر من چنین بد رسید» 
ز تركش برآور کمانِ مرا ببه کار آور آن'' ترجمان مرا!» 
۰ به زه کن» بنه پیش من با دو تير؛ نباید که آن'' شیر'' نخچیرگین 
سند ا زو گزند ایدم کمانی بو ده سود مند آیدم» 
a‏ مگر E‏ تنم زمانی بود» تن به ا افکنم! 
TEE‏ چرخ را برکشید ES eg‏ 
بخندید و" پیش تهمتن'" نهاد به" مرگ برادر همی‌بود شاد! 


ا-(لی: این روزگارش بصر) ۲-(ل : شه فریدون؛ لن؛ وی لن ‏ همان از فریدون) ۳-ل» ق س (نیز لن ل "): وز؛ ل" نه از؛ 
متن = س» ک (نیز ق لی» پ-ب)؛ ل " پس از این بیت افزوده است: 

دگر نامورنوذر تاجو که . افراسیایش . بیزید سر 
۴-در ل آلت‌های ین بیت پس و پیش شلهاند؛ ک یت‌های ۴ و ۱۸۵ را ندارد ۵-ک (نیز ل » به و لن"): مانده‌ايم ۶- 
(نیز ق به لن): در؛ ؛ متن = ل» ق» که ل ل » س" O)‏ ۷- بنداری (۱۸۷-۱۷۹): فقال له رستم: ا 
الخبيث المحتال! آما آنا فقد انتهی زمانی | سوه من مضی من الملوک السالفة مثل جمشيذ الى سیاوخش وان فان ماع 
إلا قلبلاه وسترد من غدرک موردا وبیلا (۱۸۷ را ندارد)؛ ل " پس از بیت ۱۸۷ افزوده است: 

نمانی به گیتی تو هم پایدار ‏ نه این مرد بدکیش ناسازگار 
۸-(ب: چر) ٩-(ق‏ به من بر) ۳-(لی لن آ: این) ۱۱-س؟ گر؛ (ل" از) ۱۲-(لی» آ: شیران)؛ ل» س لن " پس از این 
بیت افزوده‌اند: 
به (ل:ز) دشت الندرآید ز بهر شکار 

من اینجا فتاده چنین نابکار (س " تن فکار ؛ لن : کجاین نابکار (!)) 
۳-ک: پیامد همی ۱۴-(لی: بدزد) 3 ق: نرەشیری؛ که ل 7 زنده‌شیران؛ س 7 زنده‌شیر این؟ (ل": شیر زنده؛ ب: زنده این 
شیر )؛ متن = ل (نیز لن؛ ق " لی» په لن ‏ آ) ۱۶-(لن ۳ چاه)؛ و این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۹۲-۱۸۸): ثم قال لاخیه شفاذ: بعد 

غیت ای هل رس ان وج تين لو بها لسباع عن تفسى إلى أن تخرج روحی 
۷-ق (نیز و): امد و ۱۸-س» که لآ (نیز لن؛ لی ل" و آ؛ ب): یکبار؛ (ق کک ؛ س ‏ کرده یکباره؟ متن = ل» ق (نیز په 
ENE‏ : برادر ؛ (و: در پیش رستم) 0-(ق و ل" ۰ و ز)؛ بنداری: فتناول شغاذ قوسه و وترها 
ومذها مدة ثم حطها بین ديه مع نشابتين 


داستان رستم و شغاه 


۵ تهمتن به سختی کمان برگرفت بدان خستگی پیچش" اندرگرفت» 
برادر ز و رسك شخت پیامد سپر کرد 9 درخت: 
درختی بدید از ِ چناره رو گذشته بسی" روزگان 
عاش تھی بار و برگش " به ای نهان شد“ پسش مرد ناپاک‌رای 
چو رستم چنان دید ا ا ان اه از تير بگشاد کک 

۰ درخت و برادر به همبر"' بدوخت به هنگام رفتن دلش برفروخت! 
شقاوه از ی رهم لاه کرو و ۱ گرا کرد 
چنین *اگفت رستم *اکه ۲" پزدان سپاس که بودم همه ساله 0 
از آن۱۸ کت رت و و ۰برنببگذشت "اشب» 
E‏ ازین بی‌وفا ll‏ کین حویش! 

۵ بگنت این و جانش برآمد ز تن ری E‏ اش ۱۳ 


ادل: شیرقی) (لن ‏ و کوشتن )!مین د یعس( 


کن دسو ین گر ؛ لن پس از این بیت افزوده 


اس 


به سوی برادر کمان دراد شغاد فرومابه آن ندید 


۲-(ب: چو دیدش) ۳-ل: وا (نبزل o‏ نزد (ج نرد)؛ ق: عرض؛ ک: درل ؟ (ق شاخ؛ ت بش چا وتن 


برخود؛ آ ۱: پیش)؛ متن = ل "لیر لن)؟ ویس از این بیت افزوده است: 
درختی ی ند در ان رزمگاه رور کذشته سبی سال و ماه 
۴-س -سآ(نیز لن-ب)) د اندر بر او (پ لن " برابر )4 متن - ل ۵-س" (نیز لن, لی): بدو بر ۶-س (نیز ق "): گذشته پروبر 


بسی! ق: بسی برگذشته برو ؛ لن پس از این بیت افزوده است: ۱ 
E‏ یکی چشمه ابش به پا بر برند 

۷-ق: شاخ و برگش؛ که ل س" (نیز قآ" په وه ب): بود و برگش؛ (لی» آ: بود برگش؛ ل : برگ و شاخش؛ لن" برگ و بارش)؛ 
متن = ل» س (نب بل ده نداری: لیاسم فزع منه شا ترس پشجرة لب کات هنک ک مجوّفة قد آتت علیها 
السنون ٩-ک:‏ چنین O‏ بگشاد؛ (ل افراخت) ا۱-ق: دست ۱۳-(ق"در) ۱۳-ل" نیز لی): بدو 1۴-(و: رنج؛ لن: 
برآورد و )؛ بنداری: فرمی رستم الشجرة ۵ بتین فنفذت فیها و خصلت الى شغاذ وخاطته مع الشجرة e‏ 
شرجت معها روحه ال ور ات شن لن ا IY eT‏ 0 هی ۳ 
لن ق " لی: ل " و اا ب)؛ (لن به دل در همی‌گفت) ۱۸-س, که ل س آ(نیز لن» په ب): کزان؛ ‏ یزان" ): وزان؛ (لی؛ و آ: 
کزین)؛ متن = ل (نیز ق ل۳) ٩۱-(لی:‏ ل" بدین) ۲۰-کذکار ۲۱-ل (نیز آ): ما ۲۲-ل» س که ل" س '(نیز لنء لی-ب): 
ناگذشته دو ؛ متن = (ق )؛ اه -ل: خویش (پساوند ندارد)؛ 4 (لن: لن آ: دين خریش)؟ متن نو دای 
(نیز هفت دستنویس دیگر ) ) ۲۴-(لن؛ لن" : بستدم)؟ بنداری: فرح رستم و حمداله علی ما سره من |ٍدراک ثاره بیده و قبل 
موته ۲۵-(لی: بدو ) فا ان نامز .کر سکن اشذاری: : ثم خرجت فی فى الحال روحه 


۴۵۵ 


زواره به چاهی" دگردر بمرد شواری" نماند از بزرگان و خرد؟ 
از آن نامداران شواری ‏ بجست کی له اوه 0 کی ر 
هو اقا و ساب کف که ار ان کشت نا ها کر ریق 
ور فا ی ها ی ME‏ 
۰ خروشی برامد ز زاولستان"" ز بدخراه و از" شاه" " کاولستان۱۳ 
همی‌ریخت زال از بر" یال خاک همی‌کرد روی و بر خویش چاک 
همی‌گفت: زار ۳ گر پیلتن! نخواهم "۱ که پر شد ۳ کنن 
گر" ون ای دلیر زواره که بد کک شیر 
شفاد ان" بنفرین شوریده‌بخت بکند از بن آن" خسروانی " درخت 
۵ که دانر۲۵ که ۲۶ و کی س لتاق تمه ۱۳ 
که دارد به یاد این جنین روزگان که داند شنيدل ۳ ار 


ای ف ا کک را ۴-(لن :تن پیلوارش به بزدان سپرد) e‏ 0 


پیامد) ۶-ل, ی که ل سآ(نیز لن؛ لی ل " کن ١ب‏ ابلستان؛ (لی؛ آ: بنزدیک دستان)؛ متن - (ق بای 7 
لن ‏ :۵ ET‏ پس از این بیت دو بیت و لی» و؛ آ تنها بیت دوم را أف e‏ 
چنین گفت با زال سام سوار که ای از مهان جهان یادگار 
بقای . نو بادا که رستم بمرد 


تن پیلوارش نهر زان سپر (ن 1 سواری نماد از زگن و خرد 
۸- - ل (یز پ» لن" ) : و سپاهش؛ (ب ey‏ بز لن؛ ق e‏ ) ۹-س: نرست؛ ( ل : نماند)؛ 


ق» س این بیت را ندارند؛ پنداری: و مات و ا الحفیر ة التی فیها. ولم یسلم ممر ن کان هناک من الزابلیین , عبر 
فارس رکض الی زابل رخبردستان پم آصاب وله رستم - e e‏ 
ی ی هل ان تیال ل : وز؛ متن 9 3 > لی» پ» آ. ب) ۱۲-(لن: شهر ؛ و: وزان 


شاه بدخواه) ۱۳-ل-ل نیز لن- ب): کاپلستان؟ متن = س ۱۴-ل '(نیز لی آ): برو 1۵-(ب: جامه)؛ برخی از دستنویس‌ها در 
اینجا سرنویس دارنده ق: آگهی یافتن زال از وفات رستم و زواره رک و رفتن فا به کابل و آوردن تابوت‌ها به زابل؛ ل 7 
زاری کردن زال e‏ ۲۲۰-۲۱ را ندارد ا کک :را ۱۷ e ۸ a‏ بدین 
SS‏ ا E‏ = ل» س. ق و ا E il‏ 


ب):این؛ متن = ق (نیز ق ل E NRCS NS IE E. EE‏ 
که ل انیز ق لتا e‏ یزان لپ و لن IR‏ ب): بران؛ لآ (نیز و): بدین؛ SA‏ 
فرق 0 : به آبادبوم) ۳۱-س, که ل"( e‏ (س» ک» لی ب: از )؛ 

(ل ‏ که اندیشد او این ز)؛ متن = ل» ق (نیز لن") 


۵0۶ 


داستان رستم و شغاد 


را تیش نان نمردم 1 چرا ماندم اندر جهان یادگارا 
جرا بایدم زندگانی و گاه ۵ جرا بایدم خوات و اا 
ی یکیرات الا ما تیه اک 9( 
هم" آنگه فرامرز را با سپاه فرستاد تا رزم"" جوید ز شاه" 
ن 9 از چاء؟" بازآورد ۲۳ جهان را به زاری؟" نیاز ورد | 
فرامرز چول ۳ کاول ۲ رسید به شهر اندرون نامداری ندید 


NE‏ قن نی (ل: بینم) به خاک؛ ک: شیر زوشی بباک (؟ )4 (لی» آ: پیلتن زیر خاک؛ لن : شیر نبود به خاک؟ 
رستم پیلتن زیر خاک؛ پ: که شیری چو رستم برآن تیره‌خاک)؛ متن = ل ' (نیز لن ب) ۲-ل (نیز لن TT‏ 
ل" (نیز لن-په آ: ب) ۳ ل: کرده؛ س بجای این بیت سه بیت و و تنها بیت‌های یکم و سوم را افزوده‌اند: 


که چون رستمی پیش ببردمان (و: شیر ژیان) برفتی به گردی ندادی (و: به کوشش نبودی) زمان 
زواره . همان اژدهای دلیر کزو ‏ بيشه بگذاشتی . نره‌شیر 
به گفتار (و: کردار ) رویاه گردد هلاک زمانه ندارد ازين ترس و باک 


۴-(لن؛ و لن ": در ؛ پ: مانده‌ام در ) ۵-س. ق» که اا : یا : کام؟ (لن: نام؛ 9 : دراز )+ ؛ متن 1 (نیز لن؟) - س» 
E‏ :کام و آرام و ناز ۰ خورد و 

= ل؟ 0 .لن ا بیت افزوده‌اند: 

E ae‏ چو بر پور پهلو همی ساز کرد 

ل مهمی‌گفنت زرا مه ا جهانجری. و از ا ا 
| جھانگیر وا ؛ واین بیت راندارد؛ س در ینجا سونویس در Ts‏ 
لن؟ پس ازا ین یت a‏ 

کجات آن دلیری و مردانگی کجات آن بزرگی و فرزانگی 
کجات ان دل و رای و روشن‌روان (لن": آن همه فر و آن دستگاه) 
کجات آن بر و برز و یال گران (لن بر و باره و پایگاه) 


کجات 0 ِ افش رتش کجا تیر و کوپال و تيغ بنفش 
وی سس دا رونت ۰1ل کک i‏ 
ا(-(لی: آ: به راه؛ ل 7 ز چاه) ۱۲ یس :را زود؛ ق کک ز خاک؛ متن = ل, که ل (نیز ق وء آء ب) ۱۳-(لن: 


آوردگاه) ۱۴-ق (نیز لن ): به شادی؛ (ق " به سختی) ۱۵-(لن: بزاری همی با سیاه)؛ بنداری: فنفد فرآمرزین رستم فی 
عسکر کثیف لنقل رستم من مصرعه الى زابل E.‏ یس جر نزدیک ۷- شمه دستنویس‌ها: کابل؛ 4 شم از این بت 


افزوده انت 


همه شهر یکسر گریزان شدند ز یم فرامرز لرزان . شدند 


۴۵۷ 


دتا 


۳۳۵ 


۲۳ 


[همی‌گفت کای 
اکه نفرین بر آن مرد بی‌باک باد! 
ابه یزدان و جان تو ای نامدان 
[که هرگز نبیند 1 
که کل کر جر 
اکن تا زد نس E‏ 
[نمانم ز ایشان یکی را به جای! 


[بدان 


۲۳۵ ن 


ا-ل (نیز لن پ): شهر و گریان؛ (لی ا ذشت ویران؛ ق 
ماندند گربان؛ متن = س» ق» که ل (نیز وی لن ل ب) ۲-ک (نیز ل 


" از آن شهر وگریان؛ ل 


ز سوگ جهانگیر" بریان شدها 
به جایی کجا کنده؟ بودند چاه 
خروشی براورد برسان شیر؟!] 
به روی زمین‌بر فگنده نگون!] 
به رویت که آورد زینسان گزند!] 
به جاې کله» بر سرش خاک باد!] 
به خاک نریمان و سام سوار ] 
بپوشیده و برفگنده گره] 
بخواهم از آن بی‌وفاانجمن] 
ببستند و آمد به مابر زیان] 


هم ان کس که بود اندرین رهنمای! ] 


. 4 ۵ م2 ر. 
بپارند از هر سوی درگران] 
نهادند یر ,شت ای 
۲ ۳0 ۳ 1۰ ا 2 ۰ 
براهیحص رو جامه‌ی حسروی. 


1 ال و من 
ر و ال و ریس و سس رمرم 


OEE 


س 7 کسانی که 
) جهاندار ۳-ل: بران؛ متن = ی لن - ب) 


۴-(لن ‏ که آکنده) ۵-ک: شاه؛ (لن: کاه) ۶-س-ب بیت‌های ۲۳۵-۲۲۶ را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ متن = ل؛ 


س» لخن آیجای اين بیت‌ها افزوده‌اند: 


نکه کرد رویش پر از خاک و خون 

بزد دست و بنداخت مغفر ز سر 

فروربخت خوناب از دیدگان 

که , تر اين (آن) ستون ور ز حای 

5 که دانست هرگز که الیش «ژیان 

پفرمود پس تا گلاب د عبر 
EN‏ اش زار کی )خرن قفا 


معصفر شده ریش (لی؛ آ: روی) کافررگون 
پراکند خاک از بر یال (لی: یال و) بر 
همی‌گفت زار ای گر پهلوان 
که افکند سرو سهی را ز پای 
ز روباه خواهد سپردن روان (آ: زمان) 
كت دیبا و خر و حریر 
نیز لغت شهنامه, شمارة :)۳٩۱‏ باه e‏ 


بأهوی و تخت)؛ س: داهوی سیار و تخت؛ (و 0 : بفرمود پس تا نهادند تخت)؛ 


۱4 : دیبا و رخت؛ لغت شهنامه مه: زیبایرخت) -٩‏ ل: از : متن = س -س ا ۰ مخت زوس و 
لن: ق ‏ لی؛ وب ): برآهخت ازو ؛ (ل آ: برآویخت زو )؛ متن 


۱-که ل (نیز لن؛ ل ب): آب؟؛ 
"(لیز لن ‏ 7) ۲ 


مویش همی؛ متن = ل» ق» که ل" س" (نیز پ) 


۴۵۸ 


< (لن: ل") 


۲ 


ما 


(ب ETS‏ . لی آلت‌های این بیت پس و پیش . شده‌اند 
س (نیز ق یه و : سسستند از ز (س: بر ؟ پ. در) آب؛ TCE‏ شستش ا ز آن خون؛ مت. ن = ل» 


ا لنب لین آ رت موی ل بو : مویش همه؛ ب: روی و تنش)؛ س: تن و یال و 


داستان رستم و شغاد 


همی" عنبر و زعفران سوختند؟ به زر خستگی‌هاش بردوختند " 
۰ همی‌ریخت بر تازکش‌بر گلاب بگسترد بر تنش کافور ناب“ 
با کی ر از ا و زآن" پس گل و مشک و می" خواستند 
کنن‌دوز بر وی باريد خون به شانه زد آن ریش کافورگون! 
ند جای و هی ۱ بر دو تخت بش 1 او سایه گستردرخت ؟! 

۴ 


۵ همه درزهایش"" گرفته به فير برآلوده"' بر قیر مشک و عبیر 


a 7 ۱‏ ۳ ۲۱ € 
ز چاهی برادزش را برکشید پشست و برو جامه‌ها کسترید 
Fz E‏ رر ۲۵ 1 ۱ 
ز بر ' مشک وکافور و روشن‌کلاب چنان هم همی‌ریخت بر جای خواب 
وان ی رن با رکه همی‌دوخت ۲ جایی کیجا - یه ون ۱ 
ا و کی ناک بجستند جایی و۱" ارون" 
۲۵۰ برفعزل ۳۴ بیداردل‌ذرگران بریدند ا تخته‌های کان 


یل دا 2 همه؛ س ‏ بسی؛ (لن: برش)؛ متن < ل» س» ق (نیز وه لن" ) ۲ پیختند؛(ل ‏ 
و: ریختند)؛ متن < ل» قء که ل ‏ س آ(نیز هفت دستنویس دیگر) ۳-ل (نیز ل " و لن ): برآن؛ س (نیر لن): همان؛ (لن, ق : 
e‏ ق» ک (نیز لی په آ ب) ۴-(ل ‏ و: برآمیختند؛ ق" خستگی‌ها همی دوختند) ۵-ک بیت‌های ۲۴۰ و ۲۴۱ 
اا ی ا مين کی ل س ودی ۸-لبال ری لی اپا از آن درل و 
مشک تر) ١٠ل‏ (نیز و): جاتنش؛ متن = س ق که ل (نیز لن ۔پ لن ‏ آء ب) ١۱-س':‏ جای مرتنش را ۱۲-ل (نیز ب): بد 
۳-ل: یا؛ س (نیز لن):گر ؛ ق: نی؛ک: آن؛ (و لن ": چون)؛ متن = ل" س" (نیز ق" لی په آ» ب)؛ ل" این بیت را ندارد؛ در لی آ 
لت‌های این بیت پس و پیش شدهاند ۱۴-(ل 7 تاج)؛ ک: همان نغز تابوت بردند پیش ۱۵-س": همه ۱۶-(ل 7 ساج)؛ ک: چه 
بیگانه مردم چه فرزانه‌خویش ۱۷-(ق 7 همی) ۱۸-س (نیز پ» و): درزها را؟ ق» ل (نیز لی؛ ل ۵ نرزه سر؛ ک (نیز لن): 
درزها بر ؛ س درزها در+ متن = ل (نیز ق ‏ لن ) ۱۹-ک: براندوده؛ (آ: پیالوده)؛ بنداری (۲۴۵-۲۲۳): فلما وصلوا الی ذاک 
الشجر الخسروانی حلوا عنه المنطفة الکيانية فخبطوا جراحانه وغسلوه و وضعوه فى تابوت من الساج ۰- ل: بیرون کشید؛ 
سآ (نیز و» لن"): زواره ز چاهی دگر برکشید؛ متن = س» قب که ل آ(نیز لن-په آء ب) ۲۱-(لی: بدو) ۲۲-ل (نیز لن ق ‏ په 
لن ): همی‌دوخت جایی کجا خسته دید (= ۲۴۸ب؛ لن» قآ لن" ۲۴۶ب - ۲۴۸ را انداخته و از ۲۴۶ و ۲۴۸ب یک بیت 
دی ال ۱۶ e‏ -۲۶۵ درهم ریخته‌اند ۲۳-س: برش؛ ( ا 
۴- ل: زیرش گلاب؛ س برو کرد کافور و مشک و گلاب؛ ( ل :ابر خشک کافور و روشن گلاب)؛ ؛متن = ق» که ل (نیز لی په 
وآ: > س, و) ۲۵-ل: ازآنسان؛ متن = س-س (نیز لی ل " په و آ ب) ۶-ق: سوخت؛ در پ بیت‌های ۲۳۹-۲۴۷ درهم 
ریختد E‏ مضه ایشا و ۲ کول ی رن 
۸س جست ٩۲-ل(نیز yy‏ = ۶۴آب)؛ متن = س (نیز لی ل " و آ؛ ب؛ > بنداری) 
۰-ق (نیز لن قآ په لن )1 کردش ز ۳۱-ل(نیز ل "): یکی؛ (لی: بر ؛ آ: برو )؛ متن = س-س؟ یز امه ق E‏ 
درختی گشن) ۲۳-(لی: بفرمود؛ و: بیاورد) ۳۴-ل (نیز پ): زو؛ ق س :از آن؛ متن = س که لآ (نیز لن-ل ‏ و-ب) 


۴۵۹ 


۱ 
3 


دوا روز اندر آن کار شد روزگار رن جر یل وق از 
ز کاولستان" تا به زاولستان" . مین شد: ‏ بکزداره تن 
زن و مرد برد ایستاده۲ به پای ی را کا بر ی نیز جای, 
SN E Nese‏ ی e‏ 
00 به زاول "۲ رسید کش ی و ا 
EET‏ ۳ خروش تو گفتی که هامون پرآمد به۱؟ جوش! 
کسی نیز نشنید اواز کس همه بوم‌ها"" مویه‌گر بود و" بسا 
به باغ اندرون دخمه‌یی "۲ ساختند ETE a‏ 
۳ نهادند ‏ زرین دو تخت برآن E‏ ۳۹ تیک بخت! 
۰ هر آنکس که و2 .از برستندکان ۳ آزاد و ۳ پاک‌دل‌بندگان؟ اه 
همی"" مشک با گل"" برآمیختند. به پاي" کو پیلتن ‏ ریختند 
کی کف کی الا E E‏ 
قرش هی تاش ۲۳ بزه و وی ۲۲ منگام ۳۷ رز 


TT‏ على فيل عطیم ۳-همه دستنویس‌ها: کابلستان ی 
ِِ 1 و ا یز له N JF o a‏ 
نیز لی» ل a‏ نی E EET‏ ۱ 
J e‏ ا ب): دشت؟ متن < ق» ل امن (نیز لن ۲ ۱-(لي و آ: از ) ۱۳- ل (نیز لن, پ» 
لن ز؛ س 7 وز؛ من ن ق (نیز ل) ۱۴-ق: برداشتند؛ (و: بگذاشتند)؛ ل (نیز قآ لی, ا شب و روز بردشت 
(ق عا تک اشد رق دان ل کد افد کان ر ٤‏ ۵ -(لن :دو بل ی 1 روز ده متن اتا 
ق. که ل آ(نیز لن-و: ب) e‏ زابل؛ متن =( ق ل و) ۱۷-رل؟ لن کسی) ۱۸-(ل 7 پا)؛ 
ابن بیت را ندارد 9-( (لن: دست) ۰ - س - نیز لن e‏ پر ؛ متن ل( E‏ )۲۱ خر او ا 
۳۲-: ق (نیز لی آ ): مرزها؛ س کوی‌ها؛(ب ) ۲۳- -لاق: س SOFIE E e‏ 
رتش ی ) ): مو به دیدند؛ ( (لنء ق a‏ کک متن = (و)؛ بنداری (۲۵۷-۲۵۲): وتوجهوا بالجمیع نحو زابل 
والخلائق تضج؛ والارض ا رز موی (وال اجیم ۴-ک (نیز ق دخمه را؛ (و لن آ: دخمه‌ها) 
۵-س: به زیرش؛ (ل ‏ بر آن بر ) ۲۶- س که ل" نیز ان سب بدان (ق » آ: بران) خوابگه شد؛ E‏ متن = ل؛ 
ی ۷¥-) ae‏ ۸-ل (نيزلن» ل O‏ ( تن = س س یز ي ) ۲۹-: ِ 
a U E‏ اکا (نیز لن ق 9 ): همه -ق: بامى؛ (ل ll‏ 
1۷ ب): همیگفت هرک ن که ای؛ متن = ل ۳۴ ی ی 0 E‏ سٍ 
۳۵- س یز به؟ قء که ل (نیز لی» په و آ: ب): پادشاهان به؛ (ق ‏ جای هنگام)؛ متن = ل» س (نیز لن لن" ) ۳۶-ل,ک 
نیز ل" لن") نیز؛ در ونقطه ندارد؛ (ق ‏ آ: گیر)؛ س ‏ همان گبر + س: نپوشی سلیحت به؛ (لی: ننوشی‌همی نیز )؛ متن = ق ل" 
۰ ۷-ل (نیز لن '): خفتان؛ متن = س-س آ(نیز لن-و آ» ب) 


۳ 


داستان رستم و شغاد 


و ۱ e‏ ا ۳۱۰ 3 ۳ » 
یی کم ای و نا تن رال سا 
۵ کنون شاد بادی" به خرم"بهشت! E E E‏ 
در یه تك و کشت از ان نامورشیر گردنفرازا 

۱ ده ده VÈ‏ ۱ 
چه جویی‌همی زین سرای بنج 0 اغاز رنجست ۰ فرجام 


۳ ۳ 8 ۱ 2 2 ۱۲ 2 
نو تا زنده‌یی سری یکی کرای مر کام یابی به دیگرسرای! 


ا ۶ a‏ ۱ 
ل خان‌ی پیلتن"" باز کرد سپه را ز گنج پدر'' ار کرد 
2 امد از کر ەنای ۹ هم از" کس رویین و هندی‌درای ۲۲ 
3 ۰ وه کاول ۵< ۲۶ که نی شل کشت |" ن ۸ 
پاهی ۲ " ز زا تسیل خورشید کشت از جهان نایدید ! 
ای ۱ O e‏ ام ی 


ا-ل ق؛ ل" (نیز لی وء لن ‏ آ): گنج و + س" همان گنج؛ (ب: زرو )؛ ون خک (تر لوق ال »با 
۲-(ق 7 هم‌انگه) ۳-س,. لآ (نیز لی, آ؛ ب): خوار پیش تو ۳ فال (نیز لی په لن ؛ آ ب): باشی؛ س: بادشاهی؛ ک: 
خوار باشی؛ متن = سا (نیز لن ق ل و) ۵-(ل 7 خوزم) ۶-ق: که ۷-س-س" (نیز لن: ق ‏ به والن ): گنجست؛ (لی: 
متن = ل(نیز ل آ٤‏ ب) ۸س ل آ(نیز لی وہ لن آب): همه آهنی؛ متن < لق که س (نیز لی ق آل پ) 

نیز لن؛ لی؛ و آ): وگر؛ کل ل س ره لب ا له س 0 
پ» ب e‏ (نیز لی. و لن" آ) ۱۱-(ق ؛ و ب: اهریمنی)؛ دستنویس‌های دیگر: اهرمنی ۱۲-(لن: ز)؛ بنداری 
(۲۶۹-۲۵۸): فعملوا له فی بستانه ناووسا عظیماء و وضعوا تابو ته فيه على تخت من الذهب» وسذوا باب الناووس. ودفنوا 
الرخش ایضا. واقيمت الماتم عليه فى زابل حتى لاتکاد تسمع فى اقطارها غير عويل النرادب و نحيب النوائح ۳-ل: کین 
خواستن فرامرز از شاه کابل؛ س: رفتن فرأمرز به کین خواستن ن رستم از شا «کابل؛ ق: رفتن فرامرز به کابل بالشکر به ين رستم و 
ما ن به جنگ شاه کابل ؛ س " رفتن فرامرز از کابلستان به خون خواستن پدر از شاه کابل؛ 
سرنویس ندارد؛ متن > ل ۱۴-ک: سراسر ۱۵-س (نیز و): 3 ۶-ق: در گنج بابای خود ۱۷-(لن: درم؛ E‏ 
۸- س" (نیز و): ۹-ل» س: کزنای ۲۰-س. که ل E‏ ): همان؛ متن = ل» ق» س آ(نیز لن, ق ‏ پ» 
لن؟) ۲۱-ک: نای ۲۲-س (نیز لن؛ لی): هندی و رویین (لی: رومی 2 این بیت را ندارد ۲۳-(لی: سپه را) ۲۴-س- س 
(نیز لن لی-ب): زابل؛ متن = (ق ") ۲۵-همهٌ دستنویس‌ها: کابل ۲۶-ق» ل آ: رسید؛ (و: براند) ۲۷-(لن, ق ل " هوا)؛ س: شد از 
هوا؛ ک: که گشت أفتاب از جهان ۲۸- (و: که خورشید از گرد خیره بماند)؛ بنداری (۲۷۳-۲۷۰): ثم ٍن فرامرز فتح باب بعض 
کی انز واعط ال وارضاهم و توجه بهم للطلب بثار u,‏ ۹-ق (نیز خر شد ۳۰ و 
کابلستان اهمه دستنویس‌ها: زابلستان 


۴۶۱ 


۵ میاه پراگنده را گرد کرد مین آهنین شد. هوا لاژورد!! 


پدیره فرامرز شد با سپاه بشد روشنایی ز خورشید" و ماه" 
E ۴۳ 1 4 3 ۰ ۳ ۰‏ ده 

از“ انبوه پیلان" و گرد سپاه" به بيشه درون شیر گم کرد راه" 
برآمد یکی بأد و کرد و مین ا هیج پیدا نبو دا 

۲ امد فرامرز پیش سپاه دو دیده نبرداشت از روی E‏ 
۲ ۱۱۰4 ۲ 1 ۱۳ 

چو برخاست اواز کوس از دو روی» بی‌ارام شد رم جنگجوی 1 
فرامرز با خوارمایه‌سپاه بزد خویشتن کر برا فک 


فا E‏ ۱ یس دای . ول کا کک 
NS‏ ی ان ول س لکن ار ر از 


بکشتند جندان ز گردان؟" هند هم از" رمنثرآنامداران سند 
که" گل "۲ شد همه۲" خاک آوردگاه! که هی هر مسا ۱ 
ER E a‏ کتک وی ۳ شا یا 


ای o)‏ ای هل O OA EF EEE‏ 
شیر ) گم کرد راه؛ ۲۷۵ب - ۲۷۷ را انداخته و از ۲۷۵و ۲۷۷ب یک بیت ساخته است) ۴-ق: آوای ۵-ل (نیز لن؛ ل ‏ لن " 
آ): ز ی و س د قو که ل ی ( (نیز لی؛ پ. ب) 294 - س" اسبان ۷-(پ : کنو د) ۸- -س: پشد روشنایی ز خورشید و ماه 
(= ۲۷۶ب)؛ (پ: زمین زاسمان هیچ پید نبود- ۹ ب)؛ ق پیت هی TA‏ ۱ را ندارد ٩‏ -ق:گردی و دود؛ ک: :گردی جو 
دود؛ رل TE‏ :گرد کبود) 1 ب این بیت را نار رد ۷۰- 7 ق بل بزه خویشتن ` تیز بر قلیگاه ( 2 
ی لس یز لیا ): آوای ۳-( (لن E‏ ) ۱۳- ف که (نیز لی» آ» ب): مرد 
پرخاشجوی؛ (لن 7" :م ردم کین چوی)؟ مت < ل» س آ(نیزل * په و) ۱۴-ل (نیز لن )را بران؟ (لیء ل ‏ نیز در آ: نیز بر + بزد 
تیز خود را بران)+ متن < س, که ل ‏ و ۵-س : قلب شاه یی و o‏ 
ب): جهان؛ متن < ل (نیز ق لن" ) ۱۷-در همه دستنویس‌ها: کاب ل؛ بنداری (۲۷۴ -۲۸۳): فتلقاه ملک کابل وقامت الحرب 
SS‏ ز علیه فی‌القلب حمل علیه فی اه ن لمرتوییفاخذه سیر سیرا و عاد به الى 
معسکره ۸- ل (نیز لن» ق ۳ EE‏ که (نیز لن؛ وةل" ): زابل ؛ س. وگردان؛ ل ( (نیز لی» ل په آ ب): ایران؛ 
متن = (ق) ۲۰-(لی: بدیشان)؛ س: سوی ایشان !۲-ل ‏ او؛ (لن: پس کل شش نله ۲ ادلی ان 
ا قل ب): همان؛ (لی, آ: از آن؛ و: همه)؛ متر FLEE‏ توش 
۵-که ل (نیز ب): چو ۲۶-(ل آخون) ۲۷-ل: همی و ازخون) 4 دس نیز ان: لی: ل O‏ هندی؛ متن ‏ ل-ل؟ 

(نیز په و لن ؛ ب) ۲۹-(پ: هندی تباه) ال قال س(نیز و لن): وز ۳۱-س: شهر ۳۲-ک: پروبوم 


۶۲ 


۷ ن۸ 


1 
چهل و آتش نهاد» 
۳۹۵ بکردار کوه آتشی برفروخت: 
TTC‏ ی ۱ کی ۱۱ 


داستان رستم و شغاد 


و به صندوق با اندرون» 
به جایی کحا کنل بو دند چاه؛ 
۰ ِ 9«( ۰ ۵ 5 3 
ز خویشال او لیر چل بت پرست) 
نان کاستخوان و پی " آمد پدید 
تنش" پر ز خاک و دهان" ' پر ز خون» 
و زآنجایگه"' رفت ۱۲ سوی"" شغاد 
3 ,10 < ا 
شغاد و چنار" و زمین را بسوخت» 
ها مس SO‏ 


و شاه کرده 
برنخواند! 


چو روز جفاپیشه کوتاه کرد به کاول"" یکی 
e‏ دودمان کس او ۲ رل که منشور تيع و 


۰ ۲۵ 4۶ ۰ ۳۷۰ ۳۸ 1 ۰ 1 ۲۹ 
زکاول بیامد پرازداغ ‏ و دود شده روز روشن بروبر کبود !ا 
ان و O‏ میت تک اي ای ان E‏ 
به پیش فرامرز بازآمدند . دریده‌تر و باگدازا" آمدندا 


ا-که ل (نیز ً 1 + متن ‏ ل» س» ق» س آ(نیز لن ق ل په و» لن ) ۲-همه دستنویس دای ۲-(ل ؟ خاک) 
۴-(ب: کرده) ۵-(لن» ق " و: صد) ۶- ل (نیز آ): از وی؛ س-س E‏ وی؛ متن = (لن؛ ق " لن؟) ۷-س؛ 
SS‏ نیز آن: ق ‏ لی» پ. لن" آ) ۸-ل را سا : سرش؛ ی 
لن آ: برش) ۰-ل س (نیز ق لی لن "): دهن؛ (و: برش)؛ متن = ق که ل س" نیز لن له آ, ب)؛ سآ در اینجا 
1 آویختن فرامرز [شاه ]کاب را به جاه؛ بنداری (۲۹۳-۲۸۴) :و وضع السیف فى اصحابه حتی اتی علی اکثر 
جرا وقتلا وقیض علیآبعین فا من آقارب ملک کال ثم جاه به ی ذلکالمتصيد و سلغ من جلة هر ما ل 
به منکسا فی بعض تلک الحفائر ۱۱-(ق " همه) ۱۲-ل: از آنجایگه؛ متن = س-س (نیز لن-ب) ۱۳ e‏ ل ند 
۵-ل آ(نیز لی لن" آ. ب): چنار و شفاد 1۶-ل-س آ(نیز لن لی پ۔ب): زابلستان؛ (ل":کابلستان)؛ متن = (ق) ۱۷-ل '(نیز 
لن): رسید ۱۸-ل: را سوی؛ س (نیز و):کابل به؛ متن = س قء که ل (نیز لن-په لن" آ ب) ٩1-(لن:‏ لن آ: رسید)؛ و پس از 
این فول پس از بیت ۳۰۰ افزوده‌اند: 
برآهخت (برآهخته) کین پدر را تمام بيامد سوی زال دستان سام 
۳-ل: یکایک (<- بکایل)4 دستنویس‌های دیگر: کابل ۲۱-ل (نیز لن"): مهتری؛ س (نیز قآ ل" و): دیگری؛ ک: دسبری 
(<- دنبری)؛ س ‏ برمنش؟؛ (پ: مرد ٤‏ متن = ق (نیز لن لی آ» ب) ۲۲-س» س (نیز لن؛ و): وزان ۲۳-همه دستنویس‌ها: کابل 
۴-س: تیغش همی؛ ک (نیز و): د e‏ ؛ متن = ل» ق ل٠‏ س (نیز لن یه لن ‏ آ» ب)! در س» سآ پیت‌های ۱۹۸-۶ 
درهم ریخته‌اند» س: ۸ ۰۲۹۷ ۲۹۶+ س 7 ۰۲۹۷ 0۲۹۸ ۲۹۶؛ بنداری (۲۹۳ -۲۹۸): وأحرق قاربه هناک. ۳ 
لتى تست بها شغاذ فوضع فبها نار فأحرقهأ و احترقت جثة شغاذ معا یضا ثم وضع السیف فى أهل کابل حتی لم ببق منهم 
آحد ۲۵-همة دستنویس‌ها: کال ۲۶-ق: بشد دل؛ (و: برآمد) ۲۷-(ل 7 خاک) ۲۸-(لن» لن ": درد؛ لی» آ: دو رخساره زرد) 
0۹- (لن؛ آ! برو لاجورد! لا بو و اکان کرت ی رو روان زور بر جخ اور ود ل نبو لن ) 
کک ق که ل (نیز لن لی ل پە و آ. ب):زابلستان؛ متن = س آ(نیز ق) ۳۱-(لی: در) ۳۲-س: تن گداز ؛که له 
نیز لن ق" لی لن آء ب): پرگداز؛ ق: رخ و پرگداز؛ (ل و دو دیده‌تر و پر گداز6؛ متن < ل (نیز پ) 


EA 


EET‏ ان اش کون همه جامه‌هاشان سياه و کبودا 
چنین گفت رودابه روزی 4 زال که از داع و سوگ تهمتن بنا 
O as‏ ای ری کی ورن 
۵ بدو گنت زال: ای زد کم‌خرد عم ناچریدن" بدین" بگذرد؟! 
ا رودابه» سوگند خورد که هرگز نیاید تنم خوات و خورد! 
روانم رواب گر پیلتن مگر بازبیند بدا" انجمن! 
ز خوردن بک هفته تن ۲ بازداشت که با ان رستم به دل E‏ 
ز ناخوردنش چشم ناریک شده هر نی ۳ اش عم 
E E ۳ ۳۰‏ کر ات E‏ ف 
سر هفته را 9 خد اور شك ز دیوانگی "۲ ماتمش ۳ شد: 
ا به 9 هنگام خواب یکی مرده‌ماری "۲ بدید اندر آب» 
و و e‏ "۳ ی که ۷ مار سازد خورش؛ 
پرستنده از دست"" رودابه"" مار ربود و گرفتندش اندر کنان 


(-ل 7 سوز؛ (لی: جنگ؛ آ: تنگ)؛ بنداری: ثم آنصرف وعاد الى مملکته و جلس فی‌عزاء آبیه. وتمادی الماتم على أهل 
ی ان امرس من وه یی کیک 
ل (نیز لن ق): رنج و داغ؛ (لی» په آ: سوگ و درد؛ ل 7 درد و رنه وب رنج و سوک س 7 که چندین ز سوگ؛ مت < ل 
(نیز لن) ۴-ل-س (نیز ل ل و لن ‏ ب): منال؛ متن < - ی له ر ق OG E‏ 
۶-س: از آن؛ لن این بیت را ندارد ۷-ل( یز لن :نان و خوردن؛ س " ناچریده؛ متن < سء ق, که ل آ(نیز لن-و آ؛ ب) ۸-ق: 
ازین؛ ک (نیز ق و» ب): برین؛ (لن ‏ برو ۰ س (نیز لن لی. ل ‏ په آ) ی د 
(لی؛ آ» ب: نگذرد) ۱۰-ل: بران؛ (لی؛ آ: بدین) ۱٩-س.‏ س آ(نیز لن ق" پ): e‏ رل TT‏ نزن 
TT ۱‏ ۳ق ۲ (ثنزل ۲ یکی +ک: + +متن = ل» س ل (نیز 
لئ ق ‏ لی پ-ب) ۱۴-ل: نازکش نیز؛ س :د و ۵-که ل (نیز لی و لن" آء ب): 
به ۶-ق: سوش e‏ ا وی) برفتی Ty‏ نیز لن, ق " 
ِِ ) ٩-س‏ 7 از وی؛ (ق ۲ : هم زو؛ ل سر ۰-ل: بیچارگی؛ متن = سس (نیز لن - ب)؛ بنداری 
(۳۰۳- رز ی با س ی رت رب فآ نم به, فا ن المطعم 
ایو مت میا شم عقلها ۱ا-س: EET‏ : به بستان به)؛ متن = ل. س» ق» ل" 

SE -۲۶ ) (لی آزبدان)‎ E O ۴ لول ار مرد‎ CE 
متن = س-س (نیز لن۔ ب) ۲۷-ل 7 بستدز ۲۸-س": از او زود ۷۹-(ل؟ پ لن 7 گرفتش سر اندر؛ و:گرفتش سبک در)؛‎ 
بنداری: ثم نها و ثبت و دخلت المطبخ فوجدت حية ميتة فى ماء هناک فمدّت اليها يدها لتأكلها فحال بعض جواریها بينها و‎ 
بین ذلک‎ 


داستان رستم و شغاد 


۵ کت از ستاق: ایا کر یت پشرکنک. یزان ,مه ای یت 
به جایی که ا بنشاختند ببردند خوان ر خورش ال 

۲ ۴ ۲ ْ 2 ۰ 8 

۵ 0 و Vv.‏ ع EN o‏ 
بحفت و براسود از اندوه 5 زج تیمار مرگ 5 از اندوه کنج 3 

‌ ۲ ۲ ۳ 5 ۱ ۰ ۱۱ 
خورش خواست کز خواب برخاست نیز ببردند هر کرنه بسیار چیز » 
۰ چو بازآمدش هوش, با زال گفت ‏ . که گفتار تو با خرد بود"" جفت: 
: ا ANO Naa‏ 
هرانکس که او را خور و خواب نیست غمو " مرگباجشن ' وسورش ‏ یکیست 
ا : ۰ و ۶ 
پرفته: از رها ار بسن از روم به داد جهان‌افرین بگرویم "۱ 
به درویش داد انم بودش نهان همی‌گفت با کردگار جهان؛ 
که ای" برتر از نام و از"" جایگاه وا نهمتن بشوی"" از گناه! 
۳۲۵ بدا ۳ ا e‏ درد 5 3 برش ده ز ت ET‏ تا 
8 6 بر ۲۵ 5 1 ابر تا؛ ۳۶ م2 
چو شد روزکار همتن بسر به پیس اورم داستانی ٠‏ دکر 
مج 1 کک 72 ۳۷ 


د( ل آ: کشیدند از؛ په و: کشیدش از آن) ۲-(لن" و)؛ س (نیز لن پ» و : ببردش به ایوان به؛ که ل ‏ س (نیز ق » ب): به 
ایوانش بردند و ؛ (لی» آ: به ایوانش بردند)؛ متن = = ل(یز ل" )» ق این بیت را ندارد ۳-(لن: بردنش) ۴-(ب: بزم) ۵ ۵-(ل ": 
بخورد) ۶- ق ز ۷-س: روزگار؛ س 7 درد و رلج؟ ؟ (ق انده رنج! و : رنج راه) ۸ -ق: وزانبوه؛ (لی: وز خویشان و ) ٩-س‏ 7 
و رنج؛ + (و: شاہ)؛ س: برست از غم مرگ و آموزگار؛ در ق" لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ل بیت‌های ۳۱۸و ۳۱۹ را 
ا و هر تفه برد د پندارۍ: فحملوها لیا وانها وأحضروها الطعام فطعمت -١۲‏ (لن: باد) ۱۳ - س 3 ک 
نیز قآ ت ا <و >؛ دل نیز لن لن ) ) ۱۴-(لی» آ: تاج) ) ۱۵-س آ: غم و شادی و سور و مرگش؛ (ل "ور 
مرگ با زندگانی؛ و: ورا زندگانی و مرگش)؛ ل" > ل و پس از این بیت افزوده‌اند. 
ار به زال و به بهمن پپرداختم 
ل و: تن و زندگانی خور و خواب راست جز ایزد که اینها برو نارواست 
۶-بنداری: واقلعت عما عزمت عله 9 رت ا له اک (نیز لی و لن لن" آ» ب): آنچه؛ (ل ۲ آنکه) 
۱-۸ (لن: ايا لى آ : تویی) ٩۱-ل؛‏ ق (نیز لن ")وز ۴۰-ل: بشو ۲۱-که ل آ(نيز ب): داد ۳۲-س آکن ۲۳-که ل " (نیز ب): رنجی 
۲-(ق اینجا)؛ بنداری: وفزفت ماکان من و مر بقیت تدعو الله تعالى لوستم وتسأله آن 
الجنة مأواه ودار الخلد مثواه ۲۵-ک: ز ۲۶-(پ لن ‏ آ: داستان) ۲۷-ل: سپری شدن [روزگار] شاه گشتاسب؛ س: اندرز 
کردن گشتاسب بهمن راو ول عهلکردن؛ ق e‏ کشتاست + کن ول عهدکردن گشتاسب 
بهمن را ل 7 پادشاهی دادن گشتاسب بهمن را ا؟ متن >ل ۲۸-س- س آ(نیز لن؛ ق E‏ -ب): پیش؛ ( بل ار مدر 
و تاج و)؛ متن = ل 


۴۶0 


2 
۰. ۳ 1 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


۱-(لن: گا 


بدو گنت کز کارا 
که روزی ‏ نید زندگانیم خوش 
پس از من کنون شاه» بهمن بود 


اسفند پار 


فرما اوی" 


یکایک بویدش نماینده‌راه! 
رل 1 ها نا کل 
بدو پس گنج که 


نشستم به شاهی صدوبیست سال 
ی دوز 
خردمند را شاد و نزدیک دارا 
ی 


تواکنون همی‌کو 


راستی کن که از راستی 
سپردم ترا تخت و دیهیم و گنج 


ى 5 5 ۳۳ 2 
بکلت این و شد" روزگارش بسر 


جنال داع دل گشتم ا 
دم بردم" از اختر کینه‌کش! 
همان ا پشوتن بود 
مگیرید دوری" ز پیمان" اوی" 


که آویست ۲ 


زیبای تخت و کلاه! 


یکی باد سرد از جکر برکشید! 
۳ ا 1 ۳ ۳ Ta‏ 

ندیدم به ۵ کسی را همال! 

وه و ام ادا ۲ 
جر دری رز 

جهان بر بداندیش"" تاریک دارا 
۱۹ مس # ۳۰ 8 


u‏ ۰ ورن ۲9 به برا 


E BO ie - ؛ متن = س‎ 


e ِ‏ کاب حفر اب لو ۰ یروط 


۴-س: شهنشاه؛ و ق (نیز لی آ ): مرگ من شاه؛ متن < ل که ل ؛ س آ(نیز هفت دستنویس دیگر) ۵ ل ": دارم)؛ بنداری: وقد 
بت تفويض الأمرالى ولد بهمنء ويكون عمه بش e‏ ۶ س» ق» که ل ا 
را؛ متن بکسر= یک سر؟ ۷-ک (نیز ل" ): پیمان - فرمان؛ (ق E‏ ۸-ل» س ل (نیز لی ون آ» ب): او 
ی روا TT‏ ۰ (نیز ب): مپیچید دل‌ها: (ق آ نمجویید دوری)؛ متن = ل» ق (نیز لن: ل آ» پ» 


لن و او هست؟ بنداری: فعلیکم بالسمع والطاعة ۱۱-س که ۱۲-س 7 بر سر؛ ق: بارکش (< تارکش؟) آب بر سر؛ 
س» ک» لی: آ ب پس از این بیت افز زوده‌اند: 

ندیدم جز از داد چیزی دگر جهان را همی‌داشتم زیر پر 
۴۳-(لن» ب: زگیتی)؛ ک: به گیتی ندیدم؛ بنداری (۳۳۵-۳۳۱): اق بهمن و سلم اليه مفاتیح الکنوز ومقالید الخزائن 
0 قد وليت السلطنة مائة وعشرین سنةء وقد شارفت الاجل و تصرم عمری ۱۴-(لن: sS‏ 
هنرکوش) ۱۵-(ل 7 بر ) 9۶-ک: آورید ۱۷-(لي آ: بر بدان ( ی بدی) تنگ و )؛ ک این بیت را ندارد ۱۸-س: همی ٩1-(لن‏ ۴ 
پیچی) ۲۰-ل. e‏ (نیز به ب): سر کی و؛ س "(نیز ل " و): نیاید به کار اندرون؛ متن = س (نیز لن لی لنآ)؛ ق این 
بیت را ندارد ۲۱-س: دیدم ۲۲-س» ق ک (نیز کک در متن< ل ل٠‏ س" (نیز لن)؛ س پس از این بیت افزوده‌است 

به ۳ بجز کار ی دک به مرد خردمند میدارگوش( (-> ۴۴۴ب( 
بنداری: فتسلم التاج والتخت و علیک پالعدا ی السداد: ومصاحبة أهل العقل والرشاد ۲۳-(ق ‏ بگفت 
و بشد) ۲۴-س ک (نیز لن؛ ل ‏ ب): زمانه ۲۵-س, ق» ل (نیز و لن : نیاید؛ متن < ل که س ‏ (نیز لن -پ آن ب) 


۶F 


داستان رستم و شغاد 


یکی ای از شیز و عام یی از بر ۶ تاج 
۸ 5 ۱ 

م یو ۳ و از گنج بهر بدید از پس از و تریاک " زهرا 

اک ربودن اپنست و جات ا 1 از مرگ درویش ۳ شاه راست! 

۱۷ . E ۲ ۶ 

بخور ِ برزی؛ پسر را 0 ۱ به مرد خردمند بسپار کوش ! 

EEA‏ ماو با بھی یافت"" آنکس که جوینده بود! 
2 5 5 8 ۰ ۳۲ و ۳۳ ۰ ۰ 2 ۰ 

اه ۰ ۰ 1 دا وه ۳۴ 


-(لی؛ آ ۳ (نیز لن» ل ‏ پ. آ) کردند؟ متن - ل» سس» ق» لآ (نیز ق ؛ لی» والن ل ب) ۳-ل (نیزل ): شیر 
ll‏ آ(نیز لن ب): سرو و + سآ: عاج و ؛(ق آ: چوب؛ لی» آ: شیر (< شیز)؛ و: مشک و)؛ متن = ق (نیز لن 
پ) ۴-که سآ: ساح ۵-ل» ک (نیز لی آ): برآویختند؛ متن = س» ق» ل » سآ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۶-س» ق (نیز و): 
عاج؛ س" عاج و + متن < ل که لآ (نیز لنپ لن ل آ ب)؛بدری( ۳۴۰- a E‏ . فدفنوه 
e‏ تفن( )ا جين س یرل ۱ : همی ۸-ل» ل (نیز لن پ. و) وز گنج س ک (نیز لی» 

آ. ب): گنج و | ز رلن" وار ق بود از رنجش وگنج؛ س 7 بود از گنج و از رنج؛ متن = (ق) ٩-(لی:‏ کشید؛ لن ": 
e‏ -ل» ل آ(نیز ق لی پ لن ‏ آ): ناز + ق: بار (ج ناز)؛ک: ار (< تاز س 1 :نوش و ؟ (9: نوش)؛ متن = س 
0 ) ۱ 0 دق ای تریاک و ۱۳-ل: بودنی نیست؛ متن > ۱۳-که ل E‏ ب): بودنی بود شادی که 
راست (ل : چراست)؛ متن = س» ق» س (نیز لن ق ل به و لن۲) ۱۴-س (نیز ق" لن ): هر چه داری و بد را؛ ق» س" 
(نیز لنء ل "): هر چه ورزی و بد را؛ ل ‏ (نیز ب): هر چه داری پسر را؛ (پ: هر چه ورزی پسر را؛ و: هر چه داری و بر بد؛ لی آ: 
به گیتی بجز کار نیکی)؛ متن = ل ۱۵-ک: ترا تا توانی به نیکی بکوش 1۶-(لن ‏ بنزد؛ آ: به مردی) ۱۷-س ۲ بگشای گوش؛ س: 
گرامی همی‌دار تن را به هوش ۱۸-ک: برفتند؛ (پ: سفر کرد) ۱۹-ل (نیز ق ): ماندیم- خواندیم؛ (و: مانده‌ايم - رانه‌ایم)؛ 
تن و E‏ ) ۲۰-ل (نیز لیء ل " په لن ل آ؛ ب): آنکهک: : ی ۲ لا تهی‌دست؟ 
ل E‏ س": همان یافت؛ (ق ا - س. ق» ک (نیز لن لی-ب) ۲۷-ل س که ل ‏ س (نیز لن لی 
ل " و لن " ب): نیکویی؛ متن = ق (نیز ق ‏ په آ) ۲۳-س (نیز لی): که؛ (پ: چو )؛ و یت 

چو بر کس نماند جهان پایدار همان به که نیکی بود یادگار 

۴-لن: ق " لن" این بیت را ندارند 


۳۶۷ 


پادشاهی بهمن شست سال بودا 


چو بهمن به تخت نيا برنشست کف رها تاو ES‏ 
تن راز درم داد و دینار .داد همان کشور و مرز؟ نسار داد 
یکی انجمن ساخت" از" بخردان بشرکان. :و ۰ ال ران 
چنین گنت کز کار اسنندیار ز نیک و بد“ گردش روزگار 
o‏ وه وا ی ی 
که رستم گه زندگانی!" چه کرد قیال رال ایک ا برش 


ی ۱۴ ۱ ۵ . 7 ۳( 
فرامرز جر کين ما در جهان تجویدهمی اشکار و نهان ¢ 

۱٩۹۰ . . ۸ ۲ €. ۷‏ 
سرم ‏ پُرزگردست ودل " پرزخون 


لن يرن اشا مرل ق ل ( بهمن اسفندیار؛ س» لی» آ: پسر اسفندیار ) صدودوازده (س» 
کو ا ج عه ل صوص ا ن ل لن ی ادر یت ب ر دوا سال و بار دک ا یت 
ری سنة ی ۳ بنداری: ثم جلس بهمن 
تم ی لما تمکن من الملک فرق و 5 ۵- -س کر 
۶-که ل یز لي لن O‏ بز لن ق ل په وا ا نبز ان ی ل" و «ب) 
رد 1 » لی آ. ب: سران)؛ ک: | ا < ل قه سا (نیز قآ پ) ۸ TRE‏ ا 
لن )پار ق ز دی وز؛ متن > (ق ل به وا ب) -(ل ؛ لن " دارید) -(پ بزرگن و سال آزموده‌ردان = ۳اب) 
اا-ق: به پیکار اما ۱۲- 2( (نیز لی اء ب) ِِ ی یز لن؛ ق آ؛ ل » به وب لن )+ بنداری: ثم جلس 
ذات یوم فی محفا ل عام واستحضر و رن ل لهم: إنه لا یخفی عنکم حال إسفنديار و ما عمل 
به رستم وابوه الساحر ۱۳ -(پ: من امروز) ۴ -(و: من) ۵ (-(پ: نخراهم‌همی ) ۱۶-( (لی آ : دو تازه بد روزگار مهان ( ۷ب بت 
۲۰ را انداخته و از ۱۷ و ۰ب TT‏ ۳ ر س بیت‌های ۷ N‏ بس از بيت ۱۰ امه نار وابنه فرامرز 
متصف يعداو تنا د فی‌السر والعلن ۷- E‏ :سرش ۱۸ e‏ (نیز لن ل " ه و لن ‏ ب): ۳ 
ل " درد و دلی؛ (ق 7 درد و دلم)+ متن ل س یب ن ۲۰-سآ : به دل کشن و دین (؟)؛ بنداری: وأنا ممتلی القلب من الهم 
والحزن 


۳۷۱ 


دو جنگی چو نوش‌آذر و مهرنوش" به زاری به سگزی سپردند هوشر ۱۲ 
۰ چو اسفندیاری که اندر جهان بدو تازه بد روزگار يهان ۽ 
به اولان 0 نشان* کشته شد E‏ دد و دام ی ۳ 
همانا که پر خون اسفندیار TO‏ یرای کارا 
هم از" خون آذ نامداران ماا خوانان a‏ شوا رات ما 
فر کک آب پاک ا ود اه ي اک 
E Ee a E BE‏ 
که ضخاک را ازپی خون جم ز ناماورانٍ"" جهان کرد کم! 
منوچهر بر“ سلم و سترگ بیاورد از" آمل سپاهی بزرگ 
به چین رفت و کین نيا بازخواست . مرا هم چٌنان داستانست» راست*!! 
a a‏ افراسیاب ‏ ز خون کرد گیتی چو دریای آب! 
۰ پدژم آمد و "کین" لهراسپ خواست ز کشته زمین کرد" " با کوه "۲ راست! 
فرامرژ: کس رو ی ا ر بسن 


ال (نیز ل لن"): مھرزاد؛ س که لآ س (نیز لی قآ په وه ب): نوش زاد؛ متن = ق ۲-ل» س کہ لآ س (نیز لن ق" 
ل لن فا که از مرگ هرک که بو 13 خرس ریا ۴ SIS E ORO‏ 
(نیز لن» لی؛ لن ؛ آ: ب): زابلستان؛ متن < ل ‏ سی۲ س ل به و) ۵-ق: ز [آن ] نشان؛ (و و 
زاری؛ (لی» آ ۱ ۷-س (نیز ق کک ۸- یز ليه لن آ ب) ): به؛ (پ تفت ؛ متن = سس" (نیز لن؛ ق ل 
ل پ) ٩-س ‏ بر ایوان بگرید بزاری ۱۰-ق» e‏ ل و لن ): همان ۱۱-س» س" (نیز لی آل ب): <و > ۱۲-(و: 
خنجرگزاران)؛ بنداری ٩(‏ -۱۲): و مالی هم إلا پادراک ثا تا ی الذین قتلوا بزابل ۱۳-ل (نیز ق ب کک ۳ 
جویی در ل حرف یکم و سوم قط ار اد درل و حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س (نیز لن؛ ل" لن"): 
خونین (لن» لن ' ۱ ۲ ۳ (در س» لن حرفهای یکم و د e‏ بز 
آ» ب): جهان (ق: زمین) راسپهری (لی: سپهر)؛ س : چو زو بهتر آید؛ (و : همان اختر او )؛ متن = (پ+ > ل ' ) ۱۴-س-س آ(نیز 
لن ق " لی پ. لن" ۰ آ ب): جنگاوران؛ متن = ل (نیز و)؛ ل این بیت راندارد؛پدوی: وکل ولد کان من الماءالطاهر سلک 
ا sS‏ الحا ك بجشي 10ل نا ف لس ۱ یز لن ق بو لب با (لی: آ: و هم؛ ل" 
از متن =ک ۱۶-س» ل (نیز لن ق ' لی په وآ ب): تور و سلم ۱۷-ل» س (نیز لن): ز ۱۸-(پ: با یاد راست)؛ نیز ل 
ی 0( ٩ب)؛‏ زی وزان کینه فرجامث ی آغاز خاست) متن = ل س که لآ س آ(نیز لن 
لی» آ» ب)؛ پنداری: و منوجهر حین اقتص لایرج من قتلته ٩1-ل»‏ س که س "(نیز لن-1): ز؛ متن = ل آ(نیز ب)؛ ق بیت‌های 
ES‏ بیت‌های ۱۹ و ۲۰ را ندارند؛ بنداری: وکیخسرو TT‏ این بیت افزوده 
ات 

جو بفتر[ آن سوال سرک که بودست او کینه‌جوی بزرگ 
-(لی» آ: آن) -که ل '(نیز قآ په ب): خون؛ (و: به چین آندرون‌کین) 1۲-ک (نیز لی):گشت 1۳-( ق پ: همه بوم و بر 
کرد با خاک (ق "۷۲۰ب ۷۲۲ را انداخته و از ۷۲۰و ۲ب یک بیت ساخته است)؛ پ: مرا همچنان داستانست = ۱۸ب) 
۴-ک: خرشید؛ و بیت‌های ۲۱ و ۲۲ را ندارد 


۳۷ 


۲۵ 


به کاول' شد و کین " رستم بخواست 


زمین را , حون بازنشناختند 


همه بوم و بر" کرد با خاک" راست 
هی ۶ نیت ره کن ا 


م 9 
سواری لہبیدی چ 
& » ۱۰ ۰ ۰ 
بکوشید ا رای تهید! 


هر اک که ند تا را نیک‌خواه» 


به اواز گفتند ما بنده‌پیم دل به مهر تو آگنده‌پيم ۱۲۲ 
1 کار لت :زر داناتری ۱۳ زا مردان جنگی تواناتری! 
a 9 e‏ ای 
۳۰ به میتی همال و۳ که کام ایدت وکر زان سحن ثر و نام ایدت! 
۰ ۲ ۳۰ ی ۰ » 
نبیجد 9 و ۶ که بارد کدشتن ر پیمان نوا 
TT oa. ۱‏ 8 
همه و ۳ e‏ ا برنهادند ر برخاستند! 


۳۷ 5 5 ا‎ َ . “¢ 1 1a2 


۳۹ | 
شد از گرد لشکر سپهر"" آبنوس! 
صدهزار 


به شبگیر برحاست آوايی*" کوس 


۳۵ همی‌رفت از ۴ بر نامدار سواران شمشیرزن 


ا-همهٌ دستنویس‌ها: کابل ۲-که ل (نیز لی به آ؛ ب): خون؛ س" کینه؟ متن 1 (نیز آن ل "؛ لن") ۳-ل: بوم بر 
۴-(پ: زکشته زمین کرد با کوه = ِ ۵-(پ» و: همه) لار شین سوبس (نیز لن -ب)؛ بنداری: و فرامرز حین 
۷-(لن؛ ل " پ: گرگ با: کرگ)؛ ل: که بر شیر دزنده؛ متن = س- س '(نیز ق " 
ی ول" ١آ‏ ب( ۸- س" :بر 4 4 : بینم؟ ق ": نبینی سواری)؛ بنداری: والآن آنااولی الناس بالانتقام لاسفندیار الذى لم پر 
فارس مثله فی الارض اک : و این؛ (9 : به پاسخ یکی)؛ بنداری: فماذا ترون و ماذا تقولون؟ ۱۱-(و: به مهر تو دل‌ها 
پراکنده‌ایم) ۱۲( 0ب :۸ ۱۳۲ -ق: آگتری (پساوند درد ۴ ق : تو آن کن؛ ک: زب (پ: یگفتندش آن کن) 

۵-ق: نام ۱۶-س:اگر ۱۷-(لی و: زین) ۱۸- س ق س یزان ق" : فخرو؛ ک (نیز ب): ننگ و ؛ ل آ(نیز لی آ): یک! متن = 
ل(نیز ال په ول ) ٩۱-ق:‏ کام ۳-س-س آ(نیز ی ل لن ب): نیارد؛ متن < ل (نیز لن لی په و ا 1) بنداری (۳۳-۲۷): 
او الوا نحن عبیدک المخاصون.وقلوبا مملرءة بمحبکوتفوسا مجبولة على طاعتک وت نتم بای 
والتدبیر. فافعل ی : چنان ۲۲-(پ: به کینه درون) ۲۳-(لن: تیز [تر]) ۲۴ -س: جنگجویان؛ (و: 
و 05 E‏ 7 به این (لن» لی: بدین)؛ در ل TS‏ 
سمع منهم تلک الجواب ازدادحقده توهجاء وأمرهم بقصد سجستان ۷- ل: رفتن بهمن به کین خواستن اسفندیار؛ س» ک: 
رفتن بهمن به زاولستان به کین خواست تن اسفندپار (ک: از فرامرز) )» ق: لشکر کشیدن بهمن به زابل به کين اسفنديار و پیغام وب 
زال و آمدن زال e TT‏ متن > ل ۲۸-س, ق, س آ(نیز لن ق ل"): آواز 
ل و: جهان)؛ متن = ل» قء ل (نیز لن لی پ لن ‏ آ ب) ۳۰-ل: زان؛ س (نیز لن» ق ۰ 
لآ (نیز لی؛ ل ل بپه و آه ب) 


اقتص من ملک کاب ل لر ( بیت ۰ را ندارد) 


۹- س که س" (نیز ق ): زمین؛ ( 
ای که 


۳۷۳ 


جو آمد بنزدیکی هیرمند فرستاده‌یی ! رک نك ارجمند " 
فرستاد یی دستان سام بدادش ز هر گونه جندی یام 
مگ ۱2 ۳ ۰ ما ۰ ۴۰ 2 
چنین کت ك کین اسفندیار مرا تلخ سنك در جهان روزگا 
E ۶ ۰ E ۵.‏ ۷ ۸ دی . ۹ 
هم از کین نوش‌اذر و مهرنوش دو شاه گرامی » دو" فرّخسروش!! 


۰ ز دل کین دیرینه بیرون کنیم "": همه رود" ' زاول ۲" پر از خون کنیم "۱۳ 
شتا هن "اما به زال این ۱ دل زال با" درد و غم گشت "۱ جفت! 


چنین داد پاسخ که گر شهریار براندیشد " از کار اسفندیان 
NE E‏ یت ان مر E‏ ی اش شتا 
تو بودی"" به نیک و بد الدر میا ز من سود دیدی» ندیدی زیانا 
۵ نپیچید رستم ز فرمان"" اوی!۲! و ا 
ره دا MAS‏ رن e‏ 
به بيشة دروت شیر ود رازدها ز چنگ زمانه ابد رها 
همانا شنیدی که سام شوار :1 1 ۵ روزگار ٠‏ 


چنین تا به هنگام رستم رسید که شمشیر تزا و 
۱ پض ا کا a‏ چه کرد e‏ مردی به هنگام ا ردا 


ا-(ق ': فرستاده را) ۲- س" (نیز لن ق" ): از پسند ۳-(لن, لآ کار؛ پ: خون) ۴ک ی ز لنب ق لیب آ): در جهان تلخ 
شد ۵-ق, که ل س (نیز لن لی ل و آ: ب): همان؛ متن = ل, س (نیز ق په لن" ) ۶-س که ل (نیز لن قآ په و 
ب): نوش‌زاد؛ ا = ل؛ ق (نیز لی لن آ) ۷-ک (نی بز لن):گرامین ۸-ل: و؛ متن < IE‏ 
لن-ب) ٩-س‏ که ل؟ زان ق ل په و ب) ند من = له ق (نیز لی لن ؛ )4 س آ که از مرگ هرگز نکردند یاد ۰-(لن 
ی پ: کنم) ) ا (به لن :روی)؛ تن = سس '(نیز لن ق » لی» وء آء ب) ۱۲-ل ل (نیز لنب لی هآ ب): یل 
(لن: هامون)؛ متن = س (نيز ق و) ؛ (ل آ: همان زال را دا ) بنداری (۴۰-۳۴): فاستعدوا لک و فى مائة الف 
فارس» وسار حتی نزل علی هیرمند فارسل مش نج 0 ۳ لنيز 9 a‏ 
زاول) بگفت؛ (و پر ژال و گفت)؟متن 2 مه که ل اس (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۴-س "را ۱۵-(ل » و: زال زر (و: ازین) 
گشت با درد)؛ ق بجای بیت‌های ۱ ۱ و ۴۲ افزوده است: 
به کک چنین گفت دستان ِ روز کذشته‌سردگر نیاریم باد (وزن ندارد) 

۳-۶ : نه اندیشد؛ لن پراندیشه) 1۷-ق: تو دانی؛ (ق ‏ نبودم) ۱۸-(پ: این) ۱۹- س" نبودی ۰-ق: پیمان -فرمان؛ 1 
گفتار-تیمار؛ ل 7 پیمان -پیمان) ۲۱-ل(نیز لی: آ): تو؛ س. ک (نیز ب)) او؛ متن وه ل ای( (نیز لنء ق ل به و لن؟) 
۲-ل (نیز لن): بودی؛ سس (نیز ق لن )د : دیدم؟ متن = س» قء که ل" (نیز لی ل » به و آب) ۲۳-(ل ؟ زمانه) ۲۶ 0 
ب): سرآمد ۲۵-س-س (نیز لن-ل " و آ. ب): چنان شد؛(پا یه تری)؛ من - ل (نیز لن ) ۷۶-ل 7 بزرگ ۲۷-(و: ز) 1-۲۸ 
( نیز لن پ) لن ):کارزار ۲۹-(ل " ب:کین) ۳۰-(لن» لن ‏ ز دستان شنو تا چه دید و شنید) UE‏ کل 
(نیز پہ ب): نياکان تو در؛ متن = ق (نیز لن ق ؛ ل " وا لن ) ۳۳-(لن؛ بد لن ‏ ز) ۳۴-(ق 7 نام)؛ لی آاین بیت را ندارند 


۳۷۴ 


همان کهتر 9 دایگان ؟ تو بود 1 کر ز یجان ی بوذ 
به زاری کنون رستم اندرگذشت نانوی کت 
گد نونک م کر بر نا نجویی* براندیشی* از کار" ماه 
بیایی ز دل کینه بیرون کنی؛ به مهر اندرین" " کور افسون کن 
۵ همه" گنج فرزند و دینار"" سا کرای ریش .و ور ستام 
چو آیی» به پیش تو ارم همه تو شاهی کردنکفان O‏ رما 
فرستاده را اسپ و د داد ز هر گونه‌یی ۷ ۱ داد 
چو این " " مایه‌ور " پیش بهمن رسید ز دستان *؟ یگنت آن م۲ دید و شنید 
چو بشنید ازو"" بهمن نیک‌بخت*۲ نپذرفت پوزش " برآشفت ۲" سخت؛ 
۰ به شهر اندرآمد دلی پر ز درد سری پر زکین؛ لب" پر از باد سرد ' ٥‏ 
پذیره شدش"" زال سام ا هم از" سیستان آنک ۲۳ بد نامدار ۳۳ 
چو آمد بنزدیک بهمن فراز ‏ پیاده شد و برد پیشش*" نماز 


ا-(ق ‏ از؛ و: هم از کهترین) ۲-س, ک (نیز ب): رایگان ۳-زل : ز)؛ ق‌اين بیت را ندارد؛ درک این بیت با بیت سپسین پس 
و پیش شده است؛ بنداری (۵۱-۴۱) فرد الیه فی الجواب: ان لملک آعمبحالاسفندیر و ماچری پینه و پن رستم اه ان 
مرا محتوما وقدرامقدوره فد عليه حقو ی و 
لی ل پ. لن آ. ب): زابلستان؛ متن = س" (نیز ق" و) ۵-ق: پر ز آشوب (وزن ندارد)؛ س": زو پر آشوب (وزن ندارد)؛ ل 
پس از این بیت افزوده است: 


شب ر روز هستم ر درد پسر پر از آب دیده بر از خاک سر 
خروشان و جوشان و دل بر ز درد دو رح زرد و لب‌ها شده لاژورد 
که ارين برد باد کو را ز پائ و 


نیز لی» ل و کرک ز پیکار؛؟ ل ل لتاق لیه لن ؛ آناب) "که که ی که کار ؛ (و: بيند 
جرک یکره ب |۶ گر درنوردی تو پیکار): ك ۸- -درل. ک» س حرف یکم نقطه ندارد؛ (په و: 
بخوبی؛ ل آ: نبینی)؛ متن = س» ل ل یزان ق e‏ ا ب) : بیند پشی؛ ۳ : بينديش؟ 
و: براندیشد)؛ متن = ل» سک س" (نیز تن یل ( ۳ <ق: : به خویی نه ایی ز عار ۱۱ س EE‏ ): اندرون 
کل نرق لآو کا تن لسن (نبز لن» ل آ په و لن۲ ) ۱۳-ک: در ؛ ل ا ۴- ق: دستان؛ س: پر 
دار تال اش ٠ E‏ (لن: دیبا و دینار؛ پ: پرمایه دستان؛ لن : دنیا و دینار ! ق :گنج و فرزند و دستان؛ لی» و» 
بآ e‏ کک متن = ل (->ق) ۱۵ دس سیمین ۴ E‏ متن = س - ی وز 
یار ۷-(9 0 ر) ۸ وا نیز) ٩‏ 3 ۱ ۰-س» ق» س El‏ - س» 
و س رو امور (لی مه بر راز در )+ متن < ل» که ل آ(نيزلن؛ ق په لن ل ب) ۲۲-(لی» آ: برفت و ) ۲۳-که 
کک اخ ق و مر 1 9 کک ۸- e‏ : 
نك ۱-۳۳ (لی. ل i‏ ا e I eS‏ 
باره) بردش! متن = نیکست سس دیگر )؛ بنداری: فتلقاه زال و لما قرب منه ترجل و سجد لذیه وعفر لحبته 
البیضاء و فی التراب بین ید به 


۴۳۷۵ 


و کی هنگام بخشایش‌ست! ز دل درد و" کین رتسگ 
از آن نیکوی‌ها" که ما کرده‌یبم؟ ترا در جوانی . بپروردە‌ییم ٥‏ 
۵ ببخنای و کار" گذشته مگوی هنر جوی" واز " کشتگان"" کین مجوءا !! 
گرم قی اسان تاه توا LIEGE‏ 
بر(شفت بهمن ز گفتار اوی" چُنان سست"" شد تیزبازار اوی۳۴! 
هم اندر زمان پای ۳ رو و کر ا میت 
۳ ايوا دستان سام سوار TEA‏ برنهادند بار 
۷۰ از دینار"" و از"؟ گوهر ان س برد 
ز زژینه و تاج‌های بزر ال ز سیمینه و" گرشوار و کس 
از" اسپانٍ تازی به" ززین‌ستام ز شمشیر هندی به" زژین‌نیام 
همان" برده۸" و بدره‌های درم ز مشک و ز کافور و از" بیش وکم» 


ا-ک. ل ل نیز لی آء ب : چنین ۲-ل: دور؛ (آ: دود)؛ س ز درد و ز؛ می س؛ قء که لآ (نیز لن, ق په لن ب) 
۳-(ق کین وز؛ ل ": ز درد دل امروز؛ و: ز دل کینه وا گاه) در س» ق» سل لن: قآ لآ پ. و پس از این ۱ 
است؛ پیایی بیت‌های متن = ل» که ل" ی نآ بنداری ۴-ک» ل (نیز لی» آ. ب) N‏ سء ق» س آ(نیز لی» ل ‏ 
پ. و): بدان (پ با برا) بندگی‌ها؛ متن = ل (نیز ق" لن') ۵-ل (نیز و) کک -ل ررد (و: برآوردهام) 
هیچ از ) ۸-ل. ل "یب مجوی (ل" ب پساوند ناند) RG‏ لل -س (نیز لی آ 
رفتگان؛ ۱۲-ل: مگوی؛ متن = س-س آ(نیز لنب ) ۱۳-(لن 7 نااستوار؛ و: خوارمایه مدار )؛ متن = ل-س ۳( 
لغت شهنامه, شماره 4۴۵ بنداری (6۶-۶۳) ثم قال: أبها لملک! إن هذا وقت الرحمة وأوان الرأفة. اذکر سوالف حقوقنا و 
موادت خرچ من فیک ایو بالا س وی . وارحم عجز دستان بن سام و وقوفه هکذا ضارعا 


ذلیلا بین یدیک ۴ لس [لیز ق 1 او ) ؟ متن کل ى2 »ك ۹ (نیز ب): سخت؛ (پ: کند )؛ 
متن کل (ئیز هفت دستنو د شس دک ؛ آپس از این بیت افزوده است 
چنین گفت بهمن که ای گرگ پیر به تو گفت ایزد که هرگز ممیر 


۶- ل: دستور گنجور؛ (لن: لن گنجور و دستور)؛ متن = س مس یز ق وهآ ب)؛ پنداری: ففضب بهمن من کلامه وامر 
4ب رحس ولم بیع بجی متا ۷- ۱ ۲ (نیز لن پ. و ب): ز + متن ی اک ( ق 
0 لن آ) ۱۸-ل (نیز آ): شتربارها؛ متن = س-س ۲ (نیز لن-لن " ب) ٩۱-ک:‏ دیبا ۲۰-ل؛ ق, لس آ(نیز لن ل ‏ په و 
لن ): وز؛ متن < سء ک (نیز ق » لی؛ آ؛ ب) ۲۱-س-س آ(نیز لن-ب): هر چه؛ متن < ل 7 ز سیمینه و؛ میا زززین واز! 
کل یری ااا زرو از (ل 7 ور دوا e‏ ) ۲۳-ک: تج نيع دگیر ۴-ل» که 
ل نیز ایآ ب): ز زین و از سیمین واز؛ متن = ق» س یز لن ق ل په ورلن؟) ۲۵ -که ل س (نیز لن-و آ» 
ب ز؛ متن = لس ق( (نیز لن ) ۲۶-س E‏ همه؛ (ق" هم از) ) ۲۸-(پ: جامه؛ ب: بدره) ۲۹-ل (نیزل ")1 
وز؛+ک» ل" س" (نیز لن پ لن ب): و (لن 7 ز) هر؛ متن = س» ق (نیز ق آ؛ لی» و آ) 


۳۷۶ 


که رستم فراز آورید ان به رنج Eg ES‏ یاو گنج" 
۵ همه" زاولستان" به تاراح دادا يهان" را همه بدره و تاج دادا 


۵. 9 : i 
گفتار اندر رزم بهمن با فرامرز‎ 


له ما ر سس EN EE‏ میت 


۳9 


ا بنداری (۷۴-۶۹): ثم استخرجوا من قصور دستان و کنوزه ااه اللي وله ی نک وال ادن 
والمناطق والملایس والمفارش و غير ذلك من الخیل و الاسلحة وسائر ما اقتناه رستم مده عمره واکتسبه من الملوک 
الماضین الی آخر عهده ۲-(و: همان) ۳-ل-ل" (نیز لن لی ل په لن ‏ ۰ ب): زابلستان؛ متن د س آ (نیز ق » و) ۴-(و: 
سران) ۵-س: رزم بهمن با فرامرز و کشته شدن فرامرز؛ ق: خبر یافتن فرامرز از کار پهمن و حال زال و لشکر آوردن به رزم و 
گرفتاری او به دس او قراس زگ سنگ بهمن با فرآمرز و گرفتار شلن و رر ت ارشیر !لول اس 
سرنویس ندارند؛ متن ی همی؛ a‏ لی): غمین ۷-(و: دل به کینه)؛ ق: به نویی همی کینه را دست؛ ل پس از 


این ست افز وده ا 


همه نامداران روشن‌روان برفتند بکسر پهلوان 
بدان نامداران زبان برگشاد , گفت زواره بسی کرد باد 
که پیش پدژم آن جهاندیده‌سرد . همی‌گفت و لب‌ها پر از باد سرد 
که بهمن ز ما کین اسفندیار بخواهد. تو این را به بازی مدار 
5 پدرم ن جهاندید‌ی نامور ز گنت زواره ‏ بپیچید سر 
نپذرفت و نشنید اندرز او ازو گشت ویران کنون مرز او 
نیا چون گذشت او به شاهی رسید سر تاج شاهی به ماهی رسید 
کنون بهمن اامورشهریار همی نو کند کین اسفندیار 
هم از کین مهر آن شوار دلیر از نوش‌آذر آن گرد دژند‌شیر 
0 کنون خواهد از ما همی کینشان به جای اورد کین و ایینشان 
ز ایران سپاهی چو ابر سیاه بیاورد نزدیک ما کینه‌خواه 
نیای من آن نامدار ‏ بلند گرفت و به زنجیر کردش به بند 
که بودی سپر پیش ایرانیان به مردی به هر کینه بسته میان 
جه آمد بدین ناموردودمان هه مه وا ان 
5 پدر کشته و بند ساید نیا به مغز اندرون چون بود کیمیا 
به ا داده همه مرز خر نبينم سر هاه ارز خویش 
شما نیز یکسر چه گویید باز هر انکس که هستید گردنفراز 
بگفتند کای گرد روشن‌روان پدر بر پدر بر توی پهلوان 
همه یک بیک پیش تو بنده‌ایم به رای و به فرمان تو زنده‌ایم 
0 چو بشنید پوشید خفتان جنگ دلی پر ز کینه. سری پر ز ننگ 


ین بیت‌ها در جهارده دستنویس و ترجمه بنداری نیست 


۳۷۷ 


۱ مس ۲ 
سپه کرد و سر سوی بهمن نهاد ز رزم تهمتن بسی! کرد پاد 
سمت بر تخت 


چو نزدیک بهمن رسید اگهی براشفت ؛ شاهنشهی» 
نه برنهاد و سپه برنشاند" به گورابند آمد دو هفته بماند 
۰ فرامرز پیش آمدش با سپاه جهان شد ز گرد شواران سیاهث 
و زان" روی بهمن صفی برکشید که خورشید تابان" 0 را ندید! 
ا : ۱۰ 1 ۲ 
ا . € ۱ ۰ ۳1 ٠‏ ۳ . ۱۳۲ 
بشست اسمان روی کفتی به قير ببارید چون ژاله از ابر " تیر" ! 
ز چاک ۱ 3 1 کهان ۱۷ مین € i‏ اسمان ۱۱۹ 
۸۵ سه روز و سه شب هم برین "۲ رزمگاه 1 Ty‏ 


همی کا بارید 5 پولاد ۲۳ نیع ز گرد a‏ ان ۱۹ میغ! 
ا بت ۶ 2 

به روز چهارم یکی باد خاست و کیک با رو مت گات :رات 

به سوی فرامرز کت باد جهاندار گشت از دم باد شاد 


۲ 2 ۸ ها من 7 ۷۹ . ۳۰۰۲ u‏ ۱ 
ھک پس کرد با و براورد " از ان انجمن رستخیا 


۰ ز بستی و از" لشکر زاولی""' ‏ ز گردانِ شمشیرزنکاولی ۳ 


0 :همی) ۲- E‏ وبلغ الخبر بذلک الى فرامرز و هو ا فرکب فی 
ا ۳-که ل س (نیز لی ل" آ» ب) ا = ل. س» ق ( ی 
۴- ل (نیز ق " ل ‏ لن ): به فور (ق :کور؛ ل" غور) اندر آمد؛ ق به زابل همانا؛ س" (نیز لی): به کورابه آمد؛ (لن: به کوراب 
اندر؛ پ: به روز و به شب او)؛ متن = = س» که (؟ (نیز و آ» ب)؛ بنداری: فتلفاه بهمن والتقوا فى موضع يقال له کورایذ 
۵-س,که لآ س لی آء ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
بیاراست لشکرش ر یکسره ره و سر و(س: سوی؛ ل دگر) میسر 
ل ق+ لن؛ ق ل " پ» و لن این بیت را درد ولی در لآ بهخطی د دیگر در کناره اقزود‌اند ۶-ل " س" (نیز ب): از آن 

۷-(ب: روی) ۸-(لن جهان) ٩-ل.‏ س (نیز لن ق ل به و لن ): ز؛ متن = قب که ل س آ(نیز لی آ۔ ب) ۰-س آ(یز 
ب): همان ۱۱-ل» ق (نیز لن؛ ق " ل والن ):گیتی؛ (پ: گردون)؛ متن = سء که ل سآ (نیز لی؛ آء ب) ۱۲-(لی؛ آ: بیالود) 
۳- لس (نیز لن-ب): یرد متن = له میک 1۴- قیقر (پساوند ندارد) 1۵-ل: طبرزین ۶ لس ق کہ سس "(نیز لن 
ق لی: لن ب): جر؛ ل 7 جب؛ (ل 7 غر؛ آ: جف)؛ متن = (پ) ۱۷-(و:گرزگران) ۱۸-(لن: حیران‌تر؛ ل : جنب جنبان‌تر) 
۹-(و: جنان کران تا کران) ) ۲۰-س: بدان؛ ق: در آن؛ ل " برآن؛ (لی» آ: درین؛ و: برچنین)؛ متن = ل» س ۲( (نیز لن» ق ل په 
لن " ب) ۲۱-س» ل7 نها متن > ۲۲- (لی آ: شب ار نید رو و ان تن ۱ 
a Sa‏ ؛ متن د لەق سا (نیز ق چه لن ب)؛ ک این بیت را ندارد ۳۳-( 0 رید و ) 
۴ن ق (نیز ل و): سپه؛ ل٥‏ س" (نیز لی): سیاه ۲۵-ل (نیز لن ):گشنت؛ ي ی رن E‏ 
(۸۶-۸۰) ت حرت E‏ ق» واتصل القتل و القتال o‏ ل 
e‏ ): که گفتند؛ (پ» لن ي = ل» س» ق (نیز و) ۲۷-س: سپهید ۸-(ق" رگرزگران و هم از) 
٩-(ل‏ 7 برآمد) ۳۰-ل: زان؛ متن = سس" (نیز لن-ب)؛ در س‌این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳۱-ل. ق ل 
a‏ اس کت وب -ب) ۳۲-ل - ل لن ‏ ب): زابلی؛ (آ: کابلی)؛ متن = 
پ و) ۲۳-ل-س (نیز لن لی ل" وء لن ب): کابلی؛ (آ: ابلی)؛ متن = (ق"» پ) 


۳۷۸ 


بر ردیر وا مان و وان سرکشان اما انا 
همه" سربسر ‏ پشت ‏ برگاشتند فرامرز ‏ را خوار بگذاشتند, 
همه رزمگه کشته چون کوه‌کوه؟ بهم برفگنده ز“ هر دو گروه" 
فرامرز با اندکی ‏ رزمجوی! به مردی به روی اندرآورده" روی" 
۵ همه تنش پر زخم شمشیر بود که فرزنډ شیران بد و"" شیر بود! 


ا-ک (نیز ل و لن؟ ): به ۲-ک: زگردنکشان ۳-(و: سپه)؛ بنداری )٩۲-۸۷(‏ ): ولما كان اليوم الا بع ثارت ریح عاصف فی 
وجه فرامرز وأصحابه» وكانت علبهم دبور الأدبا فتبع بهمن الربح الائرة وحمل اصحابه علی صفوف فرمرزه ووضموا یه 
السيف فولوا الادبار فلم يبق منهم غير فرامرز ۴ س (نیز لی» آ): بود؛ متن لەق که ل س "یز هفت دستتوپس دیگر) 

۵-(پ: E‏ ؛ و: پرفکندند) ۶- س (نیز لى آ): چو انوه بود؛ متن < له قە که ل سا (نیز هفت دستنویس دیگر) 
۷-ک. ل (نیز ق ) جنگجوی؛ (ل 7 رزمخواه) ۸-(په ل ۰ ب: آورد) ٩-(ل‏ 7 رام6؛ ک: به روی اندرآورده بودند روی؛ 
يپ اه توق نت 


بکوشید تا در تنش بود زور چو شیران جنگی برآورده شور 
لآ و هم؛ س. لآ پ. و پس از این بیت افزوده‌اند: 
بدانست کین (کان) روز روز بلاست زمانه رسیدست و دام قضاست (جفاست) 
بمانده (یماندم) چنین (بگفتا شدم) در دم اژدها از آن (ازین) جایگه می‌نیابد (من نیابم) رها (ل " ندارد) 
اا اک وهای ا یه تسیب 
پماند ز من (ازو) نام تا رستخیز 
یکی حمله آورد بر قلبگاه چنین تا یامد بنزدیک شاه 
5 ز گردان بیفکند چندی سران همه نامداران و کنداوران 
چو بهمن چنان دید خیره بماند بران (بدان) نامور نام یزدان بخواند 
به لشکر یکی بانگ زد شهریار که گیرید گردش درون (همه؛ یکی) هاموار 
سواران به گردش درون (گرداندرش) چون نوند ز فتراکها ‏ بازکرده (برگشاده) کمند 
به حمله همه (به یکبار بر) سوی او تاختند همه ندکردنش را ساختند (و ندارد) 
0 یکی عت سا و برسان شیر بغرّید چون اژدهای دلیر 
ESOS‏ ی هر E‏ مش 
از آن ن (زبس) زخم‌بسیارگشت او (چون‌شد)غمی به زور ادرآورد لختی کمی 
یکی تیرباران بکردند سخت 
چه سود از هنرها (آن زمانی که) برگشت بخت (چو باران که او بگذرد بر درخت) 
ز پیکانها سست شد بارگی به روی ندرآمد ز بیچارگی 
5 سپهید فرود آمد از خنگ عاج سپر پر سر آورد ‏ مانند عاج 
اش وس ی Ss‏ 
چو دیدند گردان . براشوفتند به یکبار لشکر برو (فرو) کوفتند 
سواران گرفتندش اندر ميان غمی گشت از زخم شیر ژیان (و ندارد) 
ز بس خون کزو رفت بی‌توش گشت باستاد پر جای و خاموش گشت 


۳۷۹ 


سرانجام بر دست یازاردشیر! گرفتار ‏ شد نمدار ‏ دلیرل 
بر بهمن اوردش از رزمگاه بدو" کرد" کین‌دار" چندی نگاه 
2 دیدش ندادش به جان زینهار بفرمود داری زدن شهربان 
فرامرز را زنده بر دار کرد تن پیلوارش نگوسار" کردا 
ری ھک ا E‏ تک O E‏ ی 
گرامی‌پشوتن که دستور بود ز کشتن دلش سخت ' رنجور بود 
به" پیش جهاندار بر پای خاست نین" 'گفت کای خسرو داد و" راست: 
اگر کینه بودت به دل. خواستی پد پد آمد از کاستی a‏ 
گنرد فارتاوکشتن - رجگوجرش . مفرمای و مپسند چندین خروش"*۲ 
۵ ز یزدان بترس و شرم دارا نگه کن بدین گرد روزگار: 
یکی را برارد 0 ابر بل یکی "" زو شود زار و خوار؟" و نژند! 
پدزت ال جهانگیر ِ نه تابوت را شد سری نیمروزا 
اس ق. ل" س" (نیز لنء لن" پ): شاه‌اردشیربک (نیزلی. آ): بل‌اردشیر ؛ (ق": ؛ ل : باداردشیر؛ پ: بازان شیر)؟ 
متن ا ا یز لنپ آ ب) ): گرفته شد آن؛ 
متن = ل» س( (نیز وه لن ) ۳-(لن, ل" سا مستنقع الموت غد من آسود رجاله. و مازال 
بضرب بالسیف حتی اسر ۴-(و : درو) ۵-(لی» آ: داد) س بن و نیز لن سب TS‏ 


GSE REVO‏ ری ب تس رو حرف بکمنقطه تاد س 
گو نامدار اردشیر اق ( نیز لن ق پ) کی نما (ق: نأمور) اردشیر ؛ (ل بزد تعره اردشیر و 
تصحیح قیاسی است (-* بیت ۱۰۰) ۱۰ - ل ":گرفتش؛ ل: که کشتند او را؛ک: بکشتش به زاری؛ متن = س» ق» س ا 
(|-ک: پیکان؛ بنداری: فحما ل الى بهمن فأمر به قصلب و رت ۲-(و: از ان کار پردرد و ) 
۳-که ل أ (لي و : بدو) ۱۵-س.س ناب[ ل" وم لن ب): داد؛ ق: رای؛ ک: راد؛ متن = ل» لآ (نیز ق" 
پآ) ۱۶- س( یز ن:ق" 9( ا ق: از خواستت کاستی؛ ک: از کڑی و کاستی؛ (پ: از هر سویی کاستی)؛ 
متن < لال س یر لی لن اوی اک کشتن و غارت 1۸ل ق: جنگجوش 9 و درد و خروش)؛ س (نیز لن)؛ و 
چندین مکوش؛ ق: چندین تو بد را مکوش؛ مت و ل که ل (نز هب ۰-ق: من ۲۱-(و ب: بر) ۲۲-س؛ 
(نبزق ‏ لي ل ١‏ آ) چرخ؛ متن = = ل ل س آ(نیز لن په و لن ب) ۲۳-ق (نیز لن: ق ل ): دگر؛ متن -> ۲۴- ل '(نیز 
لن ق ‏ ل ‏ لن ؛ ب) : خوار و زار؛ س" : خوار ودیگر؛ س» ک (نیز لی و» آ ): یکی راکند خوار و زار؛ متن = ل (نیز پ)؛ بنداری: 
ثم إن بشوتن عم بهمن تاه وهو مرجع القلب من فتا NT‏ :نک قد ادرکت ثار پیک 
وبلغت فی ذلک غاية آمانیک. فاقل من هذا النهب الدريع والقتل الشنيع» واس مر ای تیه عزوجل. وانظر الى 
اا پس ازبیت ۶ a‏ لی آم ب نها بیت‌های یکم و دوم را از فزوده‌اند: 
به بهمن (که ل س" موبد) چنین گفت ار(س" لی, ب: از) افراسیاب 
بذی زنده این را (ک: بد) ندیدی (لی» آ» ب: بدیدی) به خواب 
بسی (س " ب: که بی) مال (کن گنج) دادی به خسرو (ل " سء ب: بهمن) کنون 
که در کر که ار ی E‏ 
وزان پس به بهمن چنین گفت اوی که ای شیردل‌خسرو جنگجوی 
ل ق لن, ق ل" په و لن این بیت‌ها را ندارند و در ترجمة بنداری هم نیست ۲۵-(ق": جهاندار) 


۳۸۹ 


نه رستم کار میب شک واه بدان را ی eG‏ 
تو تا باشی ای خسرو پاک‌زاد؟ مرنجان کسی را که دارد زاوا 
۰ چو فرزند سام نریمان ز بند بنالد ‏ به پروردگار ‏ بلند 
پیچی تو زان“ گر چه نیک‌اختری ‏ چو با کردگار افگند" داوری! 
چو رستم نگهبان تخت کیان همی ۳ بستی * میان» 
تو این تاح ازو"" یافتی بادگار زاف ینت O‏ 
ز هنگام کارا" فاد اندرآی جنین نا به کیخسرو پاک‌رای 
یه شش E‏ شتا فاص اس ای نواعتلا 
ای ت ار ما دلت بازگردان ۳ راه بدی! 
چو بشنید شاه از پشوتن سحن پشیمان شد از کرده‌های"" کھن: 
خروشی برآمد ز پرده‌سرای کا ا و ا 
بسیچیدل بازگشتن کنید! مبادا که تاراج و کشتن کنیدا 
۰ سد تا پای دستان ز بند ادن کو یله ان مرا 
تن کشته را و کو حای به گنتا ۱۷ دستور پاکیزه‌رای 
ِ زندان. به ابرا کو ۹ زار گریست فزخ‌همال ': 
که زارا؛ دلیرا گوا. رستماه زر " نامورئیرما؛ 
تو تا زنده بودی که بود که گشناسب اندر جهان شاه بود» 
۵ کر کنون "۲ گنج تاراج و دستان ۲ آسیر سر زار ET‏ 


RE E‏ انیز لی آ» ب) :را س این بیت را ناد و امش 
سفند یار حین قصل زابل» و برستم بن دستان حین یمم کابل ۴ل (نیز ق ): پاک وراد؛ (ل آ: شیرزاد؛ پ: نیک‌زاد)؛ متن = س- 
نیز لنب لی؛ و نآ ب)؛ بندری: ودا ان آصا لکریم و بنتمی ی پیت فایم ۵- -ل نیز ق 5)9 از آن 
۶-(و لن ‏ آ: افکنی)؛ که لآ (نیز ب): کردگارت کند؛ متن = ل. س» ق. س (نیز لن-پ) ۷-ل» ق» که ل س(نیز ق ‏ لی 
e‏ ؛ متن = س (نیز لن؛ ل » پ» و) ۸-س- مس" نیز ق لی؛ بآ پ): همه؛ مت = ل (نیز لزه ل و لن ) 
ل بندد؛ سء لآ ی( : رنج میبرد بستی)؛ متن = ق که سآ (نیز لن؛ ق" لی» پ-ب)؛ بنداری: و إن دستان بن سام بن 
نریمان ان دعا الله عزوجل علیک ور الحکم یم یک اليه لأثر E‏ - ق 
۰ : زو ۱(-(و: شاه) ۱۲-ل: شاه؛ ق (نیز لن ق" ل ‏ و» لن" ): هنگامة کی؛ ؛ متن = س که ل ‏ س ‏ (نیز لی» په آ.ب) 
E‏ : جهان)؛ بنداری: ثم إن هذا التاج لم يصل الیک تا ایک وی ی ل لک بسپب رستم الذی 
0 ۴-ل (نیز آ ): گر ؛ ق: ار؛ بنداری: فانف الشر من E‏ 
a‏ آزاد کردن بهمن زال را از ند ۵- ل (نیز CT‏ ؟ متن = س -س یز ان 
E ELT EBE‏ ی SL‏ ار نان 
فراوان همال) و همی‌گفت شیرا) ا ۲۲-(و:همه) ۲۳-ک: دشمن؛ (ب: لشکر ) ۲۴-(و: فرامرز) ۲۵-ل 
(نیز پ): پیکان؛ متن < س- س (نیز لن - ل " و-ب) 


۳۸۱ 


€ 2 ۰ سب ۱ 
مبیناد چشم کس این روزگار! زمین باد بی‌تخم اسفندیار ! 
از آن ‏ آگهی شوى" بهمن رسید. بنزدیک ؟ فرخ پشوتن رسید» 

دج 1 مر M.T.‏ 3 ۹۹ : 
را« رودابه پر درد شد؛ و زان شيون ار رخش زرد شد 
به بهمن جنین کت کای شاه نو -چو بر نیمه‌ی تب ماه نوا 
۳ به شبگیر ازین شهر" لشکر بران که این کار دشخوار" گشت و گران! 
ز تاج‌تو چشم بدان دور بادا همه روزگاران "۳ سور باد! 
بدین ٩‏ خانه‌ی زال سام "۲ ا مد کر فا ا وا 
[یفربود ‏ پس ‏ بهمن ‏ کینه‌خواه از انجایکه‌بر براندن" سپاه] 
۱۳۵ ۶ ا ا ایران کش e‏ و۱۹ ATO‏ کر 
و و رتست 2 ا وان 9 e‏ ا رسم و داد 
به درویش بخشید چندی۲ درم ازو" چند شادان و چندی دزم 


ادق پس از این بیت افزوده است: 
همه دوده بر زال بگریستند که از نام رتم همی زیستند 

۲-س (نیز پ): وزان؛ ل » س 7 ازین؛ متن = ل» ق» ک (نیز لن ل -ب) ۳-کهل سآ( یز ق٤‏ لی آ» ب) : نزد؛ متن = ل» 
مه ق (نیز لن له ون ۶ (لن 7 : ز بهمن به) ۵-ل (نیز لن" ): از آن؛ متن = س-س (نیز لن و اء ب) ۶- س ق (نیز 
لن ق » ل وه لن): مرز؛ (ب: 0 4 متن = لہ که ل ؛ س (نیز لی چه آ) ۷-ل-ل (نیز لن-ل ‏ و-ب): دشوار؛ متن = س" 
(نیز پ) ۸-ق: روزگارانت پر ؛(ق : روزگار تو در )؛ در و این بیت با بیت سپسین , پس و پیش شده است ٩-س:‏ برین؛ (ل " 
درین) ۰-که لس" (نیز ب): سام و زال؛ (لی» آ: سام زال) ۱-(ل؟ زال زر سام شیر) ۲!-(ل؟ جهاندار )بای 
(۱۳۲-۱۱۷): فادرک بهمن الندم وأطلق دستان وأمر العسکر بالامساک عن القتل والتهب (۱۳۲-۱۲۲ را ندارد) ۱۳-ل "یز 
ب): برد آن؛ ل (نیز لن"): کز آنجا برنند یکسر؛ متن < سس» که س (نیز لی» )4 قه لن ق ‏ چه و این بیت را ندارند؛ در ل ۲ 
این بیت با بیت سپسین پس و پیش شدهاند؛ پیایی بیت‌های متن = س که ل » س ‏ لی, آ. ب بل لن پس از بیت افزود‌اند: 


هانگ برآمد زا پرده‌سرای تبیره ابا بوق و هندی‌درای 
از انجا به ایران نهادند روی به گنتار دستور ازاده‌خوی 
۱ او Tee‏ ۳ "۳ ۲ 5 
۴-س: دشت ۱۵-س (نیز ق .ل ): اواز 1۶-(ق :بنه) ۱۷- ل(نیز لن ): ز زابل به؛ (و: ز زاول سپه رابه)؛ متن = س-س (نیز 


ا ۸-س» ق ک (نیز لن, لی, پ. آ. ب): زابل؛ متن نیز" ل ") 8-ک: به شهر؛ ل: بنزدیک شهر؛ 
: بنزدیک شاه) ۲۰-( 9 ۲ (ق 1 شفت) ۲۳- 9 راما د برتخت و 
۲-(9 ی ۵-ق: جهاندار ۲۶-ک» س (نیز لی):گنج؛ ل" (نیز قآ ب) :گنج و + (پ:گنجی)؛ متن = له 
س؛ ق (نیز لن؛ ل وه لن آ) ۷و زو ؛ (ب: از آن)؛ بنداری (۱۳۷-۱۳۳): مرجم ادال NT‏ 
CT‏ ل» لن پس از بیت ۱۳۷ افزود‌اند: 
جهانا (لن جهانرا) چه خواهی ز پرورگان چه پروردگان داغدل بردگان (= کین سیاوخش ۱۹۷) 


FAY 


ی ی ین 
تکی. "دخترش و نامش همای هنر مند 9 بادانش و ری 
همی خواندندی ورا چهرزاد۲ ز گیتی ب4. ار اى ف شاد 
پدر درپذیرفتش" از نیکوی"" ‏ وا خوانیهمی!" پیلو ۱۳ 
همای دل‌افروز ورن E‏ که اش مق ند اه 
9 پر ز تیمار شد چو بهمن چنان دید 2 شد 
E‏ از درد. شاه اا ر ى بفرمود تا 1 او شد همای» 
۵ بزرگان و نیکاختران را بخواند به تخت گرانمایگان ۱٩‏ برنشاند» 
اه کی ای E‏ ی و و 
سپردم بدو ۴" تاج و تخت بلند همان لشکر و گنج باارجمندث 


ولیعهد من او بود در جهان هم" آنکس کزو " زاید اندر 4" نهان ٩‏ 


ا-که س (نیز لن په وء لن" ب): بود او ؛ متن = ل» س» ق» ل"( (یزق لی لآ آ) ۲-ل: همچر شیر ؛ متن e‏ 
لن-ب) ۳-ل: خواندی؛ ک (نیز لن): که e‏ ورا (لن ! کهاو را همی‌خواندی) و سو ت 
و آ ب) ۴-س: دختری داشت؛ که ل " س آ(نیز لیل آ؛ ب) ): دختری بود؛ ل (نیز لن ): دگر دختری داشت؛متن = ق (نیز 
لنپ و) ۵سق (نیزق ‏ ب): <و > ۶-ل (نیزل ‏ لن ‏ ب): نیک‌رای؛ ک: رهنمای؛ متن - سء قء ل؟ س" (نیز ان قآ 
لی په و آ) ۷-(لی؛ هن زاد ال کر e‏ ز مادر نزاد)؛ بنداری: و ۱ TT‏ 
تسمی همای ذات رای و عتا وکانت تلقب جهرآزاز وز برپذیرفتش) - ل سء که ل س (نیز لن ل أ و لن ب): 
نیکویی؛ ق: پهلوی؛ متن = (پ» 1) ۱۱-قی.ک ( ی هی رو ) ۱۲- س»ک (نیز لن )1 
خوانی ورا؛ ق: خواندهمی؛ متن - ل. ل ‏ س" (نیز لن-و آ. ب) ۱۳-ق: نیکوی؛ بنداری: فبنی بها آبوها بمقتضی الملة 
اف ۴-ک: شد؛ (لی» آ: دان)؛ ق در اینجا سرنویس دارد: ولی عهد کردن بهمن همای ر 
فتن ساسال 0 آوردن + همای پسری از بهمن و پنهان داشتن ۱۵-س #9 (نیز لن» ق ی 
ال ی SS‏ بش ای رن 
تال ا چو؛ متن = مس آ ۱۸-(ب: نزد) ٩1-ق‏ که ل ‏ س" (نیز لن ق په لن ‏ ب) گرنمایگی؛ متن - ل, سس 
یلیل و ٤‏ کل 7 پاکتر !۲-(لی: آ: جهن‌زاد؛ و e‏ (نیز لن.ق " ل " پ» وان ز؛ متن = ل» ق 
ISI‏ زگیتی ۲۴-ک: بدو دادم این ۲۵-س (نیز لن): وگرز و کمند؛ که ل ‏ و 
MG‏ جمند)؛ ق: گنج و آن لشکر 
ارجمند؛ متن = ل (نیز لن '): با ارجمند (؟) ۲۶-(ق وء لن هر) ۲۷-که ل س (نیز لی لن آ ب):که آو ۷۸-ق(نیز لن "): 
EISSN‏ عهان) 


FAY 


TEA‏ ی را باشد این تاج و تخت و کمر۲! 
۰ چو ساسان شنید این خن خیره شد ز گفتار بهمن دلش " تیره شد 
به سه روز و دو شب" بسان پلنگ از" ایران به مرزی " دگر شد ز ننگ " 
دمان سوی شهر نشابور E‏ ۳ ۵ از پدر و 
زنی را ز تخم وا بخواست بپرورد و با جان همی داشت '' راست» 
ا ۴ به کی رن ۲ ا همی‌داشت آن ۱ در نهفت» 
۵ 0 پاکنن خوب‌فرزند" ۱‏ زاد زد ماما a a‏ 
پدر نام ساسانش کرد آن زمان"" مرو را به زودی"" سرآمد زمان؟ 
چو کودک ز خردی ۲" به مردی رسید در ا جز بی‌نوایی ندید 
٩‏ فد ار ی کل N E‏ 


همی‌بود یک چند چربانٍ"" شاه به کوه و بیابان و۳۸ آرامگاه 


ا س۔ س (نیز ق » لی ل » و-ب): یا؛ (پ: وراگ ر؟ ل: دختری زایدش با)؛ متن = ل ۲-ل (نیز لن ): تخت پدر ؛ ک: گنج و 
کمر؛ (لی» پ: تخت و تاج و کمر)؛ متن = س؛ ق ل س (نیز لن ق٠‏ ل وه آ» ب)؛ بنداری (۱۴۹-۱۴۴): وازداد مرضه 
فاستحضر ابنته همای» واستدعی الاکابر و الأعيان وقال:! EE‏ ر ای اب ی ی 
ك الى أن ند فیصیر ذلک لولدها ذکراکان او آننی. فرضوا بذلک ۳-س: رخش؛ (لی, 
آ: جهان ا ِ سه شب)؛ ل (نیز لن )بدو روز و و + س(نیز ق): سه روز و سه شب هم 
(ق 7 او ) متن - لل یز لن اي 0 ) ۵ ل (نیز لن؛ و): ز ۶-(ق " مرز) ۷-(لی: به تنگ؛ آ: به رنگ)؛ س 

9 ور درگ ۸- س" : شهری ز شاوور (؟)؛ (و: دمان چون ز شهر پدر دور) 4-که س ‏ گشت *-ل (ن 

ل ) بد ا۷-(و: روان سوی شهر نشابور)؛ ق٬‏ ق و yy‏ پس E‏ 


۲ -ق: بزرگی ۱۳- -ل: حان [و و] دل داشت؛ ق (نیز لن, ق  e‏ همی خو تن داش حای من یل نبز لی» 
ب ب)؛ در س این بيت با بت سیسیر ن يس و پیش شدها ست؛ بنداری: : ی مش سار 
e‏ رسار ی سور ی باب بنات آکا: برها ۱۴- ی بل el‏ ۵ -ق (نیز 


۳ ): تخم کیی؛ (ق 7 تخمی که بد)؛ در NT‏ ی متسد شدهاند؛ بنداری: وکان 
اا بنسبه ۱۶-( (لن؛ و: پاکفرزند؛ ق آ از کک ) ۱۷-( ۳ : چو) ۱۸-(پ: ز پرمایه ساسان) ٩9-(لن؛‏ 
یکی نیک‌پی‌پور فرخ‌نزاد)؛ ق این بیت را ندارد ۲۰-(و: ساسان نهادش همان) دی : پزودی مرو را) ۲۲-(ب: به گیتی 
ام زیار 0 جز و ب در دیگر دستنویس E‏ رست نمی‌نماید؛ ق ا بیت‌های ۱۶۰-۱۵۶ را ندارند؛ بنداری: 
e SOE ER Es‏ 3 لیوا اج اسان 
تن ل, که ل ا ال په و لن ب) ۲۴-(ل ۲ بدان) ۲۵-ک, ل" : شاه و زشاور؛ سس : شاه و زشادور (؟)؛ (لی» آ: شاه 

وز شابور) ۲۶-(لن : صحرا) ۲۷-(پ. و ب: چوپان؛ آ: جوبان) 0۸-(ل" در: ون بیابانش) ۳۹-س: چو ؛ بنداری: فترعرء ولده 
ساسان وکب ر فلم بصادف عنده ما یزجی به وقته فاحوجه الفقر الی 1 صار راعیا لصاحب المدینة برعی بین تلک الجال و 
الشعاب فیقال هو جدالساسانية. وا" نی تمام خبره من بعل 


۸۴ 


پادشاهی همای چهرآزاد سی و دو سال بود 


به بیماری‌اندر بمرد اردشیر همی‌بود بیکار" تاج و سریرل 
همای؟ آمد و تاج بر سر نھاد“ یکی راه" و آیین" دیگر نهاد! 
سبه را همه ا بار داد در گنج کا و داز ادا 
به رای و به داد" از پدر E‏ و کیتی از تاو( آباد گشت! 


۵ نخستین که دیهیم بر سر نهاد جهان را به داد و دهش مخده داد ۲ 
که این تاح و این تخت ۲" فرخنده بادا دل بدسگالا ما کنده"" باد! 
همه نیکوی" باد کردار ما میناد کس رنج و تیمار ما 


ا-ل۔ س" (نیز لن-ب): پادشاهی همای (دختر بهمن؛ که او را آزادچهر گفتندی) سی و دو (ق لن ق و: سی) سال بود؛ 
ا ٤‏ ون ای راد ت e‏ مد ملکها ثلائین سنة ۲-ل آ: بی‌جان؛ (لن": نازان به)؛ متن - 
ل, که سآ (نیز ب) ۳- س ق (نیز لن-و» آ): ز تیمار او دختر دلپذیر؛ س» ق» لن -آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
پر از خون(ل"درد) شد و سوگ بهمن بداشت 
بسی روزگاران به بد درگذاشت (ق: برگماشت؛ ق : چنین باد داشت) 
ل که ل » س ‏ ب این بیت را ندارند ۴-ل: هما ۵-س:کلاه بزرگی به سر برنهاد ۶-که ل » س نیز لی ا ب): رای؛ متن د 
له س یز زپ و) ۷-(ل" جهان را یکی ساز)؛ ق, لن: ق" لن پیت‌های ۲ و ۳ را ندارند ۸-س» ک: سراسر همه ٩-ک‏ (نیز 
ل "): به داد و به رای ۱۰-س که ل" سآ (نیز لن لی» په و» آ» ب): درگذشت؛ متن = ل» ق (نیز قآ ل۳) ۱۱-ل(نیزق " و): 
همی ۱۳-ق: داد؛ (ل 7 به هر جای ویرانی)؛ لن این بیت را ندارد؛ سس که ل ‏ س لی آ؛ ب پس از بیت ۴ و ق لن۔ ق ‏ لن" 
پس از بیت اب افزوده‌اند: 
ن ام رکه اه له کت بكر رشت 
در بار(س» ق» لن ق لن 7 گنج) بکشاد و لپ را یست 
ل“ لاو ات N‏ ۳-پ این بیت را ندارد؛ بنداری: و بعد بهمن جلست ابنته همای علی سریر الملک واعتصبت 
بالتاج» ووعدت الخلق بالعدل 9 ِ TE‏ سخت؛ (پ: چنین گفت کین تاج) ۵-(پ: اوکنده)؛ ل" 
بدسگالانت آکنده ۱۶-ل, س کہ ل " س آ(نیز لن؛ ق " لی ل ‏ و ب): نیکویی؛ متن = ق (نیز به لن" آ) 


FAV 


٤ 

۰ چو هنگام اف امد فراز زشهن از ز لشکر ‏ م داش راز 
همی 9 شاه ۲ پسند امدش جهال‌داشت سودمند امدش ! 
ها سر زا که ET‏ ای مرش ی فرظ 
بباورد آزاده تردایه ی ۱۶ یکی پاک باشرم پرمایه‌یی ۲ 
نهانی بدو" داد فرزند را چنان"" شاءشاخ"" پرومند ‏ را 
۵ کسی کو ز فرزند او نام برد تیوه کته کال ا ا 
ا تام شاهی به سر برنهاد همی‌بود بر تخت ا و شادا 
ز دشمن به هر سو که بُد مهتری فرستاد بر" هر سوی""' لشکری 
ر کر و جهان نبودی پد و نیک ازو 19 نهان 
کی شزا داقوتکی ا ار ای ھی ا ا 
E ۲‏ شتی ‏ یمن از کاد برش ۱۳۲ ب کی ۳ وا ۱۱ 

ا-س (نیز لن): تونگر ۲-س, ک (نیز لن» ل 9 ):کنم؟ ق: شود؛ متن = ل. ل ؛ س (نیزق " په لن آ) ۳-س. ق: هر که؛ 


ل (نیز ل-ب): آنکه؛ متن e‏ ) ۶-ق: رنج و ۵-(ق" دارید؛ پ: دادیم) ۶-س (نیز ق ل و): نباشند 
۱ ): زان؛ س: ازین؛ (و: از ؛ ب: ازو) ۸-ک: گنج او( را؛ بنداری: وقالت: بارک الله لنا ذ فی الملک» وجعل أفعالنا أفعال 
یره ولا ارش احذانمعا E‏ درل تام ده و یی قآ ول :ام ادن نحل کل ی 
ب) ۷- e‏ را؟ آ: ز هر کس ز لشکر) ۱۱-(ل 7 شاهان؛ ب: داد شاهان) ۱۲-ق (نیز ل؟ په ب): <و > (لی: 
١ک‏ ل سس آ(نیز لی پآ ا داشتش؛ متن > لی و 7ے له ق 0 وای 1۴-ل» ی که ن رز لدم 
آ): نیکویی؟ (و: خوب رخ)؛ متن < ق ۱۵- سآ (نیز ب): نیکو اندر 1۶-ل: ازادهتن دایه را ق" و آ: آزادەتن دای؛ پ: از 
۳ دایه)؛ متن ینتس (نیز لن ل لن تا ۱۷-(ل "و رمات ل: پرشرم و بامایه را؛ ک (نیز و): و باشرم پرمایه؛ (لن: 
پرشرم پرمایة؛ پ: و باشرم و پرمایه لن : خوب پرشرم پرمی متن < س» ق» ل ‏ س (نیز قآ )+ لی این نیت را ندارد 
و۳ رن اس eS gE‏ ): شادشاخ؛ ک: دادشاخ؛ س : شاخ‌شاد؛ (پ: سبزشاخ)؛ متن 
(نیز لن ق ل لن ) ۲۱-ک بیت‌های ۱۵- E‏ ۷ ۵ ثم نا ولدت انا فخفته مر اس رت 
ولدهامات بعد أن وضعته مه بلاط ۳۲ قا هى J‏ فیروز) ۲۴-س:مر ؛ (آ:با) ۲۵-س a‏ په ی 
1) سویی؛ لس (نیز ب): کسی ؛ متن نون ) ۲۶-(ق 7 به) ۲۷-ق: به جستن گرفته ۲۸-ل: زو در که م۲ 
(نیز ق ؛ لئآ ب): بر وی؛ (به و از وی)؛ ل (نیز لن ل" بو یک بر وی نبودی؟ مت بو 3 ل» ل (نیزق ‏ 
لن ب): بجز ؛ متن = س» ق» که س" ستو e‏ ق یز لن ق »وا بی ۳۲۱-(ق ": جهان شد همه) 
۲-ل لزق ب): و ؛متن = س '(نیز لن لی۔آ) ۴٢‏ ق (نیز لن):گیتی ۳۴- ل (نیز eT‏ = س, 
ق» ل سا ی تا ین یو ): بنداری: واستأثرت ِ وروی وجندت | لودو اطعا الملوک 
أصحاب الاطراف ف رغبة ورهبة. ولم يكن لها شغل إلا نشر العدل, وملاحظة احوال الرعيةء ومعاملتهم بالحسنى والرأفة 


FAA 


تیان هم نید ا م و ر کته ای فا 
بفرمود تا درگری“ پاکمغز یکی تخته جُست ازدر کار نغ 
یکی * خوب"صندوق از" چوب خشک بکردند و برزد برو" قیر و مُشک» 
درون نرم کرده به"" دیبای روم" برآلوده بيرون او"" دبق"" و موم" 
۵ به زیر اندرش بستر*' خواب کرد میاش پر از در خوشاب کرد 
بسی زر سرخ اندرو"" ریخته۲ . عقیق و ربرجد برامیخته"» 
ببستند پس گوهری*۱ شاهوار "۲ به بازوی آن کودک شیرخوار ۲۱ 
فا که که ننک کرد اعت امیش وای د 
نهادش ‏ به صندوق‌در"" . نرم‌نرم به چینی‌پرندش "٩‏ بپوشید گرم 


ا ENE‏ کردند خشک به دبق ۲" و به قرو به موم و" به مُشک» 
ببردند . صندوق را نیم‌شب تن و لیر بکشاد.. لب 


ر پیش همایش برول تا ید ۲٩‏ بدا "۲ فرات اند [ اند‌اشتند» 
پس اندر همی‌رفت پویان دو مرد که :۳ آب یا شیرخواره جه کرد» 
زگ RAH N‏ و e‏ ۹ ا A‏ 
اس که یاه ق هلآ ب): باه مت = له لآ یلیل" و) ۲-(73 داشت) ۲-ل یز ۳ 


هفت؟ متن < س-س آ (نیز لی ق ‏ لی پ ِ ۴-(ق " مانند آن) ۵-س: درگر؛ ( ۶-(لن: کنی) ۷-ل: خرد؛ 
متن = سس" (نیز لن-ب) ۸-(لن: زان؛ قآ ل " پ. ب: از آن) ٩-س:‏ بران؛ (لی: کردند از؛ آ: کردند بر)؛ ق در اینجا 
سرنویس دارد: انداختن همای پسر خود را در آب و ماندن صندوق آن طفل در کوره گازری و گرفتن گازر آن صندوق را و دیدن 
پسری و تربیت کردن و مسمی گردانیدن به داراب ى به؛ ل: درو نرم کردند؛ متن = س» فل (نیز لن» 
ق هل -ب) ۱ا-(ل 7 چین) ۱۲-که لس" برو؛ (پ: آن؛ ب: به)امتن -ه 1۳-ق: ریق! ل : دق؛ (و: فیر)؟ ل؛ بیالوده پیروزه 
و مشک؛ (ق": بیرون او قیر ؛ لن : بیالوده بیرونش از مشک)؛ متن = س (نیز لن؛ لی» په آ) ۱۴-(ل 7 برون را برآلوده از 
موم چین) قاسال ‏ تخاس ای این A‏ هرازه سته با پیت سین امس ار بیش فده است ۶ب(پ: در آ۵) 
۷س ق (نیز لن» وه لن ): ریختند؛ (ق ‏ زر و گوهر برآویختند) 1۸-س, ق (نیزلن؛ ق و لن !)1 برآمیختند؛ ل : برو بیخته؛ 
ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۶-۲۱): وکان ولدها کانه کشتاسب فی صورته. فلما ات علیه ثمانية اشهر آمرت فصنعوا له 
صندوفا وبطنوه بالدیباج والحريرء ووضعوا فيه جملة من اللالی والجواهر والذهب ٩۱-ل»‏ س (نیز ق بس گوهر؛ (لی» آ: 
بس کودک؛ ل "بر گوهر؛ پ: سی گوهر؛ لن 7 بسی گوهر)؛ متن = ق» که ل " س (نیز لن و؛ ب) ۲۰-ق: آبدار ۲۱-(ب: 
شاهوار)؛ ل ‏ پرهنر شهربار ۲۲-س (نیز لی وء آ): شد آن؛ (ق 7 شد از؛ ل " شد ای دی هد و 
زان په لن ب) ۲ رر ۴-(پ: بر ) ۲۵-س؛ ق (نیز ق لی ل "وه آ): حریرش؛ متن = ل که ل ‏ 

(نیز لن» په لن ب) ۶-(ق : صندوق؛ لغت شهنامه» شماره ۴ ۰ پنگ E‏ 
۷-(ق و» لن دیق) ۲۸-ل: به عنبر به قیرو ؛ک( نیز لن په لن e‏ !س (نیز ب): به موم و به عنبر؛ (ق 7 به 
موم و به قير و ؛ لی: به فير و به موی و )؛ متن = س» ق (نیز ل آ و لغت شهنامه)؛ لا ۰ و آبیت‌های ۰ ۳۱ را ندارند؛ 
بنداری: ووضعواالصبی فیه وشواعلی عضله جرهرا نیال قيمةء وطوه هه( ارا راسه ۲۹-( )® : آختند) ۰- ل؛ 
ی تیه ابا سای فرانش در سل 0 


۳۸۹ 


چو کشتی همی‌رفت چوب اندر آب کا ا و ب 
۵ سییده.جو بززد سر" از کوهسار پیچید " صندوقی بر جویبار" 
له گازرگهی کاندرو بود س فر جوی را کارک ک ده و 
یکی ان آن خرد' صندوق دید پویید"" و کارگه برکشید» 
هه تاد کید کت E E‏ 
۳۳ حامه بو شید و ا دو راوید شادان ۱٩‏ و روش روان! 
سک دیلیان تن ماش دون ۱ کی آنم۲۹ دید 
جهاندار ۳ که چیزی که دیدی بباید"" نهفت! 
چو ۳ زد E‏ ر رود بدو جفت او گفت: هست این درود! ؟ 


ا- ل که ل '(نیز لن, په لن'): آن؛ متن = س» ق» س (نیز ق لی ل و آء ب)؛ بنداری: وأمرت به فألقی فی الفرات فی اول 
الليل فكان الليل 1 فى مثل حال السفينة ترفعه بت و تخفضه ۲-ک: چو خورشید ۳-(و: سر برزد) ۴-ل: 
بستند؛ که ل (نیزالن لن * ب): بدیدند؛ س (نیرپ): باستاد؛ (ق ۰ بگردید)؛ متن < سس ق (نیز لی ل و آ) ۵-(لی, : در) 
yS‏ (نيز لن لن با ) ۷-ل: کارگه؛ ک: کار را؛ (لن: کار [گر ]؛ ل : دارگر ؛ و: راه بد؛ ب: 
گازران)؛ من = س» ق» ل (نیز ق لی پ» لن ‏ آ) ۸-س e‏ ا 
ضيقة کان ياتیها کل بوم قصار يغسل ها لاب 4-س (نیز ل »و لن ): خوب؛ ق: نغز+ س رر زیر متن - ل, که ل" 
(نیز لن نی لی: په آ: ب) ۰-س: لا سآ (نیز ق لی آ): بپوشید؛ ق: بکوشید؛ متن = ل ک (نیز لن لآ په وه لن ب) 
ال ق ل (نیز پ. لن): وز اس پس از این بیت افزوده است: 
ز زیرش چو گستردنی برکشید بماند اندر آن کان شگفتی بدید 

۲- س ق ک (نیز لن ق ‏ لی؛ ل آ؛ آ» ب) ): بپوبید و ؛ ل آ: ببوسید؛ س آ: برفت او و ؛ (پ: پراکنده)؛ متن = ل (نیز و» لن ) ۱۳-که 
ل (نیز ن, ب): را؛ (لن ۹ ۴-ل: < آن > ۱۵-(لی آ رز I‏ 
e‏ (نیز ق ؛ لی پە و لن ‏ [) ۱۸-ل-س؟ (نیز لن -ب): امید؛ متن تصحیح قیاسی است ٩۱-س؛‏ 
لآ ی لیء ل » آلا ف ی (نیز و): و دل‌شاد؛ (پ: شد شاد)؛ متن ل ن ")4 بنداری: فجاء القصار 
CN CEE N CL‏ ی اد یر ام 
وغطاه بثیابه ۲۰-(لی. آ: همان) ۲۱-ل, که س آ(نیز لن-ب): دیده‌بان؛ متن < س؛ ق ل ۷۲-ق (نیزلن") نزد؟ س آ(نیز په ب): 
سوی ۲۳-س-س ‏ (نیز لن وت ؛ متن = ل (نیز لن ') ۲۴-ق: دربا ۲۵-که ل آ(نيزق آ-ب): آنچه ۶-ل: پیروز؛ 
متن = س-س آ(نیز لن-ب) ۲۷-ل, که لآ (نیز لی لن ‏ آ. ب): دابه؛ متن = س؛ ق» س (نیز لن, ق له په و) ۲۸-(لی: لن 7 
نباید؛ آ: بیار از ) ۲۹-ق: مردانه؛ که ل" E.‏ : بیکار + متن = ل» س» سس" نیز ان ق پہ ودلن؟) ۰-س ‏ چو گازر 


چنان دید آمد ۳۱ -س: اینت درود؛ (لی, آ: < هستت درود؛ لو ' : بازت چه بود؛ ق" : جفت گنتا که هست این درود)؛ ق: بگفتش 
وراجفت کاینت درود؛ س آ: بدو گفت جفتش که هستی درود؛ (لن:بدو گفت جفتش که ایا چه بود)؛ متن = ل» که ل (نیز لآ 
پ. و ب) 


۴۳۹۰ 


همای 


۲ E 
ا از 9 پزمرده بود یکی ی( زیرکش مرده بوده‎ 1 
ان اف که وال‎ E rS او اف‎ 
3 ۰ ۲۱ م2 ا 1 1 ۳ ۱۰ رها ی‎ 
کا کر شالت سور دو هت بگویم به پیش مزاوازجفت‎ 
به تاک که ۳ جامه را برزنم ۵ چو پاکیزه گردد ۳ آب انگنم»‎ 
در ا جوی صندوق ديدم یکی نهفته بدو اندرون کودکی؛‎ 
چو من برگشادم در بسته باز به دیدار آن۱ حردم آمد"" نیازا‎ ۵ 
کون ا و ا را با کار و دا ا‎ 

6 TS E 
چو ال جامه‌ها بر زمین برنهاد مر صندوق را برکشاد»‎ 
زد ار آن و خیره بماند وق جهان آفرین را بخواندا‎ 
رخی دید تابان مان" حر به دیدار ماننده‌ی اردشیر‎ 0۵ 
پر از در" خوشاب بالین اوی" عقیق و ژبرجد به پایین"" اوی"‎ 


ا-(و: پر زنم) ۲-ل (نیز لن ): کار و کردار بابی درم (لن 7 : دزم)؛ م3 کارکردن توپابی دم (ل : ارگر هم نیابی درم؛ پ: کار 
درازکه گشتی دزم مسق کل یزان ی وب ) ۳-که لس (نیز لی ل ‏ و آ؛ ب): زن؛ متن = ل» س» 
ق (نی بز لن؛ ق په لن ) ۴-(و: سوک) ۵-س ل (نیز ق لیه ل " لن): کودکی ۶-س؛ زن و ۷-(لن ‏ مرگ) ۸-س: دل 
و ۹- ل (نیز ل ): کرده! (لی آ: بود و تیره)؛ متن = س ق که ل "نیز ق په وء لن ب) ۰ -س:که زین؛ (لن": ازین) ۱۱-ل 
یز ب پ): ترا رشت باشد ازین پس؛ متن = س-س نیز لن-ل " و-ب) ۱۲-س: بمانی؛ ک: گر ایدونک ماند ۴اس (نیز لن 
ل EE‏ س (نیز ق ؛ لی آ): ترا ای سزاوار (س: 1 متن < لق کال (نیز به وی ب) 
۴-(لنآ: این) ۱۵-(ل " درزنم) ۱۶-ق: بر ۱۷-س: بدین؛ ق» س" (نیز لن ق "؛ ل") بران؛ (لی: درین؛ آ: درون) ا 
ل (نیز په و لن ب) ۱۸-ک: سر؛ (لن آ: برگشايم سر )؛ س» ق ل ‏ ب (نیز لن وء آ» ب): کنون (پ: گره ) چون (ق 0 
گشایم (ل" لی په ب گشادم) سر (س, لی و ده امن = ل قز این؛(بذاو) ۰ س ق زان قآ لی هن 
خت آبد؛ ک (نیز Ee‏ ج آمد؛ ا کک ایم)؛ متن = ل (نیز پ) ۲۱- 2 : یافتم 
ا (نیز لن» ق" ل " لن") ز دینار وز (س» ق ‏ واز) گوهر آراسته؛ (و: ز دیبا و دینار آراسته)؛ 
متن < ل, ل ان لیب آ ب)+ بنداری (۵۲-۴۰): وکان قدمات له اب ن فی تلک الا وهو مرجع القلب بسبه. فغسل الثياب» 
وعجل وحملها لول و ۱۳ ا 
عفر فا وی یمن از پیت ۵ و ابیت 
زن گازر امد به کدی نوان خلیده رخان تیره گشته روان (-> ۴۵) 
پس آنگه بیاورد صندوق ۲ به پیش زن اندر نهادش ورا(!) 

۳-س: او ؛ ک (نیز لی» آ): پس آن؛ س آ: دگر ۲۴-(لنء ل " لن": تابوت) ۲۵-ل E‏ و ¥ 
بسان؛ آاين پیت را ندارد؛ در س این پیت با بیت سپسین پس و پیش شده آست ۸ ل (نیز آ): درو ۲۹- 2 
ب): او ؛ متن = ل » س آ(نیز لن-ه لن) ۳۰-س: ز پایین؛ که ل آبه آبین؛ (ل ": به بالین؛ پ: نهالین)؛ متن = ل» ق» س (نیز 
هفت دستنویس دیگر ) 


۴۹۱ 


همای 


2 


۶۵ 


به دسټ چپش سرخدینار بود 
بدو داد زن زود پستان شیر 
ز خربن آن کودک و" خواسته 
بدو گفت گازر که این را به جان 


که این کودی نامداری بود 
زد کار او را چو پیوند خویش 
ا 


هرا و ۲ 2 ۵ 
چنان بد که روزی زل پاک‌رای 
که این " گوهران راچه منازی ۲ کنون؟ 
که ات 
۲۵ ۰ 3 
همان به كزين شهر بيرون شوب 


سوی راست ياقوت بسیار' بود 
ل ا گرد ود 
E 0‏ ۶ 


خریدار باشیم تا جاودان'» 
^ جهان شهریاری" بود! 
چونانک "۲ فرزند خویش! 
کز آب روان یافتندش کنام؟۱ 


سجن گنت هر گونه با کل 
که" باشد بدین 


دان زفت ۲۱ رهنمول؟ 
EL‏ ع | 58 ۱۰ 
چه و چه کوهر مرا در نهفت! 


.ز تنگی و سختی ۶ به هامون شویم » 


به شهری که ما را ندانند کس" که خواريم و ناشاد؛ گر دسترس۸ 


٩ ۱ 2‏ .. 
برش ر نکرد از بروبوم یادا 


ل یز ی ERE E‏ ل 


ال کار و یدیس بت لن و شه فاد کل 
) ۳-ل( نز لن): ان ل" (نیز ق ی 7 
فاحل تفیل ان اس lL‏ لها ابیت پیر پش دا ۷-لن یت 
ندارد ۸-س, لآ س (نیز لن-ب): که او در؛ ق: مگر در؛ ک: که اندر؛ متن = ل ٩-س‏ " یادگاری؛ (پ: کامکاری)؛ لن" این 
بیت را ندارد؛ لن پس از این بیت افزوده است: 
مگر پاک برترخدای 
۴۰ -ک: همی داشت ١۱-س»‏ س (نیز لن: ق" ل '): چون پاک؛ که ل" (نیز ب): چون جان و (لی» آ: چون جان؛ و: او را چو ؛ 
لی مزا Gea E O N ACL E E‏ 
فضمته الی صدرها والقمته ٹدبھا ۱۲-س, که س" (نیز ق " پ): سوم؛ ق (نیز لنه لی ل " و لن ‏ آء ب): سیوم؛ ل 7 سا 
متن = ل ی ی انیت ۴ا ِ (ب: کنان)؛ بنداری: فسماه القصار داراب لانه 
با ۲-۵ نکنام ۶-ق, ک: با نامور ۱۷-(ل" ز آزار و کام)؛ متن نیز = (لغت شهنامه شماره 
۸ 1۸-ک: مر این؛ (پ: که آن) ٩1-(ل‏ " سازم) ۲۰-س: چه ۲۱-که ل (نیز لیء آ» ب): ترا اندرین؛ س : سازد بدین دانش؛ 
س (نیزلن, تی " ل ‏ په و لن ") ۲۲-ک: برین؛ س :بدو ۲۳-ک(نیز لی آ): سنگ ۲۴-س 7 که اندر ؛ بنداری: ثم نه 
قال ذات ی ۵-س: که زین ۲۶ و 
سختی و تنگی؛ (لی: تنگی سختی) ۲۷-س ‏ نداند کسی ۲۸- "با دسترس ! (و: و بی‌دسترس)؛ ق» که لا 
که خواریم ر با (ق: نا) شاد با (ق: نا؛ ک: يا؛ س" بی) دسترس (س" ی (لنء لن ق که شادیم يا 
خوار نادسترس؛ لی آ :که خوانند ناشاد و نادسترس؛ ل : بدان شهر با باشیم بی ترس بس ؛ متن = ل؛ بنداری: والرای آن نهاجر 


ال مهد لا فقا نها حافك من الانتفاع بهذه الجواهر TT -۲٩‏ 


عجب ار ست پر همای که داند 


۳ د 


۴۹۲ 


همای 


۰ بردند ‏ داراب را در" کار نکردند جز گوهر و زر بارا 
تمینزید. آزان تور فرشک ۳ پیت به شهری " دگر ساعت* جائ" نشست 
به بیگانه‌شهر اندرون ساخت جای . پرانسان" که پرمایهتا! کدخدای! 
به شهری"" که بد نامورمهتری"" فرستاد ‏ نزدیک او" گوهری, 
ا بستدی جامه و سیم و تا وتنام از ی ۳ 
۵ به خانه جز از سرخ‌گوهر بنیز" نماند از بد و نیک صندوق چیز'" 
زار از ر شد رهنمای چنین گفت یک روز با کدخدای. 
که ما بی‌نيازيم ازین"" کارکرد توانگر ۳" شدی, گرد پیشه*" مگرد! 
نین داد پاسخ بدو کدخدای کیت با E‏ زفضهای) 
همی ۶" پیشه خوانی ""ز پیشه چه"آپیش؟ . هميشه ز"" هر کار پیشه‌ست " پیش! 
۰ تو داراب را پاک و نیکو بدار بدان تا چه بارآورد"" رورگارا 
همی داشتندش ا ارجمند که از تندبادی E‏ 


چوبگذشت" "چرخ" "ازبرش ""چندسال کک کی ا 


۳ ۲ ۰ ۰ ۳۲ و و ب رح 

ا-س, ق که ل (نیز لن-ب): بر؛ متن = ل» س" ۲-ل. س (نیز لن؛ ق » لی» و» ب) یبارهس زر نثار؛ (1: زر و کوهر بکار؛ 
لی و کول زیر از متن = ق» که 0 پ) ۳-(پ: برفتند) ۴- -ل. س 9 ۵-ق: ییمود فرسنگ زان 
شهر ؛ ک: برفت او از آن شهر فرسنگ ۶-ک (ئیز آ؛ ب): شصت ۷-ک (نيزق ): شهر ۸-که ل (نیز لی لن ل آ؛ ب): کرد 
ES‏ (نیز لی): جای و؛ در س این بیت پس از بیت ۶۷ آمده است -(لن+ لی» چه و آ: بدانسان) ۱۱-(ق ۲ پرمای)؛ 
بنداری: فارتحل بزوجته ولقیطه واداته» وصار الی بلدة اخری ۲-ق: به جایی؛ (ق ‏ هر آنجا) ۳-(9: به شهر اندرون هر که بد 
مهتری) ۱۴-ق (نیز پ): وی؛ که ل (نیز لی آ): ببردی بنزدیک او ۱۵-ک( یز لیا ): و زو 1۶-(پ: زر و سیم) ۱۷-س (نیزق ‏ 
ب اند (لی» آ: نماند از SS‏ فراوان): ل " بماند آن فراوان؛ متن ل ق ک (نیز لن و 
ان ) ۱۸-(پ: نبودی زگوهرش بیم) ٩1-ل‏ (نیز ل" پ): سرخ گه گوگرد یز + س (نیز و): سخگوگرد چیز؛ + س 
(ق آ: سرخ‌گوهرش چیز؛ لنء لن آ: جز آن سرخ باقوت نیز )4 متن = که ل ۰ ) مه من o‏ نید ) (لی: آ: 
هرگونه چیز ق این بیت را ندارد ۲۱-س گازر خبره ۷۲-ک (نیز لی: آن ب): از + س ‏ برنياييم ازین ۷۳-س: تونگر ۳ 
as‏ ۲ 
ن و E‏ مت“ نف که ل" (نبز لی -ب) E‏ ۵- -س» ق» کل ( آ(نیز ق لی وء لن آ 
ب): ایهم ان E‏ یت ۱ چویند ۸-س: چه از پیشه ٩۲-(لن ‏ به) ۳۰-ل: 
بیش است؛ ي این بیث راندارند ۱ کا باک ارول ی ؛ آبد بدان؛ مس ق ( نیز لناق ال N‏ 
(ق " لن : نگر ) تا جه آبدت (ق؛ رای آید) ر از (لن: راند ازو+ ق » ل و زاید ازو؛ لن با آورد)؛ متن = ل (نیز لی په آ» ب) 
۲-س 7 بسی داشتندش چو جان ۳۳-ک: باد نامد برویر؛ (و: باد و باران ندیدی)؛ در س" این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
E TS‏ ا بنفق على نفسه و على الصبی ۴- ل. ک (نیز لی پ. و آ ب): 

A A A E‏ : چو بر چرخ گشت ۶- E‏ :بر وی همی) 


۴4۳ 


و ۹ 3 ۳ 2 ۱ ۰ ۲ ۹" ۳ 
به کشتی شدی با بزرکان به کوی کسی را نبردی تن و زور اوی! 
همه کودکان همگروه ا به یکبارگی ۳ ستو ه آمدند! 
۵ به فریاد شد کا از کار از همی تیره شد تیزبازار' اوی ۳! 


بدو گفت کین جامه" برزن" به سنگ EE e E‏ 
چو داراب از آن"" پیشه بگریختی هی دار ور 


و : اه  :‏ ۱۸ 
شدی ی و نشان خواستی زو به دشت و به شهر ¢ 
به جاییش"" دیدی کمانی به دست به آیین گشاده بر و" 0 

۰ _ کمان بستدی, سرد" گفتی بدوی که ای پرزیانگرگ " پبرخاشجوی ۳" 
جه گردی‌همی ر ۳ 99 کمان؟ a‏ ِِ ِ کف ین ِ 
¥ ر 
به فرهنگیان ده مرا ازنخست جو جر وم ES Ns‏ 

P17.‏ هر ۳۲ ۳۳ ا 
ازان پس مراپیشه‌فرمای وجری کنون از من این" کدخدایی مجوی! 
۳۵ ا ۳۶ ۰ A‏ ۳۷۰ رم 

۵ بدو" مرد کازر بسی ٠‏ برشمرد و زان پس به فرهنگیانش سپرد 


(-ل: و؛ک: همی‌گشت با کودکان او به؛ ل (نیز لی» آ» ب): بکشتی (= بگشتی؟ به کشتی؟) ابا کودکان او به؛ متن = س» ق 
س ' (نیز لن ق ل پو لن ) ۷-س-س (نیز ق لی ل وه آ؛ ب): نبودی کسی را؛ متن = ل (نیز لن په لن") ۳-که 
ل (نیز لی آ٬ب):‏ برو زور؛ (لن": به تن فز) ۴-که ل" (نیز لی» آ): به پیکارگه زو؛ س 7 به پیکار از وی (ب: به پیکار گازر )؛ 
متن = ل, س (نیز لن؛ قآ لآ پ» وه لن )؛ ق این بیت را ندارد ۵-(لی؛ آ: کودک) ۶-ل» س (نیز ب): او ۷-(لنآ: روز بازار؛ 
ل ر کار کی سر راو مت اردان 

یکی روز گازر 2 رود رفت همان نیز راب با او بتفت 
۸-س ق (نیز ق ): دسته؛ ن( ار لک ل یز لی پ. لن آ, ب) ٩-(لی:‏ در زن) 
-س: که زین !!-س 7 این ۱۲-ل (نیز ب): زان؛ س (نیز ل" و): از ۱۳-ل س ِِ ب): همان ۱۴-(لی, په آ: درد)؛ 
بنداری ۸۲ -۸۷): e‏ بخرح و بلعب مع الصبیان وبصارعهم فيغاب الكل . فضحر القصار من يده وحمله 
رایع هی TRS E O‏ ها ۹ -س اکجاییش؟ 
(ل 7 به جایی به) ۲۰-ک: بدو ۲۱-س: بند؛ (ق " 0 س 7 کشای از برو سینه ۲۲-س ‏ پرگرفتی و ۲۳-(ل ‏ و:کرد)؛ س 
(نیز لی آ): ای کودک تیز؛ متن = ل. ق, که ل ".س '(نیز لن ی لن ".ب) ۲۴-(پ: کودک جنگجوی) ۲۵-ق: گردی سوی تیر و 
چوب؛ (لن: داری‌همی گرز و تیر و ) ۲۶-ل: نه؛ در که لن» ونقطه ندارد؛ بنداری: وکان کا ل یوم بهرب من بدهه ویبطل عليه شغله: 
و يدور خلفه فی طلبه فیصادفه وهو فی الصحراء و بیدهالقوس والنشاب فیجفوه ویصبح عليه ویاخذ منه قوسه ۲۷-ق: همه؛ 
ل » س آ(نیز لن-ب): همی؛ متن = ل. س ک ۲۸-سآ: تلخ ۲۹-ک (نیز لن"): ِ (حرف یکم در لن ‏ نقطه ندارد) ۳۰-س 7 
داستانی ۳۱-زل " وزان) ۲ ل (نیز ب): فرما ۲ لیا کول ون وی سل وی انش ترا ندارو؛ 
نداری: فقال له ذات بوم: پا آبی!قدعلمتتیکتاب الزند فسلمتی ال من پعلمنی طرفا من لپ فانی اذا فرغت من ذلک 
اشتغلت بصناعتک ولم آخرج من طاعتک ۳۵-(و: آ: برو) ۲۶-س؟ سخن‌ها یکایک بدو ۲۷د ل کہ س" (نیز لن" ): از آن؛ 
متن = س» ق ل آ(نیز لن-و؛ آ» ب» لغت شهنامه» شمار؛ٌ ۲۱۳۶) 


4۴ 


۰ 2 ا و 3 9 ۰ ۲ 1 ۳۰ 2 ۴ 2 
بیام و خت فرهنگ و سد برمنش برامد از انکاره و سرزش 
ا و کا ا ار ِ زژ من گازریکارگر 
E‏ 
نگه کرد گازر شواری تمام عنان نج رابگر وک 

۳۳ ۳ ها ۷ 

۰ سپردش " بدو روزگاری دراز بیاموخت ^ ( هرچش بدان ۶" ُد" نیاز: 
عنان و سنان و درا به" اآوردگه ا 
همان زخم چوگان و تیر و کمان» E‏ دور از 9 O‏ 
بدان؟"گونه شد زین ۲۵ هنرها که چنگ ‏ نسودی"" به آورد با او"" پلنگ! 


به گازر چجنین ۲۸ گنت روزی که من 
نجنبدهمی بر توبر مهر من! 
شکنت ایدم چول پسر خوانیم ؟! 
بدو گنت گازر که اینّت۲۲ سجن 
ترا گر منش زآن من برترست؟" 


اه 4 اد ۳۹ 
3 ۱ ۳۰ 
نماند به چهر تو هم چهر من! 
به دکان بر خویش بنشانیم ۱8۳۱ 
دریع آن شده رنج‌های ۲۳ که 


پدرجوی را راز ۳۹ مادرست! 


eS‏ و ب: پرمنش) ۳-ل-ل" (نیز لن؛ لی: ل " په لن آ؛ بان ز؛ متن < (ق ‏ و) ۶-س ق 
(نيز لن» لن ): بیفاره و؛ (ل ": افکاره و !و : آن کار و از + ب: اندازه و )؛ ؟ متن = ل که ل (نیز قآ لی په آ)؛ e‏ ۶ر 
۷ را ندارد؛ بنداری (۹۶-۹۲) 1 فسلمه الى بعض امین قتعلم الدب حتی بع نب ۵- : بدو ) (پ: بدین) ۶ ۳ کک 
پرورانیده ۷-س ق, که ل (نیز لی آ؛ ب): بر( ق مهتر به)4 متن < لس آ(نیز لن: ل " په وه لن؟) ۸ -ق (نیز لن ) 
سار فقالله ذات بوم: ام یش ما سمل وی مره 

-(ل ۲ گردافکن) -(پ: <و >) ۱۱ ۳ نیز ای لن 4 ب) ): شادکام ۱۲-ک: پردش ۳-ق: به او ۱۴-( (لن ‏ ب: 
n‏ -(لن؛ ل آ: بیامخت) ۱۶- س ق (نیز لن قآ لآ په و ب): بدو ؟ متن = ل, که ل آ(نیز لی» آ) 1۷-(لن" هر چیز و 
شد بی)؛ س ا هر چه بودش ۱۸-ق: داشتی ٩۱-(پ:‏ بر) ۲۰-ق: برگاشتی؛ (لی: پای برداشتن) ۲۱-ک (نیز لی» ب): 
با 
E‏ پ» و: هنر جستن (9 : جوبی) و دوری از )+ متن = ل (نیز لن ") ۲۳-س همان خنجر تیزه‌زخم و سنان 
۴-ل» ک(نیز ق ٠‏ ل "): رن متن = سس ق» ل نیز ان لی پب) ) ۲۵-س» لآ (نیز لن "): زان ۲۶-در ل حرف یکم نقطه 
ندارد؛ (ق آ: نبودی) ۷-س (نیز لن"): بسودی به آوردگه با؛ س" این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۰۳-۹۹): فاختار القصار رجلا 
بصيرا بداب الفروسية وأنو اعها نسل الب O‏ ِّ 
فیالمیدان فاق جمیع لقن ۸ ی E a‏ 'این)؛ س: چهرت همی؛ 
متن = ل ق» س (نیز لن» ق " لی» به آ؛ ب) ۳۱- - بنداری: فخلا یوما بالقصار وقال: e‏ 
لست آجد فی طبعی وقلبی میلا و نزوعا الیک eS‏ 
بدیک: ی وه سا -ق: دریغ این بن؟ (و ی که اشست) 2۲۳ ری | ۱ 
بهترست) ۳۵-ق» کہ ل س آ(نیز لن لی له ب آ؛ ب): پدرجوی (ل آ: جوی و ) راز تو با (لی» آ: را)؛ (و: پذر جستن و خصم 
با)؛ متن = ل» س (نیز ق ‏ لن ")؛ بنداری: ES mS‏ 
شکافسانل ق تخبرک من کک فسکت علی ذلک 


۴۹۵ 


E ۰ 4 ۵ ۳ 3 72‏ 72 ۱ 
گفتار اندر پژوهش کردن داراب نژاد خود را از زن گازر 


چنان بد که یک روز گازر" برفت ز خانه شوى رود یازید " و" تفت 
8 کو چا را کک کا توا ك ی ا د 
به زن گفت: کڑی و تاری " مجوی! هرانچت ' بپرسم خن" راست؟ گوی! 
شما را که " باشم» به ' گوهرکی ام؟۱۲ بنزدیک " گازر"" ز بهر چیام۱۲؟ 
زذ گازر از بیم زنهار خراست خداوند دارنده؟" را ۷ خواست؛ 
بدو گفت حون 2 من 1 مجوی! بگویم ترا هر" گفتی بگوی! 
۱۱۵ سح ها بکایکاء و برشمرد بک س ۸ ا کار کر رو 
دی ر ار و که ها 
و کر کی ۱۳۲ نه از تخمه‌ی کامگاران۹" بُدیم گ 
از آن ۷ داریم جیزی ۱ ست زیرذست کشت اه ۱ ا 
شنه. ماس و ای قاتا ده هه سا ناسنا 
(-س» ل ‏ س" پژوهش کردن (ل " سآ: پرسیدن) داراب تڑاد (سآ: حال) خود را از زن گازر؛ ق: تفحص کردن داراب از زن 


گازر نژاد خود راو رفت ن او به لشکر رشنواد که که سیهبد همای بود؛ ک: پرسیدن داراب از کار رنژاد خود را؛ ل سرنویس ندارد؛ 
متن > س ۲-(ق " روزگاری) ۴-ک (نیز لی آ. ب): تازید؛ در E aN E‏ 
E E Or eS‏ ز لن ق ‏ و ی GIME‏ ل چ) ۵-کن دل را 
ببست؛ (پ: داراب بست)؛ متن = ل» س» ق» ل س (نیز لن- ل" ود ب) ۶-(لی» آ: بازی؛ ق » ل 7 تاری و کڑی) ۷-(لی آ 
زهر چت) ۸- س (نیز ق ؛ لی» ل" آ): همه؛ ق: به من؛ متن = ل, که ل س (نیز لن و لن ب) ۹-(لن: باز) ١ا‏ -س» ق ۲ 
(نیز لن۔ لی-1): چه؛ متن = ل. ک (نیزق " ب) ١-(لی:‏ ز) ۲ا-س. لآ (نیز لآ پ. لن ب): کهام -چهام؛ متن = ل» ق ک (نیز 
لنء ق ‏ لی» و آ) ۱۳-(لن آ به دکان) ۴-ک؛ گوهر + س" این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم إن القصار خرح فاتپومفی ا 
الباب على زوجته وسل عليها السیف ا ل لها: اصدفینی عن ال وخر عن اصلى» وبالسبب الذی 
اصارنی الى بيت هذا القصار ۵- SS‏ (نیز لنپ لن ‏ آ ب) ۱۶-س» ق س" 
کک ا ل ا ۷-س- س (نیز ق آ-ب): هر چه؛ متن = ل (نیز لن) ۱۸-س» 
ق» ل (نیز لن لی» ب): بدو ؛ متر e‏ ل YY‏ 9 ِ - ل» س (نی ر 
در ق که لس لن ق "حرف یکم نقطه ندارد؛ متر ۱ /- + قه لس (نیز ل " په لن): وز ۲۲-ق: 
کر« ا 2 -(ل ‏ دست‌یاران؛ با دشت تکاران) ۲۴-(لن: دستکار تو هر ۵ ا 
9 :نامداران) ۲۶-(لن. ن : تامدار توا یم) ۲۷-س: همه ی کجا جیز ؛ متن = ل» که ۰س رن بزآن- 
ب) ۲۸-س 7 ؛ (لن. ب: از تو این؛ لی آ: شد این تن)؛ ک: زبر گشت از تو تن+ ل | زیر گشته شد از تو یر (ل ۲ زي گه 


E 


دست این ق پ) ٩-ل‏ ق (نیز و لن!) ۲ ز پوشیدنی (لن | پوشیدن 4 و ) حامه و برنشست ۰ ق سین 
E‏ و 

۱-س-س (نیز لن -ب): خواهی+ متن = ل؛ بنداری (۱۱۹-۱۱۳): فخافت وسالته الامان واخ ته رالا ل وحدثته بحذ بثه 

Me‏ زو مرو یب 


۴۹۶ 


۰ چو بشنید داراب؛ خیره بماند"! ار یز لته ال ال 
نو کته ۲0 خواسته هیچ ماند؟ کار اه ات یا 
که باشد بهای یکی ارک روز کندی و بیچارگی! 
بدو گفت زن ا ازین 7 درم» هم برومندبام و زمین 
ل اد ای یبای سرد پمال ال کل کش اس 
۵ه ۱ N‏ ا یکی کم بهازین و e‏ کمند 


چ ۳ او ۰ ۱ ۱۴ 
گفتار اندر رفتن زشنواد به روم به رزم 


یکی مرزبان بود با سنی و رای بزرگ و پسندیده و رهنمای 


خرامید داراب نزدیک اوی" پراندیشه بد" جانِ تاریک 
همی‌داشتش مرزباد ارجمند ز گیتی E‏ بروبر گزند"" 
نان بد که آمد سپاهی ز روم ا بین مرز آبادبوم 
E‏ ۲ اندرون"" مرزبان کشته شد سر لشکرش زا زآن ۲۲ سح ۱۳ کت شد 
چو آگاهی امد بنزد همای که رومی نهاد اندرین"" مرز پای» 


ا-(ل" از آن خبره ماند) ۲-ل: زین؛ (ق ‏ از؛ ل این: پ: زان): متن - س» ق, که لآ (نیز لن لن وه لن" آ؛ ب) ۳-(لی» آ) 
ETE a‏ - س" برین؛ پنداری: فأ ق ملیا مفکرا ثم قال لها: وهل بقی من ثمن تلك الجواهر شىء 
اشتری به مرکوبا؟ ۵-س. ق کل ید نی نی لن اد زره لا ی سک سس ۶ ق زین ک (نيز لن» لی؛ 
لن " آ؛ ب): و هم (آ: و بس) اسب و زین؟ اي ا ازين؛ متن = ( ق لآ پ و؛ > س.ل) ۷-ل(نیز لن لی 
لن » آ): تبون وغل آب)؛ متن ‏ س-س ‏ (نیز قگ له و ب) ۸-س یز لن آ): که -٩‏ 0 ال 
۰ زان؛ ک» ل ل ل نمود آن گران؛ ( یه ؛ متن = ل» سب یز ق ‏ پ) 
۳-که لآ (نیز لن لی ل نآ آ. ب): ز؛ متن = ل س ق سآ(نیز لآ چه و) ۱۱-ل, س او پسند؛ (پ: ارجمند؛ لن : او سمند؛ 
ب: خریدش پسند)؟ متن - س که ل نیز ان له ل + و63 (ق ی بل مرچ ) ۱۲-(لی: پر) ۱۴ ل (نیز 
ق چه و لن ۳ دیگر ؛ ق: اسب و ؛ (ل آ:گرز و ؛ لن: ابایک): متن = س» که ل آ(نیز لی آ» ب)؛ س آ: یکی گرزه تیغی و دیگر ؛ 
aS‏ 0 
طاق ویران؛ ق» که ل " س" سرنویس نان متن > ل ۵-ل سک (نیز آ): او ۱۶-که ل س (نیز لی» لن » آ؛ ب): شد؛ 
تن = ل» س» ق (نیز لن, ل ‏ پ» و)؛ ق" این بیت را ندارد ۱۷-بنداری: وکان لتلک الناحية مرزیان فقصده واتصل بخدمته ۱۸-ک؛ 
ل (نیز نب 1( کی ۱ -ل: بران؛ ا ؛ ق س (نیز لن" ): برین؛ ک: ازین؛ متن = ل (نیز لن» ق ٥‏ 
لا ۰- س 7 روم ۲۱- E TS‏ :زین( ۲۲ e‏ واتفق ن عسکر الروم غزوا تلک 
الناحية فملكوها و نهبوها و قتلوا المرزبان الذى كان علیها ۴-ل ق ل (نیز لن, لی لن آم ب): اندر آن؛ متن = لے که س' 


Ia (لبز‎ 


۳۹۷ 


همای 


یکی مرد بد نام او رشنواد! سپهبّد_بُد وآ هم سپهبّدنژادل 
بفرمود ۳ پر کش سوی روم ره شمشیر فان( کنل وی بوم 
سپه گرد کرد آن زمان" رشنواد" عرضگاه بنهاد و روزی بداد" 
۵ چو بشنید داراب''» شد شادکام بنزدیک او رفت و بنبشت"" نام 
AE. ES‏ ره ۳ ۴ 

سپه چون فراوان شد از هر دری» همی‌امد از هر سوی " مهتری 
باك ر کاخ همایون همای خود و مرزبانان"" پاکیزه‌رای, 
هه 3 E‏ ۱۷ 1۸ ۳ تصش ۱۷ 

بدال تا سیه پیش او بگذرد 2 ۰ 
TI‏ ۲۲۰۲ اه ۲ ۰ ۰ ۲  ::2‏ ۲۵ 

همی بود جندی بران پهن دست 2 لشکر فراوان برو برگدشت 
۱۴۰ جو داراب را دید با ر و برز به گردن براورده و 
ی ف ۳۷ 1 ۰ ۲۸ 0 
تو کفتی همه دست پهنای اوست رمین زير پوینده‌بالای اوست. 
چو دید آن بر وا" چهره‌ی دلپذیر "۲ ز پستان مادر بپالود"" شیر" 
ر که ان اراد کا بدین شاخ و اين "" برژبالای "۲ راست! 


ا-ک: رشتواد؛ (لن ‏ رستواد) ۲- ل ق: او ؛ متن که ل" (نیز ق" لی ل" و -ب) ۳-س, س (نیز لن پ): عرض‌گاه بنهاد و 
روزی بداد (س: س لن ۱۳۲ ب- ۱۳۴ ۱۳ E E‏ اب پس و 
پیش شده‌اند) ۴-(ق 7 بیرون) ق ک (نیز لن ) : مرزو؛ ل ر e‏ آباد) ۶ -(پ: روم)؛ ب بیت‌های 
۳ ۱۳۴ راندارد ۷-که لآ (نیز لی ل" آ): آنگهی ۸-( رستواد) 4-(لن! و -کن دیا نها ق: زد کوس 
شاد و سپه برنهاد؛ ( رد هید بل و هم میهد تزادت ۱۳۲ ب) ا(-(ق ل داراب بشنید) ۱۲-ل» س؛ ق (نیز لن-ل آ و-ب): 
بنوشت؛ ک: پرسید؛ متن - ل ۰ س (نیز پ)؛ بنداری: فأنهی ذلک | لى همای ملكة العالم فجزدت لقتال الروم إصبهبذا یسمی 
ی ومد دراب واتصل فده یت کاب 
ا ۴س که ل سآ( E‏ سویی: + رل زهر سو یکی) ؟ متن = ل ق (نیز ق« 
لن") ا (نیز ان لى ب): لشکری؛ متن = سره ق (نیز ) ۵ ا ا 
مرزداران ۱۷-ل» ل" یندم < س ق کہ سا و 0 -س» س ‏ برو (لی: تن؛ و: همه) ۱۹-ل»ک (نیز 
لن؛ ق و لن ب): نام و؛ متن = سل " سس آ(نیز لی ل ‏ په آ) ۲۰-ق: رد و موبد و پهلوان ۲۱-: چندان؛ (لن: خندان) 
۲-(لی: بدان) ۳( ز) ۲۴-(لی: بدو )؛ ک: بدان تا سپه پیش او ۲۵-ق: که لشکر به یکباره بر وی؛ لن؟ ین بیت را ندرم 
بنداری: مان الملكة همای مرت رشتراذ بعرض الجیوش؛ ورکبت وخرجت بفسها فجل لجیش یدزیا فوجافوجا ۶- E‏ 
(نیز لن): فولاد ۲۷- س ق (نیزق » ل "):بالای؛ متن = ل؛ که لآ س (نیز لن: لی پ-ب) ۲۸-س ق (نیز قآ ل ): پهنای+ک 
(نیز لن؛ پ): پیوند و بالای؛ ۳ (نیز لی آ): پیوند بالای؛ متن = ل» س (نیز په و لن ) ٩۲-که‏ سآ پری ۳۰-س: چو دیدش 
بران برزبالا همای ۳۱-که ل : سارید؛ ( (لن» ل ب: بپالید)؛ مقن = لق س ان ق ها هیال ) ۷-س: به موبد چنین گفت 
کای رهنمای؛ لی» آاین بیت را ندارند؛ بنداری: فعبر داراب رافعا علی کاهله عمودا بهلوانیا وکانه قد ملالمیدان أبهة وبهاء و 
رونقا وسناء. فنظرت الملكة الى قذه و شکله الخسروانی فتحلب ثدیها لبنا ۳۳-ل-س (نیزلن: ق ل پ وا لن 
ب): پپرسید و +متن -(لی آ) ) ۴-(لن : شوخی و ) ۳۵- ل ق ل " برزو بالای؛متن = س» س آ(نیز لن» لی-ب)؛ک که چندین 
e‏ : بدین برز و بالای و این رای)؛ در س این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۴۳۹۸ 


همای 


ا که این نامداری بود! خردمند جنگی شواری بو دا 
۵ دلیر و سرافراز و گنداورست ولیکن سلیحش" نه اندرخورست! 
چو داراب" را فزومند" آمدش سپه را سراسر" پسند آمدش! 
é A ig. e N‏ ۱ 2 ی 
از اختر یکی روزگاری گزید ز بهر سپهبد چنانچون سید 
هه من ۳ 
چو جنگاوران را | یکی و ِ پبر دنل ل ر پیش همای؛ 
فرستاد بیدارکارآگهان *۱ ۱ سجن در نهان» 
۰ ز نیک و بد لشکر آگه شود؟ا ز بدها گمانیش کوته شود؟" 
همی‌رفت منزل به منزل سپاه ا سای و 


گفتار اندر حال داراب با زشئواد و طاق ویران "۱ 


چنان بد که روزی یکی تند باد رای رای 

ی ۳ ۳۲ ۳۳ ۹ ۰ ا و 0 ۳۴ 
یکی رعد و باران با برق ‏ و جوش زمین پر ز اب» اسمان پرخروش ۰ 
به هر سو ز 99 همی تاختند به دشت اندرون خیمه‌ها ساختند 


۱۵۵ ییازان فا دارات ۳۳۵ باران همی‌جست راو گرین 


ا-س (نیز لی» لن " E‏ ل " بماند؛ متن 2 ل» ق» س ۱( "(نیز لن ق" لآ وه ب) ۲-ق سا (نیز لى» ل 0 
<و >+ پ این بیت را ندار یل و سلاحش)؛ بنداری (۱۴۳ -۱۵۰) فقالت: من آين هذا الفارس؟ ا 
اصل کریم و بیت قدیم وما هو إلا فرس بطلل نت لتق به به (۱۵۰-۱۴۶ را ندارد) ۶-(: سهراب) ۵-ل» س آ(نیز لی؛ 
ل چه آ): ان یز :ان ب): فرهمند؛ (و: و ۶-(و: نیز یکسر )؛ ق این بیت را ندارد 
۷-ل, س ق که س (نیز ق ‏ لی ل و آ): ز؛ متن = ل آ(نیز لن پ لن ب) ۸-ل: روزگارش؛ متن = س-س (نیز لن-ب) 
اور د ۰ (لی»آ: کاراگهان ناگهان) ٩۱د e‏ سل FS‏ - لس و و):آگه ود سکوت 
بود؛ (ل ‏ آگاہ شد -کوتاه شد)؛ متن = س کہ ل" (نیز لن؛ لی, لن ‏ آ. ب) ۱۵-سآ: و هوا ۱۶-(ق": چنان لشکری داغدل 
کینه‌خواه)؛ پ پس از این بیت افزوده است: 
همی‌رفت دراب اندر میان بسان درفشی نکوپرنیان 

۷-ق: شنیدن رشنواد آوازی از طاق و دیدن داراب درو؛ ک» ل ": حال داراب (ک: دارا) با رشنواد (ک: رستواد) و طاق ویران؛ ل؛ 
دیب س ' سرنوپس ندارد؛ من ے لآ ۱۸-س (نیز لی آء ب): تیز؛ ق ل " س (نیز ق ل " چه و): تیره! (لن: سرد)؛ متن = ل» 
ک (نیز لن ') ٩۱-س‏ (نیز لی): غمین ۳۰-ل: زان؛ ل (نیز لی لن " آ): از آن؛ (ل 7 با)؛ متن = س» ق که سآ (نیز لنء قآ په و 
ب) ۲۱-(لن " رستواد) ۲۲-(لن بابرا برق) ۲۳-ق: و برق و خروش؛ (ل 7 یکی ابر و باران و برق و خروش) ۲۴-ق 
نیز ل "): پر ز جوش! (لی؛ آ: پرسپاه آسمان پر ز جوش) ۲۵-س 7 سپه را؛ (و: سواران)؛ بنداری: فسار الاصبهیذ فاصدا قصد 
الروم. فاطلتهم السماء ذات يوم بسحابة وطفاء ذات برق و رعد و وابل وودق E‏ وجعل المطر 
پتدفق کأفواه رس الی الرکب. فآوی کل منهم الى خيمة أو فازة أو خرکاه وش سل ق 
۷-ل: بود زان؛ متن = سس" (نیز لن-ب) ۲۸-ق: باد؛ و ۹-س, ق ک (نیز لن): تیز ؛ (ل ‏ داراب از آن آب 


تیز) 


۳۹۹ 


نگه کرد ویران یکی جای دید؟ 

۳ 
بلند و کهن 4 و 
له خرگاه ودش ٠‏ له پرده‌سرای 


ا و 


میاش یکی طاق بر پای دید 
همان باد و باران ورا پرده بود 


ر طاق و 
۰ سهد همی گرد لشکر بگشت 
ز ویران"' خروشی به گوش آمدش 
که ای طاق اآزرده هُشیار باش! 
E‏ 
چُنین گفت با خویشتن رشنراد' 


أ طاق ِ ۰ 


پیامد به زیر لو 
بن بانگ رعدست ۸ تندیاد؟ 


۵ دگر باره آمد ز ویران"" خروش که ۲ طاق چشم خرد را مپوش: 
EE E‏ ز باراه مترس؛ این سَحن یاد گیرا 
سه باراین هم(" آوازش آمد"" به گوش کا ۳ E‏ خروش 
به فرزانه گفت: این چه شاید بُدن؟ یکی را سوی طاق بايد شدن, 
TET‏ کی ی ار OT‏ 

خر لین وی ۲۳ و و با E‏ رن ۱ 


ا-س آ: بگردید و ۲-(لن: بود) ۴-س کهن بود و آن طاق ۴-ق: مرد ۵-ل س» که ل نیز ان لی هل ۰ آ ب): یکی 
خسروی جای بر برده(لن ‏ پژمرده) بود؛ ق: هم از باد و باران پر از خاک وگرد؛ س" (نیز ق " ل ل و): هم از (ل " همان؛ و: همه) 
باد و باران ورا برده (س " برو پرده) E‏ ل و) برده؟ برده؟ ِِ" بودو ۷-ق» ل (نیز ل بآ ب): <و >؛ 
دس بدش نیو (و: ته ین و) ۸-ل( (نیز ین 4 چارپای؛ متن = سس (ئیز لن-و آ ب) ۹-ق (نیز ق -و» آ): بدان؛ س 

در آن؛ متن < ل؛ س؛ که ل " (نیز لن؛ لن آ؛ ب) -س؟ (نیز لی؛ به آ): که؛ (ب: به)؛ بنداری: غير دارا ی 
بأوی الیه. فرای هناک طاق بناء قد طال عله الابد رط أن تقش فالتجأً إليه و نزل تحته وهو e‏ 
e‏ قانعا 1 ی عنده والمطر بفیض فیضا 1۱-ل: بران؛ ق» که س"( پ. لن آ) 

مت = سء ل (نیز لن ق " ل ‏ و» ب) ۲ که ل نز )را( دیون EN GEN‏ 
رن تن + (ق دلی؛ بلاین )1 21۵ وت بو سرایرده و جای خفت) 1۶-(لی؛ آ: تنها) ۱۷-ک: 
رشتواد؛ (لن : رستواد) ۱۸-ل:گر ؛ س (نیز لی): یا ٩۱-ل»‏ س نز ان لی لن آ) : ایوان؛ ک: بیران؛ متن قە ل س (نيزق ‏ 
ل پ» و)+ ب بیت‌های ۱۶۵ و ۱۶۶ را ندارد ۲۰-س E‏ ۱-س جو ۲۲-(و :این خروش آمد ال :بارش 
همین آمد آوا)؛ متن = ل-ل آ(نیز هفت دستنویس دیگر)؛ بنداری: فعبر الاصبهبذ على ذلك الحائط فسمع هاتفا يقول آیها 
GS‏ رلاتخف من المطر واحفظ مانقول لک وتف بهذا ثلاث 
مرات ۲۳-ق(لبز لناق هل ): د کی یدک کا متن < ل ل "نیز لي پسب) E) Gel‏ 
لی آ» ب): خویش آشفته؛ س " خود و پر آزار ()4 متن = ل ( (نیز ق ؛ ل » په و لن ) ۳۵-ق (نیز لی آء ب): <و > ۲۶-(ی 
لن آ: مرد) ۲۷-س ‏ بیامد یکی طاق را بنگرید ۲۸-ق, ل آ(نیزق " ل " به آ.ب): < و > ۲۹-س؟بدو در یکی مرد خفته بدید 


همه جامه و اسپ" تز و" اه ر اک ناه اش اا 

به پیش سیهبد کت انم" دید دل پهلوان 0 سجن بردمید 
بفرمود کو را بخوانید" زودا. خروشی برینسان" که يارد“ شنود؟! 
برفتند و" گفتند کای۱ خفته‌م و۱۱ ازین خواب: بر خاک" بیدار گردا 
۵ چو دارا به اسب اندرآورد پای هم‌آنگاه طاق"" اندرآمد ز جای! 
چو سالار شاه" اا کی بدید سروپای"" داراب را بنگرید۲" 
جنین گنت کاینت " شکتی شگنت! کرد برتر اا نتوان گرفت! 
ی ما ال فه وت ان همی‌گفت کای"" دادگر یک‌خدای؛ 
کی فر ساق ا ی انیا o a‏ اه TOS‏ یا 
۰ بفرمود تا جامه‌ها خواستند به AS TEE‏ بیاراستند. 
EE |‏ ۳۶ 4 ۳۷ ر 

بکردار کوه آتشی برفروحت بسی عود با مشک و عنبر لسو حب 
TT E EI‏ 1 فم مایت ۳ ها 

چو حورسید برزد سر از کوهسار مجك یه زان «براراست ر 
بفرمود تا a‏ ا یکی دست "۲ جامه ز سر تا به پای» 


ا-ل: باره؛ (و: پرتتش)+ متن = سس (نیز لن-په لن ‏ آ. ب) ۲-س [ گشته ۳-ق (نیز لن ق ل " به و): خوابگاه؛ 
متن = ل س که ل " س" (نیز لی نآ ب)؛ بنداری: فتعجب الاصبهبذ من ذلک» ونفذ بعض اصحابه حتی يأتيه بخبر الذى 
زل تحت الطاق, فجاء ورای شابا ذا رواء و منظر قد ال IN EE e‏ 
EG‏ آنکه)؛ متن < ل» س» س SUES E‏ زین) ۶-ل 7 بخوانند E SEY‏ 
ا یز هو بدیسان ل ول "یرو ل ") ۸-(ل 7 دارد) ۹-(لی: <و >) -ل (نیز 
ق" ل" آ): ای (۱-(ل ‏ خیره مرد) ۱۳ ل (نیز لن ): برخیزو + س آ برگرد و ؛ (لن» لی» ل آ: خاک بر (لن: در) خواب؛ و: 
خاک و این خواب)؛ متن = س» قء ک (نیز قآ به آء ب): بنداری: فاخبر a‏ بذلک فأمر پاحضاره. فعادوا إليه وأبقظر: 
واعلمره ۳ -ل» ق (نیز ق ل" و): شکسته‌رواق؛ س E‏ ؟ متن = س» که 
لآ (نیز لن: لی» بء لن ری و تا ی و وت ۴-(ق یال رشان ۵-س (نیز 
به و آ بای ۶-ق ل (نیزق " لی» و آ): سروپای؛ متن = ل کہ س (نیز لآ په لن ؛ ب) ۱۷-س نه ازکاردیده بزرگان 
شنید (۱۷۶ب ۱۷۹ را انداخته و از ۱۷۶و ۱۷۹ب یک بیت ساخته است) لن پیت‌های IGE ESEREN‏ 
اینت) ٩۱-(ب:‏ کاینک شگفت ای) ی س آ(نیز ق ده آ با لن این ۱ اكول" 
نیز + در ل حرف یکم نقطه ندارد؛ متن < ق» س (نیز ق "-ب) ۲۲-س 7 از ۲۳-ق: نامورکارجویان؛ ک (نیز ل " لن؟) ِِ 
پیشین؛ (ق ‏ راه پیکاردانان)؛ متن = ل» س ل (نیز لن؛ لی» پ» و« آ» ب)؛ س بیت‌های ۱۷۹ و ۱۸۰ را ندارد ۲۴-(لی: سحرگا 
۵-ق: جایش کک ۷-ک: برو عود و عنبر همی ب e‏ 
بنداری (۱۸۱-۱۷۶): فجاءوا به الى سرادق الاصبهذ ۹ اه E NOAM,‏ 
وارسعوه إعظاما واکبارا ۲۸-ل: سر برزد؛ متن = سس یز سب 9 -س ‏ برآراست آنگاه ۴۰-ل: موبدی؛ ق (نیز لی؛ وه 
[): موبد و ؛ متن = س, که ل (نیز لن ق ل " په لن " ب) ۳۱-س ‏ بفرمود آن نامور پاک‌رای ۳۲-(پ: کرد) 


همای 


n ۲ ۱‏ میا مخ ۴ 
یکی اسپ تازی به زرین ست کمر خواست با س زرین یام 
۵ به داراب_ دادند و پرسید" ازوی" که ای شیردل‌مهتر نامجوی " 
چه مردی و بوم وتات امت کر کر بگویی ها ا راست! 
چر بشنید داراب» تک رک و گذشته ن کشا از ری ۱ 
رای کی روا ها ی ی O E‏ 

e AR ۲ ۱‏ ۱۹ ۱ 
ر صندول و ياقوت بازوی حریس ر دینار و دیبا به پهلری حوریش» 
۰ یکایک به سالار لشکر بگفت ز خواب و ز ارام و خورد'" و نهفت ۲۱ 
هم‌آنگه فرستاد کس رشنواد راد را ۰ ات ما ان 

1 ا 2 ۳۴ 

زد کازر و کازر و مهره را بیارید »> بهرام و هم زهره را 
بگفت این و زانجایگه برگرفت از آن"" مرز" تا روم ۲" لشکر گرفت! 
سپهیّد طلایه به داراب داد طلایه سنان را به ژهر آب داد۳۸! 
۵ بیامد طلایه عمانگه ز؟؟ روم و زين سو نگهبان این" مرزوبوم 


بازخورد ‏ برآمد همانگاه"" گرد نبره 


ز ناگه دو لشکر بهم!؟ 


ا-ل: بازین و ؛ (لن: تازه اسبی به)؛ متن = س-س (نیز ق آ-ب) ۲-س "نیز ق ا سیمین ۳-کد تیغ و ؛ (پ: زین؛ لی و آ: 
یکی تیغ هندی)؛ ل (نیز لن" :کمندی و تیغی بها متن س؛ قء ل ؛ س نیز لن ق ل " ب) ۶-ق (نیز لن؛ ب): سیمین؟ در 
ست؛ بنداری: ولما هبو من الغد وعزم الاصبهیذ على الركوب آمر وزيره فقدّم الیه دست 
لوب و فوسا بعدة ذهب» ومنطقة وسیفا ۵-که ل (نیز لن, لی و): داد و پپرسید؛ (ل ‏ دادند پرسید) ۶-ل: زوی؛ متن = س- 

آ(نیز لن-ب) ۷-س ( نیکخوی؛ س ق که ل (نیز لن لی» لن ‏ آ: ب): مرد (ق: گرد) پرخاشجوی؛ متن = ل (نیز قآ ل" 
4 ۸-ل ق» س (نیز قآ ل پ): تو و زاد و بومت (ل ۳ متن = س» ک» ل (نیز ان لی, و لن ل آ؛ ب) 
4ة" e‏ ارول ای الآ E‏ س : پیشش سخن ۱۲-ل» سآ همی؛ متن = ق ک 
(نیز ق ل بو ب) ۱۳-س 0 ال (نیز لن لي, لن » )1 ِ ب (لن: خورد) و ز ارام و خورد (لن: 
خواب) و (لی آ ؛ رای؛ لن 7 : جای) نهفت ل ۰ - ۱٩۱‏ را انداخته و ِ و ۱۹۰ب یک بیت ساخته‌اند) ۱۴-(لی: 
بدانسان) ۱۵-(لی: بدو )؛ ETS a‏ ان SOI ORO‏ 
یاقوت و ؛ (ق " تابوت و)؛ متن = که س آ(نیز لی و» ب) ٩۱-س:‏ دیباو ؛ س" (نیز لی لن" آ): دیبای؛ ک (نیز وم ب): دیبا و 
دینار؛ متن < ل» ق (نیز ق " ل پ) ۷۰-ق و ب: خفت؛ لی, آ: رای) ۲۱-س: که گردون چنین گشت بر من شگفت؛ قل 
لن این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۹۰-۱۸۵): وساله عن اصله و مولده فأخبره داراب بقصة القصار و مبداآمره معه على ما 
سمعه من مرضعته ۲۲-ک: رشتواد؛ (لن " رستواد) ۲۳-ک: فرستاده ۲۴-(و: بیارند)؛ س در اینجا سرنویس دارد: جنگ رشنواد و 
داراب بالشکر روم؛ بنداری: فنفذ الاصبهبذ فى الحال فارسا لاحضار القصار وصاحبته مع الجوهرة التی كانت مشدودة على 
عضد داراب إذ هو فی الصندوق ۲۵-(و: همه) ۲۶-(لی: رزم) ۲۷-(ق 7 روز) ۲۸-درک این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
ذو ات o‏ ز لن: لی؛ لن ‏ آ: ب) | : یامد همانگه 
طلایه ز + متن = ق (نیز ق ل ‏ پە و؛ > ل س۲) ۳۰-(ق لپ و: آن) ل: نگهدار اي ن+ س که ل ‏ (نیز نلیا نآ آ۲ 
ب): وزان سو نگهدار آن (آ: اين)؛ متن ت ی س ۳۱-ق: سپهدار شاهان بهم؛ س (نیز ق ل چ): سپاه دو شاه این (ل 7 دو 
لشکر ) بدان ۳۲-ک: به خرشید 


ان پیت لس ارت ۷۸ آمده ا 


همه یک به دیگر رو چو رود روان خون همی‌ریختند؛ 
جو داراب دید ؟ آن سپاه ا به پیش اند رآمد بکردار کد 
از آن۵ لشکر روم چندان بکشت ‏ که گفتی فلک " تيغ دارد به مشت! 
۳.۰ همی‌رفت از ۳ گونه برسان شیر نهنگی به جنگ آژدهایی به زیر 


جنین تا به لشکرگه رومیان هش اش Or‏ رون ) 
ا 
ند 


۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 
زمین شد ز رومی ' چو دریای خول جهانجوی را رهنمون! 
به پیروزی از رومیان"" گشت باز نزدیک سالارا گردنفراز 
بش و از ۰ وفتراد ۱۳ کی اه اتکی ای ات انا 
۵ چو ما بازگردیم ازین ۶" رزه" روم؛ سپاه اندرآید . به آبادبوم ۳ 
تو چندان نوازش بیابی"" ز شاه به "اسپ‌وبه "گنج" آوبه آمهر" "وکلاها 


شا نم م کر اسلا سلیح؟" . شواران ‏ بپیراستند 


TT Ts Tres‏ ا 

چو خورشید " برزد سر از تیرەر مین شد بکردار روسن چرام 

بهم بازخورد آن" دو باره"" سپاه ی اه نی اه نان "مشاه 

۳۲۰ چو" داراب" " پیش آمد و حمله برد» عنال را به اسب تگاور سپرد» 


۱( ق لن : برآویختند)؛ بنداری: فجعل Es E‏ فعاضم * اي ارزو ار 
۱ ۱ و ۱۹۸ راندارد ۲- ق دارا بدید) ۳-س آ (نیز لی لن" آ) ٠‏ -(لی لن 
آ: گرگ)؛ س آ: سپاه اندرآمد چو گرگ ۵-(ب: وزان) ۶-س, که لآ (نیز لی لن آ» ب): جهان؛ (و: همی) = ل» ق» س" 
نی ال پ) ۷-ل ق: زان؛ (ق " لی؛ آ: ازین)؛ س آ: تاخت زان؛ (پا کوفت زین)؛ متن کن کل" i‏ والنل 
ب) ۸-س آ(نیز پ): دست ٩-لی؛‏ آاین بیت را ندارند ۰(-(پ: ز رومی زمین) (۱-ل: با تیغ شد؛ رل جهان شد بر آن تیغ او 
متن = س-س آ(نیز لن؛ قآ لی» پ-ب)؛ بنداری: فقتل داراب منهم خلقا کثیرا و هزمهم و رکب اکتافهم» وتبعهم اعناقهم الی 
قرب معسکر العدر ۱۲-(پ: دشمنان) ۱۳-س کرد بر ۱۴-ک: رشتواد؛ (لنآ: رستواد) ۱۵-س: روم ۱۶-ل (نیز پ): زین ۱۷-ق 
یز لن»و): مز ز ۱۸-ل سآ( یز ق" لی ل په لن ا ب) بدان (پ: دين آ:ازآن) مرزو رم من < ل س ق ک (نیز لن 
و) ٩۱-(لن‏ بای نازش و یهن آ): ز؛ متن = (و» ب) ۲۱-ل: مهر؛ متن = س-سآ (نیز لن-ب) 
۲-ل: تیغ؟ ( ا تخت ر س-س آ(نیز لن» ل ؟ لن ب)؛ بنداری: ورجع الى الإصبهبذ مظفرافشكره وی عليه 
ودعا له وقال: لاخلت عساکر الملكة منک ولا زالت مشدودة الازریک ۲۳ هس (نیز لیء پ): سلاح؛ بنداری: 
رلما وخل اليل اخ الإصبهبذ فى توي أسباب الخرب» دامر طرل ليلم فى N‏ العدو من الغد ۲۵-ک: 
خرشید ۲۶-ل ‏ س" رهق پر زاغ؟ متن = ل. سک (نیز لن-ب) ۲۷-ک: ززین؛ (ل 7 خندان)؛ و پس از این بیت افزوده است: 

همانگه سپاه امد از رومیان همه جنگ را تنگ بسته ميان 
۸-ل " سآ(نیز لن ل" پ): این ۲۹-(لی, وه آ: دو رویه؛ ق" بازخوردند هر دو) ۳۰-ک: زمین شد زگرد سورین ۳۱-س "که 
۲-(پ: دارا به) 


۵۳ 


به پیش صفب رومیان کس نماند! E‏ ان . مان 
ره قلب سپاه اندرآمد ۳ گرگ پراگنده کا سپاه کا 
و زانجایگه شد شوی میبنه؟ ری ۲ سلیم" و نها 
همه لشکر روم بر ۳ کسی از بلا خویشتن را ل 
۵ دلیران!۱ ایران بکردار . شیر ها له Eg‏ وه 
بکشتند چندان ز ‏ رومی‌سیاه که کل شا ز خرن EEE‏ 
چهل جالیق از دلیران بکشت یامد صلیبی گرفته۲ به 
ور رشنواد " آ۵ "۱ شکنتی بدید ر شادی دل پهلوان و 


۳۰ ۲ ۱۹ 
4 


۱ ۲ 7 ۱ :1 
برو افرین کرد و چندی ستود براك افرین مهربانی فزود" ۲ 
۰ شب امد جهان فیرکرن شد به ریگ ا :2 شنک 


سپهبد به لشکرگه ‏ رومیان براسود و بگشاد بند ازد؟ مان 


۲۶ ۲ 2 

فرستاد نزدیک داراب کس که ای شیر دل‌مرد فریادرس. 
ص 

تک کین کون انا شاه نه یت ا ود و ی 


۱-در س پس از این بیت؛ بیت ۲۱۵ آمده است؛ بنداری: ولما اصطبحوا اصطف الجمعان و تدم داراب الصفوف» ووتع فى 
جیوش الروم كالذئب الغارث فى سائمة الغنم» والليث الثائر فى سائبة النعم؛ در و بیت‌های ۲۱۴-۲۱۱ درهم ریخته‌اند: ۲۱۲ 
۴ ۸۲۱۱ ۲۱۳ ۲-ک: اندرآمد بکردار ۲-که ل (نیز لن-ب): کرد؟ متن < ل س !+ در من بجای این بیت ا 

به قلب سپاه آمد و حمله برد بیفکند از رومیان چند گرد 

پراکنده کرد آن سپاه بزرگ دلیران اران بکردار گرگ 
۴سآ میسره ۵-ک: باورد ۶-س که ل (نیز لن لی لن آ): جنگی؛ (و: از آنجا)؛ متن = ل, ق س (نیز ق ل په ب) 
۷- س ک (نیز لی» لن ): سلاح؛ (و» ب: سپاه) ۸-س 7 سره ٩-(ب:‏ درهم درید؛ لن " رومیان بردرید؛ و: صف لشکر رومیان 
بردرید) 10-(پ: کسی نیز از خویشتن کس ندید؛ و: به یک زخم زد بر زمین هر که دید)؛ لن» ل بیت‌های ۲۱۴ و ۲۱۵ را ندارند 
١‏ س: سواران ۱۲-س آ(نیز و لن ): او ؛ در س این بیت پس از بیت ۲۱۱ آمده است ۱۳-س, که ل" (نیز لن لی, لن ‏ آ» ب): 
که آغشته شد؛ متن = ل ق» س آ(نیز ق " ل ‏ به و) بنداری (۲۱۶-۲۱۲) فقلب القلب ت ها یت و یی و ونم 
الاساد لايرائية بقدمهم و هم خلفه بالعمد الحاطمة والدبابيس القاصمة. فغلیت الروم ونکصوا على آعقابهم: وصراعق 
السیوف تنحط علی رقابهم ۱۴-س: گرفته صلیبی؛ بنداری: فقتل داراب منهم اربعین جائلیقا. وثنی عنانه و بيده صلیبهم 
من دز وق ۱۶ که رش اد نآ رستواد)؛ س: چو سالارشاه ۱۷-س (نیز لن لی» آ. ب): این ۱۸-س (نیز ل ): بردرید؛ 
(پ: برپرید) 1۹-(لی: بدو) ۳۰-(ل " شنود) ۴۱-(لی: بدان) ۲۲- ل» ل (نیز لن لی آء ب): نمود؛ س ک: آفرین برفزود؛ ق سیک 
(نیز ق " ل "وا مردمی‌ها (ل 7 مرد مهمان) فزود؛ متن = (په لن ) ۲۳-ل: همی؛ (پ: همان)؛ متن < سس آ(نیز لن-ل "و 
ب) ۲۴-(ب: لشکر) ۲۵-ل: <از >؛ س گردی؛ متن = س ق, که لآ (نیز لن-ب) ۷۶-س ‏ تیره ۲۷-س: ازین ۲۸-(ل۳ 
جیزها) 


0۴ 


ها ی که را یوت ۲ ببخش آنج " ول فکهاخ. ‏ اریش ۱۱ 
چو آن دید" داراب» شد ضادکام" یکی نیزه برداشت از بهر نام 
فرستاد دیگر ی ۱۵ بدو گفت: و اف بر فتاه 

۱ 4 ۹ 1 ۹ u 
چو از باختر تیره شد روي  مه پپوشید دبای مُشکین  سپهر‎ 

۵ همان پامتی ۳۱۱ ترشب درش ت۱۳ E E BL‏ 
عو ا ا ر همی‌شد چو اواز شیر" یله 
جو ززین سپر برگرفت آفتاب سر جنگجویان ا ر خوات؛ 

al, Os ۳‏ و ۰ ۳۶ رم 

۵ ز روم و ز رومی برانگیخت گرد! کس ۲" از بوم‌ویر*" یاد هرگ" " نکرد ۳ 
خروسی به زاری برآمد! ز روم که بگذاشتند آن دلارام بوم 
به قبصر پر از کین جهان تنگ شدا رخ نامدارانش ‏ بی‌رنگ شدا 
فاگ که و ۱۳ که کر ودک O‏ زرداد ۳۲ 


ا-(ل ۳ نگه کرد) ۲-(ل آیدش) ۳-ق: آنک؛ک (نیز ق ‏ لی و» آ؛ ب): آنچه؛ (ل ‏ چه لن 7 آنکه)؛ متن < ل» سل س" 
(نیز لن) ۴-که لآ (نیز لن لنآ): پسند تو ناید (ل " لن " باید)+ س " هرآنچت نباشد پسند آن؛ (لی» آ: هر آنچه از پسند تو آید 
(آ: ناید)+ ب: هر آنکو پسند تو ناید)؛ متن = ل» س» ق (نیز قآ لے په و) ۵-ق (نیز ق ‏ ل پ): چو بشنید ۶-س: چو 
داراب دید آن دل و رای و کام ¥ دگر هم فرستاد زی) ۸-ک: رشتواد (لن : رستواد) ٩-ل‏ " فیروز -س(نیز لن): 
باشی؛ بنداری (۲۳۸-۲۱۸): ولما هس امین 3 ET‏ 
ویفوق علی الجیش ما O A‏ دیده شد پشت) E‏ وه لن" ب): مشکی؛ س (نبزل) 
رومی؛ در ق این بیت پس از بیت ۲۳۷ آمده است ۱۳-س, ک (نیز و): چو یک پاس از؛ ق: چواز تاختن؛ نل نیز ان 
ys, EGE EGO‏ ۵-ک: برافکند ۱۶-(لن 7 کوه دد( ) ۱۷ ق (ز 3 لی 

ب): غو ۱۸-ق ۳ س 7 باق" و : ُدو) 19-(لن: ولوله) ۲۰-س 7 شیر از؛ ( ل" ای 
شیران؛ و بکردر شیر) 111 ری ۲۳۰۲ 3 : به پیش اندرون اختر کاویان) ۲۴- - سک (نیزق! ( 
دی رویط تنی قفر کر گس I‏ شپرهاشان؛ (ق ۱ ؛ متن = ل» ق که ل (نیز لن, لی 
و لن" آ. ب) ۲۷-(لی آ:که) ۲۸-ل: بوم‌بر ۹- ل: دیگر؛ متن < س» ق» که ل "(نیز لن-ب) ۳۰-س آ: بسی بوم ویران آباد کرد 
۳۱-س, لن ا پ-ب): به ریک برآمد خروشی به زاری؛ متن = ل ق (نیز ق ل") ۳۲-ق (نیز ق ‏ 
ل ): چو ۳۳-س. ک: همه مرزو؛ ق۔ ل (نیز لن قآ ل وء لن"): دلارای؛ (لی آ: تاریک شد آن دلارای)؛ متن = ل» س '(نیز 
پ. ب)؛ بنداری (۲۲۹ ۱ سم و توغل بعساکر 1 ۴-ک: رشنواد؛ 
(لنآ: رستواد) ۳۵-ق لآ (نیز لی ل آ): پپیچد؛ در که وء ب حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = ل» س (نیز لن, ‏ " پ» لن") 
۶-س که خود را دگر باش و برگرد شاد 


۵۰۵ 


SS‏ سر یخت؟ روم اندرامد به زیرا 
۰ اگر“ باژ خواهی تو* فرمان کنیم! EE‏ کنیم! 
واف تفر ر جو که ا باه مها ن پا شه 
سپهبّد ۱ ا انم بود ز دینار و ۳ گوهر نابسود 
و ان ا ِ شاد له ۳ دزی با رفوا 
به منزل ۲" پدان"" طاق ویران" " رسید 0 
۵ زد" گازر و شوی و گوهر "۲ بهم شده هر دو" از بیم "۲ خواری ۲٩‏ دژې 
ازآن کس ۶" که‌شان خواند" "از جای خویش به یزدان پناهید و رفتند* پیش 
چو دید آن زن و شوی را"" رشنواد"۲ ز هر گرنه پرسید و کردند یادا" 
و م۳۳ 3 ز صندوق ۴۳ ۲ ا 
ز رنج و ز پروردډ شیرخوار تیمار و از" گردش روزگار 
۰ چنین گفت با شوی و زن" ۲ رشنواد ۳۷ که پیروز باشید و همواره شاد" 
۱-(پ: شدست) ۲-س؟ یز ل هلآ ): آنکه ۳-(لن 7 شیر) ۴-(لن": تخت) ۵-ل: که گر؛ متن = س- س (نیز 


لن -ب) ۶-ل: خواهست؛ ق» س ‏ (نیز رخا ! متن = س که ل (نیز هفت دستنویس دیگر) ۷-هما 
دستنویسه نویی ۸-(لی؛ آ: ب: تازه) ٩-سءال‏ لس یز ن ق٥‏ په ودب بدره‌ها برده؛ (لی» آ : هدیه‌ها بدره؛ لآ : یاره و 
برده؛ لن آ 1 ی ی = ل. ک ۱- -ق(نزق! رفت ِ -ل: زو + س» که ل (نیز لی): از آن؛ 
متن < ق» س آ(نیز لن ق ل آ-ب) ۱ e‏ :رچ ؛ ق که ل ل (یزلی ل ٠‏ .وا لن ‏ آ ب): هرچه؛ (پ: آنچه)؛ متن = ل» 
س" (نیز ق ) ۱۳-ل» قہ س (نیز لن ل " وه لن ): وز؛ متن = سک ل۲ E‏ -۲۴۲): حتی 
اضطر قيصر الى الم الخراح فصالحهم على مال حمل هم وهداياکئير e E e‏ 
۶-( زين" : رستواد) ۱۷-(9 ۳ -ل: بران؛ متن = س با SAE e‏ یاه( 1 ۰-(ق ا ا 
و: اندرون) ۲۱-(لن: زن و) ۲۲-ق» س" هر دو ۲۳-(و: یک) "۳ لو E E‏ 
۶ -ل(نیز ل په و)زهم آتکس! س" همانگه؛ متن = سک ل ل یزان لیب لآ ب) ۷ ۲-(پ: که میخواند) ۲۸-س ۲ :چون 
رفت؟ ق» ق ان پیت راندان ۹-س: چنین گفت با شوی و زن (= 1۲۵۵)؛ (ق ۲ : زن‌گازر و شوی را) ۳۰-ک: رشتواد؛ (لن 7 
رستواد) ۳۱- س (نیز لن لن" اک پیروز بشید و هموژره (س: خمررو )فاد( ۵ب)؛ (لی» آ: که همواره پیروز بودند 
و شاد)؛ متن = ل» ق» که ل " ۰س (نيزق ‏ ل " په و ب) ۲۲-س-س آ(نیز ان کک ا ۴-ل» 

ق لس یز هل" هون وز؛ من = سک (نیز قآ لی آ؛ ب) ۳۵-ل» ق» ل س (نیز لن لو لن ") زوز؛ 
متن = س» ک (نیز ق" لی» په آ؛ ب)؛ بنداری (۲۴۳ -۲۴۹): فقفل الاصبهیذ و معه داراب 9 فی طریقهم الاول . فلما وصلا 
المذكور صادفا القصار وزوجته مقبلين ومعهما الجوهرة. فاستخبرهما الاصبهبذ عن حال داراب فسردا عليه 

من رل يوم وجد الصندوق الى أن انتهى ۶-س: بدیشان چنین گفت پس ۲۷ -ک: رشتواد؛ (لن ' : رستواد) ۳۸-ل» ق (نیز 

1۳ ): باشید همواره شاد؛ (پ» ب: باشید هموار و شاد)؛ س: که باشید ازین کار و کردار شاد ؛ ک ( (نیز لى وء | آ): که همواره 

(لی» آ: بادید) و شاد؛ (لن: ز هر گونه پرسید و کردند یاد = ۲۴۷ب)؛ متن < ل" (نیز لن )؛ س این بیت را ندارد 


همای 


ا a N e‏ ع ۱ 
که کر ا ندید تن ا ج ا 
هم اندر زمان مرد پاکیزه‌رای ؟ یکی نامه ی زرو ۶ همای ‏ 


ز داراب* و از آب و از خوایگاه؟ هم از'' جنگ او اندر آن رزمگاه''» 
و کشت ندراورد پای هم ازباد"! طاق" اندرآمد ز جای» 
۵ ار زآواز؟" کامد مرو را به گوش ز" تنگی "که شد رشنواد"! از حروش؛ 
ز گازر ی هرج" ۳ 3 زصندوق واز' آکودک "۲ خرد و چی زا 
به نامه درون" سربسر"" کرد یاد" نوندی . برافگند ‏ برسانِ باد 


همان سرخ‌گوهر بدو داد و گفت که با باد باید که گردی تحت ۱۳۱ 
گفتار اندر بازشناختن همای فرزند خود را داراب ' 


فرسته چو باد اندرآمد!" ز جای بیاورد یاقوت"" نزو همای 


ا-ک: کس اندز س : چو کس در ۲-(ل ۰ اين شگفتی به گیتی) ۳-س: کاردیده؛ ک: سالخورده؛ قال ٥‏ س (نیز لن لی پد 
ب): موبدان (ق: موبدی) نیز هرگز؛ متن = ل (نیز ق" لآ )4 بنداری: فبشرهما بالخیر و وعدهما بالغنی والأمان من الفقر ۴-ک: 
او بنزد همای ۵-ل» ق» که ل س" (نیز لن-ب): بنوشت؛ هنن یجاسن است ۶ سس سری؛ س: فرستاد نامه بنزد 
۷-ک: با داد و رای ۸-(ق ۲ دارا) 4-ل (نیز لن ): وز خواب و آرامگاه (پساوند ندارند)؛ ل (نیز ل ۳ وزاب وز خوایگاه 
(ل ‏ ل " پساوند ندارند)؛ متن = س که س (نیز لن؛ ق لی» و» آ ب؛ جز ک پساوند ندارند) ۱۰-س» ل ریز ۵ اه پ» آ» 
ب): همان؛ متن = ل (نیز ق ل " و لن" ) ۱۱-(پ: و نیز با رزمخوه اک ص وزن جنگ او 

بدان رزمگاه؛ قبیتهای ۲۵۵-۲۵۳ را ندارد 1۴-ل, س که ل" (نیز لن؛ لی؛ وء لن آ؛ ب)نهمانگاه؟ متن = س آ(نيز ق آ» ل " پ) 
۲-(پ:کو ) ۱۶-ل (نیز ل؟ په و ب): از آواز؛ س '(نیز ق '): ز آواز؛ متن = سء که ل" (نیز لن لی آ) ۱۵-س 7 کو را نيامد 
۶-ک: به ۱۷-س (نیز لن ق ‏ ل" و): ننگی؛ ل آ(نيزلن ): نیکی؛ در ل» آحرفهای یکم و دوم و درک س" ب حرف دوم نقطه 
ندارد؛ متن = (پ) ۱۸-(لن " شنید رستواد) ٩1-س‏ (نیز لن"): کار (ج-گازر)؛ ق: کارو (<-گازر)؛ متن = ل که ل " س (نیز 
لن e‏ ۳ و -س آ(نیز ق " لی پ-ب): هر چه؛ (ل ‏ آنچه)؛ متن = ل (نیز لن) ۲۱-س 7 پرسید ۲۲-ل» قب که لس 
نیز لن لآ و لن" ): وز؛ متن = س(نیز ق لیء آ» ب) ۲۳ ررر ۴-(لی: نیز ؛ : وگرهر زه رگونه چیز) ۲۵-س: همه؛ 
ک: در آن نامه او 1۶-(لي: آ: سخن را سراسر همی) ۲۷-ل (نیز ل ): باد کرد؛ متن = س -س یزان لی پاسب) ۸-(ل ": 
گرد)؛ ل: برون کرد آنگه هیونی چو گرد؛ س": شنيده بگفت از لب رشنواد (= ۲۵۹ب)؛ (لن " برافکند پوینهمردی چو بل 
متن = س» ق کہ ل آ(نیز هفت دستنویس دیگر) ٩۲-ل:‏ که با آب داراب بودی نهفت؛ متن = س- سآ (نیز لن-ب)؛ بنداری 
(۲۵۸-۲۵۲): ثم كتب الاصبهیذ کتاب الفتح الى الملکت, وذکر فيه احوال داراب و ما شاهد من عجائب حاله و ماسمع من 
الهاتف بالطاق المنهار ثم ما حذثه به القصار و زوجته» ووصف آثار نکایاته فى العدوٌ فى غزوته تلک. وختم الکتاب و نفذه 
مع نلک الجوهرة الى الملكة ۲۰-س (چند بیت پایین‌تر): بازشناختن همای چهر فرزند خود را داراب؛ ق: نام رشنواد به همای 
و نمودن حال داراب و آواز طاق و آگهی دادن از گفتار گازر و فرستادن مهره نزد همای؛ ک: بازشناختن همای فرزند را داراب؛ 
ل شناختن همای فرزند خود را داراب؛ ل» س آسرنویس ندارند ۳۱-ل: فرستاده تازان بیامد+ س, ک» ل "(نیز لن» لی؛ لن ‏ آ؛ 
ب): فرستاده چون باد آمد؛ متن = ق» س " (نیز قآ ل " پ» و) ۳۲-س 7 نامه به 


۰ به شاه جهاندار! نامه بداد هه مک از لب ِ 
چو آن امه برخواند و گوهر بدید؟ سرشکش ز مزگان به رخ برچکید 
ا تزور کال ی دی رھ .تا سیر لشکر کر 
بدید آن جوانی که د“ فزومند ؛ . به رخ چون بهار و به بالا پلند 
بوده‌ست جر" پاک‌فرزند اوی گرانمایه‌شاخ . پرومند اوی 

۵ فرشتاده 1 . کنت.. کا هیا که آمد جهان را یکی کدخدای! 
نبود ایج از" اندیشه مفزم تھی براندیشه '' بودم ز شاهنشهی 
ز دادار 8 گیهان دلم پرهراس کجا گشته بودم ا ناسپاس 
e‏ ' نیز کان اک افت ۱۵ کا ی او( 
که یزدان ر ا به ‏ کا کرت اوا 

۰ به بازوش بربستم این '' هیگهرا پسر خوار شد, چون بمردش*" پدرا 
کنون ایزد او را" به من بازداد به پیروزنام و"" پی"" روا 
ز دینار گنجی  "‏ فروریختند می وا" مُشک و گوهر"" برآمپختند. 
بخشید_ بر هرک "۳ بودش نباز ‏ . در هفته گنجم۳۳ درم کرد باز۴ 


۱-س: سخن‌ها بدو گفت و؛ ک برو آفرین کرد و؛ (لی» آ: سخن سربسر گفت و)؛متن = ل ق» ل آ(نیز هفت دستنویس دیگر) 
۲-(لن : رستواد) ۳-ل (نیز لن "): باقوت دید؛ متن = س۔ سآ (نیز لن-و آ» ب) ۴-ق» س (نیز پ): پیش او برگذشت؛ (و: 
همی پیش او عرض لشکر گذشت)؛ ک بیت‌های ۲۶۴-۲۶۲ را ندارد ۵-ق: جوان را که بد؛ س " جوان گو ؛ (ق": جر 
پ: آنکه خواندش گر ) ۶-ل» س ق» لس آ(نیز لن» ق ‏ لی (لن: فوه‌مند)؛ متن = (ل ۰ آ) ۷-(ق u‏ 
آن بجز) ۸-ل ق (نیز ق ‏ ل" ): او ؛ س ان من ؛ و )+ س» که ل" aT‏ رخ 
*-ل» ق( نیز لی): ز؛ س نبودست ز |١‏ اا-ل ق, س" یز ق ل په وال ): کک = سء کہ لآ (نیز لن, لی آ» ب) 
-س؛ که ل (نیز لن لی و آ: ب): دارای؛ متن < ل» ق س" بقل" په ی -(پ» و: بدو؛ ب: از ٤‏ 
برگشته بودم از آن؛ (لی» آ: کجا بسته بودم درو )؛ متن = ل-ل (نیز لن قآ ل لن" ۱ همان ۱۵- 

E E EE‏ ت (ا)4 آ: کان نیک‌پی را پیافت)؛ متن = ل (نیز ق » په و 
لن ') ۱۶-ق (نیز به و): یا؛ (ق "ار ؛ لآ تا لن 7 کو)؛ س که ل" (نیز لن لی آ: ب): کسی یا (لن؛ لی آ: تا) چاه س اکسی 
یافت و پس؛ متن = ل ۱۷-(لی» آ: روی) ۱۸-س": فرمان eS‏ ۲۰-(لي: 
بنداختم) ۲۱-ک (نیز لن" ): رود ۲۲-ل 7 آن کل یرلن اا یک؛س هر وان امن = س ق که ل (نیز لن ق لی لا 


آ» ب) ۴- ی ۵- -ل» سک ل آ(نیز لن لی و آ» ب) : بمرد؛ (پ؛ e‏ ن = ق“ 
۱ ل ل )؛ بنداری (۲۷۰-۲۵۹): فلما آتاها الكتاب و وقفت علی ما فیه و ر CS a‏ 


ك E‏ م العرض لم يكن إلا ولدها شا نیز 

ل ): پاک‌یزدان ۲۷-(لی, ل ‏ <و >؛ ِِ ل به پیروزی ۸-(و: نامور) ٩۲-(لن ‏ رستراد) ۳۰-ق: چو 
۳ ۳۱-ک: برو ۳۲-س»ک (نیز لیء ل * 7): عنبر؛ متن < ل» ق+ لا سآ(نیز لن, ق ‏ به و لن ب) ۳-س -س (نیز 
لن-و. آ: ب): هر که؛ (لن 7 هر چه)؛ متن = ل e‏ ی دی و یات 


2۸ 


نها هنت کشت ر گر وی اس 
۵ هت و کر هر ور ری کل بش 
به روز _ِ یگاه سیهید یامد بنزدیی شاه 
بزرگان و داراب با او بهم کش ا هزوک 
a‏ رهش شاه یک هھ کن را در ۲ 


۷۰ یکی تاج پرگرهر شاهوار دو یاره"" یکی طوق ھار 


نشسته: دار پیش شاه ِ« اختر همی‌کرد روزی نگاه؟ 

TT ها‎ E ab . ۳ 

ره سهریور بهمن ۱ مداد جهاندار دارا ر دادء 
یکی جام پر سرخیاقوت کرد یکی دیگری بر از اقوت زرد" 
۵ چو امد بنزدیی ایوان فراز همای*" آمد از دور و بردش"" نماز 


برافشاند آن گوهر شاهوار فروریخت از دیده حول ی کنان 
| گ فة ۲ آغرث تنگ O a,‏ 
تا ار در عون ببوسید و بپسود رويس به چنی. 


اش که رن کل ۲ REGS ERE‏ شلاست؟ بر شندست) ۱ هعرج 
لختی) ۶-رلی: بدین) ۷ -س: در پراکند؛ + ک: بر برافکند ۸-ک: نیز؛ بنداری (۲۷۵-۲۷۱): فحمدت الله تعالی وشکرته حین رد 
e‏ من الكنرز على ره و المساكين وا رالناس Ty‏ 
من بها من e - E‏ ) «ا-که ل؟ ِِ از آن؛ (ب: نینکند ازین) ۱۱-ل: کرد؛ 
متن - س-س "نیز لن -ب) ۱۲-( بدان؛ وی لن" : یکی) ) ۳ -(ل از ا ر همی‌کرد روزی e‏ ِ« ثم 
وصا الإصبهيذ بعد عشرةأيام و مه اب والأمراء ولا ِ فى الدخول إليها مقدار أسبوع ى 
۵-ق: سراسر ۱۶ س (نیز لن ق ): لاجورد؛ (لی, آ: پیروز؛ لاجورد؛ ب: زیر زیور ولاجورد)؛ متن ےل (نیز ل رپ وه 
لن؟) ۱۷- ک (نیز ل" باره. و باگوشوار) ٩۱-ل:‏ همه+ متن< س-س یڑ لن-ب) ۲۰-(ق ‏ ل ‏ پدای با برو)؛ 
بنداری: ارا ل لداراب تخت من الذهب. وک گرسيان من آفیروزج وا" ازور و تاج مرصع بالجواهر الشاهیت وطوق و 
سواران؛ وثوب منسوح بالذهب و الجوهر ۲۱-ق: از E‏ : یکی هفته کس را ندادند راد ۲۷۸ب)؛ بنداری: وامرت 
المنجمین باختیار یوم مبارک للاذن ۲۳-س (نیز لی E‏ + ق: به ماه اندرون بهمن؛ لآ بشد پور بهمن؛ (لن ‏ به شهریر 
بهمن هم متن = ل که س" (نیز لن ق " پ» و» ب) ۲۴-(ل " به هشتم روان پور بهمن نژاد) ۲۵-(و: به نیک‌اختری پور) 
۶-(ق ‏ داد) ۲۷-ل (نیز ق ل په و): یکی دیگری پر(ل " یکی پرزدرو؛ پذ یکی نیز دیگر؛ و: دو جام دگر پر) ز اقوت 
زرد (ق ‏ کرد)؛ 9 e‏ لن لی لن" آ. ب): دگر جام پر کرد از زر زرد؛ متن = ل؛ ق این بیت را ندارد ۲۸-(لن 7 
همی) ٩۲-(ل‏ 7 آمد و برد پیشش) ۳۰-ل : در ؛ بنداری: ۱ تلقته ومعها جام مملوء من الياقوت» 
وجام مملوء من الزبرجد فنشر تهما عليه ١۳-ل»‏ ق کک ر(قاق پا کک + س» ک (نیز و ب): 
یامد (و: همانگه؛ ب: سر او راگرنتش در؛ متن = لس د تس (نل نیال ۱):پرسید ۳۲ من (نیز 
لن-په لن ‏ ا بسترد؛ متن < له ق. که ل سا 0 بسوسید و بپسود (<- بپرسید و بسترد؟) 


۵۰۹ 


بیاورد و بر تخت زرین تسا زا و چشمش ۳ دیدار او خیره ماند ۳! 
ge a‏ یاک بو اه جهان را به دیهیم او مزده داد؟! 
4 ۱ یره || .۰ و ER ۱۳ NT ٠‏ تن 
چن از تاج دارا " فروزش گرفت همای ‏ اندر ان کار" پوزش گرفت: 

به داراب گفت: انم ۲۳ ا جنان 0 ی ا 
0 ۱۸ 04 ۱۹۰ ۰ 
جوانی و گنج امد 5 رای زل پدر مرده و شاه رای‌زن؛ 
ار کی زک انا رگ که جز تخت هرگز" " مبادت "۲ تست! 
۲۹۵ چنین داد پاسخ به ٤‏ جوان که تو هستی ۳۹ A6‏ پهلوان, 
تاه ف ار ا به جوش به یک بد تو چندین چه داری "۲ حروش ؟! 
جهان آفرین از لو سنود:, تیاه دل بدسگالانت وو ا 

SVE a 1 ۲۶ €‏ 
ز من یادئاری بود این سخن که هرکز نکردد ز دفتر ٠‏ کهن! 
برو" آفرین کرد فزخ‌همای . که تا جای*" باشد توبادی""به جای! 
۰ بنرمود موب موبدان بخواند ز هر کشوری بخردان, 


ا-(ب: که) ۲-(پ: به) E‏ حهان را به دیهیم او مژده داد ۰ب)؛ در ق این بیت با بیت سپسین ام تن شم 
است؛ بنداری: : رضمته ی صدرهاء و قبلت عينه» و مسحت پیدها وجهه وأخذت بيده وأجلسته على تخت رک ES‏ 
9 شاهی؛ = س - س ت یر ) ۵-ل: هما ۶-س کل (نیز لن, و زژین؛ متن < ل, ق» 
س (نیز ق ‏ ل آ؛ په لن" ) ۷-ل» ل ‏ س آ(نیز لن ق ل به و لن ب): بیاورد و ؛ ق: بیاورد؛ متن = س» ک (نیز لی آ+ > 
بنداری) ۸-ک: "منز مر ۹-(لن: کرد شاد) )4 در ک لت‌های این بیت بس ن و پیش شدهاند؟ بنداری: ثم جاءت بالتاج الکیانی و 
ب و وضعتهعلی رس بشرت اس بسلطنته ۱۰-ل: جهان؛ س, که ل '(نیز لی لن " آ. ب): چو از؛ (و "چوآن» ؟ متن = 
س ۱۱-(لی: داری)؛ ق (نیز ق ‏ ل آ پ): چو دارا زتاج ۵ (ق؟ e‏ : تاجش) ۱۳-ل:هما ۱۳-(ق " ل 7 رای)؛ لن این 
بیت را ندارد ۱۴-ق, ک (نیز لی-ب): آنچه؛ متن - ل: سس» لس (نیز ا ۱۵-س که ل ‏ س لی ی لن ‏ آ, ب): 3 
ماگذشت؛ متن = ل ق (نیز ق" لآ به و) ۱۶-س که ل س" (نیز لن لی لن آ: ب): که یکس ؟ اتن < ل قزيزق ‏ ل ۳ 
پ) ۱۷-ق: همی؛ (و: که نزدیک ما) ۱۸- و ۱ ق (نیز و): پرو؛ (پ: و دگر ) e‏ شاهی ید و ؛ ل (نیز لی, 
آ): جوانی بُد و شاهی و ؛ متن = سآ (نیز لنء ق" ل" لن " ب) ٩-(لی‏ آ: راه) ۰-(لن ل لن آ: شاهی؛ قآ گوهر) ۲۱-ق: 
که بر تخت بادت همیشه؛ بنداری: واعترفت له بالإساءة له وقالت: سکر الشباب» وحب الأموالء وموت الوالد. وعدم ذى 
رای فى المملكة برجم اليه آموراجتمعت فحملتنی على ماسبق اس 9 وجعلت تعتذر اليه و تستقيله ار ا 
نيزو ب):که از( :ار )هستی و اق (نیز ان لى | e‏ :که هستت نکو؛ س 7 که هستی تو از؛ 9 
(ق :ار ) هستی از)؛ متن = ل(-> س ) ۲۳- سک (نیز لآ لن ١آ‏ ب): آمد ۲۴-(پ: میاور)؛ س که ل ‏ س (نیز لن, لی ل" 
لن" ِِ چه داری تو چندین؛ متن < ل ق (نيز ق " و) ۲۵-س (نيز ق ل په و): بدسکالت (ق " پ: بدسگالان) پر از دود 
۶- رل : بماند) ۲۷-ل: به دفتر؛ ک (نیز و): به گیتی؛ و مت - ER E‏ دیگر )؛ 
9 رھ ی ان (لی: بدو ) ۲۹-س-س آ(نیز لن؛ لی لن" ۰ ب): تاج؛ متن < ل(نیز ق ‏ ل ‏ به و) ۳۰-س.ل ل 
س a)‏ باشی؛ ق: مانی؛ متن < ل, ک (نیز لن, ق آ) ل " په ب) 


۵۱١ 


هم" از لشکر" آنکس که بد نامدار ااا ا خنجرگزاں 
پر E‏ رازه ۰ موه به شاهی برآن" نامدار" رمین! 
چو بر تاح شاه آفرین خواندنده ای gE‏ 0 
بگفت آنک“ اندر نهان کرده بود وران کرده " بسیار غم خورده بود -: 
۵ بدانید" کز بهمن شهریار جزین ۲۲ يست اندر جهان یادگار! 
به فرمان او وق بان همه کی فلت ۱ ان نا 
بزرگی و دیهیم ۱۴ ۳ ِِ ارو اا شت راست! 
TE‏ وی باب کک کت E‏ نانز فرخنده‌شاخ "۱۲ 
ی بر ی و ease‏ 
ا ا ا اد کی مزا تام خی و۱۳ رنج یادا 
ی N E a EEO‏ 
به سی‌ودو سال" آنچ ' "کردم به " رنج سپردم بدو تخت شامی۲۲ و گنج 
(-س, که ل ان (نیز لی؛ آ؛ ب): پس؛ متن < = له ق (نیز ق ل په لن؟) ۲-(و: ز لشکر هر) ۳-ک: برفتند؛ (ق ٩‏ آ: 


سرافرازو وهای ۰و ۳۰۲ را ندارد ۴-( (لی: بدان) ۵-(ل " ز دادار بر شاه رن ی بدان) ۷-س, س نیز لن 
لن" ب): تاج نو؛ ل" تاج بر؛ (لی» ه آ: تخت نو ؛ ۳ = ل» ق ک (نیز ق") ۸- ل" (نیز لی» ل و لن" آ): آنکه؛ 
(ق: آنچ؛ پ. ب: آنچه) ٩-ل:‏ از آن؛ متن = س- س" (نیز لن ب) ۰(-ق: کس که؛ بنداری (۳۰۴-۲۹۹): فاستحضرت مرب 
المويذان و جمیع الأكابر و الأمراء فحكت لهم ما سبق منها الى 1 باه باعل رهوش لا واخبرتهم بندامتها علی 
ذلک؛ ق + ویس از بیت ۴ ۰ افزوده‌اند: 


ق رکفت سوق هی ارب کرش زمانی مدارید بانگ و خروش 
و: چنین گفت از انپس به لشکر همای که ای سرفرازان فرخنده‌رای 


((-(ب: بدانست) ۱۲-(ل؟ پ: جز او) ۱۳-ل: <و > ۱۴-ق, سآ (نیز ق ل لن" آ): دیهیم و؛ (پ: گردی و)؛ متن = س» 
کہ ل آ(يز لی وءب) ۱۵-ل: شاهی و لشکر 1۶-ل (نیز لن'): کرد؛ (ب: داد)؛ متن = س-س (نیز ق "وء آ) ۱۷-س. ق (نیز 
0 همه؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم قالت: اعلموا انه لم يبق لبهمن ولد غير هذا؛ وهو وارث الملک» وصاحب التاج 
ال 9 ۸-ل ‏ س" (نیز لن» ب): ز شادی؛ ( قآ به یک ره) ٩1-(و:‏ بلخ) ۲۰-ق 
EY‏ :کزان بیخ (ق i‏ کک ّ شادان)بد بدند شاخ؛ (و: که شد روز بر دشمنان تار و تلخ)؛ ل انن نیت زا 
ندارد ۲۱-(پ: بزرگان)؛ ل (نیز ق ‏ ل " و لن ): ببردند چندان ز هر سو (ل آ: ز بھر )؛ متن = سء که ل لس [نیز لن لی, آ. ب) 
۲-ل. ل س انیز لن ل " لن"): اندر آن+ متن سک( نیز ق لیب په و آ ب)؛ ق‌این بیت راندارد ۲۳-(لی» آ: نو ) ۲۴-ل: 
از آن؛ متن = س-س آ(نیز لن-ب) ۲۵-ل: هما آن؟ س: هم‌اندر؛ (لن : همان آن) ۲۶-(ب: بخردان) ۷-ک (نیز پ): باخرد؛ (ل 7 
باهنر ) ۲۸-(ب: موبدان) ۲۹-س (نیز پ): اس وا (نیز لن ل" و-ب) ۳۰-ل» س آ آنک؛ک 
(نیز ل " په و لن ب): آنچه؛ (لی آ: آنکه)؛ ا - س؛ ق ل آ(نیز لن؛ ق") ۳۱-(پ: ز)؛ ق (نیز و): بردم ز ۳۲-ل(نیز لن )1 
پادشاهی؛ (لی» آ: شاهی و تاج)؛ متن = س۔ س" (نیز لن» ق ل په و ب) 


شما شاد باشید و فرمان بريد رل که ی رن | 
جو دارا ی وت شاد 4 ارام دیهیم بر سر ا 
O‏ اد a AN EC‏ کم کی و 
E ENS Malo‏ 
بفرمود دارا که" ده بدره زر ا و" پرمایه جامی*" گه 
ز هر جامه‌یی تخنه'' فرمود پنج US E O A‏ رنج 
بدو وو ی .همیشه روان را به"" اندیشه دارا 
۰ مگر زآب» صندوق یابی یکی چو دارا"" بدو"" اندرون کودکی! 
برفتند یک لب"" پر از آفرین ‏ از دادار بر شهریار*" ‏ ژمین! 
کنون اختر کا اآندرگذشت دال قدو برد اتان به ذفیی۲۷ 


ی ِ ۴۳-ک: یک زمان بشمرید؛ (ق : یک زمان مغنوید)؛ س: به فرمان او جان گروگان کنید؛ متن = ل» 
ق ل نیز لن؛ لی - ب)؛ بنداری (۳۱۳-۳۰۸) ): فتقبلوا ذلک و سروا بسلطنته, و : نثروا عليه الجواهر حتی كاد ینغمر فیها. 

ا از بیت ۲۱۳ افزوده است: 

ری اه و اک ا e‏ بی رای او یک نفس مشمرید (= ۲۱۳ب) 
۴-(پ: به)؛ متن > ۵-ل سآ (نیز لی آ؛ ب): مهی! (لن: تاج مهی) + ل (نیز لن ): داراب از تخت کی (لن 7 نو )+ متن = س» 
ق (نیز ق ل ) ۶-ک: E‏ (و: ز تخت کیی گشت داراب) ۷-(ق 7 بی) ۸-ک: به ارام و تاج کیی 
راف کاس تانب کت ا انیت 
RS TT‏ 

۹-ک: تاجدار ۰-س۲ نیز لی ل آ): جهان ١١-ق‏ ل '٭ س '(نیز ق لی به آ؛ ب): تن؛ ک (نیز لن لآ و لن): دل؛ متن = 
ل ۲ ا GS‏ : همیشه روان ترا زنده؛ در ق لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: فدخل القصار 

فیمن دخا ل على داراب ب فهناه ه بالملک الجدید والطالع السعید؛ ق" یس از بیت ۳۱۶ افزوده است: 

دلت شاد باد و تن و جان درست مادا کیان و کمرگاه ست 

۳ -ل نیز ان )1 داراب؛متن - س-س آ(نیز لن-و آ؛ ب) ؟-(لی ‏ صد) ۱۵ل ک(نیز ل "): بیارند؛ وه س آ( یز لي لن 

ب): بیارید؛ ل '(نیز ق په وه آ): ببارید و٤‏ متن lh‏ ) ۶-(پ: چندی؛ ل ۲ E‏ -س» ق» که ل (نیز 
قلي بای : تخت (ل 7 تختی؛ لن نیز)؛ متن = ل» سا نز وا ۸-که ل س کزو برد؛ ( (لی» آ: کزو بود؛ و 7 
ورزیذا: س یز لن, لن ؛ ب) ): او راکه او ( (لن: از ز آن؛ لن ب: ؟ .مزر ) برد (لن": دید)؛ « ق(نیزق ‏ ل پ): بداد آن کسی را کزو (ق: 
کک دید)؛ متن = ل؛ بنداری: ار باحضار عشر بدر من الذهب» وجام مملوء E‏ 
تیاب ووهب له لمع ٩-ق:‏ هم؛ متن > ۲۰ لاک سا رت بزل دکایگ زر پیشهدار ؛ ل کیا پیشینه‌دار+( لن؛ لي 
به وء لن آ:کای گازر پیشه کار)؛ متن = س (نیز ق ؟ > ق) ا- س-س '(نیز لن: ‏ ): بر ؛ (پ» ب: پر )؛ متن = ل (نیز لیم ل » 
ول 1) ۲۷عکد تهنته ۲۳-(لی: آ: زه ب)؛بنداری:وقال: یه القصار! اجهد كل الجهد فلعلک تجد فى الماء صندوقا آخر 
بحتوی علی طفل مٹل ارب ۱۴-می: یالب یله (و: یک دمن لک ل (یز نس لآ ب) میدق 
a‏ یلق لی ل ها ایران؛ (ب زا JE E‏ ک (نیز والن") ۲۶ -ل: استا؛+( لین 7 
اسبان؛ پ: پشته؛ ل ' E‏ = س-س '(نیز لن؛ وء آ ب) ۲۷-ل» س (نی یز لن ل ؛ په آ): به دست؛ متن < ق, کال 

ا باق ق "این بیت را ندارد؛ بنداری: وانتهت عند ذلک غصة القصارء واغتاه فيض الدرهم والدینار عن مقاساة 


ماه وا ۰ و پس از بیت ۸۱۳۲۲ فزوده است؛ 
ا را جنان شاه اد دل نیکخاهان او اد شاد 
رل رین ر ۱ 2 


پادشاهی داراب دوازده سال بود' 


۲٠ 1‏ 3 ۳ ۰ ۰ ۴ 3 ۰ 
کنون افرین جهان افرین بخوانيم بر شهریار زمین! 
ابوالقاسم آن شا خورشیدچهر؟ بیاراست " گیتی به داد و" به مهر۲ 
[شهنشاه محمود پیروزبخت خداوند تاج و خداوند کت | 
نجو ید ۳ خوبی 3 راستی! نیارد به تون کاستی! 

ی O‏ | 
۵ جهان روشن ازتاج محمود باد! همه روزگکارانش مسعود بادا 
هیش. عون ا رای .سنا همان. اه ۳۶" زندگانی ردا 
1۳۹ +« , ۱۶ 

چه گنت آن سراینده‌دهقان پیر ز گشتاسپ و از نامدار"" اردشیر 


ا-ل-س (نیز لن-ب): پادشاهی‌داراب (ل, ل ء به لن ‏ داراب بهمن؛ س: داراب پسر همای؛ ق: داراب بن بهمن) دوازده (ق " 
نه( سال بود؛ بنداری: ذکر نوبة داراب بن بهمن بن اسفندیار. وکانت مه ملکه ائنتی عشرة سنه ۲-س: کنی؛ ک: کنم ۳-س- 
سن (نیز لن- یه لو اب افرین از ) متن = ل (نبز و) ۴-س: برأن پرهنر؛ ک: برین نامور؛ (و: ز دادار بر )؟ س» ک» 0 ی 
لوول ب پیش از این بیت افزوده‌اند: 
اگر زنک جویی (ب: گویی) دلا مهر من 
۲ .€ ی ۱ 

کنی چون دو گل (س " چون گل) تازه (لن : پاره) این چهر من 
۵-(لی: فر ) ۶-(و: که اراست) ۷-(1: سراسر)؛ س» ک: روی زمین را ۸-(لی: بسان درر) ۹-ل» ق» ق ل پ اين بيت را 
ندارند؛ متن = سک لآ س a)‏ وه لن ‏ آ. ب) -(ل ل په و: بجز) ۱۱-س E‏ لی؛ آء ب): داد و از؛ 
ل "داد و جز؛ متن < ل» ق(نيزق ل ل بیرق کار ۱۳ ری آمبتدان ۴اعل با هادرلن زبالاق این ست را 
ی ۸ ۷ وال( توق ال سااتوواسی سکس بر تیب ال اسر 


داراب 


و زان نامداران ‏ پاکیزرای ز داراب " و از" رسم و رای" همای ۶ 
چو دارا به تخت کبی" برنشست“ کمر بر میان بست و بگشاد دست؛ 
۰ جتن گنت با موبدان و ردان رن و ولون 
که گیتی نجستم " " به رن ۲ و به" داد 9 تاج پزدان به سر برنهاد! 
شگنتی‌تر از کار من" در جهان نبیند کسی آشکار و نهان*!! 
اه اد ها ی رها کر تیدا 
باید که پیچد کس" از رنج ما . بدین"" روز آگندن"" گنج ما 
E O‏ داد من انا ما۵ ۱۳۱ دل زیردستان ۳ ا 
و زآن؟" پس ز هندوستان و ز"" روم ز هر مرز باارز؟" و" آبادبوې 
برفتند با هدیه و با" نار بجستند حشنودی شهریار 
چنان بد که روزی ز بهر گله بيامد که اسپان ببیند یله 
ز پستی برآمد به ET‏ یکی بی‌کرانه زرف‌دریا بدید» 
۰ بفرمود کز روم و از هندوان'" ا ره کر 


ادق (نیز ق ل :از آن ۲-(ل" فرخنده) ۴-ق یز و): رال رای ۴ل ق ل سآ (نیز تلم وز؛ 
تن = مک نیز نی وه لن ‏ له پ) ۵-ک: داد؛ (و: راه؛ لی: رای رسم؛ لل : رستم و از؛ پ: رزم و رای؛ آ: رای و رسم)؛ 
متن < ل سل" سا (نیز لن قآ ب) ۶-ق: و تن ۷-ل: مهی؛ متن < س-س؟ 
نیز لن ۔پ لن" آ. ب) ۸-(و is‏ -(لی» آ: <و >) ١۱-(ل e ٣‏ 
لی؛ و لن 9 = ق س نیز لن, پ آ. ب) ۱۱-ق (نیز ق لآ پ) : به گنج؛ ( لن 7 به رسم)بمتنل» 
س, که ل تس (نیز لن؛ لی آ. ب) ) ۱۲-(9: به نیکی و) ۱۳-ک: همان؛ بنداری: لما جلس داراب ا 
OE‏ الم نرزق هذه الدولة , سمی ولاجهد ب ل له تعلیتفضل ها علینا عفر ۴-ک 
۵-س: از کهان و مهان؛ بنداری: ولم بر ا ۶-(ل " نبینم جز از؛ لن " ندادیم جز) ۱۷-(لن 
e‏ 

نیز ق + ل + په و)ز پیش و آکندن (ق: آکنده نا 99 ۱- سک لآ س (نیز لن لی لن ‏ آ» ب) 0 
به و) ۲۲-(ل 7 گشت) ۲۳-ق (نیز ق ‏ ل؟ ب): به ما؛ ک (نیز و): من؛ (ب: زما)4 متن < ل؛ س» لآ س آ(نیز لن؛ 
ل لی ای فلا نرّدی شكر هذه النعمة إلا بالعدل اد الإحسان وما دنر الجميل ال اخ الزمان. ار 
بجعا ات ی ی N N DTN e‏ ین 
اس و (نیز ب): هدیه‌ها و ؛ بنداری: فدخلت الملوک تحت طاعته. وحملت الاتاوات من الهند والروم 
وغیرهما من الأقالیم الى حضرته؛ و پس از بیت ۱۷ افزوده است: 

پر تام شاه آفرین ‏ خواندند بر آن تخت‌بر گوهر افشاندند 

۹-س» ق س آ(نیز لن ل و-ب): بیامد؛ک: بیامد ز پستی؛ ل 7 ز هامون بیامد؛ متن = ل (نیز پ) ۳۰-ل, ق (نیز ل "لن ): وز 
حول( رحدو ان ی کال اي( (نیز لن: یآ ب): هند و از(ل ی " لن: وز ) رومیان؛ متن < (ق آ و) کال 
ب: بیارید) ۳۲-س, که ل 7 سران؛ س (نیز لن, لی» آ» ب): ردان؛ متن = ل» ق (نیز ق ‏ ل آ؛ په و» لن") 


داراب 


۵ ۳ ۳ ESTE 
بجویند از ان اب دریا دری رسانند رودی" به هر کشوری‎ 
تک و ا ر‎ Rh TCE 
'' چو دیوار شهر اندراورد گرد ورا نام کردند داراب‌گرد‎ 
یکی انش ا 1 یغ که برستندهی ا امد گروه‎ 
۳ e a0 N ۱ ۱ 
فرستاد بی مر سپاه ر و همی داشت کا‎ e به هر‎ 
جهان از بداندیش بی‌بیم کف ول وک‎ 
۳۲ 8 ۰ ۹ 
گفنار اندر رزم داراب با عرب‎ 
" چنان بد که از تازیان صدهزار برده‌سواران نیزه‌گزار‎ 
اف و سا فان ره کے فان از او اس‎ 
جهاندار اران" سپاهی"" برد که کی کان با ا ما‎ ۰ 
۳۳ فراز!"آمدند ان دو لشکر بهم جهان شد ز پرخاشجویان دزم‎ 
ا-(ل ؛ ب: بجویید؛ آ: بخوانید) ۲-ل» ق: زان؛ س» که ل » سس (نیز لن-ل ت لن آ. ب) ازین؛ متن ع (په و) ۳-ق که‎ 


ل » س (نیز لن؛ ق " به لن ‏ ب): بری؛ متن = ل» e‏ ۴-(ل " ب: رسانید) ۵-ق: بهری؛ (ق ل ‏ لن" ب: 
E RT‏ سوی؛ بنداری: ثم إنه رکب ذات يوم إلى الصحراء ليشاهد الخیول السوائم فى المروج 
والرباض فصعد فى الطریق إلى جبل عال فرای تحت الجبل کک فأمر ك من با الوم والهند. 
وآمرهم آن پشقوا من بلک البحيرة نهرا فامتثلوا آمره ۷-ل» ک یز لیب لن ز؛ متن = س ق» ل س ‏ (نیز لن» ق به و 
ب) ۸-ق: کار؛ (ل ": از زآن بند دنه ) ۹- ل (نیز لن): ِ 0 ِِ 19 (نيز ق" 
لی پ-ب) -بنداری: ثم مر بناء مدينة کبیرة ار ذلک النهر و سماها داراب کرد. وهی معروفة بدارا بجرد من بلاد فارس 
ان يكن رل رای میتی ره کرد درل با« کر 
ک: زهر شهر کاری‌گران ۱۵- ل: همی ۱۶- ل (نیز لی | ) ایران؛ ق: زیشان؛ (ق ازایران)؛ متن = س» که ل" رتیل ی 
و لن ب) ۱۷ 2 ی e N ut‏ 
د + س: وزان پس؛ ک: پس آنگه؛ (لی آ. وزان سو )؛ متن = ق ل س (نیز لن۔ ق ل لآ وا لن ل بے ل) ۱۹-س که ل ‏ 
ES O‏ = ل» ق (نی زق ل په و لن ) -ق (نیز ق ):گشت ١۲-ک:‏ پر از بیه؛ 
ِ ۳7 علی ریز ب ی ی و و ت ا ر 
فد E‏ رل هر ار ی لول ان با تنیمل اسف 
قنیب؛ ات ی تلف روآ حرف دوم نقطه ندارد؛ متن < ل» س (نیز پ. آ. ب)؛ بنداری: ثم 
إنه خرج عليه رجل من ال عرب پسمی شیب بن قتیب فجمع مائة الف لف فارس من آرلی لجدة ولباس: وبا لماح والصفام 
۶-ق: زایران؛ ل نیز لن ق ۲ لی وهآ ب) )از ایران؛ (پ: ایشان)متن- ل, س (نیز ل " لن") ۲۷-(لی: سواری) ۲۸- ل: 
بگفتند؛ (لن آ: توگفتی) متن = سس 0 "نیز انس آ ب) ) ۲۹-(ب: کو ؛ و اکز انبوهی آذ) ۲۰ )ل E‏ 
۳۱-(ل : فرود) ۳۲-س-س آ(نیز لن قآ لآ لن » ب): این؛ متن = ل (نیز لی په وء آ) ۳۳-س ستم؛ در س این بیت با بیت 


4 ده است 
یبن ال پیش یت 


داراب 


٣ ٤‏ ا ۳ ۲ و 
مین ان سپه را همی‌برنتافت بران بوم کس جای رفتن نیافت! 


Zn 0. ۳ : 8 ۰ ۴ 1 ۳۰ ۰‏ 
ز بارا ژوپین و بارا تیر ژمین شد ز خون " چون یکی ابکیرا 
e a. a Vl ۵ 0‏ م 4 
خروشی برامد ز هر پهلوی تلی کشته دیدند بر" هر سوی 
۵ سه‌روزوسه شب زین نشان " جنگ بود زمانه برآن جنگیان"" تنگ بود! 
چهارم؛ عرب روی"" برگاشتند به شب دشت یگار بگذاشتند! 
ا اندر 0 زى کشته سل و را 17( رور تک ۳۹۳ 

ا س ا ۲ 
از ال ران ماند اتا به جای و جهاندار پور همای 
۴۰ بىخشىد جیزی که ا بر سیاه ز اسپ و ز رمح و" ز تيع 5 
زد الکو کی زین ا که گفتار ایشان بداند شنید 
فرستاد تا باژ"" خواهد*" ز دشت ای ال ای ی 


۳۳ دی‎ 4 HEST 
۲۹ سل از جنگ نیزه‌وران تا به روم همی رزم جست ۳ آبادبوم‎ 


ا-(لی: بدان) ۲-ق: بر؛ (ق؟ ل 7 و بر) ۳-(ق" رخشنده) ۴-همه دستنویس‌ها: زوبین ۵-ق: دود ۶-کد بیامد ۲-۷ 
N EEE‏ ۸-(لی» آ: در) ی کل (نیز لن» لی؛ 4 لن نآ ی) ): سویی؛ متن = ل» ق (نیز ق به 
و( ۰-(پ: سه شبشان بهم) ١ا‏ ل: تو گفتی بریشان جهان؛ ک: 1 = س» 
ق ل ؛ س" (نیز هشت دستنویس دیگر؛ لی: بدان)؛ بنداری  :)۳۵-۳۰(‏ فنهض الیهم داراب بافی عده کثیر افو وانصل الحرب 
نم انیم -(لی ا : پشست) 1۳- - س. سیه ۴ 7 9 - “ق : تازیاسسان ۶ س ق کہ سا (نیز لی» ل په یآ ب): 
همان؛ ( (لن, ق لن 7 بسی)؛ متن = ل ۷- ن EN‏ ترگ؛اق ل درع؛ (لن؛ لن آ: خود؛ و: تیر) 
لی: نیزةٌ ترک)؛ متن = ل؛ ل ‏ بجای این بیت افزوده است 
برفتند یکسر ره بی‌راه ۰ راه نماندند یک تن به آوردگاه 

۱-(لن ۳ ) 9۹-ک؛ کشتگان ۳۰ a‏ :ايدر) eT‏ : جهانگیر با -س:گنج 
رد ِِ لیا ِِ ِِِ تنل یا یزان ق و ب) ۳ ١ e‏ زوین و 

۱ ر ) ۲۶-( ٤‏ آبنگرید) ‏ ) ۲۷- 1 ج( ۱-۲۸ ۲ EE a‏ ۳ 1 
بنداری: فنفذ داراب ا بلادهم e‏ السنة وت ات السنة الحاضرة ۳۱ ”ق زرم دا راب بافلفوس 
رومی و مصالحت ایشان و دادن فیلقوس دختر خود را به داراب؛ ل 7 رفتن داراب به جنگ قیصر روم ل» س, ک» س آسرنویس 
ندارند؛ متن -»ل ۲ ۲۲-س(نيزل ؛و)دشت ۲-(ق ‏ لن سوی) ۳۴-ل» ق(نیز ان ): جست رزم؟ (پ: جست جنگ) ۳۵-ک: 
و بوم؛ بنداری: و سار من ذلک المعترک بجموعه و جنوده متوجها نحو بلاد الروم 


داراب 


به روم اندرون شاه بد فیلقوس کجا' بود با رای او شاه سوس" 
e‏ نامه که پور همای سپاهی بیاورد" بیمر ز۵ جای 
چو بشنید سالار روم این سن به یاد آمدش روزگار" کهن 
ر عَموریه لشکری گرد کرد همه اامداران" روز برد 
چو دارا بیامد. بزرگا روم پرداختند آن و 
ل عمُوربه فیلفوس و سران برفتند و گردان "۱ جنگاوران 
۵۰ دو'' رزم گران کرده شد در سه" روز چهارم چو بفروخت گیتی‌فرون 
گریزان بشد فیلقوس و سپاه کر ار و نون کل 
زن و کودکانشان ببردند"" اسیر کد و به شر و تر 
ی کار نی سل از آن رفته‌لشکر دو بهر آمدند 
دگر ر کشت و نعسته ۲ بود ب پشتشان نیزه"" پیوسته بود 
۵ به عَمَورهندر " حصاری شدند و زیشان"" بسی زینهاری شدند 
فرستاده‌یی امد از فیلقو و ارجا تغموبوس 
ابا برده و بدره"" و با تار دو صندوق پر گرهر شاهوار 


۸ تب ۶ ۰ ۸ ۹ 
چُنین بود پیغام کز"" یک‌خدای"" بخواهم "۳ که او باشدم"" رهنمای» 


ب): یکی؛ متن = ل ۲-(ل 7 کوس)؛ ق: به در برش بد نای و پیلان و کوس ۳-ل» ق (نیز ق " 
ل " و ب): نوشتند؛ متن < س که ل »س ) یز نب ا دادر ۵-(لن": , ۶-(لی ل" آ: آن) 
): رزم و کین؛ ۳ آ: روز کین؛ ب: رزم‌کین)؛ متن = ل (نیز هن" )» ق این بیت را ندارد 
کک ان) ۹-(لن" ر و ب برفتند گردان؛ سس (تیز ل لی-لن ): برفتند گردان و؛ متن < 
19 -(لن آ: سه) ۱۲-ق (نیز لن" ): دو؛ (ل ": تا سه)؛ ل : کرده اندر سه؛ بنداری (1۵۰-۴۴ ): ران ملکهم یسمی قبلفوس 
فتهض اليه من عموريةفی آکابر حضرنه وأرکان دولته مع عسکر یم اقا وجرت بینهموقعتان عظیمتان ۳-( لین 
<و E EE E‏ ۴-ل: [کود] کان نیز کردند؛ (ق e‏ ؛ متن = س ا ا 
و رب بیکان؛ و هری به پیکان) ۴ 7 ل یی ا عش ۲ 1۷ کل حتاف 1 
بسی) ۱۹ که ل آ(نيزق): نیز ۳۰-ل-سآ(نیز ق؟ سب در؛ ؛ متن = (لن: اندر) ۲۱-ل: ازیشان؛ متن = س-س " (نیز لنب 
بنداری (٠۵ب‏ -۵۵): ولما كان اليوم الرابع هرب قیلقوس وأصحابه تکو جمیع ماکان مهم من الخیل والاسلحة ر 
والعدة ومضو ورماح رین أدبارهم حتى دخل فیمن سلم الى عمورية فتحصن به , OES‏ 
آ: بیدارو ) ۲۴-(لن ‏ توس) ۲۵ سء که ل ‏ س (نیزق ا رود ار ورا ل الى داراب بعض دهاة حضر ته 
مع صندوقین من الجواهر الشاهية وتحف ومبا وممالیک وجواربسأله آن بجیبه الى الصلح و یجنح معه الى السلم؛ لی آ پس 


از ست ۸1 افزوده‌اند: 


١س‏ که ل ‏ س (نیز لن- 


۶-ق: گفت کز دادگر ؛ (لی؛ آ: دارم اتید از ) ۲۷-(پ: او کز خدای) ۲۸-ل ‏ نخواهم ۲۹-(لن ‏ باشد ورا) 


داراب 


که فرجام این لد ۳ آوریم مبادا که دل ری ررم آوریم | 
۰ همه راستی بايد و مردمی . ز کڑی و از آز خیزد کمی ۲ 
چو عمرریه کان نشست منست ی که کشت 
دل من به جوش آید" از نام و ننگ به هنگام بزم‌اندر اریم" جنگ! 
CE SE OA aa‏ 
و - ا ازادگان *۱ را بخواند همه داستان پیش 0 
۵ . چهبینید ""-گفتاندرین "اگفت‌وگوی ۲۱۴ بجویدهمی *۱ فیلتوس اب‌روی! 
همه مهتران خواندند"" آفریر که اي ای مد ۱ E‏ 
شهنشاه ۳ مهتران مهترست! ES E‏ 
کی دعر دود ۳ نامدار ه بالای "" سرو و" به ‏ جور e‏ 
2 ۱۳ جول او e‏ به چین! ميال بتان چول و ۱ 
ان E‏ فیک مر O n‏ ل مت ا رت 


ا-(ق : آورد) ۲-ک ل س ۷( نیز لن» ب): و تاری بخیزد (ک: نخیزد) کمی (س ‏ بدی)؛ (و: و تاریت خیزد کمی؛ لن" و آ 


خیزد کمی)؛ TT‏ (پساوند ندارد)؛ رین / ز تازی و E‏ آ: ز نازی همی برنخیزد 
کمی)؛ متن < ل» ق (نیز قآ ل * ب) ۳-(ب: کو) ۴-س. ق: خراهی که+ ک (نیز لی آ): ببایی و خراهی که؛ (پ: تو سازی و 
ر ۱ e ۲ E‏ 
ای و و تبایی و اسان )امت لب لسن ۱ (نیز لن, ق " ب) ۵-(ل e‏ : سازی ی مران را نشست) 
ار ی ۲ ۳ و 1 
۶- س سس (نبز ق ٠‏ لىء ل يلم ِِ امد؛ متن = ل (نی ز لن, ب) ) ۷- -س.ق نیز لن ان اد ریم افو اف 


به؛ (و : آمدم من به)؛ متن = ل» که ل ‏ س" (نیز ب)؛ بنداری (۶۲-۵۸): ویقول: لما قصد الملک قتالی و توغل بلادی 
علی اخذ عمورية التی هی دار ملک کی و مقر عزی لم اجد بدا من ملاقاته و مما نعته ۸-ک: پادشاه ن ی ا 
۹-ق: بود شاه؛ بنداری: و بعد آن جری ما جری 1 الملک الان ما پلیق بکرمه و حسبه و نسبه e‏ 
IENE‏ تیان اس ی و 4 دب) داستان‌ها (ک: را برایشان (س» لی: بدیشان متن لن 
(نیز ق لپ سک گید لس نیز لن؛ لی. ب) گویید؛ متن - ل, ق رة e‏ ) ۱۳-(لن 7 
گفتا بدین) ۱۴-ق(نیزلی. ل): گنت‌گری ۱۵-( ۱ دارات عند ذلک انس نی 
اا ای علیهم رسالة صاحب الروم واستشاره رهم فی لامر ۶-(ب: a E‏ ا 
۷ ی لب بینادل و ۱۸-س: بیدار با داد و دین ٩۱-س,‏ که س (نیز ب): بی؛ متن له ق ل E)‏ 
e e A‏ که اندرخورست؛ متن = ل (نیز لن ق ‏ ل بدری: نالا 
الملک اعلم وهر بال رای والندیب ا اا لق بر -ب)؛ آن؛ مت ن = ل» ق (نیز پ) ۲۳- سک (نبز لی» و 
آ): بالا چو ؛ متن = ل» ق» ل" E O E TE e‏ 
کک : دلارای؛ متن = ل» ق (نیز لن: ق ل آ؛ بو لن" ) ۲۷-( ل ۲۸ sS‏ سآ 
EEE EEE‏ یزق لآ پو لن ) ۴۹ -ک (ق " ل " به بالای؛ لن " E‏ 
راء ستارة هذا الملک 


3 
۱ 
ا 


متن > ۳۰-ق: به پردر چنو سودمندش؛ متن = ل» سل س (نیز ۱ ا ور 
بنتا فى غاية الحسن کانها الشیمشن الطالعت ذات قد کالسرو الباسق, و و شعر کاللیل الغاسق» وتغر کا ولو المتناسق. فان رای 
الملک خطبها البه 


داراب 


فرستاده‌ی روم را خواند شاه آنج! E‏ ازران ‏ از 
2 ۲ ۳ 2 72 ۳ ۳ 
بدو گفت: رو پیش فبصر بگوی که گر جست خواهی‌همی اب‌روی: 
پس پرده‌ی تو یکی دخترست کی تاکز ا اا 
2 ۰ ۰ ۰ 4 ۵ 2 ال ۶ و | 4 
نکاری که اهید خوانی ورا بر" اورنی زین شانی ورا! 


0۵ به من ده و بفرست با باژ روم" چو خراهی که بیرنج مانی به بوم 


فرستاده تشن ند ا جو باد ۳ ۲ ا 
بدان"" شاد شد فیلقوس و سیاه ای ای اش شا 
سحن رفت هر گونه از" باز"" و ساو چیزی" " که دارد پی روم" تاو 
0 برنهادند سالی که شاه ستاند ز فيصر کا داو سپاه» 
۸ ز زر خایه‌ی ريخته ۳" صدمزار؟؟ ابا هر یکی گوهری*" شاموان 


۳ 


چهل کرده" مثقال هر خایه‌یی همان نیز گوهر گرانمایه‌یی 


اتال ل (نیز لیب ب): آتجه؛متن - لس قه س آ(نیز لنهق ) ۲-ل»ق (نیز ب): از+ (لی» آ: ازو )4 متن < س که e‏ 


(نیز لن ق " ل و لن ب) ۳-ل (نیز پ ب): اگر؛ متن = س-س (نیز هفت دستنویس دیگر) ۴- ل" ناتوان ۵-(لی: به) 
۶-س, ل " س (نیز لیء آ» ب): ایوان شاهی؛ ک: تخت شاهی؛ متن = ل» ق (نیز لنء ق" لآ پ» و» لن ) ۷-ل: به من بخش و 
بفرست با باژ و ساو؛ س» که ل " س (نیز لن ق لی وه آ ب): به من ده و (سء که ل ‏ ق | تو ) بفرست از ( لآ سل با ز) 
آباد (آ: آزد) بوم (لن, ق با باژ روم)؛ قبه نزن تو همین مزر (ل »و سوی مش (و من زد پفرست با بژ 
روم پا برمن فوستیش ب پاژروم متن = (لن) ۸-ل: ز تاو (-> بیت ۷۸+ س, که لس (نیز لی وه آن ب): به (آ: ز) روم؛ 
۵ : زبوم؛ لن: ماندت بوم؛ ۳ : بایدت بوم؛ ر : بی ما بماندت بوم پ: که [ماند] به تو زاد و بوم)؛ متن = ق؛ بنداری 
e A‏ رل TS SENDE ea‏ اناهید 
التی هی وراء سترک: وجهزها ال مع ما تفرر من الخراج ٩-(لی:‏ بدان) ۱۰-س نامها؛ ق (نیز پ): گفته را؛ متن = ل که ل" 
س" (نیز لن-ل " و۔ب): گفتها ۱۱-(و: برگشاد) ۱۲-س, که س" (نیز لی» وء آ؛ ب 9 و 7 بدو؛ (ق برآن) مشن = ل» ق 
(نیز لن ل پا ۱۳-ل: دامد ۱۴-س که ل س آ(نيز لی آدب): ورا همچو؛ متن > ل ق (نیز لن؛ ق له و لن ) 
۵-(لی؛ آ: ماه)؛ لی» آ بس از این بیت آفزوده‌اند. 
ys‏ ز دینار و دیا و گنج و دم 

۶-ل (نیز پ): گفت؛ (لی؛ آ: بگفتند؛ > ۷۷پ) ۱۷-(لن لن 7 با) ۱۸-ل": تاج (خباج < باژ) E ET‏ 
بروبوم)؛ بنداری: : فرجع الرسول بهذا الجراب الى قيصر فسر بما التمسه من E‏ وترددت السفراء بينهمأ فى تقرير 
الخراج و کمیته ۱-ق (نیز لن» لی): بدان؛ (ب: برو ) ۲۲-ق: گذارد؛ (و: نراند؛ لن آزز بھر) س در اینجا سرنویس تارف فر اون 
ES‏ ۳-س, که ل" (نیز لی» آ): ریخته خابه بد (ک: را؛ ل: ها)؛ س (نیز ب): ریخته خایة؛ 
متن < ل ق یز ان ق ل, په و لن۲) 0 ده‌هزار) ل لن گوهر) ۷۶-س, که ل س آ(نیز لی؛ آ ب): کرد 
متن - ل» ق (نیز لن» ق ‏ ل پ و لن )؛ بنداری: فاستقر الأمر على أن دی الى داراب كل سنة مائة آلف بيضة وزن کل بيضة 
اریفون مقالا من لغب الاحمز 


2۳۱ 


داراب 


بیخشید 9 مرزبانان؟ روم کک که ا دوم" 
و زان“ پس همه فیلسوفان * شهر هرآنکس که بودش از آن شهر" بهر 
ود 8 ماه بل مات سظر.. کار لها و 
۵ پزفشد.. با هر Eg E‏ 
یکی مهد زین بیاراستند پرستنده‌ی ‏ تاجور" خواستنده 
ده اشتر؟" همه بار دیبای روم همه" پیکر از گوهر و زر بوم 
شتروار ۲۷ سیصد ز گستردنی ز چیزی که بل راه"" را بردنی"" 
دلارای ۲۳ رومی به مهد اندرون شکوبا و" راهب ورا" رهنمونآ 


ا کا ر ی 
به جام اندرون گرهر شاهوار بت‌آرای با افسر و گوشوار""» 
بش ران رک اد ۳ ۲ سوی شهر ایران براند 


رل س: بجستند از ۲-(لن: مرز ناپاک) ۳-ل: ز؟ س (نیز و): بود اندر ؟ ق: بودی به؛ ی 1( ب): باشد در ؛ (لن» ل 
پ: باشد ز؛ ق 7 باشد به)؛ متن = - ل پس از تصحیح زبه از ۴-(لن ‏ بود اندر آن مرز و بوم)؛ که ل" تن 
آذدارنده در ی پس از پیت ۲ بیت‌های کک بنداری: و ی اا الروم ۵-ل لن از آن 
۶-س و ۷-ق: در آن مرز+ س, س (نیز لن ق " لآ په وء لن" ب): کسی راکه بود (ق ‏ بد) اندر آن موز (س کار )؛ 
متن = ل ۸-(ل 7 کارها) -٩‏ ۳9 (نیز لی آ» ب): دل (لی؛ آ: : چو) از کارهاشان؛ متن = س» ق (نیز لن قآ ل ٥‏ 
به و لن") -ل: نپرداختند؛ در که ل؟ حرف یکم نقطه ندارد؛ بنداری: ثم آمر جمیع فلاسفة بلده آن پستدوا للتأهب 
روم مه 22 ۱-(ق 7 کسی)؛ در س لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲-س: پرستنده خورشیدفش؛ (لن؛ ق ‏ 
لن " پرستنده و تاج زر )؛ متن = ل» ق» س آ(نیز ل " په و)؛ که ل " لی آاین بیت را ندارند ۳-سء ق: صد ۱۴-ل, که س آ(نیز 
لن, ق ل با استر؛ متن < س» ق ل آ(نیز لی وء ل آ؛ ب؛ > بنداری) ۱۵-ل: بسی؛ نی کال س آ(نیز لن لی؛ )1 سر 
(لن آ: سرو)؛متن = ق (نیز قآ به و) 1۶-(لن ‏ آ: و بوم؛ ل " بروبوم از زو پیکر ز موم؛ ب: سدیگر پر از گوهر و زژ و بوم)؛ در 
س بیت‌های ۸۷و ۸۸ پس از بیت ۸۲ آمده‌اند ۱۷-ک: سزاوار؛ (لی» لن ٩‏ آ: شتربار ) ۱۸- ق شاه ا راه آوردنی) ۲۰-ق: 
لارام اكاش (نیز لن ولق )اک ا و ؛ (لغت سام ها J e‏ ۱2۱۲ الى عماری دز 
E‏ ۴-(ل " 7 شصت) ۲۵-ک: در ۲۶-س, ق که ل (نیز قآ لی آ.ب E‏ س 7 یکی جام 
ززین؛ (لن. پ و لن': یک از زر جامی؛ ل" : یکی جام ززی)؛ متن = ل ۲۷-( (پ: باگوهر نامدار)» س این بیت را ندارد؛ بنداری 
(4۱-۸۵): ثم خرجت فی مهدها محفوفا بالاساقفةد۸۵ -۸۶) يقدمهم سکوبا و هو اعلمهم ا ۸٩=(‏ ) وخلفٍ المهد 
ستون جارية ال الیل والشنوف» على ید كل واحدة منهن جام من الذهب (<۰٩)مملوء‏ من الجوهر ٩۱-(‏ مع عشرة أجمال 

من الدیباج الرومی المنسوج بالذهب والجوهر باس سین و 
اتی تجلب من روم( <۸۸) ۲۸-( ات ) ۲۹-(ق" لن 7 رو ) ۳۰-س (نیز لن؛ ق ): وزان ۳۱-ق (نیز لن ق" لن" ): بدان 
۲س که ل ‏ س (ٹیز لی آء ب): بر؛ (ل " و: کس)؛ متن = ل ق (نیز لن ق به لن" ) ۳۳-ک: بنه 


۵۲۲ 


داراب 


4 


سوی پارس امد دلارام و کلاهِ بزرگی به سر برنهاد 


2 .€ ۵ 2 
۱ پر از وهر و بوی و رنگ" و نکار 
همانا که" برزد یکی تیزدم شهنشاه از آن" دمزدن شد دزی 


پیچید در جامه» سر زو" بتافت که" از تکهتش!۱ بوی ناخوش بیافت 
از آن کار" شد شاه ایران دم راندیشه جان» ابروان "۲ پر ز خم؟ا 
ای ی بان ویک ناهید بنشاندند 
اک و ا ا پژوهید تا داروی آمد"" بجای؛ 
۳ که سوزنده‌ی کام بود به روم اندر اسکندرش نام بو دء 
بمالید بر کام لوبر بزشک"" -ببارید چندی ز مزگان!" سرشک!- 
بشد ناخوشی‌بوی و کاش بسوعت بکردار دا ون ترشیت 
اگر چند مُشکین*" شد آن خوب‌چهر دزم شلد تدارا ۱۳ جای مهر 


د (لی: <و >؛ قآ آ: دلارای)؛ بنداری: فلما وصلت العروس وسلمها سکوبا الى صاحبها داراب ثنی عنانه وعاد الى بلاد 
فارس+ س» پ پس از بیت ٩۴‏ افزوده‌اند: 
برآمد برین روزگاری دراز دلارای با شاه گردنفراز (پ: دلارام با شاه ناز و کراز) 

۲-ل: اندر مولود اسکندر فیلقوس؛+ س (جند بیتی پایین‌تر ): زادن اسکندر از مادر؛ ق: بازفرستادن داراب ناهیذ را بنزد فیلقوس 
و تولد اسکندر و بازخواندن فیلقوس اسکندر را به خویش؛ که ل س سرنویس ندارند؛ متن > س ۳-(ل! بر) ۴-ق: 
گوهرنگار (!) ۵-(و: بوی و رنگ) ۶-س: هم آنگه (وزن ندارد) ۷-ل (نیز لن): زان ۸-ل (نیز لن ): تیزدم؟ متن = س-سآ 
(نیز لن -و آ. ب) ٩-ل:‏ جامه و سر ؛ س: به بتخانه در جامه زو سر ؛ ک (نیز ل " و): پپیچید و در جامه سر زو ؛ (پ: پپیچید سر 
روی را زو )؛ متن < ق» ل " س (نیز لن ق ‏ لی لن ‏ آ. ب) (-ق: چو ۱۱-(و:کزان دم‌زدن) ۱۲-ل: بوی؛ متن = س-س آ(نیز 
لن-ب) ۱۳-س که ل ‏ س آ(نیز ق" لی» آ؛ ب): جان و برو؛ (ل " دل ابروان)؛ متن = ل» ق (نیز لن» په و لن + -> س) 
ی نم؛ در ق پس از این بیت» بیت‌های ۱۰۵ و ۱۰۶ آمده‌اند؛ بنداری: قاتفق آن ابنة قيصر كانت ذات ليلة مضطجعة مع 
داراب فی‌الفراش فتتفست فشم من نکهتها رائحة كريهة فنفرت نفسه منها واهتم بسبب ذلک ۱۵-که ل" س آ(نیز لی آء ب): 
بزرگان؛ (ل " پ: بجشکان)؛ متن = ل» س (نیز لن قآ" وه لن )4 ق بیت‌های ۹٩‏ و ۱۰۰ را ندارد ۱۶- ل (نیز لنء ل " پ): پینادل 
و + (لی؛ آ: با دانش)؛ متن < س که ل ‏ س آ(نیز ق وء لن ب) ۱۷-که ل لس آ(نیزق ‏ لی ل ل ب): پاک‌رای؛ متن < ل» 
س (نیز لن» پہ وء لن ۲) ۱۸-س: دارو آرد؛ س" (نیز لنء ق ل" ب): دارو آمد؛ (آ: دارو آید)؛ ک (نیز لی» و): و با دارو آمد؛ ل 7 
بازار و آمد؛ (پ: داروی و آمد؛ لن ": باکار و آمد)؛ متن = ل (-> س ) ٩۱-ق‏ (نیز ق لی» پ -ب):گیاهی؛ (لن: گیاها)؛ متن = ل» 
س, کال س آ(نیز ل۳) ۲۰-(ل ‏ پ: بجشک) ۲۱-(ق آ: اک ازو بر ببارید چندی ۲۲-ل» ق (نیزل و ): بوی 
کامش؛ ل " س (نیز لیء آء ب):کام و بویش؟ متن = سک (نیز لن ق ل پ) ۲۳-(لن " دریا) ۲۶-ل: دلش؛ متن = سس (نیز 
لن-ب) ۲۵-(: مزکین؛ لی: اگر چه مزکب) ۲۶-ک: < شد > (وزن ندارد)؛ ل » س (نیز لی» و آ» ب): بد؛ متن = ل» س ق (نیز 
کل" په لن7) ۲۷-(لن: بود داراب [ر])؛ بنداری (۱۰۴-۹۹): فجاءوا بالحکماء والاطباء فعالجوا تلک العلة منها بدواء 
یسمی الاسکندر فی بلاد الروم فشفیت وطابت نکهتها؛ غير ان تلک النفرة استمرت على قلب داراب 


2۳۳ 


داراب 


۵ دل پادشا سرد گشت" از عروس فرستاد ‏ بازش" ‏ بر" فیلقوس 
غین فو و کرک ور نهال نگفت آن" سجن با کس اندر جهان۲ 


چو نه ماه بگذشت بر" خوب‌چهر یکی کودک امد چو تابنده‌مهر 
به بالای اروند " و بویا" برش سکندر همی‌خواندی مادرش 
به" فرّخ همی‌داشت آن"' نام را کزو"" یافت از ناخوشی۲۴ کام را 
| همی‌گفت فيصر به هر مهتری که پیدا شد از تخم من قیصری 
نیاورد کس ا1 دارا به بر و پسز برد و قیصو آپدر 


ET بر‎ E A 
چا اف 2 ۱ بزاد وچ ا شر ۲۳ کسی مژده داد‎ 


اس تک فان از E‏ که کارا بر N E‏ 
۵ همان شب یکی کرزهیی زاد جنگ برش چون بر شیر و" کوناه‌لنگ 
e ۱‏ قیصر برافراخت يال کف ا فرع" امین د 
ی ره رای همان " مادیان را بیاراستی 


ا-که ل س (نیز و ب): ۰ < ل» س» ق (نیز لن-په لن آ) ۲-(لن: او را) ۴-که لس" (نیز لی پ-ب): 
سوی؛ متن < ل» س ق نیز لن ق لآ » در ق بیت‌های ۱۰۵ و ۱۰۶ پس از بیت ۹۸ آمده‌اند؛ بنداری: وکان لا یمیل الیها و 
یقرب متها و بلع به لامر الى رها الى يها ۴-(لی آ e‏ همیبود ازو) ) ۵- ل (نیز لن e‏ هتن = 
س-س (نیز لن-و» آ»ب) ۶-س» که ل" (نیزق )این , ۷-ل» سل (نیز لن قا ل په و): کسی در جهان؛ (لن: نهفت 
این سخن تا نداند کمان)؛ ؛ متن ا ۳ و و ی ین منه 
وم تلع عله دا ۸-س.ل سآ (نیز ق ‏ ب): از آن؛ (لن. ق 7 ازین؛ ل " پ: زان)؛ متن = ل» ق ک (نیز لی» و» ) ٩-س,‏ 
که ل س (نیز لن ق ل به ی ب): ز بالاو اورنگ (لن ق ": اروند؛ ل ؛ پ:اورند؛ و: از رنگ و )؛ متن = ل» ق (نیز لن۳) 
۰-ک: بالا؛ (پ: یال و ؛ لی» آ: ز بالای اورنگ شاهی) ۱۱-(پ: که) ۱۲-(ق " این)؛ که ل س آ(نیز لی آ؛ ب): داشتی؛ متن = 
ل. سء ق (نیز لن ل " په و لن" ) ۱۳-س:که زو ۱۴-ل: آن ناخوشی؛ س؛ س" (نیز لن؛ ق" ل ‏ پ» و لن ب کک 
ER‏ (نیز لیا ): در هر دلی؛ ل از هر دلی؛ متن -ل پس از تصحیحآن‌ه از بندری: فلما تم له تسة هر ولدت ‏ 

ا e‏ ۵-ق: تخم EE‏ زان E‏ 


0 و : عیش؛ متن = ل(نیز پ» لن ") ) ۱۸- -س (نیز ق 1 9-(لی: به) ۲۰- س آ(نیز لی و آ» ب): ما؛ ک این 
بیت را ندارد؛ بنداری: مر ۳ ۳ بن چو gE‏ ۲۲ : 
1 ز مادر خود ۳- لسا (نیز لی آء ب): نیا بش؛ ل» ک این بیت را ندارند ۴- ل: = س -س (نیز لنب) ۵- ل: و 


زا کل ا (نیز و» ب ا نکرچهر و ری و بالا ندا (لن ق" ل" 2 : که کارکاری و (پ: به) بالا بلند؛ لی آ: 
کرچهرکاری ب (| کک ؟ متن = س٠‏ ق ۶~ زل Ê ۲۷ (<g>:‏ کک ا ؛ متن = ل» س» 
ETE‏ لا لن( 1 : رادن ماده) ۳۹ -ک: که همتا بد او با سکندر به سال )۱۱۸ ب) ۰~ ول ) همی؛ (لن. 


و همین) 


۵۲۴ 


پسودیاهمی که را" چشم و یال" که همتای اسکندر او بُده به سال۶ 


تیف التا ,نو مفقلی. یت هر ول سا بر 
۰ سکندر دل خسروانی" گرفت سحن‌گفتن ‏ پهل گرفت 
فزون از پسر داشتی فیصرش بیاراستی پهلوانی برش 
خرد ا لختی ,و E‏ ا افا و ا 
ولیعهد کشت از 1 فیلقو به دیدار او داشتی نم ویو 
هه که A‏ ار ول کر شیر اه ار 
ED‏ کی تیلم تاد ۳ TE‏ ۲ ایا 
ی e,‏ اش اف ابا اه و O‏ دازا زدکر 
یکی کودک آمذش با فر و یال ز فرزند اهید کهتر به" سال 
همان روز داراش*" کردند نام که تا از پدر بیش باشد به "" کام 
وی ای ی وال ۲ ها E‏ اس ان ۲۱ 
۹ م3 E.‏ پور همای همی خواندندش . به دیگرسرای 
بزرگان و فرزانگان ۱ بخواند ز تخت بزرگی فراوان"۳ براند۲۳ 


e‏ نقطه ۲-ل (نیز ك همان؛ س (نیز ب): همه؛ متن = س» ۳3 لآ (نیز لن: ق " لی. ل 
و آ) ۳-س که لس" (نیز لی, آ. ب): گردش از؛ متن = ل» ق (نیز ق ل" په و لن") ۴-(لن: با سکندر به فال) 
۵-(لن : آمد)؛ ل (نیز ا (نیز لن یال چه و ا همتابد او با (ق: را) سکندر؛ متن - ل 
۶-ک: که از زادنش ں فرح آل به قال (> ۱۱۶ب)؛ (و: چنین تا برآمد برین چند سال)؛ بنداری بیت‌های ۱۱۸-۱۱۳ را ندارد 
۷-ل ق این بیت را ندارند ۸-س: پهل ا: ۱ نی؛ بنداری: ك الخسروانية» 
وتسمع من منطقه المعا: نى البهلوانية ۹- (ق : سرش) ۱-۱ (لیء آ: لخت شد؛ لن: یافتی و لختی بشد(! سس (نیز لن» و) 
هشیوارو ۱۲-ق: <و > ۱۳ TS‏ وکان ی ومع وهای از کر ویس وجههطوق شا 
وطال منه نجاد الصرامة ۱۴-(ق ت پ: بی) ۱۵-(لن کوس) ۱۶-س: باید ۱۷-س: از؛ که س(نیز لن): بیامخت از ؛ متن < ل؛ 
ق ل (نیز ق ب) ۱۸-(پ: بگفت این) ٩1-(و‏ تاج؛ ب: یاد) ۲۰-(لی: < و > پ: به) ۲۱-(و: تاراج)؛ بنداری: فجعله قیلقوس 
ولی عهده والقائم مقامه من <<« الملوكية حتی صار لايصلح إلا للسلطنة والجلوس على سریر المملكة 
۲( لن از آن) ۳۲-ک (نیز لی؛ [): کرد ۲۴-(ل ‏ آ:کمتر به)؛ ل: زوی برگفنست اهید (در بالا نویسش متن را افزوده است)؛ 
متن ‏ س-س '(نیز هفت دستنو پس یگ ۵ e‏ ۶-ق باشدش؛ ( بردند به)؛ بنداری: وکان لداراب ولد ذو 
شکل و منظر سماه دارا باسمه ۲۷-(ق آانه) ۲۸-ل: زین ۲۹-(لن: و دو سال؛ ق ": دور و سال؛ لی» آ: بسرو یال) ۳۰-ل (نیز 
لن "): مال (<- فال)؛ کک و): یال (در س» و بی نقطه)؛ ق: ۰ + که ل ‏ س آ(نیز لی): فال و به سال؛ (لن: 
فال و به یال؛ ق" بال و به بال)؛ دک س (نیز ن ق " چو شاداب؛ متن < ل س (نیز لیا ل ۰ 
لن" آ ب) )۷-(لن 7 سخنها) ۲۴ که ل آ(نیز ل ب):بر تخت بر مهتران را نشاند؛ متن< ل م ن ق ل به و) 


۵۲۵ 


داراب 


4 این ۳ دارای ۲ دارا کنون شما را به بود رهنمول 
همه گوش دارید ؟ و فرمان کید ۲ ز فرمانٍ او رامش جان کنید؟ 


نهد تفه اه اه و یت رای | و بان 
بکوشید و با مهر"" داد آورید! به شادی مرا نیز یاد آورید! 


(-س (نیز پ): بگفتا که -س, که ل آ(نیز لی آء ب): داراب؛ متن = ل ق س آ(نیز لن ق ل آ؛ به وا لن۲) ۳-س: ِِ 
شما را ۴-ل ٩‏ س " (نیز ب): باشید؛ ک (نیز لی» آ): شاد باشید؛ (و: بنده باشید)؛ متن < ل سء ق (نیز لن؛ ق ل پ لن") 
۵-س, ق ل ‏ سآ (نیز ق "و آ» ب): برید؛ متن = ل» ک (نیز لن» لن") ۶-(لی: بماند) ۷-(ل 7 فراز) ۸- ل (نیز لن): رود؛ 
(آ: خوبی رسد؛ پ: چو خوشی بود)؛ متن = س- س" (نیز لن؛ ق لی و ب) ۹-ق» س" (نیز آ): خواهند؛ ل" (نیزلن): زو 
بخواهند؛ (و: زو ستانند؛ لن : روز خوانند؛ ب: زو بخواهید)؛ متن = ل. سک (نیز ق " لی» پ)؛ (ل 7 چو آرام گیری بخوانند)؛ 
در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است -ل (نیز پ» لن ‏ ب): تا مهرو؛ ق (نیز ل ): بکوشید با مهر؛ متن = س» 
که ل ‏ س (نیز لن؛ ق» لی» وآ پ پس از این پیت افزوده است: 

نمانی‌همی در جهان پایدار خرد را همیشه دلارای دار 
ااعنی a eS‏ هه ای اس مکش هدع زر انعر 
وقال: نی قد عهدت الی دارا رجه ولی‌عهدی فاسمعرا ر اعرا ثم مات و ضار الامر بعده لولده؛ یی ل " آپس از 
بیت ۱۳۶ اه فزوده‌اند: 


بیژمرد آن شاخ سرو سهی تھی ماند ازد نخت شاهنشهی 
ھان را نداند کس آیین و سان ِِ زول نار کش اوه دامن‌تشان 


ک پس از بیت ۱۳۶ افزوده است: 


بمرد آن جهندار شاه جهان ‏ جهان را چنین است آئین و سان 


۵۲۶ 


دارا 


پادشاهی دارا جهارده سال بود! 


۱ ۲ ۳۷ ۳ ۳ ۴ 5 ۵ ۶ و 

یکی مرد د تیز و برا" و تند شد“ با زبانش دل" تيغ کند! 
ی ی کیان سرأفرازگردان 4 اون 

۳ نخواه' که افتد "۲ به چاه نه از" ' چاه خوانم سوی تخت و“ گاه! 

۱۳: ۳ ۲ ۱۲۰ ۵ ٩ i ب‎ 

۵ کسی کو ز فرمان من بکدرد سرش را همۍ تن په سر نشمرد ۲ 


گر هیچ تاب اندرآرد ۳" به دل به شمشیر باشم" ورا دلکسل! 


ا-ل لس" (نیزق ): پادشاهی داراب (ق آ: دارای) داراب چهارده (ق" ده) سال بود؛ س (نیز لی-ب): پادشاهی داراب بن 
(س: پسر ) داراب چهارده (و: دارا هفت) سال بود؛ ق: گفتار در پادشاهی داراب بن دار اب؛ ک: پادشاهی طراب داراب؛ بنداری: 
ذکر نویه در بن داراب. وکانت مدّة ملکه آریع عشرة سنة ۲-ل: ادل : همی)؛ متن = س۔ س (یز لن په آ ب) 
۳-س و راب داشت؛ ق: ون : چو سوگ پدر شاه دارا بداشت) ۴ E‏ ز ۵-(ق 7 نام) 
۶-ل: مهی؛ متن - س-سآ (نیز لن: قآ لی پ-ب)؛ (ل 7 به چرخ کیی تاج را) ۷-ل» ق: تیز برنا! سء که ل " (نیزلن» ب): تیز 
(ب: نیز کک اتن e‏ -ق (نزق پ): شدی ٩-س:‏ دل و ؛ (پ: همی؛ و: سر)؛ ل: 
زبان و دلش؛ متن = ق کہ ل س (نیز لن۔ ق ‏ لی لن آ۰ ب)؛ ل این بیت را ندار sS‏ 

۱ الطبع» ذلق ك -س: تخت؛ک (نیز لی؛ آ ): چو درگ (لی»آ TS‏ 
١‏ س: ردان؛ (ب: کای مهتران)؛ لآ و گفتا که ای مهتران؛ (لن: چنین گفت برگاه کای مهتران)؛ متن = ل» ق» س أ (نیز ق ل پ» 
و لن" ) ۱۲-ل: <و >؛ک: شیران و؛ (لن": سرافراز و گردان و ؛آ: سرافراز و گردان) ۱۳-س: هم بخردان ۱۴-س-س"آ (لن- 
ب):کسی؛ متن = ل 1۵-س (نیز آ): نخواهم کسی را ۱۶-ک: نخواهم که افتد کسی را ۷-س, که ل ‏ س آ(نیز لن لی؛ آ: ب): از 
آن؛ متن = ل ق (نیز ق لآ په والن ) ۱۸-س, که ل ‏ سآ (نیز لن: لی لآ به وء آء ب): تاج و؛ (لن آ: تخت)؛ ق (نیز ق "): 
خواهم بر( (ق سوی) تاج و + متن = ل ٩۱-س‏ که ل ‏ س آ(نيز لن لی؛ لآ په لن ‏ آ. ب): ما؛ متن = ل» ق (نیز ق و) ۲۰-س: 
سر بتافت ری )2۳۲ -س برنیافت ۳-ک: آری ۲۴-(لی آ: باشد)؛ ق بیت‌های ۶ ٩-‏ را ندارد؟ بنداری: فلما جلس 
على السریر قال لمن حضر من أعيان الأمراء والأكابر: امن خلع ربقة الطاعة خلعنا رأسه من جسده. و من آضمر سوء! آخر جناه 
بالسیف من خلده 


۵۲۹ 


دارا 


جز ا ما هر اک که دارند " گنج نخواهم کسی شاددل, ۳ " رنج! 
نخواهم که باشد مرا رهنمای! منم رهنمای ؟ و منم دلگشای! 


ز گیتی خور و بخش و پیمان" مراست! بزرگی و شاهی و فرمان* مراست! 

: ۷ ی‎ ۰ ۲ r ۶ 

۲۰ دبیر خردمند را پیش خواند هر در فراوان سخن‌ها براند 
۲ و ۸ هس : ۹ ۱۰ ۲۱ ۱ 

یکی نامه لست ر دارای دارات بن اردشیر 

کر شاه و" خودکامه‌یی ۱ جون خنجری نامه‌یی 

۶ ۱ ۱۷ ۶ ۰۱ ° ۰ ۱ 

همه گوش ۳ به فرمان نهیدا اگر جان ا اک ۲ جان دهیدا 

۱۵ ا گنج‌های ا و سیه را همه خواند و روزی بداد 

ز چار"' اندرامد "۲ درم" تا به فت یکی را به جام و یکی وی کت ۱۳ 


درم داد و دینار و برگشتوان همان جوشن و تبغ و گرز گران۸" 

1 4 ۳۹ ۹۹ 
اکن که بل ردق ببخشید بر هر سری کشوری 
را ار فان ا سپه را همه چیز باارز"" داد 
۰ ِ ۱ ۲ ۳1۰ ۱ ۱ ۳ 
۳۰ فرستاده امد ر هر کون ر هر نامداری ان مهتری ‏ 


و lL‏ 1 ۵ . . ۱ 4 
ز هند و ز خافان و فغفور " چين ز روم و ز هر کشوری همچنین 


۱-(پ: بجز) ۲-(لی» پ. آء ب: دارید) ۳-س E ETE‏ نخواهيم ما شاددل او؛ ۳ : نخواهم که باشد دل کس)؛ 
متن نیز لنب ق لی پ -ب) ۴-ل: رهنما ۵-س (نیز و): فرمان -پیمان؛ (لی آ SS‏ ولست 
ll‏ ولامدبوا ویر بل لملک والوژین والمستشار والمشیر #(لی از دز مویدان را همه 0-۷ سخترا 
فراوان) ۸-ل-س (نیزلن-ل " و-ب): بنوشت؟ متن = ( ِ -س نبز لي لن آ) )داراب ۱۰-ق (نیز لن» پ» و): دارای؛ (ق ‏ 
ار ین داراب) ال( ا یزق ی لآ ب): <و > + (و به هر جاکه بودند)4 متن = 
ل» سء که سآ (نیز لنء په لن") ۱۴-(و: نوشتند) ۱۵-س, ل " س (نیز لي آ ب) ۳ = ل. ق 
(نیز لن ق" ل پ» و لن ) ۱۶-(و: اوی) ۷-ک: چو پیچد ۱۸-(پ: همه یکسره سر) ۱۹-ق: سپارید ۲۰-س وگر؛ بنداری 
(۱۴-۱۰): واستحضر تحضر کاب وار تک کل ملک معا خر کا قار مر 
والایعاء والمحافظة على طرائق السداد والرشاد ۲۱-س ‏ همه؛ (لن " در) ۲۲-( (ق ؛واکین) ) ۲۳-ک: پنج ۲۴-(لی: ایدر آمد؛ 
ل " ز چارم رید ۵-( قآ دژم) 1۶-ک: شصت؛ (لن ‏ درم رایتشت) ۷- لآ س (نیزق " ل " ب): طشت؛ (لی» ب: نیشت: 
آ: بمشت؛ لن " دگر را بمشت)؛ متن = ل» س, ک (نیز لن) و ۱-۸ (لن:گرز و کمان)؛ س, که ل س (نیز 
لی» و» آ» ب): جوشن و گرزهای گران؛ متن = ل» ق (نیز ق ل پ, لن۳) 4 بنداری: ثم فتح آبواب خزائن یه واطل آرزاق 
e‏ با والذخائر ٩۲-(ق‏ "کار دیدار سری (!)؛ لن :کار و دیده‌سری) ۰-ق (نیز ق ل پ): پرارز؛ 
)9 یکی رادلافروزی و ارز بنداری: ثم عرضهم وجعل کا ل طائفة منهم تحت راية إصبهبة أصيل وأمير کی ونفذ کل واحد 
ا 8 ف :به) ۲۲-ق: لشکری ۳۳-(لن:ز) ۳۴-س, که ل س" (نیز لی: آ؛ ب): فغفور و خاقان؛ متن = ل» ق (نیز 

لن ق ل اپو لن ): فغفور < فغپور ۳۵-ق: فیصر؛ (پ: خاقان؛ لن کشمیر )> س» و پس از این بیت افزوده‌اند: 

همه پاک با هدیه و با نثار کشیدند صف بر در (و: وزان شاد شد نامور) شهریار 


۵۳۰ 


21۳ مت ات‎ ۵ E 
کسی را که درویش ۱ بد داد داد به خواهندگان گنج ۲ شا داد‎ 
TT بمرد اندر آن جندگه فیلفوس به روم اندرون بود یکچند‎ ۲۵ 
سکندر به تخت نیا برنشست بهی جُست و !" دست بدی را ببست‎ 


A‏ کب و اور از 


یکی نامداری بد آنگه به روم 
حکیمی که بُد اسای نام 


ره هر را ۱۳ 


1 له تاوا 


نه پی بود با او کسی 


۶ . ۵ 0 IF, 
۳ کزو شاد بود ان همه‎ 


خر دمند 9" بیدار و گسترده کام "۳ 


زبان کرد گویا و بگرفت جای 


۰ بدو گفت کای ۲۲ مهتر شادکام ۲۳ 
کف ون مشاه 


o ۱ 2‏ بر ۲۴ 
همی‌کن نگاه اندرین کار تام ۰ 


۱-س (نیز لی» آ): بیاورد پس هر کسی؛ ک: بیامد ز هر کشوری ۲-ل: <و > ۴۳-ک: کسی رانه پی بود با او ؛ و بیتهای 
۲ ۲۳ را ندارد؛ بنداری: رأطاعه جمیع مارک ره واثالت على حضرته رسل الهند السین والروم وساثر اا 
بالهدایا والتحف والاتاوات والخدم ۴-ق» ل" (نیز لی ل / به ب): شارسان ۵- ل (نیز لن ): نوشاد؛ س: اروس (نقطه 
ندارد)؛ ک (نیز ل " ب): زربوس (ک نقطه ندارد؛ در ب حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل » س" (نیز لن): زریوش (در لن حرف سوم 
نقطه ندارد)؛ (ق 7 کر وش (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لی: رزبوس؛ آ: زریوس)؛ متن = ق (نیز پ» بنداری) ۶-ل-س (نیز لن 
لی-ب): < و >؛ متن = (ق) ۷-ل: زو؛ س ق که س آ(نیز ل ") از آن؛ ل" (نیز پ): زان؛ (لی» آ: از آن شهر بد)؛ متن = (ق " 
لن ب) ۸-(لن: خردمند پیدار گستردهکام = ۸آب)؛ بنداری: و بنی بالاهواز مدينة سماها زرنوش؛ بنداری افزوده است: : وبنی 
رض جر رس رس وهی التی تسمی الیوم دا على ما قاله غير صاحب الکتاب ۹-س: مظلوم 
-(ق E‏ )4 لی, پ آ : گنج بنیاد)؛ ؛ ق: چیز بسیار (بساوند ندارد)؛ س, ق در اینجا سرنویس دارند. س: پادشاهی کردن 
E‏ ق: ی ۰ ۱- E‏ یکم نقطه ندارد؛ (و؛ 
سوس؛ لن ‏ توس)؛ ق: چندی ببوس (یا: پیوس)؛ متن که ل سا (نیزق " لی» ل پ» ب) ۱۲-(لی: <و >) ۱۳-ق: بدان؛ 
بنداری: ومات فی عهده تیئوس صاحب الوم اضطریت بموته مر پا حتى قعد الاسكندر مقعد جده من لسلطنة فصلح 
الفاسد ولم الشعث ۱۴-(لن: که زو ) ۱۵-ل: نگ :که ل E‏ شد آن همه؛(ق لي آ یتآ ا 
همه؛ و: شادمان بود آن)؛ + متن = س؛ ق (نیز لن ل پ) ۱۶-ل (نیز لن): مرزبوم ۷-(ق آ: ارسطاطالیس)؛ س» س" (نیز لی آن 
ب): حکیمی ارسطالسش (س": سطاطالیش؛ لی آ: سطاطالیس؛ ب: سطاطالسش) بود؛ ق (نیز لن): حکیمی بد ارسطاطالیس؛ 
ِ پ): کجا ِ حکیم) a‏ بود؛ ل ‏ همی ارسط‌طالشش بود؛ (ل " و: حکیمی بدش (و: ورا/ارسطالیس)؛ 
e‏ آ o ESO aS E‏ ۷ب)؛ بنداری: وکان فی ذلک 
مهد فی بلا دمحم سطاطالیی فو لر شیر سم لآ س یل په وآ نک ری مت = ل ق ک یز 
ل - ق (نیز و) )ای ۲۳-(لی آ: نامدار) ۲۴-ل؛ ق ک (نیز لن قآ لآ به لن" ): همی کم (گم) کنی کنی (ک: نگه 
کن یکی) اندرین (ل ۳ (گم) نکن اندر آن) )کار ( ق کم نام (لی» آ: نگه کن بدین گردش روزگار؛ و: به ژرفی نگه کن درین 
کار خام)؛ متن = س» لآ س" (نیز ب) ۲۵-ل» ل * سآ(نیز لن؛ ق ل ه لن ب):کیان؛ ک: جهان چون من و ؛ (لی: آ: : به 
گیتی چنین)؛ متن = س» ق؛ و این بیت را ندارد؛ بنداری: فدخل على الاسکندر و فال: آبها الملک! ان هذا التخت قد رأی مثلک 
کثیره ولایدوم مع من تسنمه الا قلیلا 


0۳۱ 


هر انگه که گویی رسیدم به جای ناید به" گیتی مرا رهنمای؛ 


چنان دان که نادان‌ترین‌کس ۲ و اگ پند دانندگان . نشنوی! 

ز خاکيم و هم خاک ر زادهپیم ۳ به بیچارگی دل" بدوه داده‌پیم ۶! 

۵ اگر نیک باشی» بمانذت نم! ات کی بش بوی '' شادکام! 
و گر بد کنی» جز بدی ندروی! شبی !۱ در جهان شادمان نغنوی! 
یکی بود شاه را دسترس به پدروز گیتی"" نجسته‌ست کس! 

سکلان هد یز ی ی E‏ 


۰ تج‎ aT 2 A, 
به فرمان او کرد کاری که کرد ز بزم و ز رزم " و ز ننگ و نبرد‎ 
۰ E هه ۳ ° هب ۱۷ م ° بو‎ ۰ ۰ 
| به لر هر زمانیش بنواختی چر رفتی تحت بنشاختی‎ ۴۳۰ 


نان بد که روزی فرستاده‌یی ۱۳ روشن دل آزادیی» 
ز نزديکي دارا بیامد به روم کی باز خواهد از" ابادبوم 
به پیش سکندر بگفت " آن "۲ سحن غمی شد سکندر ز باز* کین 
ا رو پیش دارا کی کا زماشد ۳ نگویوی ‏ 
۵ که مرعی که ززین همی خایه کرد بر ي سر باژ'" بی‌مایه۲" کردا 


BA EIS‏ 1-ل: کسی؛ ی کاو گیتی نباید مرا (لی؛ آ: ترا) ۳-(لی: بدین کس) ۴-س-یو؟ 
نیز لن-ب): تویی؛ متن = ل؛ بندارى: واجهل من تحت السماء من لایقبل مواعظ العلماء ۵ E‏ را ۶-همه 
دستنویسها: - ایم ۷-(لی» آ e ET‏ خلقنا وله ولدنا. وعجز بنا آن نمیل 
اليه ونحرض علیه ٩-(و:‏ مهی) ۱-۱ ق (نیز لن" ): شوی؛ (لی: بود؛ ب: تویی) ١۱-(ل‏ 7 بسی)؛ 1 فان 
آحسنت بقیذکرک ودام ملکک. ون آسات لم تحصد غير ما زرعت. وعن قريب تفارق | لتاج والتخت ۲-( نله و 
یحی! ل "به بد هیچ روزی؛ بنداری: لین یط لملرک E‏ ۳- ق نیز لنء ق 7 
لن ب): آن ۱۴-( e‏ : خردمند را؟ ل 7 سخن گفتنش) ۵ا ل قم نیز ق ا لی ل پ) ET‏ (نیز لن 
ب): فرهمند؛ (و» لن 7 فره‌مند)؛ متن و فاستحسن الاسکند eS‏ ید۵ 
رزم و ز بزم ۱۷-ق: ابر مود گرفتی و برد کل نیز ب): گرفتیش و بر؛ س" نیز لنء ق '): چو رفتیش بر؛ (لی» په آ: گرفتیش 
بر و بخوالدی و بر متن ل ند ل ۲ دا ۱ و 
۸-ل: گو ۱۹-(لی؛ ل ‏ ب: ِ ۰-س که لس( یز یه وهآ ج) ): بینا؟ متن < ل» ق (نیز لن؛ نی ؛ ل ‏ پ لن۲) 

۱-(لی: پ. آ:که تا) ۲۲-ل» س ل" ٠‏ باز ؛متن تک و7 ۴-س» ک(نیز ق ‏ لی 
9 کی( لن- ب): غمی (لی: غمین) کی شد) از آن (س: ازین؛ لی: زان )باژ و ساو (ق " 
ل اور از ۳ الى آ:کزین) ۲ اب باشد) :سل یه کتک 
ل "(نیز لی» و؛ آ؛ ب): بشد؛ متن < ل س آ(نیز لنء ق ‏ لآ پم لنآ) ) ۳۱-(لن 7 تخت) ۳۲-ق: بمرد از سر نازکی مایه؛ بنداری 
(۲۵-۲۱): جاه سول دا لطلب نا الممينة الم رة فعظم ذلک علی الاسکندر: واستشاط من الغضب مستعرا کاللهب 
و قال للرسول: اشر ھا رت ای ای کان پم مق الذهب. وقال له انه قدمات وان حظک قد فات 


2۳۲ 


دارا 


فرستاده ‏ پاسخ بدانسان" شنید ‏ ببترسید و از" روم" شد ناپدید 
کر فا ایر اا کش مش "فان , وله 
عتیو.. کک کک کد اسا یابد گذر مرد“ نیکی‌گمان" 
شا و کی ا و و ا 
5 4 0 ۲ ۸ : 
۵۰ شما را بباید کنون ساختن دل از بوم و ارام" پرداختن! 
ee e € ۹‏ ی ۱ 5 
9 کنج‌های نیا بازکرد بفرمود تا لشکرش ساز کرد 
م2 fo‏ 2 9 
۳ ۱۳ ۷ ۱ 
درفشی پس پشت سللار روم 77۳۰ 
همای"" از بر و خیژرانش"' قضیب '' E‏ وی E‏ 


۱-س (نیز ق " لن): برانسان+ ک: ازینسان؛ (لی» آ: بدینسان)؛ متن < ل ق. ل» س (نیز لنء ل ‏ به ی ب) ۲-ل قء ل 
س (نیز لن ): وز؛ متن = س ک (نیز لن-و آء ب) ۳-(لن» لنآ: پیم)؛ بنداری: فارتاع الرسول لجوابه وانصرف مختفیا الى 
صاحه؛ ا ن نات ۶ دو بیت و لی» آتنها بیت یکم را افزوده‌اند: 


بر به ایران نماند اندر (لن: براند او از) آبادبوم 
3 تند بشد تازنان بگفتش به‌داراب‌کامد زبان (س: دارا که آمد زمان) 


۴-(پ: سخنها بر ) ۵-(لن: گرد) ۶-س (نیز لی نیکوگمان ۷-ق: بسی نیک و بدها ۸-س, که ل س (نیز لی ا 
ب): بزم و آرام؛ (لن» ق ‏ و: بوم و بر پاک)؛ متن < ل ق (نیز ل " په لن")؛ س لن ل " لن پس از این بیت افزوده اند: 
س» لن, لن ‏ که ما را هم اکنون بباید برفت (س: بباٍیست رفت) 
مر این کار را زود بسیچج (س: پیچید) تفت 
ل مهان چون شنیدند فزمان اوی یکایک نهادند بر خاک روی 
که رد تا که تدایع به فرمان قیصر سر افکند‌ابم 
٩-س,‏ ق (نیز ق): در؛ متن دل کول س"(نیز ل لی-ب) 1۰-(ق " کهن) ۱۱-(لن ‏ برگشاد) ۱۳-(لن : لشکری ساز داد)؛ 
واین بیت را ندارد؛ که ل" در اینجا سرنویس دارند: خروج (ل " بیرون آمدن)اسکندر بر داراب؛ بنداری (۵۱-۴۷): فجمع 
لاسکندر جیوشه و فرق علیهم ذخاثر جده و کنوزه؛ س» لن لن پس از بیت ۵۱ دو بیت و لی آتنها بیت یکم را افزوده‌اند: 
ز اسبان که بودی به دشتش یله بیاورد از (لی» آ: از آن) دشت چوبان گله 
هر انکس که بود از پیاده سوار 
بکردش بداد آن (لن ": بداد و ؛ لن: بکرد و بدادش) سلیح تبار(لن: و زوار ؛ لن" و نثار) 
۲-(پ: بوم) ۱۴-(ق" لی ب: غو )؛ ل پس از این پیت و لن پس از یت سپسین افزوده‌ند. 
برد امد ان نامورشهریار به رویر چنان لشکر نامدار 
۵-ل (نیز ل و لن )نوش متن - س-س ( نیز لن ق " لی پم آ۲ ب) ۶ (لن: بر e‏ ) ۱۷- ل سآ (نیز قآ په 
و سرخ و ۸ دا سل همان ۱۹-س: برش خیزرلی: فی: بر چتر at‏ برش چترانی؛ ۲ ۰ س ت برش خیزران ور 
(لن از برخروانی = ل (نیز لن ق ل ") ان : نصیب) ۲۱-ل (نیز ل » لن ): نوشته؛ متن -س؟ 
(نیز لنب ق ب) ) ۲۲-(ق " برویر نبشته) ۳-س. که ل ‏ س آ(نیز لن" ب): محب‌الصَلیب؛ ق: طلیب از طیب؛ (لن: ق آ: صحیّت 
الصليب؛ + ل : صحیب الصلیب)؛ متن = ل؛ لی. پ» و آأین بیت را ندارند؛ بنداری: واعدٌ واستعد» وخرج بخفق مت وا 


اخضر (۵۴ را ندارد) 


4 


دارا 


۵۵ 2 که بستند بر مور و بر پشه" راه! 
۲ | ۳ : ۰ 0 


ید وس را ز خفتان و از“ خنجر ندران 

ف کمرهای زژین و زین ستام ممان ۱۷ نیع به ام 
5 یا و ا که آن ۲ خواسته "۲ بارگی برنتافت ۱۲۲ 

۲۳, 2 4 

بسی زینهاری بیامد سوار بزرگان جنگاور؟۲ نامدار ۲۹ 

و زآن"" جایگه ساز ایران گرفت دل شیر و چنگ دلیران گرفت! 

4 ا ۱ 1 0 . ۸ 

چو بشنید دارا که لشکر ز روم بجنبید و امد بدین مرز و بوم" 
0 فا از انر ان یاه EE‏ سر همست ۳ 
وی داشگ ۲۳ از پارس آهنگ روم ک e‏ گذارد ۳ آبادبوم ۲ " 

چو اورد لشکر به پیش" فرات E‏ 


ا-س (نیز ب): بر مرز و بر دشت؛ لن این بیت را ندارد ۲-س» که ل" س (نیز لی؛ وه لن ‏ آ؛ ب): چو ؛ متن = ل» ق (نیز لن 
O OO‏ ۴ل س (نیز ب): پس ۵-(لن: شاه) ا یف 
که هرگز نشایدش بست ۸-(لن: به) ٩-ک:‏ روی؛ (ق": بار) ۰(-(لن" EE‏ ل (نیز لى لن" آ) ): از کار ؛ (ب: 
کوتاه)؛ متن = ل» ق, س (نیز لن» ق ‏ ل آ» پ) ا »ب با سه نقطه ۱۳-ق» لس '(نیز لی لن ): وز ۱۴-س (نیز 
ل '۔ پ آء ب): و اسب وز ۱۵- ل ق لس آ(نیز لن ق ل پ» و): وز؛ متن = سءک (نیز لی لن آ» ب) ۱۶-(لن: سیمین) 
۷-(لی» آ: همه؛ پ: هم از ) ۸-ل: ززین به هندی؛ ق: ززین به ززین؛ (لن» ق : هندی و زژین؛ پ: تیغهای به ززین)؛ متن = س» 
که لس آ(نیز لی ل و لن آ ب) در سای این پیت پس و پیش شده است ۱۹- ل ق (نیز ل » لن"): چندانک (که) 
یافت؛ متن = سک ل ؛ س (نیز هفت دستنویس دیگر ) ۲۰-ل, س» ل آ(نیزق ل" لن ): از؛ متن -ق گه سا (نیز لن لی؛ 
به آ؛ ب) ۲۱-(و: بردنش) ۲۲-کن را نیافت؟؛ (لی» آ: هر کسی برنیافت) ۷۳-(لی» پ» آ: سپاه) ۲۴-ل (نیز ق ): جنگاور و؛ 
متن = س-س (نیز لن» لی-ب) ۲۵-(لی؛ به آکینه‌خواه)؛ بنداری (۶۲-۵۵) فجاء الى مصر و نزل علیها فاتصل الحرب بينه و 
بين صاحبها اسبوعا فغلب الاسکندر و استأمن اليه اکابر هل مصر وانضمواالیه ۲۶-(ق لن از آن)؛ بنداری: فارتحل بهم من 
مصر قاصدا قصد ایران ۲۷ -ل(یزلن پرین؛ (و: بدان) ۲۸- لن مزیوم)؛ امد پرینمز ایو ٩‏ رن 
۱-ل» سء ق ک (نیز لنء ل آ-ب ا +متن = ل ‏ س (نیز ق ") ۳۲-س که ل ٠‏ سآ (نیز و ب) e‏ که از گرد)؛ 
متن = ل ق(نیز لن ق ل به لن ") ۳۳-ل (نیز ل E‏ (نیز لن» قاپ -ب)بلی 
بیت‌های ۶۵ و ۶۶ را ندارد و درک پس از بیت ۸ آمدهاند؛ بنداری: فانتهی الخبر بذلک الی دارا فخرج من اصطخر فی جنود قد 
سدوا بالرماح طریق الهبوت علی الریاح ۲۴-(و:کرد) ۳۵-(و: که لشکر ) ۳۶-(لن, لن "که انگیزد آتش از ) ۳۷-(: بدان مرز و 
بوم) ۳۸-ق: به رود؛ س» که ل س" (نیز لی» و» آ» ب): بیاورد لشکر به سوی؛ متن = ل (نیز لن: ق ل به لن") 
) ۴۰-ل: بود بیش؛ بنداری: وسار حتی نزل على الفرات 


۵۴ 


به گرد لب اب لشکر کشید ز جوشن کسی آب" دریا ندید! 


۰ میان دو لشکر دو فرسنگ ماند سکندر گرانمایگان" را بخواند 
۱ رد ی رت 2 E. E‏ 
چو سیر امد از گفته‌ی ۷ رهنمای چنین گفت کاکنون جزین نبست رأی؛ 
5 ۸ 4 ۹ ۱۰ و ۴ ۹ 
که من چون رسولی شوم پیش اوی یکی" برگرایم کم و بیش 

۰ 0 ۾ ع 3 ۰ ۲۱ 
کمر خراست پرگوهر شاهوار یکی خسروی جامه‌ی نار 
۷۵ ببردند بالای ۱۳ ززین ستام به زین ۲" اندرون تیع زرین نیام 
ا وان مان سس ۲ که ده کول تا فد 
د شک ات تیان خود و نامداران ابا" ترجمان"؟ 
جو ان بنزدیی دارا ۲٩‏ فراز پیاده شل و برد پیشش نماز 
جهانداردارا. مرو را بخواند پرسید و بر زیرگاهش"" نشاند 
۰ همه نامداران فروماندند و ال افرین. شرا 


ا-(ق " روی)؛ س آ این بیت را ندارد ۴-س, ل ‏ آمدن اسکندر به رسولی بنزد (ل ": بر ) داراب (س: ... به ناشناخت)؛ ق: رفتن 
اسکندر به رسولی به ناشناخت نزد داراب و شناختن داراب او را و گریختن اسکندر از پیش ایرانیان؛ ل» که س سرنویس 
ندارند؛ متن > س ۳-ل: بفرمود شاه؛ متن = س- سآ (نیز لن - ب) ۴-ق: فرومایگان؛ ک (نیز لی» آ): جهاندیدگان؛ بنداری: 
ووصل الاسکندر وخیم باه بحیث لم یکن بين لسکرینآکثر من فرسخین ۵-(پ: وی) ۶-(لی: دل او بدو؛ آ: دل او 
برو )؛ ل این بیت را ندارد ۷-که ل۰ س" (نیز ب): گفتن؛ (ق " گفته آن)؛ متن < ل» س» ق (نیز لن» لی-7) ۸-ل: فرستاده؛ 
متن = س س (نیز لن-ب) ٩-ل»‏ س» ق» س" (نیز لی» آ): او ؛ متن = که لآ (نیز هفت دستنویس دیگر) ۱۰-ل: شوم؟ ق (نیز 
ف همی؛ که ل " سآ(نیز لن» له وان" ب): همه؛ متن = س (نیز لیء آ) ۱۱-ق (نیز ب): جام خسروی ۱۳-ق» س" 
(نیز لن پ» ب): پرنگار ۱۳-س, که ل" س"( یز لی وی سیک اف خوپ من = ل ق ( یزان ق ال لن") ۱۴-ل- 

سا (نیز لی ل وء لن آ ب): زیر (۲)؛ متن = (لن؛ ق " پ) ۱۵-ل" 0 ۶-ک: برکشید ۱۷-س-س (نیز لن» لی -ب): که 
گویند و دانند؛ (ق :که دانند وگویند)؛ متن = ل ۱۸-ک:گفتن ۱۹- س لس (نیز لن -و» آ» ب): نامبردار ده؛ ق: نامور ده (وزن 
ندارد)؛ ک (نیز لن ): نامبردار با؛ متن = ل 9-۲۰ : ده تن جوان)؛ بنداری ( (۷۷-۷۱ ): فتنکر الاسکندر و رکب فی زی رسول و 
استصحب عشرة من خواصه A‏ ول ون نالک آن یقفا غلی سال عدزه هیا فأتی مخیم 
دارا فأنهى اليه أن رسولا من صاحب الروم قد وصل فأذن له ۳- :ری ۳۲- GE‏ (یزلی په ابا نزدیک 
گاهش؛ ق: در زیرگاهش؛ (و: بر تختگاهش)؛ متن = ل (نیز لن» ق ل " لن؟) ۷۳-ق: بدو بر؛ ل " س(نیز پ» ب): برو در 
۴-س, ک (نیز لن): جهان؛ (لن " مهان) 


۵۳۵ 


ز دیدار و از فز و فرهنگ" اوی" ز بالا و از شاخ و آهنگ" | 
هانگ و تسب ات ام شک اراس ماش 
تکیت آفرزه کرد بر شهریار که جاوید بادل" سر تاجدار؟ 
سکندر چنین گنت کای نیکنام . به گیتی به هر جای گستردهکام؛ 
۵ مرا آرزو" نیست با شاه جنگ نه بر" بوم ایران گرفتن! درنگ" 
و هه که بر ماو بگردم» ببينم جهان را یکی 
همه راستی خواهم و نیکوی"" بویژه که سالار ایران"' توی" 
ار خاک داری تو از ۳ دریغ نشاید سپردن هوا را چو ميغ ! 
چنین با سپاه امدی پیش من نهیی آگه *" از رای ۷" سس من 
E‏ آوری» با تو رزم آورم زين بوم یز برنگذرم! 
گزین کن یکی روزگار ېرد برین ' ' باش و زین آرزو ۳ پرمگرد! 
0 پیچم ز جنگ سران وخ بكر ناهیک سپاه ۲۳ گران! 
چو دارا بدید آن دل و رای اوی۲۵ سخرگفتن و فر و بالای اوی۲۵ 
کي که داراست بر تخت عاج ابا باره و طوق و با فر و تاج 


۱-(9 :و بالاو فرهنگ؛ لن" eS‏ = س ۱ ۰ 9 ی لت 


ل وز) ۲-ل» س, ق (نیز لی. آ. ب) : او ؛ متن < که ل یلاق لاب ولن!) س (نیز لی پم آ ): آورنگ؛ 
او اونگ( شور ردارب e‏ (نیز لن ق" ل ا 
۳ : وان) ۴ 0 که) از نیز لن» پ» و» ب): باد اب ن؟ متن = ل» س (ز ا E O‏ 


شهریار ۷-ل: آرزوی کک 1 2 کک ا U‏ : به چنگ) -١١‏ س که ل ‏ سآ (نیز لی پ-ب): اندر؛ 
س = ل» ی ۲ بنداری ۱۷۸ - ۸۶): فدخل و فا ل الارض و مثل قاثما و دعاله و قال : إن الاسکندر بقول ۳ لم 
قصد قتال الملک ولامتازعته : فی ملک ان غرضی أن جوب اللا وأجول فیط Es e‏ 


س (نیز لن با نیکریی -تویی؛ متن = ق ۱۳-(ق ‏ توران)؛ بنداری: ولم آضمر غیر الحسنی ۱۴-(ق " اگر داری از من زمین) 
ل س یل ی ۰آ ب): به به تیغ! س» وی بت | ق: هوار Ts‏ د AE‏ 
۶-ل» ل "(نیز لی پآ ): نه آگاهی؛ متن = س» ق» ک» س E‏ و رای و : (پ: راه و ) ۱۸ ۳ 


(نیز لن کم و بیش (وزن ندارد)؛ ک (نیز لی) ازکم و ازبیش؛ (9 ي ل "این بیت را نداد د ٩۱-س-سآ‏ 
( الول ای : بی جنگ؛ متن = ل (نیز پ» لی" )» بنداری: فان کنت تضن بترا E‏ ن آدوسه وتمانعنی بخیلک و 
رجلک غیر مطلع علی ما فی ضمیری و مصمما علی قتالی فان موانقک ۱ 0-(لی: بدین) ۲۱-(لن» ل  Ege‏ 
OF 0‏ رل RE‏ فاختر وما للملاقاة ۲۳-س: که ه هرک SEE‏ : سپاه)؛ بنداری: e‏ 
مقاتلة الملوک و ان كانوا ذ فى العدد الکبیر و والجم الغفیر ۵-ل-س یز دق" لی نآ ب) :ار + متن = (ل ‏ په و) 
۶-(لن: که) ۲۷-س-س aT‏ (نیز لنء لی ل و لن ‏ آ) 


۵۶ 


۵ بدو گفت: نام ۲ نداد | تو چیست؟ کو کیت ۲ 


از" اندازمی کهتران" ا د که اسکندری! 
بدین" فر و بالا و گفتار " و چهر"" مگر تخت"" را پروریدت سپهرا 
چنین داد پاسخ که ایرث کش نکر نه در ا ۳ نه اندر نبرد» 
4 ردان ٠‏ پر درن کف رکه بر تاک بخردان افسرندا 
۰ کجا خود"" پیام آرد از"" خریشتن چنان شهریاری" سر" انجمن! 
ی هی انب و ره O OS‏ 


E ES ع‎ . € ۵ fs 
پیامم سپهید"" بدین"" گونه داد بگفتم به شاه انج" او کرد باد‎ 


بیاراستندش یکی جایگاه چُنان‌چون بود درخور پایگاه"" 
سپهدار ایران چو بنهاد" خوان بق تالا تسرد کر را وان 
و اوه را ور اما ایو به چ رسولانش بنشاندند 
چو نان خورده شد. مجلس آراستند ی و ورن انا 


E. . ۱‏ ۱ مرس ۳۲۰ ۳۳ 
سکندر چ ورگ ی خوشکوار نهادی سیک جام را بر ' کنار 


اد(ق نشان) ۲-(لیه آ: برز) -کن شاخ تو مهر ۴-(آ: گویست؛ لی تو کیست؟ ق ۳ بباید گریست)؛ بنداری )9۶-٩۳(‏ 
فلما وقف دارا علی عقله و رأیه و شهامته و ذکائه و ر آه کانه دراب بوه قاعدا علی نخته فی تاجه وطوقه قال له: ما اسمک؟ 
والی من تتسب؟ فقد اعجیتنی بما آری فیک من الشمائل الکيانية. و ما آظتک الا الملک الاسکندر ۵-س ای و 
۶-(لن, ق 7 کهتری؛ ل آ: که از پایة کهتری) ۷-(لی» آ: مهتری) ۸-(ب: که)؛ در لی؛ آاین بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ٩-(و:‏ چنین) *-(ق 7 برز و بالا و این فز) (ا-ک لس آ(نیز لی آ ب): مهر؛ متن = ل» س» ق (نیز ق ‏ ل ‏ به و 
لن" ) ۱۳-ک: تاج؛ بنداری: وکانک لم تخلق إلا للتخت. ولست تصلح إلا للتاج و الطوق ۱۳-ق (نیز لن):هم؛ (لن م آ: <و >) 
۴-س: پویندگان ۱۵-ک: او ۱۶-(ل 7 آورد) 1۷-س,ک: نامداری ۱۸-(لن ‏ نامداری به هر )؛ واین بیت را ندارد؛ در یی که لآ 
لی, آ. ب‌اين پیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت‌های متن < ل» ق لن؛ ق ل " په لن " ٩۱-ل:‏ بدان؛ لن 
جزین)؛ متن = س-س آ(نیز لن -و آ» ب) E‏ -س(نیزق؟) راه ۲۲-(ل و لن 7 پیشینیان) ۲۳ -درل؛ س ق ق او 
as‏ متن که س آ (نیز تن لی» ل په آ) ۴ ا مک تک رت و a‏ 
E‏ (نیز لی دا ): آنجه؛ ک: همه هر جه او ؛ متن ل (نیز لن, ق ‏ ب)؛ بنداری e :)۱۰۲- ٩۸(‏ 
هذا مثا a SS‏ ؟ وإنما هذه الرسالة هو الذى حملنيهاكما تحملت ا( 
آ ب): پیشگاه؛ (ق " : دستگاه)؛ متن = ل (نیز لن» ل پا وا لن E‏ (لی. آ: 
SE oa‏ ی( ( نید هفتا دنو یس :داد ۲٩‏ سین 
کہ ل س آ(نیز لی آء ب): سوی خوان (لی آ: خان)؛ (و: در میان)؛ متن = ق (نیز لن قآ ل " په لن ) ۳۰-ق (نیز لن. بو 
لن ): به خوان؛ متن = س, که ل" س آ(نیزق ‏ لیء ل" آ» ب)؛ ل‌اين بیت را ندارد ١۳-ق»‏ ل" س" (نیز لن ق" و» ب): جام؛ 
متن = ل. س, ک (نیز لی. ل" پ لن" آ) ؛ بنداری: TT‏ 
فأخذت السقاة فى إدارة الأقداح الذهبية ۲۲ -(و: مران) ۳۳-س-س (نیز لن ق ‏ لی» چه ب): در ؛ متن = ل (نیز ل و» لن ‏ آ) 


0۷ 


دارا 


چنین تا می و جام چندی بگشت نهادن از اندازه اندرگذشت 


دهنده پیامد به دارا بگفت که رومی ' شد امروز با جام جفت! 
i E Sa‏ پرسند شا که جام نبید از چه داری نگاه؟ 
بدو گفت سافی که ای ا 9 جه داری‌همی جام ززین به 9 


Puc. ۱ ۱‏ 
سکندر جنین داد پاسخ که جام فرستاده را باشد ای نیک‌نام ً 
1 ۱ ۴ ۷ .ك 2 0 
ر ایین ایران جرین ست ر راه بر جام ررین ۳ کنج تاه 
ه ۰ 1 3 همم ۸ 
بحند ید از ایین او شهریار یکی ۳1 پرگوهر ِ 
1 0 سر 1 ۹ 
هم اندر زمان باژخواهان روم کجا رفته بودند از آن"" مرزوبوم !۳ 
7 دای مان ۱۲ بزمگاه ۱۳ آمذند خرامان بنزدیی شا اند 
فرستاده روی شک بد یل 7 شنا رفت آفرین eS‏ 
او هیر سارت که پوت سا کی وا افمرست! 


۰ بدانگه که ما را بفرمود شاه برفتيم نزدیک او باژخواه 
پر و ا راز مود از با ای کار ٣ک‏ 
9 از پادشاهیش بگریختیم!۲ شب نیره اسپان برانگيختيم ۱ 
ندیدیم ماننده‌ی او به روم ا آمده‌ست اندرین ۲۳ مرزوبوم 


ا-لاقا لس (نيزق لیوا لن ل )1 ؛ متن = س. ق ی ی 1 
شرب و وضع القد 7 . حتی اجتمعت عنده اقداح عة ۲ ی پ: مهمان)؛ بنداری: اعلم لساقی 
ET‏ ل ا ): ببرسید ۴-(لن: ایا) ان یدامن( 
لن 5 - ب)؛ بنداری: فقال: سله عن السبب فيما صنع. فلما انتهی اليه قال له: بها الشهربارا لم تحط هذه الجامات فى 
حجرک؟ ۶-که ل س( (نیز لی آ» ب) : شادکام؛ ! متن = ل» س» ق نیز لن ق لب و لن )؛ بنداری: فقال : هکذا رسم 
ملوک ک الروم أن الرسل اذا شريوا عندهم كانت الظروف لهم ۷-ل(نیز قآ ل" این ات وه 5 0 ی 
است و گاه؛ (لن لی آ چنین است و ره ۰ و :نه این است و راه)؛ متن = ق (نیز په لن" )؛ بنداری: فان کان رسم ایران علی خلاف 
ذلک فرذها الى خزانة الملک ۸-( (ق و 98-(لی: کف)؛ بنداری: فضحک الملک لمقالته, وا مر پاحضار جام مملوء ۶ من 
۷ ۳-ل: زان؛ که ل س (نیز ل" په لن ") ): ازین؛ e‏ آ: بود اندر آن)؛ متن = س ق 
نیز ق ‏ لی و ) ۱۱-ل" (نیز لن)  ِ‏ »0 ۲- ۳ : بدین؟ كِ 2 ارگاه)؛ بندارۍ: 
۵-(پ: این) ۶ e‏ # و اگ ال از ب کک 
E‏ ۸-( (لی ل 1 : <و >) ۱۹ بل : بداین) ۰ NTE‏ وول : من)؛ 
متن = س 2 E‏ :-تم)؛ پ این بیت را ندارد؛ بنداری: اکن مره فا مک له على عار وقال: 
إن نهر الاسكندر الذى مضيت اليه أطالبه بلاج اھات فخ جت ی هی موز ۲-س- ی( ل 
آ» ب): او بدین؛ (لن 7 او برین)؛ متن = ل (نیز ق۲) 


۳۸ 


کی e U.‏ .نا همان گنج و تخت" و کلاه ترا 
۵ چو گفت فرستاده یشنید شاه فزون کرد سوی" سکندر نگاه 
کر اھ کنو و و ا 
همی‌بود تا تیره‌تر گشت روز شوی باختر گشت* گینی‌فرون 


پیامد .. به دهلیز پرده‌سرای دلاور به اسپ اندرآورد پای» 
چنین 0 یں سواران خویش پلنداختر و نامدارا خویش 
E E ۱۳۰‏ اندرست چو سستی کند. باد ماند به دست! 
همه بادپایان برانگیختند ز پیش جهاندار بگریختنده 
جو دی و افسر ۱ 3 تاریکی از چشم ۱ ناپدید» 


نگهبان فرستاد هم ۳9 زمان به نزدیکی خیمه‌ی بدگمان 


چو فا ال وه ف ی ره نون 
۵ چ او اه از ماه دلیران و پرخاشجویان زان 
چو باد از پس او همی‌تاختند شیت ۱ رف ی و تا یز 
طلایه بدیدند و" گثتند باز ۳ و رن "۲ راه دراز! 
چو اسکندر آمد به پرده‌سرای برفتند گردان رومی ۲ ز جای؛ 
بدیدند شب شاه را شادکام به پیش اندرون'" برگهر ان ۳ جام 


۰ ببه گردان تین گفت کاباد"" و بذین فرشوفال ما شاد بیدا 
که این جام پیروزی جا ماست! سر اختران زیر فرمان ماست! 


ال س ق (نیز لن قآ ل وه لن): همی؛ متن = که ل س (نیز لی آ. ب) ۲-(لن ۱ تخت و گنج)؛ پ این بیت را ندارد؛ 
بنداری: بل تابر و ها کت سل کرت بي ‏ ای ۳-(پ: نزد)؛ بنداری: ذاکن ر دارا 
عند ذلک النظر انی اسکندر ۴-(ب: جوان) ۵-س: نهان گشت خورشید ۶-ق: چنان ۷-سن e‏ ا 
لن ب: با آن)؛ متن = ل-ل (نیز لی» و آ) ۸-بنداری(۱۳۱-۱۲۶): فاحس بذلک و تصبر الى أن قرب وقت الغروب فاهتبل 
غرة الملک وقام الى الدهلیز وخرج فرکب فی اصحابه ونجوا بفسهم طردا ورکضا ٩-(ل‏ : کس از کچتران) ۱۰-س, که ل؟ 
(نیز لیات ھک ق» س (نیز لن قآ ل ‏ وه لن ') ۱۱-س (نیز لن): اندر بشد ۱۲-( قآ اندر) ۱۳-ق: برفتند 
۴-س, که ل ‏ س آ(نیزلی: ل " وا لن ب): که؛ ق: چه؛ متن < ل(نیز نق پ) ۱۵-(لن ": پادشه)؛ آاين بیت را ندارد؛ در س 
Cod CC ۱ 0‏ 
۶-که ل" س"( (نیز لی و آء ب): چندی؛ + متن e‏ ۷ (ق 7 شبی؛ پ: چو شب این بیت 
كِِ ۸-ل (نیز لنء ل " و) : <و > ٩1-ل:‏ نبود ایچ؛ متن = س -س (نیز لن-ب) ۲۰-ل» ق» ل (نیز لن" بآ ب): رنج وا 
: سودمندی ز )؛ بنداری: رکب فی له ف دار ره توارط 

۲-(لن 7 جنگی) ۲۲-(لن: اندرین) ۲۳-س: هفت؛ که لآ س (نیز لن قآ لی لن آ؛ ب): هشت؛ (ل آ: دست)؛ متن = ل» ق 
7 پ)؛ واین بیت را ندارد ۲۴-(لن, لن " کازاد؛ و: آباد) ۲۵-(لی؛ آ: باد)؛ ق این بیت را ندارد 


2۳۹ 


همه جنگ را" تیغ‌ها؟" برکشیدا و زیت این سر ا 
ی از آن رنج '' شاهی '' وگن" ا بد 
۵ جها‌افریننده ۳ يار شتا و و نی کی تیا 
بزرگان ۳9 خو اند ند اق ۱۳ که اباد ادا به ِ ۱ 
فدي"" تو بادا تن و چان ما برینست جاربا پیمان"" ما 
ز شامان که ارد بدن" يار توا به مردی و بالا و دیدار تا 
گفتار اندر جنگ اول دارا با اسکندر ۲۲ 
چو خورشید برزد سر از پشت راغ ۳" مین ۲۳ شد بکردار زین آچراغ ۲۴ 
۰ جهانداردارا سپه برگرفت جهان چاذر قير" بر" سر گرفت. 
بیازرد لشکر زا" رود" فرات هامون سپه بو پیش ۱۳۷ نبات ۲۲ 
سکندر جو ۳ کامد سیاه بزد کوس اف کی چ ا 
E E E E‏ تفر ا ا 
ز ساز و ز گردان*" هر دو گروه یا و 


اک ل e‏ ل ق نیز ب) لن "این بیت را نداد -(ل "از میان) ۲-ک: جنگها تیغ را 
۴-(و: روی؛ لن : دشت و) ۵ (ق 7 گنج؛ 9 بی‌رنج؛ ؛ لن ۰ در رزم) ۶ E‏ (نیز لی» وء آ۰ ب): ایران؛ متن = ل» س» ق 
نیز لن ق + ل" په لن ) ۷-س ۲ (نیز لی» و» ب): به چنگ ۸-که ل س (نیز لی په آ» ب): آوریم؛ متن = ل» س» ق (نیز 
لن؛ ق » لو لن" ) ٩-س‏ (نیز لی آ): این *۱-ل: پس از جنگ؛ (و: پس راز رنج) ) (۱-(ق ‏ لى آ : شادی؛ و: خوبی) ۱۲-(9: 
نه جنگ)؛ ) کن لیب بساوند ندارئد ۲ : جهاندار پیروز) ۴سق (نیز یل ی دولت ۱۵ -(لی: بدو) 1۶-ق: آفرین 
خواندند ۱۷-ق: ورا شهریار زمین خواندند ۱۸-سی-س ان یز لن-ب): فدای؛ متن = ل ٩1-(ل‏ 7 آیین و ) ۲۰-ل 7 فرمان ۲۱-(و: 
شدن)؛ بنداری (۱۳۸ -۱۴۸) وعادوا وقد فاتهم الملک الیقظان وطرذ ف سعادتهم ناعس e‏ 1 -ل: رزم دارا با اسکندر 
نو هک ول سکندر با اپ و هزیمت شدذ اب ق: محاریت داب و اسکندر و هزیمت دار کش ان 
اسکندر با دارا؛ ل ' : خنگدذارات E‏ ا سرنویس ندا زد؛ مش ک ۲۳ سل ۰ س )زا ؛ ل: کوه راغ؛ دق 


زاغ؛ (لی, آ اج تیور لن کوه و راغ)؛ متن <س (نیز لن. ق ؛ به ب) ۲۴-ک ل نیز لی؛ وآ ب) نو 2 
ل» س» ق ( (نیز لن؛ ق 1 اپ لو - ق (نبز لی» O‏ روشن ۶- ۸- س. ک( ا N‏ 
ب): د Il e‏ درک ل ' سآ لی؛ و آء ب لت‌های این بیت پس ی و پیش شده‌اند 


4 نیز لی ان ی سب رق پ): بیش بود؟ ک: سپه را عدد بیش بود (< بیت 6۷: 
متن = س» ق» ل ' (بز لی» ل ۳ E‏ : ممات)؛ ل اں. ن بیت را ندارد؛ بنداری: ولما طلعت الشمس ی رکب داراو 
عبرالفرات ت فی جیشه آجمم ۴ک ل (نیز لی آء ب): میانه ۳۵-ق: کردار؛ (لی» آ: مردان) ۳۶-س (نیزل "): شد 


۵۴ 


۵ ز خنتان و از خنجر هندوان ز" اسپ و ز ال 
اه سکف مرت ز خنجر همی‌یافت" خورشید تف! 
به پیش سپاه آوریدند؛ پیل ‏ جهان* شد" بکردار درياي نیل| 
سوارانِ جنگ از پس پیل پیش همه" برگرفته دل از جال ی 
تو کت هوا خون خروشد همی! مین از خروشش بجوشد همی ۱۲ 

۱۶۰ وی ناله‌ی بوق و هندی‌درای ۱۲ همی و 1 دل برآمد ز جای! 
را نگ هرن یکین هیر کار 
E GY Gs‏ 
به یک" هفته گردان پرخاشجوی به روی ندرآورده بودند"' روی» 
۳ برامد ۲ یکی تیره‌گرد!" برآنسان"" که خورشید شد لاژورد؟" 

۵ پپوشید دیدار ‏ ایران‌سپاه۴" ا چ اک ازرد 
جهانداردارا و ردی هم ان نامورلشکر جنگجوی " 
به رود فرات اندرآمد ‏ سپاه گریزان برفتند از آن"" رزمگاه؟ 


سپاه سکندر پس ۳ دمان د پر غم و یکر شادمان ۔» 


ادل ق» لآ س(نیز لن ل " چ): وز؛ متن < س ک (نیز قآ ئی وه لن" آء ب) ۲-ق: از ۳-ق» ل " س (نیز ل" ب): بالا 
و ؛ک: کوبال و ؛ (ق " لی: بالای؛ پ» آ: بالای و؛ و: شمشیر و )؛ ل: ز بالاو اسب وز؛ متن = س (نیز لن لن") ۶-س (نیز لی 
ب): تافت؛ واین بیت را ندارد ۵- س که و ی نلآ یا مه بود صد د (پ: سیاه اندر استاد؛ و: دو رویه سپه بود 
صد زندہ)؛ متن = ل» ق (نیز ان ق " لآ لن ) ۶-(لن': زمین) ۷-(لی: بد) ۸-(ق 7 جنگی پس) ٩-(لن‏ آ: همی)؛ در لن" 
این بیت پس از بیت ۱۶۰ آمده است ا ن ۱۵۹و ۱۶۰ را ندارد ۱۱ کک ان ا کا انی ق 
نیز لهچ خاک؛ک: مت > س آ(نیزلی؛ وآ ب): مرد؛ متن = ل (نیزلن") ۱۴-(ق 7 زمین راهمی) ۱۵-ل(نیز ل " پ): ز؛ 
سك :وز( ؛ متن = س -س آ(نیز لی وه لن آ» ب) ۱۶-(آ ا 

) ۱۷-(لن a‏ ) ۱۸-(لی و آ: یکی) ۱۹-( (و: زین گونه)؛ بنداری( (۱۶۲-۱۵۲): و 
ل فالتقوا و دارت رحی الحرب بینهم و ۳ (لن: بيامد) ) ۲۱-ل" -ل) 
لی): بدانسان ۲۳-س-س انیز ق لی» ١‏ ب) لاجورد؛ متن < ل (نیزلن» ل پو لن ۲۴-ق: ابر سیاه ۲۵-س 7 
(بساوند ندارد)؛ ل (نیز ل؟ NS‏ رزمگاه؛ که ل (نیز پ» و آ): گریزان برفتند از آن رزمگاه؛ 
متن = س( نز ان ق نی لن آ» ب)؛ بنداری: ولما کان البوم الثامن رت دیور ابر فللمت وجره امین بعجاج آفطش 
نهارهم وأعمی ابصارهم ۶- (لن: امجوی؛ لی نامداران پرخ شجوی) منن = س» ق؛ س یز ق ل لن ؛ ب)؛ ل, که ل 
پ. و آاين بیت را ندارند ۲۷-(لن؛ ق " لن " بشد تا همان)؛ متن د س, س "(نیز لی؛ ب) ۲۸-(ل : ندیدند جز خاک آوردگاه - 
۵ ب)؛ ل. ق که ل" پ» و آاين بیت را ندارند (ل» که لآ په و آ۱۶۵ب ۱۶۷ را انداخته و از ۱۶۵و ۱۶۷ب یک بیت 
ساخته‌اند) ۲۹-ق: سکندر همی‌تاخت‌در پی ۲۰-س, ل (نیز لن: ق " لی آ ب): پر زغم؛ ق: در غم و؛ متن = ل» که س (نیز 
ل پ» و لن؟) 


3 


سکندر بشد تا لب رودبار! بکشتند از" ایرانیان بی‌شمان 
۱۷۰ سپاه از ا و کات بفرمود ۵ رود نگذاشتند" 
به پیروزی آمد بدان" رزیگاه" . کجا"" پیش بد با" گزیده‌سیاه!۱ 


چو دارا نز بن شکار برفت ری سا او ری 
از ارات سران: و هان زا شرا درم داد و روزی‌دهان را بخواند ۶ 
سر ماه را شکر آباد کرد سر نامداران پر از باد کرد 
۵ دار ار نی ERE‏ اا لش ترا دت 
سکندر چو بشنید» لشکر براند پذیره شد و سازش "۲ آنجا" بماند 
E E YE 0 To‏ 
سپه را چو روی اندرامد به روی زماد و زمین ' کشت پرخاشجوی! 
سه E‏ و چنان گشت کز " کشته E‏ 
۱-(بد جوییار) ۲ - ل (نیز ل '): ز ۳-(لی» آ: پس) ۴-ق (نیز قآ ل لن): آب ۵-س: با ۶-(قآ: روز) ۷-که ل٥‏ س۲ 


(نيزق' -ب): : بگذاشتند؛ در ل؛ س؛ ی لن حرف یکم نقطه ندارد؛ متن تصحیح قیاسی است؟ بنداری: لت اروم بد کات 
مغلبة وانهزم راون TT e‏ -ل: + مه ل » سس (نیز 
ق ‏ ل ‏ به ب): بدین؛ ک: برین؟ متن = ق ( یزان لی وه لن ٠‏ | 4-(لی» آ: کارزار ؛ و ِِِ -س» که ل » س ۱( ٠‏ 
آ» ب): که از ؛ متن = ل» ق نیز لن ق ل چه لن" ) ١١‏ ل» ک: ِِ = س» ق ل آ» س ۲ (نیز لن-ب) ۱۳-(لی: آ: 

بنداری: وانصرف لى مخيمه و قد شيع أمر رم فى الاعتلاء وأخذت نار الفرس فى لاف ولکل اجا یوراد 
توس ا ی م دارا(ل آ وا )ا م ى ق ر اق لیے 
پ. لن " ۰ ب): <و >؛ (و: سواری خرامید)؛ مت نل ۵-(لن: ونیران مهان؛ ق ‏ و توران مهان؛ لی: سران مهان؛ ل٣‏ ِِ 
سران؛ آ: سران جهان)؛ ق: ایرانیان مهتران 1۶- 1 : اند ۱۷-(ب بکز) ۸-ق؛ این؛ ک؛ از ز اه لس نیز لناق ال ی 
وا لن آ» ب): زین؛ متن < ل» س (نیز لی آ) ۱۹-(ق ؟؛کشید) ق ل "(نیز لی): بدان ۲۱-(ق 7 به هامون کشید)؛ در پ لت‌های 
این بیت پس و پیش شدهاند؛ بنداری: e‏ لاب وطیر کب ی اطرف تمالکه وحشد وحتر خل 
عظيماء اتف الأمر فعاد عاقضاه شهر وعبر ارات 1۲-( (لن e‏ 3-۳ ق(نيزق ٠‏ ل a‏ ال 
پ. لن : زمین و زمان) ۲۵- (لن : اندرین) ۲۶-(لی» آ: رزمگه) ۷- س» ق (نیز لن» ل آ» په و لن ): شد که از ز؛+که ل س آ(نیز 
ق لی» آء ب): بد که از؛ متن = ل ۲۸-(و: بد)؛ بندارى: ونهض اليه الاسكندر فالتقوا واتصل الحرب بينهم ثلاثة أبام؛ س» که 
لن ل ول ت پس از بیت ۱۷۸ افزوده‌اند: 


سکندر دگر باره پیروز گشت بلنداختر و ی افروز ی 
سپاهش گریزان و دارا به چنگ 


همی خاک بگزید بر(ل ‏ در) جای تنگ (س: جای بگزید از بهر جنگ) 
له ق» لن؛ ق " لی په آاين بیت‌ها را ندارند و در ترجمهٌ بنداری هم نیست 
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فا ای یفام جوز ا و وف ا فا 
۵ ا کرد کت ا ادا چو پیاری ندادش "همی هور و فا 
مار امد ي و و ھی ا کا :و کرد 
خروسی برآمد ر ضٍِ سپاه که ای زیردستان " گم کرذه را 
شما را ز من بیم و" آزار۳! نیست سپاه مرا با شما کار نیست. 
بباشید ایمن به ایران خویش به یزدان سپرده تن و جانٍ خویش " 
۵ به جان و تن از رومیان رسته‌پید OSES,‏ ایا 
۰« ۱۶ ۱ ۲ و a‏ 
جو ایرانیان ایمنی بافتند همه 0 سوی رومیان تافدند 
سکندر بیامد به دشت رد همه خواسته سربسر کو کرد 
بحا ر اک تا ی ی ي رنه 
۲١ ۹ 3 1 4 ۰ ۰‏ 

ببود اندر ان بوم‌ویبر چار ماه چن اسوده شد شهریار و سپاه 
۰ جهانداردارا به چهرم رسید که انجا دی گنج‌ها ره 
همه مهتران ۲۳ E‏ أ پر از درد و گرم۲۵ وک ات 
خروشان پسر جول بلر ۲۷ را ا يدر همچنین جول ی ۱ را ۱ 

ا-ل س (نیز ق" لی ل پ لن = کہ ل سآ (نیز لن و ب) ۲-(ل 7 ایران سپه) ۲ ل جهانگیر ق 


بیت‌های ۱۷۹و ۱۸۰ را ندارد #9 ۵-(ل 7 رزمگاه) ۶-(لی آ: ندیدش) ۷-ل (نیز لن "): خداوند؛ 
متن = س که ل ‏ س آ(نیز لن-و. آ؛ ب)؛ س لن, لی» لن" آ پس از اين بیت افزوده‌اند: 
کسی را که او گم کند بخت خویش سزد گر بگیرد همه رخت خویش 
۸-ل, ک: بسی آفرین جهان یاد (ک: جهاندار)؛ س» ل آ(نیز لی آ؛ ب): بسی آفرین از جهاندار؛ متن = ق٠‏ س آ(نیز لن قآ ل " 
پ» و لن )4 بنداری: فقتل من الایرانیین خلق» و كانت الدبرة علیهم. فدارت على دارا دئثرة السوء فولاهم ظهره؛ ورکب 
الاسکندر کالریح العاصف آثره؛ س لن؛ لی لن * آپس از بیت ۱۸۱ ِِ 
همی (لن, لن" بسی) ناخت و او از پس اندر دمان . نبودش از آن تاختن بس (لن» لن" خود) زمان (لن: زید) 
2 (لن» لن" یاتض) مر او راء ازو بازگشت ‏ همه 9 از 2 (لی» آ: لشکرش پر ز) آواز گشت 
(-٩‏ قآ نامداران) ۱۰-ل 7 بوده ١-(لی‏ په لن آ: <و >) ق: زبیم من ۲-(ق 7 تیمار) ۱۳-ق این بیت را ندارد 1۶-ل (نیز 

ل 1 ۵-(لن: را)؛ بنداری: ر من بنادی نداء ء الأمان فى المنهزمين» وأوعز باستمالتهم أجمعين قك هم ان 
۳ : شهر عراق)؛ پ این بیت را ندارد؛ بندارۍ SS‏ ا 
ا ۸-س: زنیرو -1٩‏ -س, لا : سپاهش؛ قاين ت را ندارد الل نیز لن: ق لی پ «ب): چو؛ (ل 7 بر) متن = 

۳۳ -ک: تاجور با؛ بنداری: ناقام الاسكندر بعد هذه الوقعة فی مکانه ذلک اربغة شه وماق من الابرانیین علی 
8 ۲-(ل 7 کجا گنج‌ها را بد آنجا) ۲۳-ق: شهراز ۲۴-(و: پیش او ) ۲۵-(ق :گرم و درد)؛کن به درد و به گرم ۲۶-(و: و با 
گفت وگو ) ۲۷- ق ک (نیز لن ق "؛ لی په لن آ): پدر چون پسر-پسر همچنین چون (لن؛ ق ‏ لن :کو ) پدر؛ متن = ل» س» 
ل س (نیز ل و ب) ۲۸-ک (نیز لی پ لن " آء ب): بدید؛ در س حرف یکم نقطه ندارد؛ ل: بدید -ندید؛ متن = قء ل » س" 
(نیز لن, ق" ل" و) 


0۳ 


همه شهر ایران پر از ناله بودا به چشم اندرون آب چون" ژاله بود 
ز جهرم بیامد به شهر سطخ ۳ که واه اه افش ۲ بود فخرا۔» 
۵ فرستاده‌یی رفت بر“ هر سوی" به هر امداری" و“ هر پهلری" 
سپاه تم ان اه قا رو فک E‏ 
چو دارا بران کرسي زر یرت برفتند گردان حسروپرست» 
نه و کک تیان و ای N‏ 
پبینید تا رای این تسیا[ ی رور فلا گر تایه 
یی ۲ کی کار ۱۳ مردن به نام به از زنده دشمن بدو" شادکام! 
باگان و شاهان ما تا بُدند به هر سال باژی همی‌بستدند 
به هر کار ما را زیون بود روم کنون "۲ بخت ۷" آزادگان گشت ۲٩‏ شوم 
همه پادشاهی سکندر گرفت جهاندار ن تخت واا " گرفت» 
ج هم اف ا کنون همه پارس گردد!" چو دریای خون» 
0 و کوک کو فد ۳ اسیر نماند و بوم ۲۳ برنا و پیرا 


۱-(لغت شهنامه شماره ۱۳۳۵: همه شارسان زاری و ناله گشت) ۲-س: باد چون؛ ق: رود e‏ > سآ (نیز وه ب): 
آبگون؛(ل" e‏ ؛ متن ی ای لفیا ۳ ل ق (نیز لن؛ ی ل وء لن آ ب) ۳ 
س که ل س (نیز ق پ) ۴- بران؛ که ل » س آ(نیز په ب): بدان؛ متن = سء ق (نیز لن ق " لی لآ وه لن آ) ۵-ق: 
فرستاده بود کک ۶-س» که ل٥‏ س (نی ز لنب ق ٥‏ لی و لن آء ب): سویی؛ (ل ‏ سری)؛ متن = له ق نیز پ) ۷-ل": 
نامداران ۸-(لن: به) ۳0(-٩‏ میا ۰-س: در 1۱-(ل 7 درگاه) ۱۲-(لن؛ لن : کرسی) ۱۳-ق: تختگاه؛ ک: پیشگاه ۱۴-(لن» 
لی: بدان) e‏ "نیز لی و آء ب): تخت زژین؛ متن = ل» ق (نیز لن قآ ل ؟ چه لن )؛ س پس از این بیت افزوده 
یت 
همه مهتران پیش شاه آمدند گرازنده ‏ و کینه‌خواه آمدند 
چو دارا بدید آن سپه را چنان ۱ 

a 1 e ۶‏ ۲ق نرق اقا ۱۸-(لناق «لیال ال دوع امن کون یداو 

ق (نیز لن؛ ق » ل » لن ): شیران و ؛ ل (نیز لی پ» و آ.ب): پیدار؛ متن ِِ -ک (نیز ق" ل ‏ چ): کنداوران ۲۱ -ل پیکار: 
(لن ‏ چاره کار)+ متن = س-س ۲( (نیز لن دو آ ب) ۲۲-(لی, آ: <و >)؛ س (نیزق ل و): و با درد ۳-(لن؛ لن همی) 
۴-(لن : موبد که (-> رستم و سهراب ۵۹۶)؛ ؛آ: امروز) ۲۵-(لن " برو )؛ س کہ ل ‏ س آ (نیز لنء ق ‏ لی» و» ب): و رومیان؛ 
ل : وزمیان ()؛ پ: و دشمنان)؛ متن = ل» ق (نیز آ؛ > لن" پ)؛ بنداری ( ۰ وسار دارا ختی وصل الى جهرم. 
فاستقبله اکابر الفرس متوجعين لما أصابه فمضى الى اصطخر وكنب الى أصحاب الأطراف والى الأمراء والأعبان بستحضرهم 
فحضروا فجمعهم فی إبوانه ۲۶-(لن: که (!)) ۲۷-(لی: بخت از ) ۲۸-(ق ‏ آزاد کم گشت و ) ۲۹-س, که ل ‏ س آ(نیز لی؛ په و» 
آ, ب): تاج بر سر + متن = ل» ق( e‏ لن ) لس ل کک بباید (در له ل" حرف یکم. در ق" حرف 
سوم و در لن همه حرفها بی‌نقطه)؛ ک: بیامد؛ متن = ق» س (نیز لی -ب) ۳۱-(و: کند روی گیتی) ۳۲ ك 
e tS‏ ) ۲۳-ق (نیز لی» ل آ): بدین؛ سآ برو 
ERIE E‏ 


زو 


مرا گر شوید" اندرین یارمند" بگردانم؟ این درد و رنج؟ و گزند؟ 
شکار ترکان: بنك این ۲ گروه هییه کان ھی کیان و 
بر ES SAG Es,‏ 
اگر پشت یکسر به"" پشت آورید برو"" ہوم ایشان"" به مشت آوریدا 
یی کی شمش ری که شاه ۰ نز 
او نی a‏ کت راما که شد روم شاک و" ما جمشیدا! 
همی‌گفت گریان و دل"" پر ز درد دو رخساره زرد و دو لب" لاژورد ۱۲۹ 
بزرگان داننده وش یز همه پاسخش و E‏ 
خروشی برآمد از" ایوان"" بزار که گیتی نخواهيم بی‌شهریارا 


۵ همه روی یکسر به جنگ "" آوریم! جهان بر بداندیش تنگ اوریم! 
ندیم دامن یک اندر دگر اگر خاک ابی اگر بوم‌ویر ۲۳ 
سلیم*؟ و درم داد ی ا همان نامداران کشورش را 


ا-س: کنون ۲-ل " سآ(نیز لی په وء آ؛ ب): بوید؛ متن = ل» س» ق ک (نیز لن» ق ‏ ل " لن") ۳-(لی, آ: کارمند)؛ ک: 
گرایدونک بندید با من میان ۴ ی ۵-ل (نیز لن ؛ ب): رنج و درد ۶-ک: این بد زایرانیان؛ (و: بگردانمی از شما 
این گزند) -(لى به و RE‏ 7 کنون گشت ایران | زیشان) ٩-بنداري‏ (۲۱۸-۲۰۱): وقال: إن ملوک الروم کانوا من 
قبل صیدا فی آیدینا وأضحوا ان بصیدوننا وإنهم كانوا أذل من العالب فصاروا كالنمور را اه میم البغات ادا 
کالصقور. و قد رضوامن قبل آن یترکوافی آطمار الخمول ضارعین فصاروا الان جبابرة فی ملابس الفهر رافلین ۱۰-(لی» آ: شما 
گر همه پشت) !!-ق: مگر ۱۲- -(لی آ : رفته)؛ بنداری: فان تعاضدتم متوازرین وتظافرتممتظاهرینکفینا شرهم و نفنا ضرهم 
کا ل ل درین؛ متن < له قه ک(نیز لنب ق پې ون ) ۴-س, که ل آ(نیز لی آ) 
تن‌درستی؛ (و: نکوشد که با جان درستی)؛ متن = ل» ق» س (نیز لن: قآ ل پ» لن» ب) ۱۵-(ل 7 به ایران)؛ س, ګ: نباید که 
دارند ازین (ک: از آن) پس؛ (لی» آ: نباید که دارد بسی (: به خود)بر)؛ متن = ل» ق ل ‏ س (نیز لن, ق آ» پ» و» لن" ب+ سل 
لن ق " په ب: از آن) 1۶-(لی: <و >) ۱۷-(لی: و گریان دلی؛ آ: گربان دلی) 1۸-ق: به رخ؛ (ل لن": لبان؛ و: دورخ؛ پ: 
رخساره‌اش زرد و لب) ٩۱-س- I u‏ آ ب): لاجورد؛ من = ل(نیز ل په والن )۹ بدری: ا 
e‏ ۰-ک: پاسخ او سل نیز یه پا-ب) ارم کین ات لن ق بل 2۲۲۱ 

ق (نیز لن لن ب): ایران (<- ایوان > بیت ۱۹۶)؛ متن = که ل ‏ س (نیز ق آ-و» آ؛ ق " از ایوان برآمد) ۲۳-(لن؛ لن : 
e‏ ۴-بندارى: فوثب الحاضرون وقالوا: نا ملاقو عدونا و باذلون جهدنا فى الدفاع عن أنفسنا و أهالينا. 
ونصایر العدق ویشد کل منا ذیله بذیل صاحبه؛ و پس از بیت ۲۱۶ افزوده است: 

همانگه در گنج بگشاد شاه تشي کشر - هة ی اة 

۵-س(نیز لی): سلاح ۲۶- س ق (نیز لی» پ» ): همه؛ متن = ل, که ل ‏ س (نیز لن ق ل" وا لن ل ب)؛ بنداری: فأمر دارا 
نالوا والاسلحة عليهم حتى تجهزوا وأخذوا اهبتهم 


۵۴۵ 


دارا 


گفتار اندر جنگ سیوم دارا با اسکندر! 


سکندر. جو. از کارش" آگاه. شند ONES‏ تفت A‏ 
تا بير کرفش. و اف به رومی همی نام یزدان بخواند! 
۰ سپه را میان و کرائه نبودا همان بخت" دارا جوانه نبود! 


2 ِ ۲ ۹ ۰ ۱ : 
که کف رمین برنتابد همی! نلک راه رسن نیابدهمی | 
e‏ دو ا شل نك صف همه ليزه و ر خنحر ره کف 


1 هر ۰ ۳ ۰ 8 یه ۱ 1 ٤‏ 
برام چان از ډو ۳9 که چرخ فلک " را بدزید گوش! 
۵ چو دربا شد از خون گردان مین تن بی‌سران ب همه دشت کنا 
۳ ۴ ما ی 
پدر را لبد بر پسر جای مهر بریشان و کردان سپهرا 
شش ام با از حوامت ۱ کیش مکار مان تاه را ییا 
بان تشک هه کان کک هی وید فان چان 
سکندر بیامد به "۲ اسطخر؟" پارس*۲ که دیھیم شاهان بد و" فخر پارس ا 
۰ خروشی بلند امد از بارگاه کود ا مرن ا 


1 +۳ 
هر انکس که زنهار خواهدهمی"" ‏ . ز کرده"" به یزدان . پناهدهمی* 


1-س: دیگر جنگ اسکندر با داراب و هزیمت شدن داراب؛ ق: سوم رزم داراب با اسکندر و هزیمت ا SEEN‏ 
از هم سرنوین نان متن هکم ل! ۲ ری کار ایا 
سپه برگرفت؛ متن د سین نز لن-ب) 5۴ل مانا این پیت را ندارد؛ دای فبلغ الخبر الاسکندن وهو بالعراق؛ 
ا تباشه ES‏ ۵- دق (نیز ل هن روز ۶- سدق :و بشنید لشکر برون کرد) ۷-ل: ز؛ 
س = س-س (نیز لن-ب) ۸-ل» س» ق» که س" (نیز لن؛ لی» ل و لن آء آءب): اصطخر ؛ متن = ل کک 
فاقبل الى فارس ۳ لابحويهم الحصر لكنهم قلوا حين خانتهم السعادة وفاتهم النصر ۹-ل: ست 
نتابد؛ متن < س-س (نیز ق آ-ب)؛ لن این بیت را ندارد ۱۰-(لن: چو شام ۱۱-س لشکر ۱۲-(لی؛ آ: روان) ۱۳-(لن آ: شد 0 
بی‌کران شد)؛ لن این بیت را ندارد و در لن" شده است ۱۴-(ق اپ پسر را نبد بر بدر) ۱۵-(لی: 
بدیشان) ۱۶-ل» ک (نیز و» لن ): نبخشید (در ل» که لن "حرف یکم بی زیت ی 
ل E‏ نقطه دارد) )* ق» لن این بیت را ندارند ۱۷-س» ق که لآ (نیز ق " لی لآ به لن ب): بر 
e‏ + متن < ل» س "(نیز E ION A RO‏ دک زد ۳۱و 9 
۲-س, لس" (نیز لی و« آ. ب) : کف؛ (ل ا : پی)؛ متن < ل ا ا -۲۲۸): فالتقوا و 
جرت و دارا آیضا و هرب الی کرمان ۳-ل:ز؛ ٠‏ = س (نبز لن-ب) ۲۴-ل: س» ق که 

س" (نیز لن: لی» ل ‏ و» لن" آ» ب) ): اصطخر؛ متن = ل '(نیز قآ پ) ۲۵-س» ل "(نیز لی آ): فارس ۲۶ وای کک اصطخر 
بد برزمین ۲۷-(لی, لن" آ: فارس)» بنداری: وآقبل الاسکندر حتی و اصطخر التی کانت مستقزه و مت الملوک 
الماضین قبله ۲۸-ل: زمن ٩۲-(ق ‏ کردان) ۳۰-(لی» آ: گراید) 


۶ 


دارا 


همه نکر ا یناه منیل بدانید اک نیک خواه منبدا 
ET‏ ی 
همان خون دشمن نریزیم نیزا 
3 ۲ ۰ ۵ ۰ ۶ 4 ۳ ۳ ۵ 
ر چیر کسان دست کو ته نی حرد را سوي روسنی ره کنیم ! 
۷ 2 ۸۰ 5 ۹ 3 ۹ 
۵ که پیروزگر دادمان فزهی رر نو دیهیم شاهنشهى! 
کسی کو ز فرمان "۱ ما" بگذرد هی ۲ گردن ازدّها بسپرد "۱ 


ر چیزی که و اندر آن کن بیخشید نکش همه بر سپاه 
خروشی بد اندر"" میا سپاه ‏ یکی را ندیدند بر سر"" کلاه! 
۰ بزرگان فرزانه را" گرد کرد کسی را که با او بد" اندر نبرد 
همه مهتران زار و گریان شدند . ز بخت بډ" خویش بریان شدند 
جُنین گنت دارا که هم بی‌گمان ز ما بود پر ما بډ اسمان! 
فک زین نشان در جهان"" کس ندید ار اران .سم شا 
,۰ ۰ ۳۷۰ 2 ۲۸ . ا 5 ۹ 
زد و کودک شهریاران . اسیر جک" خسته از اختر و تن به " ترا 
۵ چه بینید و" " این را چه درمان کنید'" که بدخواه را زین پشیمان کنید ۳۱ 


ادل (نیز لزه لن): یکسره در + متن = س- ا e‏ (و: اگر بد وگر) ۳-(لی» آ: نیز) ۴-ل(نیز آ) 

ب): بریزیم؟ ل آبیت‌های ۲۳۶-۲۳۳ را ندارد ۵-ق (نیز لن: ق" لی لن") ): کنید؛ (ب: کنید -کنیم)؛ متن = ل» س» که ل س" 
(نیز په ی آ) ۶-ک: روان ۷-( (لنء لن 7 چو) =A‏ -ی: پیروزگرمان دهد ٩-(لن‏ | دیهیم و) ۰-(لی» آ: پیمان ۱ا-ق: من 
۲-(1: همان) ۱۳-ل: بشکرد؛ ( ق : پشمرد)؟ متن = س - سآ (نیز لن, لی. پ-ب) ۱۴-س: بد؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری 
(۲۳۰ ۳۷ فأمر فنادی منادیه: لاخ لاذبعصمة مان 1 ثر الطاعة على العصیان اوطاناه ساط النعم؛ وآمناه من مخاوف 
بات رزیت درم و من م یال مرن ال مثالعرنه مرک لرحی اغا ۵- ل (نیز لن» لی» و آ): ز؛ متن = 
سس (نیز ق ‏ ل په لن" ب) 1۶-(لی, آ: کرمان به ایران کشید) 1۷-(لن, لن ‏ ایران) ۱۸-(لن " بدید)؛ در ل» س حرف 
یکم نقطه ندارد؛ بنداری: وأما دارا فانه لما وصل الی کرمان افتقد من آصحابه مقدار الثلثین ٩1-(لی؛‏ آ: برآمد)؛ که لآ" س (نیز 
و» ب): خروش آمد اندر؛ متن = ل» س» ق (نیز لن» قآ ل" په لن") ۳-(لی؛ آ: ز سر برگرفتند یکسر) ۲۱-س: بزرگان و 
فرزانگان ۲۲-ک(نیز لی» آ): که زیبا بد؛ (لن: که رود ) ۲۳-(لی؛ آ: ز درد دل) ۲۴-(ب: که کس) ۲۵-ق (نيزق ‏ لی» آ): در جهان 
زین نشان ۲۶-(ق 7 نامداران) ۲۷-ک» ل ؛ س 7 شهربان شد؛ (ل " و شهر ایران؛ و: شهر ما شد؛ لن از آن کودل شهریاران)؛ 
متن = ل» س ق (نیز لن, قآ لی» پم لن ‏ آ» ب) ۲۸-ق: دگر ؛ متن -> ۲۹-ل: دگررگشته خسته به زوبین و ؛ متن = س-س ‏ (نیز 
لن-ب)؛ س» لن» لن ‏ پس از این بیت افزود‌اند: ۱ 

همه خواسته پاک غارت شده ۱ 

۳۰-ل: <و >+ ک: بگفتند که؛ متن = س» قء ل » س آ(نیزلن-ب) ۳۱-که لس آ(نیز لن؛ لی پ» وه لن ): کنیم؛ متن = ل» س» 
ف 


9 


4 کو بت ارات وکا نه شاهی " نه فرزند و" گنج و سپاه ۴ 
گر" ایدونک" بخشایش کردگار باشد تبه شد به ما" روزگارا 


کی کل ھا سین ی شتا 


به آواز گفتند ای شهریار همه خسته‌ييم از بد" روزگار 
۵۳ سبه راز" کوششن سح درگذشت ۱۵ ز تارک دم ۲ اب برتر گذشت! 
پدر بی پسر شد» پسر بی پدر'' چنین امد از چرخ کردان به سرا 
کو و هه یاک ر و انم نت 
اک 2 ی تا و E‏ 
چو" گنج نیاگانٍ . برترمنش که آمد به دست تو بی ِِ 
۵ کنون؟" مانده " اندر کب رومیان"" . اد بزرگان و گنج۲۵ کیان! 
۱! که تاح" بزرگی"" نماند به کس! 


و + (ل 7 نه شهر و نه کشور) قه سا (نیز لنء لن ) ) ۲-س: شهر؛ (پ: تاج) ۳-(ق ‏ نه 
فرزند و گنج و سپاه) ۴-(لن: لن" شاه و ) ۵-(پ: نه کشور نه) ۶-(ق نه شهر و نه تخت و کلام)+ که ل " لی ون آه ب این 
 ِ‏ ی (نیز لی: آ؛ ب): ور + متن < س ق. ک (نیز لن ق آرل ل 
به و لن ) ۸-(لی» ل 7 که) ۹-(و: نیاید) ۷۰-(قل ل " مرا؛ پ: زما)؛ س: به ما شد تبه؛ ق: کنون شد بد؛ متن = ل که ل" 
ا ۰ -۲۴۷): وجمع من e‏ لهم: ماذا ترون و بماذا تعالجون هذا 
الداء العضال؟ اا (نیز لن E‏ همه (ق: همی) پیش او زار؛ متن = ل؛ س» آبیت‌های ۲۴۸ و ۲۴۹ را 
ندارند 1۲-(و: ای) ۱۳-که ل س" (نیز لی ب): خستگانیم N‏ از بد)؛ متن = ل» ق (نیز لن ق په و لن ") 
۴-که ل لس (نیز ب): به ۱۵-که ل " سآ (نیز لن ق لی» و آء ب): برگذشت؛ متن = له س ق (نیز ل" په لن ) ۶ات 
سر) ۱۷-ل » سس" (نیز ق "لیا ل » آ» ب): پسربی‌پدر شد پدر پی‌یسر 1۸-(ل ‏ اگر) 9۹-ل:بر+ متن - س-سآ(نیز لن-ب)؛ 
بنداری ۲۴۸۱ -۲۵۲): فقالو: آبها الملک! | چ ھک وغمرتنا أمواج الدواهى و ا وصارت تیاو 
و س مس آ(نیز لن-ب): همه؟ متن = ل ۲۱-س» ق (نیز لن قآ ل لی لن ): چهبکه 
لش ارو ِ + متن = ل ۲۲- 0 س (نیز لن ق ل 
لو ال یل ): ماند ۲۴-(لن: دشمنان) ۲۵-س: تخم؛ک» ل ‏ س نیزلی. آ. ب): تخت (و: تج متن = 
ل ق ۱ ): بنداری: واحتوی ایضا على مخدرات ss‏ ن و ذخائر اسلافه 
ل یس از بیت ۲۵۵ ا 
کون تیش را با و ی 

1 7 لن بکرشیم) با وی هم از رای (لی. آ: راه) جنگ 


۶- سس نیز لن دیآ ب) : کنون؛ (لن ۰ ؟ مت“ ن = ل ۲۷- ل 8 ۸- -ل» س» ق» ا سس نیز ان ندز <و > 
متن = ک ۰« کک :گنج و؛ متن = ل ق ای Eee e‏ 


۵۴۸ 


هم این" چرخ گردان برو" بگذرد جنین داند آنکس که دارد خردا 
و او" را به تن؟ زیردستی نمای! یکی در سحن یز چربو ۵ فزای! 
بينيم * فرجام تا چون بود که کرو E‏ برد 
۰ یکی نامه ببیس* نزدیک اوی"! راندیشه کن جانٍ تاریک اوی"" 
کش روانش ان تسوت پو له از ی تس 
ازیشان ‏ چو بشنید » فرمان گزید چنان کز"" دل شهریاران سردا 


دبیر جهاندیده را پیش E‏ بباورد نزدیی گاهش ا 
ae‏ وت 4 N‏ ۳۱۰ 
یکی نامه پنبشت ‏ با دام و درد دو دید پر از حون E‏ لازؤرد' ) 


۱-س (نیز ل آ؛ ب): همی؛ (و: برین)؛ متن = ل, که ل ‏ س آ (نیز لن؛ ق ‏ لی په لن ‏ آ) ۲-ک: بران؛ ل » س (نیز آ؛ ب): 
برین؛ (لی: بدین؟ و: کسی)؛ 4 متن < ل و "ان پیت را ندر؛ در لین پیت با پیت 1۶۱ پس ر پیش 
شده است؛ پیایی بیت‌های متن = سیزده دستنویس دیگر و ترجمة بنداری ۳-( قآ آن) ۴-که ل ‏ س آ(نیز لی وه آ. ب): 
بدین؛ متن = ل» س ق (نیز لن ق ل " پہ لن) ۵- س ق که ل آ(نیز لی آ. ب): خوبی؛ متن < ل, س '(نیز لن؛ ق" ل پ» 
و» لن" ) ۶-ل 7 ببینید ۷-ل» سا ق ق (نیز زق'-آز ا < که ل ‏ س آ(نیز یت کل ن (نیز ل ون آ؛ با 
اندازه؛ متن = ل» س» ق (نیز لن ق ") ٩-ل-س‏ (نیز لن-ب ب): بنویس؛ متن تصحیح قیاسی است ١-ل»‏ س (نیز ق" آ ب): او 
((-(ل :کو بدانش ج‌گوید آتش)؛ که ل س زل په ود که گنت نش تنل سین لن" ۰۱۲ل 

ک (نیز ل" ): بسوخت؛ در سء ل " ق " لی و حرف یکم نقطه ندارد؛ متن = س (نیز لن پم لن ب) ۱۳-(ب: نیارد ستوخت)؟ 
ق این بیت را ندارد؛ در لاين بیت با بیت ۲۵۷ پس و پیش شده است؛ بنداری (۲۶۱-۲۵۶): وقد انسدت علینا الابواب سوی 
بات المسالمة والمدا راة والرضى بان تکون مرعیا لا راعیا؛ ومحکوما عليه لاحاکما. فاکتب اليه فی هذا المعنی کتابا تدفع به 
الشر عنک فی العاجل الى آن يفرح له : فى الاجل. ولایمتنعن س 
النار لابحترق لسانه ۴-(لن: و: چنانک از) ۱۵-س-س آ(نیز لآ ب): ره؛ (لی؛ آ: بدانسان که از )؛ متن = ل (نیز لن؛ ق آ» چه و» 
لن )؛ لی» آ یس از این بیت افزوده‌اند: 

بفرمود تا پیش او شد دبیر قلم خراست از ترک چینی حریر 

۶-ل: نامه دارا به اسکندر رومی؛ س» ک: نامه دارا بنزد اسکندر (س:... و پاسخ دادن اسکندر داراب را)؛ ق؛ ل : نامه داراب به 
ES‏ او )+ س ‏ نام دارا بن دارا بنزدیک اسکندر ؛ متن > ل ۱۷-ق(نیز لن ق " 
پ» لن ): خواند شاه؛ متن = ل» س»ک» ل " س آ(نیز لی ل " وآ ب) ۱۸- سء کہ ل س آ(نیز لی» و؛ آب): سخنهای بایسته 
چندی (لی: آ: با او) براند؛ ق (نیز لن» ق " پ) لن" ): بیاورد قرطاس و مشک سیاه؛ (ل " فراوان سخنها بدو بازراند)؛ متن = ل 
٩‏ سس (نیز لن- ب): بنوشت؛ متن تصحیح فیاسی است ۲۰-ق: پر -ق: لاجورد؛ س که ل سآ (نیز لی پە وء آء ب): 
رخساره زرد؛ (ق لب لاجورد)؛ متن = ل (نیز لن لآ لن ) 


۵۴۹ 


۵ ز دارای" دراب" بن آردشیر وی قیصر اسکندر" شهرگیر 
نخست آفرین کرد بر کردگار کو دی تیک و وورکان 
دگر گفت که تن اسان خردمند برنگذرد تکفا 
و شادمانیم رو ییا کی ر و نشیب» 
نه مردی بُد این رزم ما۳" با سپاه و درد تروق انا 

۰ کنون؟ پودتی بزد وا مات o‏ درد چه داریم ازین "۱ گنبد لاژورد۸! 
کنون گر بسازی'' و پیمان " کنی . دل"" از جنگ ایران۲ پشیمان کنی» 
همه گنج گشناسپ ‏ و اسفندیار شمان ا" و تاح با گوشوار؟ 
فرستم به گنج تو از گنج خویش همان ن ورزیده‌ی ۲۵ رنج خحویش» 
همان مر" تراً یار" باشم به جنگ به روز شتابت"" نسازم۲۹ درنگا 

۵ کسی را که داری ز پیوند من ز پوشیده‌رویان و"" فرزند من 


۱-س: داراب ۴-ق (نیز پ لن"): دارای ۳-ق: نامور ۴-(وء لن 7 شیرگیر) ۵-ل: که زو + متن = سس (نیز لنب 
س ‏ لی آ پس از این بیت و س که لن لن ‏ پس از بیت ۲۶۸ افزود‌اند: 
ازویم (لن * آ: بدویم) پناه (س : سپاس؛ لی: نیاز) و بدویم (س: زویم) سپاس (س ناه 
ایک اند که دان‌شتاش. ی کت اریت ا سر 0 
له ق ق ل" په وب این پیت را ندارند ۶ "این بت را درد ۷ق ھی (لی. ل آ: ازو ؛ + :که زد) ۸-(ق 7 ازو) 
۹-ل: ناشکیب! ق: در نهیب؛ (ل ٣‏ بر له )؛ متن ۱ (نیز لن؛ ق ‏ لی پ-ب) ۱۰- لآ س" یزق ‏ ل "وان 
اق (نیز ل" پ): فرازیم و گه ٣‏ ل ی نیز لني ق لی په وء ب) ): گردش و بخشش! متن < یز ل" 
لن( ۴-س:که این ۱۵-ق» س آ(نیز لن لی پ؛ آ) بود ما؛ ک: بود با 1۶-(ل ‏ بود دل پر ز) ۱۷-ق: زین ۱۸- ی دن 
لن. ق لی» پ» آ» ب): لاجورد؛ متن < ل نز ل و لن ) ٩‏ -س, ک (نيز ای بایی؛ !تن < له قء E‏ 
دستنویس دیگر) ) ۲۰-(لی» آ: فرمان) ۲۱ ۳ سر) ۲۲-س, که ل اسآ یز لی؛ لآ په وء آء ب): جستن؛ مت = ل» ق (نیز 
لن, ق لن ") ) ۲۳-ق: باره ۲۴-ل» ق (نیز ل ):گوهرنگار؛ س(نیز آ) ): وهم گوشوار؛ (لن و باگوشوار) ؟متن < که ل س آ(نیز 
لی پا و: لن ‏ بے ل س لی لی لن آه آ پش از این بیت افزوده‌ند: 
۷ طوق کیخسرو و تاج زر همان تازی‌اسبان و زژین‌کمر 

همان تخت ززین (س: جوشن و تیغ) و زرژین سیر 

همان خود و خفتان و جنگی7 تبر(لی: تيغ و کوبال رویینتبر؛ | یغ و كوبال وگرز و کمر) 
EEO E‏ ۵-س» ک: ورزنده از؟ ق» ل۰ س" (نیز لی» پ» و» ب): ورزیده از؛ (لن 7 
ورزنده)؛ متن = ل (نیز ق سل ؛ در ل حرف چهارم نقطه ندارد)؛ لن بجای بیت‌های ۲۸۷-۲۷۳ ولق پس از بیت ۲۸۰ 
افزوده‌اند: 

جر تاه دم راما ترش پشیمان شد از گفت‌های درست (> ۲۸۷پ) 

۶-(لن من) ۲۷ لا (ج-یار) 1۸-ل س(نیز ق لی ود لن") ): روز و شبانت؛ (ل 7 روز و شبانش)؛ متن = ق» که ل " س؟ 
نیز پ) ۳ " لن آ: بسازم) ۳۰- (لی: لن <و >) 


۵ 


بر من فرستی نباشد شگفت جهانجوی را کین نباید گرفت! 
5 ۳ ۰ ۰ ۱ 07 ۰ | ۰ ۲ ۹ ۳ ۹ 
ر پوشیده‌رویان جز از سرزنش نباشد ز شاهان برترمنش! 


0 ۴ e A Ft 
! چو نامه بخواند خداونډ هوش بیاراید این رای پاسخ‌نیوش‎ 


هیونی ز کرمان ا ان بنزدیک اسکندر E‏ 


در ی ان ا رو کت که با جان دارا خرد باد جفت! 
کی کی کی به۲۲ پیوند"" اوی ۰ به پوشیده‌رویان و فرزند"' اوی" 
نبیند مک نختهی ۳ ۳ 0 ا م شاخ درخت! 
ا و رنج ازیشان مبادا که خواهيم گنح! 
O‏ یم و ۳ A | e E‏ ۵ 
۵ ز فرماں تو یی زماں نحدریم ! نفس نیز بی رای تو نشمریم ؛ 


کون ی ساملا هون دل ر دیده‌ی تاجور بر ز خون! 
N‏ پاسخ نامه دارا بخواند ٩‏ کار جهان دز شکنتی . بماند؛ 


(-ل (نیز لی وء لن'): بجز؛ متن = س-س آ(نیز ق ل" به آ ب) ۲-ق (نیز ق ل " پ): نیابند؛ ک: نیاید ز؛ متن = ل» س» 
ل " س" (نیز لی وم لن " آ ب) ۳-(و: بخوان نامه راای) ۴-س: بیاری این رای و ؛ که ل" س (نیز لی» آ» ب): بیارای این را 
و؛ (پ: بگوید جوابش به)؛ متن = ل (نیز ی" ل۳) ۵-(و: بیارای و در پاسخ نامه کوش؛ لن " بیاراید این را جوانی (ح- 
جوابی) چو نوش)؛ ق این بث را ندارد؛ بنداری (۲۷۸-۲۶۲): فکتب البه کتابا مشحونا بالخضوع والضراعة والطواعية 
والاستکانة. فسأله فیه أن یکف حد بأسه عنه و بجنح معه الى السلم» وبعده فيه آنه إن رد اليه مخذراته وحرائره سلم اليه دفائن 
کشتاسب و ذخائره» ولایخرج بعد ذلک عن طاعته ولایعدل عمایعود بمظاهرته و معاضدته؛ س» لی» آ پس از بیت ۲۷۸ 
افزوده‌اند: 
جنأن کن که از شهریاران سرد ز شاهان نیایدهمی کار بد 

۶-ق (نیز قآ ل ‏ په لن ):بیامد ز کرمان ۷-ل (نیز پ): دوان؛ متن د شجیی بر مت دی راهن ۲۳۱ O‏ 
(پ؛ اندر زمان؛ E‏ ۹ل این -(لن : برخواند و )+ک: برخواند آن نامه 1۱-(ل ‏ ز) 
۲-س: فرزند؛ ک: پیمان ۱۳-ل» سک (نیز لی ب): او ۱۴-س: پیوند؛ ک: به فرزند و پوشیده‌رویان ۵-ل» س آ(نیز و):گور و ؛ 
(ق": تخته وگور؛ آ: تختۀٌ گرزو )؛ متن = س» کک ل " پ ب) ۱۶-(لن ‏ مگر خویش راگور بخت) ۱۷-(ب: در) 
۸-کدبا+ سی: در ا بستهابند ی نیز لی پ AE a‏ 
که بینند)؛ بنداری (۲۷۹ -۲۸۳): فلما ۳ کک من جرب له آن قال: ان مخدرات الملک مستقرات 
ا معا الله آل ا E EA‏ گرایی× ! ق این ببت را ندارد ۷۱-(بن پیمان) 
۲-ق: او ۲۳-ک لس آ(نیز ل ‏ په ب): نگذرم؛ ( و نگذرم یک زمان) ۶۴-(ق 7 زمان) ۲۵-س:نسپریم؛ک» ل ای( 
ل ا : نشمرم؟ (9 : به گفتار تو کار بندم همان)؛ بنداری: وانت o‏ 
کک ك تقو ۱۷ سل ری e‏ 


س ۳/۷ تفوگل ان نیز لی» و »اء ب):! ن؟ من اه ی ال ین ۱ EE‏ به )؛ بنداری: د فلما وصل الجواب 
الى دارا فقضی العحب من کک الزمان و 7 الحدنان؛ س. لی آ پس از لیت YAY‏ افزوده‌اند: 


۵۵۱ 


دارا 


e E TCT 
سرانجام گفت: این از کشتن بتر که من پیش رومی ببندم" کمن‎ 


ردان هرا ی O‏ کیان زد ری مرو سک 
۰ له گر آ۵ درا بخواهد ۲ رسد درو قطرو ۸ ا ۱ ی ۱ 
همی‌بودمی یار هر کس جنگ و فا زان ی 
نبینم‌همی در - جهان ؟ یار کس! ج ۳ ایزدم ۱۴ نیست فرپادرب ! 

چو یاو ۲۷ نبودش ز نزدیک و دور یکی نامه بنیشت*! نزدیک فور 
N EE‏ و درد نخست اف ن جهاندار " کرد 

۵ ین کته ای یم هنارای خردمند و و 
اا کا ی ا ا و راهن 


ا یز دم بنداری: وقال: اصعب من القتل عندی ان شا : فى خدمة الرومی وسطی ۳-ل (نب 
ل ستودن (ج ستودان)4( لن سرد آن ستودان): E AS‏ 
ق -و» آ» ب): بدین (که س ق و بر ین) داستان زد یکی؛ متن = ل. س (نیز لن )؛ ان اين بیت را ندارد ۵-ق: آب به (وزن 
ندارد) ۶-(لی: نخواهد)؛ در ل- ل وه لن آء ب حرف یکم نقطه نداردا من د < س ‏ (نیز ل پا ۷-س که ل س (نیز 
ed‏ برد ق نیز لیب : بدو ؛ (و: برش)؛ مت ن ل (نیز لن ) ۸-(و E‏ ۳-درل و حرفهای یکم و 

دوم و در گل س" حرف چهارم نقطه ندارد؛ (لن " ناید)؛ متن = س ق (نیز لی ل" پم آ. ب) احرف یکم در همه 
دستنویسها با یک ly‏ این بیت را ندارند؛ بنداری: واذا آل الام ی ذلک فالموت ولاهذا الصوت. 
ارو ا ان ب فلا مرقع عنده لقطر الا ا ون ین بل 

a‏ ا متن ۱ (نیز په ب) ۱۳-(ل 7 شد زین نشان کارم آمد به)؛ ق لن ۲ ی بیت را نداد ۴-ک: 
خویشتن؛ (لی آ:نبینم ب گیتی ھمی؛ لآ نبینیم ما در جھان) ۱۵- ل ق (نیز یه وه لن ب): بجز؛ مسآ چن از؛ متن = بس 

E ND‏ ِ ری ما دستنو پسها: بئوشت؛ ss‏ ا 
سستی) ۲۰-ل: جهان یاد؛ ق که ل . س (نیز لن لی-و آ. ب): ر = س (نیز ق" لن ) ۲۱-(و: 
ِ" ق(نیز لن): ای ۲۳- E‏ همانگه a‏ نیز ق i‏ ز (ک ل " از ) اختر 
زل e‏ < ل ق(نیز لن ود ی ٠‏ بز ليآ خویش و (ک: خویشان)نه تخت 
(ق 7 فرزند و پیوند و تاج)؛ متن = ل» ق» ل نیز لن؛ ل پو لن ب) ۲۷-(؟ دیهیم و ) ۲۸-ق(نیزل ): و ۲۹-ل: 
ار؛ متن = س۔ س آ(نیز لن۔ب) ۳۰- سس( ا )که ١۳-(لی‏ آ : چنداز) ۳۲-(لی» پ) و لن ‏ آ:کزین)؛ ک پس از این 
بیت افزوده است: 

همان طوق کیخسرو و تام زر همان تازی‌اسبان و زژینکمر (-> ۲۷۲پ) 


فرستم سراسب ۳ دیک و جه بینم دل و رای تاریک تو 


۵۵۲ 


E. 5 ۱ 9 ۱ ۰‏ 2 1 
همان در جهان نیز نامی شری بنزد . بزرگان کرامی شوی! 
En ê : ۲۰ ۳‏ 


گفتار اندر جنگ چهارم دارا با اسکندر؟ 


چو اسکندر آگاه شد زین" سحن که دارای دارا چه* افگند" بن 
بغرمود تا برکشیدند نای عو کوس برخاست " و هندی‌درای 
OE ۹.‏ ا e.‏ 

۵ بیاورد از اسطخر چندان سپاه که خورشید بر چرخ کم کرد راه! 
و زآن'' روی"' دارا بیامد به راء" جهان تازه شد یکسر از فر شاه" !] 
برامد خروش سپاه از دو روی بی‌آرام شد مردم جنگجوی* 
کر ا و فک رین ا 
چو دارا بیاورد لشکر به" راه سپاهی a‏ ارزو" رزمخواه' ۰ 

۰ شکسته‌دل و گشته از رزم !۲ سیر سر بخت ایرانیان گشته زیر 
نیاویختند. ایج با رومیان وه نت وا 
گرانمایگان زینهاری شدند! ار" بزرگی به خواری شدند! 
چو دارا جنان دید واشت 7 گریزان همی‌رفت با هوی هوی ۲" 


ا ۲-ک: پربان چو ا جو باد)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۳۱۲-۲۹۱): ثم انه لما عجز عن جمیع وجوه 
الحيل كتب الى فور ملک الهند كتابا يذكر فيه مادهاه من البائقة التى لم تبق له باقيةء والداهية التى صارت منته لها واهية 
ویسأله آن ینجده علی آن یحمل اليه من الجواهر مایملااکنوزه و یغنی جنوده (۲۹۳ و ۲۹۴ را ندارد) ۴-که ل " جنگ چهارم 
دارا با اسکندر (ل " و کشته شدن)؛ ل» س ق» س" سرنویس ندارند؛ متن > ک ۵-ق: زان ۶-ک (نیز لی» و» آ): داراب؛ س: 
داراب داراب؛ متن = ل؛ ق» لآ س (نیز لن؛ ق " په لن" ب) ۷-(ل "که دارا برافکند بافور) ۸-س قء که س '(نیز لن-ب): 
برآمد (ق 7 بیامد) عو رق ق لی آ. ب: غو) کوس؛ متن < ل؛ ل "این نیت راندارد ٩-ل:‏ بیامدز؛ س: امد به؛ متن < ق که 
ل س آ(نیز لن-ب؛ ‏ " ل ز) اتل ساق که سآ(نیز لن؛ لی-ب): اصطخر ؛ متن = ل (نيز ق") اس وزین ۱۲-کد 
سوکه ۱۳-(لنآ دگر) ۱۴-(لنآ: جهان شد پر از لشکر و شورو شر)؛ ل» قه قآ ل " به و ب این یت را ندارند؛ ک پس از این 
بیت افزوده است: 
سپاهی نه بر ارزو کینه‌جوی بیامد به روی ادرآورد روی 

۵-ک: کینه‌جوی؛ س: مرد پرخاشجوی ۱۶-س, که ل ‏ سآ(نیز لی» وه آ؛ ب): سپه؛ متن < ل» ق (نیز لن؛ ق " ل ‏ به لنا) 
۷-(ق ز) 18-(3: پر از؛ لی: سپه را پر از) ٩1-ل:‏ آرزوی ۲۰-(ل " و: کینه‌خواه؛ پ: جنگ‌خواه) ۲۱-(ل " رزم راگشته) 
۲-ق, ل از دست ۲۳-(لن» لنآ: نره شیر ژیان؛ ق " شدند آن هزبر ژبان؛ لی آ: از آن رزم جستن سرآمد زیان)؛ متن = ل» س» 
کہ س آ(نیز ل ‏ په و ب) ۲۴-(ق از) ۲۵-ق (نيزق ل ‏ ب): اوج؛ متن ‏ ل» سک ل س (نیز لن؛ لی» پ» و لن" آ) 
۶-(لي» آ: بدید آن پییچید روی؛ و: بدید آن چنان روی و رای) ۲۷-ل (نیز لی): های‌هوی؛ ل "(نیز ل " پ» لن 10):های‌وهوی؛ 
(و: های‌های)؛ س, ک: پرخاشجوی؛ متن = ق س" (نیز لن؛ ق ل ب) 


۵۵۲ 


دارا 


برفتند با شاه سیصد! شوار رای هرانک E‏ 


جر ۰ hye‏ 4 ۰ ۴ 
گفتار اندر کشته سن دارا بر دست وزیران حود 


۳۱۵ 3 دستور بودش» گرامی دو مرد که با او بدندی به دشت نبرد؛ 
یکی موبدی نام او ماهیار" دگر مرد را" نام جانوشیارن 
چو دیدند کان کار؟ بی‌سود گشت بلنداختر و" نام دارا گذشت: 
کر EE‏ ازین پس نبیند دگر تاج و(" تخت 
بباید زدن دشنه‌یی بر برش ژگر تیغ هندی یکی" بر سرش 
۲۰ سکندر سپارد په ما کشوری بدین " پادشاهی شریم افسری! 
همیرفت با او دو دستور ا .که دستور بودند "" و گنجور اوی ۴ . 
ا کک رات چوشب تیره ها از هوا باد خاست» 
پکی اج es yas e‏ میا 


نگون شد سر نامیُردارشاه و ور A‏ یکین ۳ 


اق نهصد ۲-(ق" ز لشکر) ۳-ل ابرانیان هر؛ بنداری (۳۱۴-۳۰۳): فبلغ ذلک الى الاسکندر فرکب و طار بجناح 
ا فى أسرع من رجع الطرف و لمع البرق» واستأمن ای 
الاسکندر اکثرهم. وهرب دارافی ثلثمائة فارس ۴- RR‏ 
زخم زدن ماهیار و جانوشیار داراب کدرا انو ان e‏ ر+ که ل » س 
رل اکن ۶ ۳۵ (لی؛ آ: رل e‏ ۷-(ل 7 با)؛ سء کہ س( (نیز لى آ 0 
(نیز ان قآ پ» و لن " ب) ۸- e‏ ؛ س» س آ: جانوسبار؛ ک: ؛ ل (نیز لن؛ په وء لن ): جانوسپار (در ل " 
و حرف سوم و در لن حرف ششم نقطه ندارد)؛ ( (ق؛ لی آ» با جانوسیار ؛ ل : جانوسیان)؛ متن ِ كِ_ وکان معه 
ستوان یره لا انار ماه سرو هر ۱ -٩‏ (ق 7 جنگ) ۳-ل (نیز 
لی): < و >؛ ق این بیت را ندارد ۱۱-ق (نیز لن؛ و لن ") سر ران : سرو) تاج و؛ (ق" انه تاج و نه؛ ل ا e‏ :همان تاج 
ا ؟ متن - سک لس( (نیز لی؛ آ؛ ب)؛ بنداری: فقال احدهما لصاحبه: :إن هذا الشقی لن يرى 
بعد هذا التاج والتخت ۱۲- رل : دگر ؛ لن" : یکی تيغ هندی همان) ۳-ق: درین؛ (لن؛ ق ‏ لن" آ : برین)؟ بنداری؛ والرای ان 
نغتاله و نتوسل E‏ اهب با وین نرنه ویریا بض لايم فتوافق الغادران علی ذلک ۴- ل» س» 
ق که س (نیز ق ل" ۰ آ ب):او؟ 3 1 (نیز لن؛ لی» پ» لن ) ۱۵-ق: او بود؛ واین بیت را ندارد ۶ق کین ۷-ق 
۱ په لن ) ): گشت ۸س کذ تیغ ۱۹-ل» ک: جابوشیار (در ل حرف سوم نقطه ندارد)؛ سم س" (نیز لن ل 
جانوسبار؛ ل (نیز پ» و لن" ۰ جانوسپار ( رل" حرف ورای سوم تم تل ار وای ب ب 
جانوسیار )؛ متن = ق, بنداری ۲۰-ل (نیزق " ل۲): <و > ۲۱-(پ: زناگه بزد بر سر) ۲-ل (نیز لن ): ازو ۲۳-ق: جمله؛ 
بنداری: : فلما جن اللیل بینا دارا بسیر پینهما |ذا ضربه جانوشیار بمزراق فانفذه فيه فانقلب عن ظهر الفرس صریعا 


۵0۴ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


یی شک ملس وان 
و ۳ د و را ناگهان 
چو بشنید گفتار جانوشیار ۲ 
که دشمن که افگندی اکنون کجاست؟ 
برفتند هر دو به پیش 
چو نزدیک شد» روی دارا بدید 
O E‏ 


حو اد 
TE‏ 


که ای شاه 


سم ۵ 


۱ ۳ 
پیروز دانش‌پدیر » 
۱ ۹4 مخ ۷ 


ی e‏ له و۳ 

دل و جان E‏ ۱ 
۱۳ 

ارا وو رر م شنبلید» 


سر مرد خسته به ران تاد 


4 کرد تا تا گوینده هست؟ 9 بر چهر جر اد ۳ دست؛ 

۳۱ ۳ 2 ۲١ 

۵ ز دیده بارید چندی"" سرشک ا " را دور دید از بزشک! 
نو کت کنر ی اسان شوت دل. ‏ سکلت ۰ اا سردا 


۲۸ س 0 م ى 8 8 4 
مهد ززین نشین! و کر کیت یروت بر زین نشین! 
۳۹ 3 ۳۰ ۲ ۱۳۱ 1 2 2 
پزشک ' اورم ز درد تو خونین‌سرشک اورم ! 


ُ ۳۷ 
نو برحیز و در 
رز e EE‏ 


ا-ل: پیروز و؛ متن = س-س (نیز لن-ب) ۲ -س کہ سآ (نیز ق "وء آء ا رامش‌پذیر + متن = ل» ل ‏ (نیز ان لن ") 
میک ا :که کشتیم؛ متن = له قب ل" سآ (نیز لن لی» په لن" آ ب) ۴-(لن: دخترت) ۵-(ل په بدو )» 

بدا" eS‏ ها الملکا تلا زک مخانصة لیهنک الاج 

والتخت ۶- ل ک: جابوشیار؛ س» ل" (نیز په لن» ب): جانوسپار ؛ سآ (نیز ل ): جانوسبار؛ (لزء ق ‏ لي و آ: جانوسیار؛ 
در لن حرف ششم» در ق حرف سوم و در و حرفهای سوم و ششم نقطه ندارند)؛ ؛ متن ۷- 9 : نامدار) ۸-(لن» پ» لن : 
من)؛ بنداری: فقال: ان کنتما صادقین فآوقفانی على مصرعه -٩‏ -(پ e‏ - ا س" (نیز پ» و» ب): درد و خون؛ 
(لن: به خشم اندرون؛ لی آ پر ازدرد و رخ پر از خون) ! متن = ل» ق یز ق ل٥‏ » لن )؛ بنداری: فسارا بین دیه ال آن وق 
علی ال ا(-(پ: دل) ۱۲-ل: چهره+ متن = س-س (نیز لن لی- ب) ۱۳-(ق ": دو دیده رخش) ۱۴-ل: راه؛ (ل ": یاوه) متن = 
س-س آ (نیز لن؛ قآ لی؛ پا-ب) دول مس حرف یکم مله دار و کا متن کهآ یز 
فنزل البه الاسکندن وأمر بأخذهما و الاحتیاط علیهما فی جفظهما 1۶-ل:ز باره درآمد؛ متن = س-س (نیز لن۔ب) ۱۷-ک (نیز 
ل" ): به زانو نهاد؛ ل" بیت‌های ۳۶۴-۳۳۲ را ندارد و بجای آنها بیت‌های ۱۷۸-۱۲۶ از پادشاهی همای را افزوده است 1۸- (لی» 
کک -(پ: روی او لن 7 چهرداش )۹ (لن: چهرو ) ۲۱- کک س" (نیز لی و» لن 
پهلوی؛ متن لرن ق ل پ) ۲ -ل (نیز لن و» لن" 
متن ۱ : فرفع راس ا و 
عراهعلی لزع انا هن امه و حل زر وشنه ۳ اش ال O‏ ری OS‏ ها ی ان 

۶-ک (نیز ق" ): بدسگالان ۲۷-(لن؛ ق" لی» آ: < و >) ۲۸-ل (نیز لن؛ و اوا > سء ق کہ ہی یز هفت دستتویس 
دیگر) ۲۹-س (نیز لی آ ز روم و ز چینت؛ که سا (نیز ب): ب): ز چین و زرومت؛ (ل" 1 : ز روم و ز هندت)؛ متن = ل ق (نیز 
یی ات ال شنک ۱-ک (نیز و SRE ASAE‏ ی د ر 
المهد. وإن قدرت فارکب الفرس فانی آجمع علیک أطباء الروم والهند حتی یعالجوک 


ب)؛ بنداری: 


نآ خسروی- 
): آن برو 0 (نیز لی» آ» ب): از برش؛ ۳ : از میان)؛ 


۵۵۵ 


سپارم ترا پادشاهی و تخت! 9 بت شوی» ما تیه پچ رخت! 
۰ جفاپیشگان" و کک e‏ "از کا سرنگون 
چٌنان‌چون " ز پیران" E‏ -دلم‌گشت_پرخون "و جان" پُرخروش "اب 


ز یک شاخ وا" یک بیخ و؟! پیراهنیم ا و را برکنیم ۱6۱۲ 


چو بشنید دارا به آواز گنت که همواره پا تو خرد باد جفت! 
بر آنم که از پاک‌دادار* خویش ماي تو پاداش گفتار "اخویش! 
۵ کی ایک کت ای وا سر تاج و تخت" دلیران تراست» 
ی فا کو کا کیت رس ۱۱۱ 
6 چرخغ" بلند خرامش شوی "۲ رنج و" ۲ سودش ۶ گزندا 
به مردی "۳ نگرتا نگویی ۲٩‏ که مرا ژگر"" بیشی از" نامدارانجمن! 


ا-(ل ۲ تو) ینک س" (نیز لی» و؛ آ» ب): تو به؟ متن = ل» ق نیز لنب ق ل به لن" )؛ پندارۍ واذا ثفیت سلمت 
الیک التاج و التخت فورض ده لجنانک الک ۲-(پ: ستمکارگان) ۴- س (نیز ق ): درآویزم؛ س" N)‏ 
لک یا ) ۵-ل (نیز لن): دارشان؛ متن = س» ق» که س (نیز لن وء آ. ب)؛ س که لی آ 
0 

کنون دل ز کی به یکسو بریم (س: برم) ا آشتی) را به پیش آوریم (س ار 

(ل 7 هم) و ۲۱0 ۸-(ق؟ درد) -٩‏ ق e‏ ؟ لب؛ (ل ‏ لن : 
سر)؛ متن = ل ق (نیز لن» لی لن ) : پر ز جوش ۱۱-(لی: e‏ بيخ و )؛ ق: که هر دو ز ۱۳-ل (نیز لی» ل ب): 
<و >؛ (لن" : شاج) ۳-(لن ‏ : تخم؛ لن: همی تخم)؛ س. س TS TT‏ بیشی) همه (ق ٠‏ و 
همی) تد 9 | تخم)؛ متن > ۱۴- -ق: دخمه را بشکنیم؛ ک: همه تخمها راز بن برکنیم؛ + متن = ل (ذی نیز ل ‏ پ)؛ بنداری: 
وک لوا زا بک و کیف لایکون هذا وانا وانت فوعنا من جرئومة واحدة وقددنا من أديم واحد. o‏ 
الفاتکین بک المغتالي Es‏ ۶-ل: نادای (<- پاداش) گفتار ؛ سء ک: مکافات کردار ؛ متن = ق» س آ(نیز 
لن-ب) ۱۷-(ل " پ» لن ‏ آ: آنکه) ۸-ق: کیهان ۱۹- س قء که سآ (نیز لی ل " پ لن آء ب): سر (ک ب: سرو) تخت (ک: 
گې و تاج (س» ق: جای؛ لی؛ گنج من = ل نز ان ق + وا ۳- س» ک (نیز ب): شد که؛ س ‏ بد که؛ (لی» آ: شد ز؛ ل ‏ په 
لن زآنکه)؛ مت ند لق (نیز لن؛ ق " و) ۷۱-س که س(نیز لی آ. ب): سس (لی» آ: گنج) از نگون بخت (ک 
نگونسار) رخت (که س 7 بخت)؛ ق (نیز ق ٭ ل » پ): بپرداز (پ: بپردخت) تخت از نگون گشته ( e‏ 
بردار تخت ار نگون گشت بخت؛ و: بپرداخت از بخت من ِِ متن = ل ۲۲-ک: جاوید ۲۳-س, ق که س (نیز لی, 
پآ ب): تج TS‏ زان ق٥‏ ل ل و لن"( ۷۴- (و: بود؛ لن " همه) ) ۲۵-(لی: 
e ٠ og AEE GEE‏ ) ۲۸-(لی» آ: نگویی نگرتا) 8 

کب کم متن > ۳۰-ق: پیش این! (لن: نیستی) ان : هستی از؛ ل همی بیشم از ؛ پذ بدم بیش زین ؛ متن = ل» س 
(نیز ق ؛ لی» و» ب)؛ ک پس از این بیت افزوده است: 

بد و نیک هر دو ز پزدان بود دل مرد بايد که خندان بود (-> رستم و اسفندیار ۲۰۸) 


۵0۶ 


دارا 


بد و نیک هر دوا ۳ یزدان شناس! 


ط یا 


زر دار تا ِ دی سپاس! 


همان 0 8 و گرانمایه اسان e‏ و کلام 
ها ی و وت ان .چه پیوستگان, داغدل‌خستگان"!- 
زمان و زمین ۲ بنده بُد پیش مر! چنین بود تا" بخت بد خویش مرا 
۵ ز نیکی جدا مانده‌ام زین نشان گرفتار در دست مردم‌کشان! 
کی یل سبه شد جهان, دیدگانم *" سپید*۱ 
ز خویشان کسی نیست فربادرس امیدم به پروردگارست و" س 
ر ا ا ای یدرون ۸ ۳ به فلا توف ۱ 
برییرست "۲ آیین جرخ روان" اگر شهرباریم"" و گر" پهلوانا 


۰ بزرگی به" فرجام ا قاتا .رک عم زوا 


سکندر ز دیده ببارید خون TOR TET IT‏ 


ا-ک: همان نیک و بد را ۲- ل تمودر رو؛ ق: نمونه ز! متن = س» که س" نز ان ق٥‏ ی پ «ب) ۳-(لن: گفتا که) ۴-ل 
(نیز لن ): تو + متن = س قء که س "(نیز لن ق لی پا و آ ب) ۵-س نیز لن ): برین ۶-ل (نیز لن ): در نکوهیده؛ ک: 
کک متن ‏ س» ق س نیز لن. ق " لی پ. و آ» ب)؛ ل این بیت را ندارد ۷-ک (نیز و لن ): چندین ۸-ل: 
ما؛ (ل ‏ برفتن؟ ب من کس e‏ نیز لی ): ز من کس نبد در زمانه؛ (پ: مرا بود و از من نبد کس؛ و: ز من در زمانه نبد 
کس)؛ متن < ق؛ س ۲( تین ) -٩‏ وه ا و شاهی ر ا و ا 
بستگان) ۱۳-(په ب: زمین و زمان) ۱۴-ل, س. س (نیز ق لی» ل 1 
(پ و)؛ ق این بیت را ندارد ۱۵-ل: جهان و دو دیده؛ متن = س» ق که س" (نیز لن-ب) 1۶-(لی: پ» و: سفید)؛ س» که سل 
لی آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

سراسر جهان چون (ک: ز هر سو) * همی (س ! لی؛ آ: : همی چون زرمین (آزین ن)) بنگرم 

ا نیست از غم کون غم خورم 

۷-(لن, لی پ» آ: < و >)؛ ل این بیت رادار ۸-س» س س (نیز لی آ با بدین؛ متن = ل» ق» ک (نیز لن ق " ل په و 
لن ۲ ) ۱۹-ق (نیز لن» قآ لآ پ لن" ): اندرم؛ ؛ متن = ل» س کہ س آ(نیز لی؛ و› آ ب) ۲۰-ل: چنین است؛ (لی؛ آ: ترانیست ج 
پریشستت)ومهن > مویاق؛ کی هت دنشنو بسن دیگر) (7-( ل * دون س (نیز و) این چرخ تیره‌روان - س» ق. سس" 
(نیز لن لی و لن آ» ب) e‏ کک + (ق شهربار؟ لا شهرباری)؛ متن < ل (نیز پ) ۲۳-س» ق. ک (نیز 
لاپاس اگر ؛ متن لسا (نیز لن ق ل" ) ۷۴-ق:و؛(ل 7 ز) ۲۵-ل ق( نیز ان ق په لن ): هم+ متن = س» کہ س" 
(نیز لی و آ. ب) ۲۶-س (نیز لن, په و ب): شکارست و ا ! متن ل, ک. س(نیز ق ؛ لی: ل ‏ لن ا بنداری 
(۳۵۹-۳۴۳): فلما سمع دارا ذلک منه دعاله وائنی عليه و وصف له ما آوتیه من جلالة القدر و فخامة الامر وعلو الشان و 
روعة السلطان و كيف تقلب به الزمان حتی صار كما براه ذلیلا و بایدی عبیده قتیلا ۷-(لی: بدان) 


۷ 


دارا 


چو دارا بدید آن ر دل درد' اوی" و ریزان سرشک از" رح زرد اوی" 
بدو گفت: مگری کزین سود نیست! از آتش مرا" بهره جز دود نیست! 
چٌنین بود بخشش ۲ ز بخشنده‌ام ۲ هم از روزگار . درخشنده‌ام ۱۲ 
۵ اا اندرز من سربسر کوش دار! TT‏ باش و به دل هوش دارا 
سکنلار بدو گفت: فرمان" تراست! بگوی"" آنچ ۲ خواهی و" پیمان تراست! 


گفتار اندر اندرزکردن دارا اسکندر ۳ 


زبان تيز دارا بدو"" برگشاد همی‌کرد سرتاسر اندرز یاد: 
نخستین جنین کت کی ار بترس از جهانداور کردا 
که چرخ و ژمین و زمان " آفریدا توانایی وا" ناتوان آفریدا 
۳۰ نگه کن به فرزند"" و پیونډ من به پوشیدگان"" خردمند۳" من 
ز من پاک تن ختر من بخواه بدارش به e‏ ار 
کجا مادرش روشنک نام کرد" کک ا e‏ 
ری ده ۲۳ فرزند من سرزنش! "۳" پیفاره*" از ۳ E‏ 
چو پرورده‌ی شهریاراه بود ۳ اسر ا دا 


ا-ک (نیز ل " لن"): آن دل و درد (لن 7 رای) ۲-ل-سآ (نیز I‏ او+ متن < (لن؛ ق" و) ۳-ل (نیز 
لن ): روان (لن " دوان) اشک خونین؛ سء ق که س (نیز لن, لی» په وه آ؛ ب): چو باران(لن: که ریزان) سرشک از (لی: بر ؛ پ» 
وآ و متن - ق (نیز قل ل > لی) ۴-(لن؛ سراپای) ۵-س ق, کہ س آ(نیز لن لی په وآ ب): وز؛ (ق ال لد 
ز)؛ متن = ل ۶-(لن" ترا) ۷-(ق": بخشم) ۸-(لن ق 7 بت ٩-(و:‏ این) -(لن, ق 7 ار )+ ل "این بیت 
را ندارد ۱٩-(لن‏ 7 تو) ۱۲-(و: نیوشنده) ۱۳-ل» ق س (نیز قآ ل؟): بگو+ س: بخواه؛ متن = که ل" (نیز لن لی پ-ب) 
۴-ق, که ل ‏ س (نیز لی-ب): آنچه؛ متن = ل. س (نیز لن؛ ق) ۱۵-ق (نیز لن» لی ۳ لک ان ا 
ق با ۶ کر E‏ لق لش ری 1۳ 1 رای نیز لن آء ب برو 
۸-ل": بگفتش که ای ٩1-س ‏ کامکار؛ س» ق زق ): جهاندار پروردگار ۲-س آ(نیز ل » لن ‏ آ» ب) 7 - ل 
توانا و هم ۲۲-(و: خویشان) ۳!-سی که ل س '(نیز لی؛ آ ب): پیوستگان؛ متن = ل» ق (نیز لن ق" لآ په لن ۲) ۲۴-(و: 
خردمند و شایسته‌فر زند)؛ بنداری (۳۶۱- ٠‏ ثم اوصی الى الاسكندر بتقوى الله والاحسان الى الخلق عامّة ِ او لاده 
وا “لدل +س: تر + (ل توا و یک)+ متن < ق, که ل کی( هفت دستن تنویس دیگر) ۷۶-ق: آزرم 
۷ ل(نیز لن) بر ؛ متن س -س آ(نيزق "-ب) ۲۸-(ل "کردنام) ) ۹-(لی: ازو ؛آ:برو) ۳۰-ق (نیزلی): <و > ۲۱ e‏ 

ق ا 1۱ ۳ ) ۲-(ل 7 جهانی بدو شاد و او شادکام)؛ بنداری: وسأله آن توح پیت لمسماة روشنک ۲ س ق ل 
س آ(نيزق ‏ لی ل پآ ب):نیابی ز (پ: به)؛ک: کک ؛متن = ل(نیز لن؛ وء لن ) ۳۴-(لی: به) ۳۵-س.ل " س" (نیز ب): 
بیهوده؛ متن = ل» ق» ک (نیز لن-1) ۲۶ که ل سا نبز ق ل په ب): دشمن؛ متن = ل س: ق (نیز لن لی و لآ آ) 
۷-ل: به بزم؛ (و: همان)؛ متن = س-س (نیز لنپ لن" آ» ب) 


۵۵۸ 


۵ مگر زو ببینی" یکی نامدار کی نر کند ‏ نام اسفند, .. 


بباراید این اتش زردهشت؛ کید ی مت 
نگهدارد این فال جشن* شده ET‏ ون و ۲ ات کین 
همان "۱ آوریزد مه و رو مهر بشوید به ِ خرد جان و۲" چهر" 
کند ‏ تازه آیین ‏ لهراسپی؛ ا ی نی تاش 
۰ مهان را به مه دارد و که به که بود 0 و روزبه! 


نكر چنین داد پاسخ ۳ که ای تست کرش ۳ 


پذیرفتم این پند و اندرز نو فزون زین؟' نباشم بدیر '' مرز تو 
که اين !۲ نیکوی‌ها به جای ۳" آورم خرد را E‏ رهنمی ٠‏ آورم! 
جهاندار دست سکندر گرفت به زاری خروشیدن تدرگرفت 
۵ کف دست او بر ا برنهاد و کفت: .ردان تایه ای مق 
سپردم ترا جای ٣‏ و" رفتم به خاک سپردم روان" را به بزدان پک. 
بگفت این و جنش برآمد ز تن برو" زار بگریستند'" انجمن" 


لش ۲ شابهها ۱ E‏ به تاج کان وراک رجا کا 


(-(ق بیابی) ۲-(لی: نیاراید) ۳-(لی: نگیرد) ۴-ک: نهن (؟)4 لآ (نیز لی ل آ): همه؛ (ق ود همان) ۵-الن. ل | 
زندوستا؛ لی: زنداستا) ۶-ل (نیز ل لن ): فال و جشن؛ س: جای جشن؛ ق ک: جشن و فال؛ (آ: جشن فال): متن = ا 
(نیز لن ق " لی به ود ب) ۷-(ق همان) ۸-: جشن؛ (لن: فوو) ٩-(لی:‏ <و >)؛ درکه لل سا لی: ل .ود آ. ب بز 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است -ل ۲ همه ۱۱-(لی: مه روز؛ پ: مه نورو )؛ ل (نیز آ): آورمزد و مه و روز د : ي 
اورمزد و ره روز؛ و: ماه هرمز همان روز؛ ل ‏ بیاورد خواهد همه روز )؛ متن = ی که ل ‏ س آ(نیز ی و 
س" (نیز لنب و» ب): جان؛ (لی» آ: پاک)؛ متن = س» ک (نیز ل " پ. لن ۲) ۱۳-س آ(نیز و): مهر؛ قء ق "این بیت را ندارند: بنداری 
(۳۷۸-۳۷۳): لعلک ترزق منها ولدا بجُدد اسم إسفندیار» و يزين بدين زردشت الديار» وبحافظ على خدمة النيران زد د: 
مراسم النوروز و المهرجان ۴-ل: کیی؟ (و: برین)؛ ق: بیاراید این؛ (پ: نماید کیی؛ ل براند پی)؛ متن = س» ک» 2 
ئ ل ب)؛ بنداری: حتی لاتنمحی آثار کشتاسب ولایزول رسم لهراسب ۵-(لی آ: فروزنده دین باشد) ۱۶-(و: 
بدو داد پاسخ جنین) ۱۷-( قآ مهتر ) ۱۸-(ل :نام جوی؛ و: نیک‌پی شاه با آفرین) ال وس و 
متن < ل وک (نیز لی: ول آ؛ ب) ۲۰-ل: برین؛ (ق 7 ان ی ین رر لن لی-ب) ۲۱-(لن 7 همه) ۲۲-ل: ج 
۳-ک (نیز لن ق و): برین ۴-ل: رهنماهبنداری:فقبل الاسکندر وصیتهء ووعده ن بقرن بالاسعاف مسألته ۲۵- ل (نیز و1 
دشن عفن سین ا ۶-ل, ف ک(نیز لن ق و ): جان؛ (پ: تخت)؛ متن = س لآ س (نیز لی. لن . 
آ, ب) ۲۷-(لی: <و >) ۲۸-ق (نیز لن ق"): جهان را؛ (و: روان را سپرده)؛ق‌در اینجا سرنویس دارد: وفات داراب و تعر به 
اسکندر بر وی وکشتن اسکندر جانوشیار و ماهیار را به قصاص داراب ٩۲-کذ‏ برد ۳۰-(لی: <و >) ۳۱-(لن: والن دز رگرب 
شدند)؛ بنداری: فاخذ دارا بيده ثم وضعها على فيه ثم ودعه وخرجت روحه ۲-س که لآ سآ (نیز و آءب): را؛ متن = یهت 
(نیز لن-پ. لن۲) ۲۳-(لی؛ وء آ: کیی)؛ بنداری: فیکی الاسکندر و نثر على تاجه التراب وشق على نفسه الثياب 


۵۵۹ 


دارا 


کی وھ کک و رن ا بان AF‏ ا او 
۰ بشستش از آن خونه به روشن‌گلاب چن" آمدش جاویدخواب» 
بیاراستندش به دیبای روم همه پیکرش گوهر" و زره بوم 
تنش زير کافور شد ناپدید و زآن" پس کسی روی دازا ۲ تا 
به دخمه‌درود تخت ززین نهاد. یکی بر سرش تاج مُشکین"" نهاده 
نهادش به تابوت زر اندرون بروبر ز مزگان ‏ ببارید؟" خون! 
۵ جر تابوتش ۱۲ از ا برداشتند همه دست بر ا 
سکندر پیاده به پیش اندرون بزرگان همه دیدگان پر ز خون"" 
جفو. اسان ار موف هی یت ی شوش کت | 
چو بر نخت 2 تابوت *۲ شاه و ات شاهان برآورد گا" 
E‏ ان e‏ ز ا برد دارهای بلند 


۴۳۰۰ یکی دار بر نام ۵ 0( دگ ۲۷ همخنان ۲۸ اوق ۳۹ ماهیان 


۳ 


ا-که ل س (نیز لی ل پہ ب): به؛ متن = ل س ق (نیز لن ق" لن آ) ۲-ل, س قب لآ (نیز قآ ب):او؛ مین = کے 
س (ئیز لن لی ل پ لن') ۳-س: از آنسان؛ ق, ک (نیز ل لن ): برانسان؛ متن = ل ل٥‏ سآ (نیز ق لی پہ آ. ب) 
۴-( ق" لی» چه آ: ره و بجای این بیت افزوده است 
فروریخت از چشمها آب و خون E‏ 

۵-س, ک؛ ل س (نیز لی؛ لو آ )1 بشستند خونش (و : رویش)؛ ق نیز لن ق په لن iT‏ 
ل ۶-ل-ل "(نیز ان-ب): چو متن = س" ۷-ق: گوهرش پیکر ۸-(ل " نآ ززو) ٩‏ از نو من - س- سا( ب 

) *-(لی: گیتی؛ ل ۲ او دگر روی گیتی) ۱۱ ۱ ال " مسکین ۱۳-س, که لس آ(نیز لی آ» ب): 
همی‌ربخت؛ (لن؛ ق و لن : بزرگان همه دیدگان پر ز= ۳۹۶ب؛ ل٣‏ : ببارید از دیدها جوی)؛ متن = ل» ق (نیز پ)؛ بنداری 
(۳۹۴-۳۸۹): فعمل له ناووسا علی مقتضی دینهم و شریعتهم» ونصبوا فیها تختا من الذهب. وکننوه فی الوشی والحریر 
وغمروه بالمسک والکافون ووضعوه فی تابوت من اهب ۳- س (نیز لی آ): تابوت ۱۴-(لیء آ: خاک) ۱۵-(لن": شت نر 
e‏ س (نیز لی» آ): قیامت همان ساعت انگاشتند؛ متن = ل ق (نیز به و)؛ که ل ؛ سا لن ق ‏ ل" ب این بیت 
را ندارند ل" eT‏ : شده دیدگانش جو دریای خون)؛ متن = ل ق (نیز پ؛ ل: دیده‌گان؛ پ: دیدها)؛ 
کل ی یر » آ» ب این بیت را ندارند ۱۷-(و: سپهدار ایران) ۱۸-(لن: همه) ۱۹-(لن» لی و» آ بر تنش 
+ ا تابوت بنهاد؛ متن = ل» ق (نیز لن» قآ و لن" ) ۲۱-(لی» آ:به) ۲۲-ل-س آ(نیز لن 
ق" لی آه ب) : راه؛ (لن : و راه) متن = (پ» و)؛ ل "این بیت را ندارد؛ بنداری: ثم حملوه والاسکندر یمشی بین ا 
جمی کار لد فیس فا حمر لآ لو ه الى ناووسه و وضعوه على سریره. ثم سذوا بابه ۲۳-(ل 7 : پرداخت) 
۴-ل: از ؛ ق: زان؛ متن = س» که ل" س" (نیز لن ۔ب) ۲۵-(و: از بهر) ۲۶-ل.ک: جابوشیار ؛ س (نب بزق ل آدب) : جانوسیار 
(در لی حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل (نیز په و» لن ): جانوسیار (در ل » وحرف سوم نقطه ندارد)؛ Eo‏ 
متن = ق ۲۷-س» ق» ل" س (نیز ق ل " و پ» ب) از یکی؛ متن = ل» ک (نیز لن» لی لن" آ) ۲۸-ک: دار را؛ (و: همچنین) 
ES‏ 


۵۶° 


دو بلا را ژنده بر دار کرد سر شاه کش مرد ا کردا 
کف کر SE E O‏ 
چو دیدند ایرانبان کو چه کرد ی BE‏ 


در ۹ 4 ۰ ET‏ ۱۰ ۹ ۹ 
۵ گرفتند . یکسر برو آفرین ورا خواندند شهربار زمین! 


ز کرمان کس آمد شوی اصفهان به جایی که بودند از" ایران"" مهان» 
بنزدیکی پوشیده‌رویال شاه بیامد یکی مرد بادستگاه 


بدیشان" درود سکندر برد؟" همه کار دارا برو برشمردث 
جنین گفت 3 مرگ شاهان داد هل ی وروی ۳ 
۰ بدانید کامروز دارا منم! گر" او شد نهان آشکارا منم! 
فزونست ازآن' نیکوی‌ها که بود به تیمار دل را"" نباید" شخود! 
همه مرگ راییم شا و سپاه اگ دير مانی همین‌ست ۵ 
au : ۲۲‏ 
نه سوی شهر سطخر"" آورید! به پیوند ما نیز فخر اورید! 
همانست ایران که بود از نخست ا ا 8 ا 


۱-س-س؟ کک ل e‏ بدبخت؛ متن = ل (نیز لن» و» لن") ۷-(ق( را نگونسار؛ پ: بدکنش خوار و بیدار : 

٣-(لن"‏ کس) ۴-(پ: خوار و زار؛ ل": بکشتندشان زار بر دار خوار) e‏ ت 
صب جذمین ند اور ومب لین در بح N E‏ 
9 9 (نیز لن 7 زاری؛ (و: خوبی)؛ متن = ق ۸-(لی» پ» و: بدان) رل ۳ 
بدان سرور + (لن ‏ بران نامور)؛ متن = س- س (نیز لن» قآ لی په وه آ» ب)؛ ل "این بیت را ندارد؛ بنداری: ذ برانیو ل 
هس ی وت ی و O‏ 
وأطلقرا الألسنة بالثناء عليه و رفعوا الایدی بالدعاءله اال ق: ز؛ (لن: <از >)؛ متن و ان ی 0 ی 
بدان جای شاهان و بزم؛ ک پس از این بیت افزوده است: 

به جایی که بودند از اران مهان بزرگن ببدارشاه جهان 

۳-ق: بایشان ۱۴-(ل ؟ بگفت؟ پ: سپرد) ۱۵ ق یر (نیز لن» پ): بدیشان شمرد؛ (لی: ا 
ایشان سپرد؛ ق SOA E E eS‏ : پدید آورید آنچه بودش نهفت)؛ ؟ متن ِ ۳ 
۶-ل (نیز لن ) ۰ : نباید شدن)؛ متن = س-س (نیز لن-په آ» ب) ۱۷-(لی؛ آ خلال ری 
ل ‏ آ): زآن؛ متن = س ق که س آ(نیز لن؛ ق ؛ به وه لن ؛ ب) ٩1-ق:‏ دارا ج دلرا ۷۰-ل» یز با = س. 
ق» که س و و و ۲۱-ل: مانیم اگر چندگاه؛ (پ آ a‏ متن = سس "(نیز هفت 


توف دک ) ۲۲- 0[ (نیز لن» لى ب): صطخر ؛ متن بل ارند ی )۲۳ 9 بدین تاج و ورنگ) ۲۴ -بنداری 
(۴۱۴-۴۰۶): فقدم من کرمان ی سلامه الى مخدرات دارا واصحابه واعلمهم بما 
جری عليه 


۵۶۱ 


۵ نبشتند" نامه به هر کشوری» به هر ای و هر مهتری, 


از" کار فش پک چا و" با کبته‌خوبان" مرگ 
بنزد بزرگان سالارفش ‏ دلیراٍ . اسپ‌افگن . کینه‌کش 


سري موبدان نامه‌یی همچنین . پرافروزش و پوزش و آفرین» 
اد ان دشا کیان سوق اور فان 
۳۳۰ چو عنبر ر خامه‌ی ۱۱ نسست ی نامه بو د آفرین از تیان 
ان ادر کنر هان افزین پر اه با 
N‏ چرا نه" به فرمان او در نه چون 
سپهری برینسان که بینی"" روان به ری بر خرد نا 
E‏ ۷ ما ۱۳۳۰ ۴ 


ار ی او o‏ سرنویس ندارند؛ 
متن > e‏ ایسد نزن ل په ل ب) ۳-ک: تاجداری ۴-ل؛ سء ل سآ 
(نیز لن-و آ): ز؛ متن = ق ک نیز لن ب) س کہ ل سآ( (نیز لی» پ. آ. ب): جهانجوی؛ (ق ؛ و: جهاندار)؛ متن = ل» 

فز ا ق رى و کک ؛ ل» س» لی و لن پس از این بیت افزوده‌اند: 
ل. س» لی» لن" به داد و دهش دل توانگر (س: ی اه 


بر (لن : به)آزادگی بر سر افسر ( | > ۴۵۲ 
که فرجام هم روزمان (س: او؛ لن" ما) 3 زمانه پی (لنآ دم) ما همی بشمرد (لی ندارد) > ۴۵۵ 
و: سوی نامداران ‏ ایران‌زمین که بادا بر ایشان هزار آفرین 
بزرگان سالار زژینه کفش فرازنده کاویانی‌درفش 


۸-ل؛ و ین بیت را نان در پ پس از ان یت پیت ۲۵۸ آمده است 4 لن پادشای) E e AE‏ 
کاردانان؛ متن = ل» س. ق» ل "» س" نز ق په ب و ااد(ق نام او نام چین) -ق(نیز لی» ل 0 آ): 

بدان ۱۳-س: ابا؛ (ق " پس)؛ متن = له تیه ل ‏ س" نیز نله ورب) ) ۱۴-(لی, لن" آ :همی (لن 7 بسی) آشکار و ) ۱۵-ک: 
زمین و زمان و مکان ۶-ک: بیاورد ۱۷-(لن؛ ق " لن آ: نی) ۱۸-س» ق (نیز ل ا : برین گون که بینی؛ (لن» 
لین یاک نی دینک یی پاک نی رشناو نکر زان س" ازینسان سپهری که بینی؛ ا ا د 
E‏ لس (نیز لن لن" ): به دانایی و با؛ (ق " و: به دنایی او ؛ لی: نداند کس او را متن > ۲۰-ل, ق (نیز 

ل "): توانا و دانا جز او را مخو ان (= ۲۲۴ب)؛ ک: توانا و ما اندرو ناتوان؛ (آ: توانا و دانا و ما ناتوان)؛ متن -س ی )بان 
1 ۳ ی -س آ(نیز لن): خواهی همی ۲۳-سی؟ (نیز لی» پ. آ ب): با توان؛ متن = س» که ل آ(نیز لن؛ ل" 
ل ) ۲۴-(ب: مدا EE‏ » لن" ب لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است؛ ل» ق» ق" واین بیت را ندارند 


۵۶۲ 


۵ باشد به فرمان اوه هرج ' ا همه بندگانیم و او تاهشاست ۱ 
ای اوه ی ان ۰ دا ّ انداز‌ی هر یکی برفزود! 

از نیک‌نامی و فرهنگ و داد ز رفتار" ۳ بگیرید ‏ یاد! 
Sa‏ ار ی ان را ربا شور ورن زان شم 

به دارنده‌ی آفتاب بل که پر جان دارا نجستم گزند! 
ا انا بر یکی بنده بودش» نه بیگانه بودا 
کنو یافت ادا دی سای ۱ مدا روش بدی! 
شما داد جویید و فرمان "۲ کت زبان را" به ان گروگان کنیده 


چو خواهید کز "" چرخ 1 E‏ ز من بدره"" و برده" " و تاج و تخت ۲ 


۲۴ 2. 1 TE 8 ۲١ 


۵ هر ۳ که آید ی بارگاه ۲۴ درم یابد"" و ارج و تخت" و کلاه؛ 
جو خواهد که باشد " ۲ به ایوان خویش» نگردد گریزان ز پیمان خویش 
Eas DS ETA E u‏ ۳۷۶۰ 
بیابند چیزی‌که خواهد ز کنج وزان پس نبیند درد و رنج! 
ا-س-س (نیز لن-ب ان = ل ۲-(پ: هست) ۳-ک: چنین بود و تا بود هرگز نکاست؛ (پ: همه ناتوان و توانا 


و ۴ق (نیز لن. پا لن <( زو 1 - سا( نز نی و ): به ۶-ل (نیز لن ): کردار) 
(ل 0 + متن = ق که ل ‏ س (نیز هفت دستنویس دیگر) ۷-س: زکار زمانه ۸- ل : : سوز ٩-(لن:‏ آنذرم) ۰(-(لن: چر 
و : مرین)؛ بنداری(۴۳۰-۴۱۵) ا 
حلف الا ا ل وا سوه لذی ی ول برصده له ولکن من بيته ني عار ااك : پاداشش 

ل " پاداش او ؛ (ب: پاداش آن) ۱۲-ک:کرد؛ (لن" ل پیمان؛ متن کی که لآ یا نز لنب ب) ۱۴- س - 
(نیز لن-ب): روان (<- زوان ؟) ها (لی وه آ: را متن کل ۵-( لآ نیکان) ول بر) 1۷-(لي آ: هر ول آدرخت و 
بنده) ٩۱-ک‏ (نیز لی» آ): برده و بدره ۲۰-( ۴ آ: شهر) ۲۱-ق: داد ۲۲-س, ک (نیز لی» ب): بترسم ۳- (لن ل لن 7 که) 
۴-س, که ل آ(نیز لی؛ آم O‏ نزن ق ل په وء لن ) ۵-ک: برین ۲۶-(لن: رزمگاه) ۲۷-در 
مه متن = که ل ؛ س a‏ ) ۲۸-س: 
و س": تاج و؛ ( لآ :اوج و) ۲۹-ک: تخت و ارج؛ ق بیت‌های ۴۳۷-۵ را ندارد ۳۰-(ل ": خواهید کاید) ۳۱-در ل 
حرفهای یکم و چهارم و پنجم نقطه ندارند؛ س, ک (نیز لن, ق لی؛ وه لآ آ؛ ب): رسانند (در س» ق" حرف چهارم و درک لن 
حرف پنجم نقطه ندارد)؛ ل س آ (نیز ل ): رسانید؛ (پ: بیابید)؛ متن تصحیح قیأسی است (-> ل» پ) ۳۷-س: چندانک 
۳-س, که ل ‏ س آ(نیز لی» پ» ۰ ب): باید (در س نقطه ندارد)؛ (و: باشد)؛ متن = ل (نیز لن: ق " لن ") ۳۴-(لی: و آ.ب: به 
ل " خواهید) ۳۵-ل از آن؛ متن - س, که ل ‏ س آ(نیز لن-ب) ۳۶-س س (نیز لن: ن لیء ل ‏ لن » آدبا تاد (در س‌ همه 
۱9 ق آ حرف e‏ ل (نیز پ): نباید (در ِِ تن ل (نیز و) ۳۷-سه له 
ی وی ی ری که رید رک اس عفر ل و 


۶۳ 


دارا 


درم را به نام سکندر زنیدا بکوشید و پیمان ما" مشکنید! 


ی ور ۱ ۱ ۱ 1 1 ب ۳ 
نشستنگه. شهریاران ‏ خویش بسازید زين پس به ایين پیش ! 
ار بایان . a‏ که راندهمی" نام ما" بر زبان! 
مدارید بی دیدبان مرز خویش - پدید اورید اندرین " ارز خویش !۔» 
E a  تیلاجت E EE U‏ 
OE‏ ۱۳ مر dl‏ ۱۵ 2 
ر هر سهر» زیباپرستنده‌یی 1 پر از سرم بیداردل‌بنده‌یی 1 
که شاید به مشکوی زرین ما» بداند پرستیدل ا ما» 
۴۴۵ جنان ۱ 3 9 رفتن نباشد دزم .نشاید " که بر" بنده باشد ۲" ستم!- 
فرستید سوی"" شبستان ما دک خسروپرستان ‏ ما 
غریبان که بر" شهرها" بگذرند چماننده۲" پای و لبان ناچرنده" 
دل از عیب صافی و صوفی به نام به درویشی اند و شادکام 
اه ان E‏ اد ی E‏ تلا 


ا-ق: من؛ ک (نیز پ): او؛ س که ل س لن لن ‏ پس از این بیت دو بیت و لی آتنها بیت یکم را افزوده‌اند: 
که هر کو ز پیمان ما بگذرد بدین چرب‌گفتارها (لن» لن ‏ ما) نگرود 

(ل ‏ ننگرد؛ ک: سرش را همی تن به سر 

نشمرد؟ لی» آ: تنش را همی سر به 

تن‌نشمرد) 
چو ايد مر او را عفوبت سزاست (س: جزاست) 

که پاداش ایزد (ل " آرد) مر او (ک: بادافره ایزد او) را جزاست (س: سزاست) 

ل قہ قآ ل " چه و ب این بيت‌ها را ندارند ۲-س۔ سآ (نیز ق لی پ-ب): پیش؛ متن = ل (نیز لنء ل") ۳-س-س آ(نیز 
لن؛ قآ لی پ-ب): مدارید (ق» ق" چه وه لن 7 بدارید) ازین (ل » لن؛ لی: زین) پس به (س ک» لی» ب: بی) آیین (ق: ا 
خویش (لن پساوند ندارد)؛ (ل 7 مرا زیبد آن پس ز آبین پیش)؛ متن = ل ۴-ک (نیز لن ): بدارید ۵-ل, ک: بار از (حرفهای یکم 
و دوم نقطه ندارند)4 س (نیز لن "): باز از؛ ل : باز از؛ متن = ق» س (نیز لن؛ لی» ل " په و ب) ۶-ق:گر آیدهمی؛ س آ(نیز لن 
لن ): ای ۷-ل و ق ل س ل 
SNE GA ENO GEASS OE OTAGO ESTEE‏ 
(نیز و): ارجمند؛ متن = لے قء ل س '(نیز لنپ لن آ. ب) ۱۴-(لن, لن " بیداردل‌بنده‌ای) ۱۵-ل " س (نیز ق ‏ په لن" 
ب): شرم و؛ (و: پرآزرم و) 1۶-(لن لن: زیبا پرستنده‌ای) 1۷-ل (نیز لن): دین؛ (لن : پرستنده دین؛ و: وزو تازه گردد دل و 
دین) ۱۸-(لن ‏ چنین) ٩۱-(ل‏ : ز) ۲۰-س که ل س (نیز لی. لآ وہ لن آء ب): نباید؛ متن = ل (نیز لن ق " پ) ۲۱-(لن» 
لی: در) ۲۲-(لن : پرده آید؛ آ: پرده باشد)؛ ق‌این بیت را ندارد ۲۳-(لن: نزد؛ لن : فرستد به سوی) ۲۴-(و: بر آیین) ۲۵-س: از ؛ 
(و: در ) ۲۶- ل (نیز لآ پ آ): ما؛ متن = س-س آ(نیز لن ق " لی وه لن" ب) ۲۷-(ق " ل آ: چمانند؛ لن" چراننده) ۲۸-(و: چو 
مانده شوند از زیان و نزند) ۲۹-ق: تباید که باشند جز دزق ل چو) ۳۱-که ل شس (نیز لیپ( خوالیگران؛ (ل ۳ 
خواهید کز)؛ متن = ل» س (نیز لن ق ‏ به و لن ‏ 7) ۳۲-س, که ل س آ(نیز لی ب): آید؛ (ل ‏ چو کار آبد؛ و: شمارش ز؛ 
لن" شمارند و )4 متن = ل (نیز لن» ق ‏ پ» آ)؛ در ک‌این پیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ق بیت‌های ۴۴۹ و ۴۵۰ را 
ر 


0۶۴ 


EE E RY‏ کجا یافت از کو گزند» 


دلو اه ا همه ات شاخش ز بن 
نهانی پژوهیدن کار اوی ندانم * همان" چون کنم جست‌وجوی 
کی زنده بر دار بدنام را که گم کرد از" آغاز فرجام را 
داد و دهش دل ۳ 2 آزادگی سر افش . کنیل 
۵ که فرجام هم روز ما" بگذرد! اي ل و 


به فرجام از آن" کار کیفر برد! 


.جهانی به ارام در 9 گرفت!- 
به سر برنهاد آن . کیلاتاج فخر 


که او زود پیچد ۲۲ 


کرک ۱۳ - فان چا ۰ سکره 


جو نامه فرستاده شد و وت 
ز کرمان بیامد به شهر سطخر" 


۱ کار هه تم‎ e 
۱39 تو راز جهان تا توانی مجوی!‎ 


ا-ک: ارجمند ۲-س: کاردان (وزن ندارد)؛ که ل ي کار دارا (ج کارداران)؛ (لن-ب: کارداری)؛ متن = ل ۳ 
ادن ال یداد ۴ که 2 که نیز ان ودب نهان (ل: نھادن؛ س" نهان و ل 
نهانش) بدو (آ: زبد) کار کردن (ل": گردون) بدوی (ل"ء وه آ: بروی)؛ 2 = س ۶-ل» که ل سآ نیز ان ق" لی و - ب): 
بیابم؛ زر کی ارت هار در ل هب رهاط در ارم متن 1 ۱( : همی) ۸-ل؛ س 
جستجوی؛ ق ب این بیت را ندارند ٩-ل:‏ ز؛ ل" :و متن < کي نیز نب ا (لن' sS‏ 
۲-س, کہ س آ(نیز ق "وء آ۔ب): ز؛ لآ وز؛ متن = ل» ق (نیز لن لن')؛ س که لس e‏ 

نباید که چون آید از پیش ما بود شرمگن از دل ریش ما 

که از ما ۱ مگر داد ړا همه خوب سازید ننیاد را 
ل» ق» لن؛ ق ‏ ل " په والن آاين بیت‌ها را ندارند ۱۳-(ق؟ ل " لن 7 روزتان)؛ ق: هر روزمان؛ (لن: فرجامشان روزهم)؛ متن = 
که س آ(نیز لی: په و آ.ب) ۱۴-(لی, و» آ:دم) ۱۵-ک: همه ۱۶-(لن 7 بشکرد)؛ ل» س؛ ل این بیت را ندارند؛ سپس از این 
بیت افزوده است: 

کسی را سزد کان چرا بود و چیست یکی صد برد دیگری کم ز بیست 

نخواهدهمی [اوری] از کسی مشو تند با من ازین در سی 

به داد خلاوند خرسند باش همیشه تو جوینده پند باش 
۷-ق: من؛ س» ل که فرجام هم روز ما( (۴۴۵ب و ۴۵۶ را انداخته و از ۵و ۴۵۶ب یک بیت ساخته‌اند) ۱۸-ل: زان؛ س 
ب)؛ بنداری (۴۵۶-۴۳۳۱) ): فوعدهم الرسول عن لسان iT‏ 
صبح داراهم؛ وپس از بیت ۴۵۶ افزوده است: 

جو نامه به مهر اندرامد نداد به ناماوری گرد 0 
9-(9 ۳ ۰ 9 : به آرامش اندر)؛ لن ق " لن این بیت را ندارند ۲۱-ل» ق» س آ(نیز لن لي-ب): صطخر؛ 
متن = س ل (نیز ق ) ۷۲-(ل کیان)؛ درب این بیت پس از بیت ۲۱۷ آمده است؟ پنداری: ۰ ۰۲ 
TSE E TS‏ این بیت پس از بیت ۴۵۶ آمده E‏ 
پس از این بیت افزوده‌اند: 


کک e‏ (نیز لن- 


س» لی» 1 ۲ دارا به اسکندر ال سخن 
1 جنین است کار جهان بر گزند 


ز کار سکندر تو پوزش مکن 
يدو تا توانی دل اندر مئد 


فهرست نام کسان 


آذرافروزنوش - گشتاسپ با ارجاسب ٩۰۸‏ 
GUE‏ 
آذرمهرنوش > آذرافروزنوش 

آزاد سرو - رستم و شغاد ۳۹۰ 


افریدون > فریدون 


ابوالقاسم (نیز > محمود) -گشتاسپ با ارجاسپ 
۴ هفتخان اسفندیار ۱۵ رستم و شفاد 
۸داراب ۲ 

احمد سهل -رستم و شفاد ۱ ۲۹ 

ارچاسپ (نیز > خاقان ' ) - کشتاسب با ارجاسب 
AOE EBES‏ 
fF. ۲۷۷ ۲۱۱ ۴‏ ۰۸۵۵۸ ۵۷۴ 
NOT ۵‏ ۷۶۰ ۸۱۹ ۸۲۱ ۱۰۲۵ 
۵ ۷ ۱۱۸۱۸۱۱۵ 
E ATA ATT AE‏ 
AFOF AFYTF AFTY AFT ۹817‏ 
۲۳ ۱۴۷۶ ۱۴۷۸ ۸۴۸۸ ۱۵۰۶ 


۵۶۹ 


TET هفتخان‎ ۲ 
۵۲۸ ۵۲۷ ۰۸۵۱۷ ۵۱۲۱ ۴۹۰ ۵ 
۶۲۲ ۵۹۸ ۵۷۵ ۸۵۶۴ ۵۵۶ ۰ 
۶۶۱ ۶۵۷ ۶۵۵ ۵۰ ۶۴۹ ۹ 
۸۰۲ ۷۹۴ N. ۷۶۰ ۷۱۰ ۷۷ ۸ 
۱۰۷ ٩۴ ۸٩ ۸۵ ۲۲ رستم و اسفندیار‎ 
۱۵۸۹ ۷۱۲ ۷ 

اردشیر" - کشناسپ با ارجاسپ ۳۴۶ ۳۷۴ ۴۸۵ 

ارذ کته جات 

اردشیر " - (< بهمن) -رستم و اسفندیار ۱۶۶۱ 
بهمن ۱۳۸ همای ۱ ۱۶۶ داراب ۷ دارا 
۱ ۲۶۵ 

اردشیر " > یاز اردشیر 

ارژنگ -رستم و اسفندیار ۶۷۱ 

ارسطالیس ۔ دارا ۲۸ 

اروند > اورند 

اسفندیار (نیز > تاج‌بخش ‏ تهمتن » خراد. 
رویین‌تن) - گشتاسپ با ارجاسپ ۳۲ 


۳۲۲ AEE 
۵۲ ۶۴۹ EA ۴۵۱ ff ۰ 
۸۷۶۱ ۷۳۱ ۷۲۴ NIY ۶۵۸ ۵ 
۸۶۴ ۸۴۲ ۸۴۰ ۸۳۰ ATF ۵ 
٩۰۴ ۸۵۹ ۸۵۵ ۸۵۲ ۸۸۵۶ ۲ 
ی ما‎ es EA 
۱۱۹۵ ۱۱۰۷ ۰۱۰۹۳ ۷۷ ۶ 
۱۲۶۵ ۱۲۳۳ ۱۲۲۵ ۱۲۲۰ ۶ 
۱۳۷۵ ۰۱۳۶۲ ۱۳۴۶ ۲ ۶ 
۱۴۱۰ ۰۱۳۹۳ ۱۳۹۰ ۰۱۳۸۵ ۲ 
AE AVAA 
۱۴۸۱ ۱۴۷۶ ۰۱۴۶۳ AFF. ۵ 
۱۵۲۳ ۸۵۲۹ ۱۵۱۹ ۱۵۰۰ ۰ 
۵۸ ۴۱ ۳۶ ۲۸ ۲۲ هفتخان اسفندیار‎ 
۱۷۵ ۱۵۵ ۱۴۵ ۱۲۱ ۱۰۴ ۷ ۴ 
O EA 
۳۹۱ ۳۷۷ ۰۳۲۱ ۰۲۹۳ ۰۲۶۷ ۶ 
۵۰۷ ۴۶۶ ۴۵۲ ۴۳۸ ۴۳۶ ۲۳ 
۵۵۰ AFF ۵۲۷ AFF AYO ۳ 
۴۲ ENV EY. ۶۰۷ ۶۶ ۷ 
۰۱ £4 ۱ FDA FOO اج‎ 
۸۰۱ NAA ۷۶۴ ۷۳۵ NIY ۶ 
۸۸ ۱۵ رست و اسفندیار‎ ۱ 
۱۰۱ ۸۱ ۰۷۷ ۵۷ ۴۷ ۲ ۸ 
۱۷۹ ۱۶۵ ۶۰ ۱۵۲ ۳ ۱ 
HET WENE 
۳۸۲ ۳۷۹ ۳۵۶ ۳۵۴ ۳۵۰ ۰ 
۴۷۲ ۴۶۴ ۴۵۶ ۴۵۰ ۴۳۸ ۴ 
۵۵۱ ۸۵۴۷ ۰۸۵۴۱ ۸۵۲۶ ۴۹ ۸ 


A. DAV ۵۸ ۵۷۸ ۵0۲‏ ۶.ع 
SAF ۲۷ ۷۱‏ ۷۲۸ ۷۵۵ ۸۷۶۲ 
NAF ۷۹۰ NVA ۰۷۷۳ ۶‏ ۸۰۵ 
A. AA AAS‏ 
AAT AFF AF AFT 410‏ .44 
NEE TA ASAE‏ 
۳ ۴ ۱۱۳۹ 
۵۱ ۱۱۵۵ ۰۱۱۶۹ ۰۱۱۷۵ ۱۱۷۹ 
۸۲ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۹۶ ۰۱۲۲۲ ۱۳۲۲۴ 
۶ ۱۲۵۱ ۰۱۲۵۹ ۱۲۷۳ ۱۲۷۶ 
۲۱ ۰۱۳۰۲ ۱۳۰۶ ۱۳۲۰ 
۲ ۱۳۳۲ ۰۱۳۳۷ ۱۳۶۶ ۱۳۷۰ 
۵ ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ ۱۴۰۲ ۱۴۰۸ 
۰ ۱۴۳۴ ۰۱۴۳۸ ۱۴۴۵ ۱۴۵۹ 
۴ ۱۵۱ ۱۵۳۵ ۱۵۴۱ ۱۵۷۷ 
۴ ۱۶۱۵ ۱۶۴۳ ۱۶۶۰ ۱۶۶۵ 
EA‏ 
۲ ۸ ۴۲ ۱۱۳ ۱۲۶ دارا ۳۷۲ 

۳۷۵ 


FY FA YF Iya YF N° AA 
۱۰۱ AF AE AY ۷۰ £ AV ۷۲ 
۱۲۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۷ ۷ 
۱۱۱ MOT NOT 
۲۵۲ ۰۲۲۷ ۲۱۸ ۰۲۰۳ AAY ۲ 
eA Fe FAV ۵ 
FFF FFI MTT FY FTO FT 
۴۳۸ ۴۱۶ ۴۰۸ ۸۳۹۶ FAN ۲۸۴ ۱ 


افراسیاب - گشتاسپ با ارجاسپ ۵۸۵ رستم و 


ار ۱۳۵۱۱۲ ن 
۶پ 

اکوای > الوای 

الواد > الوای 

الوای -رستم و اسفندپار ۸۱۰۸۱ ۱۰۸۶ 

الیاس - لپراسب ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۹ ۶۸۵ ۶۸۸ 
۲ ۱۷۰۲ ۸۷۱۰ ۷۱۵ ۷۲۲ ۷۳۲ 
NAF ۷۳۶ ۴‏ ۸۳۵ 

اندرا ن کا نا رات ۱۱۱۲۸۲۱/۵ 
۵ ب هفتخان اسفندیار ۰۴۱۸ ۶۸۴ 
۷۴۲ 

انذیان - کشتاسب با ارجاسب ۲۷۵ پ 

اندیدمان - کشتاسب با ارجاسب ۲۸۱ ب 

اندیرمان - کشتاسب با ارجاسپ ۲۸۱ ب 

آررمزد گشتاسب با ارجاسپ ۳۹۱ 

۶۹۲ ۶٩۲ e اوزند‎ 

اورنگ ‏ اورند 

اولادغندی >کولاد غندی 

آهرن - لهراسب ۴۷۵ ۴۹۲ ۴۹۶ ۰۵۰۰ ۸۵۰۱ 
۴ ۵۶ ۵۰۸ ۵۱۰ ۸۵۱۲ ۵۱۷ 
AVF ۰۵۵۴ ۰۵۵۱ ۶‏ ۰۸۵۷۵ ۵۸۰ 
۴ ۸۵۹۰ ۸۵۹۹ ۶۰۶ ۶۵۴ ۶۸۵ ۶۹۸ 

ایرج -گشتاسپ با ارجاسپ ۲۰۰ 


بارمان -گشتاسب با ارجاسپ ۲۷۵ پ 
بازند -لهراسب ۲۶پ ۲۷پ 
باساو ‏ نستاو 

برزین -لهراسپ ۲۶ پ. ۲۷پ 

بستاو > نستاو 


فهرست نام کسان 


بستای > نستاو 

بسنود > پستور 

سور گشتاسب با ارجاسب ۲۶۲ ۴۵۷ ۵۳۲ 
۴ ۸۷۰۳ ۸۷۰۹ ۰۷۲۱ ۷۴۰ ۸۴۳ 
AP ۰۸۰۱ ۵‏ ۰۱۱۵۲ ۱۴۲۴ 


بشوتن ‏ پشولن 

بشین > کی‌پشین 

بلبل -رستم و اسفندیار ۱۷ 

بوالقاسم ‏ اپوالقاسم 

قاتا اراس E‏ 

به آفرید - گشتاسب با ارجاسپ ۰۱۱۳۶ ۱۲۵۵ 
۸ هفتخان اسفندیار ۶۴۱ رستم و 
اسفندیار ۱۵۸۲ 

بهرام -لهراسپ ۸۱۲ ۸۱۷ ۸۶۲ 

بهزاد (اسب) - گشتاسپ با ارجاسب ۰۴۷۵ ۵۱۲ 
NAVD‏ 

بهمن (نیز > اردشیر ") - گشتاسپ با ارجاسپ 
AAA‏ ۱۳| 
E ENE‏ 
e E E EEL‏ 
E NT PA EES O‏ 
FA. ۰۳۷۸ ۸۵‏ ۰۴۳۵ ۰۴۵۴ ۴۵۵ 
ET Es TES‏ 
۷۰ ۱۵۱۵ ۱۵۳۱ ۰۱۵۷۹ ۱۶۰۸ 
۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۲ ۰۱۶۴۹ ۱۶۵۷ 
سر ANTE‏ هی ۱ 
AY VA VY FV ۶۲ ۷‏ ۰۷ ۱۲۷ 
۹ ۴۳۰۲۳ ۰۱۵۰ ۱۶۰۰۱۵۵ همای 
۳.۵ 


فهرست نام کسان 


بید -رستم و اسفندپار ۶۷۱ 

۱۷۹ ۱۲۲ ری کا بی نا ارجاسب:‎ 
A E N 
۷۳۳ ۷۱۹ ۰۱۷۱۸۰۸۷۱۰ F11 AA ۵F 

بیور (< ضحاک) -رستم و شغاد ۱/۸۲ 


پشوتن -گشتاسپ با ارجاسپ ۲۳پ 
هقتهای ام E AEE‏ 
T4 340 APY AFF AFA AY‏ 
FFV FOYT FF. FOF YT‏ .04 
۱ ۶۰۵ ۶۷۸ رستم و اسفندیار ۲۱۲ 
AFF ۸۵۲۸ fF AY ۵‏ ۵۵۱ 
ATF AY A1 AAV AY ۰‏ 
AIA SIA IAF 1F ۴‏ 
AF VF ۳‏ 
۹ ۰۱۵۲۸ ۰۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۸۵۵۰ 
۱ ۱۵۸۱ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۸۶۰۲ 
۲ ۶۲۴ ۱۵۲۱ رستم و شفاد ۳۳۰ 
۸مبهمن ۰۱۰۱ ۰۱۲۳۷۰۱۱۷ ۱۲۸ 

پشین > کی پشین 

پولاد غندی کولاد غندی 

پیلتن (< رستم) - رستم و اسفندیار ۱۸۹ رستم و 
شغاد ۸۶ ۱۲۸ ۰۱۵۴ ۲۷۱ 


تساج‌بخش ' (= اسفندیار) - رستم و اسفندیار 
۳۷۴ 

تاج‌بخش " (= رستم) - رستم و اسفندپار ۱۳۶ 
۱۳۷۳ 


وش اتب ات ۰ رستم و 


۵2۷۲ 


استندیار ۷۲۱ بهمن ۱۷ 

توراب ‏ پوراب 

تهمتن ! (< اسفندیار) ۔ گشتاسپ با ارجاسپ 
۸ هفتخان اسفندیار ۲۵۰ ۴۰۶ ۷۲۴ 
۸ ۶۲۰ 

۴۷۵ ۴۲۶ ۱۳۴۵ تهمتن " (<رستم) - ۶۶(تهم)‎ 
۱۴۴۹ ۰۱۳۸۱ ۱۰۲۳ ۰۱۰۰۱ ۰ 
eal gag OOS 
E EN ST ENO 
۷۷ ۳۲۶بهمن‎ ۴ 


جاماسپ - گشتاسپ با ارجاسب ۱۸۷ ۱۹۵ 
اب 
٩۰۰ ۸۹۴ ۸۱۶ ۶۱۵ 9‏ ۰۵ 
EAT ۱ ۹‏ 
ET‏ 1 
۹ ۷۶۸ ۰۱۲۷۸ ۱۲۸۰ ۱۳۰۳ 
رستم و اسفندبار ۴۶ ۸۵۶ ۶۵ ۶۷ ٩۵‏ 
AFF ۱۴۱۹ ۸۹۵ ۸‏ ۱۵۷۰ 
۹ رستم و شفاد ۳۲۷ 

جانوشیار-دارا ۳۱۶ ۳۲۳ ۳۲۷ ۴۰۰ 

ri 

جمشید - گشتاسب با ارجاسب ۲۲ ۶٩‏ ۳۰۹ 
رستم و اسفندیار ۲۵۲ ۰۸۸۳ ۸۹۰ ۱۴۲۳ 
رستم و شغاد ۱۸۲ بهمن ۱۶ دارا ۲۱۱ 


چهرزاد (<همای " ) -بهمن ۱۴۰ ۱۴۶ 


حاون کشتتاستبا ارات ۲۹۷ ۳۷۶ 


۱۰۲۴۷۵۵ 

خاقان " -رستم و اسفندیار ۸۵۹٩‏ ۹۶۵ 

خانان دارا ۲۱ 

RS 
۵۱۲ ارجاسب‎ 

خداوند رخش (= رستم) -رستم و اسفندیار ۱۳۶ 
همای ۲۲۶ 

خزاد (= اسفندبار) - هفتخان اسفندیار ۸۵۱۸ 
۹ ۵۷۷ 

خشائن - کتتتاستا ارجاست ۲/۸۵ ۳۹۳ 


۳۱۴ ۰۲۹۱ ۱۷۵ ۱۱۰ دارا" (- داراب) -همای‎ 
AES TE 
EFA TBTTATENT 

۲۴ ۴۲ ۰۱۱ EEA LE 
۱۱۲ ۸۰۹ ٩۴ ٩۳ ۷ ۷۸ ۷ ۴ 
As ON APE AOS TOA 
۳۰۹ ۲۳۸ ۰۲۲۷ ۷ ۷ 
E E EAE E 
EEE eA 

داراب (نیز > دارا' ) -همای ۶۳ ۷۰ ۸۰ ۸۷ 
a E OEE‏ 
۶ ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۴ ۱۹۸ ۲۱۰ 
ATE‏ ۷ 
۲۳ ۸ ۲۹۲ داراب ۸ ۱۳۰ دارا ۱۱ 
۲۶۵ 

دا (خرال اب کشتاست با ارحاست ٩۸۹:‏ 
رستم و اسفندیار ۶۶ ۸۱۴۸ ۱۵۲ ۲۸۵ 
A EE A‏ | 


0۷۳ 


فهرست نام کسان 


0 £۹ EFF 
۱۱ ۳ ATIF AT-A ۱ ۱8۹ 
Eya NAAR 
۶٩ ۶۶ ۵۸ ۳۷ بهمن‎ ۲۹۶ ٩۰ ۷ 
۱۳۵ ۰ 

دقیقی - کشتاسب با ارجاسب ۲ 

دل‌افروز طوس > آذرافروز نوش 

دیو سپید -رستم و اسفندیار ۰۱۷۰ ۸۵۹۷ ۶۷۱ 
TY‏ ۱۳۹۳ 


رخ شب ره و م 
AAA ۵۸۵ ۸۵۸۱ ۸۵۷۹ ۵۳٩ ۲‏ 
AO ۷۴۴ ۵‏ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۳۶ 
۷ ۵ ۰۱۱۵۳ ۰۱۱۵۴ ۱۲۱۳ 
۹ ۱۲۵۰. ۸۱۲۵۴ ۰۱۲۵۶ ۱۲۶۹ 
۱ ۳ ۰۱۳۹۳ ۱۳۲۵ رستم و 
شغاد ۸۷۷ ۱۵۲ ۰۱۵۷ ۸۱۶۰ ۱۶۱ ۰۱۶۵ 

۸ ۲۵۱ 
رستم (نیز > تاج‌بخش " تهمتن ". پیلتن, خداوند 
رخا RS‏ سنا 
ارجاسب ۲۵۰پ, ۰۳۵۴ ۵۱۰ ۹۸۸ رستم 
و اسفندیار ۱۶ ۱۲۶ ۱۴۷ ۱۵۲ ۱۶۷ 
۱۱ ۲ ۷۲ 
۹ ۲ ۰۳۳۶ ۰.۲۴۹ ۰۳۵۷ ۳۶۵ 
۰ ۳۷۶ ۳۸۰ ۴۳۵ ۰۴۵۲ ۴۵۸ 
OFF ۰۸۵۱۴ ۴۹۵ FPA ۰‏ ۵۴۵ 
AVF ۵۶۸ ۰۵۵۷ ۰۵۵۲ ۸‏ ۵۷۵ 
PI FIV FAT AFA‏ 
NOF ۸۷۵۱ NYA ۶۸۶ ۶‏ ۷۶۶ 


فهرست نام کسان 


۸۰۴ AT ۸۷۹۸ NAF NAY ۲ 
۸۷۶ ۸۶٩ ۸۵۲ AI ۷ 
8۶۲ ۸۴۳۳ ATA ATT AAY ۲ 
۱۱۱۱ AT 4F 
۱۰۸۲ ۰۱۰۶۷ ۱۰۶۴ ۵۵ ۳ 
۱ ۱ 1۲۷ 
A100 AIT AIA AIF 1۱۴ 
AIF AVF AVA AYE AFT 
AYA ATIF A۰۸ A144 11۲۷ 
۱۲۸۵ ۱۲۷۴ A۶1 ۷ ۵ 
A10 ATF AAA ATAY ۹۹۴ 
ATTY ATTY ATYFE ATTY ۹1۹ 
۱۳۷۸ ۱۳۷۰ ۱۳۶۴ ۱۳۵۳ ۷ 
AFAD AFFO AFTF AFYY ATAF 
۱۵۱۷ ۱۵۰۴ AFVF ۴۶۲۱ ۹۴۵۹ 
۱۵۹۶ ۰۱۵۸۰ ۰۱۵۷۹ ۰۱۵۷۷ ۵ 
۱۶۳۵ ۱۶۲۷ ۱۶۲۴ ۱۲ ۹ 
۴ رستم و شفاد‎ ۱۶۷۲ ۵۱ 
۸۰۵ ۱۰۰ A AA AY NY AA ۴ 
AFV AFT ATV ATY A۰ 2°۰۸ 
۱ 
۱۲۳ ۱۱۲ ۱۰۸ ۰۷۴ AY ۵ 

رستواد > رشنواد 

رشتواه > رشنواد 

۱۸۸ ۱۶۴ ۱۵۲ ۱۳۴ ۱۳۲ رشنواد همای‎ 
۲۳۲ STA SA ۷ ۲۱ 
۲۷۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۵ ۲۵۰ ۷ 

توداه رسرن سار RD‏ 
را ra‏ 


۵۷۴ 


رویین‌تن (< اسفندیار) - رستم و اسفندیار ۳۱۵ 
۱۳۶۸ 
ریوئیز -لهراسب ۸۱۲ ۸۶۲ 


زال (نیز > دستان) - گشتاسپ با ارجاسب ٩٩۴‏ 
۷ رستم و استذیار ۱۲۱۸۰۱۱۱ ۳۴ 
۲ ۰۴۵۲ ۸۵۲۰ ۶۲۵ ۶۳۸ ۶۷۴ 
A41 5۸۶ AAD ۰‏ ۱۰۶۳ ۱۱۵۲ 
EN‏ ی 
و 
۶ ۰۷ رستم و شفاد ۳۸۰۲۱ ۸۵۰ 
EE SE‏ 
بهمن ۶ ۴۱ ۶۱۵۹ ۱۲۲ ۱۳۲ 

زردشت (نسیز > زردهشت) - گشستاسپ با 
ارج‌اسپ ۰۳۷۹۰۸۷ ۸۴۵ رسستم و 
مار FEAST‏ 

زردهشت - گشتاسب با ارجاسپ ۴۲ ۷۷ ۸۳ 
CENE‏ سا ۲ 
سفندیار ۸۷۲۳ ۸٩۶‏ دارا ۳۷۶ 

زرسپ - لهراسب ۸۱۲ 

۵۶۷ ۱۳۵ ۸۸۰۸۵ ۸۲ ۷۳ ۱۳۵ زریر -لهراسب‎ 
و‎ es NAY 
۸۵۰ AFF ATA AYY ATF ۷ 
گشتاسب با ارجاسب‎ ۴ 
EE E EA TO 
TET YY APE VOA 
۵۶۲ ۸۵۵۵ ۵۲۲ ۴۵۵ FFA ۸ 
۶۶۴ ۶۵۲ ۶۲۳ ۲ ۳ ۵Y\ 


سىم و 


۳۱ NIY ۷۲۲ NIY ۷۱۶ ۸ 
رستم و اسفندیار‎ ۱۴۲۴ ۸۷۸۶ ۷۷۲ ۶ 
۱۵۸۵ ۴۹۴ ۰۲۷۹ FY ۴ 

۱۳۰۹۱۸۵ ۱۴۸۰۲۲۷ aa 
۴۳۶ ۳۷۳ ۳۲۷ ۳۳۸ ۰۳۳۶ ۲ 
۸۰۰۰ AA ۸۳۷ AFF FOYT ۵۹ 
OVC OSA AE see 
۱۱۵۴ ۱۱۴۵ ۰۱۰۸۷ ۱۰۸۵ ۸ 
۱۵۰۹ ۸۴۵۳ ۰۱۲۱۱ ۱۲۰۹ ۷ 
۱۳۶ ۱۵۶۱۵ هه‎ 
E 


ONO e اسان‎ 

ساسان -بهمن ۱۵۶ 

سام -گشتاسپ با ارجاسپ ٩۸۸ ۸۵٩۳‏ رستم و 
سفندیار ۵۴۰ ۸۵۸۴ ۶۰۵ ۶۱۱ ۶۲۲ 
۰ ۲۳۱ ۶۴۰ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۷۸ 
۰ ۷ ۱۳۵۹ رستم و شفاد 
۱ 
EE ENDO TE‏ 
۳۲ 

ساوه-لهراسپ ۸۶۲ هفتخان اسفندیار ۶۶۹ 

سیه بید - گشتاسب با ارجاسپ ۲۲۹ پ 

سپه پیل -گشتاسپ با ارجاسپ ۲۲۹ پ 

هب ا ارخاست :۱۳:۱۹ 

يم ی 

سرو > آزاد سرو 

سروش -رستم و اسفندیار ۸۵۰ ۱۵۵۵ 


سقیل - لهراسب ۷۲۹ 


۵۷0 


فهرست نام کسان 


کد ر نها شکور 

سلم - لهراسپ ۱۶۳ ۳۵۲ ۰۳۵۲ ۳۶۸ ۳۷۲ 
۶رستم و اسفندیار ۶۹۷ ۶۹۸ بهمن ۱۷ 

سنجه -رستم و اسنند یار ۶۷۱ 

سهراب - رستم و اسفندیار ۱۷۱ پ. ۶۷۲ 
4 

ا 

سیّاف > نستاو 

سیاوخش (نیز > سیاوش) -رستم و اسفندپار 
۵ب ۰۴۸۱ FAY‏ ۷۴۶ 

سیاوش (نیز > سیاوخش) -رستم و اسفندپار 
۵ب ۰۱۴۴ ۱۷۲ رستم و شفاد ۱۸۴ 

سیرخون -رستم و اسنندیار ۲۲۱ ب 

سیمرغ -هفتخان اسفندیار ۵۱ ۰۲۴۴ ۴۹٩‏ ۲۵۳ 
٩‏ ۲۶۲ ۰۲۶۴ ۲۶۶ رستم و اسفندیار 
FTA FTO ۳‏ ۱۲۳۴ ۰۱۲۴۶ ۰۱۲۵۲ 
۷ ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۰۵ ۰۱۳۸۱ ۱۴۲۲. 
۱ ۱۵۹۶ 

یه لت کاس با ارساشست :۲۱۹ 


شبدیز (اسب) - لهراسب ۱۳۰ 

و دیاشت ا ها سار ۱۳ 

شتا تذارات: ۲۷۱۲۹ 

شغاد - رستم و شغاد ۴۸ ٩۲ ۸۵ ۷۰ ۶۱۰۵٩‏ 
AE ۱‏ 
۸ ۳ ۰ ۷۴ ۰۹۴ ۲۹۵ 

ول ابا د کا سب ا ارخا می 
هنتخان اسفند ار ۱۴۵ 

شیدسب - کشتاسب با ارجاست۰ ۰۳۵۰ ۴۹/۸۳۵۲ 


فهرست نام کسان 


شیرخون -رستم و اسفندیار ۲۲۱ 


۲۳ ۷ بهمن ۱۶ دارا ۲۱۱ 


طرخان - هفتخان اسفندبار f1۲ A E‏ 
۶۱۴ 
اسفندیار ۷۴۱۳۱ 


فام > قام 

۲۸۵ ۰۱۳۸ ۱۲۷ نراموز -رستتم و استفتذیار‎ 
۱۰۹۹ ۱۰۹۴ ۰۱۰۱۲ EF ٩ 
رستم و‎ ۴۵۳ ۱۲۰۹ 8۶ 
۲۸۰ YF ۲۷۰۲۲۲ «۲1 1۸۷ شغاد‎ 
AT AA A‘ NF ۲۱۸۷ jag ۲ 
۹۹ 4۴ 

A AE کاس اب‎ E 
۸۲۶ ۷۶۹ F1 ۸ 

فردوسی -گشتاسب با ارجاسپ ۲ 

فرش‌آورد (نیز > فرشیدورد) - گشتاسپ با 
۱۳۳۹۵ 

فرشیدورد (نیز > فرش آورد) - گشستاسپ با 
ارجاسب ۳۲پ ۷۴۳پ, ۱۱۵۲ ۱۱۶۹ 
۱ ۷۵ ۶ یب ۰۱۳۱۷ ۱۳۳۰ 
۳ ۱۴۴۷ ۱۵۱۱ هفتخان اسفندیار 
ار ات 

فریدون -لهراسب ۲۲۵ کشتاسب با ارجاسب ۳۴ 
۰ ۳۵۹ ۵۲۹ هفتخان اسفندیار ۷۷۱ 


Q۷۶ 


رستم و اسفندیار ۲۵۲ ۲۵۳ ۵۴۲ ۶۷۶ 
f4۸ f4۵‏ ۱۷ ۲۳ سب ۱۳۲۳ رستم 
e)‏ 

فغفور -رستم و اسفندیار ۹٩۰‏ دارا ۲۱ 

فور-دارا ۲۹۳ ۳۰۲ 


ثیلقوس (نىز ES‏ ۴ 8۴۹ 01 
و £0 2/۷ ۵ دارا ۲۵ ۴۱۶ 


قالوس -لهراسب ۷۵۶ ۷۸۰ ۸۲۲ 

قام -گشتاسب با ارجاسپ ۱۴۳۲ 

قباد > کیقباد 

تیب -داراب ۲۹ 

۱۹۱ ۰۱۸۴ ۱۷۵ ۸۱۶۷ ۱۶۱ قیصر - لهراسپ‎ 
OSO ON EO 
E EE AT NOT 
FY FONT FTO- FOP FF 
O OTE AEN 
Êr ۸۵۹۲ ۸۵٩۱ ۵۳۶ ۵۳۳۲ ۱ 
ی‎ ENE OFT 
۶۶۶ ۵۷ ۶۵۲ ۶۴۵ ۶۴۲ ۶ 
۷۰۶ ۷۹۰ ۶۸۶ ۶۷۵ ۶۷۳ ۷ 
۸۷۴۴ NEY ۸۷۲۷ NYA NYA ۲ 
AY ۸۲۰ ۸۰۳ ۸۷۷۲ ۶ 
ATA ATA ۸۳۰ ۸۲۷ ATF ۵ 
۸٩۴ ۸۸۱ ۸۷۵ AV. AFA ۴ 
گشتاسپ با ارجاسپ ۳۰ ۸۲۱ رستم و‎ 
۶۹۷ ۹۶ ۱٩ اسفندیار‎ 

قبصر " -همای ۲۳۷ ۲۴۱ 

قیضر S>‏ فیلقوین)-دارات ۷۲ ۹۱۷۶ ۱۱ 


۱۳۲ 
کف رک سرا ےد ۳۳۵ 
قبلقوس > فیلفوس 


OO امیش‎ 

کاوس (نیز > کیوس) - لهراسب ۰۳۷ ۸۱۲ ۸۶۱ 
گشتاسب با ارجاسپ ۲ رستم و اسفندیار 
N TE VAT OS‏ 
۸٩۲ ۸۸۴ ۱۷۹۶ VFF ۷۲۹‏ 

کتایون (نیز > ناهید" ) -لپراسب ۲۳۸ ۲۳۹ 
FEV ۳‏ ۰۲۵۸ ۲۸۲ ۰۲۸۴ ۲۸۸ 
EEE Ee‏ 
۵ ۰۴۵۰ ۵۸۹ ۶۱۶ ۶۴۵ ۶۵۲ 
۸٩۸ ۸٩۲ ۲‏ گشتاسب با ارجاسب 
۱ رستم و اسفندیار ۸۱٩‏ ۱۶۴ ۱۵۵۷ 

کرسیون -رستم و اسفندپار ١۲٣پ‏ 

کرشاسپ -رستم و اسفندیار ۶۵۱پ 

کار -گشتاسب با ارجاسپ ۸۱۱۵۵ ۱۴۷۵ 

کندرو -رستم و اسفندپار ۶۵۷ 

کولاد غندی -رستم و اسفندیار ۶۷۱ 

کی انی شا ۳۳۱۱۱۱۵ 
۴ ۱۰۷۴ ۱۰۷۸ ۱۰۸۲ ۱۰۹۶ 
EO‏ 2 
ی 
۹ ۴۷۴ هفتخان اسفندیار ۴۱۷ 
۶٩۱ ۶۸۳ ۶۱۸ ۶۱۷ ۶۱۴ 09‏ 
۵ ۷۰۰ ۷۲۲ ۰۷۲۴ ۷۶۰ 

کو رت ا 

۱۳۲ ۱۶ ۵ ۵ EE 


2۷۷ 


فهرست نام کسان 


گشتاسپ با ارجاسب ۱۴۴ رستم و 

FAY ۳۷ ۰ 
۱۱۴ ۱٩ ۸۸۴بهمن‎ ۷ 

کش O‏ 
۴ ۱۷۸۲ ۴ ۹۸۸ رستم و شفاد ۱۸۳ 


اسفندیار ۱۲۲ ۱۳۷ 


بهمن ۱۱۴ 
کیکاوس > کاوس 


کیوس (- کاوس) -رستم و اسفندیار ۷۳۱ 


گرازه -لهراسب ۷۶ 

گرامی - کشتاسب با ارجاست ۱۳۵۸ ۰۴۵۴۲ ۸۵۱۰ 
۷ ۱ ۵۲۴ 

ون -گشتاسپ با ارجاسپ ۱۴۲۶ 

ی ۳۸۳ 

گرزم" - گشتاسپ با ارجاسب ۴۲۵ ۸۶۳ ۸۷۷ 
A ۵۹‏ ۷۲ ۱۲۹۰ 
۵ ۱۳۴۴ ۰۱۳۷۰ ۱۳۷۷ رستم و 


A8. 


۷۰۶ ٩۰ اسفندیار‎ 

گرشاسپ - کرشاسب 

۱۱۳۲۸۱۸۱۱ کر کار کشت تا رغاس‎ 
۱۳۶۳ AFF. ۰۱۳۵۷ ۳ ۷ 
۲۸ ۰۲۲ هفتخان اسفندپار‎ ۱۵۰۰ ۶ 
E E EA IR 
۲۷۹ ۰۲۴۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۴ 
e TA OTT 
0 

گروی زره - -رستم و شغاد ۱۸۴ 


گستهم ۔ لهراسب ۷۶ 


کاپ را ۱ ۱0۳ 


٩۸۱ AVY AYY ۸۵۵ ۸۵۱ ۸ ۱۱۵ ۰۱۰۱ ۵۴ ۸٩ ۸۴ NY ۷۰ ۸ 
۱۵۲۷ ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۰۶ ۱۵۰۲ ۵ DS EI TS 
۱۶۴۴ ۱۶۳۹ ۱۶۱۱ ۱۵۸۴ ۰ ۸۲ ۱ RN 
رستم و شغاد ۳۲۷ بهمن‎ ۱۶۶۶ ۹ ۲۰۷ ۲۰۴ ۲۰۰ ۱۹۸ ۱۸۸ ۶ 
۲۷۲ داراب ۷ دارا‎ ۲۳ ۲۷۵ ۶۰ ۲۵۴ ۱۵۴ ۰۲۲۶ ۳ 

۷۳۱ گودرز - لهراسپ ۸۱۲ رستم و اسفندیار‎ ES AE AIO AN 
۷۴۱ VE TERETE 

FAD FA. ۸‏ ۳۸۹ ۴۰۲ ۴۱۷ کیو -رستم واسفندیار ۷۳۱ ۷۴۱ 

OAV ۵۸۲ ۸۵۶۷ ۰۵۵۱ ۰۴۴۷ ۳ 

ATO CE ۴۰ ۵۲۴ EN 
WEEE ۷۳۴ ۰۷۳۱ NI ۷۰۷ ۷۰۶ ۶ 
۷۸۲ ۸۷۵۲ ۵۶۷ ۳۹۲ ۱۴۸ ۶ AYY ۰۷۵۵ NF ۰۷۴۲ NYY ۶ 
۸۴۷ ۸۳۲ ۸۱۰ ۸۰۴ ۸۰۱ ۸ ۸۴۷ ۸۴۵ ۸۴۰ AFA AYA ۳ 
گشتاسب با ارجاسب‎ ۰۳ ۵ ۸۷۵ AVF AVY ۸۶۵ AF. ۲۳ 
۶۱۵ ۴۱۹ ۲۴۲ ۰۱۳۰ ۱۰۳ ۴ کشستاسب با‎ ٩۰۶ ۰۰۱ ۰ 
۱۰۲۳۰۱۰۱۲ ۰۱۰۰۸۱۰۰ FAY ۳ ٩۱ ۶۲ ۸۵۸ ۴۰ ۰۲۳ ۰۱۴ ۰۱۱ ارجاسپ‎ 
AVE A A ۱ 
۱۳۰۸ ۰۱۲۵۲ ۰۲۲۴۵ ۲۱۲ ۱ :۳۷۷ ۱۳۲۷ ۳۱۱ ۳۱۶ ۰۷ ۳ 
۱۵۱۰ ۰۱۵۰۶ ۱۴۲۸ ۰۱۳۳۴ ۴ N ی‎ 
۷۶۳ ۷۵۴ ۷۰۷ ۴۱۶ هفتخان اسفندیار‎ ۱۱۱۰ ۰۱۰۷۰ ۰۱۰۱۳ ۹۹۵ 4٩۴ ۴ 
۳۲۸۵۲ ۴ ۲۱ موز سار‎ ۱۱۳۸ ۰۱۱۲۸ ۰۱۱۲۴ ۰ ۴ 
۷۴۹ ۰۷۴۷ ۷۰۷ ۶۹۲ ۴۶۱ ۷۴ ۸ ۱۱۷۸ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۵۴ ۷ 
۲۰ بهمن‎ ۱۳۰۳ ۸۱۲۵۲ ۴۰ ۳ ۷ 

ES O AE TE 

۱ ۱۵۲۴ هفتخان اسفندیار ۲۷. مانی -هفتخان اسفندیار ۷ 

۸ ۵۲۳ ۵۵۱ ۶۷۳ ۶۸۱ ۷۵۴ ماهیار -دارا ۳۱۶ ۳۲۲ ۳۲۷ ۴۰۰ 

۲ ۸۲۵ ۰۸۳۵ ۸۴۱ رستم و اسفندیار محمد - کنا ست با ارجاسب ۱۵۳۶ ب 

۲ ۴ ۸۰۷ ۱۲۳۳ ۱۳۸ ۲۴۹ ۲۵۴ محمود (نیز ے ابوالقاسم) - کشتاسب با ارجاسب 
۴ ۶۹۱ ۸۷۰۴ ۸۷۶۲ ۷۸۶ ۸۲۲ ۵ ۰۱۰۵۵ ۱۵۳۶ هفتخان اسفندیار ۱٩‏ 


۵۷۸ 


EA) 

منوچهر -رستم واسفندیار ۱۵۳۸۰۱۳۵ بهمن ۱۷ 

مهراب -رستم و اسفندیار ۶۶۲ 

مهرآذر -رستم و اسفندیار ۱۱۰۳ 

مهراس -لهراسب ۶۷۴ 

مهرزاد -بهمن ٩ب‏ ۹٣پ‏ 

مهرطوس > مهرنوش 

مهرئوش - گشتاسب با ارجاسب ٩۰۸‏ ۱۳۰۱ ب 
وا ۱ 
۳ ۰۵ ۱ بهمن ٩‏ ۳۹ 

میرن رن 

۱۲۲۱۱۱۱۱۱۰۱۱ ات‎ EE 
۴۲۴ ۰۴۱۶ ۳۸۴ ۳۸۲ ۳۷۵ ۰ 
۴۸۱ ۰۴۷۷ ۰۴۷۴ ۰۴۷۲ ۰۴۷۱ ۸ 
2۰۰ ۲۹۵ ۰۴۹۴ fA. FAA ۷ 
۶۸۶ ۶۸۵ ۵۴ ۹ 


نام > قام 

نامخواست ۔ گشتاسپ با ارجاسب ۱۲۵ ۱۸۰ 
۶ ۸۵۱۴ ۵۱۵ 

ناهید ! (کتایون) -گشتاسپ با ارجاسپ ۲۰ 

۱۲۷۰۱۲۶ ۵۱۵۰۴ a تاهید‎ 

نریمان -رستم و اسفندیار ۸۵۴۰ ۸۵۹۶ ۶۵۰ 
۹ رستم و شغاد ۴ ۴۱ ۲۳۰۸۹ 
ENE‏ 

E 

ا ا 


نستور > بستور 


۵۷۹ 


فهرست نام کسان 


سوه > بستور 

نسطور > بستور 

نشین کی‌پشین 

نصربن احمد -گشتاسپ با ارجاسب ۴۸۶پ 

تون ادرت ک سب اراس O‏ 
۸ ۱۳۰۱ ب هفتخان اسفندیار ۶۱۱ 
۲و E‏ 
AO SEE SAE‏ 
۵ بهمن ٩‏ ۳۹ 

نوش‌زاد ۔بهمن ۹پ ٩۲پ‏ 

یرم > نریمان 

نیودار -گشتاسب با ارجاسب ۳۶۵ ۸۵۳۵ ۵۴۱ 

نیوزار > نبودار 


نیوژار نیودار 


هبناق غ ارخاست ۲۶ ۸*۰ 
۱ ۱۲۵۵ ۱۲۵۷ همفتخان 
تیان ۲۰۰۵۵۵۵۲ ۶ رت تون 
اسنندیار ۱۵۸۲ 

۱۱ O ga 
7 SR 
۲۹۹ 41 ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۲۶۵ ۲۵۹ ۵۲ 
EOE درا‎ 

همایون کو کشتاسب با ارجاسب ۱۴۶۸ 

هوش دیو -گشتاسپ با ارجاسپ ۲۸۷ 

وی رتم و استدیار ۱۵۲ ۴۵۱ 
WaT‏ 

۱۲۹۵۵۱۳۸ ۱۵۸۸۱۵۲ ۱۵۰ ینوی تایر ات‎ 
STI FT. FY FY FAA AY 


فهرست نام کسان 


۶۵۱ £0 £۴۸ ۸۳/۹2 ۵۸۰ Af ۳۷۵ fr f۷ f1 F۴ * NT 
۲۵۱ ۰۴۱۶ FAY FAT FV ۳ 
۳ ۱ 4۶ یاز اردشیر -بهمن‎ ۵۲ ۵1. ۵۷ ۵۹ ۵1۷ ۵۹ 


کل 


فهرست نام جای‌ها 


آبادبوم! (< ایران) -لهراسپ ۲۷ رستم و شفاد 
۹ همای ۰۱۲۹ ۲۰۵ داراب ۱۶ 

آبادبوم" (= روم) -لهراسپ ۱۶۵ ۲۷۳ داراب 
۳ ۸۲ دارا ۴۲ ۶۶ 

آدرکششت تشهب فرابیت ۱۱۳ 


آمل -بهمن ۱۷ 


اسبروز ا با ارجاسپ ۵۱۵پ 

۱۳۱۳۰۵۱۱ A نارای‎ 
۳0۸ 

اصفهان -دارا ۲۸۳ ۴۰۶ 

اهواز -دارا ۲۳ 

ایتاش - گشتاسب با ارجاسب ۸۵۶۵ ۰۸۰۴ ۱۳۸۱ 

ایران (نیز > آبادبوم, کشور خرّم) - لهراسپ 
AFF ۵‏ ۰۱۵۲ ۰۱۶۸ ۲۲۴ ۲۴۷ 
NAF ۵۱‏ ۸۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۲ ۷۶۹ 
AF. AYO AYY ۹‏ ۸۵۲ ۸۵۷ 


۲ ۷ ۸۱ کفتاست تا 


۵۸۱ 


E ارات‎ 
EFE FA ۱ ۵ 
۸۲۳ ¥4۹ ۷۹۷۵۴۱ AVY ۰1۹۲ 
NA EOS 
۱۲۳۶ ۰۱۳۲۶ ۰۱۲۱۷ ۱۷۱۷۷۲ ۲ 
۱۴۱۶ ۱۳۹۸ ۰۱۳۵۱ ۱۳۴۷ ۷ 
ها تا‎ 
E E OE 
۷۸۷ ۸۷۶۵ ۶۲۵ ۶۱۹ ۶۰۷ ۳ 
رستم و اسفندیار‎ ۸۲۹ ۸۲۲ ۸۲۱ ۵ 
۲۷۶ TFA 1۹ ۸ ATO AY ۰ 
Os ASTE 
NEO NEY ۷۴۰ ۷۳۴ ۷۲۴ ۱ 
۱۰۴۱ ۸۱۰۰۵ 4۸٩ ۵4۵۲ ۵۱۷ ۷ 
۱۴۸۱ ۱۴۵۶ ۱۲۷۷ ۱۶۲ ۸ 
۱۶۰۶ ۱۵۶۴ ۸۱۵۴۰ ۱۵۲۶ ۵ 
بهمن‎ ۱۸۵ ۰۱۷۲ ۵۶ .۴۲ ٩ رستم و شغاد‎ 
همای ۱۶۲ ۰۲۱۵ ۲۳۳ داراب‎ ۱۵۱ ۵ 


فهرست نام جایها 


1.۴ AY A۸۵ f A دارا‎ ۹۸ Ar ۰ 
۰۲۲۸ ۰۲۰۷ ۱۱۳ ۷۳ A۶0 ۳ 
۳ FO ۷ TAF ¥1 


ایران‌زمین > ایران 


بربرستان -گشتاسپ با ارجاسپ ۸۲۳پ 

RT NCE پوزین‎ 

برسخان -هفتخان اسفندیار ۵۲۶پ 

بست -رستم و اسفندیار ۱۲۰ رستم و شغاد ۳۰۰ 
بهمن ۷۶ 

بغداد -رستم و اسفندیار ٩۶پ‏ 

بلخ - لهراسپ ۳۰ گشتاسپ با ارجاسپ ۰۱۵ ۸۵۲ 
۹ ۱۸۱ ۳۱۷ ۷۸۲ ۱۰۰۶ ۱۰۰۸ 
AV A O‏ 
| 
هی فان سفند نار 
۳ رستم و اسنندیار ٩۳‏ 

بیستون - گشتاسپ با ارجاسپ ۴۷۵ رستم و 
اسفندپار ۲۵پ ۱۱۳۸ 

پیکند - کشتاسب با ارجاسب ۲۷۱ 

پارس - لپراسب ۴۱ داراب ٩۴‏ دارا ۶۶ ۲۰۴ 
۳۳۹ 

تشاد ا را 

E EE MELO‏ با 
ارجاسب ۸۱۵ 

ار فقا اا :۳ات 

ترسخوان -هفتخان اسفندیار ۵۲۶ 

E E 


۵۸۲ 


ترکان چین ۔گشتاسپ با ارجاسپ ۱۴۰۸۰۱۵۷ 

ترک چین -گشتاسپ با ارجاسپ ۴۴۵ 

وران کشتاست با ارا 0 0800 
TE ATO‏ و 
۶ ۱۱ ۱۵۲۲ هنتخان اسفندیار 
VEO TATA‏ 
۷٩۲ 0۵ ۵ ۷۴۴ ۸‏ رسستم و 
Ra A E‏ 


توران‌زمین > توران 


جهرم -دارا ۱۹۰ ۱۹۴ 
جیحون -گشتاسب با ارجاسب ۴۱۷۹۶۹1۶۴ 


رستم و اسفندپار ۶۶۹ 


عل ایا ارجا ۱۳۳ ۱۳۲۱:۱۶۱۱ 
۱ هفتخان اسفندیار ۳۸۹ 
چین -لهراست ۲۷ ۷۶ کشخاسب با ارجاسب ۷ 
AE EO AE‏ 
FEE TOTTI‏ 
AF. ۵۲۶ ۵۰۵ ۴۶۰ ۰‏ ۵۴۲ 
۰۵۹٩ ۵۷۵ ۵‏ ۰۷۱۴ ۱۰۰۴ ۱۰۶۴ 
۹ ۱۳۸۱ هفتخان اسفندیار ۷ ۴۴۳ 
٩‏ ۴۸۸ ۵۰۰ ۶۹۸ ۷۰۵ 
۸ ۷۴۵ ۸۰۵ رستم و اسفندیار ۸۵ 
۱ 0 
8٩۰ ۹۶۵ ۸۷۴۵ ۷۱۷ ۵‏ ۱۴۵۶ 
۰ ۱۵۲۵ بهمن ۱۸ داراب ۶٩‏ دارا 
۱ ۴۲۰ 


حلب -لهراسب ۸۰۹ ۸۱۵ 


¥. £۹۷ $F $F £ خزر - لهراسب‎ 


۸۳۵ ۷۸۸ ۷۸۶ ۷۵ 
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لح (بنداری: خلخ) -گشتاسپ با ارجاسپ ۲۱۲ 


A۸1 ¥۴ A..F ۵۶0۵ ۵۵۹ TY 


داراب گرد -داراب ۲۳ 


دریای چین -گشتاسپ با ارجاسپ ۶۴ رستم و 


اسفند پار ۶۵۸ ۱۲۰۲ 


دز گنبدان -گشتاسپ با ارجاسپ ۱۲۱۵ هفتخان 


۳.۰ A۲ 


دشت (< دشت نیزه‌وران) -داراب ۴۲ 


دشت دلیران (< دشت نیزه‌وران) - هفتخان 


انتفتاد‌بار ۳۲ 


رم 
دشت سواران نیزه رار( = دشت نیزه‌وران) - 


Vf. E دشت نیزه‌وران‎ 


۳۵۱ ۳۳۲۲ ۰۳۱۸ ۰۲۷۲ ۰۱۶۵ ۲ 
FAV FAY ۴۷۲ ۰.۴۲۳ FDA ۵ 
۶۸۱ ۶۸۰ ۶۲۰ ۶۱۸ AF ۰ 
۷۸۴ ۰۷۶۰ ۴ 
گشتاسب با‎ ۸٩۶ ,۸۹۵ ۸۳۳ ۰۷۹۷ ۵ 


۱۷۴۳۵ Y.V £۹1 


QAY 


فهرست نام جایها 


A ارات‎ 
۱۳۲ ۱۲۹ اسفندیار ۰۲۶۲ ۳۹۳ همای‎ 
STO ۰۲۱۳ ۰۲۰۵ ۰۱۹٩ ۰۱۹۵ ۲۳ 
۲۸ ۲۶ ۴۴ ۴۲ ۱۶ داراب‎ ۷ ۶ 
۲۵ ۲۱ دارا‎ ۱۰۱ AV AY ۷ XN\ 
۱۱۴ AF AD OF AT ۰۲۴ FY ۷ 
AI TTA TAV TIT TATY 

رویین‌دز - گشتاسپ با ارجاسپ ۱۵۰۴ هفتخان 
E ATT‏ 
Eya‏ 
۱۵٩۹۳ ۷1۵ ۲‏ 


زابل > زاول 

زابلستان ے زاول 

۱۰۰۶ ٩٩۷ ۹٩۲ زاول - گشتاسب با ارجاسپ‎ 
۶٩ ۶۶ رستم و اسفندیار‎ ۷ 
۵ eA 
AFA AATF AVANT OF EN 
E E 
۱۵۳۱۱۵۵ ۵۱ ATE 
رشتنم و‎ 
۵ ROE AW 
بهمن‎ ۲۰۰ ۰۲۹۶ ۰۲۸۴ ۰۲۷۴ ۰.۲۷۳ ۵ 
۱۳۵ ۰۷۵ ۸۵۲ ۰ ۱ 

زارلستان > زاول 


۹۵ ۷۳ ۰ 


زرنوش -دارا ۲۳ 


ساری -رستم و اسفندیار ۱۳۲ 


سطخر > اسطخر 


فهرست نام جایها 


سقیلا -لهراسب ۰۴۸۲ ۵۵۳ 
سے کشتاسب با ارجاسب ۸۲۳ رستم وا غاد 
۸۶ 

وین 2دارا ۲۴ 

نے کاس ارخاست: ۱۱۳۱ ۱۰۶۶ 

منیستان - کشناست با ارجناسب ۸۵ ۱۲۲ 
۶ رستم و اسفندیار ۱۲۵ ۱۴۶ ۱۷۸ 
٩‏ ۶۶ ۰۱۲۶۲ ۱۴۶۲ رستم و شغاد 


۲ ۲۰۲۱۰۳ بهمن ۲۲ ۶۱ 


شبدز -گشتاسب با ارجاپ ٩۷۶‏ ۱۰۰۱ ۱۰۰۵ 


ان تیان E‏ تا ری 


طوس -رستم و اسفندیار ۶۵۳ 


عراق -دارا ۲۱۹ 
عموربه -داراب f۷‏ ۹گ ۵۵ ۶١‏ 


عزنی > غزنین 
عور -بهمن ۷۹پ 


ارات ES‏ 
فرات -همای ۱۳۲ ۲۶۹ دارا ۶۷ ۱۵۱ ۱۶۷ 


ار ن کشتاست‌ با اعا ۱۳۸۲ 


قاسفون -فاسقون 
قاسقون ‏ فاسقون 
وج -رستم و اسفندیار ۱۶۳۳ 


کابل >کاول 

کابلستان > کاول 

۱۲۰ ۶۹ کاول - لهراسپ ۷۸ رستم و اسفندیار‎ 
sy OE 
AA AF AT NT VN. FT FE. OV O° 
A4 AV AIF MIE AV ° 
S1. AVF A۹ A۹ AYY ° 
TAV TAT ۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۲۵۲ ۳ 
۱۰۸۰۲۲ بهمن‎ ۹ ۸ 

کاولستان > کاول 

کرمان -دارا ۲۲۸ ۲۳۸ ۴۰۶ ۴۵۸ 

کا دک سی ارجا ۱۵ 

کشف رود -رستم واسفندیار ۶۶۰پ 

کشمر - گشتاسب با ارجاسب ۶۰ ۷۴ ۷۶ ۸۲ 
۴ ۸۵ رستم و شغاد ۲۴ 

کشور خرّم (< ایران) _گشتاسپ با ارجاسب ۲۴۹ 

کنگ -رستم و اسفندیار ٩۰۳‏ 


کورابد > گورابد 


سدان در > در سنیدان 
2 

کوراب ‏ گورابد 

و 

گورابد -بهمن ۷۹ 


گورابه گوراید 


ماچين هس فتخان اسفندیار ۳۰ ب. ۴۴۸ 


0۸۹ ۰۰ 

زیراو وی اسر ۱۳۱۱۱ 
۷۳۰ ۹۶۴ 

ماهان -رستم و شغاد ۲٩‏ 

مرو -رستم و شغاد ۱ ۲۸ 

مصر -دارا ۸۵۵ ۵۷ 

مکران - کشتاسب با ارجاسب ۸۲۳ب 

مک انیت رتاش ۱۶ 

مهربرزین (آتشکده) -گشتاسپ با ارجاسپ ۶۰ 


نشابور -بهمن ۱۵۲ ۱۵۸ 

نوبهار (آتشکده) -گشتاسپ با ارجاسپ ۱۵ 

نوشاد-گشتاسب با ارجاسپ ۱۱۳۲ پ.دارا ۲۲ پ 

نوش آذر (اتشکده) -گشستاسپ با ارجاسپ 
۹ مب ۰۱۷۱۳۲ ۱۴۸ رستم واسفندیار 
۱۱۳۴۲ 

نیران -رستم و اسنندیار ۶۰۱ رستم و شغاد ٩‏ 

پات ۱ شیر E‏ 
۰۱ ۱۴۱۰ 

نیمروز -گشتاسب با ارجاسپ ۹۸ ۱۰۱۳ رستم 
و اسفندیار ۱۴۶۲ بهمن ۱۰۷ 


۵۸۵ 


فهرست نام جایها 


هاماوران -رستم و اسفندیار ۸۱۴۸ ۰۱۷۱ 8۵۷۰ 
٩۶۴ VEY ۶‏ 

هفتخان ‏ -هفتخان اسفند یار ۶۰ ۷۲ ۳۱۶ ۵۲۶ 
۹ ۸۰ ۸۱۱ رستم و اسفندیار ۳۶۶ 
۷۴ 

هفتخان " -رستم و اسفندیار ۷۳۵ 

ند + لپ راست :۳۵۰۱۲۷ ۱۷,۸۲۵ کشت ست: نا 
ارجاسپ ۸۲۳۳ ۸۳۷ ۸۳۸ رستم و 
ان NT‏ 
شتفاه ۵ ۱/۱۳۵۴ ۱۸۷ داراش ۸۱۴ ۲۰ 
دارا ۳۳۸۰۲۱ 

هندوان -لهراس ۶۴ 

هندوستان > هند 

TOOT هیرمند -رستم و اسفندپار‎ 
e AOA NT OTTO 


بهمن ۲۶ 
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